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 مسجون#��

  یمراد_ص#: سندهینو️✍

 یاجتماع_عاشقانه#: ژانر✨

 :خلاصه��

راز  نیاز فاش نشدن بزرگتر یریجلوگ یبرا بیاد اسی

 نیبا پاشا زر یازدواج اجبار کیتن به  اشیزندگ

مشترکشان شاهد  یشب زندگ نیکه در نخست دهدیم

 !شودیاز پاشا م یتربیعج لاتیرفتارها و تما

ها از آزار دادن زن نیپاشا زر رسدیواقع به نظر م در

 !بردیرابطه لذت م نیح

 شدهیسیبازنوینسخه#

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحیِم»
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 مَســــجون

 نویسنده: ص.مرادی

 

 

 که تنهانی قوی بودن را یاد گرفته اند."
 "تقدیم به زنانی

 

 

 «مَســـجون به معنای گرفتار؛ در بند شده و زندانی است. »

 

 

دلیل بستر خاص محتوانی آن به  *خواندن این رمان به

 افراد زیر هجده سال توصیه نمی شود. 
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 مقدمه: •

 

 داره چه بلانی به سرت میاد و 
ی

اگه نتونی به هیچکس بگ

؟  ناخواسته یک گناه؛ مکرر به تو تحمیل بشه چیکار می کنی

از اون نفرت و جناینر که در حق تو شده چطور فرار می 

؟  کنی

 نداشتم! من چاره ی دیگه ای 

یا باید پرده از این راز بر می داشتم و نابود شدن خانواده ام 

رو به چشم می دیدم یا باید سکوت می کردم و دور می 

 شدم؛ خیلی دور، اونقدر که نبینمش! 

 

 

واقعی می باشند و هرگونه شباهت با  ) تمامی اسامی غتر

 شخصیت حقیقر اتفاقر می باشد. (

 : �🌺�مسجون

« ِ
َ
حِيم بِسْمِ اللّ حْمَنِ الرَّ  «الرَّ
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 مَســــجون

 نویسنده: ص.مرادی

 

 

 که تنهانی قوی بودن را یاد گرفته اند."
 "تقدیم به زنانی

 

 

 «مَســـجون به معنای گرفتار؛ در بند شده و زندانی است. »

 

 

*خواندن این رمان به دلیل بستر خاص محتوانی آن به 

 افراد زیر هجده سال توصیه نمی شود. 
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 مه: مقد•

 

 داره چه بلانی به سرت میاد و 
ی

اگه نتونی به هیچکس بگ

؟  ناخواسته یک گناه؛ مکرر به تو تحمیل بشه چیکار می کنی

از اون نفرت و جناینر که در حق تو شده چطور فرار می 

؟  کنی

 من چاره ی دیگه ای نداشتم! 

یا باید پرده از این راز بر می داشتم و نابود شدن خانواده ام 

چشم می دیدم یا باید سکوت می کردم و دور می رو به 

 شدم؛ خیلی دور، اونقدر که نبینمش! 

 

 

واقعی می باشند و هرگونه شباهت با  ) تمامی اسامی غتر

 شخصیت حقیقر اتفاقر می باشد. (
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 مرگ•

 

 

گوش هایم کیپ شدند، مغزم هوشیاری اش را از دست 

تداوم  داد، اعضای بدنم به ناگاه نی حس شدند و نمی دانم

این حالت چقدر بود، اما به محض این که از عالم مرگ 

خارج شدم و خواستم تکان بخورم به وضوح ساییده شدن 

 استخوان هایم را بر روی یکدیگر احساس کردم. 

 

زنده بودم، هوشیار بودم؛ می دانستم چه اتفاقر رخ داده، 

اما استخوان هانی که به خونی خرد شدنِ آن ها را حس می 

قابل وصقی به جانم انداخته بود؛ آنقدر  کردم وحشت غتر

وع به جیغ کشیدن کردم.   که نی وقفه سرر

 

قفسه ی سینه ام می سوخت، نفس کشیدن برایم سخت 

 بود؛ اما ترسان و نی در نی جیغ می کشیدم. 
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 ام 
ی

برایم مهم نبود سوزش قفسه ی سینه و نفس تنگ

د؛ من فقط آن لحظه ها نمی  خواستم باور شدت می گتر

 کنم که تا مرگ، فاصله ای ندارم! 

 

یک نفر باید می آمد و مرا بلند می کرد؛ باید خم می شد و 

 لباس هایم را می تکاند. 

 

سرانگشتانم می سوختند اما برای چرخیدن باید دستم را 

 میان گِل های نرم و نمناک فرو می بردم. 

 

 یدم! تکان که خوردم صدای خرد شدن استخوان هایم را شن

 

 جیغ هایم اوج گرفتند و به گریه افتادم. 

به محض این که دمر شدم از انگشتان پاهایم تا گردنم به 

 ناگاه فلج شد! 

 دیگر نتوانستم کوچک ترین تکانی بخورم! 
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درد به آنی در سراسر بدنم منتشر می شد و استخوان هایم 

 معلق مانده بودند! 

 انگار به هیچ جا وصل نبودند! 

 کشیدم و اشک ریختم. جیغ  

 

 ــ کمک...کمکم کنید. 

 

صدای همهمه ی اطرافم باعث شد مردمک هایم در 

 حدقه بچرخند. 

 

اکتر همسایه ها در اطرافم ایستاده بودند و صدای زنی که 

جلو آمد از عصب های شنوانی ام عبور کرد و ثانیه ای بعد 

 همه ی کلماتش درون سرم شناور ماند. 
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اد شنیدم؛ کاش رفته بودم. نمی ــ من صدای جیغ و د

 دونستم این جوری می شه! 

 

انگار با همان جمله ها مغز نیمه هوشیارم بالاخره توانست 

 بهتر عمق فاجعه را درک کند! 

 وحشتِ جانم تمامی نداشت! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 1#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

...یگ بهم کمک کنه بلند شم.  ی  ــ کمکم کنیر

 

همان زن درنگ نکرد؛ نزدیک آمد و خم شد روی بدنی که 

استخوان هایش لحظه به لحظه بیشتر روی هم می 

 لغزیدند و فاصله می گرفتند! 
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 ــ برو کنار خانم، دست نزن بهش. 

 

ان و متعجب کمر راست کرد؛ با تنفر به پاشا که  زن حتر

عقب تر ایستاده بود و عصنی با موبایلش حرف می زد نگاه 

 ردم. ک

 

ی استایلش  ایطی به فکر آراسته نگه داشیر این که در هر سرر

ایط هم لباس هایش را تعویض کرده  بود و حنر در آن سرر

 بود، مرا به مرز جنون رساند. 

 

ی بلند شم.  ، بهم کمک کنیر ی  ــ کثافت! به حرفش گوش نکنیر

 

حالت های صورتش را به خونی می شناختم؛ کلافه بود و 

 .  عصنی
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موبایلش حرف می زد و توجه ای به جیغ های من تند تند با 

 نداشت! 

 

ــ یگ بهم کمک کنه...نمی تونم تکون بخورم...تو رو خدا 

ف گوش ندین.  ...به حرف اون بیشر ی  کمکم کنیر

 

هیچ کس به جیغ هایم، گریه هایم و ناله هایم توجه نمی 

 کرد! 

 

پاشا به محض اينكه به تماسش خاتمه داد جلو آمد و كنار 

انو زد؛ عجيب بود كه نگران كثيف شدن شلوارش من ز 

 نبود! 

 

 نفس نفس زنان نگاهش كردم. 

 

 گلويم می سوخت و ديگر توان جيغ كشيدن نداشتم. 
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یكننده كنار  دسته اى از موهايم را همراه با نوازشر مشمت 

 راند و ميان سكوت نا به هنگام همسايه ها لب زد: 

 

 كردى؟! _ عزيزم! اين چه كارى بود  

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 2#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

، مغزم عملكرد   هوشيارى و نی هوشر
ی حالنر داشتم بیر

 درست و كاملی نداشت. 

 

تنها عضوى كه حس داشت، فلج نبود و قادر به تكان 

 دادنش بودم همان مردمک هاى سرگردان بودند! 
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مرگ حالت ترسيده ى به چهره اش نگاه كردم، قبل از 

ى بود كه به ديدن آن تمايل  ی چشمان پاشا آخرين چتر

 داشتم. 

 

ی نبايد  _ زنگ زدم اورژانس عزيزم، زود می رسن؛ گفیر

 حركتت بديم. 

 

 داغی اشک پوست صورتم را آتش می زد. 

 

سرانگشتانش را زير يگ از چشمانم كشيد و من نمی دانستم 

 ست يا آن نگرانی سايه انداخته بر صورتش سا
ی

ختگ

 !  حقيقر

 

_ گريه نكن عزيزم، نبايد اين كار و می كردى. آخه چرا 

زندگيمون و جهنم كردى؟ چی كم داشنر ياس؟ چی واست 

 كم گذاشتم؟! 
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ی تبحرى داشته باشد براى  ايط چنیر باور نمی كردم در آن سرر

 نقش بازى كردن! 

 

همسايه ها در سكوت به نمايش مقابلشان نگاه می كردند و 

  توانستم رفتارهاى پاشا را تحليل كنم! من نمی

 نمی دانستم چه در سر دارد! 

 

 دستش را عقب كشيد و به موهايش چنگ زد. 

 موبايلش را چک كرد و عصنی شماره گرفت. 

 

درد اجازه نمی داد خوب فكر كنم، ضجه بزنم و هر چه 

ا بلدم حواله ى او كنم.   ناسری

 درد فلجم كرده بود... 

 

 آمبولانس؟ حال زنم خوب نيست.  _ الو؟ پس چی شد اين
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كوتاه مكث كرد و دوباره به حرف آمد، جهت نگاهش را 

عوض كرد، در چشمان مملو از اشک من نگاه نكرد وقنر 

 گفت: 

 

 !  _ بله همون مورد خودكشر

 

 منظورش چه كش بود؟ مرا می گفت؟

 

آن لحظه بيكباره متوجه شدم هدفش چيست و قبل از 

خيال سوزش گلو، درد قفسه ى سينه قطع كردن تماس نی 

 نفس شدم، هر آن چه جان در بدن داشتم را روانه 
ی

و تنگ

 ى جيغ هاى دوباره ام كردم. 

 

ف؟ من خودكشر كردم؟  _ كى خودكشر كرده بیشر
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 ص.مـرادی��مَـسـجون

 3#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

تماس را قطع كرد و برخلاف خشمِ طوفانی من، خونشد 

 روى سرم نرم دست كشيد! 

 

؟!  ی  _ ياس فراموش كردى خودتو از پنجره پرت كردى پايیر

 

 ضجه زدم و به سرفه افتادم: 

 

 !  _ كثافت! پاشا تو خيلی عوضی هسنر

 

مستقيم و نافذ نگاهم كرد، سرش را اندكى خم كرد تا بهتر 

 اجزاى صورتش را ببينم و نجوا كرد: 
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 _ يه عوضی كه عاشق زنشه! 

 

 كشيدم و سوزش قفسه ى سينه ام اوج گرفت: جيغ  

 

_ ازت متنفرم!  به همه می گم، ديگه خفه نمی مونم. ازت 

 شكايت می كنم. 

 

ه  اما بلافاصله ساكت شدم و ترس بر اعضا و جوارحم چتر

 شد. 

 

 اگر قبل از آنکه می توانستم از خود دفاع كنم می مُردم چه؟

 

هايش را به هم می آن وقت نی شک او با خيال راحت دروغ 

 بافت! 
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ی می شد چه؟  اگر مرگ من با نام خودكشر عجیر

 آخ خانواده ام... 

 

 دوباره جيغ كشيدم و او را عوضی خواندم. 

 

 كلافه بازدمش را فوت كرد: 

 

؛ حالتو نمی  _ ياس اينقدر جيغ نكش! يه لحظه آروم بگتر

؟  بينی

 

يلی با انزجار نگاهش كردم و كاش قبل از مُردن قادر بودم س

محكمی حواله ى صورتش كنم ولی صداى ناگهانی آژير 

آمبولانس می توانست يک اميد واهى باشد براى زنده 

 ماندنم. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون
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 4#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 پاشا سريــــع بلند شد و دويد. 

 

 صداى آژير آمبولانس نزديک و نزديک تر می شد. 

 

 كاپو افتاده بودند. همسايه ها دوباره به ت

 

سعی كردم تكان بخورم، بچرخم تا بتوانم اطرافم را بهتر 

ببينم اما حنر قدرت نداشتم بخواهم انگشت كوچک 

 دستانم را تكان دهم! 

 

ی معناى ترسيدن را درک نكرده بودم چرا که  هرگز اين چنیر

 شناخنر از 
ً
آن لحظه ها اطمينان داشتم قبل از این اصلا

 نداشته ام! واژه ى ترس 
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دو مرد به سرعت نزديكم شدند و هر كدام يک طرف من 

 نشستند. 

 

دیگر فهمیده بودم كه درد اجازه نمی داد اندک هوشيارى ام 

م  را از دست بدهم و ترجيح می دادم اگر قرار است بمتر

 آنقدر زجرآور نباشد، زودتر بيهوش شوم و تمام! 

 

ی آتل دور گردنم مرا آهسته تا  روى برانكارد به محض بسیر

 چرخاندند. 

 

درد وحشتناكى در بدنم به جريان افتاد، سطح برانكارد 

آنقدر به نظرم سفت بود كه مانند ميخ عمل می كرد و لا به 

 لاى استخوان هاى جدا شده ام فرو می رفت. 

 

 جيغ كشيدم: 
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م.   _ دارم می متر

 

يگ از مردها در حالی كه كمربندهاى برانكارد را اطراف بدنم 

 كم می كرد با بدخلقر تشر زد: مح

 

 _ جيغ نكش خانم. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 5#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 گريه ام شدت گرفت: 

 

 _ درد دارم...استخونام دارن خرد می شن. 
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در حالی كه علائم حيانر ام را چک می كردند مرد دوم 

 بداخلاق تر از آن يگ غريد: 

 

ى! _ بايد به اين   قسمتشم فكر می كردى كه ممكنه نمتر

 

قدرت ادراكم را از دست داده بودم و نمی فهميدم چه می 

 گويند! 

 

فقط با نگاهى سراسر اشک و درد به پاشا كه عصنی بالاى 

ه شدم.   سرم ايستاده بود ختر

 

 .  _ خوب می شر

 

جانم سوخت؛ قلبم تكه تكه شد؛ دردِ همان دو كلمه كه از 

 يشتر از خرد شدن استخوان هايم بود! دهان او خارج شد ب
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 _ ازت متنفرم! 

 

 غلظت اخمش بيشتر شد. 

 

_ من چی كم گذاشتم براى تو؟ چرا اين بلا رو سر زندگيمون 

 آوردى؟ چرا اين كار و كردى؟

 

 ضجه زدم: 

 

 _ خفه شو...حالم ازت بهم می خوره! 

 

ی انتقالم به داخل آمبولانس يگ از مردها با لحن زننده  حیر

 غرولند كرد: اى 
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 _ ساكت شو خانم. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 6#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

لب گزيدم و نی صدا اشک ريختم اما وقنر پاشا وارد 

 آمبولانس شد دوباره جيغ كشيدم: 

 

...گمشو.   _ گمشو...نمی خوام اين جا باشر

 

 عصنی موهايش را چنگ زد و نفسش را فوت كرد. 

 

 _ بسه خانم. 
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 به چهره ى خشن و عاض مرد نشسته كنارم نگاه كردم: 

 

 _ من خودكشر نكردم! 

 

 پوزخند زد: 

 

ن!  ی رو می گن اونم وقنر كه نمی متر  _ همه اولش همیر

 

ی پیدا کرد!  ی ه به چشمانم حالت تتر  نگاه مرد ختر

 

 فلج می شر و تا آخر عمرت گوشه 
ً
ى اما احتمالا _ نمی متر

 برگردى به روزانی كه سالم بودى و اين   ى خونه دعا می
كنی

 حماقتو نکرده بودی! 

 

ون زدند و وحشت زده به صورتش  چشمانم از حدقه بتر

 نگريستم. 
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ی به ناگاه از دست داده بودم!   قدرت تكلمم را نتر

 يعنی فلج می شدم؟

 

_ ياس آخه اين چه كارى بود كردى! بدبخت كردى 

 جفتمونو! 

 

 نگاهش كردم. با كينه و نفرت 

 

ی قشنگ و فريبنده نقش بازى  چطور می توانست اين چنیر

 كند! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 7#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی
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 ديگر حنر جان تكان دادن زبانم را هم نداشتم! 

 

 تنفسم سخت شده بود و بدنم نی حس و كرخت. 

 

گمانم تا سرما در سلول به سلول بدنم ريشه می دواند و به  

 انجماد فاصله اى نداشتم. 

 

 ناليدم؛ كم جان، ضعيف و با درد: 

 

 _ سردمه... 

 

ون آورد و رويم  پاشا تعلل نكرد، به سرعت كاپشنش را بتر

 انداخت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 28  

 تمايل داشتم آن كاپشن را كنار بزنم تا از بوی 
ً
شديدا

عطرش زیر بینی ام خلاض یابم اما قدرتش را نداشتم و از 

ه شده بود همه بدتر حس ي  كه بر بدنم چتر
 ناگهانی

ی
خ زدكى

 اين اجازه را به من نمی داد. 

 

ن را روى صورتم گذاشت و پاشا دلخور  ر مرد ماسک اكستر

 گفت: 

 

 _ چرا ياس؟

 

 دلم می خواست فرياد بكشم چرا دهانت را نمی بندى؟! 

 

 _ اين چه كارى بود كردى؟! 

 

 نبينم. پلک هايم را بستم تا حالت كريه چهره اش را 
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 داشت مرا قبل از مرگ به مرز جنون می رساند! 

 

_ من تو رو دوست داشتم، زندگيمون رو دوست داشتم؛ 

 هيچی برات كم نذاشتم. 

 

 مرد داخل آمبولانس مرا به چشم يک زن نی لياقت می 
ً
حتما

 اش را 
ی

ديد كه قدر محبت هاى شوهرش را ندانسته و زندكى

چه اهمينر داشت وقنر آسان به آخر خط رسانده اما ديگر 

 من تا مرگ تنها يک قدم فاصله داشتم! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 8#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

پاشا همچنان حرف می زد و من حالم بدتر از آن بود كه 

 دیگر حنر بتوانم جيغ بكشم تا خفه شود. 
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نی اختيار به هشدار مرد انديشيدم، اگر قرار بود فلج شوم 

 مرگ بود. 
ً
 ترجيحم قطعا

 

شهامت انديشيدن به اين موضوع كه زنده بمانم در حالی 

 كه تا هميشه فلج گردم را نداشتم. 

 

درد داشتم، حالم خوب نبود و در کنار همه ی این ها 

 هيچكس رفتار خونی با من نداشت! 

 

دلم يک نفر را می خواست كه تندخونی نكند، مهربان باشد 

ی قوى عمل كند.   و در آن لحظه ها مانند يک مورفیر

 

دست نوازشر حمایت گر روی سرم آرزو داشتم تا به او 

بگویم آزادی از قفس دارد به قیمت مرگِ من تمام می 

 شود... 
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حرف های نگفته زیاد داشتم و پشیمان بودم از سکوت 

مقانه...پشیمان بودم از ترس های های اح

بیهوده...پشیمان بودم از تمام تصمیم های غلطی که کلیدِ 

 قفس و رهانی تصورشان کرده بودم. 

 

م و هیچکس  دلم نمی خواست حقایق را با خود به گور بتی

نداند چه بر من گذشت...چه بر یاسِ به اسارت کشیده 

 شده گذشت...دلم نمی خواست! 

 

 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 9#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی
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آنقدر فرياد كشيده بودم كه پاشا مقابل چشمانم نباشد تا 

ون فرستاده بودند.   بالاخره پرستارها او را  بتر

 

حالم به هم می خورد از جمله اى كه مداوم تكرارش می 

 كرد! 

 

 " اين چه كارى بود كردى ياس! "

 

 ودم؟! چه كار كرده ب

 

خوب می دانست چگونه روان مرا بهم بريزد، راهش را بلد 

 بود! 

 

 چرخیدند؛ تنها عضوهانی بودند كه 
ی مردمک هايم به پايیر

 بدون درد و آسان حركتشان می دادم. 
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پالتو، شلوار و همه ى لباس هايم را در تنم قيچی زده 

 بودند. 

 

 ديدن لباس هاى بيمارستان در تنم حالم را بدتر كرد. 

 

 چه بلانی بر سرم می آمد؟

 

 _ دارم ميارم بالا... 

 

 ناله كردم در حالی كه دل و روده ام به هم می پيچيد. 

 

 پرستار ايستاده كنارم توجه اى نكرد. 

 

 دوباره ناليدم. 
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 يعنی صدايم آنقدر ضعيف بود كه نشنود؟  

 پس چرا مرا از چشم غره اش نی نصيب نگذاشت؟! 

 

 �🁇�️❤شهرت رمان دیگر منتاریگلینک خصوض 

OTt1A1OGQ0-https://t.me/joinchat/AHB18 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 10#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

معده ام جوشيد و تا گلويم بالا آمد؛ خواستم تكان بخورم، 

ی   شوم اما نتوانستم! خواستم نيم ختر

 

 در همان حالت خوابيده بدون اينكه قادر 

 باشم كوچک ترين تكانی بخورم بالا آوردم. 
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 به گريه افتادم. 

 

 موهايم و لباس هايم كثيف شدند. 

 

 _ گفتم دارم ميارم بالا. 

 

پرستار عصنی نگاهم كرد و من با ناراحنر در چشمانش پلک 

 زدم. 

 

ی  آمدند دوباره لباس هايم را تعويض و سر و صورتم را تمتر

 كردند. 

 

نی صدا اشک می ريختم كه همان موقع پدر و مادر پاشا   

 داخل آمدند! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 36  

 _ اين چه كارى بود ياس؟ چرا اين كار و كردى! 

 

دانستم مادر پاشا قصد  چشمانم را محكم بستم و خوب می

 كوتاه آمدن ندارد! 

 

؟   _ بچه امو بدبخت كردى! چی كم داشنر

 

اشک از ميان مژه هاى بسته ام سُر خورد و اين بار پدرش 

 شماتتم كرد. 

 

 _ از خوشر زيادى بود؟ 

 

ی يک جمله با آن حال بد می توانستم ساعت ها  به همیر

 بخندم. 

 

؟!   خوشر
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هواتو داشت. اين رفاهى كه  _ تقصتر پاشا بود كه اينقدر 

 بچه ام برات فراهم كرده بود دلزده ات كرد! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 11#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 حرف هاى مادرش بيشتر درد داشت. 

 

ى بودند!   خانواده اش، همه یشان بازيگران نی نظتر

 

 _ فكر آبروى ما رو نكردى ياس؟! 
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جمله ى پدرش ديگر نتوانستم ساكت به محض اتمام 

 بمانم، چشم باز كردم و فرياد كشيدم: 

 

ون...من حالم  ون، تنهام بذاريد...بريد بتر _ بسه...بريد بتر

 خوب نيست چرا متوجه نيستيد! 

 

ون فرستادند و من  پرستارها بدون تعلل هر دو نفرشان را بتر

 به هق هق افتادم. 

 

 _ ياس! 

 

ديدن پریشانی چهره ی زنی که سريــــع نگاه چرخاندم و با 

 عقب ایستاده بود ضجه زدم: 

 

 _ عمه... 
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 به طرف تختم آمد و به گريه افتاد: 

 

 _ ياس چی شده! 

 

احساس بچه اى را داشتم كه در شلوغی يک بازار گم شده 

 بود و اكنون آشنانی سر رسيده. 

 

 _ عمه می خواستم بيام خونه ات، نذاشت بيام...عمه... 

 

ى بگويم. گريه اجازه ن ی  از آن چتر
 داد بيشتر

 

 پشت دستم را نوازش كرد و نی وقفه اشک می ريخت: 

 

 _ چی شده ياس؟ چرا اين بلا سرت اومده؟
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 دهان باز كردم كه صداى جيغ هاى مامان را شنيدم. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 12#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

م كجاست؟ چيكارش كردى؟ چه بلانی سرش  _ دختر

 آوردى؟ من داشتم می اومدم دنبالش. 

 

ون دويد.   عمه روبرگرداند و به سرعت بتر

 

 اگر لوله ی روى بينی 
ً
صداى عصبانی پاشا را شنيدم و یقینا

 خفه می شدم. 
ً
ن به ريه هايم نمی فرستاد، قطعا ر  ام اكستر

 

ام ببينيش. تو _ حق ندارى برى داخل؛ زن منه نمی خو 

 ما رو خراب كردى. نمی ذارم ببينيش. 
ی

 زندكى
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اندک جانی كه در بدن داشتم را به صدايم انتقال دادم و 

 ضجه زدم: 

 

ی مامانم بياد داخل...مامااان... بذارين بياد.   _ مامان...بگیر

 

 صورتم از اشک خيس بود و گلويم می سوخت. 

 

. _ پاشا خدا لعنتت كنه...بذار مامانم بياد د  اخل عوضی

 

 ميان جيغ هايم مامان با صورنر گريان بالاخره داخل آمد. 

 

 _ ياس! 
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ی گريسته باشم! آنقدر كه  هرگز به خاطر نداشتم اين چنیر

 صورتم غرق اشک باشد. 

 

_ ببخشيد مامان....ببخشيد...منو ببخش مامان...منو 

 ببخش...مامان...ببخشيد. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 13#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 ص.مـرادی��مَسجون

 

 ️⭐هست خوش رمان پایان️⭐

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 43  

باشد و در صورت لفت کانال خصوض و بدون تبادلات می

 مجدد وجود ندارد.  دادن امکان عضویت

 

وع قصه  �🁇🖋�ی مَسجونسرر

https://t.me/c/1588925342/23 

 

 خود را به تختم رساند و پيشانی اش را چسباند به شانه ام. 

 

 _ باشه ياس، آروم باش. 

 

درد ميان استخوان هاى شانه ام به اوج خود رسيد اما 

 اعتنانی نكردم. 

 

 _ ببخش منو مامان. 
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م.   _ آروم باش دختر

 

_ بابام كجاست؟ اونم بايد منو ببخشه، می دونم كه می 

م...   متر

 

نگذاشت جمله ام را به اتمام برسانم و برآشفته كمر راست 

 كرد. 

 

 _ تو خوب می شر ياس. 

 

روى سرم را نوازش كرد ولی هر دو تاب نیاوردیم و با صدا 

 گريستيم. 

 

 _ چی شده! 

 

 گرفت. با ديدن آقاجون و مامان جون گريه ام شدت  
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 مامان جون دوباره پرسيد: 

 

 _ چی شده! 

 

آمدند و كنار تختم ايستادند، نوازش كردند، گريستند، 

 قربان صدقه ام رفتند؛ اما بابا نيامد! 

 

در تمام آن مدت منتظر بودم بيايد و من قبل از مُردن 

 ببينمش اما نيامد. 

 

 بخشيدن من آسان نبود برايش، حنر هنگام مرگ! 

 

 مـرادیص. ��مَـسـجون

 14#پارت
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_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

قبل از انتقال دادانم به آى ش يو و هنگام حركت دادن 

تختم به سمت راديولوژى عمو سعيد نفس نفس زنان 

 رسيد و كنار مامان ايستاد. 

 

نگاه من اما همچنان در جست و جوى بابا داخل فضا تاب 

 میی خورد كه پاشا نزديكم شد. 

 

ون زدند و جيغ كشيدم.   چشمانم از حدقه بتر

 

 _ برو...سمت من نيا، نمی خوام ببينمت...برو. 

 

 عصنی و كلافه نگاهم كرد. 

 

 _ مگه با تو نيست؟ دست از سرش بردار. 
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عمو سعيد در كشى از ثانيه تخت را دور زد و يقه ى پاشا 

 را چسبيد: 

 

 _ چی می خواى ديگه از جونش؟ داغونش كردى! 

 

 قبل از آقاجون و مامان جون دويد به طرف عمو:  مامان

 

 _ سعيد ولش كن. 

 

ايط بدى بود، خانواده ى من و خانواده ى پاشا به جان  سرر

هم افتاده بودند و اگر دخالت نگهبان نبود هيچ كدام قصد 

 كوتاه آمدن نداشتند! 

 

دارى بردند و آن مكان  اوضاع كه آرام گرفت مرا براى عكستی

 حكم مسلخ
ً
 را داشت برايم.  دقیقا
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وقنر از من می خواستند بچرخم از شدت درد جيغ می 

 كشيدم و التماس می كردم تمامش كنند. 

 

مرگ را به دردناک ترين حالت ممكن تجربه می كردم و 

ملتمسانه از خدا می خواستم خلاصم كند از آن مرگ 

 تدريچی زجرآور. 

 

 اما مانند تمام سال های گذشته صدايم را نمی شنيد! 

 

خدا خیلی وقت بود مرا...بنده ی گناهکارش را از یاد برده 

 بود! 

 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 15#پارت
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_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

آى ش يو همان خلاء و حالنر را داشت كه آرزومندش 

 بودم. 

 

ی در هاله ى  ی تزريق كردند و همه چتر از لحظه اى كه مورفیر

 هم آسان تر به نظر می رسید! ابهام دفن شد تجربه ى مرگ 

 

غرق افکارم بودم که صدايم زدند و گفتند بايد سمت 

راست قفسه ی سینه ام را براى وارد کردن لوله ای كه 

باعث تخلیه ی خون هاى جمع شده داخل ريه ام می شود 

 را بشكافند، نيمه هوشيار بودم و نی حس! 

 

زديک نفهميدم كى و چگونه آن لوله را در حفره اى كه ن

 سينه ى طرف راست بدنم ايجاد كردند، فرستادند. 
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ولی دفعه ى بعد كه گيج چشم باز كردم مامان با لباس 

هاى مخصوض كه به تن داشت بالاى سرم ايستاده بود و 

 من اندكى هوشيار بودم. 

 

ترسيدم؛ ديگر می دانستم از عالم مرگ فاصله گرفته ام و 

 تا آخر 
ً
 عمر فلج می شدم.  زنده می مانم، اما احتمالا

 

ی آوردم و برخلاف مامان كه نی صدا  ن را پايیر ر ماسک اكستر

 گريه می كرد من ديگر اشگ از چشمانم فرو نمی چكيد. 

 

 _ اگه نتونم ديگه راه برم؟

 

 لب گزيد: 

 

م.   _ خوب می شر دختر
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ی به حرف خود  شک داشتم، نگاه بارانی مامان می گفت او نتر

 شک دارد. 

 

 پرسيدم: نی اختيار 

 

 _ بابا كجاست! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 16#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 صدايم گرفته و خش افتاده بود. 

 

 روى سرم را نوازش كرد و گريان جواب داد: 
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 _ مياد! 

 

 ماسک را بالا آوردم، نفس گرفتم و دوباره كنار راندم. 

 

 _ از كجا فهميدى؟

 

چشمانش و به خونی منظورم اخم كرد، دست كشيد روى 

 را متوجه شد. 

 

نم گفت:  ر ی تنظيم ماسک اكستر  حیر

 

_ منو فربد اومديم در خونتون هر چقدر در زديم كش در 

و باز نكرد! بابات به پاشا زنگ زد، اونم گفت مشكلتون حل 

ون! باور نكردم، چون ماشينتون تو  شده و اومدين بتر

 پاركينگ بود! 
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 دوباره به گريه افتاد: 

 

_ زنگ خونه ى همسايتونو زديم در و براى ما باز كرد؛ 

اومديم جلوى در خونه اتون، هر چقدر در زديم كش در و 

باز نكرد! دوباره رفتم سراغ همسايتون اون گفت تو حالت 

 بد شده! 

 

 بغض و گريه صدايش را به رعشه انداخته بود: 

 

_ داشتم سكته می كردم، نمی دونم چطورى خودمون رو 

 رسونديم بيمارستان. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 17#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی
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 را برداشتم و دوباره سراغ بابا را گرفتم: ماسک

 

 _ كجاست بابا؟ نمی خواد منو ببينه؟! 

 

همان لحظه پرستار آمد و از مامان خواست آى ش يو را 

 ترک كند. 

 

م، باباتم مياد.   _ دوباره ميام دختر

 

 همه ى آن كلمات را با گريه گفت و رفت! 

 

نم را روى صورتم قرار داد و سعی  ر پرستار آمد، ماسک اكستر

كرد با شوچی هايش تحمل آن لحظه ها را براى من آسان 

تر كند اما او چه می دانست انسانی كه به آخر خط رسيده 

 حالش دیگر خوب نمی شود! 
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 روح من تا هميشه بيمار و زخمی بود. 

 

ی بكاهد. كاش  ی قادر بود از دردهاى روحم نتر  مورفیر

 

ه شدم.   به سقف ختر

 

 بيشتر از بابا دلم می خواست او بيايد! 

 

باختی شود از بلانی كه بر سرم آمده و بيايد ببيند به خاطر 

 او در چه وضع اسفناكى هستم. 

 

 لحظه هانی كه با پوست و 
ی هوتن بايد می آمد، در همیر

 احساس می كردم. گوشت و استخوان مرگ را 
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 ص.مـرادی��مَـسـجون

 18#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 كش داشت سرم را نوازش می كرد. 

قابل تحمل می شد!   درد باز هم داشت غتر

 

 _ ياس؟

 

 پلكم لرزيد. 

 

 _ ياس؟

 

 نی حال چشم باز كردم و به سرعت واكنش نشان دادم. 
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ی آوردم و ناليدماسک ن را پايیر ر  م. اكستر

 

 _ بابا... 

 

 مردمک هايش نم گرفتند، من هم به گريه افتادم. 

 

 _ بابا منو ببخش...بابا ببخش منو... 

 

 دستانم به طرفش دراز شدند و او كمر خم كرد. 

 

_ می دونم منو نبخشيدى، می دونم تو آه كشيدى، می دونم 

ی تو رو پس دادم...اما بابا من هر كارى تقاص دل شكسته

نرسم به اين لحظه...ولی رسيدم و می گم غلط كردم كه 

 كردم بابا...منو ببخش! 
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دستانم به دور گردنش حلقه شده بودند و از اعماق جانم 

 می گريستم. 

 

 _ ببخش منو بابا...ببخش...غلط كردم. 

 

 روى سرم را بوسيد: 

 

م، حالت كه بهتر شد حرف می زنيم؛ الان  _ آروم باش دختر

 آروم باش. 

 

رفت تازه متوجه ى حضور مامان شدم،  بابا كه عقب

 گوشه اى ايستاده و نی صدا گريه می كرد. 

 

ی نداشتم جز اينكه ضجه بزنم مرا ببخشند.   حرقی براى گفیر

 درد بكشم و ملتمسانه از آنها بخواهم مرا ببخشند. 
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وع كرد به بوسيدن صورتم.   مامان جلو آمد و گريان سرر

 

م. تو قوى هسنر  ياس؛ خوب می _ تو خوب می شر دختر

 .  شر

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 19#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

درد آنقدر در بدنم شدت گرفته بود تا بالاخره توانست 

 عملكرد مغزم را مختل كند! 

 

حنر دركى از حرف پرستارى كه آمد و اطلاع داد بايد براى 

ند نداشتم!  ی پا مرا به اتاق عمل بتی  پیر
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مامان را گرفته بودم و از شدت درد جيغ می فقط دست 

 كشيدم. 

 

مامان سعی داشت آرامم كند اما درد ميانِ  جان من بيشتر 

ی باشند.   از آن بود كه كلمات قادر به تسكیر

 

ی انتقالم به اتاق عمل ميان دردى كه لحظه به لحظه  حیر

اوج می گرفت اشک می ريختم و از مامان می خواستم كنارم 

 بمانند. 

 

 اطمينان می داد جانی نمی روند و من باور نمی كردم! 

 

از آى ش يو كه خارج شديم عمو سعيد شتابان خود را به 

 تختم رساند و نی وقفه زير گوشم جمله می ساخت: 
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ى خودم پشتتم،  _ عمو اصلا غصه نخور، هر تصميمی بگتر

هر كارى بخواى انجام بدى خودم حمايتت می كنم. تو 

غصه نخور و زود خوب شو عمو، سر پا شو، بعد هر اصلا 

ف ديگه  ى خودم كنارتم. نمی ذارم اون بيشر تصميمی بگتر

 نزديكت بشه. تو فقط خوب شو عمو. 

 

درد مگر اجازه می داد متوجه شوم منظورش چيست يا حنر 

 خوشحال شوم كه می توانم روى حمايتش حساب كنم؟! 

 

مان و بابا جدا من آن لحظه ها فقط نمی خواستم از ما

 شوم. 

 

آنقدر حالم بد بود و با گريه اصرار می كردم هر دو نفرشان 

 بايد وارد اتاق عمل شوند تا بالاخره اجازه دادند. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون
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 20#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 لباس مخصوص پوشيدند و همراهم داخل آمدند. 

 

 جوارحم انداخته بود. درد و ترس رعشه بر اعضا و 

 

ی جا بمون.   _ مامان تو رو خدا نرو...همیر

 

 _ جانی نمی رم ياس، خوب می شر عزيزم. 

 

هر دو گريه می كرديم و بابا ساكت كنارمان ايستاده بود؛ 

نگاهش لحظه اى از صورتم جدا نمی شد و سعی داشت 

 خوددار باشد. 
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 _ من می ترسم مامان. 

 

 : خم شد و پيشانی ام را بوسيد 

 

؛ تحمل كن.  م، خوب می شر س دختر  _ نتر

 

 اين بار كه ناله كردم نگاهم به صورت مغموم بابا بود. 

 

م؟!   _ اگه بهوش نيام؛ اگه بمتر

 

بابا كلافه عقب رفت، به موهايش چنگ انداخت و مامان 

 دستم را نوازش كرد. 

 

_ خوب می شر ياس. به خاطر منو بابا قوى باش؛ مگه ما 

 يم؟يه دختر بيشتر دار 
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 اشكهايش سرعت گرفتند و لب گزيد. 

 

 _ منو ببخشيد...من خودكشر نكردم مامان. 

 

ديگر نفهميدم مامان چه گفت يا من چه گفتم؛ پلک هايم 

ی گردید و بيهوش شدم.   سنگیر

 

 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 21#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 باز كردم. با احساس دردی وحشتناک در پاى راستم چشم 
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انگار يک نفر داشت محكم پاى مرا می كشيد و برايش مهم 

 نبود دردش می تواند نفسم را بند آورد! 

 

ن را از روى دهانم برداشتم و ناليدم:  ر  ماسک اكستر

 

_ پام داره منفجر می شه...واااى...الان قطع می شه...واى  

 خدااا. 

 

 صورتم از اشک خيس شد. 

 پرستار كنارم ايستاد و تلاش كرد حواسم را پرت كند. 

 

 _ بيدار شدى عزيزم؟

 

 نگاهش كردم: 
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 _ پام چی شده؟

 

 ... ی  _ هيچی عزيزم، به خاطر پیر

 

 اجازه ندادم جمله اش را كامل كند: 

 

 _ تو رو خدا يه كارى كن، خيلی درد می كنه. 

 

 _ يكم تحمل كن عزيزدلم. 

 

ى نگفتم و فقط گريه كردم.  ی  ديگر چتر

 

 .  خدايا نجاتم بده از اين مرگ تدريچی
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 خدايا قرار نيست نگاهت را برگردانی سمتم؟! 

 

 خدايا... 

 

ى تعريف كنم.  ی  _ بذار برات يه چتر

 

 وحشتناک بود. توجه اى نكردم و تمركزم روى آن درد 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 22#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

ی ديشب اقوام تو اومده بودن بيمارستان، ماشاالله چه  _ببیر

 قدرم زياد بودن. 
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 نی اختيار نسبت به كلماتش حساسيت نشان دادم! 

 

 سر چرخاندم و او لبخند زد و ادامه داد: 

 

لحظه هم تعدادشون بيشتر می _ همه نگرانت بودن؛ هر 

 شد. 

 

فکر کردم يعنی اين ختی به گوش هوتن هم رسيده؟ امكان 

ی در بيمارستان حضور داشته باشد؟  داشت او نتر

 

_ امشبم اقوام شوهرت اومدن! خيلی باحالن! انگار 

ون براى خودشون يه فيلم سينمانی مسابقه اس؛ اون بتر

 ! ی  دنباله دار ساخیر

 

 خنديد. 
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 اسفناک من نام داشت! اين فيلم ب
ی

 احال خنده دار زندكى

 

خوب می دانستم همه يشان به جان يكديگر افتاده اند و 

 چقدر خوشحال بودم كه من نمی توانم نظاره گر باشم. 

 

؟ می خواى برام تعريف كنی  _ می خواى با من حرف بزنی

 چی شده؟

 

 ام با كش سخن بگويم و 
ی

نه می توانستم از قصه ى زندكى

 تمايلی به اين كار داشتم. نه 

 

 كوتاه و محكم گفتم: 

 

 _ نه. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون
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 23#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

ن را روى بينی و دهانم قرار دادم.  ر  ماسک اكستر

 

_ يگ از وزنه ها رو كم می كنم اما بيشتر از پنج دقيقه نمی 

 شه دوباره بايد برگردونم سر جاش. 

 

ل اشک هايم  چشمانم را بستم و دیگر قدرنر براى كنتر

 نداشتم. 

 

چند لحظه بعد درد قابل تحمل تر شد و صداى قدم هاى 

 پرستار را شنيدم. 

 

ه ماندم.   چشم باز كردم و به جاى خالی اش ختر
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هوتن اگر می فهميد اين بلا بر سرم آمده چگونه رفتار می 

 كرد؟

 

 ديد پاشا را زنده می اگر می آمد و مرا در اين وضعيت می

 گذاشت؟

 

كاش می آمد و پاشا را می كشت، بعد به جرم قتل اعدامش 

می كردند و قطعا من آن روز ميان تک تک افراد شهر 

ينی پخش می كردم.   شتر

 

 آشفته و مملو از خشم بود جانم. 

 

 _ ياس. 

 

 كلافه نگاه چرخاندم. 
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 _ اين چه كارى بود آخه تو كردى! 

 

بيمارستان؟ چرا هركس دوست داشت  قانون نداشت اين

 مرا ببيند با خيال راحت وارد آى ش يو می شد! 

 

من تعبتر ديگرى از بيمارستان و بخش آى ش يو آن 

 داشتم! 

 

و می خواست؛ چطور دلت ام اين قدر خاطرت_ بچه

 اومد؟

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 24#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 كنار تختم ايستاد و اخم كرد: 
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 _ چی كم گذاشت برات؟ 

 

 ترجيحم اين بود كه فقط نگاهش كنم. 

 

اميد داشتم شايد خجالت بكشد، شايد اين حجم از حق به 

ها را...  ی  جاننی را كنار بگذارد، شايد به ياد آورد، خيلی چتر

 

. آخه چرا _ پاشا عاشق تو بود ياس؛ خودتم خ وب می دونی

اين كار و با زندگيتون كردى؟ پشم تو اين دو روز پتر شد، 

 داغون شد، كمرش شكست. 

 

ی داشتم اما مهم ترينشان اين بود  خيلی حرف ها براى گفیر

سم حال پاشا بدتر از من است؟  كه دلم می خواست بتی

قابل تحمل تر از من است؟ وضعيتش از من  دردش غتر

 فناک تر است؟وحشتناک تر و اس
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و پرت می _ نبايد اين كار و می كردى ياس؛ نبايد خودت

؛ هم خودت ی  و بدبخت كردى هم پش منو. كردى پايیر

 

 پرستار برگشت در سكوت وزنه را بر سر جايش برگرداند. 

 

 _ تو زن قدر نشناش بودى ياس! 

 

 درد كلمات مادر پاشا از پاى راستم بيشتر بود! 

 

 بود. بخدا كه بيشتر 

 

_ پاشا هنوزم عاشقته ياس، اگه ازش عذرخواهى كنی تو رو 

 می بخشه. 
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چه كش در دنيا می توانست صتی و تحمل مرا داشته 

 باشد؟

 

چه كش می توانست در مقابل اين حجم وافر از ظلم، 

 و نی رحمی، ساكت بماند؟
 ناحقر

 

_ من براى تو هم ناراحتم؛ تو هم برام عزيزى، نمی تونم اين 

جورى ببينمت؛ به هر حال تو هم بچه اى و نی تجربه؛ 

ا رو يادت نداده،  ی مقصر مامانته كه لوست كرده و خيلی چتر

 . ی  اما اشكال نداره همه اولش مثل تو هسیر

 

ى  ی ی پيدا كرد قرار نيست چتر سكوتم را كه ديد، وقنر يقیر

 شتر از آن ماندن را جايز ندانست. بگويم بي

 

 خم شد و مقابل نگاه بهت زده ام دستم را بوسيد و رفت! 
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ی لحظه هم خوب دوام  من آخرش ديوانه می شدم، تا همیر

 آورده بودم! 

 

 خانواده ى پاشا واقعا از لحاظ روانی مشكل داشتند! 

 

ى در تک تک شان مورونر بود!   خوددرگتر

 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 25#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 اين بار ناله ى پر از دردم براى شانه ام بود. 

 

 _ می خواى برات ماساژ بدم دردش بهتر بشه؟
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به پرستار مرد نزديک تختم چشم دوختم و از پيشنهادش 

 استقبال كردم. 

 

 _ آره، استخوناش بدجور تتر می كشن! 

 

 نزديكم شد: 

 

 _ الان رديفت می كنم. 

 

سريــــع دستش را از زير لباسم عبور داد و شانه ام را لمس 

 كرد: 

 

 _ اين جا؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 78  

 تاييد كردم و او آرام ماساژ داد. 

 

عضلاتم را شل كردم و سعی كردم به منشاء دردى كه 

 مشخص نبود كدام قسمت بدنم است فكر نكنم. 

 

 چشمانم را بستم و لب زدم: 

 

 . _ ممنونم؛ خيلی خوبه، دردش داره آروم می شه

 

ى نگفت و لحظانر بعد احساس كردم سرانگشتانش سُر  ی چتر

 ! ی  خوردند پايیر

 

چشمانم تا آخرين حد باز شدند و به صورت نی تفاوت مرد 

 نگاه كردم. 
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خونشد به كارش ادامه داد و لمسش كه به فشارى خفيف 

 تبديل شد نفسم حبس شد. 

 

 چه کار داشت می كرد؟! 

 

 خود آمدم و ترسيده گفتم: نمی دانستم چقدر گذشت تا به 

 

 _ نمی خوام ديگه، خوب شدم. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 26#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

ه ماند و آرام دستش را روى بدنم حركت  به چشمانم ختر

 داد. 
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 چندشم شد و چهره ام مچاله شد. 

 

ی بيشتر ته دلم  هيچ كس به جز ما دو نفر آنجا نبود و همیر

 خالی می كرد. را 

 

ون آورد و لبخند زد:   دستش را از داخل لباسم بتر

 

 _ بازم ماساژ خواسنر به خودم بگو. 

 

 ابروهايم  به هم گره خوردند: 

 

 _ ممنون. 

 

 لبخندش عمق گرفت و بدون حرف ديگرى رفت. 
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لباسم را چندين بار محكم و با شتاب كشيدم روى قفسه ى 

ی رد ان گشتان آن عوضی را سينه ام، می خواستم اين چنیر

 پاک كنم و اثرى از آن ها نگذارم. 

 

 زيرلب و با خشم غريدم: 

 

 _ كثافت! 

 

حالم از خودم به هم می خورد كه هرگز فرياد نكشيده بودم 

 در مقابل نامردى هانی كه در حقم می شد! 

 

چشم بستم، تحت تاثتر مسكن هانی كه تزريق می كردند 

 زمان و مكان را گم كردم! 
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نمی دانستم وقنر كه بيدار می شوم چقدر گذشته حنر 

 است! 

 

هر بار كه چشمانم را باز می كردم به نظر می رسيد خوابم به 

 اندازه ى يكبار پلک زدن بوده است! 

 

 !  همانقدر كوتاه و فانی

 

مثل لحظه اى كه وقنر دوباره چشمانم را باز كردم نمی 

 دانستم چه مدت خوابيده ام. 

 

 گردنم كلافه ام كرده بود. نگاهم چرخيد، آتل  

 

هاله اى از پاشا را ديدم كه لباس هاى مخصوص به تن 

ه به  داشت و عقب تر از تخت من، كنار در ايستاده و ختر

 صورتم بود! 
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پلک زدم، براى باز كردن چشمانم اندكى تعلل كردم و وقنر 

به همان نقطه كه ايستاده بود نگاه دوختم دیگ آن جا 

 نبود! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 27#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

با فكر اين كه دچار وهم و خيال شده ام دوباره چشمانم را 

 بستم. 

 

ی باعث می شد نتوانم راحت بخوابم.   درد داشتم و همیر

 

 تمام زواياى بدنم استخوان سالم نداشت! 
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هر كس قصد می کرد يک نفر را نفرين كند بايد از خدا می 

 خواست روزگارش مانند یاس شود! 

 

 مانند من... 

 

 اين بدترين نفرين براى هر انسانی بود. 

 

 من يک روح موميانی شده در بطن خود داشتم. 

 

د زنده ماندن جسم معنانی  خوب می دانستم روح كه بمتر

 ندارد. 

 

با خود فكر كردم روح من در كدام لحظه لگدمال شد؟ 

 نبضش متوقف شد و مُرد؟! 

 

 اى زيادى در ذهنم جان گرفت. صحنه ه
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 صحنه هانی كه روح من هر بار مرگ را تجربه كرده بود! 

 

 صحنه هانی كه روح مرا حلق آويز و تتر باران كرده بودند! 

 

روح من اگر استخوان هانی براى شكسته شدن داشت درد 

 آنها از خرد شدن استخوان هاى جسمم مهلک تر بود. 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 28#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

ه؟ می خواى برات ماساژ بدم؟  _ شونت بهتر

 

 مردمک هایم نی حواس در حدقه چرخيدند. 
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با ديدن همان پرستار مرد ابروهايم به هم نزديک شدند و 

 غرولند كردم: 

 

 _ ممنون، نيازى نيست. 

 

ه ماند به   كه ختر
نگاهش روى صورتم چرخيد و زمانی

 لبخند زد! چشمانم 

 

 _ هر وقت بخواى می تونم ماساژت بدم. 

 

ى نگويم.  ی دم تا چتر  دندان هايم را به هم فشر

 

 اما نتوانستم آتش خشم نگاهم را خاموش كنم. 
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ی نبودم اگر تعلل می كرد و تنهايم نمی گذاشت، اگر  مطمی 

می ماند و به گزافه گونی هايش ادامه می داد می توانستم بر 

 نه!  خود مسلط بمانم يا 

  

وسط جان من از مدنر قبل يک بمب ساعنر مخرب فعال 

 شده بود. 

 

 نمی دانستم در كدام لحظه و مكان شاهد انفجارش شوم. 

 

ی بزنم.   حنر زمانش را نمی توانستم تخمیر

 

فعال  فقط می دانستم اين بمب را هيچ كس نمی تواند غتر

شنده می شد! 
ُ
 كند! اين بمب بالاخره منجر به يک انفجار ك

 

 _ مامانت برات سوپ آورده. 
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 ص.مـرادی��مَـسـجون

 29#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

 يكبار ديگر افكارم قيچی شدند. 

 

 سرچرخاندم و به دختر جوان ايستاده كنار تختم نگاه كردم. 

 

امتداد لبخندش، رديف دندان هايش را به نمايش می 

 گذاشت. 

 

اشو بخورى؛ بايد همهو _ بذار بهت كمک كنم سوپت

 بخورى. 

 

 اجتناب كردم از تكان خوردن: 
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 _ مامانم خودش چرا نيومد؟

 

 ناشيانه موضوع صحبت را عوض كرد! 

 

ى؟  _ نمی دونم! امروز بهتر

 

چشمانم ريز شدند، فاصله ى ابروهايم كم گردید و دندان 

 روى هم ساييدم. 

 

_ كجاست مامانم كه ديگه نمياد ديدنم؟! كجاست كه 

 درست می كنه و مياره اما نمياد منو ببينه؟  سوپ

 

 لبخندش كم رنگ شد: 
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 _ فقط نمی خوام اعصابت خرد بشه! 

 

 گوشه ى لبم بالا پريد. 

 

او نمی دانست اعصاب من سال هاست آرامش را گم كرده 

 و خود را با آن غريبه می داند! 

 

 نمی دانست كه نگران متشنج شدن اعصاب من بود. 

 

ى شده! _ بگو؛ بچه که  ی  نيستم؛ می فهمم كه يه چتر

 

قبل از اينكه لب هايش تكان بخورند نگاهش را از چشمانم 

 دزديد! 

 

 _ شوهرت گفته نذاريم مامانت بياد ديدنت؛ اجازه نمی ده! 
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 ص.مـرادی��مَـسـجون

 30#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 

شنده عمل كرد و جانم را سوزاند. 
ُ
 خشم مانند زهرى ك

 

 كردم فرياد نكشم؛ سعی كردم افرادى كه دخالنر در سعی

ند؛ سعی   حالم نداشتند مورد خشم من قرار نگتر
ی

آشفتگ

ل كنم:   كردم تن صدايم را كنتر

 

ه؛ چطور جرات می  _ شوهرم غلط كرده؛ شوهرم بايد بمتر

 كنه به مامانم اجازه نده بياد ملاقاتم؟! 

 

نشست پرستار در حالی كه ظرف سوپ را به دست داشت 

 روى صندلی نزديک تختم و پرسيد: 
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 چی شده؟ چرا اگه 
ی

؟ چرا نمی كى _ تو چرا حرف نمی زنی

؟  شوهرت مقصر اين حال توئه ازش شكايت نمی كنی

 

 فشار دندان هايم روى يكديگر شدت گرفتند: 

 

 باید شكايت كنم؛ به عموم بگو 
ً
_ شكايت می كنم؛ اتفاقا

 اقدام كنه، بهش بگو ياس گفته شكايت كنه از پاشا. 

 

 بدون حرف نگاهم كرد. 

 

 كنجكاوى در نگاهش عيان بود. 

 

به آرزوهانی كه می توانست داشته باشد انديشيدم، به حال 

 اش جريان داشت 
ی

انديشيدم، خوب و آرامشر كه در زندكى

 نرمال و 
ی

به عشقر كه می توانست تجربه كند،  به زندكى
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 دختر خوش چهره ى 
ی

 هاى زندكى
ی

طبيعی اش، به قشنگ

 نشسته در كنارم انديشيدم و لب زدم: 

 

_ سعيد اديب، عموى منه؛ لطفا پيغامم رو به گوشش 

 و بهت می دم. برسون؛اگه بيمارستان نيست شمارش

 

ه با تكان دادن سرخواسته ام  را تاييد كرد و من به سونی ختر

 ماندم كه سرد شده بود. 

 

اين بار ساكت نمی ماندم، اين بار از حق خود دفاع می 

 كردم، اين بار در مقابل پاشا كوتاه نمی آمدم. 

 

ی قدم براى قوى شدن، براى جنگيدن و انتقام از پاشا  اولیر

ی اقدام جسورانه ام بود.   همیر
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نشان می دادم، نبايد اجازه  نبايد می ترسيدم، نبايد ضعف

 می دادم مرا متهم به خودكشر كند. 

 

زمانش رسیده بود كه شجاعانه مقابلش بايستم و تک تک 

 نامردى هايش را تلاقی كنم. 

 

 پاشا بيشتر از آنكه باور داشته باشد به من بدهكار بود! 

 

 ص.مـرادی��مَـسـجون

 31#پارت

_و_انتقال_پارت  ها_حرام_است#کنی

 : �🌺�مسجون

 آشوب•
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بدترين لباس هانی كه می توانستم را پوشيدم، به صورتم 

 ندادم و آرزو داشتم اين آخرين بار باشد. 
ی

 هيچ رنگ

 

 _ كى بر می گردى ياس؟

 

ی پوشيدن كفش هايم در حالی كه نگاهم تمايل نداشت  حیر

روى صورت خونشد و نی ختی از همه جاى مامان مكث 

 كند جواب دادم: 

 

ون بخوريم. گفت شام_ هوتن    و بتر

 

 خنديد: 

 

_ قربونش برم كه اين قدر به فكر توئه، فقط اون از پس تو 

 بر مياد. 
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 دماى بدنم ماند ميان گرما و سرما! 

 

 بخشر از بدنم يخ زد و بخش ديگر آتش گرفت. 

 

بدون اينكه سر بالا آورم كلمه ى خداحافظ را همانند 

ار بود  ی ی بتر  اما راه ديگرى نداشت! انسانی لب زدم كه از رفیر

 

قدم داخل كوچه گذاشتم و با ديدن ماشينش دستانم 

 مشت شدند. 

 

استارت زد و من با روچ كه او بيمارش كرده بود، با روچ 

ی جسمم و پر كشيدن می خواست؛ روچ  كه دلش شكافیر

كه فريادهاى نكشيده ى زيادى داشت و مملو از جيغ بود 

 به طرف ماشينش رفتم. 
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تم بايد چگونه رفتار كنم، ديگر درست و غلط را نمی دانس

 نمی شناختم. 

 

ی قرار گرفتم و نگاهم را به در بسته ى  كنارش داخل ماشیر

 خانه یمان دوختم. 

 

 _ سلام زيباى من. 

 

ی آمد:  ِ سراسر آشونی پايیر
ی

 دماى بدنم تا يخ زدكى

 

 _ بس كن هوتن. 

 

 صدايم لرزان، عصنی و كلافه بود. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 32#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 دست دراز كرد و مرا نی هوا به آغوش كشيد! 

 

 _ دلم برات تنگ شده بود ياس. 

 

لحظه ى اول بهت زده نی حركت ماندم ولی سریــــع به خود 

م.   آمدم، عصبانی تلاش كردم فاصله بگتر

 

زن زير قولت؛ تو گفنر فقط حرف بزنيم! گفنر _ ولم كن، ن

براى آخرين بار حرف بزنيم، گفنر حرفاى جديد دارى! ولم 

 كن هوتن. 
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مشت هاى به رعشه افتاده ام را كوبيدم بر سينه اش و او 

 بدون حرف رهايم كرد. 

 

 _ من خرم كه باور كردم حرف جديدى دارى. 

 

تند رو برآشفته و با چشمانی كه از تجمع اشک می سوخ

 برگرداندم. 

 

ی پياده شوم كه سريــــع بازويم را گرفت.   خواستم از ماشیر

 

_ غلط كردم ياس؛ بمون؛ من چند هفته خودمو بيچاره 

 نكردم براى امشب و اين ملاقات، كه حالا بخواى برى! 

 

 چشم بستم و قطره اشگ فرو چكيد. 
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 _ حرف دارم ياس؛ خواهش می كنم. 

 

ی به لرزه می افتاد،  وقنر صداى بم و مردانه اش اين چنیر

مايان می وقنر پريشانی حالش از تک تک زواياى چهره اش ن

 شد حال من بدتر می شد. 

 

 چرخيدم و رخ به رخ شديم: 

 

 _ اين عذابو تموم كن هوتن؛ لعننر تو... 

 

 سرانگشتان داغش را گذاشت بر لب هايم و چشم بست: 

 

 _ ادامه نده؛ نگو. 

 

 خودم را عقب كشيدم و نگاه از چهره ى منقلبش دزديدم. 
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 رد اشک را از صورتم گرفتم و ناليدم: 

 

 كن تا پشيمون نشدم از اومدنم. _ حركت  

 

معطل نكرد، در سكوت با سرعت بالانی راند و من سرم را 

 ميان دستانم نگه داشتم. 

 

ين كلمه اى كه آن لحظه در وصف حال خود می  شايد بهتر

 توانستم انتخاب كنم؛ آشوب بود! 

 

 آشوب و آشوب و آشوب! 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 33#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

دوشادوش هوتن قدم برداشتم، وارد آن باغ رستوران مجلل 

 شديم و او زيرلب گفت: 

 

 _ از اين طرف. 

 

ى بگويم يا حنر نگاهش كنم راهم را كج  ی بدون اين كه چتر

 كردم به آن سمت كه گفته بود. 

 

ام سلام چند نفر از كاركنا ن آنجا با ديدن ما به هوتن با احتر

 كردند و او هر بار به تكان دادن سر اكتفا كرد. 
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 سخت نبود كه بفهمم مرا به باغ رستوران خودش آورده. 

 

رديف پله هاى مارپيچ را جلوتر از او بالا رفتم و به تابلوى 

ه ماندم. آويز شده  ی مكان شيشه اى مقابلم ختر

 

 جذاب و زيبا بود.  چقدر قسمت وى آى نی 

 

فضاى داخل مملو از بادكنكهاى قرمز بود و من نمی 

 دانستم جزن  از دكور آنجاست يا نه! 

 

 _ برو داخل عزيزم. 

 

ون فرستادم و جلو رفتم.   مشهودی بتر
ی

 نفسم را با كلافگ
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 مانند يک جزيره فوق العاده بود آن مكان. 

 

 زمزمه كردم: درِ ورودى را برايم گشود، داخل رفتم و 

 

؟  ی  _ اينجا تولد گرفیر

 

صداى بسته شدن در ته دلم را خالی كرد اما به روى خود 

 نياوردم. 

 

 آمد و پشت سرم ايستاد! 

 

دست دور گردنم انداخت و سرش تا نزديک گوشم خم 

 شد! 

 

 _ روز عشقه! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 34#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 چشمانم را با فشار بستم و او نرم گونه ام را بوسيد. 

 

عصبانی شدم، آرنجم را بالا آوردم و از پشت سر محكم بر 

 شكمش كوبيدم. 

 

 آخ كم جانی گفت و عقب رفت. 
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 به طرفش برگشتم و فرياد زدم: 

 

ی بود؟ برام روز عشق_ حرفاى  و جشن جديدت همیر

؟  گرفنر

 

 دست دور شكمش حلقه كرده و قامتش خم شده بود. 

 

_ هر روز دارى سخت ترش می كنی هوتن! هر روز دارى 

! چرا نمی ذارى تموم بشه؟ چرا  بيشتر منو داغون می كنی

؟!   بس نمی كنی

 

 و غم. 
ی

 به گريه افتادم، از شدت خشم، درماندكى
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و تموم كن؛ می دونی كه نمی وتن؛ عذابم_ تمومش كن ه

ی   بزنم. راحتم بذار؛ اينقدر نفرت انگتر
تونم به كش حرقی

 نباش. 

 

با چهره اى جمع شده از درد كمر راست كرد و خواست 

 نزديكم گردد كه عقب رفتم. 

 

 _ جلو نيا. 

 

 ايستاد و عصنی نگاهم كرد: 

 

 _ گريه نكن ياس. 

 

 !  _ دليل گريه هام تونی

 

 نی كه چقدر عاشقتم! _ میی دو
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 _ تو رو خدا هوتن بس كن. 

 

_ عاشقتم ياس! بدون تو نمی تونم. اگه همه ى دنيا بگن 

 اشتباهه من بازم نمی تونم دست از تو بكشم. 

 

 ديوانه شدم و جيغ كشيدم: 

 

 _ می فهمی كه نمی شه؟ چرا خودت و زدى به خريت؟

 

 محتاط يک قدم جلو آمد: 

 

ياس؛ ما می تونيم از ايران بريم و _ فكر اونجاشم كردم 

 ازدواج كنيم. 
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حس كردم مغزم آتش گرفت و شعله هانی سوزان تا قلبم 

ی آمدند.   پايیر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 35#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی و فراموش می كنيم، فقط من و تو ياس؛ ه يچ _ همه چتر

 كس نمی تونه ما رو پيدا كنه. 

 

ون زده نگاهش كردم، باورم نمی شد  با چشمان از حدقه بتر

 حرف هاى جديدى كه گفته بود، آنقدر تهوع آور باشند. 
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 من گمان كرده بودم پشيمان شده و قرار است تمامش كند. 

 

ون آورد و مقابل نگاه  جعبه ى كوچگ را از جيب كتش بتر

جر من بازش كرد.  ی  متی

 

ی انگشتر چشمم را زد.   برق نگیر

 

 _ ياس من بدون تو نمی تونم. 

 

 می توانستم قهقه بزنم وهمزمان خون گريه كنم. 

 

به سمتش حمله كردم و عصبانيتم، سيلی ای شد بر 

 صورتش. 
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 . ی  سرش كج شد و جعبه از دستش افتاد روى زمیر

 

_ سناريوی جديدت اين بود؟! نابود كردى منو اين همه 

و بيشتر سال؛ چرا نمی خواى بفهمی؟ هر روز دارى عذابم

 !  می كنی

 

ی به چشمان آتش گرفته ى من  يقه اش را گرفتم و او غمگیر

ه ماند.   ختر

 

_ از كى اين قدر پست شدى هوتن؟ وقنر منو ميارى اين 

دى به مامانم فكر می جا و بهم پيشنهاد فرار و ازدواج می 

؟ اگه بفهمن...  ؟ به بابام چی  كنی

 

ون كشيد و حالت  يقه اش را با حرص از ميان انگشتانم بتر

وع شد!   اش سرر
ی

 هاى ضد و نقيض هميشگ
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 غم از صورتش رفت و غضب جايگزين شد! 

 

ی از چشمانش رفت و تنفر جايگزين شد!   برق خواسیر

 

! _ غلط كردى اومدى، غلط كردى كه الان   اين جانی

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 36#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 اشک هايم حس هاى زيادى را فرياد می كشيدند! 
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ت و غم.   انزجار، حرص، خشم، حتر

 

_ تو گفنر بيام، تو هر روز التماس می كردى كه حرف هاى 

 جديد دارى! 

 

 دوباره فرياد كشيد: 

 

 _ غلط كردى اومدى. 

 

 جيغ هايم گلويم را زخم كردند: 

 

ی و  ! اگه ديگه بياى سمت من، همه چتر ، تو مريضی _ روانی

 به همه می گم. ديگه ساكت نمی مونم. 
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 نكردم.  نگاه از صورت عصبانی اش گرفتم و تعلل

 

 سريــــع از آن جهنم خارج شدم. 

 

ی رفتم و گريان به طرف قسمت  پله ها را دو تا يگ پايیر

 خروچی قدم تند كردم. 

 

به شخض تنه زدم و تعادلم را از دست دادم كه مرد به 

 سرعت نگه ام داشت. 

 

نفس نفس زنان به چهره ى متعجب مرد نگاه كردم و از 

ون آمدم.   حلقه ى دستانش بتر

 

 ا برگشنر پاشا؟_ چر 
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صداى هوتن را از پشت سر شنيدم و تمام خون هاى جارى 

 در بدنم به قل قل افتادند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 37#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

مرد نگاه متعجبش به صورت گريان من بود وقنر جواب 

 داد: 

 

 .  _ موبايلم جا مونده دفتر
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دوباره قدم تند كردم و هر دو نفرشان را پشت سر جا 

 گذاشتم. 

 

 _ ياس صتی كن، می رسونمت. 

 

ازويم را از پشت سر گرفت اصلا به دنبالم دويد و وقنر ب

 برايم مهم نبود كجا هستيم. 

 

 برگشتم و تخت سينه اش كوبيدم. 

 

 _ نمی خوام ديگه ببينمت؛ ولم كن. 

 

ى بگويد  ی  دهان باز كرد چتر
دستش را عقب كشيد و عصبانی

 كه همان مرد به سمتمان آمد. 

 

 _ چی شده هوتن؟
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ه ام شد:   جواب مرد را نداد و كلافه ختر

 

 شه كه تنها برگردى!  _ نمی

 

 !  _ چرا؟ تو نمی خواد نگران من باشر

 

گره ابروهايش تنگ تر شد و طوفان در چشمانش اوج 

 گرفت: 

 

 _ بچه نشو ياس! 

 

 سعی كردم خوددار باشم اما نتوانستم. 

 

 .  _ نمی خوام منو برسونی
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لحظه اى چشم بست و عميق نفس كشيد، به محض 

مردى كه ساكت و گشودن چشمانش برگشت رو به 

ه مانده بود، لب زد:   متعجب به ما ختر

 

 ياس
ً
 و می رسونی خونه؟_ پاشا لطفا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 38#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 مرد سر تكان داد و به من نزديک شد: 
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 رسونم. _ بياييد خانم ياس؛ من شما رو می 

 

اشک هايم را زدودم و براى اينكه هوتن دست از سرم 

 بردارد موافقت كردم. 

 

روبرگرداندم، دو قدم جلو رفتم اما پشيمان شدم و برگشتم 

 به عقب! 

 

هوتن نی حركت بر سر جايش ايستاده بود و من با حرص 

 كوبيدم روى سينه اش. 

 

ه ماند!   تكان نخورد و فقط به چشمانم ختر

 

غضب در وجودم شدت گرفت و دوباره مشت حرص و 

 كوبيدم. 
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 لبخند محوى روى صورتش نشست و مرا ديوانه تر كرد. 

 

پايش را لگد كردم و مشت كوبيدم به شكمش، چهره اش از 

 شدت درد مچاله شد و كمر خم كرد. 

 

 با لذت زل زدم به صورتش كه خنديد. 

 

 وسط درد خنديد و من دلم می خواست موهايش را يگ يگ

 بكنم. 

 

ی برداشتم به سمتش كه شخض بازويم را گرفت.   دوباره ختر

 

 _ به اندازه كاقی زدى؛ ديگه ولش كن. 

 

ی  نفس نفس زنان سرچرخاندم و دسته اى از موهايم لتر

 خوردند روى صورتم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 39#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نگاه مرد ميان چشمانم دوران گرفت و لبخند زد: 

 

يک ما پره!   _ معلومه خيلی دلت از اين سرر

 

 آرام بازويم را عقب كشيدم و از او فاصله گرفتم. 
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بدون اينكه ديگر به هوتن نگاه بيندازم با حرض كه تمامی 

نداشت و آتش خشمی كه فروكش نمی شد به سمت در 

 كردم. خروچی قدم تند  

 

 _ ماشينم اون سمت پارک شده. 

 

 دويده بود و حالا كنارم قدم برمی داشت. 

 

ى نگفتم و به همان سمنر كه اشاره كرده بود رفتم.  ی  چتر

 

ی داخل ماشينش  قفل درها را باز كرد و من به محض نشسیر

 به گريه افتادم. 

 

 نمی توانستم تا رسيدن به خانه مقاومت كنم. 
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ابل صورتم گرفته شد و من در جعبه ى دستمال كاغذى مق

 همان حالت ماندم. 

 

 وجودم داشت متلاشر می شد. 

 

احتياج داشتم با يک نفر حرف بزنم، اين عذاب داشت مرا 

 از پا در می آورد. 

 

يک هوتن نمی توانست انتخاب درسنر براى درد و  اما سرر

 دل كردن باشد. 

 

_ هوتن بلد نيست با خانما چطورى رفتار كنه، خودت كه 

! بايد بهتر اين  و بدونی
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ون كشيدم و به  يک برگ دستمال كاغذى از جعبه بتر

محض پاک كردن اشک هايم، صورتم دوباره به سرعت 

 خيس شد! 

 

 _ تو چه موقعيت بدى شما رو ديدم! 

 

 بالاخره نگاهش كردم و سكوتم را شكستم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 40#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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 _ مگه منو می شناسيد؟

 

 بغض صدايم را لرزانده بود و او لبخند زد: 

 

 

 _ من رفيق چند ساله ى هوتنم. 

 

قطعا آن لحظه اين كه مرا چقدر می شناسد و هوتن از من 

 نداشت. چه گفته ذره اى برايم ذره ای اهمیت 

 

ی می خواست تا آنجا كه بيهوش  آن لحظه دلم فقط گريسیر

 گردم. 

 

ه، هوتن فقط با  ه حركت كنم تا نيومده يقه امو بگتر _ بهتر

 تو اونقدر مهربونه. 
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نگاهم نی اراده چرخيد سمت ورودى باغ رستوران اما 

 نديدمش. 

 

 می دانستم تا چند روز خود را گم و گور خواهد کرد. 

 

ی از  محل پارک خود خارج شد و با سرعت كمی در ماشیر

 جاده ى فرغ راند. 

 

 موزيگ پلی شد و سكوت حاكم بر فضا شکست. 

 

 نيمی از صورتم را چسباندم به شيشه و چشم بستم. 

 

 خسته بودم. 

 

 ام نداشتم. 
ی

 ديگر اميدى به روزهاى جديد زندكى
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 آرزوهايم را گم كرده بودم. 

 

  توانست زنده بماند؟انسان بدون اميد و آرزو چگونه می

 

ايط نداشتم.   براى تغيتر دادن سرر
 قدرنر

 عملكرد مغزم راكد و پوچ شده بود! 

 

درست همانند ساعنر كه عقربه هايش نی حركت مانده 

 اند! 

 

 تهى و مُرده! 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 41#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ام كارى می كردم، 
ی

بايد تصميم می گرفتم، بايد براى زندكى

 ام را خاكستر كرده بود می 
ی

بايد از اين راز سر به مهر كه زندكى

 گريختم. 

 

اما انسانی بودم كه به هر ريسمانی چنگ می انداخت و نمی 

د! توانست را  ه به جانی بتی

 

 و بردارم! _ بازم فراموش كردم موبايلم

 

ى نگفتم و ترجيح دادم همان طور ساکت بمانم.  ی  چتر
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 _ اگه بخوام يه بستنی مهمونتون كنم قبول می كنيد؟

 

ی مانند خودش ديوانه بودند!   دوستانش نتر

 

يک هوتن  ايط بستنی خوردن همراه دوست و سرر در اين سرر

 شد ساعت ها به آن خنديد تا آنقدر مسخره بود كه می

 اينكه مُرد و جان داد! 

 

ون بياييد.   _ فقط براى اين كه از اين حال بتر

 

 نجوا كردم: 

 

 _ نه، ممنون. 
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 با تحكم و لحن خاض گفت: 

 

 _ اما من عادت ندارم نه بشنوم! 

 

ان چشم باز كرده و صاف نشستم، نگاهم با ترديد دويد  حتر

ى بگويم. روى صورت جدى اش و نتوانستم  ی  چتر

 

در واقع از صراحت عجيب لحنش جا خورده و كلمات را گم 

 كرده بودم! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 42#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 _ اين دعواها طبيعيه، الكى خودت و ناراحت نكن. 

 

هايش، باعث شد اخم كنم. به ناگاه تغيتر كردن   ضمتر

 

او كه نمی دانست قضيه چيست و مشكل من با هوتن 

 چيست، او كه ختی نداشت دل من چقدر شكسته است. 

 

 _ چرا اين جورى زل زدى به من؟! 

 

ی جمله اش لبخند زد و من نی حوصله نگاه از نيم در ادامه

 رخش دزديدم. 

 

 ه. _ من بستنی نمی خورم، لطفا منو برسونيد خون
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انی كه لجبازن هميشه برام خيلی زياد بوده. 
 _ جذابيت دختر

 

با حرص نگاهم را دوختم به چهره ى خندانش و بدم نمی 

آمد گلوله هاى خشم حل شده در وجودم به سمت او 

 شكليک گردند: 

 

يش و كنه بدم مياد.   _ منم هميشه از مردهاى ستر

 

 انداخت: خنديد و نيم نگاهى به چهره ى اخم آلودم 

 

 _ ديگه از چه خصوصينر تو مردا بدت مياد؟

 

داشت مسخره ام می كرد و زمان مناسنی را براى سر به سر 

ی انتخاب نكرده بود.   من گذاشیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 43#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 كاملا به طرفش متمايل شدم و پرخاش كردم: 

 

 و شما داريد! _ همه ى خصوصيت هانی كه بد می دونم

 

 قهقه زد: 

 

 _ پس من يه مرد بدم! 
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د از بحث   از آن اجازه ندهم لذت بتی
ترجيح دادم بيشتر

 پيش آمده. 

 

رداندم و عصنی آدرس خانه را به او گفتم، بدون اينكه روبرگ

 دلم بخواهد حنر نگاهش كنم. 

 

_ فقط می خواستم حال و هوات عوض شه. قصد نداشتم 

 ناراحتت كنم. 

 

 جوابش را ندادم. 

 

 من ديگر حنر حوصله ى خودم را هم نداشتم. 

 

 از عوض شدن كدام حال و هوا صحبت می كرد؟
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 من، تا 
ی

 هميشه بارانی و سرد بود. هواى زندكى

 

حال من تا ابد آشوب بود و هيچكس نمی توانست روح مرا 

 احيا كند! 

 

 _ مطمئنی بستنی نمی خورى؟

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 44#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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 چرا ساكت نمی شد؟ 

 

 دهم پرسيدم: بدون اين كه تغيتر حالت ب

 

ِ من با شما بستنی بخورم؟!  اون 
_ مطمئنيد كه هوتن راضی

 به شما اعتماد داشته كه ازتون خواست منو برسونيد! 

 

 مكثش طولانی شد: 

 

_ زيادی بزرگش كردى! گفتم كه فقط خواستم حال و 

هواتو عوض كنم، وگرنه من اون آدم عوضی نيستم كه 

 بخواد به دوستش خيانت كنه! 

 

ى ن ی ی تا مقابل در خانه مان ساكت چتر گفتم و از اينكه او نتر

 ماند خوشحال بودم. 
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 زيرلب خداحافطیی كردم و خواستم پياده شوم اما نتوانستم. 

 

شدت عصبانيتم كمتر شده بود و می دانستم رفتار درسنر با 

 اين مرد نداشته ام. 

 

ی موبايلش بايد آن  مرا رسانده بود و دوباره براى برداشیر

 را برمی گشت. مستر 

 

 چرخيدم و نگاهمان با يكديگر تلاقر كرد: 

 

 _ همون كه شما گفتيد. 

 

 ابروى چپش بالا پريد. 

 

 _ تو يه موقعيت بد همو ديديم! 
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 لبخند زد. 

 

؟  _ الان دارى ازم عذرخواهى می كنی

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 45#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ابروى چپش بالا پريد. 
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 _ تو يه موقعيت بد همو ديديم! 

 

 لبخند زد. 

 

؟  _ الان دارى ازم عذرخواهى می كنی

 

 عجيب بود كه خنديدم! 

 

 _ شايد! 

 

 تكيه داد به در ماشينش و با خباثت گفت: 

 

 ناراحتم كه دعوتمو رد كردى. _ اما من عميقا 
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_ خب تمرين كنيد بعد از اين قدرت نه شنيدن داشته 

 باشيد. 

 

 با لحن خاض جواب داد: 

 

 _ اين خصلتو هيچ وقت پيدا نمی كنم. 

 

 شانه بالا انداختم: 

 

 _ به هر حال ممنون كه منو رسونديد؛ شب خوش. 

ی را باز كردم كه صدايش باعث شد لحظه اى نی  در ماشیر

 و شوک زده بر سر جايم بمانم.  حركت

 

_ در ضمن، وقنر گريه می كنی تبديل به اون كش می شر 

كه من می تونم به راحنر عوضی بشم و به دوستم خيانت 

 !  كنم! خيلی ناز می شر
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 مرگ مغزى چگونه رخ می داد؟ 

 

ى رگ ها متلاشر می شدند يا سلول ها به  ی قبل از هر چتر

 ناگاه می مردند؟

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 46#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

مرگ مغزى توقف عملكرد مغز اما نبض تپنده ى قلب نبود 

 مگر؟! 
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می توانستم قسم بخورم كه آن لحظه مغزم يک مرگ تمام 

 كوبنده اى
ً
بان اتفاقا  داشت!  عيار را تجربه كرد اما قلبم صری

 

اى جذابو بو می كشم. دست خودم نيست كه  _ من دختر

 روشون كِراش دارم! 

 

خنديد و من با مغزى مُرده نمی دانستم بايد چگونه رفتار 

 كنم! 

 

انی می شم كه بدون 
_ از همه مهم تر سريــــع عاشق دختر

ا يه ذره آب  آرايشم خوشگلن؛ ديدى بعضی از اين دختر

ه نگاشون كرد؟! لعنت به بخوره به صورتشون ديگه نمی ش

سازنده ى لوازم آرايش كه ما مردها رو بدبخت كرده! نمی 

تونيم بفهميم پشت هشتاد لايه كرم پودر چه هيولانی 

 مخقی شده! 
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 می گفت و می خنديد! 

 

من هم در نقطه اى كه قرار داشتم خشكم زده بود و هر 

 لحظه احتمال می دادم دچار ايست قلنی گردم! 

 

ِ نازى می _ ولی تو ب دون آرايشت اينه با آرايش چه دلتی

؟!   شر

 چه داشت می گفت؟ 

 

بان  بالاخره توانستم از مرگ مغزى و احتمالِ ایست صری

 قلبم رهانی يابم. 

 

 عضلاتم از آن فلجِ ناگهانی فاصله گرفتند و چرخيدم. 

 

 آرام و با تعلل. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 47#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

مردمک هايم روى صورت خندانش چرخيدند و صدا را در 

 گلويم صاف كردم، رسا و بدون خش گفتم: 

 

يكش چطور تو همون  _ نمی ترش به هوتن بگم رفيق و سرر

 ديدار اول قصد داشته مُخ منو بزنه؟! 

 

 ت در نگاهش به رقص در آمد. خنديد و برق شيطن
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 !
ی

 _ نمی كى

 

تلاش كردم نفهمد بازى كه به راه انداخته خون مرا به 

 جوش آورده. 

 

 تلاش كردم خونشد باشم پس پوزخند زدم: 

 

؟  _ از كجا مطمئنی

 

 دست انداخت پشت صندلی ام و نزديک شد! 

 

ديگر نتوانستم خوددار باشم و با ناباورى خود را عقب 

 كشيدم. 

 

 متوقف شد اما هنوز هم فاصله ى ميانمان كم بود! 
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 !
ی

 _ حسم می گه نمی كى

 

 نتوانستم بيشتر از آن بر خشم غلبه كنم: 

 

 _ شما واقعا نی ادب هستيد! 

 

روبرگرداندم كه پياده شوم اما به ناگاه بازويم را گرفت و 

 مانع شد! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 48#پارت
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_و_ هر_فایلشود_و_خواندن_ می#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی داشتم سكته خواهم كرد! اين همه جسارت را از كجا  يقیر

 آورده بود؟

 

نگاه ياغی و شوكه ام نشست روى چشمانش، دهان باز 

كردم بگويم براى اين وقاحت بايد به هوتن توضيح دهد كه 

 سريــــع كلمات را كنار هم رديف كرد: 

 

ی خانم ياس، م ن يه مرضی دارم كه متاسفانه درمان _ ببیر

نمی شه! مرضمم اينه که جنگيدن براى بُرد رو دوست 

دارم. مثلا امكان نداره يه دختر مثل تو باشه و منو تحريكم 

نكنه بيشتر بيام سمتش! بعد كه برنده می شم ديگه لذنر 

ى مياد رو تخت من، شب بعدش  برام نداره! هر دختر

 رى می شه! جذابينر برام نداره، تكرا
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ون  چشمانم داشتند رگ و نی را می شكافتند تا از حدقه بتر

 بيايند. 

 

 _ مرضِ ديگه، كاريش نمی شه كرد! 

 

حلقه ى انگشتانش از دور بازويم ناگهانی باز شد و همه ى 

 عضلات صورتش درگتر يک خنده ى خبيثانه شد! 

 

انی كه دوست دارن با من بمونن خيلی دنبال يه راه 
_ دختر

می گردن كه رابطه شون با من بيشتر از يه شب باشه اما 

 ! ی  نمی تونن راهشو پيدا كیی

 

 چه می گفت اين مرد ديوانه ى مجنون؟! 

 

 _ من راهش و به تو می گم، به خاطر رفيقم. 
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 تكيه داد به در ماشينش و دست به سينه شد: 

 

قت منو ديدى گريه نكن، من روى اشک هاى يه زن _ هر و 

هم كِراش دارم! اين مرض دنباله داره لامصب! هوس نكن 

، اگه دعوتت كردم به خوردن يه بستنی ناقابل  لجبازى كنی

 سريــــع قبول كن و نشون بده خيلی از من خوشت مياد. 

 

ون  چشمک زد و من حس كردم از بالاى سرم حرارت بتر

 دويد! 

 

 تو كِراش پيدا كنم خانم ياس.  _ نذار روى

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 49#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

دندان ساييدم روى يكديگر و همچون رعد و برقر عمل 

 توانست موجب آتش سوزى گردد! كردم كه می

 

و مرض تو _ درمان كن مرض خودتو! مگه من مسئول درد 

ک راه انداخنر براى من؟ خيال كردى من  هستم؟ ستر

بيكارم؟ نه جناب، من اونقدر درگتر بدبختياى خودم هستم 

 كه نگرانيم براى مرض يه ديوونه واقعا خنده داره! 

 

 بدون درنگ از ماشينش پياده شدم و در همان حال گفتم: 

 

ی تو به من چه؟ قصه تعريف می كنی  _ مرض كِراش داشیر

 برام؟! 
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 شنيدم كه خنديد: 

 

_ نمی فهمی كه نمی خوام اين مرض باعث شه به دوستم 

 خيانت كنم! نمی فهمی! 

 

در ماشينش را محكم بستم، حنر ثانيه اى مكث نكردم و 

 شتابان هجوم بردم به سمت خانه. 

 

قدم داخل حياط قبل از چرخاندن كليد داخل قفل و 

ی تمايل شديدى داشتم كه دوباره برگردم به عقب تا  گذاشیر

 حداقل لگدى به در ماشينش بزنم. 

 

 چطور رهايش كردم و از آن همه وقاحت چشم پوشيدم! 

 

ا گفتم.  ی به هم كوبيدم و زيرلب به هوتن ناسری  در خانه را نتر
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مرا با مردى زن باز و مريض كه انگار قادر نبود حنر از يک 

پشه ى ماده بگذرد؛ ناموس رفيقش كه جاى خود داشت 

راهى كرده بود و من دلم می خواست همان موقع با آژانسِ 

ی بفرستد تا  م، بگويم سريــــع ماشیر سر خيابان تماس بگتر

، برگردم و از خجالت هوتن  برگردم به آن باغ رستوران كذانی

اساش در بيايم اما با زنگ خوردن موبايلم؛ وقنر ديدم 

ش بر روى نمايشگر افتاده درنگ نكردم و با خشونت نام

 تماسش را جواب دادم. 

 

 صداها مگر اين قابليت را داشتند كه تغيتر كنند؟

 

چگونه ممكن بود يک صداى آرامش بخش تبدیل گردد به 

 اصوانر آزاردهنده؟! 

 

ی باشد!  ى به نام مرگ صدا می توانست همیر ی  چتر
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 _ ياس؟ رسيدى خونه؟

 

 ��مَـسـجون

 مـرادیص. 

 50#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

تماس را جواب داده بودم تا بر سرش فرياد زنم، تا براى 

رفتار كريه دوستش ملامتش كنم؛ قصد داشتم در مقابل 

نمايش مضحگ كه برايم اجرا كرده بود ركیک ترين كلمات را 

 اما... حواله اش كنم 

 

 نتوانستم! 
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باورهاى مرا كشته بود، مدت هاى طولانی روحم را حلق 

ی می آورد، تا آنجا كه نتواند از  آويز می كرد و دوباره پايیر

كالبد جسمم خارج گردد، احيايش می كرد و دوباره 

 مرگ...دوباره آشوب! 

 

مرا نی رحمانه به يک كابوس ادامه دار برده بود كه هر 

ا می زدم نمی توانستم بيدار شوم! نمی چقدر هم دست و پ

 توانستم از آن كابوس ترسناک رهانی يابم. 

 

 اما من در مقابل اين ظلم ضعيف بودم و ناتوان! 

 

 _ ياس! 

 

می دانست فاجعه است يک انسان از اسم خود تنفر پيدا 

 كند؟ 
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می دانست تقلا كردن بیهوده براى بر زبان آوردن كلمانر كه 

شده اند وقنر نتوانی جمله هايت را بسازى بر جانت تلنبار 

 آشوب است؟

 

می دانست فريادهاى خاموش قادر هستند زبانت را به 

 زنجتر كشند؟

 

؟  _ ياس! چرا حرف نمی زنی

 

 نه؛ نمی دانست! 

 

مگر می شد يک نفر همه ى اين ها را بداند و باز هم تتی را 

ی نيندازد؟  بر زمیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 51#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 _ بسه! 

 

در چشمانم حلقه زد و صدا در گلويم بغض خفته را اشک

 هوشيار كرد: 

 

 _ بسه هوتن! 

 

 ساكت ماند، حنر قادر نبودم صداى نفس هايش را بشنوم! 

 

 ! شر
ُ
 _ دارى منو می ك
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مل قبل را نداشتند كه مرا اجبار به پاهايم ديگر قدرت و تح

 زانو زدن كردند! 

 

 _ نمی شه هوتن، نمی شه! اينو بفهم! نمی شه! 

 

 اشک روى صورتم قطره قطره چكه كرد: 

 

_ بفهم و بس كن؛ ديگه تحمل ندارم هوتن؛ يه كارى نكن 

 بالاخره سكوتم و بكشنم، يه كارى نكن... 

 

 ه! _ قبلا گفتم بازم می گم؛ كش باور نمی كن

 

دم و نفرت  چشمانم را بستم، لب هايم را محكم بر هم فشر

 بيشتر از هر وقت ديگرى به رگ هايم هجوم آورد. 
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_ ياس می فهمی كه من بدون تو نمی تونم نفس بكشم؟ 

چرا اجازه نمی دى من حلش كنم؟! چرا فقط به تموم كردن 

؟!   فكر می كنی

 

د.  ل كردم تا اوج نگتر
 صدايم را كنتر

 

هايم داشتند متلاشر می شدند از آن همه سلول 

 خودخواهى. 

 

؟   _ تو می فهمی كه نمی شه؟! چطورى حلش می كنی

 

ی دندان روى  ی بلند شدن از روى زمیر چشم باز كردم و حیر

 هم ساييدم. 

 

_ ديگه نمی خوام ببينمت، می شنوى؟ يا تمومش می كنی يا 

 و تموم می كنم. من به شيوه ى خودم اين عذاب
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ى بگويد و تماس را قطع كردم. اجازه  ی  ندادم چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 52#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

دم، قدم هايم را  موبايل را پرقدرت ميان انگشتانم فشر

ی فرود آوردم.  ی روى زمیر  محكم و سنگیر

 

فت و لحظانر احساس كردم يک تركش بدنم را هدف گر 

 بعد هر قطعه از وجودم گوشه اى افتاد! 
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 قبل از ورودم به خانه سريــــع روى صورتم دست كشيدم. 

 

اما من بازيگر خونی نبودم كه به محض وارد شدن، مامان 

 خود را به من رساند و از مساعد بودن حالم پرسيد! 

 

شايد حق داشتم نتوانم حرفه اى نقش كش را ايفا كنم كه 

 اتفاق بدى برايش رخ نداده و به آسانی بخندم! هيچ 

 

ترکش که بر جسمت فرود آمده باشد قادر نخواهى بود 

 جانِ تکه تکه شده ات را مخقی نگه داری. 

 

؛ انسانی كه روچ از نفس افتاده در كالبد متعفن  از طرقی

خود داشت و خنده را فراموش كرده بود چگونه می 

 كند؟توانست آشوب جانش را مخقی  

 

؟!   _ چرا اين قدر زود برگشنر
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سوالش منطقر و به جا بود چون قبل از بابا بازگشته بودم 

 اما من جواب قانع كننده اى نداشتم! 

 

به طرف اتاقم رفتم چون آن لحظه گوشه به گوشه ى 

 وجودم تنهانی را تمنا می كرد: 

 

 _ هيچی مامان. 

 

. نشستم البته كه مرا به حال خود رها نكرد، دنبالم آمد 

روى تخت؛ با سرى فرو افكنده و در حالی كه موبايل كنار 

 پاهايم افتاد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 53#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 162  

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 _ با هوتن دعوات شده؟

 

وع كرد به نوازش دستان نی 
آمد و مقابل پاهايم زانو زد، سرر

 و با ملايمت گفت: حسم 

 

_ مشكل تو و هوتن چيه؟ چرا رابطه تون مثل قبل نيست! 

 چی شده ياس؟! 

 

اگر می ماند و به حرف هايش ادامه می داد شايد ديگر نمی 

 توانستم خوددار باشم! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 163  

ی رو از من پنهون  ی _ به من بگو ياس، تو كه هيچ وقت چتر

نمی كردى! اگه مشكلی پيش اومده بهم بگو تا كمک كنم 

 حل شه. 

 

چانه ى همچون سنگ سخت شده ى مرا بالا آورد و 

ی به صورت كلافه اش را به چشمانم تحميل كرد.   نگريسیر

 

_ يه مدته خوب نيسنر ياس! من اينو حس می كنم چون 

چون تو رو بهتر از خودت می شناسم. چرا با من  مادرتم،

؟   حرف نمی زنی

 

 سرم را به عقب متمايل كردم و نگاه از صورتش دزديدم. 

 

س اين كنكور لعننر خلق  ى نيست مامان؛ فقط استر ی _ چتر

 هم ريخته. و خوى منو به
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 كاش تنهايم می گذاشت، اما نرفت! 

 

 بلند شد و نزديكم روى تخت نشست. 

 

م؟_ چرا اي  ن قدر خودت و اذيت می كنی دختر

 

نی هوا دست دور شانه ام انداخت و شكاف كوچک ميان 

 تن هايمان را پر كرد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 54#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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ست تا بتواند تمام يک انسان مجروح به دنبال آغوشر 

 
ی

ی دهد؛ ولی امان از خستگ ها، زخم ها و دردهايش را تسكیر

 لحظه اى كه جراحت ها با آغوش مادر غافلگتر شوند! 

 

ی و زره اى كه سنگينی   خونیر
امان از جنگنده اى كه با بدنی

ده شود.   اش جان را از پاهايش گرفته در آغوش مادر فشر

 

 ديگر نمی شد خوددار ماند و درد را كتمان كرد. 

 

 شانه اش گذاشتم و گريستم؛سر روى 

بلند و نی پروا، بدون اينكه نگران باشم صداى گريه ام از 

ون برود و بخواهم هق هقم را ميان ديوارها خفه  اتاق بتر

 كنم. 
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مامان شوكه بود كه حنر نوازشم نمی كرد و من بايد حرف 

می زدم قبل از اينكه كلمات خفه ام كنند؛ اما اگر باورم نمی 

 آمد چه؟ همانطور که هوتن گفته بود پیش می كرد چه؟ اگر 

 

اجازه ندادم فاصله بيفتد ميان لب هاى به رعشه افتاده ام، 

 نه؛ نبايد حرقی می زدم. 

 

م؟  _ ياس...چی شده دختر

 

 ترس، اضطرب و نگرانی صدايش را تحليل برده بود. 

 

 بيشتر خود را در آغوشش جا دادم و ناليدم: 

 

 _ فقط دلم گرفته. 
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علل مرا از خود جدا كرد و صورت گريانم را ميان بدون ت

 دستانش نگه داشت. 

 

به چشمانش نگاه كردم، خود را باخته بود و نمی توانست 

 بر خود مسلط باشد. 

 

ى شده!  ی ه! يه چتر  _ آدم كه الكى دلش نمی گتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 55#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 تحمل شنيدنش را داشت؟ 
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 نی قرارى می كرد، اگر 
ی  نی ختی بود و اين چنیر

ی از همه چتر

 حقيقت را به او می گفتم بدون شک بلانی بر سرش می آمد. 

 

 نبايد بيشتر از آن او را به شک می انداختم. 

 

 كشيدم و تند تند اشک هايم را پاک كردم. خود را كنار  

 

ه؟ من اين مدت فشار زيادی رو  _ تا حالا نشده دلت بگتر

س زيادى دارم، الكى حساس شدم.   دارم تحمل می كنم! استر

 

براى اين كه خيالش راحت گردد وسط جهنمِ حالم لبخند 

 زدم. 

 

 _ لوسم كردى. 
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، ترديد را در چشمانش ديدم و ميان شعله هاى آتش

 لبخندم عمق گرفت! 

 

 ! ى می گردى تا نگران شر ی  _ فقط دنبال يه چتر

 

انش بگريزم.   از روى تخت بلند شدم تا از نگاه حتر

 

ه و بخواد تو بغل مامانش  ت نمی تونه دلش بگتر _ دختر

 ! ی و سريــــع جنانی می كنی  گريه كنه؟! همه چتر

 

 در كمد را باز كردم و مشغول تعويض لباس هايم شدم. 

 

 با هوتن بحثت نشده؟_ يعنی 

 

 عضلات اطراف دهانم منقبض شدند: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 170  

 

 _ نه مامان! فقط حوصله ى اونم نداشتم. 

 

انی كه _  اين كنكور اخلاقت
و تغيتر داده؛ همه ى دختر

؟!  ی  پشت كنكور موندن مثل تو هسیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 56#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 مانتويم را مچاله كردم و داخل كمد انداختم. 
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 _ لباسات و مرتب بذار داخل كمد؛ اين چه وضعيه! 

 

 كلافه برگشتم به طرف تختم و دراز كشيدم. 

 

مامان با حرص بالاى سرم ايستاده بود و به صورتم نگاه می 

 رد. ک

 

اگر تلاش می كردم شايد موفق می شدم نشان دهم مشكلی 

وجود ندارد، مانند تمام اين سال ها كه خوب نقشم را ايفا 

 كرده بودم! 

 

 _ قربونت برم فردا مرتب می كنم؛ الان خسته ام. 

 

 سريــــع واكنش نشان داد: 

 

؟  _ می خواى بخوانی
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 _ آره. 

 

 _ بيا شام بخور بعد بخواب. 

 

 روى سرم كشيدم. عصنی پتو را 

 

مثل كش كه سلول هايش اعتياد به ماده ى خاض را 

 بطلبند، خمار تنها ماندن بودم. 

 

ون می خوردم.   _ اگه گرسنه بودم همون بتر

 

 نفسش را فوت كرد و بالاخره رضايت داد تنهايم بگذارد. 

 

 _ باشه، اگه خواب كمک می كنه حالت بهتر شه، بخواب. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 57ارت#پ

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی آوردم.   پتو را پايیر

 

 _ لطفا چراغم خاموش كن. 

 

 سر تكان داد و به خواسته ام عمل كرد: 

 

 _ شب بختر دختر بدعنق. 
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 نتوانستم بخندم و چقدر خوب كه فضاى اتاق تاريک بود. 

 

 .  _ شب بختر

 

حرف ديگرى رفت و من به محض بسته شدن در بدون 

 اتاق نشستم. 

 

موهايم را چنگ زدم؛ می دانستم امسال هم نتيجه ى 

 رضايتمندى از كنكور نخواهم گرفت! 

 

هر چقدر تلاش می كردم ذهنم را درگتر مطالب درش كنم 

 نی فايده بود! 

 

تمركز نداشتم، ذهنم مطالب را يكجا پس می زد و در خود 

 د! ثبت نمی كر 
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كمرم را با حرص كوبيدم روى تشک و مردمک هايم با 

 تاريگ خو گرفتند. 

 

 _ چی می شه؟ 

 

 صدايم چندين بار در گوش هايم تكرار شد. 

 

 جوانی نداشتم! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 58#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

مرگ اعضا را زمانی باور كردم كه چشمانم را در قاب آينه 

 ديدم. 

 

 سال ها قبل... 

 

ی پيدا كردم چشمان من مُرده اند و حنر روى  آن زمان يقیر

 بينانی ام اثر گذاشته اند! 

 

 دم! ديگر اجسام را به رنگ خود نمی دي

 

 دنيايم سياه و سفيد شد! 

 

 !
ی

 بدون هيچ رنگ
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ی

و من آموختم زمانی که چشمان كش دچار يک غم زدكى

 ابدى گردند خواهند مُرد! 

 

 مانند چشمان من. 

 

 مملو از حفره هانی عميق و ترسناک بود. 
ی  وجودم نتر

 

 سياه چاله هانی كه پر نمی شدند! 

 

از آن ياس سال اين غم مرا از خود واقعی ام دور كرده بود، 

 ها قبل. 

 

زنگ خوردن موبايل نگاه لغزانم را از روى آينه به انحراف 

 كشاند. 
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نی حوصله بودم، سردرد امانم را بريده بود و احتياج داشتم 

 .  مرا به حال خود رها كنند، شايد براى سال هاى طولانی

 

اما نمی توانستم بيشتر از آن تماس مامان را نی جواب 

 بگذارم. 

 

قبل از آنکه صفحه ى موبايلم خاموش گردد با چند گام 

 بلند از آينه فاصله گرفتم و لبه ى تخت نشستم. 

 

مامان را بيشتر از آن پشت خط منتظر نگذاشتم و به 

 محض اين كه لب زدم سلام، ملامتم كرد: 

 

؟ گوشيت و چرا جواب نمی دى؟ تقصتر منه  _ هنوز خوانی

، بايد همون صبح كه دلم سوخت گذاشتم بيشتر بخوا نی

 بيدارت می كردم با هم می اومديم. 
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 اين كه فكر می كرد من خواب بوده ام خوشايند بود. 

 

من توانسته بودم نقش يک آدم غرق در عالم خواب را به 

 خونی ايفا كنم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 59#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. میرایگان_از_آن_حرام_ 

 

حنر صبح وقنر مامان آهسته به اتاقم آمده بود پلک هاى 

متورمم در آن خوابيدن نمايشر نلرزيده بودند و توانستم از 

 اين بابت خرسند باشم. 
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_ ياس! بيدار شو ديگه. ما می خوايم سفره بندازیم؛ سريــــع 

يه آب به صورتت بزن و آماده شو، زنگ زدم هوتن بياد 

 اييد. دنبالت، با هم بي

 

ده شد، مانند خرگوشر  احساس كردم يک تكه از جانم فشر

كه در دام يک حيوان درنده افتاده و گردنش زير دندان 

ی او نبض می زد.   هاى تتر

 

دم تا از شدت درد فرياد  لب هايم را روى يكديگر فشر

 نكشم. 

 

_ ياس؟ می شنوى چی گفتم؟ هوتن داره مياد دنبالت، زود 

 حاصری شو. 

 

ی و درمانده.   بودم، كلافه، غمگیر
 عصبانی
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_ من درس دارم مامان، مبحث عقب افتاده زياد مونده 

 برام. 

 

 سريــــع واكنش نشان داد: 

 

_ درس امروز تعطيله ياس، الكى بهانه نيار! اون هفته هم 

 نيومدى! مامان جون ناراحت می شه. 

 

 كم مانده بود از شدت خشم و استيصال به گريه بيفتم. 

 

 ولی مامان... _ 

 

_ من نمی تونم جواب باباتو بدم، می دونی اگه اين هفته 

 هم نياى ناراحت می شه! 
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ی كردم به اين  مخالفت نی فايده بود اما تلاش آخرم را نتر

 اميد كه موفق شوم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 60#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

_ همه می دونن من كنكور دارم مامان، دلیلی نداره از نبودن 

 من ناراحت بشن! چرا درک نمی كنيد! 

 

 كلافه اش كرده بودم. 
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 كه نی 
_ اين همه گفنر بايد بخونم و درس دارم می بينی

! فايده ست! فقط دارى خودت و ما رو اذيت می كنی

ندازى اينجورى وقتتم دارى می سوزونی و عقب می 

 و! چقدر بگم هر چی قبول شدى... خودت

 

 با حرص به غر زدن هايش خاتمه دادم: 

 

 _ باشه مامان، الان آماده می شم. 

 

می توانستم لبخند رضايتش را از همان فاصله هم در ذهن 

 تصور كنم. 

 

م؛ خوب به خودت برس، يه ذره آرايش كن؛  _ آفرين دختر

و سال هاست خريد يه لباس نپوشر كه انگار هيچی ندارى 

 !  نرفنر
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 ميل شديدى به كوبيدن سرم به ديوار نزديک تخت داشتم. 

 

نفس عميقر كشيدم مبادا او را از خود برنجانم و از روى 

 تخت بلند شدم. 

 

 _ باشه مامان، فعلا. 

 

 تعجب كردم كه قصد نداشت آن تماس را قطع كند! 

 

؟ كدوم لباست؟  _ چی می خواى بپوشر

 

 ��مَـسـجون

 رادیص.مـ

 61#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ى نداشت من  نفس عميق كشيدن نی فايده بود و ديگر تاثتر

 بايد سرم را به يک جا می كوبيدم. 

 

 _ مانتو مشگ كه... 

 

 هنوز جمله ام را كامل نكرده بودم كه تشر زد: 

 

 مجلس ختم؟_ مگه دارى مياى 

 

ی به خانه ى آقاجان را فراموش كردم؛  آمدن هوتن و رفیر

 تمام مشكلات را يک لحظه از ياد بردم و غر زدم: 

 

 _ تو از مد چی می دونی مامان؟
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 حرصش گرفت: 

 

ن كه بگه خودت و مثل كلاغ  _ مرده شور مدی رو بتی

ون.   درست كن و برو بتر

 

ی تس  ليم شدم. حوصله ى بحث كردن را نداشتم براى همیر

 

 _ قرمزه كه آستينش پفه رو می پوشم. 

 _ مگه عروسيه؟! 

 

 چشمانم گشاد شدند: 

 

 !  _ قرمزه رو كه دوست داشنر
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؟!   _ واقعا نمی دونی كجا بايد چی بپوشر

 

 مقابل آينه ايستادم و لبم را جويدم: 

 

 و بپوشم؟_ تو بگو كدوم

 

ساكت شد، سخت نبود فهمیدنش که در حال تجسم 

 هایم در ذهن خود می باشد. لباس 

 

برگشتم و دوباره روى تخت نشستم، اين مكالمه پايانی 

 نداشت. 

 

_ اون مانتونی كه تازگيا هوتن برات خريده رو بپوش، 

 نپوشيدى اصلا! بهت مياد. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 62#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 می دانست دارد حال بدم را تجديد می كند؟

 

به هوتن زنگ زده بود بيايد دنبالم ناهار را برويم خانه ى 

آقاجان، پوشيدن آخرين مانتونی كه هوتن برايم خريده بود 

 و من تا به امروز تن نكرده بودم را پيش
ً
نهاد می داد و يقينا

 ام می اندازد. 
ی

 نمی دانست دارد مرا در قعر جهنم زندكى

 

 _ ياس؟ الو؟

 

 زيرلب گفتم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 189  

 

 _ باشه. 

 

 مكث كرد: 

 

 _ با كدوم شالت؟

 

ل كردم پرخاش نكنم:   خود را كنتر

 

 _ اگه اينجور پيش بريم من براى شام می رسم اونجا! 

 

 دستپاچه شد: 

 

_ واى آره دير شد، زود باش؛ هوتن و زياد منتظر نذار؛ می 

 بينمت عزيزم. 
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ى بگويم و بالاخره به تماس خاتمه داد!  ی  فرصت نداد چتر

 

شب خونی را نگذرانده بودم و مامان وقت خونی را براى سر 

ی من انتخ  اب نكرده بود. به سر گذاشیر

 

ایط می  ام در آن سرر
ی

 خنده دار ترين دغدغه ى زندكى

توانست انتخاب لباس و هارمونی رنگ هايشان با يكديگر 

 باشد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 63#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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 داشتم ديوانه می شدم. 

 

سنر نامرن  از پشت پيچيده است دور احساس می كردم د

گردنم و سرم را با قدرنر مهار نكردنی در يک حوض مملو از 

 آب نگه داشته! 

 

 تر میی 
ی گوش هايم كيپ بودند، سرم لحظه به لحظه سنگیر

 شد، نفس نداشتم! 

 

 به ناگاه از جا پريدم و جيغ كشيدم: 

 

 _ متنفرم...از همه چی متنفرم! 

 

 به رعشه انداخته بود. خشم اعضا و جوارحم را 
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نمی دانستم چقدر ديگر می توانم ساكت بمانم و تحمل 

 كنم. 

 

 موبايلم زنگ خورد. 

 

نمايشگر را نديده هم می دانستم چه كش پشت خط 

 است. 

 

خوشحال بودم كه هيچكس خانه نيست و می توانستم به 

 محض جواب دادن آزادانه فرياد بكشم: 

 

 _ دنبال من نمياى، فهميدى؟

 

 ويم سوخت و سرفه كردم: گل

 

 _ نميام. 
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 آرام و قرار را از جانم گرفته بود. 

 

 داشت مرا زنده به گور می كرد! 

 

 _ آماده باش دوستم و فرستادم، می رسونتت. 

 

 حتما آن دوست نی ادب و ديوانه اش را می گفت! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 64#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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م.   _ نه خودت نه دوستت دنبال من نمياييد، آژانس می گتر

 

برخلاف من كه فرياد می كشيدم او خونشد و با آرامش 

 حرف می زد! 

 

_ اين ساعت می دونی كه مامان و بابات اجازه نمی دن با 

امانت نمی گه هوتن كجاست؟ چرا آژانس برى! در ضمن م

 نيومد دنبالت؟ 

 

ی نشستم.   تحملم را از دست دادم و روى زمیر

 

و فرستادم بياد دنبالت؛ تو رو _ گوش كن ياس، من دوستم

 می رسونه. 

 

 فرياد، صدايم را گرفته و خش دار كرده بود. 
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؟ وقنر قراره بدون تو برم پس  _ اون وقت بگم تو كجانی

 مهم نيست با چی برم خونه ى آقاجون. 

 

_ عزيزِ من، لجبازى نكن؛ پاشا مياد دنبالت اينجورى خيال 

منم راحته؛ اين وقت ظهر نمی تونم اجازه بدم با آژانس اون 

 مستر و برى. 

 

تم داشت جوک سال را برايم تعريف می كرد و من می توانس

 ساعت ها قهقه بزنم. 

 

 بايد به او می گفتم دوستت از هر راننده آژانش بدتر است. 

 

 _ به بقيه هم بگو هوتن كارى براش پيش اومد، رفت. 
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هر كش را می توانستم ببينم حنر دوست مسخره اش را به 

 جز خود او! 

 

حاصری بودم آن مستر را با آدم عوضی به نام پاشا بروم ولی 

 نم و صدايش را نشنوم. هوتن را نبي

 

 غريدم: 

 

 _ بهش بگو هر وقت رسيد زنگ خونه رو بزنه. 

 

 منتظر جوابش نماندم و تماس را قطع كردم. 

 

تحمل و ديدار با آن دوست ديوانه اش قطعا خوشايندتر از 

 ملاقات با خود هوتن بود. 
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بايد فكر می كردم، بايد تلاش می كردم خود را از دل اين 

ون بكشم. باتلاق   بتر

 

من تمامش می كردم، نه مطابق ميل هوتن، بلكه به شيوه 

 ى خودم اين عذاب را تمام می كردم. 

 

 قطعا بعد از اين همه وقت راهى پيدا می كردم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 65#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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ه ماشينش و دست به سينه به من نگاه می تكيه زده بود ب

ی نداشتم!   كرد كه قصد جلو رفیر

 

 ميان حياط و كوچه بلاتكليف ايستاده بودم. 

 

س دارى من قبول  _ می خواى دعوتم كنی داخل اما استر

 نكنم؟

 

 چشمانم درشت شدند. 

 

 بدون اينكه حالت ايستادنش تغيتر كند لبخند زد. 

 

س  نداشته باش؛ فقط كافيه دعوتم _ قبول می كنم، استر

 كنی داخل. 
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 بدون شک او ديوانه ترين شخض بود كه می شناختم! 

 

_ هوتن چطورى با خودش فكر كرده تو از راننده ى آژانس 

 قابل اعتماد ترى؟

 

 خنديد! 

 

يت نی خطرم عروسک!   _ من كتی

 

 چشم غره ام را حواله ى چهره ى سرخوشش كردم. 

 

 ! يت نيسنر تو؛ بمنی   _ كتی

 

ی آمد و  ی زده بود پايیر پاى راستش كه تكيه بر جلوى ماشیر

 گره دستانش باز شدند: 
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ی  _ زیاد به رابطه ى زورى علاقه اى ندارم، به خاطر همیر

يت نی خطرم.   می گم كتی

 

از آن حالت صامت خارج شدم و حرصم را بر سر درِ خانه 

 خالی كردم. 

 

 _ پس كِراشت روى رابطه ى دو طرفه اس. 

 

خنديد و من از فاصله ميانمان كاستم، چند قدمی اش 

 ايستادم و خريدارانه نگاهش كردم. 

 

 البته كه هوتن از او زيبا تر و جذاب تر بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 66#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ت. _ فكر نمی كردم به اين زودى ببينم

 

 لب هايم كج شدند: 

 

 _ آره متاسفانه! خوشحال بودم كه ديگه اصلا نمی بينمت! 

 

جلو آمد، آنقدر كه من يک قدم عقب رفتم و اجازه ندادم 

 فاصله یمان كمتر از حد معمول گردد. 

 

 نگاهش را میخ چشمانم كرد و لبخند زد. 
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 _ با آرايشتم خوشگله. 

 

 جانم می انداخت. وقاحت اين مرد خشم مهار نشدنی به 

 

 !  _ آدم باش! دوستت به تو اعتماد كرده كه الان اين جانی

 

 ابروى راستش بالا پريد: 

 

 

 _ مگه دارم چيكار می كنم! 

 

ون فرستادم و بدون  كلافه ام كرده بود، نفسم را پر صدا بتر

ى بگويم از كنارش گذشتم.  ی  اينكه چتر
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 نكردم. صداى شوخش را از پشت سر شنيدم و توجه اى 

 

 _ دارى يه كارى می كنی اين مَرض من عود كنه! 

 

 كم داشتم تا كلكسيون 
ی

فقط حضور اين ديوانه را در زندكى

 بدبخنر هايم كامل شود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 67#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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هاى عقب بنشينم كه در عقب را گشودم تا روى صندلی 

دستش از كنار صورتم عبور كرد و شكاف ايجاد شده بسته 

 شد! 

 

هاج و واج چرخيدم و صورتم در فاصله اى نزديک تا 

 صورتش قرار گرفت! 

 

شيو آميخته شده با ادكلنش  آنقدر نزديک كه رايحه ى افتر

 مجراى تنفش ام را اشباع كرد! 

 

 نی حركت ما
ی نده بود و واى دستش كنار سرم روى در ماشیر

 كه اگر يگ از همسايه ها ما را در این حالت می ديد! 

 

 واى كه اگر سر ظهر كوچه خلوت نبود...واى! 
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نگاهش روى صورتم دوران گرفت و هيچ اثرى از خنده يا 

 لبخند روى چهره اش نمانده بود. 

 

خون در بدنم، در رگهايم؛ مانند آتش عمل كرد و جانم را 

 سوزاند! 

 

ر گرفته و عملكرد مغزم مختل شده بود! پوست 
ُ
 صورتم گ

 

بايد به عقب هلش می دادم، بايد از آن حالت سكون خارج 

ين  می شدم اما حس مجسمه اى را داشتم كه با كوچكتر

 تكان خواهد شكست! 

 

 _ من راننده آژانس نيستم خانم ياس! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 68#پارت

 

_و_ ایلشود_و_خواندن_هر_فمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

خواستم زبانم را تكان دهم و حرف بزنم اما تلاشم نی فايده 

 بود! 

 

هيچ ايده اى براى حرف زدن نداشتم وقنر مغزم فلج و 

 زبانم خشک شده وسط دهانم مانده بود! 

 

ی خورد و مچم را از روى مانتو  ی لتر دستش روى در ماشیر

 گرفت! 
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ش از روى چشمان شوک زده ى من بدون اينكه نگاه

منحرف شود حركتم داد، در جلو را باز كرد و با سر به داخل 

 اشاره كرد. 

 

منظورش را فهميدم، مانند انسانی كه خوابگردى كند و 

لی روى اجزاى بدن و رفتار خود نداشته باشد، سوار  كنتر

 شدم. 

 

ی را دور زد و كنارم  در را آهسته بست و خونشد ماشیر

 مان قرار گرفت! پشت فر 

 

بهت زده به نيم رخش نگاه كردم كه سر چرخاندن ناگهانی 

م كرد.   اش غافلگتر

 

_ لعننر من ديگه روى تو كِراش لازم رو پيدا كردم؛ اصلا راه 

 نداره ديگه منو نبينی عروسک! 
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 خنده اش به نظرم بيش از اندازه خبيث بود! 

 

ی بيش از اندازه برايم  قابل باور بودند. رفتارهايش نتر  غتر

 

در واقع مغزم نمی توانست هيچ رفتار، سخن يا عكس 

 العمل اين مرد را پردازش كند! 

 

 _ مثل اين كه آتش بسه. 

 

 ادراكم را 
ً
ی و بهت رسما بدنم را كشيدم سمت در ماشیر

 مختل كرده بود. 

 

 _ می شه منو برسونی خونه ى آقاجونم؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 69#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی را داشته  لبخند زد و بدون اينكه قصد روشن كردن ماشیر

ى نكرد!   باشد حالتش هيچ تغيتر

 

 _ می شه بيشتر با هم آشنا شيم؟ 

 

شان نبض چشمانم آنقدر درشت شدند كه رگ و نی درون

 گرفت! 

 

 و نی پروا كلمات را بر زبان می آورد! چرا آنقدر نی مقدمه 
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ى بگويم و با سكوتم او را به وقاحت بيشتر  ی سعی كردم چتر

 تشويق نكنم. 

 

درباره ى من چه فكر می كرد كه اينگونه نی ادبانه به خود 

 رفتارهانی را می داد! 
ی  اجازه ى چنیر

 

_ وقنر هوتن ازت خواست بياى دنبالِ من، تبت اين قدر 

مگه نه؟ اونقدر كه بخواى تشنج كنی و هذيون بالا نبود 

 !
ی

 بگ

 

 نه اخم كرد و نه اثرى از دلخورى در چهره اش پديدار شد! 

 

 اتفاقا برق چشمانش و كشش لب هايش بيشتر شد! 
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اى خوشگلو كه می بينم، هم تب می كنم، هم تشنج،  _ دختر

هم هذيون می گم! اينم يه مَرض ديگه اس كه يقه امو 

 گرفته! 

 

 ��جونمَـسـ

 ص.مـرادی

 70#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 عجيب بود كه به خنده افتادم! 

 

 حرص و استيصال به يک اندازه در خنده ام جاى داشت. 
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ى كه  ه به چشمانم بيشتر متمايل شد به طرف دختر ختر

 يد. عاض از رفتارهاى عجيبش مستاصل می خند

 

 _ خندهاتم خاصه! 

 

لی بر زبان و پردازش كلماتم نداشتم كه بدون فكر  قطعا كنتر

 گفتم: 

 

 _ چيه؟ اين جورى شدت كِراشت روى من بيشتر می شه؟

 

به زدن به پيشانی ام جلو  قهقه زد و سر انگشتانش براى صری

آمدند كه خنده ام قطع شد، سرم را دزديدم و اجازه ندادم 

 پوستم تماس پيدا كند. حنر ناخنش با 

 

؟ چه زودم پش خاله شدى!   _ چيكار می كنی
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 دستش را عقب كشيد و خندان جوابم را داد: 

 

_ نمی خوام پش خاله ات باشم، می خوام همونی باشم كه 

 قراره به رفيقش خيانت كنه و با تو بريزه رو هم. 

 

يان هاى انتقال دهنده ى  اين بار احساس كردم تمام سرر

دنم عملكردشان مختل شد و ديگر نتوانستند خون در ب

ن را به بافت هايم انتقال دهند!  ر  اكستر

 

ن  ر  را داشتم كه در ارتفاعات از كمبود اكستر
حس انسانی

نفسش بند آمده يا كش كه نی هوا چنگ انداخته اند به 

 گلويش و فشار می دهند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 71#پارت
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_و_ ر_فایلشود_و_خواندن_همی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 بود كه نی اختيار سرفه كردم و 
احساساتم آنقدر حقيقر

 ناخودآگاه گلويم را ماساژ دادم. 

 

توجه نكرد به انقلانی كه در بطن من به راه انداخته بود و 

 بالاخره رضايت داد ماشينش را روشن كند! 

 

ى دارى كه اين جور منو می ك ی شر سمت _ تو يه چتر

 خودت! 

 

د با لحن شوچی  حركت كرد و بدون اينكه نگاه از مقابل بگتر

 پرسيد: 
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 _ ببينم تو مهره ى مار دارى؟

 

همچنان گلويم را ماساژ می دادم و از هوای خفه دم هاى 

 عميق می گرفتم. 

 

 _ تا حالا اين جورى از يه دختر خوشم نيومده بود! 

 

رک از احساسش خب كاملا مشهود بود كه داشت صريــــح و 

 به من می گفت! 

 

ی موقعينر قرار نگرفته  من هم حقيقتا تا به حال در چنیر

 بودم كه اطلاع داشته باشم چه بگويم يا چگونه رفتار كنم. 

 

 اين مرد به طرز عجينی مرا شگفت زده می كرد! 
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يک  مردى كه شب قبل با او آشنا شده بودم، دوست و سرر

كِراش دارد روى كارى هوتن بود و ادعا داشت مَرض  

هانی كه اشک بريزند و 
هانی كه او را پس می زنند! دختر

دختر

 بدون آرايش هم خوشگل باشند. 

ی ديگرى درباره ى او نمی دانستم!   و من هيچ چتر

 

 می توانستم ادعا كنم كه او در نوع خود مردى ست عجيب! 

 

انتظار داشتم باز هم با جسارت كلامی اش مرا شوكه كند اما 

م كرد! با   سكوتش غافلگتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 72#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 صاف نشستم و به نيم رخش نگاه كردم. 

 

ى كه  ی چهره اش در جدى ترين حالت خود قرار داشت، چتر

 در اندک مدت آشنانی ام با او نديده بودم! 

 

 چشم نگاهم كرد و من سريــــع رو برگرداندم. از گوشه ى 

 

_ مثلا اگه يه وقتانی همديگه رو ببينيم بازم خيانت به 

هوتن محسوب می شه؟ به اندازه ى خوردن يه شام يا كاقی 

 . ی  شاپ رفیر

 

 نفسم را فوت كردم. 
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ترجيح دادم سوالش را نی جواب بگذارم شايد باز هم 

 ساكت شود اما حدسم اشتباه بود. 

 

براى بار سوم سر راه هم قرار گرفتيم بايد دعوت منو _ اگه 

 .  قبول كنی

 

 در دل به اميد پوچش نيشخند زدم. 

 

ی  حقيقت اين بود كه من ديگر حنر خيال ديدن هوتن را نتر

نداشتم و فكرهاى جديدى در سر می پروراندم، پس امكان 

نداشت ديدار مجددى با اين مرد ديوانه براى من رقم 

 بخورد. 

 

موقع معلومه آشناييمون از اول اتفاقر نبوده، تو هم _ اون 

. حق ندارى دعوتم  و رد كنی
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نتوانستم عضلات گردنم را نی حركت نگه دارم تا سرم 

 نچرخد و نگاهم روى نيم رخش ميخ نشود. 

 

 نتوانستم نيشخندم را مخقی كنم و ساكت بمانم: 

 

 _ باشه می ريم بستنی می خوريم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 73پارت#

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

پشت چراغ قرمز توقف كرد و نگاهش دويد روى تمسخر 

 حل شده درون چشمانم. 
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 ابروى راستش بالا پريد: 

 

؟  _ مسخره می كنی

 

 نيشخند لعننر ام عمق گرفت: 

 

 شكلانر ام. _ نه! فقط يادت باشه من عاشق بستنی 

 

 لبخند زد و سر تكان داد: 

 

 !  _ پس مسخره می كنی

 

دم تا مبادا نيشخندم به  لب هايم را محكم روى هم فشر

 خنده تبدیل گردد. 
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 ديگه همو نمی بينيم؟ 
ی

 _ می كى

 

ه در چشمانش كه غرقِ شيطنت بودند  به يک نگاه ختر

 اكتفا كردم و ساكت ماندم. 

 

موش نكن بعدش با هم _ خواهيم ديد خانم ياس؛ اما فرا

 می ريم بستنی می خوريم! 

 

مردمک هايش بازيشان گرفته بود و در حدقه ثابت نمی 

 ماندند! 

 

دن پدال گاز  ی فشر ی شد اشاره كردم و او حیر  كه ستی
به چراغی

 با لحن خاض لب زد: 

 

 !  _ اونم فقط بستنی شكلانر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 74#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

به رو به رو چشم دوختم و باور نمی كردم ميل به خنديدن 

در جانم آنقدر زياد باشد كه مجبور باشم تمام مستر لب 

ده نگه دارم!   هايم را بر هم فشر

 

 آدرس را داشت، درست تا داخل كوچه و جلوی خانه. 

 

 ره به حرف آمدم و در حالنر كه قرار داشتم گفتم: بالاخ
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 _ جلوی خود در نگه ندارید. 

 

ه را  چند خانه جلوتر توقف كه كرد بدون ترديد دستگتر

 كشيدم و قبل از پياده شدن تشكر كردم. 

 

 هنوز در را نبسته بودم که شنيدم زمزمه كرد: 

 

 _ خدانگهدار خانم ياس. 

 

 برداشتم. نماندم و به سرعت قدم 

 

دم اما لحظه  دو بار نی در نی زنگ در خانه ى آقاجون را فشر

اى كه تيک باز شدن در را شنيدم، قبل از اينكه وارد حياط 

 شوم نی اختيار سر چرخاندم. 
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ه ام بود نگاه  براى آخرين بار به او كه از آن فاصله ختر

 كردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 75#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 می دانستم كه امكان ندارد او را بعد از امروز ببينم. 

 

نگاه از چشمانش گرفتم، در خانه را به عقب هل داده و 

 زمزمه كردم: 

 

 _ خدانگهدار آقاى پاشا. 
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همان  بدون نگاه اضافه ترى در خانه را پشت سرم بستم و 

 لحظه مامان به استقبالم آمد: 

 

 _ پس هوتن كجاست؟

 

 سعی كردم كلافه به نظر نيايم: 

 

 _ كار پيش اومد براش. 

 

 آرام قدم برداشتم و فاصله بمان كم شد. 

 

؟! كجا رفت؟ من به بقيه گفتم اونم مياد، گفتم  _ يعنی چی

 با هم براى ناهار مياييد! 
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 دو قدمی اش ايستادم و لب گزيدم: 

 

 كار داشت مامان؛ معذرت خواست، رفت. _  

 

 به لباس هايم نگاه كرد و عصنی شد: 

 

 _ اينا چيه؟ چرا اونانی كه من گفتمو نپوشيدى؟ 

 

 براى فرار از هر بحث احتمالی از كنارش گذشتم: 

  

 _ اينا بهتر بودن، به آرايشم می اومدن. 

 

 دنبالم قدم تند كرد: 

 

 آرايش... _ از كى تا حالا رنگ لباس و با 
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 حرفش را قطع كردم و جواب دادم: 

 

 _ كچل نكن منو مامان؛ بيا بريم داخل كه خيلی گرسنه ام. 

 

ى بگويد، به سرعت كفش هايم را در  ی منتظر نماندم چتر

 آوردم و قدم در فضاى پر هياهوى خانه گذاشتم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 76#پارت

 

_و_ فروشر شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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 حُزن•

 

 

 قلبم ديگر نمی تپيد و فقط عضله اى بود كه زور می زد! 

 

يک نفر در وجودم از دنيا بريده بود، دلش فرار از اين پيله 

ی تمنا می كرد.   ى محبوس را می خواست، دلش رفیر

 

اما من در گذشته گتر كرده بودم، عقب مانده و نمی 

 حركت كنم! توانستم به جلو 

 

البته كه يک خود آزارِ تمام عيار بودم، چرا كه اگر تمايل به 

 خودآزارى نداشتم گذشته را با خود مرور نمی كردم! 
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مرگ را؛ آشوب را، حُزن را و حس هاى زجرآور ديگر را مرور 

 نمی كردم. 

 

 اما با مرور همه ى اين ها آگاهانه خودزنی می كردم! 

 

خوردم كه چرا ساكت ماندم،  تا هميشه غصه ى اين را می

ِ يک عذاب  چرا مستر را اشتباه انتخاب كردم و خود را استر

 نامتناهى ديگر كردم! 

 

ی ديگر، بودند كه هر روز آزارم می دادند  اين ها و هزاران چتر

 و من به اين خودآزارى ادامه می دادم. 

 

آنقدر غرق ميان امواج حُزن و اندوه بودم كه حضور عمو 

 احساس نكردم! سعيد را 
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نفهميدم كى آمد، نزديكم ايستاد و شايد اگر آرام اسمم را 

 صدا نمی زد به اين زودى متوجه اش نمی شدم! 

 

در اوج درد لبخند زدم یگ از عجیب ترین پاردوکس های 

 دنیا را به نمایش گذاشتم: 

 

 _ سلام عمو. 

 

نگاهش غم داشت، صدايش غم داشت، عضلات صورتش 

ند وقنر خواست لبخندم را پاسخ دهد، بدون انعطاف بود

نتوانست؛ تلاش آن عضله هاى سفت و سخت شد يک 

 لبخند كج و معوج! 

 

؟  _ سلام عزيزِ عمو، خونی
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 77#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی كلمه ای اما براى اينكه نگرانی اش كمتر  بيگانه بودم با چنیر

 شود پلک زدم: 

 

 _ بد نيستم. 

 

 نزديكتر شد و دستش را بالاى سرم روى بالش گذاشت: 

 

 _ خداروشكر. 
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 فقط نگاهش كردم. 

 

 ماند و از دفن شدن روحشان آدم هانی كه جسمشان می

مدت ها می گذشت؛ كم حرف می شدند، اصلا لال می 

 شدند. 

 

_ عمو من برام مهم نيست كه می خواى ازش جدا بشر يا 

ه و ديگه از  ت بگتر نه؛ من فقط اين برام مهمه كه درس عتی

 اين غلطا نكنه. 

 

 او 
ی

ی به آن خانه و ماندن در زندكى خواستم بگويم برگشیر

اهى ست كه قادر است نفسم را بند آورد اما ،كابوس سي

 منتظر شدم ادامه بدهد. 
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_ فقط بايد بدونم كه تو پشتمی و رضايت دارى كه من 

م.   حقتو بگتر

 

ى بگويم، حالا كه يک نفر قرار بود ناچی ام  ی وقتش بود چتر

 شود سكوت معنانی نداشت. 

 

ف _ تا آخرش برو عمو، تا آخرِ تاوان پس دادنِ اون  بيشر

 برو. 

 

 اندكى خم شد و مستقيم به چشمانم نگاه كرد: 

 

_ همون موقع كه پرستار پيغامتو بهم رسوند با مامانت 

ى؛ احتمالا امروز يا فردا يه نفر مياد تا يه سرى  رفتيم كلانتر

 .
ی

سه؛ فقط حواست باشه كه چی می كى  سوالات ازت بتی

 

ی تر از حد معمول آورد:   تن صدايش را پايیر
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، اين صورت  _ دروغ
ی

نگو؛ ولی حواست باشه كه چی می كى

 جلسه ى اوليه خيلی مهمه. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 78#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نمی دانم چرا مضطرب شدم! 

 

ی بايد ادعا كنی تو رفنر  _ من با چندتا وكيل حرف زدم؛ گفیر

سونی اما اون هلت داده. لبه ی پ  نجره كه اون و بتر
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 اين را گفت و لحنش عصنی شد: 

 

_ بابات لج كرده، يا اون بايد شكايت می كرد يا خودت؛ 

حنر شكايت كردن مامانتم قبول نمی كردن؛ من خيلی تلاش 

كردم، با هزار بدبخنر و خرج تونستم شكايت و به جريان 

وى تخت بندازم؛ گفتم تو حالت خوب نيست و ر 

، گفتم نمی تونی بياى براى شكايت.   بيمارستانی

 

 كمر صاف كرد و با دست موهايش را به هم ريخت: 

 

_ بگذريم؛ تو فقط حواست و جمع كن ياس. از پزشگ 

قانونی وقنر تو خواب بودى اومدن براى معاينه ات! بعدم 

نامه رو دادن به بابات، اونم نامه رو داده پاشا! من نمی 

ی كارى كرده! انگار زده به سرش! پاشا دونم  فربد چرا همچیر

 هم نامه رو گم و گور كرده! 
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ده شد.   لب گزيدم و قلبم از شدت غم فشر

 

اضی نداشتم.  ی آرام می گرفت من اعتر  اگر بابا اين چنیر

 

ی تكه اى از جانش كه مدتها قبل من آتشش  اگر اين چنیر

 زده بودم سَرد می شد، من ملامتش نمی كردم. 

 

ی از خشمش كاسته می شد و از گناه من ف قط اگر اين چنیر

 می گذشت... 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 79#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

_ من براى اين شكايت خيلی تلاش كردم، حواست باشه، 

 .  يه وقت جا نزنی

 

 وقنر جواب دادم: بغض درست وسط گلويم بود 

 

 _ جا نمی زنم. 

 

 سرش را تكان داد: 

 

 _ خوبه! 

 

 پرستار آمد و هشدار داد ساعت ملاقات به اتمام رسيده. 
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شتاب زده روى سرم را بوسيد، گفت مراقب خودم باشم و 

 رفت. 

 

ه ماندم و موج هاى حُزن باز هم مرا  به جاى خالی اش ختر

 درون خود غرق كردند. 

 

 را از دست داده با كش كه زنده 
ی

ه ى زندكى ی است اما انگتر

ی  ه ى مهم داشتم و همیر ی  ندارد ولی من يك انگتر
مُرده فرقر

 مانع از مُردنم می شد. 

 

 من بايد از پاشا انتقام می گرفتم. 

 

انتقام تمام آن لحظه هانی كه نی رحمانه عذابم می داد، 

 انتقام غم و خشم نگاه مَردى را كه يک عمر از گل كمتر به

ی  ش در چنیر
من نگفت اما حالا برايش مهم نبود دختر
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وضعيت دردناكى قرار گرفته و راضی به تقاص پس دادن 

 پاشا نمی شد! 

 

انتقام براى دل شكسته ى زنی كه می دانستم ميان خشم 

ش بلاتكليف مانده.   همشش و عذاب دختر

 

انتقام تمام آن لحظه هانی كه روح و جسم مرا سلاچی كرد و 

 بار ساكت ماندم. من به اج

 

دم مبادا ضجه هايم را كش بشنود.   دست روى دهانم فشر

 

 من انتقام همه ى اين ها را از پاشا می گرفتم. 

 

آنقدر مشغول خودخورى شده بودم كه نفهميدم زمان كى 

 گذشت! 
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 در واقع من در بازی زمان گم شده بودم... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 80#پارت

 

_و_ خواندن_هر_فایلشود_و_ می#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی از پاشا نقشه كشيدم كه  آنقدر در ذهن براى انتقام گرفیر

باز هم اگر متوجه ى حضور شخض كه عمو هشدار 

آمدنش را داده بود نمی شدم، احتمالا تا وقنر كه تحت 

تاثتر مسكن ها تقريبا بيهوش می شدم ميان نا به سامانی 

 افكارم دست و پا می زدم! 
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س و اضطراب  مرد سعی می كرد با گشاده رونی از استر

 احتمالی من كم كند اما چندان موفق نبود. 

 

 ام را کاملا 
ی

حالم را پرسيد و به گمانم لرزش صدايم آشفتگ

 برايش نمايان كرد. 

 

س  _ فقط چندتا سوال ازت دارم؛ اصلا نمی خواد استر

؛ خيلی راحت ج  واب بده. داشته باشر

 

 تنها توانستم پلک بزنم. 

 

 _ چی شد كه پرت شدى؟ 

 

خب زيادى نی مقدمه تجسس براى كشف حقيقت را 

وع كرده بود.   سرر
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و من متنفر بودم از اين كه بخواهم از آن روز سخن بگويم؛ 

 حنر از يادآورى اش حالم بد می شد. 

 

 _ از اول بگم؟

 

م شنيده صدايم آنقدر ضعيف و ناواضح بود كه شک داشت

 باشد. 

 

_ اين اجازه ى ملاقات خيلی دردسر داشت؛ پس حالا كه 

 اينجام، از اول بگو. 

 

 دهانم خشک و بد طعم بود. 

 

وع كردم به تعريف كردن، از روز قبل آن اتفاق تا لحظه  سرر

 ى سقوطم را مو به مو گفتم و او با دقت گوش می كرد. 
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 اختيارى روى اشک هايم نداشتم. 

 

لوله هاى متصل به بينی ام هم نمی توانستند حنر آن 

ن به ريه هايم برسانند.  ر  راحت اكستر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 81#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

سوال هانی كه از من می پرسيد را ميان همان برزچی كه 

ش شده بودم پاسخ می دادم و   نمی توانستم گريه نكنم! استر
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مرد آنقدر حرصش گرفته بود كه ادعا می كرد پاشا را بدجور 

ادب خواهد کرد و حنر شماره اش را در اختيارم گذاشت تا 

م.   اگر مشكلی پيش آمد با او تماس بگتر

 

و بالاخره وقنر توضيحات من و سوالات او به اتمام 

 گفتم: 
ً
ی كرد كه فورا  رسيدند عزم رفیر

 

 چی می شه؟ _ حالا 

 

 نگاهم كرد؛ با ملايمت و مهربان. 

 

 _ نگران نباش، درست می شه. 

 

او رفت و من نمی دانستم منظورش از درست شدن دقيقا 

 چه بود؟! 
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                                   *** 

 

بدترين روزها و لحظانر كه يک نفر می توانست تجربه كند 

 را می گذراندم. 

 

تابم می كرد و قدرت تحمل را درجانم به درد گاهى آنقدر نی 

 صفر می رساند كه مرگ برايم آرزو می شد! 

 

گريه می كردم و حشت می خوردم كه چرا هنگام پرت شدن 

 زنده مانده ام؟ چرا نمُرده ام؟

 

اب می  چرا بايد ساعانر قبل سرايدار درخت ها را از آب ستر

 جزه بنامند! كرد تا گِل ها خيس بخورند و نزديكانم اين را مع

 

من چرا همان موقع نمُردم تا خلاص شوم از اين همه درد و 

 عذاب؟
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بدتر از لحظات ملال آور داخل آى ش يو و دقيقه هانی 

ند می گذشتند، انتقالم به بخش بود. 
ُ
 كه ك

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 82#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

كمتر مسكن به جانم تزريق می شد، استخوان هاى خرد 

شده ام روى تخت سفت و سخت آن جا جيغ می كشيدند 

و بدتر از همه ى اين ها، شنيده بودم كه براى عمل شدنم 

 بايد به بيمارستان ديگرى منتقل شوم! 
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خوب می دانستم كه جا به جا شدن براى من حالنر ست  

 ور شدن! از القاى حس زنده به گ

 

ميان حال بد و دردهاى جسمانی ام بايد شاهد اختلافات 

 خانواده ام با خانواده ى پاشا هم می بودم! 

 

ين زمان ممكن داخل بيمارستان به شهرنر سرگرم  در كمتر

 كننده ميان افراد رسيده بوديم! 

 

همه جا حرف از ما بود حنر وقت هانی كه از درد نی قرارى 

همراهان بيماران داخلِ اتاق را درباره می كردم باز هم پچ پچ 

 ى خود می شنيدم! 

 

قابل تحمل بود.   بخش هر لحظه اش برايم غتر

 

 آى ش يو نبود. 
ی

ى از خلسه و خواب آلودكى  هیچ ختی
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 _ خوب می شر مامان جان؛ تحمل كن. 

 

از پس پرده ی اشک به چهره ى غم زده اش نگاه كردم و 

 لب گزيدم. 

 

می زد وقنر يک استخوان سالم از كدام خوب شدن حرف 

 در تنم نمانده بود؟

 

از كدام تحمل می گفت وقنر بيگانه بودم با اين كلمه و ديگر 

 نمی شناختمش! 

 

؟! كاریه كه خودت كردى! وقنر  _ چرا اين قدر گريه می كنی

داشنر خودت و پرت می كردى بايد به اين لحظه هاتم فكر 

 می كردى! 
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 استخوان هايم آخ كه نيش زبان مادر پاشا 
ی

از درد شكستگ

 وحشتناک تر بود! 

 

ی می كرد و بعد به ناگاه هجوم می  مثل مار يک گوشه كمیر

 آورد و زهرش را به جانم می ريخت. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 83#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 و فقط نگاهش كردم، با حرص، با 
ی

درد، با غم، با درماندكى

 هزاران حس ديگر. 
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ى  ی ولی مامان اين بار نتوانست صبورى كند، نتوانست چتر

ی شد:   نگويد و با غضب نيم ختر

 

؟ كه آمار ريز به ريز كاراى ما  _ شما اينجا می مونی براى چی

م و با حرفات بدتر  ؟ موندى كه حال دختر رو داشته باشر

؟   كنی

 

مادر پاشا زير نگاه كنجكاو همراهان بيماران ديگر داخل اتاق 

 اش را اعمال كرد؛ 
ی

چهره در هم كشيد و سياست هميشگ

 ساكت ماند! 

 

 می خواست مظلوم به نظر آيد! 

 

 خيلی خوب شناخته بودمشان. 
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 مامان ولی كمر راست كرد و دندان روى هم ساييد: 

 

سالمه، كنارته، _ دست از سر دختر من برداريد؛ تو پشت 

م به اين حال افتاده رو تخت بيمارستان! دختر  منم كه دختر

من تو اتاق عمل بود و پش تو سرش و گذاشته بود رو 

ی  پاهات، دراز كشيده بود رو صندلی ها و تو نگران درد گرفیر

بدنش بودى اما دختر من يه استخون سالم براش نمونده! 

تو اتاق عمل با پش تو راحت گرفت خوابيد و دختر من 

 مرگ می جنگيد! 

 

نمی توانستم منكر حس خوشايندى كه از حمايت مامان در 

 سلول هايم جريان پيدا كرده بود شوم. 

 

اشک از چشمان مامان فرو چكيد و از صلابت لحنش 

 كاسته شد: 
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_ همتون بريد به درک؛ می فهمی؟ تو و پشت بريد به درک؛ 

م و پشت پرت   كرده: بذار حال ياس چون من می دونم دختر

خوب بشه، سر پا بشه، از بيمارستان مرخص بشه اون 

وقت ببينيد چطور خراب می شم رو سرتون و نفس پش 

عوضيت و می برم؛ تا اون روز بريد به درک، تا روزى كه 

 خودم بيام سراغتون. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 84#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. ایگان_از_آن_حرام_میر 

 

 دلم براى شدت غم و غصه ى مامان به درد آمد. 
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فشار روانی زيادى را متحمل شده بود و اكنون نمی توانست 

 خوددار بماند. 

 

 مادرِ صبور و مهربانم را عاض كرده بودند. 

 

_ يكبار ديگه با حرفات بچه ى منو آزار بدى خودم از 

 خجالتت در ميام. 

 

پاشا بدون اینکه یک کلمه بر ربان آورده باشد با مادر 

 غضب از اتاق خارج شد و من اميدوار بودم ديگر نبينمش. 

 

 مامان دستش را محكم روى صورتش كشيد و نزديكتر آمد. 

 

وع شده بود.   دوباره پچ پچ ها سرر
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 .  _ سعی كن بخوانی

 

 به چهره ى رنجور و برق اشک در چشمانش نگاه كردم: 

 

 پرت نكردم مامان. _ من خودمو 

 

 سر تكان داد: 

 

 _ می دونم. 

  

سرم را نوازش كرد، با اشک هايش جنگيد كه در حدقه 

 بمانند و روى صورتش نچكند. 

 

ى فكر نكن.  ی  _ سعی كن بخوانی ياس؛ به چتر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 255  

 مگر می شد؟ 

 

چگونه می تواستم با افكارم بجنگم وقنر آن روزهای سیاه 

 در ذهنم رنگ می گرفتند؟ 

 

م! گذشته رهايم نمی كرد مگر میوقنر    شد آرام بگتر

 

ی مادر پاشا و موج سكوت ميان من و  زمان زيادى از رفیر

 مامان نگذشته بود كه بابا عصبانی داخل آمد: 

 

ی كردى؟ يالا برو   به مامان دامادمون توهیر
_ به چه حقر

 ازش عذر خواهى كن. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 85#پارت

 

_و_ خواندن_هر_فایلشود_و_ می#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ت نكردن من و خزيدن غم در نگاهم، مامان با  برخلاف حتر

 چشمانی درشت شده به عقب چرخيد: 

 

 _ چيكار كنم؟! 

 

 بابا دو قدم جلو آمد: 

 

؛ وگرنه حق  ی كه شنيدى، می رى عذرخواهى می كنی _ همیر

 . ت بمونی  ندارى اين جا كنار دختر

 

يک خنديد: ماما  ن هيستر
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 _ زده به سرت؟! 

 

بابا انگشت اشاره اش را در هوا تكان داد ولی تن صدايش را 

ل كرد تا بالا نرود:   كنتر

 

ی كنيد، با تو هم  _ حق نداريد به بابا و مامان پاشا توهیر

امی كردى. تو  هستم ياس، نبينم يا نشنوم كه بهشون نی احتر

 هم برو از فهيمه خانم عذرخواهى كن. 

 

 مامان قادر نبود عصبانيتش را مخقی كند: 

 

 _ من اين كار و نمی كنم. 

 

 .  _ پس حق ندارى اين جا بمونی
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 _ معلومه كه نمی مونم. 

 

اشک در كاسه ى چشمانم شناور ماند و مامان با حرص رو 

 به من تشر زد: 

 

_ هر وقت مادر شوهرت رفت اون موقع زنگ بزن به من 

 تا بيام. 

 

 اشک روى پوست صورتم دويد.  پلک زدم و قطره اى

 

ی راحنر مرا  مامان با خشونت از كنار بابا گذشت و به همیر

 تنها گذاشت! 

 

 در شلوغی بازار 
ً
حس بچه اى را داشتم كه مادرش عمدا

 دستش را رها کرده تا گم شود. 
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 داخل اتاق آزارم میی داد. 
ی  سكوت سهمگیر

 

ی من انداخت و بعد  بابا نيم نگاه كلافه اى به چهره ى غمگیر

از چند روز كه می ديدمش بدون اينكه نزديكم شود اتاق را 

 ترک كرد! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 86#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

د  ی قصد دارد از همه یمان انتقام بگتر می دانستم كه اين چنیر

 وجودش را خاموش كند. و آتش شعله كشيده درون 
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اما دلم براى مامان می سوخت كه ميان عذاب من و 

 لجاجت بابا محبوس مانده بود. 

 

ايط را من به همه یمان تحميل كرده   ی سرر تلخ بود كه چنیر

 ام. 

 

اين روزها بيشتر از هر زمانی به هوتن فكر می كردم، دلم می 

 خواست باختی شود و بيايد. 

 

ين تقصتر اين مرگ،
 آشوب و حُزن به او ربط داشت.  بيشتر

 

 بايد می ديد چه بر سرم آمده، چه بر سرم آورده! 

 

چرا هيچ كس به او ختی پرت شدن من از طبقه ى سوم 

 خانه ى پاشا را نمی داد؟
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                                   *** 

 

 

انتقال به بيمارستان جديد سخت و طاقت فرسا بود اما از 

 ندن و در انتظار عمل شدن بود! آن بدتر گرسنه ما

 

ايط ممكن را داشتم، بابا لج كرده بود و اجازه نمی  بدترين سرر

 داد مامان بر بالينم بيايد! 

 

از طرقی هر شب می گفتند قرار است صبح عمل شوم و 

ى  ی من تقريبا تا بعد از ظهرِ روز بعد اجازه نداشتم چتر

وكول شده بخورم اما باز می آمدند و می گفتند زمان عمل م

 به فردا! 
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دردهايم را اشک می ريختم و به خدا التماس می كردم اين 

 عذاب هر چه زودتر تمام شود. 

 

عمو سعيد به ناگاه رد اشک هايم را نوازش كرد و بيشتر از 

 آن نتوانست ساكت بماند. 

 

 _ غصه نخور ياس، خودم پشتتم. 

 

 با درد و غمی وافر نگاهش كردم: 

 

 حواست به داداشت باشه كه ندزدنش! _ شما برو 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 87#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

نگاهم همزمان با عمو سعيد به سمت همراه بيمارِ تخت 

 كنارى چرخيد. 

 

 _ منظورتون چيه خانم؟! 

 

نشد پوزخند لحن عمو عصنی و سرزنشگر بود اما زن خو 

 زد: 

 

، می گم حواستون به داداشتونم باشه، نمی بينيد  _ هيچی

مادر شوهره چطور چسبيده بهش؟ يه لحظه از بغل دست 

ی برادرتون و  باباى اين دختر تكون نمی خوره! اونقدرم بیر
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زنش اختلاف و دعوا راه انداخت تا اون بنده خدا ول كرد و 

 رفت! 

 

انم جمع شد، درست درد فراموشم شد و اشک در چشم

 مانند رودخانه اى كه مستر آن مسدود شده باشد! 

 

ان عمو زل زدم.   مردد به چهره ى كلافه و حتر

 

ى  ی سكوت بر فضا حاكم شد و حنر آن زن هم ديگر چتر

 نگفت. 

 

 هزاران رگ را در بافت هايم احساس كردم و قلبم 
ی

پاركى

 پرقدرت خون ها را پمپاژ كرد. 

 

ر  
ُ
 گرفتم، سوختم! داغ شدم، گ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 265  

ه؟ ون چه ختی  _ اون بتر

 

نبايد ساكت می ماند، نبايد سوالم را نی جواب می گذاشت 

 تا رگ هاى سالم باقر مانده در بدنم هم متلاشر گردند. 

 

_ فكر می كنی اون زن به خاطر منافع خودشون با باباى من 

نمی ريزه رو هم؟ اون مادر پاشاست، هر كارى از اين 

ی اون عوضيا؟ خانواده بر ميا د؛ تو باباى منو تنها گذاشنر بیر

شكايت از پاشا مهم نيست، چون الان فقط در آوردن بابام 

از چنگ اون زالوهاى خونخوار مهمه، برو دنبال مامانم 

 برش گردون اين جا. عمه تو نمازخونه اس، با اون برو. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 88#پارت
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_و_ فایلشود_و_خواندن_هر_ می#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نفسش را فوت كرد و موهايش را به دو طرف كشيد: 

 

م دنبال مامانت؛ تو هم حواست باشه صدات و  _ باشه متر

ی امضا كنی  ى آوردن و ازت خواسیر ی ی يا اگه چتر ضبط نكیی

 اصلا امضا نكن، زود بر می گردم. 

 

اشه شده در تاييد حرف هایش پلک زدم و اشک هاى انب

 درون کاسه ی چشمانم سرريز شدند. 

 

بدون حرف ديگرى ايستاد و درست لحظه اى كه خواست 

 از اتاق خارج شود صدايش زدم. 
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 _ عمو؟

 

 سربرگرداند و فقط نگاهم كرد؛ ناليدم: 

 

 _ با مامانم برگرد. 

 

 سرش را تكان داد و رفت. 

 

درون نی اختيار به همان زن نگاه كردم و برق رضايت را 

 چشمانش ديدم. 

 

به رويم لبخند زد ولی من قادر نبودم وسط آن حالِ بد لب 

ين تكانی بدهم.   هايم را كوچكتر

 

ی عمو به همراه عمه  با افكار زجرآورم سرگرم شدم؛ از رفیر

 دقیقه های زیادی نگذشته بود که دکتر به سراغم آمد. 
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کرکره ی افکارم را کشیدم و استفهام در نگاهم جا خوش 

 رد. ک

 

اصلا چقدر خوب که دکتر جدیدی قصد معاینه ام را 

داشت، باید از او می پرسیدم چرا مرا عمل نمی کنند؟ باید 

قابل تحمل شده است.   می گفتم درد برایم غتر

 

ی بگویم نزدیکم ایستاد و  ی اما قبل از اینکه من بتوانم چتر

 خودکارش را روی کاغذ درون دستش چرخاند: 

 

 ـ خانم یاس ادیب. 

 

بیشتر از اینکه کلماتش سوالی باشند، محکم و تاکیدی 

 بودند. 
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ه اش ماندم و او به نظر نی حوصله می آمد:   مردد ختر

 

 ـ تا حالا سابقه ی خودکشر هم داشتید؟

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 89#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 اخم کردم: 

 

 ـ من خودکشر نکردم. 
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چشم از پرونده ى داخل دستش گرفت و از بالای قاب 

 عینکش به چهره ی عصنی من چشم دوخت: 

 

؟  ـ با خانواده ات مشکل داشنر

 

یا  یک لحظه شک کردم که جمله ی قبلی مرا شنیده بود 

 نه؟

 

ـ من با خانوادم هیچ مشکلی نداشتم؛ مشکل من با شوهرم 

 بود. 

 

 دیگر نگاه از صورت کلافه ام نگرفت: 

 

ی خودکشر کردی؟  ـ پس به خاطر همیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 271  

 مرزی میان ابروهایم نماند و به هم گره خوردند: 

 

ـ چرا اصرار دارید که من خودکشر کردم؟ شوهرم قصد داره 

 منو دیوونه جلوه بده؟! 

 

 كث كردم، كوتاه و در حد یک بار پلک زدن. م

 

_ اون وقتا که نامزد بودیم بارها از من خواست برای اینکه 

ی خودکشر کنم اما من  خانواده ام با ازدواج ما موافقت کیی

هیچ وقت قبول نکردم. پس اونی که مشکل روانی داره اونه، 

 اونی که نیاز به درمان داره اونه. 

 

 موشکافانه و مستقیم. فقط نگاهم کرد؛ 

 

 ـ من نه خودکشر کردم، نه دیوونه هستم. 
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وع کرد روی آن کاغذ، کلمات  زیرلب گفت "صحیح" و سرر

 . ی  جدیدی را نوشیر

 

ی نگفتم.  ی  چند بار نی در نی عمیق نفس کشیدم و دیگر چتر

 

کرد کش، امری عبث و حرف زدن من وقنر باورم نمی

 بیهوده بود. 

 

 تیون و به دست بیارید. ـ امیدوارم زودتر سلام

 

 کلمات را با تحکم بر زبان آورد و در انتظار جواب من نماند. 

 

ون رفت بدرقه اش کردم که  با نگاهم تا موقعی که از اتاق بتر

 همان لحظه مادر پاشا با چهره ای برافروخته وارد شد! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 90#پارت

 

_و_ فروشر شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

لب گزیدم حرقی نزنم که خشم بابا را به دنبال داشته باشد 

 و بلافاصله نگاه دزدیدم. 

 

 ـ یاس؟ تو از پاشا شکایت کردی؟

 

شوکه شدم و به اجبار اجزاى صورتش را کاویدم، عصنی 

 بود و کلافه. 

 

 ـ نه! 
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 سعی کردم لحنم مصمم و محکم باشد. 

 

 مامور چی می گفت؟! ـ پس این 

 

 ناخواسته چهره در هم کشیدم. 

 

 ـ کدوم مامور؟

 

 جوابم را با حرص و غضنی آشکار گرفتم. 

 

ـ گفت همکارش یه بار قبلا وقنر آى ش يو بودى اومده و 

با تو حرف زده! به من دروغ نگو یاس! تو از پاشا شکایت 

 کردی؟

 

 عصبانی شدم: 
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 عوضی می گذرم؟ـ آره، فکر کردید من از اون 

 

 به یک 
ی

نتوانست بر خود مسلط بماند، خشم و درماندكى

 اندازه در رفتارش دیده می شد: 

 

ـ پاشا عاشق توئه؛ هنوزم دوستت داره! همه ی اون وقتانی 

که آی ش یو بودی می اومد تو رو می دید اما تو متوجه نمی 

 شدی. 

 

واس نی اختیار لحظه ای را به خاطر آوردم که گیج و نی ح

به اندازه ی یک بار پلک زدن پاشا را داخل آی ش یو دیده 

 بودم. 

 

 همان وقنر که فکر کردم تصویر مقابلم حقیقر نیست! 
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ـ پاشا قصدی نداشته، نمی خواسته این اتفاق برای تو 

بیفته؛ اون هنوزم عاشقته یاس. چطور می تونی ازش 

؟  شکایت کنی

 

 کرد: چشمانم سوخت، اشک مانند اسید عمل  

 

ـ عاشقمه و این حال و روز منه؟ پاشا از شما حرف شنوی 

داشت، یک بار دلتون برای من نسوخت؛ سعی نکردید با 

ی رفتاراش و تغیتر بده؛ برعکس، همیشه  اون صحبت کنیر

 ما رو شعله ور تر کردید! 
ی

 آتیش زندكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 91#پارت
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_و_ فرو شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ شر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 تشر زد: 

 

 نبودی! تا بهت می 
ی

ـ بچه بودی، لوس بودی، زن زندكى

 گفت بالای چشمت ابروئه بهت بر می خورد! 

 

خشمِ بیش از حدِ درونِ وجودم؛ اشک شد و روی صورتم 

 روان گردید. 

 

ی خوب تظاهر کنند من زنی  چطور می توانستند این چنیر

 ده ام؟! ناسپاس و نی خرد بو 
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ـ هنوزم حرف منو گوش نمی کنه که ما روز و شبمون اینجا 

تو بیمارستان می گذره، هنوزم یه کلام فقط می گه دوستش 

 دارم! 

 

می خواهم به خاطر هشدارهای بابا خودار باشم اما تلاشم 

 بیهوده است. 

 

ی بشنوم.  ی ه، بره گم شه، نمی خوام ازش چتر  ـ بره بمتر

 

ین را چشمانش درشت شد؛ مانن ی د کش که نی هوا دبه ی بتی

یت رویش  روی سرش خالی کرده و بدون اتلاف وقت کتی

ی پرید:   کشیده باشند، بالا و پاییر

 

 پشمو تباه کردی. کاش همون 
ی

ی که زندكى ـ خودت بمتر

موقع که پرت شدی نفست براى همیشه قطع می شد تا 

 بچه ی منم خلاص بشه. 
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اض کرد: همراه یگ از بیمارها   اعتر

 

؟ دختر  ون تا پرستار و صدا نکردم؛ یعنی چی ـ خانم برو بتر

 من با صدای تو از خواب پرید! 

 

ی نفرین  چشم غره ای به سمت آن زن حواله کرد و حیر

ون رفت.   کردن زیرلنی من ناچار از اتاق بتر

 

؟!  ی  ـ اینا دیگه كى هسیر

 

 ـ وای خدا نصیب دشمن نکنه! 

 

 دن. ـ بیچاره رو تنهاگتر آور 
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ی خوب  ـ خیالشون راحته که بابائه تو مشتشونه؛ برای همیر

 می تازونن. 

 

شخض که آخرين جمله را گفته بود تن صدایش را بیش از 

ی آورده بود اما من شنیدم.   حد معمول پاییر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 92#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 . باشد رایگان_از_آن_حرام_می

 

ه کرد.   چشم بستم و اشک از میان مژه هایم سرر
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ی مجازات  گناهكار ترين آدم ها هم حقشان نيست اين چنیر

 شوند. 

 

مجازات شده بودم در نی عدالت ترين حالت ممكن و 

 صدایم را در سينه ام خفه كرده بودم! 

 

 نی صدا در خود مُرده بودم! 

 

باشد و عظمت شنی را آرزو داشتم كه تا صبح زياد نمانده 

دريانی را كه بايستم مقابلش؛ زل بزنم به تاريگ امواج و 

فرياد بزنم، جيغ بكشم، بر سر و صورت خود بكوبم، 

موهايم را از ريشه بكنم و هيچكس به دادم نرسد يا ارتفاغ 

مخوف براى ايستادن در خطرناک ترين نقطه ى آن؛ به 

در قعر اندازه ى لغزيدن يک سنگ زير پايم و پرت شدن 

 دره اى عميق. 

 

، از جنس آرامش و بدون درد.   پرت شدنی از جنس رهانی
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پرت شدنی كه خرد شدن استخوان هايم را حس نكنم و 

ی شود، آنقدر كه ديگر بيدار  بدنم به ناگاه مملو از مورفیر

 نشوم. 

 

 ديگر تحمل نداشتم، كلمه ى صتی برايم ناشناخته بود. 

 

 در بسته كه شتر احساس می كردم استر مانده ام 
در مكانی

 گاز، آنجا بازمانده است! 

 

 ريه هايم داشت از مونو اكسيد كربن اشباع می شد. 

 

 وجودم داشت دچار يک مرگ خاموش می شد. 

 

از اين غم، از اين درد، از اين حالِ بد با هيچ كس نمی 

 توانستم حرف بزنم. 
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تكان خوردم و درد در سلول هايم منتشر شد، چشم گشودم 

 اشک هايم سرعت گرفتند. و 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 93#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ناله ام را در حنجره دفن كردم. 

 

ه درازش كرده  ی حس انسانی را داشتم كه روى تخنر سراسر نتر

 باشند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 284  

 نياوردم. پرستار كه بالاى سرم ايستاد تاب 

 

؟ ديگه تحمل اين درد و ندارم.  ی  _ چرا عملم نمی كنیر

 

 باز هم طفره رفت: 

 

 .  _ فردا عمل می شر

 

ی انداخت:   هق هقم در فضا طنیر

 

، منتظرم از  ی _ چند روزه گرسنه و تشنه منتظرم عملم كنیر

ی فردا؛ اين فردا كى از  اين درد خلاص شم. اما هر روز ميگیر

 راه می رسه؟! 

 

رد و خود را سرگرم سرم وصل شده به دستم نگاهم نمی ك

 نشان می داد! 
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 . ی  _ تو رو خدا بهم بگو چرا منو عملم نمی كنیر

 

سكوت در اتاق حاكم شد و پرستار از گوشه ى چشم نگاهم 

 كرد. 

 

 متوجه گزيدن نامحسوس لبش شدم و ناليدم: 

 

؟  ی  _ چرا عملم نمی كنیر

 

 چند قدم عقب آمد و كاملا به طرفم چرخيد. 

 

گاهش روى صورتم دوران گرفت و بالاخره بعد از چند روز ن

يک نفر انگار دل به حالِ بلاتکلیقی ام سوزاند و رضایت داد 

 جوابم را بدهد: 
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 و پرداخت نمی كنه! _ شوهرت پول عملت

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 94#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

حُزن، مرگ را به جان اعضا و جوارحم انداخت و فقط 

 توانستم لب هايم را نامحسوس تكان بدهم: 

 

؟!   _ چی

 

 پرستار ساكت و با نگاهى متاثر نگاهم كرد. 
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حرفش را زده بود، تمام و كمال؛ حق داشت كه نخواهد 

 ضيح اضافه ترى بدهد. تو 

 

اما درک نمی كرد من در لحظه، ناگهانی مشاعرم را از دست 

 داده ام. 

 

گفته بود شوهرم هزينه ى عمل مرا پرداخت نمی كند و من 

 نمی توانستم منظورش را متوجه شوم! 
ً
 حقیقتا

 

اصلا انگار با كلمات استفاده شده در آن جمله بيگانه بودم 

 بودم!  و هرگز الفبا را نياموخته

 

 يعنی چه كه شوهرم هزينه ى عملم را پرداخت نمی كرد؟! 
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 به بدنم دادم و فغان استخوان هايم نی حركت نگه ام 
تكانی

 داشت. 

 

 . احت كن عزيزم؛ فردا احتمالا عمل می شر  _ استر

 

 چرا نمی فهميدم چه می گويد؟! 

 

پاشا اگر هزينه ى عمل مرا در تمام اين روزهانی كه من درد 

ی به اتاق عمل میی   كشيدم، گرسنه و تشنه در انتظار رفیر

لحظه ها را می گذراندم، پرداخت نكرده بود چگونه امكان 

 داشت فردا نظرش عوض شود؟! 

 

پرستار پشت كرد به نگاه مبهوت من و از تخت فاصله 

 گرفت. 
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سعی كردم كلمات را باز يابم و كنار هم رديف كنم؛ بايد اين 

ی شوک را فرياد می كشيدم ، بايد خود را از روى تخت بر زمیر

ی  می انداختم تا اندک استخوان هاى سالم مانده در بدنم نتر

 خرد می شدند، من بايد حرف می زدم. 

 

 _ بگو...بياد؛ بگو شوهرم بياد. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 95#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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ی چشمانم را  شیر
ُ
ديدار با پاشا در حالی كه نگاهش قدرت ك

یكننده اى بود؛  داشت براى قلب رنجورم درخواست مشمت 

ى بود كه می توانستم در دنيا خواهانش باشم!  ی  آخرين چتر

 

اى زيادى از جانبش ديده اما بايد او را می ديدم؛ نامردى ه

بودم ولی اين يگ را نمی توانستم باور كنم؛ نمی خواستم 

 باور كنم! 

 

مگر می شد تا به اين اندازه انسانيت در وجودش مُرده باشد 

 برايش 
ً
كه در این روزهای سیاهم، وضعيت دردناک من ابدا

 اهمیت نداشته باشد؟! 

 

ی ا  كه همراهان بيماران ديگر داخل همیر
تاق پا به پاى زمانی

درد كشيدن و با گريه هاى من اشک ريخته بودند، امكان 

نداشت او به ظلم هايش نسبت به من خاتمه نداده باشد، 

 امكان نداشت. 
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و من هرگز گمان نمی كردم درست در روزهانی كه تنفر از او 

در سلول هايم زبانه می كشد لحظه شمارى كنم براى 

ی خاموش پرست ار را دنبال كند و خشک ديدنش، نگاهم رفیر

 بماند روى در نيمه باز اتاق. 

 

ه شوم تا   به آن در ختر
انی آنقدر با شوک، ناباورى و حتر

د؛ نشنوم پچ پچ هاى  بالاخره قامتش در چهارچوب قرار گتر

افراد داخل اتاق را و فقط به آن نگاهِ ممتدِ پوچِ خود ادامه 

 دهم. 

 

باشد؛ می دانستم او می دانستم چقدر می تواند نی رحم 

به ها را بر جان من نواخته، اما اين مورد آخر  بدترين صری

قابل باور بود، وحشتناک بود.   غتر

 

نه رنگ و رويش پريده بود، نه سر و وضعش برآشفته بود؛ 

 در چهره ى مردى كه با قدم هانی محكم 
من هيچ پريشانی

 نزديكم می شد نمی دیدم! 
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خوش حالت تر و آراسته  حنر به نظرم موهايش از هميشه

 تر بود! 

 

تا لحظه اى كه درست كنارم بایستد نگاهش را در چشمانم 

 به گردش در آورد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 96#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نگاهش حرارت داشت، مردمک هايم را ذوب می كرد! 
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ى بگويد؛ نه سكوتش را تع ی بتر كردم به اينكه قصد ندارد چتر

وع كننده نباشم.   تا وقنر من سرر

 

بايد می پرسيدم چرا هزينه ى عملم را پرداخت نكرده اى؟ 

ی  بايد خون گريه می كردم و می پرسيدم چطور می تواند چنیر

 بر سرم بياورد؟

 بايد فرياد می كشيدم تا كجا قرار است عذابم بدهد؟

 

ى اين سوال ها حنجره ام لرزيد و تنها  اما به جاى همه

توانستم يک كلمه را از ميان لب هاى بدون تحركم عبور 

 دهم. 

 

 _ چرا؟

 

 كلمه دنيانی سوال و حرف در پس خود داشت، اگر 
ی همیر

 خود را به نادانی نمی زد. 
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 هيچ نگفت و حنر نگاهش نلغزيد! 

 

م يا پشيمانی در آن  چشم خنده دار بود كه دنبال ردى از سرر

 ها می گشتم. 

 

من هنوز هم احمق بودم...هنوز هم ساده و خوش باور 

 بودم! 

 

 چرا يكبار نمی كشت و تمامش نمی كرد؟ اين چه لذنر 
ً
اصلا

 بود كه در ذره ذره عذاب دادن من خلاصه می شد! 

 

اشک، حال و هواى چشمانم را ابرى كرد، تصويرش تار 

 شد. 

 

 _ گريه نكن. 
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حس كردم صدايش در  لحنش دستورى و خشن بود؛

فضاى مسكوت اتاق انعكاس پيدا كرد، انگار هيچ كس به 

 جز ما دو نفر آنجا نبود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 97#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

پلک زدم و اشک فرو چكيد، اخم كرد و چهره اش از آن 

 ارج شد. حالت نی تفاونر خ
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_ وقنر آى ش يو بودم وحشت كرده بودم كه نكنه باردار 

باشم، از پرستار پرسيدم می شه باردار بود و از طبقه ى 

يش نشه؟ ی  سوم يه ساختمون پرت شد اما بچه چتر

 

 مكث كردم و بينی ام را بالا كشيدم: 

 

_ گفت اگه ماه هاى اول باردارى باشه امكانش هست كه 

 م، گريه كردم. بچه سقط نشه؛ ترسيد

 

های پلک زدم و مستقيم به چشمانش نگريستم، آن چشم

 خونخوار! 

 

_ از اينكه بخوام بچه ى توئه روانی رو باردار باشم وحشت 

كردم، پرستار بهم گفت نگران نباشم، گفت قاطى آزمايشام 

ن؛ اما من نمی تونستم  يه آزمايش باردارى هم ازم می گتر

 نگران نباشم. 
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تنها عكس العملش به حرف هايم فقط بيشتر گره خوردن 

 ابروهايش به يكديگر بود. 

 

می تونستم حنر به كابوس باردار شدن از تو _ من چطور 

! تونی 
فكر كنم؟!  تونی كه از عذاب دادن من ستر نمی شر

كه اين بلا رو سرم آوردى؛ وضعيت منو می بينی و بازم می 

! من چطور می تونستم وقنر  ايط، بد بمونی تونی تو اين سرر

 حال 
ی

بهم اطمينان دادن بچه اى قرار نيست وارد اين زندكى

زن بشه، وسط حال بد نخندم؟ چطور می تونستم به هم 

خوشحال نشم از اينكه باردار نيستم از مردى كه براش مهم 

نيست همه ى جون من درد می كنه و حالا كه كمتر بهم 

مسكن می زنن نمی تونم اين حال بد و تحمل كنم و اجازه 

 نمی ده عمل شم؟! 

 

براى مانند شخض كه دل و روده اش در هم می پيچد و 

خلاض از حالت تهوع، انگشتش را فرو می كند درون 
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حلقش تا شايد بتواند بالا بياورد؛ كلمات به ناگاه از گلويم 

ون ريخته بودند.   بتر

 

 خم شد و هيكلش روى صورتم سايه انداخت؛

 دستش را كنار سرم روى بالش گذاشت و نجوا كرد: 

 

ه نبايد _ درد خوبه؛ تو رو قوى می كنه، بهت يادت می ده ك

 .  لجبازى كنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 98#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می
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 هوا زير مشت و لگد کلمات گرفت. با جمله هايش مرا نی 

 

ی تر آمد و لب هايش كنار گوشم قرار گرفتند:   سرش پايیر

 

ى از شوهرت نبايد _ مثلا درد بهت كمک می كنه تا ياد  بگتر

 .  شكايت كنی

 

درد استخوان هايم را به جان خريدم، تكه تكه شدن 

مفصل هايم را ناديده گرفتم و دستم كوبيده شد تخت 

 سينه اش. 

 

ی افتاد و  تكان نخورد و من با درد جيغ كشيدم، دستم پايیر

 بلند تر جيغ كشيدم. 

 

عقب دسنر روى كتف پاشا قرار گرفت و به شدت او را 

 كشيد. 
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در لحظه ساكت شدم و فرياد آشنانی در گوش هايم تكرار 

 شد: 

 

 _ كثافت! می كشمت. 

 

با چشمانی از حدقه در آمده به او نگاه كردم كه مشتش را 

يكباره بر صورت پاشا فرود آورد و زانویش را محكم به شكم 

 او كوبيد. 

 

 سكوت اتاق جاى خود را به همهمه ى پر سر و صدانی داد. 

 

ابا و خانواده ى پاشا داخل اتاق دویدند اما قادر نبودند ب

هوتن را از روى بدن پاشا عقب بكشند چرا که نی در نی 

ا هايش را نعره می كشيد؛   مشت می كوبيد و ناسری
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 آمده بود، بالاخره! 

 

 پرستار و نگهبان سراسيمه وارد شدند. 

 

هوتن را به اجبار از روى بدن پاشا بلند كردند و عقب 

 شيدند. ك

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 99#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

د و مادرِ پاشا نفرين می  بابا عصبانی به او تشر می زد آرام بگتر

 كرد؛ مرا، هوتن را، همه ى اعضاى خانواده ام را. 
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پاشا نگاه می كردم كه اثرى از بهت نمانده بود و با لذت به 

نفس نفس زنان نشست؛ دست كشيد به بينی خون 

 آلودش و لب هاى من نی اختيار كش آمدند. 

 

ميان فريادها، نگاهش به رضايت چهره ى من افتاد و 

همانگونه صامت دوباره دست كشيد زير بينی اش كه خون 

 ريزى اش بند نمی آمد. 

 

ر مشت و لگد كاش اجازه می دادند هوتن بيشتر او را زي

د آنقدر كه استخوان هايش بشكنند.   بگتر

 

كاش يک نفر از همان هانی كه هوتن را محكم نگه داشته 

بود تا تقلاهايش براى حمله كردن دوباره به پاشا ناكام بماند 

 حلقه ى دستش شل می شد. 
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 شعف همه ى جانم را تحت تاثتر قرار داده بود. 

 

قابل  وصفِ عيان درون پاشا می توانست برق خوشر غتر

 چشمانم را ببيند؟ 

 

 امكان نداشت برق افتادن در چشمانی مُرده را نديد. 

 

قطعا برق چشمانم و لبخند مات روى صورتم را می ديد كه 

 در همان حال فقط نگاهم می كرد. 

 

 من هم برق تهديد را درون چشمانش می ديدم! 

 

 نگاه دزديدم و دقايقر بعد هيچ كس در اتاق نبود. 
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آن نعره هاى هوتن، تشر زدن هاى بابا، نفرين كردن هاى از 

مادر پاشا و هشدار هاى نگهبان فقط پچ پچ هاى ناواضچ 

 از افراد داخل اتاق به گوش می رسيد. 

 

وع شده و به پايان رسيده بود كه  ی آنقدر سريــــع سرر همه چتر

 مانند تصاويرى در عالم خواب به نظر می آمد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 100رت#پا

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 وَهم•
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 _ دوسِت دارم لبالب...می سوزه عشقم از تب. 

 

قابل  ه ام لبخند زد و انگشتانش با تبحر غتر به نگاه ختر

 باورى سيم هاى گيتار را به بازى گرفتند. 

 

 _ پر می شم از اسم تو. 

 

 جمله اش را كشيد و چشم در چشم من خواند: انتهاى 

 

 _ هر ثانيه، هر شب. 

 

اف می كردم برخلاف انتظارم وقنر كه با شوخ  بايد اعتر

طبعی گيتار را گرفت و ادعا كرد می خواهد براى من بخواند 

انی داشته باشد!   صداى گتر
ی  گمان نمی كردم چنیر
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 _ دوسِت دارم تا فردا...دوسِت دارم تا دريا. 

 

نستم لبخند نزنم، نتوانستم كتمان كنم جذب آن نتوا

 ملودى و صدا نشده ام! 

 

 _ شايد ببينمت باز...تو وقتِ خواب و رويا. 

 

ی آورد.   چشمک زد و تن صدايش را پايیر

 

_ ساعنر از شقايق...دقیقه های عاشق؛دوسِت دارم تو 

 بارون ،تمومِ این دقایق. 

 

 حنر لحظه اى نگاه از چشمانم نمی گرفت. 

 

سبد سبد ستاره رو دوشِ شب سواره...اگه فردا نباشه _ 

 ؛دوسِت دارم، دوباره. 
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ی و مقابل پاهايم بلند شد، آمد كنارم  بيكباره از روى زمیر

 روى تختش نشست و دوباره نواخت. 

 

 _ دوسِت دارم لبالب، می سوزه عشقم از تب. 

 

فاصله ى صورت هايمان كم بود و چشمان خندانش در 

ضی مستقيم تا چشمانم قرار داشت؛ راستاى يک خط فر 

 .  نزديک و نفس گتر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 101#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 _ پر می شم از اسم تو هر ثانیه هر شب... 

 

انه دست حلقه  گيتارش را روى تخت انداخت و غافلگتر

، مرا كشيد در آغوشش و زير گوشم كرد به دور شانه ام

 نجوا كرد: 

 

_ دوسِت دارم...می شنوى؟ من فقط تو رو دوسِت دارم، 

 فقط عاشق توام. 

 

 تقلا كردم را عقب برانمش و گفتم: 

 

 _ چيكار می كنی پاشا؟ له شدم! 
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سرم را چسباند روى سينه اش و حلقه ى دستش محكم 

 شد! تنمان رسما به هم قفل شده بود! 

 

 تكون نخور. _ 

 

 به ران پايش كوبيدم و حرصم گرفت. 

 

 _ بغل زوريه؟

 

بينی اش را كشيد روى دسته اى از موهايم كه گوشم را 

 پوشانده بودند. 

 

؟!   _ شوهرت و پس می زنی

 

 دست و پا زدم: 
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 !  _ تو كه هنوز شوهرم نيسنر

 

دو طرف شانه هايم را گرفت و قفل تنمان را باز كرد، ثابت 

ه شد.  نگه ام داشت و   به چشمانم ختر

 

 _ نامزدت كه هستم! 

 

 ساكت ماندم. 

 

 صورتش را جلو آورد و زمزمه وار گفت: 

 

 _ الانم می خوام نامزدم و ببوسم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 102#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

لب هايش تا لب هايم فاصله اى نداشتند كه نی اختیار 

 سرم را كج كردم. 

 

 چانه ام استر دستش شد و نگاهم را به چشمانش برگرداند: 

 

 _ پس نزن منو. 

 

چهره اش خونشد بود اما لحن نی تفاوتش حس خاض را 

 خود داشت. در 
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ون  دوباره خواست مرا ببوسد كه به ناگاه از زير دستش بتر

 پريدم. 

 

 نگاهم كرد؛ با تهديد، با خشونت، با حرص و غضب! 

 

من همه ى اين حس ها را درون چشمانش ديدم و به روى 

 خود نياوردم. 

 

 شانه بالا انداختم و لبخند مسخره اى زدم: 

 

 _ هر وقت شوهرم شدى ببوس. 

 

دستانش را ستون بدنش كرد و خود را روى تخت عقب 

 كشيد: 
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 _ اون موقع ديگه فقط نمی بوسم. 

 

سم:   جديت كلامش وادارم كرد تا بتی

 

؟!   _ پس چيكار می كنی

 

 لب زد: 

 

 _ كبودت می كنم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 103#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

خون به سرعت در بدنم دويد و پوست صورتم آتش 

 گرفت. 

 

ی  ی گريخیر بيشتر ماندن در اتاقش را جايز ندانستم و حیر

 تقريبا كلمات را با ناله بر زبان آوردم: 

 

 _ می رم به مامانت كمک كنم. 

 

ی در اتا  ق صدايش را رسا و واضح شنيدم: قبل از بسیر

 

_ مامانم فقط از تو انتظار داره پشش و راضی نگه دارى، 

 عروسكم! 
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 نماندم و به قدم هايم سرعت بخشيدم. 

 

ی رفتم.   زيرلب كلمه ى "پررو" را نثارش كردم و پله ها را پايیر

 

خانه رفتم كه مادرش قبل از پروانه متوجه  ی مستقيم به آشتی

 ى حضورم شد: 

 

ى لازم دارى؟_  ی  جانم عزيزم؟ چتر

 

 لبخند زدم: 

 

 _ نه؛ اومدم اگه كارى هست كمک كنم. 

 

 خنديد: 
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 _ كه بعد پاشا ما رو بيچاره كنه؟

 

 پروانه نزديكم شد و دستم را گرفت: 

 

ی عزيزم.   _ بيا بشیر

 

ی غذاخورى را عقب كشيد و من مردد نشستم.   صندلی متر

 

ی    می اومد. _ ديدى چقدر قشنگ می خونه؟ صداش تا پايیر

 

به چهره ى هيجان زده ى مادر پاشا که جمله اش را با لحن 

ه شدم و لبخندم را حفظ كردم:   خاض کامل کرده بود ختر

 

 _ نمی دونستم اينقدر خوب می خونه! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 104#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 پروانه قبل از مادرش جوابم را داد: 

 

_ هميشه نمی خونه! هر وقت خيلی كبكش خروس می 

 خونه می زنه زير آواز. 

 

 در حال خندیدن بودم که با صداى پاشا سر چرخاندم: 
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؟
ی

 _ چی پشت سر من به زنم می كى

 

 
ً
روى كلمه ى زنم تاكيد كرد و من اين را به خونی عمدا

 فهميدم. 

 

_ می گم خان داداش ما همون شاهزاده ى سوار بر اسب 

ه.   روياهاى يه دختر

 

در سكوت فقط شنوده بودم و به شوچی و خنده هايشان 

 نگاه می کردم. 

 

عجيب بود كه احساس می كردم تظاهر خاض در 

 رفتارهايشان موج می زند! 

 

 انگار كه حقيقر نبود آن مهر و محبت ها! 
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می خواستند خانواده اى خوشبخت با روابط صميمی ميان 

 اعضا به نظر بيايند اما چندان موفق نبودند! 

 

ولی بعد ها بيشتر متوجه ى اين تضاد شدم، بعدها بهتر 

ی كنم.   توانستم رفتارهايشان را آنالتر

 

 _ عروسک؟

 

 ش شد. تكان خوردم و نگاهم وصلِ چشمان

 

نزديكم بود؛ آنقدر كه واضح نجواى ضعيفش را زير گوشم 

 شنيده بودم. 

 

لبخند زد و همان طور كه كمر خم كرده بود دست به 

 زانوهايش گرفت. 
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؟  _ به چی فكر می كنی

 

 شانه بالا انداختم: 

 

 !  _ هيچی

 

نگاهم یک دور در فضا چرخید و تازه آن موقع توانستم 

 پروانه شوم: متوجه ى غيبت مادرش و 

 

؟ ی  _ كجا رفیر

 

صورتش جلوتر آمد تا آنجا كه گمان كردم قصد بوسيدنم را 

 دارد! 

 

 متعجب فاصله گرفتم و به صندلی چسبيدم: 
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؟!   _ چيكار می كنی

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 105#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

شده بودند و لبخند روى لب هاى او چشمان من گرد 

 صامت مانده بود. 

 

 _ چقدر بهت بگم منو پس نزن عروسک؟ 
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لبخندش با حرصِ مشهود در لحنش و برق عجيب 

 چشمانش همخوانی نداشت! 

 

 _ چقدر بهت بگم رام من باش؟

 

 اخم يک رفلكس آنی بر صورتم بود: 

 

بيشتر و _ می خواى يه قلاده هم بنداز گردنم؛ اونجورى 

 ! لم كنی  بهتر می تونی كنتر

 

ى را هضم  ی انه و قبل از اينكه بتوانم چتر ، غافلگتر
ناگهانی

 كنم قسمنر از صورتم را ميان دندان هايش كشيد. 

 

دردش آنقدر نبود كه جيغ بكشم اما به بازويش كوبيدم و 

 عصبانی شدم: 
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 _ دارى چيكار می كنی پاشا؟! ول كن لپمو، جاش می مونه! 

 

گرفت اما فقط به اندازه اى كه چشمانمان مقابل   فاصله

ند.   يكديگر قرار بگتر

 

 زبانش را روى لب هايش كشيد و لبخند زد! 

 

 _ مزه ى كرم پودر نمی داد! 

 

با انزجار دست كشيدم روى رطوبت و خيش بر جاى 

مانده ى دندان هايش، شک نداشتم ردشان  روى پوست 

 نازک صورتم مانده است! 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 106#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 : �🌺�مسجون

سريــــع از روى صندلی برخاستم و باعث شد او هم كمر 

 راست كند. 

 

 حالا درست مقابل يكديگر قرار داشتيم. 

 

ی و او با نگاهى خندان!   من با نگاهى خشمگیر

 

اينقدر زمان می خرن برامون، حيفه استفاده _ خانواده ام 

 نكنيم! 
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داغ شدم، گوشه به گوشه ى سرم نبض گرفت و بحث 

 كردن با او را نی فايده می دانستم. 

 

كلمات را میان گلويم نگه داشتم و با غضب از كنارش عبور 

 كردم. 

 

ى نگفت!  ی  مانع رفتنم نشد و عجيب بود كه ديگر چتر

 

احساس كردم و برافروخته از سنگينی نگاهش را روى خود 

خانه خارج شدم.  ی  آشتی

 

 ، ی به سرويس بهداشنر خيلی دلم می خواست به جاى رفیر

 مستر خروچی را بدوم و آن خانه را ترک كنم. 

 

 عصنی به در بسته تكيه دادم و چشمانم را بستم. 
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 نفس هايم عميق و با فاصله از هم بودند. 

 

 دادن من لذت می برد؟! نمی توانستم بفهمم چرا از حرص 

 

چرا جورى رفتار می كرد كه انگار تنها سرگرمی و هدفش در 

 آزار و اذيت من است؟! 
ی

 زندكى

 

گاهى وقت ها مرا تا مرز جنون می رساند و انگار عجيب 

 خوشش می آمد! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 107#پارت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 327  

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. ام_میرایگان_از_آن_حر 

 

 چشمانم را گشودم و مستاصل به طرف روشونی رفتم. 

 

 صورتم را به آينه نزديک كردم و با دقت به آن نگريستم. 

 

همان طور كه حدس می زدم رد دندان هايش روى پوستم 

 قرمز شده بود! 

 

 پره هاى بينی ام تند تند باز و بسته شدند و غريدم: 

 

 !  _ وحشر

 

از نبودن كرم پودر بر صورتم حرفش را به خاطر آوردم، 

 رضايت داشت. 
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خب چه اشكال داشت اگر بعد از اين من به تنهانی حرص 

ی مطابق رضايت او جلو نمی رفت؟  نمی خوردم و همه چتر

 

مثلا او هم می توانست به جاى لبخندِ مسخره ى روى 

لبانش؛ چهره اش از عصبانيت سرخ شود و تعادل وسط 

 گردد. رابطه مان برقرار  

 

نمی شد كه فقط من عصبانی شوم؛ فقط من حرص 

بخورم، فقط من ديوانه شوم و او با يک لبخند ژكوند نظاره 

 گر باشد! 

 

از سرويس بهداشنر كه خارج شدم دسته اى از موهايم را با 

دقت ريخته بودم همان سمت از صورتم كه رد دندان هاى 

 پاشا لكه ى قرمزى روى آن ايجاد كرده بود. 
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 ول هايم مورد آماج خشم و حرص قرار گرفته بودند. سل

 

 حنر ذره اى از التهاب وجودم كاسته نمی شد! 

 

به سالن كه قدم گذاشتم متوجه شدم پدرش و پارسا هم 

ی غذاخورى تقريبا كامل و بدون نقص چيده  رسيده اند، متر

شده بود و اين طور به نظر می رسيد كه منتظر من مانده 

 اند. 

 

  گلم، عروس قشنگم؛ بيا اينجا بابا جان. _ به به دختر 

 

پاشا روى يگ از صندلی ها ،كج نشسته و پاهايش را بيش 

ی دراز كرده بود.   از حد معمول روى زمیر

 

لبخندِ واضحِ بر لب هايش خون را در رگ هايم به جوشش 

 می انداخت! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 108#پارت

 

_و_ فشود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ روشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

قدم هايم  را آرام برداشتم تا وقنر مقابل پدرش می ايستم 

 لبخندم بتواند بر خشم، غضب و حرصم غلبه كند. 

 

 _ سلام؛ خسته نباشيد. 

 

 دست انداخت دور شانه ام و روى سرم را بوسيد: 
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 . ی  _ قربون عروس گلم برم؛ بيا اينجا كنار خودم بشیر

 

 نشستم و در همان حال به پارسا سلام كردم. 

 

؟  _ خونی

 

 سلام را فاكتور گرفته و فقط حالم را پرسيده بود! 

 

ی نشسته  تشكر كردم و سعی كردم به پاشا كه سمت ديگر متر

 بود توجه اى نكنم. 

 

ی پروانه و مادرشان هم با ظرف  سالاد، پارچ آب و چهارمیر

 ديس پلو آمدند. 

 

 بيش از حد فضا را شلوغ كرده بودند! 
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ى می گفتند و خود به خود می خنديدند، به  ی هر كدام چتر

 جز من و پاشا! 

 

 هر دويمان ساكت مانده بوديم! 

 

ی مفصل مقابلم بود و سنگينی نگاه او را روى  نگاه من به متر

 صورتم احساس می كردم. 

 

ه _ ياس؟ اگ ی می خواى برات يه گتر ه موهات اذيت می كیی

؟  بيارم همه رو جمع كنی

 

سر بلند كردم و خواستم در جواب پروانه بگويم احتياچی 

 نيست كه پاشا كلمات را داخل دهانم ثابت نگه داشت! 

 

 _ من اين جورى خوشم مياد. 
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 نتوانستم با چشمان از حدقه در آمده نگاهش نكنم. 

 

شدن نبود كه مقابل اعضاى خانواده اش برايم قابل هضم 

ی بدون ملاحظه سخن بگويد!   اين چنیر

 

شنيدن صداى خنده ى بقيه و ديدن برق شيطنت در 

ى اش چشمانم را می آزرد به حال بدم بيشتر  ی نگاهى كه تتر

 دامن زد. 

 

 _ بابا جان چی می خورى برات بكشم؟

 

ن حواسم از آن نگاه وقيح پرت شد و گيج به چهره ى خندا

 پدرش چشم دوختم. 
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_  زنم كنار خودم می شينه، خودمم بشقابش و براش پر می 

 كنم. 

 

خشم نگاهم چهره ى خونشدش را هدف گرفت و دندان 

هايم را محكم روى هم نگه داشتم مبادا كلمات راهى براى 

 خروج پيدا كنند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 109#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

چرا احساس می كردم از قصد كلمه ى " زنم " را تكرار می 

 كرد؟! 
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 _ حسود نباش ديگه داداش! 

 

 جمله اش را گفت و مادرشان خنديد! 
ی

 پروانه با لودكى

 

 _ بچه ام هميشه روى وسايل شخصيش حساسه. 

 

 من وسيله ى شخض پشش بودم؟! 

 

كردم و پروانه سعی كرد دل مرا به دست ناخواسته اخم  

 آورد: 

 

 .  _ مامان، تو مثال زدن هميشه ضعيفه، به دل نگتر

 

 _ وا مگه چی گفتم؟! 
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 پارسا نی حوصله غر زد: 
ی  همان حیر

 

ی بذار غذامونو بخوريم.   _ مامان بشیر

 

ی برخاست و به طرف من آمد.   پاشا از پشت متر

 

دلی خالی غلظت اخمم بيشتر شد و او خونشد روى صن

 مانده ى سمت راستم، نشست. 

 

دستش را جلو آورد و بشقابم را برداشت، به نظر می رسيد 

هيچ كس حواسش به ما نيست و سرشان به صحبت گرم 

 است. 

 

 _ چی می خورى عروسک؟
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 :  غريدم، با عصبانيت و ناراحنر

 

 _ من عروسک نيستم. 

 

ابم آرام خنديد و در حالی كه از هر سه مدل غذا داخل بشق

 جا می داد نجوا كرد: 

 

 _ بداخلاقر نكن گلم. 

 

ه شدم.   سرم را نزديک بردم و به نيم رخش ختر

 

_ فراموش نكن اين نامزدى رو هر موقع اراده كنم می تونم 

 به هم بزنم. 

 

با غيظ سرش را چرخاند و آتش نگاهش به جان چشمانم 

 افتاد. 
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مقابلم روى هوا با خشونت عقب آمدم و او بشقابم را نی 

ی كوبيد!   متر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 110#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

بشقاب ترک برداشت و بخشر از محتوايش روى لباس 

 هايم ریخت! 

 

چهره ام در هم مچاله شد و پيشانی او در كشى از ثانيه 

 سرخ گرديد. 
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 هيچ كس در نمی آمد. صدا از 

 

همه دهانشان نيمه باز، خنده هايشان نصفه و قاشق 

هايشان ميانه ى راه معلق مانده بود به جز پارسا كه نی 

 تفاوت به خوردن غذايش ادامه می داد! 

 

مچ دستم استر انگشتان قدرتمند پاشا شد و لحظانر بعد 

 مرا كشان كشان دنبال خود به طرف رديف پله ها برد! 

 

اض كنم، تنها  قبل از اينكه با عصبانيت به رفتارش اعتر

 پدرش بود كه مداخله كرد! 

 

؟!   _ پش دارى چيكار می كنی

 

 پله ها را تند تند بالا رفت و مرا پشت سر خود كشيد! 
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 _ كش دخالت نكنه. 

 

فشار انگشتانش دور مچم بيشتر شده بود و لحظه ى آخر، 

د  صداى مادرش را شنيدم كه قبل از اينكه مرا به اتاقش بتی

 گفت: 

 

ه ما دخالت نكنيم، خودشون  _ حق با پاشاست بهتر

؛ غذاتون رو بخورين.  ی  مشكلشون رو حل می كیی

 

 باورم نمی شد نخواهند مداخله كنند! 

من هنوز به عقد دائم پششان در نيامده بودم و فقط با 

 صيغه اى كه مدت آن دو سال بود نامزد پاشا بودم. 

 

انستند اجازه دهند در دوران نامزدى پاشا با من چطور می تو 

 اين گونه رفتار كند؟! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 111#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

با خشوننر آشكار در اتاقش را پشت سرمان بست و 

 دستانش تا كنار سرم بالا آمدند! 

 

 ميان د
ً
 ستان خودش و درِ اتاق زندانی ام كرد! رسما

 

 كمرم را چسباندم به در که پلكم لرزيد. 
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ی به چشمانم می نگريست!  ه و با نگاهى آتشیر  داشت ختر

 

 بدون اين كه حنر پلک بزند! 

 

صورتش روى چشمانم سايه انداخته بود و هرم داغ نفس 

 هايش را روى پوستم احساس می كردم. 

 

 مسلط بمانم! نمی توانستم بر خود 

 

؟  _ دارى چيكار می كنی

 

نفهميدم چه شد! نفهميدم چگونه به ناگاه لب هايم به 

 تصرف لب هايش در آمدند! 

 

 مرا بوسيد! با خشم و نی ملايمت! 
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 نفس جانی وسط قفسه ى سينه ام مانده بود. 

 

فلج شده بودم و اگر او يگ از دست هايش را حلقه نمی 

 ان استقامت نداشتند. كرد دور شانه ام پاهايم تو 

 

از وقنر كه وحشيانه بر لب هايم تازيانه زد تا لحظه اى كه 

 صورتش فاصله گرفت به نظرم يک قرن گذشت! 

 

يک قرن مرا با خشونت بوسيد و سمی در جانم سرريز كرد 

 كه اندام هايم را به سرعت فلج نمود! 

 

يک قرن او لب هايم را بلعيد و دندان فرو كرد درونشان و 

 نتوانستم حنر يگ از انگشتانم را تكان دهم!  من
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عقب كه رفت هوتن مقابل چشمانم بود و صداى پاشا را 

 می شنيدم! 

 

م و تو هم  _ هر وقت دلم بخواد می بوسمت، گازت می گتر

ی جور ساكت می مونی و لذت می برى!   همیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 112#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی زير پاهايم لرزيد و زانوانم خم شدند.   زمیر

 

 .  _ فهميدى عروسک؟ ديگه نشنوم از جدانی حرف بزنی
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نی اختيار پشت دستم را كشيدم روى رطوبت لب هايم، 

وع به جي غ دوباره كشيدم، هزار باره كشيدم و ناگهان سرر

 زدن كردم. 

 

 گلويم زخم شد و جيغ زدم. 

 

 اشک از چشمانم سر ریز شد و جيغ زدم. 

 

 حلقه ى دست پاشا دور شانه ام باز شد و جيغ زدم. 

 

 زانوانم شكستند و سقوط كردم، باز هم جيغ زدم. 

 

 نی وقفه، بدون نفس و با انزجار فقط جيغ می زدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 346  

های بود و جیغهوا باز شده در واقع راهِ گلویم انگار نی 

ون پیدا کرده بودند! خفته  ی زیادی بیکباره راه به بتر

 

 فهميدم! پاشا ترسيده بود! به خونی می

 

 مقابلم که زانو زد دستپاچه شده بود: 

 

 _ آروم باش؛ جيغ نزن. 

 

ضجه زدم و از نگاه كردن به صورتش، لب هايش و 

 چشمانش اجتناب كردم. 

 

 _ نمی خوام ديگه؛ تمومش می كنم؛ فكر كردى می مونم؟ 

 

 از آن مرد زورگو و ديكتاتورِ لحظانر قبل هیچ اثرى نماند! 
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دلخور و مستاصل مرا به آغوش كشيد و با عجز خواهش 

 كرد آرام باشم! 

 

ى چاقو را بر شاهرگ كش گذاشت و او را تا  ی مگر می شد تتر

كرد آرام باشد و   سر حد مرگ ترساند، بعد از او خواهش

 ترس را جيغ نكشد، گريه نكند و نلرزد؟! 

 

تقلا كردم پَسش بزنم و او محكم تر نگه ام داشت، تنم را به 

 تنش چسباند و روى موهايم را نوازش كرد: 

_ غلط كردم ياس؛ غلط كردم عشقم؛ معذرت می خوام؛ يه 

 از جدانی 
لحظه نفهميدم چيكار می كنم، ديوونه شدم وقنر

 .  گفنر

 

عضلاتم به ناگاه از انقباض در آمدند؛ ميان حلقه ى 

 دستانش ماندم و گريه ام شدت گرفت. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 113#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نجوا 
ی

گونه اش را بر نيمی از صورتم كشيد و با درماندكى

 كرد: 

 

 و، ديوونه می شم. _ از جدانی نگ
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 عجيب بود كه هيچ كدام از اعضاى خانواده اش 
ً
حقیقتا

بعد از شنيدن صداى جيغ ها و ضجه هاى من بالا نيامده 

 بودند! 

 

دستانم را با فشار تخت سينه اش گذاشتم و به عقب هلش 

ضی نكرد و فاصله گرفت.   دادم؛ اعتر

 

 لباس هاى او هم حالا كثيف شده بودند. 

 

_ من نمی تونم اين رفتاراى تو رو تحمل كنم؛ بايد تمومش 

 هم 
ی

كنيم پاشا؛ اصلا از اولم اشتباه بود! من و تو آدم زندكى

 نيستيم؛ اشتباهيم، غلطيم! 

 

پلكش پريد و ديدم كه دستانش مشت شدند اما زخمی 

 ادامه دادم: 
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 _ می خوام كه تموم شه، ما نمی تونيم با هم ازدواج كنيم. 

 

 روى صورتش دو دو می زد! نگاهم 

 

 مردمک هاى او اما به تكاپو افتادند! 

 

دوباره فاصله را پر كرد و شانه هايم را با فشارِ دستانش 

 تكان داد: 

 

 _ تموم كردن اين قدر برات راحته؟! 

 

هنوز هم حالم خوب نبود، هنوز هم لب هايم از آتش آن 

كه بوسه ی اجباری می سوختند، نمی توانستم انكار كنم  

 دلم نمی خواهد حسِ حقارت و ضعف را بالا آورم. 
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زير دستانش زدم، با رعشه اى كه منبع اصلی اش قلبم بود 

 و از آن نشات می گرفت. 

 

 خودم را عقب كشيدم که او دوباره جلو آمد! 

 

_ تموم كردن رابطه اى كه نامزدم از اذيت كردنم لذت می 

 بره عقلانی ترين تصميم... 

 

ه ام را كامل كنم؛ انگشت اشاره اش را اجازه نداد جمل

 گذاشت روى همان لب هاى آتش گرفته و ناليد: 

 

، يه فرصت دیگه به من بده؛ قول می 
ی

_ باشه هر چی تو بگ

دم بشم همونی كه تو می خواى. یاس همه ى اين رفتارام 

ی زياده.   فقط به خاطر دوست داشیر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 114#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 دوباره عقب رفتم و چسبيدم به درِ اتاق. 

 

او هم دستش را انداخت روى پاهايش و سيبک گلويش 

 تكان خورد: 

 

_ فقط يه فرصت ياس، من تو رو خيلی دوست دارم، نمی 

ت خيلی خوام از دستت بدم؛ من براى به دست آوردن دل

 تلاش كردم؛ خرابش نكن. 
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ى نگفتم؛ تز همیشه مستاصل ی تر بودم، پاشا به چتر

 موهايش چنگ زد. 

 

_ ديگه تا تو نخواى نمی بوسمت، ديگه تا تو نخواى هيچ 

 غلطی نمی كنم. 

 

خودش را كشاند به طرفم و ناگهانی سر روى شانه ى فرو 

 پاشيده ام گذاشت: 

 

همون جورى شم كه _ قول می دم عوض شم، قول می دم 

 تو می خواى؛ فقط نرو. 

 

ی سرش  هر دو تكيه زده بوديم بر در اتاق و او قصد برداشیر

 را از روى شانه ام نداشت. 

 

 _ ياس؟
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چشمانم را ب درد بستم و اشک هايم جوشيدند، از لا به 

لاى مژه هايم چكيدند و سرم را به سطحِ سفتِ در تكيه 

 دادم. 

 

، بگو بهم فرصت می _ بگو ديگه نمی خواى تموم ش كنی

 دى. 

 

دستش حلقه شد دور شكمم و نی حركت در همان حالت 

 ماند. 

 

 _ من روز اول به تو نگفتم فقط آرامش می خوام؟

 

 رعشه ى صدايم موقع ادامه دادن جمله ام بیشتر شد: 

 

 _ اينه اون آرامشر كه قول دادى برام بسازى؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 115#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 بغض داشت خفه ام می كرد؛ گلويم در حال انفجار بود! 

 

_ من از رابطه ى زورى متنفرم پاشا، از اين رفتارهاى تو 

ام  وقنر خودخواه می شر متنفرم، به خواسته ى منم احتر

؟   عاشق منی
ی

 بذار؛ مگه نمی كى

 

 دو كلمه بر زبان آورد؛ فقط دو كلمه!  فقط
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 _ قول می دم. 

 

 بالاخره سنگينی سرش را از روى شانه ام برداشت. 

 

نگاهش كردم، پشت دستش را نرم كشيد روى اشک هايم و 

 من مرددتر از هر زمان لب زدم: 

 

 یه دفعه، هر جانی كه ببينم سر قولت 
ی _ فقط همیر

 نموندى نامزدى رو به هم می زنم. 

 

ی انداخت.   تنها سر تكان داد و دستش را پايیر

 

آن روز دلم خواست اعتماد کنم و به رابطه مان فرصت 

دهم؛ رابطه اى كه خود طالبش بودم و كليد قفل درهاى 

 ام می ديدمش. 
ی

 بسته ى زندكى
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پاشا را انتخاب كرده بودم براى عبور از تاريگ ها و رسيدن 

 .  به روشنانی

 

 بدم می دانستم.  او را پايان تمام حالِ 

 

ی جا  م، غذامونم همیر ی بگتر _ می رم از پروانه برات لباس تمتر

 تو اتاق می خوريم. 

 

 نگاه از چشمانش دزديدم؛ هنوز هم از او دلخور بودم. 

 

 رفتارش مرا به قله هاى نفرت رسانده بود: 

 

 _ ميل ندارم. 

 

 مهربان گفت: 
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 _ قهر نباش ديگه عروسک. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 116رت#پا

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 با حرص و غيظ نگاهش كردم: 

 

 ديگه. 
ی

 _ به من عروسكم نمی كى
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كف دست چپش را روى چشم راستش گذاشت و لبخند 

 مليچ زد: 

 

 _ چشم. 

 

خودم را از جلوى در كنار كشيدم و او بدون حرف ديگرى 

 خارج شد. از اتاق 

 

بلند شدم، تعلل نكردم، سريــــع دويدم داخل سرويس 

 بهداشنر اتاقش و لب هايم را زير شتر آب گرفتم. 

 

دوباره به گريه افتاده بودم و وجودم مالامال از حسِ تنفر 

 بود. 

 

صحنه هاى زيادى در ذهنم جان گرفته بود و داشتم بالا می 

 آوردم. 
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ی خوردند، سرم را بلندكردم و قطرات آب تا زير  چانه ام لتر

ه  ی احساس كردم و به آينه ختر خيش را تا روى گردنم نتر

 شدم. 

 

ون زدن حرارنر داغ از آن  پوست صورتم سرخ بود و بتر

 كاملا مشهود بود. 

 

 داشتم می سوختم. 

 

 كم رنگ لبم و با 
ی

سرانگشتانم نشستند روى خون مردكى

 انزجار چشم بستم. 

 

غذاهاى مخلوط شده ى ريخته عميق نفس كشيدم، بوى 

بر روی لباس هايم، به حالت تهوع ام شدت بخشيد و 
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باعث شد سريــــع چشم باز كنم و بزاق جمع شده ی داخل 

 دهانم را عق بزنم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 117#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 پاشا تنها رفت و تنها برگشت! 

 

 شک كرده بودم به حضور اعضاى خانواده اش در خانه! 
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 آن روز هيچ كس در آن خانه نگران نشد! 

 

سد چرا ضجه می زدى و جيغ می  هيچ كس نيامد از من بتی

 كشيدى! 

 

اى پروانه برايم آورد و گوش زد كرد همه پاشا از لباس ه

ی هستند.   تمتر

 

 حالم خوب نبود، آنقدر عق زده بودم كه گلويم می سوخت! 

 

آنقدر دست روى لب هايم كشيده بودم كه سِر شده 

 بودند! 

 

گفته بود می رود سينی غذا را بياورد و من با خيال راحت 

 داخل اتاق لباس هايم را عوض كنم. 
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امنينر که بايد را به هیچ وجه از حضور  نمی دانست من آن

 او دريافت نمی كنم. 

 

من به مردى كه نامزدم بود و قصد ازدواج با او را داشتم 

 اعتماد نداشتم! 

 

گفته بود با خيال راحت لباس عوض كنم و من خيالم 

راحت نبود كه به محض رفتنش درنگ نكردم براى قفل 

 كردن در اتاق! 

 

 چابک لباس عوض كردم.  نی حال بودم اما تند و 

 

 زانوهايم توان استقامت نداشتند! 

 

ستانِ مسكوت و ترسناكى بود در دلِ يك جنگل كه  قلبم قتی

 فقط زوزه ى گرگ در آن شنيده می شد! 
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آن بوسه ، آن اجبار؛ انقلابِ عظيمی در بطن من به پا كرده 

 بود! 

 

 انقلانی كه هزاران كشته و جنازه بر جاى گذاشته بود! 

 

 ��سـجونمَـ

 ص.مـرادی

 118#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ی افتاده بودند زانو  كنار لباس هاى كثيفم كه حالا روى زمیر

 زدم. 
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 بغض به انتهاى گلويم چسبيده بود. 

 

 خوب نبودم، دلم اتاقم را می خواست. 

 

به عصب هاى بينانی  تصويرِ چهره ى هوتن چسبيده بود 

 ام! 

 

در واقع آن لحظات من او را واضح و ايستاده مقابل خود 

 می ديدم! 

 

 هوتن را داخلِ اتاقِ پاشا می ديدم كه با اخم نگاهم می كرد! 

 

 نی اختيار و با انزجار دستم را محكم روى لب هايم كشيدم. 

 

داغی لب هاى پاشا نبود، حرارت لب هاى پاشا نبود، 

 هاى پاشا نبود! رطوب لب 
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 هر چه بود آثار بوسه ى هوتن بود! 

 

 او مرا بوسيده بود نه پاشا! 

 

 رطوبت، رطوبتِ لب هاى هوتن بود! 

 

داغی و سوزش از لب هاى هوتن بر جاى مانده بود نه 

 پاشا! 

 

اشک درون چشمانم جوشيد و ميان مردمک هايم تاب 

 خورد. 

 

ه، تصوير هوتن را مق ی شدن دستگتر ابل نگاه نم بالا و پايیر

 گرفته ام درست مانند يک حباب تركاند! 
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 دست كشيدم روى چشم هايم و باز هم لب هايم! 

 

 تقه اى به در خورد و پاشا اسمم را صدا زد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 119#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 دست به زانو گرفتم و برخاستم. 

 

براى باز كردن در اتاق درنگ نكردم و انتظار نداشتم پاشا 

اض نكند!   نسبت به قفل بودن در اعتر
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 اما فقط لبخند زد و با سينی غذا وارد شد! 

 

ی وسط   اتاق گذاشت و به طرفم برگشت. سينی را روى زمیر

 

 _ بيا عزيزم. 

 

نگفت عروسكم و من احمقانه دل خوش كردم به آن قولِ  

 دقايقر قبل. 

 

 چشم در چشمم نشست و به كنارش اشاره كرد: 

 

 _ بيا بانو، بيا اين جا. 
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ی زد و من بالاخره به  كف دستش را نزديک خودش زمیر

 عضلاتم تكان دادم. 

 

 اى كه گفته بود نشستم. جلو رفتم و همان نقطه 

 

هوا لبخندش رنگ گرفت، مثل يک غنچه شكفت و نی 

 دست دور شانه ام انداخت. 

 

سرم را چسباند به قفسه ى سينه اش و روى موهايم را 

 بوسيد: 

 

 _ قربونت برم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 120#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 صدايش ضعيف بود اما من واضح شنيدم. 

 

 دلم گرفته بود، از خودش بيشتر از هر كش. 

 

بغضم را بلعيدم اما فايده نداشت! به گلويم چسبيده بود و 

 از جايش تكان نمی خورد. 

 

اه من روى سينی غذا ميان تن هايمان فاصله انداخت، نگ

 بازيگوشر كرد و سنگينی نگاه او را روى صورتم حس كردم. 

 

 _ دووم نميارم كه! 
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 كنجكاو شدم نگاهش كنم تا توضيح بدهد. 

 

 اثرى از لبخند بر صورتش نمانده بود! 

 

 _ گور باباى كار، نمی رم. 

 

 تازه منظورش را فهميدم. 

 

غذا عصنی از چشمانش نگاه گرفتم و خودم را سرگرم 

 خوردن نشان دادم! 

 

 _ ياس؟

 

 قاشق را در درون بشقابم چرخاندم و پلک زدم. 
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 _ من چی بگم؟! 

 

 خم شد و زيرگوشم لب زد: 

 

 _ بگو نرو، بگو دلم تنگ می شه؛ از من بخواه نرم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 121#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نفس هاى داغش لاله ى گوشم را به بازى گرفته بود. 
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اعصابم بد به هم ریخته بود و تمرکزم را کامل از دست داده 

 بودم! 

 

 _ سفرت كاريه! چرا بايد بگم نرو! 

 

 بيشتر نزديک شد! 

 

 ردنم هم پخش می شدند. داغی نفس هايش حالا روى گ

 

؟ چرا وقنر گفتم چند روز نيستم 
ی

_ تو بگو نرو، چرا نمی كى

 ناراحت نشدى؟! 

 

 چشم بستم و قاشق داخل دستم نی حركت ماند. 

 

 _ ياس! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 374  

 

 بينی اش را به گردنم كشيد. 

 

 عميق نفس كشيد؛ عميق نفس كشيدم. 

 

ی بود و من از   عمقِ نفسِ سوزانش از روی خواسیر
ً
او احتمالا

 روی انزجار! 

 

 _ تو منو دوست ندارى؟

 

خواستم بگويم بس كند و غذايش را بخورد اما زبانم 

 نچرخيد! 

 

بدون شک قصد داشت نقطه ضعف زنانه ام را تحت تاثتر 

 قرار دهد! 
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 شاید به خونی بلد بود چگونه يک زن را خلع سلاح كند! 

 

 دستش موهايم را كنار زد و گردنم داغ شد! 

 

عضلاتم منقبض شدند و احتمالا فهميده بود چقدر روى 

 گردنم حساس هستم! 

 

 _ چرا تا حالا به من نگفنر دوستم دارى؟! 

 

صدايش ضعيف و خفه از جانی ميان لب هايش و گردن 

ون زده بود.   من بتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 122#پارت
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_و_ ود_و_خواندن_هر_فایلشمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

سعی كردم زنی باشم كه حس هاى بيدارِ نياز در رگ و نی 

اش را خفه می كند، سعی كردم از آن خلسه اى كه قصد 

م.   داشت براى هورمون هاى من بسازد فاصله بگتر

 

خودم را عقب كشيدم، گردنم را نجات دادم و پلک زدم، 

 پريشان حال. سريــــع و 

 

نگاهش كردم، نی حركت مانده بود و مستقيم به صورت 

 ملتهبِ من می نگريست. 

 

سرانگشتانم را بر رطوبت گردنم كشيدم؛ سرانگشتانش را بر 

 لب هايش كشيد! 
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 اخم كردم، لبخند زد! 

 

 بلند شدم و نگاه از چشمان گستاخ او دزديدم. 

 

 _ می خوام برم خونه. 

 

اض احتمالی اش آماده كرده خودم را براى مخالفت  و اعتر

ی بلند شد!   بودم كه برخلاف انتظارم از روى زمیر

 

 _ باشه عزيزم. 

 

 نتوانستم مانع از چرخيدن مردمک هايم در حدقه بشوم! 
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ت  قابل پيش بينی بودند و مرا حتر رفتارهايش هميشه غتر

 زده می كردند! 

 

 نگاهم چشمک زد: 
ی

كى  به ختر

 

اطر امروز كه بيشتر كنار من _ وقنر چند روز نباشم به خ

 .  نموندى پشيمون می شر

 

عضلات اطراف دهانم را منقبض كردم مبادا لب هايم كج 

 شوند، مبادا پوزخند بزنم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 123#پارت
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 از مقابلش عبور كردم و كيفم را از روى تختش برداشتم. 

 

اهنم و عوض كنم، چروک شده.   _ صتی كن پتر

 

چرخيدم به طرفش اما نگاهش نكردم او هم منتظر پاسچی 

 از جانب من نماند و سراغ كمد لباس هايش رفت. 

 

ز گوشه ى چشم ديدم كه با خونشدى دكمه هاى ا

اهنش را يگ يگ باز كرد.   پتر

 

 دم و باز دم ريه هايم از فضا عميق تر از هميشه بود. 

 

 كاملا پشت كردم به او و كلافه روى تختش نشستم. 
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صداى خش خش لباس پوشيدنش و بعد از آن پاف عطر 

 زدنش تنها صداهاى داخل اتاق بودند. 

 

ه شدم و ميل به سركشيدن پارچ آب به سينی غذ اها ختر

 باعث شد لب هايم را داخل دهانم جمع كنم. 

 

سوختم...از نفرت، از غم، از بدحالی که انگار داشتم می

 درمان نداشت... 

 

صداى قدم هايش كه نزديک می شدند مستر شنيدارى ام را 

 تحت تاثتر قرار داد. 

  

 آمد و درست مقابل پاهايم ايستاد. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 124#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

ه شدم.   با تاختر سر بلند كردم و به لبخندش ختر

 

دست دراز كرد به طرف من و نگاهش روى مردمک هايم 

 ثابت ماند. 

 

رفتارهايش مردد به دستش نگاه كردم، اگر قصد داشت در 

تجديد نظر كند و براى بهتر شدن اين رابطه درست قدم 

 بردارد، چرا من نباید هم قدم می شدم با او؟
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چرا من فراموشر نمی گرفتم و براى بهبودى اين رابطه 

 تلاش نمی کردم؟

 

 دست در دست او گذاشتم و بلند شدم. 

 

لبخندش عمق گرفت و دستم را تا مقابل صورتش بالا 

 در چشم من پشت دستم را بوسيد.  آورد، چشم

 

 عقب رفت و جلوتر از من قدم برداشت: 

 

 . ی لباس شونی  _ بذار لباسات بمونن مامان بندازه ماشیر

 

با انزجار به لباس هايم نگريستم و از پيشنهادش استقبال 

 كردم. 
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ی   قصد دست زدن به آن لباس هاى كثيف افتاده روى زمیر

 را نداشتم. 

 

ون رفتم و شانه به شانه ى يكديگر پشت سر او از اتاق  بتر

ی رفتيم.   پله ها را پايیر

 

اعضاى خانواده اش به جز پارسا داخل سالن نشسته بودند 

 و فيلم می ديدند! 

 

ی رفتيم متوجه ى حضورمان شدند و  آخرين پله را كه پايیر

 مادرش سريــــع از جايش بلند شد. 

 

 _ عروس قشنگم دارى می رى؟
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دادن اتفاقات تبحر داشتند كه يک آنقدر در عادى جلوه 

لحظه احساس كردم جيغ ها و ضجه هايم توهمی پیش 

 نبوده اند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 125#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 _ ياس لطفا شامم بمون. 

 

ت زده ام از روى چهره ى نی تفاوت مادر  پاشا گذر نگاه حتر

 كرد و به چشمان خندانِ پروانه دوخته شد. 
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ی غذا اشاره نمی كردند و به نظر  هيچ كدام به اتفاق سر متر

 قصد ندارند از جيغ زدن هاى من در اتاق پاشا 
ً
می رسید ابدا

سند!  ى بتی ی  چتر

 

 پاشا دست پشت كمرم گذاشت و به جلو سوقم داد. 

 

 _ بريم عزيزم. 

 

حافظ " را بر زبان بياورم و فقط توانستم كلمه ى " خدا

 همراه پاشا به حياط بروم. 

 

ی را برايم باز كرد و منتظر ماند سوار شوم.   در ماشیر

 

ام می شد  گاهى اوقات آنقدر رفتارهايش سراسر مهر و احتر

ی پيدا می كردم او دو نفر در يک بدن است!   كه يقیر
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تناقض رفتارى اش مرا گيج می كرد، البته كه من پاشاى نی 

 رحم و خشن را زياد نديده بودم! 

 

ی بار توانسته بودم كامل و بدون  شايد امروز براى نخستیر

 نقص آن پاشاى ترسناک را ببينم! 

 

به محض اينكه پشت فرمان نشست تاب نياوردم كلمات را 

 پشت لب هايم مدفون نگه دارم. 

 

سيدن؟  _ پاشا؟ چرا خونوادت هيچی نتی

 

. مايل شد به طرف من و تكيه زد ب ی  ه در ماشیر

 

؟  _ درباره ى چی

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 126#پارت

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 نگاهش خيال شيطنت داشت و من نی حوصله بودم. 

 

گلويم هنوز از فشار آن جيغ ها می سوختند و نمی توانستم 

ی را   فراموش كنم! مثل او به سرعت همه چتر

 

آنقدر ناگهانی نمی توانستم به روى خود نياورم كه نامزدم 

 چگونه به من و حريمم تجاوز كرده است! 

 

 _ می دونی درباره ى چی دارم صحبت می كنم. 
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 برق شيطنت آنی از نگاهش رفت و چهره اش جدى شد: 

 

_ اونا به خودشون اجازه ى دخالت تو رابطه ى ما رو نمی 

ی بوده. دن؛ از روز   اولم همیر

 

تمسخر و كنايه خفته در كلامش براى من عيان بود، داشت 

خانواده ی مرا متهم به دخالت های نی مورد در رابطه یمان 

 می کرد! 

 

ى نگويم.  ی  اخم كردم و ترجيح دادم چتر

 

استارت زد و من سر چرخاندم به طرف شيشه ولی سكوت 

 ميانمان طولانی كه شد برگشتم و نگاهش كردم. 

 

 می كرد و اخمِ ميان ابروهايش بيانگر 
ی

با جديت رانندكى

ى فكرى اش بود.   درگتر
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سم به چه فكر می كند اما پشيمان شدم و به رو  خواستم بتی

 به رو چشم دوختم. 

 

وع روزهاى خوب اميد  گلويم می سوخت و هنوز به سرر

 داشتم! 

 

چشمانم می سوخت و هنوز به خوب شدن حالِ دلم ايمان 

 داشتم! 

 

ايم می سوخت و هنوز به پاشا به عنوان يک حامی لب ه

 نجات دهنده نگاه می كردم! 

 

من همان جسدى بودم كه لا اله الا الله گويان به سمت 

گورى مخوف روانه می شد و شخض شيون می كرد آرام تر 

قدم برداريد او از تاريگ می ترسد، از تنها ماندن می ترسد و 
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می خورد، مرگ را باور نمی  روچ سرگردان آن اطراف تلو تلو 

كرد و هنوز ايمان داشت كه چشم هاى جسم سكون مانده 

 اش باز خواهند شد! 

 

ی  ستان بودم كه يقیر من همان روح سرگردان داخل قتی

 براى جسم نی جانش به سر نيامده است. 
ی

 داشت زندكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 127#پارت

 

_و_ فروشر شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 128#پارت

 

 

 ملال•

 

 

ون می زدند!   چشمانم داشتند از حدقه بتر

 به كابوسِ در بيدارى اعتقاد پيدا كرده بودم! 

 

ممكن اما  ى بگويم؛ هر چند سخت و غتر ی سعی كردم چتر

زبان در دهان بچرخانم، ذهنم را اجبار كنم به يادآورى 

كلمانر كه می شناختم، كلمانر كه بايد از حنجره ام خارج می 

 شدند. 

 

 _ اين چيه؟
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ى ايجاد نشد و فقط آن  در چهره ى پدر پاشا هيچ تغيتر

 برگه را مقابل چشمانم نگه داشت تا واضح تر ببينم! 

 

 نگاهم روى نوشته ها چرخيد، دست خط پاشا بود! 

 

 كلمه به كلمه را خودش نوشته بود! 

 

ى در پرت شدنت _ تو ا مضا می كنی كه پاشا هيچ تقصتر

نداشته و مقصر خودت بودى اونم پول عملت رو پرداخت 

 می كنه. 

 

نگاهم از روى آن برگه، كلماتِ كذانی اش و دست خطِ 

ه ماندم به چشمانِ مردى  ِ پشش گذشت و ختر
ی نفرت انگتر

 كه فكر می كردم با بقيه یشان فرق دارد! 
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ز او حمايت و مهربانی های دلگرم من در بیشتر وقت ها ا

کننده ای دیده بودم، بيشتر از اين كه از آن برگه اى كه 

پاشا برايم فرستاده بود متعجب باشم، رفتارِ مردِ ايستاده 

 نزديک به خود مرا شوكه كرده بود. 

 

 _ شما باور می كنيد؟

 

 صدايم لرزيد و چقدر آن لحظه ها با كلمات بيگانه بودم! 

 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشد. رایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 129#پارت
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 منظور مرا متوجه شد و اخم كرد: 

 

 پاشا تو رو پرت كرده؟! 
ی

 _ يعنی می خواى بگ

 

 سريــــع و صريــــح پاسخ دادم: 

 

 _شک داريد؟! 

 

 لب تر كرد: 

 

 اين كار و نكرده.  _ من به پش خودم اطمينان دارم كه
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حس كردم بغض ريشه اش را تا كاسه ى چشمانم انتشار 

 داد و مردمک هايم نم گرفتند: 

 

 _ يعنی من خودم خودمو پرت كردم؟

 

 غلظت اخمش بيشتر شد و مصمم جواب داد: 

 

 _ پاشا اين كار و نكرده! 

 

عميق نفس كشيدم، امان از دردى كه قادر بود به آسانی 

 مچاله كند. قلبم را 

 

_ پس حتما من ديوونه بودم كه خودمو از پنجره پرت كنم 

 ! ی  پايیر
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حوصله ى بحث نداشت و مشخص بود تمايل دارد زودتر 

 اتاق را ترک كند: 

 

 . ی امروز عمل بشر  _ امضا كن ياس تا همیر

 

ی را امضا  حنر اگر عمو سعيد هشدار نداده بود هيچ چتر

 را ادامه دهم.  نكنم امكان نداشت بخواهم حماقت هايم

 

 اگر از شدت درد جان می باختم آن برگه را امضا نمی كردم. 

 

من هم ابرو در هم كشيدم، شک نداشتم اخم بر چهره ى 

 من پررنگ تر و غليظ تر جا خوش کرد. 

 

 _ امضا نمی كنم. 
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 رادیص.مـ

 130#پارت

 

 

 خوب می دانست من ديگر آن 
ً
برگه را عقب كشيد، احتمالا

 زنِ رام و مطيع گذشته نيستم. 

 

 سر تكان داد، كلافه، عصنی و سرزنشگر! 

 

_ به خاطر پاشا نه، به خاطر خودت امضاش كن. چون از 

پاشا شكايت كردى بيمه هيچ پولی بهمون نمی ده، اين و 
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يم امضا كن تا نخوايم پول  اضافه بديم، اين برگه رو بتی

 بيمه، تقريبا بيست ميليون به نفعمون می شه. 

 

نمی دانستم از چه سخن می گويد و هيچ اطلاعانر نداشتم 

 از حرف هايش. 

 

ی عصبانيه، اين جورى بايد پول   به خاطر همیر
_ پاشا بيشتر

ى بده. نبايد شكايت می كردى كه حالا بيمه هيچ پولی  بيشتر

 به ما نده! 

 

برگه را دوباره مقابل صورتم گرفت اما نگاه من به چشمان 

 ريز شده ى او بود. 

 

 _ امضاش كن ياس. 
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ايط نی اختيار با خود انديشيدم كه او ديگر به من، 
در آن سرر

م " نمی گويد!   " عروس قشنگم " " عروس گلم " و "دختر

 

 مرا با لحن غرينی تنها " ياس " صدا می زد! 

 

ون آورد. صدايش مرا از فكر   و خيال بتر

 

 _ امضاش كن ياس. 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 131#پارت
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 " اعتماد " براى من تبديل به واژه اى ناشناخته شده بود. 

 _ امضا نمی كنم. 

 

 صدايم مرتعش اما محكم و مصمم بود. 

 

 هيچ كدام از آن جمله هانی كه شنيده بودم را باور نداشتم.  

 

 ! ايط رو برای خودت سخت تر می كنی  _ فقط دارى سرر

 

جمله اش را برافروخته بر زبان آورد و سریــــع عقب گرد كرد 

 و نماند! 

 

 عصبانی اش كرده بودم و عاض. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 401  

 

 _ خوب كارى كردى امضا نكردى. 

 

 رى ام نگاه كردم. نی حواس به همراهِ بيمارِ تخت كنا

 

 بقيه هم حرف او را تاييد كردند. 

 

_ اون آقا خوشتيپه كى بود همون يه بار اومد و شوهر 

 نامردت و تا می خورد زد؟ چرا ديگه نيومد؟ 

 

 نگاهم روى شخص ديگرى چرخيد. 

 

" هوتن " را می گفت و نمی دانست او می داند كه نبايد 

ديگر قدم در اين هوس ديدن مرا كند چون كاقی بود يكبار 

اتاق می گذاشت تا من آنقدر جيغ بكشم كه خون بالا 

 بياورم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 132#پارت

 

 

؟!   _ چرا حرف نمی زنی

 

بدون اينكه نگاهم باز هم بچرخد، رو به آخرين نفرى كه 

ه اش مانده بودم گفتم:   ختر

 

يد؟  _ می شه يه شماره رو برام بگتر

 

 صندلی اش بلند شد: سريــــع از روى 
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؟  _ آره عزيزم، به مامانت می خواى زنگ بزنی

 

 عميق نفس كشيدم، بغض داشت خفه ام می كرد. 

 

ده بودم را با اميد اينكه صحيح  شماره اى كه به ذهن ستی

 نزد خود ثبتش كرده باشم بر زبانم آمد. 

  

 زن كنجكاو تماس را برقرار كرد و موبايل را به دستم داد. 

 

 سالم در بدنم همان دست هايم بودند!  تنها بخش

 

 دست هانی كه موقع افتادن ستی بدنم نشده بودند. 

 

موبايل را به گوشم چسباندم و زياد منتظر نماندم، صداى 

 خسته اى  "الو " گفت. 
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_ سلام؛ من ياس اديب هستم؛ همون خانمی كه شوهرش 

 . ی  از طبقه ى سوم پرتش كرده بود پايیر

 

 عرقی كرده بودم. بدون تعلل خود را م

 

توانست عجيب باشد؛ مگر چند مرد او هم شناخت و نمی

ی جناينر را در حقِ زن  در اين شهر وجود داشت كه چنیر

 خود كرده باشند؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 133#پارت

 

 

 _ سلام خانم اديب، خوب هستيد؟ 
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 تشكر كردم و او گفت: 

 

بيمارستانِ جديد براى تنظيم _ من يه مامور فرستاده بودم 

ی پشيمون شديد و ديگه  شكايت، اما گویا مامانتون گفیر

ى هم ازتون نشد!   شكاينر نداريد! ختی

 

شک نداشتم مادر پاشا را می گفت، فقط او می توانست 

ی دروغی گفته باشد.   چنیر

 

 چهره اش در ذهنم 
ی

واكنش او را به ياد آوردم، برافروختگ

مده بود و به خاطر اين كه قصد نقش بست، وقنر سراغم آ

 شكايت از پاشا را داشته ام سرزنشم كرده بود. 

 

من اما براى موضوع ديگرى تماس گرفته بودم؛ پس بدون 

 مقدمه پرسيدم: 
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ی يه برگه رو امضا بزنم كه  _ خانواده ى شوهرم ازم خواسیر

اقرار كنم پاشا هيچ نقشر تو پرت شدن من نداشته و من 

دم، مثل اينكه به خاطر شكايتم بيمه پولی خودم اين كارو كر 

 به اونا نمی ده! می خوام بدونم اين موضوع حقيقت داره؟

 

 گفت: 
ً
 فورا

 

 _ امضا كردى؟

 

 نجوا كردم: 

 

 _ نه! 

 

 كلمه ى " خوبه " را زيرلب زمزمه كرد و ادامه داد: 
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_ اون فقط يه صورت جلسه ى ساده بود و هيچ ربطی به 

ی بهت! اصلا نگران نباش اون  بيمه نداشت! دروغ گفیر

 صورت جلسه ربطی به بيمه و هزينه هاش نداره! 

 

 باورم نمی شد يكبار ديگر هدف، بازى دادن من بوده! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 134#پارت

 

 

يم را متورم بغض ارتعاش حنجره ام را شدت بخشيد، گلو 

د.   كرد، قلب رنجور و خسته ام را در هم فشر

 

 _ خانم اديب؟
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 چه بايد می گفتم؟

 

ذهنم با واژه ها بيگانه بود و بغض مگر اجازه می داد 

 
ی

اصوات از حنجره ى استر مانده در حش به نام خفگ

ون جهد؟  بتر

 

 ام را براى چه كش تعريف می كردم كه فقط 
ی

قصه ى زندكى

ی  ى نگويد، قضاوت نكند، نصيحت نكند و گوش دهد؛ چتر

 فقط بشنود؟! 

 

من حرف بزنم، بغض در گلو خرد كنم، اشک بريزم، شيون 

 كنم و او فقط بشنود. 

 

اين قصه را براى يک نفر بايد تعريف می كردم، بايد رو به 

آسمان جيغ می كشيدم و صدايم در گوش يک جهان تكرار 

 می شد. 
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استخوانی سالم در آن نمانده بود اما ناتوان و با بدنی كه 

روى تخت بيمارستان لحظه ها را می گذراندم، با غمی كه بر 

 سينه ام يک كوهِ بزرگ، بغض ساخته بود. 

 

 _ خانم اديب! 

 

نمی دانم چند بار نامم را بر زبان آورده بود كه بالاخره 

 سيبک گلويم لرزيد تا صوت خفه و لرزانی در گوشر بپيچد: 

 

 تونم...قطع...كنم؟_ می 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 135#پارت

 

 

 كلمات را شناخته، خيلی وقت 
ی

شبيه كودكى بودم كه به تازكى

نيست حرف زدن آموخته و با شک لب هايش را تكان می 

ی نيست واژه ها را صحيح ادا  می كند اما براى  دهد، مطمی 

 حرف زدن تلاشر پر امید دارد. 

 

_ بله؛ چرا که نه؛ فقط خيالتون راحت باشه اون طور كه 

ی نيست.   بهتون گفیر

 

مرا نمی ديد و فقط صدانی خفه و لرزان بعد از يک مكث 

 از من شنيده بود؛ اما به خونی نی به وخامت 
نسبتا طولانی

 حالِ روچ ام برده بود. 
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دنِ كلمه ى"خداحافظ" هم  درمانده و سِر حنر براى لب ز 

 از شناختِ واژه ها بودم! 

 

گوشر را بدون اينكه دلم بخواهد به صورت زن ايستاده 

دم و چشمانم را، آن  كنار تختم نگاه بيندازم دست او ستی

چشمانِ سوزانی كه بغض تا مردمک هايش رسيده بود 

ست و همراه با اشکِ بغضی كه گريه هم از حجمِ آن نمی كا

قطرات ِ اشک در كاسه ى چشمانم می لغزيد را به ديوار رو 

 به رو حلق آويز كردم. 

 

 اشک ها را دار زدم و به صداى جيغ شان توجه نكردم. 

 

، تمامِ حال بد، روزهاى هم رنگ شب هايم،  ی همه چتر

انی می توانست بعد از پرت  بغض، گريه، اسارت و حتر

 شدنم خاتمه يابد. 
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 ام، كمی آن طرف تر از  فاصله ى خلاض من
ی

از جهنمِ زندكى

 سقوط كردنم بود، خيس نبودن گِل ها بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 136#پارت

 

 

، اندكى بيشتر فاصله  ی من تا يک مرگ تمام عيار و آرام گرفیر

 نداشتم! 

 

آن شب يک بار می مردم اما با زنده ماندنی كه ادعا داشتند  

 ام به حساب می آيد، هر لحظه داشتم 
ی

معجزه ى زندكى

مرگ را تجربه می کردم، هر روز می مردم و دوباره زنده می 

 شدم! 
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در اتاق باز شد و به محض ديدن چهره ى پريشانِ زنی كه 

ره چشمانم عذابش در آن لحظه ها كمتر از من نبود، بالاخ

ی داشت، شد.   تسليمِ بغضی كه خيال گريسیر

 

قدم هايش را تا لحظه اى كه کنارم برسد شمردم و فقط 

 توانستم يک كلمه بر زبان آورم! 

 

ميان گريه اى نی صدا كه تنها حقيقتِ آن، اشک هاى داغِ 

سرريز شده بر گونه هایم بود، ذهنِ به اغما رفته ام يک 

ارادى روى زبا  نم جارى كرد! كلمه را غتر

 

 فقط يک كلمه! 

 

و من با بغض، با اشک، با قلنی بيچاره و با ترش مبهم 

 گفتم: 
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 _ اومدى؟! 

 

ی هجوم آورد و شايد  حجمِ اشکِ وافرى به چشمان او نتر

كلمات براى مادرم هم ماهيت خود را از دست داده بودند 

ى بگويد خم شد، صورتم را بوسيد و  ی كه بدون اينكه چتر

صورتم از اشک هاى جاری شده ی او بيشتر  من نفهميدم

 خيس شد يا گريه ى تشديد شده ى خودم! 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 137#پارت
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 بايد شكايت 
ً
گله داشتم، غم بيخ گلويم چسبيده بود و قطعا

به من شده بود و نی رحمی همه نی مهرى آدم ها، ظلمی كه 

 يشان را نزد مادرم می بردم. 

 

م؟  _ خونی دختر

 

نه! خوب نبودم؛ درد امانم را بريده بود؛ استخوان هايم تتر 

 می كشيدند و پاشا هزينه ى عمل را پرداخت نمی كرد. 

 

بدترين حالی كه انسان می توانست داشته باشد را تجربه 

تنها ماندن ميانِ آن قومِ  كرده بودم اما ناله ام از دردِ 

خونخوار بود و من آن روزها، آن شب ها، آن لحظه ها، 

 فقط مادرم را كنار خود می خواستم. 

 

 _ ديگه نرو...ديگه منو تنها نذار مامان! 
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 صورت گريانم را با گريه بوسيد: 

 

م.  م؛ جانی نمتر
 _ باشه دختر

 

در آمده خواستم بگويم او كه نيست، او كه نباشد، منِ از پا 

 قدرت جنگيدن با نی مهرى ها و نی رحمی ها را ندارم. 

 

به من ظلم می شود و من مادرم را كنار خود ندارم تا به 

م.   دامان او پناه بتی

 

او بايد می بود تا سينه ستی كند مقابل آن ظالمان و از من 

 محافظت کند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 138#پارت
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پدرم هم كنار من نبود، مادرم را بايد در این قصه ى تلخ كه 

كنار خود می ديدم تا دردِ جفاى پدر تحملش راحت تر می 

شد، تا راحت تر به انتظار باز شدن آغوش پدر به روى 

 خود می شدم! 

 

اما عمو سعيد آمد و حرف ها را پشت لب هايم نگه 

داشت، حرف ها را بر روى سينه ام مسكوت باقر گذاشت 

 برافروخته كنارمان ايستاد. و 

 

ه   گريان به او ختر
مامان عقب رفت و هر دويمان با چشمانی

 شديم؛ به او كه تا بنا گوش سرخ شده بود: 

 

فش؛  ف پول عملم نمی ده! تف به ذاتش، تف به سرر _ بيشر

نامردِ نی وجود؛ كاش منم مثل هوتن زير مشت و لگد می 

 گرفتمش. 
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 هق هقم را در گلو خفه كردم. 

 

_ پول بيمارستان قبلی رو كه خودم دادم، پول عملم خودم 

 می دم. 

 

 خم شد و سرم را بوسيد؛ صدايش می لرزيد: 

 

؛ غصه نخور.   _ خودم نوكرتم عمو؛  فردا عمل می شر

 

از پسِ پرده ى اشک، هوتن را ديدم كه آمد و به چهارچوب 

 در اتاق تكيه زد. 

 

ردم، اشک هق زدم و نگاهش كردم، درد كشيدم و نگاهش ك

 ريختم و نگاهش كردم. 
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مِ مشهود در چشمانش، پشيمانی و هزاران حسِ ديگر در  سرر

تر می كرد.   نگاهش، فقط غم را بر سينه ى من نفس گتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 139#پارت

 

 

 می دانست با من چه كرده؟

 

 می دانست مسبب حالِ بد من خودِ اوست؟

 

پاشا سوق داد و نابودم می دانست او بود كه مرا به طرف 

 كرد؟
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 می دانست؛ می دانست كه رمقِ سر پا ايستادن نداشت! 

 

می دانست كه رنگ نگاهش كدر و قامت ورزيده اش 

 خميده شده بود. 

 

آرى هوتن خوب می دانست با من چه كرده است، خوب 

 می دانست! 

 

ديگر صداى عمو و مامان را نمی شنيدم، بلكه همه ى 

ه مانده بودم.  وجودم چشم شده بود   و فقط به او ختر

 

ی داشتم اگر دوباره او را ببينم ساعت ها جيغ خواهم  يقیر

كشيد اما آن لحظه خاموش و با اشک فقط نگاهش می 

 كردم! 

 

ی هم جسارت جلو آمدن را به او داد!   همیر
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ون رفت؛ لحظه ى آخر  عمو عقب گرد كرد و از اتاق بتر

 ام كند. شنيدم كه گفت می رود براى عمل من اقد

  

اما مامان ايستاد؛ يک قدم هم از كنار من تكان نخورد و 

ه شد به پريشانی سايه افكنده بر چهره ى  همچون من ختر

 هوتن. 

 

 كنار مامان ايستاد و با فاصله اى نزديک به من! 

 

 _ حرف دارم! 

 

صدايش آنقدر گرفته و خش دار بود كه انديشيدم متعلق 

 به او نيست! 
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كه بارها برايم شعر سروده و خوانده   آن صداى گوش نواز 

 بود قابل مقايسه با اين صداى خفه و گرفته نبود. 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 140#پارت

 

 

مامان با نارضاينر نگاهش كرد و وقنر دهان باز كرد شک 

مخالفت دارد؛ شايد هوتن هم مثل من فكر نداشتم قصد 

 می كرد كه سريــــع لب زد: 
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م!  _  زياد نمی مونم؛ خواهش می كنم! اگه حرف نزنم می متر

ی حالِ منو، بذار باهاش حرف بزنم؛ حالا كه داد و فرياد  ببیر

 نمی كنه كه گورمو گم كنم تو مخالفت نكن. 

 

 ! اين بار مامان در سكوت و بیکباره تنهايمان گذاشت

 

هيچ نگفت حنر لحظه ى آخر برنگشت تا التماسِ نگاه مرا  

ارم از آن لحظه اى كه هوتن نزديک  ی ببيند و متوجه شود بتر

 تر شود و او دور! 

 

 ناچار چشم بستم. 

 

ديگر نمی خواستم چشم در چشم باشیم، حنر نمی 

 خواستم عطرِ حضورش را استشمام كنم. 

 

 _ ياس... 
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سته ام فرو چكيد و او دوباره اشک از لا به لاى مژه هاى ب

 با همان صداى غريبه نامِ مرا بر زبان آورد. 

 

 _ ياس... 

 

 می خواست نگاهش كنم؟ 

 

 _ غلط كردم ياس...منو ببخش! 

 

_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 141#پارت

 

 

آن لحظه، به ناگاه در اتاقِ بيمارستانی كه من با استخوان 

هاى خرد شده روى تختش دراز كشيده بودم، تمامش 

 شكست! 

 

 صداى گريه ى دردمند مردانه اش بلند شد و شايد افراد 

 در آنجا هم مانند من مُرده بودند كه هيچ صدانی به 
حاصری

 جز گريه و مويه ی هوتن شنيده نمی شد! 

 

_ نمی خواستم اين جورى بشه ياس...من نمی خواستم 

...من  اينجورى بشه...رفتم، گم شدم تا تو خوشبخت باشر

...من رفتم تا  فكر می كردم وقنر ديگه منو نبينی خوشبخنر

 بخندى. تو دوباره بتونی 
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 بالاخره چشم باز كردم. 

 

گريان به او كه زانو زده بود نزديک تخت و شانه هايش از 

ه ماندم.   فشارِ گريه می لرزيد ختر

 

نتوانستم بيشتر از آن خاموش بمانم؛  ضجه زدم با صدانی 

 كه ارتعاشش گلويم را می سوزاند: 

 

_ تو خنده هامو دزدیدى...تو حالِ خوبو از من 

. دزديدى...تو   خوشبختیو از من گرفنر

 

 به چشمانِ گريانِ خوش حالتش نگريستم و ضجه زدم: 

 

 _ هيچ وقت نمی بخشمت هوتن...هيچ وقت! 

 

 مويه كردم: 
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ی حالِ منو؛ اون شب تو منو از اون ساختمون پرت  _ ببیر

كردى؛ تو سال هاست كه منو از ارتفاع پرت كردى و فلجم 

 كردى...اين جا نمون...برو. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 142#پارت

 

 

دهان باز كرد و شانه هايش بيشتر رعشه گرفتند اما حضور 

ت زده كرد.   نا به هنگام پاشا هردويمان را حتر

 

 نه من انتظار حضورش را داشتم و نه هوتن! 
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ی چند  اشک در چشمانمان معلق ماند و به پاشا كه خشمگیر

ه شديم.   قدم آن طرف تر ايستاده بود ختر

 

دِ مشت هوتن بر صورتش مانده بود و خشم، حالتِ نی ر 

 تفاوت نگاهش را بر هم زده بود! 

 

فاصله ها را آنی از میان برداشت و مچ هوتن را به ناگاه 

 گرفت: 

 

 _ بلند شو؛ اين قدر از صبورى من سوء استفاده نكن. 

 

ى كه از چله ى كمان رها شود از جا پريد و  هوتن مثل تتر

 دستش را عقب كشيد: 

 

 _  ول کن نارفيقِ نامرد! 
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پاشا نيشخند زد و هوتن ترجيح داد به جز آن دو كلمه 

ى نگويد؛ محكم به صورتِ نم گرفته از اشک خود  ی چتر

دست كشيد و به گمانم براى اينكه باز هم پاشا را زير مشت 

د تند قدم برداشت اتاق را ترک كند اما بازويش  و لگد نگتر

 يده شد. هوا از عقب كشتوسط پاشا نی 

 

 ايستاد ولی برنگشت به عقب! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 143#پارت

 

 

 پاشا طورى كه من هم بشنوم غريد: 

 

 _ تا حالا به خاطر ياس اون راز و فاش نكردم اما... 
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 از سر شانه نگاهم كرد و نفرت در چشمانِ من شعله كشيد. 

 

، قاطى می كنم و  همه _ يكبار ديگه ببينم كنار زن من هسنر

و می گم...جفتتون می دونيد كه زياد صبور نيستم.  ی  چتر

 

ت زده چرخيد و اول به من نگاه كرد و بعد هم به  هوتن حتر

ه بود.   پاشا كه همچنان به من ختر

 

؟! 
ی

 _ چی رو...می كى

 

ِ چشمان من نگاه 
انی لب گزيدم و هوتن دوباره ناباور به حتر

 كرد. 

 

 باور نمی كرد حماقت مرا. 
ً
 یقینا
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ت زده پاشا  بالاخره جهت نگاهش را به طرف چهره ى حتر

ى هوتن تغيتر داد و چانه ى او را به سمت خود كشید تا 

 چشم در چشم شوند: 

 

_ اين جا رو نگاه كن؛ خودت خوب می دونی دارم درباره ى 

چی حرف می زنم هوتن؛ يه روز خيلی دلم می خواست 

 گردنت رو بشكنم اما فقط به خاطر یاس خفه موندم! 

 

 پلک هوتن پريد و شوكه يک قدم عقب رفت. 

 

دوباره به صورت من نگاه كرد و باور نمی كرد رازمان را نزد 

 پاشا فاش كرده باشم. 

 

ى بگويد  ی لب هايش می لرزيدند؛ حس كردم می خواهد چتر

 اما زبان در دهانش نمی چرخيد! 
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_و_ شود_و_خواندن_هر_فایلمی#مسجون_چاپ فروشر

 باشدرایگان_از_آن_حرام_می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 144#پارت

 

 

 دست دراز كردم و پتو را تا روى صورتم بالا آوردم. 

 

ديگر صدانی نشنيدم به جز قدم هانی كه به نوبت و با 

 فاصله دور شدند! 

 

 يدند. بغض در گلويم هزار تكه شد و شانه هايم لرز 
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 پاشا يكبار ديگر با اتكا به آن راز تهديد كرده بود! 

 

 يكبار ديگر آن راز را ابزارى براى تهديد قرار داده بود. 

 

ايطی هم پاى آن راز مگو را  ی سرر باور نمی كردم حنر در چنیر

 وسط كشيده باشد. 

 

ی به هم می خورد.   ديگر حالم از همه چتر

 

 اره به ياد آوردم. نگاه و حالتِ شوكه شده ى هوتن را يكب

 

حق داشت نتواند حرقی بزند، حق داشت فقط سراسيمه 

 اتاق را ترک كند و نتواند واكنش نشان دهد. 

 

ی بار كه پاشا مرا با آن راز تهديد كرد همان  من هم نخستیر

ت زده، همانقدر برآشفته.   حال را داشتم. همانقدر حتر
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ی كشيده شد و من  با اشک پتو از روى سرم به آرامی پايیر

ی  هانی كه خيال متوقف شدن نداشتند به چهره ى غمگیر

ه ماندم.   مامان ختر

 

د يا حنر روى صندلی نزديک تختم  بدون اينكه فاصله بگتر

 بنشيند لب هايش تكان خوردند: 

 

_ ياس من ديگه تحمل ندارم. بابات مثل سنگ شده! درد 

كشيدن تو رو نمی بينه! اشک هاى منو نمی بینه! چشم 

، چشم بسته روى بسته ر  وى تو كه تا يه قدمی مرگ رفنر

حال بد من! بدون حمايت بابات غريبيم، پناه نداريم، حامی 

 نداريم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 145#پارت

 

 

عضلات صورتم رعشه گرفتند و قطرات اشک پر قدرت تر 

 به چشمانم هجوم آوردند. 

 

 زده؟ _ هوتن چرا بهونه دست اينا داده؟ چرا پاشا رو كتک 

 

 اش كار 
ی

خواستم بگويم اتفاقا هوتن اگر در تمام زندكى

 انجام داده باشد همان لگد هانی هستند كه حواله 
درسنر

 ى پاشا كرد اما لب گزيدم. 

 

_ ميدونی پاشا خواسته شكايت كنه؟ ميدونی فقط به 

ی   همیر
خاطر خواهش بابات از شكايتش گذشته؟ ميدونی

ونده؟ الان ديگه بيشتر موضوع باباتو بيشتر سمت اونا كش

 ! ی ی و می خواسیر سنگ اونا رو به سينه می زنه! اونا همیر
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بابات طرف ما نيست! بابات سنگ شده ياس! من چيكار 

 تونه بكنه؟ 
ی

 می تونم كنم؟ سعيد چيكار ميگ

 

به گمانم رمق از پاهايش رفت كه بالاخره روى صندلی 

 د. نشست اما نگاه از چشمانِ مملو از اشک من جدا نكر 

 

_ زندگيمون نابود شده! آخه مگه من يه دختر بيشتر 

 داشتم؟ 

 

 هق زدم، با درد، با بغض، با غم و با درد...با درد! 

 

 _ مامان...ببخشيد... منو ببخش. 

 

های مسكوت در چشمانش سرخ شده بودند و با اشک

كاسه ى چشمانش می جنگيد مبادا حنر يک قطره فرو 

 چكد. 
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. _ كاش از اول همه  ی و به من ميگفنر  چتر

 

ى نگفتم.  ی  اشک ريختم و چتر

 

 اشک ريختم و بغض در گلو خرد كردم. 

 

 اشک ريختم و ذره اى از غمِ مانده بر قلبم كاسته نشد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 146#پارت
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مامان نی هوا گوشر اش را دست گرفت و در همان حال 

 پرسيد: 

 

 _ درد دارى؟

 

 درد و قرار از وجودم گريخت. گريستم، با صداى بلند، با 

 

 _ آره، خيلی درد دارم. استخونام تتر می كشن. 

 

بينی اش را بالا كشيد و قطره اى اشک از گوشه ى چشمش 

 روان شد. 

 

 _ پاشا هزينه عمل و نداد؟

 

 فرياد در گلو خفه كردم و هق زدم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 439  

 

ف پول نميده من عمل شم. درد كشيدن منو می  _ نه، بيشر

 نمی كنه بهم! بينه و رحم 

 

 لب هايش لرزيدند، صدايش لرزيد و گفت: 

 

 _ خيلی خب گريه نكن. 

 

 با شک پرسيدم: 

 

ى؟!   _ مامان دارى فيلم می گتر

 

 كتمان كرد! 

 

 _ نه. 
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 اشک را پس زدم. 

 

ى!   _ چرا مامان دارى از من فيلم می گتر

 

 به گريه افتاد. 

 

نره _ آره می خوام دو روز ديگه كه حالت خوب شد يادت 

اين روزا رو...يادت نره اون نامرد چه بلانی سرت آورده...می 

خوام حالت كه خوب شد اين فيلما رو بذارم جلوت تا اين 

 وقتا رو يادت نره كه چقدر حالت بد بود. 

 

واقعا فكر می كرد من یک روز این لحظه ها را فراموش می 

 كنم؟
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 می ترسيد به محض سر پا شدن باز هم پاشا را انتخاب

 كنم؟

 

افسوس كه نمی دانست هيچكس مرگ را، آشوب را، حُزن 

 را، ملال را، فراموش نخواهد كرد. 

 

 بالاخره فيلم را قطع كرد و گوشر را در كيفش انداخت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 147#پارت

 

 

_ حالت كه خوب شد، سر پا كه شدى من نمی خوام اون 

م باشه. نامرد ديگه دامادم باشه، نمی خوام  شوهر تنها دختر

 بسه هر چقدر كوتاه اومديم. 
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مردد بودم براى حرقی كه می خواستم بگويم اما سكوت را 

 جايز ندانستم. 

 

 _ هوتن رو تهديد كرد! 

 

ی واكنش مامان به كلمات من گشاد شدن چشمانش  اولیر

ی شد.   بود و بعد از آن نيم ختر

 

 زدم.  _ ديدم اومد تو اتاق، من داشتم با فربد حرف می

 

آب دهانم را قورت دادم، گريه ام قطع شده بود و شک 

 نداشتم مامان ترس را در نگاهم واضح می دید. 

 

ی و به همه  _ گفت يكبار ديگه ببينه هوتن كنار منه همه چتر

 ميگه. 
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احساس كردم مامان تمام خون هاى بدنش را به ناگاه از 

 دست داد. 

 

 د. رنگ از رخش پريد و تنش روى صندلی رها ش

 

؟!   _ چی

 

 آن يک كلمه را نی حواس و گيج بر زبان آورده بود. 

 

عميق نفس كشيدم و قفسه ى سينه ام به سخنر تكان 

 خورد. 

 

 _ پاشا هنوز داره با اون موضوع منو تهديد می كنه. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 148#پارت

 

 

 مامان به خود لرزيد و ناليد: 

 

رو هم ميكشه، هوتنم _ واى...ياس بابات منو ميكشه، تو 

 ميكشه...واى. 

 

ی آورده بود كه فقط من می شنيدم  تن صدايش را آنقدر پايیر

 و خودش. 

 

؟  _ آخه چرا موضوع به اين مهمی رو به اون عوضی گفنر

ی و  تو به من نگفته بودى، بعد رفنر به اون عوضی همه چتر

؟ ما چيكار ميتونيم بكنيم؟ چه غلطی بكنم ياس؟   گفنر
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 گريه افتادم. دوباره به  

 

_ مامان من كه بهت گفتم...حالم بد بود، هنوز محرمش 

بود، كش رو به جز اون نداشتم دلم می خواست با يه نفر 

 حرف بزنم، اون موقع داشتم دق می كردم. 

 

 مامان به گريه افتاد و صورتش را ميان دستانش پوشاند. 

 

 _ خدايا...خدايا...خدايا! 

 

آن لحظه خدا را صدا زد و  نميدانم مامان چند بار در 

گريست، نميدانم چقدر گذشت و من برخلاف او نی صدا 

 اشک ريختم كه عمو سعيد به همراه عمه وارد اتاق شدند. 

 

ان به هر دوى ما نگاه كردند.   حتر
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عمه دست روى شانه ى مامان گذاشت و عمو به من 

 نزديک شد. 

 

 _ فردا عمل ميشر ياس، گريه نكن عمو. 

 

 سعی در آرام كردن مامان داشت. عمه هم 

 

ولی چه ميدانستند آن لحظه دليلِ حالِ بد من و مادرم 

 چيست؟

 

ايط فعلی من  چه ميدانستند گريه يمان هيچ ربطی به سرر

 ندارد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 149#پارت

 

 

 پتو را دوباره روى سرم كشيدم و در همان حال ناله كردم: 

 

 _ ميخوام تنها باشم. 

 

 ينكه مخالفت كنند به خواسته ام عمل كردند. بدون ا

 

ى نگويد و اجازه دهد در  ی حنر عمو هم ترجيح داده بود چتر

همان حال بمانم، گريه كنم و شايد فکر می کرد بعد از آن 

 آرام خواهم گرفت. 

 

اما نميدانستند من در آن لحظات از جفا و نامردى پاشا، از 

ايط جسمی و درد استخوان هايم اشک نمی  ريزم، هيچ سرر
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كس نميدانست مرا واقعينر حبس كرده است در قفش 

ی كه از آن اسارت با هيچكس نمی توان حرف زد!   آهنیر

 

همه ى اين سال ها آنقدر خود را به ديواره هاى قفس 

 كوبيده بودم كه پر هايم شكسته و زخمی بودند. 

 

پرِ پرواز من سال ها بود كه نی رحمانه چيده شده بود حنر 

زمان كه درِ قفس به رويم قفل نبود باز هم توان پر زدن آن 

 نداشتم! 

 

 قبل ميان گريه نی وقفه خدا را صدا زده بود 
مامان لحظانر

و نميدانست من همه ى اين سال ها چقدر فرياد زدم " 

ی مثل قبل نشد!   خدا " اما هيچ چتر

 

نميدانست خدا آسان چشم به روى من بست و دست از 

ون كشيد!   دستم بتر
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هق هق ام را در گلو خفه كردم و گريستم تا شايد اشک ها 

 بالاخره بتوانند نفسم را بند آورند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 150#پارت

 

 

مامان قبلا هم با گريه، با فرياد، با ضجه از من پرسيده بود 

كه چرا آن موضوع مهم را به پاشا گفته ام، گوش زد كرده 

ا اشتباه بود و حماقت كرده بود انتخاب من از همان ابتد

 ام. 

 

مرا درک نمی كرد كه من انتخاب ديگرى نداشتم...مرا 

 نمی كرد...آخ، مادرم مرا درک نمی كرد. درک
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دلم می خواست كش پيدا می شد كه با خيال راحت بشود 

 اعتماد كرد و آن وقت زل بزنم به چشمانش و بگويم: 

 

 داره چه بلانی 
ی

به سرت میاد و  " اگه نتونی به هیچکس بگ

؟  ناخواسته یک گناه؛ مکرر به تو تحمیل بشه چیکار میکنی

از اون نفرت و جناینر که در حق تو شده چطور فرار می 

؟  کنی

 من چاره ی دیگه ای نداشتم! 

یا باید پرده از این راز بر میداشتم و نابود شدن خانواده ام 

رو به چشم می دیدم یا باید سکوت می کردم و دور می 

 م؛ خیلی دور، اونقدر که نبینمش! "شد

 

بعد از آن تمام وجودم گوش بشود و در انتظار جواب 

 بمانم. 
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 درد را با پوست و گوشت و استخوان احساس می كردم. 

 

دیگر غم را با پوست و گوشت و استخوان احساس می 

 كردم. 

 

بدترين معنا از كلماتِ جهان، گزنده ترين دردها و وحشتناک 

حالی كه می شد تجربه كرد را با پوست و گوشت و ترين 

 استخوان احساس می كردم. 

 

، آزادى و حالِ خوب معناى حقيقر خود را براى من  رهانی

 از دست داده بود. 

 

خسته بودم، از گريه هاى ناتمام، از فشار و دردِ وزنه هاى 

، از گذشته اى كه از مقابل چشمانم  ی وصل شده به آن پیر

از حالِ بد حالم، از درد، از غم، از همه  تكان نمی خورد،

ی خسته بودم و فقط دل خوش كرده بودم به عملی كه  چتر
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گمان می كردم به جسمم كمک خواهد كرد تا كمتر درد 

 بكشد. 

 

بالاخره بعد از انتظارى نی انتها وقنر پرستار قبل از روشن 

ی پيدا كردم وعده ى  شدنِ آسمان قرص هايم را نياورد يقیر

يد حقيقت داشته است و جسمم به زودى آرام می عمو سع

د ولی امان از روحم!   گتر

 

 امان از آن روحِ از نفس افتاده ى زخمی كه درمان نمی شد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 151#پارت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 453  

ی نفر از ليست عمل كه نوبت من بود  تا صبح و اولیر

 نخوابيدم. 

 

مامان من با خدا درد و دل می كردم، عهدِ وفا می بستم و 

 ذكر می گفت. 

 

 من نخوابيدم او هم پلک هم نگذاشت. 

 

قابلِ وصفش قسم   و عظمت غتر
ی

، به بزركى
ی

خدا را به يگانگ

 دادم كه عملم خوب پيش برود. 

 

نی صدا اشک ريختم و درد و دل هايم را با او ميان سينه ام 

نگه داشتم تا خدا دست دراز كند، بغضِ مانده در گلويم 

 دهد.  نوازش شود و نجاتم
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من با فريادى خاموش خدا را تا صبح صدا زدم، با او قرارِ 

 گذاشتم، قرارِ وفا، قرارِ سر به راهى و می دانستم كه 
ی

بندكى

 می شنود. 

 

ی را ديده بود و می توانست درد و دل هاى مرا  او همه چتر

بدون اينكه بر زبان آورم بشنود، او همان رگِ گردن بود كه 

می شنيد و تنها قدرتِ نامتناهى كه می فرياد هاى خاموش را 

 شناختم. 

 

 شبِ غرينی بود! 

 

 شبِ اشک و آه و درد و دل هاى من با خدا. 

 

ی هاى او.   شبِ بغض كردن هاى مامان و ذكر گفیر
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شبِ سكونر به عظمت خدانی كه به حضورش ايمان 

داشتم، به اميد دراز شدن دست نامرن  او بود كه دست و 

بد، من گناهكار، او ولی خدا بود و بخشنده، پا می زدم، من 

 نجاتم می داد...خدايم نجات می داد مرا. 

 

مامان حنر موقع پوشاندن لباس هاى اتاق عمل بر تنم باز 

هم سكوتش را نشكست، فقط تند تند آب دهانش را 

 قورت می داد! 

 

 داشت بغضِ سنگينی را مهار می كرد و چشمانش سرخ 
ً
یقینا

 بودند. 

 

ی ولی لحظ ه ى آخر مقاومتش شکست با در آغوش گرفیر

 من، صورتم را با اشک هاى نا به هنگامش غرق بوسه كرد. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 152#پارت

 

 

 نمی دانستم چرا حرف نمی زد! 

 

 نی قرار بود و ديگر نمی توانست خوددار باشد. 

 

 من هم چشم انتظار بابا بودم و نی تابِ حضورش. 

 

تختم به طرف اتاق عمل حركت می كرد عاقبت وقنر 

 بالاخره آمد. 

 

 خاموش و بدون اينكه نگاهم كند 
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 همراهمان که شد بغض لب هايم را به رعشه انداخت: 

 

 _ بابا؟

 

 نگاهم نكرد و دستم را گرفت. 

 

 . ى نيست بابا جان، خوب ميشر ی  _ چتر

 

 اشک هايم قطره قطره و با فاصله روى صورتم چكيدند. 

 

 نم با من آشنر كن بابا. _ خواهش می ك

 

ى نگفت.  ی  به دستم داد و چتر
 فشار خفيقی
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ديدم كه مادر پاشا آمد و سمت ديگر تخت ايستاد، 

هماهنگ با ما قدم برداشت و من توجه اى به حضور او 

 نكردم. 

 

 ، ى كه فكر كنی ی  از چتر
_ تقاص پس دادم بابا. خيلی بيشتر

، می خوام ك . پس ببخش، بگذر و نگاه از من نگتر  نارم باشر

 

ى نگفت اما دستم را تا قبل از تابلوى ورود  ی باز هم چتر

 ممنوع به اتاق عمل رها نكرد. 

 

ى روى سينه ام سنگينی می كرد، غم بود، درد بود،  ی چتر

حشت بود، بغض بود، نميدانم هر چه بود قفسه ى سينه 

 ام را می سوزاند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 153#پارت

 

 

قسمنر قبل از ورود به راهروى منتهى به اتاق هاى تختم را 

جراچ متوقف كردند و بعد از آن دوباره انتظار بود و 

 انتظار! 

 

نميدانم ميانِ انتظار و نی قرارىِ من چقدر گذشت، زمان را 

گم كرده بودم اما ميدانستم انتظار باز هم دارد طولانی می 

 شود كه باعجز پرستار را خطاب قرار دادم: 

 

 چرا عملم نمی كنيد؟ _ 

 

 به تشويش صدا و چهره ام لبخند زد. 

 

 _ عزيزم هنوز رضايت نامه رو امضا نكردن! 
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 حباب اميد تركيد! 

 

_ چطور امكان داره كه امضا نكرده باشن؟ می شه مامانم 

 رو ببينم؟

 

داشتم خفه می شدم، داشتم خفه می شدم، داشتم خفه می 

 شدم! 

 

نمی شناختم، از انتظارِ براى ديگر تحمل نداشتم، صتی را 

ی جسمم خسته شده بودم.   آن عملِ لعننر و آرام گرفیر

 

 من با آمدن مامان شدت گرفت. 
ی

 پرستار رفت و آشفتگ

 

 داشت گريه می كرد وقنر پرسيدم: 
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 _ جريان چيه مامان؟ كى رضايت نميده من عمل بشم؟

 

 هق زد: 

 

 .  _ نميتونم ياس، من نمی خوام عمل بشر

 

چشمانِ نم گرفته ام گشاد شدند و باور نداشتم درست 

 شنيده باشم! 

 

 مامان؟ من دارم درد ميكشم، تازه از اون 
ی

_ چی دارى ميگ

وزنه هاى لعننر پام خلاص شدم، شنی نبوده كه از درد 

ضجه نزنم...چطور حالا كه هزينه ى عملم پرداخت شده 

 نميذارى عمل بشم؟
ی

 ميتونی بگ

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 154#پارت

 

 

لی روى اشک هايش نداشت.   كنتر

 

ت هيچ تضمينی نميده! ممكنه يه  _ می ترسم ياس، دكتر

ل ادرارت رو از دست بدى. شايدم  پات كوتاه بشه يا كنتر

. من نميتونم ريسک كنم ياس، نميذارم عملت  فلج بشر

 . ی . پشيمون شدم. نميخوام عملت كیی ی  كیی

 

ين حقيقت شوم اما به آن درد ترسيدم، نمی توانستم منكر ا

 و دل ها با خدايم اعتماد داشتم. 

 

به دسنر كه قرار بود بالاخره به طرفم دراز كند ايمان داشتم 

 و خواسته ام برای انجام شدن آن عمل را بر زبان آوردم: 
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_ ميخوام عمل شم مامان، ريسكش هر چی باشه خسته 

ى عمل شدم از اين درد. ميخوام عمل شم. رضايت نامه 

 رو امضا كنيد. 

 

ی  زانوهايش لرزيدند و دستش را به تختم گرفت تا زمیر

 نخورد. 

 

 _ نه...نه نميذارم...نه ياس...نه. 

 

 سريــــع عقب گرد كرد و من با ضجه صدايش زدم. 

 

ی راحنر مرا  ون رفت و اعتنا نكرد و به همیر هق هق كنان بتر

از محلی كه قرار بود به دردهاى جسمم پايان دهد 

 .  برگرداندند به همان اتاقِ كذانی
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ايط عمل  بابا عصنی بود و به مامان تشر می زد اكنون كه سرر

شدن من مهيا شده است حق مخالفت ندارد اما مامان نه 

 خشم بابا برايش اهميت داشت و نه التماس هاى من. 

 

فقط ضجه می زد می ترسد و مگر از روى جنازه اش رد 

ند. شوند كه اجازه بدهد تنها فر   زندش را به اتاق عمل بتی

 

 اشک می ريخت و می گفت از ريسک آن عمل واهمه دارد. 

 

ايط بدى بود.   سرر
ً
 حقیقتا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 155#پارت
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 از انتظار براى آن عمل را 
ی

من درد را هق می زدم، خستگ

اشک می ريختم، پدر و مادرم با يكديگر مشاجره می كردند، 

ا يط، از دعواى ميان اعضاى خانواده ام مادر پاشا از آن سرر

ذوق زده بود و عمو سعيد تلاش می كرد جو متشنج را آرام 

 كند. 

 

ين فاصله به تختِ من  ى از هوتن نبود اما پاشا با بيشتر ختی

 خاموش و ساكت گوشه اى ايستاده بود. 

 

هر بار كه نفرت نگاهم به سمت او نشانه می رفت می ديدم 

ه است به صورتم   بدون اينكه حنر پلک بزند. كه ختر

 

دلم نمی خواست عصبانيت بابا را بيشتر كنم، دلم نمی 

خواست اوضاع را بدتر كنم پس ناچار به آن حضورِ 

اض نمی كردم.   مفلوک اعتر
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_ نميتونم اجازه بدم فربد...ديشب نميدونستم ريسک اين 

عمل اينقدر زياده! كش به من نگفته بود ممكنه چه 

 م بياد! بلاهانی سر دختر 

 

 مامان گريه اش حنر لحظه اى قطع نمی شد. 

 

_ چرا متوجه نيسنر كه دكتر گفت ياس اگه عمل نشه 

ايطش بدتر ميشه!   سرر

 

پرستار عصنی و كلافه دائم تذكر می داد اطراف بيمار نبايد 

 آنقدر شلوغ باشد اما هيچكس اعتنا نمی كرد! 

 

 مدارا می كرد. شايد او هم درگتر حسِ ترحم خود بود كه 

 

مامان به ناگاه بابا را كنار زد و حمله كرد به طرف پاشا، يقه 

 اش را نی هوا گرفت، آن يقه ى صاف و اتو كشيده را. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 467  

 

 ضجه زد: 

 

يش بشه ميكشمت.  ی م چتر
 _ خدا لعنتت كنه...اگه دختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 156#پارت

 

 

 مادر پاشا قبل از بابا و عمو سعيد قدم تند كرد. 

 

 _ به خودت بيا عاطفه جان، لباس پشم رو ول كن. 
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بابا عصبانی مامان را عقب كشيد و او براى هجوم دوباره به 

 طرف پاشا تقلا كرد. 

 

_ چرا اينجاييد؟ چرا دست از سرمون بر نميداريد؟ بس 

 چه بلانی سرش 
ی م رو...نگاش كن...ببیر ی دختر نيست؟ ببیر

 آوردى. 

 

ی زانو زد.  نگاه پاشا به چشمانم برگشت و   مامان روى زمیر

 

 اوضاع آرام و با گام هانی بلند به 
ی

پاشا اما ميان آشفتگ

 طرفم آمد. 

 

سر مامان در آغوش بابا بود و كاش می ديد و مانع از آن 

ی می شد...آخ كاش می ديد و اجازه  نزديک شدن نفرت انگتر

 نمی داد پاشا نزديكم شود. 
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 كنارم ايستاد! 

 

 روبرگرداندم و لب گزيدم تا فرياد نكشم. 

 

 دستش نشست روى سرم و من با نفرت چشم بستم. 

 

_ خيلی دوستت داشتم ياس...همه ى زندگيم رو ريختم به 

 پات اما تو... 

 

 صدايش زير گوشم خود مرگ بود برايم! 

 

 _ هنوزم دوستت دارم...هنوزم بدون تو نميتونم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 470  

 157#پارت

 

 

چشم باز كردم، نفرت را به نگاهش دوختم و با انزجار 

 گفتم: 

 

ی اين شكلی نيست! عشق اونه كه طاقت  _ دوست داشیر

آخ شنيدن معشوق رو نداشته باشر نه اينكه از درد 

ى!   كشيدن اون لذت بتی

 

آب دهانم را جمع كردم و از آن فاصله ى نزديک پرقدرت 

 به طرف صورتش نشانه گرفتم. 

 

جسارتم باعث شد فاصله ى ابروهايش كم گردد و چشم 

 ببندد. 
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 _ تنم هنوز از نوازش هاى عاشقانه ات كبوده! 

 

اشک هايم راه خود را خوب بلد بودند، مستر را می 

ی سد چشمانم برايشان آسان بود!   شناختند، شكسیر

 

ايط، حنر تو اين روزها، حنر وقنر كه از  _ حنر تو اين سرر

استخوناى شكسته ام شب تا صبح ضجه می زنم، حنر درد 

ی جهنمی كه برام ساخنر بازم رحم ندارى! تف به  وسط همیر

، تف به اون همه دروغ و  عشقر كه به من دارى عوضی

 فريب...كثافت. 

 

گريستم و او كمر راست كرد، چشم گشود و محكم روى 

 صورتش دست كشيد. 

 

 نگاه از چشمانش گرفتم و هق زدم: 
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 و. _ گمش

 

 همان لحظه صداى مادرش را شنيدم: 

 

_ بيا پشم، ياس فعلا دلخوره وگرنه خودش ميدونه تو 

 چقدر دوستش دارى. 

 

نی اختيار نيشخند زدم، ميان گريه نيشخند زدم و مامان 

 ناچی ام شد و از شنيدن آن اراجيف نجاتم داد. 

 

م ون...دختر ون. _ بريد بتر  و ول كنيد...بريد بتر

 

ال عمو سعيد داخل اتاق دويد و كنار بابا نگاهم به دنب

 ديدمش. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 158#پارت

 

 

 صدايش زدم و او سريــــع به طرفم آمد. 

 

 _ جانم عمو؟

 

 گريان ناله كردم: 

 

_ ميخوام عمل شم عمو. تو رو خدا، ديگه تحمل اين درد 

 رو ندارم. خلاصم كنيد از اين درد. 

 

 سيبک گلويش تكان خورد. روى سرم را نوازش كرد و 
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 . ی ی نفر سوم عملت ميكیی  _ نگران نباش، صحبت كردم گفیر

 

 مامان سريــــع مداخله كرد: 

 

ی ياس   _ سعيد من نميذارم. آخه شماها چرا نمی فهمیر

 ممكنه فلج شه! 

 

 با عجز به مامان التماس كردم. 

 

_ مامان خواهش ميكنم، من حالم بده، درد دارم، بذار 

 . ی  عملم كیی

 

 قطرات اشكش بيشتر شد.  سرعت

 

بابا نزديک آمد و خوشحال بودم كه فقط خودمان هستيم، 

ون رفته اند.   خوشحال بودم كه پاشا و مادرش از اتاق بتر
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 دل خوش بودم به آن جمعِ كوچک. 

 

 _ ياس عمل نشه حالش بدتر ميشه...كوتاه بيا. 

 

مامان در جواب بابا فقط خزيد در آغوش او و بلند بلند 

 گريست. 

 

 و بالاخره كوتاه آمد، چاره اى نداشت. 

 

م برد و وقنر اطمينان پيدا كرد  عمو ولی او را دوباره نزد دكتر

ايطم بدتر می شود بالاخره به آن  من اگر عمل نشوم سرر

 عمل رضايت دادند. 

 

يكبار ديگر مرا به طرف اتاق عمل بردند و اين بار قبل از 

 وارد شدن به آن بخش هوتن آمد. 
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با فاصله، دور، با سرى فرو افتاده و نگاهش لحظه ى آخر 

 بدرقه ام كرد، آن نگاهِ خيس خورده. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 159#پارت

 

 

پاشا و مادرش هم حضور داشتند، خوب ميدانستم آن زن 

 چرا مهربان شده است. 

 

فقط به خاطر آن شكايت بود، می توانستم با اطمينان به 

بخورم چون او در مقابلِ فرو پاشيدنِ درسنر فكرم قسم 

آب دهانم بر صورت پشش آنقدر راحت گذشت نمی كرد 

 از تندخونی رفتار مامان. 
 يا حنر
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 به فكر منافع خودشان بود و من خوب می شناختمشان. 

 

تختم كه از پيچ راهرو گذشت نگاهم روى در اتاق هاى باز 

 مانده چرخيد. 

 

ين توصيف از حالم  بود.  " هراس " بهتر

 

ی جراچ و زير تيغ، تازه آن موقع ترس  با ديدن افرادى حیر

 در وجودِ پريشانم بر تمام حس هاى ديگر غلبه كرد. 

 

آب دهانِ خشكيده ام را تند تند فرو می خوردم كه با وارد 

 شدن به يگ از اتاق ها چند نفر نی هوا دوره ام كردند. 

 

 _ اجازه بده. 
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 از لباسم را پاره كرد. تنم منقبض شد و مرد تكه اى 

 

ه هانی دايره اى شكل را روى قفسه ى سينه  سعی داشت گتر

ام بچسباند و من معذب بودم از نمايان شدن قسمت 

 ممنوعه ى بدنم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 160#پارت

 

 

نی اختيار دستم را بالا آوردم و سعی كردم آن قسمت را 

 بپوشانم. 

 

به شكم ميشر لباستم _ نگران نباش موقع عمل كلا رو 

 كامل باز ميشه. 
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 لب گزيدم كه سعی كردند بيشتر سر به سرم بگذارند. 

 

 _ نفس عميق بكش، ريلكس. 

 

 _ تعريف كن ببينم چه اتفاقر برات افتاده؟

 

 بغض كردم. 

 

 _ از طبقه ى سوم پرت شدم. 

 

دختر جوانی سعی داشت رگم را پيدا كند و آنقدر كه آن 

 ده بودند موفق نمی شد. مدت سرم به من وصل كر 

 

 .  _ اوه! پس حسانی قوى هسنر
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ه ها را وصل كرد و با خنده ادامه داد:   گتر

 

 _ حالا چرا ترسيدى؟

 

 دهانم خشک بود و بد طعم. 

 

سيدم.   _ نتر

 

ی تمركز براى پيدا كردن رگم خندان گفت:   جوان حیر
 دختر

 

ی داشته  _ كش كه از طبقه ى سوم يه پرتاب موفقيت آمتر

 !  كه ترس براش معنانی نداره دكتر

 

 !  لب هايم كش آمدند! نی اختيار و ناگهانی
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_ آره آره، شما خانم ها فقط به ظاهر ضعيف به چشم 

مياييد...من چند روز پيش از رو مبل غلت زدم افتادم رو 

ی هنوز بدنم كوفته اس، حالا فكر   كن از طبقه سوم زمیر

ی نرسيده خودم از ترس سكته كردم.   پرت شم...به زمیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 161#پارت

 

 

 مردى كه بالاى سرم ايستاده بود زد زير خنده. 

 

_ بابا اينارو به خانم شهانی نگو از فردا برامون حرف در 

ميارن، همينجورى طرفِ حقوق زنانه ديگه تو هم آتيشش 

 به زودى نابود بشيم. رو تندتر كن تا 
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 حالا ديگر من هم به خنده افتاده بودم. 

 

ی را فراموش  عجيب بود كه غم را، بغض را، درد را، همه چتر

 كرده بودم! 

 

دختر جوان بالاخره رگم را پيدا كرد و به محض اينكه سرش 

 را بالا آورد اخم نمايشر روى صورتش نشانده بود. 

 

_ يه مرد واقعی ام كه پيدا شده و از ما تعريف کرده شما 

؟  اض می كنی  اعتر

 

، من خودم از طبقه سوم ميتونم  _ شوچی كرد جدى نگتر

ی برسم روى دو تا پام  جورى فرود بيام كه وقنر به زمیر

 بايستم. 
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_ آره ميدونم منم چند روز ديگه مرخض گرفتم چون يه 

 آشناهامون.  سفر به فضا دارم بايد برم ديدنِ 

 

نفهميدم چه شد فقط ميان شوچی هاى افراد حاصری در آن 

ی شدند و  اتاق، ميان خنده هايمان پلک هايم به ناگاه سنگیر

ى و يک سبک شدن آنی مرا در خود غرق  سياهى، نی ختی

 كرد. 

 

ی متوجه نشدم!   چشمانم بسته شدند و ديگر هيچ چتر

 

گر معنانی روح و جسمم آرام گرفتند، سبک شدند و درد دي

 نداشت. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 162#پارت

 

 

 شعف•

 

 

شب از نيمه گذشته بود و من نمی توانستم از افكارِ آشفته 

م شده بود خلاض يابم.   اى كه گريبانگتر

 

داخل تخت هزاران بار غلت زده بودم و خواب از چشمانم 

 می گريخت! 

 

ه ى موبايلم حواسم را پرت كرد.   ويتی

 

ی  ی آن از روى پاتخنر نگاهم نيم ختر شدم و به محض برداشیر

 روى اسم پاشا ثابت ماند. 
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ون جهيد  به دنبال نفسِ عميقر كه از ميان لب هايم بتر

انگشت شستم را براى پاسخ دادن به آن تماس روى 

 صفحه ى روشنِ موبايل كشيدم. 

 

 _ ياس؟

 

 با صداى آرامی "سلام" كردم. 

 

 _ سلام عزيزم. خواب بودى؟

 

" گفته بوديم اما من همچنان دو  ساعت قبل "شب بختر

 بيدار بودم. 

 

ه.   _ نه خوابم نميتی
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ى شده؟ ی  _ چتر

 

ه شدم.   روى تخت دراز كشيدم و به سقف اتاق ختر

 

 _ نه. فكر كنم بدخواب شدم. 

 

 لبخند زد و من صدايش را شنيدم. 

 

 _ پس خوش به حال من شد. 

 

خود توضيح متوجه ى منظورش نشدم و ساكت ماندم تا 

 دهد. 

 

 _ مياى جلوى در؟
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 يكه خورده فقط توانستم يک كلمه بر زبان بیاورم: 

 

؟!   _ چی

 

 _ بيا جلوى در خونه اتون. 

 

 نی اختيار به ساعت نگاه كردم. 

 

 _ حالت خوبه پاشا؟ ميدونی ساعت چنده؟

 

 مصرانه گفت: 

 

 _ خواهش می كنم ياس، به خاطر من. 
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عدد سه توقف كرده  نگاه از عقربه هاى ساعت كه روى

 بودند گرفتم و نشستم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 163#پارت

 

 

؟!   _ تو مگه کیش نيسنر

 

 با ملايمت جواب داد: 

 

 _ بيا جلوى در عزيزم. 

 

 كلافه موهايم را عقب راندم و دوباره به ساعت نگاه كردم! 
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 _ آخه چطورى بيام! مامان و بابام رو چيكار كنم؟

 

 خودت يه راهى پيدا كن. _ قربونت برم 

 

 اجازه ى مخالفت بيشتر به من نداد و تماس را قطع كرد! 

 

ت زده برخاستم و موبايل را روى تخت پرت كردم.   حتر

 

دوباره به ساعت نگاه كردم، شايد به زمان باور نداشتم! به 

ی ساعنر پاشا از من خواسته باشد بروم جلوى  اینکه در چنیر

 در خانه! 

 

 دم و به سرعت لباس پوشيدم. ترديد را كنار ز 
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س داشتم كه دستانم  براى خارج شدن از اتاقم آنقدر استر

 به وضوح می لرزيدند. 

 

ه را  ی به طرف در سالن رفتم و دستگتر ی پاورچیر پاورچیر

ی كشيدم.   آهسته پايیر

 

 لب گزيدم، در قفل بود! 

 

مضطرب درونِ تاريگ نگاه چرخاندم و لحظه اى كه به 

می داشتم حس می كردم نفسم بالا نمی  طرف كليدها قدم بر 

 آيد. 

 

 اگر بابا سر می رسيد...واى. 

 

محكم تر لب گزيدم و چند لحظه بعد با دستانی لرزان كليد 

 در قفل چرخاندم. 
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با صداى چرخش كليد درونِ قفل وحشت زده 

 سربرگرداندم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 164#پارت

 

 

نيم نگاهى انداختم، تعلل به در بسته ى اتاق مامان و بابا 

 نكردم و سريــــع داخل حياط دويدم. 

 

س داشتم كه فراموش كردم پابرهنه هستم!   آنقدر استر

 

كليدها ميان انگشتانِ سِر شده ام می لغزيدند و هر لحظه 

ی بيفتند.   امكان داشت روى زمیر
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قبل از اينكه قدم داخل كوچه بگذارم برگشتم و با نفش 

ان و لنی كه زير دندان هايم مانده بند آمده، اضطرانی عي

 بود به در نيمه باز سالن نگاه كردم. 

 

ين  درِ خانه را كه نی سر و صدا بستم، چرخيدم و با بزرگتر

 دسته گلی كه در تمام عمر ديده بودم مواجه شدم. 

 

آنقدر بزرگ كه نمی توانستم صورت شخص ايستاده 

 مقابلم را ببينم! 

 

گاه كردم و نمی توانستم انكار به تركيب رنگ زيباى گل ها ن

 كنم كه هيجان زده نشده ام! 

 

من به گل علاقه ى وافرى داشتم و اكنون زيباترين و 

ين دسته گلِ جهان مقابل صورتم بود!   بزرگتر
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 نديده بودم مثل آن گل ها را حنر در عكس! 

 

لب هايم لرزيدند، اما اين بار نه از روى بغض و غم بلكه از 

 ذوق! شدت هيجان و 

 

 _ پا...شا! 

 

ی آورد.   دسته گل را تا آنجا كه صورت خندانش را ببينم پايیر

 

 _ سلام خوشگلم، سلام عشقِ من، سلام خانمِ نازم. 

 

 لبخند زدم، از اعماق وجودم. 

 

 آخرين بار كه از او جدا شدم حال خونی نداشتم. 
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آخرين بار قبل از اينكه به سفر برود و در ديدار آخر، مرا به 

ار كرده بود.  جنون ی  رسانده بود، مرا از خود بتر

 

اما اكنون...در شنی كه مرا به اجبار در آن ساعت از خانه 

ون كشانده و با حضور نا به هنگامش زمانی كه گمان می  بتر

م كرده بود، "شعف" را به همراه  كردم کیش است غافلگتر

 خون در رگ هايم به جريان انداخته بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 165#پارت

 

 

آنقدر غافلگتر شده بودم كه اضطراب از وجودم رخت 

 بسته و لبخند می زدم! 
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 _ ديونه! 

 

خنديد و به طرفم آمد، دست حلقه كرد دور شانه ام و مرا 

 به طرف خود كشيد. 

 

 بوى مطبوع گل ها ريه هايم را اشباع كردند. 

 

ياس...من ديونه _ آره من ديونه ام، ديونه تو ام...ديونه اتم 

 اتم. 

 

 گونه ام را بوسيد، عميق و با عطش. 

 

 احساسات جديدى در جانم جولان می دادند! 
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ی بار در آن آغوش ماندم، عقب نيامدم، پسش  براى اولیر

 نزدم! 

 

_ قربونت برم خيلی دلم برات تنگ شده بود. نتونستم 

 صتی كنم صبح بشه. 

 

 موقعيت خود را از ياد برده بودم! 

 

 نگران و مضطرب نبودم! ديگر 

 

 ! ؟ من فكر می كردم هنوز کیشر  _ چرا نگفنر امشب ميانی

 

 اين بار روى سرم را بوسيد. 

 

 _ می خواستم سورپرايزت كنم. 
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نی هوا فاصله گرفت، دسته گل را روى كاپوت ماشينش 

 گذاشت و سريــــع آن چند قدم را برگشت. 

 

 دستانش را از دو طرف گشود و لب زد: 

 

 _ بيا. 

 

 ديدم. خن

 

؟  _ ميخواى بغلم كنی

 

 چشمک زد. 

 

 _ نه ميخوام بخورمت. 
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 نثارش كردم. 
ی

 خنده ام را مهار كردم و چشم غره ى ساختگ

 

 نشو. 
ی

 _ تهاجم فرهنگ

 

 قهقه زد كه وحشت زده نزديكش شدم. 

 

_ هيس...ديونه همه رو بيدار كردى. اگه بابام بفهمه من 

ون بدبخت   ميشم. اين ساعت از خونه اومدم بتر

 

 اخم و خنده اش در هم آميخته شد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 166#پارت
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 _ اين باباى تو خودش دل نداره؟ 

 

 ريز خنديدم كه نگاهش به پاهايم افتاد. 

 

 اخمش غليظ تر شد و خنده اش رنگ باخت. 

 

 _ اين چه وضعيه ياس! چرا كفش نپوشيدى! 

 

 شانه بالا انداختم و حق به جانب گفتم: 

 

توقع دارى موقع فرار از خونه چطورى جلوت ظاهر _ 

 بشم؟! 
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ل كرد و در يک حركت دست انداخت زير  خنده اش را كنتر

پاهايم، جيغ خفه اى كشيدم و او محكم روى دست هايش 

 نگه ام داشت. 

 

ه شدم و ناليدم:   به شيطنت مشهود در چشمانش ختر

 

؟  _ چيكار می كنی

 

 نجوا كرد: 

 

 مل می كنيم. _ داريم فرارمون رو كا

 

به طرف ماشينش قدم برداشت كه مشت آرامی بر سينه 

 اش كوبيدم. 

 

 _ اينكه فرار اسمش نيست! تو دارى منو می دزدى! 
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 نگاهش دوباره به چشمانم برگشت. 

 

خنده اش را نی حرف وسط پيشانی ام جا گذاشت و لحظه 

ی نشاند.   اى بعد مرا روى صندلی ماشیر

 

 رفش برگشتم و خنديدم. كنارم كه نشست كاملا به ط

 

_ بذار برم پاشا، اگه بابام بيدار شه و ببینه نيستم جفتمون 

 رو... 

 

انگشت اشاره اش كه روى لبم صامت ماند خنده ام قطع 

شد، كلمات را گم كردم و گيج به جديت چشمانش 

 نگريستم. 
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ه كه  _ دلم تنگ شده بود ياس...كى ميتونست جلومو بگتر

 بجنگه؟نيام ديدنت؟ كى 
ی

 ميتونست با اين دلتنگ

 

 نگاهم را روى چشمانش نگه داشتم. 

 

ی انداخت.   صورتش را جلو آورد و دستش را پايیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 167#پارت

 

 

؟ ی  _ به نظرت مردى كه زن خودش رو بدزده محاكمه می كیی

 

 لب هايم را غنچه كردم تا نخندم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 503  

 

 شبيه پشبچه هاى تخس و شيطان شده بود. 

 

 _ ياس... 

 

 اسمم را جدى و با حسِ خاض لب زده بود. 

 

 صورتش نزديک تر آمد و فاصله ى چشمانمان كم شد. 

 

 _ چيكار كردى با من كه اينقدر عاشقت شدم؟

 

ی فرق می كرد!   ورق برگشته بود و آن شب همه چتر

 

 من هم تغيتر كرده بودم! 
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ی روى تختم، داخل اتاق جاى  مانده ياس افشده و غمگیر

 بود! 

 

 _ باهات بستنی نخوردم... 

 

 شانه بالا انداختم. 

 

 _ عاشقم شدى! 

 

ه ام ماند، لحظه هاى بعد ولی قهقه  لحظه ى اول گيج ختر

 می زد و مرا محكم بغل كرد. 

 

 _ گذاشنر روت كِراش پيدا كنم. 

 

 من هم می خنديدم! 
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 خنده هايم احيا شده بودند! 

 

قبلی تو نيستم...هيچ وقت _ اما من شبيه كِراش هاى 

 رابطه با منو با روابط قبليت مقايسه نكن. 

 

حنر اگر عاشق پاشا نبودم باز هم نمی توانستم از آن  

 موضوع چشم پوشر كنم! 

 

ی موضوغ را نداشت، اينكه   قدرت پذيرش چنیر
هيچ زنی

 مَردش قبل از او تختش خالی نمانده است! 

 

اض ك  رده بودم! و من آن شب ناخواسته به او اعتر

 

 خنده اش قطع شد، خنده ى من هم! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 168#پارت

 

 

اندكى عقب رفت، دو طرف شانه هايم را گرفت و به 

ه شد.   چشمانم ختر

 

 _ حسادت كردى؟

 

ه اش ماندم.   ختر

 

_ ما قراره با هم ازدواج كنيم، دوست ندارم فكر كنم تو يه 

! دلم  نميخواد به اين فكر كنم كه يه مرد تنوع طلب هسنر

 !  روز از من ستر ميشر
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 چشمانش برق زدند! 

 

دست راستش نشست يک سمت صورتم و مردمک هايش 

 در حدقه ثابت ماندند. 

 

ی من عاشقت  _ تو شبيه هيچكس نيسنر به خاطر همیر

شدم...تو رو با هيچكس مقايسه نمی كنم...هيچ وقت ازت 

 ستر نمی شم چون تو... 

 

 دامه نداد! حرفش را ا

 

 صورتش جلو آمد، شايد قصد داشت مرا ببوسد. 

 

 اما... 

 

 دعا كردم كاش نبوسد... 
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 بوسيده شدن را دوست نداشتم... 

 

 بوسه روى لب براى من هوتن نام داشت! 

 

قسمنر از صورتش را در مرزى ميان گردن و چانه ام قرار 

 داد. 

 

 گردنم. شال را كنار زد و نفس هايش نشستند روى پوستِ  

 

؟  _ من...چی

 

 صدايم می لرزيد. 

 

 نقطه ى اتصال مرزِ گردن و چانه ام را بوسيد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 509  

 

ى هسنر كه نميتونم از گريه اش  _ چون تو تنها دختر

 احساس خونی پيدا كنم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 169#پارت

 

 

ی آمدند.   لب هايش تا وسط گردنم پايیر

 

 م. چشم بستم و ناخواسته به بازويش چنگ انداخت

 

 _ پاشا! 
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 _ اوووممم؟

 

ده  ، محكم تر ميان انگشتانم فشر عضله هاى بازويش بيشتر

 شدند. 

 

_ نمی خوام تو رو پس بزنم، ميدونم بدت مياد...اما دير 

 وقته بذار برگردم داخل. 

 

رطوبت لب هايش استخوانِ گردنم را نشانه گرفت، لب 

 گزيدم و دست ديگرم به كليدها فشار آورد. 

 

 زيرگوشم نجوا كرد: 

 

 _ وقنر پسم می زنی ديونه ميشم. 

 

 چشمانم را باز كردم و ناليدم: 
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 _ تو رو پس نمی زنم. 

 

دم.   لاله ى گوشم را بوسيد و من دندان روى هم فشر

 

 _ عاشقتم. 

 

صداى بم و مردانه اش از گوشم عبور كرد، در سرم اكو شد 

رس نگاهم  د. و بالاخره اجازه داد صورتش در تتر  قرار بگتر

 

 پشت دستش گونه ام را نوازش كرد. 

 

ون خودت كردى،  _ منو ديونه ى خودت كردى، منو حتر

 منو استر عشقِ خودت كردى...منو جادو كردى. 
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دستانش سرم را قاب گرفتند و انگشتانش پوست زير 

 چشمانم را لمس كردند. 

 

ی نگاه جادوم كردى!   _ با همیر

 

ه در چشمانش، زمزمه وار از آن فاصله ى نزديک،  ختر

 گفتم: 

 

 _ هميشه خوب باش، خوب بمون. 

 

 لبخند زد و قبل از جواب دادن پيشانی ام را بوسيد. 

 

 _ تو خوب باشر منم خوبم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 170#پارت

 

 

 نی اختيار پرسيدم: 

 

 _ اگه بد باشم؟

 

به زد.   خنديد و به بينی ام آرام صری

 

 _ بد می شم. 

 

 شمانش پلک هم نزدم. حنر در چ
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_ خوب بمون، تو رو انتخاب كردم براى روزاى قشنگ تر، 

 .  فرصت دادم، هم به تو هم خودم براى روزاى بهتر

 

سر تكان داد و عقب رفت، صاف روى صندلی اش نشست 

 اما نگاه از چشمانم نگرفت. 

 

_ مشكل ما زير يه سقف نبودنه. وقنر بريم خونه ى 

خودمون از اينم بهتر ميشه. منم همونی ميشم كه تو می 

 خواى. 

 

لبخند زدم، حقيقر ترين لبخندم در تمام آن مدت را روی 

 لبانم حک کردم! 

 

...منو 
ی

 كه ميگ
ی

_ اميد دارم پاشا...به تک تک روزاى قشنگ

ونی كه به خاطر تو از انتخاب خودم پشيمون نكن...ميد

 وايستادم جلوى همه؟
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دست دراز كرد به سمت صورتم و گوشه ى لبم را لمس 

 كرد. 

 

_ ميدونم عشقم. برو راحت بخواب، فردا ناهار خونه ى ما 

، صبح ميام دنبالت.   دعونر

 

دلم می خواست خاطرات بد را دفن كنم، حنر خاطره ى 

كه هيچ آخرين ظهر در خانه يشان را...خاطره ى غذانی  

 كدام نخورديم. 

 

 پس لبخند زدم. 

 

 .  _ باشه، شب بختر

 

 او دستش را عقب كشيد و من روبرگرداندم. 
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 ولی قبل از اينكه پياده شوم صدايم زد. 

 

 _ ياس؟

 

 برگشتم و نگاهش كردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 171#پارت

 

 

 لبخندش رنگ گرفت! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 517  

ميام _ يه شب، ديگه بهت نمی گم برو بخواب صبح 

 دنبالت بريم خونه ى ما... 

 

گيج به شيطنت نشسته در چشمانش نگاه كردم كه جمله 

 اش را با لحن خاض به اتمام رساند. 

 

_ می خوابم كنارت و می گم فردا براى ناهار خانواده ام ميان 

 خونه امون. 

 

 صورتم داغ شد و حجم خون زيادى درون آن دويد. 

 

 تعلل نكردم و به سرعت گريختم! 

 

با چند گام بلند خود را به در خانه رساندم و كليد درون قفل 

ی پياده شد.   چرخاندم كه از ماشیر
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 _ ياس! 

 

لب گزيدم، براى چرخيدن مكث كردم اما به محض اينكه 

 برگشتم آن دسته گلِ بزرگ مقابل صورتم بود. 

 

م داخل! خيلی بزرگه.   _ پاشا من نميتونم اين و بتی

 

 كنار هم قطار كرده بودم. مستاصل كلمات را  

 

 اعتنا نكرد و دسته گل را در بغلم جا داد! 

 

 _ مشكلاتت رو خودت حل كن همشم. شب خوش. 

 

 هاج و واج به دور شدنش نگاه كردم. 
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ی را باز كرد اما سوار نشد.   در ماشیر

 

 از آن فاصله اشاره كرد داخل بروم. 

 

 كردم. دسته گل را كج كردم تا او را بهتر ببينم و اخم  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 172#پارت

 

 

 دست راستش را بالا آورد و انگشتانش تكان خوردند. 

 

 داشت با من خداحافطیی می كرد! 
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لب هايم را با حرص غنچه كردم، يک قدم به طرفم 

 برداشت و غريد: 

 

 _ بيام؟

 

پشت چشمی برايش نازک كردم كه قدم دوم را سريــــع تر 

 برداشت. 

 

 _ اومدم. 

 

ا درون حنجره ام نگه داشتم و سريــــع وارد خانه جيغم ر 

 شدم. 

 

گ كنده شد و من تازه آن  از حركت سريــــع ام چند گلتی

موقع، وقنر وسط حياط خانه يمان ايستاده بودم به ياد 

 آوردم كه چه خطرى را به جان خريده ام! 
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س، اضطراب و هر حسِ ديوانه كننده ى ديگرى كه می  استر

هجوم آورد، ترسان به در نيمه باز سالن شناختم به وجودم 

 نگاه كردم و آن دسته گلِ حجيم را در بغلم جا به جا كردم. 

 

ی قدم را برداشتم و لب زدم:   اولیر

 

_ خدايا خودت كمكم كن...ميدونی كه بدبخت 

ميشم...هيچكس بيدار نشه، هيچكس منو تو اين وضعيت 

 نبينه...خدايا. 

 

لنی فاصله اى نداشت وارد ترسان و با حالنر كه تا ايست ق

سالن شدم، نگاهم همچون عقانی در تاريگ آرام و قرار 

 نداشت، در فضا پيچ و تاب می خورد. 
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وقنر امنيت را احساس كردم تا حدودى توانستم بر خود 

 مسلط شوم. 

 

درست مانند شخض بودم كه وسط ميدان جنگ است، 

اگاه آن هم در خط مقدم و نزديک به مقر دشمن ولی به ن

 معجزه می شود و وضعيت را " سفيد " اعلام می كنند. 

 من همان حس را داشتم، ملموس و عيان! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 173#پارت

 

 

ی قرار دادم، اصلا دلم نمی  دسته گل را با احتياط روى زمیر

گ ديگر از آن جدا شود.   خواست حنر يک گلتی
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ين سر و صدا در ورودى ساختمان را قفل كردم و   با كمتر

 كليدها را سر جاى قبليشان برگرداندم. 

 

حنر نفس كشيدنم را متوقف كرده بودم مبادا صدان هر 

 چند كم جان قدرت داشته باشد از در و ديوار عبور كند. 

 

ی  دسته گل دوست داشتنی ام را بغل گرفتم و پاورچیر

ی به طرف اتاقم رفتم.   پاورچیر

 

در و مادرم وحشت حنر از نگاه كردن به در بسته ى اتاق پ

 داشتم. 

 

ی در، دسته گل را گوشه  سريــــع وارد اتاقم شدم و قبل از بسیر

 اى قرار دادم و نی اختيار لبخند زدم! 

 

 پس از مدنر طولانی حسِ خیلی خونی داشتم. 
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ن اجازه دادم آزادانه با دم و بازدم قفسه ى  ر بالاخره به اكستر

 سينه ام را تكان دهد. 

 

عقب كه با ديدن شخصِ نشسته روى نی هوا برگشتم به 

 تختم تنفسم دچار مشكل شد و به سرفه افتادم. 

 

بانِ  ن به ناگاه از ريه ام گريخت و صری ر احساس كردم اكستر

 قلبم متوقف شد! 

 

 وسطِ جان دادن و ترش مهلک فقط توانستم ناله كنم: 

 

 _ ما...مان! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 174#پارت

 

 

بدون اينكه كوچک ترين تكانی بخورد سرفه ام بند آمد و او 

 از همان فاصله پرسيد: 

 

 _ كجا بودى؟

 

وحشت زده بودم و تمركز نداشتم، نمی دانستم بايد چه 

 جوانی بدهم! 

 

اصلا انگار هيچ وقت كلمات را نياموخته بودم چرا که ساده 

 ترين كلمات را هم نمی شناختم! 

 

ی ترين عضو بدنم شده بود!   زبانم مبدل به سنگیر
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 _ ياس ازت پرسيدم كجا بودى؟

 

عصبانی بود و با حرص پچ پچ می كرد تا صدايش از اتاق 

ون نرود.   بتر

 

 !  _ اگه بابات به جاى من اينجا بود چيكار می خواسنر بكنی

 

سعی كردم بر ترس غلبه كنم و هر چند اندک، شهامت را 

 درونِ رگ هايم به جريان بيندازم. 

 

كردم كلمات را بدون نقص به ياد قدمی جلو رفتم و تلاش  

 آورم. 

 

_ پاشا تازه رسيده بود...اصرار كرد برم جلوى در...برام گل 

 آورده بود... 
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 در آخر با همان لحنِ كلافه به جمله ام خاتمه دادم: 

 

 _ پاشا نامزدمه مامان. 

 

ئه كنم و حق به جانب نسبتم با پاشا  قصد داشتم خود را تتی

 را يادآوری کردم. 

 

 ن تمام آن حالِ خوبِ فانی را زايل كرده بود! ماما

 

هر وقت " شعف " می آمد در رگ و نی ام حل شود به آنی 

سرنگ فرو می كردند درونِ پوستم و تا قطره ى آخرِ آن 

ون می كشيدند!   حس را از وجودم بتر

 

ه ى موبايلم حواسِ مامان را براى لحظه اى كوتاه پرت  ويتی

 كرد. 
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ی موبايلم از روى تخت درنگ روبرگرداند و براى ب رداشیر

 نكرد. 

 

 _ حلال زاده اس! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 175#پارت

 

 

نگاهش آماجِ حرص و نارضاينر بود، موبايل را دوباره سر 

 جايش انداخت و برخاست. 

 

_ تا وقنر كه دختر اين خونه هسنر و ازدواج نكرديد بايد 

 .  مراقب خودت باشر
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خوب می دانستم دل نگرانی اش منظورش را متوجه شدم و 

 براى چيست. 

 

 حل شده درونِ 
ی

نزديكم آمد تا آنجا كه براى ديدنِ آشفتگ

 چشمانش بايد سر بلند می كردم. 

 

_ فقط يه صيغه ى محرميته ياس، تا وقنر نرفنر خونه اش 

تو يه حريم دارى كه بايد حفظ بشه...تا وقنر نرفنر خونه 

ه هاى اون بدى كه اين اش و اينجانی نبايد دل به خواست

ون برى!   موقع شب دزدكى از خونه بتر

 

 خجل لب گزيدم. 

 

مامان دلِ خوشر از مَردى كه دامادش بود نداشت و من 

 شگ در اين موضوع نداشتم. 
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 هنوز هم نمی توانست با نسبت پاشا و من كنار بيايد! 

 

 اين خونه مرزهانی 
_ تا قبل از ازدوجتون تو به عنوان دختر

ه اجازه ندارى از اون فراتر برى...بايد مراقب باشر دارى ك

 .  ياس...مبادا حماقنر بكنی

 

 خون به صورتم دويد و سكوتم را حفظ كردم. 

 

_ ميدونی كه خانواده ى ما به اين اصل ها مقيد 

ی به تو اين اجازه رو نميده كه از چهارچوب  ...هيچ چتر ی هسیر

محرم اون ها بگذرى و قبل از ازدواج خطانی كنی حنر اگه 

 . ، حنر اگه زنش محسوب بشر  شخص باشر

 

 حساسيت او و بابا در اين موارد را به خونی می دانستم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 531  

مرز ها را می شناختم، صفر تا صد عقايدشان را بلد بودم و 

 فهميدن حرف هاى مامان در آن لحظه برايم سخت نبود. 

 

مستقيم هشدار می داد هم خواب شدن با پاشا  داشت غتر

همان اصل هاى ممنوعه است كه حق ندارم از آن يگ از 

 مهم چشم پوشر كنم. 

 

ى نمی گم اما  ی م و به بابات چتر _ امشب رو ناديده می گتر

واى به حالت يكبار ديگه تكرار بشه...به پاشا هم بگو آدم 

اين موقع شب يه دختر رو بدون اجازه ى پدرش از خونه 

ون نمی كشه، اخلاقيات رو بهش ياد بده ي  اس. بتر

 

ى نگفتم و مامان هم بدون اينكه در انتظار شنيدن  ی چتر

 پاسخ از جانب من باشد اتاق را ترک كرد. 

 

 عصنی به طرف تختم رفتم و لباس از تن كندم. 
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ه اش اجازه نمی داد  موبايلم نی وقفه زنگ می خورد و ويتی

 افكارم به انسجام برسند. 

 

ی انداخت م و با پايم مانتو و شال را مچاله كردم، روى زمیر

 لگدشان كردم. 

 

، براى جواب دادن بيشتر از آن  با زنگ خوردن مجدد گوشر

 معطل نكردم. 

 

 _ الو؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 176#پارت
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 _ ياس! 

 

 صداى او هم عصنی بود و من ساكت ماندم. 

 

! چرا جواب نميدى؟!   _ معلومه كجانی

 

ی آوردم.   تن صدايم را بيش از حد پايیر

 

تو نگفتم الان و اين ساعت وقتش نيست از خونه _ من به 

ون؟  بيام بتر

 

 با غيط غر زد: 

 

 _ دلم تنگ شده بود. 
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لی روی آن نداشتم جواب دادم:   با عصبانینر که کنتر

 

_ اگه به جاى مامانم، بابام بيدار شده بود بدبخت می 

ايط منم درک كن.   شدم... سرر

 

 را فهميدم. او ولی سعی كرد بر خود مسلط باشد و من اين 

 

 _ تو زنمی...ما به هم محرمیم. 

 

من هم سعی كردم این بار با ملايمت جوابش را بدهم، 

رابطه يمان تازه داشت سر و سامان می گرفت، دلم نمی 

ی خراب شود.   خواست همه چتر

 

ا براشون مهمه پاشا، تا وقنر  ی _ خونواده ى من اين چتر

ين اختيار ر  شون تو خونه پدرش باشه بيشتر  و پدر داره. دختر
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 نفسش را فوت كرد. 

 

 _ ما از اين رسم های مسخره تو خانواده امون نداريم ياس! 

 

 نمی دانستم چه بگويم و ناچار ساكت ماندم. 

 

م خونه ام تا ديگه به جز  م بتی _ بايد زودتر دست تو رو بگتر

 خودم هيچ كس نتونه درباره ات اظهار نظر كنه. 

 

حس خونی به جمله اش گره ابروهايم تنگ تر شد و 

 نداشتم. 

 

_ مگه من حيونم كه هر بار افسارم دست يه نفر باشه! 

 خودم شعور و اختيار براى كارى كه دلم بخواد رو ندارم؟! 
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 كلافه شد. 

 

 _ منظورم اين نبود عزيزم. 

 

 روى تخت دراز كشيدم و حرصم به سكوت ختم شد. 

 

بت می _ بخواب عزيزم صبح ميام دنبالت، فردا با هم صح

 كنيم. از پشت گوشر فقط دلخورى پيش مياد. 

 

 لب زدم: 

 

 _ باشه. 

 

 _ شب بختر عشقم. 
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 قبل از اينكه تماس را قطع كنم من هم 

 " شب بختر " گفتم و گوشر را كنارم انداختم. 

 

 ام شدت 
ی

نگاهم به دسته گل كنار ديوار افتاد و كلافگ

 گرفت. 

 

 هم به خانواده ام حق می دادم هم به پاشا. 

 

 و كش كه مثل هميشه هيچ حقر نداشت، خودم بودم! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 177#پارت
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ض كردم:  ، كلافه و نا آرام اعتر  عصنی

 

 _ مامان! پاشا ناراحت ميشه! 

 

 در اتاق را آهسته بست و با حرص به طرفم برگشت. 

 

انگشت اشاره اش را با تهديد مقابل چشمانم تكان داد و پچ 

 گفت: پچ كنان  

 

ی تو خونه ى اونا مخالفه، چرا نميفهمی؟ چرا  _ بابات با رفیر

 با اين نامزدى اختيارِ مطلق روى تو نداره؟ 
ی

 بهش نميگ

 

 حالم به هم می خورد كه مانند كالا با من رفتار می شد! 
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يا حنر شبیه حيوانی كه قلاده گردنش انداخته اند و 

 اختيارى از خود ندارد! 

 

 از نظر بقیه تنها تصميمی كه تو 
ی

انسته بودم در زندكى

م و بر روى آن پافشارى كنم انتخاب پاشا  خودسرانه بگتر

 بود. 

 

ی هر روز بياد   پدر و مادرت راضی نيسیر
ی

_ چرا بهش نميگ

ه خونه خودشون؟ مگه نميدونی ما  اينجا يا بخواد تو رو بتی

 خوشمون نمياد؟ 

 

ى نگويم.  ی  لب گزيدم تا چتر

 

مامان حسانی عصبانی بود و من نبايد آتش آن خشم، آن 

 حرص و انزجار مشهود را بيشتر می كردم. 
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_ فقط چند روز نبوده، دليل نميشه ديشب اون ساعت 

ون، امروزم مامانش زنگ بزنه و  بياد تو رو از خونه بكشه بتر

ی پشش ميخواد تو رو ناهار دعوت كنه!  بگه بخاطر برگشیر

 خودشم صبح زود بياد اينجا بگه اومدم دنبال زنم! 

 

انگشت اشاره اش حنر يک لحظه ام در فضا متوقف نمی 

 ت اخمش شديدتر از هر زمانی بود! شد و غلظ

 

 _ چرا اينقدر زنم زنم ميكنه؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 178#پارت
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سكوت را بيشتر از آن جايز نداستم و يک قدم عقب رفتم، 

بند كيفم را انداختم روى شانه ام و قبل از تكان خوردن لب 

 هايم پرشتاب نفس كشيدم. 

 

نار بياى كه من قراره _ مامان بهتر نيست با اين واقعيت ك

 با پاشا ازدواج كنم؟

 

 بالاخره دستش را كنار بدنش انداخت. 

 

عضله هاى صورتش منقبض شدند و درست مانند كش 

 واكنش نشان داد كه حرقی كريه شنيده باشد! 

 

 از سكوتش استفاده كردم و ادامه دادم: 

 

 _ نگران نباش، من مراقب خودم هستم. 
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ون ی بتر ی از اتاق تاكيد كردم:  تعلل نكردم و حیر  رفیر

 

 _ دامادت رو دوست داشته باش مامان. 

 

ِ حال خوشحال بودم كه بابا سركار بود و از خشم او 
ی در عیر

فعلا در امان مانده ام. صداى قدم هاى مامان را شنيدم، 

 داشت دنبالم می آمد. 

 

 اعتنا نكردم و سريــــع تر گام برداشتم. 

 

اخم مشهود در چهره ى وارد سالن كه شدم با ديدن خط 

پاشا با بند بند وجودم آرزو كردم مشاجره ى تازه اى رقم 

 نخورد. 

 

ما داشتيم براى تداوم و حفظ آن رابطه تلاش می كرديم و 

 اصلا دلم نمی خواست برگرديم بر سر خانه ى اول. 
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چند قدمی اش ايستادم و او بدون معطلی بلند شد، نگاهش 

جايگزين اخم بر چهره اش را كه به چشمانم داد لبخند 

 شده بود. 

 

 _ بريم؟

 

سم.   سعی كرده بودم با لبخند سوالم را بتی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 179#پارت
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لحظه اى، فقط لحظه اى مردمک هايش تكان خوردند، 

نگاهش به پشتِ سِر من متمايل شد و خيلی زود به 

 چشمانم بازگشت! 

 

انه با دو گام بلند خود را به من رساند و د ر حركنر غافلگتر

دست دور شانه ام انداخت، مرا به خود نزديک كرد و 

 مقابل چشمانِ مامان بوسه بر گونه ى من نشاند! 

 

ت زده بر سر جايم خشكم زد و او خونشد فاصله  حتر

ِ حلقه شدنِ 
ی ى گرفت و حیر گرفت، لبخندش عمق بيشتر

انگشتانش اطراف مچِ دستم كلمات را مصر كنارِ هم رديف 

 د: كر 

 

 _ بريم خانم خوشگلم. 

 

جرات سرچرخاندن نداشتم، نمی توانستم و نمی خواستم 

ی كنم.   چهره ى مامان را آنالتر
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م با صداى مرتعشر "  زيرلب، بدون اينكه نگاه از پاهايم بگتر

 خداحافطیی " كردم و همراه پاشا شدم. 

 

 مامان جوابم را نداد! حنر ما را بدرقه نكرد! 

 

ی بنشینم صبورى كردم. من هم تا زمانی كه   داخل ماشیر

 

ولی قبل از اينكه پاشا استارت بزند با دلخورى ماخذه اش 

 كردم. 

 

 _ اين چه كارى بود؟! 

 

خوب ميدانست منظورم چيست، خوب ميدانست كه 

 لبخند به صورتش برگشت! 
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ی را روشن كرد و از جا پارک خود خارج شد.   ماشیر

 

 _ كدوم كار عشقم؟

 

اى از نيم رخ اش بر نمی داشتم و او نگاهم را حنر لحظه 

ه بود!   تعمدا به مقابل ختر

 

_ پاشا تو ميدونی مامانم چقدر حساسه بعد براى آزار دادن 

 اون جلو چشمش منو می بوش؟! 

 

ی افزود.   شانه بالا انداخت و سرعت ماشیر

 

_ من كارى با اون ندارم! كجاى كارم زشت بود؟ محرم من 

، قراره ازدوا  ، زن منی  ج كنيم، نميتونم ببوسمت؟ هسنر

 

 در ادامه خباثت بیکباره ريشه دواند لا به لاى كلماتش. 
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_ باور كن می خواستم لباتو ببوسم ولی لحظه ى آخر مستر 

 لبامو تغيتر دادم چون نمی خواستم دعوا راه بندازى. 

 

 احمقانه به حرف خود خنديد! 

 

لپتم بخواى _ اما ديگه هضم كردنِ اينكه براى بوسه روی 

 با نامزدت دعوا كنی سخته! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 180#پارت
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شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق

 

 

 حرصم گرفت و مشت كوبيدم به بازويش. 

 

 _ اينقدر بدجنس نباش. 

 

در هوا قاپيد و روى لب هايش قرار داد، پوست مشتم را 

 دستم را عميق بوسيد و گاز گرفت! 

 

 جيغ خفه اى كشيدم. 

 

ى؟  _ هيييع...چرا گازم ميگتر
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دستم را رها كرد و نگاه خندانش به طرف چشمانِ ريز شده 

 ام چرخيد. 

 

 _ تزريق علاقه بود. 

 

 نتوانستم نخندم! 

 

دستم انداختم و غر نيم نگاهى به محل دندان هايش روى 

 زدم: 

 

 _ يه جور ديگه تزريق علاقه كن، بدون درد. 

 

 قهقه زد. 

 

 _ مدلم اين شكليه. 
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نمی توانستم منكر اين موضوع شوم كه گاهى از تخس بودن 

 هايش خوشم می آید. 

 

 داشت، رفتارهايش 
ی

اخلاقش جورى بود كه برايم تازكى

ى به سن و  تكرارى نبودند، انگار خوب می دانست دختر

 سال مرا چگونه جذب خود كند. 

 

_ ياس من قصد اذيت كردن خانواده ات رو ندارم، خودتم 

ی كه با من مشكل دارن! رفتار مامانت رو  ميدونی اونا هسیر

؟ مامانت قصد نداره كوتاه بياد! هر جورى هست نمی بینی

 ميخواد رابطه امون رو خراب كنه! 

 

هم گره خورده به ناگاه جدى شده بود و حنر ابروهايش به 

 بودند. 
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ی من به خنده ام رنگ باخت. عدم رضایت خانواده

ی ما را دچارِ تنش و مشکلی به ازدواجم با پاشا داشت رابطه

 کرد. نظر حل نشدنی می

 

 فقط توانستم بگویم: 

 

 _ اينجورى نيست پاشا! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 181#پارت

 

 

د! پوزخند زد، بدونِ اينكه نگاه از   خيابان بگتر
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_ رفتار امروزش رو نديدى؟ حنر جواب سلام منو درست 

نداد! تو اتاق چی بهت می گفت؟ ازت می خواست همراهم 

 نياى؟

 

دم.   لب هايم را روى هم فشر

 

 چه می گفتم! 

 

؟ يعنی من حق ندارم  _ چرا ياس؟ مگه تو نامزدم نيسنر

خونه بعد از چند روز كه از سفر برگشتم بيام دنبالت بريم 

ى ما ناهار؟ من كه از تو نخواستم شبو پيشم بمونی چون 

 نمی خوام با خانواده ات درگتر بشيم...جفتمون. 

 

نگاه از نيم رخ جدى اش دزديدم و به دستانِ در هم حلقه 

 شده ام دوختم. 
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_ اما حق اين رو دارم كه بعد از چند روز نديدن تو، دلم 

. مامان م حق داره دلش بخواد صبح تا غروب كنارم باشر

بخواد عروسش رو بعد از چند روز ناهار دعوت كنه. 

امی  كجاى رفتار ما اشتباهه ياس؟ چقدر من در برابر نی احتر

هاى خانواده ات سكوت كنم؟ چقدر به خودم بگم 

 اعتقادشون اینقدره وگرنه با من مشكل ندارن! 

 

 آن لحظه مستاصل تر از هميشه بودم. 

 

 دارد! نمی دانستم چه كش حق 

 

 خانواده ام يا پاشا! 

 

من ساكت ماندم و ترجیح دادم بحث را ادامه ندهم. او هم 

ى نگفت.  ی  ديگر تا رسيدنمان به خانه يشان چتر
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ی را پارک كرد سریــــع پياده شد و در به  به محض اينكه ماشیر

 رويم گشود، لبخند زد و گفت: 

 

 _ بفرماييد بانو. 

 

تصمیم گرفتم ديگر به همان لحظه، قبل از پیاده شدن 

 كنم، من 
ی

ی فكر نکنم، تصميم گرفتم در لحظه زندكى هيچ چتر

 بايد براى حالِ خوب می جنگيدم. 

 

برای آن حالِ خونی كه تحققش را در كنارِ پاشا تصور و باور 

 كرده بودم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 182#پارت
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خانواده اش مثل هميشه استقبال باشكوهى نسبت به من 

داشتند، در آغوش گرفته شدم، بوسيدند و با محبت رفتار 

 می كردند. 

 

خنده می ديدم، خانواده اى شلوغ پیش رویم بود، 

صميميت می ديدم، هر آنچه كه حشت بود برايم را 

 خانواده ى پاشا يكجا داشتند! 

 

ی عروس قشنگم.   _ تو برو بشیر

 

ِ افكارى بودم كه منسجم نبودند و گيج سر  هنوز استر

 رخاندم. چ

 

 مادر پاشا نی هوا خم شد و گونه ام را بوسيد! 
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 _ قربونت برم عروس نازم. 

 

تبسم محوى روى لب هايم نشست و او خواسته اش را 

 دوباره تكرار كرد: 

 

ون عزيزم، ما كارها رو انجام می ديدم.   _ برو بتر

 

 مهربانی اش تحت تاثتر قرارم داد. 

 

 اونجورى معذبم. _ لطفا بذاريد بهتون كمک كنم، 

 

 دوباره مرا بوسيد! 

 

ِ عزيزم، تو رو حنر بيشتر از پروانه دوست دارم. 
_ دختر

 چقدر خوشحالم كه پاشا قراره با تو ازدواج كنه. 
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ت و _ عروس وفا نداره مادرِ من، اينقدر راحت دختر

 نفروش. 

 

هر دو نگاهمان به طرف پروانه كه با خنده جلو می آمد 

 چرخيد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 183#پارت

 

 

مادر پاشا دست انداخت دور شانه ام و مرا به خود نزديک 

 كرد. 
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مه، پاره ى تنمه،  _ ياس كه عروسم نيست، دختر

 جگرگوشه امه. 

 

 سوق داد و 
ی

پروانه چهره اش را به طرفِ يک اخمِ ساختگ

 شانه بالا انداخت. 

 

 _ يادت باشه رگِ حسادتِ خواهرشوهرانه ى منو تو بيدار 

 كردى مامان! 

 

م، گيساتو از ریشه می كنم.   _ چپ نگاه كنی به دختر

 

 مادر پاشا فشار خفيقی به شانه ام وارد كرد و فاصله گرفت. 

 

 پروانه چشمانش را درشت كرد. 

 

 _ خدا از اين مادرشوهرا نصيب كنه. 
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ارادى به خنده افتادم.   غتر

 

خانه گذاشت.  ی  همان لحظه پارسا كلافه قدم به آشتی

 

هن زرشگ منو كجا چپوندى. _   مامان بيا ببينم اون پتر

 

 _ استغفرالله من دست نزدم. 

 

پارسا دست مادرش را گرفت و او را به اجبار همراه خود 

 كشاند. 

 

_ به جز تو هيچكس نميتونه حرفه اى وسايل ما رو گم و 

 .  گور كنه. بيا پيداش كن بايد برم جانی
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 پروانه سريــــع مداخله كرد: 

 

 يد زرشگ دوست داره؟_ كيس جد

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 184#پارت

 

 

 

شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق
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 پارسا به طرفش چشم غره رفت و پروانه غش غش خنديد! 

 

، جسارت و صميميت! تعجب كردم از آن همه نی   پروانی

 

شايد اگر من هم خواهر يا برادرى داشتم می توانستم با او 

ی راحت باشم، آن وقت خيلی حرف ها را می  اين چنیر

 توانستم به او بگويم، بدون ترس، بدون ترديد، بدون تعلل! 

 

 چقدر پر بودم از حشت... 

 

و  با پروانه تنها كه شدم با نی خيالی بشقاب ها را برداشت

 اثرات خنده هايش بر چهره اش حک شده بودند. 

 

ون.   _ كارى نمونده ياس، بيا بتر

 

 مخالفت كردم. 
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ی بهت كمک می كنم.   _ نه، منم تو چيدنِ متر

 

ونی نگاهم كرد. 
 با خوسرر

 

_ باشه خوشگله، بذار قبلش به بابا زنگ بزنم ببينم كى می 

 رسه. 

 

 گفتم: 
ً
ون برود كه فورا  خواست بتر

 

 و گذاشتم اتاق پاشا، مرش. پروانه، لباسات_ 

 

 و اضافه كردم: 

 

 _ همه رو شستم. 
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سيد، فقط تشكر كرد و تنهايم  حنر يک كلمه از آن روز نتی

 گذاشت! 

 

ی او همزمان شد با آمدنِ پاشا.   رفیر

  

_ مگه نگفتم از كنارم تكون نخور عشقم. كجا غيبت 

 زده؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 185#پارت

 

 

 مستقيم نگاهش كردم و او نزديک شد. 
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 _ نميشه كه كمک نكنم! 

 

 !  يک قدمی ام ايستاد، با فاصله اى كم و نفس گتر

 

 _ چرا نميشه؟

 

 _ زشته! 

 

 دست دراز كرد و چند تار از موهايم را عقب راند. 

 

ِ مرزها پيش دسنر كرد! 
ی  صورتش براى از ميان برداشیر

 

 ايم را بوسيد! كوتاه و سريــــع گوشه ى لب ه
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دم مبادا قدمی عقب بروم.  ی فشر  پاهايم را به زمیر

 

 _ پروانه الان... 

 

در همان حالتِ خم شده به طرفِ من انگشت روى لب 

 هايم گذاشت و اجازه نداد جمله ام را به اتمام برسانم! 

 

 _ هيس... 

 

داغی انگشت اشاره اش لبم را سوزاند و من ارتباط چشمی 

 كردم. يمان را حفظ  

 

 _ می دونی این روزا چقدر آرومم... 

 

صورتش دوباره به صورتم نزديک شد، لب هايش كنار 

ی آمد.   گوشم قرار گرفت و تن صدايش پايیر
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ً
_ تا وقنر تو اينجور خوب باشر منم آرومم، دیگه حتما

 فهمیدی خیلی عاشقتم؟

 

ی آورد و من با صداى لرزانی ناله  دستش را از روى لبم پايیر

 كردم: 

 

 _ برو كنار پاشا...يگ ميبينه زشته! 

 

 رطوبت لب هايش روى گوشم نشست. 

 

 ... ی  _ ببيیی

 

به بازويش چنگ زدم و خواستم به عقب هلش بدهم كه 

سريــــع شانه ام را گرفت، نگه ام داشت و لب هايش قدرت 

ی آمدند.   طلبانه پايیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 186#پارت

 

 

انگشتانم مچاله شد و چشم عضله هاى بازويش درون 

 بستم. 

 

 _ پاشا خواهش ميكنم. 

 

گاز كوتاهى از گردنم گرفت و نفس داغش بر روى رطوبت 

 بر جاى مانده از لب هايش فرود آمد. 

 

 لب گزيدم و خواستم عقب بروم كه باز هم اجازه نداد. 
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 _ نگام كن. 

 

 پلک زدم و صورتش را با اندک فاصله اى تا صورتم ديدم. 

 

ه به چشمانم گفت: با   جديت، با تحكم و با اقتدار، ختر

 

_ من هر وقت دلم بخواد زنم رو بغل می كنم، می بوسم و 

 لمس می كنم. برامم مهم نيست كجا باشيم. 

 

ای نداشتم به جز لبخند زدن، به لجبازى مردانه اش چاره

اهنش  لبخند زدم و سرانگشتانم را روى دكمه هاى پتر

 لغزاندم. 
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ه اى براى دست به سر كردنش پيدا می كردم، بهانه بايد بهان

ای که بدون آنکه بحنر پيش می آمد و او را از خود می 

 رنجاندم از دستش خلاض پیدا می کردم پس نی فكر گفتم: 

 

_ اما من معاشقه با شوهرم رو پشت درهاى بسته دوست 

دارم، باز كردن اين دكمه ها براى من فقط پشت درهاى 

 .. بسته قشنگن. 

 

خواستم اضافه كنم اما همه ی این ها را بعد از ازدواج 

كردنمان دوست دارم كه شيطنت در نگاهش درخشيد و با 

ِ مچ دستم فرصتِ بر زبان آوردنِ چند كلمه ى باقر 
ی گرفیر

 مانده را به من نداد! 

 

ون  خانه بتر ی انه دنبال خود كشاند و از آشتی مرا غافلگتر

 رفتيم! 

 : �🌺�مسجون
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 187#پارت

 

 

شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق

 

ی حماقتِ كلمانر كه بر زبان  دستپاچه شدم و قبل از هر چتر

 آورده بودم حرص را در وجودم جريان انداخت. 

 

؟_ پاشا! چ  يكار می كنی

 

آرام لب زده بودم و با تخش مختصِ خودش جواب 

 گرفتم: 
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مت پشت همون درهاى بسته اى كه قراره  _ ميخوام بتی

هنم رو در بيارى.   پتر

 

انی و نرم به بازويش  خنده ام گرفت، درست ميانِ حتر

 كوبيدم. 

 

_ اذيت نكن ديونه! زشته! جمله ام ادامه هم داشت كه 

 نذاشنر كاملش كنم! 

 

 بدون اينكه توجه ى كش را جلب كند مرا به اتاقش برد! 

 

ه به  ی در دو طرف شانه هايم را گرفت و ختر به محض بسیر

 چشمان از حدقه در آمده ام نجوا كرد: 
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_ گور باباى مهمونی و ناهار خوردن. گور باباى ادامه ی 

 اون جمله. 

 

قبل از اينكه فرصت هضم كردن آن جمله ها را به من 

بدهد لب هايش نشستند روى لب هاى صامت مانده ام، 

عميق بوسيد و نفهميد حالِ خوب مرا چگونه مثل یک 

 حباب تركاند! 

 

انگشتانم با فشار روى سر شانه هايش نشستند، بیکباره 

 عقب آمدم و ميانِ صورت هايمان فاصله انداختم. 

 

نگاهم را روى لب هايش نگه داشتم، بدون اينكه به 

 گرم. چشمانش بن

 

لب هانی كه مرا بوسيده بودند اما اين بار لطيف و آرام! 

ی بوسه ى او كه سراسر خشم بود و جنون!   برخلاف اولیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 188#پارت

 

 

نی اختيار سرانگشتانم را به لب هايم كشيدم، رطوبت شان 

 باعث شد نگاهم را تا روى چشمانش بالا بياورم. 

 

دِ عيان ميانِ اخم و لبخند مانده چهره اش درگتر يک تضا

 بود! 

 

با تاختر به حرف آمدم، با صدانی ضعيف...صدانی كه لرز 

 كرده بود! 

 

 _ من...من...بدم مياد. 
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چندين بار آب دهانم را فرو خوردم، چندين بار تلاش كردم 

آن سه كلمه را بر زبان آورم، سخت بود اما بالاخره موفق 

 شده بودم. 

 

 وانستم حنر یک كلمه ى ديگر بگويم! ولی بعد از آن نت

 

شان بهت هزاران حس در نگاه پاشا نفوذ كرد و آشكارترين

 بود. 

 

انتظار شنيدن آن جمله را نداشت، من او را پس زده بودم 

ى كه می دانستم  ی درست وسط يک معاشقه ى لطيف، چتر

ى كه می دانستم چقدر بدش  ی او را به جنون می كشاند، چتر

شدار داده بود چقدر از پس زده شدن می آيد و بارها ه

متنفر است و حالا توضيح عجینی داده بودم تا بداند من 

قصد پس زدن او را ندارم فقط از بوسه روى لب نفرت 

 دارم. 
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بايد می گفتم حسم را تا ديگر هوس نكند لب هاى مرا 

 ببوسد. 

 

پاشا؛ نامزدم، مَردى كه قرار بود با او ازدواج كنم بايد آن 

كلمه را در ذهن ثبت می كرد تا ديگر آن انزجار تكرار سه  

 نشود. 

 

او دست كشيد روى صورتش و احتمالا سعی می كرد 

افكارش را متمركز كند، من هم پشت سر هم پلک می زدم 

 مبادا اشک هايم فرو بچكند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 189#پارت
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لاى دو گام عقب رفته را جلو آمد، شانه هايم را لا به 

د و از آن فاصله ى نزديکِ صورت هايمان،  انگشتانش فشر

ه به چشمانم ماند.   ختر

 

 و 
ی

بغض كرده بودم، حجمِ سنگينی از غم، نفرت، درماندكى

 فرياد وسط گلويم؛ درست وسط گلويم حبس شده بود. 

 

داشتم خفه می شدم، داشتم به گريه می افتادم، داشتم به 

 يدم. فرار از آن اتاق و خانه می انديش

 

 _ از چی بدت مياد ياس؟

 

می توانستم به سرعت پاسخ بدهم به آن سوالی كه حكمِ 

باران براى جسم و روحم را داشت اما...   تتر
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دم.   لب هايم را به هم فشر

 

 زخم هايم نبايد سر باز می كردند. 

 

 من عادت به حرف زدن، به درد و دل كردن نداشتم. 

 

 _ ياس؟! 

 

چشمانم كدر و مات شد فهميدم اشک صورتش كه مقابل 

 ها دارند سد را می شكنند تا روى صورتم شناور گردند. 

 

اينبار سرانگشتانش به تصرف صورتم در آمدند و گردنم را 

 صاف نگه داشت. 

 

 به اجبار به تماشاى چشمانش ادامه دادم...به اجبار! 
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 _ جواب بده. پرسيدم از چی بدت مياد؟

 

قدر حالِ خوب از من دور آن لحظه انديشيدم كه چ

است...چقدر فاصله داشتم و هر چقدر به طرفش می 

 دويدم فقط باعث می شد بيشتر از نفس بيفتم. 

 

_ اين دفعه كه زورى تو رو نبوسيدم، اين دفعه كه با عشق 

بوسيدم، با عشق! می فهمی؟ من هيچ وقت، هيچكس رو 

 اينجور نبوسيده بودم ياس! 

 

لجوجانه روى پوستِ ملتهبِ  پلک زدم و قطره اى اشک

 صورتم روان شد. 

 

و خراب كردى؟ چرا پسم زدى؟ از اينكه من _ چرا بهشتم

ببوسمت بدت مياد؟ چندشت می شه بهت دست بزنم؟ از 
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من چندشت می شه؟ اینقدر برات موجود حال به هم زنی 

 هستم؟! 

 

وز می شد.   خشم داشت بر تمام حس هايش پتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 190رت#پا

 

 

تنهانی هیچ کدام بغلهای من به جز فایل فروشر یکرمان

 چاپ خواهند 
ی

فایلی ندارند چه رایگان و چه فروشر و همگ

ای که من نوشتم یک شد پس خواندن هر فایلی از قصه

الناس بر گردن اون شخص هست که من تحت هیچ حق

ایطی حلال نخواهم کرد.   سرر
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؟ چرا منو ديونه می _ چرا نميذارى حالمون خوب باشه

؟!   كنی

 

 . ی  رهايم كرد! به ناگاه و خشمگیر

 

 _ از اينكه ببوسمت بدت مياد؟

 

 به موهايش چنگ انداخت. 

 

ل اوضاع را كاملا  لب هايم را تكان دادم تا قبل از اينكه كنتر

 از دست نداده ام بيشتر توضيح بدهم. 

 

 بايد به او می گفتم آنگونه كه او فكر می كند نيست. 

 

 ولی بدجور عصبانی اش کرده بودم. 
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خشن روبرگرداند و مانند شخض كه آتش گرفته است به 

 دور خود چرخيد! 

 

داشت می سوخت! داشت خاكستر می شد! داشت می مُرد 

 و من قدرت خاموش كردنِ آتشِ به آن عظمت را نداشتم. 

 

 _ توضيح ميدم. 

 

 از شدت استیصال به گريه افتاده بودم. 

 

 همان خشمِ عیان نگاهم كرد. ايستاد و با 

 

وقنر به حرف آمد دستانش اطراف بدنش مشت شده 

 بودند. 
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 _ آره...آره توضيح ميدى...حتما توضيح ميدى. 

 

 ! ی برداشت! سريــــع و ناگهانی  به سمتم ختر

 

انه گرفت، محكم و پرقدرت.   بازوهايم را غافلگتر

 

 مرا نگه داشت و دندان هايش روى هم ساييده شدند. 

 

 گريه نمی كنی و توضيح ميدى. _  

 

لی هم  نمی خواستم بيشتر از آن عصبانی اش كنم اما كنتر

 روى اشک هایم نداشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 191#پارت

 

 

 _ پاشا... 

 

 با خشونت گفت: 

 

 _ جانم؟

 

 هق زدم: 

 

 _ ببخشيد. 
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جا خورد، قطعا انتظارِ شنيدنِ آن كلمه را نداشت و من 

بخواهم پرده از آن رازِ متعفن بردارم حسم را بر بدون اينكه 

 زبان آوردم. 

 

_ از بوسيده شدن لب هام خوشم نمياد...حالم بد 

ميشه...دست خودم نيست، برام آزاردهنده اس...اين به 

 خاطر تو نيست...مشكل منم كه چندشم ميشه. 

 

حس هايم همه ى آن كلمه هانی بودند كه در صدر 

 به حال بدم دامن می زد قرار داشتند! فهرستِ واژگانی كه 

 

دست هايش لرزيدند، لغزيدند، سُريدند و كنار بدنش 

 افتادند. 

 

ت زده بود.   نگاهش حتر
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می دانستم كه در تحليل كلمه به كلمه ى جمله هاى من 

ى  ی درمانده ترین است ولی ترجيح دادم بدون اينكه چتر

 لب بزند:  بگويم آنقدر منتظر بايستم تا او بالاخره ناباور 

 

 _ چرا؟! 

 

مشخص بود كه توجيه نمی شد آن هنگام كه من می گفتم 

لب هايم را نبوس چون خوشم نمی آيد، مشخص بود که 

نباید انتظار داشته باشم او بگويد چشم اين یک امر طبيعی 

ض نشود!   ست و به هیچ وجه معتر

 

آن لحظه حدس زدن اينكه سرش مملو از افكارِ متشنجِ نی 

 ت سخت نبود. شمار اس

 

او براى آن خواسته ى من انتظارِ شنيدن یک توضيح 

 جامع، قابل قبول و منطقر داشت. 
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ى كه من براى بيانش عاجز و ضعيف بودم.  ی  چتر

 

_ من می خوام شوهرم عشقش رو ، علاقه اش رو...در 

واقع همه ى حش كه به من داره رو جور ديگه بهم نشون 

ه...ازت می خوام بيشتر از بده، بدون اينكه لباى منو ببوس

ش و فقط ديگه لبامو نبوش.   اين نتی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 192#پارت

 

 

 يک قدم عقب رفتم و فاصله گرفتم. 
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آنقدر حالت چهره اش منقلب بود كه احساس می كردم در 

 حالِ تماشاى يک جسدِ حلق آويز است! 

 

حال _ اگه می خواى رابطه امون حفظ بشه، اگه می خواى 

 ...  خوبمون خراب نشه، اگه می خواى گريه ی منو نبينی

 

 بغض را فرو خوردم اما از جايش تكان نخورد! 

 

 لعننر چسبيده بود به گلويم و مثل سنگ می ماند! 

 

ميانِ بغض و اشک و حالِ بد عاقبت به آن جمله ى كذانی  

 خاتمه دادم: 

 

 _ ديگه لب هاى منو نبوس. 
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ا به سامان صورتِ پريشان او چرخيدم و نگاه از حالتِ ن

 گرفتم. 

 

قدم اول را برداشتم و دست كشيدم روى چشمانم، نم 

اشکِ آميخته در بغضی نامتناهى را گرفتم ولی قدم دوم 

ده شد!   بازويم محكم، به ناگاه و پرقدرت فشر

 

مرا در يک حركت برگرداند و صورت هايمان در نزديک 

 ترين فاصله از يكديگر قرار گرفتند! 

 

 گاهِ من به چشمان او و نگاهِ او به لب هاى من بود! ن

 

 ايستادم و حنر يک قدم عقب نرفتم. 

 

 ايستادم و لحظه اى نگاه از چشمان او نگرفتم. 
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 _ چرا نبايد ببوسمت؟

 

كلمات را مردد بر زبان آورد و بالاخره نگاهش از روى لب 

 هايم عبور كرد. 

 

 ِ دستانِ  چشم در چشم كه شديم صورتم شتاب زده استر

 مردانه اش شد. 

 

 _ چرا ياس؟

 

 نمی توانستم بگويم! 

 

ی  ی نداشتم. شجاعت گفیر ی نداشتم. جرات گفیر قدرت گفیر

 نداشتم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 193#پارت

 

 

اشک در چشمانم دوباره و دوباره غلتيد، پرشتاب و 

 .  ناگهانی

 

زخمِ پريشانِ مانده بر قلب و روحِ من مرهم نداشت، مداوا 

 نمی شد. 

 

 _ پاشا... 

 

پيشانی بر پيشانی ام گذاشت و تماسِ چشمی يمان را قطع 

 كرد. 

 

 _ جانم؟
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بغض و اشک توصيفِ حالِ پريشانِ من در تک تک آن 

 لحظات بود. 

 

 حبابِ شعف تركيده بود و عذاب پرقدرت بازگشته بود. 

 

 آخ! 

 

 _ ياس...تو... 

 

 اش را نتوانست جمله اش را كامل كند، 
ی

نتوانست آشفتگ

 بر زبان آورد و من خوب ادامه ى آن جمله را می دانستم. 

 

 واژه به واژه اش را. 
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 حدسش اصلا سخت نبود... 

 

 !  رهايم كرد! سريــــع، عجول و آنی

 

رو برگرداند و ديدم وقنر به حرف آمد دستانش مشت 

 شدند! 

 

، منم ميام.  ی  _ برو پايیر

 

قلم بود پس بدون پيشنهادش خواهشِ قلبم و ترجيحِ ع

 اينكه حنر يک كلمه بر زبان بياورم از آن اتاق گريختم. 

 

چند قدم بيشتر با رديفِ پله ها فاصله نداشتم كه صداى 

شكسته شدن وسايلِ داخل اتاق باعث شد وحشت زده 

برگردم و ايستاده بر سر جايم با چشمانی درشت شده به درِ 

ه بمانم.   اتاقِ پاشا ختر
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 ��مَـسـجون

 ـرادیص.م

 194#پارت

 

 

صداى شكسته شدن با فريادهايش در هم آميخت و من 

ه تعلل نكردم و  ی كشيدن دستگتر ترسان دويدم، براى پايیر

 ريه هايم پر از رايحه عطرهاى مختلف شد! 

 

آخرين شيشه ى عطرِ گران قيمتش را هم كه به ديوار 

 كوبيد، نفس نفس زنان سر چرخاند. 

 

ون  از نگاهش، از چشمانش، اصلا  از تمام صورتش آتش بتر

 می زد! 
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ى درون وجودم را احاطه كرد،  وحشت، حجم بيشتر

چسبيدم به ديوارِ كنارِ در اتاق و او دستش را بالا آورد، 

مشتش باز شد و لرزش نامحسوسِ آن به طرفِ من نشانه 

 گرفته شد. 

 

س عزيزم.   _ نتر

 

هاى اما من ترسيده بودم و ناباور به او كه همه ى شيشه 

عطر را به ديوار كوبيده بود می نگريستم. بدون اينكه بتوانم 

 حنر تكان بخورم! 

 

در خننر ترين و صامت ترين حالتِ يک فردِ وحشت زده 

 قرار داشتم. 

 

 به موهايش چنگ زد. 
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ه به چشمانم قدم برداشت كه نی اختيار عقب رفتم.   ختر

 

 _ نه...ياس عقب نرو...بمون. 

 

 دهنده بود!  صدايش خصمانه و هشدار 

 

وحشت به وجودم چنگ انداخته بود ولی خود را اجبار به 

 ايستادن كردم. 

 

نزديک شد، دست دور شانه ام انداخت و همه ى ترس 

 هايم را در آغوشش محصور كرد...تمام مرا. 

 

س ياس.   _ از...من...نتر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 195#پارت

 

 

تضاد داشت با قلبش نی امان زير گوشم می نواخت و 

ون جهيده بود!   صداى مقطعی كه از حنجره اش بتر

 

 _ چرا شيشه ى عطراتو شكوندى؟! 

 

ی ترسيده بود!   صدايم می لرزيد، صدايم نتر

 

 لب هايش را كنار گوشم نگه داشت و نجوا كرد: 

 

 _ درباره اش حرف نزنيم. 
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اهنش لغزيدند و قسمنر از آن زيرِ  انگشت هايم روى پتر

 اله شد. فشارِ دستم مچ

 

 _ اونجور كه فكر می كنی نيست پاشا...من... 

 

 _ هيس. 

 

سر عقب كشيده و صورت مرا پرشتاب در قفسه ى سينه 

اش حبس كرده بود، آنگونه كه لب هايم مماس با قلبش 

ند و ساكت شوم!   قرار بگتر

 و گفته بود " هيس " ! 

 

نمی خواست بشنود و من خوب می دانستم چگونه او را 

 شكانده ام. 
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افكارش آنقدر برايم واضح و ملموس بودند كه به او حق می 

 دادم ديوانه شده باشد. 

 

حنر اگر آن اتاق را به آتش می كشيد باز هم به او حق می 

 دادم. 

 

آن شک و گمان ها هر مَردى را می توانست به جنون 

 بكشد. 

 

 نگه ام داشت. 
ً
 تكان خوردم كه فورا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 196#پارت
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 _ بمون یاس تا آروم شم. 

 

ی حركت دادن من  صورتم را اندكى عقب آوردم و او حیر

 همراه خودش، در اتاق را بست. 

 

 چند قدمی تختش بالاخره ميان تن هايمان جدانی انداخت. 

 

ِ باز كردنِ چند دكمه ى اول 
ی بدون اينكه نگاهم كند حیر

اهنش روى تخت دراز كشيد.   پتر

 

ی نشستم. بلاتك  ليف همانجا روى زمیر

 

 پاهايم بيشتر از آن تحملِ سنگينی بدنم را نداشتند. 

 

ه شدم و يک  به پاشا كه شقيقه هايش را ماساژ می داد ختر

 لحظه از خودم بدم آمد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 600  

 

چرا نمی توانستم یک رابطه ى طبيعی با نامزدم داشته 

 باشم؟

 

مزدم چرا نبايد مثل هر دختر ديگرى هیجان زده لب هاى نا

ی در خونم بالا می رفت؟  را می بوسيدم و آدرنالیر

 

چرا نمی توانستم در حساس ترين لحظه هاى رابطه ام با 

مَردى كه می خواستم با او ازدواج كنم، با دستانم، با پاهايم، 

 با بند بند وجودم مقابله كنم تا او را پس نزنم؟

 

 چرا هوتن را می ديدم در هر لحظه كه پاشا بر لب هايم

 بوسه می زد؟

 

 چرا نمی توانستم فراموشش كنم؟
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 چرا يادِ هوتن گند می زد به حالِ خونی كه آرزو داشتم؟

 

ون برانم؛  چرا نمی شد و نمی توانستم هوتن را از ذهنم بتر

تصويرش را از روى عصب هاى بينانی ام پاک كنم و كابوس 

 تمام شود؟

 

 ويران می كرد؟چرا هر لحظه، يادش نی هوا می آمد و مرا 

 

پاشا تا كجا می توانست تحمل كند؟ تا كجا با من مدارا می 

كرد و خشمش را بر سر وسايلش خالی می كرد؟ تا كجا می 

ى كه  ی توانست پس زده شود و با افكارِ جنون آمتر

ش می شدند بجنگد؟   گريبانگتر

 

د و توضيحِ كاملی  تا كجا می توانست يقه ى مرا نگتر

 نخواهد؟ تا كجا؟ 
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اين عذاب، اين كابوس، اين حالِ بد، اين پريشانی و اندوه كى 

 دست از سر من بر می داشت؟

 

از اين رازِ سر به مهرِ محبوس مانده در آن چگونه سخن می 

 گفتم؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 197#پارت

 

 

من داشتم يک نفر ديگر را همراه خود عذاب می دادم، به 

نكند، گفته بودم من نمی او گفته بودم خود را درگتر من 

وع كنم و او اعتنا  توانم هيچ رابطه اى را با هيچ مَردى سرر

 نكرده بود. 
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 _ ياس؟

 

 غم زده نگاهش كردم. 

 

ی نشسته  او روى تخت دراز كشيده و من عقب تر بر زمیر

 بودم. 

 

؟  _ حالا چرا اینقدر دور نشسنر

 

 شانه بالا انداختم. 

 

 _ همينجورى! 

 

سمتم و شيطنت خزيد در نگاهِ برق افتاده دست دراز كرد 

 اش. 
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 انگار نه انگار اتفاقر افتاده باشد! 

 

 _ بيا. 

 

اينكه مانند آسمانی كه يک لحظه نی هوا با رعد و برق می 

 بر جاى نمی 
ی

لرزيد و بعد از آن خورشيد اثرى از بارندكى

 گذاشت عمل می كرد برايم جالب بود. 

 

 به خونی قدرتِ پرت كردن حوا
 س مرا هم داشت! حنر

 

 آنقدر كه وسطِ حالِ بد ميل به لبخند زدن پيدا می کردم. 

 

 لبخندم را قورت دادم. 
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 _ كجا؟

 

دستش معلق و بدون حركت در هوا ماند، يک تاى ابرويش 

 بالا پريد و شيطنت در كلامش هم ريشه دواند. 

 

 _ روى تخت شوهرت. 

 

لب هايم قصد کش آمدن داشتند ولی مانع از طرح 

لبخندى ناگهانی که می خواست روى صورتم رد بيندازد 

 شدم . 

 

به دستش تكان داد و متمايل شد به سمنر كه من نشسته 

 بودم. 

 

 _ لباستو در بيار و بيا. 
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ی را از خاطر بردم و چشمانم را برايش درشت كردم.   همه چتر

 

 _ امر ديگه؟

 

 نی خيال دستش را كنار بدنش انداخت. 

 

 . ی  _ فعلا همیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 198#پارت

 

 

 "نچ" محكمی كه گفتم باعث شد اخم كند. 
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منده، مامانم گفته از خودم مراقبت كنم.   _ نميتونم، سرر

 

 با حرص غر زد: 

 

...بيا ببينم.   _ زنمی، حقمی، مالِ منی

 

 دوباره دستش به طرفم دراز شد كه لجبازى كردم. 

 

 _ نميام...بعد از ازدواج ميام. 

 

ی شد كه تكان خوردم. نيم   ختر

 

 _ من مَحرمتم ياس! 

 

ی و سريــــع خودش را به من رساند.   خواستم فرار كنم كه تتر
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_ اين نامزدى كه نميشه خشک و خالی به ازدواج ختم 

 بشه! 

 

ون بكشم و او  سعی داشتم خود را از حلقه ى دستانش بتر

 محكم نگه ام داشته بود. 

 

ی با هم چاى بخور  يم. ديگه خشک و _ ميتونيم بريم پايیر

خالی ام نيست، گلومون تر ميشه. چون انگار قسمت 

 نيست من خونه ى شما غذا بخورم حداقل چاى بخوريم! 

 

در يک حركت روى دستانش بلندم كرد كه جيغ خفه اى 

 كشيدم و نی اختيار دست دور گردنش انداختم. 
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ی به طرف تختش  ِ رفیر
ی صورتش به صورتم نزديک شد و حیر

رم داغ نفس هايش لاله ى گوشم را هدف در حالی كه ه

 گرفته بود نجوا كرد: 

 

 _ اما من ترجيح ميدم تو رو بخورم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 199#پارت

 

 

ی خورد و كمرم روى  تنم كه از ميانِ حلقه ى دستانش لتر

تشک فرود آمد با چشمانِ درشت شده به او كه در لحظه 

 روى من خيمه زد نگاه كردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 610  

ِ حفظِ 
ی اندک فاصله ى میان صورت هايمان در حالی  حیر

كه نفسِ داغش پوست صورتم را هدف گرفته بود نجوا 

 كرد: 

 

 _ دوستم داشته باش ياس. 

 

ان.   نفس كشيدم، عميق و حتر

 

ی عطرهاى شكسته رايحه ى در هم آميخته ى شيشه

 شده مجراى تنفش ام را مسدود كرد. 

 

 _ ياس... 

 

نرم، با نوازش و آرام چشم در چشم من، پشت دستش را 

 روى صورتم حركت داد. 
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 _ گذشته ات برام مهم نيست... 

 

 پلک زدم و فقط نگاهش كردم. در سكونر ممتد. 

 

_ قول ميدم برات خاطره هاى قشنگ بسازم...قول ميدم 

هر تلچی آزاردهنده اى رو از ذهن تو پاک كنم...قول ميدم 

 .  ياس اگه تو فقط دوستم داشته باشر

 

سال بودم، هرگز يک نفر آنگونه زيبا، حمايتگر و كم سن و 

 دلگرم كننده با من سخن نگفته بود. 

 

 !  تحت تاثتر قرار گرفتم. به آسانی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 200#پارت
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_ رنگ بده به روزاى من پاشا...گرما بده به وجودِ يخ زده 

ى من...اميد و جايگزين ترس كن تو قلب من...اشک هاى 

كن و خنده بيار رو لبام...حالِ بد و خوب منو پاک  

كن...ياسِ مُرده رو زنده كن تا بتونه عاشق مَردى بشه كه 

 احياش كرده. 

 

لبخند زد بدون اينكه شک و ترديد در نگاهش راه پیدا کرده 

 باشد. 

 

دستانش به دور تنم پيچ و تاب خوردند، كج شد و به 

آغوش او محض اينكه كنارم دراز كشيد، آغوش در 

 چرخيدم. 

 

 هوا موهايم را بوسيد. سرم روى سينه اش قرار گرفت و او نی 
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_ حش كه به تو دارم و هيچ وقت نداشتم ياس! تو رو از 

 دست نميدم. 

 

پناهنده ى آغوشش شدم و باور كردم كه او ناچی من 

 است. 

 

 میلی زير گوشم زمزمه كرد: بعد از چند لحظه سكوت با نی 

 

.  _ بلند شو عزيزم ی  بريم پايیر

 

فاصله گرفت و به محض ايستادن كنار تخت، دست دراز 

ه اش بودم.   كرد به طرفِ من كه در سكوت ختر

 

 _ بيا خوشگلم. 
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 اینکه شيطنت كردم برایم بیش از حد عجیب بود! 

 

 _ گفنر ميخواى منو بخورى! 

 

ابروى راستش بالا پريد و مشخص بود از نی پروانی ام 

 غافلگتر شده است. 

 

ی دراز كرد و چشمک زد.   دستانش را به طرفیر

 

هنمو خودم كشيدم،  _ زحمت باز كردن چند دكمه اول پتر

 ادامه اش با تو. 

 

 خنده ام گرفت! عجيب نبود؟ 

 

 حواسِ ذهنم را خيلی راحت پرت می كرد! 
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آنقدر در تغيتر حس و حالم تبحر داشت كه گاها باورش 

 براى خودم هم سخت بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 201#پارت

 

 

از روى تخت بلند شدم و مقابل او كه همچنان آغوشش 

 به رويم باز بود ايستادم. 

 

 عيانی به صورتم نگريست و من خنده ام را فرو 
ی

با شيفتگ

 خوردم. 

 

 _ متاسفم، نبايد فرصت و از دست ميدادى! 
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به تخت اشاره كردم و قبل از اينكه بتواند واكنش نشان 

 د شتاب زده از كنارش گذشتم. ده

 

 _ به وقتش يه لقمه ات می كنم. 

 

ون آمده بودم و او هم با خنده خود را به من  از اتاقش بتر

 رساند. 

 

 _ فهميدى كوچولو؟

 

 دست حلقه كرد دور شانه ام و مرا به طرف خود كشيد. 

 

 خنديدم که شقيقه ام را نی هوا بوسيد. 
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 بخند...تو فقط بخند براى من. _ جانم عشقم، تو فقط 

 

 خون زير پوستم دويد، سريــــع و با فشار. 

 

یک حالِ عجیب داشتم از آن همه نزدیکِ او بودن. حالی 

 ! ی خوشر و ناخوشر  بیر

 

ون بيايم كه اجازه نداد و در  خواستم از حلقه ى دستش بتر

ی رفتيم.   همان حال از پله ها پايیر

 

ی ناهارخو  رى نشسته بودند اعضاى خانواده اش اطراف متر

 و فقط پارسا حضور نداشت. 

 

م كه حلقه ى دستش را  دوباره خواستم از پاشا فاصله بگتر

 تنگ تر كرد. 
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 مادرش كه به رويمان لبخند زد معذب شدم. 

 

ض غر زد:   پروانه معتر

 

ن اونقدر  _ معده ام آتيش گرفت، چشمام دارن سياهى متر

 كه به بشقاب خالی زل زدم! 

 

ما مادرشان اخم كرد و نگاه از من و پاشا پدرشان خنديد ا

 گرفت. 

 

_ دختر تو چرا اينقدر شكمو هسنر آخه! دو دقيقه ديرتر 

ى! در واقع هيچكس نمرده.   غذا بخورى نميمتر

 

ون  پاشا با صدای بلند خنديد و پروانه زبانش را براى او بتر

 آورد. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 202#پارت

 

 

مانده بودند با هم غذا بخويم روى خجل از اينكه منتظر 

 صندلی كه پاشا برايم عقب كشيد نشستم. 

 

امی كه نصيب من و پششان شده بود آن لحظه ها از احتر

 مشور بودم. 

 

م؟  _ خونی دختر

 

 لبخند زدم و از پدر پاشا تشكر كردم كه پروانه از جا پريد. 
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م غذاها رو بيارم.   _ متر

 

ی شدم به كمكش بروم كه  با فشار دستِ پاشا روى نيم ختر

 شانه ام دوباره نشستم! 

 

سر چرخاندم و مردد نگاهش كردم كه صندلی كنارى ام را 

 اشغال كرد. 

 

 _ خودش مياره. 

 

 به تبعيت از او من هم  آرام لب زدم: 

 

 _ زشته بذار برم بهش كمک كنم! 

 

 صورتش را جلو آورد و كنار گوشم گفت: 
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 جا به جا كنه.  _ عروس خونه ى ما يه ليوانم نبايد 

 

باز هم قصد داشتم اصرار كنم به كمک پروانه بروم كه با 

 صداى جيغش از جا پريدم. 

 

پاشا به سرعت کنار رفت و هر دو به طرف پروانه كه پشت 

 سرمان ايستاده بود برگشتيم. 

 

_ خودت كم بودى به زنتم كه می خواد يه كمگ كنه اجازه 

 نميدى! من تو رو می كشم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 203#پارت
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پاشا خونشد به جلز و ولز كردن خواهرش نگاه كرد و من 

ل كنم.   سعی كردم خنده ام را كنتر

 

_ كارت به جانی رسيده كه دزدكى به حرفاى منو زنم گوش 

؟  ميكنی

 

ی  پروانه با حرص خم شد و ظرف غذا را مقابلمان روى متر

 گذاشت. 

 

 لوتون شنيدم. _ ميخواستم غذا رو بذارم ج

 

به ناگاه و در یک تصمیم آنی ايستادم و به اخم پاشا توجه 

 اى نكردم. 

 

 _ بيا عزيزم، من بهت كمک ميكنم. 
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ون آورد، نی اعتنا به  پروانه باز هم زبانش را براى پاشا بتر

خانه  ی تشر مادرشان دست مرا گرفت و همراه خود به آشتی

 برد. 

 

سم پروانه. زن ی  _ خودم به خدمتت متر داداشتو از سر متر

 غذا بلند كردى كه چی بشه! 

 

ايستادم منتظر تا يگ از ظرف ها را به دستم بدهد و براى 

 پرسيدنِ سوالی كه ذهنم را درگتر كرده بود ترديد داشتم. 

 

ى را به دستم داد به چشمانش  ی اما وقنر ظرفِ قورمه ستی

ه شدم و بالاخره پرسيدم:   ختر

 

 صدانی نشنيدين؟! _ پروانه شما هيچ 
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 چهره اش جدى شد و روبرگرداند! 

 

؟  _ چه صدانی

 

 نی اختيار ابرو در هم كشيدم. 

 

ی خونشد رفتار كنند!   چطور می توانستند اين چنیر

 

 آنقدر كه شک كنم اتفاقر رخ داده است! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 204#پارت
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_ اون روزم هيچكس بالا نيومد...همون روز كه من جيغ می 

سيد چی شده بود كه من  كشيدم! بعد از اونم هيچكس نتی

جيغ می كشيدم! پاشا منو با عصبانيت برد اتاقش و 

 هيچكس دخالت نكرد! 

 

پشت به من سر قابلمه را گذاشت و در همان حال جواب 

 داد: 

 

ی خودتون دو تا  ى بود به ما ربطی نداشت. بیر ی _ هر چتر

 بوده. 

 

 داشت! 
ی

 رفتارشان برايم تازكى

 

؟ صداى شكسته شدن نشنيدين؟ صداى _ ام روز چی

فرياد كشيدن پاشا رو نشنيدين؟ نگران نشدين؟ چرا 

ی چی شده و  ی ببينیر نيومدين بالا؟ چطور ميشه حنر نيايیر

؟ ی ی بمونیر  منتظر ما سر متر
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 بالاخره برگشت و نگاهم كرد. 

 

ى بگويد كه  ی چهره در هم كشيده بود و دهان باز كرد چتر

 پاشا مانع شد! صداى پرتحكم 

 

ون من جواب ميدم.   _ تو برو بتر

 

پروانه مطيعانه ظرف را از دستان من گرفت و نماند، 

 چرخيدم و سينه به سينه ى پاشا شدم! 

 

 هيچ حش در چهره ى نی تفاوتش ديده نمی شد! 

 

 شد و چند تار از موهانی كه روى صورتم سايه 
نزديكتر

 انداخته بودند را كنار زد. 
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 گوش نمی كنی عزيزم؟! _ چرا حرف  

 

 غلظت اخم بر چهره ام بيشتر شد و فقط نگاهش كردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 205#پارت

 

 

_ اگه فقط براى پرسيدن اين سوالا دنبال پروانه اومدى 

ش!   ميتونسنر از خودم بتی

 

كف دستش را گذاشت روى قسمنر از صورتم و لبخند به 

 چهره ى سفت و سختش حالت داد. 
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انواده ى من با خانواده ى تو فرق دارن ياس...اونا هيچ _ خ

، حنر نمی پرسن چرا  ی وقت تو رابطه ى ما دخالت نميكیی

بحثمون شده...اينقدر برات عجيب نباشه چون اونا مثل 

ی و اجازه ميدن خودمون حلش  خانواده ى تو نيسیر

كنيم...اينكه اونا به خودشون اجازه نميدن تو رابطه ى ما 

ی   برات عجيب نباشه خانمم.  دخالت كیی

 

دوست نداشتم درباره ى خانواده ام آنگونه سخن بگويد و 

نمی دانستم چقدر زمان نياز هست كه ارتباطشان تقويت 

 شود. 

 

 _ غذا سرد ميشه عزيزم. 

 

به دنبال جمله اى كه بر زبان آورد كوتاه شقيقه ام را بوسيد 

خارج كرد و و دستم را گرفت، مرا از آن حالتِ صامت 

ون رفتيم.  خانه بتر ی  بدون حرف اضافه تری از آشتی
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 اشتهايم را از دست داده بودم. 

 

 نمی توانستم به افكارم سر و سامان بدهم. 

 

ی از شوچی و خنده هاى اعضاى آن خانه نمی  ديگر هيچ چتر

 فهميدم! 

 

ى هاى ذهنی ام بر  فقط تمركز كرده بودم روى اينكه درگتر

 صورتم نمايان نشود. 

 

 گاها لبخند می زدم بدون اينكه دليلش را بدانم! 

 

 ! ی  يک لبخندِ فريبنده و دروغیر

 

مهم ترين دغدغه ى فكرى ام در آن لحظات، رفتارِ شک 

ی پاشا بود!   برانگتر
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سند طبقه ى بالا  خانواده اش چطور می توانستند حنر نتی

 چه اتفاقر رخ داده است؟

 

 ام بود. خونشدى و نی تفاوتيشان برايم سراسر ابه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 206#پارت

 

 

 _ ياس! 

 

 گيج سرچرخاندم و لبخند پاشا نصيب چشمانم شد. 
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_ يه قاشق می خورى و نيم ساعت بشقابو هم می زنی بعد 

 دوباره يه قاشق ميذارى دهنت! 

 

حواس بقيه معطوفمان شد و من سعی كردم با خنده 

نامعلومِ من، نی جواب دهم، نمی خواستم آسان به حالِ 

ند.   بتی

 

 _ لقمه هاى منو می شمارى؟! 

 

لبخندش به رنگ مهر در آمد، به رنگ همان حسِ متفاونر 

 كه می گفت فقط نسبت به من تجربه اش كرده است! 

 

م؟  _ غذا رو دوست نداشنر دختر

 

مجبور شدم از چشمانِ پاشا نگاهم را جدا كنم و به مادرش 

 بنگرم. 
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 ود. _ چرا، خيلی خوشمزه ب

 

 روى صندلی نی هدف جا به جا شدم كه پروانه خنديد: 

 

_ اندام عشقِ داداشم و مگه نمی بينی مامان؟! اگه می 

خواست مثل ما سه بشقاب بخوره كه الان مثل من حسانی 

 اضافه وزن داشت! 

 

 !  لب گزيدم از آن همه نی پروانی

 

 _ غذات و بخور، درباره ى اندامِ زن منم دیگه نظر نده. 

 

ار دندانم روى لب زيرينم بيشتر شد و سر در گردن فرو فش

 كردم. 
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 . ، ياد بگتر
ی دختر  _ قربونِ عروس خجالتيم برم. ببیر

 

 در جوابِ تعريف و تمجيد مادر پاشا ساكت ماندم. 

 

قاشقم را در غذايم چرخاندم و حنر به محبتِ پدرانه ى 

 آقاى زرين هم واكنشر نشان ندادم. 

 

م رو معذب  ، بذارين راحت باشه. _ دختر ی  نكنیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 207#پارت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 634  

پروانه سريــــع موضوع بحث را عوض كرد و پاشا خودش را 

جلو كشيد، لب هايش را كنار گوشم قرار داد و شيطنتِ 

 ذانر اش درونِ كلماتش حل شد. 

 

آ...اگه ستر _ لپ قرمزى، اينجورى خيلی جذاب تر ميشر 

 شدى بريم اتاق من. 

 

سر بلند كردن نداشتم، احساس می كردم توجه همه  جرات

ه يمان مانده اند.   به سمت ما جلب شده است و ختر

 

_ خوشگلم، آخه من عادت دارم بعد از غذا حتما 

 يكساعت بخوابم. 

 

ی پاى راستم را آهسته به ساقِ پايش كوبيدم و او  از زير متر

 زير گوشم نجوا كرد: 
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 _ جووون. 

 

 خنده ام گرفت. 

 

دم كه با جمله ى پروانه، آن لب هاي م را روى هم فشر

ی دهان باز كند و تمامم را ببلعد.   لحظه دلم می خواست زمیر

 

 ! ی  _ پاشا دارى از صندليت پرت ميشر پايیر

 

 پاشا كمر راست كرد و بالاخره عقب رفت. 

 

ام بخور _ تو روى غذات تمركز كن، چند ليوان نوشابه

ی  كى. شايد زودتر ستر شدى. همیر  روزاس بتر

 

 ديگر نتوانستم نخندم. 
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ی بود شانه هايم رعشه گرفتند.   همانطور كه سرم پايیر

 

ی چی ميگه!   _ مامان! ببیر

 

 _ منو دخالت نده! مشكلت با داداشتو خودت حل كن. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 208#پارت

 

 

خنده هايشان که در هم آميخته شد من آرام سر بلند 

 كردم. 
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يمی كه اكنون با خنده سر به سر هم می يك خانواده ى صم

گذاشتند، همه ى آرزوى من در تمام سال هانی كه پشت 

 سر گذاشتم، بود! 

 

نميدانم حشت را در چشمانم می ديدند يا نه اما من براى 

فرو خوردنِ حجمِ سنگينی از آن حسِ دردناکِ وسطِ گلويم 

 يک ليوان آب را لاجرعه سر كشيدم. 

 

تر می توانستم غم را فراموش كنم در اين خانه راحت 

 اما...حشت به ناگاه می آمد و يقه ام را سفت می گرفت! 

 

ليوان خالی را كنار بشقابم گذاشتم و حنر ديگر تمايلی به 

 چرخاندن قاشق ميانِ برنج ها نداشتم. 

 

ی بلند شوم اما ادب  دلم می خواست تشكر كنم و از سر متر

 حكم می كرد كه بمانم. 
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 شدى عزيزم؟_ ستر 

 

ِ لبخند هاى تصنعی تبحرى نداشتم. 
ی  من در ساخیر

 

 جواب پاشا را با لبخندى نمايشر و كم رنگ دادم. 

 

 _ آره. 

 

ايستاد! به ناگاه و دستم را گرفت، مرا بالا كشيد و از روى 

 صندلی ام بلند كرد. 

 

 _ ممنون مامان. 

 

 _ نوش جان. 
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 داد! شوک زده خواستم دستم را عقب بكشم كه اجازه ن

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 209#پارت

 

 

 _ بيا گلم. 

 

 نی تفاوت مرا دنبال خود 
با نگاهم ماخذه اش كردم، وقنر

ب دستم را عقب كشيدم.   كشيد تاب نیاوردم و به صری

 

 متوقف شد و بانارضاينر به طرفم برگشت. 
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ی و جمع كنه و ظرفا رو بشوريم.   _ به پروانه كمک می كنم متر

 

ض مادرشان در هم صداى خنده ى  پروانه و لحن معتر

 آميخته شد. 

 

 !  _ زنده باد عروس...مگر اينكه تو به فكر من باشر

 

_ پروانه! يه درصد فكر كن من اجازه بدم عروسم ظرفا رو 

م اگه دست به ظرفا بزنی ناراحت ميشم، تو  بشوره! دختر

فقط كنار پاشا بمون...بچه ام چند روز نبوده حتما حسانی 

 تنگ شده.  دلش برات

 

خون زير پوستم دويد و در همان حالت پشت به بقيه و رو 

 به پاشا كه ابروهايش فاصله كم كرده بودند ماندم. 

 

ى!   پاشا دوباره دستم را گرفت اما اين بار با فشارِ بيشتر
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لحظه ى آخر قبل از اينكه دوباره از پله ها بالا برويم با 

ی حا  از مادرش تشكر و در عیر
ل عذرخواهى صداى ضعيقی

 كردم. 

 

 چند پله كه بالا رفتيم شنيدم كه آهسته غريد: 

 

؟  _ شد يكبار به حرف من گوش كنی

 

اض كردم:   اعتر

 

ی پاشا! زشته اينجورى از سر  _ خواسته هات درست نيسیر

ی بلند شديم! من می خواستم به پروانه كمک كنم.   متر

 

آخرين پله را كه طى كرديم به طرفم برگشت و لبش كج 

 شد! 
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ش؟!   _ به پروانه كمک كنی يا دوباره سوالات و بتی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 210#پارت

 

 

 اخم كردم. 

 

 _ از اينكه با خواهرت تنها بمونم می ترش؟

 

انگشتانش را زير چانه ام قفل كرد، به گردنم حركت داد تا 

د.   سرم بالاتر از حد معمول قرار بگتر
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هايش تكان نگاهش مصمم روى چشمانم نشست و لب 

 خوردند: 

 

 _ دنبال چی هسنر ياس؟! 

 

ين تكانی نخوردم و حنر در نگاهش پلک نزدم.   كوچكتر

 

 _ دنبال شناخت بيشتر از مَردى كه قراره با اون ازدواج كنم. 

 

ون داد، لب هايم سوختند و از آن داغی  نفسش را محكم بتر

ی لرز كردم.   نفرت انگتر

 

ز برخورد نفس نتوانستم واكنش نشان ندهم، من حنر ا

 هاى يک مَرد به لب هايم حالم بد می شد. 

 

 سريــــع، نی تعادل و گيج زير دستش زدم. 
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در واقع من يک لحظه احساس كردم به جاى او هوتن 

 مقابلم ايستاده است! 

 

پشت دستم را روى لبم كشيدم، تنم يخ بست و اسيد 

 معده ام به خروش افتاد. 

 

 پيچيدند. عقب عقب رفتم و پاهايم در هم 

 

ى در چهره ام ايجاد شده بود كه پاشا  نميدانم چه تغيتر

بدون اينكه به آن رفتار، به پس زده شدنی كه نفرت را به 

اض كند سریــــع خود را به من رساند.   جانش می انداخت اعتر

 

دست انداخت دور شانه ام و مرا در يک حركت به آغوش 

 گرفت. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 211#پارت

 

 

 حلقه ى دستانش لرزيدم و با تک تک اعضاى بدنم ميانِ 

 جنگيدم كه دوباره عقب نروم، او را پس نزنم و بمانم. 

 

نمی شد به او بگويم در اين لحظه ها نزديكم نشود، نمی 

توانستم از او بخواهم هر وقت اين علائم را از من ديد، 

 تنهايم بگذارد حنر شده براى چند دقيقه. 

 

لم نكند، نبوسد، نوازش نكند و فقط نزديک نشود، بغ

 هوتن را هزاران بار به يادم نياورد. 

 

 _ آروم باش خانمم...نمی خواستم اذيتت كنم. 
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دستانم را اطراف كمرش قرار دادم تا به پاهايم اجازه ى 

 تكان خوردن ندهم. 

 

عجيب نبود كه من آن لحظه عطر هوتن را استشمام می 

 كردم؟

 

 عطر تنِ خود لعننر اش را! 

 

ی پيش بقيه؟   _ می خواى بريم پايیر

 

به هيچ وجه! آخرين خواسته اى كه می توانستم داشته 

ی به جمعِ خانواده اش بود.   باشم برگشیر

 

 _ بريم تو اتاقت. 
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لحظه اى ساكت ماند، بدون تحرک و به گمانم انتظار 

 شنيدن آن سه كلمه را نداشت. 

 

 _ باشه عزيزم، بيا. 

 

 لب گزيدم. روى سرم را بوسيد و من 

 

حضور هوتن چرا آن لحظه در ذهنم و حنر در واقعيت 

 آنقدر حقيقر شده بود؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 212#پارت
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پاشا فاصله نگرفت، بلکه دست دور شانه ام انداخت و 

 قدم هايش به پاهايم فرمان حركت دادند. 

 

سر به بازويش تكيه دادم و اشک پر شتاب در حفره ى 

 چشمانم دويد. 

 

 ام حضور 
ی

هوتن حنر در شخض ترين رابطه ى زندكى

 داشت! 

 

 یادش، در يک لحظه می توانست تمام مرا متلاشر كند. 

 

من نمی توانستم خلاض يابم از آن عذاب...از آن 

 عذاب...از آن عذاب! 

 

پاشا در اتاق را باز كرد، داخل رفتيم و مرا به طرف تختش 

 كشاند. 
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ی امر كمک می كرد به ناگاه ساكت شده بود و  شايد همیر

 زودتر بتوانم بر خود مسلط گردم. 

 

ون آمدم و روى تخت نشستم.   از حلقه ى دستش بتر

 

ى  ی كنارم قرار گرفت، باز هم خاموش و بدون اينكه چتر

 بگويد. 

 

 چشم دوختم به در اتاق كه پشت سرمان بسته شده بود. 

 

نميدانم چقدر گذشت و هر دو صامت نشسته بوديم، من 

هم به در اتاق و او نگاهش روى نيمی از صورت من نگا

 سنگينی می كرد كه بالاخره به حرف آمد. 

 

 _ چی اذيتت می كنه ياس؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 213#پارت

 

 

 پاسخ بدهم 
ً
می توانستم بدون انديشيدن يا ترديد، فورا

 اما... 

 

 راز من وسط جانم محبوس مانده بود. 

 

بودم كه نمی توانستم از آن با من گرفتار و در بندِ رازى 

 هیچکس سخن بگويم. 

 

ى كه اذيتت می کنه  ی ى اذيتت می كنه! اگه اون چتر ی _ يه چتر

 اينه كه فكر می كنی تو خيانت... 
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 ناليدم: 

 

 _ درباره اش حرف نزنيم پاشا. 

 

 از گوشه ى چشم ديدم كه پنجه در موهايش فرو كرد. 

 

؟  _ چرا بهش فكر می كنی

 

 پاهايم مشت شدند. دستانم روى 

 

برنگشتم تا هنگام پرسيدن سوالم حنر در حد یک بار پلک 

 زدن نگاهش كنم. 

 

 _ فكر نمی كنم. 
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 حرص و خشم به يک اندازه در كلماتش رخنه كرد. 

 

_ گذشته رو فراموش كن ياس...اون روزا رو فراموش 

كن...تو به هيچكس خيانت نكردى، از اعتماد هیچمس 

 فقط براى با هم بودن جنگيديم.  سواستفاده نکردی! ما 

 

كاش به همان آسانی كه او می گفت و گمان می كرد 

 بود...كاش. 

 

دست كشيدم روى چشم هايم، نم اشک را گرفتم و ترجيح 

 دادم بيشتر از آن تنها نمانيم. 

 

شايد اگر بر می گشتيم كنار اعضاى خانواده اش، حالمان 

 بهتر می شد. 
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 . ی  _ بريم پايیر

 

 ش نماندم و از كنارش برخاستم. منتظر جواب

 

 صدايم زد، دلخور و با لحنی بازدارنده. 

 

 _ ياس! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 214#پارت

 

 

 .  ايستادم اما كوتاه و فانی
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ی حرف بزنيم  _ الان دلم نمی خواد درباره ى هيچ چتر

ی كنار خانواده  پاشا...الان فقط دلم می خواد بريم اون پايیر

 بسازيم. ات لحظه هاى خوب 

 

گام برداشتم اما ناگهانی بازويم را گرفت و مرا به طرف خود 

 چرخاند. 

 

 چشم در چشم شديم و او ملامتم كرد: 

 

_ لحظه هاى خوب و دو نفره نمی شه ساخت؟! من و 

 تو؟! 

 

 درم نمی كرد حالِ مرا! 

 

در واقع در هيچ برهه اى كش به حالِ من اهميت نداده 

 بود. 
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انگشتانش را اطراف بازويم گشودم و كف كلافه، قفل 

 دستم را يک سمت صورتش گذاشتم. 

 

 _ خواهش می كنم. 

 

در آن دو كلمه اى كه بر زبان آوردم هزاران واژه ى پرمعنا 

 استر بودند. 

 

مچم را گرفت و صورتش را برگرداند، نگاهمان جدا شد و 

 لب هاى او به سرانگشتانم بوسه زدند. 

 

ِ چهره ام نگريست نجوا كرد: وقنر دوباره به 
انی  حتر

 

 _ باشه خانمم. 
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ی  پاشا در آن لحظه، وقنر دستم را از روى صورتش پايیر

ون  آورد اما رها نكرد، مرا بدون حرف ديگرى از اتاقش بتر

 به 
ً
برد، از نظرم تبديل به همان مَردى شده بود كه شدیدا

 داشتنش احتياج داشتم. 

 

ر سياهى روزگارم...او همان او راه نجات بود...معجزه بود د

تكيه گاهى بود كه آرزو داشتم...او همانی بود كه می 

 توانست به روزهايم رنگ دهد. 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 215#پارت
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در خانواده ى پاشا، كنارشان می توانسنر خودِ واقعی ات 

 !  باشر

 

 احتياچی نبود براى ناراحنر خود دليل بياورى! 

 

 سيد! هيچكس سوال نمی پر 

 

زمانی كاملا به اين امر واقف شدم كه آن روز حنر يكبار 

سيدند!   علت ناراحنر من و پاشا را نتی

 

ما هم تظاهر به خوب بودنِ حالمان نمی كرديم، تصنعی 

نمی خنديديم، غم را در چهره يمان؛ نگاهمان و رفتارمان 

 پنهان نمی كرديم. 

 

ی رفتارى از جانبِ  خانواده ى عجيب بود براى من چنیر

ی بود.  ی حال به نظرم دل انگتر  زرين اما در عیر
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آدم گاهى آنقدر درمانده می شد كه هر چقدر هم تلاش می 

 كرد نمی توانست احوال درونی اش را پنهان كند. 

 

حالِ بد گاهى تمام وجود آدم را احاطه می كرد و چقدر 

خوب بود اگر لحظه اى كه تمايل به توضيحِ دليلِ حالِ بد 

سد. خود   ندارى، كش حنر يک كلمه نتی

 

 و من خرسند بودم كه از ما سوالی پرسيده نشد. 

 

چند ساعتِ باقر مانده در خانه ى پدرى پاشا خوب 

 نگذشت! 

 

خنده بود، شوچی بود، محبت و قربان صدقه لحظه اى از 

 من دريــــغ نمی شد، اما... 
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من در تک تک آن لحظات دلم كنچی را می خواست كه 

 اشم و خودم. فقط خودم ب

 

ی می توانستم  از سرر آن بغضِ وسط گلويم، تنها با گريسیر

 خلاض يابم. 

 

وقنر به پاشا پيشنهاد رساندنِ من به خانه يمان را دادم و او 

بدون مخالفت پذيرفت، من هم در حاصری شدن تعلل 

اض خانواده  نكردم و شايد نمی دانست وقنر در مقابل اعتر

خانه يشان مخالفت كرد  اش براى بيشتر ماندنِ من در 

 
ی

چقدر آن لحظه از انتخابِ او به عنوان مَردى كه به زندكى

 ام راهش داده بودم حسِ خونی داشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 216#پارت
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آن روزها، آن لحظه ها روى ديگرى از پاشا را می ديدم كه 

 مطمئنم می كرد از بودن با او. 

 

ِ سراسر آرا
ی

مشر كه پاشا زرين می دل خوش بودم به زندكى

 خواست براى من بسازد. 

 

مقابل خانه يمان كه ماشينش را متوقف كرد بالاخره كلمات 

ميانمان رد و بدل شد، تا قبل از آن هيچ كدام در ساعات 

 گذشته مستقيم يكديگر را مخاطب قرار نداده بوديم! 

 

 _ ممنون. 

 

_ ميدونستم حوصله ندارى چند ساعنر دیگه ام خونه ى 

 . ی اصرار نكردم شام بمونی ، براى همیر
 ما بمونی
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در چشمانش پلک زدم و از تغيتر رفتارى اش خوشحال 

 بودم. 

 

 نمی دانم برق رضایت را در چشمانم می دید یا نه... 

 

 .  _ ممنون كه دركم می كنی

 

ی بود اما لبخند زد!   نگاهش غمگیر

 

 _ برو. 

 

اده بود براى روبرگرداندن، پياده شدن و رفتنی كه دستور د

 مكث كردم. 
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كلمات بدون اينكه تسلطی بر آن ها داشته باشم لب هايم 

 را تكان دادند و حنجره ام لرزيد. 

 

 _ هميشه خوب باش...مثل امروز. 

 

 نداشت، عمق نگرفت ولی لحنش مصمم 
ی

لبخندش رنگ

 بود. 

 

 _ من فقط می خوام تو دوستم داشته باشر 

 

زندگيمان به ما می نگريست مرا اگر یک نفر خارج از گود 

محكوم به قدرنشناش می كرد، مثل مادر پاشا به من می 

توپيد كه تو اين مَرد را ديوانه كردى اما هيچكس نميدانست 

 من وسط چه آتشر دست و پا می زدم. 
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هيچكس نميدانست وقنر پاشا با عجز از من می خواست 

 می كردم. كه "فقط دوستش داشته باشم" چه حالی پيدا 

 

 ام بودم، همه 
ی

از خود متنفر می شدم، من وسط گود زندكى

ايطی خودم را  ی سرر ی را می دانستم اما باز هم در چنیر چتر

ملامت می كردم، پس چه انتظارى از ديگران داشتم؟ 

 من در ظاهر 
ی

چطور می شد قضاوت نشوم وقنر زندكى

 هميشه نی عيب و نقص به نظر می آمد؟

 

 من، ر 
ی

ی و دلفريب بود. پوسته ى زندكى  نگیر

 

 _ ياس؟

 

در سكوت به تماشاى چهره اش ادامه دادم تا حرف هاش 

 را بزند، هر چه که بر دل داشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 664  

 كلافه بود و پريشان. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 217#پارت

 

 

 دهان باز كرد و صدايش با تاختر به گوش من رسيد! 

 

اول لب هايش تكان خورد و كلمات لحظه اى بعد جمله 

 د! شدن

 

 _ برو عزيزم، مراقب خودت باش. 
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ی ديگرى را داشت و لحظه آخر،  ی چتر حس كردم قصد گفیر

درست همان موقع كه لب هايش تكان خورده بودند، قبل 

 از ارتعاش حنجره اش نظرش عوض شده بود! 

 

ی بود، ما بيشتر از آن نمی  اعتنا نكردم، ترجيح ام رفیر

 توانستيم كنار هم بمانيم. 

 

 آن ثانيه ها نی فايده بود. حرف زدن در 

 

ی نداشتيم، پس زيرلب  ی جديدى براى گفیر هيچ چتر

ی   آشكارى از ماشیر
ی

" كردم و با شتاب زدكى "خداحافطیی

 خارج شدم. 

 

نگاهش روى جسمِ خسته و از نفس افتاده ام سنگينی می 

 كرد. 
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لحظه ى آخر، همان وقنر كه كليد در قفلِ در خانه 

حياطمان بگذارم، برگشتم، از چرخاندم و خواستم قدم در 

ه اش ماندم و همان موقع با خود عهد كردم،  آن فاصله ختر

ان كنم، همه ى  قسم خوردم كه در زندگيمان برايش جتی

خاطرات بد را از ذهنش بشويم و تبديل گردم به زنی كه 

 قرار است براى مَردش نی نظتر باشد. 

 

 چشمانش گرفتم و می دانستم از ا
ی

ين خانه نگاه از آشفتگ

م،  كه دور شوم، از آدم هانی كه می شناختم فاصله بگتر

ی سر و سامان پيدا  قدم در خانه ى پاشا كه بگذارم همه چتر

 می كند. 

 

 حالم خوب می شد، فراموش می كردم. 

 

دور شدن و نديدن كمكم می كرد، خيلی كم مانده بود، تا 

، تا نديدن و دور شدن.   رهانی
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هنوز نيامده بود، زيرلب به  وارد ساختمان كه شدم بابا 

 مامان "سلام" كردم و راه اتاقم را پيش گرفتم. 

 

_ چه خوب كه اين دفعه ظرف خورش و روى خودت 

 !  نريخنر و با لباساى تنت برگشنر

 

 ايستادم، پشت به او و عميق نفس كشيدم. 

 

بدخلق و نی حوصله بودم، مامان زمان خونی را براى سر به 

ی انتخاب   نكرده بود. سر من گذاشیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 218#پارت
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 به طرف اتاقم قدم تند كردم و در همان حال گفتم: 

 

م بخوابم، كلی درس دارم كه صبح زود بايد بيدار شم.   _ متر

 

تا لحظه اى كه در اتاق را پشت سرم بستم هیچ جوانی 

نداد، شالم را از روى موهايم برداشتم و اميد داشتم به 

 كردن دروغی كه گفته بودم. عملی  

 

 "خوابيدن" نهايت آرزويم بود در آن لحظه. 

 

روح و جسم خسته ى من فقط آنگونه می توانستند آرام 

ند.   بگتر

 

به تختم نزديک شدم که با زنگ خوردن موبايلم حدس زدم 

 پاشا پشت خط باشد. 
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روى تخت نشستم و به سرعت موبايل را از داخل كيفم 

ون آوردم.   بتر

 

به محض ديدنِ نمايشگرى كه روشن مانده بود، خون  اما 

 در رگ هايم متوقف شد! 

 

وع به لرزيدن كردند و صداى زنگخورم  دستانم به وضوح سرر

 تبديل شد به منحوس ترين ملودى دنيا. 

 

نميدانم چند بار من با حالی خراب آن تماس را قطع كردم و 

 او دوباره و دوباره زنگ زد! 

 

 
ی

ى براى اجبار كلمه ای هميشگ  من بود و مستر
ی

 در زندكى

 گريز از آن نمی شناختم! 
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با يک دست به موهايم چنگ زدم و دست ديگرم به آن 

 تماسِ منحوس پاسخ داد! 

 

موبايل روى گوشم می لرزيد و پوست سرم از فشارِ انگشتانِ 

 چنگ شده ام لا به لاى موهايم می سوخت. 

 

 _ ياس؟

 

هايم بكوبم تا آنجا كه دلم می خواست آنقدر در گوش 

 برای هميشه ناشنوا گردم. 

 

_ حرف بزن عزيزم...حرف بزن عشقم كه دلم برات تنگ 

شده...دارم دق می كنم عشقم...حرف بزن تا بتونی صداى 

 قلبمو بشنوى...حرف بزن زندگيم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 219#پارت

 

 

 جيغ هايم را مثل هميشه وسط گلويم حبس كردم. 

 

هايم لرزيدند، دچار تشنچی نا به هنگام شدند و ارتعاشِ لب 

صداى من برخلاف او كه از هيجانِ آميخته به حشت 

 بود، منشأش فقط بغض رخنه كرده در حنجره ام بود. 

 

 _ چی می خواى؟

 

 نفسش آه شد و گوشم را آزارد. 

 

 _ قربونت برم... 
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دم و سعی كردم صدايم  پلک هایم را محكم روى هم فشر

د.  اوج  نگتر

 

 _ چی می خواى؟! 

 

 _ براى شنيدن دوباره ى اين صدا جونمم ميدادم. 

 

 _ بگو چی می خواى كه زنگ زدى؟

 

 _ بدون تو سخته ياس! 

 

 _ پرسيدم چی می خواى؟

 

 _ بدون تو نميگذره! 
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 _ چی می خواى؟

 

م من.   _ بدون تو ميمتر

 

 پلک هايم از هم فاصله گرفتند. 

 

فريادم مبدل به ناله اى در چشمانم جوشيد و اشک

 ضعيف شد! 

 

 در بطن من فرياده هاى نی شمارى زندانی بودند! 

 

 _ چی می خواى هوتن؟

 

 صدايش غرقِ در غمی نی انتها و محسوس شد! 
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 _ بازم بگو ياس...اسممو بازم بگو...صدام بزن. 

 

چند بار پلک زدم و اشک هايم مثل آهن گداخته، پوستم را 

 داغ كرد و سوزاند! 

 

زنگ نزن به من...منو مجبور نكن جوابت و بدم...ديگه _ 

 از اين اجبار نفرت دارم...بس كن. 

 

 زير رگبار كلمات ناگهانی به كام مرگ كشاندم.  

 

 _ جلوى درم، بيا. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 220#پارت

 

 

موهايم را محكم تر كشيدم و سرعتِ قطرات اشكم بيشتر 

 شد. 

 

 _ ديونه شدى؟ 

 

 ياس. _ بيا 

 

_ از اينجا برو...اصلا از اين شهر برو...اونقدر دور شو كه 

 ديگه نبينمت. 

 

 _ بيا جلوى در ياس...بايد ببينمت. 
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 هق زدم: 

 

_ من نمی خوام ببينمت...دست از سرم بردار...من جانی 

 نميام. 

 

بر روى خواسته اش، همان خواسته اى كه كابوس بود 

 برايم، پافشارى كرد. 

 

چشمت رو پاک كنم، بيا تا قطره قطره ی اون  _ بيا تا اشک

 اشک ها رو ببوسم. 

 

بالاخره موهايم را رها كردم، هزاران تار مو درون دستانم 

 ماند و از سرم جدا شد! 
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_ نميام...ديگه هيچ وقت نمی خوام تو رو ببينم، زنگ نزن 

به من...دفعه ى ديگه هر چقدر هم زنگ بزنی جوابت و 

 نميدم. 

 

 ملايمت فاصله گرفت و نی رحم شد! لحنش از آن 

 

نم، من ميام داخل.  ی  _ اگه نياى، زنگ در و متر

 

 حنر از فكر به عملی كردن گفته اش واهمه داشتم. 

 

موهاى مانده داخل مشتم را كنار پاهايم انداختم و او مرا 

 رسانده بود. 
ی

 مثل هميشه به مرزِ ديوانگ

 

 ببينمت. _ نميتونم و نمی خوام كه بيام 
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انقباض فكش را احساس كردم وقنر جويده جويده كلمات 

 را زير دندان هايش خرد كرد. 

 

_ ياس دو دقيقه وقت دارى كه بياى جلوى در، حنر يک 

 ثانيه بعدش صتی نمی كنم و زنگ در و می زنم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 221#پارت

 

 

می چاره اى نداشتم و می دانستم، می شناختمش، آن چه را 

 . ی  گفت انجام می داد پس تلاش كردم متقاعدش كنم به رفیر
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ى كه  ی ايطی آن چتر در مواقعی كه لج می كرد تحت هر سرر

اراده می كرد بايد اتفاق می افتاد و من اصلا اين را نمی 

 خواستم. 

 

م اين ساعت؟   _ چجورى بيام؟ بگم كجا دارم متر

 

وع شد ياس.   _ دو دقيقه ات از الان سرر

 

شيدم و پشت لبم از حرارتِ نفسِ تب دارم عميق نفس ك

 سوخت. 

 

داشت مرا به جنون می رساند و من آخر بلانی بر سر هر 

 دويمان می آوردم. 

 

ى؟ چرا چند وقت نيسنر و باز بر می  _ چرا كامل نمتر

گردى؟ فراموش كردن اينقدر سخته؟ هر عشقر كه به من 
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ش و براى هميشه برو، نصفه و 
ُ
نيمه دارى رو تو قلبت بك

نرو هوتن، كامل برو...اونقدر دور شو كه ديگه 

 نبينمت...اونقدری که يادم بره يه روز بودى. 

 

 _ بيست و چهار ثانيه از دو دقيقه ات گذشت! 

 

دهان باز كردم شايد فرياد هايم آزاد شوند كه مهلت نداد و 

 تماس را قطع كرد! 

 

ی خورد، رها شد و افتاد كنار پاهاي م، موبايل از دستم لتر

 درست روى تار هاى پيچ خورده ى موهاى كنده شده ام. 

 

دوباره درون موهايم چنگ انداختم، با هر دو دستم و اين 

 بار پرقدرت تر سوزش را به پوست سرم تحميل كردم. 
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تمامش نمی كرد...رهايم نمی كرد...آزادم نمی كرد...مرا تا ابد 

مَرد  می خواست در بند خود نگه دارد حنر آن زمان كه زن

 ديگرى بودم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 222#پارت

 

 

قابل توصيف بود، به زمانی كه براى  ميانِ حال بدى كه غتر

ون رفتنم از خانه در نظر گرفته بود انديشيدم و حجم  بتر

 زيادى از موهايم را از ريشه كندم. 

  

 پوست سرم گز گز كرد و من به يكباره ايستادم. 
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رى همان كه او خواسته بود مثل هميشه و هر وقت ديگ

 بايد انجام می شد! 

 

قدرت مخالفت با او را نداشتم، هيچ وقت اين قدرت را  

 نداشتم! 

 

 چرا گمان می كردم می توانم مقابلش سينه ستی كنم؟! 

 

 بود! 
ی

 ضعف من در برابر او هميشگ

 

سريــــع شالم را كشيدم روى موهايم و پشت دستم را محكم، 

 چشمانم سُراندم. با حرص و انزجار بر 

 

ان از اتاقم خارج  اشک ها را كنار راندم و پريشان حال و حتر

 شدم. 
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صداى برخورد ظرف ها و شتر باز مانده ى آب را از 

ی ظرف  خانه شنيدم، متوجه شدم مامان در حال شسیر ی آشتی

 ها است و از آن فرصت طلانی استفاده كردم. 

 

ی قدم برداشتم و چقدر خوب بود  ی پاورچیر كه در آن   پاورچیر

ی از خانه  ون رفیر ايط احتياچی به توضيح دادن برای بتر سرر

 نداشتم. 

 

نفس كشيدنم يگ در ميان بود وقنر كفش هايم را می 

 پوشيدم و بدون هيچ صدانی وارد حياط شدم. 

 

 . ی  دويدم براى از دست ندادن آن دو دقيقه ی نفرت انگتر

 

ی دس ت او باز كردن در خانه يمان هم زمان شد با عقب رفیر

 در حالی كه فاصله ى كمی تا آيفون داشت! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 223#پارت

 

 

 چرخيد، كامل و شتاب زده. 

 

نگاه در چشمانِ مرگ زده ى من دواند و قفسه ى سينه اش 

ی شد!   به طرز محسوش بالا و پايیر

 

 _ ياس... 

 

دم. سفت و  قسمنر از درِ حياط را ميانِ انگشتانم فشر

 درست مانند قلبم! سخت بود، 
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با همان يک گامی که به طرفِ من برداشت رعشه به جانم 

 انداخت. 

 

ين فاصله، مقابلم ايستاد و دست دراز كرد براى لمسِ  با كمتر

 صورتم كه به سرعت گردن كج كردم. 

 

انگشتانش بدونِ اينكه موفق شده باشند با پوستم تماس 

 پيدا كرده باشند مشت گرديدند. 

 

انه و در يک  خواستم عقب بروم كه دستانش غافلگتر

 حركت، اطرافِ بدنم حصار ساختند! 

 

محكم و با حلقه ى دستانی كه تنگ شدند مرا در آغوش 

 گرفت! 

 

 دست و پايم سِر شدند و حس كردم در دماى صفر هستم! 
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 لرزيدم و قنديل بستم! 

 

 _ ياس...آخ...داشتم ميمردم از نديدنت...از نداشتنت...از 

 لمس نكردنت. 

 

 نفس نمی كشيدم تا عطرش را استشمام نكنم. 

 

 سعی كردم تكان بخورم و ميانِ تن هايمان فاصله بيندازم. 

 

 روى سرم را بوسيد و زير گوشم نجوا كرد: 

 

 _ بگو كه تو هم دلتنگم بودى ياس...بگو منتظرم بودى. 

 

ن می خواستند.  ر  به سرفه افتادم. ريه هايم اكستر
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 كشيدم عطر تنش را...به اجبار. به اجبار نفس  

 

مشت كم جانم را به بازويش كوبيدم و او اندكى فاصله 

 گرفت اما رهايم نكرد! 

 

 خواستم دور شوم كه اجازه نداد! 

 

شانه هايم را گرفت و نگه ام داشت، سرفه ام كه قطع شد 

 به گريه افتادم. 

 

_ ولم كن...ديونه شدى؟ جلوى در خونه، تو كوچه منو 

 كردى؟! بغل  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 224#پارت

 

 

لحظه اى کوتاه به اشکِ چشمانم نگريست و بعد از آن به 

 دنبالش كشيده شدم! 

 

بان نداشت وقنر مرا داخل ماشينش نشاند!   قلبم صری

 

 فلج شدم وقنر آمد و كنارم پشت فرمان نشست! 

 

 مُردم وقنر به طرفم متمايل شد و دوباره در آغوشم گرفت. 

 

 رو دوست  _ اگه
ی

 باشه من اين ديونگ
ی

عشقِ به تو ديونگ

 دارم ياس. 
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 دست و پا زدم او را كنار برانم و هق زدم: 

 

 _ ولم كن... 

 

 _ اسمم و بگو ياس. 

 

كنار گوشم كلمات را نجوا كرد و نفس داغش پوستم را 

 سوزاند. 

 

به بازويش كوبيدم، به سينه اش كوبيدم، به كتفش كوبيدم 

 سرعت گرفتند. و اشک هايم 

 

 _ ولم كن...تو رو خدا ولم كن. 

 

 صورتش را به صورتم چسباند و نفس كشيد. 
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 _ اسممو بگو عشقم. 

 

 ضجه زدم: 

 

 _ نمی گم... 

 

 زير چانه ام را بوسيد و من فرو ريختم. 

 

 تمام جانم را با همان بوسه متلاشر كرد! 

 

 كاش ميمردم و خاطراتِ ممنوعه ام زنده نمی شدند. 

 

ى خاطراتِ گذشته ام با او چهره ى پاشا نی هوا لا به لا

قابل وصف درون  ونی غتر جلوى چشمانم قد علم كرد و نتر
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دستانم جريان پيدا كرد، ناگهانی و با قدرنر كه عضله هايم 

بيكباره پيدا كرده بودند بالاخره توانستم او را به عقب هل 

م و محكم بر جاى بوسه اش دست  بدهم، فاصله بگتر

 بكشم. 

 

 ��ـسـجونمَ 

 ص.مـرادی

 225#پارت

 

 

غم در نگاهش فرياد كشيد وقنر به چشمانِ باران زده ى 

ه شد.   من ختر

 

احتمال دادم از آن بوسه وجودش سست شده است كه 

 من آنقدر راحت توانسته بودم او را پس بزنم! 
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چند بار عميق نفس كشيدم و گريه ام لحظه اى قطع نمی 

 شد. 

 

 دارم...می فهمی؟! _ من ديگه نامزد 

 

پلک زد، غم به آنی از نگاهش رخت بست و خشم به 

 سرعتِ يكبار پلک زدن در چشمانش جريان پيدا كرد. 

 

 _ تو اون و دوست ندارى. 

 

 ،
ی

صدايش برخلاف من كه ناله می كردم با ضعف و خفگ

 محكم و بدون انعطاف بود. 

 

 .  _ تو منو دوست دارى...تو عاشق منی
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ی چسبيده بودم تا هجوم آورد به طرفِ   من كه به در ماشیر

ين فاصله را با او داشته باشم.   بيشتر

 

بازوهايم را از دو طرف گرفت و مرا به خود نزديک كرد تا 

ين فاصله از هم قرار  آنجا كه اجزاى صورتمان در كمتر

ند!   بگتر

 

 لرزشِ اعضا و جوارحم تمامی نداشت! 

 

 اون شدى! _ تو فقط از روى لجبازى با من رفنر نامزد 

 

 حنر لحظه اى نگاه از چشمانِ خيس از اشکم جدا نمی كرد. 

 

 _ تو عاشق منی ياس. 

 

 فرياد زدم: 
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 _ نيستم! 

 

 فرياد زد: 

 

 !  _ هسنر

 

ديگر به من فرصتِ حرف زدن نداد و لب هايم را به هم 

 دوخت! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 226#پارت
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ِ سلاچی ام 
ی قطره اشكش چشمانم ناباورانه گرد شدند، حیر

روى صورت يخ زده ى من چكيد و امتدادش تا وسطِ لب 

 هايمان بود. 

 

نمی دانستم در حالِ مزه کردن شورى اشک خود هستم یا 

 او. 

 

به بازويش چنگ انداختم و او فشار دستش را پشتِ سر 

من بيشتر كرد، بوسه اش روى لب هايم عمق گرفت و 

 سفت در آن نقطه نگه ام داشت! 

 

ر گوشت بازويش فرو كردم، آن همه نی پروانی را ناخنم را د

 باور نداشتم! 

 

تمامِ انرژى مانده در بدنم را به دستانم منتقل كردم و 

بالاخره موفق شدم به تحرکِ لب هايش بر روى لب هاى 

 صامتِ خود پايان دهم. 
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 كنار رفتم و نفس نفس زنان به چشمانش نگاه كردم. 

 

دستم روى لب هايم، رطوبت محكم و با فشار بيش از حد 

 را گرفتم. 

 

عكس العمل مرا بعد از آن بوسه زير نظر گرفته بود و من با 

آتشر كه به ناگاه در جانم به پا كرده بود به سمتش حمله 

كردم، براى بالا بردن دستم و فرود آوردن آن روى صورت 

 او درنگ نكردم. 

 

ه عقب كه رفتم ردِ انگشتانم روى پوستش بر جاى ماند

 بود. 

 

دوباره به لب هايم دست كشيدم، داشتند می سوختند، 

 ريش ريش می شدند و رعشه گرفته بودند. 
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 مرا بوسيده بود؟! 

 

 چطور توانسته بود؟! 

 

 تا كى می خواست نی رحم باشد و زنده به گورم كند؟

 

 _ ازت متنفرم. 

 

ون آمده بود.   صدايم نالان تر از قبل از حنجره ام بتر

 

 من، لبخند زد! چشم در چشم 
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به طرفم مايل گردید، در مقابلِ چشمانِ از حدقه در آمده 

ام خم شد و با ملاطفت بر سر انگشتانِ دسنر كه بر 

 صورتش سيلی نواخته بود، بوسه زد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 227#پارت

 

 

وقنر دوباره كمر راست كرد، فاصله گرفت و نگاهمان ميخ 

 شد! هم گرديد، لبخندش پررنگ تر 

 

 _ عاشقمی ياس! 

 

انگشت اشاره ام را تا مقابلِ لبخندش بالا آوردم و 

 هشداردهنده در هوا تكان دادم. 
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ون، يه كارى نكن اين سكوت و   من برو بتر
ی

_ از زندكى

بشكنم...يه كارى نكن ديونه شم و به هيچی فكر نكنم...من 

دارم ازدواج می كنم، شوهرمم دوست دارم...سعی نكن 

. بيشتر از   اين با منو زندگيم بازى كنی

 

 لبخندش رنگ باخت و دست من كنار بدنم رها شد. 

 

ه به چشمانِ او كه تصوير يک اخمِ عيان را به نمايش می  ختر

 گذاشتند نجوا كردم: 

 

 _ تموم شد! 

 

ی  ی و گريخیر سريــــع روبرگرداندم، براى باز كردنِ در ماشیر

ِ بازويم اجازه 
ی  نداد پياده شوم! درنگ نكردم اما با گرفیر
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 مرا به طرف خود كشيد و اجبار كرد كه نگاهش كنم. 

 

سينه به سينه اش با فاصله ى كمی كه ميانِ صورت هايمان 

ه اش شدم.   بود ختر

 

فاصله ى كمِ ابروهايش خيلی بيشتر شد و دستش از روى 

ِ چانه تا 
ی بازويم گذشت، بالا آمد، به صورتم رسيد و مرزِ بیر

 را نوازش كرد!  استخوانِ گونه ام

 

 _ تو به من خيانت كردى! 

 

دم، نفس كه می كشيدم  لب هايم را محكم روى هم فشر

رايحه عطرِ تنش ريه هايم را مسموم می كرد و كاش می 

 توانستم هرگز در آن لحظه ها نفس نكشم. 
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حركتِ انگشتانش زيرِ پوستِ چشمم متوقف شد و نگاه از 

 نگاهم نگرفت، حنر لحظه اى! 

 

يک من، بهم خيانت كردى! _ با د  وست من، سرر

 

مشتِ لرزانم را تختِ سينه اش كوبيدم و بازويم را از حصارِ 

ون آوردم.   انگشتانِ مردانه اش بتر

 

 _ پس بگذر از يه زنِ خائن كه با رفيق تو ريخت رو هم. 

 

گوشه ى لبش بالا پريد و قبل از اينكه نگاه از چشمانش 

م، پرقدرت دست دور  چانه ام انداخت و صورتم را جلو بگتر

 كشيد! 

 

 آن همه نزديگ با او خود مرگ بود برايم. 
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 _ روش مجازات كردنت و خوب بلدم اما قيدت و نمی زنم! 

 

 خم شد و صورتش از كنارِ صورتم عبور كرد! 

 

 لب هايش كنار گوشم قرار گرفتند و چانه ام رها شد. 

 

شتر از اين نابود _ اين نامزدى رو بهم می زنی ياس، منو بي

نكن...اينقدر نی وفا نباش ياس...من هنوزم شب ها با فكرِ 

 ازدواج با تو می خوابم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 228#پارت
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شتابان، نفس بريده و با حالی كه يک مرده می توانست 

 تجربه كند عقب رفتم. 

 

وجودم همانقدر تهى، همانقدر نی حس و پوچ بود، مانند 

 ى يخ زده در سرد خانه! يك مُرده 

 

خون در رگهايم جريان نداشت، گرما در تنم جايگاهى 

ِ چنگالِ يک  ن در ريه هايم نمانده بود و استر
ر نداشت، اكستر

 مرگ ناگهانی شده بودم! 

 

هوتن در هر لحظه، هميشه و تا ابد می توانست تمام مرا 

شد، مرگ را به جانم بيندازد اما اجازه ى دفن شدنِ 
ُ
بك

ی به جسم و روحم را  جسدم را ندهد، اجازه ى آرام گرفیر

 نمی داد. 

 

 كرده بود، مُردنی كه 
ی

مُردن را براى من تدريچی و هميشگ

 هيچ آرامشر در امتداد خود نداشت! 
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 او را عقب نزدم، خودم عقب آمدم! 

 

 نگاهش نكردم و سنگينی نگاهِ او بر صورتم تازيانه می زد! 

 

ی و  نماندن عجله كردم مانع ام نشد، اين بار كه براى رفیر

مثل پرنده اى كه پر هايش را قيچی زده باشند و هنگام گريز 

 از قفس نتواند پرواز كند تلو تلو می خوردم! 

 

ی زير پاهايم می لرزيد!   تعادل نداشتم و به گمانم زمیر

 

حنر احساس می كردم آسمان با آن عظمت بر سرم فرو 

 ريخته است! 

 

ارادى دست می كشي دم روى لب هايم و اشک پر شتاب غتر

 در كاسه چشمانم می جوشيد. 
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تا وقنر كه وارد حياط شدم و درِ خانه را بستم حنر يک 

لحظه ام بر نگشتم تا مستر چشمانم مستقيم به چهره اش 

 ختم شود. 

 

 
ی

ين ترسم در زندكى اصلا اگر از من می پرسيدند بزرگتر

 قيامت! چيست قطعا جواب می دادم ديدنِ هوتن حنر در 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 229#پارت

 

 

ديدنش مرا تا تجربه ى عميقر از مُردن سوق می داد، 

ديدنش براى من خاطرانر را يادآور می كرد كه قدرت بند 

 آوردنِ نفسم را داشتند! 
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خود را به شتر آبِ گوشه ى حياط رساندم و با دستانی 

 لرزان آن را باز كردم. 

 

فرد سرما زده و می سوختم مانند يک می لرزيدم مانند يک 

 فرد آتش گرفته! 

 

منشا سرما درونِ قلبم بود و منشا اصلی گرما جانی داخل 

 لب هايم! 

 

سر خم كردم و بلافاصله صورتم را در معرضِ قطرات آب 

 قرار دادم. 

 

 دست كشيدم بر آن منشا گرما، محكم و پرقدرت. 
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ی می خوردند تا گردن م امتداد می قطرات آب از روى سرم لتر

 گرفتند و در يقه لباسم دفن می شدند. 

 

لب هايم را با آبِ سرد شستم و تا آنجا كه نفس كم نياوردم 

 صورتم را عقب نكشيدم. 

 

حفظ تعادل بدنم حنر در حالت نيمه نشسته برايم سخت 

 بود و بالاخره سقوط كردم. 

 

كنار شتر باز مانده ى آب نشستم و اشكهايم دوباره و 

 دوباره جوشيدند. 

 

برايم مهم نبود كه لباس هايم خيس می شوند، برايم مهم 

نبود كه قبل از اينكه يک نفر سر برسد و مرا در آن 

م.   وضعيت اسفناک ببيند به اتاقم پناه بتی
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اتاقر كه ديوارهايش اگر زبان داشتند براى نی پناهى من، 

 كه شاهد عينی آن بودند نعره
ی

 براى سقوط هاى هميشگ

می كشيدند و اگر چشم داشتند براى ياسِ گرفتار در يک 

 عذاب نامتناهى خون گريه می كردند! 

 

ی برايم مهم نبود جز آرزو براى مُردن!   آن لحظه هيچ چتر

 

آن شب، سقوط كرده در حياط خانه و نزديک شتر باز 

 مانده آب، من بعد از مدت ها مرگ را آرزو كردم. 

  

به آسمانی كه ستاره هاى با روح و جسمی خسته زل زدم 

 زيادى در بستر خود جاى داده بود و مرگ آرزو كردم. 

 

به گمانم ستاره ها تكان می خوردند و هر لحظه می خواستند 

ی فرود بيايند.   بر زمیر
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شنيده بودم اگر ستاره اى از آسمان دل بكند در آن لحظه 

 هر آرزونی به زبان بياورى بر آورده می شود. 

 

 با خود 
ی

انديشيدم يک انسان بايد به كدام نقطه از زندكى

برسد كه تنها آرزويش بشود مُردنی كه براى خيلی ها 

 ترسناک است؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 230#پارت

 

 

ِ منتهى به ستاره ها جدا   بابا نگاهم را از مستر
ی صداى ماشیر

 كرد. 
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ی را داخل حياط  سر چرخاندم و تا لحظه اى كه بابا ماشیر

 كرد در همان حالت ماندم. پارک  

 

 می ديدم و نمی ديدم! 

 

 وجودم مملو از پارادوكس و تضادهاى عجيب بود! 

 

دست كشيدم روى چشمانم، نم اشک را گرفتم و پياده 

ی را تماشا كردم.   شدنِ بابا از ماشیر

 

بدون اينكه متوجه ى من باشد به طرف در خانه رفت و 

ی آن شد.   مشغول بسیر

 

ی تا نزديگ او ميل به ايستادن داش تم، ميل به قدم برداشیر

 شدن، من ميل به حرف زدن داشتم. 
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شتم! 
ُ
 اين اميال را نبايد می ك

 

همان لحظه بابا چرخيد، نگاهش نی هوا در فضا تاب خورد 

ر گرفته ى من! 
ُ
 و رسيد به صورتِ يخ زده و گ

 

ه شد.   نی حركت ماند و از آن فاصله به چشمانم ختر

 

ِ آن ديوارِ عظيمِ ميانمان، قدرت نداشتم 
ی براى فرو ريخیر

قدرت نداشتم براى برگرداندن مهرِ پدرانه اش در سلول 

 هايش زمانی كه ديگر با محبت نگاهم نمی كرد! 

 

فاصله كم كردنِ ابروهايش را از همان فاصله ديدم، تكان 

 خورد و تا نزديک پاهايم جلو آمد. 

 

؟  _ چی شده؟ چرا اينجا نشسنر
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 لا گرفتم تا بهتر صورتِ جدى اش را ببينم. سرم را با

  

انديشيدم چقدر از آخرين بارى كه مستقيم مرا مخاطب 

صحبت خود قرار داده است می گذرد و نتوانستم آسان به 

ش پيدا كنم!   پاسخ دستر

 

فقط می دانستم تنها كلمه ى در وصفِ آن سوال "خيلی" 

 بود! 

 

براى صحبت  خيلی می گذشت از وقنر كه من مخاطبِ بابا 

 قرار گرفته بودم! 

 

 _ ياس! 
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زياد حساس شده بودم كه قلبم ترک بر داشت از اينكه 

م" صدايم  مانند گذشته اى كه دوره اش سر آمده بود "دختر

 نكرد؟

 

 حالم خوب نبود. اصلا خوب نبود. 

 

 ويران تر از هميشه بودم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 231#پارت

 

 

بابا بدون اينكه در ايستادن به من دست به زانو گرفتم و 

كمک كند فقط به نگاهِ ممتد خود بر روى صورتم ادامه 

 داد! 
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پاهايم تحملِ وزنِ بدنم را نداشتند وقنر يک قدمی او قرار 

 گرفتم. 

 

دهان باز كردم بگويم ديگر تحمل ندارم، دهان باز كردم 

ی را بگويم و خودم را خلاص كنم اما فقط توانستم  همه چتر

 ويم: بگ

 

ى نشده!  ی  _ چتر

 

ترديد در چشمانش جا خوش كرد با آن جواب و قلبِ من، 

 روحم، اصلا همه ى جانم شيون كردند از اجبارِ به اسارت! 

 

ش  کاش کمی برای فهمیدنِ حقایق و دلیلِ بد حالی دختر

م که همان شب قفل کرد، خدا را شاهد میپافشاری می گتر

 زبانم باز می شد... 
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ی را  به او می گفتم اگر مهر پدرانه اش نصیبم می همه چتر

 شد... 

 

 _ بيا داخل. 

 

ای که لب زده بود فرياد می زد كه نگاهش برخلاف دو کلمه

ی   حالم می خواهد اما چتر
توضيحِ جامعی براى آن پريشانی

ش دل  سيد چون از حرف زدن با من؛ با دختر ى نتی
بيشتر

 خوشر نداشت! 

 

 روبرگرداند مثل همه ى آن مدت! 

 

 چند قدم دور شد كه صدايش زدم: 

 

 _ بابا؟
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 ايستاد اما برنگشت! 

 

يک قدم برداشتم، با زانوهانی كه تا می شدند، با بغضی كه 

وسط گلويم نشسته بود، با چشمانی كه تر شدند، با حالِ 

 بدى كه اميد به تسلی آن نداشتم! 

 

م و ميشناسم وقنر ناراحته؟ چرا نمی   دختر
ی

_ چرا نمی كى

جوريه حال و هوام و عوض كنی حنر وقنر خواى هر 

 نخوام دليل ناراحتيم رو بگم؟

 

ديگر بيشتر از آن جلو نرفتم، منتظر ماندم تا برگردد و 

 نگاهم كند. 

 

ِ بابا سمتم به جاى گشودنِ 
ی و من آن شب به محضِ برگشیر

آغوش پدرانه اش و پناه دادنِ من در امنيتِ حلقه ى 
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هايش و گره خوردنِ دستانِ خود، شاهدِ كج شدن لب 

 ابروهايش شدم! 

 

 پلک زدم و قطره اى اشک سماجت كرد براى چكيدن. 

 

 !  _ خودت انتخاب كردى كه ديگه دختر من نباشر

 

قطره اشک دوم و سوم در حالی روى صورتم رد انداختند 

 كه بابا عقب گرد كرد، نماند و رفت! 

 

 مرا رها كرد و نی رحمانه ناديده ام گرف
 ت! به همان راحنر

 

زانوانم خم شدند و تا سقوط فاصله اى نداشتم كه 

 استقامت كردم. 

 

 اجازه ندادم تعادلِ بدنم بر هم بخورد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 718  

 

ی كشيدم و تمامِ سقوطى كه در بدنم  كفش هايم را روى زمیر

ی در  حبس كرده بودم را نگه داشتم براى به نمايش گذاشیر

 اتاقر كه پناهگاهِ بد حالی هايم بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ـرادیص.م

 232#پارت

 

 

وقنر درِ اتاق را آهسته پشت سرم بستم مامان همچنان 

ى هم از بابا نبود.  خانه بود و ختی ی  داخلِ آشتی

 

به تنم اجازه ى سقوط دادم و خودم را در آغوش تشکِ 

 تختم رها كردم. 
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من هزاران بار مرگ را تجربه كرده بودم، هزاران بار حالِ بد 

 اما... را از سر گذرانده بودم 

 

ی جديد بود!   آن شب همه چتر

 

 ! ی  مُردن، حالِ بد، همه چتر

 

شايد چون من بعد از مدنر طولانی "شعف" را مزه كرده 

بودم، هر چند كوتاه، هر چند به اندازه ى تركيدنِ نی هواى 

 يک حبابِ سراسر خوشر ولی مزه اش را چشيده بودم. 

 

 من از يک شعفِ دل فريب به تجربه ی دوباره ی تمام

ی عواطف جديدى را در  حس هاى بد بازگشته بودم و همیر

 وجودم به غليان انداخته بود. 

 

 كش كه معناى آزادى را بداند، اسارت را تاب نمی آورد... 
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كش كه زنده بودن را خوش زيسته باشد، از مرگ واهمه 

 دارد... 

 

كش كه شعف را تجربه کن ، با همه ى حس هاى بد دنيا 

 بيگانه می شود... 

 

 غلت زدم و لب هايم را به بالش چسباندم. 

 

 می سوختند، خنک نمی شدند! 

 

 مرا چگونه بوسيده بود كه لب هايم التيام پيدا نمی كردند؟

 

 برگشته بود... 
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 كش اين دو كلمه را داخل سرم فرياد كشيد. 

 

هوتن دوباره به سراغم آمده بود و من اين بار بايد كارى می 

 كردم. 

 

همه سخنر نامزد پاشا نشده بودم كه با من بعد از آن 

 برگشتِ مجدد هوتن اتفاقر رخ بدهد كه او می خواست! 

 

 هرگز تكرارِ آن گذشته ى لعننر را نمی خواستم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 233#پارت
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ِ فكرى ام پايان داد و لب 
ی

صداى زنگ موبايلم به آشفتگ

 هايم از بالش فاصله گرفتند. 

 

ی شدم و به ی افتاده  نيم ختر موبايل كه نزديک تختم روى زمیر

 بود چنگ انداختم. 

 

قصد داشتم اگر هوتن تماس گرفته است گوشر ام را 

خاموش كنم اما با ديدن شماره پاشا بدونِ تعلل جواب 

 دادم. 

 

 _ الو؟

 

 براى حرف زدن مكث كرد! 

 

؟  _ خونی
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 لحنش موقع پرسيدنِ حالِ من عجيب بود! 

 

 نشسته در آمدم و سعی كردم صدايم نلرزد. كاملا به حالتِ 

 

 _ خوبم. رسيدى خونه؟

 

 باز هم مكث كرد! 

 

 _ رسيدم خونه. 

 

 سر گيجه داشتم! 

 

ِ دراز كشيدن روى تخت گفتم: 
ی  حیر

 

 _ من می خوابم. 
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 چرا آنقدر مكث می كرد قبل از به زبان آوردنِ كلمات؟! 

 

 _ اين ساعت؟ هنوز که سر شبه! 

 

 چرخيد و در آخر روى سقف صامت ماند. نگاهم در فضا 

 

 _ سرم درد می كنه. 

 

 اين بار اما بلافاصله گفت: 

 

ى هست كه من بايد بدونم؟ ی  _ ياس...چتر

 

 لب گزيدم. 
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ی كرد!   سكوتم نفس او را سنگیر

 

ى كه من نميدونم!  ی ى هست ياس! يه چتر ی  _ يه چتر

 

قطعا رفتارهانی از من ديده بود كه طبيعی به نظر نمی 

 آمدند و حق داشت ترديد به جانش بيفتد. 

 

 حق داشت شک كند. 

 

 حق داشت از من توضيح بخواهد. 

 

_ ساكت نمون! جوابم و بده...چی آزارت ميده؟ چيه كه تو 

 رو به هم می ريزه؟ چی داره اذيتت می كنه ياس؟

 

سد چه كش!   بود بتی
 بهتر
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بايد از من می پرسيد چه كش آزارت می دهد؟ چه كش تو 

 را به هم می ريزد؟ چه كش اذيتت می كند؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 234#پارت

 

 

 _ بگو به من ياس...حلش می كنيم. 

 

 حل نمی شد، هيچ وقت! 

 

 ...  _ وقنر
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مكث كرد و حس كردم نفسش موقع كامل كردنِ جمله  اش 

 درست بالا نيامد! 

 

؟ وقنر  _ وقنر می بوسمت چی باعث ميشه اونطورى بشر

كنم چی باعث ميشه خودتو منقبض كنی و بعدش بغلت می  

 بلرزى؟! 

 

دم.   عميق نفس كشيدم و گوشر را ميانِ انگشتانم فشر

 

_ ديگه نمی تونم به روى خودم نيارم! دارم ديونه ميشم 

 ياس! 

 

 هرگز آنقدر نياز به حرف زدن نداشتم. 

 

من حالم از هميشه بدتر بود و پاشا با اصرارهايش براى 

 ِ
ی  سكوتم مرا به حرف زدن ترغيب می كرد! شكسیر
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می دانستم نبايد احساسانر شوم، می دانستم آن سكوت 

 اگر شكسته می شد امكان داشت فاجعه رخ دهد اما... 

لب هايم نی اجازه از من تكان خوردند، كلمات نی اجازه از 

من جمله شدند، صدا نی اجازه از من حنجره ام را لرزاند و 

سيدم از ح  رف زدن! ديگر نتر

 

سيدم!  ی بار نتر  براى اولیر

 

_ من يه راز دارم پاشا! يه راز كه ديگه نميتونم تنهانی از پس 

 اون بر بيام... 

 

 حنر ديگر صداى نفس كشيدنش را نشنيدم! 

 

با فكرِ اينكه تماس قطع شده است، گوشر را از صورتم 

فاصله دادم، با نگاه به صفحه ی روشن آن و تايمر مكالمه 
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برقرار بود، دوباره گوشر را به جاى قبلی اش روى يمان كه 

 صورتم برگرداندم. 

 

 _ پاشا... 

 

 صدايم هزارن معنا از پريشانی را به نمايش می گذاشت! 

 

 نمی دانستم چه بايد بگويم! اصلا قرار بود چه بگويم؟

 

كلمات به ناگاه از ذهنم گريختند، من ماندم و حفره اى 

 خالی وسطِ حنجره ام! 

 

ی به يغما برد!   گريز كلمات صدايم را نتر

 

 _ چيه اون راز؟! 
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 صدايش مثل هميشه نبود! 

 

 تحكم در آن جايگاهى نداشت! 

 

بيشتر احساس كردم ترس است كه در لحظه، رخنه كرده 

 بود در جانِ او! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 نشستم! 
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نفس كشيدم پاهايم را از تخت آويزان كردم و آنقدر عميق 

 كه قفسه ى سينه ام تكان شديدى خورد. 

 

 _ ياس...اون راز چيه؟

 

اشک حكمِ اسيدى را داشت كه ناگهانی پاشيده شد روى 

 صورتم و مرا كور كرد! 

 

 مردمكهايم در حدقه داشتند ذوب می شدند! 

  

با فشار، دست كشيدم روى چشمانم و اشک ميانِ 

 انگشتانم تاب خورد. 

 

 _ اگه بگم... 

 

 لب گزيدم. دلم نمی خواست متوجه شود به گريه افتاده ام. 
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 _ ياس؟

 

ترس در كلامش، در صدايش، در تمام جانش به خروش 

 افتاده بود؛ آشكار و عيان! 

 

 _ ساكت نمون ياس! ساكت نمون...تو چه رازى دارى؟! 

 

هق زدم و ديگر برايم اهمينر نداشت كه او بفهمد به گريه 

 افتاده ام. 

 

 اينجا بتی پاشا...منو دورم كن.  _ منو از 

 

 كلافه اش كرده بودم. 
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 _ بگو ياس. 

 

 او امر كرد و من اطاعت! 

 

ی را  دهان باز كردم تا رها شوم، تا نيمی از اين بارِ سنگیر

منتقل كنم روى شانه هاى مَردى كه كليدِ قفلِ  درِ بسته ى 

 ام می دیدمش. 
ی

 زندكى

 

 _ من... 

 

له ام را روى سينه ام حبس باز شدنِ در اتاق ادامه ى جم

 كرد. 

 

ان به چهره ى مامان كه داخل چهارچوب در ايستاد  حتر

 نگاه كردم. 
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 اخم داشت و عصنی به نظر می آمد. 

 

 . نی يا نه؟ دارى ديونه ام می كنی ی  _ تو چی ياس؟ حرف متر

 

ه و بدون انعطافِ مامان نجوا كردم:   زيرِ نگاهِ ختر

 

 _ بعد صحبت می كنيم. 

 

 غريد: 

 

 ديونه ام نكن. _ 

 

 لب گزيدم و مامان تكيه اش را کامل به چهارچوب داد. 
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دست به سينه شد و مستقيم به چشمانِ خيس خورده ام 

 نگاه كرد. 

 

ى از حالم نداشتم.   موقعيت بدى بود و من تعبتر

 

 _ بايد قطع كنم...مامانم باهام كار داره. 

 

 صدايش اوج گرفت! 

 

 _ ياس... 

 

اد او را بشنود، بايد سريــــع به آن ترسيدم مامان صداى فري

 تماس خاتمه می دادم. 

 

 .  _ شب تو هم بختر
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اض به او ندادم و ارتباط شنيداريمان را  ديگر فرصت اعتر

 قطع كردم. 
ً
 فورا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 236#پارت

 

 

نگران بودم تا وقنر مامان داخلِ اتاقم حضور دارد باز هم 

خواستم، پس نامحسوس به دور زنگ بزند و من اين را نمی 

ی آوردنِ دستم دكمه ى  ِ مامان هم زمان با پايیر
ی بیر ی از نگاهِ تتر

دم و ميدانستم شستم را بايد كدام  كنار موبايل را فشر

 قسمت از نمايشگر بكشم كه موبايلم خاموش گردد. 
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مامان بالاخره از آن حالت راكد خارج شد و جلو آمد، بدون 

 ببندد!  اينكه در را پشت سر خود 

 

اين يعنی كه هر حرقی كه قرار بود زده شود را بابا می 

 دانست! 

 

فهميدم هيچ كدام از جملاتش قرار نيست محرمانه 

 ميانمان رد و بدل شود! 

 

 _ تو حياط چيكار می كردى؟

 

 نم اشک را از چشمانم گرفتم و روى تخت دراز كشيدم. 

 

 _ می خوام بخوابم مامان. 

 

 برگرداندم. نگاهم را دزديدم و رو 
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 آمد و درست بالاى سرم ايستاد. 

 

؟  _ خودت ميفهمی دارى چيكار می كنی

 

 پتو را چنگ زدم و روى تنم كشيدم. 

 

_ تو اون و دوست ندارى! چرا به خاطر كش كه دلت 

؟!   باهاش نيست محبت بابات و از خودت گرفنر

 

پتو را روى سرم كشيدم به اميد اينكه كر شوم و نشنوم اما 

واضح تر از قبل، صداى خصمانه و هشدار دهنده مامان 

 گوشم را آزارد! 

 

س از اون روز كه پشيمون باشر و نتونی  ! بتر ی _ حالت و ببیر

برگردى تو اين خونه! بابات و كه ميشناش، هرگز بعد از 
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اينكه با اون ازدواج كردى نمی تونی دل خوش كنی به 

 حمايتش! پس به خودت بيا. 

 

 ��مَـسـجون

 مـرادیص. 

 237#پارت

 

 

 دور شدنش را احساس كردم و در همان حالت ماندم. 

 

ن می خواستم.  ر  قفسه ى سينه ام می سوخت و اكستر

 

 مامان قبل از اينكه در اتاق را ببندد غرولند كرد: 
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 ! _ سر از كارات در نميارم! نميدونم دارى چيكار ميكنی

ديگه خسته شدم از بحث كردن باهات، خسته ام كردى 

نقدر كه حوصله ندارم ازت توضيح بخوام شال و كلاه او 

! خسته شدم از نصيحت  كرده تو حياط چيكار داشنر

ی خورت كرده!   كردنت! تو عقلت و از دست دادى! اون چتر

 

بيشتر از آن داخل اتاقم نماند، به محض تنها شدن، پتو را 

 كنار زدم، نشستم و اشک شانه هايم را به رعشه انداخت. 

 

 ها كردم و هق زدم، خفه و نی صدا. نفسم را ر 

 

 من هم خسته بودم. 

 

ی را نداشتم.   من هم ديگر حوصله ى هيچ چتر
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ی از اين خانه بود...به دور  اميدم فقط به رفیر

، رفتنی بدون بازگشت.  ی ی و رفیر  شدن...نديدن...رفیر

 

اگر ازدواج می كردم خلاص می شدم، از بندِ رابطه با هوتن 

 آزاد می شدم. 

 

ديگر آدم ماندن و درست كردن نبودم، صبورى ام را از من 

 دست داده بودم. 

 

انتخاب ديگرى نداشتم به جز ازدواج با مَردى كه مامان با 

 صراحت ادعا می كرد او را دوست ندارم! 

 

حنر اگر حق تمام و كمال با مامان بود، من باز هم چاره ى 

 ديگرى نداشتم. 

 

 اشته بود. هوتن راه ديگرى براى من باقر نگذ
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 هراس• 

 

 

مامان جون هميشه می گفت خدا بنده هاى بدش را در 

ی دنيا هم مجازات می كند.   همیر

 

 علی الخصوص هنگام مرگ... 
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سر تكان می داد و با تاسف ادامه می داد، خدا حنر مرگ 

 سخنر را براى بنده هاى بدش انتخاب می كند. 

 

 ا انتقام جو می شناختم! و من خدايم ر 

 

حرف هاى مامان جون را باور كرده بودم و همه ى عمر 

 براى مرگ راحت تر، براى بنده ى بد نبودن تلاش كردم. 

 

 اما موفق نشدم. 

 

از من گناهكارترين بنده را ساختند و اكنون خدا مجازاتم می 

 كرد. قرار نبود رحمی شامل حالِ من شود! 

 

 در نظر نداشت خدايم! مرگ آسانی را براى من 
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همان وقنر كه در ريكاورى هوشيارى ام برگشت و درد پر 

ی پيدا كردم  قدرت تر در سلول هايم به جريان در آمد، يقیر

من براى خدايم همان بنده ى بدى هستم كه مامان جون 

 هشدارش را داده بود هرگز به آن نقطه نرسيم. 

 

هن تصور لحظه هاى قشنگ ترى را براى بعد از عمل در ذ

 كرده بودم. 

 

 گمان می كردم عمل شدنم پايان درد است. 

 

ولی وخامت حالم به من فهماند ترسناک ترين مرگ انتظارم 

 را می كشد. 

 

 نی در نی سرفه می كردم و گلويم می سوخت! 
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 و از ترس، 
ی

قدرت چشم گشودن نداشتم و از درد، از تشنگ

 ناله می كردم. 

 

ه شوم، آن هم زمانی كه می ترسيدم ميانِ سرفه كردن خف

 مُردن را نداشتم. 
ی

 آمادكى

 

 اين بدترين نی عدالنر بود كه می شد برايم اتفاق بيفتد! 

 

من اگر ميمردم هيچكس نبود در مقابل دروغ ها سينه ستی 

 كرده و از حقم دفاع كند. 

 

 بايد زنده می ماندم و خيلی كارها انجام می دادم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 239#پارت
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 ميان سرفه هايم بارها از هوش رفتم و دوباره بيدار شدم. 

 

ی بود ديگر؟  مرگ تدريچی همیر

 

كش كنار گوشم سعی داشت حواسم را معطوف خود كند، 

صدايم می زد، از من می خواست چشمانم را بسته نگه 

ندارم و گاهى كه سرفه هايم زياد می شد روى لب هايم را 

 خيس می كرد. 

 

ام بود و دلم می خواست قدرت زبان كشيدن روى تشنه 

 لب هاى خيس شده ام را پيدا می كردم. 

 

نميدانم چقدر گذشت كه بالاخره توانستم ميان پلک هاى 

ی شده ام شكاف ايجاد كنم.   سنگیر
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 مامان دنبال تختم می دويد. 

 

نی حال و نيمه هوشيار فقط تصويرى خندان از او را می 

 ديدم. 

 

 ؟ چرا خوشحال بود 

 

 ختی نداشت تا مرگ فاصله اى ندارم؟

 

 لب هايش تكان خوردند و به گريه افتاد! 

 

ت از نتيجه عمل راضی  _ خوب ميشر ياس...دكتر

بود...چهارده ساعت اتاق عمل بودى...ميدونستم دختر 

 قوى دارم...خوب ميشر مامان جان. 
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ارادى بسته شدند بدون اينكه به جز مامان  چشمانم غتر

 اى ديگرى را ديده باشم. چهره ى آشن

 

ی باشم!   نميتوانستم مثل مامان خوش بیر

 

ون نمی رفتم! هيچ وقتِ ديگر،  من از آن بيمارستان زنده بتر

 روى پاهايم نمی ايستادم و درد از جانم رخت نمی بست. 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 240#پارت
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ى از وزنه هاى دردناکِ  وصل شده به پايم نبود اما  ختی

 كوچک ترين تكانی نمی توانستم بخورم! حنر  

 

قابل وصقی داشتند!   كمرم و زير شكمم درد غتر

 

 حس می كردم مكرر روى آن قسمت ها چاقو می كشند! 

 

كلمه اى براى توصيفِ آن حالِ بد، آن درد و هراس 

 نداشتم. 

 

تمام مدت فقط ناله می كردم، اشک می ريختم، از خدا می 

م، سر پا شوم و برايش قسم خواستم اجازه دهد زنده بمان

ين شكل ممكن استفاده  می خوردم از اين فرصت به بهتر

 خواهم كرد. 

 

 من فقط يک فرصت دوباره می خواستم. 
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 _ گريه نكن ياس. 

 

حس می كردم ماده بيهوشر همچان در خونم شناور است، 

 درک درسنر از اطرافم نداشتم. 

 

 نوازش كرد. گيج به بابا نگاه كردم كه روى سرم را 

 

م.   _ خوب ميشر دختر

 

ايط جسمی  همه ادعا داشتند كه من خوب می شوم اما سرر

 ام خلاف آن را اثبات می كرد. 

 

 _ درد دارم بابا. 
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 هق زدم و گرد غم بر چهره ى او نشست. 

 

 _ تحمل كن ياس...می گذره. 

 

 من هيچ معنانی نداشت! 
ی

 گذر زمان در زندكى

 

 راكد و نی حركت می 
ی  ماند! همه چتر

 

مرگ، آشوب، حزن، وهم، ملال، هراس و هر حس و حالِ 

 بدِ ديگرى! 

 

تنها، شعف و حال خوب بود كه به سرعت از لحظه هاى 

 من می گذشتند! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 241#پارت

 

 

 _ چی شد عاطفه؟

 

من و بابا به محض شنيدن صداى عمو سعيد سر 

 چرخانديم. 

 

 سرش گذاشته بود. مامان كمر خم كرده و دست روى 

 

 _ فكر كنم فشارش افتاده. 

 

 بابا منتظر كامل شدن حرف مادر پاشا نماند و قدم تند كرد. 
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 دست انداخت زيربغل مامان و من درد را فراموش كردم. 

 

وحشت زده به چهره ى رنگ پريده و نی حال مامان نگاه 

 كردم. 

 

س اين بلا را بر  بدون شک ساعت ها فشار عصنی و استر

 او آورده بود. سر 

 

 _ مامان... 

 

 ناله ام در آن شلوغی به گوش هيچ كدامشان نرسيد. 

 

فهميده بودم رئيس بيمارستان دوستِ عمو سعيد است و 

 راحت در این ساعت داخل 
ی

ی دليل همگ احتمالا به همیر

 اتاق حضور داشتند! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 754  

 بابا دست و پايش را گم كرده بود. 

 

رد و ترسان تكيه ى او را نی وقفه اسم مامان را بر زبان می آو 

 به خود داده بود. 

 

ند و بابا تعلل  آقاجون تذكر داد بايد مامان را به اورژانس بتی

 نكرد. 

 

 به پتو چنگ زدم و رفتنشان را نظاره كردم! 

 

ون  هر كس كه در آن اتاق بود پشت سر بابا از اتاق بتر

 رفت! حنر مادر پاشا! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 242#پارت
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 خواستم تكان بخورم و درد اجازه نداد. 

 

ی می خورد و كاش مامان جون يا عمه  اشک روى صورتم لتر

 كنارِ من مانده بودند. 

 

 ديوانه می شدم در آن اتاقِ اختصاض. 

 

من بيچاره تر و ناتوان تر از آن بودم براى بلند شدن از روى 

 .  تختِ كذانی

 

آن نگرانی تنها  در اتاق كه باز شد خرسند از اينكه در تحملِ 

 نيستم نگاه چرخاندم و قلبم تتر كشيد. 
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ترجيح می دادم پاشا به سراغم می آمد و شكنجه ام می کرد 

 اما او آرام به تختم نزديک نشود. 

 

ى از هر دويشان نبود و حالا او از خلونر  بعد از عملم ختی

 اتاق من مثل هميشه قصد سواستفاده كردن را داشت. 

 

ابد، بودن زير هيچ سققی را كنارش نمی نمی فهميد كه تا 

 خواستم. 

 

ار بودم از تنها شدنمان...  ی  بتر

 

ه ماند.   كنارم ايستاد و به چشمانم ختر

 

 روبرگرداندم. 

 

ون.   _ برو بتر
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 سطچ و كوتاه گوشه ى پيشانی ام را بوسيد. 

 

 خشم نفسم را بند آورد. 

 

دم و نگاهم را به جانی روى 
ديوار لب هايم را روى هم فشر

 زنجتر كردم تا ندود نی صورتِ او. 

 

 _ ياس؟

 

 صدايش گرفته و خش دار بود. 

 

 را نداشت. 
ی

 آن جذابيت هميشگ

 

 دندان روى هم ساييدم و دستانم مشت شدند. 
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_ اون جيعیی كه از خيلی قبل تر نگه داشتم تو گلومو آزاد 

 .  ميذارم، اگه بمونی

 

 صدايش لرزيد: 

 

ون _ ياس، من مُردم و زنده  شدم تا از اون اتاق عمل بتر

 بياى. 

 

 نيشخند زدم، نی اختيار اما پررنگ. 

 

ينی بدم...يكبار ديگه چند  _ ميخوام يكبار ديگه به همه شتر

م و پخش كنم.  ينی بگتر  تا جعبه شتر

 

 اشک را در كاسه ی چشمانم نگه داشتم و ساكت ماندم. 
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ينی دادم؟_ يادته وقنر نامزديتو بهم زدى يه شهر و   شتر

 

دست گذاشت كنار سرم و روى بالش، خم شد و هيكلِ 

 ورزيده اش بر صورتم سايه انداخت. 

 

 اون برگردى، بايد طلاق 
ی

_ نميذارم يكبار ديگه به زندكى

ى.   بگتر

 

با همان نيشخند روى لب هايم برگشتم و چشم در چشم 

 شديم. 

 

 فاصله ى صورت هايمان زياد نبود. 

 

 زجار روى زبانم قرار گرفتند: كلمات با نفرت و ان

 

، هوتنِ اديب.   رو تو برام ساخنر
ی

 _ اون زندكى
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ابروهايش فاصله كم كردند و مكث من دوامی نداشت وقنر 

 با خشم لب زدم: 

 

، عمو!   _ اون جهنم و تو برام ساخنر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 243#پارت

 

 

ار  ی خوب ميدانستم از شنيدن كلمه عمو از زبان من چقدر بتر

 آن كلمه را گفته بودم. 
ً
 است، من هم تعمدا

 

صورتش نزديكتر شد و نفس هاى داغش پوستم را 

 سوزاندند. 
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 _ نگو...هيچ وقت. 

 

دم و سايش دندان هايم روى  سرم را محكم به بالش فشر

 هم درد به جانِ فكم انداختند. 

 

؟ مگه باباى من برادر...   _ مگه عموم نيسنر

 

 دهانم. كف دستش را گذاشت روى 

 

تا بنا گوش سرخ شده بود، نفرت نگاهم را بر چشمانش 

 كوبيدم و كاش قدرت خيلی كارها را پيدا می كردم. 

 

دهان باز كرد و قبل از اينكه صداى عصبانی اش در گوشم 

 جولان بدهد عمو سعيد وارد اتاق شد. 
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 !  _ هوتن؟ دارى چيكار می كنی

 

نفس  دهانم كه از زير فشار دستش خلاص شد، عميق

 كشيدم. 

 

نگاهم را برخلاف هميشه به اجبار روى پريشانی صورتش 

 نگه داشته بودم. 

 

 چنگ زد به موهاى خوش حالتش و روبرگرداند. 

 

ى نيست.  ی  _ چتر

 

عمو سعيد اما قانع نشد، تا آنجا كه سينه به سينه ى او 

 گردد جلو آمد. 
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_ چيكار دارى با ياس؟ حساب چی و اونجور طلبكار ازش 

؟! می گرف  نر

 

آخ كه هيچ كدامشان نمی دانستند هوتن چگونه سال ها 

 مرا به نابودى كشانده بود! 

 

ه مخالفت كرد!  _ گفتم بايد از اون حيون طلاق بگتر

اعصابم ريخت به هم...بازم می خواد برگرده بهش، مثل 

همون موقع كه بعد از به هم زدن نامزدى به حرف 

با اون عوضی قدم هيچكس گوش نكرد و دوباره تو يه مستر 

 برداشت! 

 

كلمات تا پشت لب هايم هجوم آوردند كه فرياد بكشم" 

 لعنت به تو هوتن " ولی خاموش ماندم. 

 

 
ی

به اجبار...به اجبار...متنفر بودم از كلمه اى كه تمام زندكى

 ام را پوشش می داد. 
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عمو سعيد شوک زده هوتن را كنار زد و با چند گام بلند 

 سراغم آمد. 

 

 نگاهش ناباور به چشمانِ نم گرفته ى من بود وقنر پرسيد: 

 

 _ آره ياس؟ پشيمون شدى؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 244#پارت

 

 

نگاهم از سرشانه ى عمو سعيد گذشت و به صورتِ 

ه شدم.   برافروخته ى هوتن ختر
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تا كجا به من اعتماد داشت كه طاقت از دست ندهم و 

 نكنم؟! بالاخره دهان باز 

 

 _ ياس! 

 

 لحن عمو سعيد ملامت كننده و بدون انعطاف شده بود. 

 

 اش گرفتم، نميدانم چرا 
ی

با انزجار چشم از هوتن و كلافگ

 بغض آنقدر نی هوا به جانِ گلويم و صدايم افتاد! 

 

...كاش همه ى عموها مثل  _ تو خيلی عموى خونی هسنر

 تو بودن. 

 

 كاسته شد و لبخند زد. از آن حالتِ تهاجمی چهره اش  
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ى تو دلش نيست فقط  ی _ هوتن و مگه نميشناش؟ چتر

ه...ناراحت نشو.  ی  زبونش تند و تتر

 

 بلافاصله اخم كرد. 

 

_ اما ياس تو به من قول دادى، قرار نيست يكبار ديگه 

 نمونی سر حرفت. 

 

ی داخلِ خانه ى پاشا نمی توانستم فكر كنم  حنر به برگشیر

 چه در انتظارم بود؟ ولی اگر طلاق می گرفتم

 

هوتن باز هم آزارم می داد و اين بار بيشتر از قبل، حمايت 

بابا را هرگز همراه نداشتم و جهنم واقعی تازه بعد جدانی ام 

 از پاشا اتفاق می افتاد! 

 

 به هر طرف می نگريستم هراس نصيبم می شد. 
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 هراس روزهاى پيش رو می توانست نفسم را قطع كند. 

 

وباره برم سراغ ادامه شكايت، اين روزا درگتر تو _ می خوام د

بوديم نشد. حالمون خوب نبود...عمل سخنر داشنر و من 

ون تا بعد اون  منتظر بودم سالم از اتاق عمل بياى بتر

 مرتيكه رو بيچاره كنم. 

 

 نی اختيار انديشيدم كجاست كه حضور ندارد؟

 

ی بار بود كه نمی ديدمش آن هم بعد از عملِ مه می كه اولیر

 پشت سر گذاشته بودم! 

 

_ فقط كافيه بتونيم اقدام به قتل رو ثابت كنيم. اون 

 خواسته تو رو بكشه...پرتت كرده. 
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به محض اتمام جمله اش، لحظه اى كوتاه شك در 

 نگاهش، در صدايش، در صورتش ريشه دواند! 

 

 _ پرتت كرد ديگه؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 245#پارت

 

 

غلظت اخمش بيشتر شود كه هوتن سکوتم باعث شد 

 مداخله كرد. 

 

_ سعيد تو شک دارى به اينكه پرتش كرده؟ براى 

 هواخورى كه نرفته از پنجره آويزون شه! 
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نفسم را رها كردم و نگاهم را روى صورت عمو سعيد ثابت 

 نگه داشتم مبادا خيالِ چرخيدن داشته باشد. 

 

 اون نی ناموس تو رو  
 كتک می زنه؟! _ چرا به ما نمی گفنر

 

عمو سعيد با فک منقبض شده اى بازخواستم کرده بود و 

ى نگويد.  ی  از آن چتر
 هوتن ترجيح داد بيشتر

 

 حضورش در اتاق آزارم می داد. 

 

چطور می شد يگ بشود عمو سعيد، مهربان و حمايتگر و 

 آن يگ بشود بلاى جانم؟! 

 

مگر بر سر يک سفره بزرگ نشده بودند؟ مگر مامان جون 

 ر دو را از وجودِ خود شتر نداده بود؟ ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 770  

_ جا زدن نداريم ياس. من كارى به بابات ندارم، به وقتش 

از اونم حساب می خوام...ولی الان فقط جا نزدن تو رو نياز 

 دارم. 

 

پتو را درونِ دستم مشت كردم، قبل از كامل كشيدنِ آن 

روى سرم با صدانی كه ضعف و بغض لرزشش را شدت 

 گفتم:   بخشيده بود 

 

 _ الان ميخوام تنها باشم عمو، خواهش ميكنم. 

 

حالم خوب نبود و رفتنشان را آرزو داشتم علی الخصوص 

ِ هوتن. 
ی  رفیر

 

هر گاه كه او نزديكم بود و عطرش در فضا پخش می شد 

 مرگ به جانم می افتاد. 
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 شنيدنِ صداى عمو سعيد كه خطاب به هوتن گفت: 

 

ه بهش زمان بديم و  ون راحت "_ بهتر دركش كنيم...بريم بتر

 باشه."

 

 از عذابم، فقط اندكى، كاست. 

 

هوتن در سكوت همراهش شد و بسته شدنِ در اتاق به من 

ام  فهماند مثل هميشه عمو سعيد به خواسته ام احتر

 گذاشته است. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 246#پارت
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 زمان برايم معناى حقيقر خود را از دست داده بود ولی می

دانستم بيست و چهار ساعت از عملِ سخت اما موفقيت 

م می گذرد.  ی  آمتر

 

بيست و چهار ساعت از تكرارِ حالِ بدى كه نه روحم را رها 

 می كرد و نه جسمم را. 

 

حضور مامان هر چند رنگ پريده و نی حال در كنارم اين 

اجازه را به هوتن نمی داد كه هوس دوباره به سراغم آمدن 

 كند. را پيدا  

 

ى از حالش  نگران مامان بودم، در تمامی ساعاتِ نی ختی

وقنر زير سرم قرار داشت لحظه شمارى می كردم با پاى 

 خودش به اتاق بيايد. 
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 آمد و من نگرانی و درد را در آغوشش اشک ريختم. 

 

دست حلقه كردم دور گردنش و خودخواهانه از او خواستم 

 تنهايم نگذارد. 

 

هم با حرف هايش آزارم داده است آن هم نگفتم هوتن باز 

بلافاصله بعد از عملم و امكان دارد برگردد، مرا در يک 

 لحظه ى ديگر، تنها گتر بياورد و حالم را بدتر كند. 

 

نگرانش بودم، بابا و بقيه اصرار داشتند به خانه برود و 

احت كند ولی من ترسان، گريان و مستاصل اصرار كرده  استر

 رود. بودم هيچ جا ن

 

مانده بود و من حضورش را همچون حصارى قوى و 

 محافظت كننده می ديدم. 
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 _ سعيد باهات كار داره عاطفه. 

 

ی او  هوشيار شدم، مردد به عمه كه متوجه ى قدم گذاشیر

 داخل اتاق نشده بودم چشم دوختم. 

 

 به روى من زد، فشار خفيقی به 
ی

لبخندِ اجبارى و كم رنگ

را با نگاهش تشويق كرد كه براى شانه ى مامان داد و او 

ی تعلل نكند.   رفیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 247#پارت

 

 

 _ چی شده؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 775  

 

 مامان سوالِ معلق مانده در ذهن مرا پرسيده بود. 

 

عمه عقب گرد كرد و انگار قصدِ ماندن داخل اتاق را 

 نداشت، چرا كه با طمانينه به طرفِ در نيمه باز می رفت! 

 

 شلوغ كرد، پرستار شاكى ميشه. _ دور ياس و نميشه 

 

 درد حنر عملكرد مغزم را مختل كرده بود! 

 

نمی توانستم ذهنم را متمركز كنم و به موضوغ واحد 

 بينديشم! 

 

ی  مثل آن لحظه كه قادر نبودم احتمالات را در ذهن تخمیر

 بزنم! 
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مامان كرخت و خسته از روى صندلی بلند شد، نی توجه به 

ون شک حل شده در  نگاهِ من، پشت سر عمه از اتاق بتر

 رفت. 

 

اندكى به بدنم تكان دادم، خوب بود كه می توانستم حركنر 

ی بدهم.   سطچ و لحظه اى به پاهايم نتر

 

چشمانم را بستم، هنوز نمی توانستم بفهمم چه بلانی بر 

 سرم آمده است! 

 

ى نبود كه خواهانِ تكرار و  ی تصويرِ پشت پلک هايم چتر

 باشم. يادآورى اش 

 

صداها در سرم كر كننده بودند و مثل چكش عمل می 

 كردند! محكم بر جمجمه ام كوبيده می شدند. 
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 " جلو نيا "

 

؟ "  " چيكار می خواى بكنی

 

ی "  " سر جات وايستا وگرنه خودم و پرت می كنم پايیر

 

 فضاى سرم انباشته از جيعیی كه كشيده بودم شد. 

 

 دادند اما شنيدم صداهاى زيادى در گوش هايم جولان می

و حس كردم كه يک نفر در حال نزديک شدن به تختم 

 است! 

 

به سرعت چشم باز كردم و با احتمالِ ديدنِ هوتن نفس در 

 سينه ام حبس شد. 

 

 ��مَـسـجون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 778  

 ص.مـرادی

 248#پارت

 

 

ايستاد، كمی عقب تر از تخت و نگاهم را به دار چشمانش 

 كشيد. 

 

هم بعد از بيست و چهار سر و كله اش پيدا شده بود آن 

 ساعت! 

 

 دسته گل همراه دستش افتاد كنار بدنش. 

 

 _ با نديدنت فقط خودم و تنبيه می كنم نه تو رو! 

 

 جلو آمد و دستانِ من مشت شدند. 
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 _ با كم محلی كردن به تو فقط خودم به هم می ريزم! 

 

بالاى سرم ايستاد و رايحه اى تند از عطر گران قيمتش 

 م را آزارد. مجراى تنفش ا

 

_ ميدونم منتطرم نبودى، ميدونم برات مهم نيست 

 شوهرت بعد از اون عمل نيومده باشه ديدنت! 

 

 نيشخند زد. 

 

! هيچ وقت نبودى!   _ چون تو عاشق نيسنر

 

خم شد، صورتش را كنار صورتم نگه داشت و من با انزجار 

 سر عقب كشيدم. 
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 سريــــع واكنش نشان داد. 

 

يقه لباسِ مخصوص بيمارستان كه تن دست انداخت دورِ 

داشتم و نگه ام داشت تا وقنر صورتش يكبار ديگر كنار 

م.  د نتوانم فاصله بگتر  صورتم قرار می گتر

 

_ عاشق بودن فقط براى منه! دل تنگ شدن فقط براى 

 منه! 

 

 لب هايش را كشيد به چانه ام و آن قسمت را آتش زد. 

 

م مهم نيسنر و بيشتر _ منم كه می خوام نشون بدم كه برا

 از بيست و چهار ساعت نميتونم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 249#پارت

 

 

دست لرزانم را تخت سينه اش گذاشتم و به عقب هلش 

 دادم اما تكان نخورد! 

 

اين كه قصد پس زدنش را داشتم مثل همیشه عصنی اش 

 كرد و فشار انگشتانش اطراف يقه ام محكم تر شد. 

 

! اما لحنش درمان ی  ده بود و غمگیر

 

_ خونه بدون تو تاريكه...هيچ چراغی نميتونه بهش 

 روشنانی بده. 

 

 صورتم را می بوسيد و كلمات را واگويه می كرد. 
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 _ ياس...چرا زندگيمون و خراب كردى؟ 

 

اشک در پس مژه هايم دويد و همه ى لحظه هانی كه با درد 

جيغ می كشيدم، سلاچی می شدم و قسمت سالمِ كبود 

 شده در تنم نمی ماند در ذهنم جان گرفت. ن

 

 حرف می زد؟! 
ی

 از كدام زندكى

 

؟
ی

 به آن جهنمی كه برايم ساخته بود می گفت زندكى

 

 از ياد خاطرات كدام خانه با حشت آه می كشيد؟

 

 همان خانه اى كه در و ديوارش شاهد سلاچی من بودند؟

 

به جانِ يخِ يقه ام را رها كرد، صاف ايستاد و نگاهِ داغش را 

 چشمانِ من انداخت. 
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ى كه متعلق به من باشه تا  ی _ تو مال منی ياس...هر چتر

 هميشه مال من باقر ميمونه. 

 

پتو را چنگ زدم، خشم پر قدرت در رگهايم منتشر می شد و 

 نمی دانستم چقدر ديگر می توانم مدارا كنم! 

 

 به جدانی 
...حق ندارى حنر _ حق ندارى از من شكايت كنی

...سعی نكن از خط قرمزاى من بگذرى. از   من فكر كنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 250#پارت
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 ام، ميانِ 
ی

فراموشش شده بود در بدترين لحظه هاى زندكى

دردى كه مرگ به جانم می انداخت چگونه نی رحمانه هزينه 

 ى عمل مرا پرداخت نكرد؟

 

ی ديگر كار نداشتم، اصلا همه ى نامردى  من با هيچ چتر

به كنار، هر چه بود و نبود به درک ولی ظلم آخر  را  هايش

 چطور از ياد برده بود؟ 

 

...ميخواى  _ برات گل خريدم...همونجور كه دوست داشنر

؟...تو عاشق بو كردن گل هاى طبيعی بودى.   بو كنی

 

دسته گل را به طرفم گرفت و لبخند نی رمقر به مردمک 

 هاى شناورم زد. 

 

دستانم داد تا چنگ شوند دور دسته گل و نفرت قدرت به 

 در يک حركت با انزجار به كنار پرتش كنم. 
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 _ ازت متنفرم پاشا زرين...ازت متنفرم. 

 

دسته گل با ليوان نيمه خورده ی آبِ  نزديک به تخت 

برخورد كرد و فريادم هم زمان شد با صداى هولناک 

ی ليوان.   شكسیر

 

ل واژگون بر روى اخم كرد و لحظه اى كوتاه به دسته گ

شكسته هاى ليوان نگريست، نگاهش كه تا چشمانم بالا 

 آمد نفس نفس زنان غريدم: 

 

 _ گمشو. 

 

كلافه و عصنی روى صورتش دست كشيد كه پرستار 

 سراسيمه داخل اتاق دويد. 
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ه!   _ اينجا چه ختی

 

 پشت سرش مامان و عمه هم شتابان وارد شدند. 

 

 مامان ترسان به طرفمان آمد. 

 

م بر _ ا ؟ چرا دست از سر دختر ينجا چيكار ميكنی

 نميدارى؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 251#پارت

 

 

 رعشه ى اندام مامان به صدايش هم رسيده بود. 
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پاشا با فگ كه بيكباره منقبض شد چرخيد و با عصبانيت 

 غرولند كرد: 

 

 _ زنمه! ميفهمی؟

 

 لرزيد. ديدم كه دستانِ مامان مشت شدند و بيشتر به خود 

 

م...يه  _ از روى اين تخت كه بلند بشه طلاقش و ميگتر

م.   لحظه ام نميذارم عنوانِ زن تو بودن بمونه روى دختر

 

پاشا نی توجه به هشدار پرستار براى تمام كردن بحث پيش 

 آمده تن صدايش را بالاتر از حد معمول برد: 

 

 ما رو نابود كردى...تو نذاشنر من با زنم 
ی

_ تو زندكى

. خوش  بخت باشم...نميتونی ياس و از من جدا كنی
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عمه بازوى مامان را گرفت و از او خواست ادامه ندهد اما 

 هيچ كدام خيالِ كوتاه آمدن نداشتند! 

 

...تو پرتش كردى...اگه  م و بكشر _ تو ميخواسنر دختر

د؟ اگه فلج می شد؟  ميمتر

 

 اشک روى صورت مامان روان شد، روى صورت من هم. 

 

ار راند، فاصله اش با پاشا را در کشی از ثانیه پر عمه را كن

 كرد و مشت بر سينه ى او كوبيد. 

 

_ ميدونی ممكن بود يه پاش كوتاه تر بشه؟ ميدونی ممكن 

ل ادرارش و از دست بده؟ ميدونی  بود بعد از اين عمل كنتر

د...داشت فلج می شد...ميدونی نامرد؟  ياس داشت ميمتر
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 با خشوننر عيان گرفت و غريد:  پاشا مچ دستان مامان را 

 

 ما رو خراب كردى! همه ى اينا تقصتر توئه! 
ی

 _ تو زندكى

 

مامان گريان و نفس نفس زنان تلاش كرد عقب بيايد و پاشا 

 اجازه نداد! محكم نگه اش داشته بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 252#پارت

 

 

 

 _ اگه تمومش نكنيد مجبور ميشم حراست و ختی كنم. 
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پرستار كلافه و ناراحت از وضعيت پيش آمده غر زد و 

 بلافاصله خود را به من رساند. 

 

ه شد و نجوا كرد:   متاثر به چشمانِ گريانم ختر

 

 _ معذرت ميخوام. 

 

 در كشى از ثانيه صداى پاشا و پرستار را همزمان شنيدم. 

 

_ گفت دلش براى زنش تنگ شده، من فكر كردم شايد اين 

ه با هم آشنر كنيد و مشكل حل بشه ملاقات باعث بش

 وگرنه اجازه نميدادم بياد داخل. 

 

 منو خراب كنی ساكت نميمونم. 
ی

 _ اگه بخواى زندكى

 

 !
ی

 باز هم تهديد هميشگ
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ديگر از حقيقنر كه فاش شدنش نيسنر و نابودى دنبال 

 داشت حالم به هم می خورد. 

 

 قبل از واكنش نشان دادن مامان هنگام رها شدن ناگهانی 

 مچ دستانش، جيغ كشيدم: 

 

 ! ون...نمی خوام ببينمت...گمشو عوضی  _ گمشو بتر

 

ه  پاشا برافروخته و عصنی سر چرخاند، در چشمانش ختر

 شدم و گريستم. 

 

، برو خودت و دار  ون...نميخوام ببينمت...برو بمتر _ برو بتر

، بدون من برو و  ی بزن، خودتو از همون پنجره پرت كن پايیر

 اينجا نباش. بمتر اما 
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نگاهش به رنگِ غمی در آمد كه هر بار بعد از سلاچی كردن 

 من در چشمانش آشكار می شد! 

 

ى  ی لب هايش لرزش محسوش گرفتند اما نتوانست چتر

 بگويد. 

 

_ من تو رو نمی خوامت...هيچ وقت نخواستم...تا كى می 

 خواى با تهديد نگه ام دارى؟ 

 

ش زده بود به طرز همه و حنر پاشا كه بر سر جايش خشك

 عجينی ساكت شده بودند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 253#پارت
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كلمات را زير دندان هايم خرد كردم و به اشكهايم اجازه ى 

 رهانی دادم. 

 

...من نمی خوام با يه مريض، يه روانی زير يه  _ تو مريضی

 سقف باشم...ديگه نمی تونم...می فهمی؟

 

ستانش را اطراف بدنش تا بنا گوش سرخ شد، ديدم كه د

مشت كرد و شايد قصد غلبه بر خشم را داشت كه چشم 

 بست. 

 

 گريه ام لحظه اى قطع نمی شد. 

 

 _ من توئه مريض رو دوست ندا... 
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هنوز جمله ام را تمام نكرده بودم، هنوز دوست نداشتنش 

را كاملا هق نزده بودم كه قبل از باز شدنِ چشمانش فرياد 

 زد: 

 

 نيستم! _ من مريض 

 

سرچی پوستِ صورتش بيشتر شده بود و مردمكهاى خيس 

خورده من لحظه اى كوتاه نی مشت هاى لرزان او دويدند و 

وقنر دوباره به چشمان از حدقه در آمده اش زل زدم با 

 چند گام بلند به طرفم هجوم آورد. 

 

مامان جيغ خفه اى كشيد و از گوشه چشم ديدم كه ترس 

 پرستار نی اختيار عقب برود! باعث شد 

 

پاشا يقه ام را گرفت و خم شد روى صورتِ خيس خورده از 

اشكم، استخوان هاى فكش از آن همه انقباضِ ناگهانی در 

 حال خرد شدن بودند. 
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؟ آره؟ می خواى ديونه  _ از عمد اينجور باهام حرف می زنی

؟   ام كنی

 

 فاصله بيندازد.  مامان خود را به او رساند و تقلا كرد ميان ما 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 254#پارت

 

 

_ ولش كن...روى تخت بيمارستانم دست از سرش بر 

 نميدارى؟ تو اين حالم نمی خواى راحتش بذارى؟! 

 

پاشا بازويش را از فشار انگشتان مامان خلاص كرد و بيشتر 

 روى صورتم خم شد. 
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 ترس از خشم او هنوز هم در خون من جريان داشت! 

 

 ان ترش كه حنر قادر به بند آوردن زبانم بود. هم

 

ه شده  من از اين حالت هايش می ترسيدم، از اين خشم چتر

 بر جانش هراس داشتم. 

 

 آن لحظه هاى دردناک گذشته فراموشم نمی شدند. 

 

لب هايش كنار گوشم قرار گرفتند و مامان به كمک پرستار 

ون قصد داشتند پاشا را حنر شده با تهديد از  اتاق بتر

 بفرستند. 

 

 _ ياس... 
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نفس داغش پوستم را سوزاند و نجوايش سيلی شد زير 

 گوشم. 

 

_ از خط قرمزاى من رد نشو...ديونه ام نكن...ديونه شم 

اتفاق خونی نميفته...فقط مرگ ميتونه راهمون و از هم 

 جدا كنه! 

 

دم و پلكم پريد.   لب هايم را محكم بر هم فشر

 

ه اش شتاب زده كمر راست   كرد و عقب رفت، با انزجار ختر

 تحويلم داد! 
ی

 شدم كه لبخند نی رنگ

 

ون يا حراست و ختی كنم؟  يد بتر _ آقا با شما هستم! متر

 خودتون بريد لطفا. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 798  

_ برو حراست و ختی كن خانم، اين تا دختر منو نكشه ول 

 نميكنه! 

 

 پاشا نی اعتنا به بقيه چشم در چشم من لب زد: 

 

 _ عاشقتم. 

 

ارادى لرزيد و جيغ كشيدم. حنجر   ه ام غتر

 

 _ گمشو... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 255#پارت
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دسنر به موهايش كشيد و ديگر نماند، رفت و از 

نِ فضا كاست.  ر  مسموميتِ اكستر

 

 ضجه زدم: 

 

_ نذاريد بياد ديگه...نذاريد...من نمی خوام ببينمش...نمی 

 خوام. 

 

استخوانِ سالم مامان آمد و دست انداخت دورِ تنی كه 

 نداشت. 

 

م...نميذارم ديگه بياد.   _ گريه نكن دختر

 

 هق هق ام را ناله كردم: 
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 _ ازش متنفرم مامان. 

 

در كنار آن تنفر حش ديگر هم پر قدرت جولان می داد، 

 تنفر من به پاشا زرين آميخته به هراس بود. 

 

 عمه نزديكتر آمد و با ناراحنر گفت: 

 

ن دو تا با هم حرف بزنن! چه _ عاطفه! چرا نميذارى اي

 كينه اى از پاشا تو دلته كه كمرنگ نميشه! 

 

مامان مثل كش كه مار نيشش زده باشد عقب پريد و به 

 نفس نفس افتاد. 

 

_ حرف نزن لاله! تو يه نفر حق حرف زدن ندارى. اين 

 !  لقمه رو تو داخل سفره دختر من گذاشنر
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 عمه ابرو در هم كشيد و عصبانی شد. 

 

ت خودش خواست، اين دو تا همديگه رو دوست  _ دختر

، داداشمم  ی تو با خودخواهى می خواسنر مانع بشر داشیر

همينطور! من كم نبودم؟ دل سوخته من كم نبود؟ حشت 

 مونده رو جون من كم نبود؟

 

 پرستار كلافه پوقی كرد و تذكر داد: 

 

_ لطفا سر و صدا نكنيد! نيم ساعت ديگه ام وقت ملاقات 

ه فقط يه نفرتون بمونه. تم  وم ميشه بهتر

 

 هيچ كدام توجه اى به پرستار و رفتنش نكردند! 

 

_ آخ چرا سعيد رفت! كاش اينجا بود و می شنيد تو چی 

! هنوزم بس نمی كنی لاله! 
ی

 ميگ
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مامان دست به رعشه افتاده اش را بدون اينكه نگاه از 

د به طرف چهره گريان من دراز    كرد. صورت عمه بگتر

 

؟ استخوناى  ، اين حالشو ميبينی و باز دفاع می كنی ی _ ببیر

؟ تن بچه ام  خرد شده ى بچه ام و ميبينی و باز دفاع می كنی

كبود بود! كتكش می زد، ميفهمی؟ پول عمل و نميداد! 

براش مهم نبود ياس داره از درد جون ميده! يادت رفته 

م ازدواج كنه چيكار    كرد؟! براى اينكه به زور با دختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 256#پارت
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ه  عمه عاض و برافروخته مامان را كنار زد، جلو آمد و ختر

ی را در هاله اى كدر  به چشمانِ من كه پرده اشک همه چتر

 دفن كرده بود تشر زد: 

 

_ مگه خودت نخواسنر ياس؟ مگه نگفنر دوستش دارى و 

 بهت كمک كنم بهش برش؟

 

 خته بودم و جان در صدايم نبود! به پهناى صورتم اشک ري

 

 _ غلط كردم! 

 

 

 از سخنر چهره اش كم و لحنش ملايم تر شد. 

 

_ من از اون دفاع نمی كنم اما عاشقته...براى بدست 

آوردن تو اينكارا رو ميكنه...بفهم ياس كه وقنر يه مَرد براى 
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يه زن گريه می كنه يعنی عاشقه...پاشا دو بار تا حالا جلوى 

 براى تو گريه كرده. من 

 

 به هق هق افتادم. 

 

 _ اون آدم مريضه عمه...اون و با يه نفر ديگه مقايسه نكن. 

 

 من اسمی نياورده بودم اما چشمان او تر شدند! 

 

_ عمه ات فوبياى نرسيدن عشاق رو داره نميدونی مگه؟ 

 حتما ميدونسنر كه قبلا با ايشون دست به يگ كرديد! 

 

 قب برگردد با حرص غريد: عمه بدون اينكه به ع

 

_ آره من عقده دارم، چون خودم ناكام موندم، ياس و 

 ديگه؟ آره من جوونی 
ی

ی و می خواى بگ بيچاره كردم...همیر
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خودم و تو ياس ديدم، شايدم فكر می كنی خواستم از فربد 

م!   انتقام بگتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 257#پارت

 

 

به ناله اى  قطره اى اشک روى صورتش چكيد و صدايش

 ضعيف مبدل شد! 

 

_ اما ياس من يه نفر باور نمی كنم اون مَردى كه از عشق 

 تو گريه می كنه پرتت كرده باشه! 

 

ى به اندازه ى يک  ی ى در وجودم متلاشر شد، چتر ی چتر

 ماهيچه ى از نفس افتاده با نبضی ضعيف. 
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عمه كه نمی دانست همان مَرد عاشق چطور می توانست 

 كند. سلاچی  

 

 عمه كه روز و شب مرا در آن خانه نديده بود. 

 

 مامان با غضب ملامتش كرد: 

 

؟ اون گفت  ا بسنر لاله! چطور ميتونی ی _ چشم رو خيلی چتر

 پرت نكردم و تو باور كردى؟

 

عمه نگاه از غم و اشکِ موج شده در چشمانِ من گرفت و 

 به طرف مامان برگشت. 

 

ومده! اين دوتا هنوز _ ما كه نميدونيم چی بينشون پيش ا

 زن و شوهرن. 
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 دست به سرش گرفت. 
ی

 مامان با درماندكى

 

_ واى خدا...واى...تو و فربد ديونه شديد! بخدا ديونه 

 شديد. 

 

به گمانم رمق از پاهاى مامان رفت كه خودش را به صندلی 

 رساند و نشست. 

 

 عمه نی توجه به او دوباره به طرف من چرخيد. 

 

 مريضه؟ خيلی 
ی

 خب قبول، تو خوبش كن. _ ميگ

 

 مامان خصمانه گفت: 
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؟  _ مگه دختر من ديونه اس كه بازم بمونه با اون روانی

 دفعه ى ديگه واقعا جنازه اش و بهمون تحويل ميده! 

 

 عمه با حالنر عجيب لب زد: 

 

 _ به حرف جماعنر كه عشق و نميشناسن گوش نكن ياس! 

 

خالی كاسه ى پر اشک چشمانش نی هوا روى صورتش 

 شد! 

 

_ تو هم مقصرى تو اين رابطه...من از پاشا دفاع نمی كنم 

اما تو با رفتارات ديونه اش كردى...براى من تعريف 

ی از عشق  كرده...تو هم مقصر بودى...شما دو نفر نتونستیر

 ! ی  مراقبت كنيد...نتونستیر

 

 هق زدم: 
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_ تو چی ميدونی عمه؟ چی برات تعريف كرده آخه؟ از زنده 

كردن منم گفته؟ پاشا اصلا گذاشت من عاشقش به گور  

 بشم؟! فرصت داد؟ 

 

ضجه زدم و بغض داشت گلويم را متلاشر می كرد، غم 

 داشت سينه ام را تكه تكه می كرد. 

 

 _ درد منو می دونست و به جاى مرهم شدن بدتر زخم زد. 

 

 گريان كلمات را لب زد و صدايش عجيب می لرزيد! 

 

معناى عشق و نمی فهميد! چرا رسيدن _ هيچ كدومتون 

بايد براى امثال تو باشه نه اونی كه واقعا عاشقه! يه روز 

گفنر دوستش دارى و ازم كمک خواسنر تا بهش برش اما 

 ازش متنفرى! 
ی

 امروز خيلی راحت ميگ
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 258#پارت

 

 

منتظر جواب من نماند، نی هوا رو برگرداند و شتابان از 

ون رفت. ات  اق بتر

 

هق هق گريه ام در فضا انعكاس پيدا می كرد و داشتم جان 

می دادم آن زمان كه هيچكس نمی دانست در آن خانه چه 

 بر من گذشته بود. 

 

_ بيشتر از اون مرتيكه، عمه ات به درمان نياز داره! آخه 

مگه ميشه؟! خودش و زده به خريت و داره سنگ اون 
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واى خدا! اگه سعيد نبود من  عوضی رو به سينه می زنه! 

ی اين جماعت دق می كردم.   بیر

 

 پتو را چنگ زدم و تا روى سرم بالا كشيدم. 

 

_ به حرفاش گوش نكنيا! يه بار ديگه با طناب پوسيده 

 عمه ات نرو ته چاه! 

 

ى نگفتم.  ی  نی صدا گريستم و چتر

 

 _ با توام ياس! 

 

 گريان ناليدم: 

 

 كنيد...تو رو خدا. _ تو رو خدا ولم  
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 مامان با حرص و غضب غريد: 

 

 _ ولت كردم كه حال و روزت الان اينه! 

 

 ساكت ماندم و گريه ام اوج گرفت. 

 

زمان زيادى نگذشت كه مامان بدون اينكه به آن بحث 

ون رفت و در را محكم تر از حد  ادامه دهد از اتاق بتر

 معمول بست! 

 

 ا صداى بلند گريستم. پتو را از روى صورتم كنار زدم و ب

 

 هراس داشتم از آنچه كه در انتظارم بود. 

 هراس داشتم از روزهاى پيش رو. 
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ی و همه كس.   هراس داشتم از همه چتر

، هراس داشتم از  هراس داشتم از روزهاى بعد از جدانی

 ماندن و روزهاى بعد از آن. 

هراس تعبتر حالِ من در آن لحظه روى تختِ بيمارستان 

 بود. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 259#پارت

 

 

 وجود داشتند كه هرگز گمان نمی كردى 
ی

روزهانی در زندكى

 .  لحظه هانی را به چشم ببينی
ی  چنیر
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اصلا از يک جانی به بعد با خود می گونی مگر از اين بدتر 

 هم می شود؟

 

من هم هر روزى كه گذشت از خود پرسيدم از اين بدتر هم 

 می تواند رخ بدهد؟

 

 تفاق افتاد! اما ا

 

اگر می خواستم براى كش از روزهانی بگويم كه فقط يک 

واژه را فرياد می زدند، درد و درد، نمی دانستم بايد از كجا 

 تعريف كنم! 

 

اصلا چگونه می گفتم از آن درد كه هراس به جانم می 

 انداخت. 
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ح حالِ آن واژه را  درد را نمی شد تعريف كرد...نمی شد سرر

 . براى كش گفت

 

اما ميانِ سياهى مطلقِ لحظه هايم نورى كم رنگ جوانه زده 

 بود...نورى كه حاصلِ تكان دادنِ پاهايم در آن روزها بود. 

 

دكتر چند بار از من خواسته بود كه راه بروم، می ترسيدم، 

قدرتش را نداشتم، درد اجازه نمی داد جسارتِ سر پا شدن 

 به خود بدهم. 

 

موش كرده بودم و از لحاظ روچ در واقع حال جسمم را فرا

 در بدترين نقطه قرار داشتم. 

 

 كه درد نی تابم 
بابا فقط يكبار به ديدنم آمده بود، وقنر

 كرده و اشک می ريختم. 
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 روى سرم را نوازش كرده و با ملايمت حرف زده بود. 

 

م، فقط خوب شو هر چه تو    گفته بود غصه نخور دختر

 !  بگونی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 260#پارت

 

 

د و او باز هم گفته بود  من با عجز گفته بودم مرا به خانه بتی

 قبل از آن بايد خوب شوم. 

 

 اما اين حمايت و مهربانی فقط براى همان روز بود! 
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 ديگر حنر به ديدنم نيامد! 

 

ايط جسمی ام راحت كرده  شايد خيالش را از بهبودِ سرر

 بودند اما روحم چه؟ 

 

 روح مرا چه كش می توانست مداوا كند؟

 

 هايش در كدام بيمارستانِ 
ی

زخم هاى روح من و شكستگ

ين پرسنل مداوا می شد؟  خصوض با بهتر

 

د و  كدام پزشک حاذقر می توانست روح مرا به اتاق عمل بتی

 درمان كند؟با تيغ جراچ 

 

سال ها از بيمار بودنِ روح من می گذشت و هيچ مرهمی 

 نمی شناختم! 
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خنده هايم را فراموش كرده بودم، حال خوب را نمی 

 شناختم ديگر، طيف رنگ ها برايم مبهم و غريب بود! 

 

 من فقط يک رنگ در دنيا می شناختم و آن هم مشگ بود. 

 

 _ می خوام با ياس صحبت كنم. 

 

 خوردم، هوشيار شدم و سر چرخاندم. تكان 

 

مادر پاشا عقب تر از تختِ من و صندلی مامان ايستاده 

 بود. 

 

دلم خواست بگويم وقنر خودش نيست خانواده اش 

دم.   دست از سرم بر نميدارند اما لب هايم را بر هم فشر
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حوصله ى تنش و جدل نداشتم، حنر صبح هم كه عمو 

كرد من خاموش   سعيد آمد و از روند شكايت صحبت

 مانده بودم. 

 

 در واقع اصلا نمی شنيدم چه می گويد و تمركز نداشتم! 

 

 !  رسيده بودم به يک تهى شدنِ ناگهانی

 

ی برايم اهميت نداشت   ديگر هيچ چتر
به طرزِ باور نكردنی

 حنر اثبات اقدام به قتلِ پاشا! 

 

پايان هر جمله ى عمو فقط گفته بودم درست است و هر 

 من انجام می دهم.  چه او بگويد 

 

عمو خرسند از اتاقم رفته بود برعكس عمه كه بعد از آن 

 بحث پيش آمده ديگر به ملاقاتم نيامده بود! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 261#پارت

 

 

 _ ياس حرقی با شما نداره...نه شما و نه پشتون. 

 

 لحنِ پر غيظِ مامان افكارم را به هم ريخت. 

 كردم. نی حواس نگاهشان  

 

 _ نيومدم كه دعوا كنيم! حرف دارم. 

 

ى مرا  ی  از هر چتر
مامان عصنی خنديد، اين روزها بيشتر

 نگرانِ حالِ خودش می كرد. 
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؟  _ حرف داريد؟ چه حرقی

 

 ناگهانی ايستاد و دست به كمر شد. 

 

 _ حرفاتون فقط دختر منو به هم می ريزه. 

 

 مادر پاشا كلافه نفسش را فوت كرد. 

 

 ا رفتار می كنی عاطفه جان! _ مثل بچه ه

 

 مامان دوباره خنديد! 

 

_ معناى بزرگ بودن هم فهميديم! شما چرا افسارِ اون بچه 

 اين 
ی

ى نكردى براى زندكى ديونه ات و نكشيدى و بزرگتر
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دوتا؟! سكوت كردى تا هر بلانی دلش می خواد سر دختر 

 من بياره! 

 

ل خارج شود و مادر پ اشا به قبل از اينكه اوضاع از كنتر

ون آمده بود واكنش  كلماتِ نی پروانی كه از دهان مامان بتر

 نشان دهد مداخله كردم: 

 

 _ مامان، لطفا! من مشكلی ندارم براى حرف زدن. 

 

 با حرص و غضب به طرفم گردن چرخاند. 

 

 _ حماقت بس نيست؟

 

 ��مَـسـجون
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پارچ آب را سر بغض را فرو خوردم و دلم می خواست يک 

 بكشم. 

 

 داشتم خفه می شدم. 

 

_ وقنر خودش ميگه مشكلی نداره با من حرف بزنه 

 نميفهمم چرا جو و متشنج ميكنی عاطفه! 

 

مشكل داشتم حنر با ديدنشان اما حوصله ى جنگ 

 اعصابِ جديدى را نداشتم. 

 ترجيح می دادم حرف هايش را بزند و برود. 

 

 دندان روى هم ساييد. مامان با خشونت توام با حرص 
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_ منم بايد مثل بابات ول كنم و برم...اون خوب تو رو می 

 شناسه و ميدونه بازم پشت می كنی به ما! 

 

ه در چشمانِ نم افتاده ام انگشت اشاره اش را در هوا  ختر

 تكان داد و تشر زد: 

 

ی يادت  ون همه چتر _ از اين بيمارستان كه پات و بذارى بتر

ه! من اينو خوب  ميدونم!  متر

 

بيكباره روبرگرداند و مقابلِ نگاه ناباورم مرا با مادرِ پاشا تنها 

 گذاشت! 

 

ی تر شد.   عميق نفس كشيدم و بغض وسطِ گلويم سنگیر
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مادر پاشا با طمانينه جلو آمد و روى صندلی كه دقايقر 

پيش مامان بر آن نشسته بود، صامت و بدون هيچ 

 قرار گرفت. 
ی

 خميدكى

 

اشک را در كاسه ى چشمانم نگه داشتم، عقب پلک زدم و 

 راندم و اجازه ى باريدن حنر به يک قطره از آن ندادم. 

 

 _ ببخش. 

 

 انتظارِ شنيدن هر چه را داشتم به جز آن كلمه! 

 

 نی اختيار با صدانی لرز افتاده پرسيدم: 

 

 _ چی رو؟

 

 مكث نكرد، كلمات را آسان و راحت بر زبان آورد! 
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م بعد از ج مله اش لحظه اى در نگاهش جاى حنر سرر

 نگرفت! 

 

 _ پاشا رو ببخش و برگرد سر زندگيت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 263#پارت

 

 

می توانستم به آن جمله اول خوب بخندم و بعد خون گريه 

 كنم! 

 

 می بخشيدم و بر می گشتم به آن جهنم؟
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 بر می گشتم به آن سلاخ خانه؟! 

 

_ روزاى اول می گفتيد اونی كه بايد ببخشه پاشاست چی 

 شد نظرتون عوض شد! 

 

سكوت كرد و من نمی دانستم اشک را تا كجا می توانم در 

 حدقه نگه دارم. 

 

 ما كارى كنيد 
ی

_ ازش حمايت كرديد! می تونستيد براى زندكى

و دريــــغ كرديد! بهتون التماس كردم پاشا رو متوقف كنيد و 

 يش به جونم انداختيد! شما بيشتر آت

 

 بغض داشت گلويم را خراش می داد. 
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_ لذت می برديد وقنر كتكم می زد؟ تشويقش می كرديد، 

ين رو اون آتيش می  ی ايط و سخت تر می كرديد! بتی سرر

 ريختيد! يادتونه؟! 

 

فقط نگاهم می كرد بدون هيچ واكنشر و من همچنان در 

م می گشتم!   نگاهش نی سرر

 

 كه پاشا هميشه _ ميدونيد چرا آغ
ی

وش باز كردم براى مركى

 گفته فقط اون ميتونه منو نجاتم بده؟

 

ی قطره از اشک هاى  تصويرش موج افتاد! لغزان شد و اولیر

 حبس مانده در چشمانم توانسته بود راه خود را پيدا كند. 

 

 _ چون بازم دستش رفت سمت كمربندش تا بازش كنه! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 264#پارت

 

 

 لاخره اجزاى صورتش رفلكس نشان دادند! اخم كرد. با

 

 دست كشيدم روى صورتم و نم اشک را گرفتم. 

 

ی اين بلاها رو سر پروانه بياره ساكت می  _ اگه شاهیر

 
ی

مونيد؟ بازم به پروانه می گيد صداش در نياد چون زندكى

 بچه بازى نيست؟! 

 

خودش را جلو كشيد و دهان باز كرد اما پشيمان شد و 

 دوباره عقب رفت! 
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 برايم مهم نبود چه می خواست بگويد و پشیمان شد از 
ً
ابدا

 گفتنش. 

 

_ من مرگ و به جون خريدم تا آزاد شم...بر نمی گردم به 

 اون قفس. 

 

اين بار كه دهان باز كرد صداى زنگ موبايل مانع از حرف 

 زدنش شد. 

 

ون فرستاد و زير نگاهِ نی جانِ من  ب بتر نفسش را به صری

 اسش را معطوف جواب دادن به آن تماس كرد. حو 

 

 _ جانم؟

 

د به حرف هانی كه از آن  مكث كرد و با دقت گوش ستی

 سمتِ خط می شنيد. 
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 _ باشه. 

 

 همان يک كلمه را لب زد و سر تكان داد! 

 

تعجب را به نگاهم تزريق كرد وقنر ايستاد، گوشر را به 

 طرفم گرفت و نزديكتر آمد! 

 

 كردم. چهره در هم فرو  

 

 _ خواهش می كنم. 

 

دندان بر هم ساييدم، هر نفسم خشم بود كه از سينه ام 

 بالا می آمد. 
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ً
حدس زدن اينكه چه كش پشت خط منتظر بود اصلا

 سخت نبود. 

 

 از من خواهش می كرد كه با آن نامرد صحبت كنم؟

 

ی بردنِ آن پچ زد:  ی پايیر  دستش را روى گوشر گذاشت و حیر

 

ِ عاقلم، ميدونی كه خلاف ميلش عمل _ حرف بزن 
دختر

 كنی بدتر لج ميكنه. 

 

 كج شدنِ لب هايم تنها واكنشم به آن خواسته بود. 

 

پس می شناخت پشش را! می دانست او فقط برده می 

 خواهد! 
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ختی داشت از ديكتاتورى ها و مرضِ چشم شنيدن هاى 

 پشش! 

 

كلافه شد و باز هم جورى پچ زد كه شخص پشت خط 

 ود: نشن

 

_ حرف نزنی بلند ميشه مياد اينجا بعد اوضاع به هم می 

 ريزه. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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اگر ميانِ شنيدنِ صدا و ديدنش يگ را می توانستم انتخاب 

 كنم قطعا گزينه اول رضايت قلنی ام بود. 
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مادرش انگار در چشمانم اوجِ استيصال را ديد كه بدون 

 رِ ديگر گوشر به طرفم گرفت. حرفِ اضافه ترى يكبا

 

 دست كه بالا آوردم انگشتانم كرخت و نی حس بودند. 

 

گوشر را داخل دستم گذشت و وقنر من آن را روى گوشم 

ون رفت!   قرار دادم ،تنهايم گذاشت و از اتاق بتر

 

به گمانم او آن سمت خط صداى نفس هاى بريده و 

 كوتاهم را شنيد كه نجوا كرد: 

 

 _ ياس؟

 

 بستم، شتاب زده و با فشار. چشم 
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_ به سعيد بگو بس كنه! من حواسم هست ياس! ميدونم 

 ميخوايد چيكار كنيد! 

 

 صدا گلويم را خراش داد وقنر گفتم: 

 

 _ طلاقم بده تا از اون شكايت بگذرم. 

 

ل كرد اما باز هم تنِ صدايش بالا بود:   فريادش را كنتر

 

ی و يادت رفته؟  _ قوانیر

 

 محكم زير كفشش لگدمال كرد!  حس كردم قلبم را 

 

نفسم درست بالا نيامد، چشم باز كردم و موچی از نفرت 

در جانم به غليان افتاد، تا قلبِ مچاله شده ام رسيد و تا 

 روى زبانم بالا آمد. 
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ی رو قبول نكردم! هيچ وقت.   _ من هيچ وقت اون قوانیر

 

خودِ شيطان شد مانند لحظه هانی كه انسانيت فراموشش 

 ردید! می گ

 

_ نامه پزشگ قانونی دست منه، با كدوم مدرک قراره ثابت 

 كنی حرفا و... 

 

 پريدم وسط حرفش و با خشونت غريدم: 

 

سم، مرگ و بغل می كنم اما به خونه تو بر  _ ديگه ازت نميتر

 نمی گردم. 

 

 پوزخند زد و باتمسخر گفت: 
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_ از من جدا بشر بازم اون عوضی مياد سراغت، راحتت 

نميذاره حنر يه لحظه! از من جدا بشر يه زنِ مطلقه هسنر 

ی بره!   كه بابات نميذاره آب خوش از گلوت پايیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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لعنت به او كه نقطه ضعف مرا خوب می شناخت، ختی 

 ام. 
ی

 و درماندكى
ی

 داشت از اوج بيچاركى

 

 اشک در چشمانم جوشيد و روى صورتم روان شد. 
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ِ ترسيده و _ شب 
عروسيمون حالم خوب نبود، يه دختر

...زير گوشم گفنر  بلاتكليف از آينده بودم...دستمو گرفنر

 ديگه هيچكس نميتونه آزارم بده. 

 

 گريه رعشه بر اندامم انداخت. 

 

_ اما خودت شدى آزار! شدى ترس، شدى دردِ بدتر به 

 جونم! 

 

جايگزين آن ظلم از صدايش رخت بست و غم ناگهانی 

 شد. 

 

 _ برگرد ياس، قول ميدم ديگه اذيتت نكنم. 

 

 هق زدم: 
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_ هزار بار بعد از شكنجه دادنم گفنر قول ميدى ديگه 

 اذيتم نكنی اما هيچ وقت وفادارِ اون قول نموندى! 

 

ى بگويد و همانطور گريان ادامه دادم:  ی  فرصت ندادم چتر

 

ميدادم رحم _ حنر تو بدترين روزا وقنر داشتم جون 

نكردى! نذاشنر من عمل بشم چون از درد كشيدنِ من 

ى! دلت می خواد همه ى عمر گوشِت پر باشه از  لذت ميتی

ناله هاى پردردِ من! دلت می خواد تا ابد بشنوى كه دارم 

 التماست می كنم! 

 

 اين بار ساكت نماند و سريــــع كلمات را كنار هم قطار كرد: 

 

! نميذارى خوب _ تقصتر خودته...منو عصبانی   می كنی

ی با زندگيمون چيكار كردى!   باشم! ببیر
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دست روى چشمانم كشيدم و تلاش كردم به گريه ام 

 خاتمه دهم. 

 

 _ تو ديگه از من چشم نمی شنوى پاشا زرين. 

 

 آن تماس كذانی را قطع كردم و منتظر جوابش نماندم. 

 

به صفحه روشن موبايل چشم دوختم و نميدانم چگونه 

ِ ميان آ
 ذهنم نی اختيار قسمتِ پيام هاى صونر

ی
شفتگ

 ضبط شده در حافظه را باز كردم! 

 

براى خودم هم عجيب بود اما انگار هشدارهاى دائم عمو 

سعيد كه می گفت حواسم باشد مبادا صدايم را ضبط كنند 

ِ ناخودآگاهم مانده بود!   در ضمتر
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 وقنر تعدادى پيام ضبط شده ديدم با شک يگ از آن ها را 

 پلی كردم و صداى بابا در گوش هايم اكو شد! 

 : �🌺�مسجون

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 267#پارت

 

 

_ چی بگم فهيمه خانم! طلاق كه الكى نيست! ياس غلط 

كرده بخواد جدا بشه! مگه من مسخره اونم؟ آبرومو كه از 

سر راه نياوردم! يه روز بگه ميخوام يه روز بگه نميخوام! 

بعد از به هم زدن نامزديش سر حرفش من همون روزى كه 

نموند و بازم ما رو كوچک كرد بهش گفتم ديگه حق ندارى 

 . ی تو خونه من فكر كنی  به برگشیر
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ون می زدند و حس می كردم  چشمانم داشتند از حدقه بتر

 نفس كشيدن را فراموش كرده ام! 

 

بانِ قلبم را حس نمی كردم!   صری

 

 هزار جور  _ ما هم به فكر آبرومون هستيم آقا 
ی

فربد...زندكى

! الانم فكر  ی ی داره، خودشون همديگه رو خواسیر بالا و پايیر

می كنم ياس فقط تحت تاثتر عاطفه خانم هر روز آتيشش 

 تندتر ميشه! 

 

 بابا بدون مكث در جوابِ مادر پاشا غريد: 

 

 _ عاطفه با من، حق دخالت نداره! 

 

 گوش هايم انگار ديگر نمی شنيدند! 
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بدون شک توان خود را از دست داده  حنر دست هايم

بودند كه به محضِ كشيده شدن گوشر از ميانِ انگشتانم، 

ی افتادند.   پايیر

 

 چشمانم اما همچنان می ديدند! 

 

مادر پاشا عصنی بود و انگار داشت مرا شماتت می كرد براى 

 تجسس در گوشر اش. 

 

 پلک زدم و فقط توانستم بگويم: 

 

 _ صداى ما رو ضبط می كنيد؟

 

تنها بخش هاى از كار نيفتاده در بدنم، چشمان و زبانم 

 بودند! 
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بيشتر از قبح كارى كه مادر پاشا انجام داده بود باورم نمی 

 شد بابا آنگونه نی رحمانه درباره ام سخن گفته باشد! 

 

 آن هم زمانی كه يک قدمی مرگ بوده ام! 

 

مخالفه، با _ خوب كردم ضبط كردم. شنيدى كه؟ باباتم 

! حنر تو  ی فقط خودت رو بدبخت می كنی طلاق گرفیر

 !  خونه باباتم راه داده نميشر

 

 كاش شنوانی ام بر نمی گشت، كاش كر می ماندم. 

 

كلمات را زير گوشم كوبيده بود، منتظر جوابم نشد و با 

 حرص رو برگرداند! 

 

ر 
َ
بهت زده در حالی كه صداى بابا در گوش هايم سوت ك

ی مادر پاشا را تماشا كردم! كننده اى ب  ه راه انداخته بود رفیر
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 يكبار ديگر سقوطى مرگبار را تجربه كردم! 

 

ی و آسمان  دردش به اندازه ى همان وقنر بود كه وسط زمیر

معلق بودم و تا به خود آمدم استخوان سالم در بدن 

 نداشتم! 

 

ين تعبتر حالم بعد از 
آن لحظه باز هم كلمه هراس را بهتر

 سقوط می دانستم! 

 

 شايد حق با پاشا بود! 

 

 بعد از جدانی هيچ شانش براى روزهاى بهتر نداشتم! 

 

 انگار فقط مرگ درمان بود براى من! 
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 تردید•  

 

 

 خوشگلی...ماه شدى. _ ماشالا چه عروس 

 

ين انحنانی پيدا نكردند! 
 لب هايم كوچكتر

 

 نتوانستم لبخند بزنم حنر نتوانستم تشكر كنم. 
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، چشمانم را اذيت  ی ه به صورتم داخل آينه پلک زدم، لتی ختر

 می كرد و عادت نمی كردم به آن. 

 

_ ژيلا جون به نظر من تو اين هفته خوشگل ترين عروست 

 اين عروسک خانمه. 

 

دم، عجیب به كلمه "عروسک" د ندان هايم را روى هم فشر

 آلرژى پيدا كرده بودم. 

 

به حرف هاى اطرافيان و تعريف و تمجيدشان توجه 

نكردم، خودم را جلوتر كشيدم تا فاصله ام با آينه كمتر 

 شود. 

 

 ِ
تصويرى جديد از چهره ام می ديدم و حس می كردم دختر

 در قاب آينه را نمی شناسم. 
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كه می ديدم غم پر رنگ ترين حس درون چشمانش عروش  

 بود! 

 

 نمی دانستم چه مرگم است اما حالِ دلم خوش نبود! 

 

دلم حضورِ مامان را می خواست، چند دختر در روز 

عروسيشان داخل آرايشگاه بدون همراه آراسته می شدند و 

 شان سخن می گفتند؟آن لحظه ها فقط غريبه ها از زيبانی 

 

محتاجِ يک آشنا بودم تا زل بزند در چشمانم، آن ثانيه ها 

لبخندش را به من هديه دهد و با اطمينان بگويد نی نقص 

 ترين تصميم را گرفته ام. 

 

كش بايد قبل از رسيدنِ پاشا، قبل از اينكه با خنده و ميانِ 

هياهوى شادى كمک كنند بلند شوم، شنل روى سرم 

ختی دهند، تريد را از بيندازند و هيجان زده رسيدنِ داماد را 

 جانم می گرفت. 
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اما تنها بودن فقط آن حسِ مرموز را در وجودم شدت می 

 بخشيد! 

 

قدم به قدم در كنارِ شخض كه مرا تا جلوى درِ آرايشگاه 

همراهى كرد، ترديد مثل درخنر چندين ساله كه ريشه هاى 

ش داده باشد درونِ  ی گستر خود را سفت و سخت در زمیر

 دواند، حجم زيادى از وجودم را تسختر می جانم ريشه می

 كرد و مهلک تر می شد! 

 

 می ترسيدم... 

 

من روزهاى خونی را پشت سر نگذاشته بودم، بعد از 

 اتفاقات اختر گمان نمی كردم دلم با پاشا صاف شود. 
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در واقع از يک جانی به بعد تحقق اين ازدواج با اجبار و 

نگ و  فریب! اين همان تهديد همراه شده بود، با نتر

موضوغ بود كه حالِ مرا بدتر می كرد، ترديد را در وجودم 

به اوج می رساند و باعث می شد ترس لحظه به لحظه 

 بيشتر قلبم را مچاله كند. 

 

اختيار پاهايم را نداشتم و مطيعانه هم قدم با دختر جوانی 

 كه تا جلوى در همراهم آمد پيش رفتم. 

 

ی بود و با ديدن   كفش هاى براق مردانه ای كه در سرم پايیر

رس نگاهم قرار گرفتند حس كردم رعشه به جانم افتاد!   تتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 269#پارت
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 _ مبارک باشه...عشقتون ابدى جناب داماد. 

 

صداى زنانه اى در گوش هايم پيچ و تاب خورده بود و من 

 با خود انديشيدم "عشق" غريبانه ترين واژه ايست كه دركى

 از معنايش ندارم! 

 

 من هرگز فرصت عاشقر را پيدا نكرده بودم! 

 

صداى پاشا را شنيدم كه تشكر می كرد و عروسش قصد 

د.   نداشت نگاهش را از روى كفش هايش بالاتر بتی

 

دستانِ مردانه اش ناگهانی نشستند روى شانه هايم و جلوتر 

 كشيده شدم، آرام و با مكث! 
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ديگرى به ديواره ى سينه ام می قلبم تند تر از هر وقت 

كوبيد و نفس هايم آنقدر عميق بودند كه با هر دم ريه ام 

 از رايحه عطرش اشباع می شد. 

 

دست راستش از روى شانه ام گذشت و انگشتانش قلاب 

شدند دورِ چانه ام، سرم را آهسته بالا آورد و من حس می 

 كردم به جز ما دو نفر در آن لحظات هيچ موجود زنده

 ديگرى در دنيا وجود ندارد! 

 

اين حجم از سكوتِ اطرافمان طبيعی نبود، شايد هم من 

 شنوانی ام را از دست داده بودم! 

 

دست از زير چانه ام عقب نكشيد و من حنر به اندازه ی 

لحظه اى کوتاه آن وقنر که صورت هايمان مقابل يكديگر 

 قرار داشتند، نگاهم از كرواتش بالاتر نرفت! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 853  

ديگرش كلاه شنلم را تا جانی كه صورتم را واضح دست 

 ببيند عقب راند و امر كرد: 

 

 _ نگام كن. 

 

پلک زدم، قسمنر از لباس عروس درونِ مشتم جمع شد و 

 به خواسته اش عمل كردم. 

 

ه اش ماندم.   نگاهم بالاخره به چشمانش دوخته شد و ختر

 

به نظر می آمد عضلات صورتش به يک آرامش ناگهانی 

ند، دست چپم را گرفت، بالا آورد و لبخندش چسبيد رسيد

 به سرانگشتانم. 

 

 فقط نگاهش كردم، همانطور خاموش و مردد. 
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لب هايش داغ بودند و انگشتانم داشتند ذوب می شدند اما 

 نی حركت ماندم. 

 

يكبار ديگر روى انگشتانم بوسه زد و به محض رها كردن 

ی تن هايمان باقر دستم، فاصله ميانمان را پر كرد،  مرزى بیر

 نگذاشت و صورتم وسطِ دستانش قاب گرفته شد. 

 

 ام را نی هوا با لب هايش مهر كرد و من نی اختيار 
پيشانی

 چشم بستم. 

 

 فاصله نگرفت! 

 

لی روى  در همان حال صامت ايستاد و من بدون اينكه كنتر

ذهنم داشته باشم روزهانی را كه نی رحمانه ديوار اعتماد را 

 ب كرده بود به ياد آوردم. خرا
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نمی خواستم حداقل در روز ازدوجمان به آن روزها 

بينديشم، هر چند اين ازدواج از روى تهديد و اجبار بنا 

شده بود اما من نبايد با خود يادآورى می كردم چگونه به 

 اين نقطه رسيده ايم. 

 

تا آنجا كه دوباره چشم فاصله گرفت، كم، خيلی كم فقط 

 در چشم شويم. 

 

 _ خوشگل شدى عروسكم. 
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به گمانم بيش از اندازه روى آن كلمه حساس شده بودم و 

طبيعی علاقه به بر زبان آوردنش نشان می  البته پاشا غتر

 داد! 

 

صورتش دوباره جلو آمد اما اين بار لب هايش كنار گوشم 

 قرار گرفتند و زمزمه كرد: 

 

م فقط براى بدست آوردنت بود، از عشق _ هر كارى كرد

ی و فراموش كنيم.   زياد بود، بيا همه چتر

 

كاش فراموش كردن آنگونه كه او زير گوشم می گفت آسان 

 بود، كاش می شد، كاش می توانستم. 

 

پدرم به خاطر او مرا تا ابد از خود رانده بود، پاشا، بدتر از 

 هوتن بر سرم آورده بود... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 857  

کردم؟! چگونه یادم می رفت فراموش میچگونه فریب را 

 چطور از اعتماد سواستفاده کرده بود؟

 

 _ ياس؟

 

خيالِ عقب نشينی نداشت، هرم داغ نفس هايش به 

 صورتم می خورد و التهابم را تشديد می كرد. 

 

 _ ياس... 

 

ی بارى كه اسمم را لب زده بود لرزش  صدايش در دومیر

 خرد كردم:  خفيقی داشت و من بالاخره سكوت در گلو 

 

 _ بريم پاشا. 
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ى كه من بر زبان آورده بودم نبود اما به روى  ی جوابش چتر

 خود نياورد و چند قدم فاصله گرفت. 

 

 خواهانِ آن شكاف بودم و عميق تر نفس كشيدم. 
ً
 شدیدا

 

_ اونی كه همراهت اومده بود ديد ما داريم حسانی لاو می 

زمان اين لاو تركونيم قيد خداحافطیی كردن هم زد! فكر كنم 

 تركوندن خيلی زياد شد كه نموند! 

 

 خنديد و من كلاه شنلم را كمی جلو كشيدم. 

 

 ��مَـسـجون
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ى نگفتم كه بيكباره پرسيد:  ی  چتر

 

 _ چطورم؟

 

لبه كتش را كنار زد و روى پاشنه پا چرخيد، براى فرار از 

 ترديد و حالِ بد، دل به دلش دادم. 

 

م. _ من   بهتر

 

 خنده اش شدت گرفت و لبه كتش را رها كرد. 

 

 .  _ تو كه يدونه اى، خوشگل منی

 

تبسم محوى بالاخره به چهره ام زينت داد، دست دراز كرد 

 به طرفم و لحظه اى چشم از رويم بر نمی داشت. 
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 _ بيا عروسكم. 

 

حرصم گرفت آنقدر كه نی توجه به دست دراز شده اش از 

 كنارش گذشتم. 

 

 عروسک! _ قو 
ی

 ل داده بودى به من نگ

 

ی كه تا نيمه  دنبالم آمد و دستش را با فشار روى در ماشیر

 بازش كرده بودم گذاشت! 

 

ی دوباره بسته شد، پوقی كشيدم و چرخيدم.   در ماشیر

 

ين فاصله از يكديگر بودند و من  صورت هايمان در كمتر

 در آغوشش قرار می گرفتم اگر حلقه دستش تنگ تر 
ً
رسما

 د، می ش
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 نزديكتر می آمد و هيچ فاصله اى باقر نمی گذاشت! 

 

 _ نميدونی ديگه. 

 

ساكت شد و من انتظار توضيح بيشتر داشتم، وقنر اشتياق 

 ادامه دادن از او نديدم ناچار پرسيدم: 

 _ چی رو نميدونم؟

 

انه بوسيد و وقنر دوباره  لبخند زد، نوک بينی ام را غافلگتر

 گفت: به چشمانم نگاه كرد  

 

_ اينكه چقدر وقنر بهت می گم عروسک عاشق 

ترم...لحظه هانی كه دلم ميخواد يه لقمه ات كنم اختيار 

 زبونم و ندارم كه بهت نگم عروسک. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 272#پارت

 

 

 دست ديگرش را هم تا كنار صورتم بالا آورد. 

 

ی و او در همان حال رويم خيمه  من كمر چسباندم به ماشیر

 . زد 

 

 _ پشيمون شدم. 

 

 لال شده بودم و نتوانستم دليل آن پشيمانی را 
ً
اين بار رسما

سم و خودش انگار فهميد كه ادامه داد:   بتی
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_ از اينكه به آتليه گفتم فيلم بردارى از جلوى آرايشگاه خز 

شده و اين بخش رو نمی خوايم...الان دلم می خواد تک 

 تک اين لحظه ها يه جانی ثبت بشه. 

 

 در دهان چرخاندم و نی ربط، براى زب
انم را با بدبخنر

ی از آن وضعيت پيش آمده پرسيدم:   گريخیر

 

ی گل زده دنبال عروس  _ ماشينت كجاست؟ نكنه با ماشیر

 اومدن هم خز شده؟! 

 

م به هدف خورد و پاشا كمر راست كرد، عقب رفت و به  تتر

 خنده افتاد. 

 

 _ اوهوم. 

 

 صاف ايستادم و با شک گفتم: 
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؟! اونم خز شده؟ نخريدى؟! _   دسته گلم چی

 

ناگهانی هجوم آورد به طرفم و تا به خود آمدم در آغوشش 

 بودم. 

 

 _ اينجورى نكن قيافه اتو تا نخوردمت. 

 

ی را فراموش كردم و خنده ام  لحظه اى كوتاه همه چتر

 گرفت! 

 

_ ديونه نكن، زشته! آبرومون رفت! يه نفر زير نظرمون 

دوتا يكساعته جلوى در آرايشگاه از  گرفته باشه ميگه اين

ون نميان!   بغل هم بتر

 

 خم شد و از قسمت بازِ شنل گردنم را بوسيد. 
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 _ غلط كرده هر كى حرف مفت بزنه. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 273#پارت

 

 

 دست دور شانه ام انداخت و حركتم داد. 

 

ی و پروانه جلوى گل فروشر منتظرن،  _ بيا عشقم، شاهیر

ی نميدم يهو تخته گاز نرونم سمت خونه امون و البته تضم یر

 نی خيال مراسم بشم. 

 

 با حرص نيشگونی از بازويش گرفتم و غر زدم: 
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 _ اينجورى حرف نزن. 

 

ی را برايم باز  همچنان می خنديد؛ جوابم را نداد و در ماشیر

 كرد. 

 

ی را دور زد، پشت فرمان  كمک كرد سوار شوم و سريــــع ماشیر

 استارت زدن نگاهم كرد. نشست و قبل از 

 

، من رنگ چشماى خودت رو بيشتر _ ياس...می دونی

 دوست دارم. 

 

لبخند زدم، يک لبخند حقيقر كه دركش در آن همه شک و 

 ترديد برايم عجيب بود. 
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 تغيتر می 
_ آرايشگر اصرار داشت، گفت بيشتر

 كنم...خوشگل تر می شم. 

 

 و لحنِ خاض نجوا كرد: 
ی

 با شيفتگ

 

ياچی به آرايش ندارى...خوشگلی حنر بدون آرايش _ تو احت

 .
ی

ی رنگ  و لتی

 

ى نگفتم، در واقع نمی دانستم چه بايد بگويم او هم  ی چتر

منتظر جوابم نماند و بالاخره رضايت به روشن كردن 

ی داد.   ماشیر

 

سكونر كه در فضا برقرار شد دور از انتظارم بود اما رضايت 

استفاده كنم تا به داشتم از اينكه می توانستم از فرصت 

 افكارم سامان دهم. 
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ً
پاشا تا رسيدن به اين لحظه مرا كم نرنجانده بود، حقيقتا

ی كه بر سر هيچ  می ترسيدم از قدم در خانه ی مردى گذاشیر

كدام از قول هايش نمانده بود، مردى كه به اعتمادم 

 خيانت كرده بود. 

 

حس هر چه كه با اجبار همراه می شد، تداغ گر بدترين 

 هاى ممكن بود. 

 

ان  من چطور می توانستم در روزى كه براى تمام دختر

"مهم" نام می گرفت با وجودى سراسر ترديد اظهار 

 خوشحالی كنم؟ 

 

به انتخاب خودم، به ميلِ خودم و با قلبم در اين مستر 

 نبودم. 

 

ی می ترسيدم و ترديد لحظه اى رهايم نمی كرد تا  براى همیر

 قادر نبودم تظاهر به خوشحالی كنم! آنجا كه حنر 
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 _ تو پياده نشو عزيزم. 

 

ی را پارک  نی حواس سر چرخاندم و پاشا همان لحظه ماشیر

 كرد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 274#پارت

 

 

 

 قبل از اينكه پياده شود برگشت و نگاهم كرد. 
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_ تا تصاحبِ كاملِ تو براى من كم مونده عروسكم...كم 

 خونه شدنمون. مونده تا هم 

 

 خوب بود كه نماند تا عكس العمل مرا ببيند. 

 

 روبرگرداندم و با اخم به گل فروشر نگريستم. 

 

از هيچ كدام از كلماتش حسِ خونی پيدا نكرده بودم و او 

 فقط با جمله اش به حال بدم دامن زده بود. 

 

ون آمدند، همان  ی گل زده پاشا بتر ی و پروانه از ماشیر شاهیر

زد دست فرو كنم درونِ چشمانم، از سرر آن  وقت به سرم

ها خلاص شوم و بگريزم.  ی  لتی

 

ديگر معناى حقيقر خوب و بد را نمی شناختم و نمی 

 توانستم از هم تفكيكشان كنم! 
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پروانه بدونِ اينكه حنر با برادرش دست داده باشد قدم تند 

كرد به طرفِ ماشينی كه من در آن نشسته و با ترديدهايم 

 م. درگتر بود

 

در را كه بدون معطلی گشود كامل به سمتش چرخيدم و 

 سعی كردم لبخند بزنم، موفق هم شدم! 

 

 _ قربونت برم چقدر ناز شدى! 

 

 هيجان زده خم شد و كلاه شنلم را عقب تر زد. 

 

_ بذار بهتر صورتت رو ببينم...واى چه خوشگل 

ات خاصه...اينقدر كه ناز شدى  ی شدى...چقدر رنگ لتی

 داداشم دخلت و مياره. امشب 
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بخش آخر حرف پروانه يک شوچی منتهى به خنده بود اما 

 نميدانم چرا ته دل من خالی شد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 275#پارت

 

 

 دسته گلم را به دستم داد و نرم بر گونه ام بوسه زد. 

 

 _ خيلی خوشحالم ياس. 

 

 اش به لبخندم رنگ پاشيده بود. 
ی

 ذوق زدكى

 

 به زن من! بيا كنار.  _ باز چسبيدى
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 پروانه پشت چشمی نازک كرد و عقب رفت. 

 

 _ ايش! بيا اينم زنت، انگار خوردمش! 

 

 پاشا خونشد گفت: 

 

 _ حيف كه ديرمون شده. 

 

ی لب زد:   پروانه با عشوه رو به شاهیر

 

؟
ی

ى بهش نمی كى ی  _ يه چتر

 

ی خنديد و شانه بالا انداخت.   شاهیر
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 درگتر نكن. _ عزيزم منو با برادرت 

 

مانه   نی توجه به غرولند پروانه قدمی جلو آمد، محتر
ی شاهیر

 چشم در چشم من گفت: 

 

يک ميگم.   _ تتی

 

 تشكر كردم. 

 

دلم می خواست بدانم او هم در ابتداى نامزدى اش با 

ی روزها كه وارد اين خانواده شده بود به  پروانه، در همیر

 رفتارهايشان شک كرده است يا نه؟

 

ی رو _ دستتون  درد نكنه كه زحمت دسته گل و ماشیر

 كشيديد، ما بايد بريم...دير ميشه. 
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ی كه می گفت كارى  پاشا در جوابِ كلمات محجوبانه شاهیر

 نكرده اند باز هم تشكر كرد و به سراغ من آمد. 

 

 _ بيا عشقم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 276#پارت

 

 

نگريستم، به دستش كه در هوا و مقابلم معلق مانده بود 

 لبخندم را حفظ كردم و دستش را گرفتم. 

 

 كرد پياده شوم و دسته گلم را خودش نگه داشت. كمک
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ی گل زده اش مرا نشاند رهايم  تا وقنر كه روى صندلی ماشیر

 نكرد. 

 

حالت هايش برخلاف من بود، بيشتر از هر وقت ديگرى 

لبخند می زد، سرمستانه می خنديد و خوشر در نگاهش 

 جولان می داد. 

 

ی را  دسته گل را داخل بغلم گذاشت و قبل از اينكه در ماشیر

 ببندد صورتم را بوسيد. 

 

پروانه خنديد و مثل هميشه لاقيدانه كلمات را بر زبان 

 آورد! 

 

 _ كمی خودار بودن هم بد نيست برادرِ من. 
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ه شدم و با بسته شدن  گ هاى دسته گلم ختر خجل به گلتی

ی صداى پاش ا را واضح نشنيدم، متوجه نشدم در در ماشیر

 جواب شوچی خواهرش چه گفت. 

 

هنوز هم عادت نمی كردم به صميمت هاى بدون مرز 

 ميانشان. 

 

پاشا كه پشت فرمان نشست من همچنان به دسته گل 

ه بودم.   ختر

 

يم مابقر هم  _ يه سرى از عكس ها رو بايد داخل آتليه بگتر

 تو باغ. 

 

 فقط گفتم: 

 

 _ باشه. 
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گمانم توانسته بودم خوب برايش نقش بازى كنم و به  

تشويش را، اضطراب را، حالِ بد و ترديد را درونِ خود دفن 

 كرده باشم. 

 

ی عمل  انگار در بروز ندادنِ احوالِ حقيقر ام موفقيت آمتر

 كرده بودم. 

 

ی از  استارت زد و به نظرِ من بعد از حركت كردنِ ماشیر

 افتاد! جلوى گل فروشر زمان روى دور تند 

 

انگار عقربه هاى تمام ساعت هاى جهان به تكاپونی باور 

 نكردنی افتادند و من بازيچه زمان شدم! 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 277#پارت

 

 

 !  _ ساكنر

 

 به خود آمدم و نگاهم را تا چشمانش بالا كشيدم. 

 

 خواستم لبخند بزنم و موفق نشدم! 

 

 _ چی بگم؟

 

شتانش تا خوردند در دست چپش كت را كنار زد و انگ

 جيب شلوارش. 
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...اونقدر تو خودنر كه بچه هاى داخل  _ اونقدر ساكنر

 !  با خودشون ميگن چه عروس بداخلاقر
ً
 آتليه حتما

 

 مكث كرد اما كوتاه و لحظه اى: 

 

؟  _ نمی خواى براى عكاش آماده بشر

 

جوانی ندادم كه با دو گام بلند نزديكم شد و نی هوا مقابل 

 پاهايم زانو زد! 

 

نگاه از چشمانِ پر رمز و رازش نگرفتم، هرگز نتوانسته بودم 

به حس هايش، به حالش، به هر چه كه در رفتارش برايم 

ش  ی درونِ چشمانش دستر مبهم به نظر می رسيد با نگريسیر

 پيدا كنم! 
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ه به ترديدهاى  دستانِ يخ زده ام را گرفت و  لب هايش ختر

 يدند: حل شده در نگاهم جنب

 

 . ...بگو كه از ته دلت راضی هسنر  _ بگو كه راضی هسنر

 

 دير بود براى اين حرف ها! خيلی هم دير! 

 

می خواستم زبان به گلايه بچرخانم، می خواستم براى هر 

چه كه بر من تحميل كرده بود ملامتش كنم اما كلمات 

ون آمدند!   ديگرى از دهانم بتر

 

 كنم. 
ی

 _ من فقط...می خوام زندكى

 

 ��ـسـجونمَ 

 ص.مـرادی

 278#پارت
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 بغض كرده بودم و هر لحظه امكان داشت زير گريه بزنم! 

 

فشار انگشتانِ مردانه اش اطراف دستانم بيشتر شد و 

 لبخند محوى به چهره ام پاشيد. 

 

 يک لبخندِ نی رنگ! 

 

ان می كنم.   _ جتی

 

 ديگر اعتمادى به حرف هايش نداشتم! 

 

 _ قول ميدم ياسِ من. 
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شناخت من از مردها به نی اعتمادى، به بدقولی، به بد 

 بودن و حبس كردن، ختم می شد! 

 

با اين وجود خواسته بودم به او اعتماد كنم، قصد داشتم او 

را به چشم ديگرى ببينم...متفاوت از مردهانی كه اطرافم 

 ديده بودم اما... 

 

ی را!   خراب كرده بود همه چتر

 

عروسيمان تلچی می كردم ولی اين ازدواج فرق نبايد در روز 

 هاى زيادى داشت! 

 

ی روزى لباسِ   بودم كه در چنیر
انی من متفاوت از تمام دختر

 عروس بر تن می كردند! 
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؟ چطور اون همه تهديد و  ان كنی _ چطور می خواى جتی

؟  نامردى رو از ذهن من پاک می كنی

 

ى قبل از اينكه دهان باز كند اخم كرد اما فرصت  ی نشد چتر

ی نفر او   كه هنگام ورود به آتليه اولیر
جوانی بگويد چون دختر

يک گفته بود سراغمان  ونی به ما تتی
را ديده بودم و با خوسرر

 آمد. 

 

 _ عروس خانم شما كه هنوز شنلت دورته! 

 

 پاشا در همان حالت سر چرخاند و با جديدت گفت: 

 

 ما رو چند دقيقه تنها بذاريد؟
ً
 _ ميشه لطفا

 

به وضوح جا خورد و سعی كرد لبخند بر صورتِ خود  دختر 

 حفظ كند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 885  

 

...آماده شديد اطلاع بديد. 
ً
 _ بله...بله حتما

 

منتظر جوانی نماند و شتاب زده از قسمنر كه محل عكاش 

 بود خارج شد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 279#پارت

 

 

پاشا به محض اينكه دوباره نگاهش را به چشمانم برگرداند 

 بدون اينكه دست عقب بكشد يا بلند شود نجوا كرد: 
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_ من تهديد كردم تا تو رو بدست بيارم، نامرد شدم تا تو رو 

از دست ندم...چرا نديدى جنگيدنِ منو سِر بدست آوردنِ 

 منی ياس. 
ی

ِ زندكى
ی  خودت رو؟ تو اولیر

 

 ِ مكث كرد و دست راستش را تا صورتم بالا آورد، از ختر

دن دستانم گذش ت و انگشتانش به نوازشِ پوستِ فشر

 صورتم در آمدند. 

 

ی عشق!  ی عشق...اولیر ی عشق...اولیر  _ اولیر

 

صورتش را اندكى جلوتر آورد و چشمانمان به يكديگر 

 نزديكتر شدند. 

 

ی عشق؟   _ كى ميتونه نجنگه واسه اولیر
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بدون اينكه نگران كثيف شدنِ لباس خود باشد زانوانش 

ِ آنجا 
ی  مماس با زمیر

ً
شد، صورتم را با دستانش قاب  كاملا

 گرفت و پيشانی بر پيشانی ام چسباند. 

 

گردنم به طرفِ بدنش خم شد و هرم داغِ نفسش به پشت 

 لب هايم رسيد. 

 

_ تو كارى كردى كه يه عاشق نامرد بشم...تو نذاشنر خوب 

 بمونيم، دست گذاشنر روى نقطه ضعف من! 

 

ی تر شد!   بغض وسطِ گلويم سنگیر

 

از تو اين احساس رو تجربه نكرده بودم! من قبل _ من قبل 

ى يه مدت طولانی تو  از تو تحمل نداشتم هيچ دختر

 زندگيم بمونه! من قبل از تو به ازدواج حنر فكر نمی كردم! 
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چشمانش را، صورتش را، حنر حالت هايش را نمی ديدم و 

فقط در آغوشش، پيشانی بر پيشانی اش در حالی كه من 

ی زانو زده بود تنها روى صندلی نشست ه و او مقابلم بر زمیر

 می توانستم نجواهايش را بشنوم. 

 

 من تونی 
ی

؟ منم می خوام...زندكى  كنی
ی

_ می خواى زندكى

ياس...هيچی به جز تو برام مهم نيست...فقط منو به هم 

ی من رد نشو تا  نريز...داغونم نكن...پسم نزن...از قوانیر

 برات می سازم...تو 
ی

فقط با من راه بيا ببينی چه زندكى

م و  عشقم...فقط راه بيا تا من روزى هزار بار برات بمتر

 بذارمت روى چشمام...فقط عاشقِ من باش. 

 

 نفس كشيدم، عميق و با التهانی كه به جانم افتاده بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 280#پارت
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 رايحه عطرش تنفسم را اشباع كرده بود. 

 

 را. عقب رفت اما رها نكرد صورتم 

 

ه در چشمانم با لحنی خاص كلماتش را زمزمه وار بر  ختر

 زبان آورد: 

 

 _ فراموش كنيم؟

 

يز می شد.   كاسه چشمانم داشت از اشک لتی

 

و...جفتمون.  ی  _ همه چتر
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 بالاخره لب هايم تكان خوردند و ناليدم: 

 

ممكن...  ا سخته...غتر ی  _ فراموش كردنِ خيلی چتر

 

گذاشت و به تحركش خاتمه انگشت اشاره اش را بر لبم  

 داد! 

 

...می خوام برام با صداى بلند  _ می خوام خوب باشر

بخندى...می خوام وقنر هوس بوسيدنِ لبات و دارم حالت 

ف ديگه تو ذهنت نباشه.   بد نشه...می خوام اون...نی سرر

 

آب دهانش را با فشار قورت داد و سيبک گلويش تكان 

 خورد. 

 

شو تا منم خوب _ هوتن تموم شد ياس...خوب 

 كنيم. 
ی

 باشم...خوب شو تا زندكى
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 من براى اين خوب شدن زياد تلاش كرده بودم اما... 

 

 را گم كرده بودم! 
ی

 واقعيت اين بود كه من خوشر هاى زندكى

 

 جهانِ من سراسر زشنر و گناه شده بود. 

 

 كلمه " قربانی " توصيف می كرد تمام مرا! 

 

ی و ايستادن ناگهانی  پاشا حواسِ پرت شده ام را عقب رفیر

معطوف صورتش كرد، لبخند زد و بدونِ تكاندن خاک 

ه ام.   شلوارش دست گرفت مقابلِ نگاهِ ختر

 

 _ بلند شو. 
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 مردد به دستش نگريستم و كاش می توانستم كمی تنها باشم. 

 

ى به اندازه يک ذهن نا آرام در وجودم رو به فرو پاشر  ی چتر

 بود! 

 

، بلند   جديدى كه قراره كنار _ دستم رو بگتر
ی

شو و به زندكى

وع كنی لبخند بزن.   من سرر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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انگشتانم لرزش خفيقی داشتند وقنر درونِ دستِ مردانه 

 اش قرار گرفتند. 
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لبخندش رنگ گرفت، نگاهش درخشيد و دستم را با 

د.   ملايمت فشر

 

لحظه، اندك به خواست او ايستادم و در همان اندک 

ی سريــــع و لغزان از جلوى چشمانم عبور كرد!   ثانيه، همه چتر

 

ی بارى كه هوتن، عموى من، آخرين فرزند خانواده  از اولیر

اديب، برادر كوچک پدرم نی رحمانه مرا همچون گلی كه با 

گ هايش، شادانی و  ی گلتی ی انداخیر پر پر كردنش و بر زمیر

سنر كشاندم تا رسيدنم عمر او را تا ابد به زوال بكشند به ني

در اين نقطه، مقابلِ چشمانم مرور شد و هنوز هم حقيقر 

 بودنِ تمام آن اتفاقات را باور نداشتم! 

 

پاشا دو طرف شانه هايم را گرفت، چانه ام را نوازش كرد و 

ی شنلِ لباس  نگاه كه از چشمانم جدا كرد ،براى برداشیر

 می لرزيد! عروسم اشتياقِ وافرى داشت آنقدر كه دستانش 
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نی اختيار بدنم را منقبض كردم و كلاه شنل كه از روى 

ی افتاد مچ هر دو دستش را گرفتم.   موهايم پايیر

 

لبخند از روى لب هايش پر كشيد و با تاختر نگاهش را بالا 

 آورد. 

 

 ناليدم، ناآرام، نی قرار و پريشان حال: 

 

 _ اكيپ عكاش اينجا همكار مرد هم دارن. 

 

له كم كردند و مشخص بود درست متوجه ابروهايش فاص

 منظورم نشده است. 

 

 _ خب؟ مشكلی هست؟

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 282#پارت

 

 

 دلخور ملامتش كردم: 

 

تت بر نمی  _ من راحت نيستم...معذب ميشم...تو به غتر

خوره يه مرد غريبه زنت رو نيمه لخت ببينه؟ تو اين لباس 

جلو هم پشت لباس عروسم بالا تنه ام كامل معلومه، هم 

 نی در و پيكره. 

 

نيشخند زد و توجه اى به حرف هايم نكرد چرا كه با 

 خونشدى شنل از تنم در آورد! 

 

چهره در هم كشيدم و نگاه او در سكوت چندين دور روى 

 بدنم چرخيد، از همان فاصله نزديک. 
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خجالت می كشيدم و دستانم از دو طرف به لباس عروس 

 . چسبيده بودند 

 

نزديكتر آمد، مرز چندانی ميانِ بدن هايمان باقر نگذاشت و 

سر خم كرد، لب هاى داغش را نی حركت بر شانه عريانم 

 گذاشت و عميق نفس كشيد. 

 

 دستانم مشت شدند و محكم پلک زدم. 

 

لحظه اى بعد بيكباره دستش به دور كمرم حلقه شد و مرا 

 به آغوش گرفت. 

 

ا نيست ی ت كه به اين چتر  عروسكم.  _ غتر
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توان و قدرت جواب دادن نداشتم پس نی حركت در همان 

 حالت ماندم. 

 

 لب هايش را از روى شانه ام تا لاله گوشم حركت داد 
ً
عمدا

 و به گمانم بدش نمی آمد حس هاى زنانه ام را بيدار سازد! 

 

_ دل بكن از افكار پوسيده اى كه يه عمر با اونا بزرگت 

ی بچرخه روى تو،  كردن...من كور ميكنم چشمی رو كه هتر

می شكنم دسنر رو كه بخواد لمست كنه، می كشم كش رو 

 كه خيال بد روى تو داشته باشه اما... 

 

 قسمنر از گردنم را بوسيد و كمر راست كرد. 

 

صورتِ ملتهب و كلافه ام را درون دستانش نگه داشت، 

 چشم در چشم من لبخند زد و ادامه داد: 
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_ اهمينر نداره عكاس عروش ما مرد باشه يا زن...ميدونی 

 در طول ماه چندتا عروس و داماد ميان اينجا؟ 

 

 خنديد! 

 

ا  ی ی ياس، چشمشون ستر شده...اين چتر _ نديد بديد نيسیر

واسه من مهم نيست كه بخوام با گتر دادن الكى امروزمون 

 رو خراب كنم. 

 

 حرصم گرفت و غرولند كردم: 

 

مونی نداره. _ هم جنس ت  و در اين زمينه هيچ وقت ستر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 بلندتر خنديد: 

 

م، ببينم قفلی بزنن روت، تو  _ خيلی خب، زير نظر ميگتر

ی آتليه چالشون می كنم.   همیر

 

 غر زدم: 

 

_ ديونه! به هر حال من معذبم...خوب يا بد اينجورى 

 مهم باشن برات! بزرگ شدم...يه ذره خواسته هاى منم 

 

 نی هوا شقيقه ام را بوسيد و عقب عقب رفت! 

 

 _ سخت نگتر عروسک. 
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 چشم غره اى نثارش كردم: 

 

 _ هى به من نگو عروسک. 

 

 تخس و بدون درنگ لب زد: 

 

 _ ميگم...عروسک...عروسک...عروسک. 

 

 سه دفعه مكرر بر زبان آورده بود 
ً
لفظ "عروسک" را دقيقا

 لحظه خنده ام گرفت! و نميدانم چرا در آن 

 

لب هايم را جمع كردم اما نتوانستم عضلات صورتم را نی 

 حركت نگه دارم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 901  

 _ خنديدى...خنديدى عروسک...بالاخره خنديدى. 

 

 همچنان عقب عقب می رفت و با صداى بلند می خنديد. 

 

 _ پاشا زرين دو ساله از تهران. 

 

د، بچرخد و  از آنجا  قبل از اينكه نگاه از چهره خندانم بگتر

ون برود در همان حال جوابم را داد:   بتر

 

 _ ياس اديب، عروسکِ پاشا زرين از تهران. 

 

اين بخش از شخصيتش را دوست داشتم، براى روح غم 

 زده ی من اين حجم از هيجانِ مفرح نياز بود. 

 

اين قسمت از شخصيت او، مهربان بود و می توانست 

 وسط تمام غم ها مرا بخنداند! 
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پاشا چندين شخصيت مختلف داشت كه من ترجيحم تا 

ی بخش از تمام او بود.   ابد همیر

 

از جاى خالی اش چشم بر نداشتم و آثارِ آن خنده ی 

 ناگهانی همچنان بر چهره ام نمايان بود. 

 

دلم می خواست براى يكبار هم كه شده است در لحظه 

 كنم، فارغ از غم و حشت گذشته و تشويش براى 
ی

زندكى

 نده اى نامعلوم. آي

 

سر چرخاندم و نارضاينر حسِ نگاهم شد وقنر به شنل 

افتاده روى صندلی كه لحظانر پيش بر آن نشسته بودم، 

ه ماندم.   ختر
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 معذب بودم و زمانی كه اكيپ عكاش به 
ً
با آن پوشش واقعا

 همراه پاشا وارد شدند خجل سر در گردن فرو كردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 284#پارت

 

 

نميدانستم كدام قسمت از بالا تنه لباسم را بپوشانم، قرار 

ايط سخت بود برايم و كاش پاشا می فهميد  ی در آن سرر گرفیر

 بزرگ شده است، نمی تواند در يک 
ی

هر كس با هر فرهنگ

 لحظه از بند آن اعتقادات رها گردد. 

 

ی ژست از عكسِ آلبوم عروسيمان  از ما خواستند براى اولیر

پاشا با لبخندى كه انگار بر چهره اش حک  آماده شويم و 

 شده بود به طرفم گام برداشت. 
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 دست حلقه كرد اطراف شانه ام و مرا به خود چسباند. 

 

اصلا نمی فهميدم بقيه چه می گويند و تنها به كمک دستان 

 پاشا ژست دلخواه اكيپ عكاش را به نمايش در می آوردم! 

 

وضعيت می ديدند  حضور دو مرد غريبه اى كه مرا در آن

 معذبم می كرد. 
ً
 واقعا

 

ى ازت نموند!  ی _ دورت بگردم اينقدر خجالت كشيدى چتر

، اون وقت من  ی حل ميشر دارى قطره ميشر تو زمیر

ون.  ی رو بشكافم و تو رو بكشم بتر  مجبورم زمیر

 

در فاصله پيش آمده براى عكس بعدى زير گوشم پچ زده 

 نثارش كردم. بود و من با حرص چشم غره اى 
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 _ دارم اذيت ميشم، می فهمی؟

 

فاصله كمی ميان صورت هايمان بود، آنقدر كه نفس 

 داغش به پوستم می خورد. 

 

 با همان لبخند كه حنر كم رنگ هم نمی شد نجوا كرد: 

 

ی خوشگلم، وقنر من به اين موضوع حساسينر نشون  _ ببیر

حرف ندادم يعنی اهمينر نداره، يعنی مهم نيست، يعنی به 

شوهر عزيزت گوش كن كه اين مسئله خيلی مسخره اس 

 براى سرخ و سفيد شدن تو! 

 

كلماتم شناور در يک حرص عيان شدند و از حنجره ام 

ون زدند:   بتر
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_ آقاى شوهر، نظر من مهم نيست؟ فقط تشخيص و 

 تصميم شما مهم و پر اهميت ميتونه باشه؟! 

 

پرسيد براى عكس به دنبال صداى ظريفِ زنانه اى كه از ما 

هاى جديد آماده هستيم يا نه، هيچ فاصله اى ميان تن 

هايمان باقر نگذاشت، مرا محكم در آغوش گرفت و ديگر 

رس نگاهم نبود.   صورتش در تتر

 

 نی توجه به سوالم 
شنيدنِ صدايش اما عصنی ام كرد وقنر

 سرمست گفت: 

 

 _ آماده ايم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 اصلا به خواسته هايم اعتنا نمی كرد! 

 

 عميق نفس كشيدم تا بر خود مسلط بمانم. 

 

 زيرگوشم با صداى آرامی گفت: 

 

_ الكى امروزمون رو خراب نكن ياس، اينقدر تلخ نباش 

 . ين باشر  مثل عسل شتر
 وقنر ميتونی

 

 ساكت ماندم، چه فايده داشت حرف هاى من؟
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هر چه به ميل و خواسته بارها به من ثابت كرده بود فقط 

او باشد انجام می شود، هر چه خودش امر كند بايد اجرا 

 گردد و هيچ مخالفنر را قبول نمی كرد! 

 

من با اين موضوع مشكل داشتم حنر گاهى اوقات می 

ترسيدم، چرا كه به طرز عجينی هميشه حرف، حرف 

 خودش بود! 

 

 به هم نگاه كنيد، آقا داماد شما هم هر دو 
ً
دستتون  _ لطفا

 رو بذاريد روى شونه هاى عروس خانم. 

 

 مقابل يكديگر كه قرار گرفتيم لب زد: 

 

 _ عبوس نباش. 

 

 لجبازى كردم: 
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 _ چيه؟ می خواى برقصم برات؟ 

 

 خنده اش را آشكارا فرو خورد: 

 

 _ می رقض؟

 

 با حرص جواب دادم: 

 

 .  _ نختر

 

نگاهش روى صورتم دوران گرفت و نی ربط به بحث 

 میانمان زمزمه كرد: 

 

ی ديگه اس.   _ هنوزم می گم رنگ چشماى خودت يه چتر
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برايم عجيب بود كه در رابطه با موهايم و رنگشان هيچ 

 حرقی نمی زد! 

 

كنجكاوى باعث شد فراموش كنم چقدر حرصم داده است 

ی در حالنر كه عكاس می  ِ صحيح تر قرار گرفیر
ی و حیر

 خواست پرسيدم: 

 

؟ رنگشون  خوب شده؟ يا رنگ موهاى خودم _ موهام چی

 بهتر بود؟! 

 

 شيطنت چشمانش را برق انداخت! 

 

 _ اون و شب می گم. 

 

 _ خب آماده ايد؟ فقط تكون نخوريد لطفا. 
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 پچ زدم: 

 

 _ چرا شب؟

 

ه به چشمانم ماند تا عكس گرفته شود و با صداى عالی  ختر

 شد مردانه اى، سر خم كرد و زير گوشم گفت: 

 

ل سكش فقط داخل تخت حرف می _ چون درباره مسائ

 زنن، خانم ياس. 

 

حجم زيادى از خون زير پوست صورتم دويد و حس كردم 

 به ناگاه گرفتارِ شعله هاى آتشر هولناک شدم! 

 

نمی توانستم باور كنم آنقدر راحت و نی پروا از هر چه 

 دلش می خواست با من سخن می گويد! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 286#پارت

 

 

های آنلاین من رو فقط در های رمانعزیزان، لطفا پارت

ه کانال بخونید، خارج کردن پارت ها از کانال و حنر ذختر

برای خودتان مشمول رضایت من نیست و این یک 

 کنم. الناس هست عزیزای دلم که من هرگز حلال نمیحق

 

تنهانی هیچ کدام بغلهای من به جز فایل فروشر یکرمان

 چاپ خواهند فایلی ندا
ی

رند چه رایگان و چه فروشر و همگ

ای که من نوشتم یک شد پس خواندن هر فایلی از قصه

الناس بر گردن اون شخص هست که من تحت هیچ حق

ایطی حلال نخواهم کرد.   سرر
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 ممنونم از انسانیت و وجدان بیدار شما. 

 

 

م كه اجازه نداد!   خواستم فاصله بگتر

 

 _ بمون. 

 

له اى ميان ابروانم باقر نگذاشت اخم غليطیی كه فاص

چشمانِ او را هدف گرفتند و كلماتم زيرِ خروارها دلخورى 

 ماندند. 

 

 !  _ خجالت بكش! اين حرفا چيه می زنی

 

 خنديد! 
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 _ از كى خجالت بكشم؟! از زنم؟ 

 

 سرش را جلو آورد و لب هايش را كنار گوشم تنظيم كرد. 

 

وقنر بخواى لخت _ از شنيدن يه كلمه اينجور سرخ ميشر 

 تو بغل من... 

 

به سرعت واكنش نشان دادم، قبل از اينكه جمله اش را 

 تمام كند با عصبانيت غريدم: 

 

 !  _ بسه! خيلی نی ادنی

 

ه شد و به گمانم از حرص دادن   ام ختر
خندان به نگاه ياغی

 من لذت می برد! 

 

 _ جووون! عصبانيتتم جذابه! 
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ه هيچ وجه اجازه دندان بر هم ساييدم و تلاش كردم ب

 ندهم خنده بر صورتم رد بيندازد. 

 

كاقی بود حنر لبخند بزنم تا مرا با كلمات به مرز سكته 

 برساند. 

 

يم؟  _ عكس بعدى رو بگتر

 

پاشا نی خيال و خونشد بدون اينكه چشم از صورت من 

د جواب داد:   بگتر

 

! درباره مسئله مهمی داريم صحبت می كنيم.   _ ختر

 

 از آن همه صراحت جا هيچكس ديگر حر
ً
قی نزد و قطعا

 خورده بودند. 
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 براى حرص دادن بيشتر من 
ً
پاشا اما با خباثت و احتمالا

 جوری که فقط من صدایش را بشنوم لب زد: 

 

_ دليل اون حرف اين بود كه رنگ موهات قيافه اتو خيلی 

ی گفتم شب تو تخت درباره اش  سكش كرده! براى همیر

 حرف می زنيم. 

 

 می نازم كردم و لب گزيدم مبادا به خنده بيفتم. پشت چش

 

 كه! 
ً
 _ منحرفِ نی فرهنگ! واقعا

 

ی از او همچنان غر زدم:  ی فاصله گرفیر  رو برگرداندم و حیر

 

يه!  ی  _ عفت كلام داشتنم خوب چتر
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 در 
ً
انه گرفت و به عقب كشاند، تقريبا بازويم را غافلگتر

جوانی مختص خودش 
زير آغوشش پرت شدم كه باحاصری

 گوشم پچ زد: 

 

، خوشگل، عروسک، سكش، جذاب؛ كدوم  _ آخه دلتی

 مردى با زنش تو اين مسائل عفت كلام داره! 

 

ديگر نتوانستم نخندم، در واقع هم حرصم گرفته بود و هم 

، همچنان آن كلمه را تكرار می كرد 
ً
از لجبازى اش كه عمدا

 نشد خنده ام را مهار كنم! 

 

! _ تو يه زبون نفهمِ رو م ِ خودخواه هسنر
 چی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 287#پارت
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دستانش را اطراف بدنم قلاب كرد و در آغوشش نگه ام 

 داشت. 

 

 _ چه جذابم پس! چه جتلمن! قدرمو بدون. 

 

ون بيايم.   خنديدم و تقلا كردم از آغوشش بتر

 

 _ ول كن ديگه! موهام خراب ميشه. 

 

ی چرخاندم به طرف خود، نجوا كرد:   حیر

 

الان صداشون در مياد ديگه، فكر می كنم تو دلشون دارن _ 

فحشمون ميدن و در كنارش ميگن اين دو تا چقدر لوس و 

 ! ی  مسخره هسیر
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از گوشه چشم به اكيپ كه مشخص بود نمايشر خود را 

سرگرم نظر دادن بر عكس هاى گرفته شده نشان می دهند 

 نگاه كردم و غر زدم: 

 

 چيه آخه!  _ تقصتر توئه! اين جلف بازيا 

 

ه به چشمانم ماند و لبخندِ روى لب هايش  با شيطنت ختر

قابل فهم براى من!   سراسر معنا بود اما مبهم و غتر
ً
 قطعا

 

 _ ياس؟

 

 _ هوم؟

 

_ به نظرت همه مردا هوس دزديدن عروس وسط مراسم 

نه به سرشون؟  ی  متر
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خنده ام را فرو خوردم، آخ كه اگر افراد حاصری در آن جا می 

 آبرو برايمان باقر  فهميدند 
ً
ما درباره چه حرف می زنيم قطعا

 نمی ماند! 

 

! فكر ميكنم يه دونه  ی _ نه مگه بقيه مثل تو ديونه هسیر

 مثل تو داخل دنيا وجود داره كه اونم نصيب من شده! 

 

 با تخش لب زد: 

 

؟  _ ديونه ها خطرناكن، ميدونسنر

 

ر چند _ ببخشيد ولی داره دير ميشه! باغم مونده بايد زودت

يم.   مونده رو بگتر
 عكس باقر

 

 معذب و خجل آمدم عقب بروم كه همچنان اجازه نداد! 
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 تو 
ً
_ باشه خانم، چه حالنر بايد بايستيم؟ فقط لطفا

ی منو زنم نباشه.   مونده فاصله بیر
 عكساى باقر

 

 به وضعيتمان اشاره كرد و با تحكم ادامه داد: 

 

ی حالنر خوبه.   _ همیر

 

اض بر زبان تا بناگوش سرخ  شدم و حروف اسمش را با اعتر

 آوردم. 

 

 _ پاشا! 

 

 حلقه دستانش اطراف بدنم تنگ تر شد و با جديت گفت: 
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_ ژست بغلی بديد به ما، نميشه كه تو هر كس چند قدم 

بينمون فاصله باشه! بچه من فردا بخواد آلبوم عروسيمون 

تو رو ورق بزنه نمی پرسه بابا مگه با مامانم قهر بودى كه 

 هيچ كدوم از عكسا بغلش نكردى؟

 

 بقيه خنديدند و من با حرص پچ زدم: 

 

 _ بچه ام مثل باباش نی حيا نيست. 

 

 خنديد: 

 

 _ آى قربون اون توله برم. 
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مسجون هیچ فایل رایگان و فروشر ندارد. خواندن هر فایل 

از این قصه یک حق الناس می باشد که بر گردن شما باقر 

 می ماند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 288#پارت

 

 

علی چاپ می شود و هیچ فایل قانونی برای  این رمان از نشر

 دانلود رایگان یا فروشر ندارد. 

 

اض بيشتر به من نداد و ژست  مداخله عكاس اجازه اعتر

 جديدى به ما ديكته شد. 
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 به 
ً
پاشا با جديت دست دور كمرم حلقه كرد، مرا كاملا

 گوشم غر زد: طرف خود برگرداند و زير  

 

_ انتظار نی فايده اس! اين آتليه تو ژست هاى عاشقانه 

 هيچ تجربه اى ندارن! 

 

 ادامه ى جمله اش را با حرص و در همان حال گفت: 

 

_ بايد سقف و روى سرشون خراب كنم، يه ذره هتی ندارن 

 در زمينه عكاش! 

 

 لحنش ملايم شد! نی هوا و محسوس! 

 

ست عكسِ داخل آلبوم _ موافقر خودم قشنگ ترين ژ 

عروسيمون رو بسازم؟ اينا هم دو تا ژست جديد ياد 

ن، ديگه داماد بعدى رو سكته نميدن.   ميگتر
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 هاج و واج نگاهش كردم كه با تن صداى پايينی هشدار داد: 

 

_ چشمات رو نمی بندى، خودت رو منقبض نمی كنی و از 

 .  همه مهم تر پسم نمی زنی

 

ى بگويم، ن ی انه مرا به طرف فرصت نداد چتر  و غافلگتر
اگهانی

خود كشيد، كمرم را روى دستانش تا كرد و به سمتم خم 

 شد! 

 

ه به چشمانِ از حدقه در آمده ى من در حالی كه محكم  ختر

 و آسمان نگه ام داشته بود با صداى رسانی 
ی ميانِ زمیر

 گفت: 

 

 اين لحظه رو برامون ثبت كنيد. 
ً
 _ لطفا
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 ان نداد! نگاهش ميخ لب هايم شد و ام

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 289#پارت

 

 

ارادى روى هم  فاصله اى باقر نگذاشت و پلكهاى من غتر

 افتادند و تنم ميانِ دستانِ او منقبض شد. 

 

 نتوانستم همان كه او خواسته بود را انجام دهم! 

 

ارادى واكنش هانی را نشان داده بود كه  نشد با تنی كه غتر

 بجنگم. خط قرمز او بودند، 
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اما مهار كردم دستانی را كه قصد پس زدن داشتند، مهار 

ی داشتند.   كردم پاهانی را كه قصد عقب رفیر

 

نی حركت در آغوش او، ميان دستانش ماندم تا هر چقدر 

 می خواهد مرا ببوسد! 

 

سخت بود، قلبم و لب هايم مويه می كردند اما بايد قبول 

مرا می بوسيد بعد از می كردم مردى كه عميق، نرم و پرنياز 

 اين قرار است تمام لحظه هايم را به وجود خود پيوند زند. 

 

هوتن سال ها قبل معاشقه را در چشم من كريه و سياه 

 ام، دست 
ی

جلوه داده بود و اكنون، در اين نقطه از زندكى

خودم نبود اگر از بوسيده شدن، لمس شدن و 

 رابطه...چندشم می شد! 

 

باره اما فقط به اندازه اى كه چشم پاشا فاصله گرفت، بيك

 در چشم شويم. 
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نفسِ داغِ ممتد و كش دارى كه از سينه اش شتاب زده بالا 

 می آمد مستقيم به التهاب صورتم برخورد می كرد. 

 

چهره اش جدى بود و من آن لحظه حس شخض را داشتم 

كه بعد از كمانی طولانی مدت، بالاخره چشم باز كرده 

 است. 

 

 گيج، همانقدر مبهوت بودم! همانقدر  

 

 _ پسم نزدى... 

 

 صدايش خش افتاده بود و صداى من عارى از هر حش! 

 

 _ ديگه هيچ وقت تو رو پس نمی زنم. 
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تر از آن بود كه بخواهم به لبخند  ی انحناى لبش ناچتر

ش كنم.   تعبتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 290#پارت

 

 

كشيد، صاف در يک حركت و با فشار دستانش مرا بالا  

 ايستادم و او بالاخره به اندازه يک قدم از من فاصله گرفت. 

 

 _ عكستون عالی شد. 

 

 گرفتم و آن لحظه جانی وسط سينه ام نبضی 
دم عميقر

 ضعيف داشت! 
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هانی مثل من وجود 
با خود انديشيدم بدون شک، دختر

داشتند که قربانی خودخواهى و هوس هانی شده بودند كه 

 شان، از محرم ترينشان از قابل اعتماد
ی

ترين افراد زندكى

 نصيبشان شده بود! 

 

هانی که مثل من فريادهاى زيادى وسط گلو حبس 
دختر

داشتند، روح بيمار ما، جسم در بند كشيده ما، زخم بر 

جان مانده يمان؛ مرهم نداشت، رهانی نداشت، التيام 

 نداشت. 

 

دا امثال من فقط حامی می خواستند، كاقی بود يک نفر پي

شود تا خود را كليد رهانی از عذاب ها نشان دهد، حنر 

نگاهى حمايتگر برايمان بس بود تا به معجزه ايمان بياوريم و 

رويا بسازيم، اعتماد كنيم و دست دراز شده به سمتمان را 

 سفت بچسبيم. 

 

 _ كارمون اينجا تمومه ديگه. 
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صداى مردانه اى كه ديگر سِر شده بودم به حضورشان، 

 ها مانند دانه  رشته
ی

افكارم را مثل تسبيچ پاره كرد...آشفتگ

هاى تسبيح هر كدام يک سمت از وجودم فرود آمدند و 

 باعث شد گيج به اطرافم بنگرم! 

 

 ديگر دل و دماغ اين وضعيت را نداشتم. 

 

 كاش امروز و امشب زودتر تمام می شد. 

 

 _ ياس؟

 

متوجه بد حالی ام می خواستم چهره ام را خننر نگه دارم تا 

 نشود، اما چشم هايم هر زمان دست مرا رو می كردند! 

 

 .  حرف نگاه من غم بود و پريشانی
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شنلم را برداشت و سراغم آمد، صدايم زده بود و وقنر 

منتظر با لب هانی خاموش به طرف او سر چرخاندم هيچ 

 نگفت! 

 

 فقط شنلم را برداشت و آمد دور شانه هايم انداخت! 

 

ی قدم دلم می  خواست به خود دل دارى بدهم كه براى اولیر

در رابطه با مَردى كه ساعانر بعد صيغه ميانمان به عقد 

 دائم مبدل می شد رفتارى اميدواركننده داشته ام. 

 

كلاه شنلم را كه آرام روى موهايم كشيد نگاهم در نی 

 چشمانش بالا رفت. 

 

نونی این رمان در کانال خصوض تایپ شده و هیچ فایل قا

علی چاپ می شود و اگر  برای دانلود ندارد. مسجون از نشر
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قانونی اون رو خوندید برای برداشته شدن این حق  فایل غتر

 الناس از گردن شما حتما باید کتابش رو تهیه کنید. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 291#پارت

 

 

دلم می خواست بدانم به چه می انديشد كه ناگهانی ساكت 

 شده است! 

 

ی پيدا می كردم پاشا يک نفر نيست!   گاهى يقیر

 

چطور می شد مَردى كه تا لحظانر قبل با شيطنت هايش 

مرا ميان ترديدهايم به خنده انداخته بود با اين مَرد جدى و 

 خاموش يک نفر باشند؟! 
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ی دست مرا نرم گرفت تا  ون رفتند و او نتر اكيپ عكاش بتر

ارادى، بدون فرمان دنبال خود راهم بدهد كه انگشتانم غتر 

 عقلم اطراف بازويش قلاب شدند. 

 

 ، ی ايستاد و براى سر چرخاندن، براى نگاه به چشمانم دوخیر

 مكث كرد! 

 

لب هايم لرزيدند، همان لب هانی كه هنوز رد بوسه اش 

 سوزن سوزن شان می كرد. 

 

 _ باشه. 

 

 تعجب كرد، شايد نمی دانست منظورم از آن كلمه چيست. 
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باشه" چقدر حرف ها و قول ها در پس نمی دانست آن "

 خود دارد! 

 

 و من توضيح دادم: 

 

 _ فراموش كنيم. 

 

لبخند زد ولی من نتوانستم و دو كلمه بعدى ام را با اميدى 

 واهى بر زبان آوردم: 

 

 كنيم. 
ی

 _ زندكى

 

ساكت ايستاد و انگار فقط قصد شنيدن داشت، معلوم بود 

چه می گذشت كلمه به كلمه ام به دلش می نشست كه هر 

 عمق لبخندش بيشتر می شد. 
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_ گذشته كابوسمه...ديگه نمی خوامش...تو بد كردى به من 

پاشا، ولی نمی خوام يادم بمونه...بعد از امشب خانواده ی 

...غمخوار  ، خودتم اين موضوع رو خوب ميدونی من تونی

 ندارم...محرم واسه درد و دل ندارم...راه برگشت ندارم... 

 

 اجازه نداد بيشتر از آن، جمله ام ادامه دار شود. بغض 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 292#پارت

 

 

لبخند از لب هايش پر كشيد اما مهرى عيان رخنه كرد در 

 نگاهش. 
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_ تو از من راه برگشنر ندارى عشقم...غمخوار تو، محرم 

ی تو منم ديگه.   تو، همه چتر

 

 ناليدم: اختيار زبانم را نداشتم وقنر 

 

 وقتا نی رحم ميشر و 
_ بعضی وقتا ازت می ترسم...بعضی

 !  انگار هرگز دوستم نداشنر

 

 پشت دست راستش به نوازش گونه ام در  آمد. 

 

_ از دست دادن تو ديونه ام می كنه...هيچ وقت حرف از 

جدانی نزن...ديونه ام نكن چون من خودمم اون لحظه از 

 بدم می ترسم!  خودم، از كارانی كه ممكنه انجام

 

می دانستم، خوب به من فهمانده بود چه كارهانی می تواند 

ی ته دلم را خالی می كرد.   انجام دهد و همیر
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 من چطور بايد يكبار ديگر به او اعتماد می كردم! 

 

به مَردى كه مرا تا مرحله اى دوباره از نابودى سوق داده 

 بود مگر می شد دوباره اعتماد كرد؟

 

 . _ بريم خانمم

 

همراهش شدم و ميان ترديدهايم، ميان ترس ها و نی 

اعتمادى هايم به آينده اى نامعلوم با او، فقط می دانستم 

 كنم... 
ی

 كه می خواهم زندكى

 

از هر چه اسارت و حال بد نفرت داشتم، سرنوشت هرگز با 

دل من راه نيامده بود و مرا به ساز خود در هر لحظه 

 رقصانده بود! 
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اراده سرنوشت شدن را خوب آموخته بودم، حنر تسليم 

اگر از يک جانی به بعد كنار پاشا ماندن، ازدواج با او، قدم 

ی را نخواسته بودم و  اكنون به رضايت  در خانه اش گذاشیر

خود اينجا نبودم ولی بايد قبول می كردم چاره ديگرى به جز 

ی اين تحميل ندارم!   پذيرفیر

 

ی  ی تقدير چتر  من... در واقع، پذيرفیر
ی

  تازه اى نبود در زندكى

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 293#پارت
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پاشا آنقدر سر به سرم گذاشته بود كه همه ترديدها را 

فراموش كرده و در تمام لحظات عكاش داخل باغ خنديده 

 بودم! 

 

آزادى...واژه اى بود كه تا تحقق كامل آن برايم فاصله اى 

 نمانده بود. 

 

فاقات پيش آمده بينديشم، ديگر پس نمی خواستم به ات

 بلانی كه پاشا بر سرم آورده 
ی اهميت نداشت حنر هيچ چتر

بود به قيمتِ رسيدن به اين لحظه! به قيمتِ ثبت نامِ ياسِ 

 اديب در شناسنامه اش! 

 

ی بود از همان لحظه اى كه  مهم براى من فقط يک چتر

 لباس عروس بر تن كردم... 

 

 بود كه می خواس
ی

وع اش كنم. مهم فقط زندكى  تم از صفر سرر
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 كه سهم من بود...عمونی كه ديگر 
ی

خانه ی خودم...زندكى

 دستش به من نمی رسيد...آزادى...آزادى و آزادى. 

 

ان  ی پیدا می کنم دختر اما حالا كه فكرش را می كردم یقیر

همدرد با من شک ندارند ازدواج كليد قفلِ زنگ زده اى 

شان باز می ست كه بالاخره در خوشبخنر را به روي

 كند...اما... 

 

ان هرگز از اين درد  واقعيت اين بود كه من و همه آن دختر

 رهانی نداشتيم! 

 

 پروانه اى بودیم كه استر پيله می ماندیم! 

 

 پرواز براى ما حشنر بر جان بود! 
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 ما كنار نمی رفتند...تاريگ آوار شده بر 
ی

ه زندكى ابرهاى تتر

ی حنر بعد از ازدواج هم سرمان روشنانی  نداشت...هيچ چتر

برايمان درست نمی شد...آرزوهاى ما همان روزى كه محرم 

 ما... 

 

 اشک دويد در چشمانم و من نبايد گريه می كردم. 

 

پلک هايم را بر هم گذاشتم و تصاويرى، همان روز، همان 

ی گل زده پاشا صاعقه شدند و به ريشه ام  لحظه در ماشیر

د! زد...سوزاند و خ م را به دست باد ستی  اكستر

 

 ام را ناگهانی در روز 
ی

من يگ از بدترين قسمت هاى زندكى

 عروش ام به خاطر آوردم! 

 

 همانی كه مدت ها از يادآورى و مرورش وحشت داشتم. 
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ذهن من شايد يک ثانيه آن روز را هر چند نصفه و نيمه 

دوره كرد اما شک نداشتم براى من به اندازه يک قرن جان 

كندن گذشت تصورِ ممنوعه هانی كه رهايم نمی كردند 

 حنر در خيال! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 294#پارت

 

 

 .  _ مقامت نكن تا كمتر اذيت شر

 

اهنش را كه باز كرد تا ايست قلنی فاصله اى  دكمه هاى پتر

 نداشتم! 

 

 !  _ نه...نمی تونی با من اينكارو كنی
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ه اى از ترس و  ی  ناباورى بود! صدايم آمتر

 

نزديكتر آمد و نگاه سرد و نی احساسش را لحظه اى از 

 چشمانم جدا نمی كرد! 

 

...خرابش  _ چاره ديگه اى ندارم...راه ديگه اى نذاشنر

ی و خراب كردى تا برسيم به اين نقطه  كردى ياس...همه چتر

 كه من بخوام... 

 

ی نشست، درست  پريدم وسط حرفش و لرز بر صدايم نتر

 ی جانم كه سگ لرز می زد.  مانند همه

 

 _ اينكار و نكن هوتن... 

 

 كلامش هم مانند نگاهش نی حس و خننر بود! 
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 _ مجبورم نكن از زور استفاده كنم ياس. 

 

 ديوانه شده بود و مجنون! 

 

خطر را با گامی ديگر كه به طرفم برداشت بيشتر احساس 

 كردم و تكان خوردم. 

 

شكمم حلقه شد و مرا در خواستم فرار كنم كه دستش دور 

ی متوقف كرد.  ی قدم براى گريخیر  اولیر

 

 _ سخت ترش نكن ياس! 

 

به گريه افتادم. چطور می خواست با من اينكار را بكند؟ 

 داشت بدبختم می كرد! 
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در يک حركت مرا به عقب و روى تخت انداخت، نی 

 اختيار ميان گريه ام فرياد زدم و التماسش كردم: 

 

خدا اينكار و با من نكن...به خودت بيا! من _ نه...تو رو 

ى ام كه...   همون دختر

 

 نمی خواست بشنود كه دست بر دهانم گذاشت! 

 

تقلا كردم كنارش بزنم و فريادهايم وسط گلويم حبس مانده 

 بودند! 

 

با يک دستش هر دو دستم را محكم گرفت و با دست 

 ديگرش سعی كرد لباس از تنم در آورد! 

 

 اچار به رها كردن دهانم شد. و همان لحظه ن
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ا دادند.   ضجه زدم و التماس هايم جاى خود را به ناسری

 

بايد متوقف می شد اما در آن مبارزه تن به تنِ ميانمان، زور 

 او بيشتر بود، قدرت او بيشتر بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 295#پارت

 

 

نمی توانستم تسليم شوم و همه انرژى ام را صرف پس 

 . زدنش كردم

 

انگار خودش نبود كه همچون يک متجاوز می دريد و لمس 

 می كرد و زخم می زد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 948  

 انگار خودش نبود... 

 

 بالاخره انرژى ام تحليل رفت و ميان دستانش آرام گرفتم. 

 

ی كردم:   اما آخرين تلاشم را نتر

 

 يه روز عاشقم بودى حرمت عشق و نگه 
ً
_  اگه واقعا

 دار... 

 

 ناگاه كمتر شد! فشار دست هايش به 

 

 ساده بودم كه گمان كردم پشيمان شده است. 

 

دستانم را با فشار روى شانه هاى پهن او گذاشتم و 

ون بيايم كه اجازه نداد!   خواستم از زير تنش بتر
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دهان باز كردم بيشتر التماس كنم اما با خشونت لب بر لبم 

 نهاد و كلماتم را بلعيد! 

 

 متوقف شود! نمی خواست بشنود...نمی خواست 

 

اگر دستانِ پر قدرت پاشا نبود من در آن روز ميان همان 

ی هر چند نصفه و نيمه، جان لحظه ی كوتاه يادآورى شده

دم.   می دادم، ميمردم اينبار...ميمتر

 

 _ خانم خوشگلم؟! 

 

ارادى بود وقنر چرخيدم و با چشمانی از حدقه  واكنشم غتر

 در آمده جيغ كشيدم: 

 

ف. _ دست نزن به من   بيشر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 950  

 

زير دستش زدم و روبرگرداندم براى باز كردن در ماشينی كه 

 در حركت بود! 

 

چنان درگتر ترس و در باور آن روز مانده بودم كه فقط به 

ی می انديشيدم!   گريخیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 296#پارت

 

 

ه ی  بازويم از عقب چنگ زده شد و دستم از روى دستگتر

ی  ی پايیر ب و در يک حركت به در ماشیر افتاد، مرا به صری

 طرف خود كشيد كه تقلاهايم با جيغ همراه شد! 
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 _ ولم كن نامرد...ولم كن...بذار برم. 

 

 هاى ديگر نی هوا به حاشيه 
ی ی را در ميان بوق ماشیر ماشیر

خيابان منحرف كرد و تا به خود آمدم از شانه هايم مرا 

 گرفت و چرخاند. 

 

دستانش نشست دو طرف  كلاه شنلم عقب رفته بود،

صورتم، رخ به رخ شدن با او مرا درگتر سيالی از ناباورى 

 كرد. 

 

ِ نزديک به هم ختم می  نفس نفس زدن هايمان در يک مستر

 شد و پاشا نمی توانست از شوک در آيد! 

 

 من هم شوكه بودم...گيج بودم! 
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ی گل زده  از يک اتاق و تخت و تجاوز رسيده بودم به ماشیر

 و پاشا زرين! ی عروش 

 

 _ ياس... 

 

نگاهم را به جاى خالی دسته گل ميان دستانم كه مانده بود 

روى داشبورت دوختم و او اسم مرا يكبار ديگر با بهت، 

 ناباورى و ترس لب زد: 

 

 _ ياس! 

 

 می لرزيدم مثل همان روز! 

 

 با اشک می جنگيدم بر خلاف آن روز! 
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بالاتر آورد و پيشانی بر سرم را با فشار ملايمِ دستانش 

 پيشانی ام چسباند. 

 

نفس هايش مستقيم به لب هايم می خوردند مثل همان 

روز نحش كه نی رحمانه و نی وقفه بوسيده شده بودم، 

هوتن قبل از بوسیدنم همينطور نفس هاى داغش بر لبم 

 نشسته بود! 

 

_ تو چته ياس...چته عشقم؟ چی شده دورت بگردم؟ چی 

اينجورى تو رو به هم می ريزه؟ چيكار كردن با تو! چيكار 

ی منو...نگام  كرده با زن من...چيكار كرده با عشقِ من...ببیر

 كن، من اون عوضی نيستم. 

 

اندكى عقب رفته بود و می خواست نگاهش كنم، ناچار 

 مردمک هايم را تكان دادم و به خواسته اش تن دادم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 297#پارت

 

 

صورتم را محكم ميان دستانش گرفته بود و اخمِ غليظ بر 

 صورتش او را جدى تر از هميشه نشان می داد. 

 

_ ديگه چشمت به چشمش نميفته كه اگه يه روز بخواد 

 دوباره به تو نزديک بشه...اگه بخواد اذيتت كنه... 

 

مكث كرد و نگاهش را يک دور كامل بر پريشانی صورتم، بر 

شکِ حبس شده درونشان براى چكيدن تقلا چشمانی كه ا

 می كرد، چرخاند و خصمانه غريد: 

 

_ می كشمش...كارى كه اگه بعد از شنيدن حرفات به 

 خاطر تو نبود هزار بار انجامش داده بودم. 
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دلم خواست در آن جان كندن و جان دادن از او می 

ی كند و مرهم  پرسيدم بلد است زخم مرا بشويد، تمتر

 توانست بال پروازم را به من برگرداند؟بگذارد؟ می 

 

ی زخم را می دانست؟ راه و روش التيام زخمی  چگونه بسیر

 كه عفونت كرده را می دانست؟

 

 دلم خواست می پسیدم اما نشد...نتوانستم! 

 

_ چيكار كنم كه فقط منو چشمات ببينه؟ چيكار كنم كه 

 بخندى برام؟ چيكار كنم من كه تو عاشقم بشر ياس؟

 

ره پيشانی بر پيشانی ام گذاشت مانند كش كه ساعت دوبا

 ها دويده و حالا از نفس افتاده! 
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_ چيكار كنم؟ بگو من همون كار و كنم...من تو رو با چنگ 

و دندون به دست آوردم، گفتم می خوامت يه كلمه گفنر نه 

 و داغونم کردی! 

 

چشم بستم، بازى نفس هايش روی لب هايم ديگر نمی 

سوزاند، بلکه منجمدم می كرد...قلبم را...تمامم را به 

 بالاترین درجه ی انجماد می رساند! 

 

_ از اون روزى كه گفنر نه، بیشتر خواستمت...گفنر نه و 

 من بايد به دستت مياوردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 298#پارت
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خود را عقب كشيدم و او مخالفت نكرد، نگاهش كردم، 

 نگاهم كرد. 

 

د حرف می زدم، بايد زبان خشكيده ام را در دهان تكان باي

 می دادم. 

 

 _ اگه...اگه روز اول می گفتم بله؟

 

 جدى، مصمم و بدون لحظه اى فكر جوابم را داد! 

 

 _ فقط چند روز مهمون تختم می شدى. 

 

از آن همه صراحت جا خوردم، زبانِ خشكيده ام معلق در 

 لال شدم! 
ً
 دهانم ماند و رسما
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اى كه سرد و جدى می شد باور نمی كردم او همان لحظه 

 مردِ با احساش ست كه تا قبل از اين لحظه،

 از عشق با من سخن گفته باشد!  

 

 _ من با همون نه عاشقت شدم. 

 

 اشتباه می كرد، او فقط تحمل "نه" شنيدن را نداشت. 

 

 عادت داشت اراده كند و داشته باشد... 

 

نداشتم، نمی شناختمش اما شک من هرگز دركى از "عشق" 

ی باشد!   نداشتم عشق نمی تواند اين چنیر

 

هوتن و پاشا به اشتباه و غلط معناى عشق را تغيتر داده 

 بودند! 
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اگر عشق ختم می شود به خودخواهى، زياده خواهى، اجبار 

ی است اين عشق!   و حالِ بد، پس چه نفرت انگتر

 

ی و گفنر ديگه؟  كنيم...همیر
ی

 _ گفنر زندكى

 

ه  چرخيدم، نگاه از حرصِ نگاهش گرفتم و به خيابان ختر

 ماندم. 

 

 _ گفتم. 

 

 كنيم...تو روز عروسيمون گه نزن...تموم 
ی

_ پس بذار زندكى

شد، گذشت...هوتن رفت به درک، الان من كنارتم...می 

 شنوى ياس؟

 

 _ ميشنوم! 
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 و نی هوا! 
 فرياد كشيد، ناگهانی

 

 _ وقنر دارم حرف می زنم نگام كن. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 299#پارت

 

 

ی چسبيدم و به طرفش برگشتم.   ترسان به در ماشیر

 

ه تر كرده بود.   خشم رنگِ چهره اش را تتر
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 جواب 
ً
_ يكبار ازت پرسيدم با هم سكس داشتيد يا نه فورا

دادى نه...امروز يكبار ديگه براى آخرين بار ازت می پرسم 

 ياس. 

 

لباس عروسم را درون دستم مكث كرد و من قسمنر از 

دم.   فشر

 

؟   _ با هوتن سكس داشنر

 

كاش ميمردم و نمی رسيدم به لحظه اى كه در روز عروش 

ام مردى كه تا كمتر از دو ساعت ديگر قرار بود بخشر از 

شناسنامه ام را به اسم خود سند بزند از من پرسیده باشد 

 با عمويم سكس داشته ام يا نه! 

 

ين می كردم؟ مثل هر زمان كه مسبب زخم بايد هوتن را نفر 

 هانی تازه بر روح من می شد؟ 
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 هزاران بار از او پرسيده بودم چرا؟ چطور دلت آمد؟ 

 

 و فقط دو كلمه جوابم می شد! 

 

 "عاشقت شدم"

 

يكبار ميان گريه هايم به او گفته بودم نمی شود، گفته بودم 

اگر عمويم نبود من هم دلم می خواست به خودمان 

فرصت بدهم اما بايد قبول كنيم كه با نسبنر اشتباهى بر 

 سر راه هم قرار گرفته ايم. 

 

ى می توانست از مرد ايده آلی همچون او   كدام دختر
ً
اصلا

ِ هوتن خاص بود و قيافه ی نی نقصش 
ی بگذرد؟ همه چتر

ى فريبنده بود.   براى دل بردن از هر دختر
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 با صداى فرياد پاشا تكان سخنر خوردم و هر 
ی

كى اسان به تتر

 چهره اش كه شدت گرفته بود چشم دوختم. 

 

 _ جواب منو بده ياس! پرسيدم با هوتن... 

 

نفس بريده پريدم ميان حرفش و اجازه ندادم آن جمله حال 

 به هم زن بارى ديگر كامل شود. 

 

 _ نداشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 300#پارت
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 برگرداند. سر تكان داد، عميق نفس كشيد و رو 

 

ستون نمی ريم كه حالت اينه!  _ خودت و جمع كن...قتی

يم عروس و داماد مراسم امشب اون باغ باشيم.   داريم متر

 

گوشه پلكم تر شد و نگاهم را چرخاندم روى آسفالت 

 خيابان. 

 

دلم می خواست يک دل ستر گريه كنم و آنقدر بغض را 

ی درون  چشمانم وسط گلويم نگه ندارم، اشک را در پس لتی

 حبس نكنم...آسوده ضجه بزنم و فریاد در گلو آزاد کنم. 

 

ی حقيقت به  هر روز، هر لحظه...پشيمان می شدم از گفیر

 پاشا. 

 

 چرا نفهميدم اين راز بايد با من دفن گردد؟
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ی بود ديگر؟  حماقت كرده بودم...حماقت همیر

 

آخ، چه كش می دانست من چه روزهانی را پشت سر 

ش باور می كرد ديده ها و شنيده هاى گذاشته ام؟ چه ك

 مرا؟ 

 

شنيدن از سقوط يک هواپيما، دلهره داشت، ترس و 

ناباورى داشت ولی مسافر آن هواپيما بودن، تجربه ی 

سقوط و مرگ، خيلی فرق می كرد با فردى كه فقط از آن 

هانی شنيده باشد... 
ی  فاجعه چتر

 

فرمان مشت از گوشه چشم ديدم كه دستانِ پاشا اطراف 

ی را به خيابان هدايت كرد!   شدند و نی احتياط ماشیر
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مسافرى بودم كه از لاشه يک هواپيماى سقوط كرده،  

ون  معجزه شده و بعد از تجربه ی تلخِ سقوط، زنده بتر

 آمده بودم! 

 

می شد زنده ماند؟ می شد جان دادن بقيه مسافرها را ديده 

؟  باشر و زنده بمانی

 

ردن آرزوهايم، اميدهايم و تمامِ خودم من چطور بعد از مُ 

 كنم؟! می 
ی

می توانستم با اطمينان بگويم می خواهم زندكى

 شد؟ 

 

 می توانستم؟ 

 

وقنر قربانی هوس عمویم شدم سنی نداشتم، رابطه نمی 

دانستم چيست، فرق بوسه بر گونه و لب را تشخيص نمی 

 دادم...من سنی نداشتم كه... 
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كاش ترس از برخورد پاشا را بر   كاش می توانستم گريه كنم،

 دل نداشتم. 

 

 

علی چاپ می شود و هیچ نسخه ی فروشر و مسجون از نشر

 رایگانی در قالب فایل ندارد. 

 خواندن هر فایل از این رمان حق الناس است. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 301#پارت

 

 

 اگر بعد از قدم در خانه اى ديگر، حالم بدتر می شد 
ً
اصلا

 چه؟
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 كه راه بازگشنر نداشتم...چه كار بايد می كردم؟من  

 

نكند آن پرنده ى زخمی بالی باشم كه به شوق پرواز دوباره 

ِ قفش ديگر می كرد؟  خود را استر

 

ی كنار خود نشانده و در  مَردى كه به اجبار مرا در اين ماشیر

ام داده بود چطور می توانست چشم خانواده ام حقتر جلوه 

 روزهاى خوب به روحِ خسته من هديه دهد؟خوشبخنر و 

 

آنقدر در افكار خود همچون از نفس افتاده اى كه هنوز 

سينه اش تحركى هر چند کم جان، داشت و قصد دفن 

كردنش را داشتند دست و پا می زدم كه نفهميدم كى به 

 محفل باشكوه مراسم ازدواجمان رسيديم! 
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اى بودم كه ناگهانی  گيج به اطرافم نگاه كردم، حالا آن مُرده

 زنده شده اما خود را درونِ گورى تنگ و تاريک می ديد! 

 

ايط براى من همان اندازه سخت بود!   سرر

از فكر كردن به بعد از آن واهمه داشتم...از آينده می 

 ترسيدم! 

 

سرنوشت هرگز با دل من راه نيامده بود و وحشت داشتم از 

 بازى جديدش... 

 

لشون می خواست الان اينجا و تو _ ميدونی چند تا دختر د

ی كنار من نشسته باشن؟!   اين ماشیر

 

 پاشا هيچ وقت براى شوكه كردن من در نمی ماند! 
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ی روزى   می شدم كه در چنیر
بايد اخم می كردم، حنر عصبانی

 من 
ی

اين مثال مسخره را به رخم كشيده است اما شوک زدكى

 د! توام با ناباورىِ از آن چه شنيده بودم همراه بو 

 

شوچی نمی كرد! ديگر حالت هاى چهره اش را می شناختم. 

 هم جدى بود! 
ً
 كاملا

ً
 اتفاقا

 

_ ولی قرعه به اسم تو افتاد تا واسه پاشا زرين لباس عروس 

 .  بپوشر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 302#پارت

 

 

 چرا آنقدر خود را كامل و مهم می دانست؟! 
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ی اعتماد به نفش به او   داده بودند؟! همجنسان من چنیر

 

ى می گفتم، روى صندلی جا به جا شدم تا شايد از  ی بايد چتر

 شوک خارج شوم و بتوانم كلمات را پيدا كنم. 

 

_ دليل خوش شانس بودن من چيه؟ اون هم وقنر كه من 

 نی تاب نبودم واسه افتادن قرعه به اسمم! 

 

 بدون شک كنايه ام را متوجه شد كه اخم كرد. 

 

حضور ما را به افردا داخل باغ ختی داده دهان باز كرد اما 

بودند و درست وقنر پاشا خواست جوابم را بدهد، همه به 

استقبالمان آمدند، فيلم بردار دستور داد به پياده شدنمان 

 و مكالمه اى كه از نظر من زيادى كريه بود نصفه ماند. 
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ی را  بدون اينكه گره ابروهايش باز شود پياده شد و ماشیر

در به رويم باز كرد و انگشتانش پر قدرت پيچ دور زد، 

 خوردند اطراف بازويم. 

 

حس كردم فشار انگشتانش طبيعی نيست! بيش از حد 

ی پیاده شدم و  د! از ماشیر داشت محكم بازويم را می فشر

ی فيلم بردارى و عكاش  ی دوربیر
همان لحظه نی هوا مقابل لتی

 قرار گرفتيم. 

 

، كل كشيدن ها، همه و چرا گمان می كردم آن دست زدن ها 

 همه عاريه اى هستند؟! 

 

چرا حس می كردم هيچكس در آن لحظه حالش خوش 

ی حش  نيست! حداقل خانواده من انگار پررنگ تر چنیر

 داشتند! 
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نگه ام داشت، مكث كرد و باعث شد سر بچرخانم نگاهش 

 كنم. 

 

 لبخندى كه بر لب هايش نشست خاص و معنادار بود! 

 

ورد تا در آن شلوغی بهتر و واضح تر سرش را نزديكتر آ

 صدايش را بشنوم. 

 

 _ گفنر نه و گفتم بيخيالت نميشم. 

 

فقط نگاهش كردم، نمی دانستم انتهاى حرف هايش قرار 

است به كجا برسد و ترجيح دادم ساكت بمانم تا ادامه 

 دهد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 303#پارت

 

طى بذارى قبول می كنم چون  می خوام _ گفتم هر سرر

 باهات باشم. 

 

نی اختيار به ياد كلمه اى كه روزهاى اول بر روى حس خود 

 به من می گذاشته بود افتادم... 

 

 "كراش" داشت به من! 

 

لبخندش همچون جنگنده اى قهار بود كه جنگ را بُرده 

 است! 

 

ى بودى كه به من گفنر نه! تنها  _ چون تو تنها دختر

ى بودى كه تا من می گفتم ز  ن بور دوست دارم قرار دختر

بعدى مو و ابروهاش و روشن نمی كرد تا نظر منو جلب 
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ى بودى كه نخواسنر منو عاشق خودت  كنه...تو تنها دختر

 كنی و من عاشقت شدم! 

 

 خنديد و من چهره در هم كشيدم. 

 

ی روزى از روابطِ متعدد  كدام زنی دوست داشت در چنیر

بر سفره عقد مَردى كه قرار بود تا ساعنر ديگر كنارش 

 حرف هانی را بشنود؟
ی  بنشيند حنر مشابه چنیر

 

م و كلمات  حرص اجازه نداد و نتوانستم زبان به دهان بگتر

 را غلاف كنم. 

 

 _ تو آبروى عشق رو بردى! 
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ی واكنشر  خنده در لحظه از روى صورتش محو شد و اولیر

كه به حرفم نشان داد مچاله كردنِ بازويم ميانِ انگشتانش 

 بود! 

 

، نی هوا از ميانِ لب هايم همچون فريادى خفه 
آخِ كم جانی

ون جهيد.   بتر

 

مرا به طرف خود كشيد، نقش در آغوش كشيدنم را براى 

ه ما بودند بازى كرد و زير گوشم غريد اما  چشم هانی كه ختر

 با لحنی ملايم! 

 

 _ من همونی ام كه، آبروى عشق رو خريد ياس. 

 

جواب دندان شكنی به او كه انگار درد اجازه نمی داد تا 

ی استخوانم را داشت، بدهم!   قصد شکسیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 304#پارت

 

 

هرگز نمی دانستم و باور نمی كردم، درد قادر است چنان نی 

تابت كند كه دلت بخواهد مثل مار به خود بپيچی اما 

 لبخند بايد اجبارِ چهره ات باشد! 

 

ی بار اين بعيد  ممكن و تلچی را چند  و من اولیر را، اين غتر

 قدمی سفره عقدم فهميدم! 

 

 _ پاشا...خواهش می كنم. 

 

 جوانی نداد حدس 
با لبخند درد را ناله كرده بودم و وقنر

 زدم حتما صدايم را در آن شلوغی نشنيده است! 
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 سر چرخاندم و نگاهمان در هم گره خورد. 

 

ار داشت اشک مرا در می آورد و حنر لحظه اى از فش

 انگشتانش به دور بازویم كم نمی كرد! 

 

 _ بس كن پاشا! 

 

 لبخند زد اما از سخنر چهره اش كاسته نشد! 

 

_ بار آخرى باشه كه با من اونجورى حرف زدى! منو ديونه 

 نكن عشقم. 

 

اشک در چشمانم موج شد و دلم خواست بگويم تو يک 

زبانم ديوانه تمام عيار هسنر ولی برخلاف ميلم دندان روى 

دم.   فشر
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 بايد ساكت می ماندم...بايد. 

 

ی لب هايش روى  صورتش جلو آمد و همزمان با قرار گرفیر

ی استخوانم گذشت!   شقيقه ام از ختر شکسیر

 

بازويم از درد نی حس شده بود و آخ كه اگر بغضم می 

 تركيد! 

 

صامت بر سر جايم ايستادم و او بعد از بوسه كوتاهش 

 م را گرفت اما نرم و ملايم. عقب رفت، اين بار مچ دست

 

 _ كم مونده مال خودم بشر ياس. 

 

همراهش شدم، در حالی كه از مال او شدن وحشت 

 داشتم! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 305#پارت

 

 

هم قدم با او جلو رفتم اما به اجبار و با اشگ كه در نگاهم 

 معلق مانده بود. 

 

ادرش گام به خانواده هايمان كه نزديک شديم او به طرف م

 برداشت و من...به طرف پدرم. 

 

عجيب دلم می خواست همان لحظه به پاى بابا بيفتم تا 

مرا ببخشد...آرزويم بود از همان جا و جلوى در باغ دستم 

ی و اجازه ندادن به اين ازدواج خلاصم كند!  د و با رفیر  را بگتر
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 مامان نی صدا اشک می ريخت و بابا سر به زير انداخته بود! 

 

 و من درست مقابل مَردى كه شكانده بودمش ايستادم. 

 

تلاش كردم اشک ها را عقب برانم، زندانی كنم در كاسه 

 چشمانم و اجازه ندهم روى صورتم سيل به راه بيندازند. 

 

 _ بابا... 

 

 تا انفجار بغضم و متلاشر شدن گلويم كم مانده بود! 

 

 نگاهم نكرد و در همان حال نی حركت ماند. 

 

نزديكتر آمد و عجيب لحنش واژه التماس را به رخ می  مامان

 كشيد! 
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 _ فربد دل بچه ام و بيشتر از اين خون نكن. 

 

 روى 
ً
بالاخره نگاهم را به اشکِ چشمان مامان دادم كه فورا

 صورتش دست كشيد و لبخندِ لرزانی زد! 

 

حنر لبخند يک نفر هم می توانست بغض كند و اشک 

  شد كه گريان بمانند! بريزد! حنر لبخندها هم می

 

 لبخند يک نفر خيلی خوب حال قلبش را قادر است 
ً
اصلا

 آشكار كند حنر بهتر از اشک! 

 

من اين عجيب را هم، قبل از نشستنم بر سر سفره عقد از 

چهره مامان، از لبخندش، درس گرفتم و بعد ها هر بار كه 

ی پيدا كردم لبخندها حنر قدرت مُردن را ه م لبخند زدم يقیر

 دارند! 
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 لبخندِ خندان مرا دزديدند، كشتند و به يغما بردند! 

 و به جايش لبخندهاى گريان برايم ماند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 306#پارت

 

 

م؟ گريه نكنيا عزيزم، عروس به اين خوشگلی  _ چيه دختر

 حيف نيست گريه كنه؟

 

ل كند!   ولی خودش نمی توانست اشک هايش را كنتر
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_ چقدر ماه شدى ياس...چقدر آرزو داشتم تو اين لباس 

ی ياسِ  مون چه ماه شده، فربد ببیر
ی دختر ببينمت...فربد ببیر

كوچولوى منو تو بزرگ شده...عروس شده...نگاه كن 

 ديگه، ببينش خانم شده. 

 

 گيده بودم. هرگز آنقدر با اشک هايم براى رها نشدن نجن

 

دم مبادا بزنم زير گريه.   دندان بر هم می فشر

 

مون ميشيم، بهش بگو   فكر نكنه ما بيخيال دختر
ً
_ اصلا

 ياس...اگه از گل كمتر بهت بگه با ما طرفه. 

 

 بغض مگر اجازه می داد حرقی بزنم؟

 

مامان نی هوا مرا به آغوش گرفت و نی هوا، مادرانه در شب 

 عروش ام نصيحتم كرد. 
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ی رو  _ اسمت كه رفت تو شناسنامه اش ديگه بايد همه چتر

...ميشر زنش، ميشر همدم و رفيقش...تندى  فراموش كنی

م، بايد رام تو بشه...خوشبخت شو  نكن باهاش دختر

، قول بده به من، اگه  ياس...می خوام كه خوشبخت شر

 قول بدى منم اون و به عنوان دامادم قبول می كنم. 

 

خوشبخنر می دادم كه برايم غريب و چگونه بايد قول به 

 ناشناخته بود؟! 

 

امكان نداشت من کنار مَردى كه از عشق فقط خودخواهى 

 آموخته بود خوشبخت شون! 

 

د و با چشمانی گريان  سكوتم باعث شد مامان فاصله بگتر

ه ام بماند.   ختر
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 و غم عيانِ چهره اش را نداشتم و 
ی

تحمل آن درماندكى

 روبرگرداندم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 307#پارت

 

 

ثانيه اى به بابا كه انگار فقط جسمش آنجا حضور داشت 

و حنر صدايمان را نمی شنيد نگاه كردم. خودم را ناگهانی به 

آغوش او اگر چه رضايت نداشت دعوت كردم و سر بر 

 شانه اش گذاشتم. 

 

 _ بابا... 
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 به فكر خراب شدن آرايشم نبودم كه با اشک هايم سر 

ِ عروس 
ی ناسازگارى داشتم، من فقط نمی خواستم با گريسیر

ی تر شود.   اين مجلس، حجم غم سهمگیر

 

مردم تفاوت گريه ها را متوجه می شدند و گریه از روی 

ناراحنر و غم را از گريه سر شوق تشخيص می دادند، نمی 

خواستم بشنوم كه خودش خواست و حالا مانند يک فرد 

  كند! عزيز از دست داده شيون می

 

با قلنی هزار تكه خود را عقب كشيدم و بالاخره نگاه بابا به 

 چشمانم دوخته شد. 

 

ه و در سكوت!   فقط نگاهم كرد، ختر
 لحظانر

ى نمی گفت!  ی  حنر مامان هم ديگر چتر

 

 _ كمرم رو شكسنر ياس! 
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كاش مرا می بخشيد، كاش می بخشيد شايد آن وقت می 

ى داشته باشم!   بهتر
ی

 توانستم زندكى

 

ما آه پدر جان سوز تر بود! امان از اشک پدر، امان از آه ا

 پدر... 

 

 _ عروس نازم؟

 

عميق نفس كشيدم و بدون اينكه فرصت پيدا كرده باشم 

 در جواب بابا حرقی بزنم به طرف مادر پاشا برگشتم. 

 

كه چشم هر كس كه نتونه  كه چشم حسود...بتر _ بتر

 تو و خوشبخنر شما رو 
ی

كه چشم بدخواه زندكى ببينه...بتر

 پشم. 
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كلمات را تند تند بر زبان می آورد و در همان حال به طرفم 

قدم تند كرد، قبل از اينكه بغلم كند از گوشه چشم ديدم 

 كه مامان با حرص لبش را می جود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 308#پارت

 

 

 ترجيح دادم سكوت خود را حفظ كنم. 

 

 و بعد از آن جاى او را همشش پر كرد. مرا بوسيد 

 

حواسم ناخودآگاه به پاشا هم بود كه با پدر و مادرم 

صحبت می كرد. و من با گوش هاى خود شنيدم كه به هر 
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دويشان می گفت عاشق من است و قول می دهد 

 خوشبختم كند! 

 

ی و رضايت به عقدى كه از  اما من قبل و بعد از بله گفیر

شد، نه قول هاى او را به پدر و مادرم  موقت به دائم تبديل

 باور داشتم و نه حنر عشقش را! 

 

 نی رحم براى 
ی ی دل آزار نبود...اين چنیر عشق كه اين چنیر

زخمی كردن قلب معشوق نبود، عشقر كه من غريبه بودم 

با درک معناى آن و فقط از دو نفر شنيده بودمش كه هر 

نمی توانست تا كدام به نحوى مرا از نفس انداخته بودند، 

 به اين اندازه كريه باشد! 

 

شايد هم عشق، تنها، واژه اى براى زينت دادن به رمان ها 

 و فيلم هاى عاشقانه بود! 
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ِ من عشق فقط بدبخنر برايم به 
چرا كه در دنياى حقيقر

 ارمغان آورده بود... 

 

خوب يادم است وقنر عاقد از پاشا پرسيد مدت باقر مانده 

ا می بخشد و "بله اى" رسا جواب گرفت آن صيغه كذانی ر 

چقدر رنجيدم براى همان يک كلمه اى كه نشد، نتوانستم 

از مَردى كه ديگر نمی خواستمش بشنوم تا صيغه ميانمان 

 باطل شود. 

 

قبل از بله گفتنم و بله گفتنش براى عقد دائمی كه رضايت  

قلنی مرا همراه نداشت پاشا خيلی راحت مدت باقر مانده 

 ميانمان را بخشيد!  صيغه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 309#پارت
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 چقدر تلاش كرده بودم براى باطل شدن آن صيغه... 

 

چقدر جنگيدم تا نرسم به نقطه اى كه به عقد دائم او در 

 آيم! 

 

اما شكست خوردم! مرا از طريق همان نقطه ضعقی كه 

ی زد!   دستش داده بودم، تهديد كرد و زمیر

 

، عسل مگر می توانست كام مرا حالا بعد از آن  همه تلچی

ين كند؟!   شتر

 

با اكراه عسل به دهانش گذاشتم و عسل از انگشتش 

 بلعيدم. 
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 تلخ بود آن عسل! گس بود آن عسل! 

 

اگر مرغوب ترين عسل هاى جهان را هم برايم می آوردند 

ين نمی شد!   كام من شتر

 

يک گفتند و هديه دادند، سر تا پايم را طلا   گرفتند همه تتی

 ولی دل من داشت می تركيد! 

 

 از مراسمی كه عروس آن بودم نفرت داشتم! 

 

بازى اشک در چشمانم قصد نابودى شان را داشت اما 

 ناچار و به دروغ لبخند می زدم! 

 

ِ آن مجلس عاريه ای بود! 
ی  همه چتر

ً
 اصلا

 

 حنر رقص عروس و دامادش! 
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 هياهوى آنهانی كه با بلند شدن 
ناگهانی من روى حنر

ی رقصيدن، فضا را اشباع كرد!   دستان پاشا حیر

 

دست انداخته بودم دور گردن پاشا و او خندان مرا 

 چرخانده بود... 

 

گاهى با خود فكر می كنم او آن شب حالِ بد مرا، 

 لبخندهاى گريانم را، می فهميد؟ می ديد؟

 

 انگار نه می فهميد و نه می ديد كه حنر شام نخوردن من هم

 هوشيارش نكرد! 

 

مراسم به خواست و اصرار من و خانواده ام مختلط از زن و 

مرد برگزار نشد ولی ساعت هاى آخر، نزديكان پاشا قرار را 

 بر هم زدند! 
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بابا از وضعينر كه آخر شب پيش آمد، از رقص من همراه 

 برادر پاشا و بقيه ناراضی بود. 

 

حوصله  هيچ كارى نمی توانستم انجام دهم حنر ديگر 

اض نداشتم فقط براى كمتر اذيت شدن بابا، شنلم را  اعتر

 پوشيده بودم. 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 310#پارت
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لحظه ها را شمرده بودم تا آن موقع كه براى خداحافطیی به 

 خانه پدرى من برويم. 

 

تک تک لحظه ها را به اميد همان تمام شدن گذرانده 

 بودم. 

 

را پيدا كرده بودم كه نی هوا به  اما در آن نقطه حال فردى

 اسارت گرفته می شود و از وطن دور می ماند! 

 

ی از خانه پدرى آرزويم بود ولی در شب عروش  زمانی رفیر

ام، درست وسط حياط ايستادم، نی توجه به كسانی كه 

ی حال  همراه شدند تا خداحافطیی تلخِ مرا ببيندد و در عیر

باشد، زير گريه زدم و ديگر يک رسم تكرارى انجام شده 

 نشد خوددار بمانم! 
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نميدانم چقدر، چند ساعت، چند قرن در آغوش مامان 

گریه کردم و او زير گوشم قربان صدقه هايش را هق زد، 

 نميدانم چند بار و نی وقفه لب زدم 

 "می ترسم" ... 

 ولی دلم می خواست تا آخر دنيا در آن نقطه بمانم. 

 

ابد دختر آن خانه باقر بمانم، با تمام آن شب می خواستم تا 

رنج هايش، عذاب هايش و دردِ بر قلبم حک شده اما 

 دست مرا در دست پاشا نگذارند. 

 

 ولی سرنوشت باز هم با دل من راه نيامد! 

 

تنها  راهى مان می كردند و من همچون كودكى كه به اجبار 

قصد داشتند از آغوش مادر جدايش كنند مويه كردم، براى 

ی در آن امنيتِ نی تكرار تقلا كردم اما فقط  دوباره پناه گرفیر

ی است!   می شنيدم كه می گفتند وقت رفیر
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 پاشا لحظه آخر، عاض زير گوشم لب زد: 

 

 _ بريم خانمم...خسته ام. 

 

با چشمانی گريان و آرايشر خراب شده نگاهش كردم، 

فاصله صورت هايمان آنقدر كم بود كه نفس هايمان به 

 خوردند. هم می 

 

 می شد بگويم اجازه بدهد امشب را همراهش نروم؟

 

ی شده اجازه ميداد عروش، در شب  رسم هاى از قبل تعيیر

 همراهى داماد به خانه اش را نداشته باشد؟
ی

 اول، آمادكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 311#پارت

 

 

ی نداشتم اما بايد می رفتم چون  ی نداشتم، پاى رفیر دل رفیر

 اجبارى ديگر در تقدير من بود! اين هم 

 

 _ بيا عزيزم. 

 

 پاشا بازويم را گرفت و مرا به دنبال خود كشاند! 

 

مامان بر سر جايش ماند و ديگر بلند بلند می گريست! حنر 

 خانواده پاشا هم به طرز باور نكردنی ساكت شده بودند! 

 

 دست مرا پدرم در دستان پاشا قرار نداد! 

ی بود. و براى من تلخ ترين   قسمت آن شب، همیر
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يک قدم تا در حياط فاصله داشتيم كه به يكباره بازويم را 

عقب كشيدم و منتظر عكس العمل پاشا نماندم، دويدم به 

 طرف بابا و او را ناگهانی در آغوش گرفتم. 

 

 _ بابا...ببخشيد. 

 

جوابش جانم را به آتش كشيد، جوابش باعث شد بيشتر به 

ى از روحِ زخمی، متلاشر شده و  گريه بيفتم...آن جواب ی چتر

 درد كشيده ياس باقر نگذاشت. 

 

 _ هيچ وقت نمی بخشمت! 

 

حالا كه فكر می كردم، روح من همان شب، وسط حياط 

خانه پدرى نفسش بند آمد و از جسمی كه همراه پاشا شد 

 جا ماند! 
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بابا مرا نبخشيد، از من رو برگرداند و حنر نگاهش را هم 

 د! بدرقه راهم نكر 

 

ی که گاهى فکر می ی کنم آه پدر مرا به قعر جهنم بدتر از چتر

 تجربه کرده بودم سوق داد. 

  

كم با پاشا رسیدیم گريستم،  تا لحظه اى كه به خانه مشتر

 آنقدر كه رمق در تنم نمانده بود. 

 

او هم برخلاف هميشه نسبت به گريه هايم واكنش نشان 

خانه يمان نمی داد و در سكوت اما پر سرعت به طرف 

 رانده بود. 

 

جمله بابا لحظه جداشدنمان، ضجه هاى مامان و چشمان 

 پر از اشک نزديكانم حنر ثانيه اى از يادم نمی رفت! 
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ا گفتم، عمونی  ؛ آن شب، در ذهن هوتن را ناسری تمام مستر

 مرا به هلاكت كشانده بود. 
ی

 كه زندكى

 

ان با عشق  ازدواج او باعث شده بود نتوانم مثل تمام دختر

سم.   كنم و از رابطه با همجنس او نتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 312#پارت

 

 

ی در پاركينگ توقف  چه كش می فهميد حال مرا وقنر ماشیر

 كرد و لحظانر بعد به اجبار دستان پاشا پياده شدم؟

 

 من چطور فكر كرده بودم دور شدن درمان دردم است؟! 
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كه گمان می كردم هر   قلبم آنقدر با فاصله و كند نبض می زد 

 لحظه متوقف می شود. 

 

 
ی

تا لحظه اى كه وارد خانه اى كه قرار بود محل جديد زندكى

ام باشد، شديم، فقط به يک اصل انديشيدم و سرما بيشتر 

 در تنم رخنه كرد. 

 

" اگر پاشا در همان شب اول از من يک رابطه كامل می 

 خواست چه؟ "

 

 اش را ندارم؟! من چگونه بايد به او می فهماندم 
ی

 آمادكى

 

به مردى كه از پس زده شدن نفرت داشت چطور بايد می 

فهماندم كه من از رابطه می ترسم، وحشت دارم و به مرز 

 جنون می رسم؟
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_ چرا اين اشک هاى تو خشک نميشه! چقدر اشک دارى 

 تو؟ 

 

گيج نگاهش كردم كه انگشت اشاره و شست خود را بالا 

ی ميانشان باقر آورد، به هم  نزديک كرد و فاصله اى ناچتر

 گذاشت! 

 

 _ اينقدر شدن چشمات! 

 

ی مبل بر سر راه خود  ی كنان عقب رفتم و روى اولیر ی فیر فیر

 نشستم. 

 

كتش را در آورد و روى دسته مبلی كه من روى آن نشسته 

 بودم انداخت. 
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_ آخرين شنی بود كه اجازه داشنر اين بلا رو سر چشمات 

 بيارى! 

 

اهنش را باز كند. گره    كراواتش را شل كرد تا سه دكمه اول پتر

 

 _ خفه شدى تو اون شنل! درش بيار. 

 

معذب روى مبل جا به جا شدم و نی میل به خواسته اش 

 عمل كردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 313#پارت
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ی باز كرد و تا ساعد بالا داد، شنلم را  ی هايش را نتر سر آستیر

خانه رفت! بر روى كت او انداختم ك ی  ه به طرف آشتی

 

؟!   _ حالا چرا ساكنر

 

رس نگاهم خارج شد كه صدايم را كمی بالا بردم تا بهتر  از تتر

 بشنود: 

 

 _ چی بگم؟

 

خانه جواب داد:  ی  از همان داخل آشتی

 

_ عروس و دامادا تو اين شب اونم يه قدمی حجله چی به 

 هم ميگن؟
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ی جديد و  تازه اى نبود نی پروانی اش در انتخاب كلمات چتر

 اما براى من عادى نمی شد. 

 لب گزيدم و سكوت كردم. 

 

ی يه قدمی حجله، بهت بگم كه من روى تخت زن  _ همیر

خجالنر نمی خوام...تو اتاق خواب نی حيا ترين زن و می 

 خوام. 

 

آب دهانم را محكم فرو دادم، قطعا امشب در اين خانه 

 جنگ به راه می افتاد. 

 

من نمی توانستم براى او در اتاق خواب حقيقت اين بود كه 

زنی ايده آل باشم، زنی كه از يک بوسيده شدن ساده، حال 

بدى پيدا می كرد چگونه می خواست تا آخر رابطه اى كه 

 برايش خود مرگ بود جلو برود؟! 
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صداى قدم هايش اجازه پيش روى به افكارم نداد، سر 

ع هاى چرخاندم با اضطرانی آشكار و به محض ديدن شم

 روشن روى كيگ كه در دستانش بود غافلگتر شدم. 

 

 لبخند زد و آمد مقابلم زانو زد. 

 

 _ تولدت مبارک نفس. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 314#پارت

 

 

ه ماندم.  ت زده به لبخندِ محو روى لب هايش ختر  حتر
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براى اين روز كه با تولد من هم زمان باشد خيلی پافشارى 

 
ً
 ذهن متشنجم تاريــــخ را از ياد برده بود. كرده بود اما حقيقتا

 

 _ فوت كن. 

 

به شمع هاى رقصانِ ميان صورت هايمان اشاره كرد و 

 كيک را بالاتر آورد. 

 

ه در چشمانِ خندانش و نی حواس شمع ها را فوت  ختر

 كردم. 

 

 كيک را كنار پايه مبل گذاشت و يكباره ايستاد. 

 

نگاهش می به طرف سيستم صونر رفت و من بهت زده 

 كردم. 
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هميشه و خيلی راحت می توانست مرا غافلگتر كند آنقدر 

 كه ذهنِ پريشانم درگتر موضوغ كه او می خواست گردد! 

 

صداى موزيک كه در فضا پيچيد با چند گام بلند به طرفم 

 آمد و دستم را گرفت! 

 

 در يک حركت مرا از روى مبل بلند كرد. 

 

الن كشيد و دست دور گيج نگاهش كردم كه مرا تا وسط س

 كمرم انداخت. 

 

ی آنقدر سريــــع اتفاق افتاده بود كه نمی توانستم  همه چتر

 هيچ كدام را هضم كنم. 

 

خواننده خواند و من در حلقه دستان او آرام به رقص در 

 آمدم. 
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 " _ عاشق ترين، عاشق منم... 

 وقت شده آنگونه كه بايد با تو، به غم و غصه بخندم. "

 

و شقيقه ام را بوسيد و دست دور گردنم نی هوا خم شد 

ی   ام نتر
د و چند بار به پيشانی حلقه كرد، مرا به خود فشر

 بوسه زد. 

 

ط ببندم.  م اين بار، با كل جهان سرر ، حاصری  " _ تو مال منی

 می رقصم و شادم به هوايت...جانم به فدايت. "

 

بينی اش را به گردنم چسباند، عميق نفس كشيد و محكم 

 آغوشم گرفت. تر در 

 

" _ رحمی كن و بنگر كه دل و ديده چگونه، افتاده به 

 پايت... 
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 از عالم و آدم سرى، تو اينطور كه دل می برى... 

 عاشق ترين عاشق منم! 

، دل را به دريا زدم. "  كه دريا تونی
 زيبانی دنيا تونی وقنر

 

پوست گردنم را ميان لب هايش كشيد و من نی اختيار 

 چشم بستم. 

 

 ��ـجونمَـس

 ص.مـرادی

 315#پارت

 

 

تنها نقطه اى كه می توانست تاحدودی غرايز مرا به غليان 

 اندازد گردنم بود و او اين را خوب فهميده بود! 
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به بازويش چنگ انداختم كه همان نقطه را مک زد و نفس 

 بر سينه ام حبس كرد. 

 

 احساس...هم خوشم می آمد و هم 
ی

ی دوگانگ مانده بودم بیر

 شد! حالم خود برزخ بود...خپد جهنم!  چندشم می

 

خواننده همچنان می خواند و من سعی می كردم توجه ام را 

 به آهنگ بدهم. 

 

 " _ با من تو بمان كه هر دقيقه، از ترس نبودنت نلرزم... 

 تا مرز جنون فاصله اى نيست! 

 من نی تو هميشه لب مرزم... 

 ماهى... ديوانه شدم من به نگاهى، از بس كه تو 

؟ "  بايد چه كنم تا تو كه عاشقم بمانی
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بالاخره لب هايش از گردنم جدا شدند و تا آنجا كه چشم 

 در چشم شويم، عقب آمد. 

 خمار نگاهش كردم و او با جديت لب زد: 

 

 _ می خوامت ياس. 

 

دم، محكم و بازدارنده از ميل به عقب  ی فشر پاهايم را بر زمیر

 آن ها تحميل كند. رفتنی كه ترس قرار بود بر 

 

ى عجيب نبود براى دامادى كه  ی می خواست مرا و اين چتر

 لحظه ها را در انتظار امشب پشت سر گذاشته بود. 

 

 نگاهش روى اجزاى صورتم چرخيد و با جديت گفت: 

 

 _ اما نه با اين قيافه گريون. 
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سكوتم را حفظ كردم كه بدون حرف ديگرى، مچ دستم را 

 ق خواب برد. نرم گرفت و به طرف اتا

 

مطيع همراهش شدم و لحظه اى بعد، وسط اتاق خوابمان 

 ايستاده بوديم. 

 

نگاهم نی اختيار به طرف تخت كشيده شد و با ديدن پارچه 

رسم قرار داشت دندان بر لبم فرو كردم.   اى كه در تتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 316#پارت

 

 

 پاشا مرا دور زد و مقابلم ايستاد. 
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 چشمانش نگريستم و نتوانستم ساكت بمانم. ترسان به 

 

 _ خسته ام...امشب... 

 

 لب گزيدم كه خودش جمله ام را كامل كرد! 

 

 .  _ نمی تونی

 

 نمی دانستم چه بگويم و او نزديكتر آمد. 

 

 ضجه 
ی

دلم می خواست از سر استيصال و درماندكى

 تاكيد كرد: 
ً
 بزنم...انگار فهميد خواسته دلم را كه فورا

 

 ن. _ گريه نك
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دستش را بالا آورد و در سكوت منتظر پيچ و تاب انگشتانم 

 ماند. 

 

 مردد به دستش نگاه كردم. 

 

 _ ياس! 

 

مگر نگفت با اين قيافه گريانِ من قصد ندارد كارى انجام 

 دهد! 

 مگر نگفت... 

 

 _ منتظرم ياس! 

 

 آرام سر بلند كردم و اشک در چشمانم موج شد. 
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 نمی توانستم، می ترسيدم. 

 

دستِ معلق مانده اش در هوا اشاره كرد و من ناچار، با به 

دنيانی از ترديد دستم را بالا آوردم و همان كارى را كردم كه 

 می خواست. 

 

انگشتانم را درونِ دستِ خود جمع كرد و با يک فشار 

 خفيف به دستم، مرا به طرف تخت برد. 

 

ه كمرم راه گرفته بود و سر  يــــع پاهايم می لرزيدند، عرق بر تتر

 و سطچ نفس می كشيدم. 

 

 نمی دانستم تا كجا می توانم خوددار و ساكت بمانم! 

 

 يک قدم تا تخت فاصله داشتيم كه ايستاد. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 317#پارت

 

 

 و آن پارچه كذانی نگاه نكنم. 
 سعی كردم به روتخنر

 

 برگشت و در فاصله نزديگ از يكديگر، رخ به رخ شديم. 

 

 دو طرف روى شانه هايم گذاشت.  دستانش را از 

 

 _ بچرخ. 

 

 لرزش بدنم بيشتر شد و گوشه پلكم پريد. 
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با فشار دستانش مرا برگرداند بدون اينكه در انتظارِ تن 

 دادن به خواسته اش از جانب من مانده باشد! 

 

پشت به او قرار گرفتم و پريشان حال دستانم را به پشت 

شايد قصد داشتم مانع از باز گردنم رساندم، نميدانم چرا! 

 شدن زيپ لباسم شوم! 

 

دستانش زير دستانم قرار گرفتند و در سكوت، خونشد و 

ی كشيد.   آهسته زيپ لباس عروس را پايیر

 

قلبم تتر كشيد و حس از دستانم رفت و به ناگاه كنار بدنم 

 رها شدند. 

 

صورتش از پشت سر جلو آمد و بينی اش را به گردنم 

 كشيد. 
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بدنم واکنش نشان داد و نی اختیار منقبض شد. قطره اى 

ی چكيد.   اشک از گوشه چشم راستم پايیر

 

چگونه بايد به او می گفتم كمی با من راه بيايد و وقت بدهد 

 اش را پيدا كنم؟
ی

 تا آمادكى

 

 نفس داغش را روى گردنم فوت كرد و زير گوشم لب زد: 

 

با  _ فكر اون پارچه نباش، خون روى اون پارچه

من...اعتقادى به اين رسم هاى مسخره ندارم...باكره بودنِ 

 زنم فقط به خودم مربوطه. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 318#پارت
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 مرا از پشت سر به آغوش گرفت و در همان حال ادامه داد: 

 

ی تخت دلم پر  ، بيا بخوابيم...يه قدمی همیر _ برو دوش بگتر

 ب
ی

 ا تو نمی خوام. می كشه برات ولی رابطه رو تو خستگ

 

ميان تن هايمان فاصله انداخت، هنوز نفس از روى سينه 

ام بالا نيامده بود كه لباس عروس بيكباره با چابگ دستان 

ی افتاد!  ی خورد و پايیر  او لتر

 

ون بزنند و می  حس كردم چشمانم می خواهند از حدقه بتر

توانستم قسم بخورم كه براى لحظه اى هر چند كوتاه 

 قطع شد! نفسم 

 

ارادى به حالت صری به در روى تنم گرفتم و در  دستانم را غتر

 خود جمع شدم. 
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_ اما نگفتم دلم نمی خواد لختتم ببينم! ديگه زيادى تو 

 حجله ناكام می موندم! 

 

ب برگردانده شدم.   بازوهايم استر پنجه هايش شد و به صری

 

ميان حلقه دستش می لرزيدم و دندان هايم روى هم قفل 

 بود.  شده

 

نگاه ناباورم روى حركت آرام قفسه سينه اش مانده بود كه 

 خم شد و از روى لباس زير بر خط سينه ام بوسه زد. 

 

 _ اين تن مال منه ياس...تا ابد. 

 

پشت دستش با نوازش از همان قسمت كه بوسه زده بود 

ی آمد!   روى پوستم لغزيد و تا وسط پاهايم پايیر
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م كه نمی توانم واكنش نشان من اما حس می كردم مُرده ا

 دهم! 

 

 _ نگاهم كن ياس...از من خجالت نكش! 

 

دستش بالا آمد تا زير چانه ام و نگاهم را به چشمانش قفل 

 كرد. 

 

 رد اشک را از صورتم گرفت و كلمات را مصمم بر زبان آورد: 

 

_ از اين به بعد تو اين اتاق براى من نی حياترين زن جهان 

 باش. 

 

 ��مَـسـجون

 مـرادیص. 
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 319#پارت

 

 

لبخند زد به چهره مبهوت من و بوسه اش را گوشه لبم 

 كاشت. 

 

ِ تنهانی 
ی ...اينم بدون اين آخرين حمام رفیر _ برو دوش بگتر

ی فقط دو نفره...من و تو.   توئه...بعد از اين همه چتر

 

چشمانش از هيجان برق می زد وقنر بدون حرف ديگرى 

 اتاق را ترک كرد! عقب رفت و برخلاف انتظارم 

 

ت زده به لباس عروش كه همچنان اطراف پاهايم  حتر

 حلقه انداخته بود چشم دوختم. 
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پوشش من آن لحظه فقط دو تكه لباس بود كه اصلا بر تن 

داشتنشان اهمينر نداشت وقنر باز هم عريان به چشم می 

 آمدم! 

 

 عميق نفس كشيدم و قفسه سينه ام سوخت. 

 

باس عروس خارج كردم و با حالی كه پاهايم را از حلقه ل

ش كرد به حمام اتاق رفتم.   ديگر نمی شد تعبتر

 

آنقدر حالم بد بود كه فراموش كردم حوله را همراه خود 

م، دويده بودم به طرف حمام و دلم می خواست هرگز از  بتی

ون نيايم.   آنجا بتر

 

 چشمانم می سوختند و رمق در تنم نبود. 
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هانی كه زيادى داشتند دست فرو كردم درون چشما
ی نم، لتی

 اذيت می كردند را در آوردم و كف حمام انداختم. 

 

ه هاى درون موهايم شد،  خشم و غمِ وجودم نثارِ تاج و گتر

 درد سرم نی شک می توانست افكارم را خفه كند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 320#پارت

 

 

استقامتم دستانم پر بود از تار موهانی كنده شده اما 

ی همچون  بالاخره زير دوش آب شكست، افكارِ نفرت انگتر

 هيولانی ترسناک به ذهنم هجوم آورد و زير گريه زدم. 
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دست بر دهانم گذاشتم، هق هق را در گلويم خفه كردم و 

با همان دو تكه لباش كه بر تن داشتم زير فشار آب زانو 

 زدم. 

 

 بايد دردم را به چه كش می گفتم؟

ِ دردهايم وجود نداشت؟چرا 
ی  هيچ گوش شنوانی براى گفیر

 چرا مرهمی پيدا نمی شد براى زخم هاى بر جانم مانده؟

 

آنقدر در همان حال ماندم و گريستم كه بالاخره صداى 

 پاشا در آمد. 

 

؟!   _ ياس! تا صبح می خواى اون تو باشر

 

به صورتم و اشكهانی كه با قطرات آب قاطى شده بودند 

 و صدا در گلو صاف كردم.  دست كشيدم
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 _ حوله برام ميارى؟

 

 _ باشه. 

 

 ديگر صدايش نيامد. 

 

ی از حمام.  ون رفیر  چاره اى نداشتم به جز بتر

ون آمدم  پس سرسرى دوش گرفتم و از زير فشار آب كه بتر

ی تر بود.   سرم از همیشه سنگیر

 

 پشت در حمام ايستادم و قفل آن را باز كردم. 

 

 _ پاشا؟

 

 _ جانم؟
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صدايش نزديک بود و حس كردم همانجا كنار در ايستاده 

 است. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 321#پارت

 

 

ون بردم و لب زدم:   دستم را از شكاف درِ نيمه باز بتر

 

 _ حوله ام و آوردى؟

 

 _ آره...همون موقع. 
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سم پس چرا ديگر حرقی نزده است اما با لمس  خواستم بتی

ر گرفت بيخيال سوالم نرمی حوله اى كه درون دستم قرا

 شدم. 

 

دستم را عقب كشيدم و بدون حرف در حمام را دوباره 

 بستم. 

 

م را محكم  كمی از نم موهايم را گرفتم و كمربند روبدوشامتی

كردم، دسنر به چشمانم كشيدم و با حش از نفس افتاده 

ون رفتم.   از حمام بتر

 

ی را کا وید نگاهم نی اختیار جای خالی لباس عروس  روی زمیر

 و مستاصل سر چرخاندم. 

 

پاشا روى كاناپه مقابل تخت لم داده بود و گيتارش روى 

 پاهايش قرار داشت. 
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به رويم لبخند زد، در دل دعا كردم بر سر جايش بماند و 

 ديگر هوس لخت ديدن من به سرش نزند. 

 

ی اونجا.   _ بشیر

 

به تخت اشاره كرد و من در سكوت همان كه خواسته بود 

 انجام دادم. را 

 

حواسم بود كه آن پارچه لعننر را از روى تخت برداشته  

است و كاش می شد آتش زد سنت هانی را كه حال به هم 

 زن بودند. 

 

 خميازه كشيدم و او گيتار را در حلقه دستانش تنظيم كرد. 

 

 خيلی وقت بود برايم نخوانده بود. 
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ارش پروانه هميشه می گفت پاشا فقط وقت هانی سراغ گيت

می رود و می زند زير آواز كه حالش يا خيلی خوب است يا 

 به همان اندازه بد! 

 

ی و صدايش  می گفت خوشر و ناخوشر پاشا از نوع نواخیر

 موقع خواندن مشخص است. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 322#پارت

 

 

 "_ زیبا تر از تو مگه میشه مگه هست 

 مگه میشه به کمتر از نگاه های تو دل بست

 حواسم بره جانی مگه 
 میشه تو باشر
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"  خیلی روزا مونده بسازیم ما دوتانی

 

ی و خواندن مستقيم به چشمانِ من  نگاهش موقع نواخیر

 بود. 

 

 "_ باز رگه خواب منو پیدا کردی

 باز موهای لعننر تو وا کردی 

 جای من بودی می فهمیدی 

 با چشای من خودتو میدیدی"

 

ی رسيده بود. خسته بودم و سنگينی سرم تا پلک   هايم نتر

 

 همانطور كه نگاهش می كردم روى تخت دراز كشيدم. 
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دوباره خميازه كشيدم و با خود انديشيدم چه كش باور می 

كند مَردى كه دارد با احساس براى تازه عروسش می خواند، 

ی  مَردى كه صدايش به هنگام خواندن همپاى نواخیر

 گيتارش گوش نواز است چه بر سر من آورده؟

 

 "_ یگ دوتا نیست حرفام وقنر با تو تنهام 

 نفسم در نمیاد میلرزه دستام

 تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار 

م واست من و کشنر دست بردار"  میمتر

 

 پاشا از نظر من چند نفر در يک بدن بود! 

گاهى آنقدر عاشق كه جان می داد براى من و گاهى...نمی 

 ت! توانستم باور كنم عاشق من اس

 

 "_ بینی فقط مال منی یه فرشته توی حال بدی

 جونمم میدم واست همه جوره
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 اصلا من نی تو نمی خوام زندگیم عوض شه

 همیشه دنبالتم حنر اگه حست برعکس شه"

 

 در نگاهم به لبخندش وسعت داد و صدايش اوج گرفت. 

 

 "_ای جونم نگاه بکن ادا اطوارو رنگ چشاشو 

  و منم همون دیوونه اممیدونم تو همون نیمه ی منی 

 همونی که مست میشه با عطر تن تو"

 

ى هاى ذهنی ام خنديدم.   ناخواسته وسط حال بد و درگتر

 

اف كنم هيچ وقت نمی توان  می شد كه به خود اعتر

 رفتارهاى او را پيش بينی كرد. 
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اصلا باور نمی كردم در اين شب با رفتارى متفاوت از آنچه 

 به رو شوم! در ذهن داشته ام رو 

 

 

اگر با من مثل همان شب پيش می رفت، مثل همان شب 

 عروسيمان...خوب می شدم من...خوب می شدم. 

 

 "_ وقنر که نگاهت رو من زومه

 با تو فقط میشم من همه جوره هیجانی 

 تو دیگه تو دل منی و دیگه اصلا واسه همه جا نی 

 رفتارات دیگه چفت خودمه تو دیدمی همه جانی 

"تو دلیل ه  یجانی آره تو دلیل هیجانی

 

نفهميدم چطور و چگونه پلک هايم روى هم افتاد، 

 و نی هوا روح و جسمم را 
نفهميدم خواب چگونه، ناگهانی

 در خود حل كرد. 
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وسط خواندن پاشا در شنی كه حس می كردم تا صبح 

 نتوانم پلک بر هم گذارم، چشم بستم و خوابيدم! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 323#پارت

 

 

نشستند را در مرزی جای گردنم میبوسه هانی که بر جای

کردم و هرچقدر بیشتر آن میانِ خواب و بیداری حس می

 شدم. گرفتند هوشیارتر میبوسه ها عمق می

 

 آلود پلک بزنم. نوازش موهایم باعث شد گیج و خواب
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ای که روی تنم خیمه زده و صورت خود را در هیکل مردانه

 گردنم پنهان کرده بود ترس بر جانم انداخت. قسمنر از  

 

 ای تلخ بود! آورِ خاطرهصحنه، تکرارِ رعب

 

ارادی دستانم را بالا آوردم و بر شانه هایش گذاشتم،  غتر

 خواستم به عقب هلش بدهم که اجازه نداد! 

 

 تر مرا، گردنم را...بوسید! بر جایش ماند و پرحرارت

 

 را به خاطر آوردم! دانم چقدر گذشت تا موقعیتم نمی

 

برای باورِ ذهنم که شخض که این بار در عالم خواب 

مشغول بوسیدنم شده، هوتن نیست، با صدای لرزانی 

 نالیدم: 
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 _ پا...شا. 

 

جوابم را نداد و بوسه هایش به سقوط بر تنِ وحشت زده 

 ام در آمدند. 

 

دوباره صدایش زدم تا به ذهنم القا کنم شخض که روی 

ست که اسم خود را بر صفحه بوسد مردیتخت مرا می

 ام برجای گذاشته است. شناسنامه

 

های داغِ خود وقفه نگاهش بالاخره بالا آمد و میانِ بوسه

 انداخت. 

 

تر، دستش را کنار سرم گذاشت و در حالنر ثابتهر دو 

 روی بدنم خیمه زد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1041  

 خوام که مال من بشر یاس...تمام و کمال... _ می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 324#پارت

 

 

انِ من و ادامه جمله صورتش نزدیک تر شد به صورتِ حتر

 اش را با لحنِ پر نیازی نجوا کرد: 

 

 خوام که جسم و روحم با تو پیوند بخوره...خانم یاس. _ می

  

ترسان از اتفاقر که قرار بود رخ دهد، دستانِ لرزانم را بر 

 گذاشتم. تحرک ناآرام قفسه سینه اش  
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 _ الان آمادگیش رو ندارم پاشا! 

 

هوا گوشه لبم را بوسید و وقنر عقب آمد تا دوباره چشم نی 

 در چشم شویم با تحکم گفت: 

 

ام تونم تو خونهتونم خوددار باشم...نمی_ اما من دیگه نمی

و روی تختم داشته باشمت و نی تاب نباشم برای تصاحب 

 کردن تو. 

 

 نگاهِ مضطربم ب
ی

كى اش را حفظ کردم ه روی چهره جدیختر

 اش را نرم بر لبم کشید. که انگشت اشاره

 

ی حالا. _ دیگه نمی  تونم یاس...مال من شو، همیر

 

ون ناله ی لمسِ لبم زیر انگشتش از گلویم بتر ای ترسیده حیر

 جهید: 
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 ترسم پاشا. _ من...می

 

ِ نوازش کردن موهایم زیر گوشم 
ی سعی کرد آرام کند مرا، حیر

ی برای ترسیدن وجود ت مراقبم است، میگفمی ی گفت چتر

ی ندارم  ندارد اما در آخر وقنر دید من خیال آرام گرفیر

 ترجیح داد کار خود را انجام بدهد. 

 

اهنش که شد با تن صدای مشغول باز کردن دکمه های پتر

 نهایت آرامی گفت: نی 

 

کردی اما خودم _ این دکمه ها رو تو باید یگ یگ باز می

 کشم! دارم زحمتشون رو می

 

رسِ  آخرین دکمه را که باز کرد، قفسه سینه برهنه اش در تتر

 ترسِ نگاهم قرار گرفت. 
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کشم...در _ ولی زحمت در آوردن حوله تو رو خودم می

عوض تو فقط زحمتِ در آوردنِ شلوار از پای منو 

 بکش...همش عزیزم. 

 

ای ترسناک گفت! استر یک اغمفهمیدم چه میانگار که نمی

 شده بودم. 

 

م را در یک حرکت باز کرد و قبل از  کمربند روبدوشامتی

اینکه بوسه هایش را از گردنم آغاز کند و تا روی پوست 

 شکمم امتداد دهد لب زد: 

 

ی بار _ می ی جوری باشه که هر دومون این اولیر خوام همه چتر

خوام همیشه، تا ابد...یه یگ شدن رو فراموش نکنیم...می

ی یگ شدن. گوش  ه ذهنمون بمونه این اولیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1045  

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 325#پارت

 

 

اعتنا ترسم اما او نی من ناخواسته و دوباره گفته بودم که می

 در شهوت تن غرق شد... 

 

آنقدر غرق شد که کور و کر شد، ندید وضعیتِ مرا...درد 

ای که خواهانش بود کشیدنِ مرا ندید و در رابطه

رفت، ادامه داد و حنر چندین بار برای رحمانت جلو نی 

 گذاشت! خفه کردن جیغ هایم دست بر دهانم 

 

د، اما قبل از اینکه نفس نفس زدن هایش زیر گوشم اوج بگتر

تنِ به عرق نشسته اش را عقب کشید و به پیچ و تاب 

ه ماند. خوردن  های از شدتِ درد من ختر
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ً
 از روی شاید فقط یک دقیقه طول کشید که خود را کاملا

 بدنِ لرزان من کنار بکشد! 

 

آلودم انداخت، های اشکگیج و مبهوت نگاهى به چشم

ی تنه ام چشم دوخت!  ی خم کرد و به پاییر  سرش را پاییر

 

ملحفه را هق هق کنان بر تنِ عریان خود کشیدم و از 

 شدت درد پاهایم را در شکم جمع کردم. 

 

ه ام نگاهش دوباره به صورت گریانم برگشت و   گیج ختر

 ماند. 

 

 خودم را بالا کشیدم و به تاج تخت چسبیدم. 
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_ ازت بدم میاد...چقدر گفتم تمومش کن؟ چرا برات مهم 

م؟ چطور تونسنر به التماس های ها و گریهنبود دارم میمتر

؟! من نی   توجه باشر

 

زد جلو کشید و با هیکلش را که همچنان از عرق برق می

 خشونت چانه ام را گرفت. 

 

 _ یاس! 

 

 گریان زیر دستش زدم. 

 

 _ ولم کن...بدم میاد ازت. 

 

دوباره چانه ام را گرفت، بهت درون نگاهش جای خود را به 

 و نی 
 هوا! خشم داد...در لحظه، ناگهانی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1048  

...هیس، ساکت شو!  ی  _ منو ببیر

 

دوباره به عقب هلش دادم و هق هق کنان بدنِ دردناکم را 

 بیشتر در ملحفه پیچاندم. 

 

ه این ی چشمانِ غرق در بار عقب ماند و جلو نیامد ولی ختر

 هانی که سیل بر صورتم به راه انداخته بودند غرید: اشک

 

 _ چرا خون ریزی نداری؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 326#پارت
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آنقدر حالم بد بود و از او بدم آمده بود كه نتوانستم فرياد 

 نكشم! 

 

 خوره پاشا زرين. می_ متنفرم ازت...حالم ازت به هم 

 

تر كشيدم تا تا بناگوش سرخ شده بود و من خودم را عقب

 نزديكش نباشم. 

 

ی  چنگ انداخت به موهايش و انگار سعی داشت این چنیر

ل كند.   عصبانيت خود را كنتر

 

ی رابطه اش با شوهرش اين حرفو   بعد از اولیر
_ هيچ زنی

 زنه. نمی

 

ِ ماساژ دادن ز گريه
ی ير شكمم باز هم ام شدت گرفت و حیر

 صدايم را بالا بردم: 
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م...تو اين بلا رو سرم آوردى!   _ دارم از درد ميمتر

 

 كم نگاهم كرد. 
ً
 مستقيم و از آن فاصله نسبتا

 

 اش. چشمانش سرخ بود مانند صورتِ منقبض شده

 

 _ جواب منو بده ياس! پرسيدم چرا خون ريزى ندارى؟

 

 هق زدم: 

 

 _ نميدونم! 

 

هجوم آورد و تا به خود آمدم دوباره زير  ناگهانی به سمتم

 هيبت هيكلِ خيمه زده او روى تنم بودم. 
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ی خورد و نيمی از بدنم مشخص  ملحفه از ميان انگشتانم لتر

شد، از پشت پرده ضخيم اشک به خشمِ عيانِ چشمانش 

 نگاه كردم و ناليدم: 

 

 _ دست از سرم بردار. 

 

داشت و دندان روى چانه ام را ميانِ انگشتانش محكم نگه 

 هم ساييد. 

 

ی بارت نيست؟  _ چرا خون ريزى ندارى؟ مگه اولیر

 

ی تنه كرد، ام را متلاشر میحالم خوب نبود، درد داشت پايیر

زدم شدت اين درد بيشتر كرد و حرف كه میتكه تكه می

 شد! می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 327#پارت

 

 

شد كه وقنر میانگار اين درد حنر با تكان خوردن هم تشديد 

ی تكان داد ناله كردم، آخ گفتم اما او پاشا چانه ام را به طرفیر

هاى ى آن رابطه كه جيغاهميت نداد! مثل لحظه به لحظه

 هايم برايش مهم نبود! هايم و التماسمن، درد كشيدن

 

 _ حرف بزن ياس! 

 

ه به چشمانِ آتش گرفته  اش ضجه زدم: ختر

 

برات اون برگه تاييد لعننر رو _ نميدونم...مگه نگفتم بذار 

م؟ خودت گفنر نمی خواد!   بگتر
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انقباض فكش بيشتر شد و در حالی كه روى تنم خيمه زده 

ی محكم نگه داشته بود و هر از گاهى به بود، چانه ام را نتر

ی تكانش می  داد غريد: طرفیر

 

_ كش به جز من حق نداره به بدنت دست بزنه حنر اون 

ى كه قصدش معاين  ه بكارت تو باشه. دكتر

 

دستم را دور شكمم حلقه كردم و ديگر تحمل آن درد را 

 نداشتم. 

 

 _ حالم خوب نيست...ولم كن...برو كنار. 

 

 سعی كردم او را پس بزنم كه اجازه نداد. 
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انی رو برات مشخص كنم همش 
ی ی الان يه چتر _ بذار همیر

ی رابطه رو بهت بگم بايد  بدونی عزيزم...قبل از اينكه قوانیر

، اگه بهم اگه يه روز بفهمم به جز من با كش رابطه داشنر

ثابت بشه اينكه الان خون ريزى ندارى طبيعی نيست 

نم...زنده ی ات نميذارم ياس...من روى اين مورد آتيشت متر

، خيلی حساسم چون تو گفته بودى با اون رابطه اى نداشنر

حالت  واى به حالت اگه بفهمم دروغ گفنر به من...واى به

 ياس. 

 

 نفس نداشتم وقنر ناله زدم: 

 

 _ برو عقب... 

 

 گاز ريزى از گردنم گرفت و قدرت طلبانه غريد: 

 

 .  _ تنت تا ابد مال منه ياس...تو مال منی
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 گردنم جا داد و واگويه كرد: 
ی

 صورتش را در فرو رفتگ

 

 ات. _ گريه نكن...متنفرم از شنيدن صداى گريه

 

ل اشک  قصد لجبازى نداشتم اما درد  هايم را از دستم كنتر

 خارج كرده بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 328#پارت

 

 

لب از گردنم جدا كرد و صورتم را با دستانش قاب گرفت، 

انگشت شست خود را با نوازش بر لب زيرينم كشيد و 

 نگاهش به چشمانم برگشت. 
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_ قول ميدم دفعه ديگه بيشتر مراعات كنم...قول ميدم 

 ياس. 

 

 زدم: هق 

 

م. ترسم...نمی_ ديگه می  خوام...دارم از درد ميمتر

 

ه به اشک چشمانم با جديت توام با زورگونی ذانر  اش ختر

 نجوا كرد: 

 

س مشكلی ندارم با ترست اما آخرين بارت باشه  _ از من بتر

 همخوانی با شوهرت رو نمی
ی

 خواى! كه ميگ

 

تم و رمق در تن نداشتم اما دستانم را تخت سینه اش گذاش

 به عقب هل دادم. 
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_ بسه! الان واقعا ازت بدم اومده! خوش خیال بودم که 

! که چقدر درک  فکر کردم تو چقدر مرد با شعوری هسنر

 بالانی داری و قراره با من راه بیای! 

 

دیگر برای نزدیک من ماندن اصراری نداشت که به آسانی 

 عقب رفت! 

 

نگاه از  تر و سمت راست تخت لم داد ولیکمی آن طرف

 اشکِ چشمانِ من نگرفت. 

 

ملحفه را دوباره اطراف بدن خود پیچاندم و از آن حالتِ 

 خوابیده اجباری خارج شدم. 
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_ منو تو خواب بیدارم کردی! فرصت ندادی  از لحاظ 

روانی و حنر جسمی آمادگیش رو پیدا کنم و کار خودتو 

 کردی! 

 

صورتش ام این بود نگاهم از موقع حرف زدن تمام سعی

ی   هایش را نداشت! تر نرود وقنر که خیالِ پوشیدن لباسپاییر

 

ناگاه در خونشدترین حالتِ خود نیشخند زد و کلماتش به

 در آمدند! 

 

_ ولی گند زدی به این سکس! ناقص موند رابطه چون نه 

 من به اوج رسیدم نه تو! 

 

 با انزجار و بدون اینکه حواسم به تن صدایم باشد غریدم: 

 

 _ رابطه برات فقط خلاصه میشه تو این تخت؟ 
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 با جدیدت امر کرد: 

 

 ! ی  _ صدات رو بیار پاییر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 329#پارت

 

 

توانستم بر رفتار خود مسط بمانم وقنر چگونه می

های هایم از حرارت و زیاده خواهى بوسههمچنان، لب

 سوختند؟! اش میطولانی 

 

وقنر درد داره از پا  زنی حرف می_ از کدوم نقطه اوج با من 

شنیدی؟ چشمای هام رو میدرم میاره؟! اصلا التماس
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دیدی وقنر داشت از درد زیر هیکل تو گریون زنت رو می

 داد؟! جون می

 

 اش رخت بست. ای از چهرهای و لحظهآن خونشدی عاریه

 

ی شد و چشم درچشمِ اشک آلودم غرید:   نیم ختر

 

 ! ه ساکت شر  _ بهتر

 

ت دور شکمم حلقه کردم و با دردی که تمامی نداشت دس

 هق زدم: 

 

_ طلب چی رو داری پاشا؟ مردی که هیچ وقت تختش 

ی یه زن  خالی نشده چطور اینقدر خودش رو برای داشیر

ی دست نخورده طلبکار میدونه که بعد از اون رابطه
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ریزی نداشتنم، وسط ، مجبور باشم برای خونملاحظهنی 

 به تو حساب پس بدم؟! درد و حال بد 

 

حالم آنقدر بد بود و از رفتارش عصبانی شده بودم که هیچ 

 تمرکزی روی انتخاب کلمات نداشتم! 

 

 گویم! اصلا متوجه نبودم چه می

 

در یک حرکت و در حالی که هیچ مرزی میان ابروهایش 

ام را محکم گرفت و نمانده بود خود را به من رساند، چانه

 کشید. صورتم را جلو  

 

چشمانمان که نزدیک یکدیگر قرار گرفت دندان بر هم 

 سایید: 

 

 _ منظورت چیه؟! 
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 روی بازویش کوبیدم و ملحفه را رها کردم. 

 

 زنه! _ خودخواه بودن تو داره حالِ منو به هم می

 

آوردم او اما ذهنش توجه به کلمات جدیدی که بر زبان مینی 

هایش ار گوشروی جمله قبلی من متوقف شده بود و انگ

ی نمی  شنید! دیگر هیچ چتر

 

_ معلومه که به من، به شوهرت، حساب خون بکارنر که 

اش روتخنر و لک کنه رو باید پس ندیدم حنر یه قطره

 بدی! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 330#پارت
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داد از شدت دردی ام اجازه نمیفشارِ دستش اطراف چانه

قابل تحمل می  م. شد کمر خم کنکه داشت غتر

 

 _ من از کجا باید بدونم چرا خون نیومده؟ 

 

 ای کوتاه بست و عمیق نفس کشید. چشمانش را لحظه

 

 _ پس كى باید بدونه یاس؟

 

یمان باعث شد ناخواسته اما چشم در چشم شدنِ دوباره

 عاض فریاد بزنم: 

 

ی رابطه  _ وقنر تو که اندازه موهای سرت با هر مدل دختر

 نمیدونی من از کجا بدونم؟! داشنر دلیلش رو 
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 تر بود! تر و مصممفریاد او بلندتر، خشن

 

_ منظورت از اون حرف چی بود یاس؟منظورت چی بود که 

ی رابطه اش با خودم من نباید انتظار داشته باشم زنم اولیر

 باشه؟

 

بیشتر از آن جانی برای جدال با او، برای فریاد زدن و ماخذه 

 کردنش نداشتم. 

 

ای نداشتم...ولم کن...حالم خوب کش رابطه_ من با  

نیست...بفهم که چه بلانی سرم آوردی و الان دیگه بس 

 کن! 

 

 ام لرزان و گریان بود. ناله
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 ناگهانی مرا در آغوش کشید! 
ً
 برخلاف انتظارم کاملا

 

...نمیتونم تو _ باشه...گریه نکن دیگه...داری روانیم می کنی

 این حال ببینمت. 

 

تر به د و حلقه تنگِ دستانش درد را مهلکبدنش داغ بو 

 انداخت! جانم می

 

ی بار خیلی قشنگ _ می خواستم باشه...میخواستم اولیر

ی   بار رو فراموش نکنیم...اما نشد! هیچ وقت این اولیر

 

ارادی نیشخند زدم.   غتر

 

ی او چه می چنان به یاد بار را برای من آندانست، این اولیر

 شود! عمر دارم فراموشم نمیماندنی کرده است که تا 
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ی تا روزی که زنده بودم و نفس می کشیدم خاطره کریه اولیر

 ماند! خوابیمان در ذهنم میهم

 

 کنه یاس؟_ کجات درد می

 

 اختیار هق زدم: نی 

 

 _ همه جام! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 331#پارت
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فاصله گرفت و با احتیاط روی تخت درازم کرد، چشم 

 اش را نبینم. چهرهبستم تا 

 

ار کرده بود.  ی  بدتر از همیشه مرا از خود بتر

 

پتونی روی بدنِ عریانم کشید و متوجه شدم اتاق را ترک 

 کرد. 

 

 خزیدم زیر پتو و پاهایم را در شکم جمع کردم. 

 

ای هایم لحظهزدند و اشکجسم و روحم درد را فریاد می

 آمد! بند نمی

 

ارادی، در همان حالنر که بو  زده دم کوتاه و شتابغتر

 هایم کشیدم. انگشتانِ لرزانم را روی لب
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هایم هزاران کردم هنگام بوسیدن لبدروغ نبود اگر ادعا می

 بار میل داشتم بالا بیارم! 

 

کردم آن هانی که حس میتهوع پیدا کرده بودم از لب

 شان است! لحظات هوتن در حالِ بوسیدن

 

 موهایم را نوازش کرد. تخت تکان خورد و پاشا 

 

 .  _ بلند شو عزیزم، این و بخور بهتر میشر

 

ام چشم باز کردم اما فقط به لیوان آب برخلاف میلِ قلنی 

 داخل دستش نگاه کردم. 

 

 اش نفرت داشتم! از چهره

 

 دست زیر شانه ام فرستاد و کمک کرد کمی بدنم بالا بیاید. 
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ند جرعه قرص را داخل دهانم گذاشت و به محض اینکه چ

از آب شناور داخل لیوان نوشیدم او را پس زدم، پشتم را به 

ه دانستم به من است کردم، پتو را تا زیر اش که مینگاه ختر

 صدا گریستم. گردنم کشیدم و نی 

 

 باورم نمی
ً
ی رابطهشد آنقدر نی اصلا اش را رحمانه با من اولیر

 تجربه کرده باشد! 

 

ی از یک تجاوز کم ن ی  داشت! آن رابطه چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 332#پارت
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هوا زیر پتو جا داد. کاش چند ساعنر به حال خودش را نی 

 کرد. خود رهایم می

 

از پشت سر بغلم کرد و با فشار پاهایش مرا از آن حالتِ 

 جمع شده در خود خارج کرد. 

 

پاهایش، پاهایم را صاف کردند و کف دستش بدون حرف 

 روی شکمم نشست. 

 

م که شانه اش قفل شد و ام زیر چانهخواستم فاصله بگتر

 آرام در گوشم پچ زد: 

 

 _ بمون یاس. 
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هایمان با یکدیگر، از تخنر که از آن حالت، از تماسِ بدن

ها را روی آن گذرانده بودم نفرت داشتم اما بدترین لحظه

ِ تحمیل نداشتم! ای بهچاره
ی  جز پذیرفیر

 

وع کرد به ماساژ دادن شکم م و من لب گزیدم تا از درد سرر

 لگنم شکایت نکنم. 

 

 _ ببخشید. 

 

شنیدنِ همان یک کلمه درد وافری برای همه جانم علی 

 الخصوص قلبم داشت. 

 

 بخشیدم؟! می

 

 _ یاس؟
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خواست با او خواست جوابش را بدهم، دلم نمینمیدلم

 خواست دیگر ببینمش. سخن بگویم...حنر دلم نمی

 

دارم...اون دارم یاس...خیلی هم دوستت_ من دوستت

لحظه نهایتِ آرزوی من...تو این مدت شده بود...بغل 

کردنت روی این تخت اونم وقنر که هر دومون هیچ لباش 

تنمون نیست تنها خواسته قلب من تو این مدت 

خواستم بهت آسیب بزنم، هزار بار با خودم تکرار بود...نمی

ید مثل یه شر شکستنی روی این تخت با کرده بودم که با

 تو رفتار کنم اما نمیدونم چرا نتونستم! 

 

 لرزیدم. در حلقه دستانش از درد و گریه می

 

 دانست چه بلانی بر سرم آورده است؟می

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 333#پارت

 

 

_ آره هم کور شده بودم هم کر! وگرنه حال تو الان این 

 نبود! 

 

 شک نداشتم همه جای بدنم کبود است...شک نداشتم. 

 

ی کردن اون دستمال با خون جیگر  _ من وقنر فکر رنگیر

ی بودم باورم نمی شد روتخیتمون از خون تو لک نشه! همیر

 موضوع روانم رو به هم ریخت. 

 

ی گریه نا  و حیر
ی

 لیدم: با بیچاركى

 

ی بارم بود...به  گم. خدا راست می_ اولیر
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 ام خیس شد! قسمنر از شانه

 

 کرد؟داشت گریه می

 

 خوام دیگه بهش فکر کنم. _ نمی

 

 هق زدم: 

 

تونیم فردا بریم تا _ هنوزم با اون معاینه مشکلی ندارم، می

 خیالت راحت بشه. 

 

 صدایش لحظه به لحظه بیشتر می
ی

 شد. گرفتگ

 

 د باورت کنم...بدون اون معاینه. خوا_ دلم می
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قطره اشک دوم قسمت دیگری از شانه ام را خیس کرد و 

 من برای چرخیدن درنگ نکردم ولی اجازه نداد برگردم! 

 

ام داشت و زیر گوشم با صدانی خش افتاده محکم نگه

 گفت: 

 

 .  _ سعی کن بخوانی

 

 حرکت ماندم که روی سرم بوسه زد. در آغوشش نی 

 

نزن که عصبانی بشم...با لجبازی رفتاریت منو _ حرقی 

عصبانی نکن...با من خوب باش...هیچ کدوم از اون 

انی که درباره
...اونا دختر ی اشون گفنر برای من ارزش نداشیر

فقط لیاقتشون این بود که چندساعت مهمون تختم 

ارزش بودن برای من...مثل یه دستمال کاغذی باشن...نی 
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شدم حنر دیگه ز اینکه ارضا میبودن برای من که بعد ا

تحمل کنارشون خوابیدن رو نداشتم...فقط دلم 

وع خواست مچالهمی اشون کنم و بندازمشون دور...من سرر

دادم که مبادا از من ای یه جمله بهشون هشدار میهر رابطه

عشق بخوان، تعهد بخوان...ولی تو تنها زنِ روی این کره 

از من شنیدی...به تو  خاكى هسنر که خلاف اون جمله رو 

یدم...از تو  تعهد دارم، از وقنر وارد زندگیم شدی هرز نتی

 خوام چون من عاشقتم. عشق می

 

 گفتم؟! چشم بستم، جوابم سکونر ممتد بود.چه باید می

 

ی او همیشه ادعا می کرد عاشق من شده است اما من یقیر

ی را برایش داشته ی ام که اراده کرد برای داشتم حکم چتر

 آورد! دستش میتنش و باید بهداش

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 334#پارت

 

 

 شنیده بود! ” نه“پاشا از من 

 

آورد تا آن دست میخواست...باید مرا به هر قیمنر بهمرا می

 غرور کاذب در وجودش حفظ شود! 

 

ی بیشتر  ی تمام تعبتر من از احساس پاشا نسبت به خودم چتر

 از این باورهای ذهنی نبود... 

 

خواستم اینجوری بگردم...نمیگریه نکن دورت  _ 

ی بارت بود ترسیده بودی هى خودتو منقبض  بشه...اولیر

 دیگه تا تو کردی بهمی
ً
دی...اصلا  نتی

ی هیچ لذنر خاطر همیر

 کنم، فقط الان گریه نکن. نخوای کاری نمی
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ی آرام و مهربان میوقت شد تا آنجا که هانی که این چنیر

توانستم های مرا دارد، هرگز نمیتهبگوید قصد قبول خواس

ست که بارها مرا به نیسنر رحمیباور کنم او همان مردِ نی 

 کشانده! 

 

فهماندم او از رابطه ها چطور باید به خود میدر آن لحظه

ای که با من آغاز کرد دلگتر است و حنر برای درد وحشیانه

 ریزد! هایم اشک میکشیدن

 

 قابل باور بود؟! 

 

 خدا که نبود! بهنه! 

 

ماند که قاتلی بعد از ارتکاب جرمی عمدی ای میمانند لحظه

که خود خواهانش بوده است، بالای سر مقتول بنشیند و 

 ضجه بزند! 
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ها همانقدر عجیب، رفتار پاشا برای من در آن لحظه

ی حال ترسناک بود!  قابل باور و در عیر  غتر

 

 انی درسنر ندارد! شد که او تعادل رو کم داشت باورم میکم

 

ی رابطه  مردی که تا چند دقیقه پیش داشت نفس مرا حیر

آورد و برایش جان دادنم اهمینر نداشت، مردی که بند می

تا چند دقیقه پیش با عصبانیت برای ندیدن چند قطره 

کرد وسط خونی که اعتقاد داشت باید روتخنر را کثیف می

به این شد خواست چطور میحال بدم از من جواب می

د! مسکن برایم بیاورد و برای زودتر خوب  سرعت آرام بگتر

 شدنِ حال من، شکمم را ماساژ دهد؟! 

 

 ترسیدم؟! از این مرد نباید می
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 منظورش چه بود که هزاران بار با خود تکرار کرده 
ً
اصلا

است روی تخت باید مرا به چشم یک شر شکستنی ببیند 

 و در آخر هم نتوانسته! 

 

انداخت رفتارهای ضد و نقیض پاشا همیشه مرا به شک می

های ها بیشتر از هر زمان گیج بودم از حالتو در آن لحظه

 اش... روچ

 

ی رابطه متوجه  درست در شب ازدواجمان و بعد از اولیر

ی این وسط درست نیست! سر جای  ی شده بودم چتر

 خودش نیست! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 335#پارت
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 تقاص• 

 

 

 

 استر گذشته، آشفته حال و ترسان از آینده بودم. 

 

گذشت؟ چقدر چقدر از شنیدنِ آن صدای ضبط شده می

ِ مادر پاشا می
ی  گذشت؟از رفیر

 

ریختم و دلم صدا اشک میچند قرن من تنها گوشه اتاق نی 

 ها را بالا بیاورم؟خواست همه غممی

 

، از آن برگشت مامان ولی نجاتم داد از آن مرگ، از آن برزخ

 ...  تنهانی
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آمد نزدیک تخت روی صندلی  بدون حرف و با اخم

جز صورت گریان زد بهنشست، نگاهش هر جانی پرسه می

ش!   دختر

 

ی او، راضی از حضورش کنار خودم نگاه روی  مشور از نرفیر

 اش دواندم. چهره

 

ترین قلبم شدیدتر مالامال از تلچی شد از اینکه غم عیان

 شد! اش دیده میتک اجزای چهرهحش بود که بر تک

 

 _ مامان... 

 

 جوابم را نداد! حنر نگاهم نکرد! 

 

 مطلق فاصله
ی

 تا جنون و دیوانگ
ً
ای نداشتم که احتمالا

 خندیدم! 
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 گردم؟! کنی به اون جهنم برمی_ فکر می

 

ت زده اما با اخم نگاهم کرد.   حتر

 

ی  بلندتر خندیدم و اشک از گوشه چشمانم با سرعت بیشتر

 اری شد! ج

 

 _ برگردم به خونه اون دیونه؟! 

 

ی شد و ابروهایش از هم فاصله گرفتند.   مامان نیم ختر

 

 _ یاس! 
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ی از اخم روی  وقنر خود را نزدیک تختم رساند دیگر ختی

 اش نبود. چهره

 

م برنمی خوام گردم...تحمل ندارم دیگه...نمی_ حنر اگه بمتر

 برگردم. 

 

 بیشتر از آن با من خندهدست روی سرم کشید و 
ی

ی دیوانگ

 نماند. 

 

 کرد! ضجه زدم و چشم بستم. گریه ولی مرا رها نمی

 

ای که در آن خانه بر من لحظهبهچطور باید از لحظه

 گفتم؟گذشته بود می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 336#پارت

 

 

 

شد به مادرم بگویم بعد از هر رابطه با شوهرم چه بر می

 آمد؟سرم می

 

های تن توانستم بگویم نصف بیشتر کبودیکدامشان می  به

ی من از کتک های پاشا نیست بلکه دلیلشان چتر

 ست؟دیگری

 

 از مشکلی که خود داشتم می
ً
 توانستم بگویم؟اصلا

 

_ یاس؟ عزیزم منو نگاه کن...باشه برنگرد...كى گفته قراره 

 برگردی! مگه من میذارم! 
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 مامان تا کجا تحمل شنیدن داشت؟ 

 

توانست تحمل بعد از فهمیدن آن حقیقت، آن راز، حالا می

 شنیدن این موضوع را هم داشته باشد؟ 

 

با حقیقت اینکه دامادش یک سادیسم جنش بوده و 

ش دچار اختلال واژینیسم است چگونه کنار می  آمد؟دختر

 

توانستم با می آورد از بلاهانی که پاشا روی تخت بر سرم می

 او سخن بگویم؟

 

_ یاس؟ مامان جان بسه گریه نکن...بخدا دلم داره 

که...دارم سکته می  کنم...این چه بلانی بود سرمون اومد! میتر

 

 چشم باز کردم و صورت گریانش را مقابل خود دیدم. 
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شد حنر یک کلمه از اتفاقات آن خانه و حقایق نه! نمی

ه مامان بگویم...تحملش را تلچی که تجربه کرده بودم ب

 نداشت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 337#پارت

 

 

_ من تا وقنر که طلاق نگرفتم مجبورم دیدن اونا رو تحمل 

کنم...نباید بابا رو بیشتر از این روی دنده لج بندازیم پس 

 درکم کن...تو یه نفر منو تنها نذار... 

 

وقفه بر صورتش نی های مامان که پای اشکبههق زدم پا 

 کردند. چکه می
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اف رو  _ من پر از ترسم...پر از عقده...خودم دارم این اعتر

کنم که بدونی بیشتر از همیشه به بودنت نیاز می

خاطر من مجبوری بد رفتاری بابا رو دارم...میدونم به

خوام مامان...محتاجم به اینکه و میتحمل کنی اما حمایتت

 .  کنارم باشر

 

 ام را بوسید. پیشانی  خم شد و 

 

_ باشه مامان جان...هر چی بشه من کنارتم...آخه مگه كى 

 تونستم چشم روی تو ببندم؟ 

 

 فاصله گرفت و نگاه از اشکِ چشمانم دزدید. 

 

_ حنر بعد از ازدواجتم نتونستم چشم روی تو 

و تحمل کردم...باباتم خاطرت اونببندم...به

تونن چشم ببندن روی میهمینطور...کدوم پدر و مادری 

 اشون؟جگر گوشه
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ی از حال خوب  حالم خوب نبود...من دیگر حنر تعبتر

 نداشتم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 338#پارت

 

 

ام پاک هوا وارد اتاق شد نه من اشک از چهرهپرستار که نی 

 کردم، نه مامان! 

 

دختر جوان جلو آمد و سعی کرد با لبخندی مضطرب از 

 فرما بود بکاهد. تشنچی که حکم

 

 _ خونی عزیزم؟
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ان  مخاطبش من بودم و وقنر با گریه زدم زیر خنده حتر

 نگاهم کرد. 

 

ی دست کشیدن روی  مامان عصنی سرچرخاند و حیر

 گفت: 
ی

 صورتش با کلافگ

 

 ات قاطى شده! خندی! گریه و خنده_ چرا یهو می

 

؟! یه نگاه به پرسه! می_ آخه سوال خنده دار می گه خونی

یت من بندازید...میتونم خوب باشم وقنر معنی این وضع

 رو گم کردم؟ کلمه

 

 اش را در هم کشید. پرستار ابروهای نازک و رنگ کرده

 

 مامان عصنی ملامتم کرد: 
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یت هست! چته؟!  ی  _ تو یه چتر

 

 _ خودمم نمیدونم! 

 

 نفسش را فوت کرد. 

 

 تو _ مگه میشه آدم خنده و گریه
ً
این اش یگ باشه؟ اصلا

 وضعیت خندیدنت چیه؟

 

 پرستار مداخله کرد: 

 

ید.   به مریض سخت نگتر
ً
 _ من براتون توضیح میدم لطفا

 

ی الان بگید.   _ باشه بگید. همیر
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 قرار! مامان برافروخته بود و نی 

 

ی گفت! پرستار ناچار به طرف او رفت و پچ ی  پچ کنان چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 339#پارت

 

 

 نگاهشان کردم. ساکت شدم و با دقت 

 

 _ نه! چطور مگه؟
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مامان آن جمله را با حالنر عصنی بر زبان آورده بود و 

پرستار دوباره کلمات را طوری که من صدایش را نشنوم پچ 

 زد! 

 

ابروهایم فاصله کم کردند، نمیدانم چرا حس خونی به آن 

 مکالمه عجیب نداشتم. 

 

؟! چه قرض؟! مگه دختر من   اس؟دیونه_ یعنی چی

 

ان پرسیدم:   تاب نیاوردم و حتر

 

 _ چی شده مامان؟

 

 جوابم را نداد و با عصبانیت به پرستار توپید: 
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 سابقه بیماری روانی 
ً
_ كى تشخیص داده؟ دختر من اصلا

 نداشته و نداره! به عمرش یه دونه قرص اعصاب نخورده! 

 

صدای پرستار به حالنر در آمد که من هم بتوانم 

توانم درک کنم موضوع چیست و جانم آتش بشنوم...ب

د از آن ظلم...از آن حقارت و نی   پناهى! بگتر

 

تون رو ویزیت کردن و  شک دختر ی _ قبل از عمل یه روانتی

تشخیص این اتفاق برای دختر شما از نظرشون...خودکشر 

بوده! از طرقی داخل پرونده ذکرشده...ایشون سابقه 

کردن...این ف میبیماری روانی دارن و قرص اعصاب مصر 

شک خاطر قرصهاشون هم بهحالت ی هانی هست که روانتی

. تجویز کردن و در حال حاصری مصرف می ی  کیی

 

بار فلج را، مرگ بار سقوط را تجربه کرده بودم، یکمن یک

هایم را تجربه کرده بودم تک استخوانرا و خرد شدن تک
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هر لحظه بارها، حنر و اما انگار قرار است بعد از آن بارها 

ی کوبیده شوم!   دوباره با سر بر زمیر

 

؟! شما الان قرص اعصاب به خورد دختر من  _ یعنی چی

 دید؟ به اجازه كى؟می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 340#پارت

 

 

 زده... مامان عصبانی بود و بیشتر از آن بهت

 

توانستم واکنشر نشان بدهم، فریادهایم قدرت نمی

هایم...فریادهایم قدرت آروارهنداشتند برای رهانی از 

ی سه کلمه...   نداشتند برای حنر گفیر
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گفتم کرد و آن سه کلمه را میولی باید فریادم قدرت پیدا می

 ” من دیوانه نیستم“که 

 

_ کجا باید برم صحبت کنم؟ حق ندارید اون آشغالا رو 

م بدید.   دیگه به خورد دختر

 

 . لرزید مامان از شدت خشم و حرص به خود می

 

 آروم باشید. _ من راهنماییتون می
ً
 کنم...لطفا

 

 _ فقط بگید با كى باید صحبت کنم؟

 

یف بیارید، راهنماییتون می  تشر
ً
 کنم. _ لطفا
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های بعد از آن اتاق غرق سکونر ناگهانی بود و تنها لحظه

 ماندم. 

 

 تندتند پلک زدم و نفس کشیدم. 

 

ه آن خانه خواستم بخواستم به گذشته فکر کنم...نمینمی

رحمانه به ذهنم هجوم آوردند فکر کنم اما تصاویری که نی 

ی چشمانم شدند.   باعث بسیر

 

ی دنبال یگ مثل خودت که  _ تو مشکل داری! چرا نمتر

ی کنه؟!   اونم مریض باشه و بتونه نیازاتو تامیر

 

لرزیدم او زدم و به خود میبرخلاف من که کلمات را فریاد می

ی گام ب ی به طرفم شمردهاما خونشد حیر  شمرده گفت: رداشیر
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برم، تسلیم شدن منو به اوج _ نه دیگه اونجوری لذت نمی

 رسونه! نمی

 

 آمد. رفتم و او جلو مینفس زنان عقب میمن نفس

 

_ تنها جانی که تسلیم شدنِ تو رو زیاد خوشم نمیاد روی 

همون تخنر هست که دقیقا سه قدم دیگه پرت میشر 

 روش! 

 

ارادی ایستادم و سرچرخاندم تا پشت سرم را ببینم.   غتر

 

 _ یاس؟

 

ترین حالت خود شنیدم و به محض صدایش را در نزدیک

ی سمتش سینه به سینه شدیم.   برگشیر
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ی و پر حرصم را به چشمانِ سرخ  نگاه عاض، خشمگیر

 اش دوختم که نیشخند زد. شده

 

 . ام را گرفتنامحسوس قدمی عقب رفتم که سریــــع شانه

 

ی اصلا اتفاق خونی نمیفته!   _ اگه یه قدم دیگه فاصله بگتر

 

ام حبس ماند و تمام شهامت خود را بیکباره نفس بر سینه

 از دست دادم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 341#پارت
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خواد صدای جیغ و التماسات رو زیر _ امشب دلم می

گوشم بشنوم چون قرار نیست لبای خوشگلت زیر دستم 

تونی هر چقدر دلت خواست جیغ بزنی و میله بشن... 

 .  التماسم کنی

 

زمان با ناگاه دست روی یقه حریر لباسم گذاشت و همبه

 دریدن آن غرید:  صدای

 

_ به مامانم گفنر پشش مریضه؟ گفنر فقط کش که 

 مازوخیسم داره میتونه منو تحمل کنه؟

 

ه ماندم به   از حدقه در آمده فقط ختر
اش چهرهبا چشمانی

 داد. که داشت تغیتر رنگ می

 

 _ اون وقت مریضی منو چی تشخیص دادی عروسک؟ 
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دانم آن جسارت درست میان ترس و وحشت از کجا نمی

اش پیدا شد که چشم در چشم پاشا با غیظ جواب سروکله

 دادم: 

 

 _ سادیسم جنش! 

 

 حرکت ماند و بعد لبخند زد! ای کوتاه نی لحظه

 

نم زد و وقنر دوباره به چشمانم نگاهش چرچی روی ت

 هایش تکان خورد: نگریست لب

 

ی آدمی لباس  و تن زنش جر میده! _ آره خب فقط چنیر

 

لبخندش عمق گرفت و پشت دستش به لمس صورتم در 

 آمد! 
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_ به بهانه کنکور مشغول پیدا کردن عیب و مرض واسه 

؟ خوبه هیچی گهى ام نیسنر و اینجور فاز باسواد بودن منی

 یدا کردی! پ

 

یکباره درونشان چنگ دستش تا ریشه موهایم بالا رفت و به

 شد! 

 

 سرم را عقب کشید و خم شد روی صورتم. 

ی از آن ملایمت عاریه  ای و لبخندِ عجیبش نبود! دیگر ختی

 

_ این مرضی که واسه من کشف کردی حتما خیلی 

ایط واست  خطرناکه یاس! ولی حالا که دردمو میدونی سرر

 تر میشه! سخت

 

هوا از هایش واگویه کرد و نی کلمات را از میان سایش دندان

 موهایم مرا دنبال خود به طرف تخت کشید! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 342#پارت

 

 

 فاصله
ی

 ای ندارم... احساس کردم تا خفگ

 

ی تداغ خواستم آن صحنهنمی ها حنر در ذهنم نتر

ی را   آوردم. خاطر میبهشوند...نباید هیچ چتر

 

چشمانم را سریــــع باز کردم و ته حلقم سوخت از 

... نی  نی ر  اکستر

 

ی در آن فرو کرده ام تتر میسینه کشید انگار یک شر تتر

 بودند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1104  

 به گریه افتادم... 

 

_ تو دیونه بودی نه من...تو روانی بودی...منم دیونه 

 کردی. 

 

 هق غریبانه و هایم گذاشتم تا صدای هقدست روی لب

ها که دستش را پردردم بلند نشود، درست مانند آن وقت

ام کند، تا صدای گریه و گذاشت روی دهانم تا خفهمی

ند... جیغ  هایم زیر آن فشار بمتر

 

ی رساند که مرگ آرزویم شد! او تا آن  جا مرا به آخر همه چتر

 

ای که پرت شدم، ناگهانی مقابل نگاه هانی از لحظهصحنه

ت...مثل سربازانِ لشکری که قصد کشتار آلودم رژه رفاشک

ی خورده بودند.   داشتند و قسم به کشیر
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ی را با خود مرور کنم... نه! نمی ی  خواستم چتر

خواستم ولی به تنهانی حریف آن لشکر بیشتر از آن نمی

 کشیدم... شدم...شاید باید فریاد میخوار نمیخون

 

رد را پیدا ترساندم که هوس مرور دآری! باید آن خیال را می

 نکند. 

 

ام برداشتم و های به رعشه افتادهدست از روی لب

 فریادهایم بالاخره قدرت پیدا کردند... 

 

وع کردم به داد زدن بر سر ذهنی که کرکره ی سرر اش پاییر

 شد. کشیده نمی

 خواستم... من هیچ یادآوری نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 343#پارت

 

 

دادم؟ تقاص بلاهانی که بقیه بر میتقاص چه را داشتم پس 

 سرم آورده بودند؟ تقاص گناه دیگران را؟

 

ی از هیچ آشنانی  دو تا از پرستارها دویدند داخل اتاق و ختی

 نبود. 

 

شان نبودند...تنهانی ارزش داشت همان بهتر که هیچ کدام

ی همه  یشان! به داشیر

 

شر که بخهای خفه کردن من آسان بود، احتیاچی به آرامراه

 تزریق کردند نبود! 
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 آنها نمی
ً
های طولانی دست بر توانند دقیقهدانستند میمثلا

دهانم بگذارند تا آنقدر دست و پا بزنم که رمق از تنم 

 خسته می
ً
 ماندم! شدم و خفه میبرود...بعد از آن حتما

 

ها در خانه پاشا بخش نبود! من مدتنیازی به آن آرام

ی  زد به هر وقت مثل این لحظه می شدم! گونه خفه میهمیر

ی روش سرم و جسارت فریاد زدن پیدا می کردم با همیر

 هقشد...هقشد...فریادهایم خفه میصدایم خفه می

ی روش ساده خفه ام، جیغگریه هایم...همه و همه با همیر

 شد! می

 

 در 
ی

شاید آن دکتر تشخیص درسنر داده بود...مگر زندكى

توانست از من زنی سالم باقر میخانه مردی دیوانه و مریض 

 گذاشته باشد؟! 

 

 مگر از روح من چه مانده بود؟ 
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ی

 زندكى
ً
شد به دو قسمت تقسیم ام را میقطعا

 کرد...خودخواهى هوتن و بیماری پاشا! 

 

گذاشت...اگر ترس از امتداد یک گناه اگر هوتن راحتم می

ک و زیر  ی مشتر نداشتم هیچ وقت با مردی بیمار در مستر

 گرفتم. یک سقف قرار نمی

 

افتادند و به طرز باور نکردنی هایم داشتند روی هم میپلک

 بعد از آن تزریق آرام گرفته بودم! 

 

ی داشتم از دست می  دادم! حنر قدرت فکر و خیال را نتر

 

کردم بالاخره شاید هم من در همان لحظات باید باور می 

 .. ام و محتاجم به مصرف قرص اعصاب. دیوانه شده
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 344#پارت

 

 

های آنلاین من رو فقط در های رمانعزیزان، لطفا پارت

ه کانال بخونید، خارج کردن پارت ها از کانال و حنر ذختر

برای خودتان مشمول رضایت من نیست و این یک 

 کنم. الناس هست عزیزای دلم که من هرگز حلال نمیحق

 

تنهانی هیچ کدام بغلروشر یکهای من به جز فایل فرمان

 چاپ خواهند 
ی

فایلی ندارند چه رایگان و چه فروشر و همگ

ای که من نوشتم یک شد پس خواندن هر فایلی از قصه

الناس بر گردن اون شخص هست که من تحت هیچ حق

ایطی حلال نخواهم کرد.   سرر
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 ممنونم از انسانیت و وجدان بیدار شما. 

 

 

ها را به د همچنان آن قرصکاش مامان اجازه داده بو 

 خوردم بدهند! 

 

 توانستند حالم را خوب کنند... ها بالاخره میشاید آن قرص

 

کردم حال خوب بر من شاید هم من هرگز نباید فراموش می

 حرام است! 

 

هایم، تمام حالِ بدم خلاصه تک لحظهشک نداشتم تک

 ” ! تقاص“ای به اسم شد در کلمهمی

 

دادم از همان روزی که در مقابل میمن داشتم تقاص پس 

یک گناه سکوت کرده بودم...از همان شبِ ازدواجم که آه 
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هانی که پدرم بدرقه راهم شده بود...من تقاص حماقت

 
ی

فکری و اعتماد به مَردی که ام ساخته بودم، با نی برای زندكى

رسید و من نخواستم نظر نمیاز ابتدا رفتارهایش نرمال به

ینم و فقط فکر رهانی از کابوش دیگر بودم غافل ها را بباین

ی بعد از آن داشتم پس از اسارنر دوباره، را در هر ثانیه

 دادم! می

 

کاش آن هنگام که سقوطى مرگ بار تجربه کردم همراه با 

تمام عیار هم  هایم یک فراموشر خرد شدن استخوان

 شد. نصیب جسمم می

 

 _ حال مریض ما چطوره؟

 

 ای ترسان غافلگتر شدند و پر کشیدند! د پرندهافکارم مانن

 

 متوجه ورودش نشده بودم 
ً
سر چرخاندم و به دکتر که اصلا

 نگاه کردم. 
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مامان که تا آن لحظه ساکت یک گوشه نشسته بود از 

 جایش بلند شد و سلام کرد. 

 

دکتر لبخند زنان جواب مامان را داد و به همراه دو مرد 

 هوا نزدیک تختم شدند! دیگری که همراهش بودند نی 

 

یکننده نسبت به هر  دست خودم نبود اگر حش مشمت 

 کردم. شد پیدا میمردی که نزدیکم می

 

 شد. خورد! به عبارنر دیگر چندشم میحالم به هم می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 345#پارت
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گریختم به سرزمینی که هیچ مَردی در خواست میدلم می

 نمی
ی

دها و نیازهای حال به هم زنشان، کرد، از مر آن زندكى

کرد و از هایشان وقنر شهوت کورشان میاز خودخواهى

جر بودم. شد که میها که باید همان میآن ی  خواستند متی

 

 جا خوابیدی؟_ خسته نشدی اینقدر یک

 

ترین انحراقی به عضلات دهانم محال بود بتوانم کوچک

 دکتر هدیه بدهم! بدهم تا حنر طرچ از لبخند را به نگاه 

 

ی دارم.   _ نسبت به قبل از عملم حس بهتر

 

 کرد. بالای سرم ایستاده بود و مستقیم نگاهم می
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 نی 
ی

ی در زندكى اش اختیار با خود اندیشیدم او هم به دختر

 ظلم کرده است؟

 

درازی به محرم خود به سرش زده باشد؟ شده هوس دست

ش!   دختر
ً
 مثلا

 

ی می  میزدم احسنش را اگر تخمیر
ً
ی تمالا توانست دختر

 سن من داشته باشد... هم

 

، ممکنه   روی کمرت نباید بخوانی
ً
_ میدونی که اصلا

ی  ون بزنه. پلاتیر  ها بتر

 

م از وضعیت  ذهنی بیمار برای من ساخته بودند که دکتر

گفت و من به تحمیل گناهى که او ام سخن میجسمی

 کردم! توانست به یک دختر کرده باشد فکر میمی
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آن لحظه برای فرار و پر و بال ندادن به افکارم سعی کردم 

م درباره اش  حواسم را معطوف کنم به موضوغ که دکتر

 کرد. صحبت می

 

_ اینکه مجبورم فقط روی پهلو بخوابم خیلی اذیت 

تونم درست بخوابم! تا صبح هزار بار بیدار اس...نمیکننده

تونم ...میگردهکم داره برمیشم! ولی حس پاهام کممی

ی  و در آوردید و دیگه تکونشون بدم...خیلی خوبه که اون پیر

 ای روی پام نیست، سبک شده پام. وزنه

 

داد جز من و او که مهربان و باحوصله جوابم را میانگار به

هیچکس در اتاق نبود چرا که فقط ما دو نفر حرف 

 تر از ما ایستاده بود. زدیم! حنر مامان هم ساکت عقبمی

 

 ام از نتیجه. عملت خوب بود...من خیلی راضی  _ 

 

 شد یک روز بتوانم دوباره سر پا شوم؟یعنی می
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ی اتفاق می ی ی چتر  به وجود معجزه ایمان اگر چنیر
ً
افتد قطعا

 آوردم. می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 346#پارت

 

 

و _ آره قبل از عمل توانانی تکون دادن و جمع کردن پاهام

 و تکون بدم. تونم پاهامخوشحالم که مینداشتم! خیلی 

 

 به خودت و تلاشت برای 
ی

_ از این لحظه ولی فقط بستگ

ی داره...نتیجه عملت خوب بوده اما اگه راه نری  راه رفیر

تونی راه بری...از این لحظه به بعد باید تلاش کنی دیگه نمی

 . ی  برای راه رفیر
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 ترس را در نگاهم دید که لبخندش عمق گرفت
ً
 . حتما

 

خوام امروز با قدرت تلاش کنی _ تنبلی رو بذار کنار...می

...ما هم بهت کمک می ی  کنیم. برای راه رفیر

 

ی نه! نمی ها را توانستم...در هر قسمت از بدنم وجود پلاتیر

کردم و امکان نداشت آن زمان که به وضوح احساس می

هم جوش نخورده بودند بتوانم راه هایم بههنوز استخوان

 بروم! 

 

 این یک محال خنده دار بود! 

 

 متوجه شد قرار است چه بشنود که با اخمی 
ً
دکتر احتمالا

 ملامتم کرد: 
ی

 ساختگ
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خوام نشنوم ازت...باید امروز راه بری...تو تونم و نمی_ نمی

 قدرتش رو داری. 

 

مستاصل و ملتمس به مامان نگاه کردم اما او هیچ واکنشر 

 از همان رو 
ً
زی که فهمیده بود قرص نشان نداد! اصلا

اند و جنجال به راه انداخت اعصاب به خورد من داده

 بعدش به ناگاه ساکت شده بود! 

 

س...تو از پسش بر میای.   _ نتر

 

گرم کننده بودند ولی من مثل او کلمات دکتر دل

ی باشم! توانستم خوشنمی  بیر

 

وحشتم بیشتر شد وقنر که به آن دو مرد که انگار 

ای بعد هیچ دستیارهایش بودند اشاره کرد و لحظه

 ای میان من با آن سه مرد نمانده بود! فاصله
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 : �🌺�مسجون

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 347#پارت

 

 

شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق

 

 

رشان دست پشت گردنم گذاشت و فرد دیگر بازویم نفیک

 را گرفت و دکتر دست دور کمرم انداخت. 

 

هایم کردند و استخوانبدتر از تلاشر که برای بلند کردنم می

شان با من بود. را به شیون انداخته بودند نزدیگ نفرت ی  انگتر
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ی شدنم حس کردم  بدتر از درد لگنم که به محض نیم ختر

ارادی عضلاتم بود.  میخ فرو کردند   در آن، انقباضات غتر

 

ام از بوی تنشان نزدیکم بودند، خیلی نزدیک آنقدر که بینی 

ی بیفتد!   چیر

 

 حالم اسفناک و مفلوک بود! 

 

 به گریه افتادم و التماس کردم رهایم کنند. 

 

آورد و حالت تهوع امانم را بریده درد داشت نفسم را بند می

 بود. 
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ِ زیر شکمم  
ی رسید که نظرم میای بهکه همچون لولهپلاتیر

 احساس می
ً
شد درد را برایم ابتدا و انتهایش در لگنم کاملا

قابل تحمل کرده بود.   غتر

 

 هایم ادامه دادم: ضجه زدم و به التماس

 

تونم...درد لگنم _ تو رو خدا ولم کنید...نمی

 تونم. تونم بلند شم...نمیوحشتانکه...نمی

 

م و از شدت درد کم مانده بود غش کشیدتندتند نفس می

 کنم. 

 

های من به همان موقع بابا قدم در اتاق گذاشت و گریه

 محض دیدنش شدت گرفت. 
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...میدونم که نمی ی تونم بلند _ بابا تو رو خدا بگو ولم کیی

 شم...بذارید بخوابم روی تخت... 

 

ایطم در همان حالتِ نیمه نشسته آن ی بود قدر رقتسرر انگتر

 صنی ولی با تحکم گفت: که دکتر ع

 

 _ باشه ولش کنید... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 348#پارت

 

 

من نفس بریده  کمک کردند دوباره روی تخت دراز بکشم و 

 هق زدم. 
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 کشید و شاید منشا حقیقر درد لگنم بود. همه جایم تتر می

 

 تلاش کنی راه 
ً
_ پس بهم قول بده وقنر رفنر خونه حتما

 بری. 

 

آلود دکتر را از پشت پرده ضخیم اشک اخم یتصویر چهره

دیدم ولی از ترس اینکه نخواهند دوباره تکانم تار و کدر می

 نالیدم: بدهند تا به
ً
 اجبار از روی تخت بلند شوم فورا

 

 _ باشه...قول میدم. 

 

هایش شکاف افتاد آن هم بابا جلو آمد و بالاخره میان لب

 لرزید. میدر حالی که سیبک گلویش 

 

 _ باشه تموم شد، گریه نکن. 
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 دست دراز کردم و مچش را گرفتم. 

 

 ترسیدم برود و دوباره از دیدنش محروم بمانم! می

 

 _ بابا منو بتی خونه...خونه خودمون...منو به اونا نسپار. 

 

دکتر سری از روی تاسف تکان داد و بدون حرف دیگری 

 همراه دستیارهایش اتاق را ترک کرد. 

 

کس داخل بیمارستان ح حالِ من در آن مدت بر هیچسرر 

 پوشیده نبود. 

 

همه ماجرای زنی که مشخص نبود حق با شوهرش است و 

گوید خود را از پنجره پرت کرده یا حق با خودش که می

 دانستند. خودکشر نکرده است را کامل می
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تر آمد و بدون اینکه دستم را پس بزند، دست بابا نزدیک

 م کشیده شد. دیگرش روی سر 

 

. برمت هر جا تو راحت_ باشه می  تر باشر

 

خوش توانستم دلکاش حرفش حقیقت داشت...کاش می

ین!   کنم به آن کلام شتر

 

گوید و فقط قصد دانستم که حقیقت را نمیاما خوب می

 دارد مرا در این لحظه آرام کند. 

 

ام گریههایم را میان  ها و التماسمشخص بود صدای جیغ

ون بماند.   شنیده و تاب نیاورده است بتر
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اش را در گوشر مادر پاشا من خود صدای ضبط شده

توانستم باور کنم نوازش و شنیده بودم پس چطور می

 اش را؟حمایت پدرانه

 

ه به چهره مغموم او التماس کردم:   پلک زدم و ختر

 

 بابا... خوام برگردم...منو برنگردون به اون خونه _ من نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 349#پارت

 

 

دستش روی سرم حالنر سکون پیدا کرد اما نگاه از اشکِ 

 چشمانم نگرفت، من هم مچ او را رها نکردم. 
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 برمت. _ باشه...هر جا تو بخوای می

 

هق زدم و مانند کودكى که بیم آن دارد که پدرش به قول 

 اعتماد بودم! بردن او به شهربازی عمل نکند، همانقدر نی 

 

تونم برگردم توی اون کنم...من نمی_ بابا خواهش می

خونه...منو میکشه! دفعه دیگه باید با دستای خودتون منو 

 !  بذارید داخل قتی

 

مامان ناله کرد ادامه ندهم و بابا دست از روی سرم عقب 

 کشید اما بر جایش ماند...فاصله نگرفت. 

 

ه...گفتم مخالفم...گفتم خور درد تو نمی_ گفتم این پش به

م تو سنی نداری، وقت برای ازدواج زیاده به فکر دختر

های خیلی کنکورت باش...گفتم تو برای ازدواج موقعیت

 ...  بهتر از این پش میتونی داشته باشر
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مساری عقب آوردم.   مکث کرد و من دستم را با سرر

 

 هایش برایم عیان و آشکار بودند! گلایه

 

دانستم و گریان نگاه از خواهد بگوید...میدانستم چه میمی

 اش گرفتم. ی خستهچهره

 

ی پش! منو تو فشار گذاشنر که می خوام _ گفنر فقط همیر

ی آدم ازدواج کنم...راضی نبودم...به ما نمی خوردن با همیر

ی اون اما به من فشار آوردید! همه اتون! برای سر گرفیر

! هى فشار ازدواج دست دور گلوی م ی ن انداختیر

ات گفت از یاس یگ مثل من نسازید! مامانت دادین...عمه

گفت تو این دوره و زمونه پش و دختر خودشون هم دیگه 

یک هوتنه، دستش به دهنش رو انتخاب می ی سرر ! گفیر ی کیی

ت! می  رسه، سنگ ننداز جلوی خوشبخت شدن دختر
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ان و از گوشه چشم دیدم که یکباره برگشت به طرف مام

 نگاهشان کردم متوجه شدم مامان نی صدا گریه می 
وقنر

 کند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 350#پارت

 

 

شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق

 

ای سر _ راضی نبودی عاطفه...تو هم راضی نبودی اما بر 

مون  ی حالا! دختر ی اون ازدواج به من فشار آوردی! ببیر
گرفیر
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خوشبخت شده؟! مثل یه تیکه گوشت افتاده روی تخت 

 بیمارستان! نابودم کردین.... 

 

صدای بابا لرزید، مامان گریان سر فرو کرد در گردن و من 

 هق زدم. 

 

 نی 
عقل بود...خام بود...جوون بود تو چرا در _ این دختر

 اش کوتاه اومدی عاطفه؟واستهمقابل خ

 

 اش بود. بابا تلوتلو خورد و تکیه داد به دیواری که چند قدمی

 

ل صدایش  همچنان نگاهش به مامان بود و سعی در کنتر

 داشت مبادا بلندتر از حد معمول شود. 

 

م  _ گفتم باشه...راضی نبودم ولی گفتم باشه اگه دختر

این ازدواج غلطه! مونم...گفتم باشه ولی خواد خفه میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1131  

اش فرق دارن با ما...چقدر منه گفتم این پش و خونواده

گردن شکسته گفتم مخالفم؟ راضی نبودی خودت عاطفه 

اما به من گفنر اگه یاس چند سال بعد مثل لاله بدبخت 

خوام وجدانمو ساکت بشه و ما رو مقصر بدونه چطور می

سم و راضی بش م اینبار کنم! خواهر منو مثال زدی تا بتر

 اعتماد کنم به انتخاب دوتا جوون خام! 

 

خواهد حس کردم بابا تاب ایستادن ندارد و دلش می

ی زانو بزند! همان  جا روی زمیر

 

کردن، _ گفتم این پشه دوست هوتن بوده...با هم کار می

یک بودن ولی هوتن تایید نمی کنه این پشو...گوش سرر

ی پش...پاشا اومد نکردین! یاس گفت تا آخر دنیا فقط هم یر

گردن کج کرد گفت تا آخر دنیا فقط دختر شما...دستمو 

ریزم اجازه بدید و به پای دختر شما میبوسید گفت زندگیم

 اتون! بشم پش نداشته
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ِ آن 
ی حنر مامان هم فهمیده بود بابا را نباید برای گفیر

ها درست ها ملامت کند...زمان سر باز کردن زخمحرف

ی موقع بود...می شد بابا را ماخذه کرد که در این همیر

 ها نیست؟! ها وقت این حرفلحظه

 

 یک تقاص دارد و من هم باید قبول 
ی

هر اشتباهى در زندكى

 ند تلخ و دردناک! کنم این حقیقت را...هر چ

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 351#پارت

 

 

_ محرم شدن...نامزد شدن...نه من دلم خوش بود نه تو 

 عاطفه... 
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بالاخره کمر بابا خم شد، بالاخره زانو خم کرد و بالاخره کنار 

 همان دیوار نشست! 

 

 ضجه زدم: 

 

 _ بلند شو بابا... 

 

هق هق ولی مامان در حالت خود بدون حرکت ماند و حنر 

 اش را وسط گلو نگه داشته بود! گریه

 

خوام...خودش _ خودش چند وقت بعد اومد گفت نمی

خوام نامزدی رو بهم گفت غلط کردم پشیمون شدم می

و پس فرستاد! آبروی منو هیچ  بزنم...خودش همه ی چتر

حساب کردین...حرف مردم و هیچ حساب کردین...خودش 

م زد بعد پشت سر و به هگفت پشیمون شدم و نامزدیش

 من رفت دوباره با پشه ریخت رو هم! 
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بابا محکم دست روی چشمانش کشید و صدایش خش 

 برداشت. 

 

_ عکس لخنر دختر منو داشت...غرورم له شد...مردونگیم 

سم یاس حامله اس از زیر سوال رفت عاطفه تا از تو بتی

مون تو  تم کردم و از تو پرسیدم دختر پاشا؟! تف تو غتر

 نامزدی حامله شده؟! 

 

 تحمل شنیدن بیشتر از آن را نداشتم... 

 

ی لحظه گرفتم...آخ ای قرار نمیکاش مُرده بودم و در چنیر

 کاش مُرده بودم من... 

 

مامان تکان خورد و بیشتر از آن ساکت، صامت و نی حرکت 

 نماند. 
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اش را به بابا نزدیک شد و مقابلش زانو زد، صدای گریه

 توانستم بشنوم! بالاخره 

 

مون رو دوباره بهمون داد...میدونی از چند  _ خدا دختر

ام تا یک قدمی مرگ رفت...تو طبقه پرت شده؟ فربد بچه

ایط می ؟! میاین سرر تونی بعد از خوای پشتش رو خالی کنی

ت و بسپاری به اونا؟! اشتباه کرد...اشتباه این اتفاق دختر

 کردیم...تقاصشم پس دادیم... 

 

ی بابا و های فرو پاشیدهدست انداخت دور شانه مامان

 هق زد: 

 

_ پاشا باید یاس رو طلاق بده...گور بابای حرف مردم 

 ام وسطه... پای جون بچهوقنر 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 352#پارت

 

 

ی  از خودم بدم آمده بود...من پدر و مادرم را به آخر همه چتر

 .. رسانده بودم! امیدهایشان را کشته بودم. 

 

ام را خفه کنم، دست روی دهانم گذاشتم تا صدای گریه

 نی 
ی ی نشست و من هرگز این چنیر پناه مامان کامل بر زمیر

 ندیده بودم او را... 

 

ای ندارم فربد...وحشت دارم عزیز از دست _ من خانواده

بدم...یادته گفنر نمیذاری آب تو دلم تکون بخوره؟ یادته 

سازی؟ بمون سر رام میترین خانواده رو بگفنر قشنگ

م هستید...بخدا دیگه هر حرفت...خانواده ی من، تو و دختر
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...یه کلمه روی حرفت حرف نمی
ی

زنم...دیگه تو چی تو بگ

متصمیماتت دخالت نمی و نسپار دست اون کنم فقط دختر

 نامرد. 

 

کرد...دیگر حنر مرگ هم آرامش من گریه مرا آرام نمی

 توانست باشد! نمی

 

ت به دیوار گرفت، تلاش کرد بایستد و دستان بابا دس

ی خورد... مامان از روی شانه  های او لتر

 

 _ فربد! 

 

مَردی که اعتنا به التماس مامان نکرد و با کمری خمیده از 

ون رفت نمی  توانست پدر من باشد... اتاق بتر
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ترین حال را بر جانرقت ی شان داغ گذاشته بودم، انگتر

 هر دویشان ساخته بودم! ترین آدم را از مفلوک

 

خدا...من بد...من گناهکار...من منفور...اما تو چرا 

بودی...بخشنده روبرگرداندی؟ تو خدا بودی...تو بزرگ 

 نبودی مگر؟! ستارالعیوب نبودی مگر تو خدا؟ 

 

وپا زدم غرق در آتش تو، من از گناه گریختم...من که دست

ماندم پس خشم و غضب تو نشوم...من که در حرام تو ن

ی برایم نداشت؟!   چرا مَردی که انتخاب کردم هیچ ختر

 

چند سالم است که باید تبدیل شوم به یک زن مطلقه در 

 این جامعه و بدتر بر سرم بیاید؟! 

 

چند وقت از ازدواج من گذشته است که باید به فکر طلاق 

 باشم؟! 
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تر کردم که وقیحشدم با هوتن چه میاز بند پاشا خلاص می

 گردد؟! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 353#پارت

 

 

 مامان دست به زانو گرفت و پریشان حال برخاست. 

 

کردم اما در پس پرده زدم و طلب بخشش میباید ضجه می

ی دیدم و ساکت ماندم.  ی او را نتر  اشک رفیر

 

ی اتاق چشم دست کشیدم روی صورتم و از در بسته

 نگرفتم. 
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 با او سخن بگویم...هیچ هیچکس را نداشتم که از دردهایم

 گوش شنوانی نبود... 

 

ی درست فکر می کردم نمانم...بروم و دور شوم همه چتر

شود...در ذهن رویاهای جدیدم پروانه شدند، از پیله در می

 آمدند و پر زدند...شک نداشتم از ویرانه
ی

ام کاخ ی زندكى

 خواهم ساخت! 

 

 تر شد! اما دنیایم تاریک

 

 قصهاگر روزی از 
ی

خواستم بگویم ام برای یک نفر میی زندكى

 گفتم؟از کجای این قصه باید می

 

 از کدام اتفاق؟! 
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هوا باز شد و من نفهمیدم چقدر گذشت که در اتاق نی 

دیدم که تصویری رنج کشیده از زنی را مقابل خود 

شد و اکنون بلاتکلیف اش در دونفر خلاصه میخانواده

 زد! مان پرسه میمیان

 

های خمیده و با با همان چشمان گریان، با همان شانه

 همان زانوان لرزان به طرف تختم آمد... 

 

شد و دست کشیدم روی چشمانی که تندتند پر و خالی می

 داد او را واضح ببینم. اجازه نمی

 

 نیامد کنارم...بلکه درست مقابل تختم ایستاد! 

 

..تا قیامت _ تا دنیا دنیاس بابات دلش با من صاف نمیشه. 

تونم تو روی من میگه تقصتر تو بود زن...تا آخر عمرم نمی

 باهاش نظرم
ی

 و بگم! یه کلمه تو زندكى
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شود و هیچ فایل رایگان و فروشر نخواهد مسجون چاپ می

داشت. خواندن هر فایل از این قصه بدون رضایت 

 الناس هست. نویسنده و یک حق

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 354#پارت

 

 

تعاش صدایش حاصل یک بغضِ حجیم بود و لحنش ار 

 ! ی  تهدیدآمتر

 

ایط _ پاشا دیگه هیچ غلطی نمی تونه بکنه! الان و تو این سرر

بخواد بره از هوتن به بابات بگه هیچکس باور 
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حساب اینکه چون راضی به طلاق کنه...همه میذارن بهنمی

دادن تو نیست داره چرند میگه! همه یک کلام میگن پس 

چرا تا حالا خفه مونده؟ چرا الان داره میگه؟ پس حق 

ش!   نداری بتر

 

 خیال باشم! توانستم مثل مامان خوشمن اما نمی

 

 این راز مگو کریه بود و وحشتناک! 

 

پاشید...محال بود خونی ریخته یمان فرو میخانواده

ایطی فاش می شد فاجعه بود پس نشود...این راز در هر سرر

سم؟! گچطور مامان می  فت دیگر نباید بتر

 

گردی به اون نامرد یاس...اگه این اتفاق برات _ برنمی

کرد! نیفتاده بود بابات هرگز سمت تو دست دراز نمی

محال بود راضی بشه خونه راهت بده...محال بود مثل 

م باید برگرده ساکت بمونه...اونم  الان وقنر من میگم دختر
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ل روزای اول رفتار دیگه فهمیده پای جون تو وسطه که مث

 کنه... نمی

 

 مامان دست لرزانش را بالا آورد و با حرص در هوا تکان داد. 

 

_ بخوای برگردی به اون نامرد دیگه حق نداری اسم منو 

و یادت بره و طلاقتبابات ی و و بیاری...بخوای همه چتر

ی قیدت  زنم یاس... و مینگتر

 

و منتظر شنیدن حنر یک کلمه از جانب من نماند 

 زده رو بر شتاب
ی

اش موقع ترک اتاق یک گرداند! آشفتگ

ی بود... عیان غم  انگتر

 

دم و عمیق نفس کشیدم.   لب بر هم فشر

 

 آن آدم بیمار؟! برمی
ی

 گشتم؟ به آن جهنم؟! به زندكى
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 امکان ندارد! 

 

هایم آتش گرفتند از تداغ صدای پلک زدم و گوش

 هایم... جیغ

 

بم تتر کشید از تداغ آمدند و قلهایم بند نمیاشک

بههایش...پوستم سوخت از بهکتک های یادآوردن صری

 کمربندش... 

 

 هانی که وحشیانه بودند... مرگ به جانم افتاد از فکر رابطه

 

گفتم مرگ را علاج دردهایم دانستم تا به چه زبانی می

 خلاص شوم؟! من مرگ را آغوش گرفتم تا آزاد شوم... 
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گریزد هرگز شکسته بال از قفس میای که زخمی و پرنده

 گردد... دوباره به قفس برنمی

 

ریزی حنر اگر در برف و بوران استر شود و از خون

اش دهد محال است قفس انتخاب دوباره هایش جانزخم

 باشد! 

 

 

 

های آنلاین من رو فقط در های رمانعزیزان، لطفا پارت

ه  ها از کانال و کانال بخونید، خارج کردن پارت حنر ذختر

برای خودتان مشمول رضایت من نیست و این یک 

 کنم. الناس هست عزیزای دلم که من هرگز حلال نمیحق

 

تنهانی هیچ کدام بغلهای من به جز فایل فروشر یکرمان

 چاپ خواهند 
ی

فایلی ندارند چه رایگان و چه فروشر و همگ

ای که من نوشتم یک شد پس خواندن هر فایلی از قصه
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الناس بر گردن اون شخص هست که من تحت هیچ حق

ایطی حلال نخواهم کرد.   سرر

 ممنونم از انسانیت و وجدان بیدار شما. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 355#پارت

 

 

_ ما برات پرستار گرفتیم یاس...اگه خونه ما راحت نیسنر 

 تونی برگردی خونه شوهرت. می

 

اش بود را واژهبهاز عمد آن کلمه و مالکینر که در بطن واژه

 کرد! استفاده می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1148  

دم تا همچنان در مقابلِ او که هر بار لب هایم را بر هم فشر

 کشاند خاموش بمانم. با آمدنش مرا تا مرز جنون می

 

های مامان، روانِ اندازه کاقی بعد از گلایه به های بابا و تشر

پریشانی داشتم و این روزها تا وقنر که مجبور به حرف زدن 

 خوردند! ترین تکانی نمیهایم کوچکدم، لبشنمی

  

حوصله بودم و دیدنشان، شنیدن صدایشان و در واقع نی 

ی که به خانواده ی شد به پریشانی ی زرین ختم میهر چتر

 زد. حالم دامن می

 

 _ لجبازی رو کنار بذار! عاقل باش... 

 

 هایم کج شدند! نگاه از سقف نگرفتم اما لب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1149  

 مَردی بیمار 
ی

ی به زندكى عاقل بودن من از نظر او یعنی برگشیر

هایش، تمایلاتش، اخلاق و رفتارهایش به طرز که خواسته

ی به آن آوری نفرتتهوع  با برگشیر
ً
ی بودند؟! واقعا انگتر

 ساختم؟! شان میکشتارگاه از خود یک زن عاقل در چشم

 

 رو هنو 
ی

...چقدر بگم سرد و گرم زندكى ی ز _ جوون هستیر

نچشیدین! جدانی که الكى نیست! زمان ما زن جرئت 

کرد اسم طلاق رو به زبون بیاره...تو خیلی باید نمی

خورم خوشحال باشر که پاشا اینقدر دوستت داره، قسم می

ای بود بعد از پرت شدنت اسمت هم هر مرد دیگه

 آورد... نمی

 

به مو حفظ  هایش را مو گوشم پر بود از صدایش...حرف

 های تکراری را... ! آن جملهبودم

 

کاش مامان امروز هم داخل اتاق بود، کاش کمی دیرتر هوس 

ی به سرش زده بود...   حمام کردن و خانه رفیر
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توانستم از تر میاگر مامان در اتاق حضور داشت سریــــع

 شنیدن آن اراجیف خلاص گردم... 

 

 گشت... کاش مامان زودتر برمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 356#پارت

 

 

ام تو و  _ عموی تو به جون پشم افتاد، پاشا به احتر

ات شکاینر نکرد...این مدت هر کدوم یه جور به ما خانواده

امی کردید ساکت موندیم...رفنر از پاشا شکایت نی  احتر

 کردی هیچی نگفت! بهش تهمت زدی... 
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دیگر نتوانستم سکوتم را حفظ کنم، کلمات یکباره هجوم 

 ام! آوردند به حنجره

 

 _ تهمت؟! 

 

ی او نگریستم، حنر ی اخم کرده و کلافهمستقیم به چهره

هایم را پشت سر هم قطار پلک نزدم وقنر با انزجار جمله

 کردم. 

 

_ یادت رفته پشت چه بلاهانی به سرم آورد؟ یادت رفته 

م این آتیش رو بیشتر کردی تا من زودتر  ی هر بار چطور هتر

خاکستر شم؟! هر کس ندونه من چه بلاهانی تو اون خونه 

! سرم اومده تو خوب ختی داری...خوب میبه  دونی

 

ام به زبان کلمهعصنی دهان باز کرد که اجازه ندادم یک

 آورد. 
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_ من دیگه گوشر واسه شنیدن ندارم...از این لحظه شما 

های من گوش ها و خواستههستید که فقط به حرف

گردم، قرار هم نیست کنید...من به اون خونه برنمیمی

ای بزرگ کردی و برگردم چون پش تو روانیه...یه بچه عقده

 تو این جامعه فرستادی تا خیلی راحت به بقیه آسیب بزنه! 

جای اینکه فکر درمان پش روانی که بزرگ کردی باشر به

؟ازش حمایت می  کنی

 

دهانش نیمه باز مانده بود و با چشمانی گرد شده نگاهم 

 کرد. می

 

ی سخن شاید حق داشت جا بخورد. تا به حال با او این چنیر

ایط!   نگفته بودم حنر در بدترین سرر

 

انش را بند آورده ام در انتخاب کلمات، زبپروانی جسارت و نی 

 بود، آنقدر که بر سر جایش خشکش زده بود. 
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کنید پاشا _ اونقدر تکرار کردید خودتون هم دارید باور می

ی نداشته؟! باور کردید من  تو پرت شدن من تقصتر

 خودکشر کردم؟! 

 

 نیشخند زدم و دندان روی هم ساییدم. 

 

 که یه آدم میتونه 
ی

_ به آخرین مرحله از درد و خستگ

وقت انتخابم خودکشر اش کنه رسیدم ولی هیچتجربه

کردم چون تنها راه خلاص شدنم بود نبود...بهش فکر می

وقت...اونی که منو پرت کرد پش ولی انتخابش نکردم! هیچ

 یک نفره! روانی تو بود...طلاق خیلی وقتا معجزه
ی

ی زندكى

 کنار پش روانی تو رو حنر دیگه به اندازه یه 
ی

منم زندكى

ون بیام، سر پا که صفه روز نمین خوام...از این بیمارستان بتر

بشم دیگه مقابل شما یه زن افشده و تو سری خور وجود 

نداره! کش که تا یک قدمی مرگ رفته آب از سرش گذشته، 

ترس واسه من معنای واقعی خودش رو از دست داده! مگه 
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ی منو...ترسناک این  تر از بالاتر از مُردن هم داریم؟ ببیر

 تونه وجود داشته باشه؟! وضعیت می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 357#پارت

 

 

پلک راستش پرید و دهانش بالاخره بسته شد اما همچنان 

ترین تکانی حرکت بر سر جایش ایستاده بود و کوچکنی 

 خورد! نمی

 

_ کتک خوردن یه زن فقط تو خانواده شما طبیعیه! واسه 

ها مثل تو ی زنمن هیچ وقت هضم نشد...قرار نیست همه

! قرار باشن و بعد عقده ی هاشون رو سر عروسشون خالی کیی
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ای تحویل نیست با یه مرد مریض بمونم و یه بچه عقده

 رو بدبخت کنم!  جامعه بدم تا در آینده یگ دیگه

 

اش شباهت عجینی داشت به حدقه در آمده چشمان از 

 شخض که در حال دیدن ترسناک
ی

اش ترین سناریوی زندكى

 است! 

 

هام رو اول به بابام بگو، کلمه حرفبه_ حالا هم برو کلمه

قبلش هم فراموش نکن قسمت ضبط کردن صدای 

...بابام و که خوب پر کردی بعدش برو گوشیت رو فعال کنی

و بذار کف دستش مثل همون هامسراغ پاشا، همه حرف

موقعی که بهت از بیمار بودن پش عزیزت گفتم و تو 

تر از همیشه انداختیش به جون من تا نفس واسم وحشر 

 ی اون وقتا... نذاره! مثل همه

 

ی که لازم بود رو شنید!  ی  _ پاشا هر چتر
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سمت او که من شوک زده و مادرش گیج نگاه چرخاندیم به

در اتاق را برای ایستادن انتخاب کرده  با جدیت چهارچوب

 بود. 

 

 تمام مرا تسختر کرد 
از همان فاصله با خشمی که ناگهانی

 غریدم: 

 

خوام ببینمت...قبل از اون یادت باشه دست _ گمشو نمی

ی که اینقدر مزاحم من  ی با خودت بتی مامانت هم بگتر

 نشه و زیر گوشم ویز ویز نکنه! 

 

 وارد اتاق شد. ی لبش را خاراند و کاگوشه
ً
 ملا

 

 ادب شدی همشم! _ نی 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 358#پارت

 

 

ی اتاق، لحظهتصویر فرو پاشیدن  ای از جلوی بابا در همیر

، مَرد چشمانم کنار نمی ی رفت و مسبب آن شکسیر

ی بود که آهستهنفرت ی  شد. آهسته به تختم نزدیک میانگتر

 

دانستم و نمی ام را روی چشمانش نگه داشتمنگاه عاض

چقدر در نمایش دادن تنفر خود نسبت به او موفق عمل 

 کردم. می

 

 خوام تنها باشیم... _ مامان، می
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تر از پشش آزارم نداده بود شوک وارد شده به زنی که کم

آنقدر شدت زیادی داشت که نتوانست شکایت کند از 

امی عیانِ کلماتِ لحظات قبل من... نی   احتر

 

های سکوت و با شوكى که بدون شک حاصل حرفتنها، در 

 من بود اتاق را ترک کرد! 

 

امید داشتم حسانی به او برخورده باشد که آنگونه صحبت 

ام و دیگر به دیدنم نیاد و تا روز ترخیص شدنم کرده

 نبینمش. 

 

ی  ونت کیی _ قبل از اینکه داد و فریاد راه بندازم بیان بتر

 شو. خودت گم

 

ه به بالای سرم ایستاد   چشمانم خونشد گفت: و ختر
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 کنی خانم یاس! _ بدجوری داری گرد و خاک می

 

ار بودم وقنر مرا آنگونه مخاطب خود قرار می ی  داد. بتر

 

بعد با تو و _ باید عادت کنید به این رفتارا...از این به

ای رفتار کنم پاشا خانِ ات بلد نیستم جور دیگهخانواده

 زرین. 

 

 لبخند زد! 

 

 تم میمن داش
ی

گرفت آن ام التیام نمیسوختم و برافروختگ

 زد! تفاوت لبخند میوقت او نی 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 359#پارت
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_ لجبازی با من عاقبت خونی نداره عزیزم...نفهمیدی 

 هنوز؟

 

کردم میل شدیدی در جانم برای فریاد کشیدن احساس می

 ولی سعی در مهارش داشتم! 

 

ی اتاق و با این بدن له _ چیکار می ؟! تو همیر خوای بکنی

؟ لباس تو تنم پاره  شده مثل حیوون به جونم میفنر

؟ کبودم میمی ؟ نفسمکنی ؟ چیکار میو قطع میکنی کنی کنی

 حیوون؟ 

 

پشت چشمانش دست کشید، دم و بازدم سنگینی که 

ی اش را تکان مشهودی سینهاش را درگتر کرده بود قفسهریه

 داد. 
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. _ ناخن تو دیگه به تن من نمی  خوره روانی

 

سریــــع چشم باز کرد، عضلات صورتش سفت و سخت 

 شده بودند. 

 

...نگو مریض...   _ اینقدر به من نگو روانی

 

در آن خانه برای اینکه وحشر نشود و به جانم نیفتد هیچ 

اش نکنم ولی شدم تا دیوانهدادم، خفه میبحنر را ادامه نمی

 اکنون ورق برگشته بود! 

 

 از من هم بالاخره یگ ساخته بود لنگه خودش! 

 

؟!   _ نیسنر
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نیشخند زدم و انقباض فکش برایم اهمینر نداشت، من 

ی برای از دست دادن نداشتم!  ی  دیگر چتر

 

 افعی شده بودم! 

 

 !  _ هم مریضی هم روانی

 

هایم ناگهانی خم شد روی صورتم و نفس داغش به لب

 خورد. 

 

 بسه یاس. _ 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 360#پارت
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جر از آن نزدیگ با دستم را کوبیدم روی شانه ی اش و متی

 عصبانیت گفتم: 

 

 خوره. _ نچسب به من حالم ازت بهم می

 

؟!   _ یادت رفته هنوز زن من هسنر

 

...تا روز طلاق می
ً
تونی با این _ فقط تو شناسنامه اونم فعلا

. عنوان نصفه و نیمه خوش   باشر

 

ه... تونه زنم_ هیچکس نمی  و ازم بگتر

 

 اش کوبیدم و لگنم تتر کشید. تر بر شانهمحکم
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و از همون کنم خودتکنم پاشا، کاری میات می_ بیچاره

...تقاص تک ی تک پنجره که منو پرت کردی بندازی پاییر

 بلاهانی که سرم آوردی رو باید پس بدی. 

 

ینی چسباند به صورتم، هایش را رساند کنار گوشم و بلب

 عمیق بو کشید و نجوا کرد: 

 

 _ هوتن چطوری قراره تقاص پس بده؟

 

تلاش کردم عقب هلش دهم ولی مثل همیشه زور او بیشتر 

 بود. 

 

 و... کشم هم اون_ هم تو رو می
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هایم را با فشار چفت هم ام را بوسید و من دندانگونه

 کردم. 

 

 یاس... _ دلم خیلی برات تنگ شده 

 

خواستم با فریاد طلب کمک افتادم و نمیداشتم به گریه می

ی گرفتم خود به تنهانی بتوانم به همهکنم، من باید یاد می

 اجبارهای ناخوشایند پایان دهم. 

 

 _ راحتم بذار...ازت متنفرم. 

 

...خدا هم نمی تونه تو رو ازم _ تو مال منی یاس...زن منی

ه...   بگتر

 

 ک بالاخره مستر خود را پیدا کرده بود. پلکم خیس شد، اش
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و _ تو چه حیوونی هسنر پاشا؟ نگاه کن منو...وضعیتم

 بلانی سر زنش میاره؟! 
ی ...آدم همچیر ی  ببیر

 

ترین هایمان را بدون کوچکبیشتر خم شد ولی بدن

برخوردی نگه داشت، دستش از روی صورتم گذشت و بر 

 بالش نشست. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 361#پارت

 

 

 توانانی نجات خود از آن حصار و نزدیگ را نداشتم. 

 

 زیرگوشش هق زدم: 
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 _ برو عقب. 

 

 نالید: 

 

 _ حالم خوب نیست... 

 

ی...   _ الهى بمتر

 

 گردنم را بوسید. 

 

؟  _ چرا هیچ وقت دوستم نداشنر

 

توانستم تکان بخورم و سوزاند، نمیام را میعطرش بینی 

ساخته بود سلاچی پهلو در حصاری که  طور بههمان

 شدم! می
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 _ برو عقب... 

 

هایش لغزیدند بر روی پوست صورتم و تا زیر ابرویم لب

 بالا آمدند. 

 

 چشم بستم و به بازویش چنگ انداختم. 

 

 _ کثافت... 

 

 پشت پلک بسته و خیسم را بوسید. 

 

 _ خدا لعنتت کنه پاشا. 

 

 ی لبم را بوسید و من سریــــع چشم باز کردم. گوشه
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 کن آشغال... _ ولم  

 

چشم شویم فاصله گرفت و درمانده به در تا آنجا که چشم

ه ماند. ی برافروختهچهره  ام ختر

 

ی نفس کشیدم.   سنگیر

 

_ اگه اینقدر حالت خرابه و داری جون میدی واسه 

؟ اون خونه خالیه همخوانی با یه زن اینجا چه غلطی می کنی

...اومدی سراغ من که یه خواد و دلت میبرو هر كى بتی

؟! مالیم میاستخون سالم ندارم و دست  کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 362#پارت
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 اش دوید و سرخ شد. به چهره حجم وافری از خون

 

 درد موج شد در تنم.  قطرات اشکم سرعت گرفتند و 

 

هم از زن بودن خود نفرت داشتم. از زن بودن خود حالم به

 خورد. می

 

ی خود قصد یک جنایت مهلک در حق هر بندهخدا 

 کرد... داشت باید او را زن خلق می

 

ی هم که _ هزینه ی عمل منو ندادی! آخه نامرد من هر چتر

هام و وسط فراموش کنم چطور یادم بره تو بدترین لحظه

ی منو،  درد کشیدنم تو مانع شدی من عمل بشم! ببیر

زجری دارم  استخون سالم برام نمونده...ختی داری چه
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ی و زنده می کشم؟ واسه یه دستشونی ساده صدبار بمتر

بشر میدونی چه مصیبت وحشتناکیه؟! قصد جون منو 

و تموم خوای کار نیمه تموم خودتکردی؟ دیدی نمُردم می

؟!   کنی

 

 ضجه زدم: 

 

خوای _ یه روز عاشقمی یه روز میشر خود عزرائیل و می

ی! یه لحظه مثل نسیم آر  وم و ملایمی جون منو بگتر

! از من تو چشم  درست همون لحظه یهو طوفان میشر

بقیه دیوونه ساخنر و انگ خودکشر بهم زدی تا قرص 

خوای باور کنی اونی که اعصاب به خوردم بدن اما نمی

! خسته نشدی از اذیت و آزار من؟!   مشکل داره تونی

 

اش از همیشه کرد! چهرهایستاده بود و فقط نگاهم می

اش را به حال ریش چند روزهرسید و تهنظر میهتر بخسته

 خود گذاشته بود! 
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هایش شد، مثل همیشه اختیار جمع لباسحواسم نی 

 آراسته نبود! 

 

کردم هیولا بتواند گفته بود حالش بد است و من باور نمی

 معنای آن جمله را درک کند! 

 

 دانست درد و حال بد چیست! هیولا چه می

 

تر دوباره به چشمانش برگشت صدایم خصمانهوقنر نگاهم 

 ی قبل بود. از لحظه

 

و یه _ چه موجود کثیقی هسنر تو! از اون ارتفاع پرت شدم

ون   بتر
م؟ قبل از اینکه از خونه بزنی سیدی بمتر

درصد نتر

فکر سر و وضعت بودی! حواست بود که لباست اتو به

تو  ام یا نه! داشته باشه بعد بیای سراغم ببینی زنده
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ئه کردن ای که من داشتم جون میلحظه دادم فکر تتی

خودت بودی! یادته؟ از همون وقنر که با اورژانس تماس 

گرفنر تاکید کردی زنم خودکشر کرده! تو آمبولانس فکر 

نظتر رو بازی این بودی که خیلی خوب نقش یه شوهر نی 

  !  کنی

 

با حرص و خشمی سوزان روی صورتِ گریانم دست 

 کشیدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 363#پارت
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قدمی مرگ بودم برای بند ای که حنر یک_ تا آخرین لحظه

 
ی

آوردن نفسم تلاش کردی! این حش که تو بهش میگ

 تونه اینقدر چندش باشه! عشق نمی

 

 هایم خیال بند آمدن نداشتند! اشک

 

! دردت این بود که من  _ تو هیچ وقت منو دوستم نداشنر

هات نشدم! دردت این بود که دوستت هتسلیم خواست

نداشتم...دردت این بود که فقط جسم منو اونم به زور 

! می  تونسنر داشته باشر

 

 هم ریخت تار به تارش را... به موهایش چنگ زد و بیشتر به

 

تونسنر با کش باشر که خیلی راحت نیازهای _ می

طبیعی تو رو رفع کنه...می از درد  تونسنر با کش باشر کهغتر

ه ولی منو سلاچی کردی چون کشیدن هم پای تو لذت بتی

کرد من هرگز تسلیم نشدم...رابطه با من بیشتر تحریکت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1175  

داد...تا وقنر تصاحبم چون بهت حس قدرت زیادی می

ی، تا وقنر تبدیل به نمی کردی امکان نداشت آروم بگتر

تونسنر از من دست بکشر شدم نمیات نمیبرده واسه

شد و تو این شکست رو غرورت دیگه ترمیم نمیچون 

ی احساش اسم عشق نمی ! روی چنیر تونسنر تحمل کنی

 نذار! 

 

تر به جانِ قلبم دوباره به من نزدیک شد و نفرت را سوزان

 انداخت... 

 

ی تخت گذاشت و دست راستش را بالای سرم روی میله

 خم شد. 

 

قرار گرفت ای مقابل صورتم چشمانش که با اندک فاصله

 لبخند زد! 

 

 گردی سر زندگیت. _ بر می
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هایش طبیعی نبودند! العملکدام از رفتارها و عکسهیچ

 من در مدنر که می
ً
شناختمش حالنر نرمان از او ندیده اصلا

 بودم! هرگز! 

 

ی خشم تا آرامش، نفرت تا عشق و غم تا شادی فاصله

 ... ی بود و فانی  برای او ناچتر

 

 گردم! _ بر نمی

 

ِ گردابِ نفسصدایم می هایش لرزید و صورتِ  گریانم استر

 بود! 

 

 _ من طلاقت نمیدم یاس. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 364#پارت

 

 

 هایمان با هم تلاقر کنند. کشیدم مبادا نفسنفس نمی

 

! و به هم می_ متنفرم ازت...حالم  زنی

 

صاف ایستاد و باعث شد بتوانم آزادانه نفس بکشم اما 

 نگاه از چشمانم نگرفت. 

 

ان چهره اش سخت و جدی شده بود، آنقدر که حتر

 ای قبل لبخند زده باشد! ماندی او ثانیهمی

 

ی  ی ین از هر چتر
ی برات کم نذاشتم...بهتر ی  چتر

ی
_ من تو زندكى

...دارانی خودم
بار رو به پای تو ریختم اما حنر یک رو داشنر
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رفتار  برق رضایت رو داخل چشمات ندیدم! نشد یه

عاشقانه از تو ببینم! زندگیمو خراب کردی یاس! آرامش 

! بلد نبودی مثل یه  ...بلد نبودی زنم باشر واسه من نذاشنر

 !  زن رفتار کنی

 

ی   گرفتم! هایشان قرار میگاهى من هم تحت تاثتر تلقیر

 

اش مرا ناسازگار و قدرنشناس آنقدر با تبحر همراه خانواده

 باور میدادند که نشان می
ً
کردم حقیقت همان است واقعا

 گویند! که می

 

؟! زن بودن یعنی حقارت  ی _ زن بودن یعنی فقط چشم گفیر

رو به جون بخری و اجازه بدی مثل یه کالا باهات رفتار 

بشه؟! زن بودن یعنی یه نامرد داخل تخت هر بلانی دلش 

؟ خواد بهمی اض داشته باشر سرت بیاره و نباید حق اعتر

ای کتک بخوری و خفه ر هر موضوع پیش پا افتادهخاطبه
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؟ کبودی آرایش پنهان کنی تا های صورتت رو با لوازمبمونی

 !
ی

 بهت بگن زن خوب؟ زن زندكى

 

آمد مثل ابروهایش در هم گره شدند و به گمانم بدش نمی

 همیشه بر دهانم بکوبد! 

 

 جوانی خوب می
قابل تحمل دانستم حاصری ام برایش غتر

 است. 

 

من خیلی تلاش کردم زندگیمون رو حفظ کنم، صبوری _ 

تونم...چون کردم و امید داشتم به خودت بیای! دیگه نمی

ه بلاهانی که به سرم از تو متنفرم پاشا...یادم نمتر

آوردی...هر لحظه که روی این تختم، درد به درد شدتِ 

این نفرت تو جونم بیشتر میشه...اون شب رو...اون مرگ 

 ره نامرد... رو یادم نمی

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 365#پارت

 

 

در اتاق باز شد و حضورِ ناگهانی عمه به دیداری که متعفن 

 بود و به من تحمیل شده بود پایان داد. 

 

_ آدم اجتر کردی؟ تا دورِ یاس خلوت میشه و ما نیستیم 

 پیدات میشه! 

 

ود پاشا بیخیالِ ادامه دادن به بحنر که میانمان راه افتاده ب

 شد و به طرف عمه قدم برداشت. 

 

خواد بینم...كى می_ من هر موقع دلم بخواد میام زنم رو می

 اجازه نده؟
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 تر شد. اخم عمه غلیظ

 

_ اینقدر طلبکار نباش! انگار یادت رفته یاس تو چه 

 وضعیتیه! 

 

 _ وضعیت منم اوكى نیست! 

 

سینه با هم بهاز همان فاصله به هر دو نفرشان که سینه

دانستم چگونه تا به آن کردم و نمیایستاده بودند نگاه می

 اندازه صبور هستم! 

 

ت میخیلی وقت  کردم! ها خودم از این حجمِ صبوری حتر

 

ی خصلت باعث شده بود مدنر طولانی عذاب را  شاید همیر

 تاب بیاورم! 
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ی نداشته باشر چون اون  _ امیدوارم تو این اتفاق تقصتر

. وقت یه روی دیگه از منو می  بینی

 

اشک را از روی صورتم پاک کردم و با چشمانی از حدقه در 

 آن اتفاق به محدوده
ً
ه شدم، قطعا ی آمده به عمه ختر

ی آسیب رسانده بود... شنوانی   ام نتر

 

 امکان نداشت درست شنیده باشم! 

 

ات تکرار کنم که برادرزاده_ متاسفم که مجبورم بازم 

 خودکشر کرده! روز خوش. 

 

ی و با وجودی سوزان به حیوانِ درنده ای که از اتاق خشمگیر

ون رفت چشم دوختم، حنر پلک نمی  زدم. بتر
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توانند خیلی ها عاطفه دارند و حنر میبدون شک حیوان

ی بهتر انسان باشند پس نباید به آن موجودِ نفرت انگتر

 حیوان بگویم! 

 

و کاملی برای توصیف درست او  در واقع هیچ عنوان کریه

 شناختم. نمی

 

شود اتاق را اش پیدا بار دیگر سر و کلهشک نداشتم اگر یک

 بر سر هردویمان خراب خواهم کرد. 

 

ایط هم دست از سرم بر نمی  داشتند! حنر در این سرر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 366#پارت
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 از جای خالی پاشا پرت کرد. نزدیک آمدنِ عمه حواسم را 

 

ی؟  _ بهتر

 

 فکر می
ً
ی _ وقعا کنی اون تو پرت شدن من تقصتر

 نداشته؟! 

 

 حوصله نشست روی صندلی. کلافه و نی 

 

_ مامانت واسم پیغام فرستاده بیام اینجا تا وقنر که 

 خودش برگرده پس بحث نکنیم تا اون موقع. 

 

 اختیار پوزخند زدم. نی 
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ی پشت سرتم نگاه دوباره قهر می_ وگرنه  کنی و متر

! نمی  کنی

 

 پوقی کرد و جوابم را نداد. 

 

 اش جدا کردم و گفتم: با دلخوری نگاه از چهره

 

 ی دعوا ندارم. _ به مامانم نگو پاشا اینجا بود حوصله

 

 _ نمیگم. 

 

زدن ندارد و من هم از سکونر مشخص بود تمایلی به حرف

 استقبال کردم. وجود آمد که میانمان به
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روی چشمانم دست کشیدم و با خود اندیشیدم چقدر 

 لحظهبهروزهایم، لحظه
ی

کننده شده ام کسلام و تمام زندكى

 است... 

 

کردم و با درد مدنر بود که با درد در بیمارستان چشم باز می

 بستم! هم چشم می

 

ایط ادامهنمی  دار باشد... دانستم قرار است تا كى این سرر

 

، برایم سخت و زجرآور بود.  ی  تحملِ زنده ماندنِ این چنیر

 

 می
ی

وع دلم یا یک تمام شدن همیشگ خواست یا...یک سرر

 جدید. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 367#پارت

 

 

 

 • 
ی

 خفگ

 

 

 سر 
ی

تمام شب نتوانستم در خوانی آرام، فارغ از آشفتگ

 به جانم می
ی

انداخت خلاض کنم...از آن حش که خفگ

 کردم! پیدا نمی

 

بارها از اول تا آخر، درد به درد، حنر از آخر به اول همه 

ی را دوره کرده بودم...   چتر
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 بودم را تا خط به خط قصه
ی

ای که در بندِ آن در حالِ خفگ

کردم این بلا بر ریختم و هنوز هم باور نمیصبح اشک می

 سرم آمده باشد! 

 

هفت  دانستم مامان همراه بابا هوا روشن شده بود و نمی

اند اما خوشحال بودم که گمان کرده بودند صبح کجا رفته

 یشان خواب است و به سراغم نیامدند. دختر بیچاره

 

شنیدم و پچ هردویشان را از پشت در اتاق میصدای پچ

 هایشان بفهمم! حنر قادر نبودم یک کلمه از حرف

 

ون رفتم.   خیالم که از رفتنشان راحت شده بود از اتاقم بتر

 

ان در خانه می  چرخیدم و دیگر تاب ماندن نداشتم! حتر

 

 شدم. رفتم و دور میباید هر چه زودتر از این خانه می
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 تاب و تحملی برایم نمانده بود! 

 

با همان حالِ داغان به دستشونی رفتم و وقنر به تصویر 

خود در آینه نگریستم خدا را شکر کردم مامان نخواست 

ی به سراغم نیامده بود. بدخوابم کند و قبل از رف  یر

 

صورتم از شدت گریه سرخ بود و چشمانم تبدیل به دو 

 رنگ خون! حفره خالی شده بودند...دو حفره هم

 

 رنگ بودند و لرزش نامحسوش داشتند. هایم اما نی لب

 

کردم دست کشیدم روی گودی زیر چشمانم و باور نمی

ی که در قاب آینه می ا دیدم یک روز شهامت رویدختر

ی به آینده را با خود حمل  ، خندیدن و امید داشیر ی ساخیر

 کرده باشد! 
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آب را باز  خودم را جلوتر کشیدم بدون اینکه بخواهم شتر

ه شدم به کنم و مشت مشت التهاب را خنک کنم فقط ختر

 کرد! ای که به من دهان کچی میآینه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 368#پارت

 

 

 چرا ساکت مانده بودم؟

 

 دانم چه کش جواب داد! هوای ذهنم را نمینی  سوالِ 

 

 به نام زن بودن در گوشم خوانده 
ی

انگار هرآنچه از بچگ

بودند حالا پرقدرت سراغم آمده بود، درست مانند معلمی 
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ی که قصد دارد سخت ی یادگتر ترین امتحان را برای تخمیر

 آموز خود بر پا کند! دانش

 

ی لحظه آوردم! مو ها را به یاد میآموزشای من هم در چنیر

 به مو... 

 

 حرف ناموس در میان بود... 

 دار شده بود! ناموس یک زن که لکه

شد فریاد زد شد ناموس را نادیده گرفت؟ مگر میمگر می

 آبرونی را؟ نی 

 

 شد؟ناموس یک زن چگونه پاک می

 با خون خودش... 
ً
 قطعا

 زدند قتل ناموش دیگر... بعد هم تیتر می
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افتد را قتل ناموش که در بستر یک خانواده اتفاق می

 کشاند قانون... وقت تا آخرین مرحله از محاکمه نمیهیچ

 

 دانستم! و من، خوب این حقیقت تلخ را می

 

 خواست وکیل شوم... ترها دلم میچون قبل

زدم و خوب به یادم اوقات فراغتم را در قانون پرسه می

ی مرسومی را که فهمیدم،  ترینوحشتناکاست یگ از  قوانیر

 فکر مرا درگتر کرده بود... 
ً
 تا چند روز شدیدا

 

ی  ان، متعجب و حنر خشمگیر قانونی که گاهى اوقات مرا حتر

 کرد! می

 

 من می
ً
ش را و دانستم پدرم میمثلا تواند مرا بکشد...دختر

 شود! قصاص هم نمی
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ش را  ی دختر پیدا کند،  در واقع هر مردی که قصد کشیر

باشد! حنر اگر واهمه ندارد از قانونی که حامی جنایت او می

د!   آن قتل اختیاری و عمدی نام بگتر

 

 مانند؟ چند نفر مثل من از ترس خفه می

 

 اند؟ چند نفر را به اسم ناموس کشته

 

ی خونجنسان من ناموسچندتا از هم شان، شان را با ریخیر

ی  بهقطره  اند؟کردهقطره تمتر

 

ش اعدام کرده  اند؟چند پدر را بعد از قتل دختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 369#پارت
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 خواستم سر بریده شوم. خب! من ترسو بودم...نمی

 

ها را  ی گناهى نداشتم ولی مردهای متعصب این چتر

ها فقط ناموس برایشان مهم بود که فهمیدند...آننمی

ایطی حفظ شود...آبرو مهم بود و این وسط  تحت هر سرر

ی داشته است یا نه!   بیچاره تقصتر
 اهمینر نداشت دختر

 

 که در یک قتل ناموش 
ی

، بدتر از زجرآورترین مركى از طرقی

 داد اتفاقات بعد از آن بود... رخ می

 

 که بعد از چند سال ویرانه از آن می
ی

 ماند... زندكى

 

 شد... مادری که یک شب تا صبح گیسوانش سفید می
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گرفتم اگر ترس از سر بریده شدن را نادیده می و من حنر 

 خانوادهچطور می
ی

ام که از توانستم چشم ببندم روی زندكى

 پاشید؟! هم می

 

 زد و حالم هیچ خوش نبود... هایم نبض میشقیقه

 

 که نمی
ی

شد، از جنسیت خودم نفرت داشتم، از خفگ

 توانستم رهانی یابم از آن نفرت داشتم... نمی

 

ون کشید وگرنه صدای زنگ د ر عاقبت مرا از دستشونی بتر

معلوم نبود چقدر دیگر آنجا بایستم و با ذهنِ ناآرامم درگتر 

 بمانم. 

 

خواست پاهایم تحمل سنگینی بدنم را نداشتند و دلم می

جا کنار روشونی زانو بزنم، فکر کنم...فکر کنم...فکر همان

 زنده نمانم. کنم، آنقدر که همانجا سرم متلاشر گردد و 
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 از آن توانِ تنهانی جنگیدن نداشتم، باید یک نفر را 
بیشتر

هوا وارد دادم و اگر دیشب مامان نی در جریان حالم قرار می

ی را به پاشا  اتاقم نشده بود از همان پشت گوشر همه چتر

 گفتم... می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 370#پارت

 

 

تر یم سبکهاشک نداشتم بعد از تقسیم این درد شانه

 شدند. می

 

 مقابل آیفون ایستادم و با دیدن تصویرش حنر پلک نزدم. 
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 کرد مرا... آخر دیوانه می

 

خواست زجرم بدهد؟ خواست! تا کجا میچه از جانم می

 داشت! کرد! چرا دست از سرم بر نمیچرا تمامش نمی

 

شد او را در کوچه تصمیم گرفتم در را باز نکنم ولی مگر می

 ت؟! نگه داش

 

 کردم؟چه غلطی باید می

 

ترین ای نداشتم به جز جوابش را دادن و اجبار حقیقر چاره

 
ی

 ام بود، در هر نفس! توصیف از زندكى

 

 آیفون را برداشتم و با صدانی لرزان
تر با دسنر لرزان گوشر

 پرسیدم: 
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 خوای؟! _ چی می

 

اختیار ساعنر که برگشتم و نگاهى به ساعت انداختم، نی 

 داد را دید زدم. صبح را نشان میهشت 

 

 _ باز کن. 

 

 امکان نداشت! 

 

 تنها شدن با او...تنها ماندن با او...کابوسِ دنیایم بود! 

 

 کنم. _ باز نمی

 

صدایم جان نداشت! دیدم که عصنی پنجه فرو کرد وسط 

 خرمن موهایش. 
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_ باز نکنی از دیوار میام بالا...میدونم کش خونه نیست، 

 زنیم. اومدم حرف ب

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 371#پارت

 

 

دم و سرم از آن گوشر آیفون را محکم تر داخل دستم فشر

 حجم وقاحت، دوران گرفت. 

 

 لعنت به او... 

 

_ حرقی نمونده...دیشب هر چی لازم بود گفته شد...از 

 اینجا برو. 
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اش ی مردانهصدای پشت آیفون خشن شد و اخم بر چهره

 جا خوش کرد. 

 

_ برات گرون تموم میشه یاس...اگه الان این در باز نشه 

 آبرو ریزی بعدش به عهده خودته! 

 

ام لرزید، نفرت داشتم از آن تهدیدها...از آن قلبم در سینه

 از هر چه... خودخواهى
ً
، اصلا  ها...از او بیشتر

 

سم و یک دلم می ی آن هشدار حواله” درکبه“خواست نتر

سرجایش بکوبم و برگردم به اتاقم اما کنم، گوشر آیفون را 

 نتوانستم! 

 

 چاره را در باز کردن اجباری در خانه دیدم! 
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تنها چاره...تنها انتخاب...تنها کاری که باید انجامش 

 دادم! می

 

همانجا و در انتظار آمدنش ماندم، زیر پایم داشت خالی 

 شد و دست به دیوار گرفتم. می

 

 مگر چند سال داشتم؟ 

 

توانست در برابر این تر نوزده ساله چه قدرنر مییک دخ

 ظلم داشته باشد؟

 

از روز اول گفته بود این علاقه، این رابطه یک راز است و 

ی بگویم...  ی  من نباید به کش چتر

 

کرد اگر خانواده از رازمان باختی شوند خون به راه ادعا می

 افتد. می
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 و من نفهمیدم این موضوع راز نیست... 

رازی که قرار است آزارت بدهد نباید حفظ شود نفهمیدم 

 نباید راز باقر بماند...نفهمیدم! 

 

اش که در در باز شد و من با دیدن قامت چهارشانه

 چهارچوب قرار گرفت ناخواسته به دیوار چسبیدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 372#پارت

 

 

د کفش هایش را در آورد و بدون اینکه نگاه از چشمانم بگتر

 سکوت جلو آمد. در 

 

 جا چیکار داری! خوای؟ این_ چی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1203  

 

 کشد. شک نداشتم صدا و نگاهم ترسم را به رخ او می

 

 ام ایستاد. جوابم را نداد و یک قدمی

 

دم و کاش آجرها مرا می بلعیدند و کمرم را بیشتر به دیوار فشر

 کردند! در دل خود دفن می

 

م کند که پشت دستش را دراز کرد به طرف صورتم تا لمس

جر رو برگرداندم.  ی  متی

 

ه بود...لعنت به او.   که بر وجودم چتر
 لعنت بر ضعقی

 

 با حرص ولی مهربان صورتم را میان دستانش گرفت. 
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مطابق خواسته و اجبار دستان او چشم در چشم که شدیم 

 نی 
ی

 هوا به جانم افتاد. خفگ

 

_ حق نداری با اون ازدواج کنی عزیزدلم...حق نداری چون 

 شم! دارم دیوانه می من

 

 پلک زدم و اشک چشمانم را سوزاند. 

 

 _ اون شوهرمه...دوستش دا... 

 

هایم گذاشت اش را با فشار روی لبانگشت اشاره و میانی 

 ام کرد! و خفه

 

 _ بسه! تو اون و دوست نداری یاس! 

 

وز گردد.   غیظ در وجودم توانست بر ضعف پتر
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 شکست دهد! بالاخره یک حس توانسته بود ضعف را 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 373#پارت

 

 

ی کوبیدم به شانهجنون اش و خود را از نزدیک او بودن آمتر

 رهاندم. 

 

کنیم، دیشب اونقدر با روانم بازی _ ما داریم ازدواج می

ت خلاص  ی نمونده تا از سرر ی کردی فرصت نشد بگم چتر

 بشم و دیگه نبینمت. 

 

 ناباور چرخید و شوک زده پرسید: 
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؟! _   چی

 

 دوباره فریاد زدم و اشک از چشمانم سرریز شد. 

 

ترین شه، قراره در سریــــع_ خیلی بخواد طول بکشه یکماه می

 ی شوهرم. زمان ممکن برم خونه

 

ی امروز از پاشا می  همیر
ً
خواستم زودتر ازدواج کنیم و قطعا

کردم تا به دروغم جامه عمل در این باره با او صحبت می

 بپوشانم. 

 

دانستم راضی کردن پاشا هیچ سخت نیست چون نهایت می

 خانه شویم. آرزویش است زودتر هم
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را با غلظت زبان زده بودم ولی ” شوهر“و من از عمد لفظ 

 ام قرار است چقدر برایم گران تمام شود! دانستم جملهنمی

 

 چرا که او در یک حرکت به طرفم حمله کرد! 

 

ی آهو!   درست مانند شکارچی در کمیر

 

 دست حلقه کرد دور گلویم و بدون فشار سرم را جلو کشید. 

 

گتر قرار ای کم و نفسهایمان در فاصلهصورت

 نامش گذاشته بودم! گرفت...فاصله
ی

 ای که خفگ

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 374#پارت
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؟! _ نمی  خوای تمومش کنی

 

دههای بهاز میان دندان اش غریده بود و انگار هم فشر

های داغش روی پوستِ صورتم دانست نفسنمی

 شوند! نی میدر های نی سیلی

 

هانی نفرت درونِ جانم به خروش افتاده بود...بدترین حس

توانست تجربه کند در بندبند وجودم که همجنس من می

خورد...به قصد از پا در آوردنم...به قصد پیچ و تاب می

...به قصد مر 
ی

 گ! خفگ

 

 
ی

ه یاس...چشمات زندگیمه، زندكى _ چشمات از ذهنم نمتر

تونم مثل تو دوست منو آتیش نزن...هیچکس رو نمی

 داشته باشم! 
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لغزیدند نیش هانی که در کاسه چشمانم میاشک به مردمک

 زد. 

 

ه به چشمانش از آن فاصله گتر در حالی که ی نفسختر

 اش بود نالیدم: گلویم استر دست مردانه

 

 فهمی که نمیشه! را نمی_ چ

 

 به جان صدایم افتاده بود که می
ی

 لرزید! لرزید و میخفگ

 

و جدی به نمایش گذاشته بود اما  اش را سختخشم چهره

 را فریاد می
ی

 زد. چشمانش درماندكى

 

 _ تقصتر من چیه که عاشقت شدم؟! 
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 هق زدم: 

 

؟!   _ دنیای منو سیاه کردی آخه تو چطور عمونی هسنر

 

 چشمانش در لحظه غرقِ در یک خشمِ مهیب شد! 

 

 خوام عموت باشم. _ نمی

 

! هوتن چرا این عذاب رو تموم نمی ؟! _ ولی هسنر کنی

ا آرزو دارن با تو باشن...برو ازدواج  بخدا خیلی از دختر

 کن...خودم برات یه دختر خوشگل و خوب... 

 

 هایش خفه کرد! صدایم را میان لب

 

 !  آنی و ناگهانی
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 ��سـجونمَـ

 ص.مـرادی

 375#پارت

 

 

ی اول مثل هر زمان شوک زده بر سر جایم ماندم اما لحظه

ام را در زودتر از هر وقت دیگری به خود آمدم، انرژی

 اش کوبیدم... دستانم جمع کردم، تخت سینه

 

 کوبید! قلبش محکم و ناآرام می

 

 نجات دادم...گلویم را از اسارت دستِ لب
ی

هایم را از خفگ

نجات دادم و در یک کلام با عقب جهیدن، خود را  او 

 نجات دادم. تمامم را... 
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ی قبل صورتم را به تصرف تر از ثانیههایم پر سرعتاشک

 خود در آوردند. 

 

سوختند و جیغ هانی که میپشت دستم را کشیدم روی لب

 ام را متلاشر کرد. حنجره

 

گم...دیگه خفه می_ کثافت...کثافت...به همه 

م به مامانم مینمی . مونم...متر  گم تو چه کثافنر هسنر

 

ل می قابل کنتر  شد و نفرت من هم! خشم او داشت غتر

 

یم، _ این نامزدی باید به هم بخوره...با من میای از ایران متر

کنیم...این نسبت گه رو باید فراموش ور ازدواج میاون

ِ تو نیستم به جز  ...من هیچی  مردی که عاشقته. کنی
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به ناگاه و با فریادی خروشان دویدم سمت اتاقم قبل از 

 اینکه بخواهد با آن خشم و جنون نزدیکم گردد. 

 

فایده بود و من دیگر این موضوع را ایستادن و بحث با او نی 

 به خونی فهمیده بودم. 

 

_ من شوهر دارم...حالا که خودت رو به نفهمی زدی، 

ن نمایش مسخره پایان خوب بلدم چطور به ای

. بدم...خودمو از بند تو آزاد می ی  کنم کثافت...حالا ببیر

 

موفق نشدم در اتاقم را ببندم چون سریــــع به دنبالم آمده 

ی در شد!   بود و پای راستش مانع از بسیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 376#پارت
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تقلا کردم او را عقب برانم و به در اتاق فشار آوردم، با تمام 

ونی که داشتم.   نتر

 

و درگتر اون نسبت _ خره تو هم دوستم داری! فقط خودت

ی بار خودت اجازه دادی ببوسمت،  مسخره کردی! اولیر

یادت رفته؟ تو دستای خودم بزرگ شدی، یاس من یادم 

 خوابیدی. نرفته تو بغلم می

 

ام کند...خوب بلد هم پیچید، بلد بود روانی ام بهو روده دل

 بود! 

 

ه به صورت  یمیان شکافِ باز ماندهاز  در اتاق ختر

 اش باصدای بلند گریستم و کلمات را فریاد زدم. برافروخته
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ف گناهه چرا نمی ای فهمی؟ ما تو خانواده_ گناهه، بیشر

تونه با خدا خط از هر گناهى که میبهبزرگ شدیم که خط

ی به ما...آخه تو کجا بزرگ شدی دشمن مون کنه مشق گفیر

نفس با اون قد بهیادت نمونده مذهنی رو که نفس که

 کشیدیم! من نبوسیدمت...تو گولم زدی...خوب یادمه! 

 

ی عضلاتم استفاده کرد و درِ اتاق را محکم به  از تحلیل رفیر

 عقب هل داد، با تمام قدرتش! 

 

ی نخورم...   نتوانستم زمیر

 

ی فرود آمدم عقب عقب رفتم و به حالت نشسته روی زمیر

 د را حس نکردم و تعجنی هم نداشت! اما در 

 

ها درد قد کشیده بود...همچون یک سرو در بطن من سال

 کهنسال... 
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و گوش بسته بودم که از رابطه هیچی _ اونقدر چشم

و خراب کردی...من فرق بوسه روی فهمیدم! تو دنیامنمی

فهمیدم! تو خونه به جز لب با بوسه روی گونه رو نمی

ش به هیچ شبکههای داخلی دسشبکه ی خارچی نداشتم! تر

هیچ وقت بهم اجازه داده نشد با کش دوست شم مبادا 

و گوشم باز بشه! من فقط سرم تو کتابام بود تو چشم

ترین شکل یاد دادی بدبختم کردی! تو رابطه رو به کثیف

 بهم! 

 

ی ستون کردم و خودم را عقب کشیدم  دستانم را روی زمیر

داشت اما در همان م قدم برمیچون داشت آرام به سمت

 هایم را ادامه دادم. هق گلایهحالت با هق

 

کردی با من؟ تونی بفهمی چه_ بارها گفتم بس کن...می

مونم...ولم خوام این راز با من بمونه...دیگه خفه نمینمی

 کن من دیگه شوهر دارم. 
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 عقب رفتم تا جانی که مماس با دیوار شدم! 

 

ام را دست گرفت و به چشمانِ زد، چانهآمد و مقابلم زانو 

ه ماند.   گریانم ختر

 

 افتاد! خیلی وقت بود که از هر تماش با او تهوع به جانم می

 

تونه قلاده بشه تونه زنجتر بشه به پاهام، نمی_ اسلام نمی

 به گردنم تا من از عشقم بگذرم! 

 

 ضجه زدم. 

 

ه انجام می  دی! _ داری گناه کبتر
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 هایش کج شد! ای از حرفم نگذشته بود که لبثانیه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 377#پارت

 

 

؟ _ می خوای تا آخر عمر تو بند این عقاید مسخره بمونی

 کدوم گناه وقنر رابطه از روی عشقه؟

 

 گفت! زد! داشت چرت میداشت حرف مفت می

 

 یک حرکت ایستادم.  کوبیدم زیر دستش و در 
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کنم مونم! من دارم ازدواج می_ تو این گناه باهات نمی

، وقتشه اونقدر دور بشم  ی که فکرش رو بکنی ی زودتر از چتر

 که دیگه نتونم ببینمت. 

  

ام را از پشت سر گرفت و در یک از کنارش گذشتم که شانه

 حرکت برم گرداند! 

 

گش را تغیتر ای که خشم رنرخ به رخ شدیم و او با چهره

 داده بود غرید: 

 

ی تو هر کاری می ه بدونی برای داشیر  کنم...هر کاری! _ بهتر

 

کاری مانده بود که انجام نفهمیدم منظورش را، دیگر چه

رحمی سیاه کرده بود، بیشتر از نداده باشد؟ دنیایم را با نی 

 آن هم مگر وجود داشت؟! 
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 برخلاف انتظارم کمی فاصله گرفت! 

 

خواستم این تجربه با زور ای برام نذاشنر یاس! نمیچاره_ 

خواستم اونقدر صتی کنم تا تو هم بخوای اما به باشه...می

 تا زمان ازدواجت کم 
ی

طى که تو چشمام نگاه نکنی و نگ سرر

مونده! تقصتر خودت بود که دست روی نقطه ضعفم 

...ببینم بعدش می م به همه رازمون رو گذاشنر  متر
ی

تونی بگ

 گم! می

 

ی پشیمان شد که بیکباره گامی جلو  اما انگار از فاصله گرفیر

 آمد! 

 

هاج و واج نگاهش کردم که شیطان بیش از پیش به روحش 

 ی امیال خود قرارش داد! نفوذ کرد و بازیچه

 

 .  _ مقامت نكن تا كمتر اذيت شر
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اهنش را كه باز كرد تا ايست قلنی فاصله اى  دكمه هاى پتر

 نداشتم! 

 

! _ ن  ه...نمی تونی با من اينكارو كنی

 

ه اى از ترس و ناباورى بود!  ی  صدايم آمتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 378#پارت

 

 

نزديكتر آمد و نگاه سرد و نی احساسش را لحظه اى از 

 چشمانم جدا نمی كرد! 
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...خرابش  _ چاره ديگه اى ندارم...راه ديگه اى نذاشنر

ی و خراب كردى تا  برسيم به اين نقطه كردى ياس...همه چتر

 كه من بخوام... 

 

ی نشست، درست  پريدم وسط حرفش و لرز بر صدايم نتر

 مانند همه جانم كه سگ لرز می زد. 

 

 _ اينكار و نكن... 

 

 كلامش هم مانند نگاهش نی حس و خننر بود! 

 

 _ مجبورم نكن از زور استفاده كنم ياس. 

 

 ديوانه شده بود و مجنون! 
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ديگر كه به طرفم برداشت بيشتر احساس خطر را با گامی 

 كردم و تكان خوردم. 

 

 دور شكمم حلقه شد و 
ً
خواستم فرار كنم كه دستش فورا

ی متوقف كرد.  ی قدم براى گريخیر  مرا در اولیر

 

 _ سخت ترش نكن ياس! 

 

به گريه افتادم. چطور می خواست با من اينكار را بكند؟ 

 داشت بدبختم می كرد! 

 

عقب و روى تخت انداخت، نی در يک حركت مرا به 

 اختيار ميان گريه ام فرياد زدم و التماسش كردم: 

 

_ نه...تو رو خدا اينكار و با من نكن...به خودت بيا! من 

ى ام كه...   همون دختر
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 نمی خواست بشنود كه دست بر دهانم گذاشت! 

 

تقلا كردم كنارش بزنم. فريادهايم وسط گلويم حبس مانده 

 بودند! 

 

ش هر دو دستم را محكم گرفت و با دست با يک دست

 ديگرش سعی كرد لباس از تنم در آورد! 

 

 همان لحظه ناچار به رها كردن دهانم شد. 

 

ا دادند.   ضجه زدم و التماس هايم جاى خود را به ناسری

 

بايد متوقف می شد اما در آن مبارزه تن به تنِ ميانمان، زور 

 او بيشتر بود، قدرت او بيشتر بود! 
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تمام انرژى ام را صرف پس نمی توانستم تسليم شوم و 

 زدنش كردم. 

 

انگار خودش نبود كه همچون يک متجاوز می دريد و لمس 

 می كرد و زخم می زد! 

 

 انگار خودش نبود... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 379#پارت

 

 

بالاخره انرژى ام تحليل رفت و ميان دستانش آرام 

 ... گرفتم...شاید هم، جان دادم من
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ی كردم:   اما آخرين تلاشم را نتر

 

_  اگه واقعا يه روز عاشقم بودى حرمت عشق و نگه 

 دار... 

 

 فشار دست هايش به ناگاه كمتر شد! 

 

 ساده بودم كه گمان كردم پشيمان شده است. 

 

دستانم را با فشار روى شانه هاى پهن او گذاشتم و 

ون بيايم كه اجازه نداد!   خواستم از زير تنش بتر

 

دهان باز كردم بيشتر التماس كنم اما با خشونت لب بر لبم 

 نهاد و كلماتم را بلعيد! 

 

 نمی خواست بشنود...نمی خواست متوقف شود! 
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 نمی
ً
فهمیدم و باور نداشتم چگونه، چه شد که به این اصلا

 نقطه رسیده بودیم... 

 

با تنی که روح از آن گریخته بود روی تخت دراز شده بودم 

 تمام جانم منقبض شده بود! و 

 

توانست تحمل کند آن اتفاقر من مُرده بودم اما جسدم نمی

 که قرار بود بوی تعفن را بیش از پیش بر پیکرم بلند کند... 

 

ی بکشد که مُرده ام تلاش کرد اجازه خواست شلوارم را  پاییر

 ندهد... 

 

ها چطور کردم خیلیشاید بعدها برای یک نفر تعریف می

شان تایید نده خواهند مُرد در حالی که مرگِ جسمز زنده

 شود! نمی
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هایم را پایان داد و تقلای دستانم را آسان مهار سلاچی لب

 زد! نفس میکرد، من نفس نداشتم و او نفس

 

هم خوردند اما صدا وسط گلویم جانی هایم تندتند بهلب

توانستم جیغ شد...نمیلای بغض مانده بود و نمیلابه

 . بکشم

 

 آخ! خدایا... 

 

خونم...مَردِ نامردی که پدر و مادرم به او عمویم...هم

 غرق کند در یک اعتمادِ مطلق داشتند می
ً
خواست مرا کاملا

گناهِ کریه...در یک کثافت مطلق و من دیگر چطور زنده 

 ماندم؟می

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 380#پارت

 

 

 دست و پا زدم تا بیشتر از آن غرق نشوم! 

 

کرد هرگز قرار نیست در هیچ گورِ ام داشت فغان میردهمُ 

د و این اتفاق اگر رخ دهد مجبور هستم  تاریگ آرام گتر

ولاش حمل کنم پس ها روچ مُرده را با یک جسم آشسال

... باید مانع می  شدم به هر طریقر

 و عجیب روح من دیگر جانی نداشت... 

 

 مینوزدههای آخرش را در روح من داشت نفس
ی
کشید سالكى

 شد! و دیگر احیا نمی
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ی داشتم هرگز توسط هیچ   که یقیر
ی

با یک روح مُرده، با مركى

 ماندم؟! شود چطور باید در این دنیا میپزشگ تایید نمی

 

 _ هیش...تکون نخور. 

 

 زیر گوشم حرص را نفس زد و من گریستم. 

 

بازویش را چنگ زدم که خودش را کامل روی من کشاند، 

 رهایم میسر 
ی

ی خم کرد روی گردنم و کاش خفگ ی کرد تا چتر

 بگویم. 

 

ن. _ دوستت دارم یاس...نمی  ذارم تو رو از من بگتر

 

 ام را بوسید که عضلاتم بیشتر به انقباض در آمدند. چانه

 

 صدا بود! های پردردم نی هقهق
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دوباره خواست شلوارم را در آورد تا پوششر برایم نماند که 

 نم حلقه شد اطراف مچ دستش... انگشتانِ لرز 

 

 بالاخره چشم در چشم شدیم. 

 

 توانست ببیند چطور مرا کشته است؟ می

 

 اش را... خونش را؟ برادر زادههم

 

 مخوف کرده بود مرا و کاش 
ی

 و مركى
ی

دچار یک خفگ

 دید... می

 

 شاید هم خودش را به نفهمی زده بود! 
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چند ضعیف و بالاخره توانستم صدایم را باز یابم، هر 

 ناتوان! 

 

 _ هوتن...این کار رو...نکن! 

 

 داد تا آخر خفه بمانم! اخم کرد و شاید ترجیح می

 

؟_ راه دیگه  ای گذاشنر

 

 زد. ی من نبض میصدایش خش افتاده بود و شقیقه

 

خورم خودم کشم...به جون مامانم قسم می_ خودم رو می

 کشم. رو می

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 381#پارت

 

 

 عصبانی شد، طوفان در چشمانش طغیان کرد. 

 

رس خشمِ نگاه او بودم و می  گریان در تتر
 لرزیدم. با صورنر

 

هایم کمربند دور خودش را بالا کشید، مقابل ناباوری

 شلوارش باز کرد. 

 

ی غلطی نمی . _ همچیر  کنی

 

 جذنی که پا داشت را باز 
ی غرید و خواست دکمه شلوار جیر

 رفتم. کند که سریــــع دستش را گ
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 گریستم...با صدای بلند. 

 

 زنم بدنم رو... کنم...آتیش می_ یه ثانیه بعدش صتی نمی

 

دانم کدام حالتِ چهره یا لحنِ صدایم باعث شد نرم از نمی

 روی من کنار برود! 

 

گویم، فهمید اگر آن کار انجام شود انگار فهمید دروغ نمی

 تهدیدم را عملی خواهم کرد... 

 

 ترسید... انگار که 

 

 بالاخره متوقفش کرده بودم! 
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اهنی که دکمه  هایش باز بود. ایستاد، برآشفته و با پتر

 

 
ی

هق زدم و نشستم، پشت کرد به من و موهایش را با چنگ

 هم ریخت. محکم، بیشتر به

 

لباس مچاله شده ام را از روی تخت برداشتم و نفس بریده 

 تن کردم. 

 

انه به طرفم  اختیار برگشت که نی در یک حرکت غافلگتر

هایم پایان روی تخت عقب رفتم...انقباضات ماهیچه

 نداشتند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 382#پارت
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 را بدتر به جانم می
ی

 انداخت... سرچی چشمانش ترس و خفگ

 

؟_ می  خوای با اون ازدواج کنی

 

ها که وقنر عزیزی ی پردرد بود، از همانجوابش یک گریه

شود شاید باور کنی از ات میدهى تنها چارهمیاز دست 

 هایت را... دست رفته

 

ی را باور نمی  کردم. ولی من هیچ چتر

 

 _ جوابمو بده. 

 

فریاد زد و من دعا کردم همان لحظه یک مُردنِ حقیقر را 

 تجربه کنم. 
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ش باشند...   که روح و جسم هر دو درگتر
 مُردنی

 

 خوام...ازدواج کنم. آره...می_ 

 

 نیشخند زد در اوج عصبانیت! 

 

؟_ پشیمون نمی  شر

 

خواست نزدیکم خواست نگاهش کنم، دلم نمیدلم نمی

 باشد... 

 

او یک متجاوز بود که لحظانر قبل قصد داشت تا کامل 

 برهنه کردن من پیش برود! 
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شم...و تو باید باور کنی که من الان شوهر _ پشیمون نمی

ارم...اگه مانع ازدواجم بشر از خودم فقط یه جنازه برات د

؟می  ذارم...اون وقت با عذاب وجدان چطور قراره سر کنی

 

 بار نوبت من بود که در اوج گریه نیشخند بزنم! این

 

، هوتنِ ادیب!   _ البته اگر وجدانی داشته باشر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 383#پارت
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 خطاب قرار دادم تا شاید ناماز عمد او را با 
ی

خانوادكى

مان مثل خار در چشمانش فرو شود و به خودش نسبت

 بیاید. 

 

ولی او ناگهانی جلو آمد! وحشت کردم، در خود جمع شدم 

که با نیشخندی پرتمسخر کمربندش را برداشت، عقب 

 رفت و غرید: 

 

. _ پشیمون می  شر

 

دم و جوانی ندادم. لب
 هایم را بر هم فشر

 

اش ای چشم از هیکل مردانهکرد اما من لحظههم نمینگا

 گرفتم. نمی

 

 شناختم! ترین مردی بود که میهوتن جذاب
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قیافه و هیکلش هیچ نقض نداشت...اگر عموی من نبود 

 امکان نداشت به او علاقه پیدا نکنم! 

 

ی حقیقت تلچی را نمی  توانستم کتمان کنم. چنیر

 

ه ت و با عصبانیت به طرف ام بسکمربندش را زیر نگاه ختر

 در اتاق رفت اما در آخرین لحظه ایستاد! 

 

ه به چشمانم از همان فاصله با تحکم گفت:   برگشت و ختر

 

...تلاش  _ هر کاری که تونستم انجام دادم تا مال من باشر

کردم حالیت کنم ازدواجت با اون عوضی عاقبت خونی 

ی منو، تو پشیمون می  من نموندی.  شر از اینکه با نداره...ببیر

 

شدم! انفجاری عظیم درحال رخ دادن داشتم دیوانه می

 درون سرم بود. 
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واقعیت را جیغ کشیدم شاید آنقدر مهمل تحویل من 

 ندهد! 

 

! از كى تا حالا عمو و برادرزاده با هم  _ تو عموی من هسنر

 شن؟! کثیف نیست؟ وارد رابطه می

 

 جانی که ایستاده بود فریاد زد! او هم از همان

 

 ی تو با رفیق منه... _ کثیف رابطه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 384#پارت
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 سرم را میان دستانم گرفتم و گریستم. 
ی

 با درماندكى

 

 ...ازت بدم میاد. _ برو...برو 

 

 بالاخره ساکت شد، بالاخره دهانش را بست. 

 

هایش آن لحظه، زیباترین ملودی صدای دور شدنِ قدم

 جهان بود. 

 

وقنر صدای بسته شدن در سالن را هر چند محکم و 

 آمیخته در حرض عیان شنیدم تازه توانستم نفس بکشم! 

 

 شدم. ای مات اطرافم و سکوت خانه سر بلند کردم و لحظه
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ی مثل کابوش ترسناک به نظر می  رسید. همه چتر

 

ام که سرسری تن کرده بودم از پشت به لباس چروک شده

 ام را محکم کشیدم. ی اشک نگاه کردم و یقهپرده

 

ی گردنم درد گرفت و نی  اعتنا به کارم ادامه دادم، مطمی 

 رهایم خواهد کرد... 
ی

 نبودم با پاره کردن لباس، خفگ

 

ام را لرزندند سکوت خانه را هوا حنجرههانی که نی جیغ

 شکست. 

 

توانستم رویش از تختم نفرت داشتم و بیشتر از آن نمی

 بمانم. 

 

ی داشتم تا وقنر روی تخت  قدرت ایستادن نداشتم ولی یقیر

 رهایم نخواهد کرد. 
ی

 و در آن اتاق بمانم خفگ
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برد پس ساکت میام را بیشتر تحلیل جیغ کشیدن انرژی

 هایم در گلو خفه شدند! هقشدم و حنر هق

 

تا وقنر که موفق شدم وارد حمام شوم چندین بار به در و 

دیوار خوردم، فهمیده بودم توانانی پاره کردن لباسم را ندارم 

 داد. و این بیشتر آزارم می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 385#پارت

 

 

یم من بارها تجاوز قدر ضعیف باشم، به حر خواستم آننمی

 شده بود و خفه مانده بودم! 
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 خورد. هایم به هم میحالم از ضعف

 

دانست...خوب بلد بود هوتن اما خوب راه ترساندن مرا می

 به جانم بیندازد. 
ی

 خفگ

 

وع کردم به لگد کردن لباس هایم را کف حمام انداختم و سرر

 ها... تک آنتک

 

م...کاش تموم بشه...   _ کاش بمتر

 

 ام افتادم و ناله کردم: های مچاله شدهحال کنار لباسنی 

 

م... _ می  خوام بمتر

 

رمق خودم را کف حمام کشیدم و زیر دوش نشستم نی 

 بدون اینکه جانِ بالا کشیدن اهرم آن را داشته باشم. 
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ی یاس...  ن...کاش بمتر  _ آدمای بدبخت و ترسو...باید بمتر

 

 اس
ی

 آن قسمت از زندكى
ً
ت که با گریه اسم خود فاجعه قطعا

! زنی و مرگ را آرزو میرا لب می  کنی

 

 هایت، آرزوهایت، همهخواسته
ی

شود ات خلاصه میی زندكى

 در دو کلمه! 

 

ی! “  ”کاش...بمتر

 

 خورد! از نگاه کردن به بدنم حالم به هم می

 

هایم کشیدم، داشتم بالا پشت دستم را با فشار روی لب

 آوردم... می
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 م دوش را بالا بدهم و موفق هم شدم. تلاش کردم اهر 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 386#پارت

 

 

ام که بیخیال زدهقطرات آب هجوم آوردند روی تن یخ

 ام افتادم. هایم شدم و به جان بالا تنهلب

 

ام تشدید هایم را وحشیانه روی پوستم کشیدم و گریهناخن

 شد. 

 

 شدم! سوخت و خراش افتادن پوستم را متوجه نمیجانم می
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کرد درد جسم در مقابلِ دردی که روحم تحمل می 

 توانست معنانی داشته باشد. نمی

 

دانم چقدر در حال خود نبودم، زمان را گم کرده بودم و نمی

هایم را کشیدم بر پوست بدنم، زیر دوش گریستم، ناخن

 و کردم مرگ را... هایم را نالیدم و آرز جیغ

 

به یاد ندارم چگونه بلند شدم، با بدنی که قطرات آب از آن 

ی نبودم اهرم چکه می کرد به اتاقم برگشتم و حنر مطمی 

ی آورده باشم!   دوش را پاییر

 

ی در مه  ای غلیظ مدفون شده بود! همه چتر

 

 چرخیدم. ذهنم شاید مُرده بود که گیج به دور خود می

 

ی خوردن. توانستم صاف باینمی  ستم و کم مانده بود تا زمیر
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کف پوش اتاق از آب موها و بدنم خیس شده بود و به 

 لرزیدم. خود می

 

 هدف، گیج و تهى از هر حش... سر چرخاندم، نی 

 

 کشید! های آخرش را میبه گمانم روحم داشت نفس

 

هوا ثابت شد روی تصویری که از بدنم در آینه نگاهم نی 

 دیدم. می

 

ی که دقایقر قبل...شاید هم ساعنر قبل یگ از  دختر

ای بهتر از را داشت قیافه محارمش قصد تجاوز به او 

توانست داشته تصویری که آینه به نمایش گذاشته بود نمی

 باشد! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 387#پارت

 

 

 کامل چرخیدم و متمایل شدم به طرف آینه... 

 

 داد... میای که تمام مرا نشان آینه

 

ی آمد تا روی نگاهِ به گریه افتاده ام از چشمان سرخم پاییر

 ام که پر از خراش و زخم بود. سینه

 

 کردم؟! عجیب نبود که درد و سوزشر حس نمی
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توانستم مشتم را وسط آینه بکوبم تا تصویر عریانم کاش می

 در لحظه فرو بریزد. 

 

ی حولهجنونشد و با حالنر از لخت خودم چندشم می ی آمتر

ون کشیدم.   تن پوشم را از کمد بتر

 

ام بند شدند و گریهلحظه بیشتر خم میبهزانوانم لحظه

 آمد! نمی

 

حوله را پیچاندم دور خود و همان موقع صدای زنگ 

های من هقای که فقط هقآیفون در سکوت مرگبار خانه

 رمق انداخت. شد مرا از تکاپونی نی درونش شنیده می

 

ی اتاق نگریستم و چشمانم درشت سان به در باز ماندهتر 

 شد. 
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 هوتن دوباره برگشته بود؟

 

 هایم گذاشتم. عقب رفتم و دست روی گوشعقب

 

 گذاشت؟چرا راحتم نمی

 

 بار بالاخره تمام مرا کشته است؟ دانست ایننمی

 

ها به دور دانست از آن وقنر که رفته بود مثل دیوانهنمی

ی نداشتم؟میخود   چرخیدم و دركى از هیچ چتر

 

 ام کرده؟! دانست بالاخره دیوانهنمی

 

ی تمام و کمال جانم را با برگشت دوباره اش قصد گرفیر

ی نداشت!   داشت که خیال رفیر
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 شد. یمان نمیبیخیال زنگ خانه

 

تر در مشت گرفتم و آرزو کردم حالا که هایم را محکمگوش

توانستم به رویانی که نمیمرگ برایم رویا شده است، 

 آغوشش بکشم، حداقل کر شوم... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 388#پارت

 

 

 شدم! مُردم و نه کر میاما انتظار بیهوده بود...من نه می

 

ون رفتم. گوش  هایم را رها کردم و تلوتلو خوران از اتاقم بتر
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ماندم، حنر اگر به قیمت سر اگر خودش بود دیگر خفه نمی

 آبرونی را فریاد می کشیدم. شد این نی م تمام میبریدن

 

 ولی خودش نبود... 

 

ی آیفون ایستاده بود هوتن  آن شخض که با اخم مقابل لتی

 نبود! 

 

داد بر دیوار دستم را کنار مانیتوری که تصویرش را نشان می

 گذاشتم و کمر خم کردم. 

 

 فراموش کرده بودم او و دیشب را... 

 

 کردم؟ کار باید میحالا چه
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 شد با این حالم با هم رو به رو شویم؟! مگر می

 

فایده و مضحک بود. آخرش که چه؟! فرار از او هم نی 

 شدیم. بالاخره که باید با هم رو به رو می

 

 یمان. ای نداشتم به جز باز کردن در خانهباز هم چاره

 

 نفر بودم... ولی این بار محتاجِ بودن یک

 

خواست پاشا کنارم باشد شاید خلاف هر موقعی دلم میبر 

 رهایم کند. 
ی

 خفگ

 

ای که بعد از باز کردن در خانه به ایستادم در همان نقطه

 روی هوتن حنر یک قدم تکان نخورده بودم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 389#پارت

 

 

باز هم زیاد منتظر نماندم، خیلی زود هیکل پاشا را مقابل 

 خود دیدم... 

 

 آشفته حال ایستاد میان چهارچوب در سالن! 

 

حالت روی مثل همیشه آراسته نبود و موهایش نی 

 اش ریخته بودند. پیشانی 

 

خط اخم رد عمیقر میان ابروهایش انداخته بود و به 

 محض دیدنم، خشمِ نگاهش بهت زده شد. 
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هایش را در آورد، سریــــع اسمم را لب زد و فراموش کرد کفش

من رساند. در حصار بدنش که قرار گرفتم دوباره خود را به 

 بار پرصدا... گریستم اما این

 

ی بازویش اطراف بدنِ لرزانم بیشتر شد و کلمات با حلقه

 از میان لب
ی

ون پریدند. برافروختگ  هایش بتر

 

_ چی شده؟! از دیشب موبایلت رو خاموش کردی نگفنر 

 شم؟ من تا صبح دیوونه می

 

اهنش چنگ ا نداختم و صورتم را به قفسه ناآرام به پتر

 اش چسباندم. سینه

 

 _ بریم...پاشا...بریم. 
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خواهم بالا بیاورم، بوی بدنش زیر دماغم زد و حس کردم می

هوتن این بلا را بر سرم آورده بود که تحمل عطر تنِ 

ی نداشتم!   شوهرم را نتر

 

ین اتفاق بود برای وجود فرو پاشیده ام وقنر آن لحظه بهتر

هایمان فاصله هایم را نرم گرفت و میان تنا شانهپاش

 انداخت، مات چشمانِ گریانم نجوا کرد: 

 

 _ کجا بریم؟! 

 

ام تحلیل رفت و زانو زدم، او هم در همان حالت انرژی

 همراهم نشست. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 390#پارت
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اش چسباندم، تاب نگاه به چشمانش را ام را به شانهپیشانی 

 نداشتم. 

 

سعی کردم نفس نکشم عطر تنش را...سعی کردم به پیچ و 

 توجه باشم. هایم نی تاب روده

 

...می خوام بریم خونه _ از اینجا بریم...منو بتی

 خوام اینجا باشم. خودمون...نمی

 

تکه شده بود، کمرم را نوازش کرد و دیگر نفسم تکه

 نخواست به چشمانم نگاه کند. 

 

 چشمات بگردم. _ گریه نکن دور 
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 بری؟_ منو از اینجا می

 

 برم تو آروم باش. _ می

 

 _ الان بریم. 

 

دست از نوازش کمرم کشید و دوباره فاصله گرفت تا بتواند 

 صورتم را واضح ببیند. 

 

ه به چشمانش هق زدم:   ختر

 

 خوام پیش تو باشم. _ می

 

 پشت دستش را روی خیش صورتم کشید. 
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 ه دیشب گفنر چیه؟ _ چی شده یاس؟ اون رازی ک

 

 در آن لحظه
ً
خواستم بگریزم و فراموش ها فقط میحقیقتا

ی هوتن و بلانی که بر سرم آورده بود کنم، صحبت درباره

 داشته باشم. ای بود که میآخرین خواسته
ی

 توانستم در زندكى

 

ی میآن لحظه حرف زدن آرامم نمی توانست کرد، فقط رفیر

 . ی  نجاتم دهد...فقط رفیر

 

 ریه و ناله التماس کردم: با گ

 

س...فقط بریم...حداقل چند روز نباشیم.  س...الان نتی  _ نتی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 391#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1262  

 

 

 منطق شده بودم، چه انتظاری از او داشتم؟ نی 

 

ما فقط یک صیغه محرمیت میانمان خوانده شده بود و 

ام اجازه دهند حنر یک روز کامل را امکان نداشت خانواده

کنار پاشا بمانم...امکان نداشت بتوانم یک شب را در کنار 

 نامزدم صبح کنم. 

 

 توانست انجام دهد؟! کار میپاشا چه

 

 ما درست همفاصله
ی

 و اعتقادات خانوادكى
ی

اندازه ی فرهنگ

ی به چشم می  آمد! آسمان تا زمیر

 

ی پشت دستش از روی پوست خیس خورده ی صورتم پاییر

 کرد. آمد و گردنم را نوازش  
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 ریم عزیزم، بسپار به من...تو فقط گریه نکن. _ می

 

ی ضخیمی که اشک مقابل چشمانم کشیده از پشت پرده

 چهره
ی

ه ماندم و او حواسش معطوف بود به کلافگ اش ختر

 گردنم شد. 

 

ام گره حوله تن پوشم شل شده بود و معذب خواستم یقه

 را دوباره کامل بپوشانم که مچ دستم را گرفت. 

 

کردم که ان به او که دقتش روی گردنم بود نگاه میحتر 

 تر آمد. نزدیک

 

هایش ام را گرفت و اندكى کنار زد، مردمکی حولهلبه

تک عضلات صورتش را تحت حرکت ماندند و اخم تکنی 

 تاثتر خود قرار داد. 
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رو شده ای روبهسخت نبود فهمیدن اینکه با چه صحنه

امل کنار بزند که دستانش های حوله را کاست، خواست لبه

 را گرفتم. 

 

ی تنم نیست!  ی  _ چتر

 

 ام ضعیف و شاید ترسان بود. ناله

 

 نگاهش برگشت به چشمانم و فکش منقبض شد. 

 

 _ اینا چیه یاس؟! 

 

یه بخش، یهونی حذف شد  ��ی باران پارت دیشبهادامه

ی خاطر همه رو نشد  مجبور شدم از اول تایپش کنم به همیر

 ️❤��دیشب آپ کنم
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 392#پارت

 

 

 دید جوانی ندارم، ملایمت از رفتارش مثل پرنده
ای وقنر

 بازیگوش پر کشید. 

 

تر گرفت و من مانع شدم از قرار های حوله را محکملبه

ی بدنم  رس نگاهش. گرفیر  در تتر

 

 و بکش یاس. _ دستت

 

 گریان تقلا کردم عقب برانم او را. 
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 _ ولم کن. 

 

ه به چشمانم غرید.   تن صدایش کمی بالا رفت و ختر

 

 _ اینا چیه؟ بذار ببینم بدنتو. 

 

ی نیست...ولم کن.  ی  _ چتر

 

 خم شد روی بدنم، فهمیده بود کش خانه نیست. 

 

ای اش و نالههیبت مردانهبا فشار دستانش دراز شدم زیر 

ون آمد.   خفه از گلویم بتر

 

 _ کاری بهم نداشته باش... 
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ها را دنبال اش افتاد روی صورتم و سعی کرد رد زخمسایه

 ام را محکم گرفتم. های حولهکند که لبه

 

 _ برو عقب. 

 

 با خشونت به چشمان گریانم نگاه کرد. 

 

باعث شده بود  یمانزد، نزدیگعطر تنش حالم را به هم می

ارادی منقبض شود و به  جای او هوتن را ببینم! بدنم غتر

 

 _ پاشا تو رو خدا...یه لحظه صتی کن، بذار حرف بزنم. 

 

 _ دیوونه نکن منو! این زخما چیه؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 393#پارت

 

 

م به بدنم پیچ و تاب دادم تا زیر نگاه عاض اش فاصله بگتر

انتظارم بیکباره رهایم کرد، عقب  از او که خودش برخلاف

 اش به اشکِ چشمانم بود. نشست ولی نگاهِ عصبانی 

 

 تو چه رازی _ چی رو از من پنهان می
ً
؟ رازت چیه؟ اصلا کنی

! حرف بزن یاس، روانی کردی منو! می  تونی داشته باشر

 

شد، نشستم و از همان فاصله ای قطع نمیام لحظهگریه

ام را سفت چسبیده بودم و لرزیدم، یقهمینگاهش کردم. 

 قصد رها کردنش را نداشتم! 
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 _ خودم...با ناخنام کردم. 

 

ت هخشم در لحظه از نگاهش رخت بست و حتر ام زده ختر

 ماند. 

 

 _ چرا؟

 

احساس کردم جان داد تا آن یک کلمه را لب بزند...جان داد 

 و رنگ از رخش پرید. 

 

ی را  شب گذشته اگر مامان وارد اتاق نشده بود همه چتر

کردم اما...امروز و در این لحظه حش برایش تعریف می

 شد! مانع از حرف زدنم می

 

 ام آمده بود! سکوت؛ پرقدرت دوباره به سراغ حنجره
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 _ چقدر منو دوستم داری؟

 

ربط صدایم لرزان و گریان بود. تعجب کرد از آن سوال نی 

 ولی برای جواب دادن مکث نکرد. 

 

 . _ زیاد 

 

 دست روی خیش صورتم کشیدم. 

 

_ پس تا وقنر که خودم نخوام از رازم حرف بزنم بهم فشار 

...ازدواج کنیم، خیلی نیار...فقط منو زودتر به خونه ات بتی

 زود. 

 

ای شد! ناباور پلک زد و به گمانم ذهنش خالی از هر کلمه

هایش چندبار تکان خورند ولی نتوانست حرف چون لب

 بزند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1271  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 394#پارت

 

 

دادم به او، من تا قبل از این، با سریــــع ازدواج حق می

 کردم و حالا... کردنمان مخالفت می

 

ان، بهت زده و برافروخته خودش را به طرفم گیج، حتر

 کشید. 

 

ام را ام و من همچنان یقهدست گذاشت یک طرف شانه

 محکم نگه داشته بودم. 
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درچشم من، بالاخره صدایش را پیدا کرد. ذهنش برای چشم

 یادآوری کلمات به تکاپو افتاد. 

 

 _ یاس...چی شده؟

 

زد، از نزدیک او هم میای که عطر تنش حالم را بهدر لحظه

شد و از تمام مَردها عقم بودن تمام جانم منقبض می

 اختیار رفتارم را می
ی

گرفت قلبِ من...خسته و باآشفتگ

 گرفت!   دست

 

فاصله را به میل و خواست قلبم پر کردم و خزیدم در 

 آغوشش. 

 

 باور نمینی 
ً
کرد دستانم را با فشار دور حرکت ماند و احتمالا

ام آن هم چسبیده به ام و در خود جمع شدهکمرش انداخته

 او! 
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 ام. کرد برای بغل کردنش قدم پیش گذاشتهباور نمی

 

د و چند لحظه طول کشید تا مرا میا ن بازوهایش بگتر

 صورتش به نمِ موهایم نزدیک شود. 

 

خواستم عطر تنش را نفس بکشم کردم و چون نمیگریه می

 بیشتر به جانم چنگ می
ی

 انداخت. خفگ

 

 _ پاشا؟

 

 صدایم ضعیف و مرتعش بود. 

 

 _ جانم؟
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فهمم _ من تو رو خیلی اذیت کردم...حالت رو می

 اما...دست خودم نیست. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 395#پارت

 

 

ای زیر گوشم روی موهایم را بوسید و با صدای دورگه

 گفت: 

 

 _ من تا حالا این علاقه رو به کش نداشتم یاس! 

 

یمان تقویت شود خواست رابطهدرد، بیشتر از اینکه دلم می

کرد؟ هایش روی پوستم حالم را بدتر میاما حنر داغی نفس

ات نگه داری تا عطر نفس وسط سینه درد بیشتر از اینکه
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تنِ مَردی که قرار است به عقد او در بیانی زیر دماغت 

 نزند؟ 

 

 درد را می
ً
 من، سطر به سطرش معنا قطعا

ی
شد از روی زندكى

 کرد! 

 

 _ فقط بهم بگو چرا این بلا رو سر بدنت آوردی؟ 

 

حقش بود بداند، حنر خیلی بیشتر از انتظارم خوددار مانده 

 . بود.. 

 

ی دستانش دردهایم را هق زدم ولی حقیقت را در حلقه

 نگفتم. 

 

ل رفتارم رو ندارم،  _ بعضی وقتا تو حال خودم نیستم. کنتی

 عصنی که میشم باید یه بلانی سر خودم بیارم. 
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ین دروغ برای فریب ذهنش همانی بود که بر زبان  بهتر

 آوردم. 

 

ی شانه  نکرد. هایم و عقب فرستادنم درنگ برای گرفیر

 

ه ماند، با شوک و شاید وحشت  زده. به چشمانم ختر

 

هایمان استفاده کردم و ی میانِ بدنمن هم از آن فاصله

 عمیق نفس کشیدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 396#پارت
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 _ یعنی چی این حرف؟! 

 

اش ی حوله را مرتب کردم و نگاه از جدیت چهرهیقه

 دزدیدم. 

 

س کنکور بیچاره رده...فشار زیادی رو دارم تحمل ام ک_ استر

 کنم. می

 

کرد بر سرم فریاد مشخص بود خیلی زیاد داشت تلاش می

 نکشد این را از انقباض شدید فکش متوجه شدم. 

 

خاطرش شاشم به اون کنکوری که تو بخوای به_ من می

 این بلا رو سر بدنت بیاری! 

 

 لب گزیدم و سرم را بیشتر روی گردنم خم کردم. 
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.  _ منو  ی  ببیر

 

انه نزدیکم شد، منتظر عکس العمل من نماند و غافلگتر

 ام گذاشت و نگاهم را تا چشمانش بالا آورد. دست زیر چانه

 

 _ یه کاری نکن آتیش بزنم اون کتابا رو. 

 

قطره روی صورتم چکه کرد و دیگر با صدای اشک قطره

 زدم. بلند ضجه نمی

 

 _ حالم خوب نیست... 

 

کاسته شد و یک طرفِ موهایم را کمی از سخنر فکش  

 نوازش کرد. 
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_ اوكى برو لباس عوض کن بریم حالت رو خوب کنیم. بعد 

 زنیم. حرف می

 

 هایم. اش را کشید روی اشکپشتِ انگشت اشاره

 

ات ی خانواده_ تو این خونه و با عقاید مسخره و پوسیده

 افشده شدی. 

 

 دلخور گفتم: 

 

ی ناراحت میام هس_ اینجوری نگو، خانواده  شم. یر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 397#پارت
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اینبار هر چهار انگشت دستانش قلاب شدند اطراف 

 هایش کشید روی خیش اشک. صورتم و با شست

 

 _ خانواده تو دیگه منم...بلند شو عزیزم، برو لباس بپوش. 

 

د و کمک کند بایستم در  قبل از اینکه خودش بازویم را بگتر

ای ام گذاشت و بوسهبر پیشانی  شد، لبهمان حالت خم 

 سطچ بر جا گذاشت. 

 

 آرام بازویم را عقب کشیدم و فاصله گرفتم. 

 

 _ زود میام. 
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حال قدم در آن اتاقِ فقط نگاهم کرد، روبرگرداندم و نی 

 کذانی گذاشتم. 

 

ین سر و صدای ممکن، کلید را در قفل  سعی کردم با کمتر

 بچرخانم. 

 

ترسیدم موقع در تم دروغ بگویم، میتوانسبه خود که نمی

 ام ناگهانی داخل بیاید! آوردن حوله

 

 هم زن شده بودند. هایم دیوانه کننده و حنر حال بهترس

 

ی به طرف کمد لباس ی رفیر ام دست هایم روی معدهحیر

 تر شده بود. کشیدم، سوزشش کم
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خواست انگشت درون دهانم فرو کنم و تمام چقدر دلم می

که بر جانم مانده بود را بالا بیاورم و خلاص هانی  تهوع

 شوم. 

 

ای در آینه به خود نگاه کنم لباس بدون اینکه حنر لحظه

خواستم های بدنم...نمیپوشیدم و چشم بستم روی زخم

ای که هوتن مثل کفتار به جانم ببینم...باید آن لحظه

 بردم. افتاده بود را حداقل برای چند ساعت از یاد می

 

 ت. _ کثاف

 

ارادی بود! لرزید و تکان لبصدایم می  هایم غتر

 

برای شانه کردن موهایم ناچار به سمت آینه چرخیدم و 

جر به قیافه ی ه ماندم. متی  ی اسفناکم ختر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 398#پارت

 

 

ی آینه را داشتم...کاش شهامت فرو  کاش شهامت شکسیر

ی که انگار روح از تنش   ِ تصویر دختر
ی گریخته بود را ریخیر

ِ سکوت را پیدا داشتم...کاش یک
ی بار دیگر شهامت شکسیر

ی را بگویم و دیگر کش سر نرسد می کردم تا به پاشا همه چتر

 و مانعی نباشد برای حرف زدنم... 

 

 گشت... آخ از آن روز که فریاد به گلویم بر می

 

شال را که روی موهایم کشیدم سراغ موبایلم رفتم، 

 اخل کیفم انداختم. روشنش کردم و د
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قابل ام میها روی سینهزخم  غتر
سوختند و دردشان ناگهانی

 تحمل شده بود! 

 

 دلیلش برخورد با لباس
ً
 هایم بود. احتمالا

 

 ای نکنم و هوس خارندنشان به سرم نزند. سعی کردم توجه

 

به همان آرامی که درِ اتاق را قفل کرده بودم کلید را 

ون رفتم.   چرخاندم و بتر

 

با دیدن پاشا که با اخم به دیوار مقابل اتاقم تکیه زده بود 

ان ایستادم.   حتر

 

 نیشخند زد بدون اینکه از جایش تکان بخورد. 
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کنی من اگه بخوام کاری رو انجام بدم یه در _ تو فکر می

 تونه مانع بشه؟! قفل شده می

 

اش، توجه نکردم...نفهمیدم با همان جمله به معنای جمله

شخصیت حقیقر خود را آشکار کرده است! من چقدر از 

 آن لحظه در حال خود نبودم. 

 

 _ گفنر بریم حالم و خوب کنیم. 

 

 دقیق نگاهم کرد. 

 

 شه؟! _ حال تو مگه خوبم می

 

 اش واضح بود و آمیخته به حرض عیان! کنایه
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های ام گذاشتم، زخمنامحسوس دست روی سینه

...می  سوختند! درست مثل قلبم. لعننر

 

هم _ حوصله بحث کردن ندارم، اگه قراره بدتر اعصابمو به

 بریزی برم لباسامو در بیارم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 399#پارت

 

 

 دست به سینه شد و ابروهایش فاصله کم کردند. 

 

 _ لازمه بگم از مهربونی من سواستفاده نکن عزیزم؟! 
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 پوقی کشیدم. 

 

 _ میشه بریم؟

 

 سر تکان داد و از دیوار فاصله گرفت. 

 

پشت سرش قدم برداشتم و از روی لباس محل سوزشر که 

 شد را نوازش کردم. داشت دیوانه کننده می

 

ی که نشستیم دستم را غلاف کردم، بدون  ولی داخل ماشیر

 ستقیم نگاهم کند با بدخلقر گفت: اینکه م

 

 _ کجا بریم؟

 

 به طرفش چرخیدم و دستانم را مشت کردم تا کمتر 
ً
کاملا

 هایم به سرم بزند. هوس خاراندن زخم
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 کنه. _ نمیدونم. برای من فرق نمی

 

 باحرص برگشت و نگاهم کرد. 

 

؟ ها رفتار میبار هم فرق بکنه! چرا مثل صد ساله_ یک کنی

تره! اون وقت تو با این سن یه از تو سر حالمامان من 

! لبخند به زور می  زنی

 

 اشک به چشمانم نیش زد. 

 

 روز خونی را برای گلایه و سرکوفت زدن انتخاب نکرده بود. 

 

؟! _ گریه نکن! چرا اینقدر گریه می  کنی
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ی کم مانده بود بگوید من عاشق چه خصلت خوبِ نداشته

 ام! تو شده

 

ی نگفتم، یع ی  نی در واقع بغض بود که مانع شد. چتر

 

ی را روشن کرد، بدون اینکه دیگر  با غیظ رو برگرداند و ماشیر

ی بگوید.  ی  چتر

 

هایش حالم را بدتر ماند و با حرفهمان بهتر که ساکت می

 کرد. نمی

 

 ام را به صندلی دادم و دست روی چشمانم کشیدم. تکیه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 400#پارت
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ی خواستم با لمس ناحیهسوخت و نمیام میی سینهقفسه

ها توجه پاشا را جلب کنم پس لب گزیدم، دستانم را زخم

دوباره مشت کردم و جنگیدم با دردی که موج گرفته بود، 

 در سراسر جانم! 

 

ی پخش شد که چشم بستم شاید موزیک نی  کلامی در ماشیر

ز ردِ دردناکِ بر بتوانم ذهنم را منحرف کنم تا غافل گردد ا

 ها. ی زخمجای مانده

 

 داشتم دیوانه می
ً
خواست با ناخن شدم و دلم میاما حقیقتا

ی  دوباره به جانِ بدنم بیفتم بلکه آن سوزش لعننر از بیر

 برود. 
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حس شخض را داشتم که زخمی از جنگ برگشته است! 

شاید زنده ولی موج انفجار سلامتش را تحت الشعاع خود 

 قرار داده. 

 

ی آرام چشم باز کردم که پاشا در سکوت  با توقف ماشیر

 پیاده شد! 

 

نگاهم تا ورودی داروخانه دنبالش رفت و جانی پشت در 

ایستاد تا وقنر که برگردد، پشت فرمان بنشیند و منتظرش 

ه  ام شود. بالاخره ختر

 

ه،  _ این کرم و بزن که پوستت خشک نمونه خارش بگتر

 جای زخما نمونه.  اینم شبا قبل از خواب بزن

 

شان برگرداند و روی پایم ها را داخل پلاستیک کوچککرم

 گذاشت. 
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 اخم داشت، بدخلق بود و لحنش جدی! 

 

ی انداختم و کوتاه تشکر کردم.   من هم سر پاییر

 

ی نگاه بالا آوردم که همان  ی نگفت، با حرکت ماشیر ی چتر

 های خلوت نزدیکِ داروخانه. موقع پیچید در یگ از کوچه

 

ی را گوشه ها ای کم تردد پارک کرد و خم شد یگ از کرمماشیر

ون آورد!   را دوباره از داخل پلاستیک بتر

 

اش چشم دوختم که در همان متعجب به صورتِ جدی

 حالت، خم شده به طرف من با تحکم گفت: 

 

 هاتو باز کن. _ دکمه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1293  

ه ماندم. زده به صورتِ جدیبهت  اش ختر

 

مرا که دید خودش مشغول باز سکون و حالتِ بهت زده 

 های مانتویم شد! کردن دکمه

 

ی دکمه  را که باز کرد مضطرب مچ دستش را گرفتم.  سومیر

 

 کنی پاشا! _ چیکار می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 401#پارت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1294  

ی کم زل زد به چشمانم و اجازه داد مچش از آن فاصله

 رمقر انگشتانم بماند. میانِ نی 

 

س   مالیت کنم! خوام دستنمی_ نتر

 

 پروا بود! صورتم داغ شد؛ هنوز هم در انتخاب کلماتش نی 

 

توانستم فاصله گرفتم، چسبیدم به شد و میجا که میتا آن

ی و او با خونشدی دیوانه کننده ای بعد از رهانی در ماشیر

 مچش، سرگرم باز کردن درپوش کرم شد. 

 

 جان دادم تا بگویم: 

 

 نم. ز _ بده خودم می

 

 اخم کرد! 
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؟  _ اگه دلم بخواد خودم انجام بدم چی

 

 توانستم اجازه بدهم! نمی

 

هایم لباس زیر نپوشیده بودم و او اگر دستش خاطر زخمبه

 ماند! برد هیچ مرزی باقر نمیام داخل میرا از یقه

 

ی نبودم اگر مخالفت کنم از خواسته اش ولی چندان مطمی 

 صرف نظر خواهد کرد. 

 

مقداری از کرم را بر روی چهار انگشتش ریخت که سریــــع 

 گفتم: 

 

 کشم. _ خجالت می
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 از هم فاصله گرفتند و تاکید کرد: ابروهایش 

 

 _ من شوهرتم! 

 

 رفتارم شد.  جوابش یک پریشانی تمام عیار در لحن و 

 

 کنم. _ میشه خودم بزنم؟ خواهش می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 402#پارت

 

 

میل سر تکان داد، دست چپم را گرفت و با ملایمت نی 

 سرانگشتانش را روی بندِ انگشتانم کشید. 
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کردم به راحنر نگاهمان به چشمان هم بود و باور نمی

 متقاعد شده است! 

 

 انتظارش را نداشتم. 
ً
 حقیقتا

 

_ قشنگ روی زخمات پخش کن شاید اولش اذیت بشر 

 شه. ولی خارشش بر طرف می

 

 نتوانستم از او تشکر نکنم. 

 

 اینکه با دل من راه آمده بود برایم ارزش زیادی داشت. 

 

دانست آن لحظه من نزده بود و شاید نمیبه حال بدم دا

 ام! چه حس خونی نسبت به حضورش کنار خود پیدا کرده
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ی یک  کرم را داخل پلاستیک برگرداند و قبل از عقب رفیر

ی پاک  ی برداشت و حیر برگ دستمال کاغذی از جلوی ماشیر

ه  ام شد. کردن دستش ختر

 

آنجا ام، تا معذب رو برگرداندم و دست فرو کردم داخل یقه

که امکانش وجود داشت از کرم روی پوستم، ردی سرسری 

بر جا گذاشتم و وقنر به طرفش چرخیدم همچنان نگاهم 

 کرد! می

 

من هم یک برگ دستمال کاغذی برداشتم و خود را سرگرم 

ی کردن دستم کردم.   تمتر

 

 خوای با من حرف بزنی یاس؟_ نمی

 

ی مثل خودش دستمال کاغذی را مچاله کردم و جلوی  ماشیر

 گذاشتم. 
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 نمی
ً
 تونم. _ فعلا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 403#پارت

 

 

مایل شد به طرفم و صورتم را ناگهانی میان دستانش 

 گرفت. 

 

 چشم در چشم من با جدیت گفت: 

 

شم...قبل تر از دیشب و امروز _ از دیشب دارم دیونه می

 هم شک داغونم کرده بود اما حالا بدتر شده. 
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 شد، اشک موج انداخت به تصویرش. چشمانم پر 

 

خواستم با روح بیمارم، با او چه گناهى داشت؟ تا کجا می

 جسم ترسانم و رفتارهایم آزارش بدهم؟

 

 _ به من فرصت بده پاشا... 

 

؟! تا  _ تا كى عشقم؟! تا کجا بخوام بیام سمتت و پسم بزنی

 کجا بخوام ببوسمت و حالت بد بشه؟ 

 

 ام گذاشت، با عذاب، با درد، با غم! پیشانی پیشانی بر 

 

 حال هر دوی ما خوب نبود... 
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 شم یاس! _ دارم دیونه می

 

 بود، داغی نفس
ی

هایش روی پوستِ صورتم برای خفگ

 جسم و روچ که سلاچی شده بودند... 

 

ی ای اشک از گوشهچشم بستم و قطره ی چشمم پاییر

 چکید. 

 

دارم؟ چرا دوستم نداری _ چرا به من علاقه نداری؟ چی کم 

 یاس؟

 

شده بود التماس کردم عقب نکشد؛ به به بدنی که منقبض 

ام التماس کردم به تهوع دچار نشود، به زبانم التماس معده

 کردم خاموش بماند... 
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_ روز اول ازت پرسیدم کش تو زندگیت هست گفنر 

نه...گفتم تا حالا عاشق شدی گفنر نه...ادعا کردی تو 

؟رابطههیچ   ای نبودی...دروغ که نگفنر

 

 صدایش ناامید و گرفته بود. 

 

سوخت و حقیقت این بود که من از ام میی سینهقفسه

تن برگشته بودم! از تجاوزی، نیمه جان بهیک جنگ تن

 گریخته بودم که یک سر آن محرم من بود! 

 

 رابطه مگر با رضایت دو طرف نبود؟ 

 

ی بود دیگر!   همیر

 

ی رابطهخب، من نداش  تم چنیر
ی

 ام... ای در تمام زندكى
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دانست یک گناه مکرر به دروغی نگفته بودم، فقط او نمی

 من تحمیل شده است... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 404#پارت

 

 

 _ راست...گفتم. 

 

کلمات را جان دادم تا گفتم! دو کلمه بود و دردشان را 

ی زد...نمینمی  شد! شد تخمیر

 

 گرداند. خفه نفس کشیدم و او روبر بالاخره فاصله گرفت، 
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کشید روی دست کشیدم روی چشمانم؛ دست 

 چشمانش! 

 

بار به من نگاه کن و بگو دوستم داری و بعد از _ فقط یک

و فدای تار به تار اون ببوسم...هست و نیست خودم

کنم یاس اگه فقط یک قدم تو این رابطه به موهات می

 طرف من برداری. 

 

 گویم، آب روی آتش بودند. هایش را میبود...حرفقشنگ 

 

نفع خود انتخاب کرده بودم؛ اصرار او را خودخواهانه و به

ی بار  کرد و من هم نه نگفتم اما آن روز شاید برای نخستیر

 قدر خوشحال بودم از انتخابم! آن

 

 ی نجات من از دل یک جهنم سوزان شده بود. فرشته
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و برای تمام رفتارهای بدی که در دادم به اشاید باید حق می

 آن مدت از او دیده بودم. 

 

نگاهش را از چشمانم دزدیده بود و تمایلی نداشت سر 

 بچرخاند! 

 

ی بخوریم، رنگت پریده.  ی  _ بریم رستوران یه چتر

 

 سریــــع پرسیدم: 

 

 _ کدوم رستوران؟

 

 با تعجب نگاهم کرد. 

 

 _ رستوران خودم. 
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ش را از درست بود هوتن به محض نامزدی من و پاشا مستر

او جدا کرد و سهم خود را به پاشا فروخت ولی هرگز 

خواستم تا آخر عمر به آن باغ رستوران کذانی بروم؛ نمی

جا به من پیشنهاد ازدواج مکانی که عمویم در روز عشاق آن

 داده بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 405#پارت

 

 

 شه نریم؟_ می

 

 اینکه نگاهم کند غرولند کرد. کلاقی پوقی کشید و بدون 
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 شم! _ آخرش دیوونه می

 

ی نگفت تنها با بغض کرده ساکت  ی ماندم و او هم دیگر چتر

ی را به حرکت در   آورد. حرص ماشیر

 

ی گذاشتم و سعی کردم به سوزش کرم   ها را جلوی ماشیر

 اعتنا باشم. ام نی ی سینهقفسه

 

 سرم را چسباندم به پشنر صندلی و چشم بستم. 

 

 با خود فکر کردم تعبتر هر کس از آخر دنیا چیست؟

 

جا که برای زمانی که خانه برای یک دختر ناامن شود تا آن

های دیوانه کننده، عقاید اشتباه و فرار از آزارها، تعصب

ای به جز ازدواج نداشته های از سر جهل چارهمحدودیت

 با فکر رهانی 
ً
و آزادی باشد...تا یک خواستگار پیدا شود فورا
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آید در قفسِ بله بگوید ولی به خود که می

خورد به شخض جدید! ست...انتقال مالکیت میدیگری

ِ تعصبمی های شود زنِ افشدهِ حالِ استر

های جدید...عقاید جدیدتر! خب، آخر جدید...محدودیت

ی نقطه است دیگر و هیچکس نمی تواند ادعا کند دنیا همیر

 ! بدتر از این هم وجود دارد 

 

 اختیاری نداشته
ی

ام، حنر من هرگز در هیچ برهه از زندكى

ای را انتخاب برای درس خواندن هم باید همان رشته

 بودند!  کردم که خانواده تصمیم گرفتهمی

 

ی را گم کردم...امید از وجودِ من پر کشید...با هر  رویا ساخیر

ام بود بیگانه شدم و از یک جانی به چه که شاید مورد علاقه

 بعد هویت خود را گم کردم! 

 

ی من هر گناهى که میانِ زن و مرد رخ دهد در خانواده

 شود! مقصر اصلی فقط آن زن شناخته می
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ست که ی من اگر مرد به گناه بیفتد مقصر زنی در خانواده

حتما خوب حجابِ لازم را نداشته است؛ شاید حنر رنگ 

ی انتخاب کرده است! شاید جورابش را تحریک چند تار  آمتر

 یک غلطی کرده مو روی پیشانی 
ً
اش معلوم شده، قطعا

 است که مرد به گناه افتاده! 

 

ی خانواده توانستم سکوت را بشکنم و از ای میخب در چنیر

 آزارهای جنش عموی جوانم حرف بزنم؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 406#پارت
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ام من با آن سن کم، چه جذابینر بارها با خود فکر کرده

بودم که هوتن را  توانستم داشته باشم؟ چه غلطی کردهمی

 تحریک کردم! 

 

 عمو مگر حکمِ پدر را ندارد؟ 
ً
 اصلا

 

رسیدم که من مگر چند سال داشتم که باید به این باور می

 ام؟! به آخر دنیا رسیده

 

م از این شاخه به آن شاخه شده آنقدر میانِ پریشانی افکار 

 بودم که نفهمیدم كى خوابم برد! 

 

ی تاریک بود!   وقنر چشم باز کردم که فضای ماشیر
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گیج روی گردنِ خشک و دردناکم دست کشیدم، روی 

 عضلاتم علیبهصندلی جا 
ی

الخصوص جا شدم و گرفتگ

 بگویم. ” آخ“گردنم باعث شد 

 

ان سر چرخاندم و با پاشا چشم  م شدم. درچشحتر

 

ای جدی نگاهم اش نشسته بود و با چهرهکج روی صندلی

 کرد. می

 

ِ ماساژ گردنم با صدای دورگه
ی  ای پرسیدم: حیر

 

 _ ساعت چنده؟! 

 

حالتش بر هم نخورد. اخم نداشت اما لحنش زیادی سخت 

 بود. 
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 _ دیشب نخوابیده بودی؟

 

ی تکیه زدم، گردنم بد درد می  کرد. به در ماشیر

 

 نفهمیدم كى خوابم برد. _ چرا 
ً
 بیدارم نکردی! اصلا

 

 پرسم یعنی منتظرم جوابت رو بشنوم! _ وقنر سوال می

 

 کش و قوش به بدنم دادم. 

 

 _ بدخواب شده بودم. 

 

 خواست باز هم بخوابم. خمیازه کشیدم و دلم می

 

 عجیب کسل بودم. 
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_ گوشیتو خاموش کردی و دیگه روشن نکردی در حالی که 

 ؟بیدار بودی

 

هم گره فقط نگاهش کردم. ابروهایش داشتند به

 خوردند! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 407#پارت

 

 

 شم! _ به یه ورتم نبود من تا صبح دیونه می

 

ِ ماساژ دادنِ گردنم گذشتم.   لب گزیدم و از ختر
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 _ یاس... 

 

هوا و در یک حرکت فاصله را پر کرد، خیمه زد روی بدنم نی 

ی ثابت شد. و دستش روی در   ماشیر

 

 _ با من بازی نکن. 

 

ه ماندم به چشمانش که زیادی   گرد شده ختر
با چشمانی

 نزدیک به صورتم بود و حنر پلک نزدم. 

 

 _ نذار بد بشم...در واقع گه نزن به حسم عزیزم. 

 

 نالیدم: 
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 _ چه طرز حرف... 

 

 ام کرد! هایم و خفهاش را گذاشت روی لبانگشت اشاره

 

ی کاقی به اعصابم ریدی پس و...به اندازه_ هیس! هیچی نگ

 ساکت بمون. 

 

 نی چهره
ی  تحمل نداشتم چنیر

ً
ادبانه ام در هم شد و حقیقتا

 با من صحبت کند. 

 

 _ حالا هم بچرخ. 

 

ام و حنر فرصت تعجب هوا پیچاند دور شانهدستانش را نی 

 کردن به من نداد! 
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سرانگشتانش زیر شالم مرا نرم چرخاند و تا به خود آمدم 

 رفتند و با ملایمت روی گردنم نشستند! 

 

داد شد و ی دردناكى که آزارم میمشغولِ ماساژ دادن ناحیه

کمی از مرز لباسم گذشت و در تماس مستقیم با پوستم، 

ی ماساژ داد. شانه  هایم را نتر

 

دردِ عضلانی باعث شد دستم را تا روی یگ از دستانش بالا 

جا که بدنم مماسِ بدنش شود و عقب بروم، تا آنبیاورم و 

د.   گردنش قرار بگتر
ی

 سرم روی فرورفتگ

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 408#پارت
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 کنه. تر...آخ درد می_ آروم

 

 زیر گوشم لب زد: 

 

 و بردار. _ دستت

 

به حرفش گوش دادم و چشم بستم آن هم در حالی که 

 از پشتِ سر در آغوشش بودم. 
ً
 کاملا

 

 کنه. ...اینجا بیشتر درد می_ آخ

 

 با گستاچی مختص به خودش دوباره زیر گوشم لب زد: 

 

! نمی_ می ی بار شه اینقدر تو بغلم آه و ناله نکنی خوام اولیر

ی باشه.   تو ماشیر
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م که محکم تکان  خوردم و با حرص خواستم فاصله بگتر

 ام داشت. نگه

 

 _ کجا؟

 

! ولم کن...مرد نباید ای_ خیلی نی   حیا باشه. نقدر نی ادنی

 

د و صورتش را جلو آورد، گوشم را  خندید! مرا به خود فشر

ون آمدن از  از زیر شال آرام دندان گرفت و من برای بتر

 ی دستانش به تکاپو افتادم. حلقه

 

 خوام گردنمو ماساژ بدی. _ ولم کن، نمی

 

 ات بلند شد! _ مقصر خودنر که با یه ماساژ ساده ناله
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م. جیغ   ون بتی  کشیدم و بالاخره موفق شدم از بغلش بتر

 

 ی خندانش نگاه کردم. برگشتم و باحرص به چهره

 

 حیا! _ نی 

 

 باتفریــــح شانه بالا انداخت. 

 

 شه؟_ کدوم مردی با زنش حیا سرش می

 

ه  ماندم که لحنش تخس شد. اش باغضب ختر

 

 اتو بلند کنم. تر آه و نالهکنم کم_ خیلی خب، بیا سعی می

 

 شد کش که به خنده افتاده است خودم هستم! باورم نمی
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 _ خوب شد گردنم...ممنون. 

 

 با شیطنت ابرو بالا انداخت. 

 

 شه. _ ماساژ دوست داریا! عضلاتت سریــــع شل می

 

 خوردم! خندیدم و حرص میمی

 

 _ اذیتم نکن. 

 

ی برداشت سمتم و بغلم کرد.   سریــــع ختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 409#پارت

 

 

ی چه ناز می  وقنر اینجوری _ قربونت برم ببیر
ً
خندی...اصلا

م...همهخندی میمی ی اعصاب خردیا یادم تونم برات بمتر

ه.   متر

 

 ام قطع شد. اش گذاشتم و خندهسر روی شانه

 

. _ تو هم وقنر خوش  خیلی خونی
 اخلاقر

 

 روی سرم را بوسید. 

 

ق باشم دورت _ تو خوب بمون من غلط کنم با تو بداخلا

 بگردم. 
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همان لحظه کمی عقب رفت و صورتم را داخل دستانش 

 گرفت. 

 

ه به چشمانم با لبخند پرسید:   ختر

 

ی بخوریم؟  ی  _ بریم یه چتر

 

 _ اوهوم... 

 

 _ هوسِ دیونه کردن پاشا به سرت زده؟

 

 _ چرا؟! 

 

؟کنی بعد لباتو برام غنچه می_ اول تو بغلم ناله می  کنی
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م  فاصله گرفتم. زده سرر

 

ی می ! باور _ بیا الانم با سرخ شدن صورتت داری دلتی کنی

کنی کن دم و دستگاهِ شوهرت مشکلی نداره که خیال می

 هیچ جوره قرار نیست فعال بشه! 

 

 صورتم را درون دستانم گرفتم و جیغ کشیدم. 

 

 _ گستاخ... 

 

 زد.  قهقه

 

 _ چه خانمِ نازِ خجالنر دارم. 

 

ی سر بلند کردم و به نیم با شنیدن صدای رو  شن شدن ماشیر

 رخ خندانش زل زدم. 
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ین توصیفم از شخصیت پاشا می توانست هوای نیمه بهتر

 آفتانی باشد! 

 

توانست در لحظه با رعد و برقر ترسناک ببارد و چرا که می

 !  ناگهانی
ً
 در همان لحظه وسطِ طوفان آفتانی شود! کاملا

 

ی خروج ا ز جای پارک یادآوری بدون اینکه نگاهم کند و حیر

 کرد: 

 

_ راسنر مامانت چند بار زنگ زد من گوشیت رو سایلنت 

. صورتت داد میکردم نمی زد چقدر خواستم بیدار شر

 ای. خسته

 

مضطرب سراغ کیفم رفتم، دستپاچه و بدون حرف موبایلم 

ون آوردم.   را بتر
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 پاسخ نالیدم: های نی با دیدن تعدادِ تماس

 

 دادی. می_ کاش جواب 

 

 راهنما زد و در خیابان پیچید. 

 دادم. کردم و گوشر رو بهت می_ اون وقت باید بیدارت می

 

 ی موبایلم روشن شد. همان لحظه صفحه

 

ان و همانطور مضطرب نالیدم:   حتر

  

 _ حالا چی بگم! 

 

سِ چهره  ام انداخت و باخونشدی گفت: نیم نگاهى به استر
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ی شوهرم خوابم  برد اونم یه دلِ ستر نگاهم _ بگو تو ماشیر

 کرده. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 410#پارت

 

 

 لب گزیدم و سریــــع تماس را پاسخ دادم. 

 

 _ الو؟

 

 صدای مامان عصبانی و ملامت کننده بود. 
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؟   _ معلومه کجانی

 

 اختیار به گردنم دست کشیدم، دردش خفیف شده بود. نی 

 

ی جا  ون گوشیم تو ماشیر  مونده بود... _ با پاشا اومدیم بتر

 

همان موقع به بازوی پاشا زدم و با اشاره پرسیدم مامانم با 

 او هم تماس گرفته است که سر بالا انداخت یعنی نه. 

 

_ یاس تو چقدر خودسر شدی آخه! نباید یه ختی بدی؟ 

 فهمیدی حال مامان جون بد شده بود؟ یه زنگ زدی 
ً
اصلا

ش ببینی ما کجا هستیم؟  حالش رو بتی

 

 ن حالش چطوره؟ چرا به گوشر پاشا زنگ نزدید؟_ الا

 

 با عصبانیت تشر زد: 
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ش! در ضمن معلومه من  _ تازه یادت افتاده حالش رو بتی

زنم. خیلی ازش خوشم میاد که بهش به اون آدم زنگ نمی

 زنگ هم بزنم! 

 

نفرت مامان از پاشا را باور نداشتم! حنر در غیبت چند 

اصری نشده بود با پاشا تماس اش هم حی من و نگرانی ساعته

د!   بگتر

 

ون _ باباتم عصبانیه، نی  ختی بلند شدی با این پشه رفنر بتر

ی هم ازت نیست! خودت باید جوابش رو بدی.   هیچ ختی

 

 عمیق نفس کشیدم. هرگز بلد نبودم از خود دفاع کنم! 
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ون زبانم در دهان نمی  چرخید بگویم کش که با او بتر

ت و هیچ ایرادی ندارد اگر بخواهم چند ام نامزدم اسآمده

 ساعت را فقط با او وقت بگذرانم. 

 

 _ تا قبل از ده شب خونه باش، فهمیدی؟

 

 آرام جواب دادم: 

 

 _ باشه. 

 

اختیار به موبایلم بدون خداحافطیی تماس را قطع کرد که نی 

 داد نگاه کردم. که ساعت هفت و ش دقیقه را نشان می

 

 _ چرا اخم کردی؟

 

 دمغ سر بلند کردم. 
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توانستم به او بگویم برای چند ساعت جواب ندادن می

موبایلم باید حسانی توبیخ شوم آن هم در حالی که با 

ون بوده  ام؟نامزدم بتر

 

 _ تا ساعت ده برگردیم. 

 

ای کوتاه سرچرخاند ولی دوباره به رو او هم اخم کرد، لحظه

ه شد.   به رو ختر

 

! مگه پادگانه!  ،  _ یعنی چی ون نیسنر با دوست پشت که بتر

، شاید من دلم بخواد ساعت دوازده تو  ونی با شوهرت بتر

 رو برسونم خونه. 

 

 بغض درست نشست وسطِ گلویم. 
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 خانواده
ً
ی که از واژهاحتمالا داشتند ” نامزد“ی ی من تعیتی

 نداشت! ” دوست پش“برایشان هیچ تفاونر با لفظ 

 

 بریم شام بخوریم، من خو 
ً
دم بعدش به بابات زنگ _ فعلا

 زنم. می

 

ی نگفتم و او هم بدون حرف، بااخم و شاید حرص  ی چتر

 پرسرعت به طرف مقصد مورد نظرش راند. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 411#پارت
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 _ نه تو رو خدا دارم می ترکم! 

 

ا را مقابل صورتم تکان داد و تخس گفت: تکه ی  ی پیتر

 

...یالا خوشگلم.  ی  _ فقط همیر

 

 ام گرفت و دست بالا آوردم. خنده

 

 خورم. _ باشه بده خودم می

 

 ابرو بالا انداخت و دستم را پس زد. 

 

 _ با دست من بخور. 
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 آن لحظه
ً
ی خوشبخت بودم خندیدم! حقیقتا ها من دختر

 خورد! که در کنار نامزدش شامی عاشقانه می

 

 انگار که ذهنم دچارِ یک فراموشر موقت شده بود!  

 

ا را به خوردم داد. دهان با ی  ز کردم و او با جدیت نیمی از پیتر

 

در حالی که خودش را جلو کشیده بود، مقابلِ من و 

ا را داخل دهانش درچشمم باقر ماندهچشم ی ی همان تکه پیتر

 گذاشت. 

 

 و گرفته. _ اوووممم...طعم لبات

 

 ام بلند شد و سر چند نفر به طرفمان چرخید. صدای خنده

 

 خاض نگاهم کرد و چشمانش برق زد! 
ی

 با شیفتگ
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 هاتون رو قربون خانمِ یاس. _ خنده

 

ه ماندم که لیوانِ نوشابهخندان به چهره ام را بالا اش ختر

 آورد. 

 

 _ از اینم مزه کنیم؟

 

 اش را انجام دادم. تر خواستهبار سریــــعچشمک زد و من این

 

روی طرح هایش را درست وقنر لیوان را عقب کشید لب

 های من گذاشت و نوشید. لب

 

ام به یک لبخندِ عمیق ام تکیه دادم و خندهبه صندلی

 تبدیل شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1335  

ه به چشمانم  ی گذاشت و ختر لیوان را با رضایت روی متر

 گفت: 

 

 هیچ نقطه ضعقی نداشتم! 
ی

 _ من تا حالا تو زندكى

 

ماندم که او هم عقب اش ی جملهکنجکاو در انتظارِ ادامه

 اش تکیه داد. به صندلیرفت و 

اف کنم تو نقطه ضعفِ پاشا زرین  _ اما حالا باید اعتر

 شدی خانم یاس. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 412#پارت
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در شبِ روزی که عمویم قصد تجاوز به من را داشت 

م و فریاد بزنم می توانستم زیرِ آسمان بایستم، سر بالا بگتر

 ” . رساندیخدایا درمان را بالاخره “

 

ی داشتم همان موقع که هوتن خانه یمان را اگر پاشا نبود یقیر

دادم، اگر پاشا نبود من دیگر خنده را در ترک کرد جان می

 نمیهیچ لحظه
ی

 شناختم. ای از زندكى

 

 شد و نی 
ی بهنیم ختر  ام زد. ای به بینی هوا صری

 

 _ آی آی تو فکر نرو...بلند شو عزیزم بریم. 

 

 ایستادم و در کنارش قدم برداشتم. بدون حرف 

 

 ام انداخت و مرا به خود نزدیک کرد. دست دور شانه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1337  

_ بریم حسانی خوش بگذرونیم و تو بیشتر برای من 

 بخندی. 

 

ی او  ی که به طرف ماشیر نگاهم به خیابان بود و مستر

 رفتیم. می

 

 شه من باید برگردم خونه. _ کجا؟ دیر می

 

 روی سرم را بوسید. 

 

ی که بشیم به بابات زنگ مینمی_ دیر   زنم. شه، سوار ماشیر

 

ون بیایم که اجازه نداد و خواستم از حلقه ی دستش بتر

 تر شد. آغوشش تنگ

 

 _ همینجوری بمون عشقم. 
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 اش چسبید و غر زدم: سرم به سینه

 

 _ زشته! 

 

 کنیم که زشت باشه؟ _ مگه داریم چیکار می

 

 و اعتقادی من و پاشا حنر در این موارد تفاوت
ی

های فرهنگ

 کوچک هم مشخص بود. 

 

ای بزرگ شده بودم که هیچ مردی حنر در من در خانواده

 نمی
ی

د یک جمع خانوادكى توانست دستِ همش خود را بگتر

 بوسید! و می و حالا نامزدم داخل خیابان مرا بغل کرده بود 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 413#پارت

 

 

ی را برایم  ناچار ساکت ماندم، درست تا وقنر که درِ ماشیر

 باز کرد و بالاخره فاصله گرفت. 

 

 ها شد. روی صندلی نشستم و نگاهم میخ کرم

 

خواست دوباره پوستم را مرطوب کنم، خارش و دلم می

 شد. اش پیدا میسوزش داشت سر و کله

 

که پشت فرمان نشست بلافاصله شماره بابا را گرفت پاشا  

و کمی بعد مشغول صحبت کردن شد، من هم از حواس 

ون پرنر  اش استفاده کردم، کرم را از داخل پلاستیک بتر

 آوردم و کامل پشت به او نشستم. 
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دونم، حرف شما رو قبول دارم ولی من نامزد _ بله می

تون هستم و تا چند وقت دیگه هم ق راره ازدواج کنیم دختر

کنم ایرادی داشته باشه شب رو دیرتر برگرده فکر نمی

 خونه! 

 

ام انگشتانم را آغشته به کرم کردم و دستم را داخل یقه

 فرستادم. 

 

س مکالمهرطوبتِ زخم ی ها حس خونی داشت ولی استر

م. پاشا و بابا اجازه نمی  داد آرام بگتر

 

تون هستم آقای  ادیب خیالتون راحت _ من مراقبِ دختر

باشه. یاس این مدت اونقدر درگتر درس و کنکور بوده که 

م شهربازی. فکر می  نیازه امشب اون و بتی
ً
 کنم واقعا
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ی دکمه کاغذی دستم را هایم با یک برگ دستمالقبل از بسیر

ه ی کردم و سر چرخاندم که با نگاه ختر ی پاشا غافلگتر تمتر

 ربط لبخند زدم! شدم و نی 

 

 یاس رو برگردوندم صحبنر هم دارم که باید _ وقنر 

 خدانگهدار. 
ً
 حضوری باشه. فعلا

 

 انعطاف شده بود. اش جدی، سخت و بدونچهره

 

ی و  تماس را که قطع کرد، موبایل را انداخت جلوی ماشیر

ون فرستاد!   نفسش را با حرص بتر

 

دونن من اگه بخوام کاری کنم احتیاچی ی تو نمی_ خانواده

تونم یا حنر تونم، ظهر هم میم؟ صبح هم میبه شب ندار 

 سرشب! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 414#پارت

 

 

ت زد چشم دوخته بودم و زده به او که عصنی حرف میحتر

سم:   فقط توانستم بتی

 

؟!   _ یعنی چی

 

ی نگاهم کرد.   تتر

 

_ یعنی من وقنر نخوام کاری انجام بدم شب تا صبح هم 

 دم. انجام نمی
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 صورتم دوید و داغ شدم.  خون زیر پوستِ 

 

اش گرفتم که سریــــع جلو زده نگاه از چشمانِ یاغی خجالت

انه بغلم کرد.   آمد و غافلگتر

 

کنم...به خاطر ات رو تحمل می_ به خاطر تو دارم خانواده

ی رو تحمل کردم...به خاطر تو عوض شدم، دور  ی تو هر چتر

 من شد یه کلمه سه 
ی

ی خط کشیدم و زندكى هر دختر

...شد یاس!   حرقی

 

 روی سرم را چند بار و پرحرص بوسید. 

 

ه زودتر ازدواج کنیم تا دیوونه نشدم! _ منم فکر می کنم بهتر

اینجوری نصفه و نیمه داشتنت جهنمه یاس...هیچ 

مت اختیاری درباره زن خودم ندارم! یه شهربازی می خوام بتی

ین دوران هر دختر  و باید سه ساعت فک بزنم! نامزدی بهتر
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زنن بهش! یه مسافرت ی تو دارن گند میپشیه ولی خانواده

...خودم و خودت. نمی مت، دوتانی  تونم بتی

 

مان خراب خواستم شبنفس افتاده بود و من نمیبه نفس

 خواستم عصبانی باشد. شود، نمی

 

ه شدم. کمی فاصله گرفتم و به صورتِ برافروخته  اش ختر

 

خوش بگذرونیم...من خسته _ بیا بهش فکر نکنیم، بریم 

شدم از بد بودن حالم...خسته شدم از گریه...امشب کنار 

 تو خیلی خوب گذشت. 

 

 با ملایمت دست روی صورتم کشید و سر تکان داد. 

 

هات رو ببینم...اگه خواد دیگه فقط خنده_ منم دلم می

 حالِ تو خوب باشه تحمل هیچی تو دنیا سخت نیست. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 415پارت#

 

 

 پلک زدم. بغض دوباره به گلویم هجوم آورده بود! 

 

توانستم کنارش بمانم و هرگز به آن خانه برنگردم، کاش می

ی خودم گذشت و من خانم خانهکاش زمان سریــــع می

 شدم... می

 

ام و ی پدرم را نداشتم...تحملِ خانوادهدیگر تحملِ خانه

 کنارشان بودن را نداشتم... 
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برای زنده ماندن، برای نفس کشیدن، برای رهانی باید من 

 شان! شدم تا جانی که دیگر نبینمرفتم...باید دور میمی

 

ات باشد! آخر دنیاست وقنر که آرزویت ندیدنِ خانواده

 آخر دنیاست... 

 

، بیا بهش فکر نکنیم و بریم  _ خیلی خب همون که تو گفنر

 خوش بگذرونیم...به هیچی فکر نکنیم. 

 

اش را مزه کردم، هر دو در یک لحظه از بخند زدم و تلچی ل

ی ذهنم را به زنجتر  هم فاصله گرفتیم و من با حرکت ماشیر

 کشیدم. 

 

 را و هر چه 
ی

نباید زجر را، اسارت را، غم را، ترس را، خفگ

 کردم... حس در وصفِ حالِ بد بود را دوره می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1347  

 خواستم. دیگر حبسِ یک گناه و عذاب را نمی

 

با یک پریشانی بدتر از همیشه مرا ترک کرده بود و  هوتن

ی در تنفر سرگردان می  این دفعه زمان بیشتر
ً
ماند، من قطعا

 کردن نداشتم حنر امروز را...   هم قصد دوره

 

پاشا قول داده بود مرا برای مدنر هر چند کم از آن خانه 

 می
ً
 توانست. دور کند و حتما

 

ی موضوغ گفته بود دربارهناگهانی به یاد آوردم به بابا  

خواهد حضوری با او صحبت کند، فکر کردم یعنی می

ترین زمان با من ازدواج خواهد بگوید قصد دارد در سریــــعمی

 کند؟

 

 اش نگاه کردم. رخِ جدیبرگشتم و به نیم
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سم آن موضوع چیست هایم نی لب صدا تکان خوردند تا بتی

 ولی پشیمان شدم. 

 

این خودم را به دست او بسپارم، به تصمیم داشتم بعد از 

 رنگ کند! توانست اندوه را برایم کمدست او که آسان می

 

 با او می
ً
م، بخندم و حالِ من قطعا توانستم فراموشر بگتر

 خوب را دوباره تجربه کنم... 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 416#پارت
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ميانِ هياهوى اطرافمان مقابل دستگاه رنجر ايستادم و 

 هيجان زده به آن نگاه كردم. 

 

 هانی كه سوارش بودند بلند شد. تكان خورد و جيغ آن

 

 _ بيا عزيزم. 

 

 دستم را گرفت و من مقاومت كردم. 

 

 .  _ اينو سوار شيم. خيلی خوشم مياد، برو بليط بگتر

 

دست زير بازويم انداخت و تلاش كرد به اجبار حركتم 

 بدهد. 
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 شيم. يه وسيله ديگه میريم سوار _ خطرناكه عزيزم. می

 

اش با چشمانی درشت شده برگشتم و به صورتِ ناراضی 

 نگاه كردم. 

 

 _ خطرِ چی داره آخه؟! 

 

 اخم كرد. 

 

_ اينا كيفيت ساختشون صفره، از كجا معلوم يهو تو هوا 

كنده نشن، هواپيماهاشون نقص فنی داره و هر ماه سقوط 

اس! باور كن يكبارم مسخرهكنه اين كه ديگه يه دستگاهِ می

ش نكردن!   تعمتر

 

 غش غش خنديدم. 
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 !  _ تو چقدر جون دوسنر

 

 ام شد و مرا دنبال خود كشيد. اش نصيبِ خندهچشم غره

 

ه كه  _ كدوم مردى دلش می خواد قبل از شب حجله بمتر

 من دوميش باشم؟ 

 

 ام را قورت دادم و مشت كوبيدم به بازويش. خنده

 

 ادب نشو. _ نی 

 

ی خورد و انگشتانش لا به لاى انگشتانم راه د ی لتر ستش پايیر

 باز كردند. 

 

 _ بيا بريم يه بازى ديگه سوار شيم. 
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با حشت برگشتم و به رنجر نگاه كردم كه چشمم افتاد به 

 چرخ و فلک. 

 

 _ پاشا...اون يكيو بريم پس. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 417#پارت

 

 

 كرد. ايستاد و رد نگاهم را دنبال  

 

ی می دونی _ اگه يهو يه كابينش جدا بشه و پرت شيم پايیر

 مونه؟هيچی ازمون نمی
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ت زده   جدى جمله اش را گفته بود و من حتر
ً
كاملا

سرچرخاندم، چهره در هم كشيده بود و بانارضاينر به آن 

 كرد. چرخ و فلک نگاه می

 

 با اون همه ادعا 
ی

_ يعنی باور كنم مَرد به اين گندكى

 ه؟ ترسمی

 

 اى ميان ابروهايش نماند. هيچ فاصله

 

طِ عقلِ ياس. اين وسايل قابل اطمينان  _ احتياط سرر

 . ی  نيسیر

 

 پقر زدم زير خنده. 

 

 ترش پاشا خانِ زرين. ترش قلدر، می_ می
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اش گرفت، ابروهايش از هم فاصله گرفتند و مرا خنده

 دوباره همراه خود حركت داد. 

 

فقط حوصله ندارم دل و  ترسم! _ يه درصد فكر كن می

 ات بپيچه به هم روى من بالا بيارى. روده

 

 قهقه زدم. 

 

 ات. _ آره جونِ عمه

 

ه ماند به نقطه  ايستاد! ختر
اى و من به محض اينكه ناگهانی

 رد نگاهش را گرفتم، لب زد: 

 

 _ اون خوبه...بريم؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 418#پارت

 

 

افراد، پاهايشان را درونِ بهت زده به سُرسُره بلندى كه 

ی باعث میهانی مخصوص میكيسه شد كردند و همیر

ی آمدن ی خوردن و پايیر شان از آن ارتفاع شدت سرعتِ لتر

د زل زدم، به چشم  اعتماد نداشتم! بگتر
ً
 هايم اصلا

 

م.   _ خيلی هيجان داره ياس. صتی كن برم بليط بگتر

 

 بازويش را گرفتم. 
ً
 دستم را رها كرد كه فورا

 

ه شدم.   هاج و واج به رضايتِ چشمانش ختر
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 _ دارى شوچی می كنی ديگه؟

 

 ابرويش بالا پريد. 

 

 _ نه! باور كن اونقدر حال ميده. 

 

 حرصم گرفت. 

 

ام بخريم تونيم بريم تو پارک دو تا گونی _ خب اينو كه می

ی بخوريم احتياج  يم، تا باسن بريم تو گونی رو سُرسُره لتر بتی

ى! نيست هزينه كنی بل  يط بگتر

 

 لبخندِ خبينر زد. 

 

كنيم. _ اوووم... فكر خوبيه، اما هر دو جا رو امتحان می

 بمون تا بيام. 
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ى مسخره ى بليطِ آن وسيلهبا حرص به او كه براى تهيه

ه ماندم و تا وقنر بازگشت، دست  قدم تند كرده بود ختر

دور بازويم انداخت، خرسند از بليط هاى خريدارى شده 

ها كشيد، باور متِ مستر ورودى آن سُرسُرهمرا به س

ی و جذاب كردم ميانِ آن همه وسيلهنمی ى هيجان انگتر

بخواهيم وارد كيسه شويم، روى سُرسُره خود را رها كنيم و 

مان را مان به اتمام برسد با خنده حركتتا آنجا كه زمان

 چندبار تكرار كنيم! 

 

ی   در آن لحظات دختر
ً
دوباره در وجودم قد ولی حقیقتا

 کشیده بود که مدتِ طولانی او را فراموش کرده بودم! 

 

ی که خنده را می شناخت، حالِ شناخت، هیجان را میدختر

ی بیگانه بود! خوب را می  شناخت و با گریسیر
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پاشا انگار که در آن شب مرا جادو کرده و حنر ذهنم را آب 

 و جارو کشیده بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 419ارت#پ

 

 

ی می ی را به یاد آورم اگر قرار به بازگشیر توانستم رویا ساخیر

 نبود... 

 

ن خفهبازگشت به خانه ر ی معلق ای که دیگر تحمل اکستر

 در فضایش را نداشتم. 

 

 _ یهو ساکت شدی! 
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نفس سرچرخاندم و نگاهش کردم. هر دو همچنان نفس

 زدیم. می

 

 شانه بالا انداختم. 

 

 _ کاش برگردیم. 

 

دست راستش ناگهانی جلو آمد و موهای ریخته بر صورتم 

 را زیر شالم فرستاد. 

 

ی _ چی می ی شه همیر ؟ همیر ...صدای جوری باشر جور بمونی

ت موسیقر دنیاست! ات قشنگخنده
ُ
 ترین ن

 

کامل به طرفش برگشتم و صورتم مقابلِ چشمانش قرار 

 گرفت. 
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ی آورد و چانه  شد. ام آرام نوازش دستش را پاییر

 

 _ من تو رو خیلی دوست دارم خانم یاسِ ادیب. 

 

ِ سرم به طرف آسمان 
ی نگاه از چشمانش دزدیدم و بالا گرفیر

ی بیفتد.   باعث شد دستش پاییر

 

 ربط گفتم: پلک زدم و نی 

 

_ ميگن وقنر يه ستاره از آسمون رد بشه اون موقع هر 

 شه. آرزونی بكنی برآورده می

 

 نیدم. صدای لبخندش را نزدیک گوشم ش

 

اتون باید بگم که _ خوب بلدی بپیچونی ولی قابل توجه

 الان يه ستاره هم تو آسمون نيست! 
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 حرف دلم تا روی زبانم رسید: 

 

ِ ابرها...انسان با اميد زنده
ی  اس. _ اميد دارم به كنار رفیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 420#پارت

 

 

ه به آسمان ماندم.   خندید و من در همان حالت، ختر

 

 ستاره كه رد بشه من فقط يه آرزو دارم ياس.  _ 
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فاصله و كنار گوشم لب تر شد، نی ساكت ماندم و او نزديک

 زد: 

 

 كنم بازم ببوسمت عشقم. _ آرزو می

 

وار تری زمزمهای کوتاه مکث کرد و با صدای آراملحظه

 گفت: 

 

! _ ولی با این تفاوت که وقنر می  بوسمت پسم نزنی

 

 آسمان گرفتم و سر چرخاندم. بالاخره چشم از 

 

ين فاصله از يكديگر قرار داشتند.   صورت هايمان در كمتر

 

اش غرقِ جدینر عظیم دیگر خنده بر لب نداشت و چهره

 شده بود. 
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ام و در فکر کردم به اینکه در آن مدت چقدر آزارش داده

ی حال غتر طبیعی توانست در دنیا ای که میترین رابطهعیر

ام و یک شد را برایش به نمایش گذاشتهوجود داشته با

 لحظه از خود بدم آمد! 

 

ه به چشمانش نجوا كردم:   ارادی و ختر  غتر

 

 نمی
ی

شه...آرزوت رو بلند نگو، تو دلت _ هيش...اگه بگ

 نگه دار. 

 

ترین حالت لبخند زد آن هم درست در بدون انعطاف

 ی خود! چهره

 

؟!   _ مطمئنی
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دستش خزيد روى فرصت جواب دادن به من نداد و 

گردنم، اندک فاصله ى ميانمان را به هيچ رساند و لب 

 هايم قرار گرفتند. هايش قدرت طلبانه روى لب

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 421#پارت

 

 

ی بار هنگامی که  سعی کردم او را پس نزنم، چرا که برای اولیر

بوسید آن حسِ انزجار در لب بر لبم گذشته بود و می

 زبانه نکشید! وجودم 

 

ی آن شب فرق می  کرد! انگار که همه چتر
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عمیق و با عطشر خاص، به آرزويش جامه عمل پوشاند و 

ی پرنیاز عقب رفت اما فقط تا بالاخره بعد از یک بوسه

ند آن هم در حالی  جانی كه چشمانمان مقابل هم قرار بگتر

 كه رطوبت لبم در معرض نفسِ داغش باشد و زمزمه كرد: 

 

 خوام آرزوى تو رو بشنوم.  نوبت توئه، می_ حالا 

 

 حنر پلک هم نزدم. 

 

 _ آرزوى من... 

 

 منتظر نگاهم كرد. 

 

_ اين آرامش برامون بمونه...تموم نشه اين آرامش...اين 

 تنها آرزوى منه پاشا. 
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 تونم يه آرزوى ديگه بكنم؟_می

 

 _ آره! 

 

 _ تكرارِ آرزوى اولم... 

 

هضم كلمانر كه بر زبان آورده به ادراکِ من زمان نداد براى 

 بود! 

 

انه دوباره آن اندک فاصله را پر كرد و اين بار هم با  غافلگتر

 عطش، طولانی و عميق مرا بوسيد. 

 

ی آن شب فرق می  همه چتر
ً
 کرد! اصلا

 

خواهد وسط یک لحظه جان ها انسان دلش میبعضی وقت

 دهد یا که زمان تا ابد در همان نقطه متوقف شود. 
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هم اگر قدرتش را داشتم آن شب را در همان نقطه من 

 کردم. متوقف می

 

آل پاشا بیشتر از هر وقنر داشت خود را در نگاه من ایده 

 داد. جلوه می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 422#پارت

 

 

خواهد کردم خدا بالاخره صدایم را شنیده است و میفکر می

 نجاتم دهد. 
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ی سوار بر اسب ادهکردم پاشا زرین همان شاهز فکر می

انه ام است که آمده تا مرا با خود به شهر رویاهای دختر

د.   آرزوها بتی

 

گذرد دانستم خدا از خطا و گناه به راحنر نمیمن چه می

 ! ی نداشته باشر  حنر اگر تو تقصتر

 

 بندهچه می
ی

 دهد! ی بد رخ نمیدانستم معجزه وسط زندكى

 

 بعدها خیلی دلم از خدا گرفت! 

 

 دانی یعنی چه؟! امید به ناگاه ناامید شدن میوسط یک 

 

گتر نبودن مرگ تمام دیگر از هیچکس به جز خدا دل

 امیدهاست... 
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خدا تنها شاهدی بود که دید قربانی آن جنایت من بودم و 

انه ِ قفش دیگرم ام ولی نمیدنیای پاکِ دختر دانم چرا استر

 کرد! 

 

قفس رانده شود ترس ای که بعد از مدنر طولانی از پرنده

دارد برای پر زدن، برای اعتماد به آسمانی که همیشه از 

ای که با هانی محکم دیده است و امان از لحظهپشت میله

هوا استر قفس شوقِ پرواز بخواهد پر بزند ولی دوباره نی 

 گردد! 

 

از همه بدتر اینکه کش دوباره امید در دلت بکشد که درِ 

باشد و شوق پرواز به جانت  قفس را برایت باز کرده

 انداخته است! 

 

نفس زنان به ای اندک گرفت و نفسصورتش فاصله

ه شد.   چشمانم ختر
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 نفس افتاده بودم. من هم به نفس

 

شستِ دست راستش را نرم روی لبم کشید ولی نگاهش 

 روی چشمانم ثابت ماند. 

 

 _ پس نزدی منو... 

 

ین حش را که فریاد می  د ناباوری بود! کشیدنکلماتش بیشتر

 

انتظار پس زده شدن را  ی آن بوسهانگار تا آخرین لحظه

 کشیده بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 423#پارت
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رسید این اش کنم ولی به نظر مینتوانسته بودم همراهى

ای که موضوع برای او اهمینر ندارد حداقل نه در لحظه

 پسش نزده بودم. 

 

اگه همیشه مثل امشب دم _ یاس من جونم و برات می

 .  بمونی

 

طرف صورتم را میان  لبخند محزونی زدم و او بیکباره دو 

 دستانش گرفت. 

 

ی دونی وقنر آرزوی یه مرد بشه بوسیدن دوباره_ تو می

عشقش اما با این تفاوت که مثل همیشه پس زده نشه 

؟   یعنی چی
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ی کرد. بغض ناگهانی حنجره  ام را خراش داد و گلویم را سنگیر

 

 بلانی بر سر جسم و چه باید می
ی گفتم؟! از ظلمی که چنیر

 زدم؟! روحم آورده بود چگونه باید حرف می

 

هایش جانی صورتش را باری دیگر جلو آورد ولی مستر لب

 کنار گوشم بود. 

 

شه اگه تو همیشه مثل امشب _ این آرامش تموم نمی

 .  بمونی

 

خورد و من با جمع شدن در خود نفس داغش به پوستم می

 جنگیدم. می

 

خواستم واکنش بدی نشان دهم و کاش در قسمنر نیمه نمی

 بودیم. تاریک از شهربازی ننشسته 
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کرد شاید او عقب کاش یک نفر از آن قسمت عبور می

 رفت. می

 

ات اینجوری حالم _ چیکار کردی با من که با یه بوسه

دگرگون میشه؟ چیکار کردی با من یاس که اینجوری 

 عاشقت شدم؟ 

 

دانست نباید کنار دیدم، او که نمیباید صورتش را می

بینمش صورتم نفس بکشد آن هم در حالی که نمی

ی باعث می شد ذهنم به تکاپو بیفتد تا تصویر مرد و...همیر

دیگری را به یادم بیاورد! مردی که همیشه به اجبار 

 زد! کرد و زیر گوشم نفس میبوسید، لمس میمی

 

دم و ناله ون پرید: بازویش را فشر  ای کم جان از گلویم بتر
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 _ پاشا... 

 

 _ جان؟

 

 زنی نگاهم کن. _ وقنر حرف می

 

ی جمله  توانستم بگویم؟ ای چه میبه جز چنیر

 

 توانستم! توانستم از حقیقت بگویم؟ مگر میمگر می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 424#پارت
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 آرام صورت عقب آورد و چشم در چشم شدیم. 

 

 لبخند زد اما من نتوانستم لبخند بزنم! 

 

 ی تو هستم خانم یاس. _ دیونه

 

 زیرینم کشید. اش را روی لب انگشت اشاره

 

 ی بوسیدن تو هستم خانم یاس. _ دیونه

 

 شد. ای از چشمانم جدا نمینگاهش حنر لحظه

 

_ عشق فقط تو...رابطه فقط با تو...تعهد فقط برای 

 تو...یار بودن فقط با تو... 
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هایم در حالی که دستش را صورتش جلو آمد و نزدیک لب

ی انداخت زمزمه کرد:   پاییر

 

 فقط تو...  _ از الان تا ابد 

 

 ی لبم را بوسید. نرم، کوتاه و سطچ گوشه

 

حقیقت این بود داشتم بیشتر از قبل تحت تاثتر او قرار 

 گرفتم! می

 

د. هوا ایستاد و با خوشنی   خلقر خم شد دستم را فشر

 

ی امشب یه لقمه  ات نکردم. _ بلند شو تا همیر

 

 دویدن خون زیر پوستم داغ کرد صورتم را. 
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 روی آن صندلی بلند شدم و او چشمک زد: آرام از 

 

ه بدونی خجالت که می خواد کشر بیشتر دلم می_ شاید بهتر

 تو رو یه لقمه کنم. 

 

ه در چشمانم روی هم زد که نی دندان اختیار هایش را ختر

 خندیدم. 

 

ی کردی؟_ الان داری نشون می  دی که حسانی دندون تتر

 

حصار خود  ام انداخت و مرا در سریــــع دست دور شانه

 کشید. 

 

 هات خانم قشنگم. _ قربون خنده
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همراه خود و در همان حال حرکتم داد که سر به بازویش 

 چسباندم. 

 

 خواد برگردیم. _ دلم نمی

 

 نمی
ً
دانستم آن کلمات چطور اختیار زبانم را نداشتم! اصلا

ون پریده بودند! یک دفعه از میان لب  هایم بتر

 

آمدم درست مقابلم بود آن هم در حالی ایستاد و تا به خود 

 که صورتم میان دستانش قرار داشت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 425#پارت
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 نگاه از چشمانش دزدیدم و او امر کرد: 

 

ی منو.   _ ببیر

 

دم. مردد به خواسته  اش عمل کردم و لب بر هم فشر

 

چرخید و ابروهایش فاصله کم نگاهش روی چشمانم می

 کرده بودند. 

 

 چی آزارت میده؟ من هر چقدر میچرا نمی_ 
ی

خوام به كى

سم می تونم! چرا به شه! نمیبینم نمیروی خودم نیارم و نتی

 مشکل چیه؟ من نمی
ی

 كى

 

خواست با او حرف بزنم و دانست که چقدر دلم میخدا می

 شد! دردم را بگویم ولی حش مانع می
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یک کلمه  شد آمدم دهان باز کنم حنر نمییعنی هر وقت می

 بر زبان بیاورم! 

 

 نشود اتفاق بیفتد حکمنر 
ی

بعدها فهمیدم هر چه در زندكى

 دارد و نباید روی آن پافشاری کرد. 

 گفتم...هرگز. من هرگز نباید از راز خود برای پاشا می

 

ی نمی ی ؟_ چتر
ی

 كى

 

کلافه یک قدم عقب رفتم و صورتم را از میان دستانش 

ون کشیدم.   بتر

 

 _ اونقدر درس 
ی

خوندم و فکر کنکور رو داشتم افشدكى

س کنکوره.   گرفتم! این حال من به خاطر استر
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گفتم حس خونی نداشتم ولی چاره چه از اینکه دروغ می

 بود؟ 

 

ی خیلی خونی بود برای توجیه در واقع آن زمان کنکور بهانه

 خیلی از رفتارهایم. 

 

ی پیدا دسنر به موهایش کشید و با اخمی که غلظت  بیشتر

 کرده بود گفت: 

 

 _ اوكى. بریم. 

 

هایم را باور پشت سرش قدم برداشتم و امیدوار بودم حرف

 کرده باشد. 

 

ی نگاهم کرد.   ناگهانی سر چرخاند و تتر
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ونی کنارم قدم بردار.   _ وقنر با من بتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 426#پارت

 

 

 سریــــع نزدیک رفتم و دست دور بازویش انداختم. 

 

 خواستم آن شبِ زیبا بد تمام شود. نمی

 

 _ چشم. 

 

 هایش را داخل دهان کشید تا لبخند نزند! دیدم که لب
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 _ نمردیم و یه چشم از خانم شنیدیم! 

 

ی بار دلم خواست خودم را برای خنده ام گرفت و برای اولیر

 یک نفر لوس کنم! 

 

نیمی از صورتم را به بازویش کشیدم و انگار دختر حبس 

شده در وجودم همانی که سراسر ناز و خنده بود با 

 آرزوهانی دلفریب، قصد رهانی از بندی پوسیده را داشت! 

 

م خوش _ اوهوم...جایزه امشبت بود چون خیلی به

 گذشته. 

 

 خندید. 

 

بینی نزده _ نمال خودتو اینجوری به من! لامصب نمی

 رقصم بعد اینجوری ناز میای؟ می
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شد از یک جانی خندهایم را به من برگردانده بود و مگر می

 اعتماد مرا بدست نیاورد؟

 

؟  _ بلد نیسنر خوددار باشر

 

ی من فکر کردی؟ _ دیگه چقدر خوددار؟ چی درباره

ت زنت باشه، بغل دستت باشه و باید پش خونی عشق

 بمونی تا شب حجله، خودداری نیست؟

 

 اندكى فاصله گرفتم و مشتم را روی بازویش کوبیدم. 

 

 ادب! _ نی 

 

ام انداخت و مرا دوباره قهقه زد و بیکباره دست دور شانه

 به خود نزدیک کرد. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 427#پارت

 

 

 خواد؟ادبم؟ چون دلم زنم رو مینی _ چرا 

 

 ی دستش ماندم و همراهش قدم برداشتم. خندان در حلقه

 

 .  خیلی خونی
 _ وقنر مهربونی

 

 روی سرم را بوسید و در جوابم گفت: 

 

ی مدلی می  مونم. _ اگه تو همیشه اینجوری باشر منم همیر
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نزدیک ماشینش شده بودیم پس آرام از حلقه دستش 

ون آمدم.   بتر

 

 نگاهش کردم، نگاهم کرد. 

 

دونم نامزد خونی برات دونم کم اذیتت نکردم...می_ می

نیستم...کم بحث نداشتیم تو این مدت اما خیلی برام ارزش 

داره که بعضی از رفتاراتو به خاطر من تغیتر دادی، فکر 

نکن حواسم نیست...این خیلی خوبه که هر دوی ما داریم 

 کنیم. امون تلاش میبرای حفظ رابطه

 

 اش جدی بود ولی لبخند زد. چهره

 

 منی یاس. 
ی

 _ زندكى
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 من هم لبخند زدم. 

 

.  _ مرش پاشا...برای همه ی  چتر

 

ی را برایم روبر  گرداندم و او بدون حرف قفل درهای ماشیر

 باز کرد تا سوار شوم. 

 

ای که ای که روی صندلی ماشینش قرار گرفتم، لحظهلحظه

توانستم حالِ خوب را در من میکنارم پشت فرمان نشست 

 گوش یک شهر فریاد بزنم! 

 

 کردم عمر غم و غصه تمام شده است. فکر می

 

 اند. کردم روزهای خوب بالاخره از راه رسیدهفکر می
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ایطم اسفناکمن از کجا باید می تر خواهد شد و دانستم سرر

حالِ خوب مثل خورشیدی که دیگر قصد طلوع نخواهد 

 ه بعد از آن ویران میداشت و دنیانی ک
ی

ام پر شود از زندكى

 خواهد کشید! 

 

 

*** 

 : �🌺�مسجون

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 428#پارت

 

 

 قول داده بود مرا از خانه دور کند و بر سر قول خود ماند! 
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ین شنی که برایم ساخته بود از تصمیمش برای یک 
در بهتر

 به بابا گفت و همان موقع 
ی

رضایت او را مسافرت خانوادكى

 کسب کرد! 

 

های بابا نی 
نصیب نشدم ولی بماند که در آن شب از تشر

 ارزید به دور شدنی هر چند موقت. می

 

ام به این سفر تمایلی نداشتند و به اجبار پاشا ناچار خانواده

 رضایت داده بودند. 

 

 
ی

هانی که ام، میانِ سیاهى لحظهدر بدترین روز و شب زندكى

ی با روشنانی  نداشتند او را کنار خود داشتم و برای دختر

، اعتماد و باورِ 
ی

ایط روچ من عجیب نبود وابستگ سرر

ین انتخانی که می
 توانست داشته باشد. بهتر

 

غرق افکار خود دراز کشیده بودم که با صدای فریادهای 

 پاشا از جا پریدم. 
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ون دویدم و با چشمانی از حدقه در  سراسیمه از اتاق بتر

 ده نگاهش کردم. آم

 

توجه به حضور مقابل پروانه ایستاده بود و نی 

 کشید! هایمان نعره میخانواده

 

_ گه خورده رفته تو اتاق من! روی تخت من! مگه خودش 

 دونه من حساسم؟اتاق نداره؟ نمی

 

ی من و زدهزده نزدیکش شد و زیر نگاه بهتمادرش وحشت

 ام بازویش را گرفت. خانواده

 

ی نشده که! چرا عصبانی شدی! _ پاشا  ی  جان چتر
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ی عقب کشیدن خود،  برافروخته به مادرش نگاه کرد و حیر

 دوباره صدایش را بالا برد! 

 

ی نشده؟ من باید اتفاقر اون یابو رو تو ویدیوکال با  ی _ چتر

پروانه ببینم که رفته داخل اتاق من؟ روی تخت من لم 

تم رو تن کرده!   داده و تیشر

 

ی سراسر اخم بابا نگاه کوتاهى دم و به چهرهترسان سرچرخان

 کرد. انداختم و کاش پاشا تمامش می

 

 _ برادر آدم که غریبه نیست پشم. 

 

آتشِ خشم بیشتر به جان پاشا افتاد و انگار فراموش کرده 

 بود ما آنجا حضور داریم! 
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_ چرت نگو مامان! فهم اینکه بدم میاد برات سخته؟ 

ی کنم تا دفعهرتیکه رو سرویس دونم چطور دهن اون ممی

ی غلطی نکنه.   دیگه همچیر

 

داد و کردم معلوم نبود چه اتفاقر رخ میمن اگر مداخله نمی

 پاشا چقدر دیگر قصد فریاد کشیدن داشت! 

 

ترسان پیش رفتم و بازویش را گرفتم، صدانی نالان از 

ون پرید: حنجره  ام بتر

 

 .
ً
 _ پاشا لطفا

 

اش ی سینهعصبانیت در حالی که قفسهای سرخ از با چهره

 های شدیدی گرفته بود نگاهم کرد. تکان

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 429#پارت

 

 

مادرش به گریه افتاده بود و قدم تند کرد به سمت 

خانه.  ی  آشتی

 

تر از همه رفتار پدرشان بود که در سکوت سر به زیر عجیب

 داشت! 

 

ی ن شاندنش دوباره پاشا را به طرف مبل هدایت کردم و حیر

 لب زدم: 

 

، به خاطر من. 
ً
 _ لطفا

 

 فقط نگاهم کرد و عمیق نفس کشید. 
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ی چشم دیدم که بابا بدون حرف و با اخم بلند از گوشه

ه  اش شدم. شد، روبرگرداندم و نگران ختر

 

رفت و مامان هم پشت  های بلند و سریــــع به اتاقبا گام

 سرش راه افتاد. 

 

ی سراغ خانوادهلب گزیدم و ترجیح دادم ق ام لیوانی بل از رفیر

 آب برای پاشا بیاورم. 

 

غذاخوری  ی خانه که شدم دیدم مادر پاشا پشت متر ی وارد آشتی

 کند. است و گریه می نشسته

 

دانستم چه باید بگویم که با چشمانی کلافه ایستادم و نمی

 غرق در اشک نگاهم کرد. 
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حساسیت داره _ ناراحت نباشید. پاشا روی بعضی مسائل 

شما که باید بهتر بدونید. روی وسایلش هم حساسیت 

 عجینی داره. 

 

ی کرد و جوابم را نداد.  ی فیر  فیر

 

اش بدهم و دیگر چه باید دانستم چگونه باید دلدارینمی

بگویم پس ناچار لیوانی آب برداشتم و فکر کردم بهتر است 

 تنهایش بگذارم. 

 

کز کرده و پدرشان ای  به سالن که برگشتم پروانه گوشه

 همچنان ساکت بر سر جای خود نشسته بود! 

 

ای لیوان آب را به دست پاشا دادم که با صدای دورگه شده

 گفت: 
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ون.   _ لباس بپوش بریم بتر

 

 نگاهش به صورتم نبود و لیوان آب را لاجرعه سر کشید. 

 

های نامطمئنم را به طرف اتاق جوانی ندادم و قدم

 برداشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 430#پارت

 

 

ترسیدم و وقنر مردد وارد اتاق شدم از رفتار بابا و مامان می

 هر دو با عصبانیت نگاهم کردند. 
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 پشت به در بسته ایستادم و مضطرب پلک زدم. 

 

_ این بود انتخابت؟ این بود کش که به خاطرش تو روی 

 ! ی  ما ایستادی گفنر فقط همیر

 

سایید، مشخص بود با بابا موقع حرف زدن دندان بر هم می

د و از همان ثانیه اولی که صدایش می جنگد تا اوج نگتر

وع کرد به سرزنش.   داخل اتاق شدم سرر

 

ام خانواده ام ما _ احتر رو هم نگه ی خودش به درک احتر

نداشت! سر یه موضوع مسخره دیدی چیکار کرد؟ مثل 

وع کرد داد و فریاد! وحشر   ها از راه رسید و سرر

 

 لب گزیدم و مامان سعی کرد بابا را آرام کند. 

 

 . ی  بیا اینجا بشیر
ً
 _ خیلی خب فعلا
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 گردیم. _ جمع کنید ما برمی

 

 نالیدم: 
ً
 فورا

 

دیم! زشته! تو رو کنم...تازه دیشب اوم_ بابا خواهش می

 خدا. 

 

با عصبانیت و غیظ نگاهم کرد که مامان فرصت حرف زدن 

 را از او گرفت. 

 

ون یاس.   _ تو برو بتر

 

دانستم بلد است چگونه آتش خشم بابا را سرد کند پس می

 در سکوت مانتویم را برداشتم. 
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 _ کجا؟

 

س نگاهم پر کشید سمت چهره  ی بابا. ی برافروختهاستر

 

 تا جواب دهم:  جان کندم

 

ون.   _ پاشا گفت لباس بپوشم بریم بتر

 

ی غرید:   خشمگیر

 

 _ پاشا غلط کرده با تو! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 431#پارت
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ی کاقی عصبانی ملتمس به مامان نگاه کردم، پاشا به اندازه

ی داشتم اگر خلاف میلش عمل شود دیگر  بود و یقیر

 باشد! تواند جلو دار خشم او هیچکس نمی

 

مون اون آدم رو دوست داره و کور  _ فربد جان وقنر دختر

ها مگه اثر دارن؟   و کر شده این تشر

 

ل ی بابا بیشتر سرخ شد و خشم وحشیانهچهره تر کنتر

 رفتارش را دست گرفت. 

 

بریدم و به این آبرو رو می_ تقصتر تو بود! من سر این نی 

م نرفته چطور دادم...تقصتر تو بود...یادننگ رضایت نمی

رفت سر قرار و به ریش ما به اسم کلاس کنکور می

 اون هوتنِ نی می
ً
عقل باعث بدبخنر خندید! اصلا
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یکش چه موجود امروزمونه...غلط کرد وقنر می دونست سرر

 مزخرفیه دست دختر منو گرفت برد با اون آشنا کرد! 

 

 مامان عصنی به من توپید: 

 

ی رفتاری ازش  بار _ برو و به اون روانی بگو یک دیگه چنیر

ه.   ببینیم باید فکر ازدواج با تو رو با خودش به گور بتی

 

ی می ی بار از اینکه به پاشا توهیر  شد دلگتر شدم! برای نخستیر

 

" خطاب کرده بود و شاید هیچ وقت  مامان نامزدم را "روانی

عظیمی در وجودم  نفهمید چقدر آن لحظه باعث دلخوری

 شد. 

 

نتویم را پوشیدم و قبل از اینکه بابا مانع بدون حرف، تند ما

 رفتنم گردد وارد سالن شدم. 
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ی خانوادهمن آن روزها به طرزِ دیوانه کننده ام و پاشا ای بیر

 مانده بودم. 

 

بابا و مامان در حالت عادی هم دل خوشر از انتخابم 

گشتند و با این اوصاف وای به نداشتند و دنبال بهانه می

 داد. پاشا رفتار ناشایسنر هم نشان میای که لحظه

 

 ون منتظرته. _ بتر 

 

ی مغموم پروانه نگاه کردم و قبل از ای کوتاه به چهرهلحظه

ترک ساختمان فقط توانستم سرم را به نشانه تشکر تکان 

 دهم. 

 

 قدم در حیاط که گذاشتم با پاشا چشم در چشم شدم. 
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ابروهایش آنگونه به هم گره کنار ماشینش ایستاده بود و 

ند!   خورده بودند انگار هرگز قرار نبود فاصله بگتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 432#پارت

 

 

 اش ایستادم. جلو رفتم و چند قدمی

 

 نیشخند زد و بدون مقدمه مرا به رگبار کلمات گرفت! 

 

کردم چند ساعنر قراره بهشون التماس کنی تا _ فکر می

ون! رضایت بدن همراه شوه  رت بری بتر
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 لب گزیدم. 

 

 _ نه اینجوری نیست! 

 

ی انداختم که بلافاصله نزدیک آمد، دست زیر  نگاه پاییر

 ام گذاشت و سرم را بالا آورد. چانه

 

 دوباره نگاه به هم دوختیم. 

 

 تو رو بردن کنار 
ی

_ پس چطوریه؟! خونه به اون بزركى

خودشون تو اتاق مبادا من نصف شب هوس کنم به زنم 

تجاوز کنم! یکساعته رفنر لباس بپوشر که با من بیای 

 صد بار التماس کردی تا رضایت دادن! 
ً
ون و احتمالا  بتر

 

ه به چشمانِ برافروخته  اش سرزنشش کردم: ختر
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ام ناراحت _ تو زیادی حساس شدی! خب معلومه خانواده

شدن، آخه اون چه رفتاری بود پاشا؟! جلوی پدر و مادرم 

 کردی؟رفتار میباید اونجوری 

 

 هایم و ساکتم کرد! شستش را نرم کشید روی لب

 

اش صحبت کنیم، یادم خواد درباره_ هیچی نگو. دلم نمی

شم که اون احمق چطور حریم منو میفته دوباره عصنی می

 به گه کشیده! 

 

ه اش ماندم که با همان با نفش حبس شده بر سینه ختر

 نجوا کرد:  صدای گرفته

 

؟ی شعبه_ دوست دار   ی دوم رستورانم رو ببینی

 

 دستش را عقب کشید اما خود نزدیکم ماند. 
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 _ دوست دارم اول بریم دریا من تا حالا کیش نیومدم. 

 

ای نگرفتند اما لبخند زد؛ ترین فاصلهابروهایش کوچک

 رنگ. محو و نی 

 

 برمت. _ هر جا تو دوست داشته باشر می

 

یاورم تردید داشتم و خواستم بر زبان ببرای حرقی که می

 ترسیدم بد برخورد کند ولی نتوانستم ساکت بمانم. می

 

تونیم شبم همه رو دعوت کنیم رستورانت اینجوری _ می

مستقیم دلجونی هم کردی.   غتر

 

با اخم چند لحظه نگاهم کرد و من مضطرب در انتظار 

 العملش ایستادم. عکس
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_ فقط تو مهمی برام...چون تو مهمی اجازه نمیدم این سفر 

 تلخ تموم بشه. 

 

ام انداخت و مرا در حصارِ بدنِ ناگهانی دست دور شانه

 خود قرار داد. 

 

گم آماده باشن شام بریم زنم می_ چند ساعت دیگه زنگ می

 رستوران من. 

 

اش ی سینهلبخند زدم و نیمی از صورتم را به قفسه

 چسباندم. 

 

_ حالا که من مهمم دیگه اونجوری عصبانی نشو...وقنر 

 ترسم. شر ازت میاون مدلی می
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ی هدایت می کرد خندید و در حالی که مرا به طرف در ماشیر

 روی سرم را بوسید. 

 

سه خانم یاس.   _ خوبه که! زن باید از شوهرش بتر

 

 دلخور شدم! آرام لب زدم: 

 

ه! هیچ زنی  تونه با ترس عاشقر _ اما هیچ زنی نمی یاد بگتر

سه نمی شه پاشا خانِ عاشق مردی که همیشه باید از اون بتر

 زرین. 

 

د. حلقه  ی دستش تنگ شد و مرا سفت به خود فشر

 

ی را برایم باز کند تا  سر خم کرد و قبل از اینکه در ماشیر

 سوار شوم زیر گوشم جدی گفت: 
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زنم اگه آخر این قصه عاشقم نشده _ دنیا رو آتیش می

 اشر خانمِ یاسِ ادیب. ب

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 433#پارت

 

 

 تلاطم• 

 

 

ای که از آن ارتفاع افتادم خود را در یک قدمی مرگ لحظه

ی داشتم زنده نخواهم ماند!   دیدم و یقیر

 

ی پاشا مدنر شد که در های عمرم بعد از خانهثانیه بدترین

ی بودم.   بیمارستان بستر
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ون بیایم، باور نداشتم بتوانم یک  روز از بیمارستان زنده بتر

 ی پدری ساکن شوم! باور نداشتم دوباره بتوانم در خانه

 

 از آن نی همان خانه
ی صتی بودم ای که یک روز برای گریخیر

 کردم. و لحظه شماری می

 

در واقع خانه هرگز معنای امنیت و آرامش برای من 

 نداشت! 

 

ی برای من اثبات همه شده بود آن ی آن مدت یک اصل نتر

ان و زنان شادتری می توانستیم در جامعه هم اینکه ما دختر

شد در دو اصل؛ داشته باشیم اگر معنای خانه خلاصه می

 امنیت و آرامش. 
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اگر همجنسان من اجازه داشتند آسان از مسائل 

 هآزاردهند 
ی

یشان سخن بگویند، اگر به ی رخ داده در زندكى

ایط ما یاد نمی به نام زن بودن باید از دادند در هر سرر

ترین حقوق خود محروم بمانیم و سکوت دیکته طبیعی

ها با ما مثل کالا رفتار کردند به ما، اگر خیلی وقتنمی

ی حق شنیدیم جملهشد و نمینمی ی منحوسِ چون تو دختر

ی هم نداری، اگر...اگر...اگر...ما را از جنسیت  رویا ساخیر

ار نمی ی دند هرگز زنان افشده و کر خود در این جامعه بتر

 گریان وجود نداشتند. 

 

مان را به هویت از خیلی از ماها گرفتند، اعتماد به نفس

یغما بردند و اگر چه زنده به گورمان نکردند ولی مرگِ هر 

 مان انداختند! روزه به جان

 

 مامان، عمه، بابا و عمو سعید با هم داخل اتاق آمدند. 
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ی بار بعد از یک سریــــع نگاهشان کردم و شاید ب رای اولیر

 مدت طولانی برقِ هیجان در چشمانم رد انداخته بود. 

 

خواد مزخرف گن مَرد؟ تا آخرین لحظه می_ آخه به اونم می

بینی و ی اینا رو میبودن خودش رو ثابت کنه! داداش همه

ی ترخیص دی؟! حنر هزینهروی خوش بهش نشون می

 اعصاب داریم؟یاس هم نداد! چند ساعته جنگ 

 

ل رفتار خود را از  شوکه به عمو سعید که انگار قدرت کنتر

 دست داده بود نگاه کردم. 

 

ترحمیچرا هر بار از نی  شدم؟! من زده میهای پاشا حتر

مگر در مدنر که زنش بودم نفهمیدم چقدر ظلم کردن 

کردم برایش راحت است؟ چطور فراموش می

 های او را؟ خودخواهى

 

ت میمن که نب  هایش! کردم از نامردیاید دیگر حتر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 434#پارت

 

 

 میبابا نیشخند 
ً
خواست بگوید آن آدم مزخرف زد و احتمالا

ش بوده ولی مامان زودتر به حرف آمد.   انتخاب خود دختر

 

زنه تو چشمم گم موبایل یاس رو بهم بده زل می_ بهش می

ین گوشر رو خریدم و حالا گه یه روز خودم برای زنم امی

 خوامش! پشیمون شدم و می

 

ایستاده بودند مقابل در اتاق و در همان نقطه با حرص 

 زدند. حرف می
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 از بقیه عصنی 
 بود!  عمه شاید بیشتر

 

 _ به درک مگه یاس محتاج اون موبایل هست؟

 

عمو سعید با غضب دوباره به حرف آمد و طرف صحبتش 

 هم بابا بود. 

 

یم؟ تو چرا هر چی اون چرا نمی _ مرتیکه ذاره آمبولانس بگتر

ت نداریم که یاس رو می گه کوتاه میای داداش؟ مگه غتر

ی اون؟ خودمون آمبولانس می یم. بذاریم عقب ماشیر  گتر

 

ی از اتاق جواب داد:  ون رفیر ی بتر  بابا حیر

 

_ شاش بلند فرقش با آمبولانس چیه؟ دیگه پولی مونده؟ 

های بیمارستان شد معلومه هزینهاین همه مدت خرج 

 اضافه باید حذف بشه. 
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سم چرا این کار را دلم می ی بابا بتی ون رفیر خواست قبل از بتر

 کند؟ دهد؟ چرا تنبیه را تمام نمیانجام می

 ولی خفه ماندم. مثل همیشه. 

 

 من همه
ی

 مَردهای زندكى
ً
 رحم بودند! یشان نی حقیقتا

 

 دونه! شه خدا می_ كى قراره از خر شیطون پیاده ب

 

اش را عصبانی بر زبان آورد و نزدیک تختم عمو سعید جمله

 آمد. 

 

ی هم فکر نکن.  ی  _ تو خودت رو ناراحت نکن یاس، به چتر
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ی در باور خود می کردم دادم و ادعا میخب شاید باید تغیتر

 
ی

ام حمایت یک مرد مهربان نصیبم شد و آن در تمام زندكى

 عن
ً
 وانِ کنار اسمِ هوتن را داشت! هم شخض بود که دقیقا

 

قابل باور، تلخ و دردناک بود که یک ” عمو“ و چقدر غتر

 !
ی

 عمو بشود متجاوز و دیگری تنها حامی زندكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 435#پارت

 

 

 مامان هم جلوتر آمد اما عمه بر سر جای خود ماند. 

 

ی فکر نکن؛ خوشحال باش که داری  ی م به چتر
_ آره دختر

 خوره. دی خونه. باباتم بالاخره سرش به سنگ میگر برمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1417  

 

دم و سکوتم را حفظ کردم.   لب بر هم فشر

 

ی آن نامرد مینفرت ی بود که باید سوار ماشیر شدم و بابا انگتر

ش را! داشت تحقتر می  کرد دختر

 

_ مردک این مدت یه ریال پول نداده؛ انگار نه انگار زنش تو 

ی بوده بعد  تباید مثل نی این خراب شده بستر ها یاس غتر

یم!  ی اون بتی  رو با ماشیر

 

ل خود را از عمو سعید نمی د، ناگهانی کنتر توانست آرام بگتر

کرد از من خواسته است به داد و فراموش میدست می

ی فکر نکنم.  ی  چتر

 

 ریختم. های او و مامان بدتر به هم میچرا که من با حرف
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 رسیده بودم که دی
ی

گر تمایلی به شنیدن و به قسمنر از زندكى

 فهمیدن نداشتم! 

 

ی را ترجیح مینی  دادم و خسته از هر چه، خواهان ختی

 دنیانی از سکوت بودم. 

 

ام بالاخره از فضای های خانوادهمیان جر و بحث

بیمارستان خارج شدم، بالاخره توانستم به جای بوی الکل 

 هوای آزاد را نفس بکشم... 

 

ه به آسمان ماند. هوا ابری بود و نگاه من   ختر

 

کردم چشمانم بالاخره تصویری به جز یک سقفِ باور نمی

 دیدند! کذانی را می

 

 _ خونی خانمم؟
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با حرص، تنفر و غیظ نگاه چرخاندم، خم شده بود روی 

ه به صورتم لبخند بر لب داشت!   تختم و ختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 436#پارت

 

 

ی فکر   کردم؛ چطور یک نفر آن لحظه فقط به یک چتر

 توانست به این شدت وقیح باشد؟می

 

رفت و نقش هانی که در قالبِ یک مَرد مهربان فرو میوقت

کرد برایش مهم هستم، عجیب قدرت عق زدن بر بازی می

 کردم... روی هیکلش را پیدا می
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 نفرت از نگاهم تا روی زبانم ریشه دواند و قلبم مچاله شد. 

 

 فهمی؟خوره، می..از تو حالم به هم میخوام ببینمت. _ نمی

 

داشت، همانطور که چسبیده به من و تخت قدم بر می

ه نگاهم کرد، بدون اینکه ابرو در هم بکشد.   ختر

 

ی بلاهانی که به سرم آوردی رو از تو پس _ تقاص همه

م...منتظر باش سر پا شم...منتظر روزی باش که می گتر

دیگه یاس گذشته رو به  بتونم از جام بلند شم، اون روز 

 بینی که تو افعیش کردی! روت نیست...زنی رو می

 

 لبخندش کج بود! 

 

 قدم
ی

ی هماهنگ هایش در مستر حرکت تخت سر خم کرد حیر

ی کننده  ای گفت: و زیر گوشم با لحن مشمت 
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 _ پس زودتر سر پا شو همش عزیزم. 

 

 م: با حرض توام با نفرت صدایم را بالاتر از حد معمول برد

 

 _ برو عقب. 

 

 کنار کشید. 
ً
 عمو سعید در لحظه سر رسید و پاشا را فورا

 

 ذاری؟خوای؟ چرا راحتش نمی_ چی از جونش می

 

د و عمو سعید را پس زد. پاشا با اخم لب بر هم   فشر

 

انتظار نداشتم سکوت کند اما او حنر یک کلمه بر زبان 

 نیاورد! راهش را کشید و به سمت ماشینش رفت. 
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 چندبار پلک زدم و عمیق نفس کشیدم. 

 

عمو سعید تلاش کرد حواسم را پرت موضوغ دیگر کند 

اندیشیدم. به ولی من به روزهانی که پیش رویم داشتم می

ی که میسخنر  دانستم یک یاس جدید را های مستر

ک ترسو و طلبد...پس باید عوض میمی شدم، باید آن دختر

 کردم. ال میضعیف را داخل همان بیمارستان چ

 

خواستم خواستم یاسِ روزهای قبل باشم...نمیدیگر نمی

یاسِ تسلیم در برابر سرنوشت باشم...سقوط مخوف از آن 

ی از من فرد دیگری ساخته  ارتفاع و تا یک قدمی مرگ رفیر

 بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 437#پارت

 

 

 هایم! همراهم از هایم ریخته بودند، تمام ترسانگار که ترس

ی سقوط کردند و اثری از خود بر جای  آن ارتفاع پاییر

 ! ی  نگذاشیر

 

تر از مرگ که وجود نداشت؟ داشت؟ نه! مرگ ترسناک

ی است و ترسناک...بدتر از این روزهایم که  آخر همه چتر

 توانستم تجربه کنم! نمی

 

ی را! فهمیدم معنای جملهحالا می  ی آب از سر گذشیر

 

ی برای از دست دادن نداشتم ی ، من مرگ را بغل کرده، چتر

ها را قدم به قدم جلو رفته هایم را زیسته و ضعفترس

 بودم! 
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 ام! دروغ نگفته بودم! به پاشا گفته بودم افعی شده

 

ترسیدند...از زنی که یشان باید از من میبعد از این همه

ی برای از دست دادن ندارد باید ترسید؛ نباید؟ ی  دیگر چتر

 

ی تخت را کنار در عقب ما ی نگه داشتند و من برای اولیر شیر

بار از بابا بدم آمد؛ هر چقدر هم مقصر بودم حق نداشت 

ی حقارت به جانم بیندازد، حق نداشت برای تنبیه  این چنیر

د!   و لجبازی با من در جناح دشمنم قرار بگتر

 

عمو و بابا دو طرف پتو را گرفتند تا مرا در قسمنر از آن 

 کذانی که از نظرشان م
ی ناسبِ دراز کردنم بود بگذارند ماشیر

ترین فاصله با تختم ولی با ایستادن شخض در نزدیک

خیال بلند ها به طرف او چرخید و عمو سعید و بابا نی نگاه

 کردن من شدند. 
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ه به چشمانم شد.   به صورتش نگاه کردم، او هم ختر

 

دید چه بر سرم آورده؟ آمده بود تا بدتر نمک بر می

 هایم بپاشد؟زخم

 

 
ی

ام، مسببِ قهر خدایم و دلیلِ بلاهانی که از سر گناهِ زندكى

 گذرانده بودم یک قدمی من ایستاده بود! 

 

ی یاس رو جانی _ می م، با این ماشیر خوام آمبولانس بگتر

 برید. نمی

 

دم تا فریاد نکشم به او چه ربطی  اخم کردم و لب بر هم فشر

تر از سوار شدن در آن دارد؟ تا فریاد نکشم چقدر بیش

د نفرت  ی از آمبولانش که او قصد دارد برایم بگتر ماشیر

 دارم. 
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 _ تو دخالت نکن هوتن. 

 

ی صدای عصنی بابا هم زمان شد با سر رسیدنِ پاشا. از ماشیر

 اش پیاده شده بود. گران قیمتِ کذانی 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 438#پارت

 

 

ه؟  _ حرف تو گوش تو نمتر

 

عصبانیت غرولند کرد و هوتن سریــــع به طرف او پاشا با 

 قدم برداشت. 
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 شید. _ تو و یاس دیگه ما نمی

 

در چشم بر هم زدنی با یکدیگر دست به یقه شدند و من 

 ی پاشا حضور ندارند. خوشحال بودم که خانواده

 

 مادرش قادر بود از کاه کوه بسازد. 

 

 _ لازمه یادآوری کنم یاس هنوز هم زن منه؟

 

ی فرصت. جدا می_   شه؛ در اولیر

 

بقیه سعی داشتند از هم جدایشان کنند ولی موفق 

هایم فقط ی راه افتاده گوششدند و میان همهمهنمی

شنید...دو نامردی که نابود کرده صدای فریاد آن دو را می

 بودند مرا. 
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ی بیاد، تمام کوه های دنیا بشکافه، تو دریا _ آسمون به زمیر

 دم. یامت راه بیفته من زنم رو طلاق نمیخشکسالی بشه و ق

 

کشنر و با _ مجبوری طلاقش بدی. تو داشنر یاس رو می

ی یه مورد تو دادگاه محکوم می . همیر  شر

 

ف! چطور  _ دهن منو باز نکن هوتن...روانیم نکن بیشر

 شه؟ روت می

 

شد دیگر ی خشم خود میته دلم خالی شد، پاشا اگر بنده

 د راهش شود. توانست سخدا هم نمی

 

ی که نباید را بگوید پس بلندتر  ی ترسیدم دهان باز کند و چتر

 از هر دویشان فریاد کشیدم: 
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ی کاقی نفسم رو ام کردید! درد به اندازه_ بسه...خسته

بُریده شما دیگه بس کنید...دست از سرم بردارید...هوتن به 

 من؟ 
ی

 تو چه ربطی داره زندكى

 

کردند، بابا عصبانی بیشتر همه برگشته بودند و نگاهم می

 ابرو در هم کشید. 

 

 _ ببند دهنتو یاس. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 439#پارت
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آمد مقابل بابا اشک در چشمانم حلقه زد، کم پیش می

ی فریاد کشیدن ها را داشته باشم؛ در واقع شهامت این چنیر

 پیش نیامده بود! 
ً
 اصلا

 

با اخم، پرخشم بر ای که آمد همراه جملهشاید بدش نمی

زبان آورده بود سیلی محکمی هم از روی حرصِ مشهودِ در 

 رفتارش بر صورتم بکوبد! 

 

ه  عمو سعید تلاش کرد بابا را آرام کند و هوتن کلافه ختر

ه به چشمانِ به اشک نشسته  نگریست. ام میختر

 

 پاشا اما سریــــع نزدیکم شد! 

 

ی خ شدهچشم از هوتن گرفتم و نگاه دوختم به صورت سر 

 ی کنارم. مَرد دیوانه
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 سر خم کرد و نفس داغش به پوستم خورد. 

 

خوای خوای برگردی به اون روزا؟ کدوم گوری می_ می

 بری؟ من نباشم اون باز میاد سراغت. 

 

 لرزید ولی عجیب آرام بود. صدایش می

 

هات رو یادت رفته؟ من نباشم دوباره _ حال اون موقع

نباشم هر روز میاد سراغت...چرا بر  کنه...منات میبیچاره

گردی خونه؟ مامان و پرستاری که برات گرفتم خونه نمی

 منتظرن بیا برگردیم خونه. 

 

 مامان با حرص جلو آمد. 

 

م؟_ چی می  زیر گوش دختر
ی

 كى
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پاشا عصنی چشم بست و وقنر پلک زد من به گریه افتاده 

 بودم. 

 

ام زنِ یه آدم خو گردم...نمی_ دیگه به اون خونه بر نمی

 خوام برگردم. مریض باشم...نمی

 

هی آخر جملهدو کلمه ان ختر ام ام را جیغ کشیدم و او حتر

 شد. 

 

هوتن همان عقب مانده بود اما بابا، عمو و عمه جلو 

 آمدند. 

 

 مامان با ناراحنر به کتفِ پاشا کوبید. 

 

م بردار. جنازه اشم دیگه روی دوش تو _ دست از سر دختر

 ذارم. نمی
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 440#پارت

 

 

کردم و عمو عمه تلاش کرد مامان را آرام کند، من گریه می

لی روی خود نداشت و پاشا را به فحش  سعید دیگر کنتر

 بسته بود! 

 

 بابا ولی ناگهانی به طرف مامان رفت. 

 

_ حق نداری دخالت کنی فهمیدی؟ تو دیگه حق دخالت 

 نداری؟

 

 بابا بر سر مامان کشید همه را ساکت کرد.  فریادی که
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ی مامان با چشمانی از حدقه در آمده ماتِ چهره ی خشمگیر

 بابا ماند و حنر یک کلمه نتوانست بر زبان بیاورد. 

 

_ وسط این ماجرا حق حرف زدن نداری. حنر یک کلمه. 

م طلاقت میخدا رو شاهد می  دم. گتر

 

 عمه ناباور لب زد: 

 

 _ داداش! 

 

مامان وحشت زده بازوی عمه را چنگ زد و انگار توان سر 

 پا ایستادن بیشتر نداشت. 

 

تر از همه ایستاده بود هق زدم و با نفرت به هوتن که عقب

ه شدم.   ختر
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 نگاهش نشست وسطِ چشمانم و حنر پلک نزد. 

 

دید ما را به کجا رسانده؟ دید چه بر سرمان آورده؟ میمی

 می
ی

برادر و زن برادری که همیشه با  دید چه به روز زندكى

ام و عشق با یکدگتر رفتار می
 کردند آمده؟ احتر

 

ی را ببیند و آرام یک گوشه به چطور می توانست همه چتر

 توانست از خود متنفر نشود؟تماشا بایستد؟ چطور می

 

 . ی  _ سعید کمک کن یاس رو بذاریم داخل ماشیر

 

و من با درد چشم بابا خصمانه عمو را خطاب قرار داده بود 

 بستم. 
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گفتم که بابا شاید در این لحظه باید خدا را شکر می 

کرد به اش نبود و مجبورم نمیمخالف برگشتم به خانه

ی پاشا برگردم حالا در این میان رفتارهانی هم نشان خانه

داد تا تلاقی کرده باشد؛ تا آتش بر وجود خود سرد می

کردم و به او حق ل میکند...چه ایرادی داشت؟ باید تحم

یک نبود می دادم اما کاش مامان در این عذاب با من سرر

چون تحملِ این یگ برایم سخت بود...خیلی هم سخت و 

 البته دردناک. 

 

ی پاشا که چشم بسته لب گزیدم از  مرا خواباندند در ماشیر

 هایم ضجه نزنم. دردِ استخوان

 

 صدای مرتعش مامان را شنیدم: 

 

ی نمی _ من سوار این  شم. ماشیر

 

 _ تو با هوتن بیا. 
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 رحم شده بود حنر در مقابل مامان! بابا نی 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 441#پارت

 

 

عمو سعید عمه را فرستاد کنار من و خود سراغ مامان رفت 

 تا آرامش کند. 

 

با درد چشم باز کردم که بابا همان موقع عصنی در را بست 

 و خودش هم سوار نشد! 

 

ی را روشن کرد و به گمانم از عمد بد راند نی پاشا  تعلل ماشیر

 ی پر دردِ مرا بلند کند! تا صدای ناله
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تر! یه آدم عادی بغل دستت ننشسته که اینجور _ آروم

! می  رونی

 

 پاشا جواب عمه را نداد اما سرعت کم کرد که من هق زدم: 

 

 ی با درد منو بشنوه. _ روانیه...خوشش میاد ناله

 

اب به را عمه نداد و انگار که در انتظار یک فرصت جو 

تلنگر برای انفجار قرار داشت، عصبانی از پشت فرمان 

 صدایش را بالا برد: 

 

 رو 
ی

، لیاقت اون زندكى  با منو نداشنر
ی

_ تو لیاقتِ زندكى

! من روانی  ام یا تو که منم مریض کردی؟ من اگه نداشنر

 با من باشن؟! ام پس چرا صدتا بهتر از تو آرزو دارن روانی 
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یک وسط گریه خندیدم.   هیستر

 

_ آره چندتا مازوخیسمی و روانی مثل خودت عاشقت 

! من که بارها بهت گفتم برو با همونانی که لذت  ی هسیر

 ی بدنشون کبود باشه! برن همهمی

 

 دندان بر هم سایید. 

 

_ عادت کردی خودتو خوب جلوه بدی منو اژدها! 

می
ً
 دونی چیه؟اصلا

 

ی را کشید حاشیه خیابان و با ترمز ناشیانههوا منی  اش اشیر

 هایم را در آورد. جیغ استخوان

 

...آخ...   _ روانینر
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 با درد گریستم و عمه با خشونت تشر زد: 

 

 کنی پاشا؟_ چیکار داری می

 

داد عضلاتم را منقبض کرده بودم و درد اجازه نمی

 ترین تکانی بخورم. کوچک

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 442#پارت

 

 

ه به چشمانِ  پاشا با عصبانیت به عقب برگشت و ختر

 گریانم غرید: 
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دم تا وقنر که موهات رنگ دندونات سفید _ طلاقت نمی

راهروهای دادگاه ببینم چه غلطی شه...از امروز بدو تو 

ین وکیل رو میمی ؟ بهتر م و یه گوشه میتونی بکنی شینم گتر

کنم...از اینکه قدر زندگیت و نگاه میهات ر جلز و ولز کردن

شر یاس...برو بدو دنبال کنار منو ندونسنر پشیمون می

؟  ی ببینم چطور قراره از شوهرت جدا بشر  طلاق گرفیر

 

 نیشخند زد و مرا آتش زد. 

 

یوترانی 
ی هات رو کامل برو تا جون _ قبل از اون جلسات فتر

ی کردنِ پله ...آهان یه های دادگاه رو داشته ببالا و پاییر اشر

ی دیگه، فقط كى قراره پول بهت بده تا خرج وکیل و  چتر

؟ كى قراره حمایتت کنه یاس؟ تو رو مثل سگ  دادگاه کنی

 کنم تا خودت با پای خودت برگردی. پشیمون می

 

 کشیدند. هایم تتر میزد و استخوانقلبم تندتند می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1442  

 زیرلب غرید:  عمه

 

ی و   کمکتون کردم! متاسفم _ یه روز فکر کردم عاشق هستیر

برای خودم! یگ مثل من باید تا ابد حشت به دل بمونه و 

 یگ هم مثل شما... 

 

اش را با بغض فرو خورد و پاشا عصنی ی جملهعمه ادامه

 نفس کشید. 

 

_ من عاشقش بودم عمه خانم ولی اون لیاقت احساس 

ی رو براش فراهم کردم ولی  ی ین از هر چتر
منو نداشت...بهتر

 لیاقت نداشت. 

 

ی را روبرگرداند و نی  ملاحظه نسبت به وضعیت من ماشیر

 حرکت داد. 
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 با درد جیغ کشیدم: 

 

 _ ازت متنقرم. 

 

 او هم بلندتر فریاد کشید: 

 

 _ به درک! 

 

با درد، با اشک، با غم، با استیصال و با ترس چشم 

بستم...حسِ ترش که به جانم افتاده بود خیلی شدت 

ی نسبت به حس  های دیگر داشت! بیشتر

 

ترس از روزهای پیش رو، ترس از تهدیدهای او، ترس از 

ای که معلوم نبود چگونه قرار است با من برخورد جامعه

دانستم من کند...ترس از زن بودن خود و از کشوری که می
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جنسانم هیچ حقر در آن نداریم حنر برای یک طلاق و هم

ِ ساده حقر نداشتیم! 
ی  گرفیر

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 443#پارت

 

 

حس و حال وقنر را داشتم که فهمیده بودم پاشا بیمار 

 است و رفتارهایش طبیعی نیستند. 

 

دادم همه شدم...هر کاری انجام میخوابیدم...بیدار میمی

ی واقعی بود! نمی توانستم ذهنم را فریب دهم اتفاقانر که چتر

 اند! نداشتهام حقیقت از سر گذرانده
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ه شدم، چند روز از برگشت من به این  به سقف سالن ختر

 گذشت؟ خانه می

 

 دانستم! نمی

 

 
ی

ات از آخر خط است وقنر زمان ماهیت خود را در زندكى

دهد. آخر خط است وقنر ندانی روزها چطور دست می

ی روز از هفته است. می  گذرند و امروزت چندمیر

 

ی ایستاده ب دانستم تا کجا ودم و نمیمن هم آخر همه چتر

 بتوانم صبوری کنم. 

 

 کرد. شناخت با چند کلمه توصیفم میهر کس مرا می

 آرام. مهربان. زیبا و صبور! 
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ین تاکید هم همیشه شامل حال  جالب است که بیشتر

 شد! آخرین کلمه می

 

خواستم باشم...من ترسو بودم و من صبور نبودم...نمی

 کردند! صبوری تعبتر می هایم را بقیه به اشتباه ترس

 

کش که هرگز نتوانسته از حق خود دفاع کند و همیشه در 

مقابل ظلم ساکت مانده صبور نیست بلکه ترسونی بیش 

 نیست. 

 

دادم بابا مرا سوار بر هنوز هم ترسو هستم! وگرنه اجازه نمی

ی پاشا راهى خانه کند.   ماشیر

 

آمدند در می یمانیا وقنر پدر و مادر پاشا هر شب به خانه

 بابا که حق نی 
امی به آنمقابل تشر ها را ندارم سکوت احتر

 کردم. نمی
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ام. شکستهی تمام عمر خود دلگتر و دلاز بابا به اندازه

ی دانم چطور دلش مینمی م کند و چنیر آید آزارم دهد، تحقتر

د. نی   رحمانه انتقامِ اشتباهم را بگتر

 

 جهان هستم! من صبور نیستم...من ترسوترین زن 

 

شد...جانی که توانستم بروم به دورترین جانی که میکاش می

وع   جدید سرر
ی

کش نداند چه بر سرم آمده...یک زندكى

 ساختم. کردم و از خود یک یاس جدید میمی

 

رفتم از این شهر. داشتم و میدست از مرور گذشته بر می

ی پشت سر جا میتمام ضعف  رفتم. گذاشتم و میهایم را نتر

 نی 
 بازگشت! رفتنی

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 444#پارت

 

 

؟_ به چی فکر می  کنی

 

ی نداشت نگاه چرخاندم  خسته از ذهنی که خیالِ آرام گرفیر

ی عمه. روی چهره  ی غمگیر

 

ی   تر بود یا او؟نگاه من غمگیر

 

فهمه شه که آدم می_ عمه...آدم عاشق چه جوریه؟ چی می

 عاشق شده؟

 

 متوجه شدم.  هایش لرزیدند، خفیف اما منپلک
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کنار تختم که در سالن گذاشته بودند نشست و چشم از 

 نگاه منتظرم نگرفت. 

 

 _ چرا به دروغ گفنر عاشقش شدی؟

 

 ماند. لبخندم تلخ بود. مثل زهر می

 

 کردی. _ چون بهم کمک نمی

 

 اخم کرد. 

 

 _ هیچ وقت عاشقش نبودی؟
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ی همهتر را مرور کردم. عمیق نفس کشیدم، روزهای قبل

 روز معجزه ها که پاشا بود و یکآن وقت
ی

ام ی زندكى

 کردم. خطابش می

 

 _ هیچ وقت عاشقش نبودم! 

 

 دل اشک در کاسه
ً
ی چشمانم جمع شد. عاشقر قطعا

ین حسخواهد، حال خوب میخوش می ها را خواهد، بهتر

ی که من هرگز تجربه نکرده بودم! می ی  خواهد؛ چتر

 

شد عشق ها مگر میدترین حسبا دل ناخوش و حال بد و ب

 را تجربه کرد؟

 

! چرا پا تو یه کفش  _ پس چرا خواسنر باهاش ازدواج کنی

 کردی که فقط پاشا؟! 
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 توانستم بگویم؟ می

 

دم، معلوم است که نه!   لب بر هم فشر

 

 سوال عمه را با سوال جواب دادم. 

 

 _ چرا نجنگیدی برای اون مَرد؟ مگه عاشقش نبودی؟

 

 روی صورتش روان شد.  اشک بالاخر 

 

خورن. اون وقتا مثل _ بابات اجازه نداد! گفت به ما نمی

ی حرف زدن داشته باشه با یه تو الان نبود که دختر اجازه

 کردن! ات میدهنی خفه

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 445#پارت

 

 

ی تغیتر کرده است؟!  ی  پوزخند زدم. مگر چتر

 

ی حرف زدن ندارد و اجازهها دختر هنوز هم مثل آن وقت

 کنند. اش میبا یک سیلی و هیس خفه

 

 _ اینکه به من و پاشا کمک کردی برای انتقام از بابام بود؟

 

 ابروهای نازکش بیشتر در هم گره شدند. 

 

 ها را کنار زد. دست کشید روی چشمانش و اشک
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دونم زنی که نذارن به فهمم. می_ من درد نرسیدن رو می

ها بعد حنر وقنر زن یگ اش برسه تا سالقهوصال معشو 

دیگه باشه حنر وقنر بچه دار بشه باز هم یه گوشه از 

خواستم مثل من زن یگ قلبش همیشه خون ریزی داره. نمی

، مادر بچه ی یگ دیگه باشر و حشتِ قلب و دیگه باشر

 مردی باشه که عاشقش بودی. 
ی

 نگاهت دنبال زندكى

 

ی آقا مرد بدی نی  ست عمه. _ حسیر

 

انداخته بود و چشمانش عجیب بغض صدایش را به رعشه 

ی داشتند.   میل به گریسیر

 

فکره وگرنه _ خوبم نیست! بداخلاقه، بلند پرواز و نی 

امون داد که الان اجاره خونهی زندگیمون رو به باد نمیهمه

هم داداشای من بدن! میدونی یاس شاید اگه دیگه هیچ 

ها برام راحت دیدموقت مسعود رو نمی ی تر تحمل خیلی چتر

 تونستم فراموش کنم. شد...شاید میمی
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 خواست. من هم بغض داشتم. من هم دلم گریه کردن می

 

 شدی؟دونی که تو با اون خوشبخت می_ عمه از کجا می

 

 ای مکث نکرد. برای جواب دادن حنر لحظه

 

ی که من با مسعود خوشبخت _ بقیه از کجا می دونسیر

ی من الان خوشبخت شدم؟ شدم؟نمی  منو ببیر
ی

 زندكى

 

 دانستم چه باید بگویم. ساکت ماندم. نمی

 

 عمه دوباره روی چشمانش دست کشید، محکم و بافشار. 
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ی خانواده ی درست وحسانی نداره. شاگرد نانوای سر _ گفیر

ی ادیب؟ بابات کوچه بشه داماد ما؟ بشه داماد خانواده

ی سرشناش بابام گفت ما خانوادهگن؟ گفت مردم چی می

م و بدم به کش که  هستیم مگه عقلم کمه یه دونه دختر

اش رو ارزه؟ چقدر مسعود و خانوادهسرش به تنش نمی

 تحقتر کردن...حنر اجازه ندادن برای خواستگاری بیاد... 

 

های چرک کرده بر قلب عمه دوباره سر باز کرده و به زخم

 خون ریزی افتاده بودند. 

 

 تو شد؟ 
ی

_ اگه عاشقت بود پس چرا راضی به زجر همیشگ

ات هر روز شه عاشق بود و یه کاری کنی معشوقهمگه می

 زجر بکشه؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 446#پارت
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 عمه همیشه قصد دفاع از آن مرد را داشت! 

 

عمو مردی که نی   ی او ازدواج کرده بود! رحمانه با دختر

 

ا مهندس...وقنر برگشت من یه _ رفت درس خوند...شد آق

بچه هم داشتم! منتظرش نموندم...به اجبار خانواده زن 

 فکر اون پشه از سرم بیفته! 
ً
ی شدم تا مثلا حسیر

ی فکر اون تو قلب منه نه تو سرم. نمی  دونسیر

 

عموت ازدواج کرد تا خون به دل تو کنه! تا  _ اما اون با دختر

تونی میهمیشه زندگیش جلوی چشمات باشه! چطور 

؟   هنوز بهش حس داشته باشر

 

 اشک قطره قطره روی صورتش ریخت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1457  

 

ی خودم ناراحتم. اونم یه _ من تا همیشه فقط از خانواده

ی من جور خواست آتیش خودش رو سرد کنه. کم خانواده

غرورش رو نابود نکرده بودن! بالاخره هم شد داماد 

 ی ادیب. خانواده

 

ی عشق نافرجام داد بحث دربارهسکوتم را که دید ترجیح 

 اش را خاتمه دهد. جوانی 

 

؟_ می  خوای چیکار کنی

 

 ترسیدم. از پاسخ به این سوال می

 

ی؟ _ می  خوای طلاق بگتر
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کم به واژه  مشتر
ی

ی طلاق ختم زیاد تلاش کرده بودم زندكى

ها را تحمل کردم به امید اینکه پاشا به  ی نشود. خیلی چتر

 خود بیاید. 

 

 _ چرا به ما نگفته بودی پاشا دست به زن داره؟ 

 

ه به چهره ه ختر کردم و برای آلود عمه نگاه میی اخمختر

ی بار دلم خواست حرف بزنم.   نخستیر

 

 هر چقدر خفه مانده و حرف نزده بودم. بس بود 

 

تونستم شکایت پاشا رو _ خودم خواسته بودم. مگه می

 بیارم تو این خونه؟ 

 

 آه کشید. 
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 ده یاس! _ پاشا طلاقت نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 447#پارت

 

 

نگاه از هشدار آشکار درون چشمانش گرفتم و به سقف 

ه شدم.   ختر

 

كردم يه خوابه...فكر روزا...فكر میی این _ من...همه

شم و چند دقيقه شوک زده به كردم بالاخره بيدار میمی

ه كابوسم فكر می ه...يادم متر ی يادم متر كنم، بعد همه چتر

ه از طبقه  ه سلاچی شدم...يادم متر  شدم...يادم متر
زندونی

ی يادم  ى سوم پرت شدم و استخونام خرد شدن...همه چتر

ه  ه...يادم متر اون كابوس وحشتناک رو...از روى تختم متر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1460  

م دوش میبلند می م، به شم و براى اينكه سرحال بشم متر گتر

گم فقط خواب ديدى...شام كمتر بخور تا ديگه خودم می

...كمتر فكر قبولی كنكور باش تا كابوس هاى خواب بد نبينی

...اما...بيدار بودم، استر بودم، در بند بودم،  مسخره نبينی

ی واقعی بود! گرفتار   و زندانی بودم...كابوس نبود...همه چتر

 

ی چشم چپم فرو قطره اشگ لجوجانه بالاخره از گوشه

 چکید. 

 

ی کابوس بود..کاش  _ کاش خواب بود عمه...کاش همه چتر

...هیچ وقت مامانم منو دنیا نیاورده بود. 
ً
 اصلا

 

دنیا خیلی باید به تو بد کرده باشد که یک روز بگونی کاش 

ز متولد نشده بودم! دنیا خیلی به من بدهکار بود.خیلی هرگ

ها را از آن طلب داشتم...  ی  چتر

 

ی و چیدم شام آماده  اس. لاله داداشتو صدا کن. _ متر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1461  

 

ی مامان و بابا در بدترین حالت قرار داشت و تا رابطه

 زدند! مجبور نبودند حنر با یکدیگر حرف هم نمی

 

ی دوباره عمه فرصت جواب دادن به مرا پیدا  نکرد، حیر

 دست کشیدن روی چشمانش بلند شد. 

 

 کنم. _ الان صداش می

 

ی و جمع کنم تا مهمون هاش سر _ آره بهش بگو زود بیاد متر

بار اومدن دونی که هر شب میان! همه یکنرسیدن! می

ام عیادت و تموم، اینا هر شب میان تا خون به دل منو بچه

 . ی  کیی

 

 عمه نگران پچ زد: 
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 تو رو خدا بحث راه ننداز. _ عاطفه 

 

 ی مامان نگاه کردم. ی برافروختهاز همان فاصله به چهره

 

 شم. برو صداش کن. _ باشه بازم خفه می

 

ک بابا و  عمه کلافه پوقی کشید و به طرف اتاق خواب مشتر

مامان که حالا فقط در اختیار بابا قرار داشت قدم 

 برداشت. 

 

خوابید و در واقع هر وقت بابا در میها کنار من مامان شب

آن اتاق حضور داشت امکان نداشت قدم در اتاق خواب 

 بگذارد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 448#پارت

 

 

 _ الان برای تو هم غذات رو میارم. 

 

غذا  نی دست و پا تر از همیشه شده بودم! توانانی یک

 خوردن ساده را نداشتم یا حنر تکان خوردن! 

 

ه به یک سمت بچرخم باید دست دور گردن یک برای اینک

کرد تا من کردم و او تمام وزنم را تحمل مینفر حلقه می

 بتوانم با گریه و درد تکان بخورم. 

ایطم از همیشه اسفناک  تر بود. سرر

 

ون آمدن مامان با سینی غذا هم زمان شد با وارد شدن بتر

خانه.  ی  بابا و عمه به آشتی
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 _ خودت چی عاطفه؟

 

فهمیدم چرا پرسید نه عمه. نمیسوال را بابا باید می این

ی هم داد! او که تحمل یک اخم پای من آزار میمامان را نتر

ش را از رو بسته بود!   مامان را نداشت حالا چگونه شمشتر

 

 _ من میل ندارم. شما بخورید. 

 

 ی تخت نشست. سکوت برقرار شد و مامان آمد کنارم لبه

 

ی گذاشت که عمه هم سر رسید. خم شد سینی را روی ز   میر

 

، بذار کمکت کنم. _ تنهانی که نمی  تونی

 

مامان جوانی نداد و همراه عمه تلاش کردند مرا کمی، فقط 

 کمی بالا بکشند. 
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 سوختند. هایم میجیغم در آمده بود و استخوان

 

ت هم خیلی  _ دیگه باید کم کم سعی کنی راه بری، دکتر

 تاکید داشت. 

 

دارترین محالِ عمه نگاه کردم انگار از خندهجوری به 

 
ی

 ام گفته بود. زندكى

 

خانه شانه ی ای بالا انداخت و بدون حرف دیگری به آشتی

 برگشت. 

 

مامان بالش دیگری زیر سرم مرتب کرد و سینی را روی 

 پاهایش گذاشت. 

 

 ی حرف زدن نداشتیم. هر دویمان حوصله
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وقنر بلند شد هنوز در سکوت غذایم را دهانم گذاشت و 

چند قدم بر نداشته بود که صدای زنگ آیفون در فضا 

 پیچید. 

 

دانستم كى دیگر دعا کردم پدر و مادر پاشا نباشند. نمی

ام بر شدند و دست از سر من و خانوادهخسته می

 داشتند! می

 

مامان که به طرف آیفون رفت و بعد از اینکه تصویر نقش 

حرص رو برگرداند فهمیدم دعاهای  زده بر مانیتور را دید با 

 من هرگز قرار نیست اجابت شوند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 449#پارت
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 هاش اومدن بره استقبال. _ لاله بگو مهمون

 

ی عصنی پلک هایم را بستم. تحمل ماندن در این خانه را نتر

 نداشتم. 

 

 داشتم به جانی دور که هیچ کدام
ی شان اگر کاش پای رفیر

ش داشته باشند. خواستند هم نمیمی  توانستند به من دستر

 

خوره از پشت _ آره برو جلوی در! یه وقت بهشون بر می

 آیفون در و باز کردیم. 

 

ش تمام شده و سکوت چند روزه اش را بالاخره مامان صتی

 شکانده بود. 

 

 ندارم سر به سرم نذار.  _ حوصله
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 خشم بابا هم تمامی نداشت! 

 

ی این رفتارای تو رو ندارم. تا كى قراره گه حوصله_ منم دی

خوای به خاطر اونا زن ما رو با این کارا عذاب بدی؟ تا كى می

؟ ات رو خفه و بچه  کنی

 

عمه مداخله کرد و از هر دویشان خواست ادامه ندهند 

 ولی مامان خیال کوتاه آمدن نداشت. 

 

ون نمی خونه بتر ی های مهمونذارم. _ من امشب پام و از آشتی

 خودت هم ازشون پذیرانی کن. 
ی  خودت هسیر

 

 _ منو عصبانی نکن عاطفه! 
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رفتند و گورشان را گم صدای آیفون دوباره بلند شد. کاش می

 کردند. می

 

دی؟ یتیم گتر زنی یا طلاقم می_ عصبانی شو...منو می

دی هر به خودت اجازه می آوردی؟ منو نی کس و کار دیدی

؟! خستهجور دلت خواست  ام کردی...خسته رفتار کنی

ی کاقی دلم خون شده تو بدتر خون شدم...خودم به اندازه

ی وضعیتشو؛   داریم؟ ببیر
به دلم نکن...مگه یه بچه بیشتر

ای که با هزارتا نذر و تونی چشم ببندی روی بچهچطور می

التماس به خدا، نصیبمون شد؟ چند شبانه روز یه شهر و 

ینی دادی وقنر ف  ام؟ همیدی حاملهشتر

 

های مامان به گریه افتاده بود. من هم...اشک از پشت پلک

 ام روان شده بود. بسته
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ام و دادیم...خدا بچه_ ما داشتیم یاس رو از دست می

شد؟ اگه دوباره به ما داد...اگه مُرده بود دلت خنک می

 شدی؟دیدی آروم میدوباره رخت سیاه تن من می

 

 ه و دوباره بلند شد. صدای آیفون دوبار 

ی نداشتند. لعننر  . حالم از تکقصد رفیر شان تکهای روانی

 خورد. به هم می

 

_ برو در و باز کن ولی امشب از من انتظار نداشته باش 

 بیام ازشون پذیرانی کنم. 

 

 دست روی صورتم کشیدم و نم شک را گرفتم. 

 

سالن چشم باز کردم و دیدم همان موقع بابا بدون حرف از 

خانه پناه برد.  ی ون زد و مامان هم گریان به آشتی  بتر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 450#پارت

 

 

 
ی

 یمان آورده بودم. من این بلا را بر سر زندكى

من پدر و مادرم را به جان هم انداخته بودم. خدا لعنتم 

 کند. کاش مُرده بودم! 

 

 عمه مستاصل بر سر جای خود ایستاد و زیرلب گفت: 

 

 ه ختر کنه امشبو...کاش حداقل سعید بود. _ خدا ب

 

لحظانر بعد صدای بابا که داشت پدر و مادر پاشا را به 

 شد. کرد مثل پتک بر سرم کوبیده داخل دعوت می
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توانستم بلند شوم و مثل مامان آنجا نمانم. کاش من هم می

 کاش پاهایم سالم بودند. 

 

ا دادم شان ر میل، با حرص و عصنی زیرلب جواب سلامنی 

 که آمدند مقابل تختم روی مبل نشستند. 

 

خواست آن پارچ آب هویچی که به دست عمه دلم می

ماندم دادند را بر فرق سرشان بکوبم ولی باید خوددار می

 مثل همیشه... 

 

ها شد و بابا روی مبل کناریشان عمه مشغول پذیرانی از آن

 جا گرفت. 
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طرف و دردهای شد از یک دردهانی که جسمم متحمل می

تر بود هم از یک طرف دیگر روچ که دردشان نفس گتر

 دادم. کردند. داشتم جان میام میسلاچی 

 

خواستم سکوت کردم؟ تا کجا؟ كى میتا كى باید تحمل می

 خود را بشکنم؟ 

 

های همه فقط از پرت شدن من با ختی بودند از ساعت

که بر من هانی  قبل که ختی نداشتند. از وحشت من و لحظه

دانستند وقنر خودم حنر شهامت گذشته بود چه می

 مرورشان در ذهنم را نداشتم! 

 

 واقعیت این بود که من بعد از پرت شدنم تصمیم 
ً
اصلا

گرفتم هرگز چند ساعت قبلش را به یاد نیاورم...مرور 

 نکنم...حنر به کش نگویم. 

 

 عمه که نزدیک تخت من نشست مادر پاشا لبخند زد. 
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؟_  ی  عاطفه جون نیسیر

 

خوردم مثل تمام آن مدت که مجبور به سکوت حرص می

 بودم. 

 

 عمه سریــــع جواب داد: 

 

 _ از ظهر سردرد داره حالش خوب نبود خوابیده. 

 

 لبخند بر صورت مادر پاشا کج شد و با لحن خاض گفت: 

 

 _ آهان. خدا شفا بده. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 451#پارت

 

 

پریشانی صورت من داد و انگار به هیچ وجه نگاهش را به 

 خیال خفه شدن نداشت! 

م؟  _ تو چطوری دختر

 

 ربطی نزنم و بابا را عصبانی نکنم. لب گزیدم حرف نی 

 

_ دیگه وقتش شده برگردی خونه یاس. خداروشکر حالتم 

ه. پاشا برات پرستار گرفته.   بهتر

 

ل زبانم را نداشتم! دست خودم نبود که دیگر  کنتر

 توانستم خوددار بمانم. نمی
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شد! اگه به _ پاشا اگه شوهر بود تو این چند روز غیب نمی

داد! شما هر شب با یه فکر من بود خرج بیمارستان منو می

؟ من نیازی به آب پارچ آب هویــــج میایید اینجا برای چی

کنید یه حرقی هویــــج ندارم! هر شب میایید یه کاری می

ندازین! چرا دست از امانم میزنید بابای منو به جون ممی

 دارید؟سرمون بر نمی

 

آورد که اشک در چشمانم بابا اسمم را با اخطار بر زبان 

 زد. حلقه 

 

تونم دیگه ساکت بمونم بابا. حنر اگه منو با این تن _ نمی

شم. شب تا صبح از آش و لاش کتکم بزنی دیگه ساکت نمی

فقط دم صبح یه  خورم بازمتونم بخوابم، مسکن میدرد نمی

تونم بخوابم. استخون سالم تو تنم ساعت می

م نمونده...مسبب همه م بمتر ی اینا اون نامرده. من حاصری

ولی به جهنمی که برام ساخته بود برنگردم. تو رو خدا به 

خاطر لجبازی با من سنگ اینا رو به سینه نزن بابا! من که 

این حالم  بینم چطور از درد کشیدنم تو عذانی و تحملمی
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کنم بیشتر از این فریب اینا رو رو نداری پس خواهش می

 نخور... 

 

ه به چهرهادامه ی پدر و مادر ی اخم کردهی دردهایم را ختر

 پاشا هق زدم: 

 

ید درمانش کنید. روانیه.   _ پش شما مریضه...بتی

 

ون آمد.  خانه بتر ی  همان موقع مامان هم از آشتی

 

م رو از اون ن م. بهش بگید به امرد می_ من طلاق دختر گتر

 خواب ببینه یاس برگرده. 

 

 بابا عصبانی و با هشدار گفت: 

 

 _ عاطفه ادامه نده. 
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عمه بلند شد به طرف مامان رفت تا او را آرام کند و بحث 

 تمام شود که مادر پاشا با غضب از سر جایش بلند شد. 

 

امی_ این نی  دختر هر کنم! مادر و ها رو دیگه تحمل نمیاحتر

 ! ی  چی از دهنشون در اومده این مدت به ما گفیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 452#پارت

 

 

پدر پاشا هم ایستاد و مثل همیشه قصد حرف زدن 

 نداشت! 
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البته با چند متر زبانی که همشش داشت او دیگر چرا باید 

کرد؟ مادر پاشا یک لشکر را تنهانی حریف خود را خسته می

 بود. 

 

 
ی

حق به جانب هستید! به جای اینکه ما طلبکار _ خانوادكى

ی هم به شما بدهکار شدیم! خجالت  ی باشیم یه چتر

شه وضعیت یاس رو ببینید و کشید؟ چطور روتون مینمی

اینقدر خون به دل ما کنید؟ من روزی که دختر دادم به اون 

م رو به من پش نامردتون اینجوری بود؟ اون جنازه ی دختر

 تحویل داده! 

 

ی بار در آن مدت بابا ما مان به گریه افتاده بود و برای اولیر

 دیگر قصد ساکت کردنمان را نداشت! 

 

ی هم باعث حرص خوردن مادر پاشا شده بود.   همیر
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 بود سر خونه و زندگیش می
ی

موند! _ دختر شما اگه زن زندكى

 رو به کام پشم تلخ نمی
ی

کرد! زن کم سن و سال اونقدر زندكى

ی مشکلا  ی همیر
ت هم داره! بچه نبود که سر هیچی گرفیر

 کرد! خودش این بلا رو سر خودش آورده! خودکشر نمی

 

تمام آن لحظات مقابل چشمانم به رقص در آمد حنر 

ی هانی مبهم از ساعتقسمت های قبل از پرت شدنم و همیر

یک فریاد بکشم:   باعث شد هیستر

 

ی منو پرتم کرد.   نکردم! اون نی همه چتر
 _ من خودکشر

 

ی ای سکوت بر فضا حاکم شد و بعد از آن خانوادههلحظ

زرین بالاخره گورشان را گم کردند، در همان سکوت و بدون 

فایده است و در تری. فهمیده بودند بحث نی حرف اضافه

 خانه ما دیگر بابا را در سنگر خود ندارند. 
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ی آن لرزیدم. آن شب کردم و میها گریه میمن اما بعد از رفیر

خواستم به یاد آورم. تحملش را نداشتم. باید تا ابد را نمی

 افتاد و چه بلانی بر فراموش می
کردم آن شب چه اتفاقر

 سرم آورد. 

 

مامان خودش را به من رساند و در حالی که خودش هم 

 کرد سعی داشت آرامم کند. گریه می

 

هم با یک لیوان آب قند بالای سرم آمد و چند جرعه  عمه

 ریختند. در حلقم 

 

ها را بگویم. آندلم می ی ها خواست حرف بزنم. خیلی چتر

دانستند بخش عظمی از بلاهانی که بر سرم آمده بود را نمی

 چه 
ً
ی نداشتم. اصلا ی نداشتم...تاب گفیر ولی جان گفیر

 گفتم؟ گفتم؟ چگونه میمی
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بابا که بلند شد و بالاخره یک رفلکس از خود نشان داد 

دیدم که حال او هم خوب نبود، میگریان نگاهش کردم. 

 کردند! کشد ولی امان از وقنر که مردها لج میعذاب می

 

ون وقنر با با آن حال داغانِ آشکار بر چهره اش از خانه بتر

 زد حنر نگاهمان نکرد! 

 

یم. گریه نکن. شه مامان جان. طلاقتو ازش می_ تموم می  گتر

 

ی که مقابلم بود خوش توانستم مثل مامان به چرا نمی مستر

ی باشم؟ شاید چون من پاشا را بیشتر از همه یشان بیر

دانستم اگر بخواهد یک نفر را زجرکش کند شناختم، میمی

 چقدر در این کار تبحر دارد! 

 

ام را بستم و آرزو کردم همان خورده های خیسبا درد پلک

م یا فراموشر به سراغم بیاید.   لحظه یا بمتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1483  

 

 

 

 

 ��جونمَـسـ

 ص.مـرادی

 453#پارت

 

 

 ی جانم رعشه گرفت. واکر را محکم نگه داشتم و همه

 

 تونم! _ نمی
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مامان و عمه دو طرفم ایستاده بودند و اگر فشار دستانشان 

نبود بدون شک آن حالت خمیده بدنم آسان بر هم 

 خورد. می

 

 _ یکم راه برو مامان جان. 

 

 برداری. _ آره یاس سعی کن چند قدم 

 

هایم را به خونی به گریه افتادم. روی هم لغزیدن استخوان

 کردم. احساس می

 

 شدند و توانانی آن محال را نداشتم. زانوهایم پیوسته خم می

 

 ! ی  من خلاصه شده بود در دوباره راه رفیر
ی

 محال زندكى

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1485  

کردم یک روز بتوانم روی پاهایم بایستم...بدون باور نمی

 دون واکر. کمک...بدون درد...ب

 

تاب از مامان و عمه چند قدم به اجبار راهم دادند که نی 

 شدت درد جیغ کشیدم. 

 

م. همهتونم...به خدا نمی_ نمی ی تونم...وای! دارم میمتر

 سوزه. جونم می

 

ی نشستند. نشد نگه  ام دارند و همراهم روی زمیر

 

 بلندتر جیغ کشیدم. 

 

دارن متلاشر سوزه...استخونام _ خدااا...جونم داره می

 تونم...گفتم بلندم نکنید! شن...وای...گفتم نمیمی
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ریخت و عمه سعی داشت آرامم صدا اشک میمامان نی 

 کند. 

 

 تونم راه برم! _ عمه من دیگه هیچ وقت نمی

 

ی در آن وضعیت بدتر فغانم را بلند کرده بود.   نشسیر

 

 همان موقع عمه را کنار زد و نی 
هوا دور بازویم حلقه دسنر

 شد، با درد، با گریه و نالان سر بلند کردم. 

 

ه  ام بود. بابا با صورنر خیس از اشک ختر

 

گذشت از زمانی که مهر و ام شدت گرفت، چقدر میگریه

 محبتش را دریــــغ کرد؟ 

 

 _ بابا... 
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انداخته بود  ای که صدایش را خشهق زدم و او با گریه

 جواب داد: 

 

م. بلند شو گلِ یاسم.   _ جانم؟ بلند شو دختر

 

 ام رنگِ حشت و ناباوری گرفت. درد را فراموش کردم. گریه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 454#پارت

 

 

 ها! ها بود که دیگر گلِ یاسش نبودم. قرنمن قرن
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ش را...گلِ یاسِ پرپر شده اش خم شد، نشست...مرا...دختر

حالی که استخوان سالم در بدن نداشت ناگهانی به  را در 

اش زیر ی مردانهآغوش گرفت! سرم را بوسید و صدای گریه

 گوشم اوج گرفت. 

 

قابل شدت دردی که در بند بند وجودم منتشر می شد غتر

ی لحظه ای را توصیف بود ولی امکان نداشت بخواهم چنیر

 از دست بدهم! 

 

کن...نذار منو به اون خونه...برگردونن...كى و _ بابا...کمکم  

دارم من به جز تو و مامان؟ بابا گلِ یاس تو رو پرپر کردن... 

زد؟ غلط کردم بابا...ببخش بابا کجا بودی وقنر منو می

...می  ترسم. ترسم...من میمنو...کمکم کن بابانی

 

خریدم اگر روی موهایم را نوازش کرد. این درد را به جان می

 گرداند. درم دیگر رو از من برنمیپ
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کرد هزار باره حاصری این درد اگر مرا دوباره دختر این مَرد می

 شدم... اش میبه تجربه

 

...من برای تو  _ چرا به حرفم گوش نکردی؟ کمرم و شکسنر

 آرزوها داشتم. 

 

 هایم نفسم را بند آورده بود. دردِ استخوان

 

 کردم...اشتبا
ی

 ه کردم...پشیمونم... _ نفهمی کردم...بچگ

 

 گریه کرد و زیر گوشم گفت: 

 

_ خیلی بهت اعتماد داشتم حنر بعد از به هم زدن 

کردم ما رو بازی بدی یاس! فکر نامزدیت...فکر نمی

ی. نمی ت منو نشونه بگتر  کردم غتر
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دانستم تا قیامت دلش دیگر با من صاف نخواهد شد. تا می

و آن روزها را هرگز قیامت از ته دلش مرا نخواهد بخشید 

 کند. فراموش نمی

 

بابا بیکباره ساکت شد. من توضیچ برایش نداشتم و او هم 

 انگار دیگر از گلایه خسته شده بود. 

 

 به کمک مامان و عمه مرا برگرداند روی تخت. 

 

وقفه تکرار کشیدم و دو کلمه را نی از شدت درد جیغ می

م“کردم. می  ” . دارم میمتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 455#پارت
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 بابا برافروخته روبرگرداند و به اتاق خواب برگشت. 

 

مامان کنار تخت زانو زد و با گریه دست روی موهایم 

 کشید. 

 

دونم درد داری ولی به خاطر _ آروم یاس...قربونت برم می

 کنم. بابات صبوری کن...خواهش می

 

 با درد لب گزیدم و نگاهش کردم. 

 

های هایم که در گلو خفه شدند صدای هق هقجیغ

 ی بابا از اتاق به گوشم رسید. مردانه

 

عمه هم به گریه افتاده بود و عقب رفت، نماند و به 

خانه پناه برد.  ی  آشتی
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ی لج کرده...درد کشیدن تو براش عذابه...جلوش زیاد  _ نبیر

 ست. تانی نکن حالش خوب نینی 

 

 دست روی دهانم فشار دادم و به درد کتفم توجه نکردم. 

 

 دید و ساکت مانده بود؟ دید این روزها را؟ میخدا می

 

ی داشتیم در این قصه...   آخ که من و خدا چه صتی

 

م الان برات مسکن میارم چند ساعت  _ گریه نکن دختر

 کنیم. دیگه دوباره امتحان می

 

 محکم دستم نالیدم:  ای از زیر فشار با صدای خفه
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 تونم راه برم...دیگه بلندم نکنید. _ نه مامان...نمی

 

 دست روی صورت خیس از اشک خود کشید. 

 

 باید راه بری. _ نمی
ً
ت گفته حتما  شه که مامان جان! دکتر

 

ی انداختم.  ی شد که سریــــع دست از روی دهانم پاییر  نیم ختر

 

خوره...لازم های بیمارستان به هم می_ مامان حالم از لباس

 نیاز نبود 
ً
! اصلا ش رو تنم کنی ی نیست هر بار یه دست تمتر

 اضافه بخرید! برید برام از اون خونه لباس بیارید. 

 

ی خود چهره در هم کشید.   مامان در همان حالتِ نیم ختر

 

 نمی
ً
رم چند دا میخوام با اون نامرد رو به رو شیم...فر _ فعلا

 خرم. دست لباس برات می
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 . انی  فقط نگاهش کردم...با درد، با غم، با استیصال و حتر

 

خانه رفت. کمر راست کرد و نی  ی  حرف به طرف آشتی

 

ی خود چرخید خانهمن در آن خانه که روی زبانم نمی

ها داشتم که هنوز استفاده نکرده بدانمش خیلی لباس

وسایلی جدید و تازه خریداری بودم...تازه عروش بودم با 

شده که فرصت استفاده از بیشتر وسایلم را پیدا نکرده 

 بودم! 

 

کرد را هق چشم بستم و درد و غمی که بر قلبم سنگینی می

 زدم. 
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خدایا بشکن سکوتت را...خدایا یک بار هم صبور 

نباش...یک بار فقط یک بار نگاهم کن، دستم را 

...بلندم کن.   بگتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 456#پارت

 

 

 محبوس• 

 

 

کردم و جانِ تکان نوازش انگشتانش را روی بازویم حس می

 خوردن نداشتم! 

 

 _ عروسک؟ 
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اش در گوشم موج شد و نفس داغش به صدای گرفته

 صورتم خورد. 

 

 _ بلند شو یاس. خیلی خوابیدیم. 

 

حنر رمقِ پلک زدن نداشتم. مانند شخض بودم که توسط 

ی زیر گرفته شده است! همانقدر متلاشر و نیمه یک  ماشیر

 جان! 

 

 ام را بوسید. آرام تکانم داد و گونه

 

 _ بلند شو یاس. بسه هر چقدر خوابیدی. 
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هایم فاصله بیندازم. بدترین ناچار تلاش کردم میان پلک

 
ی

شد دلم توانستم و میام را گذرانده بودم! اگر میشب زندكى

 ا نبینم. خواست چند روزی او ر می

 

ین فاصله خمار و نی  حال نگاهش کردم. صورتش با کمتر

 مقابل صورتم بود. لبخند زد، اخم کردم. 

 

ی من...روی یه تخت...کنار من...بدون _ تو خونه

 لباس...بالاخره مال پاشا زرین شدی. 

 

 ی گوشم را به دندان کشید! خندید! خم شد و لاله

 

 _ تو خیلی سکش هسنر عروسکم. 

 

 تر شد. اخمم غلیظ
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 _ این چه طرز حرف زدنه! 

 

 صدایم گرفته، ضعیف و لرزان بود. 

 

 کمی عقب رفت و مستقیم به چشمانم نگاه کرد. 

 

اش را گذاشت روی خط اخم نشسته بر انگشت اشاره

 صورتم و خندان تلاش کرد میان ابروهایم فاصله بیندازد. 

 

 شه بفهم. _ من با زنم حیا سرم نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 457#پارت
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ی که آرنج دم و همیر هایم را از دو طرف روی تشک فشر

 خواستم بدنم را بالا بکشم دست انداخت پشت کمرم. 

 

 هایش روی پوستم آتش گرفت و سوخت. جای انگشت

 

 _ چیکار کردی با من پاشا؟ جون تو بدنم نمونده! 

 

ی افتاد. هی چ کدام لباس تن مرا به خود نزدیک کرد و پتو پاییر

جرتر می ی ی مرا متی  کرد. نداشتیم و همیر

 

ی آماده کن بخوریم. اینقدر لوس نباش  ی _ بلند شو یه چتر

 کنه. عروسکم بدنت چند بار که بگذره عادت می

 

 اختیار غریدم: نی 
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 عروسک! بدم میاد. 
ی

 _ قرار بود دیگه به من نگ

 

راستش توجه به حرص خوردن من، موهایم را با دست نی 

 بیشتر به هم ریخت. 

 

ی حاصری کن شدید گرسنه ی  ام. _ خیلی خب، پاشو یه چتر

 

 عصنی موهایم را از روی صورتم کنار زدم و عقب رفتم. 

 

ی از او و در آمدن از حلقه ی دستش به محض فاصله گرفیر

 با غیظ نگاهش کردم. 

 

دید؟ جلوی چشمش دید؟ حالم را نمیوضعیت مرا نمی

 نبیند چه بر سرم آورده؟ شد بودم و مگر می
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کم متفاوتچرا فکر می  مشتر
ی

ی صبح زندكى ترین کردم اولیر

ای که مامان برایمان کردم سینی صبحانهاست؟ چرا فکر می

آماده کرده بود و در یخچال گذاشته را پاشا قرار است 

 بیاورد داخل تخت؟

 

من از این مَرد چرا یک انتظارِ شاهانه داشتم؟ چرا فکر 

کمان  کردممی  مشتر
ی

ی روز زندكى در این روز...حداقل در اولیر

 با من مثل یک پرنسس رفتار خواهد کرد؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 458#پارت

 

 

اش به یک مقابل صورتم بشکنی زد و در حالی که خنده

 لبخند محو تبدیل شده بود تکرار کرد: 
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ی بیار بخوریم.  ی  _ بلند شو. برو یه چتر

 

 فقط نگاهش کردم. 

 

 داشتم یگ ه
ی

مان موقع رویاهانی که در ذهن برای این زندكى

 یگ جلوی چشمانم خاکستر شدند! 

 

ی شب به آن چه من فکر می کردم شباهت داشت و نه اولیر

ی روز!   نه اولیر

 

ه اش روی بدنم به سخنر از روی تخت بلند شدم، نگاه ختر

 ام را چنگ زدم. کرد و من خجل حولهسنگینی می

 

 _ نپوش. 
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گیج سر برگرداندم. لم داده بود روی تخت و اثری از آن 

 لبخند محو روی صورتش نبود! 

 

 _ چرا! 

 

 جان کندم تا همان یک کلمه را بگویم و او خونشد گفت: 

 

 _ فقط لباس زیر بپوش. مشگ بپوش. 

 

حوله را در بغل گرفتم تا عریان بودنم کمتر مقابل چشمان 

ی  ی از صورتش پاییر  آمد. تر نمیاو باشد. نگاهم نتر

 

 خوای بدون لباس تو خونه بچرخم؟! _ می

 

ی بود و پاهایم جان نداشتند، خودم را کشیدم  سرم سنگیر

 دادم.  سمت دیوار و به آن تکیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1504  

 

 به طرفم چرخید و کف دست چپ خود را زیر 
ً
پاشا کاملا

 سرش روی بالش گذاشت. 

 

. دلم _ آره می خوام لخت تو خونه جلو چشمم بچرچی

خواد ببینم تا شب لختت جلو چشمم باشه. دلم می خواد می

خواد ببینی مال من شدی و از لخت مال من شدی. دلم می

 .  بودن جلو چشم من خجالت نکشر

 

ها داد؟ چرا خواستهکرد؟ چرا فرصت نمیچرا مرا درک نمی

 تر شده بودند؟ و انتظاراتش از من دیوانه کننده

 

 خورد. هم میدهانم خشک بود و حالم از بدنم به 

 

خوای داخل خونه _ راحت نیستم اونجور که تو می

 بچرخم. 
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ی شد اما روی تخت ماند!   در یک حرکت نیم ختر

 

خواد امروز تو گم دلم می_ یاس! مخالفت نداریم. وقنر می

رو فقط با دو تیکه لباس زیر مشگ ببینم باید حرف گوش 

 .  کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 459#پارت

 

 

ی بحث نداشتم، جانش را هم نداشتم اما حوصله

ی که  ی  جوانی کردم چتر
نتوانستم ساکت بمانم. حاصری

 فهمیده بودم متنفر است از آن. 
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گم راحت نیستم لخت تو این خونه بچرخم. قرار _ منم می

 نیست هر چی تو بخوای همون باشه! 

 

ی بالاخره بلند شد! پاهای سست و نی  رمقم را روی زمیر

دم  م. فشر  مبادا فاصله بگتر

 

 هایش را بر صورتم حس کنم. نزدیک آمد تا آنجا که نفس

 

 _ هر چی من بخوام همونه. خب؟ 

 

ام را گرفت و صورتش را جلوتر ابرو در هم کشیدم. چانه

 آورد. 

 

_ لج نکن عشقم. با من هیچ وقت لجبازی نکن. برو به 

خاطر دل شوهرت اونی که ازت خواستم رو انجام 

 میبده... 
ً
 خوای خودم تنت کنم؟ هوم؟ اصلا
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ی کشید و یک طرف  ب از میان دستانم پاییر حوله را به صری

ام حرکت ی سینهپرت کرد، سرانگشتانش را نرم روی قفسه

 داد. 

 

 _ با هر نفس تنت رو ببوسم و لباس زیرهات رو تنت کنم؟

 

ترین کردم در حال دیدن عجیبآن لحظه من فکر می

 
ی

ترین ام هستم یا او در حال صحبت از سادهسکانس زندكى

 موضوع بود؟ 

 

 خون پر سرعت زیر پوست صورتم دویده و آتش گرفته بود. 

 

هایم را گرفت، کمرم را به دیوار چسباند و دستانش دو شانه

 طرف صورتم روی دیوار قرار گرفتند. 
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 رای من زیادی آشنا بود! صحنه ب

 

ای سیاه ناگهانی از دل گذشته مقابل چشمانِ گشاد خاطره

 ام قد علم کرد. شده

 

_ عشق اول و آخر، من مجنونِ یاسم. من مجنونِ تو 

 هستم. 

 

 صورتش به صورتم نزدیک شد. سریــــع چشم بستم. 

 

_ اونقدر دوستت دارم که الان نتونم چشم روی وضعیتت 

گردونم روی اون تخت تا تبِ این بدن رو ببندم و تو رو بر 

 سرد کنم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 460#پارت

 

 

اش گذاشتم. دستم به ی برهنهدست چپم را روی سینه

 ی جانم رعشه گرفته بود! رعشه افتاده بود. همه

 

ام افتاده کردم عطر هوتن به جانِ ریهدروغ نبود اگر ادعا می

 بود! 

 

ایط خوب می نستم اگر لب بر لبم بگذارد اتفاق دادر آن سرر

ی من در گذشته افتد. چرا که روحِ زخم خوردهخونی نمی

یکنندهسفر کرده بود و حنر نفس ی هوتن را هم های مشمت 

 کردم! حس می
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نفس بریده با چشمانی که ناگهانی باز شدند در حالی که 

ای نداشتند به یکباره از زیر هایم فاصلههایش تا لبلب

ون پریدم.   دستانش بتر

 

داشتم با همان طور که پر شتاب به طرف حمام قدم بر می

 ای گفتم: صدای لرز کرده

 

م. پوشم...قبلش میـ باشه...می  خوام دوش بگتر

 

بلافاصله بازویم را از پشت سر گرفت و در یک حرکت مرا 

یمان با هم برخورد کرد و من ماتِ ی سینهچرخاند. قفسه

 ش پلک زدم. ی عصنی اچهره

 

 ـ یاد بگتر وقنر میام سمتت... 
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اش را بدون ملایمت روی لب زیرینم انگشت اشاره گ

 اش را غرید: ی جملهکشید و ادامه

 

 خوام ببوسمت... ـ وقنر می

 

بازویم رها شد و یک قدم عقب رفت ولی چشم از صورتِ 

 مبهوتم نگرفت. 

 

 ـ منو پس نزن. 

 

ون پرید   . صدانی نالان از گلویم بتر

 

 ـ پس نزدم! 

 

پوزخند زد و رو برگرداند. نگاهش کردم، داشت به طرف 

 داشت. هایش قدم بر میلباس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1512  

 

 . ی آماده کن بعد دوش بگتر ی  ـ برو یه چتر

 

 مردد لب زدم: 

 

 ـ پاشا...لباس بپوشم؟

 

ه به چشمانم با تحکم گفت:   با غیط سر چرخاند و ختر

 

 ـ نه. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 461#پارت
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کمان دعوانی نمی
 مشتر

ی
وعِ زندكى ی روزِ سرر خواستم در اولیر

ای نداشتم به جز عمل کردن به پیش بیاید. پس چاره

 اش. خواسته

 و همان شد که او خواسته بود! 

 

لرزیدند. سعی کردم فکر در کمد را که باز کردم دستانم می

 کنم در خانه تنها هستم. 

ی کنم عریان نی ستم. ولی حنر سعی کردم به خود تلقیر

ای موفق نشدم! قادر برخلاف تلاشر که داشتم حنر ذره

 نبودم ذهنم را فریب دهم. 

 

دو تیکه لباس زیری که او خواسته بود به رنگ مشگ باشد 

 .  را در مشت گرفتم و پناه بردم به دستشونی
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حالم خوب نبود و شاید انتظار من از پاشا برای درکِ 

ی  ایطم خنده دار بود. خودش چنیر بلانی بر سرم آورده سرر

ی کش توقع مدارا بود، چطور می توانستم از جانب چنیر

 داشته باشم؟! 

 

از تجسمِ شب گذشته، از به یادآوردن کابوش که برایم 

ساخته بود تنفر داشتم و شاید بهتر بود تا ابد شب اول این 

 را به یاد نیاورم. 
ی

 زندكى

 

خل آینه ی خودم دارنگ به رو نداشتم و از دیدن قیافه

شوکه شدم، آن لحظه بیشتر متعجب بودم! باور نمی کردم 

 ام! چشم بسته روی وضعینر که داشته

 

تصویرِ زنِ رنگ پریده ی داخل آینه تمام مدت به نگاهِ 

 مستاصل من دهان کچی کرده بود. 
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خواست همان خواست بیفتم به جان بدنم...دلم میدلم می

را بشویم ولی قبل از آن موقع زیر دوش بروم و محکم بدنم 

 دادم! باید دستوری که شنیده بودم را انجام می

 

ی برای خوردن آماده  ی گفته بود گرسنه است و باید چتر

 کنم. 

 

ی ثانیه کمان هیچ درک و مِهری، از اولیر  مشتر
ی

های زندكى

 طور که انتظارش را داشتم از او ندیده بودم! آن

 

سردم بود و دلم می خواست لباس بپوشم شاید درد خفیفِ 

ی ساکت شود اما می  اش را ندارم. دانستم اجازهزیر شکمم نتر

 

ی بخواهد و نه بشنود؟ مگر می ی  شد او چتر

 این یک اصل، دیگر به من اثبات شده بود. 
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ون  ون آمدم نی توجه به او از اتاق بتر از دستشونی که بتر

 وتاه هم به طرفش نینداختم. رفتم. حنر یک نگاه ک

 

 همان شب اول از او بدم آمده 
ً
همان روز اول...نه نه، اصلا

 بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 462#پارت

 

 

چرخیدم بیشتر معذب هر چقدر با آن وضعیت در خانه می

ا نثار خودخواهىمی  کردم. هایش میشدم و در دل ناسری

 

ر جانم رسوخ تمام پوست بدنم از خجالت و سرمانی که د

 کرده بود دون دون شده بود. 
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ی چای درست کردم و سینی صبحانه ی آماده را روی متر

 چیدم. 

 

ای کوتاه با انزجار به وضعینر که داشتم نگاه انداختم لحظه

و لب گزیدم. از نظر من پوشیدن آن دو تکه تور تفاونر 

 ایجاد نمی کرد در واقع همه ی بدنم مشخص بود. 

 

 کردید بانو.   ـ به به چه

 

نفسم را روی سینه نگه داشتم و دست چپم نشست روی 

پشنر صندلی. ساکت در همان نقطه ایستادم و نگاه دوختم 

 . ی  به ظروف چیده شده روی متر

 

 پشت سرم ایستاد و دستانش حلقه شدند دور کمرم. 
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نی اختیار خودم را منقبض کردم و او خم شد، چانه اش را 

 هایش استر شد! ام میان لبگوشوارهام کشید و  روی شانه

 

بان قلبم کند شد. هیچ هیجانی نبود.   چشم بستم و صری

 

 نفس داغش به لاله ی گوشم خورد و گردنم را بوسید. 

 

ی عزیزم.   ـ بشیر

 

 دست روی دستم گذاشت و صندلی را عقب کشید. 

 

 هم زمان با چشم باز کردن، نفس از روی سینه ام بالا پرید. 

 

 ستم. ـ من گرسنه نی
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ام مرا روی اعتنا به جملهام گذاشت و نی دست روی شانه

 صندلی نشاند! 

 

ی  ی ی تنها چتر ـ یادت بمونه من هیچ وقت پشت این متر

 خورم. نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 463#پارت

 

 

ی چشم فاصله گرفتنش را دیدم و وقنر مقابلم از گوشه

 روی صندلی نشست بالاخره چشم در چشم شدیم. 

 

لبخند زد و من عصنی از وضعینر که داشتم نگاه دزدیدم از 

 صورتش. 
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ها نداشته باشر که هر روز ساعت دو ظهر به ـ از این عادت

ی من صبحانه بدی! مثل یه کدبانو هر روز هفت صبح  متر

. صبحانه رو می  چینی

 

ه  ام بود که غر زدم: با حرص سر بالا آوردم. با شیطنت ختر

 

 ـ هر چی شما امر کنید سرورم. 

 

 با صدای بلند خندید و چشمک زد. 

 

ـ آی قربونِ اون اخم کردنات...زنِ حرف گوش کن آدم رو 

 پتر نمی
ً
 کنه. اصلا

 

 پر غیظ جواب دادم: 
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 شه. ـ ولی خودش پتر می

 

ی باتمسخر گفت: لقمه ِ دهان گذاشیر
ی  ای گرفت و حیر

 

س پتر نمی
. ـ نتر  شر

 

ی شدم برای ایستادن که تحکم کلامش مانع شد.   نیم ختر

 

 . ی  ـ بشیر

 

 های حک شده بر صورت نگاهش کردم. با همان اخم

 

 ات رو بخور یاس. ـ صبحانه
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ی اشاره کرد که نتوانستم اختیار زبانم را  جدی به روی متر

 باشم. داشته 

 

 با تو اجباریه پاشا زرین؟
ی

ی تو زندكى  ـ همه چتر

 

ای کوتاه چشم بست و دست پشت گردن خود لحظه

 کشید. 

 

چندبار عمیق نفس کشید و وقنر مستقیم به چشمانم نگاه 

 کرد غرید: 

 

ی  ی روزی لقمه بگتر ـ بسه! باشه؟ به جای اینکه تو همچیر

؟دستم بدی داری صبحونه رو کوفتم می  کنی

 

 ��جونمَـسـ

 ص.مـرادی
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 464#پارت

 

 

دم تا نگویم برای تشکر از لب هایم را محکم روی هم فشر

رویانی ترین لحظانر که در شب ازدواجمان برای من ساخته 

 انتظار به جانی دارد. 
ً
 است قطعا

 

کنم...نشد شب ـ دیشب رو فراموش کن...منم فراموش می

 باشه پس حنر درباره
ی

 قشنگ
ً
فکر اش حرف نزنیم...اصلا

 کنم هنوز با تو نخوابیدم. می

 

ی انداختم و سکوتم را حفظ کردم.   سر پاییر

 توانستم فراموش کنم؟ چگونه می
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ام کرده مثل یک حیوان درنده به جانم افتاده بود و تکه پاره

شد فراموش کرد وقنر بدنم هنوز از درد تتر بود. می

 کشید؟می

 

 ـ به من نگاه کن یاس. 

 

میل سر بالا آوردم و فکر کردم کش که حق دارد دلخور نی 

باشد مگر من نیستم؟ پاشا آن همه حق به جاننی را از کجا 

 آورد؟ می

 

م بلیط می م. میـ امروز متر ین ماه عسل رو گتر خوام بهتر

 تجربه کنیم. 

 

ین ها لب گزیدم مبادا پوزخند بزنم. دیشب هم قرار بود بهتر

 .. را تجربه کنیم اما. 
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ین از نظر او چگونه معنا خیلی دلم می خواست بدانم بهتر

 شود؟! می

 

ی و به طرف من خم شد.   کمی روی متر

 

ـ چند لقمه بخور برو دوش بگتر و لباس بپوش...قول میدم 

ان کنم.   دیشب رو جتی

 

 هایش نداشتم. ها و قولدیگر اعتمادی به حرف 

 

سم پارچه ی آن تکهناخواسته تا روی زبانم آمد درباره ای بتی

ی می شد و بدانم چه فکری برایش دارد ولی که باید رنگیر

جلوی زبانم را گرفتم. مرور شب قبل فقط حالمان را بد 

دانستم هنوز کرد. با توجه به شناخنر که از او داشتم میمی

با خونی که ندیده بود کنار نیامده پس ترجیح دادم حرقی 

 نزنم. 
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اش. نگاهش کردم. نگاهم دلیعقب رفت و تکیه داد به صن

ه. به چه فکر می کرد در همان موقعی که کرد. عمیق و ختر

اندیشیدم شاید باید باز هم به حرف و قول او من با خود می

شد فراموش کرد...ای کاش دل خوش کنم. شاید می

 گذشت؟ ها چه در ذهن او میشد...در همان لحظهمی

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 465#پارت

 

 

 ها بچرخیم؟ _ پاشا! تا كى باید تو خیابون

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1527  

 تر شد. ی ابروهایش تنگکلافه نگاهم کرد و گره

 

 چیکار کنم؟ این ساعت بریم خونه_ می
ی

 ی دوستم؟! كى

 

 تر شدم. عصنی به او نزدیک

 

_ چرا هتل نگرفنر که کف خیابون نمونیم؟ چقدر بگم 

! معذبم خونه  ی دوستت، چرا متوجه نیسنر

 

خشم در لحظه درون چشمانش رعد و برق زد، به یکباره 

 هر دو چمدانمان را دنبال خود کشید و تند قدم برداشت! 

 

ه ماندم و  ناباور به او که در حال دور شدن از من بود ختر

 کردن رفتارش را نداشتم! توانِ هضم  
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های خلوت کشوری دیگر به مرا در آن ساعت در خیابان

 شد! آسانی رها کرده بود و دور می

 

 شوکه تکان خوردم و پشت سرش دویدم. 

 

ی؟ پاشا؟  _ پاشا! صتی کن! کجا داری متر

 

 با عصبانیت به طرفم برگشت. 

 

تر ایستادم و نفس نفس زنان به چشمانِ چند قدم عقب

 اش نگاه کردم. نم گرفتهسرخ 

 

 
ً
_ تو شعور نداری! لیاقت نداری که بعد از عروش فورا

آوردمت یه کشور دیگه ماه عسل...من دیگه باید چیکار 

؟ نی 
 لیاقنر یاس! کنم برات که راضی باشر
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 شد. کشید و اشک از چشمانش سر ریز میکلمات را فریاد می

 

و بغلش کردم. ساکت که شد درنگ نکردم، سریــــع جلو رفتم 

 کند. توانستم ببینم مقابلم ایستاده و گریه مینمی

 

_ من که منظوری نداشتم...فقط گفتم چقدر باید تو 

 خیابون بمونیم. ببخشید. 

 

هایش از شدت گریه ام فرو کرده بود و شانهسر در سینه

 خوردند. محکم تکان می

 

...خوشحال _ درک نداری...من هر کاری می کنم راضی باشر

...شعور نداری!   باشر

 

 دست در موهایش کشیدم و با بغض زیر گوشش نالیدم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1530  

ه. خوام...گریه نکن دلم می_ گریه نکن پاشا...معذرت می گتر

یم هیچی نمی  هر جا تو بخوای متر
ً
 گم دیگه. اصلا

 

حرف عقب د نی بع در همان حالت ماند ولی چند لحظه

 رفت و دست روی صورتش کشید. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 466#پارت

 

 

 ها را گرفتم که بدخلق گفت: ی یگ از چمداندسته

 

 _ خودم میارم. 
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ی چشمانش نگاهش کردم. اشک همچنان در کاسه

 درخشید. می

 

ی چمدان را از میان با دلخوری رو برگرداند و دسته

ون کشید.   انگشتانم بتر

 

 از وضعیتمان 
ی

 و کلافگ
ی

شاید تند رفته بودم. خستگ

ی به هم عصنی   نباید او را این چنیر
ً
ام کرده بود ولی یقینا

 ریختم. می

 

_ دیدی که تا فهمید داریم میاییم چقدر زنگ زد و اصرار 

خواد تو رو ببینه اش...چقدر گفت دلش میکرد بریم خونه

چون نتونسته برای عروسیمون بیاد...مگه نگفتم یاس 

شه و قول معذبه؟ گفت وقنر آشنا شید این مشکل حل می

کردم؟ اگه میده به تو خوش بگذره. چه غلطی باید می

شد، خودمم فکر کردم کردم ناراحت میالفت میبیشتر مخ
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تر از هتل هستیم. بهش گفتم میام ولی اگه اونجا راحت

یم هتل، قبول کرد.   یاس همچنان معذب باشه متر

 

 زد. هایش بود و دلخور حرف مینگاهش به کفش

 

 فکر می
ً
ی دوستش بیشتر به هر دویمان کرد خانهاحتمالا

اض نمیگذرد و کاش دوباره خوش می  کردم. اعتر

 

ک برای او هم سخت بوده   مشتر
ی

وع این زندكى  سرر
ً
قطعا

ی واکنشر از جانبش شدم.   است که شاهد چنیر

 

آن لحظه حق را به او دادم و مقابلش ایستادم، سینه به 

 اش. سینه

 

د، بارها تلاش کرده بود شب اول و تمام تلچی  ها را از یادم بتی

ی من گفته بود هر نامردی انجام داده ا ست برای داشیر
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بوده، خب اگر او قصد فراموشر داشت من چرا نباید برای 

 کردم؟! حال خوب تلاش می

 

هایش بود و نگاهش کردم. حواسش به ظاهر پرت کفش

ی سکوت خود را دیگر نداشت.   انگار خیال شکسیر

 

های استانبول گرفتم، تصمیمم را همان موقع در خیابان

ان می هانی که کردم تمام ناآرامیبرای او و برای خودم جتی

 تحمل کرده بودیم را... 

 

با خود فکر کردم که او هر بلانی هم که بر سرم آورده باشد 

 ایم. ما دیگر ازدواج کرده

 

مامان شب ازدواجمان گفته بود اسمم که برود در 

ی را فراموش کنم، باید شناسنامه ی این مرد باید همه چتر

 بشوم زنش، همدم و رفیقش. 
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 امان گفته بود تندی نکنم تا پاشا رام من شود. م

 

قدم را به سمت او و در جهت زیبا شدن این رابطه با قاب 

ی ناگهانی صورتش میان دستانم برداشتم.   گرفیر

 

ت زده فکر لب بر اش که به چشمانم دوخته شد نی نگاه حتر

 لبش گذاشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 467#پارت

 

 

ی بار حس   کردم یخ قلبم شکست! نبض گرفت برای نخستیر

 و بدنم به آن بوسه واکنش بدی نشان نداد! 
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چشم نبستم تا ببینم صورتش را...تا ببینم کش که در حال 

 بوسیدنش هستم همشم است. 

 

های اجباری و بعدها فهمیدم بدن من فقط به بوسه

شد در دهد و باعث میوحشیانه واکنش بد نشان می

 نی کنم و پسش بزنم. معاشقه با او عقب نشی

 

کرد عملی که پاشا از آن نفرت داشت و همیشه تاکید می

 وقنر قصد بوسیدنم را دارد حق پس زدن ندارم. 

 

دستانش که دور کمرم حلقه شدند هیچ شکاقی میان 

هایمان نماند، برخلاف من او چشمانش را بست و بدن

 پرعطش بوسید. 
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بش محکم و اش. قلکف دست راستم را گذاشتم روی سینه

 زد. امان مینی 

 

من بوسیدم...او هم بوسید و لحظانر بعد پیشانی بر 

ی یک شیار فاصله هایمان به اندازهاش میان لبپیشانی 

 هایمان ولی چفت هم بودند. انداختم، نفس

 

 _ یاس؟

 

 چشم در چشم او نجوا کردم: 

 

 _ جانم؟

 

آورد و از زیر دستش را روی کمرم لغزاند، تا روی گردنم بالا 

 شال عبور داد. 
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_ نفسمی...جونمی...دیوونتم...عشقت منو جادو 

 کرده...سگم نکن عروسکم، بذار خوب بمونم. 

 

بان قلبش میانگشتانش را روی پوست گردنم  کشید و صری

 زیر دستم شدت گرفته بود. 

 

 دونی چقدر منتظر این لحظه بودم یاس؟_ می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 468#پارت

 

 

 گفتم! حرقی نداشتم. چه باید می
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دانستم دیگر قرار نیست هوس بوسیدنش به آن لحظه نمی

ی او، پس زدن من!   سرم بزند و جنگ ما بشود خواسیر

 

کنم اگه یه روز با قلبت منو _ جونم و فرش زیر پات می

 ببوش...با قلبت یاس... 

 

 ام. ی سینهدست دیگر خود را گذاشت روی قفسه

 

قلبت عاشق باشه و عاشقر کنه...تند بزنه و حرارتش  _ 

 ذوبت کنه...مثل قلب من...بعد منو ببوش. 

 

وار و تر، دیوانههوا گردنم را جلو داد و این بار عمیقنی 

 وقفه مرا بوسید. نی 
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تردد تا روشن بعد از آن بوسه در یک خیابانِ خلوتِ نی 

گام برداشتم   های استانبولشدن هوا پا به پایش در خیابان

اض نکردم!   و دیگر حنر یک کلمه هم اعتر

 

اما مشخص بود خودش هم از وضعیت پیش آمده کلافه و 

 ست. عصنی 

 

ی خیلی از اخلاقیات او شده بودم در تمام آن مدت متوجه

دانستم وقنر ساکت باشد و دلش نخواهد حرف بزند و می

 عصنی 
ً
 ست. قطعا

 

ت و بعد از آن زیاد هوا که روشن شد با دوستش تماس گرف

 نگذشت که ماشینی مدل بالا جلوی پاهایمان توقف کرد. 

 

ون پرید و خندان به طرف پاشا قدم تند کرد.   بتر
 پش جوانی
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بینم که بالاخره راه گم کردی پاشا خان! _ جونم سلطان، می

 بالاخره چشم ما به جمالت روشن شد. 

 

که پاشا نگاه من مانده بود روی سر و وضع پش جوان  

 خندان در آغوشش گرفت. 

 

 دم. _ چطوری داداش؟ من که همیشه بهت زحمت می

 

کوبید و ناگهانی به پش جوان با خنده دست روی کمر پاشا 

 طرف من برگشت. 

 

؟ ی که دوست ما مجنونش شده شما هسنر  _ پس دختر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 469#پارت
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 لبخند زدم.  میلنگاهم را روی صورتش نگه داشتم و نی 

 

 _ سلام. 

 

 نزدیک آمد و به طرفم دست دراز کرد. 

 

 _ سلام بانو، من سهرابم. 

 

اش چشم دوختم که پاشا جلو مردد به دست دراز شده

 آمد. 

 

ه بدونی زنم دست هیچ مَردی رو به جز من نمی ه _ بهتر گتر

 بیا برو کنار. 
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 سهراب قهقه زد و برای پاشا ابرو بالا انداخت. 

 

 هنوز آب بندی نشده! _ پس 

 

ای میان ابروهایم نماند و برخلاف انتظارم پاشا فاصله

 خونشد جواب داد: 

 

 شه. _ یاس هیچ وقت آب بندی نمی

 

 کوبید. ی پاشا خندید و دست روی شانهسهراب غش غش 

 

؟_ ای دیوث رفنر یه چشم و گوش بسته  اش رو گرفنر

 

ر گرفتم و دست چپم مشت شد. 
ُ
 گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1543  

 

 خوای ما رو کف خیابون نگه داری؟تا شب می_ ببند. 

 

، یه فاک گنده  ی مشنر خوب شد یادم انداخنر _ ببیر

تقدیمت که ساعت اومدنت رو نگفنر تا این بنده خدا رو 

چند ساعت تو خیابون نگه نداری. خواسنر یه کاری کنی 

ی منو بزنه و برید هتل؟ آخه نیومده قید اومدن خونه

 پر از اتاق عایق بندی شده ی من به اون دیوث خونه
ی

بزركى

 و... 

 

_ ببند سهراب، ببند...تقصتر منه نخواستم بد خوابت کنم 

 و زن دسته گلم رو خسته سر پا نگه داشتم. 

 

ه بودم و عجیب دلم ناباور به صحنه ی مقابلم ختر

کردم تا بر دهان هر دویشان خواست قدرتش را پیدا میمی

 بکوبم. 
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پروا صحبت توجه به حضور من آنگونه نی چطور نی 

 کردند؟! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 470#پارت

 

 

ای که انگار روی صورتش ی مسخرهسهراب با همان خنده

ی بلند به طرف چمدانحک شده بود  هایمان رفت و حیر

 کردنشان گفت: 

 

_ من اینا رو میارم شما بانو رو کول کن تا پس نیفتاده، 

م یکم تریپ متشخص  نتونستم جلوی این زبونم رو بگتر

 داشته باشم. 
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ی لخت بودند و بعد  با تمسخر به پاهایش که از ران به پاییر

 اش نگاه انداختم. از آن به رکانی مشکلی

 

 خالکونی 
ی  خیالِ به نمایش گذاشیر

ً
های عجیبش را احتمالا

داشت چون من دلیل دیگری برای سر و وضعی که داشت 

 کردم! پیدا نمی

 

 _ بیا عروسک. 

 

با عصبانیت نگاهش کردم و بدون اینکه جلب توجه کنم 

ون کشیدم.   دستم را از میان انگشتانش بتر

 

 اخم کرد و من آرام غریدم: 

 

 د؟_ دوستت این بو 
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 لب زد: 

 

 کنیم. الان وقتش نیست. _ بعد صحبت می

 

 بازویم را با حرص گرفت و حرکتم داد. 

 

ها رفتار _ اخمات و باز کن یاس! اینقدر مثل عقب افتاده

 نکن، من آبرو دارم! 

 

ی گذاشت و سونر برایمان سهراب چمدان ها را داخل ماشیر

 زد! 

 

ید بالا.   _ بتی

 

پشت فرمان نشست و از ی چشم دیدم خودش از گوشه

 فرصت تنها شدن با پاشا استفاده کردم. 
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ام! امروزی نیستم. مگه از اول _ آره من عقب افتاده

؟! نمی  دونسنر

 

 اش سخت شد. چهره

 

_ حق داری! من چه توقعی از تو دارم که مسافرنر هم اگه 

داشنر ختم شده به چند شهر خاص! آخه تو کجا رو 

م یه سری شهرها به دیدی؟ داخل همون ایران ت و رو بتی

، اشتباه کردم آوردمت اینجا قبلش باید یه تور  عمرت نرفنر

گرفتم دو تا جا رو چشمت ببینه بلکه دور ایران برات می

 شدی! آپدیت می

 

ون میکردم از گوشحس می  زند! هایم آتش بتر

 

 زد! ی حقارت عجیب در آن لحظه به من نیشخند میواژه
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 نی نی  _ آپدیت بودن یعنی 
؟ یعنی نر  ناموش؟ غتر

 

 غرید: 

 

 _ حرف دهنت رو بفهم یاس. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 471#پارت

 

 

 اشک در چشمانم حلقه زد. 

 

 فهمی؟ _ تو مگه حرف دهنت رو می
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رو بر گرداندم و در جهت مخالف او قدم برداشتم که از 

 پشت سر عصبانی چنگ انداخت به بازویم. 

 

ی؟_ کجا سرت رو زیر   انداخنر متر

 

 تقلا کردم پسش بزنم. 

 

 خوام برگردم تهران. _ با تو هیچ جا نمیام. می

 

 ام را با دست دیگرش محکم نگه داشت. فریاد کشید و چانه

 

، سگم نکن. _ میای می ی  شینی داخل ماشیر
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اش ی برافروختهاشک روی صورتم روان شد و به چهره

 نگاه کردم. 

 

 خوام بیام. _ نمی

 

خندم اری مثل آدم باهات رفتار کنم! تا به روت میذ_ نمی

 داشت. دور بر می
ی

 داری! برای تو فقط باید یه اخلاق سگ

 

 زمان شده بود با دوان دوان آمدن سهراب. فریادش هم

 

ه؟!   _ پاشا! چه ختی

 

 سهراب میانمان قرار گرفت و مرا کنار راند. 

 

 هق زدم: 
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های کنم به قولمی_ خاک بر سر من که هر بار دل خوش 

کنم به این تو! خاک بر سر من که هر بار دل خوش می

! برای خودم متاسفم. 
ی

 زندكى

 

ی برداشت به  سهراب را با خشونت عقب فرستاد و ختر

 سمتم. 

 

 . ی ی داخل ماشیر  _ برو بشیر

 

امان نداد و بازویم را گرفت و کشان کشان مرا دنبال خود 

 راه داد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 472#پارت
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 ضجه زدم: 

 

 خوام سوار شم. _ ولم کن! نمی

 

ی را باز کرد و فریاد زد:   در ماشیر

 

 _ خفه شو. 

 

 سهراب مداخله کرد: 

 

 _ پاشا داداش... 

 

 _ تو هم خفه شو سهراب. 
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ی هل داد که کتفم کوبیده شد به قسمنر از  مرا داخل ماشیر

 د. ام حبس مانای کوتاه نفس روی سینهدر و لحظه

 

ام پیچید در های عقب و هق هق گریهافتادم روی صندلی

 . ی  فضای ماشیر

 

 در را محکم بست ولی صدای فریادش را واضح شنیدم. 

 

ف من بیاد که عاشق یه موجود زبون نفهم  _ تف به سرر

 شدم! 

 

توجه به درد کتفم صورتم را میان دستانم گرفتم و با نی 

 صدای بلند گریه کردم. 
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ی را زیاد نگذشت که  صدای باز و بسته شدن درهای ماشیر

 شنیدم اما واکنشر نشان ندادم. 

 

 هایم را وسط گلو حبس کردم. فقط لب گزیدم و هق هق

 

ی در سکوت حرکت کرد و تمام مستر را من گریستم.  ماشیر

 درست تا وقنر که سهراب ماشینش را پارک کند! 

 

ی آن سکوت حنر یک کلمه بر زبان  هیچ کدام برای شکسیر

 ورده بودند. نیا

 

 _ تو برو داخل ما میاییم. 

 

 _ بذار برای وقنر آروم شدی. 

 

 _ تو دخالت نکن سهراب! گفتم میاییم. 
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توجه به پاشا و سهراب وضعیت و حالت خود را حفظ نی 

تر از هر پناهکردم، حالم از همیشه بدتر بود و شاید نی 

 زمان! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 473#پارت

 

 

ها دورتر از خانواده ام در کشوری دیگر با مَردی که کیلومتر

توانستم ادعا کنم تعادل روانی نرمالی نداشت تنها بودم و می

 های قبل از آن بودم. تر از لحظهحنر ترسان

 

، دستانم را گرفت.  ی  در عقب باز شد و به محض نشسیر
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خواستم عقب بروم که اجازه نداد و در یک حرکت  بغلم 

 کرد. 

 

جر به سینه ی  اش مشت کوبیدم. متی

 

 _ برو کنار...ولم کن...ازت بدم میاد. 

 

 روی سرم را بوسید. 

 

_ غلط کردم...دورت بگردم اینجوری گریه نکن قلبم داره 

 کنه؟هات روانیم میدونی اشکترکه...مگه نمیمی

 

یختم و در آغوشش برای عقب آمدن تقلا اشک می

 کردم. می
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؟ این بود ماه عسل  خواسنر _ اینجوری می ان کنی جتی

 که قول دادی؟ 
ی

 قشنگ

 

 ام داشت. محکم میان بازوانش نگه

 

کنی بد رفتار کنم و بعد کنی منو...یه کاری می_ عصبانی می

 مثل سگ پشیمون شم. 

 

 این بار به بازویش کوبیدم. 

 

 خوام باهات حرف بزنم. _ نمی

 

ی آورد و نیمی از صورتش را به   صورتم کشید. سر پاییر

 

؟   _ چیکار کنم ببخشر
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 هق زدم: 

 

! منو آوردی با این خواد می_ هر توهینی دلت می کنی

ادب با اون وضعیت لباس پوشیدنش که بلد ی نی مرتیکه

نیست جلوی یه خانم چطوری باید حرف بزنه اونم کش 

ی بار می  هم نظر که برای اولیر
ً
بینه تو این خراب شده! اصلا

 نیست. من مهم 

 

 زیر گوشم لب زد: 

 

؟_ بریم هتل آشنر می  کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 474#پارت
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هایش را روی پوست خیس از اشک حرکت ماندم. لبنی 

 صورتم لغزاند. 

 

 _ هوم؟ بریم هتل؟ 

 

 ای که بر زبان آوردم تردید داشتم. برای کلمه به کلمه

 

 _ تا روز آخر؟

 

 ام را بوسید. گونه

 

 م. _ آره عزیز 
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 ام در آن لحظه همان بود که آنجا نمانیم. تنها خواسته

 

 این بار که خواستم عقب بروم مانع نشد. 

 

 ام. نگاهم کرد و دستانش نشستند روی شانه

 

 _ گریه نکن دیگه. 

 

 هایم. کشید روی اشک  صورتش را جلو آورد و لب

 

م می  گم بیاد ما رو برسونه هتل. _ الان متر

 

 ای نجوا کردم: کشیدم و با صدای گرفتهصورتم را عقب  

 

 .  _ آژانس بگتر
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 لبخند زد. 

 

؟  _ چشم. حالا آشنر

 

 بغض کرده گفتم: 

 

 _ نه. 

 

 اش گرفت. خنده

 

اف کنم، تو عصبانی می ی منو، بذار یه اعتر شر خیلی _ ببیر

 بهت؟ شر تر میسکش
ً
 ! نگفتم قبلا

 

 با حرص غرولند کردم: 
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 ادنی نکن. _ نی 

 

 خندید. 

 

! قربونِ خانم سکش خودم _ الان باز داری سکش می شر

 برم. 

 

 با غیظ رو بر گرداندم. 

 

 کشم. دونی خجالت میادنی نکن پاشا! می_ نی 

 

انه و دوباره بغلم کرد.   غافلگتر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 475#پارت

 

 

ای هستم که _ پس تو هم بدون من عاشقِ اون لحظه

 شه. می هات از خجالت سرخلپ

 

 اش قرار گرفت و تکانی نخوردم. سرم روی شانه

 

تونم باهات بد باشم؟ بد _ آرام بخش منی تو...مگه می

 ات و ببینم؟ بمونم؟ گریه

 

 ی چشمم چکه کرد. پلک زدم و اشک از گوشه

 

ون نمیاش حنر لحظهرفتار زننده  رفت. ای از ذهنم بتر
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ه، نمیرم می_ الان می ون گم برامون آژانس بگتر ذارم بیاد بتر

 که یه وقت اصرار به موندن داشته باشه و معذبت کنه. 

 

 با بحث میانمان بهانه
ً
ی قطعا ی خونی برای نماندن و رفیر

 پیدا کرده بودیم. 

 

 _ تو فقط با من آشنر باش یاس. 

 

اش صورتم را جملهتر شد و بلافاصله بعد از آغوشش تنگ

 !  بوسید. چندین بار و نی در نی

 

هایم عقب که آمد نگاهش ماند روی چشمانم، روی اشک

 هایم! ولی در آخر زل زد به لب

 

 _ گریه نکن. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1565  

 

 پشت دستش را نرم و نوازش وار روی لب پایینم کشید. 

 

م. رم آژانس می_ الان می  گتر

 

هایش، ردمکاش ختم شد به بالا آمدن می آخرِ جملهکلمه

 به دوخته شدن نگاهش به چشمانی که گریان بودند. 

 

 سر تکان دادم و اندكى فاصله گرفتم. 

 

 _ باشه...برو. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 476#پارت
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در سکوت و چند لحظه مستقیم نگاهم کرد، دسنر در 

 موهایش کشید و بالاخره پیاده شد. 

 

اختیار دست راستم روی نی رفتنش را با اشک دنبال کردم و 

 هایم قرار گرفت. لب

 

هانی ذهن انسان گاهى قدرنر باور نکردنی در تجسمِ صحنه

هانی که تو هر چقدر هم کرد. صحنهاز دلِ گذشته پیدا می

 بخواهى، قدرتِ به یاد نیاوردنشان را نداری! 

، لب زیر صحنه هانی آزاردهنده که هر چقدر تند پلک بزنی

 شود! تر میرحمسر تکان دهى ذهنت نی  دندان بکشر و 

 

هانی که از هوتن در ذهن داشتم و انگار هرگز مثل صحنه

 قرار نبود فراموش کنم! 
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ی باری که هوتن لب هایم را بوسیده بود! فراموش مثل اولیر

 شد! نمی

 

 خوب به یاد داشتم که یک غروبِ دلگتر جمعه بود! 

 

 چهارده ساله شده بودم و عمو 
ی

ی جوانم مانند به تازكى

ای مفرح برایم بیشتر اوقات دنبالم آمده بود تا آخر هفته

 بسازد. 

 

ی ترین قسمتِ یک پارک نشسته بودیم، از لحظهدر دنج

ه  کرد! نگاهم می اول ختر

 

 حالا که فکر می
ً
کردم آن روز رفتارهایش بیش از حد اصلا

 عجیب شده بود! 
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ی لحظاتِ ماه عسلم در کش وری دیگر دستم در نخستیر

 هایم چنگ شد و چشم بستم. روی لب

 

هوتن آن روز چه گفت که خندیدم؟ چه شد که یک دفعه 

خواهد مرا صورت جلو آورد و با لحنِ عجینی گفت می

 ببوسد؟ 

 

ی عجینی نبود خواسته اش! من دوباره خندیده بودم! چتر

ام ام را...پیشانی بوسید! روی سرم را...گونههمیشه می

ی بودند دیگر! نبودند؟! ی را...همه  عموها همیر

 

اما هوتن آن روز قبل از جلو کشیدنِ ناگهانی صورت من 

 هایم را ببوسد! خواهد لبگفته بود این بار می

! و بوسیده بود! درست وسطِ خنده  هایم! عمیق و طولانی
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ی که همه ی داد این بود که چرا آن ها آزارم میی این سالچتر

لحظه عقب نیامدم؟ چرا فریاد نزدم؟ چرا خودم را به 

 نفهمی زدم؟ 

 

ی عموها حق چرا سعی کردم جوری رفتار کنم انگار همه

 یشان بزنند! های برادر زادهدارند بوسه بر لب

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 477#پارت

 

 

ه  دیدم! ای که نمیماندم به نقطه پلک زدم و ختر

 

 مُرد. کاش بخشر از ذهنم برای همیشه می
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ولی انگار تا ابد قرار بر فراموش کردنِ ذهنم و مرگِ آن 

 ها نبود! صحنه

 

هوتن بعد از اینکه مرا بوسید با عصبانیت غریده بود چرا 

ام؟ بدترین رفتار از جانب ام؟ چرا او را پس نزدهاجازه داده

 شد.  او نصیبم

 

به گریه افتادنم همراه با بلند شدنم از روی صندلی شده 

 بود. 

 

فهمیدم چه اتفاقر افتاده است! گیج و شوکه بودم و نمی

هایم مرا بوسیده بود و بعد تر از همیشه از لبعجیب

 سرزنش شده بودم! 

 

آنقدر بچه و احمق و کم سن و سال نبودم که متوجه نباشم 

ی بوسه ی ر چنیر  فتاری، نرمال نیست. ای...چنیر
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دویدم که دنبالم آمد، خودش را هق هق کنان در پارک می 

به من رساند، از بازویم مرا گرفت و نگه داشت. معذرت 

زدم آرام کند اما من خواست، سعی داشت مرا که ضجه می

 دیگر حاصری به دیدنش نبودم! 

 

ی به نظر اش ایدههوتن جذاب بود، قیافه آل هر دختر

اش به من است...از من از اینکه توجه رسید و می

 کردم! اینکه...عاشقم شده احساس غرور می

 

ی عذاب وجدان و حسِ گناه دیوانه ام کرده بود و با همیر

انش می آمد که کردم اما ته دلم خوشم میبدرفتاری با او جتی

 چشمش دنبال من است! 

 

اشک دوباره در چشمانم جوشید، من بالاخره شهامت پیدا 

اف کنم آن هم وسطِ ماه عسلم!  کرده بودم به خود اعتر

 درست وقنر که زن مَرد دیگری بودم! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 478#پارت

 

 

ها بیشتر از هوتن نفرتم وجودِ خودم را در تمام این سال

 گرفت. نشانه می

 

کردم وجدانم را ساکت کنم. به خود همیشه سعی می

فهمیدم من در گفتم مگر چند سال سن داشتم؟ چه میمی

 آن سن؟ 

 

ی که تا قبل از این با محدودیت های زیادی بزرگ دختر

شده و محبت این چنینی ندیده است حق ندارد از جوانِ 

 ای مثل هوتن خوشش بیاید؟ خوش قیافه
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کردم ولی بعدها هر ای توجیه میهخودم را به شکل مسخر 

چه بر سرم آمد...هر اتفاقر که برایم افتاد از نظر خودم 

 فقط و فقط تقاصِ گناهم بود! 

 

ها دل به دل هوتن نداده بودم، هر هر چند در این سال

توانستم فریب چند بد رفتار کرده بودم اما خدا را که نمی

 دهم! 

 

من هم گاهى با دانست من هم مقصر هستم... خدا می

رفتارهایم قصد داشتم هوتن را سمت خود بکشم...خدا 

آمد هوتن ای از وجودم خوشم میدانست گوشهخوب می

 عاشقم شده! 

 

ی مجازات  خدا را نتوانسته بودم فریب دهم و عاقبت سنگیر

شدم! آن گناه به حساب من هم نوشته شد هر چند توبه 

..آن گناه همراهم کردم، هر چند با گریه الهى العفو گفتم. 
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ی شد که دردناک ماند و  ترین مجازات نصیبم آنقدر سنگیر

 شد! 

 

ی باعث شد گیج سر بچرخانم.   باز شدنِ در ماشیر

 

 پاشا لبخند زد و دست به طرفم دراز کرد. 

 

احت  ی ندارن تا کمی استر  ماشیر
ً
ی فعلا ی عزیزم. گفیر _ بیا پاییر

ی بخوریم می ی . کنیم و یه چتر ی  فرسیر

 

میل و در سکوت بدون اینکه دست در اخم کردم، نی 

 دستش بگذارم پیاده شدم. 

 

 عصنی از کنارش عبور کردم که بازویم را گرفت. 

 

 _ یاس! 
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ایستادم و آرام سر چرخاندم. نگاهش ماند روی چشمانم و 

 ابروهایش فاصله کم کردند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 479#پارت

 

 

 _ اینجوری رفتار نکن! 

 

داد، نفسش که هایمان آزارم میی میان صورتاندک فاصله

 نزدیکِ نشست آزارم میهایم میروی لب
ً
داد، اصلا

 داد! همجنسِ هوتن بودن در آن لحظه، بد آزارم می

 

 آرام بازویم را عقب کشیدم و ردِ اشک از صورتم پاک کردم. 
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 ام. _ فقط خسته

 

ام بوسه زد و کمر که ا خم شد! روی شانههو لبخند زد و نی 

 راست کرد گفت: 

 

 ام. _ یکم بخوابیم؟ منم خسته

 

هانی در ذهنم الخصوص که ممنوعهحالم خوب نبود علی

مرور شده بودند که نباید و آن لحظه کنارِ پاشا خوابیدن 

 زیادی از نظرم دردناک بود! 

 ولی ناچار سر تکان دادم. 

 

 _ باشه. 
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ام انداخت، مرا سمت خود با رضایت دست دورِ شانه

 کشید و راهم داد. 

 

ی شد. عطرش پرقدرت در بینی   ام پیچید و نفسم سنگیر

 

آوردم تحملِ پاشا برایم هانی که هوتن را به یاد میوقت

 شد! سخت می

 

ی کریه هوتن باشد، به نه اینکه دلم همچنان گرفتارِ علاقه

جنس خورد از همبه هم میهیچ وجه. فقط دیگر حالم 

 هوتن...از هر چه مَرد در دنیا وجود داشت! 

 

داد نفرت داشتم از روابطِ دونفره! نفرنر که هرگز اجازه نمی

ی که پاشا را  ی  به خرج دهم، چتر
ی

کم زنانگ  مشتر
ی

در زندكى

 کرد. دیوانه می
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وارد سالنِ مجلل خانه که شدیم سهراب با خنده به 

 استقبالمان آمد. 

 

 لامنر آتش بس شد؟ _ بس

 

ون بیایم که اجازه نداد. خواستم از حلقه  ی دست پاشا بتر

 

 _ استاد مخ زنی فقط خودت سلطان! 

 

ی خودش خندید و من عصنی سهراب ابلهانه به جمله

 نگاهش کردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 480#پارت
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 تونی باز ما رو دعوا بندازی مرتیکه! _ ببینم می

 

ی مرا جملهپاشا  اش را با خونشدی بر زبان آورده بود و همیر

 تر کرد. عصنی 

 

قرار ی عمر سندرمِ زبانِ نی دونی که همه_ من غلط کنم. می

 تونم بسته نگه دارم! دارم! این دهنم رو نمی

 

ایم حوصله نداریم. از کدوم اتاق _ کم چرت بگو! خسته

 تونیم استفاده کنیم؟ می

 

ی من انداخت و ی برافروختهکوتاه به چهرهسهراب نگاهى  

 رو به پاشا گفت: 
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، صبحونه آماده ی اس بعدش کل خونه در _ بیایید سر متر

 ی اتاقاش. اختیارتونه با همه

 

 پاشا مرا راه داد و از کنار سهراب گذشت. 

 

 شه صبحونه رو بیارن تو اتاق. _ اگه می

 

 _ چشم! امر دیگه؟ 

 

انِ سهراب سر چرخاند به طرف توجه به لحنِ خندپاشا نی 

یگ از خدمتکارها و از او خواست تا جلوی درِ اتاقر که 

 اند همراهیمان کند. برایمان آماده کرده

 

اینکه پاشا بلد بود چگونه با آن خدمتکار صحبت کند به 

 این معنا بود که زیاد به ترکیه سفر داشته است. 
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 کردم؟ مهم بود برایم؟ حسادت می

 

اف کنم پاسخم خب اگر می خواستم حقیقت را به خود اعتر

 منقی بود! 

 

ای که باید هر زن به همش خود داشته من هرگز آن علاقه

 باشد را نسبت به پاشا پیدا نکردم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 481#پارت

 

 

خدمتکار در اتاقر را برایمان گشود و پاشا به دنبالِ تشکری 

ی دست خود نگه داشته حلقهزیرلنی همانطور که مرا در 

 بود به جلو هدایت کرد. 
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تری در را پشت سرمان خدمتکار هم بدون حرف اضافه

ی وسط اتاق خشک بست و نگاه من روی تخت دو نفره

 شد. 

 

 _ بیا عروسک. 

 

نفسِ داغِ پاشا موقعِ بر زبان آوردنِ آن دو کلمه به پوست 

نگار بر روحم توانستم ادعا کنم که اصورتم خورده بود و می

 بودند!  چنگ انداخته

 

برخلاف انتظارم مرا به طرف آن تخت راه نداد بلکه 

 ی اتاق برداشت! های گوشههایش را در جهتِ مبلقدم

 

ای نفسِ حبس شده بر جانم آزاد شد، درست مانند پرنده

 که درِ قفس ناگهانی به رویش باز شده است! 
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 نو زد! مرا روی مبل نشاند و خودش مقابلم زا

 

 _ نگاهم کن یاس. 

 

 اش را تماشا کردم. به اجبار سر بالا آوردم و صورتِ  کلافه

 

 _ چته؟

 

ه اش ماندم. متوجه شد منظورش را کامل درمانده ختر

ه به چشمانِ سرما زدهنفهمیده  ام گفت: ام و این بار ختر

 

 _ مشکلت چیه؟

 

 اختیار اخم کردم. نی 
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 _ چه مشکلی! 

 

ی چطور به خاطر تو قید همه رو نمی_ منت  ذارم ولی ببیر

ی رو نمی  بینه! زدم. بفهم که چشمم دیگه هیچ دختر

 

نیشخند زد و ناگهانی ایستاد! دستانش را از دو طرف باز کرد 

 و لب زد: 

 

 که داشته رو زده، قید 
ی

 سگ
ی

_ پشِ دختر بازِ قصه قیدِ زندكى

های دافشو زده...چون دلش گتر کرده ! چون دوست دختر

...فرق داری!   تو با همه فرق داشنر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 482#پارت
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اش مثل همیشه رنجیده بودم. او حق از صراحتِ کلامی

 نی 
ی  اش بگوید! پروا از گذشتهنداشت چنیر

 

_ پس یه کاری نکن هوسِ زنی به جز زن خودم به سرم 

 بزنه! 

 

 عصنی نگاهش کردم. 

 

؟ با زن_ تهدیدم می  دیگه؟ هایکنی

 

ی در یک لحظه  ه ماند و همه چتر مستقیم به چشمانم ختر

 اتفاق افتاد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1586  

طبیعی به طرفم هجوم آورد و چانه ِ فشارِ غتر ام استر

ی کنم!   انگشتانش شد! فرصت نکردم رفتارش را آنالتر

 

هایم افتاد! با خشوننر عجیب و ناگهانی به جان لب

قابل باور!   غتر

 

هایم در حالِ تکه تکه شدن زیر کردم لباحساس می

 هایش هستند! دندان

 

ی انگار باعث می شد سعی داشتم او را عقب بفرستم و همیر

 تر شود! جری

 

هایم در دهانش کوبیدم و جیغمشتم را روی بازویش می

 شدند. خفه می

 

 کردم و درد امانم را بریده بود. خون را به وضوح مزه می
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هانی که روی صورتم روان شده بودند باعث کشدت اش 

 شد بالاخره عقب برود. 

 

 دست روی دهانم گذاشتم و به جلو خم شدم. 

 کرد. خیش خون روی انگشتانم حالم را بدتر می

 

ام و زیر گوشم با صدای دستش نشست روی شانه

 ای غرید: دورگه

 

عاشقم بوسیدم و باز هم های دیگه رو این مدلی می_ زن

کردم باز هم های دیگه رفتار میبودن...مثل سگ با زن

عاشقم بودن...آره تهدیدت کردم، وقنر با تو مثل آدم رفتار 

بوسمت لیاقتش رو داشته کنم...وقنر با ملایمت میمی

 باش. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 483#پارت

 

 

هایم باعث شده بود نتوانم جوابش را بدهم سوزش لب

حال سر چرخاندم، صورتش مقابلم بود با ولی در همان 

ین فاصله.   کمتر

 

جر به خونِ بر جای مانده ی هایش هایم روی لبی لبمتی

 نگاه کردم که لبخند زد! 

 

 دیوانه نبود؟ 

 

 _ بذار رامت بمونم عروسک، خب؟
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هایم به یکباره بلند شدم. بدونِ اینکه دست از روی لب

 اتاق دویدم. بردارم به طرف دستشونی داخلِ 

 

خودم را انداختم داخل دستشونی و در را پشت سرم قفل 

 کردم. 

 

مقابل آینه ایستادم و با چشمانی گریان بالاخره دست از 

 هایم برداشتم. روی لب

 

ه شدم به  صدای هق هقم را در گلو خفه کردم و ختر

 ام. های زخم شدهلب

 

ی کردام راه گرفته بود و باور نمیخون تا روی چانه م این چنیر

 وحشیانه مرا بوسیده باشد! 

 

 وار به صورتم آب پاشیدم. شتر آب را باز کردم و دیوانه
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هایم نداشتم و برای ای به سوزشِ دردناکِ لبهیچ توجه

 زدم. پاک کردن رد خون، مشت مشت آب به صورتم می

 

 ها حس میآن لحظه
ی

ی شبِ  زندكى  از اولیر
کردم حنر بیشتر

کمان نسبت به  ام! او تنفر پیدا کرده مشتر

 

ی مردی شود؟! کدام زنی می  توانست عاشقِ چنیر

 

 زنانی که با افتخار از آن
ً
گفت، خود افرادِ ها سخن میقطعا

 اند! داری مثل او بودهدیوانه و مشکل

 

تواند به مردی که ادعا دارد مثل سگ با یک زن مگر می

 مند شود؟! کند علاقهجنس من رفتار میهم

 

 ��جونمَـسـ
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 ص.مـرادی

 484#پارت

 

 

 با آن چرندیات قصد داشت حسادت مرا 
ً
پاشا احتمالا

دانست یک زن برای تحریک و حساسم کند اما نمی

، حالِ خوب می ِ عاشقر
ی ام میآموخیر  خواهد! خواهد! احتر

 

ای به درِ دستشونی خورد و چقدر آن لحظه حنر از تقه

 شنیدن صدایش نفرت داشتم! 

 

 صبحانه رو آوردن. _ یاس؟ بیا 

 

 سر بلند کردم، نگاهم روی صورتِ خیسم معلق ماند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1592  

ام خیالِ بند آمدن نداشت و چقدر دلم پاره شده خونِ لب

ها خواست بروم مقابلش بایستم، فریاد بکشم با این لبمی

ی کوفت کنم؟!  ی  مگر امکان دارد بتوانم چتر

 ولی من یک عمر صبوری و سکوت آموخته بودم! 

 

در برابرِ ظلم را بلد نبودم! من فقط یاد گرفته بودم فریاد 

 تسلیم باشم! 

 

کردم، اگر باز شاید اگر آن روز جسورانه با پاشا برخورد می

هم مثل شب ازدواجمان یا تمامِ اتفاقاتِ قبل از آن آسان 

بخشیدم، بلاهای بدتری بر سرم بستم و نمیچشم نمی

 آمد! نمی

 

های ترین حس، با دنیانی از کریهوقنر دوباره در زد به اجبار 

توانند در وجود یک نفر طغیان کنند قدم دنیا که می

 برداشتم. 
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آمد در را باز هانی که خون ریزی سوزناکش بند نمیبا لب

 اش شدم! کردم و سینه به سینه

 

جر ی بدنفاصله ی هایمان نزدیک بود، خیلی نزدیک و من متی

 یک قدم عقب رفتم. 

 

 ام گذاشت و سرم را بالا آورد. یر چانهناگهانی دست ز 

 

 _ نگاهم کن یاس. 

 

 هایم روی گردنش صامت ماندند. مردمک

 

رحمانه نفسم را بند نگاه کردن به چشمان مَردی که نی 

آورده بود آخرین تمایلی بود که در دنیای زشتِ آن روزهایم 

 توانستم داشته باشم! می
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 _ یاس! 

 

زدم. او را از سر راهم کنار زدم. دیگر تحملِ او را پس 

 رفتارهای عجیبش را نداشتم. 

 

 ام کرده بود. خسته

 

 شد! به درک اگر دوباره خشمش نصیبم می

 

ی چیدهنگاهم لحظه ی ی صبحانهشده ای کوتاه روی متر

مفصل نشست و راهم را به طرف تخت کج کردم که 

 بازویم را با حرص گرفت. 

 

 زنم سرت رو زیر ننداز و برو! وقنر باهات حرف می _ 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 485#پارت

 

 

انه روی  مرا به طرف خود برگرداند که نگاهم غافلگتر

 هایش افتاد! چشم

 

 هایم. نگاه او اما ماند روی خونِ لب

 

با اخم دست بالا آورد و من قبل از موفق شدنِ او برای آن 

 لمس، سر عقب کشیدم. 

 

 ظت اخمش بیشتر شد و به چشمانم زل زد. غل

 

 شه. _ خوب می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1596  

 

کردم و کلمات را همراهِ طعمِ با بغض به صورتش نگاه می

 دادم. گسِ خون قورت می

 

های روح چه شدند اما تکلیفِ زخمهای جسم خوب میزخم

 شد؟! می

 

ی نمی ی  خورم. _ منم چتر

 

 صدایم لرزید و سوزش لبم بیشتر شد: 

 

 شه برگردیم خونه؟ _ می

 

ام را گرفت، نرم و با ملایمنر که حال به هم زن بود شانه

 برای روحم. 
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ل  _ یه لحظه نفهمیدم چی شد! نتونستم خودم رو کنتر

 خواستم بهت آسیب بزنم عروسکم. کنم. نمی

 

شدند اطراف صورتم و با اخمی که از  دستانش حلقه

 خورد ادامه داد: صورتش خط نمی

 

 ذاری! خوام که خوب باشم ولی تو نمین می_ م

 

 اشک قطره قطره و آهسته از چشمانم فرو چکید. 

 

 _ گریه نکن! 

 

 نالیدم: 

 

 ترسم. _ ازت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1598  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 486#پارت

 

 

لبخند زد! لبخندی که غمی به درازای شبِ یلدا را به نمایش 

 گذاشت! 

 

 لبخندش سرد بود... 

 

ی به حرفم گوش نمی ؟ عصبانی می_ به خاطرِ همیر کنی کنی

 منو؟ 

 

 صورت جلو آورد و زبان روی خون لبم کشید! 
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؟ترش و لجبازی می_ هوم یاس؟ می  کنی

 

م که دست پشت  کلافه و عصنی خواستم سرم را عقب بتی

 گردنم گذاشت! 

 

ِ خواستِ و اجبارِ او شد! اجازه  ی دور شدن نداد! بدنم استر

 

ین زنِ خوب و حرف گوش کنی باش قول می_  دم بهتر

 شوهر دنیا برات باشم. 

 

 لبم مانع شد. 
ی

 خواستم نیشخند بزنم ولی پاركى

 

 _ یعنی بشم گوسفند برات؟ 
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 لبخندش رنگِ تمسخر گرفت! 

 

هانی که _ اوممم...از اون گوسفند خوبا باش...همون

ی و کم بع بع میصاحبشون رو اذیت نمی . کیی ی  کیی

 

ر گرفت و غریدم: 
ُ
 صورتم از حرص گ

 

 _ متاسفم برات! اما بیشتر از تو برای خودم. 

 

 دوباره صورتش را جلو آورد و لیش به لبم زد! 

 

 _ خب نباش عروسک! متاسف نباش! 

 

م. پشت دستم را روی  بالاخره موفق شدم عقب بتی

 ام در هم پیچید. هایم کشیدم و معدهلب
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شم پاشا! ز انتخابم پشیمون میگذره بیشتر ا_ هر چقدر می

 مُردم وکاش می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 487#پارت

 

 

 اش ترسناک شد و فکش سفت! چهره

 

_ چی کم گذاشتم برات؟ اگه بد رفتاری دیدی به خاطرِ 

های خودت بوده! مگه کم با تو راه اومدم؟ لوس بازی

سرویس دوران نامزدی و اداهات رو یادت رفته؟ دهنِ منو 

کرده بودی! اون اواخرم که دست روی آبرو و نقطه ضعفم 

 !  گذاشنر
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زبانم را زیرِ دندانم نگه داشتم مبادا گستاچی کنم. مبادا 

 جوانی کنم. من تجربه
 رفتارهانی با حاصری

ی ی خونی از چنیر

 پاشا نداشتم! 

 

ی بعد روی اعصابم _ لبات رو جر دادم؟ حقت بود. دفعه

تو لیاقت نداری مثل آدم باهات  دم. بری خودتو جر می

 رفتار شه! من خرم که ناراحتیت رو تاب نمیارم. من خرم! 

 

ها توانانی خواندن نفرت از نگاهم را دانستم آن لحظهنمی

 داشت یا نه! 

 

 می
ً
خوایم بریم دونی چیه؟ من به سهراب نگفتم می_ اصلا

ه بدونی تصمیم  هتل. به هیچ آژانش هم زنگ نزدم. بهتر

ارم اینجا بمونیم و اگه بخوای رو اعصابم بری اون روی د

 سگیم بالا میاد. 
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 ناباورانه پرسیدم: 

 

؟  _ دروغ گفنر

 

 قبل از اینکه با عصبانیت جوابم را دهد گفتم: 

 

_ تو قول دادی! من بازم بهت اعتماد کردم! منِ ساده فکر 

کردم تو این خراب شده یه آژانس وجود نداره که این 

ی بفرسته! من باز گولِ تو رو خوردم پاشا!   ساعت ماشیر

 

 غرولند کرد: 

 

 ات رو ندارم! _ الان حوصله

 

 روبرگرداند و پشت به من به طرف درِ اتاق گام برداشت! 
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دم حال و روزت این نباشه. گه نزن بیشتر از این _ وقنر برگر 

 به سفرمون. 

 

حنر نماند تا جوابِ مرا بشنود! در حالی که ردِ خونِ 

ون رفت های من روی لبش خودنمانی میلب کرد از اتاق بتر

 و در را محکم پشت سرش بست! 

 

ی زیر پاهایم لرزید! دنیا برعکس شد!   زمیر

 

ای به تلچی تکرارِ جربهتلوتلو خوردم! زانو خم کردم و ت

ه شد! سقوط  هایم بر وجودم چتر

 

دستانم را دو طرف بدنم نگه داشتم و سرم روی گردن خم 

 شد. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 488#پارت

 

 

 گریستم. برای جهنمی که انتها نداشت! 

 

 برای سوختنی که تمامی نداشت! 

 

بیشتر روی دستانم خم شدم. حالتم به سجده نزدیک شد، 

 ای میانِ صورتم و کف اتاق نمانده بود. فاصله

 

خون قورت دادم و گریستم! خون قورت دادم و هق 

ها دورتر از خانوادهزدم...نی  ام، در کشوری صدا، کیلومتر

 ماند! ام داخلِ آن اتاق خفه دیگر...در تنهانی گریستم و گریه
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سوخت! آتش گرفته بود ولی یک جانی از وجودم عجیب می

کشید! اشک هم دیگر مرهم نبود! اشک هم می و شعله

 دیگر قادر به سرد کردن آتشِ وجودم نبود! 

 

ون میباید کاری می زدم، باید کردم! باید از دل آتش بتر

 کردم. گریختم...باید برای خاکستر نشدن تلاش میمی

 

 ای و آنی بود! تصمیمی که گرفتم لحظه

 

 افتاد!  ایستادن و دویدنم در زمانی کوتاه اتفاق

 

هایم زیر دوش خودم را داخلِ حمامِ اتاق انداختم و با لباس

 رفتم. 

 

آبِ سرد را باز کردم و فرود آمدنِ ناگهانی قطرات آب برای 

 وجودِ داغم مثل شوک عمل کرد. 
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 ام ماند و چشم بستم. نفسم روی سینه

 

کرد کنار بروم اما من مصرانه بر سر جایم بدنم التماس می

 م. مانده بود

 

آنقدر در آن حالت ماندم که آتش بالاخره خاموش شد! 

 شد و دندن
ی

ر گرفتگ
ُ
 هایم به هم خورد! سرما جایگزین گ

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 489#پارت

 

 

ام چسبیده بود و وقنر لرز کرده از جلوی شالم به پیشانی 

ون آمدم دندان  هایم قفلِ هم بودند! زیر دوش بتر
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کردم حال قدم برداشتم. دیگر دردی حس نمیسست و نی 

 هایم را! حنر سوزش لب

 

دوباره که قدم در آن اتاق گذاشتم مستقیم به طرف تخت 

  های خیس خزیدم زیر رفتم، با همان لباس
ی

پتو و خستگ

 ذهنم عجیب بود! 

 

ی  توانانی فکر کردن نداشتم! قادر نبودم به هیچ چتر

 بیندیشم! 

 

ی  پتو را کامل روی سرم کشیدم و دلم خواست به خود تلقیر

کنم جنینی هستم در بطن مادر که هنوز به دنیا نیامده 

 است! 

 

 داند! هایش نمیجنینی که هیچ از جهان و تلچی 
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 دیگر اشگ برای چکیدن نداشتم! چشم بستم، حنر 

 

ی که حقِ  ی  از چتر
من بیشتر از سنم، بیشتر از تحملم، بیشتر

یک دختر باشد زجر کشیده بودم...آسیب دیده بودم و 

 سکوت کرده بودم! 

 

پاشا یک معجزه نبود...پاشا کلید قفس نبود...پاشا محرکِ 

 ی حالِ خوب نبود! ی دوبارهتجربه

 

 شا مجازات خدا بود! پاشا تنبیه خدا بود! پا

 

 پاشا تاوان گناه بود! پاشا بهشت نبود بلکه خودِ جهنم بود! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 490#پارت

 

 

هانی حلقه شدن دستانش اطراف تنی که در حصارِ لباس

ترین واکنشر خیس استر مانده بودند را حس کردم و کوچک

 نشان ندادم. 

 

مرا به طرفِ خودش کشید و محال بود بداند از آن آغوش 

 چقدر نفرت دارم! 

 

ی راستم قرار گرفت و زیر گوشم با اش روی شانهچانه

 ای لب زد: صدای گرفته
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 _ ببخشید. 

 

 کردم. چشمانم بسته بود ولی بازی اشک را حس می

 

تر و تنگتر، نفسمحکم  تر بغلم کرد. گتر

 

زنم! چرا قم شر آخرش گند میکنم عاش_ هر کاری می

 شه؟ چرا یاس؟ نمی

 

از پشت سر در حالی که پتو را کامل کنار زده بود در آغوشم 

رم نفس
ُ
هایش زیر گوشم تهوع به جانم داشت و ه

 انداخت! می

 

 خوام دوستم داشته باشر یاس. _ من فقط می
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 ای اشک لجوجانه روی صورتم راه گرفت. پلک زدم و قطره

 

شم...وقنر به حرفم گوش شر دیونه میوقنر لجباز می_ 

 شه. شم...حالم بد میکنی روانی مینمی

 

 روزِ ماه عسل خود به جدانی فکر 
ی ی در اولیر

اینکه دختر

 ست؟کند طبیعی

 

ی فکر می کردم چرا که من در ماه عسلمان به طلاق گرفیر

ا توانستم معجزه ر پاشا باز هم ناامیدم کرده بود! دیگر نمی

 باور داشته باشم! 

 

 
ی

ی در زندكى  ام شده بود اجبار! حنر ازدواجم! همه چتر

 

 _ بلند شو عشقم. لباساتو عوض کن بریم تو شهر بچرخیم. 
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ی آرام، با حالی که دیگر توصیفش را بلد نبودم از حلقه

ون آمدم. مخالفت نکرد و اجازه داد فاصله  دستانش بتر

م.   بگتر

 

گاهم افتاد به مقابل تخت، دسنر روی چشمانم کشیدم و ن

ارادی در لحظه هانی که تمایل به ناباور پلک زدم و غتر

 نگاهش کردن نداشتم سر چرخاندم. 

 

 لبخند زد و خودش را بالا کشید، چند تار از 
ی

با خستگ

اش و مقابلم دیگر یک مَرد موهایش افتاد روی پیشانی 

 رحم و خشن نبود! نی 

 

ی و خسته بود! دیدم یک مَردِ غبلکه کش که می  مگیر

 

تونم از شم...هیچ وقت نمی_ از آزار دادن تو پشیمون می

 اشکِ تو رو در آوردن رضایت داشته باشم. 
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 هایش لرزش خفیقی داشتند! چشمانش سرخ بودند و لب

 

_ وقنر اومدم داخل اتاق...وقنر دیدم با این وضعیت روی 

 تخت مچاله شدی... 

 

ه  بودم.  اشمکث کرد و من در سکوت ختر

 

 
ی

دست چپش را گذاشت روی قلبش و باورِ درخشندكى

 هایش با اشک، برایم سخت بود! مردمک

 

 _ اینجا آتیش گرفت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 491#پارت

 

 

بغض گلویم را به درد آورد و او خودش را به طرفم کشید. 

 هوا میانِ دستانش قاب گرفته شد و نالید: صورتم نی 

 

 _ آزار دادن تو یعنی آزار دادن خودم! 

 

 بدون اینکه اختیار زبانم را داشته باشم لب زدم: 

 

؟_ چرا اذیتم می  کنی

 

 کشید. لرزید و ترس را فریاد میدفاع و تنها بود! میصدایم نی 

 

 ام گذاشت. صورتش جلو آمد و پیشانی بر پیشانی 
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 _ مثل سگ پشیمونم. 

 

 هایم زندانی کردم. را پشت پلک چشم بستم و اشک

 

دونستم چیکار کنم که _ تو گل دوست داری...نمی

 ...  ببخشر

 

تونی _ با چند سبد گل که جلوی تخت ردیف کردی نمی

 !  برگردونی
ی

شنر رو به زندكى
ُ
 روحِ زنی که ک

 

 میل چشم باز کردم. عقب رفت و من نی 

 

 وقنر بلند شد نگاهش مستقیم به صورتم بود. 
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 یاس. _ فراموش کنیم 

 

 دست روی صورتم کشیدم و تلاش کردم پوزخند نزنم. 

 

 _ چقدر پاشا؟ تا کجا تو زخم بزنی و من فراموش کنم؟ 

 

یشان فضای اتاق را پر کرده هانی که رایحهرفت و سبدِ گل

 بود آورد اطرافم روی تخت چید! 

 

شد دارم ام کرد...باورش نمی_ برای اینا سهراب کلی مسخره

 .  میام منت کشر

 

 هایم بالاخره کج شدند. لب

 

 شر پاشا! های منو متوجه نمی_ تو حرف
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ام گذاشت خواستم بلند شوم که ناگهانی دست روی سینه

 و به عقب هل داد! 

 

روی تشک فرود آمدم و تا به خود بیایم آمد خیمه زد روی 

بدنم، با قرار دادن دستانش دو طرف صورتم روی تشک 

 ن شد. هایمامانع از برخورد بدن

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 492#پارت

 

 

هچشمانم درشت  اش ماندم. تر شدند و شوک زده ختر
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گم مثل سگ پشیمونم و ببخشید دیگه _ وقنر میام می

 تلچی نکن عروسکم. 

 

ها قرار داشتیم و او شالی که هنوز نم در مرکز سبد گل

 داشت را نرم از روی سرم برداشت! 

 

 اش چسبید به موهایم. بینی بیشتر خم شد و 

 

 وار کوبید و ترسان بازویش را گرفتم. قلبم دیوانه

 

 .
ً
 _ پاشا...لطفا

 

 ای نکرد و لب چسباند روی پوست گردنم! توجه

 

 شد و من دوباره نالیدم: هایش داشت تند مینفس
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 کنم...پاشا! _ الان نه...خواهش می

 

ویم فرو برد و ی مانتشنید! سر در یقهانگار که صدایم را نمی

 هایش شد. مسخِ باز کردن دکمه

 

ی افتادم و وحشت داشتم از تجربهداشتم به گریه می

 ی آن درد. دوباره

 

 ترسم...نکن...برو عقب! ترسم...من...می_ می

 

 گردنم و من تلاش کردم عقب 
ی

زبان کشید بر فرورفتگ

 برانمش. 

 

 _ نکن پاشا...حالم خوب نیست! 
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 صورتش را 
ی

اش تشدید بالاتر آورد و با صدانی که گرفتگ

 شده بود زیر گوشم نجوا کرد: 

 

 خواد. _ منم حالم خوب نیست و دلم زنم رو می

 

 اشک روی صورتم روان شد و با استیصال هق زدم: 

 

_ زخم لبام هنوز خوب نشدن...خیلی نگذشته از بند 

 اومدن خونِ... 

 

 ید: نفس داغش زیر گوشم رها شد و وسط حرفم پر 

 

 _ با لبات کاری ندارم. 

 

ل 
ُ
جسارت نشان دادم و ترس به دستانم قدرت داد برای ه

 ی او به عقب. دادنِ شانه
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 ام شجاعتِ فریاد کشیدن داد! ترس حنر به حنجره

 

 _ برو عقب! ولم کن! 

 

م ولی مچ دستم را گرفت!   خواستم از جا بتی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 493#پارت

 

 

 دم که دندان روی هم سایید. با گریه نگاهش کر 

 

 _ پسم نزن! 
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 هق زدم: 

 

 _ ولم کن پاشا! 

 

 زد! صورتش سرخ شده بود و پلک چپش نبض می

 

 _ پسم نزن! بمون. 

 

 برای بلند شدن تقلا کردم که عربده کشید: 

 

 _ بمون یاس! 

 

ی شد! گریه  ام شدت گرفت که نیم ختر
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فراموش مشتش به طرف صورتم آمد، نفس کشیدن را 

کردم! شوک فلجم کرد و نتوانستم دستانم را ستی صورتم 

کردم ی آخر، همان وقنر که گمان میکنم ولی او لحظه

مشتش قرار است روی صورتم فرود بیاید و استخوان 

ام را خرد کند، همان مشت کنار سرم روی تشک گونه

 کوبیده شد! 

 

ل کنمعرضه نیستم! من می_ من نی   ! تونم زنم رو کنتر

 

 مشتش محکم و نی در نی کنار سرم روی تشک کوبیده شد! 

 

 _ تو دوستم داری! زنم دوستم داره. 

 

 کشید و من وحشت زده در خود مچاله شده بودم. فریاد می

 

 _ بسه گریه نکن! بسه! 
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 ام را ناگهانی گرفت و من به ضجه زدن افتادم. چانه

 

 کنه. روانیم میی تو _ بسه یاس...گریه نکن...گریه

 

کف دستش را به یکباره گذاشت روی دهانم و بلندتر نعره 

 کشید: 

 

ات رو _ هیس...بسه! کاریت ندارم فقط صدای گریه

 نشنوم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 494#پارت
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 در لحظه رهایم کرد و فریاد زنان به طرف دیوارِ اتاق رفت! 

 

! تا كى؟ _ تا كى می  خوای پسم بزنی

 

دم. زخم دستانم  را روی دهانم گذاشتم و محکم فشر

 هایم سر باز کرده بود. لب

 

ام را در گلو خفه کردم و پاشا به دیوار مشت هق هق گریه

 کوبید. 

 

_ آخه چه مرگته! چی کم داری؟ چی کم گذاشتم! من که 

کنم که به چشمت بیام پس چطور دارم خودمو پاره می

! کوری نمی  بینی
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شد و سهراب ترسیده داخل دوید اما در اتاق ناگهانی باز 

 قبل از اینکه موفق به حرف زدن شود پاشا فریاد کشید: 

 

ون!   _ برو بتر

 

ی من روی تخت نگاه سهراب کوتاه به جسمِ مچاله شده

ی پاشا ترجیح داد بیخیالِ دخالت کرد و با فریاد دوباره

 کردن شود! 

 

ی از من با گریه روی تخت نشستم و سهراب برای  ون رفیر بتر

 اتاق تعلل نکرد! 

 

 در اتاق بسته شد و پاشا همانجا کنار دیوار زانو زد! 

 

 ام کردی یاس! _ خسته
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 لرزید! صدایش خش افتاده بود و می

 

ی انداختم و هق زدم:   بلند شدم، دستانم را پاییر

 

 خوام. _ مامانمو می

 

دم و  ی نگاهم کرد. پاهایم را محکم کف اتاق فشر خشمگیر

 ر هق زدم: بلندت

 

 خوام. _ من مامانمو می

 

هوا و من با ترس خودم را جهت مخالف او ایستاد! نی 

 کشیدم. 

 

ی  _ کدوم مادر؟! همونی که از شب عروش به این ور ختی

 ازش نیست؟ نه اومد نه زنگ زد بهت! 
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نهایت بلند بلند گریستم. جلوتر آمد و من از آن نزدیگ، نی 

 نفرت داشتم. 

 

همونی که یه بار شک نکرد تا بفهمه عموی _ کدوم مادر؟ 

 کنه؟کثافتت داره بهت دست درازی می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 495#پارت

 

 

 سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم: 

 

 _ ساکت شو! 
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ه هیچ وقت هیچکس پشتت  _ ساکت شم یادت متر

ه همون مامانت چطور رید به  نبوده؟ ساکت شم یادت متر

ه تو دیگه کش رو کنار رابطه امون؟ ساکت شم یادت متر

 خودت نداری به جز من؟ 

 

ی نشستم و صدای گریه ام در همان حالنر که بودم روی زمیر

 شد. ای قطع نمیحنر لحظه

 

م برگردیم. تو لیاقت هیچی رو نداری! سگ از _ بلیط می گتر

ه! سگ از تو قابل اعتمادتره. اگه یه سگ  تو وفاش بیشتر

داد آورده بودم تو زندگیم الان به حرفم بود و دم تکون می

 برام. 

 

هایش مرا بیشتر متنفر می ی و تحقتر  کرد. توهیر
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 خواست جیغ بکشم برود به درک. دلم می

 

آرزوی روزی که من عاشقش شده باشم را باید  جیغ بکشم

د! ولی مثل همیشه خفه ماندم!   با خود به گور بتی

 

_ ثابت کردی که هیچ زنی لیاقت نداره مثل آدم باهاش 

ی شما یه گه رفتار بشه! هیچ زنی لیاقتِ محبت نداره! همه

 هستید. باید مثل سگ زد تو سرتون. 

 

همچنان گریه  فشار دستانم اطراف سرم بیشتر شد و 

 کردم. می

 

_ من ریدم به هر چی عشق و عاشقیه! بعد از امروز در حد 

 کنم یاس! لیاقتت باهات رفتار می
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صدای باز و بسته شدن درِ اتاق به دنبال آخرین 

 فریادهایش باعث شد بالاخره نگاه بالا بیاورم. 

 

اش چشم دستانم روی پاهایم افتادند و به جای خالی

 دوختم. 

 

کردم چطور با مَردی زدم و به این فکر میضجه می داشتم

ی پیدا کرده بودم تعادل روانی ندارد باید ادامه  که دیگر یقیر

 دهم؟! 

 

ی بار بود که شاهدِ بد می شد ادامه داد؟ چندمیر

ی بار؟! هایش میرفتاری  شدم؟ چندمیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 496#پارت

 

 

 توجه به من وارد خانه شد! نی کلید در قفل چرخاند و 

 

 رمق پشت سرش داخل رفتم. خسته و نی 

 

ی برگشنر از  حنر سهراب هم نتوانسته بود او را برای چنیر

ی روز منصرف کند!   ماه عسلمان آن هم در نخستیر

 

 ها را کف سالن انداخت. در را پشت سرم بستم و او چمدان
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و از آن برگشت و مستقیم نگاهم کرد. تکیه دادم به در 

ه ماندم.   فاصله به چشمانش ختر

 

بعد از اینکه به آن اتاق برگشته بود یک کلمه هم با یکدیگر 

 حرف نزده بودیم! حنر در طول زمانِ پروازمان! 

 

کردم آن ماه عسل رویانی که وعده داده بود این باور نمی

ی عمرش به سر آمده باشد!   چنیر

 

 _ برو حاصری شو. 

 

منظورش چه بود که بروم حاصری شوک زده پلک زدم. 

 شوم! 

 

ی دکمه  هایش را باز کرد و نگاه از چشمانم گرفت. ی سر آستیر
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 _ زود باش. 

 

 هایم بالاخره سکوت را شکستند. لب

 

 خوایم بریم؟_ کجا می

 

 صدایم جانی نداشت! گرفته و لرزان بود. 

 

اهنش شد و سر بالا نیاورد مشغول باز کردن دکمه های پتر

 م که پوزخند زد! اما دید

 

 _ جشن تولد پروانه. 

 

گفت؟ با این وضعیت هاج و واج نگاهش کردم. چه می

کت کنیم؟ می  خواست در جشن تولد خواهرش سرر
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ی

 ام باعث شد سر بلند کند و با اخم تشر بزد: بهت زدكى

 

ری؟ گفتم برو حاصری شو! 
َ
 _ ک

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 497#پارت

 

 

 گرفتم ولی به او نزدیک نشدم. از درِ خانه فاصله  

 

شه پاشا! ما تازه ازدواج کردیم...كى تازه عروسش رو _ نمی

بره جشن تولد؟ ما داره میچند روز از عروش نگذشته بر می

ی رسمی نداریم! عروس سه روز نشده بعد از مراسم  همچیر

 شه بره تولد! بلند نمی
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نِ صدایش را بازی گرفت: 
ُ
 خشم ت

 

ا برام مهم نیست! تولد خواهرمه _ رسمای تخمی شم

 خوام اونجا باشیم. می

 

ی نداشتم.   دیگر اشگ برای گریسیر

 

 _ پاشا! تو رو خدا لج نکن. 

 

ی انداخت.  اهنش را از تن در آورد و مچاله کرده روی زمیر  پتر

 

ی دیگه آماده شده جلوی این در نباشر _ بیست دقیقه

. اون روی منو که نباید می  بینی
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جر گفتم:  نتوانستم ی م و متی  جلوی زبانم را بگتر

 

 ای از تو مونده که من ندیده باشم؟! _ روی دیگه

 

ی نگاهم کرد و با چند گام بلند خودش را مقابلم  خشمگیر

ام و سرم را بیش از حد رساند! دست انداخت دور چانه

 معمول بالا آورد. 

 

ی که هنوز فکت سالمه و تکون می  خوره! _ آره! مثل همیر

 

ام را عقب وی مچش گذاشتم و سعی کردم چانهدست ر 

 بکشم. 

 

 _ بسه پاشا! دیگه تحمل رفتاراتو ندارم! 
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ام شدت گرفت و چشم در فشارِ انگشتانش اطراف چانه

 چشمم فریاد کشید: 

 

 شم واسه تیکه تیکه کردنت. _ برو آماده شو وگرنه سگ می

 

بدترین خواست کتکم بزند؟ کش که در کرد؟ میچه کار می

ایط دست روی من بلند نکرده بود اما با رفتارهایش درد  سرر

انداخت حالا قصد کتک زدن مرا هم داشت؟ به جانم می

تهدیدش خنده دار بود وقنر که بارها روحم را زیر مشت و 

 لگد گرفته بود. 

 

هانی که از استانبول تا رسیدن در واقع داشت تلاقی ساعت

را جویده بود یک جا بر  به خانه را در سکوت گوشه لبش

 کوبید! فرق سرم می

 

ی همسایه  شنون! ها می_ صدات رو بیار پاییر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1640  

 

 صدای من ضعیف بود و او بلندتر فریاد کشید: 

 

 _ به یه ورم! بشنون. 

 

 خواست گریه کنم. سوختند و دلم نمیچشمانم می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 498#پارت

 

 

 او سر تکان دادم. مثل همیشه در مقابلِ خشم و عصبانیت 
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ی دیگران شدن بخشر از وجودم تسلیمِ خواست و اراده

 شده بود! 

 

 شم. _ خیلی خب. آماده می

 

 شستش را با خشونت زیر لب پایینم کشید. 

 

 تونی بپوشون. _ اینا هم با کرم پودر و هر کوفنر که می

 

آمدم بگویم امکان دارد زخمشان دوباره خون ریزی کند، 

ممکن است استفاده از لوازم آرایش سوزششان را بگویم 

 بیشتر کند اما خفه ماندم و دوباره سر تکان دادم. 

 

ام، از بلد های مسخرهوجودم، از سکوتگاهى از خودِ نی 

، حالم به هم می
ی

 خورد. نبودن برای دفاع از حقم در زندكى
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ی که  دستش را کنار بدنش انداخت و پشت کرد به دختر

 باختند. هایش رنگ مییگ یگ امید

 

من یک بار دیگر در شب ازدواجمان دلم خواسته بود 

آرزوهایم را با امید زنجتر کنم و پاشا باز هم حماقتم را به 

 رخم کشیده بود! 

 

روبرگرداندم، آرام قدم برداشتم. جانم قصد داشت از کف 

ی بدتر شده بود. شود! سرگیجهپاهایم خارج   ام نتر

 

اش پیدا شد و چشمانم را اره سر و کلهاشک مثل اسید دوب

 بیشتر سوزاند. 

 

تواند مرا از قفس کردم فقط مرگ میدیگر داشتم باور می

ون بکشد!   بتر
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هیچ کلیدی بعد از این وجود نداشت تا قفلِ قفسِ جدیدم 

 باز شود! 

 

در اتاق را محکم گرفتم و با نگاه کردن به آن تخت چشمانم 

 سیاهى رفت. 

 

 کنم؟ کنار خواچطور می
ی

ستم یک عمر کنار پاشا زندكى

شد از آزار دادنم! چطور باید روی این مَردی که ستر نمی

 خوابیدم؟تخت کنارش می

 

 حس شدند و نتوانستم تعادلم را حفظ کنم! زانوانم نی 

 

هایش مرا به تکاپو انداخت تا چشم باز شنیدن صدای قدم

 کنم و بخواهم بلند شوم. 
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خواستم. دستِ او را برای بلند شدن و نمیدستِ یاری او را 

 خواستم. دوباره سر پا شدن نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 499#پارت

 

 

با تکیه بر چهارچوب در بدنم را بالا کشیدم که بازویم را 

 گرفت. 

 

؟  _ چی شد؟ خونی

 

بدون اینکه نگاهش کنم خودم را کنار کشیدم، دستش را 

 پس زدم و ایستادم. 
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 نمت! _ یاس؟ ببی

 

پاهایم جان نداشتند و هر لحظه امکان داشت دوباره 

 تعادلم بر هم بخورد. 

 

ام را گرفت و آمد مقابلم ایستاد! راهم را سد کرد. نرم چانه

 تا آنجا که چشمانم شکارِ چشمانش شوند سرم را بالا آورد. 

 

ی داشتم نگاهم نفرت را فریاد  ابرو در هم کشیدم و یقیر

 زند! می

 

؟   _ خونی

 

 نتوانستم زبانم را مسکوت نگه دارم! 

 

 نتوانستم نیشخند نزنم و نگویم: 
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 با تو حال من دیگه هیچ وقت خوب نمی
ی

شه _ تو زندكى

 پاشا زرین! 

 

پلک چپش در لحظه نبض گرفت. فکش سفت شد و اثری 

 ام نماند! از ملایمت انگشتانش اطراف چانه

 

 هایم خورد. لبصورتش جلوتر آمد و نفسِ سوزانش به 

 

 خواد استخون سالم تو بدنت نذارم! _ گاهى دلم می

 

دم تا کلمه را با سخاوت تقدیمش ” بیمار“ی لب بر هم فشر

 نکنم! 

 

 هوا رهایم کرد و عصنی از کنارم گذشت. نی 
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ام خورد و با تحکمی آمیخته به خشم اش به شانهشانه

 غرید: 

 

 _ زود آماده شو. 

 

ی در را جوابش را ندادم و به م حضِ قدم داخل اتاق گذشیر

 محکم بر هم کوبیدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 500#پارت

 

 

لرزید و دیگر دلیلش ضعف نبود! ناتوانی ی جانم میهمه

 نبود، بلکه حرص بود و نفرت. 
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ها رفتم و همان موقع صدای عصنی به طرف کمد لباس

 فریادش را واضح شنیدم. 

 

  _ سفید بپوش. غلیظ آرایش کن. 

 

ی توالت ایستادم و چشمانم پر از اشک  میانه راه، مقابل متر

 شد. 

 

ه به زخم لبم ماندم و به جلو خم شدم.   ختر

 

کف دستم را روی نیمی از تصویرم بر دلِ شفاف آینه 

 صدا نالیدم: گذاشتم و نی 

 

 _ متنفرم...متنفرم ازت... 
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دانستم آن لحظه از چه کش بیشتر متنفر هستم! نمی

 خودم؟ هوتن؟ یا پاشا! 

 

 عقب آمدم اما نگاه از زنِ گریانِ داخل آینه نگرفتم. 

 

 گفته بود سفید بپوشم؟ 

 

 ام کج شدند و درد را نادیده گرفتم. های زخمیلب

 

 پوشیدم؟ برای آن حال، آن غم، آن اسارت نباید مشگ می

 

م ولی برایم زمان رو برگرداندم. کاش می توانستم دوش بگتر

 رده بود! مشخص ک

 

ون پرید و ناچار به  نفسم مثل یک آهِ سوزان از گلویم بتر

 میل او لباس پوشیدم، به میل او آرایش کردم...غلیظ! 
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 به میل او! به خواست او! به اجبار او! 

 

ی بود؟ تمامِ هم ک همیر
 مشتر

ی
ی به زندكى جنسان من این چنیر

 گرفته می
ی

 شدند؟! بردكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 501#پارت

 

 

د.   پلک زدم و اجازه ندادم اشک رو صورتم راه بگتر

 

 پشت کردم به تصویرِ داخل آینه و قدم برداشتم. 
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گریختم به جانی که هیچکس توانستم میشد، اگر میاگر می

گرفتم و با خیال راحت گریه ای پناه مینباشد! تنها گوشه

 کشیدیم! کردم...حنر جیغ میمی

 

 که پاشا روی آن نشسته بود ایستادم. تر از مبلی  عقب

 

رسید خوابش اش همچنان برهنه بود و به نظر میبالا تنه

 برده! 

 

اش نگاه تر شدم، دقیق به چشمان بستهیک قدم نزدیک

 کردم. حنر در خواب هم اخم داشت! 

 

 ام. _ من آماده

 

ون آمده بود. صدایم ضعیف و نالان از حنجره  ام بتر
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 سرش از پشنر مبل فاصله گرفت.  در لحظه پلک زد و 

 

دسنر روی صورتش کشید و بدخلق به طرفم برگشت که 

 نگاهش روی صورتم خشک شد. 

 

ه  تهى از هر حش حنر نفرت به سرچی چشمانش ختر

 ماندم. 

 

ی دسته ی مبل را گرفت و بلند شد. پاهایم را محکم بر زمیر

دم، نباید عقب می رفتم، خود را سرگرم شمردن فشر

 هایش کردم. قدم

 

ام ایستاد و پشت دستش را روی لخنر سینه به سینه

 موهانی که سشوار کرده بودم کشید. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 502#پارت

 

 

انه جلو آمد و  اش نزدیک گردنم شد. بینی صورتش غافلگتر

 عمیق نفس کشید و دستانش دورِ کمرم پیچ خوردند! 

 

 عصنی گفتم: 

 

! شه؟ داری چیکار می_ مگه نگفنر دیر می  کنی

 

 زیر گوشم غرید: 

 

 _ خفه شو بیا بغلم. 
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ام گرفت! دانم چرا خندهمرا میان بازوانش گرفت و نمی

ه بود! اش واگتر داشت و مرا هم مبتلا کردشاید بیماری

شدم با ای میبدون شک چند وقت دیگر من هم دیوانه

نرمال و عجیب!   رفتارهای غتر

 

 _ عاشق این عطرتم. 

 

 به بازویش کوبیدم. 

 

 _ له شدم! 

 

! زبونت کوتاه می  شه. _ بهتر

 

دست پشت سرم گذاشت و هیچ شکاقی باقر نگذاشت! لبم 

ی   تر از کتفش که غر زدم: کشیده شد جانی پاییر
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! رژم پاک شد! چیکار می_   کنی

 

 خندان گفت: 

 

تونم با لبام خرابکاریمو کامل پاک کنم بری _ اگه بخوای می

 .  از اول بزنی

 

 دوباره به بازویش کوبیدم. 

 

 _ ولم کن دیگه! 

 

 کنم! _ ولت نمی

 

؟_ چرا اذیت می  کنی
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 خواد. _ دلم می

 

 امحرصم گرفت و تقلا کردم عقب بیایم که اجازه نداد. نگه

 داشت و خندید! 

 

ی  _ سر جات وایستا یاس وگرنه یه جوری تو بغلم بیر

 بازوهام فشارت میدم که نفست بند بیاد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 503#پارت

 

 

ون دادم که بالاخره رضایت داد فاصله  کلافه نفسم را بتر

د.   بگتر
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ام صورتم را میان دستانش گرفت و بعد از بوسیدنِ پیشانی 

 گاه کرد. به چشمانم ن

 

 _ خوشگل شدی عزیزم. 

 

 وقنر از او به اندازه
ً
ی تمام عمرم دلم گرفته بود اما حقیقتا

خواست شد هرگز دلم نمیتبدیل به مَردی آرام و مهربان می

 دوباره شاهدِ دیدن خشم و غضب او شوم! 

 

تجربه ثابت کرده بود اگر بخواهم تلچی کنم و برایش قیافه 

م طوفان به پا  شود پس لبخندِ نمایشر تحویلش میبگتر

 دادم. 

 

 _ برو آماده شو بریم. 
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ی شد چگونه میگاهى برایم سوال می توانست سریــــع همه چتر

ی دیگر را فراموش کند؟ یک لحظه طوفان باشد و لحظه

 نسیم! 

 

جوری آرام شده بود و لبخند بر لب داشت که انگار هیچ 

 اتفاق بدی نیفتاده! 

 

 _ چی بپوشم؟

 

مستقیم آتشآرام  بس اعلام فاصله گرفتم. حالا که او غتر

 کردم. اش میکرده بود من هم باید همراهى

 

 _ بیا بهت کمک کنم. 

 

با رضایت دنبالم آمد و قبل از وارد شدن به اتاق دست دور 

 ام انداخت. شانه
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ی چقدر مهربون بودن بهت میاد.   _ ببیر

 

 بدون مکث جواب دادم: 

 

 _ به تو هم! 

 

 م را بوسید. روی موهای

 

 مونم. _ اگه همیشه اینجوری بمونی منم همینجور می

 

 ی دستش در آمدم. جوانی ندادم و آرام از حلقه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 504#پارت

 

 

پوشید را انتخاب کردم و هانی که باید میاز داخل کمد، لباس

 به دستش دادم. 

 

 مونم. _ من تو سالن منتظر می

 

ه به از کنارش عبور   کردم که دستم را گرفت، برگشتم که ختر

 چشمانم لبخند زد. 

 

؟خوای از لخت شوهرت فرار _ تا كى می  کنی

 

م نگاه از صورتش دزدیدم.   با سرر
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؟می _ چی 
ی

ی رو نگ ی  شه اینقدر راحت هر چتر

 

 تخس جواب داد: 

 

؟_ چی می  شه تو اتاق خواب اینقدر خجالنر نباشر

 

 زدم. جوانی ندادم و به شکمش زل 

 

 پوشم میام. _ خیلی خب برو، زود می

 

ون رفتم.   سکوتم را حفظ کردم و بدون تعلل از اتاق بتر

 

ی این نمی  هیچ چتر
ً
دانم من زیادی حساس شده بودم یا واقعا

 نرمال به نظر نمی
ی

 رسید! زندكى
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شد به روی خود نیاوریم چه اتفاقانر میانمان رخ چطور می

ایم آن حالی از ماه عسل برگشتهداده است و چگونه با چه 

ی روز!   هم در نخستیر

 

ای که دست از سرم بر هایم، سرگیجهاگر سوزش لب

کردم داشت و فغان روحم نبود شاید باور مینمی

واقعی بودههای قبل و قبلساعت  اند! تر همه کابوش غتر

 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 505#پارت
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ند چرا که هیچکس از دیدن من و پاشا همه متعجب شد

 حضورِ ناگهانی ما را باور نداشت به جز یک نفر! 

 

آمد نگفت! یک نفر خونشد و یک نفر با شوک به ما خوش

ی پیدا کردم مثلِ نی  تفاوت رفتار کرد! آنقدر خونشد که یقیر

ی از او پنهان نمانده!  ی  همیشه چتر

 

 مادرش! عذابِ مطلقِ من در آن رابطه! 

 

 شه اینجایید! خیلی سورپرایز شدم. _ هنوز باورم نمی

 

ام ی خندانِ پروانه نگاه کردم. خم شد و گونهگیج به چهره

 را بوسید. 

 

 تنهانی اینجا. 
ی  _ بلند شو عروس خانم نشیر
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دانست در جمع بودن و احساسِ تنهانی کردن چگونه او می

ای که بتوانم از دانست برای انتخابِ گوشهاست؟! می

تاب نگاه چقدر وسواس به خرج داده و نی جمع دور باشم 

 در سالن دوانده بودم؟

 

_ تو برو سراغ فوت کردن و بریدن کیکت من با عروسم کار 

 دارم. 

 

 نگاهِ من و پروانه در لحظه چرخید و مادر پاشا لبخند زد. 

 

م.   _ کنارت برای منم جا باز کن دختر

 

 آهسته روی مبل جا به جا شدم و پروانه خندان گفت: 

 

 _ اوه! مادرشوهر بازیت گرفته مامان؟
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ان بودم و خودم را سرگرمِ مرتب کردن لباسم نشان  حتر

 دادم. 

 

مه! برو آتیش نسوزون.   _ یاس دختر

 

ی  مادر پاشا سنگینی نگاهش را روی صورتم انداخت و حیر

ی کنارم دست روی دستم گذاشت.   نشسیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 506#پارت

 

 

اش تکان هایم لرزیدند و به سمتِ لبخندِ یخ زدهمردمک

 خوردند. 
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شد عقب عقب هایش محو نمیپروانه که خنده از روی لب

 رفت. 

 

ی بیاری اون طرف موقع فوت  تو بگتر
_ کاش دست دختر

 ها و تیکه کردن کیک شما هم باشید. شمع

 

ی پروانه واکنش نشان ندادیم و او هم هیچ کدام به جمله

ماند و مرا با مادرشان تنها نماند. اما کاش میدیگر 

 گذاشت. نمی

 

 آن لحظه
ً
ی پند و ها به هیچ وجه حوصلهحقیقتا

 نصیحت
ی

 اش را نداشتم. های همیشگ
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دونی تو یه جمع و مهمونی نباید از شوهرت فاصله _ می

ی؟ شوهرت همیشه باید دلگرم باشه به حضور تو کنار  بگتر

 خودش. 

 

خیال مشغول اختیار سر چرخاندم و با دیدن پاشا که نی نی 

اش بود نیشخند زدم. مگر صحبت و خنده با پش عمه

ایط روچ منحضور من برای مَردی که نی   اهمیت به سرر

چرخاند مهم خندید و حنر چشم دنبالم در سالن نمیمی

 بود؟

 

_ برو کنارش. تا همیشه که فقط اون نباید دنبال تو بیاد! 

 یک بار هم تو نشون بده حواست بهش هست. 

 

توجه به نگاهم که دوباره روی صورت مادر پاشا برگشت نی 

 هایش پرسیدم: حرف

 

 _ شما ختی داشتید؟
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 و جوانی نداد!  از عمق لبخندش کم شد 

 

 از تک و تا نیفتادم. 

 

دونسنر که پشت از شب عروش تا الان چی به _ شما می

دونسنر ماه عسلمون چقدر تلخ پیش سرم آورده! شما می

ی رو می دونید چون پاشا رفته! آره آره شما همیشه همه چتر

 کنه! هیچ وقت موضوغ رو از شما پنهان نمی

 

به جز یک مورد! به جز موضوع  و در دل اضافه کردم البته

دانستم دلیلش چیست، شاید در این مورد هوتن که نمی

 قصد داشت رازدارِ زنش بماند! 

 

اش هنوز لبخند از روی صورتش خط خورد ولی خونشدی

 مشهود بود! 
ً
 هم کاملا
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م.   _ بلند شو برو کنار شوهرت دختر

 

 صدایم لرز کرد! 

 

 _ جوابم رو بدید! 

 

 ام گذاشت و صورتش را اندكى جلو آورد. دست روی شانه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 507#پارت
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كى پیش میاد! دو نفر _ از این اتفاق  مشتر
ی

وع هر زندكى ها سرر

ن زیر یک سقف با عقاید و دیدگاه های متفاوت وقنر متر

 بره تا به تفاهم مطلق برسن! زمان می

 

 هایش سخت شد! ادامه دادنِ حرفنگاهش هنگامِ 

 

ها هم خیلی اون اوایل اختلاف داشتیم! _ من و پدر بچه

 زمان باید بگذره تا برش به ساحلِ آروم رابطه. 

 

 مردد پلک زدم و بغض در گلویم رخنه کرد! 

 

کنه های پاشا خیلی آزارم میده! وقنر بد رفتاری می_ اخلاق

 شه. دنیا برام شکل یه قفس می

 

 هایش برگشت. ه لبخند به لبدوبار 
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ِ قشنگم همه
قابل تحمل می_ دختر شن. ی مردها گاهى غتر

ی زیاد داره شما هنوز اول راه هستید!   بالا و پاییر
ی

 زندكى

 

ی اختیار به ترکیه سفر کرد...ذهنم انگار همهذهنم نی 

های پاشا را تا قبل از آن یک جا از خاطر برده بود و بدی

 فقط همان تلچی را به یاد داشت! 

 

خواستم کردم. نمیهایم داغ شدند ولی نباید گریه میپلک

کرد یک دختر در چشمِ زنی که با دقت به صورتم نگاه می

 ! بچه به نظر برسم

 

توانستم بد بودنش را در سکوت و با حالی که دیگر نمی

 نقص توصیف کنم ایستادم. نی 

 

 مادر پاشا با رضایت نگاهم کرد و سر تکان داد. 
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رو برگرداندم و حس کردم بر طنانی پوسیده روی پرتگاهى 

 دارم! مرگبار قدم بر می

 

های خواست...اگر او هم حرفدلم صحبت با مامان را می

داد کرد، اگر او هم به من اطمینان میپاشا را تایید می مادر 

وع همه  که سرر
ی

ک سخت است دیگر ی زندكى های مشتر

اض نمی ام با پاشا کردم بلکه برای بهتر شدن رابطهاعتر

ها به کردم خیلی وقتکردم حنر سعی میبیشتر تلاش می

 هایش او را درک کنم. هنگام بد رفتاری

 

که زن بودن را دارند به اشتباه به من   آن روزها ولی نفهمیدم

 دیدم! آموزند! من داشتم آموزش برده بودن میمی

 

ِ زنان سرزمینم 
آموزشر که شک نداشتم شامل حالِ بیشتر

 گرفت. یمان میشد! آموزشِ غلطی که هویت از همهمی

 

 ام شد. چند قدمی پاشا رسیده بودم که نگاهش متوجه
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 اش فاصله گرفت. عمه اش رنگ باخت و از پش خنده

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 508#پارت

 

 

 ی باقر مانده را خودش پر کرد. فاصله

 

؟  _ خونی

 

 توانستم! شد لبخند بزنم! نمینمی

 

 _ خوبم. 
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صدای دست و سوت بلند شد. پروانه برای فوت کردن 

 هایش آماده شده بود. شمع

 

ه   ماند. پاشا دستانم را گرفت و به چشمانم ختر

 

 _ یخ کردی چرا! رنگتم پریده! 

 

ی  . بغض وسطِ گلویم سنگیر  تر شد و ضعفِ صدایم بیشتر

 

 _ خوبم! 

 

 ابروهایش فاصله کم کردند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1675  

_ چیه عزیزم؟ کش اذیتت کرده؟ مامانم حرقی زده؟ من 

 ها شدم حواسم ازت پرت شد. سرگرم بچه

 

 کردم! پناهى را با بندبند جانم حس میآن لحظه نی 

 

، با چند جمله”  عزیزم“پاشا با یک کلمه  ی ی پرمهر گفیر

ست و دلش ای که سر زانوهایش زخمیباعث شد مثل بچه

 خواهد بخزم در آغوشش! توجه و مهربانی می

 

ی ما برایم مهم نبود کجا هستیم و چند چشم متوجه

ی ی آنرای خانوادهدانستم که باند! میشده ها چنیر

 رفتارهانی عجیب نیست. 

 

 تر بغلش کردم. زده خشکش زد و من محکمشوک

 

 صدای همهمه و شوچی و خنده اوج گرفت. 
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زد و از عشقِ زیبای میان من و او هر کس سرخوش حرقی می

 گفتند! می

 

 شد. بلندتر از صدای همه صدای پروانه در فضا اکو می

 

ها رو ها رو فوت کنم! داداش! توجهشمع_ اگه شد من این 

 دزدیدید سمت خودتون! انصافتون کجا رفته! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 509#پارت

 

 

پاشا به خود آمد و دست پشتِ کمرم گذاشت. سر خم کرد 

 و زیر گوشم نجوا کرد: 
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 _ چی شده عروسکم؟ اگه کش ناراحتت کرده بهم بگو. 

 

 ام. پس فهمیده بود به او پناه برده

 

ی ا ی اطرافمان از فاصلهصدای مادرش را میان همهمه

 نزدیک شنیدم. 

 

ه برگردید خونه.   _ پاشا بهتر

 

 ی دستانش نگه داشت و با شک پرسید: مرا در حلقه

 

ی شده مامان؟ یاس چرا داره می ی  لرزه؟ _ چتر
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ه برگردید خونه  _ حالش از همون اول هم خوب نبود بهتر

احت کنه. نگران ن ی نشده! استر ی  باش چتر

 

توجه پاشا تعلل نکرد، کلافه مرا دنبال خود حرکت داد و نی 

ِ نا به هنگاممان تندتر قدم 
ی اض بقیه برای رفیر به اعتر

 برداشت. 

 

ام مماسِ تنش بودم، در حالی که محکم دست دور شانه

 داد. در سکوت مرا دنبال خود راه میانداخته بود و 

 

خواستم. آن لحظه پناه میآن لحظه فقط امنیت 

 خواستم. بیشتر از هر زمان دیگری. خواستم. توجه میمی

 

ی را باز کرد و به محض نشاندم روی صندلی  در ماشیر

 همانجا زانو زد. 
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 _ یاس؟ عزیزم؟

 

هایم را بیشتر از آن مهار نگاهش کردم و نتوانستم اشک

 کنم. 

 

ه ت زده ختر  ام ماند که هق زدم: حتر

 

 گرفت.   _ یهو دلم

 

پشت دستش را روی صورتِ گریانم حرکت داد و خودش را 

 کمی بالا کشید. 

 

 _ چرا خوشگلم؟

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 510#پارت

 

 

توانست آنقدر توانست فراموش کند؟ چطور میچطور می

د! چطور می ی را از یاد بتی شد یک نفر بعد از راحت همه چتر

 برخورد کند! تفاوت اتفاق افتادنِ فاجعه آنگونه نی 

 

 نکند من زیادی حساس و زودرنج بودم؟ 

 

نکند من عادت کرده بودم از کاه کوه بسازم؟ نکند مشکل 

 از من بود؟

 

ی شد و قبل از آن، اشکِ روان  پاشا برای بغل کردنم نیم ختر

 بر صورتم را بوسید. 
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؟ چیکار کنم برای دلِ  _ چیکار کنم که گریه نکنی

 کوچولوت؟

 

 عجز و التماس: نالیدم با 

 

 _ بریم خونه. 

 

 دوباره صورتم را بوسید. 

 

ی الان می  ریم. _ باشه خوشگلم. همیر

 

ی پاک کردن اشک هایم به حرف زدن ادامه عقب آمد و حیر

 داد. 

 

ن؟ _ می  خوای بریم درمانگاه فشارت رو بگتر
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 تندتند سر تکان دادم. 

 

 _ نه فقط بریم خونه...خوبم... 

 

 شه عزیزم. لرزی! حالت بد میداری می_ دستات سرده! 

 

 هق هق کنان گفتم: 

 

یم نیست.  ی  _ بریم خونه...چتر

 

ه صورتِ اشک آلودم را میان دستانش قاب گرفت و ختر

 ماند به چشمانم. 

 

 ریم عزیزم. گریه نکن. _ می
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 هق زدم: 

 

 کنم بیا سوار شو بریم. _ باشه گریه نمی

 

 بوسید. ام را جلو کشید و مهربان پیشانی 

 

 ریم. _ باشه عزیزم تو فقط گریه نکن. الان می

 

قصد داشت با دلِ من...با خواسته من...با میلِ من راه 

 بیاید. 

 

ها مهم شده بود برای مَردی که رضایتم انگار در آن لحظه

 بود! همیشه باید حرف، حرفِ خودش می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 511#پارت

 

 

تولد پروانه را تعریف کنم باید  خواستم بعد از شباگر می

 زدم! تا برسم به جهنم! زدم...ورق میزدم...ورق میورق می

 

در واقع من از یک جانی به بعد خوب فهمیدم نباید 

 دل
ی

ام! نباید باور خوش کنم به نرمال شدن روزهای زندكى

ایط بد ممکن است بالاخره به یک خوب بودن  کنم سرر

 مطلق تبدیل شود! 
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 قرار نیست با دل من راه بیاید و   
ی

بعدها فهمیدم زندكى

 ای است! هایش برایم عاریهآرامش

 

ی نرمال بود!   آن شب و چند روز بعدتر همه چتر

 

به طرز عجینی آرامش میانمان برقرار شده بود! از همان 

هایم را پناهىها و نی شب که هنگام برگشت به خانه ترس

ی روزهای خوب وعدهبغل کرد...زیر گوشم باز هم 

داد...زیر گوشم باز هم قولِ تغیتر رفتارهایش را داد...و من 

مثل همیشه دلم خواسته بود که همه را باور کنم و حنر با 

 خواهد! خود عهد کردم بشوم زنی که او دلش می

 

های مادر پاشا شد که اگر مامان هم حرفدر ذهنم مرور می

 با کرا تایید کند هرطور باشد سعی می
ی

نم درکم را در زندكى

م و مامان فردای همان شب بالاخره با من  پاشا بالا بتی

 تماس گرفته بود! 
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تلفن را خود پاشا برایم آورد و اطلاع داد مامان پشت خط 

 است! 

 

ای از مامان برای رها کردنم به حال خود بعد از هیچ گله

شب عروش نکردم اما خودش توضیح داد بابا مثل همیشه 

رده و از مامان خواسته مدنر مرا به حال خود رها کند لج ک

 و در واقع با انتخابم تنها بگذارد! 

 

اضی نکردم.   دلم شکست از آن تحمیل سخت ولی اعتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 512#پارت
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از طرقی برای تعریف رفتارهای پاشا و اتفاقانر که از شب 

ی مان افتاده بود تردید داشتم ولی برای عروش بار نخستیر

 ی مشکلاتم با مامان داشتم! تمایل به صحبت درباره

 

طبیعی  در آخر هم نتوانستم مقاومت کنم و چند رفتار غتر

هانی پاشا را برای او فاش کردم و جالب بود او هم حرف

 شبیه به مادر پاشا تحویلم داد! 

 

او هم از سازش بعد از ازدواج و طبیعی جلوه دادن 

وع  ک میاختلافات در سرر  مشتر
ی

 گفت! زندكى

 

های مامان کاقی بود تا تبدیل شوم به زنی که رضایت حرف

 دهد! همشش را اولویت رابطه قرار می

 

 در کمال تعجب تاثتر هم داشت! 
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ی از جدال نبود! همه اختلافاتمان کم رنگ شد و دیگر ختی

قابل باوری خوب شده بود ولی فقط برای  ی به طرز غتر چتر

 چند روز! 

 

ین زن کره ی هم میدر برابر پاشا حنر اگر بهتر شدم او ی زمیر

 توانست ترک کند! هایش را نمیها و تندخونی جونی بهانه

 

انگار عادت داشت به بحث و جدال! اگر چند روز همه 

ی خوب پیش می خواست شد و دلش میرفت عصنی میچتر

 دعوانی پیش بیاید! 
ً
 حتما

 

شر ازهآن روز پایانِ تمامِ باورهای ت
ُ
ام بود! پاشا استادِ باورک

 در بطن من شده بود! 

 

ی پیدا کردم من در مقابلِ سر و  آن روز و روزهای بعدش یقیر

 ترین هستم. ام با پاشا ضعیفسامان دادن به رابطه
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شنيدن صداى زنگ در خانه مرا وادار كرده بود تا از 

ون بروم.  خانه بتر ی  آشتی

 

گاه كردم و به محض قبل از باز كردن در، داخل چشمی ن

 ديدنِ قامتش لبخند زدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 513#پارت

 

 

 زمان شد با پرسيدن سوالم: باز كردنِ در خانه هم

 

 _ مگه كليد ندارى؟
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ه شد، قدمی نزديک آمد و  با شيطنت به چشمانم ختر

 مقابلم ايستاد. 

 

 كنه. _ دارم. اما دلم می خواست خانم قشنگم در و برام باز  

 

انه دست انداخت دور  خنديدم كه در يک حركتِ غافلگتر

ام، مرا در حصارِ بازويش گرفت و صورتش به ناگاه شانه

 روى صورتم سايه انداخت. 

 

خنده ام تبدیل به لبخندى محو شد و در چشمانش پلک 

 زدم. 

 

 
ی

 _ يه بوس به شوهرت ميدى خستگ

 از تنش بره؟
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تارهایم نرمال شوند و در رفتم که رفخیلی با خود کلنجار می

ی موقعیت هانی بد برخورد نکنم و جالب بود که داشتم چنیر

ی پاشا در گر شدهشدم! البته رفتارهای ملاحظهموفق می

 نی 
ی  تاثتر نبود. این زمینه نتر

 

 پشت چشمی برايش نازک كردم و با عشوه گفتم: 

 

 _ اينجا؟ جلوى در خونه؟

 

هايش تا ه داد و لبكمرم را آهسته به قسمنر از در تكي

 هايم فاصله كم كردند. لب

 

 نفس داغش روى صورتم رها شد: 

 

ی   امون. لحظه؛ اينجا، جلوى در خونه_ آره، همیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1692  

ه به چشمان يكديگر بوديم و تپش نی  امانِ قلبم را تا ختر

 كردم. داخل گلويم احساس می

 

هایم در ذهن برای خود تکرار کردم کش که قرار است لب

 باشد. د همشم میرا ببوس

 

 ذهنم درگتر هیچ تصویر مسموم دلم نمی
ً
خواست ابدا

 دیگری شود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 514#پارت
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تاب شود براى بوسيدنم ولی سكوتم باعث شد پاشا نی 

ى مماس شدن لبدرست يک ميلی هايمان درِ واحد متر

ون آمد. همسايه  ی رو به رونی باز شد و خانمی بتر

 

چشمش كه به ما افتاد بر سر جايش خشكش زد و من كه 

ى مبهوتِ زن همسايه منحرف هايم به طرف چهرهمردمک

ون آمدم. شده بودند سريــــع از حلقه  ى دست پاشا بتر

 

 لبخند مسخره اى زدم و دستپاچه سلام كردم. 

 

زن بیچاره تند و شتاب زده جوابم را داد و نماند، حنر قيد 

، از پله هاى  استفاده از آسانسور  ی ی رفیر را زد و براى پايیر

 ساختمان استفاده كرد. 

 

 _ واى آبرومون رفت. 
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 خنديد! من ناله كرده بودم و پاشا سر مستانه می

 

با حرص سر چرخاندم كه دستانش اطراف صورتم قلاب 

 !  شدند! نی هوا و ناگهانی

 

شه، تا يه سر خر ديگه پيدا نشده _ من اين حرفا سرم نمی

ه بر  يم تو اتاق خوابمون...ديگه فقط با يه بوس خشک بهتر

خستگيمو يكجا روى تخت از  خوامشم.میخالی راضی نمی و 

ى.   تنم بگتر

 

به من فرصتِ پردازش كلماتش را نداد، مچ دستم ميانِ 

ی در خانه قدم تند  ده شد و به محض بسیر انگشتانش فشر

 كرد سمت اتاق خواب! 

 

ه برای خود موفق عمل دادن بوس هر چقدر در عادی جلوه

کرده بودم در مسائل دیگر هنوز ضعیف بودم مثل 

 یمان! ترین رکن رابطهاصلی
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ی بار به طرز وحشتناكى تجربه اش کرده بودم و رکنی که اولیر

 اش فراری بودم! ی دوبارهتا همان لحظه از تجربه

 

هر بار با یک بهانه موفق شده بودم پاشا را مهار کنم و در 

ی خواهد تجربهکردم خودش هم دلش میمیواقع حس 

 آغوشیمان به میل من هم باشد. ی همدوباره

 

قبل از اینکه در اتاق خواب را باز کند آرام خود را عقب 

 کشیدم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 515#پارت
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ی انداخته بود. سر که چرخاند اخم پیشانی   اش را چیر

 

 ام. گرسنهاس...خیلی  _ غذا آماده

 

 هایش به یک طرف کج شدند و پوزخند زد! لب

 

 خواست ناراحت شود. هول کردم، دلم نمی 

 

 تر رفتم و در آغوشش خزیدم. نزدیک

 

و کنار ترسم...بهم زمان بده بتونم ترسم_ فقط...یکم می

 بذارم. 

 

 دستش روی موهایم نشست و سر خم کرد. 
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ی منم لبا ی رو بچیر کنم س عوض می_ باشه عزیزم. برو متر

 میام. 

 

م  زده چند قدم عقب آمدم اما به صورتش نگاه نکردم. سرر

 

 _ ببخشید. قول میدم زودتر این ترس رو کنار بذارم. 

 

به قولی که داده بودم چندان اطمینان نداشتم ولی او باز 

 هم مهربان گفت: 

 

شه یاس. دیگه مثل شب اول _ دیگه اون اتفاق تکرار نمی

 شه. نمی

 

 گزیدم و بدون اینکه نگاهش کنم سر تکان دادم. لب  
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ی رو کنم منم خیلی گرسنه_ الان که فکر می ام! برو سریــــع متر

 آماده کن. 

 

خانه پناه  ی باز هم به تکان داد سرم اکتفا کردم و سریــــع به آشتی

 بردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 516#پارت

 

 

 دست روی صورتم کشیدم، داغ و ملتهب بود! 

 

 نفس سر کشیدم. ب برای خودم ریختم و نی یک لیوان آ
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 ذهنم از فکر به هر موضوغ خسته و گریزان بود. 

 

ی غذا کنم و   پرتِ چیدمان متر
ً
ترجیح دادم حواسم را کاملا

 در به چالش کشیدن ذهنم با ایده دادن در نوع 
ً
انصافا

ی عمل کرده بودم. آماده کردن غذا موفقیت  آمتر

 

 رداشتم که پاشا سر رسید. ظرف خورشت را از روی کانتر ب

 

! خانم یاس چه کرده!   _ به به چه بونی

 

 لبخند زدم و از کنارش گذشتم. 

 

ی آماده  اس. _ بیا متر

 

 بر سر جای خود ماند و گفت: 
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ی کن کثیف شده!   _ بیا اینجا رو تمتر

 

ی گذاشتم و به طرفش برگشتم.   ظرف خورشت را روی متر

 

ی می  شه. غذا بخوریم. سرد میکنم. الان بیا _ باشه بعد تمتر

 

 ابرو در هم کشید و به کانتر اشاره کرد. 

 

ی کن!   _ اول بیا اینو تمتر

 

به طرفش رفتم و به قسمت کوچکِ کثیف شده که از 

 ظرف خورشت ریخته بود نگاه کردم. 

 

ی می . _ تمتر ی  کنم تو برو سر متر
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خانه شدم و او هم دیگر  ی ی پارچ آب وارد آشتی برای برداشیر

ی نگفت ی  ! چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 517#پارت

 

 

ی پاشا همچنان کنار کانتر ایستاده  دوباره که برگشتم سر متر

 بود! 

 

 شه! _ نمیای چرا؟ غذا سرد می

 

ی نگاهم کرد.   تتر
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؟ ی کنی  _ نمیای تمتر

 

 کلافه روی صندلی نشستم. 

 

ی می  غذا بخوریم. یه لکه کوچکه. _ بعد تمتر
ً
 کنم! بیا فعلا

 

 ام کرد. اش شوکهفریاد ناگهانی صدای بلند 

 

 چشم؟ شد به بار 
ی

ی بگم تو بگ ی _ شد یه بار من به چتر

خواد با من مخالفت نرینی به اعصاب من؟ فقط دلت می

 ! ! لج کنی  کنی

 

ی شدم که انگشت اشاره ی یکه خورده نیم ختر اش را تهدیدآمتر

 مقابل صورتم تکان داد: 
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 ب من! _ تو فقط آفریده شدی برای ریدن به اعصا

 

ی ایستادم و بهت ه ی عصبانی زده به چهرهکنار متر اش ختر

 شدم. 

 

ی من از سریــــع قدم برداشت و مقابل چشمان گشاده شده

ون زد!   خانه بتر

 

ی آنقدر ناگهانی و بیکباره رخ داده بود که حس  همه چتر

 کردم قدرت ادراکم مختل شده! می

 

 اتفاق پیش آمده را باور نداشتم! 
ً
 اصلا

 

م چقدر گذشت تا به خود بیایم! تا هاج و واج به داننمی

 ی لعننر خورشت. طرف کانتر بروم و زل بزنم به آن لکه
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اختیار جلو رفت. سر انگشتانم خیش روی کانتر را دستم نی 

هایم تکان خوردند، با بهت، با استیصال لمس کردند و لب

 و ناباوری! 

 

؟!  ی  _ به خاطر همیر

 : �🌺�مسجون

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 518#پارت

 

 

ی غذا نگاه کردم. گلویم از حجمِ  دلشکسته برگشتم و به متر

 بغضی ناخواسته حجم گرفت. 

 

بدونِ هیچ تردیدی به طرف تلفن رفتم و با مامان تماس 

 گرفتم. 
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 اش پیدا شد! جواب که داد اشک هم سر و کله

 

ی می_ مامان! من هر کاری می ی بهونه  شه کهکنم باز یه چتر

 دستش بیاد! 

 

 صدای مامان موقع حرف زدن نگران بود. 

 

 _ یاس! چی شده؟ خوب بودید که! 

 

 به گریه افتادم. 

 

ی غذا  ون زد! متر _ خود به خود به من پرید و از خونه بتر

 دست نخورده موند! 
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 مامان کلافه پرسید: 

 

 _ چی شده؟

 

بغض. با برایش کامل تعریف کردم آنچه رخ داده بود را. با 

 .
ی

 گریه. با درماندكى

 

ون  _ خیلی خب! گریه نکن. پیش میاد. مَرده خسته از بتر

گرده شه برمیاومده یهو از کوره در رفته! حالا آروم می

 خونه. 

 

ان لب زدم:   حتر

 

 _ ولی مامان الكى الكى به من پرید! 
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ی تو قرار شد  . بهانه گتر هسیر ی _ مردها همه اینطوری هسیر

 گرده. شه بر میی. اشکال نداره آروم میبهانه دستش ند

 

کرد؟ چرا همه از من انتظار چرا هیچکس مرا درک نمی

کش   مشتر
ی

داشتند مثل یک زن که چند سال از زندكى

 عاقلانهمی
ً
توانست ترین برخوردها را میگذشت و قطعا

 داشته باشد برخورد کنم؟! 

 

ی کن وقنر هم برگشت باهاش  _ برو رد خورشت رو تمتر

 نکن.  بحث

 

 تر از همیشه بگویم: فقط توانستم درمانده

 

 خداحافظ. 
ً
 _ باشه. فعلا
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ی  مامان قبل از خداحافطیی باز هم تاکید کرد باید در چنیر

مواقعی صبوری کنم و من هنگام قطع تماس همچنان گریان 

 بودم. 

 

ی ی که خواست حرص و ناراحنر شدید دلم می ام را بر سر متر

ی وسایل روی آن کنم و همه  باسلیقه چیده بودمش خالی

ی پرت کنم ولی با خشم جنگیدم...   را بر زمیر

 

سعی کردم به اعصابم مسلط شوم. دست روی چشمانم 

ی نشستم.   کشیدم و پشت متر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 519#پارت
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 مونی پاشا خان! _ به درک خودت گرسنه می

 

غذا کردم با حرص برای خود همانطور که زیرلب غرولند می

توجه به غیبت پاشا بشقابم را خالی سعی کردم نی  کشیدم و 

 کنم ولی موفق نشدم! 

 

ی را جمع  قاشق و چنگال را عصنی رها کردم، بلند شدم متر

ی کردن کانتر به اتاق خواب رفتم.   کردم و بعد از تمتر

 

ی به کنکور نمانده بود و من بد زمان را از دست داده  ی چتر

 بودم. 

 

ی های تیگ از کتاب ستم را برداشتم و ترجیح دادم روی زمیر

 بنشینم. 
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پاشا هرگز با ادامه تحصیل و کنکورم مخالفنر نشان نداده 

 شکرگزار بود! می
ً
دانستم که برای این مورد باید شدیدا

 باشم! 

 

یغرق شدن در دنیای درس ام برای های ذهنی هایم و درگتر

دن ها همیشه در فراموش کر پیدا کردن جواب صحیح سوال

 اتفاقات هرچند برای تایم کوتاهى موثر بود. 

 

مثل آن روز که نفهمیدم زمان كى گذشت و پاشا چه ساعنر 

 به خانه برگشت! 

 

ی آمدنش داخل اتاق هم نشدم و وقنر با حنر متوجه

به زد گیج سر بلند کردم. پایش به گوشه  ی کتابم صری

 

 _ بلند شو غذا رو گرم کن. 
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اینکه جوابش را بدهم دوباره به کتابم اخم کردم و بدون 

 نگاه کردم. 

 

به زد.   این بار پایش به ران پایم صری

 

ری؟ با تو بودم! 
َ
 _ ک

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 520#پارت

 

 

ه شدم و غریدم: ی برافروختهعصنی به چهره  اش ختر

 

 _ خجالت بکش! این چه طرز رفتار کردنه! 
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به زد.   دوباره به رانم صری

 

 پاشو غذا رو گرم کن. _ گفتم 

 

ی  ی برخورد میقصد لجبازی نداشتم اما زیادی توهیر کرد. آمتر

تحملش را نداشتم. مدارا در مقابل رفتارهای پاشا سخت 

 بود. 

 

 خواسنر همون موقع بخوری! کنم! می_ گرم نمی

 

ی ناگهانی فریادش هم اش داخل زمان شد با چنگ انداخیر

 موهایم! 

 

 _ تو گه خوردی! 
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وهایم بلند کرد که صدای جیغم در سیلی محکمش مرا از م

 خفه شد! 

 

. _ آدمت می  کنم. بد دور برداشنر

 

انه بود که به محض رها کردنم  به آنقدر محکم و غافلگتر صری

ی پرت شدم!   روی زمیر

 

 دست روی صورتم گذاشتم و ناباور سر چرخاندم. 

 

ی سرخ او موهایم اطرافم ریخته بودند و شوکه به چهره

 کردم که به طرفم آمد. مینگاه 

 

م!   _ من اگه نتونم تو رو آدم کنم از سگ کمتر
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ام کرد و وقنر با کمربندش سراغم آمد فرصت لگدی حواله

نداد آن سیلی و لگد را هضم کنم، فرصت نداد باور کنم 

ی یک برگشتش به اندازهدست روی من بلند کرده، رفت و 

 بار پلک زدنم طول کشیده بود! 

 

 ��نمَـسـجو 

 ص.مـرادی

 521#پارت

 

 

به ی صری زمان ی دردناک کمربند روی بدنم همفریادش و اولیر

 خراش من. شد با جیغ گوش

 

 _ از این به بعد هر چی گفتم فقط باید چشم بشنوم. 
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زدم و سرم را کردم. درد را هق میکشیدم. التماس میجیغ می

 میان دستانم گرفته بودم. 

 

به هایش فقط تنم را هدف حواسش به صورتم بود! صری

 گرفتند! می

 

خورد تا کجا قصد داشت دانستم اگر موبایلش زنگ نمینمی

د و نی   وقفه بر بدنم بکوبد! کمربندش را بالا بتی

 

ی افتاده بودم و صدای گریهنی  نفس ام با نفسحال روی زمیر

ی پاشا زشتزدن ترین ملودی جهان را ساخته های خشمگیر

 بود. 

 

خواد با من دارم دیگه! هرجور دلت می_ تحمل رفتارتو ن

! گفته بودم دیونهحرف می ! با هر لحنی ام نکن. خیلی زنی

صبوری کردم...خیلی سعی کردم دست روت بلند 

ی با جفتمون چیکار کردی احمق!   نکنم...ببیر
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در خود مچاله شدم و جانم از درد فغان کرد. پوست بدنم 

ی شده سوخت و نفسمی  بودند. هایم سنگیر

 

ون رفت.   برای جواب دادن به موبایلش از اتاق بتر

 

ی کشیدم، دردی سوزان  هق هق کنان خودم را روی زمیر

 امانم را بریده بود و بدنم حس نداشت! 

 

توانستم خودم را به در اتاق رساندم. دست هر جور که می

ِ بالا کشیدن خودم لب گزیدم. 
ی  به دیوار گرفتم و حیر

 

 تش گرفته بودم! داشتم میمردم! سوختم! آداشتم می

 

در اتاق را بستم و کلید داخل قفل چرخاندم. همانجا روی 

ی افتادم و بلند گریستم.   زمیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 522#پارت

 

 

کردم آنقدر وحشیانه به جانم افتاده و دست روی باور نمی

 کردم! من بلند کرده است! باور نمی

 

که در تمام مدت داشت   پاشا هر مشکل رفتاری و عجینی 

دست بزن نداشت! نشده بود قبل از آن حنر یک سیلی بر 

 صورتم زده باشد. 

 

 تکان خورد. 
ً
ه شدیدا  لگدی به در اتاق خورد و دستگتر

 

ی بود گفت در و بزنم داره میاد بالا!   _ باز کن! بابا پاییر
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حرکت بر سر جایم ماندم که به گریه کردنم ادامه دادم و نی 

 همان خشمِ افتاده به جانش غرید: با 

 

! گم
ی

ون _ وای به حالت یاس به بابام یک کلمه بگ شو بیا بتر

 . ی بفهمه اشهد خودت رو باید بخونی ی  اگه چتر

 

جوابش را ندادم و حدس زدم برای باز کردن در مجتمع به 

 طرف آیفون رفت. 

 

ی اشک به دنبال موبایلم با درد گردن کشیدم و از پس پرده

 چرخاندم. چشم 

 

ی به طرف تخت رفتم  ی روی زمیر پیدایش که کردم سینه ختر

 ی مامان را گرفتم. و به محض برداشتنش شماره
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 زیاد پشت خط منتظر نماندم. 

 

 _ جانم یاس؟

 

 _ ما...ما...ن. 

 

 لرزید و خفه بود. کردم. صدایم میداشتم گریه می

 

 مامان به وحشت افتاد و حق هم داشت! 

 

؟ مامان جون حالش بد شده ریه می_ چی شده؟ چرا گ کنی

بود درگتر اون شدیم وقت نکردم بهت زنگ بزنم، پاشا 

 هنوز برنگشته؟! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 523#پارت

 

 

کردم. دیگر جانِ گفتم دق میاگر دردم را به مامان نمی

 سکوت نداشتم. خسته بودم از سکوت
ی

 ام. های همیشگ

 

 م! _ با کمربند...افتاد...به جون

 

 ای کشید. جیغ خفه

 

 _ چیکار کرد؟! 

 

 سریــــع و با گریه گفتم: 
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 _ تو رو خدا...به بابا...نگو! 

 

لرزید یا بغض و دانستم صدایش از خشم بود که مینمی

 !  ناراحنر

 

 _ خونی الان؟ 

 

 هق زدم: 

 

 سوزه! پوستم...آتیش گرفته! _ نه...همه جام...می

 

 اتاق لگد زد! مامان ساکت شد و پاشا دوباره به در 

 

ون.   _ یاس! بابا داره میاد بالا. بیا بتر
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خوردم درد حرکت ماندم. تکان که میجوابش را ندادم و نی 

 انداخت! نفسم را به شماره می

 

 گه؟ _ چی می

 

ی آوردم.   تن صدایم را تا جانی که امکان داشت پاییر

 

! در و قفل کردم...می  گه باز...کن. _ هیچی

 

 تر نکن اون روانی رو! عصبانی _ 

 

لرزش صدایش بیشتر شده و به گمانم او هم به گریه افتاده 

 بود. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 524#پارت

 

 

 _ به بابا...نگو. 

 

 گم. _ نمی

 

صدای بابای پاشا را از داخل سالن شنیدم که سراغ مرا 

 گرفت. می

 

 کردم پس ناچار گفتم: باید قطع می

 

 زنم. بهت زنگ می_ مامان...بعد 
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 تو نیست! خوشبختت 
ی

_ چقدر گفتم اون آدم مرد زندكى

کنه! چقدر گفتم عاقل باش! گفتم گولشو نخور...گفتم نمی

 عشق تو سن تو خریته یاس! خریت! 

 

 قادر بودم میان آن حال و با درد قهقه بزنم! 

 

 نمی
ً
شناختم این کلمه را! تنها عشق؟! کدام عشق! من اصلا

ی عشق بود! حش که هیچ   وقت به پاشا نداشتم همیر

 

 
ی

_ هیچ راه برگشنر نذاشنر یاس! خودت رو حبس زندكى

! ی پلاون آدم کردی! همه  ها رو شکسنر

 

فهماند هایم داشت به من میمامان در یگ از بدترین لحظه

ی فکر نکنم! چرا که دیگر در خانه ی پدری هرگز به برگشیر

 جانی برای من نیست! 
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 زنیم مامان! حرف...می_ بعد 

 

 فرصت پاسخ ندادم و تماس را قطع کردم. 

 

موبایل را انداختم روی تخت و پلک روی هم گذاشتم. 

شاید از اول هم اشتباه بود زنگ زدن به مامان. از نظر 

ی را تحمل آن ها انتخاب خودم بوده و حالا باید همه چتر

 کردم. می

 

ی پاشا به حدی ی آرامی به در اتاق خورد و تن صداتقه

ی آمده بود که به سخنر شنیده می  شد. پاییر

 

 _ یاس! باز کن. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 525#پارت

 

 

پلک زدم و برای ایستادن لبم را محکم زیر دندان کشیدم. 

قدرت صاف کردن کمرم را نداشتم و شدت درد آنقدر زیاد 

 کرد! بود که حنر نفس کشیدنم تشدیدش می

 

ودم را به در اتاق رساندم و آرام کلید را همانطور خمیده خ

 چرخاندم. 

 

 کنار کشیدم و پاشا سریــــع داخل آمد. 

 

اش روی صورتم زوم شد که مقابلش نگاه خشن و عصنی 

 زانو زدم. 

 

 سوزم! _ دارم می
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کردم حرکت بالای سرم ایستاده بود و من تلاش مینی 

 ام بلند نشود مبادا به گوش پدرش برسد. صدای گریه

 

ون!   _ چطوری با این...وضعیت بیام بتر

 

 خم شد و صورتش را مقابل صورتم نگه داشت. 

 

ه شدن به چشمان  دست به زانو گرفته بود و من از ختر

 کردم. سرخش امتناع می

 

_ صورتت آسیب ندیده...بلند شو یه دسنر به سر و 

وضعت بکش، اشکاتم پاک کن...مامان و پروانه خرید بودن 

ی درست کن. ان، شام میاز اون راه می ی  مونن بیا یه چتر

 

 ام نشد نگاهش نکنم! برخلاف تمایل قلنی 
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شک نداشتم چشمانم حس انزجار و نفرت را آشکارا فریاد 

 کشند. می

 

 _ به نظرت من با این بدن...آش و لاش...با این حال و 

 ی تو...پذیرانی کنم؟! تونم از خانوادهروز...می

 

 شد.  تر ی ابروهایش تنگگره

 

 گم؟می شنوی چی _ باید بتونی یاس! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 526#پارت
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از او بیشتر از همیشه متنفر شده بودم. آن لحظه دلم 

خواست مثل یک پرنده به آسمان پر بکشم...بروم جانی می

 برای خود دور...بروم آشیانه
ی

ای جدید با امنینر همیشگ

 بسازم. 

 

هم زخمی قدرت پر زدن داشته  پرنده باشم و هر چقدر 

...قدرت  ی باشم...قدرت کوچ...قدرت آشیانی جدید ساخیر

 !  فرار از چنگال شکارچی

 

 خواستم تو رو بزنم یاس...تقصتر خودت بود. _ من نمی

 

 توجه به تتر کشیدن بدنم عقب کشیدم. خودم را نی 

 

هایم دوختم و نگاهم را به قرمزی بر جای مانده روی مچ

 خواست تا ابد محبور نباشم با او صحبت کنم. میدلم 
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گم. از این لحظه به بعد _ حالا هم خوب گوش کن چی می

 با من قانون داره. 
ی

 زندكى

 

 ام گذاشت و سرم را بالا آورد. دست زیر چانه

 

ی منو!   _ ببیر

 

 نگاهش کردم. به اجبار و با نفرنر که تمامی نداشت. 

 

 گم برای همیشه. _ یک بار می

 

ی   حضور پدرش تن صدایش را پاییر
ً
تر آورد و دلیلش قطعا

 بود. 
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خوام تو رو ضعیف ببینم _ قانون اول رابطه، هرگز نمی

...تو تنها زنی هسنر که نمی تونم تو این حال نباید گریه کنی

 ببینمت! 

 

ایط داشت قانون مشخص می  در آن سرر
ً
کرد و برایم واقعا

 شمرد؟! می

 

 رسد؟! تر به نظر میترسناک کردم از همیشهچرا حس می

 

یکننده انگشت شستش روی گونه ام رفت و برگشنر مشمت 

 گرفت. 

 

 چشم...تا ابد فقط باید ازت 
ی

_ قانون دوم، به من باید بگ

 چشم بشنوم. 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 527#پارت

 

 

چشمانم دیگر اشگ برای چکیدن نداشتند. بندبند وجودم 

 گفت؟! دیوانه چه میشوکه شده بود! این 

 

 ! _ قانون سوم، هیچ وقت حق نداری از جدانی حرف بزنی

تونی ام پس فقط با کفن میبا لباس عروس اومدی تو خونه

ون بری.   بتر

 

 ی جانم نبض شد. پلک چپم پرید و همه

 

 افتاد؟ چه اتفاقر داشت می

 

 صورتش جلوتر آمد و نفسش به پوستم خورد. 
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!  _ قانون چهارم...نباید   منو پس بزنی

 

ی پیدا کردم او نمی تواند یک فرد نرمال همان لحظه یقیر

تر از کرد مشکلش خیلی جدیباشد! داشت به من ثابت می

ی ی  کردم! ست که گمان میچتر

 

_ قانون اصلی...قانون صفر تا صد رابطه...تو باید عاشق 

 .  من باشر

 

ارادی کج شدند! لب  هایم غتر

 

را که اگر نبضش برای این مَرد  گرفتم در قلنی من گِل می

 گرفت! ترین نوسانی با مِهر میکوچک
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ی توانست در حق خود و واژهکدام زنی می ی عشق چنیر

 جناینر مرتکب شود؟ 

 

نرمال که حالا دیگر می دانستم عاشق یک مَرد عصنی و غتر

واقعی دست بزن هم دارد شاید فقط در قصه هانی غتر

ی و حنر چالش براهیجان ی به نظر میانگتر رسید! وسط نگتر

 واقعی و سطرهای حقیقر یک رابطه، هیچ زنی تاب 
ی

زندكى

ی باشد! یترین لیلی کرهآورد حنر اگر عاشقنمی  زمیر

 

ام که انگار _ حالا بلند شو و جوری بیا استقبال خانواده

 هیچ اتفاقر نیفتاده. 

 

ست که در حال دیدن ام مثل کششک نداشتم قیافه

 عزراییل وحشت زده مات مانده! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 528#پارت

 

 

 دست زیر بغلم گذاشت و در یک حرکت بلندم کرد. 

 

 ی پر دردم را با گزیدن لبم مهار کردم. صدای ناله

 

. بیا قبلش به پوستت _ بهت کمک می کنم لباس عوض کنی

 کرم بزنیم. 

 

ی نگاهم کرد. دوباره به گریه   خودم را عقب کشیدم. تتر

 افتادم. 

 

 _ ازت بدم میاد! کاش دستت بشکنه. 
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ی برداشت سمتم، شانه ام را گرفت و باغیظ مرا عصنی ختر

 جلو کشید. تنم محکم به تنش خورد و بدتر سوختم. 

 

 _ بسه! اینقدر منو سگ نکن به جون خودت ننداز! 

 

صدای زنگ آیفون فرصنر به من نداد تا جوابش را بدهم. 

ا حوالهتا بگویم دست از  اش کنم یا سرم بردارد. تا چند ناسری

 نفرینش کنم. 
ً
 مثلا

 

ون.   _ مامان و پروانه هم اومدن. زود بیا بتر

 

جرترین نگاه دنیا بدرقه ی ی راهش شد و بعد از رفتنش متی

ی زانو زدم.   همانجا روی زمیر
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قابل تحملداغی بدنم که رو به سردی می تر رفت درد هم غتر

 شد! می

 

گفت کاری برایش شنیدم که میصدای پدرش را واضح می

گفت بهتر است توانند بمانند! داشت میپیش آمده نمی

ی برود!  ش پاییر
 قبل از بالا آمدن همش و دختر

 

قابل باور!  ! عجیب و غتر ی ناگهانی خب عجیب بود این رفیر

 ها آمده بودند که شام را همراهمان باشند. آن

 

طبیعی از خود پرسیدم یعنی پدر پاشا متوجه ایط غتر ی سرر

 دانستم! خانه شده؟ بعید می

 

ای مشخص بود پاشا هم گیج شده و جواب قانع کننده

 نگرفته است! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 529#پارت

 

 

 تصمیمی ناگهانی گرفتم و سراغ موبایلم رفتم. 

 

ی درد را در سلول به سلولم منتشر ح نر تکان دادن دستم نتر

 کرد! می

 

با مادر پاشا تماس گرفتم و از او خواستم بالا بیاید، گفتم 

باید صحبت کنیم و هر چه دلیل درخواستم را پرسید 

 توضیچ ندادم. 

 

ی انداختم و لنگان لنگان از اتاق خواب  موبایل را روی زمیر

 خارج شدم. 
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 از هم به راحنر بگذرم! قصد نداشتم ب

 

سوخت و پاشا حنر پشیمان به نظر رد کمربند روی بندم می

ی مسخرهنمی ای هم که برایم ردیف کرده بود رسید! قوانیر

 ترم کرده بود! جری

 

زمان با قادر نبودم سریــــع گام بردارم، خروجم از اتاق هم

 بسته شدن در خانه پشت سر پدر پاشا بود! 

 

ها رساندم و تن دردناکم روی آن از مبلخودم را به یگ 

 مچاله شد. 

 

 ام شد و عصنی به طرفم آمد. پاشا متوجه
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ی شک کرد!  ی _ اونقدر ادا در آوردی که فکر کنم به چتر

 نذاشت مامان و پروانه بیان بالا! 

 

 داشتم ثانیه
ً
ها را در ساکت به دیوار مقابلم زل زدم. رسما

 شمردم! مادر او میی انتظار پیدا شدن سر و کله

 

 کنه. _ بلند شو برو تو وان آب گرم دردتو کم می

 

حنر جان نیشخند زدن نداشتم. چه خوب نسخه هم 

 پیچید! می

 

ر و کور و لال زنم مثل آدم_ وقنر باهات حرف می
َ
های ک

 رفتار نکن! 

 

دیگر نتوانستم خوددار بمانم، عصبانی به صورت 

شد؟ چرا همچنان ه نمیاش نگاه کردم. چرا خفبرافروخته
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طلبکار بود؟ چرا حداقل برای دلخوشر من و رضایت خدا 

 کمی فقط کمی پشیمان نبود؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 530#پارت

 

 

 زنگ در را زدند. پاشا با اخم و حرص روبرگرداند. 

 

 _ برو تو اتاق. 

 

 ی مبل را محکم چنگ زدم و ایستادم. دسته

 

 گرفتم. این خانواده حساب پس میتر باید از من خیلی قبل
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پاشا نزدیک در واحدمان ایستاد و باغضب اشاره کرد داخل 

 سالن نمانم. 

 

ی نزدیکش با همان نی  تعادلی و کمر خمیده موقع راه رفیر

ت زده و به شک افتاده  اش لب زدم: شدم، زیر نگاه حتر

 

 _ تو برو! من با مامانت کار دارم. 

 

ای ادم، در خانه را بدون لحظهچشم گرد کرد و من امان ند

 تردید گشودم! 

 

حالا مقابلمان زنی قرار داشت که بعدها فهمیدم برخلاف 

 ای نسبت به من ندارد. ادعاهایش هیچ حسِ مادرانه
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مادرش با اخم و بعد از یک نگاه طولانی به هر دوی ما وارد 

 شد. 

 

ی در را بر عهده  ی پاشا گذاشتم و چرخیدم. بسیر

 

 _ چی شده؟! 

 

با سوالی که پرسید فهمیدم به راحنر چشم روی وضعیت 

 قصد ندارد به روی خودش 
ً
اسفناک من بسته و یقینا

 بیاورد! 

 

با حرص از کنارش گذشتم، توانانی ایستادن بیشتر از آن را 

 نداشتم. 

 

توجه به اخم پاشا بدون مقدمه نشستم روی مبل و نی 

 گفتم: 
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 لند کرده؟! _ ختی دارید که پشتون روی من دست ب

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 531#پارت

 

 

ک را شنیده انگار که عادی  مشتر
ی

ترین اتفاق در دل یک زندكى

 تفاوت پرسید: باشد نی 

 

 _ چیکار کردی که عصبانی شده و کتکت زده؟

 

چشمانم تا آخرین حد گرد شد و پاشا باغیظ در خانه را به 

 هم کوبید. 
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 چرا باید منو بزنه! یعنی _ مگه باید کاری کرده باشم؟ 
ً
اصلا

؟  حنر اگه کاری هم بکنم این اجازه رو داره که منو بزنی

 

 بغض و عصبانیت صدایم را خفه و لرزان کرده بود. 

 

تا این سن هر چقدر هم بدبخنر بر سرم آمده بود ولی کتک 

 نخورده بودم حنر از پدرم! 

 

ش چند پاشا اشاره کرد دهانم را ببندم و ادامه ندهم و مادر 

 قدم جلو آمد. 

 

_ خب باید یه کاری کرده باشر که تو رو زده باشه! پشم 

 کنه یاس! الكى دست روت بلند نمی

 

 نتوانستم خوددار بمانم و به گریه افتادم. 
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دانست رد کمربند چه درد بدنم هنوز تازه بود و خدا می

ای روی پوستم ساخته باشد، من حداقل در آن منظره

ایط دلم حم  خواست. ایت میسرر

 

از  خواست یک بار هم شده پشش را سرزنش کند و دلم می

 او جانب داری نکند. 

 

کنه! برو بابا و _ ولش کن مامان! داره زیادی شلوغش می

ی منتظرن.   پروانه پاییر

 

مادرش ولی باز هم جلوتر آمد. بالای سرم ایستاد و با 

 تاسف سر تکان داد! 

 

ی چیکار  _ پشم تمام مدت یه تو گوشر به تو نزده بود! ببیر

ل کنه!   کردی که نتونسته عصبانیتش رو کنتر
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ی رفتاری را نداشتم و نمی هایم را توانستم شنیدهانتظار چنیر

 باور کنم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 532#پارت

 

 

برای یک بار دلم خواست جانی که حق با من است خفه 

بار دلم خواست از حقم دفاع کنم و آنقدر نمانم. یک 

 تسلیم ظلم نباشم. 

 

 هایم را زدم. روی مبل ماندم و با همان چشمان گریان حرف
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 بلندم اجازه نمیده ببینید چه بلانی با کمربند 
ی _ لباس آستیر

بینید و  پاشا رو سر بدنم آورده! ولی چطور حالم رو می

بینید، اشک میام رو کنید؟ چطور کمر خمیدهسرزنش نمی

تفاوت به این اتفاق نگاه بینید و اینقدر نی چشمم رو می

 کنید؟! می

 

ی برداشت!    به طرفم ختر
 پاشا ناگهانی

 

 _ خفه شو دیگه! 

 

مادرش سریــــع بازویش را گرفت و اجازه نداد به طرف زن 

 اش روی مبل حمله کند. مچاله شده

 

ی رفتار کاقی بود تا گریه د. پاشا همیر عربده  ام شدت بگتر

 کشید. 
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_ فقط بلده با من لج کنه! آفریده شده برای ریدن به 

 اعصاب من! 

 

 پناهى من او را بغل کرد! مادرش مقابل چشمان گریان و نی 

 

بره تا بشه اون زنی که اس...زمان می_ سنی نداره...بچه

 خواد. دلت می

 

ترین قسمت کردم در حال دیدن وحشتناکحس می

 
ی

 ام هستم! سناریوی زندكى

 

ون آمد و پاشا با حرص از حلقه ی دستان مادرش بتر

 اش را با تهدید برای من تکان داد. انگشت اشاره

 

م تموم می کشم بعدم شه و تو رو می_ یه روز بالاخره صتی

 ات. دم به خانوادهو میاتدیه
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به ماتش آنقدر زیاد بود که پشت سرم تتر ی کلشدت صری

ی داشت ترسناک ی که گمان کشید. همه چتر ی تر از چتر

 رفت! کردم پیش میمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 533#پارت

 

 

 دست به پشنر مبل گرفتم و با درد ایستادم. 

 

 شد. ای قطع نمیام حنر لحظهگریه

 

شون رو از تو _ فکر کردی خانواده ام پول خون دختر

ن؟ هان؟ می  گتر
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ه ماند به صورتم.   با خشونت و چشمانی سرخ ختر

 

اش چشم بگم؟ چرا یک بار نباید بتونم نه _ چرا باید همه

بگم؟ چرا باید تلاش کنم بهانه دست تو ندم؟ چرا چون 

؟ چرا باید ازت کتک بخورم؟ 
ی

مَردی باید به من زور بگ

؟ اینجوری قول دادهاینجوری می  خواسنر خوشبختم کنی

؟ اینجوری میبودی تغیتر  ؟کنی  خواسنر پناه بشر

 

برخلاف من که صدایم ضعیف و لرزان بود او کلمات را 

 کشید! فقط فریاد می

 

_ تو لیاقت هیچی نداری! لیاقت رفتار خوب منو نداری! 

مثل سگ باید باهات رفتار کنم. هر وقت خوب رفتار کردم 

 !  دور برداشنر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1752  

نفرت نگاهم سمت مادرش که در سکوت به تماشا ایستاده 

 بود شلیک شد. 

 

ی رفتاری را از جانب دامادش خودش می توانست تحمل چنیر

شد باز هم روانه عوض میداشته باشد؟ اگر جای من و پ

ی خونشد رفتار می  کرد؟این چنیر

 

همان موقع در خانه کوبیده شد! پاشا عصنی قدم تند کرد 

ای برزچی به جمع ما و چند لحظه بعد پدرش هم با چهره

 اضافه شد! 

 

تا آن روز پدرش را مهربان و آرام شناخته بودم! تنها عضو 

یشان فرق با همهکردم ی زرین که گمان میعجیب خانواده

 دارد! 

 

ی پیدا کردم تک شان بازیگران قهاری تکاما همان روز یقیر

 هستند! 
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شان را درست و حسانی من هرگز نتوانسته بودم هیچ کدام

 بشناسم! 

 

ها حس انسانی فریب خورده را داشتم که تا قبل آن لحظه

 از ازدواج برایش یک نمایش زیبا بازی شده بود! 

 

 
ی

ی یه ی ادارهجدا از ما رو نداری! عرضه _ تو لیاقت زندكى

 و یه زن رو نداری! من باید به خاطر تو سرافکنده 
ی

زندكى

شم؟ باید بابای زنت بهم زنگ بزنه بگه چرا پشت دست 

م بلند کرده؟! تو اتاق که بودید بهم زنگ زد!  روی دختر

نموندم و نذاشتم مادرت و پروانه بالا بیان چون پشیمون 

بینم اشتباه کردم به ات. ولی حالا میبه خونهشدم از اومدن 

 باید 
ی

روت نیاوردم و همینجور گذاشتم رفتم. من از بچگ

 هیچ گهى نبودی! تا گندهای تو رو جمع می
ی

کردم! از بچگ

امروز جلو زنت هى خفه موندم حرقی نزدم، هى در مقابل 

ی جلو زنت بهت نگفتم که بفهمه  ی گند بالا آوردنات چتر
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ی هسنر ولی بسه دیگه! جمع کنید بریم چه موجود ح قتر

 کردن رو ی ما...تو عرضهخونه
ی

ی جدا از مادرت زندكى

 نداری پش! 

 

ی بار در تمام مدنر که پدر پاشا فریاد می کشید و برای اولیر

کرد شوکه بر سر جایم مقابل چشمان من آنگونه رفتار می

 خشکم زده بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 534#پارت

 

 

با صورنر سرخ و دستانی که اطراف بدنش مشت شده  پاشا 

ی میخ شده بود!   به زمیر
ً
 بود تقریبا
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مادرش دوان دوان خودش را به قاب مخوف مقابلم رساند! 

 وسط پاشا و پدرش ایستاد. 

 

! _ بسه! معلومه چی داری می
ی

 كى

 

منده _ تا كى باید به خاطر گند بالا آوردن آقازاده ات سرر

شم؟ ببینش بیست و هفت سالش شده ولی هنوز قد خر 

منده نمی ی باره که جلو پدر زنش سرر فهمه! این چندمیر

 شم؟ سفر کیش رو یادت رفته؟ می

 

 کشید. پاشا در حالی که به نفس نفس افتاده بود عربده 

 

ضعیف نیستم...خودم  ی کوچک و _ من دیگه اون بچه

 خوب بلدم چطوری زندگیم رو بچرخونم. 

 

 پدرش عصنی خندید! 
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مصرف و _ تا هزار سال دیگه تو همون موجود نی 

 شناختم! ای هسنر که میعرضهنی 

 

 مادر پاشا دستپاچه شوهرش را به طرف در خانه کشاند. 

 

 زنیم...الان ولش کن. می_ بیا بریم...تو رو خدا...بعد حرف 

 

ل کنه و  _ بهش حالی کن یک بار دیگه نتونه زنش رو کنتر

منده شم اون روی سگم بد بالا میاد! یه مدت  من سرر

 ساکت موندم دور برداشته! این پش لیاقت ملایمت نداره! 

 

ی را هضم کنم! انگار که حالم بد بود و نمی توانستم هیچ چتر

های پدر اما ذهنم درگتر جمله ادارکم را از دست داده بودم

های آشنانی که کم از پشش پاشا شده بود! آن جمله

 نشنیده بودم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1757  

 

ل کنم _ بهت ثابت می کنم که چطور بلدم زندگیم رو کنتر

 بابا! 

 

صدای پاشا از شدت خشم و حرص، گرفته بود و پدرش 

 دوباره با غضب خندید! 

 

چی بذاری ی هیچی نداری پش! دست رو هر _ تو عرضه

م بالاخره دوباره ولت میفقط گند می ! این دختر کنه! زنی

 خواهیم دید. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 535#پارت
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 مادر پاشا مضطرب نالید: 

 

 _ بس کن مَرد! بریم...بریم بس کن! 

 

ون رفتند اما مادر پاشا قبل  هر دویشان هم زمان از خانه بتر

ی در از همان فاصله  مستقیم نگاهم کرده و تشر زده از بسیر

 بود: 

 

ی رو می ؟ دیدی چیکار کردی! _ همیر  خواسنر

 

ی پدر و مادر پاشا طوفانی ترسناک بر پا شد! انگار  بعد از رفیر

قیامت شد! انگار خدا از همان نقطه چشمانش را کامل 

 روی من بست! 

 

آور بود به طرفم آمد. اش دلهرهپاشا با صورنر که کبودی

سوخت با تنی که رد کمربند روی آن عجیب میهاج و واج 
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خواستم هم توانانی فرار و بر سر جایم ماندم. حنر اگر می

 دویدن نداشتم! 

 

 و تو رو دارم! ی اداره_ من عرضه
ی

 ی این زندكى

 

ی بود و گرفته!   تن صدایش به طرز عجینی پاییر

 

 زد! انگار که داشت با خود حرف می

 

اراده عقب رفتم! ن نبود که نی چند قدم بیشتر فاصله میانما

 پاهایم جان نداشتند و بدنم رفلکش آنی نشان داده بود! 

 

؟ چرا دهنت رو 
ی

ی بگ ی _ مگه نگفتم حق نداری به کش چتر

؟ چرا پای خانواده  هامون رو وسط کشیدی؟! نبسنر
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تعادل نداشتم و ترس ضعفم را بیشتر کرده بود. زبانم بند 

ها به آن ا حنر در بدترین لحظهآمده بود شاید چون پاشا ر 

 حال ندیده بودم! 

 

 درنده 
ی

مَردی که در حال نزدیک شدن به من بود مثل گركى

 آمد! به چشم می

 

شر از اینکه _ جهنم رو بهت نشون میدم یاس. پشیمون می

 بالاخره منو روانی کردی! 

 

 امان نداد و با یک جهش بلند خودش را به من رساند! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 536#پارت
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 دست دور شانه ام انداخت و محکم به عقب هل داد. 

 

 کمرم با دیوار برخورد کرد و آخ کم جانی ناله زدم. 

 

ی اون همه دختر من تو رو خواستم، عاشق تو  - بیر

 شدم...چقدر پسم زدی و تحمل کردم؟

 

های سرش را جانی میان کتف و گردنم ثابت کرده بود، نفس

 سوزاند. ش موقع غرولندِ خشن اما آرامش پوستم را میداغ

 

خواست چشم _ بهت هشدار داده بودم یاس! دلم نمی

خواست برای تو یه پاشای روی عشقم بهت ببندم. دلم می

 !  دیگه باشم اما نذاشنر
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ه کمرم راه افتاد و گردنم مورد هجوم ناگهانی  عرق بر تتر

 هایش قرار گرفت. دندان

 

 بود اما درد را هق زدم! صدایم مُرده 

 

جسم نیمه جان مرا در یک حرکت به طرف مبل سه نفره 

 کشاند و پرتم کرد روی آن! 

 

سوزش بدنم بیشتر شد و سنگینی هیکلش نفسم را بند 

آورد، دستش خشن و قدرتمند چنگ شد در موهایم! مثل 

کرد تا به هایم را تکه و پاره مییک کفتار داشت لباس

 
ی

انه برهنگ  و غافلگتر
ی داشت ناگهانی بدنم برسد! همه چتر

دانست نباید این ام میافتاد ولی ذهن سودا زدهاتفاق می

رفت دست درازی ادامه پیدا کند...نباید تا آخر پیش می

اش کنم آن هم در حالی که وقنر من نمی توانستم همراهى

 کردم در حال تجاوز به من است. حس می
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ه ماندم. با چشمانی گرد شده ب  ه چهره سرخش ختر

 

اش در رابطه ملاحظهباید کاری می کردم اما پیش روی نی 

یک و وحشت  زده جیغ بکشم! باعث شد هیستر

 

 _ نه...ولم کن...برو کنار. 

 

گرفت باید عقب می رفت و انقباضات بدن مرا نادیده نمی

 ی جانم منقبض شده بود. وقنر که ناخواسته همه

 

ی ی محکمی حوالهشد و کشیدهاما عصبانیتش بیشتر 

 صورتم کرد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 537#پارت
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متنفر بودم از زن بودن خود، از ضعقی که در مقابل او 

ی جنش رفتار داشتم، از اینکه داشت با من مثل یک برده

کرد و دوباره زیر دست و پایش باید جان می دادم نفرت می

 داشتم... 

 

هایم را ناگهانی شکار کردند و هایش باخشونت لبلب

 ام از همان نقطه ادامه پیدا کرد! سلاچی 

 

توانستم حریف خود را تکان دادم به امید رهانی اما مگر می

 آمدم! قدرت بدنی او شوم؟! از پس او بر نمی

 

ای نداشتم بر عضلاتم تا منقبض ها باز هم ارادهآن لحظه

 نشوند! 
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دانستم رابطه با او دوباره، دردناک است و دم...میترسیمی

 وحشیانه! 

 

قابل تحملی که در بندبند وجودم منتشر شد، نفس  دردِ غتر

کشیدنم را آسان به یغما برد و باعث شد بلندتر جیغ 

 بکشم: 

 

 _ نمیتونم...بلند شو. 

 

با حرص و خشمی که هیبت وحشتناكى از او ساخته بود 

چسبید. کف دستش را محکم روی دهانم بیشتر به من 

 گذاشت! 

 

ی و برات _ یه کاری می ، راه رفیر کنم تا چند روز لنگ بزنی

کنم! بیشتر از همیشه میلِ تیکه آرزو می کنم...آدمت می

 تیکه کردن یه زن رو دارم. 
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دوباره و با دردی که او قصد متوقف کردنش را نداشت 

ستش درون گلویم جیغ کشیدم که صدایم زیر فشار بیشتر د

 خفه ماند. 

 

ه ی ختر  خونیر
 ام شد و دندان روی هم سایید. با چشمانی

 

_باید به بدنت حالی کنی که واسه من سفت نشه! باید به 

قلبت بفهمونی عاشق پاشا زرین باشه...باید بتونی منو به 

اوج برسونی وگرنه امشب خوب توانانی قطع کردن نفستو 

ی مبل دارم! اگه خودتو منقبض کنی ا مشب روی همیر

استخونات رو می شکنم یاس...من یه رابطه کامل می 

خوام...تا آخرش...تا اونجا که گلوت زخم بشه از صدای 

هات...باید ببینی من چطور با زجرکش کردن جیغ و ناله

 کنم. تنبیه می

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 538#پارت

 

 

وانم تنقص توصیف کنم! نمیها را نی توانم آن لحظهنمی

 دقیق بگویم آن شب چه بر من گذشت! 

 

کردم یک مرد تا آن حد بتواند وحشیانه در هرگز باور نمی 

گتر بود! رابطه پیش برود! کابوس بود! دردناک بود! نفس

 مرگ بود! 

 

تر بود! حداقل در حنر از شب ازدواجمان هم وحشتناک

وقفه دندان در گوشت تنم آن شب سیلی نخورده بودم، نی 

و نشده بود، سرم به جانی کوبیده نشده بود و از همه فر 

قابل باور به من تجاوز نشده بود! مهم  تر آنگونه غتر
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فهمیدم چطور در آخر با دیدن صورت یک جنازه نمی

کردم توانست به اوج لذت برسد! درک نمیمقابل خود می

 نفس افتادنش را! به نفس

 

را تجربه چطور یک متجاوز قادر بود اوج لذت جنش 

 کند؟! 

 

حال سر کنار سرم روی مبل گذاشت و بالاخره دست از نی 

 روی دهانم برداشت. 

 

راه نفسم باز شد و دیگر گلویم جان جیغ کشیدن نداشت. 

ی توانم را کمک گرفتم تا جسدم را از زیر بدن فقط همه

ون بکشم.   کفتار افتاده رویم بتر

 

ی دسته ی حالت تهوع امانم را بریده بود و با محکم گرفیر

ی شدم.   مبل نیم ختر
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ضعف از انگشتان پايم تا فرق سرم جريان داشت و اشکِ 

 م خشكيده بود. چشم

 

 توان سر پا ماندن با نمی
ً
توانستم قدم از قدم بردارم! اصلا

 همان کمر خمیده را هم نداشتم. 

 

 _ ياس؟

 

ام كه گذاشت جاى دست روى شانه ى نيمه برهنه

 هايش تتر كشيد. دندان

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 539#پارت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1770  

 

 ون پريد. هايم بتر اختيار ناله زدم و آخ كم جانی از ميان لبنی 

 

 _ خیلی درد دارى؟

 

ار بودم و جوابش را ندادم، در واقع  ی از شنیدن صدایش بتر

کشیدم حق ندارد ناى جواب دادن نداشتم وگرنه جیغ می

 حنر ناخنش به بدنم بخورد. 

 

همان لحظه اندک جان و انرژی که کمک گرفته بودم هم پر 

 کشید و روی مبل افتادم. 

 

ی برداشت، دست زير    گردنم سُراند و بدنم را بالا كشيد. ختر

 

؟  _ بريم دكتر
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 ى اخم آلودش چشم دوختم. نيمه جان پلک زدم و به چهره

 

ام را به سخنر تكان دهانم خشک بود و زبانِ معلق مانده

 دادم: 

 

ى فقط يه  ی ى قبل از هر چتر ى كه منو بتی
_ پیش هر دكتر

 جمله ازت می پرسه... 

 

ه به مرا بيشتر در آغوش عريانش با لا كشيد که با بغض ختر

 چشمانش ناله كردم: 

 

 _ ازت می پرسن كى به اين زن تجاوز كرده! 

 

 عصنی رهایم کرد، عقب رفت و موهایش را چنگ زد. 
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_ تقصتر خودت بود...کاری کردی کور و کر شم...کاری 

 کردی کتکت بزنم و اینجوری نفست رو بند بیارم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 540#پارت

 

 

نهایت نفرت داشتم و من برای شد. از او نی کاش خفه می

ی بار آن شب داشتم به فرار می  اندیشیدم! اولیر

 

تلخ نبود تازه عروش که به هزار امید قدم در یک خانه 

اش گذاشته آنقدر زود به آخرش برسد و به فرار از آشیانه

 فکر کند؟
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کشیدم برای فرار میدادم و در آن حال نقشه داشتم جان می

دانستم پل سالم اما با همان حواس نیمه هوشیار خوب می

 ام! پشت سر خود باقر نگذاشته

 

. چند روز که بگذره بهتر می_ خوب می . شر  شر

 

هایم و برای خواست دست بگذارم روی گوشدلم می

 وقفه جیغ بکشم... نشنیدن صدایش، نی 

 

وجودم شدت گرفت، کج شدم  ریشه دوانده در  ِحالت تهوعِ 

وع کردم به عق زدن.   و سرر

 

 دنیایم...تمام دنیایم خانه داشت دور سرم می
ً
چرخید! اصلا

 چرخید! چرخید و میچرخید...میداشت می
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ای که با آرزوهای زیادی قدم در آن ی امیدم...خانهخانه

ای که قرار بود خانم آن باشم و در و گذاشته بودم...خانه

ستان هد صدای خندهدیوارش شا هایم باشد حالا حکم قتی

 را پیدا کرده بود! 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 541#پارت

 

 

 برزخ• 
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یوترانی بدترین اینکه با استخوان
ی ِ فتر

ی هانی خرد شده حیر

 سکانس
ی

...اوج های زندكى
ی

ات را مرور کنی یعنی اوجِ بیچاركى

...اوج یک عذاب نامتناهى! 
ی

 درماندكى

 

ای ی درشت آغاز شد و ثانیهچکیدن دو قطرههایم با اشک

 بعد سیلی عظیم روی صورتم راه افتاده بود. 

 

 تعبتر کردند ولی نمیدلیل گریه
دانستند ام را دردِ جسمانی

 روحِ من چگونه با مرور گذشته سلاچی شده است. 

 

هایم نگاه کردم. چند دسنر را که آخرین بار روی به لباس

 مبل خانه انداخته بودم حالا بر تن داشتم! 
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عمه چند روز پیش برای آوردن چند دست لباس به آن 

اند اتاق وقنر برگشت اطلاع داد گفته خانه رفته بود و 

ی به اتاق را ندارند! خواب را پلیس پلمپ کرده و اجازه  ی رفیر

 

ی چند تکه ون از اتاق مانده بود را به فقط همیر ای که بتر

 ی زود باور من داده بودند! عمه

 

توانستم باور کنم ولی کدام پلیس؟ کدام پلمپ؟ هرگز نمی

ی حقیقت داشته باش ی ی چتر د. اما خوشحال بودم که چنیر

رفتیم بیشتر آمد. هر چقدر جلو میبابا داشت به خود می

 شد! ی زرین میی بد بودن خانوادهمتوجه

 

هانی که پشت سر رسید، دروغهانی که به گوشش میحرف

 رحمانه قطار کرده بودند! ام نی من و خانواده

کر شکایت ها بابا را به تکاپو انداخته بود تا به فی اینهمه

 بیفتد! 
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ست گفت برای امروز کاقی خانم روشن داشت به مامان می

شد هانی که شامل حالم میای به دلسوزیو من توجه

نداشتم و عجیب آن لحظه ردِ کمربند پاشا را روی بدنم 

 کردم! احساس می

 

هایم را اشباع کرده بود و هایم فضای گوشصدای جیغ

ِ یک  بودم!  برزخِ ترسناک شده استر

 

گوشر مامان زنگ خورد و چند قدم دور شد. خانم روشن 

هم با لبخند کمی از بهبودی و روزهای بهتر گفت و تنهایم 

گذاشت، دركى از کلمانر که شنیده بودم نداشتم و دست در 

 جیب مانتو سُراندم. 

 

فکر کردم شاید یک دستمال کاغذی پیدا شود و سر 

ی ناآشنا ب ی ون انگشتانم با لمس چتر ا مکنر کوتاه آن را بتر

 کشیدند. 
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ی که میلحظه ی دیدم را باور نداشتم و با چشمانی ای بعد چتر

 از حدقه در آمده به آن زل زده بودم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 542#پارت

 

 

نه! امکان نداشت حقیقر باشد و درست ببینم. قلبم آتش 

 گرفت. 

 

 ام به اوج رسید. دستانم به رعشه افتادند و گریه

 

اختیار روی تصویرِ عروس و چهار انگشت دست راستم نی 

 داماد خندانِ داخل عکس کشیده شد. 
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ام و دست دیگرش زیر یک دستش را انداخته بود دور شانه

ه بود. نگاهمان هم با خنده به صورت ام ثابت ماندچانه

 یکدیگر بود. 

 

 توانستم معنا کنم! ام را نمیقلبم لرزید! حسِ ناشناخته

 

ارادی به ذهنم هجوم آوردند!   تصاویر غتر

 

هایش...شهربازی آشنانی با او را به یاد آوردم...تخس بازی

هایش...شنی که با آن هایمان...مهربانی رفتنمان...خنده

بزرگ به محض برگشت از سفر مستقیم آمد دسته گل 

ی جلوی در خانه  هایش... یمان...خانمِ یاس گفیر

 

عجیب نبود؟ ذهن من بعد از مرورِ بدترین اتفاقات گذشته 

 کرد! حالا فقط خاطرات خوب را یادآوری می
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این رمان در کانال خصوض تایپ شده و هیچ فایل »

ع لی چاپ می شود قانونی برای دانلود ندارد. مسجون از نشر

قانونی اون رو خوندید برای برداشته شدن  و اگر فایل غتر

این حق الناس از گردن شما حتما باید کتابش رو تهیه 

 «کنید. 

 

ی شبیه به کلمهلب ی از ” نامرد“ی هایم لرزیدند و چتر

ون پرید. حنجره  ام بتر

 

ِ حالِ او شد!   بار بعد از پرت شدنم فکرم درگتر
ی برای اولیر

کرد؟ او هم مثل من گذشته را مرور کجا بود؟ چه کار می

کرد؟ یادش بود چه بلانی بر سرم آورده؟ آن شب...آن می

ام شب را به یاد داشت؟ در آن خانه مانده بود؟ جای خالی

خالی کرد؟ حالا دیگر خشمش را بر سر چه کش اذیتش نمی

 کرد؟ می
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ی ی تلفنی مامان شدم و از گوشهی اتمام مکالمهمتوجه

 چشم دیدم به طرفم قدم برداشت. 

 

ه ماندم به  سریــــع عکس را داخل جیبم چپاندم و ختر

 ی دستانم. رعشه

 

ها خواست ساعتمحتاجِ پناه بردن به اتاقم بودم. دلم می

 خوانی کنم. برای خود مرثیه

 

عکسِ کذانی از مقابل چشمان گریانم محو بدتر اینکه آن 

 شد! نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 543#پارت
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. مامان جون گفت ناهار  _ بریم یاس. بیا کمک کنم بلند شر

ات رو درست کرده. بلند بریم اونجا برات غذای مورد علاقه

م.   شو دختر

 

واکر را جلوتر آورد و من مثل هر روز با تکرارِ دردی زجرآور 

 انداختم به واکر. چنگ 

 

شر مامان جان...گریه نکن قربونت _ خوب می

یوتراپیت خیلی رضایت بخش بودن، برم...جلسه ی های فتر

. خیلی زود خوب می  شر

 

کردم. حنر اگر به کمک من ولی مثل مامان فکر نمی

یوترانی فعالیت
ی شد و ام اصلاح میهای حرکنر ها و مهارتفتر

کردم تا گر بهبود پیدا میشدند، حنر ا عضلاتم تقویت می

آنجا که بتوانم آسان مثل گذشته راه بروم باز هم روحم 

 زخمی بود! 
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کرد؟ درمانگری برای این روحم چگونه باید بهبود پیدا می

روحِ زخمی و از نفس افتاده وجود داشت؟ دستگاه 

ی  هانی که برای کاهش مشکلات مخصوض مانند همیر

شد وجود داشت تا از ام در اینجا استفاده میجسمانی 

 دردهای روحم کم کند؟! 

 

ای بود که هرگز احیا به افکارم پوزخند زدم... روح من مُرده

 شد! نمی

 

 شوم او از روزهانی 
ی تا وقنر که به کمک مامان سوار ماشیر

ام و من به ام را دوباره بدست آوردهگفت که سلامنر می

 کردم. سیاهى آینده فکر می

 

؟ کدام روزهای روشن؟ من با این کدام روزهای قشنگ

 نفرین همه زخم مانده بر پیکرم چطور می
ی

خواستم به زندكى

 ام ادامه دهم؟شده
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م؟با یک روحِ مُرده چطور می  را از سر بگتر
ی

 توانستم زندكى

 

 ی یاس خشک شده است! فهمید ریشهچرا هیچکس نمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 544#پارت

 

 

دار بود آسمان با یک رعد و برق آرام به گریه افتاد! خنده

ی پیدا کرده بودم.   اما یک همدم برای گریسیر

 

ی دادم و انگشتانم در معرض باران قرار  شیشه را پاییر

 گرفتند. 
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کنی منم دلم _ پاک کن اشکاتو قربونت برم، تو گریه می

ه... می  گتر

 

اش پاشا را نفرین ی جملهمامان زیرلنی و با نفرت در ادامه

 ام بلندتر شد. کرد که صدای گریه

 

ی به خانه و پناه بردن داخل اتاقم را می  خواست. دلم رفیر

 

 دستم را عقب کشیدم و آرام به طرف مامان چرخیدم. 

هایش جنگد تا اشکمشخص بود که دارد با بغض می

 صورتش را خیس نکنند. 

 

 _ مامان؟
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اینکه برگردد و نگاهم  صدایم خش دار و لرزان بود. بدون

 کند جواب داد: 

 

 _ جونم؟

 

 شه نریم اونجا؟_ می

 

شه. مادرجون غذا ات هم عوض می_ چرا عزیزم؟ روحیه

 شکنه. درست کرده نریم دلش می

 

من از آن خانه خاطرات خونی نداشتم. حماقت بود وسط 

بدترین روزهایم که درگتر مرور گذشته مانده بودم به آن 

 خانه بروم... 
ی

وع برزخ زندكى  ام بود! به جانی که سرر

 

 _ هوتن نیست. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 545#پارت

 

 

 ی مامان چشم دوختم. پوزخند زدم و به نیم رخ کلافه

 

؟ دنیا چقدر زشت بود که مادرم برای بر هم نخوردن  ی همیر

ش ختی از خانه نبودن عموی جوانم می
 داد؟! آرامش دختر

 

 هوتن و 
ی

ام را پاشا...دو نامردی که هر کدام یک جور زندكى

سیاه کرده بودند. هر کدام یک جور زخم زده بودند و روحم 

 را بیمار کرده بودند! 

 

کردم که همدرد بودند با این روزها زیاد به زنانی فکر می

ی مردسالاری بود ای که اصل آن بر پایهمن...در جامعه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1788  

رای بلند شدن دست به ی من چگونه بزنانِ همدردِ قصه

 گرفتند؟ زانو می

 

وع برزخِ قصه  سرر
ً
 ی ما از کدام سکانس بود؟ اصلا

 

ها روی صورتم معلق مانده بودند به در حالی که اشک

آسمان و قطرات باران که سرعت فرود آمدنشان بیشتر 

 شده بود نگاه کردم. 

 

وع شد...از همان روزی که در  برزخِ ما شاید از سکوتمان سرر

 قابل ظلم خفه ماندیم! م

 

خونم را من اگر همان روزها جنایت هوتن را، محرم و هم

رسیدم...اگر فریاد زده بودم شاید اکنون به این نقطه نمی

ی بار سکوت نکرده بودم بعدها برای فرار از آن گناه  نخستیر

م به ازدواچی اشتباه. و اذیت  ها لازم نبود پناه بتی
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 اگر 
ً
کرد ساکت و ام میهای بعد که پاشا سلاچی دفعهاصلا

 افتاد. ماندم شاید آن اتفاق برایم نمیخفه نمی

 

یا اگر حداقل همان قبل از ازدواجم اصل مشکلم را گفته 

های عاشق را در نمی آوردم و شهامت بودم و ادای دختر

ی حقیقت به مادرم را پیدا می کردم...اگر مادرم آن قدر گفیر

 اعتماد کورک
ی

ش نداشت...اگر از بچگ ورانه به محارم دختر

گرفت ای میان من و والدینم شکل میارتباط دوستانه

ی نبود...آخ امان از این اگرهای تلخ...   امروزم چنیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 546#پارت
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 ِ  مثل من درگتر
چشم چرخاندم در خیابان...چند دختر

ی جناینر بودند و به جرمِ  های جنسینر تبعیضتحملِ چنیر

 مهر سکوت بر لب زده بودند؟

 

کردند چند زن هر شب مشت و لگد همش را نوش جان می

 کردند؟و لب به شکایت باز نمی

 

ماندیم؟ تا کجا؟ چقدر تا كى باید به جرم زن بودن خفه می

؟ چقدر تبعیض؟ چقدر صورت های کتک خورده؟ تحقتر

ان سر بریده؟ چقدر نی  ؟چقدر دختر چقدر صبوری  هوینر

؟   کوفنر
ی

ی هیچ حقر در این زندكى  در مقابلِ نداشیر

 

ها و پاشاها را چه کسانی تربیت کرده بودند؟ مگر از هوتن

دامن امثال من قد نکشیده بودند؟ چرا حنر پشهایمان را 

ی بیمار ی این جامعهمطابقِ باورهای غلط و دیکته شده

ِ چنگالِ  افشدههانی کردیم؟ چرا دلیلِ تکرارِ زنبزرگ می استر

 شدیم؟یمان میپشهای اشتباه تربیت کرده
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علی چاپ می شود و هیچ فایل قانونی » این رمان از نشر

برای دانلود رایگان یا فروشر ندارد.خواندن هر نسخه فایل 

باشد و شده از مسجون مشمول رضایت من و ناسرر نمی

 «حرام است

 

ی را جلوی خانه ور بدترین خاطراتم ای که یادآمامان ماشیر

 مقدمه نالید: بود پارک کرد و با غمی آشکار نی 

 

تونم جلوی _ خیلی آرزوها برات داشتم...من دیگه نمی

هات رو حمایت کنم ولی...برو یاس...به بابات خواسته

ی دانشگاه از این شهر برو و نمون...اینجا هر روز بهانه

...هر روز حرف میتر میپژمرده دونم شنوی...نمیشر

چطوری اما بابات رو راضی کن که بری دانشگاه...بری یه 

شهر دیگه...خوب شو، سر پا شو و برو مامانم...برای 

ی باش...اینجا بمونی طلاقتم یه فکری می  فکر رفیر
ً
کنیم فعلا

، بیشتر خون به دلت میاذیت می ...من دیگه جرئت شر ی کیی
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دندون حمایتت رو ندارم اما تو یک بار دیگه با چنگ و 

ات و برو...بابات رو راضی کن...دست بجنگ برای خواسته

ایط  ی که دور باشر تا سرر بذار روی نقطه ضعفش...بگو متر

نرمال شه تا مردم یادشون بره تا تو چشم نباشر و اون 

نخواد به خاطرت حرقی بشنوه...بگو اگه یه مدت دور 

شه چون تو این شهر هر روز باشر حال خودتم بهتر می

ی و زنده میی میدار  ...بگو مُردن آرزوت شده...من متر شر

ی و دور شدنت راضی باشه. فکر می  کنم باباتم به این رفیر

 

ی گذاشت  بغض مامان بالاخره شکست! سر بر فرمان ماشیر

هایش برزخ جدیدی برایم به وجود و در حالی که با حرف

 آورده بود بلندبلند گریست. 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 547#پارت

 

 

خواستم محکم خواستم قوی باشم...میمی

هایم ضعف نداشته باشند و بعد از خواستم قدمباشم...می

 دو ماه ببیند که یاس تغیتر کرده است. 

 

با دو چشمش ببیند هیچ ترش همراه زنی که آن شب 

 تصمیم به قطع کامل نفسش گرفته بود نمانده. 

 

خورم که امکان پذیر خواستم قوی باشم اما قسم میمن می

ی و تهمتنبود! چگونه بعد از دو ماه نی  هانی که پشت ختی

دیدمش؟ چگونه باید بر خود سرم ردیف کرده بود باید می

 آوردم؟ماندم و هیچ دردی را به خاطر نمیمسلط می
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فشار دستانم اطراف واکر بیشتر شد و به کمک بابا قدم 

 برداشتم. 

 

ی کارها رو انجام دادیم، _  این مدت من و وکیل همه

ی از همسایه ها پلیسم تحقیقاتش رو انجام داده. حنر رفیر

 ی اون شب پرسیدن. درباره

 

هایم تکان نخوردند تا بگویم پس امروز من در آگاهى چه لب

 کار دارم؟ چرا باید با او رو به رو شوم! با قاتل جانم. 

 

 _ هر چی پرسیدن قشنگ و کامل جواب بده. 

 

ی شده بود!  سکوت آن  لحظه انگار با تار و پودم عجیر
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_ بهت انگ خودکشر زده یاس! مامانتو زیر سوال بردن که 

اون زندگیتون رو خراب کرده! هزارتا حرف مفت زدن این 

 مدت! باید شکایتمون نتیجه بده. 

 

مامان که تا آن لحظه بدون بر زبان آوردن حنر یک کلمه 

با تمسخر ولی پر حرص داشت تر از ما قدم بر میکمی عقب

 غرولند کرد: 

 

_ دیگه دیره عزیزِ من! اون موقع که من تو بیمارستان 

زدم تو سر خودم و شما لج کرده بودی باید فکر امروز رو می

دست دشمن! نذاشنر همون کردی! رفنر شدی هممی

موقع شکایت کنیم، الان چی تو دست داریم؟ الان 

ی پزشگ قانونی یاس مهخوره؟ ناشکایتمون به چه دردی می

 کجاست؟ 

 

 بابا عصنی ایستاد و فکش سفت شد. 
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وع نکن!   _ سرر

 

 _ چرا؟ جواب بده خب! 

 

ی _ بس کن! این لقمه رو تو گذاشنر وسط سفره ی من! ببیر

وضعیتمون رو! هر روز یا بیمارستانم یا آگاهى یا دفتر وکیل 

! شدم حرف دوست و دشمن!  یوترانی
ی  یا تو مستر فتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 548#پارت

 

 

 کردم. گرفت و باید کاری میبحث داشت بالا می
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ی بابا و مامان که گشتم برای قطع مکالمهای میدنبال بهانه

 چشمانم ماتِ مقابل ماند. 

 

 تر... خودش بود! چند قدم آن طرف

ون آمده  در حال صحبت با موبایلش از ساختمان آگاهى بتر

کرد مثل تمام صورتش خودنمانی می بود و اخمی که بر 

 هانی بود که قصد حمله به مرا داشت. وقت

 

وع شد و تا گردنم بالا آمد!   لرزی شدید از پاهایم سرر

 

ی به پرت شدنم  ی ی خوردند و چتر انگشتانم از روی واکر لتر

 نگه
ً
 ام داشت. نمانده بود که بابا فورا

 

ابا فرو ی بام شود سر در سینهقبل از اینکه پاشا متوجه

ارادی بود!   کردم و به گریه افتادنم غتر
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هایم را به خون ریزی انداخته دیدنش بعد از دو ماه زخم

 بود. 

 

 در استایلش دیده نمی
ی

شد! مرتب و بدتر اینکه هیچ آشفتگ

 آراسته! مثل همیشه! 

 

کجا بود عدالت خدانی که عمری در گوشم خوانده بودند؟ 

 کردم دیگر؟نمیمن چرا خدا را حس 

تک از رگ گردن نزدیکتر نبود مگر؟ پس چطور تک

های سلاچی شدنم را دیده و معطل دادگاه خلق کرده لحظه

 بود مرا؟

 

کجا بود آن دادگاه عدل الهى که عمری شنیده بودم موقع 

اجرای حکمش، خلق توان هیچ کاری جز تسلیم شدن 

 ندارد؟
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شدم. چطور باید داشتم کافر میباختم. داشتم ایمانم را می

دیدم که در خونشدترین حالت خود قرار داشته پاشا را می

کردم باشد و از خدا متنفر نشوم؟ چطور باید فراموش می

یوترانی چه زجری 
ی ی در فتر من هر روز برای چند قدم راه رفیر

 بلانی بر سرم آورده خوش می
ی کشم و نامردی که چنیر

ی آگاهى حاصری شده است و رهتر از همیشه در اداپوش

 خدایم را شماتت نکنم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 549#پارت

 

 

کردم بدون واکر با چند روز بیشتر نبود که داشتم تمرین می

ی دو طرف میله چند قدم راه بروم و هر بار از  ی مستر گرفیر

کردم آن وقت پاشا خان حنر هایم فخان میدرد استخوان

 بود!  موهایش را هم ژل زده
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ها و مُردم و یک کلمه از حرفسوختم. داشتم میداشتم می

 شنیدم! های مامان و بابا را نمیدلداری

 

من دو ماه درد کشیده و شب تا صبح اشک ریخته بودم. 

ای آرامش برایم نگذاشته بودند و هنوز هایم ذرهکابوس

ی ذهنم کرده ای که مامان ملکهجرئت نداشتم از مسئله

بابا حرقی بزنم و اکنون در بدترین حالت روچ وقنر بود به 

 
ی

های جدیدم اش را نداشتم باید مسبب تمام بدبخنر آمادكى

 ترین پریشانی مشهودی از جانب او ببینم! را بدون کوچک

 

؟  ؟ غم از این بیشتر  درد از این بیشتر

 

خواست همان لحظه که در آغوش بابا گریه عجیب دلم می

 حال به هم زن را بالا بیاورم. کردم تمام این می
ی

 زندكى
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 صدای مامان را زیر گوشم شنیدم: 

 

پرسن جواب میدی زود بر _ بریم داخل چندتا سوال می

فهمم گردیم خونه. تو رو خدا میدون رو خالی نکن. میمی

 کنه ولی تحمل کن. دیدن ریخت آشغالش حالتو بد می

 

ی دوباره د و چرخید تا ی واکر در هوا چرخیدستم برای گرفیر

 بالاخره توانستم انگشتانم را بند آن کنم. 

 

ام را هانی خاموش عقب آمدم، بابا ولی شانهگریان و با لب

 رها نکرد. 

 

 از آزار دادن خودم لذت می
ً
بردم عمیق نفس کشیدم و حتما

که سر بالا آوردم، نگاه چرخاندم و همان جای قبلی پیدایش 

 کردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1802  

ی به تلفنی ی مکالمه اش به پایان رسیده بود اما برای برگشیر

ترین تکانی نداشت بلکه از همان فاصله زل داخل کوچک

کرد زده بود به صورتم...به چشمان گریانی که ادعا می

 کنند... اش میدیوانه

 

تر نگه داشتم و برای واضح شدن تصویرش واکر را محکم

 چند بار پشت سر هم پلک زدم. 

 

نبود که در تمام مدت یک بار هم تلاش به  باور کردنی 

 دوباره دیدنم نکرده و سراغم نیامده بود! 

 

 مامان بازویم را گرفت و با حرص تشر زد: 

 

 _ به چی زل زدی! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 550#پارت

 

 

هایم تکان خوردند! اختیار زبان و کلماتم را نداشتم  لب

 وقنر گفتم: 

 

 _ به شوهرم! 

 

حیاط آگاهى انگار زنگ خطر شد برای آن حرف وسط 

ی دارم ترسیدند که بخواهم دوباره به  مامان و بابا...یقیر

 پاشا برگردم...ترسیدند که بخواهم ببخشم و دوباره 
ی

زندكى

ی باعث شد تا هر دو بعد از آن ها را سنگ روی یخ کنم همیر

ها هم نظر شوند و به تکاپو بیفتند برای دور کردن مدت

ردند دختر احمقشان اگر بماند ممکن است کمن...فکر می

ی بزند!   دوباره احساسانر شود و پشت پا به همه چتر
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دانستند پشت آن دو کلمه دنیانی نفرت خوابیده ولی نمی

ای هم دارد که وسط گلویم ام ادامهدانستند جملهبود! نمی

 گتر کرده. 

 

 
ی

ام...به آری من زل زده بودم به شوهرم...به عذاب زندكى

وجودی که ذره ذره جانم را گرفته بود...زل زده امرد نی ن

هایم طاقت گله ندارند با نگاهم بخواهم از بودم تا اگر لب

م.   او حساب پس بگتر

 

ین عمل کرده بود! مامان  ی یت و بتی ولی جواب من مثل کتی

د. دندان روی هم می  سایید مبادا تن صدایش اوج بگتر

 

_ شوهرت؟ کدوم شوهر؟ هان؟ به درک که اسم نحسش 

 هنوز تو شناسنامته! اون عوضی هیچ کارته! 
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ی بیاید مقابلم بایستد و  این بار نوبت بابا بود تا خشمگیر

 اتصالِ مستقیم نگاه من و پاشا را قطع کند. 

 

بابا یگ از دستانش را نزدیک دست چپم روی واکر گذاشت 

 داد:  ای هشدار و با لحن خصمانه

 

کنم یاس. اگه دوباره ما رو _ این دفعه قشنگ برخورد نمی

ی خودت کنی و آخرش بخوای ببخشر خونت برام مسخره

 شه. حلال می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 557#پارت
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مستقیم _ باید از اینجا بری...باباتم داره نرم می شه...غتر

 ی رفتنت باهاش حرف زدم به نظر مخالف نمیاد. درباره

 

ی  ی باریدن تر شد. چشمانم آمادهبغض وسطِ گلویم سنگیر

 بودند اما اشگ نبود! 

 

 گن فرار کرد! _ اگه برم می

 

 روی موهایم دست کشید و گریست. 

 

...یه _ اگه بمونی بیشتر آسیب می ! برو تا قوی شر بینی

 مدت دور شو...قوی برگرد و تمومش کن... 

 

 ترش جا بزنم و ببخشمش؟_ می
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جوابم یک سکوتِ تلخ شد! خودم را کنار کشیدم و دلخور 

 آلودش نگاه کردم. به چشمان اشک

 

 کش که بارها ته خط رو باهاش 
ی

_ مامان! آدم به زندكى

گرده! آدم از یه سوراخ چندین بار گزیده تجربه کرده بر نمی

شه! مرگ رو با اون آدم بارها تجربه کردم...آخرین نمی

تر از بار...وقنر از اون ارتفاع پرت شدم مرگ رو نزدیک

همیشه دیدم...در واقع من اون روز دو بار خودم رو یک 

های قبل زنده قدمی مرگ دیدم! اما هر دو بارش مثل دفعه

 موندم! 

 

منتظر جوابش نماندم، دستم را به دیوار گرفتم و لب زیر 

 نشود. دندان کشیدم تا ایستادنم به جیعیی پردرد ختم 

 

مامان سریــــع با همان چشمان گریان بلند شد و به کمکم 

 آمد. 
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 _ چرا بدون واکر به خودت فشار میاری! 

 

انش نکردم، همراهش به طرف توجه ای به ملامتِ حتر

 تختم قدم برداشتم و با درد دراز کشیدم. 

 

 _ مامان؟

 

ی تخت هایش را پس بزند و کنارم لبهسعی کرد اشک

 نشست. 

 

 _ جانم؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 558#پارت
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_ به خاطر من دعوا نکنید...تحملِ دعوای تو و بابا رو 

 شه... ندارم...حالم بد می

 

دم تا نگویم چون که آن لحظات  لب بر هم فشر

ترین خاطرات به ذهنم شبیخون مینفس  زنند. گتر

 

سوختند دستم را نوازش کرد و مستقیم به چشمانی که می

 نداشتند زل زد. اما اشگ 

 

 کشه تا بابات دلش باهامون صاف شه. _ طول می

 

ساکت و با غمِ وافری نگاهش کردم که او هم چند لحظه 

ه  ام ماند و سپس ایستاد! بدون حرف ختر
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 چند قدم فاصله گرفت ولی بیکباره به طرفم سر چرخاند! 

 

_ پس این رو هم بدون، آدم عکس عروسیش با مَردی رو 

 داره! وقت اون رو نبخشه نگه نمی که قراره هیچ

 

ون رفت و توجه به چشمان درشت شدهنی  ی من از اتاق بتر

 مرا در برزخ رها کرد! 

 

تعلل نکردم، عصنی خودم را روی تخت بالا کشیدم و به 

ترین فاصله از من قرار داشت بلند کمک واکر که در نزدیک

 شدم. 

 

م رفتم و به محض ای ی نکه لنگان لنگان سمت کشوی متر

ی بازش کردم نگاهم خشک شد روی صورتِ تکه شده

 پاشا! 
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ی گرفتم و ماتِ عکش شدم که سَرِ داماد دستم را لبه ی متر

 خندید! دیگر روی بدنش نبود ولی عروسش همچنان می

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 559#پارت

 

 

 

ح دهم، اگر اگر می خواستم برزخ را برای یک نفر سرر

 از این قسمت می
ً
خواستم بگویم برزخ چگونه است قطعا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1812  

 
ی

گفتم تا بداند برزخ چه وحشتِ ام برایش میزندكى

 ست! مطلقر 

 

ام وکیل دیگری پیدا کرده بودند و وکیل جدید خانواده

رمان بوده توضیح داده بود آن لایحه ی نوشته شده به صری

ست! در واقع پاشا یک بار دیگر تمام مرا زیر پا له کرده ا

 بود... 

 

خانواده زرین با پول به راحنر وکیل ما را تبدیل به آدم 

 شد؟! تر هم میخودشان کرده بودند! از این کثیف

  

ی دادگاه بدون حضور ما و با ادعاهای کذب جلسه

ی زرین و همکاری وکیل ما در جهت مصلحت خانواده

برگزار شده بود و ما یک هفته تلاش کردیم برای  ها آن

 دادگاه تجدید نظر...برای عوض کردن رای دادگاه اما... 
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مان ی دادگاه وکیلموفق نشدیم چرا که حنر در زمان جلسه

ی خود را روی پرونده قرار نداده و پیگتر نامهحنر وکالت

 شکایت ما نشده بود! 

 

ی دادگاه تجدیدنظر ی وکیل جدید برای نوشته شدهلایحه

د و پرونده ی جدیدی باز شد...اقدامانر راه به هیچ جا نتی

ه ی ی جهتر ی آن پس گرفیر  ام بود. جدید که اولیر

 

تر این که ی ما آمد و عجیبحکم این بار در جهت خواسته

یهپاشا اعلام کرده بود برای جمع ی ام رضایت دارد! آوری جهتر

یهحنر پیغام فرستاده بود زودتر بروم جه ی ام را از آن خانه تر

 خارج کنم! 

 

ی من در دردناک ترین قسمت برزخ شد دوباره قدم گذاشیر

 آن خانه... 

 

 _ یاس؟
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ام گیج با نگاهى مُرده سر چرخاندم. مامان دست روی شانه

 گذاشت، تلاش کرد لبخند بزند اما موفق نشد. 

 

؟ ما جمع می_ می ی  کنیم. خوای برگردی تو ماشیر

 

 عمه مداخله کرد و ناراحت گفت:  جوابش را ندادم. 

 

 !  _ رنگت پریده دختر

 

 مثل انسانی گیج و مست، خوابگردی کردم! 

واکر را حرکت دادم. نگاهم روی محل سقوطم ثابت مانده 

هایشان، های اطرافم، از حرفبود و دركى نداشتم از آدم

هایشان برای هایشان و حنر نصیحت کردندلداری دادن

ی ک ی از مستر  ه قصد پیش روی در آن داشتم! برگشیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 560#پارت

 

 

 

ی در گوش زد هایم نبض میصدای برخورد واکر با سطح زمیر

 های سراسر پشیمانی مامان نداشتم! ای به واگویهو توجه

 

! تو هنوز آمادگیش رو  _ اشتباه کردم گفتم خودتم باشر

 یاس. 
ً
ی کنار بابات. لطفا  نداری! برگرد تو ماشیر

 

پلیش که در صحنه حضور داشت کلافه پرسید قصد بالا 

ی نداریم و همان موقع، وقنر مامان و عمه سرگرم جواب  رفیر

ی شدند!   دادن به او شدند پاهایم میخِ زمیر
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ی ثابت کردم که  درست نزدیک به جانی  واکرم را روی زمیر

 به من تحمیل شده بود.  دردِ خرد شدن استخوان

 

وع کرد به انتشار در سلول به  لرزی عجیب از پاهایم سرر

 سلولم! 

 

 یشان درد بود چشم بستم. با هزارن حس که صدر همه

 

هایم ترسناک بود اما خودخواهانه و تصویر پشت پلک

ترین که بدترین، ترسناک  شاید هم لجوجانه در همان جانی 

قابل  باورترین تجربهو غتر
ی

ام را با پوست و گوشت و ی زندكى

استخوان حس کرده بودم، درد را دوباره به خود تحمیل 

 کردم! 

 

هایم...صدای آژیر صدای فریاد پاشا...صدای جیغ

ام آمبولانس...صداها...آخ صداها...داشتند دیوانه

 کردند! می
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گ درشت روی صورتم چکه کرد و تا زیر اش پلک زدم. قطره

 ام را خط انداخت. چانه

 

اراده، بدون اینکه اختیار رفتار و عملکردهای رفتاری خود نی 

را داشته باشم سرم را بالا گرفتم...چشمانم دویدند روی 

 بالکن اتاق خوابمان... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 551#پارت

 

 

 فکر می
ً
ی بیاید که بخواهم به خانهکردند یک روز واقعا

پاشا برگردم؟! بخشیدن پاشا از نظر من برابر با مرگ بود، 

 همانقدر ترسناک و سیاه! 
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هایم کشیدم. سکوت کردم! نه دست روی صورتم و اشک

 پر از حرف
ً
های نگفته اینکه جوانی نداشته باشم، اتفاقا

 بودم اما جان لب باز کردن نداشتم! 

 

های بابا درست تا  داخل ساختمان آگاهى ادامه داشت.  تشر

ا میمامان هم عصنی و   گفت. زیر لب فقط به پاشا ناسری

 

ش را نمی
َ
وع شخض که سِمَت دانستم با اخم نزدیکم شد و سرر

 کرد به پرسیدن سوال برای تکمیل اطلاعات پرونده. 

 

ایستادن طولانی مدت درد به جانم انداخته بود و مرتب به 

 ردم. خو کمک واکر تکان می

 

تونم بشینم...سر پا ایستادن طولانی هم _ ببخشید من نمی

... اذیتم می ی  کنه، استخونام درد گرفیر
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 ام کامل شود! با بدخلقر اجازه نداد جمله

 

_ چیکار کنم خانم؟ مشکل شما به من ربطی نداره! 

 حواستون رو به سوالات من بدید. 

 

بغضم حجم  رفتار پرخاشگرانه و لحن تند مَرد باعث شد تا 

د.  ی بگتر
 بیشتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 552#پارت

 

 

ها بدترین حال را داشتم و تمام مدت سنگینی آن لحظه

 کردم. اش را هم حس مینگاه پاشا و خانواده
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دادم تا فقط از آن هر چه سوال بود را تندتند جواب می

 خفقان خلاض یابم. 

 

دانستم سِمَتش چیست و البته برایم مَردی که همچنان نمی

هایش با اخم  رو مهم هم نبود به محض اتمام سوال

 برگرداند و به طرف پاشا رفت. 

 

ل کردم نچرخد اما گوش  هایم شنیدند! نگاهم را کنتر

 

های من برایش اهمیت نداشت و دِ استخوانکش که در 

مانه پرخاشگرانه رفتار کرده بود حالا با خانواده ی زرین محتر

 کرد! برخورد می

 

ی باشم. دلم نمیدلم نمی خواست فکر کنم خواست بدبیر

زند. دلم قانون کشک است و پول حرف اول را می
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خواست به این فکر کنم که پول و قدرت و نفوذ نمی

 ی زرین حنر مقابل قانون هم زور زیادی دارد! خانواده

 

کرد. پچ میمامان عصنی بود و داشت در گوش بابا پچ

یشان نداشتم و واکر را های مخقی ای به صحبتتوجه

 حرکت دادم. 

 

نگاه پاشا بدون مکث به طرفم چرخید. اخم کرد و حنر 

 پلک هم نزد. 

 

ی می سکوت کوبیدم صدای برخورد واکری که محکم بر زمیر

یشان برقرار کرد و هنوز ای کوتاه میان کلام همهرا لحظه

چند قدم بیشتر برنداشته بودم که مامان بازویم را از پشت 

 سر محکم نگه داشت. 

 

 کنی یاس! _ چه غلطی داری می
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صدای مامان خفه و لرزان بود، پاشا نیشخند زد و از همان 

نِ صدایش را بالا برد: 
ُ
 فاصله ت

 

زنِ من از ترس مامانش جرئت نداره سمت من بینید؟ _ می

ی بوده! مامانش زندگیمون رو  قدم برداره! همیشه همیر

 خراب کرد. 

 

چهره در هم کشیدم که بابا عصبانی جلو آمد و بر سرم 

 فریاد کشید: 

 

 ری؟_ کجا سرت رو زیر انداخنر می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 553#پارت
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دانستم مَردها دارند، از زور میمن دیگر تا ابد از قدرنر که 

 ترسیدم. حنر از پدرم! بازویشان می

 

 آب دهانم را قورت دادم که پاشا به طرفمان آمد! 

 

_ هنوزم دیر نشده خانمِ یاس! من هنوزم منتظرتم! اگه 

ی رو فراموش می  کنم. برگردی سر خونه و زندگیت همه چتر

 

جر نگاهش کردم. حق به جاننی  ی   متی
ی

اش حال به هم همیشگ

 زن بود. 

 

ی بار قبل از اینکه خانواده ام طوفان به پا کنند برای اولیر

 جسارت خرج کردم و مامان را در یک حرکت پس زدم. 
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انه دو قدم مانده تا پاشا را طى کردم و همه ی زورم غافلگتر

را اختصاص دادم به واکر! بلندش کردم و قسمت بالای آن 

 نامرد مقابلم کوبیدم.  یرا محکم تخت سینه

 

ی واکر را سفت نگه اش از درد جمع شد و میلهچهره

هایم داشت. با بدبخنر تعادلم را حفظ کردم، درد استخوان

را نادیده گرفتم و محکم بخشر از واکر را چنگ زدم و سینه 

 اش دندان روی هم ساییدم. به سینه

 

م بلکه پدرتم در میارم_ نه تنها ازت طلاق می .  گتر  روانی

 

 ی سرخ و مچاله شده از درد. پوزخند زد، با همان چهره

 

ندازم. تا وقنر موهات رنگ _ یه ریالم کف دستت نمی

ی میدندونات سفید بشه پله کنی و های دادگاه رو بالا پاییر

من بدون طلاق دادنت به دوران مجردی رویاییم بر 

 گردم. می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 554#پارت

 

 

خشم در سلول به سلولم خروش کرد و واکر را پر شتاب 

ی  عقب کشیدم. با درد لب گزیدم و جان کندم تا پخش زمیر

 نشوم. 

 

پاشا مانع از فاصله گرفتنم نشد و عجیب بود که 

 کردند! هایمان مداخله نمیخانواده

 

شه پاشا زرین! این خوای نمی_ این دفعه اونجور که تو می

 ذارم. ره! من نمیپیش نمیدفعه طبق خواست تو 
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های از روی حرص خونشد و با پوزخند به نفس نفس زدن

 کرد. و غضبم نگاه می

 

چرخیدم و با تنی که رعشه گرفته بود از بابا خواستم کمک 

ون برویم.   کند از آن جهنم بتر

 

های مادر پاشا داشتم و کنایههایم را در کنار بابا بر میقدم

 زدند! هایم زنگ میدر گوش

 

! پشیمون می_ تا كى قراره زیر چتر خانواده شر ولی ات باشر

ی  دیر...وقنر که پشم جاتو پر کرده باشه...البته از قدیم گفیر

 خلایق هر چی لایق! 

 

کرد مبادا جوانی بابا عصنی مامان را به سکوت دعوت می

بدهد. استدلالش هم این بود که ما بدون جدال حالشان را 

 ! خواهیم گرفت
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ها حالِ ما را گرفته بودند! بد هم گرفته اما در واقع آن

ی شدم که در تمام مستر برگشت   مطمی 
بودند! این را زمانی

مامان و بابا دعوا کردند و هر کدام قصد داشت آن یگ را 

 مقصر اتفاقات رخ داده جلوه دهد. 

 

امِ میانِ پدر و مادرم اثری نمانده  از عشق و علاقه و احتر

 بود! 

 

 خانواده
ی

ام را ی کوچکمان ویران شده بود... پاشا زندكى

 تر از قبل کرده بود! ویران

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 555#پارت

 

 

 

 
ً
سرم را میان دستانم گرفته بودم و جدال راه افتاده حقیقتا

ی جدیدی در این مدت به نظر نمی  رسید! چتر

 

میان مامان و ی یمان دعوای هر روزهترین اتفاق خانهطبیعی

 بابا شده بود! 

 

_ از كى تا حالا بدون تشکیل دادگاه، بدون اینکه شاكى 

 شه رای نهانی صادر می
شه؟ مگه نگفنر این وکیل حاصری

نقص داده نوشتید؟ پس ی نی کارش خوبه؟ نگفنر یه لایحه

ی به نفع اونا شده!   چطوری همه چتر
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 وکیل ما رو هم خریده بو _ من چه می
ً
دن! دونم! حتما

 ازشون بعید نیست! 

 

؟ وکیل ما هم  _ یعنی از سرباز جلوی در رو خریدن تا قاضی

خریدن؟ اون وقت تو و سعید کجا بودید که حنر وکیل ما 

 ی زرین؟ هم بشه آدم خانواده

 

ت حفر کردید! یاس رو تو  _ چاهى هست که تو و دختر

ی که باید بدبخت کردی زن! با حمایت مسخره ات از دختر

بود بدبختمون کردی! همه رو از چشم تو رسش میفکر د

اض نداری. خودم می بینم پس الان ساکت شو. حق اعتر

 دونم چیکار کنم. می

 

ی موهایم بالا آمدند و با فشاری ناگهانی انگشتانم تا ریشه

 طرف، پوست سرم کشیده شد. به دو 
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ی بمونه! _ باشه من خفه می مون زمیر
شم اما نذار حق دختر

غ یه وکیل دیگه...باید بفهمیم چه کلاهى سرمون برو سرا 

 رفته...تا دیر نشده یه کاری کن. 

 

هایم را آزار داد و صدای کوبیده شدن در سالن گوش

 بابا خانه را ترک کرده بود. 
ً
 احتمالا

 

 یمان... پایانِ تکراری دعواهای خانه

 

بیخیال کشیدن موهایم شدم و چشم دوختم به در نیمه باز 

 اتاقم. 

 

 انتظارم برای دیدن تصویر گریان مامان طولانی نشد. 

 

؟ _ حالمون رو می  بینی
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فقط نگاهش کردم. با چشمانی خشک...دیگر اشگ برای 

 چکیدن نداشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 556#پارت

 

 

 

 همان کنار در اتاق نشست و هق زد. 

 

برات...به _ مگه من یه بچه بیشتر داشتم؟ آرزوها داشتم 

 من بگو چرا اینجوری شد یاس؟

 

مامان بدون اینکه منتظر جوابم باشد مشتش را محکم روی 

 ی خود کوبید. سینه
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تونم نفرینش کنم...بگم الهى _ سوختنم از اینه که نمی

ه؟ می ام بوده برام رو شه مرگ کش که مثل بچهبمتر

 بخوام؟ آخه چطوری آه بکشم براش؟ 

 

ی کنار دیوار  نگاه به جلوی پاهایم دوختم. نشسیر

 هایم را به فغان انداخته بود. استخوان

 

دم دستش! از _ دختر دسته گلم رو با خیال راحت می ستی

، از دونستم اینجوری زخمم میکجا می
ی

زنه؟ من از بچگ

ام و وقنر پدر و مادرم رو تو تصادف از دست دادم خاله

س من خانواده
َ
اشون بزرگ شدن...تو خونهاش همه ک

شدم...عاشق شدم...ازدواج کردم...بچه دار 

 شدم...خوشبخت شدم... 

 

مامان به ضجه زدن افتاد و من مانند یک مجسمه بر سر 

ی کوچک  ترین تکانی نخورد. جایم ماندم. حنر نگاهم نتر
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اومدی به خودم _ من اگه مامان خونی برات بودم از اول می

...اگه نمیمی رسیدی باور نکنم و خودت رو متهم کنم تگفنر

کنه...بهت یاد نداده گفنر عموت داره اذیتت میبه من می

ها راز نیست...مامان خونی نبودم برات...  ی  بودم این چتر

 

بالاخره بدن دردناکم را تکان دادم. از شدت دردِ 

 هایم لب گزیدم ولی خودم را به مامان رساندم. استخوان

 

هوا به جان گلویم گریانش که کردم بغض نی نگاه به صورتِ  

 افتاد. 

 

ی لرزانش گذاشتم و صدایم در دست روی شانه

 ترین حالتِ خود قرار گرفت. ضعیف

 

 . ین مامان دنیانی
 _ تو بهتر
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بلندبلند گریه کرد و مرا ناگهانی بغل گرفت. درد تا مغزِ 

اض نکردم. محتاجِ آغوشِ  استخوانم را سوزاند اما اعتر

برید...حنر اگر اش بودم حنر اگر درد امانم را مینهمادرا

 شدند. هایم متلاشر میاستخوان

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 557#پارت

 

 

 

مستقیم _ باید از اینجا بری...باباتم داره نرم می شه...غتر

 ی رفتنت باهاش حرف زدم به نظر مخالف نمیاد. درباره
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ی  ی باریدن دهتر شد. چشمانم آمابغض وسطِ گلویم سنگیر

 بودند اما اشگ نبود! 

 

 گن فرار کرد! _ اگه برم می

 

 روی موهایم دست کشید و گریست. 

 

...یه _ اگه بمونی بیشتر آسیب می ! برو تا قوی شر بینی

 مدت دور شو...قوی برگرد و تمومش کن... 

 

 ترش جا بزنم و ببخشمش؟_ می

 

خور جوابم یک سکوتِ تلخ شد! خودم را کنار کشیدم و دل

 آلودش نگاه کردم. به چشمان اشک
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 کش که بارها ته خط رو باهاش 
ی

_ مامان! آدم به زندكى

گرده! آدم از یه سوراخ چندین بار گزیده تجربه کرده بر نمی

شه! مرگ رو با اون آدم بارها تجربه کردم...آخرین نمی

تر از بار...وقنر از اون ارتفاع پرت شدم مرگ رو نزدیک

دیدم...در واقع من اون روز دو بار خودم رو یک همیشه 

های قبل زنده قدمی مرگ دیدم! اما هر دو بارش مثل دفعه

 موندم! 

 

منتظر جوابش نماندم، دستم را به دیوار گرفتم و لب زیر 

 دندان کشیدم تا ایستادنم به جیعیی پردرد ختم نشود. 

 

مامان سریــــع با همان چشمان گریان بلند شد و به کمکم 

 د. آم

 

 _ چرا بدون واکر به خودت فشار میاری! 
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انش نکردم، همراهش به طرف توجه ای به ملامتِ حتر

 تختم قدم برداشتم و با درد دراز کشیدم. 

 

 _ مامان؟

 

ی تخت هایش را پس بزند و کنارم لبهسعی کرد اشک

 نشست. 

 

 _ جانم؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 558#پارت
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تحملِ دعوای تو و بابا رو _ به خاطر من دعوا نکنید... 

 شه... ندارم...حالم بد می

 

دم تا نگویم چون که آن لحظات  لب بر هم فشر

ترین خاطرات به ذهنم شبیخون مینفس  زنند. گتر

 

سوختند دستم را نوازش کرد و مستقیم به چشمانی که می

 اما اشگ نداشتند زل زد. 

 

 کشه تا بابات دلش باهامون صاف شه. _ طول می

 

ساکت و با غمِ وافری نگاهش کردم که او هم چند لحظه 

ه  ام ماند و سپس ایستاد! بدون حرف ختر

 

 چند قدم فاصله گرفت ولی بیکباره به طرفم سر چرخاند! 
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_ پس این رو هم بدون، آدم عکس عروسیش با مَردی رو 

 داره! که قراره هیچ وقت اون رو نبخشه نگه نمی

 

ون رفت و توجه به چشمان درشت شدهنی  ی من از اتاق بتر

 مرا در برزخ رها کرد! 

 

تعلل نکردم، عصنی خودم را روی تخت بالا کشیدم و به 

ترین فاصله از من قرار داشت بلند کمک واکر که در نزدیک

 شدم. 

 

م رفتم و به محض اینکه  ی لنگان لنگان سمت کشوی متر

ی بازش کردم نگاهم خشک شد روی صورتِ تکه شده

 پاشا! 
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ی گرفتم و ماتِ عکش شدم که سَرِ داماد را لبهدستم  ی متر

 خندید! دیگر روی بدنش نبود ولی عروسش همچنان می

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 559#پارت

 

 

 

ح دهم، اگر اگر می خواستم برزخ را برای یک نفر سرر

 از این قسمت می
ً
خواستم بگویم برزخ چگونه است قطعا

 
ی

گفتم تا بداند برزخ چه وحشتِ ام برایش میزندكى

 ست! مطلقر 
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ام وکیل دیگری پیدا کرده بودند و وکیل جدید خانواده

رمان بوده توضیح داده بود آن لایحه ی نوشته شده به صری

ست! در واقع پاشا یک بار دیگر تمام مرا زیر پا له کرده ا

 بود... 

 

خانواده زرین با پول به راحنر وکیل ما را تبدیل به آدم 

 شد؟! تر هم میخودشان کرده بودند! از این کثیف

  

ی دادگاه بدون حضور ما و با ادعاهای کذب جلسه

ی زرین و همکاری وکیل ما در جهت مصلحت خانواده

برگزار شده بود و ما یک هفته تلاش کردیم برای  ها آن

 دادگاه تجدید نظر...برای عوض کردن رای دادگاه اما... 

مان ی دادگاه وکیلموفق نشدیم چرا که حنر در زمان جلسه

ی خود را روی پرونده قرار نداده و پیگتر نامهحنر وکالت

 شکایت ما نشده بود! 
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ی دادگاه تجدیدنظر ی وکیل جدید برای نوشته شدهلایحه

د و پرونده ی جدیدی باز شد...اقدامانر راه به هیچ جا نتی

ه ی ی جهتر ی آن پس گرفیر  ام بود. جدید که اولیر

 

تر این که ی ما آمد و عجیبحکم این بار در جهت خواسته

یهپاشا اعلام کرده بود برای جمع ی ام رضایت دارد! آوری جهتر

یهحنر پیغام فرستاده بود زودتر بروم جه ی ام را از آن خانه تر

 خارج کنم! 

 

ی من در دردناک ترین قسمت برزخ شد دوباره قدم گذاشیر

 آن خانه... 

 

 _ یاس؟

 

ام گیج با نگاهى مُرده سر چرخاندم. مامان دست روی شانه

 گذاشت، تلاش کرد لبخند بزند اما موفق نشد. 
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؟ ما جمع می_ می ی  کنیم. خوای برگردی تو ماشیر

 

 عمه مداخله کرد و ناراحت گفت:  جوابش را ندادم. 

 

 !  _ رنگت پریده دختر

 

 مثل انسانی گیج و مست، خوابگردی کردم! 

واکر را حرکت دادم. نگاهم روی محل سقوطم ثابت مانده 

هایشان، های اطرافم، از حرفبود و دركى نداشتم از آدم

هایشان برای هایشان و حنر نصیحت کردندلداری دادن

ی ک ی از مستر  ه قصد پیش روی در آن داشتم! برگشیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 560#پارت
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ی در گوش زد هایم نبض میصدای برخورد واکر با سطح زمیر

 های سراسر پشیمانی مامان نداشتم! ای به واگویهو توجه

 

! تو هنوز آمادگیش رو  _ اشتباه کردم گفتم خودتم باشر

 یاس. 
ً
ی کنار بابات. لطفا  نداری! برگرد تو ماشیر

 

پلیش که در صحنه حضور داشت کلافه پرسید قصد بالا 

ی نداریم و همان موقع، وقنر مامان و عمه سرگرم جواب  رفیر

ی شدند!   دادن به او شدند پاهایم میخِ زمیر

 

ی ثابت کردم که  درست نزدیک به جانی  واکرم را روی زمیر

 به من تحمیل شده بود.  دردِ خرد شدن استخوان
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وع کرد به انتشار در سلول به  لرزی عجیب از پاهایم سرر

 سلولم! 

 

 یشان درد بود چشم بستم. با هزارن حس که صدر همه

 

هایم ترسناک بود اما خودخواهانه و تصویر پشت پلک

ترین که بدترین، ترسناک  شاید هم لجوجانه در همان جانی 

قابل  باورترین تجربهو غتر
ی

ام را با پوست و گوشت و ی زندكى

استخوان حس کرده بودم، درد را دوباره به خود تحمیل 

 کردم! 

 

هایم...صدای آژیر صدای فریاد پاشا...صدای جیغ

ام آمبولانس...صداها...آخ صداها...داشتند دیوانه

 کردند! می

 

گ درشت روی صورتم چکه کرد و تا زیر اش پلک زدم. قطره

 ام را خط انداخت. چانه
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اراده، بدون اینکه اختیار رفتار و عملکردهای رفتاری خود نی 

را داشته باشم سرم را بالا گرفتم...چشمانم دویدند روی 

 بالکن اتاق خوابمان... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 561#پارت

 

 

 

لرز در بدنم شدت بادِ سرد مستقیم به صورتم خورد و 

تر نگه گرفت...ضعف شدت گرفت اما واکر را محکم

 ماندم. تر چنگ زدم...باید سر پا میداشتم...محکم
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ی بار از زنده  نگاهم از آن ارتفاع خوف کرد و برای نخستیر

 ماندنم متعجب ماندم! 

 

...واقعی و  شاید حق با بقیه بود...معجزه بالاخره حقیقر

 من ات
ی

 فاق افتاده بود! ناگهانی در زندكى

 

ی اتاقر که...دیوارهایش اگر ی اتاق بسته بود. پنجرهپنجره

ام با خون رحمانههای نی زبان داشتند به سلاچی شدن

ی شهادت می  دادند! گریسیر

 

ی عمه را انگار از ام نشست و صدای کلافهدسنر روی شانه

 ها شنیدم! دور دست

 

 _ بریم بالا یاس. 
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ون پ رید. بدون حرف با بغضی که داشت نفسم آه شد و بتر

کرد همراهشان شدم و مامان هم به تبعیت از من ام میخفه

 بیکباره ساکت شده بود! 

 

ای دوباره داشتم تجربههر قدم که به طرف آن خانه بر می

 دنده و استخوان بود! 
ی

 از دردِ شکستگ

 

ون بیایم و نگاه من  مامان و عمه کمک کردند از آسانسور بتر

 ی خانه خشک شد. بسته روی در 

 

 ایم و تمایل به گشودن در نداشت! دانست آمدهمی

 

 پلیش که همراهمان بود جلوتر رفت و در زد. 

 

 تا زمانی که در تا آخر باز شد حنر پلک هم نزدم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 562#پارت

 

 

 

 ای در هم فقط یک کلمه گفت: مادرش با چهره

 

 _ بفرمایید. 

 

 نادیده گرفت! آن هم رو 
ً
 به آن مرد غریبه و ما را کاملا

 

ای ام داشت مثلِ آجرهای کج یک دیوارِ غتر حرفهانرژی

ام استقامت ریخت! دیوارِ انرژیبالا رفته، دانه دانه فرو می

ی به فرو ریختنش نمانده بود!  ی  نداشت و چتر
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 هایم رسیده بود! لرز، پاهایم را رد کرده و به دست

 

 متوجهمامان و عمه 
ً
ی ضعفِ من شدند چرا که احتمالا

کمک کردند راه بروم...کمک کردند جلو بروم برای ورود به 

 ای که... خانه

 

اشک بالاخره به سمت چشمانم با قدرنر باورنکردنی هجوم 

 آورد... 

 

تصویرِ مادر پاشا لرزید...خش افتاد و با یک بار پلک زدن 

 شکست، فرو ریخت! 

 

تر زمینم ای لعننر قصد داشتند سریــــعهتلوتلو خوردم، اشک

 بزنند! 
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 مامان با نگرانی بازویم را گرفت و زیر گوشم نالید: 

 

کنه ی زانو زدنت خوشحالشون نمی_ الان هیچی به اندازه

 یاس! نذار به آرزوشون برسن! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 563#پارت

 

 

 

 دست راستم را با فشار روی چشمانم کشیدم. 

 

تر نگه داشتم و با صدانی گرفته، این بار محکمواکر را 

 ضعیف و البته خفه گفتم: 
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 _ بریم داخل. 

 

توجه به قبل از عمه و مامان قدم در آن قفس گذاشتم و نی 

 سنگینی نگاه مادر پاشا روی خودم، جلو رفتم. 

 

کردم سقف خانه هر لحظه روی سرم فرو خواهد حس می

 ریخت! 

 

ام را شل کردم. یار گره روسریاختشدم، نی داشتم خفه می

عمیق نفس کشیدم و نگاهم چرخید...چرخید...چرخید و 

ه ماند روی فاجعه  ی مقابلم. ناگهان ختر

 

تند پلک زدم. به گمانم یک قرن طول کشید تا بتوانم ناباور 

 تکان بخورم و به کمک واکر راه بروم. 
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د کهمامان داشت به عمه می  گفت با عمو سعید تماس بگتر

به محض رسیدن بالا بیاید و من نفس بریده خودم را داخل 

خانه رساندم.  ی  آشتی

 

تصویر مقابل چشمانم را باور نداشتم. نفسم تند شد. یک 

دستم روی واکر چنگ شد و دست دیگرم لرزان تا روی در 

 یخچال دراز شد. 

 

 
ی

های کریه روی در یخچال قلبم را حفر کرد و فرو رفتگ

ی وجودم را ت...ارتعاشر که همهام ارتعاش گرفحنجره

 سوزاند! 

 

...مریض...   _ کثافت...روانی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 564#پارت

 

 

 

 زمان شد با چشم در چشم شدنمان. چرخیدنم هم

 

درِ اتاق خواب را...درِ آن جهنم را پشت سر خود باز 

 یک قدمی کانتر ایستاده بود! 
ً
 گذاشته و دقیقا

 

ام فرو ریخت...کف کشیدم...آجرهای دیوارِ کجِ انرژیجیغ  

خانه نشستم و حنجره ی ام قصد نداشت از تک و تا آشتی

ام فریادهای فرو خورده زیاد در این خانه به بیفتد! حنجره

 یادگار داشت! 

 

ی  _ خودم کم بودم به وسایلمم رحم نکردی؟ شکسیر

 استخونای من کم بود که خونه زندگیمم نابود کردی؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1855  

 

ای مامان دوان دوان آمد کنارم زانو زد ولی تلاشِ بیهوده

 
ی

 که استر برزخِ زندكى
اش مانده بود برای آرام کردنِ زنی

 کرد! می

 

زل زده بودم به صورتِ خونشد پاشا و همچنان جیغ 

 کشیدم. می

 

هایم به دلیل چشمانم از اشک خیس بودند و دردِ استخوان

اصولی، وحشتناک ب ی غتر ود ولی دردِ جسمم در آن نشسیر

ی به نظر می  رسید! برابر دردِ روحم اندک و ناچتر

 

...معنای انسانیت رو نمی ...دركى ازش _ تو یه حیونی دونی

؟  ی خودتو درمان کنی ...چرا نمتر
 نداری...روانی
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اش در لحظه تغیتر رنگ داد و خشم مثلِ طوفانی چهره

 ترسناک به نگاهش هجوم آورد. 

 

ی بود! ی ک لحظه نسیم و یک لحظه طوفان! این پاشا همیر

 شناختم! هایش را دقیق و کامل میحالت

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 565#پارت

 

 

 

 های مامان فریاد کشید: وسطِ نفرین کردن

 

؟ زنی که 
ی

ون. کدوم خونه و زندكى _ بلند شو گم شو بتر

کنه چه اهمینر داره که در راحت خونه و زندگیش رو ول می
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گوشت کوب سوراخ سوراخ بشه؟ اگه این یخچالش با  

 مهم بود بر می
ی

! خونه و زندكى  گشنر

 

اش در خانه مامان هم به گریه افتاد و صدای رعشه افتاده

 پیچید. 

 

ی دیگه فدای یه تار موی _ این یخچال و هر وسیله

م! آره اهمیت نداره یه روانی با گوشت کوب به جون  دختر

ی شکر روز سجده در یخچال افتاده چون من دارم هر 

 نمیمی
ی

م دیگه تو این خونه، زندكى  کنه! کنم که دختر

 

پلیش که همراهمان آمده بود عصنی مداخله کرد و در 

ش نصیب ما شد!  ت تشر  کمال حتر

 

ی  . باید خوشحال باشیر ی _ بسه! زودتر وسایل رو جمع کنیر

یه رو داره پس میده!  ی  که جهتر
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قابل هض  شد! م میاین قصه گاهى سطر به سطرش غتر

 

داد که استخوان سالم در ام حق را به مَردی میچرا جامعه

 بدن من باقر نگذاشته بود؟ 

 

د! چرا این  چرا این جامعه اصرار داشت هویت از زنان بگتر

ی امور خواست ثابت کند در همهجامعه به هر طریقر می

 حق با مردهاست حنر اگر قصد جانت را کرده باشند! 

 

 شدند؟ ی من چه میی هم درد با قصهدیدهپس زنانِ ظلم 

 

 های سرزمینم را ببیند؟خواست یاساین جامعه چرا نمی

 

ی همجنس خودش است پلیش که مشخص بود در جبهه

داد، ضعف همچنان به ما برای اتمام بحث هشدار می
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ی مامان تکیه دهم ولی حال سر روی شانهباعث شد نی 

ی پاشا تِ برافروختهای از روی صور نگاهم حنر لحظه

 شد! برداشته نمی

 

 من پشیمون شدم سرکار! نمی
ً
ذارم حنر یه قاشق از _ اصلا

ن.  ون بتی  این خونه بتر

 

 _ تو گه خوردی حرومزاده. 

 

ی او فریاد هوتن و تقلای عمه برای سد شدن مقابلِ حمله

 به طرف پاشا در صدای جیغ مادر پاشا گم شد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 566#پارت
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ون از اتاق آزارم می  داد. حالم خوش نبود و صداهای بتر

ی آرزوهایم...امیدهایم...رویاهای زیبایم رنگ باخته همه

 بودند و تهى از هر حش بودم! 

 

کردیم _ نباید بحث راه مینداخنر زن داداش! باید جمع می

م بدهکار شدیم! به خاطر و می ی این اومدیم! ولی تهش یه چتر

ی رضایت باشیم! آخه من به تو  شازده حالا باید دنبال گرفیر

؟ چرا پریدی وسط؟ برات پرونده  چی بگم مرد ناحسانی

 تشکیل میده! درگتر دادگاه شما دو تا هم باید بشیم! 

 

کرد و عمو سعید هم زمان مامان و هوتن را شماتت می

تر های آرام مادرجون هم جو را متشنجصدای هق هق زدن

 کرد. می

 

پتو را روی سرم کشیدم و به وسایلی فکر کردم که ناقص 

 بودند...وسایلی که موقع جا به جانی آسیب دیده بودند... 
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_ تو چرا ساکنر داداش؟ چرا بالا نیومدی؟ فقط اومدی تو 

یه ی ی نشسنر شاهد بار زدن جهتر ؟ آخه ماشیر ت باشر ی دختر

طفل  شماها چرا اینجوری شدین! یه نفرتون به فکر اون

کنید؟ یاس معصوم داخل اتاق هست؟ چرا حالشو بدتر می

 دیگه ظرفیت اذیت شدن نداره! 

لحن و صدای عصنی عمو سعید باعث شد چشمانم 

وع کند.   سوگواری خود را باغلظت زیادی از اشک سرر

 

 در اتاق باز و با مکث بسته شد! 

 

ی گم ام زیر پتو در صدای قدمهای خفههقهق هانی سنگیر

 ی تشک فرو رفت. ای بعد گوشهلحظهشد و 

 

زد  و من دیگر عمو سعید همچنان با حرص حرف می

 تمرکزی روی کلمات او نداشتم. 
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 نبود برایم شناسانی هویتِ آن حضورِ 
حدسِ سخنر

ِ شدید! 
! خودش بود با همان عطرِ لعننر  ناگهانی

 

د و مادر جون عادتش بود با عطر مورد علاقه اش دوش بگتر

اصولی دلیل زد این عطر زدنهمیشه به او غر می های غتر

 شود. سردرد شدنش می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 567#پارت

 

 

ی فکر من شده چطور خوب کردن دونه همه_ سعید نمی

ام که یاسم اینجور دونه من تو چه برزچی حالِ تو! سعید نمی

 پر پر شده! 
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ی پتو را ک  نار زدم. نتوانستم خوددار بمانم و خشمگیر

 

ِ سرچی چشمان او شد و با نفرت غریدم:   نگاه گریانم استر

 

شر _ عمو سعید نمی
ُ
دونه یه نفر تو این خانواده ناموس ک

دونه دختر کم سن و سال این خونواده قربانی کرده! نمی

دونه پر پر های شیطانی داداش کوچیکش شده! نمیهوس

ونه تو شدن من به دست داداش نامردش بوده که اگه بد

قاموسش نیست گردنت رو نشکنه! شاید بابام ترجیحش 

 برادر 
ً
بشه بریدن سر من ولی عمو سعید ترجیحش قطعا

شر می
ُ
 شه! ک

 

 موهایش را چنگ زد و چشم بست! 
ی

 با آشفتگ
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ریزند و هایم روانش را به هم میدانستم که حرفخوب می

ِ عذاب وجدان، مدنر باعثِ 
ی

مثل هر زمان قرار است خفگ

 م و گور شدنش گردد! گ

 

_ پشت پاشا  قایم نشو! سعی نکن باور کنی دلیل این حالِ 

من اونه! اونی که باعث سقوط من شد تو بودی! اونی که 

منو استر برزخ کرد تو بودی! اونی که باعث شد تو سن کم 

ی و بزنم و برای فرار از کثافت بازی های تو قید دانشگاه رفیر

م تو بودی...اونی که ذهن و به ازدواج با اون روانی پ ناه بتی

جسم منو بیمار کرد تا هر بار شوهرم بخواد بهم دست بزنه 

بدترین حال دنیا نصیبم بشه تو بودی...بلند شو از اتاقم 

ون.   برو بتر

 

هایش جنبیدند اما پلک زد و برافروخته نگاهم کرد. لب

ون نیامد! صدانی از حنجره  اش بتر
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 پشت دستم را زیر خیش چش
ی

مانم کشیدم  و غم، گرفتگ

 صدایم را شدت بخشید. 

 

خوردم که اگه به کش بگم خودم مقصر _ کاش گولتو نمی

ترسیدم از فریاد زدن...کاش باور شم...کاش نمیشناخته می

کردم تو یه رازی و اگه فاش بشر خون راه میفته! کاش نمی

 کاش یه جای دیگه متولد شده نمی
ً
ترسیدم هوتن...اصلا

 بودم که حرف زدن از آزارهای جنش محارم ممنوع نبود... 

 

 هایم نشست. هوا روی لباش نی انگشت اشاره

 

 _ بسه یاس...بسه... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 568#پارت
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هایم را پاک با انزجار زیر دستش زدم و محکم روی لب

 کردم. 

 

ون. حال من فقط با گم شدن تو خوب می شه.   _ برو بتر

 

نِ صدایم بلند بود و او کلافه کف دستش را به پیشانی 
ُ
ت

 خود کوبید. 

 

_ هیچ وقت نفهمیدی چقدر دوستت دارم! نفهمیدی 

ین!  خودم چقدر حالم بده از این حسِ مزخرفِ شتر

نفهمیدی من گتر کردم...نفهمیدی دین و ایمونم سر 

 چشات رفت! 

 

 د! رساندنهایش مثل همیشه داشتند مرا به جنون میحرف
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 جیغ کشیدم: 

 

ون از اتاقم...برو!   _ برو بتر

 

ه ان ختر ی شدن. حتر  ام ماند و من به تقلا افتادم برای نیم ختر

 

ی و مضحک  دردِ استخوان در برابر دردِ روحِ زخمی، ناچتر

 بود! 

 

در اتاق شتاب زده باز شد و مامان داخل دوید. پشت سرش 

 هم عمه و عمو سعید! 

 

 
ً
ی مامان فورا هوتن عصنی بلند شد و در مقابل نگاهِ خشمگیر

ون رفت!   از اتاق بتر
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 عمو سعید هم نماند و به دنبال هوتن قدم تند کرد. 

 

به هق هق افتاده بودم و بالاخره موفق شدم کامل روی 

 تخت به حالت نشسته در بیایم. 

 

مامان از عمه خواهش کرد یک لیوان آب برایم بیاورد و 

 نارم آمد. خود ک

 

هایم را حرف بغلم کرد و با نوازش کمرم درد استخواننی 

ی داد! دستان مادرها همیشه قادرند معجزه کنند!  تسکیر

 شان راه و روش ساکت کردن درد را بلد هستند! دستان

 

 نالیدم: 

 

 _ مامان... 
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 بغض صدایش را لرزاند: 

 

 _ جانم؟ 

 

 _ نذار نزدیکم شه. 

 

هایش تکان خفیقی خورد. به گریه هروی سرم را بوسید و شان

 افتاده بود! 

 

م...دیگه نمی_ نمی  ذارم اذیتت کنه. ذارم دختر

 

عمه دوان دوان سر رسید و لیوان آب را به دست مامان 

د ولی هیچ کدام نمی های ترین نوشیدنی دانستند خنکستی

جهان هم در آن لحظه قادر نیستند آتش وجود مرا سرد 

 کنند! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 569#پارت

 

 

 گناه• 

 

 

 لرزیدم. آشیان به خود میای نی بارید و من مثل پرندهباران می

 

 هایم رمق نداشتند. کوچه تاریک بود و قدم

 هایم پر از صدای هوتن بود! گوش
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اش تن مامان مرا واسطه کرده بود به خاطرِ دلِ مادر بیچاره

دانست علتِ حرف به آن دیدار بدهم و هیچکس نمی

 شنوی که هوتن از من دارد چیست! 

 

! نتوانسته  ی نتوانسته بودم هوتن را منصرف کنم از رفیر

ی عزیزدردانهبودم به او بفهمانم مامان اش جون بعد از رفیر

 شود. عذابِ سنگینی را متحمل می

 

فریاد زده بود توانانی ماندن و ازدواج کردن مرا ندارد! در 

هزاران آدم بحثمان شده بود و عاقبت خیابان جلوی چشم 

ط گذاشت!  ی سرر  باوقاحت برای نرفیر

 

خواست و حنر به هوتن ادامه دار شدنِ یک گناه را می

 خواست تا به هم زدن نامزدی من پیش برود! خاطرش می

 

م را پس بفرستم و من با یک جمله آتشش  گفته بود انگشتر

 زدم. 
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 شا هستم. رحمانه و با خشم گفته بودم عاشق پانی 

 

 انتهای بحث ما رسید به جلو افتادنِ رفتنش! 

 جا داخل خیابان رهایم کرده و رفته بود! همان

 

ی اما زل زد به چشمانم، فریاد کشید هیچ  قبل از رفیر

 کداممان دیگر او را نخواهیم دید و با سرعت رانده بود... 

 

جون فکر هوتن این بار بد لج کرده بود و حنر به دلِ مامان

ی با همیشه فرق دارد! نمی  کرد! شک نداشتم این رفیر

 

ی افتاد و زانوانم می  پاییر
 لرزیدند. سرم بیشتر

 

 کوبید. وقفه روی سرم میباران تند و نی 
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ی  حالم خوش نبود و تمامِ روز را...تمامِ لحظاتِ بعد از رفیر

ان. فته بودم! نی هوتن، راه ر   هدف و حتر

 

ی افتاده ی من صدای رعد و برق در کوچه پیچید و نگاهِ پاییر

ی روی دو جفت کفشِ براق که قطرات باران روی آن ها لتر

 خورد ثابت ماند. می

 

هایم را ایستادم و آرام سرم را بالا آوردم. باران اشک

 خورد. هایم به هم میشست و دندانمی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 570#پارت
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هایش غرقِ سرچی عمیق بودند و هیچ تحركى مردمک

اش ریخته حالت روی پیشانی نداشتند. موهایش خیس و نی 

 آمد. تر از همیشه به چشم میبود و فکش سفت

 

 _ کجا بودی؟

 

 صدایش خش دار و ناآرام بود. 

 

 فقط نگاهش کردم و او تند نفس کشید. 

 

 خاموشه؟_ گوشیت چرا 

 

 قرار. نگاهش کردم. بادقت و نی 

 کرد. پناهى بیشتر از همیشه روی قلبم سنگینی میتنهانی و نی 
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دید و حنر به گوش بابا اهمینر نداشت اگر یک نفر می

ش وسط کوچه زیر باران نامزدش را بغل می رسید دختر

 کرده! 

 

 
ی

ِ تحمیلی زندكى
ی  د. ام مرا به جنون رسانده بو مرورِ گناهِ سنگیر

 

 ام کرده بود. حالم خوش نبود و ملاقات با هوتن روانی 

 

فاصله را پر کردم و خودم را در بغلش انداختم. سر به 

 اش چسباندم و گریستم! سینه

 

خوام برم خوام برم خونه...امشب نمی_ نمی

سن...نمیخونه...نمی خوام از اون خوام از اون بتی

... بشنوم...نمی  خوام...منو بتی
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حرکت ی چند بار پلک زدنِ گریانم نی ظه، به اندازهچند لح

بر سر جای خود با دستانی که دو طرف بدنش آویزان مانده 

 بود ایستاد و سپس زیر گوشم مردد لب زد: 

 

 _ چی شده؟! 

 

 ی کتش چنگ زدم و به هق هق افتادم. به لبه

 

 _ پاشا...بریم. 

 

د،دست دور شانه  ام انداخت و بدون اینکه فاصله بگتر

تر از آغوش در آغوش خود به طرف ماشینش که عقب

 یمان پارک بود راهم داد. خانه
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اش عمیق نفس کشیدم و بوی تنش...بوی عطر مردانه

ام در هم پیچید و سریــــع عقب هوتن را به یادم آورد! معده

 پریدم. 

 

ی خم شدم و دست روی دهانم گذاشتم.   کنار در ماشیر

 

هایم یک آغوشِ اجباری پلکچشم بستم و تصویرِ پشت 

 ی اجباری! یک گناهِ تحمیلی! بود! یک بوسه

 

 پاشا نگران دست روی کمرم گذاشت و حالم را پرسید. 

 

وقنر ناتوانی مرا در جواب دادن دید، بازویم را نرم گرفت و 

ی شوم.   کمک کرد سوار ماشیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 571#پارت

 

 

 چرخید. پشت فرمان نشست و کامل به طرفم 

 

 زدم. خیس و لرزان روی صندلی مچاله شده بودم و هق می

 

 دست دراز کرد و زیر چشمانم را لمس کرد. 

 

 _ گریه نکن یاس! 

 

 رسید و عاقبت نالید: نگاهش کردم. رنگ پریده به نظر می
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؟ كى شم یاس! چی رو از من مخقی می_ دارم دیونه می کنی

ی شما ؟ تو خونهکنی کنه؟ از كى فرار میداره اذیتت می

 حرف كى وسطه که تو رو آزار میده؟

 

ی نیاز  قفل زبانم مثل هر زمان محکم نبود. به تلنگر بیشتر

ی را تعریف کنم و بار این راز را بر  داشتم تا همه چتر

 های یک نفر دیگر بگذارم. شانه

 

 صورتم قابِ دستانش شد و صورتش کمی جلو آمد. 

 

ارادی و چهرهنفس داغش به خیش صورتم خورد  ی من غتر

 جمع شد. 

 

؟ همیشه _ کش تو زندگیت بوده؟ می
ی

ترش به من بگ

 گفنر کش نبوده ولی... 
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 پلکش پرید و صدایش خفه بالا آمد: 

 

 _ انگار بوده یاس! 

 

با صدا گریستم و میان دستانش لرزیدم که پلکش دوباره 

عادی تند شد و زمزمه کرد:   پرید. تنفسش غتر

 

ی نمی ی _ به خاطر همیر ذاری من ببوسمت؟ به خاطر همیر

و به یاد میاری شه؟ اونشم حالت بد میتا نزدیکت می

 یاس؟ 

 

 نالیدم: 

 

 _ از اینجا بریم... 

 

 غرید: 
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 خوام بدونم! _ می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 572#پارت

 

 

 فشار دستانش اطراف صورتم بیشتر شده بود. 

 

 دوباره نالیدم: 

 

 گم فقط الان از اینجا برو. می_ 
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زده استارت حرف، برآشفته و عصنی کنار رفت و شتابنی 

 زد. 

 

 کج به صندلی تکیه دادم و دستانم را به آغوش گرفتم. 

 

ی با سرعت بالانی به  د و ماشیر پاشا پا روی پدال گاز فشر

 حرکت در آمد. 

 

 موبایلش زنگ خورد و قبل از جواب دادن غر زد. 

 

 ات نیاد. _ صدای گریه

 

دم و او کلافه جواب داد:   دست روی دهانم فشر

 

 _ سلام! 
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ی اش گرفتم و به طرف شیشهچشم از نیم رخ عصنی 

 سمت راست خود چرخیدم. 

 

_ چرا پیداش کردم...گوشیش شارژ تموم کرده. از یه 

 سوپری به من زنگ زده برم دنبالش. 

 

 م. ی یخ زده تکیه دادام را به شیشهنیمی از پیشانی 

 

ون _ اگه مشکلی نداره یکم دیر میاییم، می خوام شام رو بتر

 بخوریم. 

 

دم که چشم بستم و دستم را محکم تر روی دهان فشر

 ام همچنان خفه بماند. صدای گریه

 

 _ ممنون. خداحافظ. 
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ی سُر خورد و در همان حال ماندم.   دستم پاییر

 

 _ مامانت بود. 

 

 تر از قبل غر بزند. پریشانسکوتِ گریانم باعث شد 

 

ونی پس چرا  ؟ مامانت گفت با هوتن بتر _ از صبح کجانی

ون بودی جواب زنگای منو نمی داد مرتیکه؟! اگه با هوتن بتر

پس این چه حالیه؟ جفتتون که جواب تماسای منو ندادید 

بعد هم موبایلاتون خاموش شد! یاس هزارتا فکر تو ذهنمه 

ی بگو تا دیونه نش ی  دم! یه چتر

 

نِ صدایش بالا رفت: 
ُ
 مشتش را روی فرمان کوبید و ت
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ی این وسط درست نیست یاس! قبل از اینکه  ی _ یه چتر

خودم بگردم پیداش کنم خودت حرف بزن! با هوتن مگه 

 قهر نبودید؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 573#پارت

 

 

 _ پاشا... 

 

 صدایم خفه و گریان بود. 

 

ی را کشید حاشیه ام دست روی شانه ی خیابان و ماشیر

 گذاشت. 
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 _ جانم؟ حرف بزن...یاس حرف بزن...دیگه تحمل ندارم. 

 

گرداند که نگاهم روی گردنش مرا آرام به طرف خود بر 

 به چشمانش سر باز زدم. متوقف 
ی

كى  شد و از ختر

 

 _ چقدر دوستم داری؟

 

شد ولی سریــــع مرا به طرف ربطم باعث بهتش سوال نی 

 کرد. کشید و بغلم  خود 

 

 _ خیلی یاس...خیلی! 

 

 ام خیالِ بند آمدن نداشت. هق زدم. گریه

 

؟  _ اونقدر دوستم داری که تحمل شنیدن داشته باشر

؟ نجاتم بدی؟  اونقدر که کمکم کنی
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 دستش روی کمرم رعشه گرفت و زیر گوشم ناباور لب زد: 

 

سون منو یاس!   _ نتر

 

 ی کتش چنگ انداختم. به لبه

 

؟ تا کجا دل خوش کنم به شت من می_ بگو...تا کجا پ مونی

 عشقت؟ تا کجا اعتماد کنم به عشقت؟ 

 

طاقت نیاورد و اندكى فاصله گرفت. تا آنجا که صورتم را 

 ام را گرفت و سرم را بالا کشید. ببیند. چانه

 

 _ نگاه کن منو یاس! 
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ی چشمانم دل به ناچار و از پشتِ سیلِ مهیبِ به راه افتاده

 دادم. نگاهش 

 مشخص بود حال او هم خوش نیست. 

 

ی خیسم کشید و صدایش انگشت شستش را روی چانه

 جان نداشت! 

 

_ تا تهش هستم...تا آخر دنیا کنارتم...هر چی که 

 گفنر هر چی که باشه تو یاسِ 
ً
باشه...رازی که ازش قبلا

 .  منی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 574#پارت
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 بلند بلند گریستم. 

 

خوام شم...میتونم تحمل کنم...دارم خفه مینمی_ دیگه 

 چرا یه وقتانی 
...شاید ببینی بهت بگم...شاید درکم کنی

تونم شم...شاید بهم حق بدی...من دیگه نمیعجیب می

 خوام حرف بزنم... خفه بمونم پاشا...می

 

 آب دهانش را محکم فرو داد و سیبک گلویش تکان خورد. 

 

...ما  ی  _ آره باید حرف بزنی قراره ازدواج کنیم نباید هیچ چتر

مخقی بینمون باشه! حقمه بدونم! با شوهرت درد و دل 

؟ 
ی

 نکنی با كى قراره حرفِ دل بگ

  

تر از ها را نادیده گرفتم و مصممبه هیچی فکر نکردم. ترس

همیشه دلم حرف زدن از آن راز مگو، از آن گناه را 

 خواستار بود! 
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 ی بعد فکر نکردم... دقیقه هایم و چند پس به عاقبت حرف

 

قفلِ زبانم بد شکسته بود و کلمات به سمت گلویم حمله 

 کرده بودند! 

 

زنم نگاهت به من نباشه...اگه نگاهم کنی _ وقنر حرف می

 تونم همه رو بگم... نمی

 

ی چسبیدم.   خودم را عقب کشیدم و به در ماشیر

 

ت ند ز زده پلک زد. ترس وسطِ چشمانش دو دو میپاشا حتر

 هانی که قرار بود بشنود. و واهمه داشت از حرف

 

 فایده بود! اشک را پس زدم اما نی 

 

 تونم حرف بزنم. _ به جلو نگاه کن پاشا...اینجوری نمی
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در سکونر مبهوت سر تکان داد و نگاهش ترسان به خیابان 

 دوخته شد. 

 

ی را برایش  وقتش رسیده بود! کش که قرار بود همه چتر

ی آن مدت عاشقر کرده و مَردی بود که همهفاش کنم 

 حنر به خاطرم خودش را تغیتر داده بود. 

 آمد! پاشا برای من شبیه معجزه و گریز از گناه به چشم می

 

ِ عذابِ چه کش می
ی خواست ملامتم کند اگر بارِ سنگیر

گذاشتم؟ چه ام میهایم را روی دوش همش آیندهشانه

برای تقسیمِ آن درد با  خواست ملامت کند مرا کش می

 مَردی که قرار بود خیلی زود زنش شوم؟ 

 

حنر یک لحظه درنگ نکردم و به دور از تردید با روچ 

زخمی، جسمی آزار دیده و صدانی که ضعف، جانی برایش 

 باقر نگذاشته بود نجوا کردم: 
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 من با هوتن گذشت...همه_ همه
ی

ی جوونی و به ی بچگ

م بود...مهربون بود...حامی بلوغ رسیدنم هوتن کنار 

بود...مراقبم بود...همیشه اولویتش بودم و یه جور خاص 

ین رفیقم بود...پدر بود...مادر  دوستم داشت...هوتن بهتر

بود...دلم قرصِ بودنش بود...ولی...هیچ وقت عمو نبود! 

...نخواست که باشه!   یعنی

 

 ِ  صدایم هزار تکه شده بود و مرور گناه داشت تمامم را استر

 کرد! آتش می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 575#پارت
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ً
گردن پاشا تحرک گرفت، خواست نگاهم کند که فورا

 گفتم: 

 

 تونم حرف بزنم. _ برنگرد...برگردی نمی

 

ناچار بر سر جایش ماند ولی دستانش دور فرمان محکم 

 حلقه شدند. 

 

گلویم از حجمِ زیادِ بغض در حال انفجار بود و اشک 

 کرد. وی صورتم چکه میوقفه ر نی 

 

ی این سکوتِ گناه دانستم آلود دردناک بود و نمیشکسیر

ی حقایق ادامه دهم! نمی دانستم از کجا چطور باید به گفیر

 بگویم! 
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توانستم با حالِ بدی که دچارش بودم تمرکزِ کاقی داشته نمی

 باشم. 

 ذهنم هزار تکه بود! ذهنم غرقِ یک سیاهى عمیق بود. 

 

خیش مانتویم را محکم در مشتم گرفتم و مثلِ قسمنر از 

 بیماری که تب او را به هذیان انداخته واگویه کردم: 

 

ی که بینمون  ی ی بار...وقنر منو بوسید هیچ دركى از چتر _ اولیر

رخ داده بود نداشتم...اما بعدها هر بار اون خواست من 

ی  های من توجه نکرد...هیچ نخواستم...به نخواسیر

ی بگم خون راه وقت...بهم می ی گفت اگه به کش چتر

شه منم چون به گفت اونی که مقصر شناخته میمیفته...می

گه من از راه بدرش گه من اغفالش کردم...میهمه می

 کردم...همیشه تو گوشم خوند که این یه رازه... 

 

ده شدن فرمان میان دستان  حواسم پرتِ بیش از حد فشر

 پاشا شد و لب گزیدم. 
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هایشان بیش زد و تورم رگبه سفیدی می پوست دستانش

 آمد. از حد معمول به چشم می

 

ده شدند. به هق هق افتادم و لب  هایم روی هم فشر

، بیشتر از آن در توانم نبود...  ی  گفیر

 

ِ زشنر گناهى بود که وجودم را...ذهنم  سکوتم تحت تاثتر

 را...زبانم را...تمامم را...غرقِ یک سیاهى غلیظ کرده بود! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 576#پارت

 

 

پاشا با چشمانی به اشک نشسته، برآشفته و ناباور عاقبت 

 سر چرخاند. 
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ه ی انداختم. نگاه ختر  اش را تاب نیاوردم و سر پاییر

 

ون پرید که های رعشه گرفتهزده از میان لبآهى یخ ام بتر

انه بغلم کرد!   بیکباره و غافلگتر

 

ای زیر صدای خفه و لرز کردهام گذاشت و با سر روی شانه

 گوشم نالید: 

 

 ام... مونم...تا روزی که زنده_ پای این عشق می

 

ه ی کمرم راه گرفته بود و نفس وسط گلویم خرخر عرق از تتر

 کرد! می

 

ت زده، ناباور و شوکه از جا پریدم.   حتر
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جا، کنار چشمانم تا آخرین حد باز شده بودند و همان

ی افتادم. ایستگاه خط   واحد به زانو روی زمیر

 

 که دچارش بودم 
ی

گلویم را ماساژ دادم و سعی کردم از خفگ

 خلاض یابم. 

 

ام کردند و زنی کنارم زانو زد، دست روی چند نفر دوره

ام گذاشت و من انگار صدایش را از ی به رعشه افتادهشانه

 شنیدم! همانقدر گنگ و دور! زیر آب می

 

 ؟ _ خانم؟ حالت خوبه

 

شنیدند و فقط هایم دیگر نمیگیج سر چرخاندم.گوش

 دیدم! های افراد ایستاده کنارم را میجنبیدن لب
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یشان موج افتاد، کیفم را چنگ زدم و بغل تصویر همه

 بود و پاهانی که استقامت 
ی گرفتم. با سری که سنگیر

 ایستادن نداشتند به سخنر بلند شدم و تلوتلو خوردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ـرادیص.م

 577#پارت

 

 

یک نفر برای کمک کردن جلو آمد و قصد داشت بازویم را 

د که نفس نفس زنان خودم را عقب کشیدم.   بگتر

 

وع به باریدن کرد،  با یک رعد و برق کوتاه آسمان سرر

ِ دراز شدن دستم مقابل تاکش که 
ی سکندری خوردم و حیر

 ی خیابان ایستادم. سرعتش را کم کرده بود حاشیه
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 که به رانن
ی

ده درست مقابل پاهایم ترمز کرد و من با مَركى

های عقب جانم نیش زده بود خودم را روی صندلی

انداختم و صدانی ضعیف، خش افتاده و نالان از گلویم 

ون زد:   بتر

 

 _ دربست. 

 

ی راه افتاد و در جوابِ راننده که پرسید کجا باید برود  ماشیر

یمان را گفتم، سر به خانهبا ذهنی مُرده آدرش تقرینی از 

ی  ه شدم به قطرات باران که روی زمیر شیشه چسباندم و ختر

 سرعت گرفته بود. 
ً
 فرود آمدنشان شدیدا

 

ی انگار قرار نبود هرگز بدنم از عرق خیس بود. نفس هایم نتر

 به حالت نرمال خود بازگردند! 

 

به دنبال موبایل داخل کیفم دست چرخاندم و کمی بعد 

 شارژ تمام کرده! متوجه شدم 
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ی تلگتی از یادآوری آن کابوس  خاموش بودن موبایلم،دومیر

 بود! 

 

ی خورد و  موبایل از میان انگشتانِ نیمه جانم داخل کیفم لتر

ر گرفته، ترسان و شوکه شیشه
ُ
ی دادم.  من گ  را پاییر

 

ِ مستقیم قطرات باران گرفتم و چشم  صورتم را در مستر

 بستم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 578پارت#
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ط هایش برای نرفتنش به قرارم با هوتن فکر کردم... به سرر

ی او با حالی بد  از این شهر...به ایستگاهى که بعد از رفیر

ی شدنِ پلکگوشه های ی آن کز کرده بودم...به سنگیر

گریانم و دیدنِ کابوش میانِ مرز خیال و واقعیت... به 

بریده یشان با تنی خیس از عرق و نفش بریده همه

 اندیشیدم... 

 

ِ نمی
ی توانستم باور کنم آن قسمتِ دیدارم با پاشا و شکسیر

هایم با حقیقت، فقط یک کابوس بوده قفلِ سکوتِ لب

 باشد! 

 

ان و بد حال بودم که نفهمیدم تاکش كى به  آنقدرگیج و حتر

 مقصد رسید! 

 

تر پیاده شدم و بدون اینکه منتظرِ باقر یگ دو خیابان عقب

ی پولی که به عنوان کرایه پرداخته بودم بمانم، زیر مانده

 باران، سمتِ خانه راه افتادم. 
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 ی پناه بردن به تنهانی اتاقم بودم. لرزیدند و تشنهزانوانم می

 

م کرده بود!   هوتن باز هم خاکستر

 

ملاقتمان به اصرارِ مامان اتفاق افتاده بود و برخلافِ خوش 

کرد هوتن از من حرف شنوی دارد، میخیالی مامان که گمان 

 نتوانسته بودم مانع رفتنش گردم! 

 

ط داشت! هوتن امتدادِ گناه را  هوتن برای ماندن سرر

 خواست! می

 

اختیار به پاشا فکر کردم...کابوش که حاصلِ یک چرتِ نی 

عالم بد حالی بود را به یاد آوردم و فکر کردم اگر بالاخره 

ی پیدا کنم آیا  رفتاری رویانی مثلِ عالم خیال  شهامت گفیر

 شد؟نصیبم می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 579#پارت

 

 

 ￼از پیچ کوچه گذشتم و نفش برایم نماند! 

ی نماند!   برای پاهایم نتر
 لب گزیدم و رمقر

 

ی همسایه تر از در خانهخودم را سمتِ دیواری عقب

پلک وقفه زیر بارانی که تند شده بود کشاندم و چند بار نی 

 زدم. 

 

قابل ها...گاهى میخواب توانستند به حقیقنر ترسناک و غتر

ای ای که پاشا با چهرهباور تبدیل شوند! مثلِ آن لحظه
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برافروخته و فگ انقباض پیدا کرده به محض دیدن من از 

ون پرید.   ماشینش بتر

 

هانی شدند ام میخِ شمارشِ قدمام...نگاهِ مُردهنگاهِ بهت زده

 کشیدند. ا فریاد میکه خشم ر 

 

آشفته حال پلک زدم و بازویم چنگ زده شد...پلک زدم و 

ی سکوتش را  به دنبالِ مَردِ خشمگینی که قصد شکسیر

زد، درست همانند من؛ نداشت و فقط نفس نفس می

ی راه افتادم!   کشان کشان به طرف ماشیر

 

یشان را کلمات جانی وسطِ گلویم، در حالی که بغضم همه

 شدند! دفن می بلعیده بود 

 

ای نیم بند پلکم پرید و دیگر اشگ نبود...نفسم به سرفه

 افتاد و دیگر جانی نبود... 
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پرت شدم روی صندلی جلو و خودش خیلی زود پشت 

 فرمان نشست. 

 

میانِ تقلا برای زنده ماندن و تسلیمِ مرگ شدن دست و پا 

 زدم که استارت زد! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 580#پارت

 

 

ی با سرعت بالانی از جلوی خانه یمان گذشت و رعد و ماشیر

 برق سه بار پشت سر هم آسمان را لرزاند! 
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 که نی نمی
رمق، با دانم چند قرن گذشت که بالاخره زمانی

ون آمده  ، ناچار زنده بتر
ی

دِ مرگ و زندكى تنی که خسته از نتی

وفانِ بود و روی صندلی کز کرده بود شاهدِ ترسانِ یک ط

 مهیب شدم! 

 

_ مَرد نیستم که من و این رابطه به هیچ جات نیست! مَرد 

ی نیستم که زنم سر خود شده! مَرد نیستم که نی  ختی متر

ون و بدون اینکه نگران خاموش بودن گوشیت باشر این  بتر

 گردی! ساعت برمی

 

فریادهای گوش خراشش باعث شد خودم را سمت در 

ی بکشم و به آن بچسبم.   ماشیر

 

 را نی 
ی  ماشیر

توجه به ی خیابان کشید و نی هوا گوشهعصبانی

اض ی بوقِ اعتر ی ماشیر  های دیگر روی ترمز کوبید! آمتر
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ی به پرت شدنم سمتِ شیشه ی ی نمانده چتر ی جلوی ماشیر

ام داشت و با ام گذاشت! نگهبود که دست تخت سینه

 سمتم چرخید. 
ً
 چشمانی سرخ کاملا

 

ت ادراکم را از دست داده وحشت زده و در حالی که قدر 

 بودم خودم را عقب کشیدم. 

 

انگار هرگز قرار نبود قدرت تحلیل به وجودم، به ذهنم و 

 ام بازگردد! مغزِ از کار افتاده

 

 مشتش روی فرمان کوبیده شد و عربده کشید: 

 

گردی که حالت _ کدوم جهنمی بودی؟از پیش كى بر می

مامان دروغگوت رو اینجوریه؟ نگو هوتن که دروغ اون 

 باور نکردم! امروز همه
ً
اتون با هم دست به یگ کردید اصلا

م گوشیش خاموش که منو دیونه کنید وگرنه اون مرتیکه
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نبود! کدوم گوری بودی؟ تو با هوتن خیلی وقته ارتباطى 

 نداری...فقط راستش رو بگو یاس...پیش كى بودی؟ هان؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 581#پارت

 

 

دیدم نقطه مقابل خوابم تاری که از او در آن لحظه میرف

 بود! 

 

ی بودم! قفل زبانم آنقدری محکم نبود که  من آماده گفیر

ی حقایق امتناع کنم.   بتوانم باز هم از گفیر
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! _ لال شدی؟ نکنه داری تو ذهنت نقشه می
ی

کشر چی بگ

خوای وقت بخری که بتونی دروغ تحویلم بدی؟ حرف می

ستونی بودی! بزن بگو کدو   م قتی

 

ترس تمام وجودم را تسختر کرده بود. مقابلم مرد خشمگینی 

کشید و در انتخاب کلمات پروا عربده میقرار داشت که نی 

 هیچ سعه صدری نداشت! 

 

 _ داد نزن! 

 

ای که فقط توانسته بودم دو کلمه بر زبان آورم! دو کلمه

 ه بود! ای ادا شدتحت تاثتر ترس و اضطراب با صدای خفه

 

دستش به سمت صورتم به قصد زدن پیش آمد که با 

ه  از حدقه در آمده ختر
 اش ماندم. چشمانی
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 العمل نشان دهم! توانانی نداشتم عکس

 

 زنمت که صدای سگ بدی. _ جوری می

 

اش افتاده و اگر کردم نقاب بیکباره از چهرهحس می

 توانم پاشای حقیقر بخواهم، در آن لحظه خیلی خوب می

 را ببینم! 

 

 ام! دستش کنار صورتم مشت شد و نشست روی شانه

 

به محکم نبود ولی دردم گرفت.   صری

 

برم. آشغال حرف بزن _ بخوای هرز بری نفست رو می

ستونی بودی؟ با كى بودی؟ زود باش بگو.   کدوم قتی
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ی و گیج رو به چهره ی کبود پاشا کمرم چسبید به در ماشیر

 پلک زدم. 

 

فریادهایش تمامی نداشت! من اما انگار کم کم داشتم 

شدم برای فرار از هوتن... برای فرار از گناه، چه متوجه می

 ام! بر سر خود آورده

 

 دلم را به این مرد خوش کرده بودم؟  

 

ید! کش که بدتر از رسکش که از هوتن بدتر به نظر می

م می  کرد! هوتن داشت خاکستر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 582#پارت
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به خود آمدم، سریــــع در ماشینش را باز کردم و قصد پیاده 

 شدن داشتم که بازویم محکم از پشت سر چنگ زده شد. 

 

 ری؟ _ کدوم گوری داری می

 

 هوا برگردانده شدم به طرفش. نی 

 

نفس نفس زنان با خشمی عیان نزدیک صورتم دوباره فریاد 

 کشید. 

 

های خرانی که شوهرشون مچشون رو موقع _ چرا مثل زن

؟ کثافتکاری گرفته رفتار می  کنی

 

 نفهمیدم آن جیغ از کدام قسمت جانم بالا آمد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1913  

 _ ولم کن! خراب اون فکر مریض خودته! 

 

اش کوبیدم و از بهتش با کف دست راستم محکم به سینه

 در جهت پیاده شدنم  استفاده کردم... 

 

 لرزید. داشتم و تمام جانم میتند قدم بر می

 

_ باشه برو ولی شک نداشته باش خودت دوباره بر 

. می  گردی! مثل سگ میای به دست و پای من میفنر

 

 حنر یک لحظه بر نگشتم به عقب که نگاهش کنم. 

 

وع کرد به از پشت سر فریاد می کشید و در ادامه هم سرر

 فحش دادن! 
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شد وقنر به یادشان هانی که هنوز هم حالم بد میفحش

 آوردم. می

 

ی افتادم و باور نمیداشتم پس می کردم وسط خیابان چنیر

ازدواج با او را  شنیدم که قصد هانی را از زبان کش میفحش

 داشتم! 

 

ام را داخل یک جلو نیامد و تا وقنر که بدن به رعشه افتاده

های رکیکش را نعره تاکش انداختم همچنان فحش

 کشید! می

 

راننده بدون حرف راه افتاد و من دیگر نتوانستم خوددار 

 بمانم. با صدای بلند زدم زیر گریه. 

 

ها ردم ساعتکوجودم هزار تکه شده بودم... حس می

 بودند درون یک جوی پر از لجن!  جسمم را انداخته
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 دادم... بوی گندِ تحقتر می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 583#پارت

 

 

هق هق کنان آدرس را به راننده گفتم و تمام مستر را خون 

 گریستم. 

 

 وجودم مالامال از نفرت شده بود. نفرت از تمام مَردها! 

 

 تر از همیشه روی قلبم زخم زده بود... غم پر قدرت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1916  

از همیشه بیشتر دلم هوای خانه داشت... دلم پشت و پناه 

 خواست. خواست... دلم امنیت و حمایت میمی

 

ای که یک روز روی پا بند نبودم وقنر وارد خانه شدم. خانه

ی از آن بود!   تنها آرزویم گریخیر

 

ن جلوی در ورودی رمق قدم داخل سالن که گذاشتم هما

ی افتادم.   از تنم رفت و به زانو روی زمیر

 

ی شدند که با  مامان و بابا هر دو با هم روی مبل نیم ختر

انه من خشکشان زد. جمله ناگهانی   و غافلگتر

 

 خوامش... خوام نامزدیم رو با پاشا به هم بزنم. نمی_ من می

 

ی کش که به ادعای ناگهانی من واکنش نشان د اد بابا اولیر

 بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1917  

 

 چند قدم جلو آمد و بدون هیچ ملایمنر پرسید: 

 

 خوای؟_ چی رو دیگه نمی

 

 چهره
ی

اش با بغضی شکسته و سر چرخاندم، به برافروختگ

 صورنر غرق در اشک نگاه کردم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 584#پارت
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 خوب می
ً
ی چه حرف میقطعا زنم اما دانست از نخواسیر

اف تمام و   ی میاعتر  خواست! کمال مرا نتر

 

 هق هق گریه ام بلند شد.  

 

ـ پشیمون شدم...اخلاق و رفتار درسنر نداره! امشب 

خوام به هم خواست منو بزنه! من این نامزدی رو میمی

 بزنم. 

 

ه به چشمان گریانم نی  بابا جلوتر آمد، خم شد و ختر

 رحمانه گفت: 

 

قط ـ عاشقش نبودی مگه؟ پا تو یه کفش نکردی که ف

ی پشه؟ اینقدر زود جا زدی؟  همیر
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ی انداختم که مامان عصنی بابا را عقب زد و  مأیوس سر پاییر

 مقابلم نشست. 

 

چانه ام را برای یک ارتباط چشمی اجباری بالا آورد و پشت 

 سر هم سوال پرسید. 

 

ـ مگه با هوتن نبودی؟ جفتتون هم که گوشر هاتون 

نگران کردین حالا الان خاموش شده بود و ما رو حسانی 

؟ یهو چی   می خوای نامزدیت رو به هم بزنی
ی

اومدی می كى

 شده؟

 

هایم به وقت غم، در دلم بد گرفته بود و به تقلید از کودكى

اش گذاشتم و با صدای آغوش مامان خزیدم. سر روی شانه

 بلند گریستم. 

 

کردم باهاش خوشبخت خوام مامان...فکر میـ پاشا رو نمی

کردم قراره کنارش آرامش داشته ..فکر میشم. می
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م رو پس خوامش...میباشم...نمی خوام وسایل و انگشتر

 بفرستم. 

 

شاید آن لحظه باید از مامان یک نصیحت تکراری مادرانه 

 بچه بازی نیست و نمیمی
ی

شود امروز شنیدم که زندكى

بخواهى ازدواج کنی و فردا پشیمان شوی! ولی حقیقت این 

ان از خدا خواسته برای بر هم خوردن آن بود که مام

 نامزدی مشتاق ترین بود! 

 

رفنر زیر یه سقف ـ خوبه که زود به خودت اومدی! اگه می

ی فردا وسایلش  باهاش، دیگه هیچ راه برگشنر نبود...همیر

فرستیم فقط باید برام تعریف کنی که چی شده؟ رو پس می

 چطور یهو سر عقل اومدی؟! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 ￼585#پارت
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قبل از اینکه دهان باز کنم بابا مداخله کرد و ما را به رگبار 

 خشمی عظیم گرفت. 

 

دوزید؟ این خونه مگه ـ دوباره خودتون دارید می برید و می

 مَرد نداره زن؟ 

 

هایم سریــــع مرا کنار زد و بلند مامان نی توجه به ضجه زدن

 شد. 

 

اس به سنگ خورده بذار ـ الان وقت لجبازی نیست! سر ی

 خلاص شیم از سرر اون خانواده. 

 

هبا چشمانی گریان و حنجره یشان ای به هق هق افتاده ختر

 ماندم. 
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ت نیستم! تا دیروز مگه جفت ـ من مسخره ی تو و دختر

 پاهاش رو تو یه کفش نکرده بود که با این پشه نامزد کنه؟ 

 

 کرد...جفتمون هم این رو 
ی

 ـ خریت کرد...بچگ

دونیم...خوشت بیاد یا نه، نشد سر عقلش بیاریم؛ می

مجبور شدیم با دلش راه بیایم اما حالا که خدا کمک کرده 

عقلش برگشته و اون تب تند عشق از سرش افتاده چرا باید 

ه تا فردا با یه  باهاش لج کنیم؟ الان به هم بخوره خیلی بهتر

 بچه بخواد پشیمون برگرده. 

 

هایم را من برگشت و با غیظ اشکبابا نی هوا به طرف 

 رصد کرد. 

 

ها خیلی لوست کردیم! ولی ی این سالـ منو مامانت همه

دیگه بسه...امشب هم با تو هم با مامانت اتمام حجت 

ون رفت کنم...اگه یه تیکه وسیلهمی ی اون پش از این در بتر
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گرده فهمیدی؟ فکرهات رو بکن یاس اگه دیگه بر نمی

ی...آخرش یعنی وسایل رو پس ف رستادی تا آخرش متر

 بدون اون پش...دو روز دیگه حقِ 
ی

درس و کنکورت و زندكى

 پشیمون شدن نداری پس خوب فکر کن. 

 

مامان خرسند از موافقت بابا، شتاب زده کلمات را کنار هم 

 ردیف کرد. 

 

خواد...مگه گه پشیمون شده و اون مردک رو نمیـ داره می

 نه یاس؟ 

 

ی گذاشتم و در یک حرکت بلند شدم. دست روی   زمیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 586#پارت
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اشکِ چشمانم خیال بند آمدن نداشت و برعکس زمانی که 

اصرار به نامزدی با پاشا داشتم آن موقع هیچ تردیدی در 

 وجودم نبود! 

 

ی از آنچه می خواستم بر زبان مصمم و با صدانی مطمی 

 بیاورم گفتم: 

 

 وسایلش رو پس بفرستیم. ـ فردا همه ی 

 

قبل از پناه بردن به اتاقم دیدم که چهره ی مامان مثل یک 

گل شکفت و لبخندی دندان نما زینت بخش اخمِ محو 

 شده اش شد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1925  

ی شنی شمرده  بابا هم مثل مامان انگار روزها را برای چنیر

بود و بدون هیچ مخالفت یا حنر لجبازی فقط به زهر 

ی از من اکتفا    کرده بود. چشم گرفیر

 

هیچ کدام قصد نداشتند مرا به صبوری دعوت کنند و مانع 

توانست تحت تاثتر یک ای که میشوند در مقابلِ خواسته

 ناراحنر و خشم عمیق باشد! 

 

هایم را در در اتاقم را قفل کردم و خزیدم روی تخت...گریه

قلب بالشم دفن کردم و مشت هایم روی تشک کوبیده 

 شدند. 

 

 نمی توانست خوب باشد! احمقانه گمان می همجنس هوتن

 باشد. 
ی

 کردم پاشا می تواند پایانِ غم و آشفتگ

 

ی شد و صدای مامان بالا رفت.  ه ی در بالا و پاییر  دستگتر
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 در رو چرا قفل کردی!  -

 

سرم را کمی بالا آوردم و صدای خفه ای از میان لب هایم 

ون پرید:   بتر

 

 باشم...فردا حرف می زنیم. _ می خوام تنها 

 

صدای پر حرص بابا را شنیدم که بدون هیچ ملایمنر به 

 مامان گفت: 

 

ولش کن بذار امشب تا صبح خوب فکر کنه چون اگه  -

این نامزدی به هم بخوره دیگه حق نداره اسم اون پش 

 رو به زبون بیاره. 
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میل و ناچار بدون اینکه مثل همیشه نگران شکمم مامان نی 

و بخواهد اطمینان از ستر بودنم پیدا کند، طبق حرف  باشد 

 بابا به حال خود رهایم کرد و رفت! 

 

من ماندم و گریه و ترس از آینده و تاریگ یک تصمیمِ 

 جسورانه! 

 

در واقع پاشا با همان سیلی نزده به صورتم مرا از یک 

 خوابِ طولانی بیدار کرده بود! 

 

ی بودم! در انتظار   شاید هم در انتظارِ یک تلنگر برای گریخیر

ام را از بند اسارت  یک بهانه تا به آن بند کنم و خودِ بیچاره

ِ یک نر دیگر  آزاد کنم...خودِ بیچاره ای که با حماقت درگتر

 کرده بودمش! 

 

من زخمی تر از آن بودم که بتوانم یک قفسِ جدید را تحمل 

 کنم... 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 587#پارت

 

 

 

هایم را محکم کنار در اتاق تکیه بر دیوار داده بودم و پلک

دم. روی هم می  فشر

 

موبایلم از همان شب خاموش مانده و بعد از دو روز سر و 

 ی پدر و مادرش پیدا شده بود. کله
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کنه! نذاشتم خودش بیاد که یه وقت ام داره دق می_ بچه

ن. دلخوریا بیشتر نشه...بالاخره جوونن و زود از ک  وره در متر

 

شنیدم پوزخند زدم و چشم به صدای مادرش که واضح می

 باز کردم. 

 

ای که بابا اجازه نداده نگاهم ماند روی وسایل جمع شده

ی پدر پاشا بفرستیم چرا که بود دو روز قبل درِ خانه

طش تا آخر هفته فکر کردن من بود! اعتماد نداشت به  سرر

 شوم! کرد پشیمان میتصمیمم...خیال می

 

 خوام باهاش حرف بزنم. _ بذارید عروسم رو ببینم، می

 

 مامان با لحنی رسمی و خشک در جواب مادر پاشا گفت: 

 خواد شما رو ببینه. _ دیدید که صداش زدم ولی نمیاد! نمی
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ی اتاق تکیه از دیوار گرفتم. آهسته به طرف وسایل گوشه

 رفتم. 

 

هوسِ  گوشم دیگر تمایل به شنیدن نداشت و ذهنم

 حواش به سرش زد. نی 

 

گ خشک شده ی زانو زدم. کنار چند گلتی ی افتاده بر زمیر

 که با وسواس خشکش کرده 
ی

ه ماندم به دسته گل بزركى ختر

بودم و حالا روی وسایل افتاده بود بدون اینکه نگران 

 خراب شدنش باشم! 

 

چقدر آن شب با دیدن بزرگ بودن دسته گل هیجان زده 

 شده بودم! 

 

 ام بالا آمد. نفسم آهى سوزان شد و از سینه
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 588#پارت

 

 

ای به در خورد. سریــــع چرخیدم و ایستادنم هم زمان تقه

 ی مادر پاشا! شد با داخل آمدن بدون اجازه

 

ت زده روی لباس هانی که بر تن داشتم چرخید نگاهش حتر

ی نگذشت که متوجه ی  ی وسایل کنارم شد. و چتر

 

 وحشت زده به طرفم آمد و تا به خود بیایم بغلم کرد! 
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_ مامان جان آخه كى بهتر از تو برای پاشا و برای ما؟ كى 

تونه جای تو رو برامون پر کنه؟! چرا سر تا پا مشگ می

ه. پوشیدی قربونت برم؟ برو لباساتو عوض کن دلم می  گتر

 

نش ای داشته باشم نسبت به گریه افتادبدون اینکه توجه

 تفاوت خود را عقب کشیدم. نی 

 

ه شد. زدهگریان به صورت یخ  ام ختر

 

 _ لباسم رو دوست دارم! 

 

 اش شدت گرفت و نگاهش روی وسایل سقوط کرد. گریه

 

 _ همه
ی

 ی زندكى
ی

ی دارن! هیچ دو نفری اول زندكى ها بالا و پاییر

م! به  تفاهم مطلق ندارن...اینکارو با عشقتون نکن دختر

 کن. زندگیتون رحم  
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زده پوزخندم را هایم به یک طرف کج شدند و او بهتلب

 تماشا کرد. 

 

کردم پاشا لیاقتش رو داره که تو سن کم دلم _ فکر می

ازدواج و تعهد و مسئولیت سنگینش رو بخواد...فکر 

کردم لیاقتش رو داره که به خاطر ازدواج باهاش تو روی می

م اینقدر زود کردهمه بایستم و بگم فقط پاشا! فکر نمی

 پشیمون شم! 

 

 هق زد: 

 

انصاف! دیشب تا کنه نی ام از دوریت داره دق می_ بچه

صبح سرش روی پام بود و گریه کرد...ترسِ از دست دادن 

ی زده...نذاشتم بیاد در خونهتو بچه اتون ترسیدم امو زمیر

ل کنه و رفتاری داشته باشه که  نتونه خودش رو کنتر

 عصبانی شن. ات خانواده
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های یک رحم شده بودم! حنر اشکباز هم پوزخند زدم. نی 

 ای سنگِ قلبم را بشکند! مادر هم قدرت نداشت که ذره

 

 دونید پاشا تعادل رفتاری نداره! _ چون خوب می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 589#پارت

 

 

 

 لب گزید و اخم کرد. 
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 دونی پاشا چقدر _ این چه حرفیه یاس! خودت خوب می

دونم چی بینتون گذشته ولی هر رفتاری عاشقته. من نمی

 کرده از شدت دوست داشتنه. 

 

کردم هایم نداشتم. باید باور میاصراری به مهارِ پوزخند زدن

ی ختی ندارد؟!  ی  از چتر

پاشا ارتباط و صمیمیت عجینی با مادرش داشت آنقدر که 

 اش شده بودم. در مدت نامزدیمان آسان متوجه

 

 بذار بیاد حرف بزنید.  خواد _ می
ً
باهات حرف بزنه. لطفا

ی منتظره.   جلوی در تو ماشیر

 

 منتظر مخالفت من نماند و سریــــع عقب گرد کرد. 

 

م. _ می  رم از باباتم اجازه بگتر
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ون پرید!  اض به من نداد و شتابان از اتاقم بتر  فرصتِ اعتر

 

اش پشت لبم را نفسم را با عصبانیت فوت کردم و داغی 

 سوزاند. 

 

 روی تختم نشستم و دندان بر هم ساییدم. 

 

کلام شدن خواست...دلم تا قیامت همدلم دیدنش را نمی

 خواست! دوباره با او را نمی

 

انه  ی بابا مضطربم کرد. داخل آمدن غافلگتر

لش داشت نزدیک آمد.   با حرص و خشمی که سعی در کنتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 590#پارت

 

 

 

واج ایستادم که مامان هم باغیظ وارد شد و در را هاج و 

 پشت سر خود بست! 

 

 گم یاس. _ خوب گوش کن چی می

 

 اش. های گره شدهحواسم پرت بابا شد و مشت

 

دونم بیاد باهات شناسم، می_ من دختر خودمو خوب می

! یاس من برای به هم زدن این نامزدی حرف بزنه نرم می شر

. پشتت وایستادم پس وای ب  ه حالت سر حرفت نمونی
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ی سکوت خود غضب کلماتش را  مامان جلو آمد و با شکسیر

 ی تردید چشمانم کرد. حواله

 

_ همون شب وسایلش رو جمع کرد یعنی تا این حد مصمم 

 به تصمیمی هست که گرفته. مگه نه یاس؟ 

 

ی  نِ صدایشان پاییر
ُ
تر از حد معمول بود مبادا پژواکش به ت

 سالن برسد. 

 

ی عصنی هر دویشان نگاه سرگردانم میان کنکاش چهره

ان ماند و سعی کردم محکم باشم.   حتر

 

 خوامش... _ نمی

 

 بابا سر تکان داد. همچنان عصنی بود. 
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_ خیلی خب! پس هر چی گفت حقِ نرم شدن نداری، هر 

 نه...میچی گفت یک کلام می
ی

 دیگه نمیكى
ی

 خوام. كى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 591#پارت

 

 

 

کردم اگر پدر و مادرم تا آن اندازه از گاهى با خود فکر می

آمد و راضی به ازدواجمان بودند، اگر دعای پاشا بدشان نمی

شان را بدرقه ی کردند شاید آیندهی راهمان میختر ی بهتر

کمان رقم می  خورد! برای ما و مستر مشتر
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وع رابطه م را ام با پاشا آهِ نارضاینر پدر و مادر من از سرر

ی  همراه خود داشتم و عجیب نبود اگر عاقبت به ختر

 شد! نصیبم نمی

 

 شه باهاش حرف نزنم؟ _ نمی

 

 تر شد. ی میان ابروان بابا تنگگره

 

 _ تردید داری مگه؟! 

 

 سریــــع و دستپاچه پاسخ دادم. 

 

 خواد ببینمش. _ نه ولی دلم نمی

 

  
ً
 گفت: قبل از اینکه بابا دهان باز کند مامان فورا
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شه از _ باید حرف بزنی و حالیش کنی تموم شده. نمی

دیدنش فرار کنی فقط محکم باش. منو بابات پشتت 

 هستیم. 

 

توانست از سرر دلم گرفت...مثل آسمانی که تنها، باران می

 ابرهای سیاه خلاصش کند. 

 

اگر این حمایت و پشت بودن را موقع نامزد شدنم با پاشا 

ی پایان تلچی نصیبم نمیکردند شاید دریــــغ نمی  شد. چنیر

 

ها و توانستم دروغ بگویم! پاشا با مهربانی به خودم که نمی

هایش احساسات مرا هر چند اندک ولی درگتر عاشقر کردن

 یمان کرده بود. رابطه
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خواست باورم شود تغیتر کرده و روی درست وقنر که می

 ی باور مرا مثلِ قولش برای ثبات رفتاری مانده، همه

دیواری که خشت به خشتش با امید گذاشته شده را در 

 یک لحظه خراب کرده بود! 

 

ریخت دیگر امیدی در دیوار آرزوهای یک زن اگر فرو می

 ماند! دلِ رویاهای آن زن روشن نمی

 

های پاشا امیدِ مرا ناامید کرده و در یگ از بدترین شب

 
ی

وجود  ام به من فهمانده بود میان او و هوتن فرقر زندكى

 ندارد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 592#پارت
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 _ یاس! 

 

ی مامان تکان سخنر خوردم و سعی کردم با صدای کلافه

م.   حواسم را در مشت بگتر

 

 آمد! از پاشا برای منِ شکسته بال، آسمان و مرهم در نمی

 

 تر! تر اما ترسناکپاشا قفش دیگر بود...قفش مجلل

 

ماندن در قفسِ عموی نامردم ترجیحم شده بود زخمی 

 چون تحملِ قفس جدید را نداشتم... 

 

 خسته بودم! قفسِ هوتن به ترسناكى قفسِ پاشا نبود. 
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EXCHANGE GROUP | 1944  

 

بود، حال به هم زن بود اما باز هم  قفسِ هوتن کثیف

ی می  که یقیر
توانستم امید به آزادی داشته باشم! در صورنر

ماند و پیدا کرده بودم قفسِ پاشا همیشه قفس خواهد 

 خوش بود به آزادی... شود دلهرگز نمی

 

 از کنار مامان و بابا گذشتم و لب زدم. 

 

 زنم. _ تو سالن باهاش حرف می

 

ای که زخمی باشد اگر احساس ناامنی دانست پرندهپاشا نمی

خرد کند و قفش دیگر مقابل خود ببیند مرگ را به جان می

 دهد! ولی دل به قفس جدید نمی

 

ون رفت ای بود که پاشا از در نم از اتاق درست لحظهبتر

 سالن داخل آمد و مادرش کنار آیفون صامت ماند. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1945  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 593#پارت

 

 

 

سریــــع نگاه دزدیدم و رفتم مقابل پدرش که اخم غلیطیی بر 

 صورت داشت نشستم. 

 

ترین مبل به مرا مامان و بابا هم در سکوت آمدند نزدیک

 انتخاب کردند. 

 

دم و برایم مهم نبود لب ” سلام“هایم را محکم بر هم فشر

 ام! نکرده
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 خوام تنها باهات حرف بزنم یاس. _ می

 

 صدای گرفته و ناآرامش بر خفقان فضا افزود! 

 

آمد جلوی پاهایم ایستاد! نگاهش نکردم و با اعصانی داغان 

 گفتم: 

 

ی می ی  ندارم...چتر
ی جا بگو. _ من حرقی  همیر

ی
 خوای بگ

 

ی دستپاچهزانو  ام کرد. یکه خورده سر بالا زدنش روی زمیر

 چهره
ی

اش، سرچی چشمانش و آوردم، نگاهم روی آشفتگ

 موهایش می
ی

 چرخید و قرار نداشت. شلختگ

 

_ به كى قسم بدم تو رو تا بیای تنها حرف بزنیم؟ حرف 

 شم. دارم یاس...پُرم دارم منفجر می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1947  

م را روی مبل هایمان خودمعذب زیر نگاه مسکوت خانواده

 عقب کشیدم که دستش برای لمس دست سردم جلو آمد! 

 

 کنم. _ بریم تو اتاقت؟ خواهش می

 

لرزش خفیف دستش از نگاهم دور نماند و دستانم را سریــــع 

 پشت سرم کشیدم. 

 

 غمِ شناور در نگاهش نی چشمانم دوید و نالید: 

 

 _ یاس! نذار بیشتر از این به پات بیفتم...نذار از غرورم

 هیچی نمونه... 

 

ی مادرش بلند شد اما زبان به دهان گرفته بود صدای گریه

 تا مداخله نکند. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1948  

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 594#پارت

 

 

 

ی عصنی بابا که سریــــع مردد سر چرخاندم سمت چهره

 نگاهش را در جهت مخالف ما ثابت کرد! 

 

و انصاف فرصت حرف زدن بهم بده...اون گوشر _ نی 

نکردی و نفهمیدی چه بلانی سر من میاری! بریم تو روشن 

...هر چی اتاق می
ی

خوام تنها حرف بزنیم بعدش هر چی تو بگ

 تو بخوای. 

 

کردم هایم را محکم بستم و کاش وقنر چشم باز میپلک

 ماند. اثری از حضور مسمومش باقر نمی
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1949  

 

م.   _ تا باهات حرف نزنم جانی نمتر

 

شدم! تا كى د با او رو به رو میآخرش که چه؟ بالاخره که بای

ام پنهان بمانم؟ مگر به تصمیمم خواستم پشت خانوادهمی

 اطمینان نداشتم؟ 

 

ایستادم، ناگهانی و بیکباره! آرام چشم باز کردم، بدون 

حرف به طرف اتاقم راه افتادم و نارضاینر نگاه مامان و بابا 

 را به جان خریدم. 

 

زد و تمام هایش را می.حرفرفت.. زد و میهایش را میحرف

گفتم زدم و میشد...مصمم در چشمانش زل میمی

خواهمش...حماقت و اشتباه خودم را بیشتر از آن ادامه نمی

 دادم. نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج
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 در اتاق را پشت سرم باز گذاشتم و به طرفش برگشتم. 

 

های سست من تند داخل آمد و در شتابان و برخلاف قدم

 را بست! 

 

 خودش را به من رساند و بغلم کرد! با دو گام بلند 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 595#پارت

 

 

 

 اش بند آورد. های ناگهانی شوکه شدم! نفسم را با بوسه
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1951  

شدم! اشک روی کردم عقب برانمش ولی موفق نمیتقلا می

های اجباری را بشوید و صورتم روان شد تا جای آن بوسه

 ای گفتم: با صدای خفه

 

و زنم بابام بیاد داخل...برو کنار حالم_ ولم کن...جیغ می

! داری به هم می  زنی

 

کوبیدم و بالاخره اجازه داد چندین با انزجار روی بازویش می

م.   قدم عقب بتی

 

گیج به گریستنم نگاه کرد و صدایش جان نداشت وقنر 

 نالید: 

 

 _ یعنی اینقدر از من بدت میاد؟

 

 هق زدم: 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1952  

 

متنفرم...حالم از خودخواهیات به هم _ ازت 

 خوره...متنفرم... می

 

هایش دست کشیدم که آمد جلوی محکم جای بوسه

 پاهایم زانو زد! 

 

_ غلط کردم...ببخش...اون شب تو حال خودم نبودم، خر 

خورم...زندگیمون رو خراب نکن شدم، نفهمیدم چه گهى می

 یاس...گه خوردم ببخش... 

 

سرعت خشم درون وجودم پر کشید نفهمیدم چطور به آن 

و متاثر خم شدم برای بلند کردن کش که لحظانر قبل 

 تاکید داشتم بر تنفر وافرم نسبت به او! 

 

 کرد. زد و برای بلند شدن همکاری نمیبر پاهایم بوسه می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1953  

 

_ من کم سخنر نکشیدم برای بدست آوردنت...غلط کردم 

و شم همون که تسر قولم نموندم...دوباره می

زنم...تو فقط از جدانی حرف خوای...دیگه سرت داد نمیمی

 نزن. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 596#پارت

 

 

 

اش را گرفتم و مجبورش ناچار شدم کنارش بنشینم. چانه

 کردم نگاهم کند. 

 

 درخشید. اشک در چشمانش حبس مانده بود و عجیب می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1954  

 

ی دو شب قبل  نگاهش هیچ شباهنر به مردِ خشمگیر

کشید اعتنا به حال بدم فریاد مینداشت! همان مردی که نی 

و حنر قصد سیلی زدنم را داشت! مردی که در خیابان 

 ها را نثارم کرده بود. ترین فحشرکیک

 

تونم نگهت ذارم جانی بری...من می_ یاس...نمی

 تونم نذارم زنم جانی بره... دارم...می

 

ای ی پشبچهانهنگاهش هیچ تفاونر نداشت با نگاه معصوم

 ترسیده و دور مانده از آغوش مادر! 

 

ی حربه مرا فریب داده نباید تسلیم می  هم با همیر
ً
شدم...قبلا

 بود. 

 

 کردم. به آخرین ریسمان پناه بردم، باید تمامش می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1955  

 

شدیم...تفاهمی نبود و این آزار ما کنار هم خوشبخت نمی

 شدت می
ً
 گرفت. بعد از ازدواج قطعا

 

م  ی او در آمده را در آوردم و مقابل چشمان از حدقهانگشتر

 کف دستش گذاشتم. 

 

ه تا یه جور دیگه و به بدترین  _ الان تموم شه خیلی بهتر

شکل تموم شه! من و تو تا ما شدن خیلی فاصله داریم...به 

کشه برای اینکه شاید بتونیم کنار اندازه یک قرن طول می

تموم شه...برو دنبال ی ما معنا بدیم! بذار هم به کلمه

شیم...هیچ وقت با هم زندگیت...خوشبخت نمی

 شیم. خوشبخت نمی

 

 مچ دستم را گرفت. اشک قطره 
ً
خواستم بایستم که فورا

 قطره از چشمانش سرریز شد. 
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 _ نکن یاس...اینکار و نکن. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 597#پارت

 

 

 

تنها ی اشک درون چشمانم بود و جوابش جوشیدن دوباره

 گذاشتنش! 

 

ون کشیدم دستش  وقنر مچم را از حصار انگشتانش بتر

 سرد و لرزان بود. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج
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کردم فرو کردم جان نگه داشتنم را ندارد، حس میحس می

ی که کف دستش قرار دارد  پاشیده و هنوز در شوک انگشتر

 های من است. و حرف

 

فرصت را غنیمت شمردم و با کمری خمیده و چشمانی 

 سالن شدم.  گریان وارد 

 

ی خورده و شکسته در اتاق رها کرده و مقابل نگاه  او را زمیر

 منتظر بقیه بغض را لب زدم: 

 

 ی بابام بمونم... خوام دختر خونه_ من می

 

هیچکس حرقی نزد حنر مادر پاشا! فقط نگاهم کردند...در 

سکوت و شاید با تردیدی عمیق که منشا آن عدم 

کردند بعد از شاید گمان می شان از ادعای من بود. اطمینان

 تنها شدن با پاشا پشیمان خواهم شد! 
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 ای برافروخته و سرخ آمد کنارم ایستاد. پاشا با چهره

 

دزدیدم و  قبل از اینکه دهان باز کند حرقی بزند نگاه از او 

 نماندم. 

 

ی بشنوم. سریــــع به اتاقم برگشتم، دلم نمی ی  خواست چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 598#پارت
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج
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ی اتاق، دستانم را در را پشت سرم بستم و کز کردم گوشه

دم و چشم بستم. محکم روی گوش  هایم فشر

 

ر می
َ
گرفتم...کاش شدم...کاش فراموشر میکاش کور و ک

 مُردم! می

 

های پاشا داخل اتاق وقنر برای ترک صدای التماس

کرد و برای ماندنم التماس نشدنش از من خواهش می

شد و ذهنم پر از کرد مثل چکش روی سرم کوبیده میمی

 تصویر افتادنش به پاهایم بود. 

 

 در زمان گم شده و غرقِ حالِ بد بودم که بابا سراغم آمد. 

 

کردم و حواس به او که بالای سرم ایستاده بود نگاه مینی 

 ای به حضور مامان کنارمان نداشتم. توجه
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 _ چیکار کرد باهات تو اتاق؟! 

 

ان پلک زدم و کمر صاف کردم. کامل چسبیدم به دیوار  حتر

 پشت سرم و لب زدم: 

 

! صحبت کردیم.   _ هیچی

 

 پوزخند بابا اعصابم را بیش از پیش به هم ریخت. 

 

ی که محکم  _ یه کاری کرده با تو که دیگه اون دختر

! من میگفت نمیمی دونستم شما با هم خوام نیسنر

 صحبت کنید تو سریــــع وا میدی! 

 

 با لرزی که بر بدنم افتاده بود ایستادم و عصنی گفتم. 

 

 خوام بابا! گم نمی_ هنوز هم می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 599#پارت

 

 

 

ی سکوتش را نداشت!  ه به ما بود و خیالِ شکسیر  مامان ختر

 

! وا  _  تو الان دیگه اون یاس چند ساعت قبل نیسنر

 دادی! معلومه وا دادی! 

 

ناامیدی و حرص و دلخوری نگاه بابا را تحمل نتوانستم 

کنم، برای اینکه ثابت کنم همچنان بر سر تصمیم خود 

ون زدم، خود را به تلفن رساندم مانده ام  بیکباره از اتاق بتر

 و تند شماره گرفتم. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1962  

 

! _ به كى زنگ می  زنی

 

ی پدر پاشا  جواب مامان را ندادم و به محض "الو" گفیر

 قطار کردم.  کلمات را پشت سر هم

 

ید یا خودمون با آژانس  _ یا خودتون بیایید وسایل رو بتی

 خوام...باید تموم بشه... فرستیم. من نمیمی

 

پدر پاشا عصنی بود ولی سعی داشت در برابر یاغی شدن 

 من صبوری کند! 

 

م! شما آر   وم باش. _ باشه دختر

 

ز آمد بیشتر از آن مقابل مَردی که در تمام مدت جدلم نمی

ام هیچ رفتار بدی از او ندیده بودم، ادب را نادیده  احتر
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م پس با لحنی متفاوت از چند لحظه قبل با ملایمت  بگتر

 گفتم: 

 

م ...انگشتر
ً
ید لطفا و به خود پاشا _ بیایید وسایلتون رو بتی

ترین تصمیم ممکن به نظر دادم...ازدواج کردن ما اشتباه

، کنم بدون بحث و دلرسه...خواهش میمی خوری بیشتر

 تمومش کنید. 

 

 تماس را قطع کردم. 
ً
 منتظر جوابش نماندم و فورا

 

همانجا کنار تلفن روی مبل نشستم و اعتنانی نکردم به 

 ی مامان بر سرم. افتادن سایه

 

ین تصمیم رو گرفنر یاس.   _ بهتر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 600#پارت

 

 

 

ه ماندم و مامان  م ختر
 ادامه داد: به جای خالی انگشتر

 

_ پاشا از اولش مناسب دختر این خونه  نبود! به هم 

خوردید مامان جان، نه خودتون و نه نمی

ه تا چند صباح خانواده هاتون...الان تموم شه خیلی بهتر

 دیگه با یه بچه بخوای برگردی! 

 

زد! زیر سنگینی نگاه هر عجیب بود که بابا دیگر حرقی نمی

 گشتم گفتم: لی که به اتاقم بر میدویشان بلند شدم و در حا

 

م بخوابم...   _ متر
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ی نخوردی!  ی ؟ از صبح چتر  _ شام چی

 

ی اتاقم تکیه جواب مامان را ندادم و پشت به در بسته

 دادم. 

 

 فکر می
ً
ایط بتوانم میلی به غذا واقعا ی سرر کرد در چنیر

 خوردن داشته باشم؟! 

 

ی زانو زدم...به لباسهمان که بر تن های مشگ  جا روی زمیر

 ام چکید. هوا روی گونهاشگ نی  داشتم نگاه کردم و قطره

 

 سوگ
ً
ای را که ام بودم...معجزهوار امیدهای سوختهیقینا

 باور کرده بودم خاکستر شده بود! 
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سر به در اتاق چسباندم و چشم بستم. اشک روی صورتم 

 سرعت گرفته بود و صدایم جان نداشت! 

 

نتونسنر نجاتم بدی...تو هم نتونسنر _ تموم شد! تو هم 

کاری برای یاسِ شکسته بال انجام بدی! ترسوندی منو تا 

 زخمی از دستات پر بزنم و نتونم دل بدم! 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 601#پارت
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بابا تا لحظه ی آخر قبل از ارسال وسایل به در خانه ی پدر 

حالا که پاشا با من اتمام حجت کرده بود...تاکید داشت 

پشت من در آمده حق جا زدن ندارم...حق ندارم نیمه ی 

 راه تنهایش بگذارم و حنر از جانبش تهدید شده بودم! 

 

وسایل را همان روزی پس فرستاده بودیم که مادر پاشا 

صبح آن روز تماس گرفته و اصرار داشت برای مجلس 

خواستگاری پروانه حضور داشته باشم...قسمم داده بود 

م بروم  و با جای خالی ام آبروی خانواده یشان را نشانه نگتر

و من برخلاف یک قبول کردن عاریه ای پشت تلفن، نی 

اهمیت نسبت به روز خواستگاری پروانه از بابا خواسته 

 بودم وسایل را با یک آژانس درِ خانه یشان بفرستد. 

 

راننده هم چند ساعت بعد به بابا اطلاع داده بود خودِ پاشا 

 م وسایل را تحویل گرفته است! تما
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نمی توانستم ادعا کنم از به هم خوردن نامزدی ام با مَردی 

که رویاهای زیادی در ذهن و کنار او ساخته بودم ناراحت 

 نیستم... 

 

ل  قابل کنتر  ام دوباره به طرز ترسناكى غتر
ی

ی در زندكى همه چتر

 شده بود. 

 

 می خواهم و درست 
ی

و غلط دیگر نمی دانستم چه از زندكى

 را گم کرده بودم! 

 

ِ ناگهانی هوتن بود! همان روز 
ی از همه ی این ها بدتر برگشیر

ینی داد آن هم با این عنوان که  اولِ آمدنش همه را شتر

 جشنِ بر هم خوردنِ نامزدی یاس است! 

 

این وسط خانواده ی زرین و حنر خود پاشا دو روز کامل 

ی از آن ها نشد!  مامان ادعا می سکوت کردند و هیچ ختی
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کرد شوکه یشان کرده ایم و لبخند رضایت لحظه ای از 

 روی لب هایش خط نمی خورد. 

 

روز سوم اما سر و کله ی پدر و مادر پاشا بالاخره پیدا شد و 

ی من و پششان نزد یک مشاور بود!   تنها خواسته یشان رفیر

 

آنقدر روی خواسته یشان پا فشاری کردند که بابا برای 

ی ده ان شان برخلاف عدم موافقت من و مامان، قبول بسیر

 کرد! 

 

ی بود که پای من و مامان به یک مرکز مشاوره باز  این چنیر

شد تا مطابق میل بابا جامه ی عمل بر آخرین بهانه ی 

 خانواده ی زرین پوشانده باشیم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 602#پارت

 

 

ایشر روزها برای من سخت تر از همیشه می گذشتند و آس

 برایم باقر نمانده بود. 

 

در تمام چند روزی که گذشته بود به جز دو سه باری که 

همراه مامان به مرکز مشاوره رفته بودیم بقیه ی ساعت 

های روز، خود را در اتاق حبس می کردم تا رو به رو شدنم 

با هوتن را به تاختر بیندازم...دیدن او حالم را بدتر می کرد، 

ینی دادن او برای هر چند با تعری ی و شتر ف مامان از برگشیر

بر هم خوردن نامزدی من و پاشا، روانم به اندازه ی کاقی به 

 هم ریخته بود... 

 

 در اتاق باز شد و مامان با چهره ای عبوس داخل آمد. 
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 ـ آماده ای؟

 

 نفسم آه شد و از میان لب هایم بالا آمد. 

 

 برداشتم. ایستادم و نی حال کیفم را از گوشه ی تخت 

 

 ـ بریم. 

 

ه شده بر وجودم را فریاد می کشید.   صدایم ضعفِ چتر

 

 مامان راهم را سد کرد و عصنی غرید: 

 

 ـ صتی کن! 

 

ه ماندم که باغیظ گفت:   مردد به خشم نگاهش ختر
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 ـ امروز آخرین جلسه اس. 

 

سرتکان دادم. خوب می دانستم امروز قرار است با پاشا رو 

امروز را باید به اتفاق هم در اتاق به رو شوم. جلسه ی 

 مشاور حاصری می شدیم. 

 

 این دیدار را 
ی

حالم خوش نبود، عصنی و ناآرام بودم و آمادكى

نداشتم ولی عزمم را جزم کرده بودم که سریــــع تر تمامش 

 کنم...این ریسمان باید بریده می شد. 

  

ه بدون  ـ اومده جلوی در که با هم بریم! باباتم می گه بهتر

ل تموم شه و این آخریا تا جانی که می تونیم باهاشون جدا

 راه بیاییم! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 603#پارت

 

 

شاید چون بابا برای این مسالمت دلیل قوی داشت...او 

خوب همجنس خود را می شناخت و می دانست نباید بر 

 سر لج بیندازتش! 

 

بدون حرف از کنار مامان گذشتم، من فقط دلم خلاض 

 دتر را تمنا داشت. زو 

 

ین تنبیه برای تصمیم اشتباهم، تحمل این عذاب های  کمتر

 آخرش بود و من همه را به جان خریده بودم! 

 

کنار در سالن منتظر مامان ایستادم که بابا تلویزیون را 

 خاموش کرد و به طرفم چرخید. 
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م، زمینم نزن یاس.   ـ یادت نره من به حرف تو دارم جلو متر

 

 سرتکان دادم. آرام 

 

ه...خودتم می دونی  ی بهتر ـ هر چقدر کم تر همدیگه رو ببییی

ی بازی جدیده!   این مشاوره رفیر

 

حوصله ی آن بحث را نداشتم پس ترجیح دادم داخل 

 حیاط منتظر مامان بمانم. 

ولی قبل از اینکه در سالن را پشت سرم ببندم صدای 

 عصنی بابا را واضح شنیدم: 

 

که هر چقدر نی سر و صدا تموم شه به ـ چرا متوجه نیسنر  

 نفع دختر خودمونه؟! 
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 نزدیک در بسته ی خانه ایستادم و تکیه ام را به آن دادم. 

 

 مقابل در خانه 
ً
کمی آن طرف تر، داخل کوچه و احتمالا

 یمان حضور داشت! 

 

چشم بستم و به روزهای عجیب آشنانی ام با او فکر 

دش با همان چند بار کردم...به روزهانی که طبق ادعای خو 

دیدن شیفته ام شده بود...چه شد که به این باور رسیدم 

می تواند حامی باشد برایم؟ چه شد اعتماد کردم و ازدواج را 

 تنها ریسمان رهانی دیدم و به آن چنگ انداختم؟ 

 چطور میان من و او آتش بس شد؟
ً
 اصلا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 604#پارت
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گذاشتم و در همان حال ماندم. با چشمان دست روی قلبم  

بانِ قلنی که انگار عاشق  بسته بهتر می شد حس کرد...صری

 شدن برایش آرزو بود، کند و خسته زیر دستم می تپید! 

 

عشق چگونه بود؟ چه حش داشت؟ چرا آنقدر قلبم با 

 درکِ معنایش بیگانه بود؟

 

شاید اگر یک دختر عادی بدون تجربه ای به تلچی تجاوزی 

کریه به حریمم بودم عاشق شدن تبدیل به یک امر محال 

 نمی شد برایم! 

 

شاید اگر در رابطه ام با یک مَرد می توانستم نرمال و طبیعی 

ی نقطه ای نمی رسیدم.   پیش بروم هرگز به چنیر
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ِ یک گناهِ دیوانه کننده شده بودم  و انگار گریزی ولی استر

ی گناهى وجود نداشت!   برای خلاض از بند چنیر

 

 ـ یاس! 

 

ی افتاد و چشم باز کردم.   دستم از روی قلبم پاییر

 

تکیه از در گرفتم و کنار ایستادم. مامان کلافه و عصنی جلو 

ی از خانه حرصش را لب زد:  ون رفیر  آمد و قبل از بتر

 

ی ـ امروز باید تموم شه...به اون مشاورم بگو د یگه نمتر

 چون طبق قرار، امروز آخرین جلسه اس. 

 

ی سکونر که  نماند تا جوابم را بشنود، من هم خیالِ شکسیر

 غرقِ بغض بود را نداشتم. 
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پشت سر مامان قدم داخل کوچه گذاشتم و نگاهم میخِ 

ی پاشا شد.   ماشیر

 

پیاده شدنش هم زمان بود با کوبیدن غضبناک در خانه به 

 دست مامان. 

 

 ��ونمَـسـج

 ص.مـرادی

 605#پارت

 

 

 

دلم می خواست قوی باشم ولی هیچ وقت موفق نمی شدم 

 حنر نقش قوی بودن را به شکل قابل قبولی بازی کنم! 
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یک قدم جلو آمد که مامان دست پشت کمرم گذاشت و با 

 فشار دستش به پاهایم فرمان حرکت داد. 

  

ی ایستاد و جلو رفتنم را   تماشا کرد. پاشا همان جا کنار ماشیر

 

رو به مامان کوتاه "سلام" کرد و با گام بلندی که برداشت 

 صاف مقابل من ایستاد. 

  

نگاهم در آن فاصله ی نزدیک و نفس گتر ماند روی قفسه 

 ی سینه اش. 

 

 ـ سلام خانمم...خونی عزیزم؟ 

 

دلم می خواست برخلاف همیشه لال نباشم...یک بار هم 

 جسورانه پاسخ ده
ی

م و بگویم تا تعبتر تو از شده در زندكى

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1980  

کلمه ی "خوب" چه باشد! بگویم مگر حالِ خونی هم برایم 

 گذاشته ای؟ اما مثل همیشه خفه ماندم! 

 

از سکونر که همیشه مظلومیت ضعیقی از چهره ام به 

ی بود که هیچ  ار بودم و نفرت انگتر ی نمایش می گذاشت بتر

گلویم می وقت توانانی دفاع از خود و زدنِ حرف هانی که ته  

 ماسیدند را نداشتم! 

 

ی روی صندلی عقب ماشینش  از کنارش گذشتم و با نشسیر

زمان برایم روی دور کند افتاد! از شدت خفقان فضا حنر با 

ی کاسته نشد!  ی مامان بغل دستم نتر  قرار گرفیر

 

ی نشست  پاشا با مکنر یک دقیقه ای بعد از ما داخل ماشیر

 یم کرد. و آینه ی جلو را روی صورت من تنظ

 

؟ بیا جلو  ـ خانمم؟ دورت بگردم چرا رفنر عقب نشسنر

ی عشقم.   بشیر
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 و دوری تا آن حد مهربانش کرده 
ی

 دلتنگ
ً
نمی دانستم واقعا

یا برای حرص دادن مامان آن طور نی ملاحظه سخن می 

 گفت! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 606#پارت

 

 

 

عصنی رو برگرداندم و با خود فکر کردم چقدر خوب 

همیشه برای نگه داشتنم آن هم وقنر ترس از دست دادنم 

ین  ی بهتر را دارد، تنها حربه اش می شود به نمایش گذاشیر

 حالتِ رفتاری اش! 
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ین  راه احساسانر کردن یک دختر کم سن و سال را به بهتر

فریبش را شکل ممکن بلد بود ولی من دیگر قرار نبود 

 بخورم. 

 

ی بگوید راه افتاد.  ی  پلی کرد و بدون اینکه دیگر چتر
ی

آهنگ

توجه ای به آهنگ پر معنانی که گذاشته بود نداشتم و زیر 

 ام بیشتر شده 
ی

سنگینی نگاه هایش از داخل آینه، کلافگ

 بود. 

 

مامان هم به گمانم تحت تاثتر حرف های بابا بود که برای 

رین حرقی در گوش من پچ حساس نکردن پاشا کوچک ت

 نمی زد! 

 

سکوت و ناآرامی ام تا داخل اتاقر که این بار به همراه پاشا 

در آن قدم می گذاشتم ادامه داشت و لحظه شماری می 

 کردم برای سر آمدنِ زمانِ آن ملاقتِ اجباری. 
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 ام از وقنر که به یاد داشتم سراسر اجبار و 
ی

همه ی زندكى

 غتر از خودم بود!  مطابق خواسته ی هر کش به

 

تنها یک بار بر روی خواسته ام پافشاری کردم و اجازه 

ندادم نظر بقیه بر من تحمیل شود و آن هم وقنر بود که 

 آزادی ام را وابسته ی ازدواجم با پاشا می دیدم! 

 

ی و مقابل ما نشسته  با صدای ظریف زنانه ای که پشت متر

 بود به خود آمدم. 

 

دم و دعا کردم زمان سریــــع نی میل به حرف هایش   گوش ستی

 تر بگذرد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 607#پارت
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ـ من با جفتتون صحبت کردم. حرف های هر دو طرف رو 

ه با  شنیدم و امروز هر دو اینجا هستید. این ملاقات رو بهتر

وع کنم که با وجود تمام اتفاقات بینتون و  این سوال سرر

ید به هم عدم تفاهم کاقی در مدت زمان ن امزدی آیا حاصری

 دیگه یه فرصت دوباره بدید؟

 

به پشنر صندلی بزرگ و چرخ دارش تکیه داد و نگاهش را با 

 طمانینه روی صورتِ مضطرب من ثابت کرد. 

 

ـ جواب نامزدت رو می دونم! اون از روز اول هدفش از 

اینجا اومدن بدست آورن دوباره ی تو بود پس فکر می کنم 

. کش که   باید به این سوال جواب بده خودت هسنر
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عصنی روی مبل کمی جا به جا شدم و سنگینی نگاهِ پاشا که 

ل   ام را کنتر
ی

کنارم نشسته بود اجازه نمی داد شدت آشفتگ

 کنم. 

 

ـ جواب این سوال رو من قبل تر به شما دادم! اینجا اومدنم 

ی رو عوض کنه فقط با خواسته ی ایشون  ی قرار نیست چتر

انواده اش راه اومدم تا زودتر تموم شه...بدون جنگ و و خ

دعوا...شما از عدم تفاهم ما می گید این یعنی خوب متوجه 

ی من و پاشا وجود نداره پس نمی  اكى بیر
شدید هیچ اشتر

ی بینمون  ی وغ دوباره چون چتر تونید تشویقمون کنید به سرر

درست نمی شه! اگه سواد کاقی شغلتون رو داشته باشید 

وع دوباره واسه ما نمی پیچید! من  هیچ وقت نسخه ی سرر

نمی تونم با مَردی برم زیر یک سقف که تعادل رفتاری 

نداره! یه روز خوبه یه روز بد! وقنر بد می شه و عربده می 

کشه بدتر از خودش وجود نداره، وقنر هم خوبه و 

مهربون، بهتر از خودش وجود نداره...خوبه تا وقنر که همه 

ی مطاب ق میلش باشه، خوبه تا وقنر که خلاف میلش چتر

ی گل و  عمل نشه، خوبه تا وقنر که چشم بشنوه و همه چتر
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ل  بلبل باشه! ولی خلاف اینانی که گفتم بشه دیگه کنتر

رفتارش رو نداره! اونقدر ترسناک می شه که باور نمی کنم 

 چند ساعت بعد بتونه دوباره لبخند بزنه و خوب رفتار کنه! 

 

دین ساله ی لب هایم انگار بد شکسته بود که سکوتِ چن

نی محابا کلمات را کنار هم ردیف می کردم. انگار خودم 

 نبود! 

 

زن جوان برخلاف لحن تهاجمی من لبخند زد و با ملایمت 

 گفت: 

 

ـ قرار نیست من برای شما نسخه ای بپیچم! تو سنگر 

 نی طرف هستم که 
ً
هیچکس هم نیستم! من یه فرد کاملا

ایطی که بینتون پیش اومده کمک کنم. قراره   به بهبود سرر

 

ی بگویم تقه ای به در  ی قبل از اینکه فرصت پیدا کنم چتر

 اتاق خورد و منشر وارد شد. 
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"ببخشیدی" گفت و کاغذی به دست آن زن داد و بدون 

ون رفت.   حرف اضافه ای بتر

 

 پاشا سرش را کنار گوشم آورد و سرزنشگر گفت: 

 

 س! ری یاـ داری تند می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 608#پارت

 

 

 

خودم را کنار کشیدم و چسبیدم به دسته ی مبل. بالاخره 

نگاه به نگاهش دادم و او عصنی عقب رفت، دسنر به 
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موهایش کشید و دهان باز کرد ولی مجال حرف زدن پیدا 

 نکرد. 

 

 ـ خیلی خب کجا بودیم؟ 

 

ی بلند شدن از  جایم با برافروخته سر چرخاندم و حیر

 اعصانی متشنج گفتم: 

 

ـ ادامه ی این جلسه به درد زوچی می خوره که قصد سازش 

وع دوباره باشن نه ما که  داشته باشن و دل خوش به سرر

وغ برامون وجود نداره! فکر می کنم نتیجه ای که قرار  سرر

 بود، حاصل شده. روز خوش! 

 

م تحمل ماندن و صبوری بیشتر را نداشتم. حضور پاشا آزار 

 می داد و آن روزها تمایل شدیدی به ندیدنش داشتم. 
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شاید هم از شنیدن حرف هایش و ادامه دار شدن آن 

 بابا حق داشت نگران وا 
ً
ملاقات واهمه داشتم! احتمالا

ی نگرانی را   همیر
ً
دادن من باشد چون خودم هم دقیقا

 داشتم! 

ی نبودم!   چندان به تصمیمم مطمی 

 

 من هم ثبات تصمیم اگر پاشا ثبات رفتاری نداش
ً
ت یقینا

ی نداشتم!   گتر

 

هر زمان، تردید مرا از این شاخه به آن شاخه کشانده بود و 

دلم نمی خواست باز هم حماقت آفرینی کنم! دلم نمی 

خواست درچشم خودم و بقیه یک فرد دم دمی مزاج به 

 کنار تصمیم گرفته اش را 
ی

نظر بیایم که قدرت ایستادكى

 ندارد! 

 

ون زدم برای فرار از آن محیط نی تاب بودم. از اتاق ک  ه بتر
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مامان سریــــع از روی ردیف صندلی های سالن انتظار بلند 

 شد و به طرفم دوید. 

 

 ـ چی شده؟

 

صدایم می لرزید! در واقع همه ی اعضا و جوارحم می 

 لرزید! 

 

 ـ بریم. تمومه... 

 

منتظر پاشا نماندیم و او هم دنبالمان نیامد! نیامدنش 

 ب بود ولی نهایت خواسته ی من بود. عجی

 

به طرف خیابان راه افتادیم و از مامان خواستم هر چه 

د و به خانه برگردیم.   سریــــع تر ماشینی دربست بگتر
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قابل توصیف بود که توان جواب  حالم آنقدر گرفته و غتر

دادن به سوالات مامان را نداشتم...سخت نبود فهمیدن 

سوال ها باید ختم به یک اطمینان اینکه آخر همه ی آن 

می شد که مورد رضایتش باشد و من مصمم همان جور که 

دلش می خواست مطمئنش کردم از پایانِ هر اتصالی که 

 میان من و پاشا شکل گرفته بود. 

 

اشک در چشمان من موج شده بود و تردید به جانم نیش 

زد را می زد و مادرم وقنر در ماشینی که مقابلمان روی ترمز 

 برایم باز می کرد لبخندِ رضایت بر لب داشت. 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 609#پارت
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 1992  

 

 

 

ده بودم.  موبایلم را خاموش کرده و به دست مامان ستی

خودم را هم به بهانه ی درس خواندن و کنکور در اتاقم 

 حبس کرده بودم! 

 

به ذهنم مجالی برای آزار رساندن به روح نی نوایم را نمی 

ی به ظاهر خوب پیش می رفت و به طرز  دادم و همه چتر

ی از هوتن نبود تا اینکه برای عضویت در  عجینی هم ختی

گروهى درش با دوستانم برای سوال و جواب های تست 

های کنکور ناچار شدم روی لپ تاپم یگ از برنامه های 

 پیام رسان را نصب کنم. 

 

همان نقطه هرگز نتوانستم آن روز را فراموش کنم...من از 

ِ گرداب شوم!   دوباره قرار بود استر
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پیام های زیادی از طرف پاشا داشتم و موفق نشدم 

وسوسه شدنِ دستانم برای باز کردن صفحه ی او را غلاف 

 کنم! 

 

 دلم آشوب شده بود و چشمانم میخِ لپ تاپ ماندند. 

 

 . "من عاشقت بودم یاس ولی تو لیاقتش رو نداشنر

ی  رو خراب کردن چون از اول راضی  خونواده ات همه چتر

 نبودن ما با هم ازدواج کنیم."

 

"اون روز تو اتاق مشاور می دونی کاغذی که منشر آورد چی 

م روزی که نامزد  بود؟ مامانت پیغام فرستاده بود که دختر

این پشه شده از روی احساسات غلیظ سنی که داره، 

اومده، تحت تاثتر قرار گرفته بود و حالا به خودش 

 پشیمون شده و حاصری نیست با این آدم زیر یه سقف بره!"
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"صدای مشاور رو دارم که می گه خونواده ی تو باعث 

شدن رابطه امون خراب شه! خونواده ات خرابش کردن 

"! ی  یاس! از آب گل آلود ماهى گرفیر

 

 من برای تو بود یاس...دنیا رو ریختم به پات 
ی

"همه ی زندكى

...عشق منو ندیدی."ولی ندیدی، نخواس  نر

 

ی حالا هم جونمو برات میدم...هنوزم عاشقتم...الان  "همیر

م همه ی زندگیمو فرش زیر پاهات  هم اگه برگردی حاصری

 کنم."

 

"برگرد یاس، من هیچ حالم خوب نیست...ندیدنت 

سخته...دلم برات تنگ شده...اگه برگردی به جون مامانم 

 برگرد."دیگه اذیتت نمی کنم...تو فقط 

 

صفحه ی لپ تاپ را که بستم دستانم می لرزیدند و صورتم 

 از اشک خیس بود! 
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ل کردن ذهنم، با خواندن  ی بیست روز و کنتر بعد از گذشیر

همان چند پیام دیگر هیچ توانی برای مبارزه با بد حالی 

 نداشتم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 610#پارت

 

 

 

 

میان دستانم نگه  لپ تاپ را روی تخت انداختم و سرم را 

 داشتم. 
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هق هق گریه ام را پشت دندان ها و لب هانی که محکم به 

دم خفه می کردم مبادا از میان در و دیوار اتاقم  هم می فشر

 گذر کند. 

 

احساساتم تبدیل به یک دریای خروشان شده بود و من 

 میانِ موج های نی در نی آن شناور مانده بودم! 

 

ان چنگ اندازم که حالِ بد برای نمی دانستم به کدام ریسم

 همیشه رهایم کند. 

 

 باید از خدانی که انگار مرا نمی دید طلب کمک 
به چه زبانی

 می کردم؟

 

 روی صورت خیسم 
ً
تقه ای به در اتاق خورد و من فورا

دست کشیدم هر چند که خوب می دانستم سرچی چشمانم 

 قابل پنهان کردن نیست. 
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دلیل گریه ام به مامان را نداشتم و حوصله ی توضیح برای 

کلافه سر بالا آوردم ولی حس کردم هیچ نبض تپنده ای در 

 بدنم باقر نماند. 

 

 دیدنش وحشت مطلق بود برای روحِ درد کشیده ی من... 

 

ی در  با چشمانی از حدقه در آمده نگاهش کردم که با بسیر

ی نفسم را بند آورد.   اتاق و به طرفم قدم برداشیر

 

ودم را روی تخت عقب کشیدم و لب هایم به هم سریــــع خ

 خوردند: 

 

 ـ جلو نیا! 

 : �🌺�مسجون

 ��مَـسـجون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج
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 ص.مـرادی

 611#پارت

 

 

 

اعتنانی نکرد و تندتر قدم برداشت! تا خواستم از روی 

تخت بلند شوم دست دور کمرم انداخت و محکم بغلم 

 کرد! 

 

نی جان روی کتفش مشت کوبیدم و زیر گوشش با صدای 

 تری نالیدم. خفه 

 

 ـ ولم کن...برو عقب...جیغ می کشم مامانم بیاد داخل اتاق! 

 

صورتم را بوسید و برخلافِ آشوبِ عیان من، آرامش و 

ی داشت او!   خونشدی نفرت انگتر
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 ـ هیس...دلم برات تنگ شده بود. 

 

 اشک دوباره روی صورتم روان شد و به کمرش مشت زدم. 

 

؟  ـ چرا برگشنر

 

موهایم کشید و با هر لمس و بوسه عذابِ دست روی 

 گناهى دردناک را به جانم می انداخت. 

 

ی  ـ به خاطر تو...دیدی تو هم دوستم داری؟ نتونسنر رفیر

 منو تاب بیاری و سریــــع نامزدیت رو به هم 
ی

همیشگ

زدی...آخ یاس نمی دونی چه حالی دارم...انگار روی 

دیرتر بیام ابرهام...می خواستم بیشتر بهت زمان بدم و 

دیدنت ولی مامانت امروز زنگ زد گفت بیام با هم بریم 
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ون از این پیله ای که به اسم کنکور دور خودت کشیدی  بتر

 در بیای. 

 

مادرِ ساده دلِ من چه می دانست با اعتمادش به این عموی 

ش هر بار انداخته؟   نامرد چه دردی به جانِ دختر

 

 یده التماس کردم. هق هق گریه ام را خفه کردم و نفس بر 

 

 ـ ولم کن هوتن...حالم داره به هم می خوره. 

 

صورتم را میان دستانش نگه داشت و با اخم به چشمان 

ه شد.   گریانم ختر

 

؟  ـ لج نکن یاس...چرا سختش می کنی

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 612#پارت

 

 

 

 

انرژی نصف و نیمه ی دستانم صرف زیر دستانش زدن 

 شد. 

 

جر گفتم: سریــــع عقب  ی  پریدم و متی

 

ـ تو سختش کردی! تو با هر بار هم زدن این کثافت داری 

! نامزدی من اگه به هم خورد به خاطر  حال منو بد می کنی

تو بود...یه کاری با من کردی که نمی تونم رابطه ی نرمال 

داشته باشم...منو از همجنس خودت متنفر کردی...چی از 

.  جونم می خوای؟ یه کاری نکن به  همه بگم چقدر حیونی
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نیشخند زد و دستانش را از عقب روی تشک تخت کشید. 

عصنی به دیوار چسبیدم و نفرت نگاهم را به سمت 

 چشمانش شلیک کردم. 

 

 ـ باشه برو بگو. فکر می کنی کش باور می کنه؟ 

 

ناگهانی ایستاد و نزدیک آمد! پلکم پرید و مشت او کنار سرم 

 روی دیوار قرار گرفت. 

 

ـ احمق یه کلمه حرف بزنی خون خودت ریخته می شه! 

 بابات سرت رو گوش تا گوش لب باغچه می بره. 

 

خم شد و با بوسیدن گوشه ی لبم حالت تهوع به جانم 

 انداخت. 
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ـ فکر نمی کنم اینقدر احمق باشر که راحت یه خانواده رو 

 نابود کنی و خون به راه بندازی! 

 

را درون حنجره ام خفه  تخت سینه اش کوبیدم و فریاد 

 کردم. 

 

ون. برو نمی خوام ببینمت.   ـ برو بتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 613#پارت
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 عقب عقب رفت و پوقی کشید. 

 

ـ چرا عصبانیم می کنی عشقم؟ چرا منو نمی فهمی؟ به 

 اندازه ی کاقی فشار روم هست تو دیگه حالمو بدتر نکن! 

 

ی  نِ صدای پاییر
ُ
 آورده شده ای نالیدم: گریستم و با ت

 

ی که بهش اصرار داری گناهه...تصویرت رو خراب  ی ـ این چتر

کردی هوتن...نذاشنر برام مثل عمو سعید یه عموی 

...بلای جونم شدی...نمی  مهربون و دوست داشتنی بمونی

 دونی چیکار کردی با زندگیم...مرگ آرزوم شده نامرد! 

 

ذاب حالت چهره اش مثل وقت هانی شده بود که ع

وجدان قصد دیوانه کردنش را پیدا می کرد و می رفت 

 خودش را چند روزی گم و گور می کرد. 
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 دستانش مشت شدند و دندان روی هم سایید. 

 

 هق زدم: 

 

 ـ محرم نموندی عمو! 

 

صتی نکرد، وحشیانه جلو آمد! آرام چنگ انداخت در 

موهایم و به محض بالا دادن ناگهانی سرم با خشونت لب 

 بم گذاشت. روی ل

 

زیر پاهایم خالی شد و مرا کشید سمت دیوار، زندانی ام کرد 

 میان هیکل خودش و سخنر دیوار! 

 

فلج شده بودم و وقنر با عصبانیت عقب رفت همان جا 

ی رها شدم.   روی زمیر
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انگشت اشاره اش را مقابل بدن به رعشه افتاده ام تکان 

 داد: 

 

ی  ی ! منو با سعید یگ ـ واسه تو من فقط هوتنم نه چتر بیشتر

 ندون. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 614#پارت

 

 

 

 

بدون تعلل، با قدم هانی شتاب زده و چهره ای برافروخته از 

ون رفت!   اتاق بتر
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چشمانم روی در بسته ی اتاق خشک شده بود و سر 

 انگشتانم تا روی لب های لرز کرده ام بالا آمدند. 

 

چگونه با آن حال خودم معده ام در هم پیچید و نفهمیدم 

ون انداختم.   را از اتاق بتر

 

 دویدم داخل دستشونی و تمام آن گناه را عق زدم. 

 

شهامت در آینه نگاه کردن را نداشتم و گریان عق می زدم 

 شاید جانم را بالا بیاورم و از آن عذاب خلاص گردم. 

 

مامان که به در دستشونی کوبید دیگر جانی در بدن 

 نداشتم. 

 

آب را بستم و در حالی که تهوع رهایم نمی کرد تلو تلو  شتر 

ون رفتم.   خوران بتر
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2008  

 

ـ چی شده یاس؟ هوتن چرا اونقدر عصبانی بود؟ دعواتون 

 شد؟! 

 

وحشت در نگاه مامان رخنه کرد و دست دور شانه ام 

 انداخت. 

 

 ـ خدا مرگم بده! چته تو! 

 

که شوک؛ ترس، غم، خشم و آماچی از بدترین حس هانی  

ه شوند باعث شد در  می توانستند بر وجود یک نفر چتر

ی حنر برای زمانی کوتاه  دستان مامان از حال بروم و نی ختی

 نجاتم دهد از دنیای کثیقی که حبسش مانده بودم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 615#پارت

 

 

 

هایم تکان چند قطره آب روی صورتم پاشیده شد و پلک

 مامان آرام به صورتم زد و دستپاچه گفت: خفیقی خورد. 

 

؟   _ یاس؟ خونی

 

 حال نگاهش کردم که نفسش پر شتاب بالا آمد. نی 

 

 _ تو که منو سکته دادی! 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2010  

 

هایم چسباند و همانطور که جلوی در لیوانی را به لب

ین دستشونی سر بر شانه اش گذاشته بودم کام تلخم را شتر

 کرد. 

 

کامل آب قندی که درست   دستش را پس زدم و از خوردن

 کرده بود سر باز زدم. 

 

یم درمونگاه.   _ یکم دیگه بخور، بابات الان میاد متر

 

ی شده ام را به دیوار خودم را کنار کشیدم و سر سنگیر

 چسباندم. 

 

 _ خوبم مامان. 

 

 آمد صاف مقابلم نشست و دلخور نگاهم کرد. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2011  

 

؟! چته تو؟ چرا اینجوری  ؟ خودت_ اینجوری خونی و باخنر

 مگه چی شده! از صبح تا شب تو اون اتاقر که چی بشه؟! 

 

 هایش نالیدم: توجه به گلایهنی 

 

 کنی برم روی تختم دراز بکشم؟_ کمک می

 

ی شدم که عصنی بازویم  دست روی دیوار گذاشتم و نیم ختر

 را گرفت. 

 

م بزن.   _ رنگ به رو نداری بریم درمونگاه یه سِرُ

 

 تکیه گاهم  بالاخره توانستم
ً
روی پاهایم بایستم و مامان فورا

 شد. 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2012  

! _ آخه چرا بلند می  شر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 616#پارت

 

 

 

ام روی تن به طرف اتاقم راه افتادم و سعی کردم سنگینی 

 مامان نیفتد. 

 

ام کرد. بغض داشت خفهام میحال بد داشت متلاشر 

 کرد. می

 

خواست های نگفته وسط گلویم مانده بودند و دلم میحرف

ی پیدا می  کردم. شجاعت گفیر
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2013  

 

رمق نگاهش کردم. لب مامان که روی تخت درازم کرد نی 

 تشک کنارم نشست. 

 

ی گفت؟ بهش گفته بودم بیاد حال و هوات  ی _ هوتن چتر

 ه نه اینکه حالت رو بدتر کنه! رو عوض کن

 

 با دردی که گناه ریشه در جانم دوانده بود پلک زدم. 

 

توانستم بگویم "هوتن" خودش دلیلِ حال بد است کاش می

 برای من... 

 

 توانستم بگویم هوتن را سراغ من نفرست... کاش می

 

ی ماسیده در های نگفتهتوانستم از تمام حرفکاش می

 زدم اما... گلویم با او حرف می
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2014  

صمیمت من و مامان هرگز در حدی نبود که بشود راحت 

 از هر دری با او سخن گفت. 

 

 خم شد و با دست موهایم را شانه زد. 

 

 _ مامان؟

 

ی جواب داد:   غمگیر

 

 _ جانم؟

 

 دستانم را به طرفش باز کردم. 

 

 _ بیا... 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2015  

ی و کنارم خوابیدن پذیرفت.   دعوتم را برای بغل گرفیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 617#پارت

 

 

 

 خزیدم در حلقه دستانش و عطر تنش را نفس کشیدم. 

 

 _ مامان؟

 

 _ جانم؟

 

؟ _ لالانی می  خونی
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2016  

 

 لرزید. دیدم ولی صدایش میصورتش را نمی

 

 خونم...آره... _ می

 

 دستانش را اطراف بدنم پیچید و روی سرم بوسه زد. 

 

 _ لالانی لالانی 

 لالانی لالانی لا 

 لالا نیلوفرآِنی 

 لالا ماهِ سپیدِ شب

؛ دلم می  خواد تو خوابِ ناز، بری باغِ آسمونلای لالانی

 شب، چراغونِ خدا رو، تو آسمون ببینی 

 لالالا لالالا

 لالا کن تا مامان قصه برات بخونه
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2017  

 ی موج و دریای آب و ماهى...قصهقصه

 ی باغ و رویا... قصه

 لالا لانی 

 برات از یه روزِ شاد... گم قصه می

غلنر آرام، روی دوی چون باد...میدوی در دشت، میمی

ه ی  هاستی

 مثلِ جویباری، جاری و رها

 و ببند همراهِ رویالالانی کن دختر نازم، چشمات

 

 اشک روی صورتم قطره قطره راه گرفت... 

 

ای که وحشیانه مرا سوختند و وقنر لحظههایم میلب

آوردم دوباره هوسِ بالا آوردن پیدا اد میبوسیده بود را به ی

 کردم! می

 

 ��مَـسـجون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2018  

 ص.مـرادی

 618#پارت

 

 

 

ون می  کشیدم؟! دیگر چگونه باید خودم را از دلِ گناه بتر

 

ازدواج هم که انگار چاره ساز نبود نه تا وقنر که نزدیگ با 

 زد... همجنس هوتن حالم را به هم می

 

...کاش هرگز قدم در دنیای ماندمکاش در دنیای کودكى می

گذاشتم...کاش برای زودتر ها نمیبزرگ پر از لجن آدم

ی از کودكى، روزها را نمی  شمردم... گذشیر

 

 به زیبانی لالانی 
ی

های کودكى مامان ها و قصهکاش زندكى

 بود... 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2019  

 

چشم بستم و دعا کردم سفر کنم به آسمان...به شبِ 

 چراغانی خدا... 

 

گوشم با بغض و شاید هم اشک مامان همچنان زیر  

 خواند و من نی صدا اسم "خدا" را لب زدم. می

 

ون  د؟ وقتش نبود از آتشِ گناه بتر وقتش نبود دستم را بگتر

 بکشد مرا؟

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2020  

 619#پارت

 

 

 

 

ی آن  طور که باید پیش نرفته بود! مانند همیشه هیچ چتر

 

قابل تحمل ایط بدتر و غتر  رسید! می تر به نظر سرر

 

پرواتر شده ی گذشته را کنار گذاشته و نی هوتن ملاحظه

 بود! 

 

اش نبود و حنر دیگر عذاب وجدان هم حریف خودخواهى

اش بعد از هر بار آزار دادن من، شاهد غیبتِ چند روزه

 شدم! نمی
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2021  

شد و بد بود تر دیده میام از همیشه وخیموضعیت روچ

 بعد از به هم خوردن داد به افشد که مامان ربطش می
ی

كى

 ام! نامزدی

 

گرفت برای رو به راه شدن بد بود که از هوتن کمک می

حالم! بد بود که اعتقاد داشت هر چه در دلم است را نزد 

ی زودتر به خود میهوتن بروز می  آیم! دهم و این چنیر

 

دانست من کنارِ قابلِ مادرِ ساده دلِ من از کجا باید می

 آن
ی

کشم؛ چه ها چه دردی میاعتمادترین فرد زندكى

 دانست حالِ من با نزدیکِ هوتن بودن بدتر خواهد شد. می

 

توانستم از آن درد، عذاب و گناه با کش سخن بگویم؟ می

 دیگر حنر پاشا هم نبود که امید به خلاض داشته باشم. 

 

هاحساس تنهانی و نی   پناهى بیش از هر زمان بر وجودم چتر

 شده بود... 
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2022  

 

بدتر از همه این بود که پاشا با دیدن خوانده شدن 

وع به پیام دادن کرده بود! هایش نی پیام  وقفه سرر

 

ی پیام دادندیوانه کننده  های مادرش بود! تر از همه چتر

 

کرد حال پاشا خوب نیست و تب کرده در دائم تاکید می

اش نمُردن بچهداد برای خانه افتاده است! هر بار قسمم می

 ی این جدانی جواب پاشا را بدهم. از شدت غصه

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 620#پارت
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ی دست به دست هم داده بود تا مرا به جنون  همه چتر

 بکشد و از پای در آورد! 

 

ی را از دست داده بودم و جهنم قدرتِ ادراک و تصمیم گتر

ین توصیف از حالم بود!   بهتر

 

حال چرخید روی  جدید نگاهم نی با صدای رسیدن پیامی

ماهى که ی روشن لپ تاپ...تنها نقشِ من در یکصفحه

هانی که های او و مادرش بود...پیامگذشته بود خواندن پیام

 از جانب من جوانی نداشتند. 

 

مردد و پریشان عکسش را نگاه کردم...از خودش فقط یک 

 عکس فرستاده بود، بدونِ هیچ پیامی! 

 

ه ماندم. به چهره  ی آشفته و چشمان گریانش ختر
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 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2024  

ام بوده و کرد؟ اینقدر زیاد وابستهبرای من گریه می

 دانستم؟ نمی

 

چند دقیقه گذشت و بالاخره خطِ آنلاین بودنش شکست 

 و مشغولِ تایپ شد! 

 

ی درس خواندن کردم؟ چرا هر روز به بهانهچرا بلاکش نمی

 های او! زدم به پیامنشستم داخل اتاقم و زل میمی

 

کردم؟ چه مرگم شده بود! چرا لپ تاپ را خاموش نمی

 چه میخودم هم نمی
ی

 خواهم! دانستم از زندكى

 احساساتم ضد و نقیض بودند! 

 

پیامش به خود آوردم و نگاهم ماتِ کلمانر شد که برایم 

 تایپ کرده بود. 
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 "_ یه بار دیگه ببینمت...فقط یه بار دیگه...دلم داره

م نی می ی چه به روزم ترکه یاس...دارم میمتر معرفت...ببیر

 آوردی!"

 

 تر ارسال شد. لب گزیدم و پیام دوم سریــــع

 

"_ بیا ببینمت...دلم تنگه برات...تو هنوز زنمی یاس...هنوز 

اون صیغه رو من باطل نکردم...دیگه تحمل ندارم...این 

ه..."و میجدانی داره جونم  گتر

 

 ت! عاقبت مقاومتم شکس

 

ش بودم و تنهانی باعث شد  ایطی که استر فشارِ روانی سرر

 بالاخره جوابش را بدهم! 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 621#پارت

 

 

 

ی لرزیدند و حش عجیب به ارادهدستانم موقع تایپ می

زد حماقت را کنار بگذارد...ولی ام نهیب میشکسته شده

ِ حماقت شدم و پیام ام را برایش شدهتایپ  آسان تسختر

 هایم. ارسال کردم و زل زدم به نوشته

 

ی ما تموم شده! چرا جفتمون رو آزار  ی بیر "_ همه چتر

 دی؟ برو دنبال زندگیت."می

 

حنر یک دقیقه هم مرا در انتظار جواب نگذاشت! سریــــع 

 برایم تایپ کرد... 
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EXCHANGE GROUP | 2027  

کنم یاس بیا "_ زندگیم تونی قربونت برم...ازت خواهش می

قط نیم ساعت بیا...ما هنوز به هم ببینمت...ف

محرمیم...صیغه رو باطل نکردم چون هنوز امید دارم که 

 برگردی."

 

ی برایش نوشتم:   بلاتکلیف و غمگیر

 

ام تونم بیام! تمومش کن...اون صیغهشه...نمی"_ نمی

 باطل کن."

 

 باز هم سریــــع جواب داد: 

 

ی و نتونستم نذارم! ازم گرفتنت..  .آخه "_ زنم رو ازم گرفیر

ده انصاف كى مثل من عاشقته؟ كى مثل من جون مینی 

 برات؟"
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پلک زدم. اشک قطره قطره روی صورتم راه گرفت. سکوتم 

 هایش را ارسال کند! او را به تکاپو انداخت تا تندتند پیام

 

 اولش به "_ ازت فقط یه فرصت دیگه می
ً
خوام...اصلا

کن اگه   هیچکس نگو با من در ارتباطى، یه مدت امتحانم

 نمی
ً
کنم و تونی با من باشر دیگه اصرار نمیدیدی واقعا

ی تمومش می کنیم...اگه هم خواسنر برگردی خودم همه چتر

کنم، میام به پای بابات میفتم تو نگران رو درست می

 نباش"

 

"_ من آدم بدی نیستم یاس! تنها بدی من عشق زیادم به 

ساساتمو تونم احتوئه...این عشق حساسم کرده...نمی

ل کنم و یهو عصبانی می دم که شم یه رفتاری نشون میکنتر

ش! خاک بر سرم قول می دم دیگه عصبانی نشم...یه تو بتر

 مدت امتحانم کن..."

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 622#پارت

 

 

 

دیدی چقدر عوض شدم ولی "_ تغیتر کرده بودم خودتم می

آورده اون شب یهو ریختم به هم...شک پدرمو در 

بود...دست خودم نبود، تو تا حالا نشده عصبانی بشر 

؟"نتونی خودت ل کنی  و کنتر

 

"_ بد کردی به من یاس! اون شب وسط برزخ تنهام 

! بد منو محاکمه  گذاشنر و از فرداش جهنم برام ساخنر

تونستیم بعد از اینکه جفتمون آروم معرفت! میکردی نی 

.نباید یهو زیر همه شده بودیم قشنگ با هم صحبت کنیم.. 

ی می ی قدر بود برات؟"چتر  زدی! یعنی ارزش من همیر
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نفسم آهى سوزان بود وقنر بالا آمد، روی چشمانم دست 

 تر ببینم. تاپ را واضحی لپکشیدم تا صفحه

 

خوام ببینمت...دارم خوام ببینمت...الان فقط می"_ می

 شم...میای؟"دیونه می

 

ی از ن ی ی انگار خودم نبودم! چتر ماه های یاسِ یکخواسیر

 پیش نمانده بود! 

 

ی وجودم دوباره هوسِ پرواز یاسِ به زنجتر کشیده شده

کرده و احمقانه فراموشش شده بود آخرِ این شوقِ پرواز 

 باز هم قفس است! 

 

حماقت گاهى در یک لحظه و چشم بر هم زدنی آغاز 

 شود مثل همان وقنر که برای پاشا تایپ کردم: می
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امون داخل ایستگاه خط ، دو خیابون بالاتر از خونه"_ فردا 

 واحد منتظرتم"

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 623#پارت

 

 

 

توانست دانستم! عواقبِ ترسناكى میکارم اشتباه بود می

تر از آن بودم که بخواهم به این داشته باشد ولی خسته

ها فکر کنم!  ی  چتر
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ام ساخته بود، تا هوتن از من فرزندی ناخلف برای خانواده

ی دیدار با یگ از دوستانم برای آنجا که به دروغ و بهانه

ها را دست به سر کنم و نی مهم کنکور، آرفع چند نکته

ون آمدنم از لاک مادر بیچاره ی ساده دلم به خاطر بتر

 تنهانی خرسند شود و با استقبالی رضایتمند مرا راهى کند! 

 

ی مامان به من بود که باز هم همراهى هوتن توصیه

ی پیشنهادِ عصنی  تر از هر زمان سر باز زده بودم از چنیر

 دردآوری. 

 

ه درست مقابل ایستگاه ایستاد مرا به صدای بوقِ ماشینی ک

ی پاشا  خود آورد. تند سر بلند کردم و با دیدنِ ماشیر

 مضطرب از جا پریدم. 

 

ی انداختم و بدون اینکه نگاهش  سریــــع خود را داخل ماشیر

 کنم نالیدم: 
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 ـ برو...تو رو خدا برو تا یگ ندیده! 

 

سنگینی نگاهش را روی خود حس می کردم و ترسان اطراف 

 می پاییدم. را 

 

ی دودی نیست!   ـ حرکت کن! شیشه های ماشیر

 

ه ماندم به دستان  بالاخره راهنما زد و در خیابان پیچید. ختر

لرزانم و پاشا حنر یک کلمه هم حرف نمی زد! شهامت 

 نداشتم سر بچرخانم و نگاهش کنم. 

 

ی کشیدم شاید از خفقانِ فضا کاسته شود.  شیشه را پاییر

ی در یک جاده  دیوارِ سکوت میانمان بالاخره با توقف ماشیر

ون از شهر توسط او شکست و فرو ریخت.   خاكى بتر
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 ناگهانی مرا بغل کرد و مشغولِ بوسیدنم شد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 624#پارت

 

 

 

ـ زندگیم...کجا بودی؟ وای خدا...داشتم می مُردم...جونِ 

 دلم...نفسم... 

 

 گوشم نالید: صورتش را به صورتم کشید و زیر  

 

م...نبودی و انگار نفس نداشتم!   ـ من بدون تو می متر
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دست روی شانه هایش گذاشتم...دستانم می لرزیدند اما 

توانستم راحت عقب برانمش...نگاهمان از آن فاصله ی کم 

 میخِ صورتِ هم شد. 

 

 با ریش و موهای ژولیده چهره اش حسانی تغیتر کرده بود. 

 

 لبخندِ غمگینی زد: 

 

 ـ چیه؟ خیلی زشت شدم؟

 

. به محضِ  ی خودم را عقب کشیدم و چسبیدم به در ماشیر

ی خوردنِ نگاهم از روی چشمانش دست زیر چانه ام  لتر

 گذاشت و سرم را بالا آورد. 

 

 ـ نگام کن یاس... 
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ی بودم ذره ای  دلیلِ بغض کردنم را نمی دانستم اما مطمی 

 دلتنگِ مردِ مجنونِ کنار خود نبوده ام! 

 

! ـ ب  اورم نمی شه که اینجانی

 

لب هایم تکان خوردند و صدانی خفه از ریشه های در هم 

ون پرید:   تنیده ی بغضِ وسطِ گلویم بتر

 

 ـ منم باورم نمی شه. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 625#پارت
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ِ ناباوری من و پاشا وجود داشت...فرق 
ی فرق های زیادی بیر

 های خیلی زیادی! 

 

غرقِ هیجانی وافر بود و اما من...تمامِ ناباوری باورِ ناباورِ او 

 ام خلاصه می شد در ارتکاب به یک حماقتِ بچگانه! 

 

دوباره بغلم کرد! عمیق مرا بو کشید و صدایش آشکارا می 

 لرزید! 

 

ـ برگرد به زندگیم یاس...من ازت یه فرصت می خوام تا 

 ثابت کنم هیچکس مثل من نمی تونه خوشبختت کنه. 

 

ک ماه آنقدر موردِ هجومِ آغوشِ اجباری هوتن در این ی

قرار گرفته بودم که در آن لحظات توانِ خودداری نداشتم! 
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نمی توانستم واکنش نشان ندهم و دوباره او را پس 

 زدم...کاری که می دانستم از انجامش تنفر دارد. 

 

ی چشم بست و دسنر میانِ ریش  ِ عقب رفیر
ی دیدم که حیر

 های خود کشید. 

 

 برگردیم؟ ـ می شه

 

 سریــــع چشم باز کرد و کلافه نگاهم کرد. 

 

 ! ؟ هنوز باور نکردم اینجانی
 ـ یکم بیشتر نمی مونی

 

 عصنی سر تکان دادم. 

 

 ـ بریم. 
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ی را به حرکت در آورد!   و در کوتاه ترین زمان ماشیر
ً
 فورا

 

...هر چی تو بخوای. 
ی

 ـ چشم چشم هر چی تو بگ

 

 برایم مهم هم نبود! با نمی دانستم کجا هستیم و 
ً
حقیقتا

نگاه امتدادِ جاده ی فرغ و خاكى را تا آسفالت و جاده 

 دنبال می کردم که نی هوا دستم را گرفت. 

 

شوکه به گره ی انگشتانش میان انگشتانم زل زدم که 

 عاجزانه خواهش کرد: 

 

م...خواهش می کنم...بذار  ـ بذار تا می رسیم دستت رو بگتر

. باور کنم اینجا  نی

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 626#پارت

 

 

 

حالم از هر چه لمس در دنیا وجود داشت به هم می خورد 

 اما برخلافِ میلِ قلنی ام دستم را عقب نکشیدم. 

 

راضی از مخالفت نکردنم فشارِ خفیقی به دستم وارد کرد 

ه ماندم.   که عصنی سر برگرداندم و دوباره به مقابلم ختر

 

 ـ یاس؟

 

 نگاهش کنم به دنبال مکنر کوتاه لب زدم: بدون اینکه 
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 ـ بله؟

 

 ـ امید داشته باشم به برگشتنت؟

 

سکوت تنها جوانی بود که مناسبِ استیصالِ چنگ انداخته 

 بر وجودم می توانست باشد. 

 

ـ نگرانِ خانواده ها نباش...راضی کردن بابا و مامانت با 

خودم من...تو فقط یک دل شو...راضی شو به برگشت، 

ی رو درست می کنم.   همه چتر

 

دستم هنوز در دستش قرار داشت و رسیده بودیم به 

 جاده... 

 

ـ این بار من هیچ کمگ نمی کنم. به خاطر تو با خانواده ام 

 درگتر نمی شم...این دفعه تنهانی پاشا! 
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 دستم را تا جلوی لب هایش بالا برد و بوسید! 

 

ارادی بود! واکنشر که نشان دادم سریــــع، آنی و غ  تر

 

ون کشیدن دستم از داخل دستش   ام در بتر
ی

شتاب زدكى

 چهره ام نگاه 
ی

ان به برافروختگ طبیعی بود که حتر آنقدر غتر

 انداخت. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 627#پارت
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مثلِ همیشه توضیح و توجیه، منطقر برای او در جواب 

 رفتارهانی نداشتم و ترجیح دادم ساکت بمانم. 
ی  چنیر

 

دو هم زمان نگاه از صورت یکدیگر دزدیم و او دلخور هر 

 گفت: 

 

 ـ کاش می دونستم چرا اینقدر ازم متنفری! 

 

 نی اختیار نالیدم: 

 

 ـ متنفر نیستم! 

 

ی را به حاشیه ی جاده هدایت کرد، لحظه ای بعد با  ماشیر

ی بیکباره ی چانه ام و چرخاندن سرم، نگاهم را به  گرفیر

 چشمانش کشید. اجبار در بندِ 
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ـ دیگه هیچی نمی پرسم...دیگه حنر به خودم حق نمی دم 

ناراحت شم، فقط از امروز اونقدر تلاش می کنم تا اعتماد 

کنی بهم و راحت از هر چی تو دلت می گذره باهام حرف 

...یک بار برای بدست آوردنت سخت تلاش کردم،  بزنی

ت از جون کندم تا دل بدی به خواهشِ قلبِ من ولی راح

دستت دادم...دوباره می خوام بجنگم برات...یه مدت در 

ارتباط باشیم تا هر چی شک تو دلته سِر ازدواج با من پوچ 

شه...بعد از اون وقنر هم مستر شدنمون رو خواسنر تو یه 

ی با خودم...راضی  گوشه بایست و دخالت نکن، همه چتر

 کردن خانواده ات گردنِ من...باشه؟

 

چشمانش دو دو می زدند. وقنر راضی  مردمک هایم روی

شدم به قبولِ درخواستِ ازدواجش، وقنر به خاطرش برای 

ی بار جلوی خانواده ام ایستادم و روی خواسته ام  اولیر

 وعده های زیبانی بودم! 
ی پافشاری کردم هم تحت تاثتر چنیر

 آن موقع هم مسخِ جادوی کلماتش شدم... 
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 طولانی آن را گم کرده دنبالِ آرامش بودم...آرامشر که مدنر 

بودم و یک بار دیگر دلم خواست تمامِ آرامش از دست 

رفته ام را در دستانِ مَردی ببینم که برای داشتنم حاصری بود 

 تا ابد بجنگد، با همه و حنر خودم! 

 

ی شخض چقدر می تواند  آن وقت ها نمی دانستم چنیر

خطرناک باشد! طول کشید تا بفهمم کش که حنر قصد 

یدن با خودت را برای خودت داشته باشد فرد قابلِ جنگ

وزِ میدان شدن هر کاری  اعتمادی نیست چرا که او برای پتر

ی نفس  وزی اش گرفیر انجام می دهد حنر اگر آخرین ورقِ پتر

 تو باشد! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 628#پارت
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ه به چشمانِ منتظرش لب زدم:   ختر

 

ی یک بار...اگ ه تو طول مدنر که با هم ـ باشه. اما فقط همیر

ایطی نمی  ی پیدا کنم تحت هیچ سرر  داریم یقیر
ارتباط پنهانی

تونیم بریم زیر یک سقف باید سر قولت بمونی و تمومش 

...بدون اینکه خانواده ام متوجه بشن.   کنی

 

 چانه ام را نوازش کرد و پلک زد. 

 

 ـ چشم. قول میدم. 

 

دوباره ی مَردی  اشتباهِ احمقانه ی دیگرِ من اعتماد به قولِ 

 بود که هرگز بر سر قول هایش نمانده بود! 

 

م که مانع شد و نجوا کرد.   خواستم فاصله بگتر
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ی فاصله بمون نگاهت کنم.  ی جوری...تو همیر  ـ یکم همیر

 

دعا کردم هوسِ بوسیدنم به سرش نزد چون حنر قدرتِ 

ی  فکر کردن به رفتار تهاجمی که نصیبش می شد را نتر

 نداشتم! 

 

هوتن خیلی راحت تلاشم برای مدیرت کردنِ روحِ آسیب 

ایطی را خاکستر کرده بود. بیشتر از قبل  ی سرر دیده ام در چنیر

 روانم را به هم ریخته بود. 

 

بالاخره بدون بوسیدنم کنار رفت عمیق و نی قرار پاشا که 

 نفس کشیدم. 

 

ی به روی خود نیاورد و با چرخاندن فرمان، آهسته  ی چتر

 داخل جاده پیچید. 
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تمامِ مستر در یک آشوبِ دیوانه کننده دست و پا زدم و او 

 هم دیگر تمایلی به حرف زدن نداشت! 

 

خود تحمیل باز هم یک تصمیم ناگهانی و سراسر تردید را به 

 کرده بودم! 

 

تمام آن لحظات و روزهای بعد، دیگر دلم نمی خواست 

پاشا را یک قفس ببینم...او را یک بارِ دیگر آسمان برای پر 

 کشیدن می دیدم! 

 

آزار و اذیت های هوتن آنقدر شدیدتر شده بود که ثانیه 

ای از ارتباط پنهانی ام با پاشا پشیمان نشدم...پاشا تبدل به 

هم شده بود تا دق نکنم وقنر هوتن به مرز جنون یک مر 

می کشاندم...تنها رفیقِ منِ تنها و نی پناه در آن روزهای 

سیاه مَردی شده بود که خانواده ام خوشحال بودند از سر 

ِ ازدواجمان! 
ی  نگرفیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 629#پارت

 

 

 

تراشش اش را تا مقابل بينی خوش جلو آمد و انگشت اشاره

 بالا آورد. 

 

 _ هيس! 
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 عقب عقب رفتم و به ديوار چسبيدم. 

هايم آنقدر گشاد شدند كه از نظرم آن لحظه مثل دو چشم

 ى عميق و خالی بودند! حفره

 

 نی اختيار قدم هايش را شمردم. 

كردم عضلات شد و من باور نمیصدا نزديكم میداشت نی 

 تر به نظر برسند! اش از هميشه آرامچهره

 

 كشم همه بفهمن. بخدا جيغ می _ 

 

 ترين فاصله! مقابلم ايستاد، با كم

 

آرامش عيان صورتش، برق مشهود در چشمانش، لبخند 

هايش؛ همه و همه قدرت ديوانه كردن مرا محو روى لب

 داشتند. 
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هوا سُر خوردند ميان چند تار از موهايم و سر انگشتانش نی 

 هايمان را كم كرد. ى ميان صورتفاصله

 

 خواى خون راه بيفته؟! _ می

 

جر زير دستش زدم و به عقب هلش دادم.  ی  متی

 

 دونی خون راه ميفته! _ پس می

 

 صدايم لرزان بود و كم جان. 

نيم قدمی را كه به اجبار دستان من عقب رفته بود پر 

 شتاب جلو آمد. 

 

ام و دست ديگرش قفل يک دستش حلقه شد دور شانه

 شد پشت سرم. 
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ب مرا   كه بهت از آن رفتار ناگهانی قدرت ادراكم را به صری

زايل كرده بود چسباند به خودش و قبل از بوسيدنم چشم 

 بست! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 630#پارت

 

 

 

ی هاى من اما نی مردمک قرار بودند و هدفشان شكافیر

ون جهيدن از حدقه بود! مويرگ  ها و بتر

 

كرد تا تخت   موچی از ناباورى، خشم و تنفر مغزم را هوشيار 

 اش بکوبم. سینه
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به ی محکم صورتش عقب رفت و تلوتلو از شدت آن صری

 خورد. 

 

عصنی چشم باز کرد و من با تنفر پشت دستم را روی 

 های خیسم کشیدم. لب

 

 _ کثافت! 

 

ون پریده بود ای از حنجرهصدای خفه و کمر خم کرده ام بتر

 بودم. 

 

 کنی یاس! ترش می_ فقط داری سخت

 

کردم فریاد نکشم. تلاش کردم همان چند قاشقر که   تلاش

ام را بالا نیاورم. امان از آن سر سفره و به اجبار بقیه خورده

 آزار... اجباری و دل همه تلاش
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بدون کشیدن شال روی موهایم از کنارش دویدم و از اتاق 

ون پریدم.   بتر

 

ای ایستادم، دسنر به پشت دیوار منتهى به سالن لحظه

ی شال افتاده صورت آشفته ام کشیدم و به محض انداخیر

دور گردنم روی موهایم، بدون آنکه پشت سرم را نگاه کنم 

 وارد سالن شدم. 

 

ی غیبت ما نشده و همه مشغول صحبت هیچکس متوجه

 بودند. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 631#پارت
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ی پدری بابا گذاشته به اجبار مامان بالاخره قدم در خانه

 ای صمیمی نوش جان کنیم! بودم تا ناهار را در کنار خانواده

 

ین زیبانی از یک جمع اصیل ایرانی را به خانواده
ای که ویتر

 گذاشت. نمایش می

 

کاش نیامده بودم...کاش همچنان از قدم در این خانه 

ی سر باز زده بودم توانستم امکان و تا آنجا که می گذاشیر

 کردم. دیدار با هوتن را فراهم نمی

 

 نگاهشان کردم، هیچ کدام حواسشان به من نبود... 

 

شان کردم و از لکه دار شدن ناموسکاقی بود دهان باز می

آوردم! یشان حنر یک کلمه بر زبان میتوسط نور چشمی
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داشتم از دادم و پرده بر میکاقی بود جسارت به خرج می

 حقایق کثیفِ یک گناه... 

 

 دلم نمی
ً
ینِ این خانوادهولی ابدا ی رویانی را خواست ویتر

بشکنم...از سرچی خونی که به قطع نفسِ خودم و هوتن 

 شد واهمه داشتم. ختم می

 

ی حضورم شد و به پریشانی صورتم زنِ عمو سعید متوجه

هم به لبخند زد. اشاره کرد نزدشان بروم که نگاه مامان 

طرفم چرخید. با شک به چشمانم نگاه کرد و من در یک 

تصمیمِ آنی روبرگرداندم...دویدم و هنگام پوشیدن 

ی فراری فکر نکردم! هایم حنر ثانیهکفش  ای به عاقبت چنیر

 

ون پریده از قفس! دویدم...مثلِ پرندهفقط می  ای بتر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 632#پارت

 

 

 

کردم و پر کشیده بودم به برگشت فکر نمیها به آن لحظه

 دوباره ساخته بودمش! 
ی

 سمتِ تنها آشیانی که به تازكى

 

 ام حیانر به نظر می 
ی

حضور پاشا بیشتر از همیشه در زندكى

 رسید! 

 

از همان روزی که تصمیم گرفتیم مدنر را مخفیانه با هم 

ارتباط داشته باشیم، بعد از آن دیدارِ پنهانی و حرف های 

و بدل شده میانمان؛ ساعت های زیادی را با ارسال پیام  رد 

 های دو طرفه گذرانده بودیم. 
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برای فرار از تنش هانی که هوتن برایم ساخته بود بیشتر از 

همیشه به پاشا نزدیک شده بودم! آنقدر نزدیک که فرارم 

ی جلوی باغ رستورانی که بعد از نامزدی ما،  ختم شد به رفیر

 ا آنجا نگذاشته بود. هوتن دیگر پایش ر 

 

 نفهمیده بودم چگونه سر از آنجا در آورده بودم! گزگز 
ً
اصلا

پاهایم، ضعف و سیاهى آسمان اثبات می کردند مدت 

 زیادی را پیاده دویده ام! 

 

فضای باغ هنوز شلوغ نشده بود و شخض به استقبالم 

 آمد. 

 

 ـ خیلی خوش اومدید. 

 

ه متوجه ی حال نا به نفس بریده نگاهش کردم و انگار او تاز 

سامانم شد چون حالت چهره اش تغیتر کرد و لبخند از 

 روی لبش خط خورد. 
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 ـ پاشا...کجاست؟ هست؟

 

ت زده به سر تا پایم نگاه انداخت و مردد سر تکان داد.   حتر

 

! بگم كى اومده؟ ی  ـ بله هسیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 633#پارت

 

 

 

نداشتم. عقب عقب رفتم و زیر پایه ی توانِ سر پا ایستادن 

 یگ از چراغ های ورودی لبه جدول نشستم. 
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 ـ خانم حالتون خوبه؟

 

 سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم: 

 

 ـ بگو...پاشا بیاد... 

 

 دستپاچه گفت: 

 

 ـ الان بهشون اطلاع میدم. 

 

 دوان دوان دور شد و من چشم بستم. 

 

نگار کش با چکش روی شقیقه هایم نبض گرفته بودند و ا

 سرم می کوبید! 
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 داشتم از حال می رفتم و دیگر اشگ برای چکیدن 
ً
رسما

ی حال متعجب بودم که چگونه آن مسافت  نداشتم! در عیر

 طولانی را پیاده طى کرده ام! 

 

نمی دانم چقدر گذشته بود که صدای دویدن شخض 

ش را هوشیارم کرد، قبل از اینکه سر بالا بیاورم صدای نگران

 شنیدم. 

 

 ـ یاس! 

 

ی خوردند و او مقابلم زانو زد.  ی لتر  دستانم از اطراف سرم پاییر

 

مضطرب به صورتم نگاه کرد و دستانش نشستند روی 

 شانه هایم. 
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؟  ـ چی شده قربونت برم؟ اینجا چیکار می کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 634#پارت

 

 

 

به پاشا زیر نگاه کنجکاو همان پش جوانی که حضورم را 

 اطلاع داده بود خودم را در بغلش انداختم. 

 

سفت و محکم دست دور کمرم انداخت. سر به سینه اش 

 چسباندم و نی اشک هق زدم: 

 

م...   ـ دلم می خواد بمتر
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 حق 
ً
 اش عجیب نبود، کاملا

ی
ت زدكى نی حرکت ماند. حتر

 داشت. 

 

ی بار  بیشتر خزیدم میان حلقه ی دستانش و شاید این اولیر

 نی پناه به او پناه آورده بودم! 
ی  بود که این چنیر

 

ـ من خیلی تنهام...خیلی خسته ام...دلم نمی خواد هیچ 

 وقت برگردم پیششون... 

 

 زیر گوشم با لحنی پر از ناآرامی نجوا کرد: 

؟   ـ می تونی بلند شر

 

منتظر نماند جواب بدهم و مرا همانطور به آغوش گرفته 

 بالا کشید. 
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 کارت.   ـ تو برو سر 

 

 چشم بستم و تکیه ام را کامل به او دادم. 

 

ها  ی بوی عطرش اذیتم می کرد ولی آن لحظات این چتر

اهمیت نداشت...او کش بود که می توانست مرا از ظلمِ 

 هوتن...از بند گناه و در واقع قفسِ عمویم نجات دهد. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 635#پارت
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همراه خود داخل اتاق مدیریت در سکوت و با احتیاط مرا 

ی که روی مبل نشاندم صورتم را میان  کشاند و همیر

 دستانش گرفت. 

 

 پلک زدم و بغض، سیبک گلویم را تکان داد. 

 

پلک زد و سیبک گلویش تکان خورد! شاید او هم بغض 

 داشت خفه اش می کرد! 

 

 ـ چی شده؟

 

لب هایش تکان خورده بود و توانسته بود با صدانی خفه 

سد! فق  ط دو کلمه بتی

 

زمانی که فکر می کردم دیگر اشگ برای چکیدن ندارم قطره 

ی افتاد و شوری اش را چشیدم.   ای از گوشه ی چشمم پاییر
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انگشت شستش مستر خیس شده ی اشک را لمس کرد و 

 این بار صدایش لرزید! 

 

 ـ بگو چی شده! به من اعتماد کن یاس. 

 

کنم! هیچ اثری از   ترسیده بود! ترسش را می توانستم حس

 پاشای مقتدر و باصلابت نمانده بود! 

 

پُر از نگفته هانی بودم که قصد جانم را کرده بودند. شک 

نداشتم اگر همچنان خفه بمانم تا چند ساعت دیگر یک 

 جنازه از من می ماند با تمامِ حرف های تلنبار شده در گلو! 

 

 ـ یاس؟ 
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ی نشست!  ی و جلوی متر انرژی اش انگار به کامل روی زمیر

 اتمام رسیده بود! 

 

ی کشیدم و دیگر هیچ  خودم را از روی مبل، کنارش پاییر

 اختیاری روی زبانم نداشتم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 636#پارت

 

 

 

داشتم جان می دادم و نمی شد بارِ این گناه را بیشتر از آن 

 تنها بدوش کشید! 
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 که نی تابِ   نگاه دوختم به دستان لرزانم و دل به دلِ 
کلمانر

 رهانی بودند دادم. 

 

ـ مامانم اصرار داشت خونه موندن بسه دیگه...نتونستم 

مثل روزهای دیگه مقاومت کنم...گفت مامان جون 

ی بودنِ همه  ی و همیر
ناراحت می شه...گفت همه هسیر

کابوس من بود...برای ناهار اونجا بودیم...هوتن هى دورم 

دستش...عصبانیش کرده  می پلکید و من فراری بودم از 

بودم...همیشه کم محلی هام عصبانیش می کنه...ازم 

خواست برم اتاقش وگرنه هر چی دیدم از چشم خودم 

دیدم...مجبور شدم برم...مجبورم کرد مثل 

 ها 
ی

همیشه...ترسیدم کار دست خودم و خودش بده...تازكى

خیلی نی پرواتر شده...از روزی که نامزدیمون به هم خورد 

 ر از قبل شده... بدت

 

دست دورِ گلویم انداختم و سیبکِ متورمش را ماساژ دادم. 

 حس می کردم پاشا حنر نفس نمی کشد! 
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 اشک ها چشمانم را می سوزاندند... 

 

ـ تا رفتم تو اتاق شالم و انداخت دور گردنم و...دست کشید 

 تو موهام...دوباره...دوباره... 

 

تصویرِ صورتِ نی  نگاهش کردم...از پشت پرده ی اشک به

 رنگ شده و چشمان گشاد شده اش نگاه کردم. 

 

 ضجه زدم ولی صدایم جانِ فریاد نداشت. 

 

 ـ دوباره منو...بوسید... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 637#پارت

 

 

 

 

 دست گذاشتم روی لب های لرز کرده ام و هق زدم: 

 

نامردمه...به ـ رازم این بود...رازم دست درازی های عموی 

ی از بوسیدن بدم میاد...چون مثل هوتن می  خاطر همیر

...نمی خوام برگردم...من  بوش...مثل هوتن بغل می کنی

 نمی خوام برگردم خونه... 

 

 کنار شقیقه اش نبض گرفته بود و پلک چپش نی در نی 
ی

ركى

 می پرید. 
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وع کرده بودم باید تا آخرش می رفتم. نباید می  حالا که سرر

 ...دیگر نباید می ترسیدم. ترسیدم

 

ـ می گه عاشقمه...می گه بریم خارج عروش کنیم...دیونه 

 شده...نمی فهمه گناهه...نمی فهمه... 

 

د و سعی کرد بلند شود. گریان نگاهش  ی فشر دست روی زمیر

ی  کردم. نی هدف دور خودش چرخید و کمی عقب تر زمیر

 خورد. 

 

گرفته بودند، موهایش را چنگ زد و لب هایش رعشه  

صدانی کم جان از لا به لای دندان های چفت شده اش 

ون زد:   بتر

 

 ـ وای...وای...وای... 
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یک لحظه ترسیدم بخواهد رهایم کند...ترسیدم حالا که راز 

 ام را فهمیده برود و پشت سرش را هم نگاه 
ی

کثیف زندكى

 نکند! 

 

تک تک آن لحظات می ترسیدم تنهایم بگذارد و بعد از  

 ام برای همیشه ترکم کند... 
ی

 شنیدن راز زندكى

 

ی به طرفش کشیدم و هق هقم پیچید  خودم را روی زمیر

 اق. داخل ات

 

ـ باکره ام من...سکس رو زوری نمی خواست...می گفت 

 منتظرم می مونه تا خودم با رضایت خودم...باهاش باشم... 

 

ه شد و  خون، سریــــع و بیکباره در صورتش دوید. رنگش تتر

 ! وع کرد به خودزنی  بیکباره سرر
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 دستانش را محکم روی سر و صورتش می کوبید. 

 

...چرا شک نکرده ـ چرا نگفته بودی بهم تا بکشمش

بودم...باید می فهمیدم زیادی روی تو حساسه و زیادی 

تم  براش مهمی...خاک بر سرم...نی عرضه ام من...نی غتر

 من...خاک بر سرم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 638#پارت

 

 

 

 

ی برداشتم  وع کرد به کشیدن موهایش که وحشت زده ختر سرر

به هایش را مهار کنم.   سمتش و سعی کردم صری
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 نزن خودتو...پاشا نکن می ترسم...  ـ

 

 به گریه افتاد و کنارم زد. ایستاد ولی تعادل درسنر نداشت. 

 

داشتم با صدای بلند گریه می کردم که هجوم برد به طرف 

وع کرد به  ش...مقابلِ ترس و ناباوری من سرر ی وسایل روی متر

ی وسایل!   شکسیر

 

دیوارِ پشت جیغ خفه ای کشیدم و خودم را چسباندم به 

 سرم. 

 

ی های مدار بسته ی باغ  لپ تاپ و مانیتور مربوط به دوربیر

 را به دیوار کوبید و لگدی حواله ی صندلی چرخ دارش کرد. 

 

 در خودم جمع شدم و همه ی جانم به رعشه افتاد. 
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...تخم بابام نیستم اگه  ـ می کشمش...می کشمش...عوضی

شو نکنم و چالش نکنم...حرومزاده...   قتی

 

دونفر در اتاق را باز کردند و بهت زده داخل آمدند که پاشا 

 فریاد کشید: 

 

ون...سریــــع...   ـ گم شید بتر

 

ون  هر دو مرد با همان شتانی که داخل آمده بودند بتر

 . ی  دویدند و در را هم دوباره پشت سرشان بسیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 639#پارت
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ی پاشا روی من که گوشه ی دیوا ر در خود نگاه خشمگیر

ه ماند.   مچاله شده و می لرزیدم ختر

 

چشمانش هم رنگ خون بود و چهره ی کبودش ترسناک به 

 نظر می رسید. 

 

از روی شکسته ی وسایل عبور کرد و به طرفم آمد که 

 سریــــع دستانم را مقابل صورتم نگه داشتم. 

 

 نالید: 
ی

 با بیچاركى

 

س گلم!  س عشقم...نتر  ـ نتر

 

وع کرد روی سرم را بوسیدن. بلافاصله بغلم گرفت و   سرر
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س عزیزم...   ـ نتر

 

 خودم را در آغوشش جمع کردم و هق زدم: 

 

...این یه رازه... 
ی

 ـ نباید هیچی بگ

 

 کرد. پا به پای من گریه می

 

 خواد بخوره؟ ـ یعنی بذارم هر گهى می

 

 و راضی کن ازدواج کنیم. ـ نه...زودتر بیا خانواده ام

 

 رفت و زل زد به چشمانم. صورتم را میان دستانش گ
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شم...از امشب ثانیه به ثانیه ای که ـ یاس من دارم دیونه می

م و زنده میهوتن نزدیکت باشه من می شم...چطور از متر

 خوای هیچ کاری نکنم؟من می

 

 به التماس افتادم و با گریه گفتم. 

 

ـ تو به من قول دادی کاری نکنی که اذیت شم...پاشا اگه 

ام رو از دست میدم...خون راه ن خانوادهکش بفهمه م

ی رو بهت  میفته...تو رو خدا پشیمونم نکن از اینکه همه چتر

 گفتم...پشیمونم نکن از این اعتماد. 

 

 مردانه هق زد: 

 

دونی چه آتیشر به دونی چطوری سوختم...نمی_ تو که نمی

 جونم افتاده. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 640#پارت

 

 

 

  ، ی ان گفتم: غمگیر  گریان و حتر

 

_ من به جز تو کش رو ندارم پاشا...بالاخره واقعیت همه 

ی رو بهت گفتم...این لحظه ها دیگه خواب چتر

...پشیمونم نکن...من این درد رو خیلی وقته تنهانی 
ی نیسیر

ی گذاشتم  به دوش کشیدم و حالا که بارم رو کنار تو زمیر

 ام از همخوام خانوادهدرکم کن...من نمی

 خوام... بپاشه...نمی

 

 شب اذیتت کرده بود؟ شب...اون_ اون
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ترین حالت خود اش، صدایش و نگاهش در برافروختهچهره

 قرار داشت. 

 

 گفت. دانستم کدام شب را میخوب می

ی افتادند. اشک هایم خیال بند عقب رفتم. دستانش پاییر

 آمدن نداشتند. 

 

ترسوندی منو ه نمیطوری رفتار نکرده بودی...اگ_ اگه اون

 گفتم! شاید همون شب می

 

 زد. موهای خود را محکم از دو طرف چنگ 

 

ی ما خراب شد...به خاطر _ به خاطر اون عوضی رابطه

ف نامزدیمون به هم خورد...دلم می خواد گردنش اون بیشر

 خواد بکشمش. رو بشکنم...دلم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2081  

 

رسید! مثل کش بود که حالش هیچ خوب به نظر نمی

 کشید! کم مانده بود سکته کند. های آخر خود را میسنف

 

کنم که زودتر ازدواج ی تلاشم رو می_ از امشب همه

 کنم... ات رو راضی میکنیم...خانواده

 

 دندان روی هم سایید. 

 

 _ باید راضی شن. 

 

ی به طرفم کشید.  ی نگاهم کرد و خودش را روی زمیر  تتر

 

...اگه _ یاس؟ الان دیگه خودت هم باید   کمک کنی

خوای زودتر از سرر اون حرومزاده خلاص شر باید پشتم می

 ...  باشر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 641#پارت

 

 

 

 نالیدم: 

 

تونم حرقی بزنم پاشا...مامان و بابام _ چطوری؟ من نمی

شن! اگه دوباره سنگ تو رو به سینه بزنم راضی نمی

. ام میبیچاره ی  کیی

 

صورتم گذاشت و با  کف دست راستش را یک طرف

 هایم را نوازش کرد. انگشت شست اشک
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...من تنهانی نمی
ی تونم تو زمان _ باید مجبور شن قبول کیی

 شون کنم. کمی راضی 

 

 مردد پرسیدم: 

 

 _ یعنی چیکار کنیم؟ 

 

نِ صدایش در آرام
ُ
 ترین حالت خود قرار گرفت. ت

 

کنیم مجبور _ تظاهر کنیم به فرار کردن...بیا با من فرار  

 شن راضی شن. می

 

با چشمانی از حدقه در آمده به جدیت صورت سرخش نگاه 

 کردم. 
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! این چه پیشنهادیه؟! من اینکار رو نمی کنم! _ یعنی چی

 ره... آبروی بابام می

 

 تند گفت: 

 

 _ پس خودکشر کن. 

 

ت زده سرم را کنار کشیدم. اشک روی صورتش  حتر

 سناک بود! درخشید و برقِ در چشمانش تر می

 

؟! از من فهمی چی داری می_ پاشا! حالت خوبه؟ می
ی

كى

ایطی که اینقدر حالم می خوای خودم رو بکشم؟ اونم تو سرر

 یه بلانی سر خودم بیارم؟! بده منو تحریک می
 کنی

 

 بر سر جای خود ماند و دستانش مشت شدند. 
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...فقط برای ترسیدن خانواده ...دروغی ات...من _ نمایشر

! که نمی  خوام واقعی این کار رو بکنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 642#پارت

 

 

 

 ها باور نداشتم! هایم به آن لحظههایم، به شنیدهبه گوش

 

 انگار در حال خود نبود و به جنون رسیده بود! 
ً
 حقیقتا

 

ترین روزام، همون کنم پاشا! تو سیاه_ من این کار رو نمی

خورد هم به خودکشر میوقتانی که حالم از بودنم به هم 

دم! اگه دوستم داری، اگه فکر نکردم! نه...انجام نمی
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عاشقمی این دفعه تنهانی بجنگ...خودت درستش 

کن...بدون اینکه من بیشتر از این آسیب ببینم درستش 

 کن. 

 

تر از لحظات قبل لب آغوش به رویم باز کرد، پریشان حال

 زد: 

 

 _ بغلت کنم؟ 

 

ه شدم. پلک زد و اشکِ چشمش بند آمدن  به دستانش ختر

 شناخت! نمی

 

 دم! بوسم...قول می_ نمی

 

هق زدم...حالِ هر دویمان خوب نبود و بدون مخالفت، به 

 میل خود چهار دست و پا جلو رفتم. 
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 خزیدم میان بازوانش و او سفت بغلم کرد. 

 

. _ درستش می  کنم...تو مال منی

 

 اش چسباندم و با صدای بلند گریستم. ی سینهسر به قفسه

 

صدا همراهم ام گذاشت برخلاف من نی سر روی شانه

 گریست و بر سر قولش ماند! 

هایش لمسم نکردند...نبوسیدند و از تا آخرین لحظه لب

آغوش خود در بدترین لحظاتم یک اقامتگاه امن برای منِ 

 زخمی ساخت... 

 

 آن لحظه
ً
ی بار کاملا مردانه پای قولی که داده ها برای اولیر

ی بار! و البته آخرین بار!   بود ماند! تا آخر... برای اولیر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 643#پارت

 

 

 

 سکوت! 

 دیواری عظیم باارتفاغ عجیب میانمان کشیده بود! 

 

هایمان ته کشید بدون حرف از یکدیگر بعد از اینکه اشک

 کردیم! نمیفاصله گرفتیم...حنر به هم نگاه 
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 زمان! 

یمان را با گذرِ سریــــع خود بیدار داشت ذهنِ به خواب رفته

 کرد! می

 به خود آمده بودیم! 

 

ی را یک بار دیگر با خود مرور می  او داشت همه چتر
ً
کرد یقینا

تا بتواند هضم کند حقیقت را و من...داشتم به این فکر 

ی اعتمادی؟می  کردم که چقدر درست بوده است چنیر

 

بدون حرف بلند شده بودم...بدون حرف بلند شده بود...با 

هسری زیر افتاده مقابل نگاه ی افراد ایستاده اطراف های ختر

اتاق مدیریت قدم در محوطه گذاشتم و او هم پشت سرم 

 در سکوت قدم برداشت. 

 

نمای زیبای وسط باغ هیچ شعقی در وجودِ صدای آب

 کرد! ام ایجاد نمیمُرده
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ها را برای از باغ   تتی
خارج شدم و انگار طى یک توافق نامرن 

ی دیوارِ سکوت کنار گذاشته بودیم!   شکسیر

 

حنر وقنر داخل ماشینش نشستم...حنر وقنر پشت فرمان 

و کنارم قرار گرفت...حنر در تمام مستر یک کلمه هم 

 مان رد و بدل نشد! میان

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 644#پارت

 

 

 

ِ زمان احتیاج میحس 
کردم او بیشتر از من به گذرِ بیشتر

 دارد... 
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ها با خود تنها برای هضمِ رازی که شنیده بود باید ساعت

 ماند. می

 

 سوزد! توانستم انکار کنم دلم برای او نمیشد و نمینمی

 

یمان که توقف کرد بالاخره به تر از خانهچند خانه عقب

 طرفش چرخیدم. 

 

 زد. بود و حنر پلک نمی نگاهش به مقابل

 

؟ میات چی می_ به خانواده
ی

 تا این ساعت کجا كى
ی

خوای بگ

 بودی؟

 

 برداشته بود و نی در نی بر روی دیوارِ 
ی ش را از روی زمیر تتی

 آورد. سکوت فرود می
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_ باهاشون درگتر نشو...بگو به خاطر من بهت گتر داده بود 

 و تو عصبانی شدی. 

 

ی روی شانهدست لرزانم را تا گذاش  اش جلو بردم. یر

 

 _ پاشا؟ 

 

میل سرش با مکث به سمتم چرخید و نگاهش آرام ولی نی 

 به چشمانم دوخته شد! 

 

...منظورم اینه اگه می_ اگه نمی دونی توانِ تحمل این تونی

ه...   موضوع رو نداری بهتر

 

 ام کامل شود و با اخم اما مصمم گفت: اجازه نداد جمله
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یاس! از این بدتر هم بشه تو باید مال من _ من عاشقتم 

...برو...درستش می  کنم. بشر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 645#پارت

 

 

 مردد سر تکان دادم و دستم را عقب کشیدم. 

 

خب شاید بهتر بود زودتر تنهایش بگذارم. زیرلب 

" کردم و پیاده شدم.   "خداحافطیی

 

وقنر زنگ در هایم سست بودند و سنگینی نگاه او را تا قدم

را زدم، تا وقنر در بدون هیچ سوالی باز شد و وارد خانه 

 کردم. شدم روی خود حس می
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ی حیاط برنگشته بودم نگاهش کنم و پشت به در بسته

 تکیه زدم. 

 

 ام بالا آمد. نفسم آه شد و از سینه

 

ها را و صدای شتابِ قدمجا هم باز شدن در سالن از همان

 ترین تکانی نخوردم! واضح شنیدم اما کوچک

 

هانی برافروخته جلو مامان و پشت سرش بابا با چهره

 آمدند. 

 

 _ کجا بودی؟ 
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لرزید و مامان نگران سد صدای بابا از شدت خشم می

ترسید سیلی محکمی نوش جان راهش شد شاید چون می

 خواهم کرد! 

 

 کنم آروم باش بذار حرف بزنیم. _ خواهش می

 

_ حرف بزنیم؟! آبروی ما رو امروز برد! هوتن هنوز تو 

 چرخه! ها دنبال دختر تو داره میخیابون

 

ی وقت ِ مادرم! هر وقت که تربیتم از هانی میچنیر
شدم دختر

دید بابا ایرادی داشت فرزندش بودنِ مرا برای خود فاکتور 

 گرفت! می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 646#پارت
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سیم  چرا اون رفتار رو کرده و کجا بوده.  _ خب بذار بتی

 

جلوی در خانه زانو زدم و جانی برای مبارزه و جواب پس 

 دادن نداشتم! 

 

ت زده به من دوخته شد و مامان  نگاه هر دویشان حتر

 سریــــع سراغم آمد. 

 

 _ چی شده یاس! این چه حالیه؟

 

 ی عصبانی بابا. به گریه افتادم و زل زدم به چهره
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بینمش پاشا دیگه هوتن رو ببینم...وقنر میخوام _ من نمی

گه...اذیت رو یادم میاد...بهم گتر میده...از پاشا می

شم...تحمل ندارم...امروز دیگه نتونستم تحمل کنم، می

دیونه شده بودم...من کنکور دارم، ولم کنید بذارید درس 

ون...چرا فرصت نمیبخونم نمی دید به خودم خوام بیام بتر

 بیام؟ 

 

ایط روچبا ام را آن لحظه آنقدر با پوقی کشید و به گمانم سرر

 خیالِ پرسیدن کجا بودنم شود! دید که ترجیح داد نی بد می

 

 ام انداخت و بغلم کرد. مامان دست دور شانه

 

 چقدر از همیشه بیشتر به امنیتِ حضورشان محتاج بودم. 

 

! _ ما فقط نمی خوایم از نمیخوایم تو فکر اون آدم بمونی

خوایم خودت یه افشده بسازی! تو تازه اول راهى...نمی

 .  خودتو تو خونه حبس کنی
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ی اشک در پاشا راهِ سخنر در پیش داشت! از پس پرده

ده می ی ی کلافهشدم به چهرهحالی که در آغوش مامان فشر

 بابا نگاه کردم. 

 

رسید در سکوت به تماشایمان ایستاده بود و به نظر می

 توانسته بودم رفتار امروزم را در نظرش توجیه کنم! 

 

 .
ً
 _ بهم فرصت بدید...یه مدت تنهام بذارید.لطفا

 

ی مامان صدایم دیگر جان نداشت و سر روی شانه

 تر لب زدم: حالگذاشتم. نی 

 

 ام. _ خوابم میاد...خیلی خسته
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 647#پارت

 

 

 

مامان ترسان کتاب را بستم و از صدای گریه ی بیکباره ی 

 از جا پریدم. 

 

آنقدر بلند گریه می کرد که واضح و آشکار حنر از پشت در 

 بسته ی اتاقم هق هق هایش را می شنیدم! 

 

ون دویدم.   دستپاچه شدم و سراسیمه از اتاق بتر
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وسط سالن دیدمش که روی سجاده اش نشسته بود و 

 ضجه می زد! 

 

زانوهایم نشستم و ترس، همراه درست مقابلش روی 

 مشهود بود. 
ً
 کلماتم کاملا

 

 ـ چی شده مامان؟

 

 نگاهم نکرد حنر برای لحظه ای! 

به تسبیح داخل دستش زل زد و شانه هایش از فشار گریه 

 رعشه گرفتند. 

 

 دوباره پرسیدم: 

 

 ـ چی شده مامان؟
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 باز هم جوابم را نداد! انگار مرا نمی دید! 

 ناد
ً
 یده ام می گرفت! در واقع عمدا

 

ته دلم خالی شد، از احتمالی که ذهنم داد مو بر تنم سیخ 

 شد. 

 

آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم خود را نبازم، به این 

 فکر کردم که شاید احتمالات ذهنی ام پوچ و اشتباه باشند. 

 

 ـ چرا گریه میکنی مامان؟

 

 اش اینکه مامان جوابم را نمی داد و هر بار که 
ی

دلیل آشفتگ

را می پرسیدم رعشه ی شانه هایش بیشتر میشد؛ اینکه قفل 

بر نگاهش زده بود تا ندود نی چشمان من؛ دلیلشان اگر 

 همانی که احتمال میدادم نبود پس چه بود؟! 
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چند بار؛ وحشت زده و مستاصل دلیل گریه اش را پرسیدم 

ی بگوید.  ی  تا اینکه بالاخره رضایت داد چتر

 

 و برو تو اتاقت، نمیخوام ببینمت. ـ بلند ش

 

 خون در رگهایم یخ زد؛ قندیل بست، منجمد شد. 

 

صورتش را میان دستانش پوشاند و با صدای خفه ای مویه 

 کرد: 

 

ی اینجا؛ برو نمیخوام ببینمت.   ـ نشیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 648#پارت

 

 

 

معطل نکردم؛ سریــــع ایستادم و تند به طرف اتاقم قدم 

 برداشتم. 

 

 و پرسیدن سوال هانی که می 
ی به جای مقابل مامان نشسیر

دانستم تا خودش نخواهد پاسچی نخواهند داشت؛ سراغ 

گوشر تلفن رفتم تا درست یا غلط بودن شک رخنه کرده 

سم.   در وجودم را از خود او بتی

 

بدون اینکه جلب توجه کنم گوشر تلفن را با خود به اتاقم 

زیدند و گوشر دائم لا به لای انگشتانم بردم. دستانم می لر 

ی می خورد.   لتر
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در انتظار شنیدن صدایش به جای آن بوق های ممتد، 

 هراسان در اتاق راه می رفتم. 

 اما نی فایده بود! 

 

هر بار که تا آخرین بوق صبوری می کردم و تماس قطع می 

ی پیدا می کردم که حدسم نمیتواند اشتباه   یقیر
شد بیشتر

 باشد! 

 

میدانم چند بار شماره اش را گرفتم و تماسم نی جواب ن

 گوشر تلفن را 
ً
ماند که با وارد شدن مامان به اتاقم فورا

 انداختم روی تختم. 

 

ناخن هایم را در گوشت دستانم فرو کردم و نی حرکت بر 

 سر جایم ماندم. 
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همانجا کنار در اتاقم ایستاد، تمایلی به جلوتر آمدن 

 نداشت! 

 

ه شدم ولی او لب   گزیدم و به چهره ی برافروخته اش ختر

 همچنان از چشم در چشم شدن با من طفره می رفت! 

 

بچه ها وقنر ترسیده باشند و احساس ناامنی کنند مادرشان 

ی حش در وجود خود داشتم  را صدا می زنند؛ من هم چنیر

 که نالیدم: 

 

 ـ مامان! 

 

 وارد اتاقم بشود؛ بدون 
ً
اینکه نگاهش از بدون اینکه کاملا

 روی گردنم بالاتر بیاید، نی مقدمه فقط پرسید: 

 

 ـ راسته؟! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 649#پارت

 

 

 

 پلکم پرید. 

 

؟!   ـ چی

 

جر!  ی  بالاخره به چشمانم نگاه کرد؛ خشن و متی

 

 !  ـ خودت بهتر میدونی
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ی که گمان کرده  ی هنوز هم دلم می خواست باور کنم آن چتر

 ام واقعیت ندارد. 

 

 مثل کش که در حال غرق شدن است؛ دست و پا می زدم. 

 

 ـ خب بگو چی شده! 

 

 پوزخند زد و قدمی جلو آمد و دوباره نی حرکت ماند. 

 

ـ تمام این مدت من و مسخره کرده بودی؟ بابات و مسخره 

 کرده بودی؟ 

 

 تانی به گردنش داد و با عصبانیت غرید: 

 

م، یه مدت تنهام ـ نمیخوام و تمومه؛ میخوام درسم و بخون

 بذارید! همش کشک بود؟ فقط ما رو مسخره کرده بودی؟ 
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درست حدس زده بودم؛ از همان که می ترسیدم بر سرم 

 آمده بود. 

 

ی خوردم و با  عقب عقب رفتم و تعادلم بر هم خورد، زمیر

ه در چهره ی ملتهب مامان پلک   گشاد شده ختر
چشمانی

 زدم. 

 

تباط بودی و فقط ما رو ـ تو تمام این مدت باهاش در ار 

 مسخره ی خودت کرده بودی! 

 

 صدایش اوج گرفته بود و به خود می لرزید. 

 

 ـ تو با اون پشه در ارتباط بودی یاس! 

 

 خشکم زده بود و قدرت تکلمم را از دست داده بودم. 
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ـ ما بهت اعتماد داشتیم! هر حرقی می زدی قبول می کردیم، 

کنکور خوشحال شدیم گفتیم چه خوام برم کلاس  گفنر می

بهتر از انزوا در میاد سرگرم می شه، بابات فوری ثبت نامت 

انی  کرد...میگفنر کلاس دارم، یه ساعت امروز کلاس جتی

م! باور می کردیم!  دارم، باید برم از فلان دوستم جزوه بگتر

؟  چطور تونسنر از اعتماد ما سواستفاده کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 650#پارت

 

 

 

او هم بیشتر از آن توان سر پا ماندن نداشت و مقابلم با 

 فاصله ای که رغبنر به پر کردنش نداشت زانو زد. 
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 اشک روی صورتش راه گرفت و ضجه زد: 

 

ـ مگه روز اول که اومد خواستگاریت ما نگفتیم این پشه 

خوب نیست؟ مگه به تو نگفتیم خانوده اش یه جوری 

؟ مخالف بو  ی دیم ما؛ خودت پات و کردی تو یه کفش هسیر

که دوستش داری! کار خودت و کردی، چند ماه نامزدش 

 بودی؛ خودت بعد از چند ماه اومدی گفنر نمیخوام! 

 

اشک هایم آرام و نی صدا روی صورتم چکه می کردند و 

 جوانی نداشتم! 

 هیچ دفاغ نمی توانستم از خود بکنم. 

 

خورد؛ اگه تموم شد  ـ مگه بابات بهت نگفت اگه به هم

وع دوباره داشته باشید؟ مگه بابات  دیگه نمیتونید سرر

ی خوب فکرات و بکن که بعد ما رو مقصر  نگفت بشیر

 شما به همش زدید! 
ی

؛ نگ  ندونی
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 دوباره تن صدایش اوج گرفت و دندان روی هم سایید. 

 

ـ مگه شما مشاوره نرفتید؟ مگه خود مشاور بهت نگفته 

دارید و ممکنِ بعد از ازدواج به  بود شما با هم مشکل

 مشکل بدتری بخورید؟

 

 توانستم داشته باشم؟توانستم بگویم؟ چه دفاغ میچه می

 

اش را به طرفم نشانه گرفت و باغضب مامان انگشت اشاره

 گفت: 

 

! دیگه نمی_ نمی ! تونی انکار کنی تونی با دروغ منو خر کنی

ی رو به عمه کردم گاهى شک میات گفته!  پاشا رفته همه چتر

خواستم باور کنم حنر یک درصد امکان داره بهت ولی نمی

 !  باهاش در ارتباط باشر
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جر ادامه داد: بد حال ی  تر از هر زمان، همان جا زانو زده و متی

 

رفنر پیشش...گفته رابطه _ گفته که با هم بودید...گفته می

 داشتید و لطف کرده بکارتت رو کاری نداشته! 

 

کردم! چطور امکان داشت پاشا شنیدم را باور نمیمیآنچه 

ی به اعتمادم خیانت کرده باشد؟!   این چنیر

 

ات نشون داده حنر _ ازت عکس داشته! همه رو به عمه

 اون عکش که با لباس خواب سفید براش فرستادی! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 651#پارت
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ی

 جانی از زندكى
ی  چنیر

ً
 بود!  لب گزیدم. آخر دنیا دقیقا

 

ی دیگر تحمل نداشتم...شاید خیلی قبل تر باید پرده از چنیر

داشتم...خسته شده بودم از قربانی بودن و در رازی بر می

ِ انگشت اتهام مامان. 
ی  معرضِ قرار گرفیر

 

ی را میباید می  دانست. دانست...باید همه چتر

 

دونی و کنم! بابات که برگرده تو می_ من دیگه دخالت نمی

 کنم. .دیگه دخالت نمیخودش.. 

 

ون برود که با صدای خفه ای بلند شده بود از اتاق بتر

 گفتم: 
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_ من از آزارهای هوتن دوباره به پاشا پناه بردم! من برای 

 کنه به پاشا پناه بردم. فرار از گناهى که هوتن تمومش نمی

 

 طولانی 
ً
اشک در چشمانم حلقه زد و مامان با مکنر نسبتا

 . به طرفم چرخید 

 

اش هیچ تحركى ی سینهرنگش به وضوح پریده بود و قفسه

 نداشت! 

 

؟ ...چی گفنر  _ چی

 

لرزید. دست گذاشت روی دیوار صدایش جان نداشت و می

 و باز هم زانو خم کرد. 
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بار گفته ها اگر یکشکست...نگفتهقفل زبان اگر یک بار می

ی از شدند، لبمی رازی که ها دیگر ابانی برای هزارباره گفیر

 دیگر راز نبود نداشتند! 

 

حقیقتِ یک گناه را یک بار دیگر با گریه تعریف کردم اما 

این بار برای مادرم...کش که شاید اگر با دختر خود 

ترینِ های محرمبود همان اول از دست درازیصمیمی می

 
ی

 شد! ی تنها فرزندش با ختی میمان به حریمِ ناامن شدهزندكى

 

دانم چگونه بگویم؟ با چه مامان نمی از حالِ آن شبِ 

 چگونه باید توصیف می
ً
؟ اصلا ی کردم لحظه لحظهکلمانر

 زیادی برای 
ی

 آرزوهای رنگ
ً
ی یک مادر را که قطعا شکسیر

ش در ذهن داشت و حالا پیش رویش جز خرابه ای دختر

ی باقر نمانده بود!  ی  ترسناک چتر

 

 که قدرتِ هانی هایش بگویم یا از خودزنی ها و ضجهاز گریه

 مهارشان را نداشتم؟ 
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هانی رعشه هایش بگویم یا فریادهای ناباور لباز جیغ

 ام؟پرسیدند چرا زودتر نگفتهگرفته که مکرر می

 

ش نه! نمی شد از حالِ مادری گفت که فهمیده بود دختر

های طولانی توسطِ برادرشوهری که حکم پشش را مدت

 ته! داشت موردِ آزارهای جنش قرار گرف

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 652#پارت

 

 

 

 انکار! 

 آمد! ها میهمیشه در مواجه با حقایق به سراغ انسان
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های دروغ و نمایان باورِ ناباورِ انسانِ ترسیده از افتادن پرده

ی می کوبید شدن حقایق، عجیب خود را به در و دیوارِ تلقیر

 کرد حقیقت را! و انکار می

 

درست مثل مامان که دست از خودزنی برداشته بود و 

های خیسش دودو نفس پریده، با چشمانی که مردمک

مرا گرفته بود و چند جمله را ی های خمیدهزدند شانهمی

 کرد! مداوم تکرار می

 

 برای هوتن عزیز 
ی

"شاید اشتباه متوجه شدی...تو از بچگ

 اشتباه برداشت 
ً
بودی طبیعیه خیلی بهت توجه کنه...حتما

 کردی"

 

همان سه جمله را آنقدر تکرار کرد و پرسید که مجبور شدم 

ام شدههای ریش بیشتر توضیح دهم! مجبور شدم از لب
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ام بعد از های اجباری و پوست به گزگز افتادهبعد از بوسه

 پرده حرف بزنم. های پر گناه، نی لمس

 

ِ آخر را به انکارهای از نفس افتاده ی مامان زده بودم و او تتر

های آخر خود را رسید که نفسمانند شخض به نظر می

 کشد! می

 

بد بود ولی بلند ترسیدم بلانی بر سرش بیاید. خودم حالم می

 شدم و سریــــع لیوانی آب قند برایش آوردم. 

 

چند جرعه بیشتر نخورد و به محض پس زدن دستم 

 ایستاد! 

 

 تعادل نداشت ولی خودش را به گوشر تلفن رساند. 

 

 کردم. گریستم و نگاهش مینی صدا می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 653#پارت

 

 

 

افتاده بر اثر تندتند شماره گرفت و با همان صدای خش 

های گوش خراش، از هوتن خواست سریــــع خودش را جیغ

 یمان برساند. درِ خانه

 

ترسیدم بر سرم آمده بود! نتوانسته بودم از همان که می

ام را حفظ کنم و اجازه ندهم آشوب؛ آفتِ خانواده

 اش گردد. سرنگونی 
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توجه به من، مانندِ انسانی شبگرد از کنارم گذشت، مامان نی 

 ان جا بر سر جای خود نشستم... هم

 

 بلانی نازل میوقنر طوفان می
شد...وقنر خدا به شد...وقنر

نشست...نجانر وجود ی خود میتماشای غرق شدن بنده

 نداشت! 

 

تاب شده کشیدم. چرا های نی دست روی چشمانم و اشک

ی سبک نمی کرد مرا؟ چرا تر میشدم؟ چرا حرف زدن سنگیر

 توانستم خلاص شوم؟ نمی

 

ی خورد و روی گلوی متورم شده ی لتر ام از بغض دستم پاییر

 نشست... 

 

 چرا رهایم نمی
ی

 کرد؟! خفگ
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 هایم...تمامِ انتخابتمامِ قدم
ی

ام...همه هایم...تمامِ زندكى

 غلط بود! 

 

زدم و همچنان سکوت شاید نباید به مامان حرقی می

های پاشا کردم...ولی چاره چه بود؟ چگونه باید از تهمتمی

 گریختم؟ می

 

 شاید بهتر بود این راز تا همیشه راز می
ً
 ماند... اصلا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 654#پارت
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و با ما دفن  پوسیدند بعضی حقایق باید در وجودمان می

 شدند... می

 

 با صدای آیفون از جا پریدم. 

ی آب قند مامان را کنار دیوار رها کردم و خورده لیوان نیمه

 عمیق نفس کشیدم. 

 

 هایم جلوی درِ خانه بود! آمده بود! عذابِ لحظه

 

های پیش رو واهمه داشتم...از بر ملا شدن آن از ساعت

 راز خوف کرده بودم! 

 

ی مامان میصدای باز و ب  داد. سته شدن در سالن ختی از رفیر

 

خواست اراده و دوباره سراغ گوشر تلفن رفتم. دلم نمینی 

 آنقدر در شوک و درد بمانم که دیر شود... 
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وز شده بود را با خشمی که بر تمام حس اششماره هایم پتر

ی شکست داده بود گرفتم.   و حنر غم را نتر

 

شد. اگر لازم آتش وجودم نمیپاسخ حریفِ های نی تماس

ی را به جان می خریدم و کل تهران را شبانه برای بود همه چتر

 گشتم... پیدا کردنش می

 

ی تماس بود که  به یاد ندارم قبل از قطع شدن چندمیر

 بالاخره جواب داد! 

 

 _ بله؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 654#پارت
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 امان ندادم و با گریه فریاد کشیدم: 

 

گن مَرد؟ چقدر نامردی آخه! من بهت م می_ به تو ه

و به تو اماعتماد کرده بودم...فکر کردم تغیتر کردی...تکیه

دادم من، نامرد! مرهم که نشدی هیچ، بیشتر زخمم زدی! 

وقتانی که بریده از همه اومدم پیش تو چطور تو همون 

؟! پناهىها، وسط نی لحظه هام دزدكى از من عکس گرفنر

ی که اصرار کردی برای راضی کردن همون چند بار 

ی باید تف خانواده ام باهات بخوابم تا مجبور شن قبول کیی

کردم...حالا فهمیدی نداختم تو صورتت و تمومش میمی

خواسنر برات چرا اعتماد نداشتم وقنر عکس ازم می

بفرستم؟ قسم خورده بودی بعد از اینکه نگاهش کردی 

! همهپاک می ن بازی کردی و نفهمیدم! ی این مدت با مکنی

 !  تو یه شیطانی
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تا آن لحظه در سکوت فقط گوش کرده بود ولی بیکباره 

 گفت: 

 

 _ من فقط عاشقم! 

 

 فریاد کشیدم: 

 

 _ این اسمش عشق نیست! جنونِ...جنون! 

 

 برخلاف صدای بلند من، آرام نجوا کرد: 

 

. _ می  خوام مال من شر

 

 ضجه زدم: 
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؟ با نی 
فم؟ با _ به چه قیمنر آبرو کردنم؟ با لگد کردن سرر

 ام؟ سیاه کردنم تو چشم خانواده

 

 سریــــع جواب داد: 

 

! فقط اینجوری راضی می شن...تو همکاری _ به هر قیمنر

 نکردی مجبور شدم اینجوری جلو بیام. 

 

ی خوردم و هق زدم:   به زانو زمیر

 

رتم همکاری _ من با فرار و خودکشر و از دست دادن بکا

کردم! دیگه از حماقت و اشتباه قدم کردم! حماقت مینمی

ی خسته  شدم!  برداشیر
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...مهم اینه دیگه مال خودم _ زود فراموش می ی کیی

...کش نمیمی  تونه مخالفت کنه. شر

 

 با انزجار لب زدم: 

 

 رسه...اینامم نمی_ دیگه حنر دستت به جنازه
ً
بار واقعا

مم باهات ازدواج هم میتمومه...حالم ازت به  خوره! بمتر

 کنم نامرد. نمی

 

 صدایش پر از کینه و غیطیی آشکار شد: 

 

 و رو نکردم! _ من هنوز برگ آخر 

 

 نفس نالیدم: با شک، ناباوری و نی 

 

 _ برگ آخر چیه؟
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 خونشد گفت: 

 

ی رو به و خالی نمیشر و پشتم_ یا مال من می کنی یا همه چتر

کنم. گم...جریان هوتن رو کامل براش تعریف میمیبابات 

دیگه سگت نیستم که هر جور ادا بیای برات دم تکون 

ات تو دست منه...تمامت مالِ منه خانم بدم! الان قلاده

 یاس...تمامت. 

 

 فریاد کشید و تماس را قطع کرد! 
ً
 آخرین کلمه را تقریبا

 

ی اف ی خورد و روی زمیر  تاد. گوشر از میان انگشتانم لتر

 

ی بود!   تاوانِ یک اعتماد کورکورانه همیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2129  

 توانِ اندیشیدن به آن تهدید را 
ً
موهایم را چنگ زدم و ابدا

 نداشتم! 

 

 ام را به خروش انداخت! بوی تعفنِ فریب، معده

 

پاهایم ناتوان بودند ولی خودم را به دستشونی رساندم و 

نگ را بالا آوردم! تمامِ آن فریب   و نتر

 

 

 

 

 ��نمَـسـجو 

 ص.مـرادی

 655#پارت
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روزهانی به سیاهى پس از مرگِ یک عزیز ورق خورده 

بودند...ورق خورده بودند...ورق خورده بودند و زمان 

 ام از حرکت ایستاد! 
ی

 بالاخره در بدترین شبِ زندكى

 

دیگر هیچ حش به ادامه ی مستر پیش روی خود نداشتم. 

را نمی همه جا پر از سیاهى بود! چشمم هیچ جا 

دید...تنهاتر از همیشه به تماشای برزچی که مرا به اسارت 

 گرفته بود مانده بودم. 

 

روزهانی را از سر گذرانده بودم که حنر قدرتِ مرورشان را 

نداشتم. گاهى با خود فکر می کردم چگونه دوام آوردم؟ 

چگونه همان روزها بلانی بر سر خود نیاوردم تا خلاص 

 شوم از برزخ؟ 
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ً
ی به خانه و اصلا  چگونه وقنر حالِ مامان را بعد از برگشیر

صحبت با هوتن دیدم نمُردم؟ چگونه حالِ بدِ مامان 

هایش روی آن را...چهره ی سرچی که جای خراش ناخن

ی گریانش را دیدم و دهن کچی می کرد و چشمانِ ورم کرده

 تاب آوردم؟

 

ی مثل مامان بر سر و صورت خود کوبیده و در  آخر هوتن نتر

به مامان گفته بود می رود خودش را سر به نیست می کند و 

 البته که مامان هم جلوی رفتنش را نگرفته بود... 

 

تهدیدِ پاشا را به مامان گفته بودم و او تصمیم داشت قبل 

ی را کف دست بابا بگذارد خودش  از اینکه پاشا همه چتر

 حقیقت را تعریف کند. 

 

یده بودم بابا آن طور گریه هرگز هرگز و هرگز تا آن شب ند

 کند! 
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وقنر مامان خیلی مختصر از ارتباطِ پنهانی من و پاشا گفت 

صدای بلند گریه ی بابا نفسم را بند آورده بود. به چشم 

 خود دیدم که آن شب کمر بابا شکست... 

 

باور نمی کرد بازی اش داده ام و اعتمادش را لگد کرده ام. 

د و هیچکس نمی تواند تصور خانه نماند...به عمه پناه بر 

 کند آن شب چه بر من و مامان گذشت! 

 

اما...فردای آن شبِ نحس من برای همیشه تمام شدم! بابا 

ی به اسم یاس ندارد و  به مامان پیام داده بود دیگر دختر

حق ندارم وقنر بر می گردد خانه باشم و چشمش به من 

ند و قبل از بیفتد...گفته بود دیگر دلش نمی خواهد مرا ببی

ستانی  برگشت او باید وسایلم را جمع کنم و با پاشا هر قتی

 که می خواهم بروم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2133  

 656#پارت

 

 

 

رفته بودم...مامان با گریه راهى ام کرده بود خانه ی آقاجون 

تا آتشِ خشم بابا فروکش شود...خیالش راحت بود هوتن 

ایط اثری از او  به وعده اش عمل کرده و در آن سرر

نیست...انگار که به قولش عمل کرده و خودش را سر به 

 نیست کرده بود. 

 

توانم بخشر از عمرم حساب آن ده روز دور از خانه را نمی

 در حافظه ام جانی ندارد و هاله ای 
کنم! ده روزی که حنر

 کدر از آن بر جای مانده! 

 

نگاه های سرزنشگر...گریه های پنهانی و سکوت های 

 دنباله دار...عذاب بود آن ده روز...عذابِ مطلق! 
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اما عاقبت مامان تماس گرفته بود که بابا رضایت داده 

 است به ازدواجم با پاشا! 

 

بابا گفته بود برگردم خانه تا تکلیفم را روشن کند و باید کمتر 

از یکماه مراسم عروش برگزار شود و در کنارِ این دستورِ 

یه ای برای من تهیه ترسناک تاکید کرده ب ی ود هیچ جهتر

 نخواهد کرد! 

 

در اتاقم باز و بسته شد. افکارم مثل یک کاغذِ مچاله گوشه 

ه ماندم به چهره ی برافروخته ی  ی ذهنم افتاد و ختر

 مامان. 

 

ی انگار به زور اومدن!  ـ مامان و باباش یه جوری قیافه گرفیر

 دارم سکته می کنم از دست تو و بابات... 
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ساکت و بدون هیچ حش، درست میانِ یک پوچی تمام 

های مامان را به جان خریدم.   عیار روی تخت ماندم و تشر

 

ی می خواد تو رو ببینه و باهات حرف  ـ پشه گفت قبل از رفیر

! مثل  بزنه...باباتم اجازه داد! حرمت برای خودت نذاشنر

یه کالا مبادله شدی! با حماقتات کاری کردی بابات برای 

ی کنه! هیچ وقت فکر نمی  بودن تو این خونه تاریــــخ تعییر

م اینقدر احمق باشه که اینجوری تصویر خودش  کردم دختر

 بابات همون شنی که 
و تو ذهن باباش خراب کنه! می دونی

فهمید با پشه در ارتباطى چی گفت؟ این و بهت نگفته 

 بودم ولی ازم پرسید نکنه یاس حامله باشه! 

 

یده ام به نی حش مطلق ولی مامان با چند فکر می کردم رس

 کلمه وجودم را زیر و رو کرده بود! 

 

ـ برای بابات تموم شدی یاس! وقنر اون سوال رو پرسید تو 

 چشماش دیدم که قیدت رو زده! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 657#پارت

 

 

 

 دستم کنار بدنم و روی تشک مشت شد. 

 

پشت سر خود جای مامان ویرانه ای که ساخته بود را 

ون رفت.   گذاشت و سریــــع از اتاق بتر

 

جانی در بدن نداشتم ولی از روی تخت بلند شدم. نی 

تعادل به طرف پنجره ی اتاقم رفتم و به محض گشودنش 

 صورتم را جلو بردم. 
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ر گرفته ی صورتم را نوازش کرد. 
ُ
نسیمی ملایم پوست گ

 عمیق نفس کشیدم. حس پرنده ای را داشتم که زخمی

 گوشه ی دخمه ای تاریک پناه گرفته... 

 

ی بار باز و بسته شد فهمیدم بالاخره  در اتاقم که برای دومیر

 وقت رو به رو شدنمان رسیده. 

 

چند نفس عمیق کشیدم و نی میل چرخیدم. تکیه زده بود 

ه به چشمانم نگاه می  ه ختر به در اتاقم و از همان فاصله ختر

 کرد. 

 

دم و نگاه از او نگرفتم! مقابل بر سر جایم نی حرکت ایستا

 خود یک شیطان می دیدم! 

 

شیطانی که مدنر در قالب فرشته ظاهر شده بود تا مرا 

 فریب دهد! 
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ون  ی شنی از اتاقت بتر ـ چه عروش هسنر که تو چنیر

 نمیای؟! 

 

 صدایش ناقوس مرگ بودبرایم... 

 

ار  ی چگونه می خواستم با نامردی که با تمام وجود از او بتر

 بودم ازدوج کنم؟ فکرش هم مرا به جنون می رساند. شده 

 

ین فاصله  تکیه از در اتاق گرفت جلو آمد. وقنر در کمتر

 مقابلم ایستاد نفرت قل قل در وجودم جوشید. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 658#پارت
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دستش بالا آمد و نی هوا صورتم را نوازش کرد. سریــــع عقب 

 رفتم و چهره در هم کشیدم. 

 

 لبخند زد! 

 

 ـ مال منی یاس... 

 

ِ بیمارگونه نفرت داشتم. مرا از چشم پدرم 
ی از آن خواسیر

 انداخته بود و هیچ حرمنر برایم باقر نگذاشته بود. 

 

 سرش تا کنار گوشم پیش آمد و لب زد: 

 

 ماه دیگه تمام و کمال مالِ خودمی. ـ کمتر از یک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2140  

 

ه ی کمرم نشست و او با همان لبخند  عرق سرد بر تتر

 شیطانی که بر لبم داشت عقب گرد کرد. 

 

وزمندانه ی خود را  لحظه ی آخر قبل از ترک اتاق نگاه پتر

 روی صورتِ بهت زده ی من چرخاند و رفت! 

 

وزِ میدان شدنش را به رخ من  انگار آمده بود که فقط پتر

 بکشد و زیر گوشم از موعد نزدیک اسارتم بگوید... 

 

ی نشستم. نگاهم روی در بسته ی  زانو خم کردم و روی زمیر

اتاق دو دو می زد و از فکر کردن به قفس جدیدم نفس 

 کشیدن فراموشم می شد. 
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حالا می فهمیدم وقنر می گفتند یک نفر نه راه پس دارد و نه 

 چه بود 
ً
...داشتم با پوست و گوشت راه پیش معنایش دقیقا

 و استخوان درک می کردم! 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 659#پارت

 

 

 

 خلاء• 
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 دنیایم غرقِ یک خلاء شده بود... 

گویم یعنی حالنر که دركى از هیچ اتفاقر خلاء که می

 نداری...تهى هسنر از هر حش! 

 

شنیدم بدون اینکه دردِ حقایق، اشک به دیدم و میمی

 چشمانم آورد! 

 

هایم پُر یمان تبدیل به میدانِ جنگ شده بود و گوشخانه

 بود از فریاد! 

 

پافشاری ایم که با بابا ادعا داشت مقصر من و مامان بوده

ِ آن ازدواج حالا کارمان به اینجا کشیده ولی 
ی برای سر گرفیر

باشد که در مامان معتقد بود تقصتر بر گردنِ خود بابا می

ی بودن من داخل بیمارستان خانواده ی زرین را مدت بستر

 پررو کرد... 
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ی دادگاه در این میان وضعیت وقنر بدتر شد که احضاریه

جدید به راه انداخته بود و خیلی بدستم رسید...پاشا بازی 

ی به دادگاه بکشاند...   زود توانست مرا با شکایت عدم تمکیر

 

سم، گفته بود خودم را نبازم و در  وکیلِ جدیدم گفته بود نتر

 
ی

خواهد ام را دوست دارم و دلم میدادگاه ادعا کنم من زندكى

 ام اما امنیت جانی ندارم! برگردم خانه

 

من هم با همان ادعا مقابلِ خشمِ چشمانِ پاشا و اثبات 

 ی آن دادگاه باشم... توانستم برنده هایمگفته

 

قاضی را متقاعد کنم که مرضِ لاعلاجِ دروغ توانستم 

 در آن خانه حنر اگر شوهرِ روانی نگرفته
ً
ام ادعا ام و حقیقتا

داشته باشد قصد مراقبت از مرا پس از ترخیص بیمارستان 

ی جانی برای من در کار نبوده!   داشته، تامیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2144  

البته که پاشا هم آرام ننشست! پناه برد به دادگاه تجدید 

 ایت جدید هم به راه انداختند! نظر و یک شک

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 660#پارت

 

 

 

یمان فاکتور خرید النگوهای طلانی که مادرش شب عروش

به من هدیه داده بود به نام خودش بود و وقنر بیمارستان 

ها پس نداده و تاکید شده بود خودم باید النگوها را به آن

 آن چند النگونی که بعد از پرت شدنم در 
ی برای پس گرفیر

ی دهبیمارستان قیچی زده بودند حضور داشته باشم، خانوا

زرین به تکاپوی یک شکایت جدید افتادند آن هم با این 

اند و من موظف هستم ای بودهادعا که النگوها عاریه

 شان دهم! پس
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خورد وقنر تمام چند النگوی قیچی شده به چه درد من می

 
ی

 ام را گرفته و از خودم یک زنِ ناقص ساخته بودند؟! زندكى

 

توانستم هیچ من نمینشانند و زخم روی زخم بر روحم می

تمرکزی برای کنکور داشته باشم...هر چقدر به تاریــــخ 

شدم بیشتر حسِ یک مُرده را پیدا برگزاری کنکور نزدیک می

 کردم! می

 

 ذهنم سیاه، خالی و دچار خلاء بود... 

توانست بیفتد این بود که بدترین اتفاقر که آن روزها می

وز شود و  به راحنر از زیر بار پاشا در دادگاه تجدید نظر پتر

 نفقه دادن شانه خالی کند... 

 

ی شده بود به نفع آن ر ما! توانِ توصیفِ همه چتر ها و به صری

 ام را ندارم... حالِ بد خانواده
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 آخ از داغِ آن روزها... 

 

 
ی

دانستم ام شده بود یک کلافِ پیچیده که محال میزندكى

 هایش باز شوند. گره

 

 اما... 

توان یک شبِ مخوف هم میهمیشه حنر در سیاهى 

 خوش بود به صبچ زیبا! دل

 

ین حس ها وسط تمام عیاری یک خلاء هم آماچی از بهتر

 توانست به جانت شبیخون بزند! می

 

ترین روزهایم نتایج قطعی ها را وقنر فهمیدم که در سیاهاین

 کنکور آمد... 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 661#پارت

 

 

 بوشهر! 

وع دوباره شود... قرار بود برای   من یک سرر

درِ قفس وسطِ بدترین روزهایم بیکباره کامل باز شد و من 

 بالاخره توانستم پر بزنم... 

 

 زخمی و بال شکسته پر زده بودم... 

ی را پشت سر جای گذاشتم و به محضِ آمدن نتایج  همه چتر

شکسته پناه بردم به جانی دور از پناه، تنها و دلکنکور؛ نی 

 زادگاهم... 
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، خانواده ی تر از خودم ام مشتاقتلخ بود ولی برای این رفیر

 بودند! 

 

ی باری که قدم در فرودگاه بوشهر گذاشتم را  هرگز نخستیر

 فراموش نخواهم کرد... 

 

های جدید و در واقع یک آسمانِ جدید...شهر جدید...آدم

وغ تازه.   سرر

 

ها از زخم های دلم را آورده بودم به شهری که کیلومتر

 کشیدم. گاهم دور بود و در هوایش عمیق نفس میزاد 

 

 _ یاس؟

 

هوا از دلِ سیالِ مرورِ اتفاقانر که تکان شدیدی خوردم و نی 

 از سر گذرانده بودم کنده شدم. 
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ی آذین در ساحل پیچ و تاب خورد، خودش را صدای خنده

 به من رساند و از پشت سر دست انداخت دور گردنم. 

 

اف کن...زود...ب  کردی؟ ه چی فکر می_ اعتر

 

های آرام خلیج که در شب برق لبخند آرام، مثلِ موج

 هایم جا خوش کرد. زدند روی لبمی

 

 بدون اینکه دستانش را از دور گردنم باز کنم سر چرخاندم. 

 

؟! _ اینجا چیکار می  کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 662#پارت

 

 

 

ولی لبخندش روی دو زانو پشت سرم نشسته بود. اخم کرد 

 رنگ نباخت. 

 

؟ نم پس نمی دی! موجودِ _ تو چرا اینقدر بدجنش دختر

 موذی. 

 

 خندیدم و کنارش زدم. 

 

 گردی؟ _ دنبال چی می

 

در مقابل سوالم ناگهانی ایستاد و تخس دست به کمر 

 گرفت. 
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ی رو پنهان می ی ! خر که نیستم! چی آزارت _ تو یه چتر کنی

 دردت چیه؟ ده؟ ما مگه دوست نیستیم؟ چرا نمیمی
ی

 كى

 

ه نگاهش کردم. ساحل خلوت بود و آسان توانسته بود  ختر

 پیدایم کند. 

 

همانطور که نشسته بودم و پاهایم در هوا معلق و آویزان 

رای اعتماد به ست ببود فکر کردم یک ماه زمان خیلی کمی

 مان. دوسنر نارسِ میان

 

ی آن هم یاسِ شکسته بال و زخمی که تاابد با معنای واژه

 "اعتماد" بیگانه شده بود... 

 

 _ آذین؟
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 سر تکان داد. 

 

 _ هوم؟

 

خودم را عقب کشیدم و تلاش کردم بلند شوم، سریــــع خم 

 اختیار لبخند زدم. شد و کمکم کرد. نی 

 

هرگز یک دوست دلسوز و مهربان در من تا قبل از آذین 

 
ی

 ام کنار خود نداشتم... زندكى

 

نگاهم روی صورتِ زیبایش چرخید و فکر کردم شاید باید 

 
ی

 گذاشتم... ام میاسم معجزه روی حضورش در زندكى

 

ِ تخس و مغروری که اگر رفاقتش شامل حالت می
شد، دختر

 گردید. مهر و معرفت خروار خروار فرشِ زیر پاهایت می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 663#پارت

 

 

 

آ...اون تر از اینی که هسنر بشر زنم تو سرت ناقص_ یاس می

یوترانی رفتنت دود میوقت نتیجه
ی ره شه میی جلسات فتر

ی شومی تو پلیدی ذهنت هوا...زل زدی به من که چه نقشه

؟! برام   بکشر

 

 خنده! 

اری نصیبم هوا مثلِ یک نسیمِ ملایم بهاز وقنر رفاقتش، نی 

 شد، بخشر از وجودم گردیده بود... 
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هایش...بوشهر و ساحلِ زیبایش...بوشهر و بوشهر و آدم

 هایم را احیا کرده بود! اش، خندهخلیجِ جادونی 

 

ی روزهای دانشگاه وقنر دیدی  _ خیلی خوشحالم که اولیر

 چقدر تنها هستم، دست رفاقت برام دراز کردی. 

 

 خندید. غش غش 

 

ه این دختر اومد. میاون اول ازت بدم می_ چقدر 
َ
گفتم ا

 چسبونه! و به من میتهرونی چرا هى خودش

 

 قری به گردنش داد و ادایم را در آورد. 

 

شه ناهار رو تونم کنارتون بشینم؟ ببخشید می_ ببخشید می

و با شما بخورم؟ ببخشید من جانی رو بلد نیستم این کتاب

رید شه حالا که دارید میاز کجا باید بخرم؟ ببخشید می
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ساحل منم همراهتون بیام آخه هیچ جا رو بلد نیستم؟ 

ه ی کنه! یه ببخشید و کوفت...ببخشید و زهرمار دختر

هاش جوری چسبید به من که نفهمیدم كى خرِ مظلوم نمانی 

 شدم. 

 

 ام در فضای ساحل اکو شد. قهقه

 

 خواست باهات دوست_ نامرد! من از همون اول دلم می

 شم... 

 

ه چرا _ پررو بودی، زبون دراز...با خودم می گفتم این دختر

 غم می
ً
 دونه چیه؟الكى خوشه؟ اصلا

 

 ام را حفظ کردم. قلبم چنگ زده شد ولی خنده
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دانست فقط یک پوسته از مرا دیده بود که وقنر او چه می

 قدم در این شهر گذاشتم برای خود ساختم... 

 

 من چه ههای من...از گریاو از غم
ی

های من...از زندكى

 دانست؟! می

 

توانست یک زنِ افتاد، به راحنر میام میاگر نقاب از چهره

ی  های مداوم رنجورِ درد کشیده را ببیند که هنوز بعد از رفیر

یوترانی لنگ می
ی  زد... فتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 664#پارت
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وت؟  _ باز رفنر تو هتی

 

رسید از دستم بود و به نظر میبشکنی مقابل صورتم زده 

 عصنی شده. 

 

 _ یک کلمه بگو اعتماد ندارم از دردم بهت بگم! 

 

مثل همیشه در مقابل به حرف نیامدنم گارد گرفته و مصر 

 به نظر خودش مبهم من در آورد. 
ی

 بود سر از زندكى

 

ی دور گردنش او را در  ی دست انداخیر جلو رفتم و حیر

 هایم کردم. قدم روی خلیج همراهی پیادهحاشیه

 

ا  ی _ تو تنها کش هسنر که این روزا دارم ولی بعضی چتر

اشون حرف زد...من یه کاری کردم شه دربارههست نمی

 و از دست دادم... امحمایت خانواده
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 پرسید: 
ً
 فورا

 

 _ چیکار کردی؟

 

 ام بالا آمد. نفسم آهى سوزان شد و از سینه

ی ساحل حاشیهکرد، اکنون که کنارش حنر فکرش را نمی

داشتم همش یک مَرد روانی باشم که قدم بر می

ام یک نسبت زشت را ی شناسنامهمشخصاتش بر صفحه

 به یادگار گذاشته بود. 

 

 تونم بگم... _ نمی

 

؟  _ چرا نتونی
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، بیخ گلویم سر به شانه اش چسباندم و بغض ناگهانی

 چسبید. 

 

س شاید بعدها خودم  س آذین...الان نتی  بهت گفتم. _ نتی

 

داد بیشتر پافشاری ناراحت شده بود و غرورش اجازه نمی

 کند. 

 

 .  _ اوكى. هر جور راحنر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 665#پارت
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 اش را بوسیدم. سریــــع گونه

 

 _ قربونت برم قهر نکن. 

 

 بدخلق غر زد. 

 

 _ خرم نکن. 

 

 دوباره بوسیدمش. 

 

 _ رفته بودی در خوابگاه دنبالم؟

 

 
ً
ت کنم و شام مهمونت کنم. _ آره. مثلا  خواستم غافلگتر

س نبود، دیدم در خوابگاه دارم علاف  گوشیت در دستر
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شم دیگه رفتم داخل ببینم مُردی ایشالا خلاص شدم؟ می

ی زندهولی متاسفانه هم اتاقر   ای و اومدی ساحل. هات گفیر

 

ام بلند شد. مشتم را آرام به کتفش کوبیدم و صدای خنده

ی د  ستم از دور گردنش کمی کنار رفتم. با برداشیر

 

؟_ جنونی  ی یا تو فقط این مدلی هسنر  ها اینقدر خبییر

 

های خوش حالتش را پشت چشمی برایم نازک کرد و لب

 جمع کرد، عادتش بود هنگام حرص خوردن لب غنچه کند. 

 

ها اگه خباثت بلد بودن تو الان داخل دریا خفه _ جنونی 

 شده بودی! 

 

فرو خوردم. معلوم بود حسانی از دستم شکار ام را خنده

 است. 
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 امه اعصاب ندارم. _ ماشینم اون طرفه. بیا که خیلی گرسنه

 

م.   نتوانستم جلوی زبانم را بگتر

 

ی منه ات شد فکر جویدن پاچه_ معلومه! باز تو گرسنه

 بدبخت افتادی! 

 

 مظلوم پلک زدم. 
ً
ی نگاهم کرد که فورا  برگشت تتر

 

 و نخور. _ غلط کردم. من

 

 داشت غرید: رو برگرداند و در حالی که تند قدم بر می

 

ام ی  و نشنوم یاس. و کامل نخوردم صدات_ تا وقنر پیتر
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اش خندان پشت سرش دویدم و در دل قربان صدقه

 رفتم... 

 

 
ی

ام مرا با حالِ خوب آشنر آذین، رفیقِ روزهای تاریکِ زندكى

 داده بود. 

  

 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 666#پارت
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حس می کردم یک نفر چکش دست گرفته و محکم، نی در 

نی و نی رحمانه روی سرم فرود می آورد! جانم در حالِ 

متلاشر شدن بود و نمی توانستم کوچک ترین واکنشر 

 نشان دهم! 

 

ی فشار می دادم مبادا بلند  کفش هایم را محکم روی زمیر

ی از آن اتاق کش ر  ا درباره ی خود به شک شوم و با گریخیر

 بیندازم. 

 

 به جنون کشیده 
ً
ولی...اگر می ماندم و بیشتر می شنیدم یقینا

 می شدم. 
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ـ به خاطر تجاوزهای بابام مجبور شدم از خونه فرار 

کنم...دو بار ازش حامله شدم و سقط کردم...مامانم دلش 

نمی خواست باور کنه...دلش نمی خواست ببینه و هر بار 

شدن تشویق می کرد...هر بار منو مقصر  منو به خفه

دونست...چاره ای نداشتم مجبور شدم از اون خونه، از 

 اون شهر فرار کنم... 

 

 زنِ جوان به گریه افتاده بود و من به خود می لرزیدم. 

 

هایم از شدت سرمای رسوخ کرده درون کم مانده بود دندان

 جانم به هم بخورند! 

 

..چقدر بهش التماس می کردم ـ ازش متنفرم...بدبختم کرد. 

بس کنه...اونقدر تنم و در روز می شستم که پوستم زخم 

 شده بود... 
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نمی توانستم و نمی شد بمانم...به سخنر بلند شدم و فقط 

توانستم با فگ سفت شده زیر لب برای ترکِ ناگهانی اتاق 

 عذرخواهى کنم. 

 

ته ام تمام سعی ام را کردم تا وقنر که در را پشت سرم نبس

 تلو تلو نخورم. 

 

پاهایم جان نداشتند و زانوانم هر لحظه امکان داشت خم 

 شوند ولی موفق شدم. 

 

 نمی توانستم تند قدم بردارم و چند بار سکندری خوردم. 

 

آشنانی با یک موسسه که اصل فعالیتش حمایت از حقوقِ 

زن هانی بود که من خیلی خوب درکشان می کردم آخرین 

ی بود که  ی  در این دنیا می شد به آن تمایل داشته باشم. چتر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 667#پارت

 

 

 

ون زدم که کتفم محکم به  نی حواس از در ساختمان بتر

ی داشت برخورد کرد.   شخض که قصد داخل رفیر

 

ی  نشد تعادلم را حفظ کنم و درست لحظه ای که تا زمیر

د، خوردن فاصله ای نمانده بود بازویم محکم گرفته ش

سینه به سینه ی مرد غریبه ای که شوک زده نگاهم می کرد 

 ایستادم و نفس بریده ماتِ چهره اش ماندم. 

 

 ـ خوبید؟
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صدایش یک خشِ خاص و جذاب همراه خود داشت! مثلِ 

 خماری یک فرد بعد از بیدار شدن از خوانی چندین ساعته. 

 

انم انگار خوشایندش نبود که مردمک  ه ی حتر نگاهِ ختر

ی لغزیدند ولی بازویم را رها های ش از روی چشمانم پاییر

 نکرد. 

 

حس کردم فهمیده بود جانِ سر پا ماندن ندارم که آهسته 

 راهم داد. 

 

 ـ بیایید اینجا بشینید. 

 

در سکوت همراهش شدم و روی نزدیک ترین نیمکت 

 داخل محوطه نشستم. 

 

 نشست. انتظار داشتم برود اما با فاصله از من آن طرف تر 
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 به جانم 
ی

بغض داشت گلویم را متلاشر می کرد و حسِ خفگ

 انداخته بود. 

 

دست روی گلویم گذاشتم و کاش می توانستم با انگشتانم 

 تمامِ آن بغض را خرد کنم. 

 

 ـ خانم حالتون خوبه؟ من خیالم راحت باشه؟

 

 شد؟حالم آنقدر به چشم مرد غریبه خراب دیده می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 668پارت#
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 پریشان حال فقط توانستم به سخنر بگویم: 

 

 ـ خوبم... 

 

 باید می رفت...به تنهانی بیشتر از همیشه احتیاج داشتم. 

 

خودم هم باید هر طور می شد از آن فضا و آدم هایش می 

 گریختم... 

 

کاش هرگز از پیشنهاد آذین برای آشنانی با موسسه ی 

 مادرش استقبال نکرده بودم. 

 

خوب نباشید می تونم از خانم های داخل موسسه  ـ اگه

 خواهش کنم... 
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 سریــــع سر چرخاندم و اجازه ندادم جمله اش را کامل کند. 

 

 ـ خوبم آقا. شما بفرمایید. 

 

ی تشویقش کردم که بدون اینکه به صورتم حنر  با سر به رفیر

 نگاهى گذرا بیندازد بلند شد و کوتاه گفت: 

 

 ـ روز خوش. 

 

ی و با وقاری نی  اختیار به تماشای دور شدنش ماندم. متیر

 دیدنی محکم قدم بر می داشت. 

 

فاصله ی کمی برای وارد شدن به ساختمان داشت که آذین 

ون پرید ولی لحظه ای نی حرکت بر سر جای  شتاب زده بتر
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ه به آن مرد که چند قدمی اش  خود ماند و سپس ختر

 ایستاده بود جیغ کشید: 

 

 م...الهى قربونت برم. ـ داداش جون

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 669#پارت

 

 

 

گیج پلک زدم که آذین خندان خودش را به مرد رساند و از 

 گردنش آویزان شد. 

 

فاصله ام با آن ها زیاد نبود و به راحنر می شنیدم چه می 

 گویند. 
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؟ می دونی چند  ـ اومدی دیدن مامان جونت؟ پس من چی

 روزه درست ندیدمت؟

 

 خم شد و با محبت روی سر آذین را بوسید. مرد 

 

ـ مامان ازم خواسته بود یه روز که سرم خلوت بود بیام 

اینجا درباره ی یه مورد از کسانی که موسسه بهشون کمک 

 می کنه صحبت کنیم. درست نمی دونم جریان چیه. 

 

ـ خیلی خب تو برو داخل من این پرنده رو پیدا کنم. کافیه 

ی پر می زنه و غیب می شه! حواسم نباشه   تتر

 

مردی که پشت به من ایستاده بود و تقریبا مانع دیده 

 شدنم توسط آذین می شد با تعجب پرسید: 
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 ـ پرنده؟ تو مگه پرنده داری؟! 

 

ِ کنار زدن مرد از سر راهش 
ی آذین غش غش خندید و حیر

 جواب داد: 

 

ه ـ اوهوم. اسمش یاسه...پر و بالش زخمیه زیاد نمی  تونه بتی

ی گوشه کنار افتاده فکر کنم.   همیر

 

 همان موقع متوجه ام شد و بلند گفت: 

 

ی کنارا افتاده.   ـ پیداش کردم. نگفتم همیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 670#پارت
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غریبه ای که حالا فهمیده بودم برادر آذین است مردد بر 

 گشت به عقب اما نگاهش از روی فکم بالاتر نیامد. 

 

 م که مچاله افتادی اینجا! ـ می بین

 

ایطی بودم که بیشتر از همیشه به او نیاز داشتم.  در سرر

 تشنه ی یک آشنا، یک همدم و رفیق بودم... 

 

ی  چشمانم از اشک پر شد و بغض وسط گلویم تورم بیشتر

 گرفت! 

 

ی بگوید من خودم  ی متعجب کنارم نشست و تا خواست چتر

 را در بغلش انداختم. 
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 افتادنم دستپاچه اش کرد. به گریه 

 

؟  ـ یاس؟ چیه عزیزم؟ چرا گریه می کنی

 

سد فقط بغلم می کرد...دلم  ی بتی ی کاش بدون اینکه چتر

 حرف زدن نمی خواست. 

 

دلم فقط یک آغوش پر مهر می خواست و ساعت ها گریه 

 بلکه از سرر غم خلاص می شدم. 

 

؟  ـ نمی خوای حرف بزنی

 

 در آغوشش هق زدم: 
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 دلم نمی خواد حرف بزنم. ـ نه آذین... 

 

 دستش به قصد نوازش روی کمرم نشست. 

 

ـ باشه عزیزم حرف نزن. بلند شو بریم بچرخیم، بریم 

 ساحل؟ 

 

خودم را در یک تصمیم ناگهانی عقب کشیدم و گریان 

 نگاهش کردم. 

 

 ـ می خوام برم خوابگاه. 

 

 اخم کرد و ناراضی لب زد: 

 

 تنهات بذارم؟ـ توقع که نداری تو این حال 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 671#پارت

 

 

 

نمی توانستم بدانم دقیقا دلم تنها ماندن را می خواهد یا 

 کنارِ آذین ماندن را! 

 

م چون احساساتم به شدت ضد  نمی توانستم تصمیم بگتر

 و نقیض بودند! 

 

 آذین دستم را گرفت و در حال بلند کردنم غر زد: 
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یش من؟ مثلا می خواستیم ـ مگه قرار نشد امشب بیای پ

 واسه امتحان فردا بخونیم! 

 

ی  پریشان و برافروخته نگاهش کردم. درس خواندن در چنیر

ایطی قطعا مضحک ترین موضوغ بود که بخواهم  سرر

 نگرانش باشم! 

 

برای ایستادن، پاهایم ضعف داشتند و قدم هایم  هنوز هم 

در سست بودند ولی نی توجه به برادر آذین که تمام مدت 

سکوت شاهد حرف هایمان بود به طرف در خروچی راه 

 افتادم. 

 

حالم آنقدر بد بود که هیچ تمایلی به آشنانی با آن مرد 

نداشتم حنر اگر رفتارم به دور از ادب به چشم می آمد باز 

 هم نمی توانستم جور دیگری برخورد کنم. 
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ذهنم آنقدر به هم ریخته و نا به سامان بود که نمی 

 روی هیچ موضوع جدیدی تمرکز کنم...  توانستم

 

ِ آن اتاق مانده  حقیقت این بود که روحم استر

بودم...جسمم در حال فرار بود و روحم در همان اتاق با 

تک تک کلمانر که شنیده بودم حلق آویز در فضا تاب می 

 خورد. 

 

اض آذین را از پشت سر می شنیدم که برای او  صدای اعتر

 تندتر قدم بر می داشتم! صتی کنم و من عامدانه 

 

تقریبا به ماشینش نزدیک بودم که بازویم را گرفت و 

 عصبانی مرا به طرف خود چرخاند. 

 

 ـ چته تو؟ مگه نمی گم صتی کن! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 672#پارت

 

 

 

گریه ام قطع شده بود ولی رد اشک هایم روی پوست 

 صورتم گز گز می کرد. 

 

 آذین... ـ حالم خوب نیست 

 

لحنِ مستاصل و غمگینم باعث شد از خشمش کاسته شود 

 و گارد خود را در لحظه کنار بگذارد. 

 

! رنگ به  ـ بیا سوار شو تا غش نکردی روی دستم بمونی

 صورت نداری. 
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نفسم آه شد و سینه ام را تکان داد. خودم را عقب کشیدم 

 و نی حرف داخل ماشینش نشستم. 

 

ان زل زد به به محض اینکه خودش  هم سوار شد حتر

 صورتم. 

 

ون زدی اصلا حال  ـ داداشم گفت از در ساختمون که بتر

! چی شده یاس؟ تو که خوب بودی! چی  خونی نداشنر

 شدی یهو؟

 

چه باید می گفتم؟ چگونه باید در جوابش می گفتم داخل 

آن اتاق بدترین حالِ دنیا نصیبم شد چون کلمه به کلمه ی 

با گوشت و پوست و استخوان حس  حرف های آن زن را 

می کردم! چگونه باید می گفتم؟ چه فکری درباره ام می 

 کرد؟
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ی حالا به او می گفتم من چند ماه پیش ازدواج کرده  اگر همیر

ام و همچنان هم اسم آن نامرد روی صفحه ی شناسنامه 

ام حک شده چه واکنشر نشان می داد؟ چه قضاونر درباره 

 ام می کرد؟

 

آذین کلافه دستش را جلوی صورتم تکان داد و عصنی 

 گفت: 

 

ـ می فهمم مشکلی داری که انگار خیلی تو رو درگتر کرده ولی 

 نمی دونم اون مشکل چقدر بزرگه... 

 

 نی اختیار میان حرفش رفتم و نالیدم: 

 

 ـ خیلی... 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 673#پارت

 

 

 

ت زده نگاهم کرد که دوباره به گریه  افتادم.  حتر

 

ـ فکر نکن تو رو رفیق نمی دونم و برخلاف تو که منو محرم 

ا رو مخقی می  ی  من باهات صادق نیستم و خیلی چتر
می دونی

کنم...می دونم چقدر این موضوع آزارت میده و چقدر 

بدت میاد...دلم نمی خواد این آزار تو رو ازم دور کنه و کم 

...دلم نمی خواد از دستت بدم آ ذین چون من تا کم سرد شر

 هیچ وقت رفیقر مثل تو که باهاش صمیمی 
ی

حالا تو زندكى

باشم نداشتم...یکم دیگه بهم زمان بده، من نمی دونم 

چطوری باید تعریف کنم...خیلی حرف ها رو نمی شه 

 راحت به زبون آورد. 
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نگرانش کرده بودم. قهوه ی خوش رنگ چشمانش پر از 

 سوال بود اما مهربان لب زد. 

 

ه که چرا من ـ در  کت می کنم...یعنی خب گاهى حرصم می گتر

ا رو مخقی می کنی  ی ی رو بهت می گم و تو خیلی چتر همه چتر

ی عصبیم می کنه و حس بدی به دوستیمون پیدا می  همیر

کنم ولی اینجور وقتا که مظلوم حرف می زنی خب...واقعا 

 باز خر می شم. 

 

 عجیب بود ولی وسط حالِ بد و گریه خندیدم! 

 

 ام بود...می دانستم یک روز از حق
ی

 آذین نعمتِ زندكى
ً
یقتا

تمام حرف هانی که روی دلم تلنبار بودند برایش می گفتم و 

 هیچ نگفته ای باقر نمی ماند ولی زمانش را نمی دانستم. 

 

انه بغلش کردم.   خودم را به طرفش کشیدم و غافلگتر
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زندگیم ـ من خیلی تنهام آذین...خودت و هیچ وقت از 

ی رفاقنر رو به من بدهکار بوده  حذف نکن، دنیا یه همچیر

ی...   حق نداری خودت و ازم بگتر

 

صدایم تحت تاثتر بغض به رعشه افتاده بود. در بغلِ 

 رفاقت خنده را جا گذاشته بودم و دوباره گریه می کردم. 

 

صدای آن زن از ذهنم خط نمی خورد! کلماتش خوره ی 

 روح و جسمم شده بود. 

 

م، تا ابد  ـ قربونت برم اینجوری گریه نکن. من هیچ جا نمتر

 ور دلتم رفیق. 

 

کمی عقب آمد و صورت خیس و گریانم را با مهربانی ذانر 

 اش بوسید. 
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ـ الان می ریم یکساعنر رو می چرخیم بعد می ریم خونه ی ما 

 باید کمک کنی شام رو آماده کنیم... 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 674#پارت

 

 

 

ی  به رویم چشمک زد که کامل سر جای خود برگشتم و حیر

 پاک کردن اشک هایم گفتم: 

 

ی الان بریم خونه مشغول شیم. زود شام و آماده  ـ خب همیر

ه آبرومون  کنیم یه امشب که مامانت دیرتر میاد و درگتر

 جلوش حفظ شه. 
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 بشکنی در هوا زد. 

 

ب ـ پس بزن بریم. سر راه باید خرید هم کنم...اوممم امش

داداشمم هست باید غذای مورد علاقه ی اون و درست 

 کنیم. 

 

 نی اراده اخم کردم. 

 

ـ آذین؟ به نظرت من یه شب دیگه نیام؟ شام و سریــــع با 

 هم درست می کنیم بعدش من بر می گردم خوابگاه. 

 

ه ام شد.   باغیط ختر

 

 ـ ساکت شو خب؟
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س دیدن  ـ آخه ظالم من خجالت می کشم...تا الان استر

 بابات رو داشتم حالا برادرت هم اضافه شده! 

 

 خونشد گفت: 

 

س داری! مامانم و که دیدی چه اتفاق خاض  ـ الكى استر

س داشنر دیونه ام کرده بودی دیدی  افتاد؟ سر اونم استر

که چقدر نرمال با هم آشنا شدین...الان که فکر می کنم 

ی بار که میای خونه امون هم   خوب شد که اولیر
ً
زمان اتفاقا

با دادش و بابا آشنا می شر برای دفعه های بعد مغز منو 

 نمی خوری. 

 

فقط نگاهش کردم. بعد از شنیدن حرف های آن زن در 

 ملاقات با اعضای خانواده ی 
ی

ایطی نبودم که آمادكى سرر

ی   دلم نمی خواست با نرفیر
ً
آذین را داشته باشم ولی ابدا

 خود دوستم را ناراحت کنم. 
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 رت می زد گفت: در حالی که استا

 

ـ قول میدم بهت خوش بگذره. خودم همه ی غماتو از 

یادت می برم فقط بعد که حسانی از خنده اسهال شدی ازم 

 تشکر کن. 

 

از جای پارکش خارج شد و من باز هم وسط گریه به لطف 

 حضور او خندیدم. 

 

 

 

  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 675#پارت

 

 

 

ی آسون تر نبود خان داداشت عاشقش باشه؟   ـ یه چتر

 

 در حال خوب هم زدن تخم مرغ داخل ظرف تشر زد: 

 

ـ اینقدر غر نزن! هر موقع داداشم خونه اس باید غذای 

ز عاشق غذاهای  مورد علاقه اون رو درست کنیم. التی

دریاییه...چرا زل زدی به من؟ پودر سوخاری رو بریز تو اون 

 ظرف دیر شد. 

 

 غرغر کنان مشغول شدم. 
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ـ آرد رو آماده کنم یا پودر سوخاری رو؟ مگه چندتا دست 

 دارم! 

 

ـ اینقدر غر نزن یاس! میگوها رو خام خام فرو می کنم تو 

 آ. حلقت

 

 چهره ام در کشی از ثانیه در هم مچاله شد. 

 

ه. چندش. 
َ
 ـ ا

 

ـ چندش چیه؟ اینقدر خوشمزه اس...می خوای یگ رو 

 ؟ امتحان کنی 

 

 با چشمانی درشت شده به میگوهای آماده شده نگاه کردم. 

 

؟ هنوز که کبابشون نکردیم!   ـ شوچی می کنی
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خندان یک میگو را نی هوا درون دهانش گذاشت و من 

ه ماندم.  ت زده به با ولع خوردنش ختر  حتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 676#پارت

 

 

 

امتحان کن، ولی فقط یه ـ اوممم...خیلی خوشمزه اس...بیا 

 دونه بهت می دم بقیه رو باید سوخاری کنیم. 

 

خودم را عقب کشیدم. از او بعید نبود نی هوا یگ از آن 

 میگوهای خامِ سفید رنگ را درون دهانم بچپاند! 
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 ـ نه قربونت من همون سوخاری شده می خورم. 

 

 شانه بالا انداخت و در حالی که ادویه به تخم مرغ هم زده

 اش اضافه می کرد گفت: 

 

ز تند دوست داره باید کلی فلفل بزنم.   ـ التی

 

ـ خب جدا درست کن واسه اون داداش تحفه ات! ما چه 

 گناهى کردیم؟ 

 

ی نگاهم کرد.   تتر

 

نر می شم . ـ من روی داداشم بد غتر  آ. تحفه خودنر

 

 غش غش خندیدم و روی ظرف تخم مرغ خم شدم. 
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ز جونت اسهال بشه. ـ الان داخلش تف می ندازم   التی

 

محکم پس کله ام کوبید که ناخواسته آب دهانم وسط مواد 

 آماده شده اش افتاد و صدای جیغ او بغل گوشم بلند شد. 

 

 تف کردی؟ خاک تو سر بیشعورت یاس! 
ً
 ـ واقعا

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 677#پارت
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ل کنم و قبل از اینکه  دوباره کتکم قادر نبودم خنده ام را کنتر

 بزند عقب پریدم. 

 

ون! صورتم  ـ تو زدی پس کله ام! آب دهنم یهو پرید بتر

 ارتفاع زیادی با ظرف نداشت. 

 

ی برداشت.   به طرفم ختر

 

 ـ با همون تخم مرغ تقی ازت سوخاری درست می کنم. 

 

ون دویدم.  خانه بتر ی  سریــــع عقب گرد کردم و از آشتی

 

 م. ـ وحشر نشو آذین! دوباره درست می کنی

 

صدای جیغش زیادی نزدیک بود، هر لحظه امکان داشت 

 استر او شوم. 
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 ـ غلط کردی دیگه وقنر نمونده! 

 

نگاهم لحظه ای کوتاه روی قامت مردی که آن طرف تر 

تکیه داده بود به ستونِ کنار ردیف پله ها زوم شد و 

 بلافاصله با هضم آنچه می دیدم خشکم زد. 

 

خانه آنقدر زی ی اد نبود که دلخوش باشم به فاصله تا آشتی

 نشنیدن بلندبلند حرف زدن های ما. 

 

ز تو خونه ای؟ كى اومدی؟ چه نی سر و صدا!   ـ التی

 

آذین درست کنارم ایستاد و من برخلاف مرد مقابلم که 

ه  نگاهش فقط روی خواهرش مکث کرده بود نی حواس ختر

 به او و جدیت چهره اش مانده بودم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 678#پارت

 

 

 

ـ نمی خواستم مزاحمتون بشم، داشتم می رفتم یکساعنر 

احت کنم.   استر

 

 آذین قدم تند کرد و به طرف برادرش پر کشید. 

 

م چشمای سرخت داد می زنن چقدر خسته ای.  ـ الهى بمتر

 چند ساعته که نخوابیدی؟ 

 

لبخند مهربانی که هنگام بغل کردن آذین به روی او زد یخِ 

 ورتش را در لحظه شکست. ص
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 ـ خدانکنه خواهرم. 

 

لب گزیدم و نمی دانستم باید چگونه خودم را گم و گور 

کنم. شک نداشتم حرف هایم را شنیده است. آبرو برایم 

 نمانده بود و از شدت خجالت در حال جان دادن بودم. 

 

ه...من باید برم...یعنی شام درست نکرده مونده   ی ـ سلام...چتر

... می رم در   ست کنم...شبتون بختر

 

 لب گزیدم. داشتم چرند می گفتم! 
ً
 فورا

 

 ناشیانه ام صدای خنده ی آذین را بلند کرده بود 
ی

دستپاچگ

 و تبسم محوی به صورت خسته ی برادرش زینت داده بود. 
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ـ یاس باور کن داداشم آدمخوار نیست که اینطوری خودت 

 رو خیس کردی. 

 

ز که  اض التی لحنش سراسر ملامت بود باعث صدای اعتر

 شد نگاهم باز هم نی پروا شود. 

 

 ـ زشته آذین جان! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 679#پارت
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ی بار دلم خواست در ذهن، یک مرد را تمام و  برای اولیر

کمال توصیف کنم! عجیب بود ولی حریف تحلیل های 

 ذهنی ام نبودم! 

 

ذین حنر گوش هایم صدای واضچ از غر زدن های آ

 نداشتند. 

 

 موهای پرپشتش جذابیت چهره ی مردانه اش را 
ی

آراستگ

 کرده بود. چشم و ابرونی مشگ داشت با بینی خوش 
بیشتر

فرمی که عجیب به فک زاویه دارش می آمد. رنگ پوستش 

مانند شخض بود که ساعت ها حمام آفتاب گرفته است! 

مرد  قد و بالانی دلفریب داشت آنقدر که بتوان او را یک

 ایده آل خطاب کرد! 

 

دست آذین که جلوی صورتم تکان خورد شوک زده نگاهش 

 کردم. 
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ین بیدارش کرده  حس کش را داشتم که از یک خواب شتر

 اند! 

 

باورم نمی شد ایستاده بودم و با دقت و وسواس یک مرد را 

 رصد می کردم! 

 

وت؟  ـ الو؟ کجانی تو؟ باز رفنر تو هتی

 

ه ی لبخند احمقانه ای  زدم و دعا کردم متوجه ی نگاه ختر

ی بگوید و بدتر  ی من روی برادرش نشده باشد، مبادا چتر

 آبرویم برود. 

 

ی جا...بیا بریم شام رو آماده کنیم.   ـ همیر
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باید می گریختم. منتظر جوابش نماندم و بدون اینکه نیم 

نگاه دیگری به طرف آن مرد بیندازم رو برگرداندم. با قدم 

خانه رساندم. هانی تند  ی  خودم را به آشتی

 

 آذین پشت سرم آمد و شانه ام را گرفت. 

 

ـ جنی شدی؟ چت شد یهو؟ با این کارهات باعث می شر 

داداشم فکر کنه یه بار که تو کل عمرم با یگ صمیمی شدم 

 اون شخص از نظر عقلی مشکل داره! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 680#پارت
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ن شکن به او بدهم که دهان باز کردم یک جواب دندا

ای مردانه ای از پشت سر دهانم را باز نشده  صدای گتر

 بست! 

 

 ـ اجازه هست؟ 

 

لب گزیدم. چه مرگم شده بود؟ دو بار بیشتر نمی شد که 

این مرد را می دیدم و نی اختیار مشغول چشم چرانی شده 

 بودم! 

 

چطور امکان داشت با دو بار دیدن کش که از هم جنس 

داشتم حنر درباره ی ریتم صدایش هم نظری  هایش نفرت

مانه داشته باشم!   نی سرر

 

ی لازم داری؟ ی  ـ جانم داداش؟ چتر
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 ـ نه. اومدم بهتون کمک کنم. 

 

احت  ـ قربونت برم داداش مهربونم، تو خسته ای برو استر

 کن. خودمون انجام می دیم. 

 

پشت به برادر آذین ظرف تخم مرغ را جلو کشیدم و 

 احمقانه محتوایش را هم زدم. 

 

آنقدر معذب بودم که دلم می خواست مثل مایع هم زده ی 

 تخم مرغ معلق و شناور شوم! 

 

، بنده خدا این مدل غذا درست  ـ به دوستت سخت گرفنر

 کردن معلومه براش سخته. من بهت کمک می کنم. 

 

صدای فریاد پاشا ناگهانی از دل گذشته ای نفرین شده یک 

 سیلی محکم زیر گوشم شد. 
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"ـ به جای اینکه سرت رو داخل اون کتاب ها فرو کنی یا 

پنهانی از من بشینی تو موبایلت رمان بخونی دو تا غذای 

! حالم به هم خورد از بس فقط چند مدل  جدید یاد بگتر

ی بلد نباشه به هیچ  ی  که آشتی
غذا به خوردم دادی. زنی

 دردی نمی خوره."

 

شه افتاده بودند و بدون اینکه متوجه دست هایم به رع

 باشم محکم مایع تخم مرغ را هم می زدم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 681#پارت
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"ـ تو از زن بودن چه می فهمی؟ این از وضعیت خونه و 

زندگیه اون هم از رابطه امون داخل تخت که صد جور قر 

و ادا میای! به چه دردی می خوری تو؟ هان؟ فکر کردی 

؟ اون مامان چه   جوانی هم می کنی
گهى هسنر که حاصری

 عفریته ات هم عمری اینطوری به بابات سرویس داده؟"

 

دست مردانه ای پیش آمد برای عقب بردن ظرقی که من 

 دیوانه وار مشغول هم زدن محتوایش بودم. 

 

سایه ی قامت نحس مردانه اش روی سرم افتاده 

 رد! بود...صدای فریادش...داشت مرا کر می ک

 

لی روی خود داشته باشم جیغ کشیدم.   بدون اینکه کنتر

 

 ـ خفه شو دستت رو بکش خودم می تونم... 
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ی  ی گرفیر دست مردانه در هوا معلق ماند و شخض حیر

 بازویم نی در نی صدایم می زد... 

 

ت کرد از دیدن قیافه  ی سر چرخاندم و نگاهم حتر خشمگیر

ی که قصد رها کردن   بازویم را نداشت. ی ترسان دختر

 

ز که منظوری نداشت!  ؟ التی  ـ چته یاس؟ خونی

 

شوک زده برگشتم و نگاهم مات ماند روی صورت مردی 

که هاج و واج بر سر جای خود ایستاده بود. نگاهش را 

 سریــــع از چشمان شبنم زده ام دزدید که نالیدم: 

 

 ـ من...ببخشید...ببخشید... 

 

ویدم، بدون اینکه توجه شتاب زده خودم را کنار کشیدم و د

 ای داشته باشم به شنیدن چندباره ی اسمم از زبان آذین... 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 682#پارت

 

 

از این اتفاق نمی توانست رخ دهد. دیگر چگونه می  

تواستم آن مرد را ببینم! آبرویم رفته بود...لعنت به تو 

 پاشا... 

 

و آذین  چند قدمی در سالن بازویم از عقب کشیده شد 

 نفس نفس زنان سد راهم شد. 

 

 پریشان حال نگاهش کردم. کم مانده بود زیر گریه بزنم. 

 

 ـ یاس معلومه چته؟ 
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صدایم جان نداشت...بغض مثل همیشه ریشه دوانده بود 

 در گلویم. 

 

 ـ بذار برم آذین. 

 

ان دو طرف شانه هایم را گرفت.   حتر

 

 ـ آخه چرا؟ چی شد مگه؟ 

 

 ـ خانم یاس من اگه ناراحتتون کردم از شما عذر می خوام. 

 

حس کردم یک مار ترسناک به ناگاه نیشم زد. سریــــع به 

ی میخ شد و من با  طرفش برگشتم. نگاهش بلافاصله به زمیر

ه اش ماندم.   فگ منقبض ختر
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داشتم مقاومت می کردم بر سرش فریاد نکشم که بار 

 شد مرا با آن لفظ مخاطب خود قرار می دهد. آخرش با

 

ز منظوری نداشت. فقط می خواست بهمون کمک  ـ التی

 کنه...آخه خیلی سوخاری هاش همیشه خوشمزه می شه. 

 

چگونه باید از دردِ بر جانم مانده با آن ها سخن می گفتم؟ 

ی دیگری  چگونه باید می گفتم تعبتر حال من دلیلش چتر

 ه باعث ناراحنر ام نشده. است و کش در این خان

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 683#پارت
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ز شام  ؟ من و التی احت کنی ـ می خوای بری تو اتاقم یکم استر

احت کن.   رو آماده می کنیم تو برو استر

 

کاش آذین را در یک مدت کم آنقدر خوب نمی شناختم که 

 
ً
ی باشم اگر نمانم و به خوابگاه برگردم از من شدیدا مطمی 

 نجد. می ر 

 

دلم نمی خواست دوباره تنها شوم و رفاقت زیبانی که برای 

 تجربه اش کرده بودم را آسان از دست 
ی

ی بار در زندكى اولیر

بدهم. هنوز هم پر از ترس های سرکوب نشده بودم...هنوز 

 هم! 

 

ـ معذرت می خوام...فکر و ذهنم خیلی به هم ریخته 

ارادیه!   اس...رفتارهام غتر

 

مخاطبم مرد سر به زیر مقابلم بود. مردی که حنر یک 

لحظه نگاهش را روی صورتم ثابت نگه نمی داشت! یک 
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ی که من تا به امروز  ی ی همراه خود داشت. چتر حیای دلنشیر

 از هیچ مردی ندیده بودم! 

 

 عیان بود و او زیرلنی جوابم را داد.  ارتعاش صدایم

 

 ـ امیدوارم مشکلاتتون بختر حل بشه. 

 

ل کنم.   سعی کردم پوزخند نزنم... سعی کردم رفتارم را کنتر

 

ی همراه خود نداشت.   من به جز سرر هیچ چتر
ی

 زندكى

 

ارادی کج  اما نشد و نتوانستم خوددار بمانم! لب هایم غتر

بود... باید به اتاقش می رفتم شدند و فکر کردم حق با آذین 

 و کمی تنها می ماندم. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 684#پارت

 

 

 

پدر آذین مرد مهربان و خوش برخوردی بود، مثل پدر پاشا 

وقت هانی که فکر می کردم با همه یشان فرق دارد... 

! تک به تک مهربانی هایش  محبت ها و توجه هایش حنر

ت غلط یک پش بیمار به جامعه مثل مردی بود که با تربی

تقدیم کرده بود. مردی که بعدها فهمیدم اصلی ترین 

 مشکلات آن خانواده و پشش وصلِ خودش بوده است! 
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می ترسیدم این بار هم اشتباه کنم. دیگر هیچ شناخنر از 

 واژه "اعتماد" نداشتم. 

 

بدون اینکه اختیار نگاهم را داشته باشم به برادر آذین نگاه 

 کردم. 

 

سر به زیر مشغول خوردن غذای مورد علاقه اش بود. با 

خود فکر کردم او هم حاصلِ یک تربیت غلط است؟ او 

 هم وجودش پر از عقده های سرکوب شده می باشد؟

 

 ـ دوست نداری؟ 

 

ی ارتکاب یک جر   مانند کش که مچش را حیر
ً
م گرفته اند فورا

 سر چرخاندم و احمقانه در جواب آذین لبخند زدم. 
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ه نگاه کرده من به برادرش چه فکری می  ه ختر از این ختر

 کرد؟ 

 

 ـ خوشمزه شده، دوست دارم. 

 

ز جونم حرف نداره  ی التی ی ـ پس چرا نمی خوری؟ خدانی آشتی

ی بالا نمی زنه.   فقط موندم چرا هیچکس براش آستیر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 685#پارت

 

 

 توجه بقیه هم به طرف ما جلب شده بود. 
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ـ نمی دونی مگه داداش جونت برخلاف خان بابات بچه 

 زرنگه دم به تله نمی ده! 

 

اض پوران خانم بلند شد.   صدای اعتر

 

؟  اتابک؟ پشیمونی
ی

 ـ چی می كى

 

ـ من غلط کنم خانم اگه پشیمون باشم! مگه از جونم ستر 

 خیلی هم خوشبختم. شدم! من 

 

صدای خنده آذین بلند شده بود و پدرش آرام روی شانه 

ز که بغل دستش نشسته بود زد.   التی

 

ی منو مامانت رو خراب  ـ تو خجالت نمی کشر می خوای بیر

؟   موفق متاهلی بابات رو ببینی
ی

؟ چشم نداری زندكى  کنی
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ز آشکارا خنده اش را قورت داد.   التی

 

ند روی صورتش که با بلند کردن سرش نگاهم دوباره میخ ما

رس نگاهم قرار گرفته بود.   کامل در تتر

 

ـ به من چیکار دارید؟ من که نشستم ساکت دارم شامم رو 

 می خورم! 

 

 پوران خانم سعی می کرد نخندد. 

 

ـ این پش هنوز دلش جانی گتر نکرده که بخواد ازدواج کنه، 

به دلش بشینه  هزار بار هم گفته هر موقع یگ پیدا شه که

؟ یادت  اون وقت میاد می گه بریم خواستگاری ولی تو چی

 رفته چقدر رفنر و اومدی تا من بله رو بگم؟ 
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اتابک خان با همان شوخ طبعی که در زمان کوتاه آشنانی ام 

 با او نی به آن برده بودم غش غش خندید. 

 

 ـ جوان و خام بودم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 686#پارت

 

 

 

 در آن جمع من ه
ً
م به خنده افتادم. جالب بود که اصلا

 احساس غریبه بودن نداشتم! 

 

ی بود که گمان می  ی ین تر از چتر ی ملاقات بسیار شتر اولیر

 کردم. 
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پوران خانم به حالت قهر رو برگرداند که همشش سریــــع 

صندلی خود را به او نزدیک کرد و دست دور شانه اش 

 انداخت. 

 

ـ خودت می دونی چقدر تاج سری. تو نباشر من این دو تا 

 بچه رو می ذارم جلو در. 

 

ض گفتند.  ز یک صدا با خنده معتر  آذین و التی

 

 ـ بابا! 

 

 پدرشان خندان شانه بالا انداخت. 

 

 ـ حقیقت رو گفتم! 
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تکیه دادم به صندلی ام. خنده ام به لبخندی نی رنگ تبدیل 

 شده بود... 

 

سشان به حشتِ نگاه من نبود. دلم برای هیچ کدام حوا

خانواده کوچکم تنگ شده بود. برای آغوش پدر... برای 

نوازش های مادر... برای خنده های از ته دلم زیر سقف 

خانه یمان... خنده هانی که به یاد نداشتم چند قرن از آن 

 موقع گذشته! 

 

بغضم را مثل یک آه سوزان قورت دادم و چشمانم نم 

 گرفت! 

 

پشت پلک هایم دست کشیدم، دیگر هیچ دركى از 

صمیمت و صدای خنده و شوچی اطرافم نداشتم. دلم 

ی به اتاقِ خوابگاه را می خواست و پناه بردن به  فقط برگشیر

تخنر که خیلی از شب های اقامتم در بوشهر نی صدا روی 

 آن گریسته بودم. 
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 من اینجا در این خانه وسط این جمع 
ً
صمیمی چه کار اصلا

 کردم؟! می

 

 هایم! آخ! امان از حشت

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 687#پارت
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آذین اصرار کرده بود شب را کنارش بمانم و من هر طور که 

 می شد از درخواستش سر باز زده بودم. 

 

ی با آژانس  آخرش هم حریف او و خانواده اش برای برگشیر

 نشدم. 

 

ز و آذین به محض  ی التی معذب نشسته بودم در ماشیر

ی روی صندلی جلو کنار برادرش هیجان زده از او  نشسیر

د. خواسته بود ما ر   ا به ساحل بتی

 

ز جوابش را نداد امیدوار شدم که قصد ندارد دل  وقنر التی

به دلِ درخواست خواهرش بدهد ولی وقنر در جهت مستر 

 ساحل راند نی اختیار اخم کردم. 

 

نمی توانستم بگویم دیرم شده چون آذین خوب می دانست 

ون ماندن از خوابگاه زمان دارم.   هنوز چند ساعت برای بتر
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ی با تو یه لطف دیگه داره. برامون آهنگ ـ   ساحل رفیر
ً
اصلا

هم می ذاری؟ یه کاری کن به دوستم خیلی خوش بگذره 

زی، باشه داداش خوبم؟  التی

 

رسم بود و وقنر کوتاه به آذین نگاه  ز در تتر نیم رخ جدی التی

 کرد لبخند مهربانش را دیدم. 

 

 ـ شما امر بفرمایید. 

 

 رف برادرش چرخید. آذین با اشتیاق کامل به ط

 

 و قراره دوتانی بریم بچرخیم 
ـ دیگه هر موقع آف هسنر

وی و بدبخته با هیچکس نمی  ی یم. متی دوستمم باید بتی

 جوشه! 
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 فراموش کردم چقدر دلم گرفته بود و خندیدم. 

 

ـ مرش که اینقدر هوای دوستت رو داری و از اون تعریف 

 .  می کنی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 688#پارت

 

 

 

ز هم خنده اش گرفته بود.   التی

 

آذین با بیخیالی دسنر در هوا برایم تکان داد و صاف سر 

 جایش نشست بدون اینکه نگاهم کند. 
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ز آهنگ بذار. صداش هم بلند کن...   ـ برو بابا. التی

 

برادرش در سکوت موزیگ پلی کرد و آذین شیشه اش را تا 

ی کشید.   آخر پاییر

 

دم به خنکای چسبیدم به د  ام را ستی
ی و پیشانی ر ماشیر

 شیشه. 

 

تمام جانم شد گوش و مسخِ صدای خواننده ای شدم که 

ز زیرلنی با آن می خواند.   التی

 

 و زِ ذاتِ همیم 
ُ
دی که به یاد همیم... زِ رنگ

ُ
 ـ گ

 دلِ موُنه ویروُن نکن، حالا که آبادِ همیم

 ِ
، نر وم، شو اگر توُنی

ُ
 به شو نا ایری... ایری زِ پیش

م با مو بگو
ُ
 اگر مونم با مو بِمُون... اگر مُون
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بات
ُ
م به ش

ُ
 ش مو مثل روز روشنه! ستاره نید

م بِه نات... 
ُ
...دِین ، ماه موُنی  ماه موُنی

 ای آسمونِ نی کش، بنگر وَ حالِ مونه زار

وُرِسیانه بِدِرار، ش دلِ تنگِ موُ بِبار
َ
 ا

 

غم تمام وجودم را به تسختر خود در آورده بود و روحم در 

ی حضور نداشت!   ماشیر

 

دست و پا شکسته معنای اشعار را می فهمیدم ولی گم شده 

ی و پر سوزِ خواننده...   بودم در صدای غمگیر

 

د
ُ
ش
َ
م... حالِ بدِت خوب ن

ُ
ز
َ
 ـ بِس که بدی دیدی ا

د
ُ
ش
َ
دی ولی دلِ مو آشوب ن

ُ
 به صد زبون گ

م نبودمو دردِ 
ُ
ی خیال م! عیر

ُ
ن
َ
 تِ پس می ز

م نبود
ُ
 صدای ناله کِردِنات تو پَرِ شال
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بات
ُ
م به ش

ُ
 حالا مثل روز روشنه ستاره نید

 

دلم نمی خواست آذین و برادرش صورت گریانم را ببینند... 

 آب بینی ام راه افتاده بود و به پهنای صورتم گریسته بودم! 

 

 

 

 معنای آهنگ: 

 هستیم...یک رنگ و یک باطن داریمگفنر که به یاد هم »

 دل من رو ویران نکن! حالا که با هم آباد شدیم

اگر تصمیم با تو باشه تنها می ری... می ری و شبانه من رو 

 ترک می کنی 

 اما نظر من اینه که با من بمون... بمون و باهام حرف بزن

 برای من مثل روز روشنه در شب های تو ستاره نیستم

، ماه من! آه و نفرین به تواما تو ماه   منی
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 ای آسمون نی کس ها حال زار من رو نگاه کن

 با ابرهای سیاهت بیا و برای دل تنگ من ببار

 بس که از من بدی دیدی... حال بدت، خوب نشد

 با صد زبون گفنر ولی دل من آشوب نشد

ی خیالم نبود  من دردتو نادیده می گرفتم و عیر

 هیچ اهمینر نداشتصدای گریه های تو برام 

و حالا مثل روز روشن شده! در شب های تو ستاره 

 «نیستم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 689#پارت
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ون  نی سر و صدا از کیفم چند برگ دستمال کاغذی بتر

 کشیدم. 

 

موزیک دیگری پلی شده بود و ذهنم تمرکزی نداشت برای 

 خندان می 
ً
شناخت خواننده پانی که سرزنده و احتمالا

 خواند. 

 

چقدر تفاوت میانِ موزیک قبلی با این یگ که متوجه شده 

بودم دست آذین برای انتخابش پیش رفته بود وجود 

 داشت. 

 

ی کشیدم و آرام اشک  خودم را دوباره به سمت در ماشیر

هایم را پاک کردم. بغض داشت خفه ام می کرد و امشب 

ی داشتم.   عجیب تمایل به گریسیر
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قرار بود مرهم دردهایم باشد... قرار باورش کرده بودم... 

بود شانه ای برای تکیه دادن باشد... قرار بود دلیل خنده 

 های دوباره بشود... 

 

 اشکم دوباره سر ریز شد. 

 

کجا بود؟ جای زنی که هنوز اسمش در شناسنامه اش بود 

 را پر کرده بود؟ 

 

ی مرا به تکاپو انداخت تا سریــــع اشک هایم را  توقف ماشیر

 پاک کنم. 

 

 ـ می خواید پیاده بشید؟ 

 

ز را بدهد نی هوا به طرف من  آذین بدون اینکه جواب التی

 چرخید. 
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 ـ پیاده شیم؟

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 690#پارت

 

 

 

 تاریک بود و گریه کردنم از 
ً
ی نسبتا فضای داخل ماشیر

 پنهان ماند. چشمانِ سرمستش 

 

 ـ نمی دونم برای من فرقر نمی کنه. 

 

 صدایم گرفته بود و آذین چهره در هم کشید. 
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ی که  ی فرق کنه! ایش. بتی پاییر ی ـ یک بار هم برای تو یه چتر

ز تو هم بیا یه بادی به  من عاشق عظمت دریا تو شبم. التی

کله ات بخوره پوسیدی اون همه تو یه جای سر بسته 

 نگاه کردی.  نشسنر و افق رو 

 

ز در سکوت پشت سر آذین پیاده  اندكى بعد من و التی

 شدیم. 

 

اختیار ذهنم را از دست داده بودم و مرتب در حال مقایسه 

 آن ها با خانواده زرین بودم! 

 

ز فکر می کردم.  داشتم به رابطه پروانه و پاشا و آذین و التی

 چقدر فرق میانشان بود! 
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ون  فرستادم. باید ترمز این ذهن یاغی را می نفسم را کلافه بتر

 کشیدم. 

 

آذین قدم هایش را با من هماهنگ کرد و برادرش جلوتر از 

 ما راه افتاد. 

 

ه ماندم. از پاشا  از پشت سر به قامت ورزیده اش ختر

درشت اندام تر بود و ذهن بیمارم داشت از حد فراتر می 

تخت  رفت! داشتم تصور می کردم اگر هیکل خود را داخل

 روی یک زن بیندازد چقدر می تواند دردناک باشد. 

 

نگاهم تا روی دست راستش که کنار بدنش قرار داشت 

ی کشیده شد.   پاییر

 

دن دستش روی دهان یک زن به وقت  نی شک با فشر

رابطه، به راحنر می توانست نفس بر سینه ی آن موجود 

 ضعیف و بیچاره حبس کند... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2235  

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 691رت#پا

 

 

 

آذین به طرز عجینی به دریا که می رسید در خود فرو می 

ی عادنر داشت.   رفت و انگار برادرش هم چنیر

 

نسیمی ملایم به صورتم می خورد و به نظر می رسید دریا 

 امشب نی قرار است... 

 

خم شدم و لبه ی پیاده روی سنگ فرش شده نشستم... 

زل زدم به موج پاهایم روی سطح ماسه ای آویزان شدند و 

 هانی که پیش می آمدند. 
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 آذین چسبیده به من نشست و زیر گوشم گفت: 

 

ز بره قدم بزنه با هم صحبت کنیم؟  ـ بگم التی

 

 نه! دلم حرف زدن و مرورِ دردها را نمی خواست. 

 

برگشتم و به چهره ی مهربانش نگاه کردم. لبخندم هیچ 

 نداشت! 
ی

 رنگ

 

 راحت ازش حرف زد... ـ یه مشکلی دارم که نمی شه 

 

 مثل من با تن صدای آرامی پچ پچ کرد: 

 

 ـ چه مشکلی؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2237  

 

 ـ من روی اون صندلی می شینم. 

 

ز از کنارمان فاصله گرفت.  هیچکس پاسچی نداد و التی

 چقدر فهم بالانی داشت! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 692#پارت

 

 

 

 ـ یاس! خوشت میاد آدم رو دق بدی؟ 
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چشمانِ آذین دادم و عمیق نفس حواسم را به دلخوری 

 کشیدم. 

 

ـ قدر برادرت رو بدون خیلی خوبه... کاش منم یه برادر مثل 

ز شما داشتم.   التی

 

 خودش را اندكى کنار کشید و لبخند زد. 

 

 ـ مثل کوه می مونه. همیشه هوام رو داره. 

 

 لبخندش انگار مشی بود... من هم مبتلایش شدم. 

 

 ـ شغلش چیه؟ 

 

بدون اینکه متوجه باشم درباره مَردی که امروز دیده بودم 

 کنجکاوی می کردم! 
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 آذین با غرور سر بالا گرفت. 

 

ـ تو برج مراقبت کار می کنه... کارشناس ترافیک هوانی 

 اونجاست ولی زیاد درباره اصل کارش اطلاعات ندارم. 

 

تر نشسته نی اختیار سر چرخانم و دیدمش... کمی آن طرف 

روی صندلی در حالی که صورتش را میان دستانش پنهان 

 کرده بود. 

 

 ـ فکر می کنم خسته اس. کاش برگردیم. 

 

 گفت: 
ً
 لب هایم نی فکر جنبیده بودند و آذین فورا

 

 از سر و روش می باره. 
ی

م براش خستگ  ـ آره بلند شو. بمتر
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ی بلند شدن از سر جایم به این فکر ک ردم نگاه دزدیدم و حیر

پس مردهای خوب هم هنوز وجود دارند... مردهانی که 

یک زن کنارشان حسِ امنیت را تجربه کند. چقدر خوب که 

ی مردی را کنار خود داشت.   آذین چنیر

 

 عزیزای دلم سلام. شبتون بختر باشه. 

ی  ات داشت و به همیر یک بخش از مسجون احتیاج به تغیتر

 دلیل کل پلات اولیه به هم ریخته. 

وع چند پ ارت بیشتر از این بخش باقر نمونده و بعد سرر

حساش از بخش اسارت خواهیم داشت که تمام معماها 

 شید. شه و علت پرت شدن یاس رو کامل متوجه میحل می

 کنم. به زودی ادامه رو آپ می

امیدوارم بتونم اردیبهشت این قصه رو تمام کنم و نفس 

 راحت بکشم. 

کردم خیلی خوشحال دیشب که داشتم پلاتش رو چک می

بودم که حجم زیادی و البته سخنر از قصه رو نوشتم. 
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 گمون نمی
ً
کردم از پس این قصه بر بیام، جونم رو واقعا

 گرفت تا برسه به اینجا... 

 

های مسجون تا همیشه برای من جایگاه خاض مخاطب

منده هستم در  دارند، شما صبورترین بودید. من تا ابد سرر

 انتهای شما... ر نی مقابل صتی و مه

پا به پای من همراه قصه اذیت شدید ولی درک کردید این 

ی هست.   قصه چقدر سنگیر

 ️❤کلی دوستتون دارم

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 693#پارت
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ده.  ز جونم؟ پاشو برگردیم تا نشسته خوابت نتی  ـ التی

 

 بلندی کلمات را ردیف 
ً
آذین از همان فاصله با صدای نسبتا

ز سریــــع صاف نشست. کرد و   التی

 

 جلو رفتیم و آذین با شیطنت مختص به خودش خندید. 

 

 ـ بیدارت کردم؟

 

ه به خواهرش با  ز نی آنکه نگاهى به من بیندازد ختر التی

 لبخندی محجوب از روی صندلی بلند شد. 

 

ی بخوریم؟ ی  ـ نمی خواید چتر

 

نگاهش همچنان به خواهرش بود ولی مخاطب سوالش من 

 هم بودم. 
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 ذین که نگاهم کرد بلافاصله گفتم: آ

 

 ـ مرش من که میل ندارم. 

 

 سر تکان داد: 

 

 ـ منم همینطور. 

 

ز و ادامه داد:   خندان برگشت سمت التی

 

ی رو آتیش کن.   ـ پس بتی ماشیر

 

ز با لبخندی که از روی لبش خط نمی خورد نی حرف به  التی

ی رفت.   طرف ماشیر
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ـ فکر نکن نفهمیدم چطوری پیچوندی و باز هم از حرف 

 زدن فرار کردی. 

 

انه دست دور شانه اش انداختم.  نزدیکش رفتم و غافلگتر

 گونه اش را بوسیدم و زیر گوشش گفتم: 

 

 توانش رو 
ً
ی رو برات تعریف می کنم ولی فعلا ـ همه چتر

 ندارم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 694#پارت
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و موقع حرف زدن موفق نشد لبخندش  اخمش واقعی نبود 

 را پنهان کند. 

 

 وقنر قراره تعریف کنی 
ً
، لطفا ی نگفنر ی _ این همه وقت چتر

ی جذاب باشه که از هیجانش خشک یه گوشه یه قصه

 بیفتم. 

 

 لبخند من اما تلخ بود. پر از غم... 

 

 خودم را کنار کشیدم و سر تکان دادم. 

 

 ی قفس هیچ جذابیت و هیجانی نداره... _ قصه

 

ی و آذین نشنید زیرلب چه واگویه  رسیده بودیم به ماشیر

 کرده بودم. 
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ز موقع دنده عقب هر دو سوار شدیم و لحظه ای بعد التی

ی دست پشت صندلی آذین گذاشت و با اخم سر  گرفیر

 چرخاند. 

 

پلک زدن  شاید فقط یک ثانیه اتفاق افتاد... کمتر از یک بار 

 اما چشم در چشم شدیم. 

 

کش که سریــــع نگاه دزدید، کش که سعی کرد حواسش را به 

ی عقب بدهد و تمایل به طولانی شدن یک نگاهِ شیشه

 ناخواسته نداشت او بود! 

 

ولی ابروهایش فاصله گرفتند! هیچ اثری از اخم نماند و 

 تر شد. ی دستش پشت صندلی آذین تنگحلقه

 

ه مانده بودم به صورتش... امن اما نی   ختیار ختر
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وی نامرن  باعث کشش عجیب من نسبت به برادر  یک نتر

 شد! آذین می

 

شاید چون او مردی بود متفاوت از دیگر مردها که به جز 

 نامردی هیچ خلصت خونی از جانبشان ندیده بودم. 

 

شاید چون یک مرد مقابلم بود با نگاهى ماخوذ به حیا که 

 ست یا نه! شف کنم حقیقر قصد داشتم ک

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 695#پارت
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ز بدون اینکه نیم نگاهى به من انداخته باشد رو  التی

ی را پارک   که جلوی خوابگاه ماشیر
برگردانده بود و تا زمانی

 کرد حنر از آینه جلو هم مرا دید نزد! 

 

قابل باور.   عجیب بود برایم! عجیب و غتر

 

ی نشناخته بودم و حالا سخت بود  جنسِ مرد را من این چنیر

ز هم در دنیا وجود دارد!   باورش که مثل التی

 

زیرلب تشکر کردم و به محض دست دادن با آذین با یک 

 ذهنِ آشفته پیاده شدم. 

 

له حوصمنتظر ماندند وارد خوابگاه شوم بعد بروند و من نی 

 ی محوطه نشستم. ها روی یگ از پله
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خواست به دانستم ولی دلم نمیکلافه بودم! دلیلش را نمی

م.   اتاقم پناه بتی

 

ها مثل اکلیل بر سر بلند کردم و زل زدم به آسمان... ستاره

 درخشیدند. یک پارچه سیاه می

 

ی ذهنم همان موقع، به ناگاه بدون اینکه تحت فرمانِ اراده

 دچارِ یک انقلابِ ترسناک شد! من باشد 

 

کرد اما فقط... ذهنم تندتند چند ساعت قبل را مرور می

ز حضور داشت! صحنه  هانی که التی

 

ی بدونِ اینکه متوجه باشم با یک حشتِ نی  انتها به دختر

ی مردی گردد... کردم که در آینده خانمِ خانهفکر می  ی چنیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2250  

گلویم آنقدر حجم رو به آسمان چشم بستم. سیبکِ وسط  

 مشهود شد. 
ً
 گرفت که دردش کاملا

 

ها فرار کرده بودم برای پنهان خواستم به یاد آورم... ماهنمی

خواستم به یاد آورم کردن این بخش از گذشته... نمی

 
ی

 گرفت! ام را که بدون شک اسارت نام میبخشر از زندكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 696#پارت

 

 

 اسارت• 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2251  

ای اشک روی پلک زدم... پلک زدم... پلک زدم و حنر قطره

 صورتم چکه نکرد! 

 

 ی اشک را... کردم معنای خشک شدنِ چشمهحالا درک می

 

ی یک تجاوز وحشیانه جان بعد از تجربهاز آن شنی که نی 

ی خانه چشم باز کردم فهمیدم  از حال رفتم و دوباره در همیر

 ام. دهگرفتار و در بندِ قفش ترسناک ش

 

 مرا به هیچ بیمارستان و حنر درمانگاهى نرسانده بود! 

 

ینی از آن لحظه ای که آب به صورتم پاشید و یک شتر

اجباری به خوردم داد تا چشم باز کنم به روی جهنمی 

 جدید حنر اتفاقر نگاهم به چشمانش نیفتاد. 

 

 ای چشمم به چشمش بیفتد. یعنی نخواستم که ثانیه
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هایش ... آنقدر که کلامی در جوابِ حرفمتنفر شده بودم

ی نگفتم.  ی  چتر

 

 اوجِ نفرتم بیشتر از هر زمانی بود... 

 

نگ مرا پای سفره  از وقنر که با نتر
 ی عقد نشاند. بیشتر

 

بیشتر از همان یک ماهى که وقنر خیالش راحت شد 

 بالاخره تمام و کمال بدستم آورده اخلاقش تغیتر کرد! 

 

ِ کوچگ گتر می همان یک ماهى که سر هر 
ی داد! حنر چند چتر

یه اشکم را در آورده بود!  ی  بار موقع خرید جهتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 697#پارت

 

 

 

ام باید لوازم برقر را از همان برند و گفت خانوادهیک بار می

گفت پدرم باید گوید تهیه کنند... یک بار میماركى که او می

ی برای خرید مبل در اختیارمان بگذارد...   پول بیشتر

 

داد! چرا مانتوی بلند حنر به لباس پوشیدنم هم گتر می

 ست؟ اهپوشیدی؟ چرا امروز مانتونی که پوشیدی کوت

 

وع می ی از رفتارهای مامانم که چرا بعد سرر کرد به بد گفیر

برخوردش آنگونه بوده؟ چرا فلان وسیله را هنوز برای 

یه نخریده؟  ی  جهتر
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کرد چرا به مادرش کم محلی در آخر هم محکومم می

ام یشان هى گفتهایم خانهکنم؟ چرا چند بار که رفتهمی

 کنم؟برگردیم؟! چرا به مادرش کمک نمی

 

ای ام بهانهدر واقع هر بار برای آزار و اذیت من و خانواده

 کرد! پیدا می

 

 زد و دیگر مدارانی در کار نبود! های رکیک میبه راحنر حرف

 

چند بار وسط خیابان دعوایمان شد و دو بار هم در مقابل 

 پیاده شدن من از ماشینش واکنشر نشان نداده بود! 

 

کرد تا با چشم گریان به خانه وسط خیابان رهایم می

 برگردم! 
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ای که فضای سنگینی نسبت به همیشه پیدا کرده به خانه

 بود. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 698#پارت

 

 

 

ای که برای ازدواج در نظر گرفته بود قهر بابا و مهلت یکماه

ی بود که خودم ام را بدتر میحالِ روچ کرد اما مستر

 انتخاب کرده بودم... 

 

در همان روزها نامزدی پروانه هم نتوانست من و پاشا را با 

 هم آشنر دهد! 
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ما در آن مراسم هم با یکدیگر بحث داشتیم و هیچ 

ی زیبانی از جشن نامزدی پروانه در ذهنم نمانده خاطره

 بود! 

 

... موقع خرید لباس عروس هم مادرش برخلاف نظر  حنر

مرا در آن لباس  خواست پاشا تا روز عروشمن که دلم نمی

 ببیند پشش را آورد تماشایم کند. 

 

اضم باعث شد پاشا عصبانی شود و با حرص  در نتیجه اعتر

 بگذارد و برود! 

 

فهمیدیم! با این وجود روز عروسیمان ما حرفِ هم را نمی

ی را فراموش کنم و بجنگم برای  دلم خواست همه چتر

ی آشیانه  ای زیبا... ساخیر

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 699#پارت

 

 

 

ى در اين قفسِ خالی بود كه آزاد  ی ولی انگار که... چتر

 شد. نمی

 

شوم هاى زيادى خوابيدم و آرزو كردم بيدار كه میشب

 دچار تلچی يک كابوس ترسناکِ عالم خواب شده باشم. 

 

هر بار قبل از خواب تصور كردم داخل اتاقم هستم، در 

 شدم. میاى كه با صداى مامان بيدار خانه

 

كرد صبحانه گفت تنبلی را كنار بگذارم و گوش زد میمی

 آماده است. 
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کردم بگذارد اندكى من خواب آلود و بداخلاق غرولند می

 داد. بيشتر بخوابم او اما اجازه نمی

 

ولی هر بار كه از خواب بيدار شدم، هر صبچ كه در اتاق 

سرم  تر بر ى پدرى چشم باز نكردم واقعيت پرقدرتخانه

 آوار شد. 

 

 من حقيقر بود! 
ی

 كابوس زندكى

 

من هر روز، هر لحظه، بارها با چشمان باز كابوس 

 می
ی

ام ترسناک، ديوانه كننده و جنون ديدم...کابوس زندكى

ی بود.   آمتر

 

 _ ياس؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2259  

در همان حالت ماندم، نگاهم قصد جدا شدن از پنجره را 

 نداشت! 

 

ى چشم ديدم گوشهشد، از  صداى قدم هايش نزديک می

 كه كنارم ايستاد. 

 

 _ فكر كردم خوابيدى! 

 

 پوزخند زدم و بعد از چند روز در جوابش خاموش نماندم. 

 

 _ منتظر تو نبودم. 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 700#پارت
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توانستم تصویرش را روى شيشه ببینم، كاملا متمايل شد می

 به سمت من و نگاهش زوم نيم رخم ماند. 

 

 نخوابيدى؟!  _ پس چرا 

 

 به سياهى شب می
ی

 نگريستم، زندكى
ی

ام درست همان رنگ

 بود! 

 

 اختیار تکان خوردند... هایم نی لب

 

_ بچه كه بودم يه قنارى داشتم. عاشقش بودم. خوشگل 

 ترين قفس رو براش خريده بودم. 
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 ديدم كه ابروهای تصوير مرد روى شيشه بالا پريد. 

 

نداشت آن ساعت بدون مقدمه تعجب كرده بود، انتظار 

 ام صحبت كنم. از قنارى دوران كودكى

 

كردم مريض خوند، سر حال نبود! فكر می_ يه مدت نمی

ترش رو خريدم؛ شده! قفسش رو عوض كردم، يه خوشگل

! ولی حالش خوب نمی  شد! بزرگتر

 

ی ديدم. كج شدن لب  هايش را نتر

 آمد. هايم به نظرش مسخره میحرف

 

مانم گفت در قفس رو باز كن! گفتم فرار _ يه روز ما

كنه! گفت اگه این قفس رو دوست داشته باشه جانی می

 ره. نمی
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ه نگاهش  بالاخره برگشتم... بعد از چند روز داشتم ختر

 کردم! می

 چشم در چشمش ادامه دادم. 

 

_ به محض اينكه در قفس رو باز كردم پر زد و رفت! من 

 ارت خسته شده بود. صاحب خونی براش نبودم! از اس

 

 ى ابروهايش كم شدند. فاصله

 

ی آن جمله ها خوب فهمیده اما حس کردم هدفم را از گفیر

ی بگوید!  ی  قصد ندارد به روی خود بیاورد و چتر

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 701#پارت
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ی می  ی منو تو تموم بشه، می_ همه چتر شد اون تونست بیر

تو جدا كنم اگه صيغه باطل بشه و من راهم رو از 

 فقط...اون راز رو به تو نگفته بودم! 

 

کرد و من قادر نبودم حس و حالش را بدون حرف نگاهم می

 متوجه شوم. 

 

 _ گفنر اعتماد كن و من احمقانه اعتماد كردم. 

 

هايم دست داخل جيب شلوارش كرد و نگاهش تا روى لب

ی آمد.   پايیر

 

د اون راز رو به تو _ گفنر رازم رو به تو بگم و من با حالِ ب

 گفتم! 
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اش را بیکباره گرفتم و سرش را تا آنجا كه دوباره چانه

 نگاهش معطوف چشمانم شود بالا آوردم. 

 

 _ اما تو چيكار كردى پاشا خانِ زرين؟

 

ی افتاد. پيشانی   اش از غلظت اخم چیر

 

 _ تو اون راز رو ابزارى قرار دادى براى تهديد خودم! 

 

 ديگر پلک هم نزد! 

 

های حال منو مجبور كردى باهات ازدواج كنم و با قانون _ 

کنی کنار بیام فقط چون به هم زنی که تو رابطه ردیف می

 اون راز رو به تو گفته بودم! 

 شد! ى من نابود میكردى خانوادهرازى كه اگه تو فاشش می
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 هیچ مکنر برای کلمات بعدی نداشتم... 

 

 ها... ناگفتهپر بودم از 

 

_ قفس بزرگ و شيگ برام ساخنر اما من دنبال فرصتم تا 

 در قفس باز بشه و پرواز كنم. 

 

ام آرام ميان دستم را با خشوننر ناگهانی كنار راند و يقه

 انگشتانش چنگ شد. 

 

 _ تو مال منی ياس. 

 

ام مچاله لا به لای در یک حرکت همانطور که یقه

م و بدنمان محکم به هم انگشتانش مشت بود جلو كشيد

 برخورد كرد. 
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ه به چشمان پرتلاطمش كلمات را با انزجار لب زدم و  ختر

بخشم و اين برايم اهميت نداشت عصبانيتش را شدت می

رم است!   به صری

 

برایم مهم نبود اگر دوباره یک حیوان درنده را مقابل خود 

 دیدم! می

 

 _ من مال خودمم نيستم! 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 702#پارت
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هایش روی هم قرار گرفت. فکش سخت شد و دندان

 کلمات را جوید: 

 

 !  _ تو مال منی

 

کردم؟ مگر به من ثابت نشده بود او چقدر چرا لجبازی می

توانست خطرناک باشد... درنده باشد... همچون یک می

 حیوان! 

 

_ تو فقط جسمم رو تونسنر بدست بیاری! قلب و روحم 

 نیست. هرگز مال تو 

 

های داغش هایش روی هم بیشتر شد. نفسفشارِ دندان

خورد و قبل از اینکه خودم را عقب مستقیم به صورتم می

 ام را محکم گرفت. بکشم چانه
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 _ منو دیونه نکن. 

 

دید چقدر تنفر در نگاهم زل زدم به چشمانش. می

 درخشد؟ می

 

 !  _ ولم کن. تو مریضی

 

ام گذاشت و به عقب هدر یک لحظه دستانش را تخت سین

 هلم داد. 

 

 _ خفه شو. 

 

فریادش ترس را پر قدرت در جانم حل کرد و نتوانستم 

 تعادلم را حفظ کنم. 
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روی کمر که افتادم وقت نشد درد را ناله کنم چون مثلِ یک 

 کفتارِ گرسنه سراغم آمد و چنگ انداخت در موهایم. 

 

 جیغ کشیدم. داد زد: 

 

 کنم. _ آدمت می

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 703#پارت

 

 

 

ی کشید و به طرف ستون وسط  مرا از موهایم روی زمیر

 خانه برد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2270  

 

دستم را روی مشنر که از موهایم پر بود گذاشتم و بیشتر از 

 درد، طعمِ تلخِ حقارت باعث شد به گریه بیفتم. 

 

... آخ... موهامو کندی!   _ ولم کن روانی

 

 زد. کنار ستون پرتم کرد و لگدی به شکمم 

 

دم چه کارهانی از دست یه روانی بر _ الان بهت نشون می

 میاد. 

 

در خود مچاله شدم و از شدت درد نفسم را در سینه حبس 

 کردم. 
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ب بالا  دوباره چنگ انداخت به موهایم، سرم را به صری

ل فریاد  قابل کنتر کشید و مقابل صورتِ گریانم با خشمی غتر

 زد: 

 

فتار کنم. باید مثل سگ _ تو لیاقت نداری باهات خوب ر 

 با تو رفتار بشه. مثل سگ. 

 

هایش در گشادترین صورتش سرخ شده بود و مردمک چشم

 حالت قرار داشتند. 

 

 سوخت. سعی کردم خودم را کنار بکشم. پوست سرم می

 

 مونم... _ ولم کن... من دیگه توی این خونه نمی

 

 محکم به صورتم سیلی زد. آنقدر ناگهانی که گیج بر سر 

 جایم ماندم. 
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 _ چه گهى خوردی؟ بری؟ کجا رو داری که بری؟ 

 

ام را رها کردم، این بار در به خودم آمدم و صدای گریه

 دهانم کوبید! 

 

توانستم باور کنم کش که شوری خون را مزه کردم ولی نمی

 
ی

 ام تصورش کرده بودم حالا حکمِ جلاد را داشت! پناهِ زندكى

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 704#پارت
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انه و در یک حرکت آن هم در حالی که موهایم  غافلگتر

ون  همچنان در چنگش بود کمربندش را از دور شلوارش بتر

 کشید! 

 

وحشت زده نگاهش کردم و انتظار داشتم تعلل نکند برای 

ی کشیدن زیپش اما وحشیانه مچ  باز کردن دکمه شلوار و پاییر

، کمربند را قفل کرد دور هر هر دو دستم را به هم چسباند 

 هایم افتاد! دو مچم و نفس نفس زنان به جان لباس

 

ی آنقدر سریــــع داشت اتفاق می افتاد که کم مانده بود همه چتر

 از شدت شوک سکته کنم. 

 

... برو عقب... نه _ نه... ولم کن... چیکار داری... می کنی

 نه... 

 

ناچار شدم شنید! های ترسانم را نمیانگار صدای ناله

 بودم جیغ بکشم.  همانطور که نفس کم آورده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2274  

 

 _ پاشا! غلط کردم... غلط کردم ولم کن. 

 

 داد ببیند و حنر بشنود! حرص و خشم اجازه نمی

 

کردم کنارش بزنم ولی مثل همیشه زدم و تقلا میضجه می

 ضعیف و ناتوان بودم در برابرِ یک مرد... یک نر! 

 

ر بندِ کمربند قفل بودند را به با شلوار خودم دستانی که د

 باریکِ وسط سالن بست و زیر گوشم غرید: 
ً
 ستونِ تقریبا

 

ی رابطه  فقط چنیر
 ای دوست داره. _ یه روانی

 

جیغ کشیدم و ضجه زدم که کنار رفت و دستش را از پشت 

 سر روی دهانم گذاشت. 
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 دیگه مثل سگ برام زوره می _ تا چند دقیقه
ً
. دقیقا کشر

 سگ. مثل یه 

 

 شد... کابوس بود! باورم نمی

 

هایم... سوزشِ پوستِ سرم... سوزشِ لبِ سوزشِ مچِ دست

ام... سوزشِ پوستِ صورتم هیچ کدام در مقابل سوزشِ پاره

 شد! قلبم احساس نمی

 : �🌺�مسجون

کردم از رابطه جنش به نام کدام قانون باید شکایت می

اما متجاوزی که گرفت اجباری که به صراحت تجاوز نام می

رفت خشونتش رحمانه پیش میبدون توافق و اشتیاق من نی 

 شد چون همشم بود! قانونی محسوب می

 

داد را طبق کدام قانون تجاوزی که در بستر ازدواج رخ می

 توانست مجازات کرد؟ می
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، هم
ی

های من به کجا و چه جنساز این خشونت خانگ

 کش باید شکایت کنند؟! 

 

ی تجربهچند زن مث  که هیچ تمایلی به چنیر
ای ل من زمانی

ی خشوننر علیه خود شدهنداشته  ؟، دچارِ چنیر

 

ی تجاوزی  سخت نبود فهمیدن اینکه باز هم قرار است چنیر

 را تجربه کنم! 

 

ی به قربانی  ش بهتر وقنر متجاوز همش یک زن باشد دستر

خود برای تکرارِ عمل کثیفش وجود خواهد داشت چون 

تواند ک تجاوز عادی متجاوز در بستر ازدواج میبرخلاف ی

 بارها خشونت خود را تکرار کند... 
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ی چند زن می توانند چشم روی قبح ماجرا ببندند و چنیر

 تجاوزی را به پلیس گزارش دهند؟

 

ی می م و آبرو چند نفر از زنانِ این سرزمیر توانند از بندِ سرر

شناس یا خود را نجات دهند و حداقل دردشان را به روان

شک بگویند؟  ی  روانتی

 

مگر من وقنر دستانم به ستون وسط خانه بسته بود و  

ام کرد توانستم دردم را همشم مانند کفتاری درنده تکه تکه

 حنر به مادرم بگویم؟

 

هایم کشیدم... تمام جانم منقبض بود و صدای جیغدرد می

بود زیرِ فشار دسنر که از پشت سر دور گردنم حلقه شده 

 شد! دفن می
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ام را انگار تتی زده بودند و دیگر جانی در تن کمرِ دو لا شده

 نداشتم! 

 

گلویم خسته از فریادهای در نطفه خفه شده دیگر 

 هیاهونی نداشت... 

 

هایش که زیر گوشم به اوج رسید صدای نفس نفس زدن

 دلم از شدتِ تنفر زیر و رو شد. 

 

دهانم کنار رفت و من دیگر صدانی در گلو  دستش از روی

 !  برای فریاد کشیدن نداشتم! هیچ صدانی
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ام را محکم گرفت و صورتم در یک حرکت برگردانده چانه

 شد. 

 

 اش را... دیدم تصویرِ کریه سرچی چهرهتار می

 

رفت و رمق در تنم نمانده بود آنقدر که صورتم سرم گیج می

بچرخانم... تا پوستم رهانی یابد را خلافِ جهتِ صورت او 

یکننده. از تحملِ نفس  هانی مشمت 

 

ی _ کف این خونه چالت می کنم اگه دیگه حرف از رفیر

 ...  بزنی

 

ام را با خشمی که انگار خیالِ فروکش کردن نداشت به چانه

ی تکان داد و با صدای گرفته  اش فریاد کشید. طرفیر

 

ون می  فقط با کفن.  ری. _ با کفن از در این خونه بتر
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 اشک! 

 
ی

ستانِ آن زندكى  من در قتی
بود که باور  تنها رفلکسِ حیانر

 ام! کنم هنوز نمُرده

 

 مقابلِ خود دریانی از ضعف و ناتوانی 
انتظار داشتم وقنر

بیند... دریانی که دچارِ خشکسالی شده، کنار برود ولی می

هایش هایم را زیر دندانلبوحشیانه به طرفم حمله کرد و 

 کشید! 
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دستانم بسته بود و با یک کمر خمیده و وجودی سراسر 

توانستم و توانستم از خود دفاع کنم... نمیضعف نمی

 ... ی  منتفر بودم از آن همه نتوانسیر

 

 سوخت! می

 سوخت. هایم... بلکه تمامِ جانم مینه فقط لب

 

. خون را قورت رفتم.. دادم و تحلیل میخون را قورت می

هایم آرام دادم و او تنها با ریش ریش کردن لبمی

 گرفت! نمی

 

؟ بسه هر  _ خفه شو آشغال. فکر کردی چه گهى هسنر

 چقدر بهت میدون دادم. 

 

ام را زیر دندان کشید! درست مانند یک گوشت شانه

 حیوان درنده! 
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همان جانِ نصفه و نیمه را هم از تنم گرفت. دلم ضعف 

هایم هوا چندین سرنگ خون از رگحس کردم نی  رفت و 

 گرفتند! 

 

 تر شد! بیشتر شد و دنیای سیاهم تاریکامسرگیجه

 

ل ام و میانِ چنگالام ماند روی قلبِ سوختهناله
ُ
هایش ش

 شدم. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 با همان چشمان نیمه باز دیدم که چطور پوزخند زد! 
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کرد ولی همانطور به حال خود رهایم میبعید نبود اگر 

 لطفش نصیبم شد و دستانم را باز کرد. 

 

 جان افتادم کنار ستون. مچاله شده و نی 

 

چطور ادعا داشت عاشقم است وقنر به راحنر یک لگد 

ی ام کرد و نی حواله خیال نسبت به جسدِ افتاده روی زمیر

ش را زد و دور شد؟!   تشر

 

 و جمع کن. _ پاشو خودت

 

ای زخمی... بدنی آلود... شانههانی خونریان، با لبع

متلاشر شده و غروری فرو رفته در باتلاقِ حقارت، مچاله 

ی جا تمام  در خود، کامل چشم بستم و دعا کردم همیر

شود... مرگم را هزاران بار در آن وضعیت آرزو کردم و انگار 

 محکوم بودم به ادامه دادن! 
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 ام را از دست ندادم! یحنر برای چند ساعت هوشیار 

 

برخلاف دفعه قبل نیامد کمک کند احیا شوم! نیامد 

 ای آب قند در حلقم بریزد! جرعه

 

ی مواقعی، تنها هستم... باید زیر بغل  یادم داد که در چنیر

ی و  م... باید تلوتلو بخورم، پرت شوم روی زمیر خودم را بگتر

ی و حنر نیم ه جان و با درد بلند شوم... پرت شوم روی زمیر

نفس بریده اما... عاقبت باز هم بلند شوم هر چند با کمری 

 خمیده و زانوانی سست و لرزان! 

 

در آن جهنم به من آموخت دست باشم برای کمک به 

هانی شب پناهىام... پناه باشم برای تمامِ نی ایستادن دوباره

شنده بود... آغوش باشم برای گریهکه غم
ُ
هایم... هایش ک

هانی باشم که هر چقدر هم دانه دانه خممرهمِ ز 

 رفت! شمردمشان باز هم حسابشان از دستم در میمی
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از نفس افتاده خزیدم زیر پتو و سطح تخت عجیب برایم 

 سفت و سخت بود! 

 

دانم دیگر نتوانستم در مقابل ضعف مقاومت کنم! نمی

 میانِ آن همه درد به خواب رفتم یا بیهوش شدم! 

 

 ای شد. نیایم غرقِ آرامشر هر چند عاریهولی سیاهى د

 

 

 !  آه ای صدای زندانی

 ی یاس تو هرگزآیا شِکوه

 از هیچ سوی این شب منفور

 نقنی بسوی نور نخواهد زد؟

 آه ای صدای زندانی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2286  

 ای آخرین صدای صداها..! 

 

 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

هوشیارم ام با لمش هر چند سطچ ولی سوزشِ زخمِ شانه

 کرد. 

 

 کشیدم... اش را داشتم تا ابد نفس نمیاگر توانانی 
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 حرکت ماندم. هیچ میلی به چشم باز کردن نداشتم. نی 

 

توانست یک مُرده را پتو را از رویم کنار زده بود و راحت می

ی لنی را ی زخمی گوشهخیالِ شانهلمس کند، داشت نی 

 خونِ خشکیدهنوازش می
ً
رویش حسانی توی  کرد که احتمالا

 زد. ذوق می

 

هایش مثلِ میخ تر شد... وقنر لبوقنر نفسش نزدیک

کوبیده شد روی موهانی که در چنگالش تاب خورده بودند 

 دیگر نتوانستم خاموش بمانم! 

 

جر خودم را کنار کشیدم. بوسه ی  اش زد زیر دلم و متی

 

سوختند... رمق در تنم نبود... درست جانی را چشمانم می

انداختم سمت پتو، پشت به قاتلِ دیدم ولی دست نمی

ِ خودم کردم.   جانم پتو را ستی
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 _ یاس؟

 

زد نفرتِ از اسم خود نفرت داشتم... هر بار که صدایم می

 گرفت! رخنه کرده بر جانم شدت می

 

بازویم را گرفت... همانطور که پتو را دور خود پیچانده 

 ! شد که تا ابد دستش به تنم نخورد... تاابد بودم. کاش می

 

ون؟ هر جا که تو بخوای.   _ بریم بتر

 

ها نبود پس چه بود؟ این مرد جنون جنون اگر این حالت

 داشت! 

 

 دیوانه بود! 
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شد تا سر حد مرگ یک نفر را به نیسنر کشاند و چطور می

 بعد به روی خود نیاوری! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 ام گذاشت و سرم را چرخاند. دست زیر چانه

 

 . _ نگاهم کن

 

 او امر می
ی

داد و من محکوم بودم کرد، دستور میدر آن زندكى

 شد! اطاعت کنم حنر اگر روحم هزاران بار لگد می

 

 _ گفتم نگاه کن به من. 
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هایم چرخیدند... خودش را کشیده بود کنارم... مردمک

 ترین فاصله. نزدیک و با کم

 

بالا هایم تا روی صورتش لباس پوشیده بود و وقنر مردمک

 آمدند با دیدن موهای نم دارش فهمیدم دوش هم گرفته. 

 

 _ چرا با من اينقدر سردى؟

 

ه شده بودم. نگاهى  با نگاهى نی حس به چشمانش ختر

 اجباری و پوچ. 

 

 

كف دستش را گذاشت يک سمت صورتم و ارتباط 

 يمان را قطع نكرد. چشمی
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 عشقم. ترم نكن تم...ديونهدونی من ديونه_ ياس...تو كه می

 

ی خورد، انتهاى موهايم دستش از روى صورت يخ زده ام لتر

هايش روى گردنم را ميان دو انگشتش گرفت و مردمک

 چرخيدند. 

 

 دوستم دارى؟ چرا نمی_ چرا به من نمی
ی

، كى  عاشق منی
ی

كى

 عاشق شوهرت؟

 

 دانست دلیلش را؟ چطور نمی

 

ی نفرت را درون ای ریشهدانست چگونه حرفهچطور نمی

 انم فرو کرده است؟! ج
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

م! نشد...   نشد زبان به دهان بگتر

 

 هايم به جنب و جوش افتادند: لب

 

هاى خاص خودش رو _ يه زن براى عاشق شدن ملاک

 داره. 

 

رسید انگار صدایم آنقدر گرفته و خش افتاده به گوش می

ستان ضجه زدهساعت از بودم تا آنجا که  ها در یک قتی

 نفس بیفتم! 

 

وکِ رویاهایم بالای سِر  ستانِ متر ی بود! در قتی شاید هم همیر

پناه گورِ صدها آرزوی به ناحق دفن شده مظلومانه و نی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2293  

مرثیه خوانی کرده بودم، بدون اینکه حنر یک نفر دلش به 

 حالم بسوزد! 

 

 نگاهش سريــــع و بلافاصله به چشمانم برگشت. 

 

 . سر ابروهايش به هم نزديک شدند 

 

 ها چيه؟_ و اون ملاک

 

 نتوانستم نيشخند نزنم! 

 

وجودم پر از نفرت و عقده شده بود! ترس میانِ آن همه 

های سرکوب شده توانانی جولان دادن خشم و حس

 نداشت! 

 

ام، حمايت و آرامش.   _ احتر
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هايمان فاصله انداخته سرم را عقب كشيدم تا ميان تن

 باشم. هر چند اندک! 

 

 اش نكردم! تو رابطه با تو تجربه _ سه اصلی كه

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ام بزند، دستش را بالا برد و من گمان کردم قصد دارد سیلی

 اختیار دست چپم را جلوی صورتم گرفتم. نی 

 

برای معنا کردن حس و حالِ نگاهش مثل همیشه درمانده 

 بودم. 
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کوتاه هایش بعد از مکنر هر چند  دستش در هوا ماند و لب

 تکان خورد: 

 

س!   _ نتر

 

ای که خودم را بیشتر کنار کشیدم و در خود میانِ پیله

 ساخته بودم جمع شدم. 

 

سم؟   _ مگه همیشه نگفنر که ازت بتر

 

با یک جهش فاصله را پر کرد و تنم را همراه پتو در حصارِ 

 همان دستانی گرفت که خوب سلاچی کردن بلد بودند! 

 

صدا و هایم نی ه شده ماندم... اشکطور در خود مچالهمان

 ام شد... ی حنجرهختی فریادِ خفتهنی 
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ای که زیر ام... همان شانهاش را گذاشت روی شانهپیشانی 

ای که قرار نبود از سر دندان کشیده بود! همان شانه

 سوزشش دم بزنم! 

 

 خوام. _ معذرت می

 

غم هایم سراسر گلایه و هایم سرعت گرفتند... اشکاشک

 بودند... 

 

توانست بزند، شکنجه کند، عذاب بدهد و بعد چطور می

 معذرت بخواهد! 

 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 

 _ گریه نکن. 

 

خواستم... نوازش دستانش را آغوشش را نمی

 خواستم... نمی

 

جر از حضورش بودم!  ی  متی

 

ون؟ هوا داره روشن می تونیم صبحونه رو شه می_ بریم بتر

ون بخوریم.   بتر

 

هر چه انرژی در بدن داشتم را کمک گرفتم و کنارش زدم. 

بدون اینکه نگاهش کنم پتونی که عقب رفته بود را چفتِ 

 تنم کردم. 
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تونم لباس بپوشم! _ اونقدر حال بدی دارم که حنر نمی

ون صبحونه جون تو تنم نمونده بعد می  بریم بتر
ی

كى

 بخوریم؟! 

 

اشک روی صورتم روان بود و برایم مهم نبود وقنر سرم را 

بالا آوردم دست بکشم روی خیش پوستم... اگر من تنها 

زنی بودم که ادعا داشت گریستنش آزار دهنده است برایش 

 پس محال بود فرصت را از دست دهم! 

 

 بنداز! 
ی

 _ یه نگاه به من، به این زندكى

 

ده نگه داشته بود و به نظر لب هایش را محکم روی هم فشر

 ریخت! اعصابش داشت به هم می

 

 شاید هم کم مانده بود برای انفجاری جدید! 
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اهانی که از سر  تجاوزی دوباره... مشت و لگدی تازه... ناسری

 شدند! گرفته می

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 می
ی

 زوچی که _ کجای این زندكى
ی

تونه شبیه باشه به زندكى

! هنوز به چشم تازه عروس و داماد نگاهمون می ی  کیی

 

 هایم از روی غمی که تمامی نداشت نبود! اشک

 

هایم آمیخته به خشمی قد کشیده بود... خشمی که اشک

انداخت تا یک جانی بالاخره خودش را داشت پوست می

 مال! نشان دهد. تمام و ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2300  

 

ون بخوریم؟ بعد از پشت سر  _ بریم صبحونه رو بتر

؟  ی کدوم شب رویانی  گذاشیر

 

پلک چپش پرید. دیدم که دست راستش را روی پا مشت 

 کرد ولی ادامه دادم. 

 

گذشت! رفتیم بیشتر آب از سرم میهر چقدر پیش می

ی برای از دست داشت مرا می رساند به جانی که هیچ چتر

و عاقبت بشوم یک بیمارِ روانی درست دادن نداشته باشم 

 شبیه خودش! 

 

ی به روی  _ اگه بعد از اون بلانی که بر سرم آوردی هیچ چتر

خودم نیارم و هر چی تو بخوای همون باشه عنوانِ یه زن 

م که یاد گرفته چطور رفتار کنه؟ یعنی کتک عاقل رو می گتر

 بخورم و چشم بگم؟ کتک بخورم و دم نزنم؟ 
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ه به سرچی   چشمانش با خشمی که فریادش سیلی از ختر

 هایم جویدم: بود خروار خروار نفرت زیر دندان اشک

 

خوام به خودم بگم الان که خوام عاقل باشم! نمی_ نمی

خواد پس ادامه ندم تا بحث آروم شده و اومده معذرت می

جدید پیش نیاد و مقصرش هم من بشم! هزار بار... هزار 

دم فراموش کنم... سعی کردم بار بخشیدم... سعی کر 

، فکر کردم وقنر فرصت بدم... فکر کردم تغیتر می کنی

 تونم روزهای خونی ببینم... پشیمون میای سراغم بالاخره می

 

ده شده بود که زد. لبپلکش می هایش آنقدر روی هم فشر

آمد و من ترس را کنار همان ستون و رنگ به چشم مینی 

 اشته بودم! های دریده شده جا گذلباس

 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 

کنی برای سلاچی کردن حنر _ تو بهونه رو یه جوری پیدا می

ین زن دنیا باشم و هر روز بهت چشم بگم چون  اگه من بهتر

! دست خودت نیست! باید به فکر درمان باشر ولی  مریضی

 قبول نداری که مشکل داری! 

 

ارادی عقب فریادش آنقدر ناگهانی و بیکباره بود که  غتر

 پریدم. 

 

 _ خفه شو. خفه شو من مریض نیستم! 

 

ی شاید به اندازه یک بار پلک زدن اتفاق افتاد!   همه چتر

 

ی هر  وع کرد به شکسیر هجوم برد سمت وسایل اتاق و سرر

 چه جلوی چشمش بود! 
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ها شد به دیوار... گلدانهای عطر یگ یگ کوبیده میشیشه

در واقع انگار هدفش خراب ها و ها... مجسمهو قاب عکس

 کردن سقف اتاق روی سرمان بود! 

 

کردم یک نفر تا آن حد کشید و من باور نمیفریاد می

 مجنون باشد! 

 

خودم را همراه با همان پتوی پیچیده شده دور تنم کشیدم 

ی و سر در گردن خم کردم.   کنار تخت روی زمیر

 

 مریض! من هیچ مشکلی ندارم خوری به من می_ گه می
ی

كى

 ام کردی! تو دیونه

 

ی  چشمش که به صورتم خورد دست از پرت کردن و شکسیر

 وسایل کشید و دوید! 
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 زد و ناخودآگاه جیغ کشیدم. قلبم تندتند می

 

مشنر روی سرم کوبید که حس کردم یک اسلحه را ناغافل 

 جلوی چشمانم سیاه شد. ام خالی کردند! دنیا در جمجه

 

خواست _ خفه شو هرزه. اگه هرز نبودی عموت نمی

باهات بخوابه! معلوم نیست چطوری کرم ریخنر براش! 

؟ فقط واسه من می تونی نقش مریم مقدس رو بازی کنی

مالی کرده خیال ناموست تو رو دستهزار بار اون عموی نی 

 داری! خوری واسه من دور بر میدونم؟ گه میکردی نمی

 

دیدم موهایم را در چنگ گرفت و سرم را بالا کشید، تار می

 ولی جیغ کشیدم. 

 

 _ ولم کن... 
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 خم شد و محکم توی صورتم کوبید! 

 

 و. _ آشغال! گفتم خفه شو، نشنوم صدات

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ا میهانی که میتمام وقت گفت و مرا از زن بودن زد، ناسری

دیدم که هیچ کرد خودم را حبسِ در قفش میخود متنفر می

 توانستم به رهانی داشته باشم! هیچ امیدی! امیدی نمی
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از موهایم مرا گرفت... همان موقع به چیدنشان فکر 

یم کردم... به چیدن موهای زیبانی که یک روز میان رویاها

 ها را برایم شانه بزند و ببافد! همشم قرار بود آن

 

سوخت ولی جانش را نداشتم خودم را پوست سرم می

 موهایم طنانی شده بودند برای کشیده 
نجات دهم وقنر

 شدن به دنبالش... 

 

کشید... پتو پشت سرم جا مانده بود... کف اتاق مرا می

کردم رهایم س میزدم، التماتر از هر زمان ناله میدرمانده

 کند. 

 

 ها پرتم کرد و افتاد به جانم... جانی میان شکسته

 

 زد... با لگد... با مشت... به قصد کشت می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2307  

هانی که مثل سوزن عریان بودم ولی حنر دیگر درد شکسته

 کردم! شدند را هم حس نمیدر تنم فرو می

 

ای که تا وقنر کرد... جملهیک جمله را پیوسته تکرار می

هوشیار بودم حسابش از دستم در رفته بود میان 

اهایش چند بار بر زبان آورده...   ناسری

 

ای مثل تو خیلی خوب بر میام. حرومزاده _ من از پس هرزه

 شنوی؟ حکم سگ رو برام داری. تو اندازه سگ نجش، می

 

صورتم غرقِ در اشک و خون بود وقنر زیر دست و پایش 

همه جا سیاه شد و دیگر نشنیدم، نفس کم آوردم... وقنر 

 ندیدم و گمانم مُردم! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

تر از یک کابوسِ نفسگتر ولی حقیقتِ آن مسلخ وحشتناک

 بود... 

 

در قفس بودم... زخمی و از نفس افتاده ولی مُردن داشت 

 شد! تبدیل به آرزونی دست نیافنر برایم می

 

م را به سخنر باز کردم... هایاین را وقنر فهمیدم که چشم

 کشیدم! جان در تنم نبود اما همچنان نفس می

 

کرد! سگ شاید پاشا حق داشت از اینکه سگ خطابم می

 مُردم! جان بودم که نمی
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 غافلگتر و 
ی

ی در آن زندكى سِر شده بودم که دیگر هیچ چتر

 کرد! متعجبم نمی

 

، به هیچ وجه برایم مهم نبود چه کش بر بالی
ً
نم مثلا

ی مینشسته و زخم  کرد! هایم را تمتر

 

 حموم نرو. چند روز هم خانواده
ً
، بگو _ فعلا ی ات رو نبیر

درس داری، یه جوری از سر بازشون کن یک وقت بلند 

 فرستم اینجا رو مرتب کنه. نشن بیان اینجا. فردا یگ رو می

 

 !  نگاهم کرد. بدون هیچ حس همدردی و ناراحنر

 

 یه روز. شه _ خودش خسته می

 

خواست یک دل ستر اشک بریزم ولی پلک زدم. دلم می

 دیگر اشگ هم نمانده بود! 
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توانستم تکانشان دهم و سوخت، درست نمیهایم میلب

 رمقِ حرف زدن نداشتم. 

 

 رسید ولی پرسیدم: تر از هر زمانی به گوشم میصدایم غریبه

 

؟ از کتک زدنم؟  _ از چی

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ی را به طرف صورتم آورد. تکه  ای بانداژِ سفید و تمتر
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ه سرم را عقب نکشیدم، نی  حرکت به تماشایش ماندم تا ختر

 به چشمانم زیر ابرویم را پاک کند. 

 

 رسید! سوزش هیچ زخمی دیگر دردناک به نظر نمی

 

 زنه. شه. دیگه تو رو نمی_ خودش یه روز خسته می

 

 ندازه دورِ قلبم پیچ و تاب خورد... خشم و نفرت به یک ا

 

! به درمان نیاز دارین.  ی  _ شما مریض هستیر

 

ی  تر آمد و تکه بانداژ را آرام فقط نگاهم کرد اما دستش پاییر

 گوشه لبم کشید. 

 

؟ اگه  ی کتک خوردن نقص عضو بشم چی _ اگه یه روز حیر

؟   زیر مشت و لگدهاش کور بشم چی
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این بار نگاه از چشمانم گرفت... عقب رفت و خودش را 

 مشغول جمع کردن وسایل نشان داد! 

 

ی توی دلش  ی _ باهاش بحث نکن. یاغی نباش. پشم چتر

 کنه. نیست، زود آتیشش فروکش می

 

اشک در چشمانم جوشید... اشگ که ماحصل خشم و 

نفرت بود. چه باید در برابر این جهلِ حال به هم زن 

 گفتم؟! می

 

 _ وقنر بهم زنگ زد داشت گریه می
ی

هاش کرد... مثل بچگ

 ترسیده بود. 

 

کرد تا ببیند چقدر متنفر کرد... لعننر نگاهم نمینگاهم نمی

 هستم از خودش و پشش. 
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_ وقنر اومدم در و برام از همون وقنر که بهم زنگ زده بود 

زد، داشت باز گذاشته بود... بالای سرت با گریه حرف می

 خواست. ازت معذرت می

 

 بالاخره سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. 

 

برق چشمانش بود ولی به شدت  دانم چه حش وسطنمی

 رسید. برایم آشنا به نظر می

 

_ پدرش هیچ وقت عذرخواهى بلد نبود! هنوز هم بلد 

 نیست! 

 

خوشحال بود از اینکه یک دختر جوان را در وضعینر آشنا 

 دید؟ می
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توانستم بدانم پاشا آن خوی وحشر را دیگر خیلی خوب می

 از چه کش به ارث برده است! 

 

تر ر مسکن خوابیده. وقنر بیدار شد اوقاتش رو تلخ_ به زو 

نکن. عاقل باش، هر چقدر بیشتر باهاش لجبازی کنی 

 شه. تر میروزگار خودت سیاه

 

وسایل به دست از روی تخت بلند شد و من با خود فکر 

هایش یک تهدیدِ حقیقر بوده کردم آیا بخش آخر حرف

 است یا نصیحنر مادرانه! 

 

های های روی بدنت در حد خراشم. زخمر _ من دارم می

، نگران نباش.  ی  سطچ و کبودی هسیر

 

 ترین نگاهى به بدنم بیندازم. خواست کوچکحنر دلم نمی
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چشمانم را با انزجار بستم و زیاد نگذشت که با صدای 

 بسته شدن در اتاق دوباره بازشان کردم. 

 

 تری. رفته بود، بدون حرف اضافه

 

 هر چه انرژی در تن داشتم را صرف بالا کشید خودم کردم. 

 

ی بر تن تمام جانم سوزن سوزن می ی شد و همچنان چتر

 نداشتم! 

 

ار بودم از فکر به اینکه آن زن مرا در چه وضعینر دیده  ی بتر

ی کنار زدم و تلاش کردم بلند شوم.   است... پتو را خشمگیر

 

د نفس کم آورده ترین عملکرد خو ترین و طبیعیبرای بدیعی

 بودم! 
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چه بلانی بر سرم آورده بود که هر قدم را در حالی بر 

 ای چند صد کیلونی به هر دو پایم بستهداشتم انگار وزنهمی

 شده؟! 

 

 گشاد و بلند انتخاب کردم و نفس نفس 
ً
یک لباس نسبتا

 زنان همان را تن زدم. 

 

 ناگهانی افتاد به بازوی دست چپم. 
ً
 چشمم کاملا

 

ی یک کف دست کبود شده بود و دو خراش سرچی ندازها

افتد رسید هر لحظه به خون ریزی میکه به نظر می

 ترین ظاهر را برای پوست سفیدم ساخته بود. کریه

 

 اتاق خواب خودم را به در لنگان لنگان و نی 
ی

توجه به آشفتگ

رساندم تا کلید داخل قفل بچرخانم اما همان لحظه، 

متر تا کلید فاصله داشت در یک میلی درست وقنر دستم

 باز شد! 
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قامتش مقابل ضعفِ نگاهم قرار گرفت و من چشمانم را از 

دم. سر شانه  اش بالاتر نتی

 

ی لازم داری؟ بگو برات بیارم، تو برو دراز بکش.  ی  _ چتر

 

خشم پر کشید! نفرت از جانم به آنی رخت بست و تمام 

 . از دلخوری! وجودم شد مالامال از غم... از درد.. 

 

 چه می
ی

 مگر چقدر سن مگر از زندكى
ً
خواستم؟ اصلا

 داشتم؟ 

 

 ام قرار گرفت! دستش پیش آمد و با احتیاط روی شانه

 

ی و مرگ مرا میلحظه زد... وقنر سگ هانی که به قصد کشیر

 محکوم میکرد و به نجاست و حرامخطابم می
ی

شدم زادكى
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ای شباهت نداشت به مردی که نگرانی به راحنر حنر ثانیه

نِ صدایش را بلرزاند! 
ُ
 قادر بود ت

 

 پاشا دو نفر بود در یک بدن! 

 

ی نشده! آ ی ره؟ حالت _ مامان گفت دکتر لازم نیست چتر

 خوبه؟

 

 پرسید که قلبم را بیشتر به سوگ بنشاند! هانی میسوال

 

 گذاشت... کاش چند ساعت به حال خود تنهایم می

 

فهمید زنی که زیر مشت و لگد نفس کم آورده و کاش می

اها را خیلی خوب به خاطر دارد نمی تواند تک تک ناسری

 آسان یک فراموشر مضحک را نقش بازی کند! 
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ام گرداندم آن هم در حالی که دستش روی شانهرو بر 

 کرد. سنگینی می

 

 و نی 
ً
ی فورا هوا برای متوقف کردنم، برای فاصله نگرفیر

 ام را گرفت... بازوی زخمی

 

آنقدر محکم فشار نیاورد ولی صدای "آخ" پر درد مرا در 

 آورد... نفس مرا بند آورد... 

 

 اد. دستپاچه رهایم کرد و سریــــع آمد جلویم ایست

 

 _ ببخشید. 

 

 سر بالا آوردم و بالاخره نگاهش کردم. 
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 آشکار 
ی

ه به آشفتگ اشک در چشمانم حلقه زده بود و ختر

 اش نالیدم: چهره

 

 _ برای کدومش؟! 

 

 نتوانستم هق نزنم! 

 

 نتوانستم خوددار و قوی باشم! پر از ضعف بودم. 

 

 _ من برای کدومش باید تو رو ببخشم نامرد؟! 

 

 به خداوندی خدا قسم رد اشک را در چشمانش دیدم! 

 

اش و به یک قدم جلو رفتم و دست گذاشتم تخت سینه

 گریه افتادم... 
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تونی نگاهم کنی و از _ اینجوری یه زن رو دوست دارن؟ می

؟   خودت متنفر نشر

 

 
ی

پلک زد... یک قطره اشک چکید روی برافروختگ

 صورتش. 

 

 ترین تکانی نخورد. وچکآرام به عقب هلش دادم ولی ک

 

خودم را از سر راهش کنار کشیدم و البته که او هم مانع 

 نشد. 

 

مستقیم رفتم روی تخت نشستم. نگاهم را دوختم به 

 انگشتان زخمی پاهایم و با صدای بلند گریستم. 

 

 _ جرئت ندارم توی آینه نگاه کنم... چیکار کردی با من! 
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گرفت از قم میبیکباره خودش را رساند به من که ع

استشمام عطر تنش... نفرت بیشتر از همیشه در وجودم به 

 خروش افتاده بود... 

 

ام گذاشت و سرم را چرخاند به همان سمنر دست زیر چانه

 که کنارم نشسته بود. 

 

خواستم نگاهش کنم... دیدن پشیمانی معلق مانده نمی

 داد. درون چشمانش بدتر آزارم می

 

 زنمت... یاس... گه خوردم... دیگه نمی_ غلط کردم 

 

 به اجبار... ناچار و درمانده نگاهش کردم. 

 

 کرد! داشت گریه می
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 خوام بزنمت... _ نمی

 

 هق هق کنان ناله کردم: 

 

؟ _ پس چرا می  زنی

 

ای بود که در مقابل توبیخ هیچ جوانی حالش شبیه پشبچه

 نداشت. 

 

ام را نوازش گونهسر انگشتانش بالا آمد و زیر استخوان  

 کرد... 

 

 _ بشکنه دستم... بشکنه دستم... 
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ی گریه کند! تا به حال ندیده بودم یک مرد آن  طور غمگیر

 

ان بده...   _ یک بار دیگه بهم فرصت جتی

 

 مگر کم فرصت داده بودم؟! 

 

هایش را چه مانده بود از اعتمادم؟ چگونه باید باز هم قول

 کردم! باور می

 

ی افتاد و هر  خودم را روی تخت کنار کشیدم. دستش پاییر

ه ماندیم به یکدیگر.   دو گریان ختر

 

شر به کش که ازش _ وقنر عصبانی هسنر تبدیل می

 ترسم... می

 

 ی؟ریز _ خب عصبانیم نکن. چرا اعصابم رو به هم می
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فقط نگاهش کردم. خاموش ماندم تا چشمان خیسم حرف 

 بزنند... 

 

چنگ زد به موهایش... بعدش محکم دست کشید روی 

 صورتش و ناگهانی ایستاد. 

 

_ از وقنر ازدواج کردیم سعی کردم برات یه پاشای دیگه 

! یک بار اون طور که دلم خواست باشم ولی خودت نذاشنر

تم ببوسمت ریدی به حالم! معاشقه نداشتیم! هر بار خواس

هر بار دلم سکس خواست خودت رو منقبض کردی و 

یم! تو خودت نذاشنر با تو مثل  نذاشنر هیچ کدوم لذت بتی

 بقیه نباشم! 

 

ی نگاهم ای سرخ و چشمانی سرخبا چهره تر از همان فاصله تتر

 کرد. 
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آلی که منو تا بالاترین _ به خاطر تو قید هر پوزیشن ایده

خواستم آسیب رسوند رو زدم فقط چون نمیمی نقطه اوج

! نمی . ببینی اما تو چشمات و بسنر  خوای ببینی

 

 کردم. هایم بند آمده بود و با دلهره نگاهش میاشک

 

_ وسایل زیادی هست که دوست داشته باشم ازشون 

شنوی یاس؟ به خاطر تو استفاده کنم ولی به خاطر تو، می

ها رو زدم!  ی  قید خیلی چتر

 

 کرد. ترس بر بند بند وجودم حکمرانی می

 

هایم را باور کنم! یعنی در واقع حنر توانستم شنیدهنمی

 ام. خواستم در ذهنم مرور شود چه گفته و چه شنیدهنمی

 

 اش و داشته باش. باشه؟ _ وقنر دارم باهات راه میام جنبه
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 کردم که با فریادش از جا پریدم. هاج و واج نگاهش می

 

 پرسیدم باشه؟_ 

 

 ترسان با وحشنر عمیق تند سر تکان دادم. 

 

ی درونش بیدار شود و تا خواستم دوباره حیوانِ درندهنمی

 مرز تکه و پاره کردن به جانم بیفتد. 

 

 خودش هم سر تکان داد و چند نفس عمیق هم کشید. 

 

تش را در یک حرکت از سر در آورد و به طرفم قدم  تیشر

 برداشت. 
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اختیار عقب رفتم و را فراموش کردم، نی نفس کشیدن 

خودم را روی تخت تا جانی که فضا در اختیار داشتم کنار 

 کشیدم. 

 

 ی کوتاه چشم بست و دندان روی هم کشید. یک لحظه

 

 _ بمون! بمون... بمون! 

 

 کلمه آخر را فریاد کشیده و بلافاصله چشم باز کرده بود. 

 

ام را فرو شکستههایلرزان بر سر جای خود ماندم و ناخن

 ...  کردم درون روتخنر

 

با این وضعیت اگر هوسِ همخوانی با من به سرش زده بود 

 دیگر تاب نمی
ً
ی اول باید اشهدم آوردم و همان لحظهقطعا

 خواندم. را می
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 دراز کشید بغل دستم و با خشونت غرید. 

 

 _ بیا. 

 

گشود و من داشتم با اشکِ شناور مانده درونِ آغوش برایم  

 جنگیدم مبادا بچکد... مبادا! کاسه چشمانم می

 

چهار دست و پا با حالی خراب، با درد و خروار خروار نفرت 

 پیش رفتم... 

 

کمک کرد آرام طوری که کمتر درد را احساس کنم در 

 ی دستش بخوابم. حلقه

 

ر آن آغوش درد جسمم را در مقابلِ دردی که روحم د

 حس نمیاجباری داشت متحمل می
ً
 کردم. شد ابدا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2330  

 

 گردنم را بوسید و من نفسم را روی سینه نگه داشتم. 

 

 خوام بخوابیم. من شوهرتم. _ کاری باهات ندارم فقط می

 

جرئت و شهامتش را نداشتم بگویم تو فقط یک شوهر 

 !  اجباری هسنر

 

ف در حالی بدون اینکه به صورتش نگاه کنم با صدانی ضعی

 که کم مانده بود به گریه بیفتم لب زدم: 

 

کنه، رو به اون سمت _ این سمت بدنم خیلی درد می

 بخوابم؟ 

 

 این بار لاله گوشم را بوسید. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2331  

 _ بخواب عروسکم. 

 

جر و البته دلخوش برای بهانه ی ای که سر هم کرده بودم متی

چرخیدم... پشت به او در حلقه دستش پلک زدم و گوشه 

 چپم خیس شد. چشم 

 

ترین مرا بیشتر سمت خود کشید، نرم میان بازویش با کم

 ام داشت و روی سرم بوسه زد. فشار نگه

 

... تا وقنر زنده  ای. _ مال منی

 

 هیچ نگفتم، هیچ! 

 

دیگر به خونی فهمیده بودم فقط مرگ راهِ نجات و رهانی 

 من از بند و قفس است! 
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همه جوره در اختیارش مالِ او بودم مثلِ یک کالا که 

ِ است... مالکِ جانم بود و تا وقنر نفس می کشیدم زنجتر

 ترسناکش قفلِ به پاهایم بود... 

 

ی بخوریم.  ی _ چند ساعت بخوابیم بعد بلند شیم یه چتر

؟  گرسنه که نیسنر

 

"نه" را نالیدم و دندان روی هم چسباندم تا نگویم کش که 

حالا حالاها آن همه مشت و لگد نوش جان کرده است 

م. گرسنه نمی  شود، حسانی ستر

 

ی نگفت و من نی  ی اختیار با خود فکر کردم چندین دیگر چتر

ساعنر که بیهوش افتاده بودم چطور او و مادرش 

سیده  اند بلانی بر سرم بیاید و دیگر چشم باز نکنم! نتر

 

ام داشتند در خانه و دست روی دست گذاشتند تا هر نگه

 یم؟! وقت که به هوش بیا
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ی زمینه  در چنیر
ً
ای خیلی خوب تجربه اما... مادرش حتما

ی کردن خون از  ی خونشد مشغول تمتر داشته و برای همیر

 وی صورت و بدنم شده! ر 

 

 آن موقع به پشش هم اطمینان داده جای نگرانی 
ً
یقینا

 وجود ندارد... 

 

ضعف همچنان از کف پایم تا فرق سرم جریان داشت و 

 حقم نبود 
ً
ها و شنیدن آن ی آن کتکبا وجود تجربه حقیقتا

ی زود در آغوش قاتلِ رویاهایم محبوس شوم!  اها چنیر  ناسری

 

 حقم نبود این آغوشِ متعفنِ اجباری... 
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هانی از چند زن... چند زن محکوم هستند به تحملِ رابطه

آورد و سر اجبار؟ به تحملِ آغوشر که نفسشان را بند می

 راه گریزی هم ندارند؟ 

 

اش... در آغوشِ ها، میان بازوهای گندهمن آن لحظه

اجباری که ناچار بودم چندین ساعت تحملش کنم حالم از 

 به هم می
ً
 خورد. زن بودن خود عمیقا

 

 

 

 

 چشم كه باز كرده بودم دوباره در قفس بودم! 

 

عادت داشتم به اسارت، به در بند بودن، به گرفتار و زندانی 

 شكنجه شدن نداشتم! شدن اما ديگر رمقِ 
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روح و جسمم خسته بودند از تجربه مداوم یک مرگ 

ِ دنباله دار...   تدريچی

 

 "او" كارى كرده بود كه من باور خود را به كلمه 

 "اعتماد" كامل از دست بدهم! 

 

 نمی شناختم آن كلمه را دیگر! غريبه بود برایم! 

 

فقط معناى يک كلمه را با گوشت و پوست و استخون 

 کردم! درک می

 

ای بود كه می ترين كلمهترين و تلخ"اجبار" براى من مزخرف

 
ی

ام در همان پنج واژه خلاصه شناختم چون تمام زندكى

 شد! می

 

 رسیده بودم به یک باورِ تلخ... 
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ام، كه هرگز به باورِ اینکه من غرقِ حماقنر بچگانه شده

 نفهمیدم مَرد خوب وجود ندارد و احمقانه بارها به "او"

 اعتماد کردم! 

 

 احمق بودم كه خواستم "او" را طور دیگری نگاه كنم! 

 

 هاى دنيا متنفر کرده بود! ی تختکش كه مرا از همه

 

شد دیدم يادآورِ همان مسلچی میتا آخر عمر هر تخنر می

 كه "او" برایم ساخته بود! 

 

ی خوب  بعد از هر دعوا شاید فقط چند ساعت همه چتر

کرد همش خونی برایم باشد، سعی میرفت و او پیش می

ان کند بدی شد ولی هایش را که هر روز بیشتر از قبل میجتی

های دردناک نصیبم عاقبت باز هم تکرارِ تلخِ همان لحظه

 شد... می
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های اجباری که با تجاوز هیچ تفاونر دوباره رابطه

های نداشتند... دوباره مشت و لگد... دوباره صدای جیغ

 اهای او... من و ناسری 

 

ما در یک دورِ باطل استر بودیم و قربانی فقط من بودم که 

 توانستم دردم را به مادرم بگویم! حنر نمی

 

کارِ تمام عیار باشم و به جایش یاد گرفته بودم یک مخقی 

ی خیلی تر کنم مبادا متوجهام را کم و کمدیدار با خانواده

ها شوند!  ی  چتر

 

کم تبدیل به تراژدی تلچی شده بود که حنر   مشتر
ی

زندكى

ها هم انگار دیگر عادت کرده بودند به شنیدن هر همسایه

 اهى نفرین شده... ی صدای جیغ و داد از اسارتگروزه
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های قبلی التیام کرد کبودینامرد حنر دیگر صتی نمی

ام و هر یابند... برایش اهمیت نداشت چقدر آسیب دیده

 شد! تر میرفتیم درندهچقدر پیش می

 

ایطِ آن جهنم وقنر وخیم شد که بعد از چند  در واقع سرر

روزی مدارا کردن با من آن هم در حالی که خودش به بدن 

 میزخمی
ی

کرد دوباره هوسِ رابطه به سرش زد، ام رسیدكى

درست چند روز بعد از آخرین دعوایمان وقنر تنم هنوز 

تر از آنچه گمان ی مادرش سریــــعزخمی بود ولی طبق گفته

کردم یک نفر آمد به وضعیت اسفناک اتاق خواب سر و می

سامان داد و اثری نماند از وسایل در هم شکسته، 

 ثل همیشه فراموش کرد و به جانم افتاد... هایش را مقول

 

اش کنم و مثل همیشه به مرز جنون نتوانسته بودم همراهى

 رساندمش... 
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ارادی تمام جانم منقبض می شد و دست خودم نبود اگر غتر

 کشیدم... درد را جیغ می

 

ام که کرد بعد حسِ پشیمانی مثل هر زمان، تکه و پاره

 سراغش آمد! 

 

حسِ پشیمانی حال به هم زنِ نگاهش زل  خسته و با همان

زده بود به بدن آش و لاشم، بدون اینکه پلک بزند و من 

کردم از او متنفر وقفه فقط تکرار میهق هق کنان نی 

 هستم... 

 

ی بار به حال خود رهایم  همان موقع بود که برای نخستیر

گذاشت... بدون یک کلمه حرف، بدون پوشیدن 

کرد و اجازه داد یک شب تا صبح هایش اتاق را ترک  لباس

 آنقدر گریه کنم که چشمانم دیگر جانی را نبیند. 

 

 
ی

 مان فردای همان شب بود... ولی قیامت حقیقر زندكى
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وقنر بدخلق سراغم آمد و امر کرد باید همراهش بروم دکتر 

 زنان! 

 

 مو به مو هنوز جمله
ً
اش را کلمه به کلمه در ذهن دارم! دقیقا

همان صبچ که چشمانم از شدت گریه و  در خاطرم مانده

شان دارم با توانستم باز نگهسوخت و کامل نمیخوانی مینی 

 خشمی فروخورده اما آشکار چه گفت... 

 

برخلاف من که لباس پوشیده بودم، همچنان برهنه بود و 

رسید او هم تمام شب را نخوابیده، عصنی کنار به نظر می

 تخت ایستاد و گفت: 

 

پاشو باید بریم دکتر زنان بفهمیم چه مرگته که تا من _ 

کنی و ی جونت رو سفت میخوام نزدیکت بشم همهمی

! پاشو که اگه همینجور پیش بره یه شب جیغ می کشر

م تموم می  کنم. شه جفتمون رو خلاص میصتی
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حالم خوب نبود... شب تا صبح را گریسته و زبانم حسانی 

 به یاد نداشتم چه دری به کفر چرخیده بود... حنر 

ی ام که آن لحظهی خدانی کردههانی حوالهوری ها یقیر

 حواسش به من نیست و دیگر رمقِ کلمه
ً
ای داشتم ابدا

ی نداشتم.   سخن گفیر

 

از طرقی خودم هم خسته بودم... حنر رضایت داشتم برای 

مراجعه به پزشگ که به قول پاشا بتواند تشخیص دهد من 

 چه مرگم است. 

 

های پاشا توانستم بکنم، نیمی از وحشر بازینکار که نمیا

ی رابطهشد در وقتخلاصه می ای که های مقاومت من حیر

ار!  ی  او طالبش بود و من بتر

 

قابل   غتر
همراهش شدم... در سکوت و قهر و نفرنر

 وصف... 
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 اما خیلی زود فهمیدم جهنم واقعی چگونه است! 

 

 ید: ای که دکتر پرسدرست از همان لحظه

 

؟  _ در گذشته تجربه جنش ناخوشایندی داشنر

 

بود که  جرئت نگاه کردن به پاشا را نداشتم، این چه سوالی

 دادم! مقابل او باید به آن جواب می

 

مبهروی قسمت مخصوص معاینه جا  زده جا شدم و سرر

 تلاش کردم شلوارم را بالا بکشم. 

 

 بدی! دکتر و  خانم جواب _ یاس... نشنیدم

 

 لرزید اما تن آرام آن فریبنده بود. صدایش از خشم می
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اش را عقب کشید من هم با بدبخنر بلند دکتر که صندلی

ی بالا کشیدن کمر شلوارم کوتاه و مضطرب پاسخ  شدم، حیر

 دادم: 

 

 _ نداشتم... 

 

ه تر از پریدهدانستم رنگی پاشا روی صورتم که مینگاه ختر

کردم اما شهامت و جسارت سر میهر زمانی بود را احساس 

 چرخاندن نداشتم. 

 

دکتر زنان، آشنای خودشان بود و اخلاقش هم تفاونر با 

زد بدون اینکه پروا حرف میخانواده زرین نداشت! نی 

متوجه باشد شاید بهتر است اول تنها با خودم صحبت 

 کند! 
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ی پاشا برای از ابتدا و در تمام زمان معاینه با خواسته

 داخل اتاق موافقت کرده بود.  حضورش

 

ش که نشست با دست به کاناپه  ی ی نزدیک دکتر پشت متر

 به خود اشاره کرد: 

 

 
ً
یف _ لطفا  بیارید.  تشر

 

 تنم از عرق خیس و لرزشر نامحسوس به جانم افتاده بود. 

 

ی جلو رفتم و نشستنم همبا گام زمان هانی سست و نامطمی 

ِ پاشا در نزد
ی ترین حالتِ ممکن تا جسم یکشد با قرار گرفیر

 ترسانم. 
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ارادی در ایشون نداره، طبق  _ این اختلال هیچ جنبه غتر

ی من همش شما باید به روانشناس ارجاع داده معاینه

 بشه. 

 

 پرسیدم: 
ً
 مخاطبش پاشا بود اما من وحشت زده و فورا

 

؟! منظورتون _ یعنی   چیه!  چی

 

ر جواب ساکت شاید این سوال پاشا هم بود که در انتظا

 نی 
ً
وع به توضیح پرده و نی ماند، دکتر هم کاملا مقدمه سرر

 دادن کرد: 

 

ش هسنر جنبه روانی داره...منقبض  _ واژینیسمی که درگتر

تونی هیچ کاری برای اس و نمیشدن واژنت غتر داوطلبانه

متوقف کردن اون انجام بدی! بدنت یاد گرفته که در 

و حس کنه پس در صورت نزدیگ احساس خطر و درد ر 

نتیجه عضلات واژن به عنوان یک واکنش محافظنر 
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شه شن...وقنر تلاش برای رابطه باهات انجام میمنقبض می

ارادی منقبض می  غتر
ً
شه و در واقع باعث واژنت کاملا

 شه! همون اتفاقانر که گفتید می

 

ترین لحن خود از اختلالی که دکتر سعی داشت با ملایم 

ه بودم سخن بگوید و من حنر قدرت محکوم به آن شد

 پلک زدن نداشتم. 

 

 چیه؟ _ دلیلش

 

 !  صدای پاشا خشن بود و یاغی

 ی احوالش بودم. خیلی خوب متوجه

 

و روانشناس باید تشخیص بده که دلیل اختلال  _ این

خانمت ریشه در چه اتفاقر داشته و خب راهکارهای بسیار 

. ده، مثل پوزیشنمیموثری هم در اختیارتون قرار   های بهتر
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ی سایش دنداناین هایش روی بار صدای پرغیظ پاشا را حیر

 هم، واضح زیر گوشم شنیدم: 

 

_ این مشکل چرا باید برات پیش بیاد؟ مگه قبل از من با 

؟!   کش رابطه داشنر

 

اختیار روی هم هایم را نی لرزش بدنم بیشتر شده بود و لب

دم. می  فشر

 

 دانستم به محض رسیدن به خانهگفتم وقنر میمیچه باید 

 تر از هر زمان با من رابطه برقرار خواهد کرد! وحشیانه

 

ی بلند کردنم باز هم زیر  مچ دستم را با خشونت گرفت و حیر

 گوشم غرید: 
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ین پوزیشن رو می سازم همشم...اونقدر _ خودم برات بهتر

ون بر ات از اتاقبار جنازهکه این  ه! خواب بتر

 

با همان حالت منقلب از خانم دکتر عذرخواهى کرد و مرا 

ون کشید.   دنبال خود از اتاق بتر

 

 انتخانی پاشا با وجود تشابه اخلاقر 
اش به البته که دکتر

اش بر دخالت نکردن شد و اجازه داد خانواده زرین ترجیح

د!  ون بتی  همشم مرا کشان کشان از اتاق بتر

 

داخل خیابان، مقابل چشم کنم هیچ وقت فراموش نمی

کردم بقیه وقنر کنار ماشینش برای سوار شدن مقاومت می

 چون ترسیده بودم چگونه محکم توی گوشم سیلی زد! 

 

خواستم همراهش بروم چون دیگر جانِ تجاوزی نمی

دوباره، نوشِ جان کردن مشت و لگدهای تازه و شنیدن 

اهای تکراری را نداشتم...   ناسری
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اش داخل خیابان مقابل اش اما فلجم کرد... سیلیسیلی

نگاهانی که انگار به تماشای یک تئاتر خیابانی ایستاده بودند 

 ی حقارت بود برایم... اوجِ درکِ کلمه

 

ی هلم  ا هم نثارم کرد و داخل ماشیر سرم داد زد، چند ناسری

 داد. 

 

ن ها فریاد کشید، به جد و آباد متمام مستر را مثل دیوانه

ام فحش داد و گمانم از نظر خودش یک اصل مهم را درباره

 کشف کرده بود! 

 

ذهن بیمارش معلوم نبود چه سناریونی برای خود ردیف 

کرده ولی مشخص بود شک ندارد من در گذشته رابطه 

ام چون در طول مستر مکرر به شب عروش جنش داشته

 کرد. و اینکه چشمش خونی ندیده اشاره می
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ی را داخل پارکینگ وقنر رس یدیم جلوی مجتمع حنر ماشیر

د! از همان جا مرا کشان کشان تا داخل واحدمان دنبال  نتی

 خود کشید. 

 

ی بودم کبودی بازویم بر اثر فشار انگشتانش شدت  مطمی 

اض کنم.   گرفته و جرئت نداشتم اعتر

 

با پای خودم، با وجودی لرزان و ترسان داشتم به مسلخ 

 تر از هر زمان! و بیچاره رفتم... درماندهمی

 

به اش بزنند داخل سالن پرتم مثل یک توپ که محکم صری

 کرد... 

 

ای کوتاه نتوانستم در خانه را محکم بست و من حنر لحظه

 تعادلم را حفظ کنم! 
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ی خوردم و درد انگار آن روزها حیانر  ترین رفلکس به زانو زمیر

 بدنم شده بود! 

 

هایش انی درنده... پنجهسراغم که آمد شبیه بود به حیو 

ی کم از خرناش آماده ی ی حمله بودند و نفس کشیدنش چتر

 ترسناک نداشت... 

 

ی بود روی  بالای سرم ایستاد و نگاهِ سرخش چاقونی تتر

 ام. چشمانِ به اشک نشسته

 

 _ مگه نگفنر قبل از من با کش نبودی! 

 

 گریان، ترسان و درمانده جواب دادم: 

 

 _ نبودم! 
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. مثل اقیانوش که یک دفعه فریاد کشید. نی  هوا و ناگهانی

 به خروش بیفتد... 

 

 _ پس اختلالی که داری چه کوفتیه؟ دلیلش چیه؟ هان؟ 

 

لب گزیدم و خودم را عقب کشیدم. چسبیدم به پایه مبلِ 

 صدا هق زدم. پشت سرم و نی 

 

؟! تا كى نتونم اونجور که دلم  _ تا کجا قراره منو پسم بزنی

خواد های زنم رو ببوسم؟! اونجور که دلم میخواد لبمی

 باهات بخوابم! بگو بهم؟

 

ه  ه به او که مچاله شده در خود فقط ختر اش بودم... ختر

 کرد. اش را کبودتر میلحظه به لحظه خشم چهره
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بار برای معاشقه با من شم... تو حنر یک_ دارم روانی می

 چ
ی

 سگ
ی

! این زندكى یه ساخنر برای قدم جلو نذاشنر

 جفتمون! 

 

ی برداشت. فکم سکوتم عاض  به طرفم ختر
اش کرد و ناگهانی

 ام. را محکم گرفت و خم شد روی صورتِ وحشت زده

 

_ جواب منو بده! این اختلال چه کوفتیه که داری؟ چرا 

من هر وقت دلم زنم رو بخواد، دلم بخواد لمسش کنم باید 

 خودش رو منقبض کنه؟! 

 

بیشتر از لحظات قبل اوج گرفت و چند رگ صدایش خیلی 

 روی گردنش به آنی برجسته شد. 

 

_ خفه خون نگتر یاس! جوابم و بده! شد یه بار بخوام 

ببوسمت و حالت بد نشه؟! شد یه بار بخوام ببوسمت و 

؟  پسم نزنی
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ی لرزیدم و نمیبه خود می   توانستم پیش بینی کنم اولیر

 ام شود. حوالهمشت یا لگد چقدر دیگر قرار بود 

 

 اون عوضی با تو چیکار کرده که تا دلم _ چرا به من نمی
ی

كى

 تو خواد حالت بد میشه! چرا نمیو مییگ شدن باهات
ی

كى

گذشته و قبل از من چه غلطی کردی که هیچ جوره 

 تونی توی تخت یه پارتتی خوب باشر برام؟نمی

 

ی و نفسگتر بود... حنر سایه  ی هیکلش هم برایم سنگیر

 

در یک لحظه فکم را رها کرد و دست انداخت دور بازویم. 

 بلندم کرد و غرید: 

 

های دیگه عاشق ی زن_ تو باید بتونی یاس...باید مثل همه

...باید به اون بدن لعننر خودت هم خوانی با شوهرت باشر
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خواد نباید منقبض بشه... بفهمونی وقنر من دلم زنم رو می

از من دست کش بهت نخورده حنر کنی قبل مگه ادعا نمی

ات؟ خیلی خب پس باید پا به پام اون عموی حرومزاده

 روی تخت پیش بیای، فهمیدی؟

 

مرا دنبال خود کشید به طرف همان مسلچی که هر بار تکه 

ون می  آمدم. پاره از زیر دست و پایش بتر

 

زنمت؟ پوستت خیلی وقتا قراره از _ به قصد کشت می

ب کمربندم ایه که وزه؟ دلیلش فقط لحظهبس صری

... تا وقنر رفتارت درست نشه خوامت و منو پس میمی زنی

ی حالا دارم آتیش حرص منم خالی نمی شه... حنر همیر

م که چقدر همیشه دلم پر میمی کشید واسه زنم اما اون گتر

هیچ وقت منو نخواست...باید امشب این عذاب رو تموم 

... روانشناس می ار؟ که یگ دیگه بخواد تو خوایم چیککنی

مسائل خصوض زندگیم دخالت کنه؟ یگ دیگه به من 

پوزیشن پیشنهاد بده چطوری با تو رابطه داشته باشم؟ 

ت و خاک بر سر نشدم! هنوز اونقدر نی   غتر
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هوا سرچرخاند، نگاه خشن و مان ایستاد و نی نزدیک تخت

 اش روی چشمانِ گریانم ثابت ماند. زدهیخ

 

ی الان می_ الان.   خوام ببوسمت... .. همیر

 

 کشید! صدایش خسته اما سرد بود. دیگر فریاد نمی

 

ام و نگاهش روی از روی لباس دست کشید بر بالا تنه

 های لرزانم سقوط کرد. لب

 

... خوام لمست کنم...می_ می  خوامت...باید بتونی

 

هایم را با فشار دستانش به عقب هل داد! امان نداد و شانه

وانم خم شدند و پرت شدنم روی تخت کم مانده بود زان

 نفسم را بند بیاورد. 
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ام هق زدم و خواستم التماس کنم رحم کند اما حنجره

 توانانی خود را از دست داده بود! 

 

تر از قبل افتاد روی بدنم و با خشونت اش پر رنگسایه

 غرید: 

 

، وای به_ وای به و منقبض حالت خودتحالت پسم بزنی

و حالت بد حالت یاس اگه ببوسمت...وای بهکنی 

 ...  بشه...باید تا آخرش با من همراه بشر

 

بالاخره توانستم صدایم را باز یابم اما فقط به اندازه لب 

 زدن اسمش... 

 

 _ پا...شا... 
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های هایش روی لبساکتم کرد! با فرود آمدن ناگهانی لب

اختیاری روی بدنم نداشتم ام کرد و من لرزانم در واقع خفه

 وقنر در همان لحظات اول سفت شد و منقبض! 

 

فهمید، وقنر مثل هر زمان خواستار رابطه با من بود و باز 

د به  ارادی تنم را بگتر هم نتوانست جلوی انقباضات غتر

جنون رسید و قبل از بند آوردن نفسم، زیر گوشم با خشم 

 غرید: 

 

کنم...تا ونه ولت نمیات روی دستم بم_ حنر اگه جنازه

وقنر که شل نکنی واسه شوهرت و نخوای که منو ببوش و 

 کنم یاس... به میل خودت باهام باشر تمومش نمی

 

در یک حرکت بدنم را کشید سمنر که خواهانش بود، 

 دستش گلویم را هدف گرفت و پاهایش دو طرف بدنم را... 

 

 انم نفس بکشم. گلویم را فشار داد اما نه به اندازه ای که نتو 
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 هایش کج شدند و نیشخند زد! لب

 

_ باید بتونی یه شب خوب واسم بسازی...اونجور که من 

 خوام. می

 

 با همان نیشخند به من نگاه می کرد! 

کرد وقنر ام میچه در سر داشت؟! آن سوال داشت دیوانه 

 دانستم چه در انتظارم است... نمی

 

رفت و عرق سرد بر هایم را هدف گنگاهش یکباره فقط لب

ه کمر من به راه افتاد!   تتر

 

ی تخت  _ اگه خودتو منقبض کنی امشب روی همیر

خوام... تا شکنم... یه رابطه کامل میاستخونات رو می

آخرش... تا اونجا که گلوت زخم بشه از صدای جیغ و 

 کنم بهت... هات... رحم نمیناله
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قابل او متنفر بودم از زن بودن خود، از ضعقی که در م

کرد و ی جنش رفتار میداشتم، از اینکه با من مثل یک برده

دادم، از این همه هر بار زیر دست و پایش باید جان می

 ضعف نفرت داشتم... 

 

هایم را شکار کردند و هایش؛ بدون ملایمت لبلب

وع کرد! سلاچی   ام را از همان نقطه سرر

 

رم به او خود را تکان دادم به امید رهانی اما مگر زو 

 رسید؟!  می

 از پس او بر نمی آمدم! 
ً
 ابدا

 

وع لحظانر بعد بیخیال بوسیدن زوری ام شد و وحشیانه سرر

هایم را از تنم در آوردن و هر کدام را کرد به تک تک لباس

. گوشه ی  ای از تخت انداخیر
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هایم و به تن هقای به صورتِ خیس از اشکم، به هقتوجه

 ام نداشت... شدهمثل چوب خشک 

 

ای نداشتم بر دستش که سمت کمربندش رفت اراده

 عضلاتم تا بیش از پیش منقبض نشوند! 

 

 ترسیدم...رابطه با او دردناک بود و وحشیانه! می

 

 لمس هایش خشن بود و حریص! نفس نفس زدم: 

 

 کنم! _ پاشا...خواهش می

 

ه شد. چانه  ام را محکم گرفت و با خشونت در چشمانم ختر
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...نمیکنی منو یاس...روانیم میتر می_ دیوونه ذاری کنی

 بهت رحم کنم! 

 

 با صدای بلند گریستم که نعره کشید: 

 

_ بسه...خفه شو! گریه نکن...باید به بدنت حالی کنی که 

واسه من سفت نشه! باید به قلبت بفهمونی عاشق پاشا 

 زرین باشه...باید بتونی منو به اوج برسونی وگرنه امشب

 کنم! نفستو قطع می

 

انه ریشه ی درد را در دیگر امان نداد و با حرکنر غافلگتر

هایم را به جانم انتشار داد و به محض جیغ کشیدنم لب

 دندان کشید! 

 

ارادی   اشک صورت پهنای به... بزنم کنارش  کردم  تقلا  غتر

 . آمد می فرود  اششانه روی جانم کم  هایمشت و  ریختممی
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را رها کرد و من وقت نکردم از گزگزشان  هایمعاقبت لب

ی بالا  ناله کنم چرا که دندان فرو كرد در گوشت گردنم و حیر

كشيدن خودش روى تن لرزانم هر دو دستش را به تاج 

ی به جان من  ى براى درد انداخیر د تا تعادل بيشتر تخت فشر

 داشته باشد! 

 

ى گرفتند.   به كمرش چنگ انداختم و ناله هايم ضعف بيشتر

 

اهميت كار خودش را من از درد به خود می پيچيدم و او نی 

 كرد! می

 

طاقت شده بودم و مثل مارى كه خود را نيش زده باشد نی 

 خوردم. زير هيكل عضلانی او تاب می

 

 هق زدم و جانِ جیغ کشیدن نداشتم: 
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 پاشا...تمومش كن!  كن  _ بس

 

سرش كنار سرم روى بالش قرار گرفت و زير گوشم نفس 

 نفس زد: 

 

 دونی كه؟شه، می_ هر وقت من بخوام تموم می

 

اى با حركت خشن ديگرى از جانب او، ناخواسته جيغ خفه

 اش گذاشتم. كشيدم و دست بر سينه

 

 او اما با لذت از درد كشيدن من نجوا كرد: 

 

، _ خوبه ياس...اينجورى يادت می مونه نبايد لجبازى كنی

 اى منه عروسكم... هقدرت تو رابطه، هميشه تو دست
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هاى داغش را بر پوست نم گرفته گردنم مكث كرد، لب

 اش مرا به جنون رساند! كشيد و با كلمات بعدى

 

تونم نفست رو قطع كنم، تا وقنر كه من _ من اراده كنم می

. بخوام اينجورى از درد به خودت می  پيچی

 

اش پيچ و تاب خوردم و ضجه زدم اما زير هيكل مردانه

 ماند زير دست قدرتمندش.  صدايم

 

_من فقط از تو چشم بايد بشنوم عروسكم...نذار به شيوه 

ی و  خودم تنبيه كنم تو رو! نذار نی رحم بشم با تو كه اولیر

 .  آخرين عشقر

 

اش قرار داشت و صدايش بم و در نقطه اوج غرايز مردانه

 گرفته بود. 
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ام را سلاچی هوا از روى دهانم برداشت ولی دستش را نی 

 تمام نكرد! 

 

انگار میلِ زیادی به شنیدن صدای پر از دردم داشت... 

 شد! انگار که درد کشیدنم باعثِ لذتش می

 

آشفته و خيس از عرق حرارنر كه در جانم شعله كشيده 

 ام دوباره ناليدم: هاى منقطع شدهبود، ميان نفس

 

 پاشا.  _ تمومش كن

 

شنيد كه از جانب من میانگار با هر بار تمامش كنی  

 شد! حرصش براى بند آوردن كامل نفسم بيشتر می

 

پاهايش روى تخت و دو طرف بدنم قفس ساخته بودند و 

 اى برايش اهميت نداشت! اذيت شدن من ذره
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 ام گذاشت و سرم را بالا كشيد. با خشونت دست زير چانه

 

ی حالا بهم بگو چه نسبنر باهات  _ نگاه كن منو... همیر

 رم؟دا

 

به  روتخنر را از شدت درد درون دستانم مشت كردم و صری

 محكمش جيغم را بلند كرد. 

 

 _ پرسيدم من چه نسبنر با تو دارم؟

 

ه به چهره اش كه حسانی تغيتر رنگ از پس پرده اشک ختر

 داده بود ناچار هق زدم: 

 

 _ شوهرم... 
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 صدايم ضعيف و لرزان بود! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ام را رها كرد و نفس نفس زنان خم شد، لاله گوشم را چانه

ی بار در اتاق  زير دندان كشيد و ناله پردرد من براى هزارمیر

 پيچيد. 

 

_شوهر آدم مگه نبايد عشقش باشه؟ زن من مگه نبايد 

 خوام؟هميشه بهم بگه چشم و جوری باشه که من می

 

يدم درد كه در وجودم به آخرين نقطه خود رسيد جيغ كش

ام کرد چون و دست او نشست روى دهانم. به راحنر خفه

 اش واضح به گوشم برسد! خواست صدای گرفتهمی
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؟ چرا به من چشم نمی ؟_ چرا عاشق شوهرت نيسنر
ی

 كى

 

 دستش را از روی دهانم برداشت تا بتوانم جواب دهم... 

 

آن لحظه هر چه انرژى در تنم مانده بود را جسارت به 

 ه در چشمانش با نفرت فرياد كشيدم: خرج دادم و ختر 

 

ی جنش تو نيستم پاشا زرين! من زن خيابونی _ من برده

! نيستم كه اينجورى باهام رفتار می  كنی

 

 خشم يكباره نگاهش را كدر كرد و غريد: 

 

 ی جنش بودن روخواى برده_ می

 تونه باشه؟بهت نشون بدم که چه شکلی می
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م كنم و بتوانم جواب دهم، اش را هضقبل از اينكه جمله

زودتر از آنکه وقت کنم متوجه شوم قرار است چه کار 

کند، دستانم بالاى سرم با ملحفه به تاج تخت طناب پيچ 

 شدند! 

 

دردِ زير شكمم فراموشم شد و با چشمانی از حدقه در آمده 

 نگاهش كردم. 

 

رفت و برگشتش سریــــع و بدون مکث بود، هاج و واج حنر 

 پلک بزنم. قادر نبودم 

 

کشیدم! مغزم لال شده بودم! شاید حنر نفس هم نمی

 قدرت ادراکش را به ناگاه و کامل از دست داده بود... 
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ی  ی و هر كدام را به سمنر بسیر ی باز كردن پاهايم به طرفیر حیر

 با لحنی ترسناكتر از نگاهش غريد: 

 

خواى طرز رفتارمو روى تخت با یه زن خيابونی ببينی _  می

 خانم ياس اديب؟

 

ناگهانی به طرفم هجوم آورد و نيشخندش خود مرگ بود 

 برايم! 

 

وع   عروسكم؟ کنیم_ سرر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 پرسید و امان نداد... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2372  

 

حِ حال دهم آن لحظه ها را که مرا یک زن چگونه سرر

، یک برده  دید... ی جنش میخیابانی

 

ز همیشه چطور خیلی خوب نشانم داد یک رابطه بدتر ا

 تر باشد... تر و دردناکتواند کریهمی

 

بلانی بر سرم آورد که گلویم زخم شود و صدایم را گم کنم... 

ِ دمای زیر صفر و درگتر رعشه ای رمق از تنم برود و استر

 وقفه شوم... نی 

 

ی که نفس ندارد  بدنم مثل پیکرِ یک ماهى افتاده بر زمیر

ه بود شاید چون من هم داشتم اختیار شدهای نی دچارِ تکان

 کشیدم! های آخرم را مینفس
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ی شکسته بالی بودم که دیگر نه نه... ماهى نبودم... پروانه

ی در پیله توانست شوقِ پریدن داشته باشد... پروانهنمی

توانست ای بودم که هیچکس حنر خالقش نمیمُرده

 احیایش کند... 

 

ی پیدا کردم پاش ا بیمار است... همان روز بود که یقیر

ای را پیش چشمانم به نمایش گذاشت که جای هیچ رابطه

 اش... انکاری در ذهنم نماند برای باور نکردنِ بیماری

 

وسط روزهانی که درگتر مرگ بودم افتادم به دنبال کشف 

خواستم بدانم در علم روانشناش به کش اش... میبیماری

ی تمایلانر داشته باشد، به کش که دچار آن حالات  که چنیر

 گویند؟ شد چه میتکرار شونده می

 

 و پاسخم را خیلی زود پیدا کردم... 
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قابل باور بود ولی آن حا ها و تمایلات لتسخت و غتر

ارتباط مستقیمی داشت با فردی که یک "سادیسم جنش" 

 باشد! 

 

 توانست درک کند! حالم... حالم... حالم را هیچکس نمی

 

 که برایم کم از جهنم نبود روز به روز 
ی

حقایقِ زندكى

تر میتر و جنونآزاردهنده ی  شد... آمتر

 

 د... شاش مُرده بود و دیگر احیا نمیپروانه در پیله

 

 

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 

 _ امشب برام اون لباس خواب بنفش رو بپوش. 

 

گوید، نگاهم را برگرداندم روى دانستم كدام لباس را میمی

 ى بدون نقاب، بدون لبخند! آينه و تصوير چهره

 آمد... 

 هايش را شنيدم... صداى قدم

 

نزديک شد و من در همان حالت ماندم؛ صامت، 

 حركت! نی 

 

تصويرش كه روى آينه نمايان شد عامدانه به چشمانش 

 نگاه كردم. 
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توانست ياس خواست میاين ساعت، در اين اتاق اگر می

 واقعِی بدون نقاب را ببيند. 

 

از پشت سر دست حلقه كرد دور گردنم، خم شد، صورتش 

 كنار صورتم قرار گرفت و چشم از آينه گرفت. 

 

؟من دوست دارم و نمی_ چرا اون عطرى كه   زنی

 

 ترين تكانی نخوردند! هايم كوچکمردمک

 

اش را یک طرف گردنم اى از موهايم را كنار زد و بينی دسته

 كشيد. 

 

_ امشب همون زنی باش كه شوهرش هرگز هوس نكنه بره 

 اى. داخل تخت زن ديگه
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ى من از آن همه صدايش خمار شده بود و دل و روده

 . وقاحت در هم پيچيد 

 

 سريــــع خود را كنار كشيدم و از جايم بلند شدم. 

 

 عقب رفت و با تفريــــح نگاهم كرد. عقب

 

 _ حسوديت شد؟

 

ی نگاهش كردم.   تتر

 

 _ ادب داشته باش. 

 

 خنديد. 
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؟ من با زنم تو اتاق _ هنوز قانون اتاق خواب رو نمی دونی

 خواب بلد نيستم مودب باشم! 

 

دم تا ساكت لب  بمانم. هايم را به هم فشر

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

جلو آمد، آنقدر نزديكم ايستاد كه براى ديدن صورتش بايد 

 گرفتم. سرم را بالا می

 

 اى از موهايم را به بازى گرفت. دسته
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 _ اون لباس بنفش رو بپوش برام. 

 

ى خالی بدون دانستم كه چشمانم آن لحظه دو حفرهمی

ر مسلخِ او گذشته احساس هستند! مثل تمام روزهانی که د

 بود... 

 

 هايش كشيد. ام را ميان دندانسرش خم شد و يكباره گونه

 

ون جهيد و او زير گوشم نجوا كرد:   از گلويم بتر
 آخ كم جانی

 

_ خوب بلدى منو تشنه نگه دارى، مثل يه دسر خيلی 

ين می  خواد سريــــع تمومش كنه. مونی كه آدم دلش میشتر

 

 و من با تنفر چشم بستم. ى گوشم را نرم بوسيد لاله
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ينه اما می دونم كه هیچ وقت _ درسته دسر من خيلی شتر

 زنه زير دلم. نمی

 

عصنی چشم باز كردم و به عقب هلش دادم. دیگر 

 توانستم خوددار بمانم. نمی

 

جر  ی ی چشمانش بسته بود، تلوتلو خورد و من متی او نتر

 ام را پاک كردم. رطوبت گونه

 

 ستر بشر از دسرت! _ اما شايد يه روز 

 

 نگاهم كرد. 

 چشمانش برق زدند و بر سر جايش ماند. 

 

 _ تو راهش رو پيدا كن. 
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 ناگهانی يک قدم جلو آمد. 

 

 _ كه ستر نشم ازت همشم. 

 

 يک قدم ديگر جلو آمد. 

 

 .  _ كه تكرارى نشر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

مقابلم ايستاد و سرانگشتانش را نرم روى پوست صورتم 

 حركت داد. 
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 .  _ كه هيچ شنی تو اين اتاق تنها نباشر

 

 ى موهايم سُر خورد. سرانگشتانش تا ريشه

 

 پوشر اون لباس بنفش رو؟_ می

 

 با حرص نگاهش كردم. 

 

 _ نه. 

 

لاى سر انگشتانش تاب خورد و درد موهايم به ناگاه لابه

داخل سرم پرشتاب منتشر شد. دردی که دیگر به شدت 

 شناختمش! خوب میآشنا بود و 

 

ی خشن كردم از _ پس منم امشب هوس يه رابطه

. همون  هانی که نفس برات نمونه و تا چند روز لنگ بزنی
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 کج شده کشیده شدم و هیچ تقلانی برای 
دنبالش با گردنی

 رهانی نکردم! 

 

 حنر جیغ هم نکشیدم! 

 

انگار شکنجه داشت تبدیل به یک عادت حال به هم زن 

  شد برایم! می

 

پرتم کرد روی تخت... نفس نفس زنان نگاهش کردم که 

 ام کشید... ی سینهسریــــع خودش را روی قفسه

 

 ام را محکم میان دست راستش گرفت. چانه
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ی رو هر دفعه توی ذهنت مرور نمی  کنی که _ چرا قوانیر

؟! هنوز یاد نگرفنر به من فقط باید  اینقدر چموش نباشر

 چشم؟
ی

 بگ

 

... با نفرت، با خشم و البته جنونی که زل زدم به چشمانش

 خودش به جانم انداخته بود تا یاغی شوم! 

 

! چرا نمی ی خودت که بتونه ری دنبال یگ لنگه_ تو مریضی

 خوای؟! همونطوری باشه که می

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

لرزیدم برخلاف من که کلمات را فریاد زده بودم و به خود می

ی حرفاو اما برخلاف هر   در مقابل چنیر
هانی در آن زمانی
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ه ماند و شمردهلحظه شمرده ها خونشد به چشمانم ختر

 گفت: 

 

برم، تسلیم شدن همیشه هم _ نه دیگه اونجوری لذت نمی

 رسونه! منو به اوج نمی

 

ای که زیر سنگینی ی سینهنفس نفس زنان، با قفسه

ی می نفرت  شد دهان باز کردم با هیکلش محکم بالا و پاییر

 دست روی لب
ً
هایم گذاشت تا کلماتم نیشش بزنم که فورا

 صدا در گلویم خفه بماند. 

 

_ گوش کن! تنها جانی که چندان از تسلیم شدنِ تو  خوشم 

ی تخت!  ی جاست! روی همیر  نمیاد همیر

 

ی و پر حرصم صورتش نزدیک تر آمد. نگاه عاض، خشمگیر

 خند زد. اش دوخته بودم که نیشرا به چشمانِ سرخ شده
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_ امشب قرار نیست لبای خوشگلت زیر دستم له 

تونی هر چقدر دلت خواست جیغ بزنی و بشن...می

 .  التماسم کنی

 

ناگاه دهانم را رها کرد و دست روی یقه لباسم گذاشت و به

 دریدن آن، غرید:  زمان با تلاش برایهم

 

_ به مامانم گفنر پشش مریضه؟ آره؟ گفنر فقط کش که 

 تونه منو تحمل کنه؟سم داره میمازوخی

 

ه ماندم به چهره  از حدقه در آمده فقط ختر
اش با چشمانی

 داد. که داشت تغیتر رنگ می

 

توانست و قادر نبود خونشدی را نقش بازی انگار دیگر نمی

 کند! 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ی امروز صبح پشت تلفن به مادرش گفته بودم  آری! همیر

اش را و مو به مو مرض عزیزدردانه گل پشش مریض است

ح داده بودم بدون اینکه ترسیده باشم که همه را  برایش سرر

 کف دست پاشا بگذارد... 

 

 _ اون وقت مریضی منو چی تشخیص دادی عروسک؟ 

 

دانم آن جسارت درست میان ترس و وحشنر ناگهانی نمی

اش پیدا شد که که بر دلم چنگ انداخته بود از کجا سروکله

 چشم در چشم او جواب دادم: 
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 _ سادیسم جنش! 

 

حرکت ماند، از ختر تکه پاره کردن لباسم ای کوتاه نی لحظه

 ها لبخند زد! گذشت و سپس مثل دیوانه

 

نگاهش چرچی روی تنم زد و وقنر دوباره به چشمانم 

 هایش تکان خورد: نگریست لب

 

ی آدمی لباس  و تن زنش جر میده! _ آره خب فقط چنیر

 

 ام
ی

اش خرجِ پاره کردن ان نداد و تمام زور و قدرت مردانگ

لباسم شد... شک نداشتم از آن شتاب و فشار وحشیانه 

 زخمی تازه روی گردنم نقش بست! 

 

ی حال لبخندش عمق گرفت و پشت دستش به لمس  در عیر

 صورتم در آمد! 
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_ به بهانه کنکور مشغول پیدا کردن عیب و مرض واسه 

؟ خوبه هیچی گهى ام نیسنر و اینجور فاز باسواد بودن منی

 پیدا کردی! 

 

یکباره درونشان چنگ دستش تا ریشه موهایم بالا رفت و به

 شد! 

 

 سرم را محکم نگه داشت و خم شد روی صورتم. 

 

ی از آن ملایمت عاریه  ای و لبخندِ عجیبش نبود! دیگر ختی

 

_ این مرضی که واسه من کشف کردی حتما خیلی 

ایط واست خطرناکه یاس! ولی  حالا که دردمو میدونی سرر

 شه! تر میسخت
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هایش واگویه کرد و با کلمات را از میان سایش دندان

هایش به جانِ گردن و کتفم افتاد تا زخم روی زخم دندان

 بزند! 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

جیغ کشیدم و زیر بدنش که مثل قفس در حصارش بودم 

 دست و پا زدم. 

 

ات کنم، حنر اگه ادعا داری روزگارت _ حنر اگه شکنجه

تر از قبل شده و من یه موجود سادیسمی روانی سیاه

هستم، حنر اگه شب و روزت رو یگ کردم برات و مجبوری 

...بازم لازمه یادآوری  هر موقع من بخوام روی تختم باشر

؟ لازمه یادآوری کنم من شوهرتم، با  کنم که تو مال منی

ون میروس اومدی خونهلباس ع  ری؟ ام و با کفن هم بتر
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تر ای اشک در چشمم موج انداخت و صدایم لرزانقطره

 شد: 

 

كردم...اين تونستم هيچ وقت باهات ازدواج نمی_ اگه می

ازدواج به من تحميل شد، تو مجبورم كردى وگرنه من پا 

 ذاشتم. ات نمیتوى خونه

 

من ميخ تحرک تند  به سرعت صورتش را عقب آورد و نگاه

 اش شد. قفسه سينه

 

ام را محكم ميان دستانش گرفت و وحشيانه و با يكباره چانه

 جنونی كه به جانش انداخته بودم لب هايم را بوسيد! 

 دانست! دانست چگونه مرا سلاچی كند! خوب میخوب می
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اند هايم ريش ريش شدهكردم لبطولانی تا آنجا كه حس می

د، فقط تا مرا بوسيد و بالا  خره رضايت داد اندكى فاصله بگتر

آنجا كه چشمانم را ببيند. چشمانی كه اشكشان هیچ زمان 

 قرار نبود خشک شود! 

 

، تا آخر عمرت نمی تونی حنر يک قدم از كنارم _ تو زن منی

، اجازه اش رو ندارى...اجبار بوده اين ازدواج دور بشر

اته، مهم هبرات؟ به درک! مهم اسم منه كه تو شناسنام

 اسم توئه كه تو شناسنامه منه. 

 

 هق زدم: 

 

_ خسته نشدى از رابطه با زنی كه عاشقت نيست؟ خسته 

 نشدى از پس زده شدن؟

 

 اش شدت گرفت... سرچی چهره
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اش به ام جنون را در رگ و نی مشخص بود كلمه به كلمه

 خروش انداخته. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

اى كه بر زبان كلمات جسورانهحرف نگاه من برخلاف  

 آورده بودم ترس بود و حرف نگاه او خشم! 

 

؟! _ دوست دارى ديونه  ام كنی

 

 نفس
ً
هاى داغ و سوزانش پشت لبم فرود می آمدند و ابدا

 توانِ نگاه دزديدن از چشمانِ سرخش را نداشتم. 

 

 . ...مال منی  _ تو زن منی
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ست میان فرياد كشيده بود و نفهميدم آن همه جسارت در 

وحشت از كجا به وجودم سرريز شده بود كه من هم 

صدايم را بالا بردم، چشم در چشم او حرفم را مثل يک 

 سيلی به چهره بدون انعطافش كوبيدم: 

 

 ی تو نيستم پاشا زرين! _ من برده

 

 اش كوبيدم و به عقب هلش دادم: دستانم را تخت سينه

 

روز ديگه منو _ فقط منتظرم در اين قفس باز بشه...اون 

. نمی  بينی

 

 وحشيانه مچ دستانم را گرفت و بلندتر فریاد کشید. 

 

 _ خفه شو! 
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فقط نگاهش كردم، با اشک و بغضی كه تا چشمانم بالا 

 آمده بود. 

 

دونی من خوب بلدم چطور تو رو _ ياغی شدى! مگه نمی

 رام كنم؟ 

 

رسیدیم به آخرش! چطور متوجه کرد! داشتیم میاشتباه می

 نبود! 

 

ی در وجودِ یاسِ پرپر شده ی قصه نمانده بود و صتی

ام کرده تا آنجا که همان شب تصمیمم را دانست عاضنمی

م برای ترک او و هیچ ترس و تردیدی نماند...   بگتر

 

 دید! فقط منتظر بودم به صبح برسیم، دیگر مرا نمی
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 رى ياس...هيچ وقت! هيچ جا نمی_ 

 

کرد... این شبِ طولانی و سیاه که به صبح اشتباه می

 رفتم! رسید برای همیشه میمی

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

تونه تو رو رام گه! فقط يه بچه می_ مامانم راست می

 من زنجتر كنه...يه بچه می
ی

تونه تا هميشه تو رو به زندكى

ی مشکلات ما حل بچه بیاد همه كنه. حق با مامانم بود،

 شه. می

 

ی جنایت و خفقانی دهم!  نه! امکان نداشت تن به چنیر

ی امکان نداشت اجازه دهم پای یک موجود نی  گناه به چنیر
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جهنمی باز شود تا بعدها یگ شبیه پاشا را به جامعه تقدیم 

 کرده باشم! 

 

 به تقلا افتادم. 
ً
 فورا

 

 دم! هرگز! _ هرگز اجازه نمی

 

اش اش ثابت كرد و دست قوىهايم را زير هيبتِ ورزيدهپا

 هر دو مچ دستانم را بالاى سرم نگه داشت. 

 

در حصار تنش بیش از قبل زندانی شدم و نفسم به شماره 

 افتاد. 

 

هايش قدرت طلبانه و خشن صدا در گلويم خفه كردند، لب

داد بعيد مرا آنقدر محكم بوسيد كه اگر كمی بيشتر ادامه می

 ود لبانم از جا كنده شوند! نب
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 _ هنوز نفهمیدی عواقب ديونه كردن من چيه ياس؟! 

 

هايم و زير با صدای بلند گریستم كه دست كشيد روى لب

 آشكار اما صدانی آرام زمزمه كرد: 
 گوشم با خشوننر

 

ی _ ببينم از فردا كه شكمت بالا اومد بازم می تونی از رفیر

 !  حرف بزنی

 

جانم لرزيد و به سلاچی شدنی كه احتمالا بدتر از تنم لرزيد، 

 هميشه بود فكر كردم. 

 

بزند آن  امکان نداشت بگذارم یک قفل جدید روی قفسم

هم در حالی که قصد داشتم به محض روشن شدن هوا با 

م و بگویم چه تصمیمی گرفته  ام. مادرم تماس بگتر
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 از گردنم گاز كوتاهى گرفت و غريد: 

 

ام كه بهت حالی كنم من شوهرتم، اين ده_ هر لحظه آما

هم بدون خوب بلدم چطورى زبونت رو غلاف كنم. 

عواقب ديونه كردن شوهرت خیلی ترسناکه...پاشا زرين زنِ 

 كنه. ياغيش رو بد ادب می

 

اهانی که در ادامه جای خود را به  به تهدیدها و ناسری

 ای نکرد!  وقفه دادند هیچ توجههانی نی التماس

 

 هايش قفل زد. نم را از دو طرف باز كرد و ميانِ پنجهدستا

 

ی براى خلاض ام انجام سرم را كج كردم و تلاش آخر را نتر

 دادم. 

 

 کنم حنر اگه حامله بشم! _ ترکت می
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 هايم ثابت كرد. هايش را كنار گوشخم شد و لب

 

 صدایش خشن و هشداردهنده بود: 

 

م یاس اگه کنهای خودم زنده زنده چالت می_ با دست

ون می ری... بخوای بری! تو فقط با کفن از در این خونه بتر

 فقط کفن! 

 

های ای مدارا نکرد و در جهت تحقق وعدهدیگر ذره

ی خود وحشیانهرحمانه و سراسر جنوننی  تر از هر زمان آمتر

 پیش روی کرد... 

 

نفس، با جیغ و گریه به خودم قول دادم اگر لازم با درد و نی 

سم...  م و از هیچ نتر  باشد کفن بر تن کنم، مرگ را بغل بگتر
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 تابِ آزادی از قفس بود! روحم نی 

 

 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

علی چاپ خواهد شد. چنانچه  قانونی آینده از نشر فایل غتر

الناس این عمل بر گردن و حرام این رمان را بخوانید حق

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 
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 هرگز از خاطر رنج
ً
 وجود دارند که احتمالا

ی
هانی در زندكى

 انسان پاک نخواهد شد... 

 

هر چقدر هم از زمانش بگذرد باز هم مثل یک زخم بر تنِ 

 ماند... روحمان می

 

 
ی

ام بود... رنجِ آن شب و فردایش برای من بدترین رنجِ زندكى

 اش رهانی یابم! توانم فراموش کنم و از زخمِ لعننر هرگز نمی

 

دیدم... هنوز هم هنوز هم شهامت مرور را در وجودم نمی

ی نبودم قادر باشم مو به مو با خود دوره کنم آن  مطمی 

 ها را... ساعت

 

سالم در تنم نماند حنر یک  از وقنر پرت شدم و استخوان

 لحظه نتوانستم آن اتفاق را در ذهن مرور کنم... 
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خواهد زخمِ آن رنجِ هنوز هم میلی به مرور ندارم... دلم نمی

ترین عمل این است دانم عاقلانهدردناک سر باز کند... می

که نمک روی زخمم نپاشم ولی... باید رنج را رنج به رنج 

ی سیاهم بجنگم... تا مرور کنم تا شاید بتوانم با گذشته

متوجه شوم چه  شاید بتوانم راهم را پیدا کنم و وقنر دقیق

هانی را پشت سر گذاشته
ی ام بر سرم آمده و چه چتر

ند... ضعف  هایم یک جا بمتر

 

 خوام یک ضعیفِ تو سری خور باشم! من دیگر نمی

 

ی در توصیف کامل خود نمیواژه شناسم چون من تا ی بهتر

کِ جهنمی  مشتر
ی

ام یک زنِ ضعیفِ تو روزهای آخر زندكى

 خور بودم! سری

 

ها را دور ریختم... نه نه، شاید بهتر است ره ترساما بالاخ

 بگویم کارد به استخوانم رسیده بود! 
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خشمی که بیکباره در وجودم انقلانی عظیم به پا کرده بود 

ی و محکمی روی تمام ترس هایم به نظر سرپوشِ سنگیر

 رسید. می

 

وقنر کارش با من تمام شد، وقنر خوب تحقتر کرد و درد به 

ام کرد یک و در واقع بدتر از هر زمان سلاچی  جانم انداخت

ی کالبد بدونِ روح و احساس از من روی آن تخت نفرت انگتر

 باقر مانده بود! 

 

ی خالی کشیدم و چشمانم مثل دو حفرهعمیق نفس می

 چسبیده بودند به سقفِ قفس... 

 

اش را از رویم صدایش بغل گوشم در حالی که هیکل گنده

ل خرناس یک حیوان درنده به گوشم کنار کشیده بود مو 

 رسید: 
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کنیم تا حامله بشر البته اگه تو این _ اونقدر تکرارش می

 !  زمینه هم مشکلی نداشته باشر

 

از گوشه چشم دیدم که بلند شد... مثل یک شبح از کنار 

 تخت گذشت... 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ردند هایم تکانِ سهمگینی را تجربه کسر چرخاندم... مردمک

دیدم و خیلی زود متوجه و او را مثل سیاهى یک جسم می

ی دارد چرا که قدم داخل حمام اتاق  شدم قصد دوش گرفیر

 گذاشت... 
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دم روی تشک و سعی کردم بدنم را بالا  کف دستم را فشر

 بکشم. 

 

ی کردن کثافتِ مانده روی تنم با قدم هانی لرزان بیخیالِ تمتر

 ها... کمد لباسو سست راه افتادم به سمت  

 

یک اصل دائم در سرم... در ذهنم، در تمام جانم دوره 

 شد! می

 

دادم... دیگر خفه ی تکرارِ سلاچی را به او نمیمن دیگر اجازه

 دادم... و ساکت به این ذلت ادامه نمی

 

 ماندم! دیگر در این خانه نمی
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ِ حاصل از 
ی او فرصنر تازه برای تحقتر من... درد انداخیر

ا طهراب های وحشیانه و اجباری بر تنم، کتک زدن و ناسری

ی پیدا نمی  کرد. گفیر

 

من آن صبح وقنر نیمی بیشتر از مردم شهر هنوز خواب 

 فکر می
ی

کردم و تا انجامش بودند داشتم به رفتنی همیشگ

 زمان اندكى باقر بود! 

 

ی  قبل از اینکه لباس بپوشم با یک حوله خوب بدنم را تمتر

خورد و حنر یک لحظه به کردم... حالم از خودم به هم می

 کردم. بدنم نگاه نمی

 

ه و تار بود... سرم گیج می رفت و دنیای جلوی چشمانم تتر

ی رمق نداشتم ولی با همان حال سرسختانه ته مانده

 ام را کمک گرفتم و لباس پوشیدم. انرژی
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به  ای احتیاج نداشتم چون فقطبه هیچ چمدان و وسیله

کردم در آن لحظات حنر یک فکر آزادی بودم... گمان نمی

وسیله مورد نیازم باشد که از آن قفس بخواهم دنبال خود 

 حملش کنم! 

 

ام سخت و دردناک حنر تحمل یک کیف دسنر برای شانه

رسید پس به مقداری که احتیاج داشتم پول نقد به نظر می

ی داخل جیب مانتو  ای یم لحظهبرداشتم و به محض گذاشیر

 تردید به خرج ندادم... 

 

ختی زمانِ تلفن کردن به مامان را نداشتم و تصمیم داشتم نی 

سراغش بروم... قبل از سر رسیدن پاشا باید ترک قفس 

 کردم. می

 

 

مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

قانونی  علی چاپ خواهد شد. چنانچه فایل غتر آینده از نشر
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الناس این عمل بر گردن این رمان را بخوانید حقو حرام 

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

توانستم سریــــع قدم بردارم و او دقیقا به برخلاف تلاشم نمی

ی من عمل کرده بود. وعده  اش در جهت به لنگ انداخیر

 

کاملا روشن و سالن دچار تاریگ و روشنانی عجینی بود! نه  

ی فکر نکنم و   به هیچ چتر
ً
نه کاملا تاریک! سعی کردم فعلا

 تمرکزم را بگذارم روی سریــــع رسیدن به در قفس... 

 

بودم  ای که هر چه رویا ساختهخواستم برسم به نقطهنمی

عروس فراری بر را پشت سر جای بگذارم و انگِ یک تازه
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 ام بخورد... زنی که خیلی زود کرکرهپیشانی 
ی

ی زندكى

ی کشیده و صبحِ یک روزِ عادی از نظر  کش را پاییر مشتر

 ها، از آشیان خود گریخته! خیلی

 

هایم، از ی من؟ از رنجدانستند از قصهبقیه ولی چه می

ام، از قفش که های خفه شدهدردهایم، از صدای جیغ

 حبس شدن ناگهانی در آن دیگر نفش برایم نگذاشته بود... 

 

ام نگاه کند، به ت به صورتِ رنگ پریدهخواسچه کش می

ه شود، توجههای نی چشم ای به شکاف گوشه حسم ختر

لبم نشان ندهد و سرزنشگرانه ادعا داشته باشد به نام زن 

شد دهان کردم، تا جانی که میماندم، مدارا میبودن باید می

گذاشتم و بهانه دستش به دهانِ همشِ روانی خود نمی

ساختم تا به هر طریقر سوختم و میواقع میدادم و در نمی

 جهنم را حفظ کرده باشم! 
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 چه کش می
ً
ک با تواند حنر وقنر یک لحظهاصلا ی مشتر

 مرا تجربه نکرده خارج از گود دست به کمر بزند و 
ی

زندكى

ی من ردیف هایش را برای روح و جسم درد کشیدهتوصیه

 کند؟ 

 

.. یک قدم تا فقط یک قدم با در قفس فاصله داشتم. 

ی  دست دراز کردن و آزادی بعدش وقنر چندان مطمی 

 ی پدری به رویم باز است یا نه... نبودم درِ خانه

 

ی سفت و های کشیدهاما انگشتان ای همچون زنجتر

 سخت دور بازویم پیچ خورد... 

 

ام تمام شد. امید به آزادی در ی انرژیایستادم. ته مانده

 . وجودم مُرد و چشم بستم.. 

 

 _ کجا؟! 
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مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

قانونی  علی چاپ خواهد شد. چنانچه فایل غتر آینده از نشر

الناس این عمل بر گردن و حرام این رمان را بخوانید حق

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 

 

 صدایش... چقدر نفرت داشتم از تمامِ او! 

 

آورش را در دیگر توانِ تحملِ حضورِ خفقان هم یک دقیقه

 
ی

 ام نداشتم. زندكى

 

 آرام تکانم داد و تن صدایش اندكى اوج گرفت: 

 

 _ نشنیدی چی پرسیدم؟
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

پلک زدم. چشم که باز کردم هیچ شگ همراهم نبود، من 

! باید می  رفتم، به هر قیمنر

 

ی شد و پرندهامید به آزادی باید در بطن من احیا می

 کشید... وجودم پر می

 

سر چرخاندم و برخلافِ تمایلی که به تاابد ندیدنش داشتم، 

نگاه دوختم به صورتش... چندان مهم نبود که فقط با یک 

 ی بسته شده دور کمرش مقابلم ایستاده. لهحو 

 

کنم و _ الان نذاری برم هر طوری باشه راه رو پیدا می

تونی رم... تا كى میرم... از در نذاری برم از پنجره میمی
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؟ من بالاخره راه نجات رو پیدا می  زندانیم کنی
ً
کنم و قطعا

 دم بیاد دنبالم. هر طور بشه به مامانم ختی می

 

 ت شد. کلِ اجزای صورتش منقبض شد. فکش سف

 

درنگ رها کرد و دست کشید پشت گردن خود بازویم را نی 

 ولی نگاه سرخش از روی چشمانم برداشته نشد. 

 

ی نبودم قادر آب از جلوی موهایش چکه می کرد و مطمی 

 باشد یک درصد هم از التهاب صورتش بکاهد. 

 

 _ برگرد توی اتاق. 

 

ت دیوار و برای سر پا ماندن خودم را آهسته کشیدم سم

 تکیه کردم به آن. 
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ی خونی ازش ندارم؟ _ برگردم توی اتاقر که هیچ خاطره

 روی تخنر که بارها شکنجه شدم؟ 

 

 صدایم گرفته و رنجور بود. 

 

ی مثل وقت ههانی که آمادهتتر  ام ماند. ی حمله کردن بود ختر

 

 عارتر شدی انگار! تر و نی _ تازگیا سگ جون

 

کرد، زیر هیچ شگ وجود نداشت که اگر به طرفم حمله می

 همان دم جان مشت و لگد خود می
ً
گرفت مرا، احتمالا

 دادم ولی عجیب آب از سرم گذرانده بود! عجیب! می

 

 با یه موجود روانی و درندهتجربه _ به خاطر 
ی

 س! ی زندكى
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ی سیلی آماده بودم   برای اولیر
ً
ی برداشت کاملا به طرفم که ختر

 ولی بازویم را محکم گرفت و راهم داد. 

 

 _ اون روی سگم رو دوباره بالا نیار! اتفاق بدی میفته. 

 

مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

علی  قانونی آینده از نشر چاپ خواهد شد. چنانچه فایل غتر

الناس این عمل بر گردن و حرام این رمان را بخوانید حق

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

علی چاپ خواهد شد. چنانچه فایل  قانونی آینده از نشر غتر
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الناس این عمل بر گردن و حرام این رمان را بخوانید حق

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 

 

حال پشت سرش کشیده شدم داخل اتاق خواب و کمی نی 

 بعد پرتم کرد روی تخت. 

 

 _ بتمرگ و دهنت رو ببند. 

 

نفس نفس زنان نگاهش کردم. رو برگرداند و رفت سرگرم 

 شد.  لباس پوشیدن

 

هایش را پشت اسمم ردیف گمانم زیرلب داشت فحش

 توانستم درست بشنوم. کرد هر چند نمیمی

 

صاف روی تخت نشستم هر چند کمرم خمیده بود و 

 چندان موفق نبودم برای راست نگه داشتنش... 
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دویدم شدم میزل زدم به در نیمه باز اتاق... اگر بلند می

 چقدر امکان داشت به من برسد؟ 

 

 وسط سالن استر چنگالش می
ً
شدم... جانی در بدنم قطعا

وع به دویدن کنم!   نمانده بود که بتوانم سرر

 

اختیار جنبیدند و صدانی آزرده خاطر اما مصمم هایم نی لب

و   ن پرید: هر چند لرزان از گلویم بتر

 

م. شک نداشته باش. _ طلاق می  گتر

 

ی کوتاه حنر صدای نفس کشیدنش هم شنیده یک لحظه

ی بعدترش مثل حیوانی افسار پاره کرده به نشد اما لحظه

 سراغم آمد. 
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ام گذاشت، سرم را ام را چنگ زد و دست زیر چانهشانه

 بدون ملاحظه چرخاند و فریاد کشید: 

 

 _ چه گهى خوردی؟! 

 

 در مرگ 
ً
ی بود دیگر؟ کاملا یک بار و شیون هم یک بار همیر

توانستم معنایش را بفهمم و با تمام وجود درک آن حال می

 کنم! 

 

ی نمی_ ازت جدا می ترسم... نه از شم، دیگه از هیچ چتر

ام، نه از تهدیدهات، نه از اون راز، نه از برخورد خانواده

ی؟ دیگه از شنو های تو... میها و فحشصدای بلند و کتک

! ترسم و فقط طلاق میهیچ کدوم نمی  خوام، به هر قیمنر

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 

 هوا دست روی دهانم گذاشت. سریــــع و نی 

 

 ام نکن! _ خفه شو! خفه شو دیونه

 

او مرا هم مثل خودش دیوانه کرده بود... مرا هم به جنون 

ی برای از دست رسانده بود و مگر می ی شد دو دیوانه چتر

 دادن داشته باشند؟ 

 

یک جان برایم مانده بود که اگر همان دم آن را هم 

گرفت اهمینر نداشت! حالِ من تفاونر با یک مُرده می

 نداشت! 

 

تش. اش کوبیدم و دستم مانتخت سینه  د روی تیشر
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 سرم را عقب کشیدم و غریدم: 

 

تونی منو بیشتر از این توی این جهنم نگه داری! هر _ نمی

 کنم. طور باشه ترکت می

 

 عقب پرید، فاصله گرفت و چنگ زد به موهایش. 
ً
 فورا

 

 _ خفه شو! 

 

 مونم. کنم. دیگه خفه نمی_ ازت شکایت می

 

ام ت برافروختهحرمت بر سر جای خود ماند و ماتِ صور نی 

 شد. 

 

 چند لحظه گذشت که خندید! 
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! تنها توصیقی که میدیوانه شد از او داشته باشم ی روانی

 همان دو واژه بود! 

 

؟ به چه جرمی عروسک؟  _ شکایت کنی

 

با عصبانیت و البته ترش پنهان مانده زیر خروار خروار 

 خشم غریدم: 

 

ب و شتم، تهدید به قتل و تو  فقط برای  _ آزار جنش، صری

ی سه مورد کلی باید جواب پس بدی پاشا زرین!   همیر

 

اش به نیشخندی عمیق تبدیل شد و از همان خنده

 کمی که مقابلم ایستاده بود واگویه کرد: فاصله
ً
 ی نسبتا

 

 بعدش هم خیلی راحت طلاق می
ً
ی؟_حتما  گتر
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 ی لبش را خاراند. فقط نگاهش کردم که گوشه

 

واسه من مسائل حقوقر رو سر هم _ تو که اینقدر خوب 

ی نکردنت دونی به عنوان زنم میکنی نمیمی تونم برای تمکیر

 ازت شکایت کنم؟

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

سوختم بدون حالم خوب نبود. انگار در یک کوره داغ می

 اینکه خاکستر شوم! 

 

 تن صدایم را بالا بردم:  
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اضی کرد؟ شه ر _ یه شوهر سادیسمِی مریض رو چجوری می

ی با دست بسته و دهن بسته هم مگه می شه خوب تمکیر

 کرد؟

 

 وار فریاد کشید: هوا بر صورتم روان شد و او دیوانهاشک نی 

 

م و  _ بیشتر از این منم روانی نکن! نذار جونت رو بگتر

 جفتمون رو خلاص کنم. 

 

ام محکم میان خودش را در یک حرکت به من رساند و شانه

ده   شد! انگشتانش فشر

 

 فهمی! _ من دوستت دارم یاس! چرا نمی

 

 جیغ کشیدم: 
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ی به هم می  خوره! _ حالم از این دوست داشیر

 

 او هم ساکت نماند و در صورتم عربده کشید: 

 

! نمی_ نمی ی! تونی ترکم کنی  طلاق بگتر
 تونی

 

 با تنفر و خشم نگاهش کردم. صورتش سرخِ سرخ بود. 

 

ی تموم شده تونی به زور بیشتر از این نمیاس! _ همه چتر

 ام داری. نگه

 

با حالنر عجیب نگاهم کرد! نگاهش به سرعت تغیتر کرد و 

 حال و هوای عجینی به خود گرفت! 

 

 كنم. _ یاس... بهت گفته بودم من بدون تو نمی
ی

 تونم زندكى
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دم و اشگ که قصد چکیدن داشت لب هايم را روى هم فشر

 م. را در كاسه چشمانم نگه داشت

 

...يه روز  _ هميشه اميد داشتم كه يه روز عاشقم بشر

 !  دوستم داشته باشر

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

شد خشم و استيصال به يک اندازه در چهره اش ديده می

 ولی همچنان حس و حال نگاهش برایم جدید بود. 
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ام کم شد و در حالی که رو به از فشار دستش روی شانه

ای هم ش را از صورتم لحظهرويم ايستاده بود نگاه

 گرفت. نمی

 

 _ اما تو چيكار كردى ياس؟ 

 

 مكثش دوام نداشت. 

 

ی من ايستادى!   _جلوى قوانیر

 

 هايم بيشتر چفت هم شدند. با بينی نفس كشيدم و لب

 

ی رو يادته؟   _ قوانیر

 

 منتظر جواب من نماند! 
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پرسيد! داشت با خودش حرف در واقع از من سوال نمی

 زد! می

 

نچ بلندى گفت و در كشى از ثانيه هجوم آورد به طرفم، 

 دست انداخت دور گلويم و سرم را بالا كشيد. 

 

ی از يكديگر قرار چشمانمان مقابل هم در يک فاصله ى ناچتر

 گرفتند. 

 

 _ قانون اول چی بود؟

 

فريادش قلبم را لرزاند و بالاخره اشک را از چشمانم سرريز 

 كرد! 

 

وتر آورد اما از فشار دستش دور گلويم كم صورتش را جل

 نكرد! 
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_ زن من، ياس من، عشق من،هرگز نبايد ضعيف باشه، 

 نبايد گريه كنه. 

 

با دست ديگرش موهايم را نوازش كرد و نفس داغش روى 

 پوست صورتم رها شد. 

 

 چشم...هميشه، هر 
ی

_ قانون دوم، به شوهرت بايد بگ

 چشم. 
ی

 زمان...فقط بگ

 

 زدم. زد. نفس نفس مینفس نفس می

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 _ قانون سومم يادت نيست؟

 

 بالاخره از فشار دستش دور گلويم كم كرد. 

 

_ قانون سوم، زن من...پاره تنم، حق نداره حرف از جدانی 

ون. ام با كفنم میبزنه...با لباس عروس اومده خونه  ره بتر

 

انه خواباند زير گوشم كه از آن  بهغافلگتر ی محكم كج صری

 ام را گرفت. شدم، تعادلم بر هم خورد و او سريــــع شانه

 

اجازه نداد پرت شوم روی تخت و دست ديگرش نشست 

ام، سرم را برگرداند، موهايم را از روى صورتم كنار زير چانه

 زد تا بتواند چشمانم را واضح ببيند و صدايش آرام گرفت! 

 

 د: اش دفن شد و نجوا كر فرياد در حنجره
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 _ قانون چهارم، زنم نبايد منو پس بزنه. 

 

 مكث كرد و در همان حالت ماند. 

 ام را. ام را رها كرد و نه چانهنه شانه

 

_ قانون پنجم...قانون ششم...قانون هفتم...قانون 

 هشتم... 

 

 به ناگاه فرياد كشيد و من به خود لرزيدم. 

 

اشق _ قانون هزارم...زنم بايد عاشقم باشه...ياس بايد ع

 من باشه. 

 

دستانش را عقب كشيد اما به محض تكان خوردن دوباره 

هايش و بيشتر سرخ شدن چشمانش، چنگ انداخت به لب

 موهايم و سرم را بالاتر از حد معمول آورد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2432  

 

 _ كه اگه نباشه خودم كفن تنش می كنم. 

 

هق زدم و بالاخره سكوتم را شكستم. صدايم نالان و 

 ضعيف بود: 

 

 فرصت _ تو اين 
ً
همه وقت منو شكنجه دادى...اصلا

 عاشقر به من دادى؟

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

اش پلک بر هم گذاشتم و اشک روى در چشمانِ سرخ شده

 صورتم سرعت گرفت. 
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_ فرصتش رو ندادى پاشا زرين! اون هم وقنر که دردمو مو 

به مو بهت گفته بودم... دیدی چقدر آسیب دیده و زخمی 

! هستم ولی بد  تر درد به جونم انداخنر

 

 فرياد كشيد: 

 

 _ چشماتو نبند روی من. 

 

موهايم را محكم تر كشيد و با تكان دادن سرم، درد را در 

 هايم منتشر كرد. سلول

 

_ من جونم به جونت بسته بود... هيچ وقت قصد جونتو 

نكردم... هر وقت که سگم کردی و کاری کردی به جونت 

کامل نفست نبودم... اما بخواى بیفتم باز هم به فکر قطع  

 كنم. برى، زنده زنده دفنت می
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 درد اجبارم کرد به گشودن چشمانم. 

 

پناهم كه در چشمانش نشست نگاه خیس، غم زده و نی 

 موهايم را رها كرد. 

 

 سوخت درست مانند جانم. پوست سرم می

 

مقابلم زانو زد، دستانِ يخ زده ام را گرفت و با لحن خاض 

 چشمم زمزمه كرد: ،چشم در 

 

 مونی يا كفنت رو تنت كنم؟ _ می

 

 او زمزمه 
ی

ه در چشمانِ دچار شده به جنون و دیوانگ ختر

 کردم: 
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خوام بدونی که با _ اگر امروز آخرین روز زندگیم باشه می

 مرگ رو انتخاب میهمه
ً
کنم ی وجودم ازت متنفرم و قطعا

 به موندن توی این قفس! 

 

ی جنون در تند سر تکان داد. تتر   آخر را برای اوج گرفیر

 وجودش به طرف او شلیک کرده بودم... 

 

 عقب رفت... بلافاصله خندید... بلند و از ته دل! 

 

 ات! کنم جلوی خانوادهات هم پرت میکشمت و دیه_ می

 

 بعدش... بعدش... آخ امان از بعدش... 

 

به زد... به سرم... به کمرم... به شانه هایم... حمله کرد... صری

آنقدر زد که نیمه جان یک گوشه بیفتم و سپس خیلی 
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راحت مرا پیچاند درون روتخنر و مثل یک تخته فرش روی 

 شانه زد و از خانه خارج کرد! 

 

به همان راحنر و بدون اینکه در آن ساعت یک نفر آن 

اطراف باشد و به دادم برسد با استفاده از آسانسور مرا به 

 نش انتقال داد! پارکینگ و داخل ماشی

 

های عقب که پرتم کرد نیمه هوشیار بودم و روی صندلی

روتخنر کنار رفت... چشمانم بسته بود اما نفس کشیدن 

 تر شد. برایم راحت

 

مسجون هیچ فایل فروشر و رایگانی نخواهد داشت و در 

قانونی  علی چاپ خواهد شد. چنانچه فایل غتر آینده از نشر

الناس این عمل بر گردن نید حقو حرام این رمان را بخوا

 شماست تا زمانی که کتابش را تهیه کنید. 
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 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ی مرگِ قبل از پرت شدنم را هرگز من آن بخش را... تجربه

با خود مرور نکرده بودم... سعی داشتم از ذهنم پاکش 

 کنم... 

 

خواست هرگز به خاطر آورم چگونه مرا به دلم نمی

 طولانی فقط صدای 
ً
ناکجاآباد برد و یادم بیاید زمانی تقریبا

رای بیل و کلنگ شنیده بودم... داشت یک گور عمیق ب

 کرد این را وقنر فهمیدم که سر وقتم آمد. دفنم آماده می

 

ون کشید و انداخت روی  ی بتر خیلی راحت مرا از ماشیر

. نور خورشید مستقیم روی صورتم بود و زمانی که  ی زمیر

بست توانستم چشمانم داشت دست و پایم را با طناب می

 را هر چند تا نیمه اما باز کنم. 
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 سوخت. ه چشمانم میکشید و گوشسرم تتر می

 

کارش که تمام شد و نفس زنان و خیس از عرق سر بالا 

 آورد، متوجه نگاهِ نیمه جانم شد و دیگر پلک هم نزد. 

 

نر رو بهم ذارم انگ نی ذارم با آبروم بازی کنم! نمی_ نمی غتر

ذارم خودت و بزنن که نتونستم از پس یه زن بر بیام! نمی

 بقیه به ریشم بخندین! 

 

ه اشگ از گوشه چشم راستم فرو چکید و او تعلل را قطر 

ل خود  قابل کنتر کنار گذاشت. دل به دل جنون و خشمِ غتر

 داد. 

 

مرا با همان روتخنر که رویش مچاله شده افتاده بودم 

 کشان کشان به طرف گور حاصری و آماده حرکت داد. 
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هایم روی هم افتاد. آنقدر هوشیار نبودم که دقیق پلک

 چه اتفاقر در حال رخ دادن است! درک کنم 

 

کردم قصدش بند گمان میی آخر با همان نفس نیمتا لحظه

ی از او بعید  فقط ترساندن من است ولی ثابت کرد هیچ چتر

 نیست! او از نظر من یک روانی تمام عیار است! 

 

پیچانده در روتخنر و با دست و پای طناب پیچ شده بدون 

 رون آن گور! یک لحظه تردید مرا انداخت د

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

! نور خورشید گم  خاک ریخته شد رویم... بیشتر و بیشتر

 تاریک می
ً
 شد! شد... دنیایم داشت کاملا
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شوک و ترس اندكى هوشیارتر از قبل کرد مرا و کاش این 

 داد. اتفاق رخ نمی

 

خواستم متوجه شوم چه شده... ترجیحم هوشیار نمی

ی درک از موقعیتم بود. نبودن و   نداشیر

 

 ولی خیلی آسان خاک را در دهان مزه می
ی

كردم و اگر خفگ

كشت از ترسِ همان اندک هوشیار شدن جان مرا نمی

 دادم. می

 

هایم کمی بالا رفت، همه جا تاريک بود و قفسه گوشه پلک

 ام می سوخت. سينه

 نفس نداشتم. 

 

 شدم. كشيدم زودتر خفه میاگر جيغ می
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گورِ تنگ و تاريگ كه زنده زنده در آن دفن شده بودم در  

توانستم به بدنم کردم نمیحنر اگر رمقش را هم پیدا می

 تكان بدهم! 

 دست و پاهايم سفت طناب پيچ شده بود. 

 

ام تحرک زيادى نفسم مقطع شده بود و قفسه سينه

 داشت. 

ن را گم كردند. سرفه که زدم ريه ر  هايم اكستر

 

 دهم. دارم جان میباور نمی كردم  

ها بیشتر کردم که ترش همراهم نمانده! آن لحظهاشتباه می

 از همیشه ترسیده بودم. 

 

 
ی

ام فکر کردم یعنی آخرش این بود؟! برگ آخر تقدیرِ زندكى

ی مُردنی بود؟   این چنیر
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 شد... کاش سریــــع تمام می

 شدم. کاش سریــــع درگتر یک خوابِ آرامِ ابدی می

 

ح دهم... نمیحالِ آن لحظهتوانم من... نمی توانم هایم را سرر

هانی را بگویم در آن گور چه بر من گذشت و چه حس

هایم بگویم... چگونه توانم از ترستجربه کردم... نمی

 توان از آن حس و حال گفت؟! می

 

 زبان قاصر است... 

 

ی شد، تنفسم كه قطع شد و قفسه پلک هايم كه سنگیر

شد، همان موقع احساس كردم ام تحرکش ضعيف سينه

 ها از روى تنم كنار رفت! سنگينی خاک

 

 

 ��مَـسـجون
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 ص.مـرادی

 

دستانی حلقه شد دور بدنی كه داشت نبضش را از دست 

ون آورد.   بتر
ً
 می داد و مرا از آن گور مخوف فورا

 

 _ ياس؟

 

 شنید! هايم درست و واضح نمیگوش

 سرفه زدم و صدايش را نزديک گوشم شنيدم. 

 

 _ چشمات و باز كن ياس... 

 

فهمیدم که در تلاش بود تند تند طناب از دور دست و پايم 

باز كند، آرام به صورتم سيلی زد و به گمانم حنر فرياد 

 كشيد. می
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يت نشه.  ی يت نشه ياس...چتر ی  _ چتر

 

ها را که باز کرد مرا در كرد و او طنابام خس خس میسينه

ی خود بالاتر کشید آغوش نفرت وع کرد به ماساژ انگتر ، سرر

 دادن کتفم. 

 

های روی با چشمان بسته و اشک به راه افتاده از زیر پلک

 ام! کردم نمُردهزدم و باور نمیهم مانده سرفه می

 

ونت آوردم، الان خوب می ی نیست... زود بتر ی . _ چتر  شر

 

ی می گفت؟! پس چرا برای من قد یک از کدام زمان ناچتر

 قرن گذشته بود؟ 
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دانست آن اندک زمان داخل گوری که دفنم کرده بود نمی

ی دانست هرگز از تجربهچه بر من گذاشته؟ نمی ی چنیر

 ترش رهانی نخواهم داشت؟! 

 

شنده و نا به هنگام به طرف روح و 
ُ
آخرین تتر را پرقدرت، ک

 روانم شلیک کرده بود... 

 

ز زمان چشمانم تا انتها باراه نفسم بالاخره باز شد و هم

 ماند. 

 

اشک با فشار از نگاهم سرريز شد، مرا به خود چسباند و 

 بود را بوسيد.  احتمالا روى موهانی که گِلی شده

 

 تونم بكشم تو رو... تونم...نمی_ نمی

 تونم ياس. نمی
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ام را ى تنگ دستانش دور تنم، تنفس نصفه و نيمهحلقه

 مختل می كرد. 

 

 تم! خواسخواستم نزدیکم باشد... نمینمی

 

هانی شكسته به لباسش چنگ با دسنر لرزان و ناخن

 انداختم. 

 

خودش مرا زنده به گور كرده بود و خودش خاک از روى 

 من كنار زده بود! 

 

 نفس بريده هق زدم: 

 

 _ ازت متنفر... 

 

 ام را پايان دهم. فريادش اجازه نداد جمله
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 _ نگو...تو عاشقمی...تو عاشقمی ياس. 

 

اشکم را شتاب زده به طرف خود برگرداند، صورت خیس از 

هايم را با اش، لبخم شد روى زنِ ترسان و نفس بريده

 هاى داغش در آورد و مكرر بوسيد! خشونت به حبس لب

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

جانی در بدنم نمانده بود ولی برای کنار آمدن تلاش کردم... 

ام کوبیدم و هق هق گریهمیمشت لرزانم را بر سر و رویش 

 ماند! هایش خفه میمیان لب

 

عصنی صورتش را عقب برد و من نگاه از چشمان سرخش 

 گرفتم. 
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خودم را سمت مخالفش کشیدم و او هم تلاشر برای نگه 

 داشتم نکرد. 

 

ی خاكى و چشمم ماند روی گور حفر  رها شدم روی زمیر

ی و روتخنر که نصفش از آن بتر  ون مانده شده داخل زمیر

 بود... 

 

ای تهى و بلند بلند گریستم اما صدایم فقط شبیه به ناله

 خفه بود! 

 

ی های روی هم ریخته شدهکمی خودم را به طرف خاک

دیدند، دستانم را کنار گور کشیدم، چشمانم درست نمی

 ها فرو کردم و مشت کردم! درون خاک
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وانش را! مرا زنده به گور کرده بود! تازه عروسش را! زن ج

فقط چون حقم را فریاد کشیده بودم! فقط چون طلاق را 

 چاره دانسته بودم! 

 

مرا زنده به گور کرده بود همان کش که معجزه دیده 

ام را کف دستش گذاشتم، بودمش... همانی که گذشته

 اعتماد کردم و هیچ رازی را از او مخقی نکردم... 

 

بر فرق سرم  نیمی از صورتم مماس با خاک شد... آفتاب

 دید... کوبید و چشمانم دیگر هیچ جا را نمیمثل تتی می

 

هایم روی هم افتاد و قبل از آنکه دیگر هیچ نفهمم پلک

اختیار، دلخورتر و ی "خدا" را نی هایم لرزید و کلمهلب

 ناامیدتر از هر زمان با خود زمزمه کردم... 
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 پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند! 

 چه بسته مرغی که پرش بریده باشد... چه رها 

 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

ی نمی توانستم پلک هایم را باز کنم. سرم مثل یک وزنه

ی روی بدنم به نظر می رسید و احساس می کردم سال  سنگیر

 استر بوده ام! 
 ها در یک حالت نبانر

 

ای یک نفر که خوب می دانستم چه کش ست از فاصله

نزدیک گیتار می زد و کاش توانانی اش را داشتم تا دستانم را 

 روی گوش هایم بگذارم.  بالا آورم و محکم
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شگ نداشتم که ملودی گیتار تا ابد در ذهنم تصویری سیاه 

 و زشت به خود اختصاص داده. 

 

 گرمانی عجیب در بدنم احساس می کردم. گلویم می 
از طرقی

 داشت عاض ام می کرد. 
ی

 سوخت و تشنگ

 

دلم می خواست چندین پارچ آب را هم زمان سر بکشم 

! بلکه خلاض یابم ا ی عطش و آتشر  ز چنیر

 

اندكى دیگر در آن وضعیت گذشت و بالاخره توانستم پلک 

هایم را از هم فاصله دهم... یک شکاف نیم بند میان پلک 

 هایم ایجاد شد ولی گردنم را موفق نشدم درست بچرخانم. 

 

 هر تکه از جانم درد را به رخ می کشید و فریاد می زد. 

 بود! دردی که به مغز استخوان رسیده 
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ـ همیشه فکر می کردم وقنر بزرگ بشم بالاخره انتقامم رو از 

م... فکر می کردم هیچ اثری از اون موجود   می گتر
ی

زندكى

ضعیف و تو سری خور باقر نمی مونه و دیگه زور هیچکس 

بهم نمی رسه... کل کودكى و نوجوونی و حنر یه بخش از 

نفرت  جوونی خودم رو در حالی گذروندم که پر از خشم و 

بودم و فکر می کردم بالاخره یک روز منم قدرت کاقی پیدا 

می کنم... وقنر که اون دیگه پتر شده و زورش کم شده... 

نفرت روی نفرت گذاشتم تا بالاخره یک روز نشون بدم 

 بچه ها هم بزرگ می شن... قدرتمند می شن... 

 

دیگر صدای گیتار به گوش نمی رسید. چشمان نیمه بازم 

ف اتاق مانده بودند و تنم مثل یک چوب خشک مات سق

 نی حرکت روی تخت افتاده بود. 

 

دوباره به حرف آمد با همان صدای گرفته و غرق در 

 و من قطعا محکوم به شنیدن بودم... و او 
ی

آشفتگ

وع کرده بود! نی   مقدمه سرر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2453  

 

ـ گاهى فکر می کردم شاید مثل اون دوتای دیگه از وجود و 

ن رفتارش فرق داشت... خشمش خون خودش نیستم چو 

هاش شامل حال من  همیشه برای من بود... همیشه تحقتر

می شد... پارسا همونطور که بود براش یه پش فوق العاده 

بود و من هر چقدر هم تلاش می کردم نمی تونستم به 

چشمش بیام! محبنر اگر بود سهم پارسا و پروانه می شد... 

ود... یک بار به پارسا تمجیدی اگر بود سهم اون دوتا ب

نگفت برو برای خونه خرید کن، برو نون بخر، یک بار به 

اون تشر نزد چرا نمره کم گرفته... من تو مدرسه مقام می 

آوردم و حنر یک بار از وقت هانی که ازش دعوت می شد 

ی جوایز کنار فرزندش باشه نیومد... هزاران بار  موقع گرفیر

د و تحقتر کرد... هزاران جلوی چشم اون دوتا منو کتک ز 

 بار جلوی چشم اون دوتا تنبیه شدم... 

 

ی  مکث کرد! چرا این ها را تعریف می کرد آن هم در چنیر

ی روزی؟   وضعینر و چنیر
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قصد داشت مرا تحت تاثتر قرار دهد تا دلم به حالش 

 بسوزد و برای بیمار بودنش حق را به او بدهم؟ 

 

وار بلاهانی که بر سرم آورده بوده  می خواست قبول کنم سری

ام چون خشم در وجودش ریشه ی سفت و سخنر دارد و 

لش نیست؟   او قادر به کنتر

 

می کردم  ی اون وقتا با صدمه زدن به خودم سعیـ همه

خشمم رو تخلیه کنم. خودم رو تنها گتر می آوردم و هر بار 

یک روش انتخاب می کردم. هر بار یک جور به خودم و 

جسمم آسیب می زدم چون زورم به اون نمی رسید... زورم 

شون بودم نمی رسید. گاهى   که عمیقا درگتر
به خشم و نفرنر

.. موهای با پارسا گلاویز می شدم، تا می خورد می زدمش. 

پروانه رو می کشیدم... مشق هاشون رو خط خطی می 

کردم... کتاب هاشون رو پاره می کردم و به وسایلشون رحم 

نمی کردم... بماند که بعدش، هر بار چقدر کتک می خوردم 

و اگه مامان نبود شاید یگ از اون دفعه ها وقنر موقع چک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2455  

م خوشحا ل می شه و لگد زدنم عربده می کشید من اگه بمتر

 بالاخره کارم تموم می شد... 

 

بدون اینکه بخواهم و نی اختیار وسط حال بدم داشتم فکر 

می کردم یک پدر چگونه می تواند آنگونه که او در حال 

 تعریف کردن بود باشد! 

 

ـ مامان تنها کش بود که دوستم داشت... من هیچ وقت 

 به جز اون توسط هیچکس دوست داشتنی به 
ی

توی زندكى

چشم نیومدم... خیلی وقت ها دیده بودم چطور خودش 

هم قربانی اون زور و خشم می شه... کم سن و سال تر که 

بودم همیشه با گریه بهش می گفتم بیا فرار کنیم و بریم... 

هیچ وقت فراموش نمی کنم فقط هفت سالم بود که 

فهمیدم اون آدم عوضی ترین مردی هست که می شه 

 شناخت! 
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ش که رسید صدایش شکست! به وضوح حس به این بخ

کردم! حنر رعشه به جانِ کلماتش افتاد و من به خونی 

 فهمیدم ادامه دادن برایش سخت شده... 

 

_ نصف شب وقنر بد خواب شده بودم داشتم می رفتم 

ی شکاف باز مونده ی در اتاقشون  سراغ مامانم که از بیر

هاش دیدم چطوری خودش رو انداخته روی مامانم... مو 

رو دور دستش پیچ می داد و مثل کش بود که سوار یه 

حیوون شده و افسارش رو گرفته! مامانم آروم هق می زد و 

ی که می دیدم و باور  ی اون وحشیانه تر پیش می رفت... چتر

ی نمی دونستم و اون  ی نداشتم... از روابط زن و مرد چتر

شب زشت ترین حالتش رو داشتم می دیدم! اون سوار 

 م بود! مامان

 

پلک هایم روی هم افتاد. کاش آب می خوردم. گلویم به 

حدی خشک و خراشیده بود که قورت دادن آب دهانم از 

 یک جانی به بعد با سوزش همراه شده بود. 
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ـ ترسیدم... مثل ترسوها فرار کردم و خودم و به تختم 

رسوندم... پتو رو که روی سرم کشیدم داشتم به خودم می 

ل کنم... گند زدم به تخت و لرزیدم و نت ونستم ادرارم رو کنتر

لباس هام... تا چند روز مریض بودم و توی تب می 

سوختم... جرئت نداشتم به مامان بگم چی دیدم... فقط با 

 گریه ازش خواهش می کردم بیاد فرار کنیم... 

 

ی در احوالم ایجاد نشده!  دیگر نمی توانستم انکار کنم تغیتر

 دلم داشت برای 
ی

او می سوخت! برای او که در زندكى

کمان از پدرش هم بدتر قدم برداشته بود...   مشتر

 

ـ بعد از اون خیلی وقتا مخفیانه اون حجم از کثافت رو 

تماشا می کردم و دم نمی زدم... با مامانم مثل یک حیوون 

رفتار می کرد... نمی تونم بگم چطوری... نمی تونم از دیده 

افش جلوی خودم رو هام بگم چون هیچ وقت  شهامت اعتر

هم نداشتم که من چطور اون رو موقع برقراری رابطه با 
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... دیگه راضی بودم فقط  مامانم می دیدم، توی چه حالنر

کتکش بزنه ولی اون بلاها رو سرش نیاره... اون بلاها نفس 

 مامانم و بند میاورد... 

 

ی درون من حجم  ی لرزش صدایش شدت گرفته بود... و چتر

ی شبیه به یک اندوه نی انتها! می ی  گرفت... چتر

 

_ به جانی رسیده بودم که اگه جلوی روم آدم هم سر می 

بریدن دیگه برام مهم نبود، حنر حس می کردم لذت می 

 برم! 

 

عمیق نفس می کشم، درست مثل خودش که این کار را 

پرقدرت و با صدا انجام می دهد برای تجدید قوا کردن تا 

د... درد را از   سر بگتر

 

... هر کدوم رو یه جور  ی ـ پرنده ها از دستم آرامش نداشیر

می کشتم و دفن می کردم... از خفه کردنشون لذت می بردم، 
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خشمم کم می شد... پولامو جمع می کردم و عید تا عید، کلی 

ماهى قرمز می خریدم و می رفتم جانی که کش نباشه... همه 

ی و با لذت  به بال بال زدن و رو می ریختم کف زمیر

ی شیشه های ی خونهمُردنشون نگاه می کردم... با شکسیر

ی ماشینشون و زدن بچه هاشون حس  مردم، خط انداخیر

قدرت پیدا می کردم... اونقدر که داشتم به این باور می 

رسیدم که شاید بتونم یه شب وقنر خوابه اون و بکشم! 

ر بار به ولی هیچ وقت جرئتش رو نداشتم... توی ذهنم هزا

روش های مختلف اون و می کشتم و با خنده بالای سر 

ش می ایستادم اما تو واقعیت... در مقابلش یه ترسوی  قتی

 خاک بر سر بودم... 

 

دوباره و دوباره پلک زدم. تا جانی که این بار بشود بیشتر 

 چشم باز کرد. 

 

 روی گردنم هزار تکه 
ی

سرم را تکان دادم و به گمانم رسید ركى

 شد. 
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ده ام و نگاه کم  ناله ام ماند میان لب های روی هم فشر

ی پیدا کرد.  ه زده کنار تخت، روی زمیر  سویم او را چنتی

 

گیتارش جلوی پاهایش بود و چشمانش انگار به جز آن 

ی نمی دید.   سیم ها هیچ چتر

 

م و خوشم بیاد آسیب بزنم  ـ اینکه از آزار دادن بقیه لذت بتی

لی و التماس بشنوم عادتم شد  ... خیلی وقت ها هیچ کنتر

روی خشمم نداشتم، هنوز هم ندارم... اون لحظه ها هر 

لی نمی تونم روی  کاری از دستم بر میاد... کوچک ترین کنتر

خشم و عصبانیتم داشته باشم و دیگه خوب فهمیدم هر 

 می تونه روی شدت خشمم تاثتر داشته باشه... 
 اتفاقر

 

 ارهایش طبیعی نیستند؟ پس عاقبت قبول کرده بود که رفت
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سرش را بالا می دهد... آنقدر که گردنش بیش از حد به 

عقب خم شود و من خیلی راحت تکان خوردن سیبک 

 گلویش را ببینم. 

 

ـ با مامانم چند بار رفتیم مشاوره... به اصرار یگ از معلم 

هام اما... اون اینقدر سرکوفت زد و انگ روانی بودن بهم زد 

و تهدید کردم اگه راحتم نذاره و بخواد به بردن که مامانم ر 

من برای ادامه مشاوره اصرار کنه خودم رو از بالکن اتاقم 

 پرت می کنم. 

 

ی چشمانش جمع دست گذاشت دور گلوی خود و گوشه

 شد... 

 

 نگاهش میخ سقف بود! به نظرم حنر پلک هم نمی زد. 

 

ایطی حنر سر  ی ـ پشت سر هم تکرار می کرد... تو هر سرر  متر

غذا... می گفت این پش از اولش هم مریض و روانی بود... 
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ی درمان نمی شه...  می گفت روانی بودن این پش با دکتر رفیر

می گفت اگه می مرد بهتر بود تا اینکه جلوی رومون بچرخه 

 و ننگ باشه... 

 

ی چشم راستم خیس شده بدون اینکه متوجه باشم گوشه

 بود. 

 

پاشا چند لحظه ساکت ماند و سپس دست به زانو گرفت، 

 انگار او هم رمق در تن نداشت! 

 

 رسید به من... همان 
ً
ی قدم را که برداشت فورا ایستاد و اولیر

 موقع هم نگاهش چرخید روی صورتم. 

 

دیگر نمی دانستم چه حش نسبت به او در وجودم جریان 

درد کشیده و کم  دارد! در واقع آن لحظه انگار یک پش بچه

 سن را بالای سر خود می دیدم. 
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انگار نفرت و خشم در وجودم گم شده بود حنر وقنر به 

نظر می رسید زمان زیادی از زنده به گور کردنم و بازگشت 

 به خانه نگذشته! 

 

ی احساش سردرگم تر و پریشان کرد مرا... ناآرامتر میو چنیر

 تر... احوال

 

حرف ها قرار می گرفتم... یقینا او من نباید تحت تاثتر آن 

ی به تکاپو  ی چنیر فهمیده بود این بار فرق دارد و برای همیر

افتاده تا هر طور در توانش بود باز هم مرا در جهنم نگه 

 دارد... 

 

ی تخت و دستم را گرفت... انگشتانم هیچ نشست لبه

 حش نداشتند. 
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ی اون به هزار روش  آزارم می ـ اگه تو بری... اگه طلاق بگتر

ده... خیلی بدتر از گذشته... نمی خوام بهم بگه من یه 

روانی بودم که زنم رو هم فراری دادم... نمی خوام ازش 

بشنوم که عرضه اداره کردن زندگیم و یه زن رو نداشتم... 

خوام تو چشمم نگاه کنه و بگه من از اولش هم به درد نمی

 نخور بودم! 

 

ون کشیدن دستم از دا خل دستش هیچ تلاشر نمی برای بتر

 کردم. 

 

هایم می توانستند ثابت وجودم سِر شده بود و فقط اشک

کنند بخشر از من هنوز هم می توانست هزار تکه شود و 

 بهتر است بگویم، در واقع چشمانم هنوز فلج نشده بودند! 

 

 ـ یاس... 
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سد جلوی چشمانش در یک لحظه شکست. اشک های او 

 هم روی صورتش جاری شد. 

 

 ی دستم. سریــــع خم شد و لب چسباند به پوست یخ زده

 

ـ دوستت دارم... تو تنها کش هسنر که بهم ثابت کردی 

احساساتم نمُرده... تنها کش هسنر که از آزار دادنش اون 

 لذنر که باید رو نمی برم... 

 

همانطور که لب هایش را بند پشت دستم کرده بود با گریه 

 ادامه داد: به واگویه هایش 

 

... اگه پسم  ـ اگه روی اعصابم راه نری... اگه لجبازی نکنی

 نزنی و دوستم داشته باشر اون اتفاقات نمیفته... 
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او همچنان مرا مقصر می دانست و از نظرش من باید تغیتر 

می کردم! هنوز هم نمی خواست قبول کند به درمان احتیاج 

 دارد! 

 

داشت خفه ام می  پا به پایش اشک می ریختم و سکوت

 کرد. 

 

... گفتم تا   منو می دونی
ی

ـ حالا دیگه تو هم رازهای زندكى

بدونی اون لحظه ای که خاک می ریختم روی تو که جونمی 

توی حال خودم نبودم... گفتم تا بدونی دلیل اون حالی که 

یهو پیدا می کنم و باعث می شه بیفتم به جونت چیه... من 

ل ک  نم... نمی تونم یاس! نمی تونم خشمم رو کنتر

 

من نمی خواستم ببخشم و فراموش کنم... نمی خواستم 

بمانم و باز هم فرصت دهم... نمی خواستم بعدها مادر 

فرزندی باشم که شاهد خشونت های حیوانی در حق 

 مادرش می شود... 
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من نمی خواستم امتدادِ راهِ زنانی باشم که هر طور بشود در 

ه به ماندن می کنند و امثال مقابل خشونت خود را توجی

 پاشاها را تحویل جامعه می دهند! 

 

من آرامش می خواستم... عشق و همراهى مردی را نیاز 

داشتم که بتواند یخ های قلبم را بشکند و آبراهه ای از 

 در بطنم به جریان بیندازد... 
ی

 امید و زندكى

 

ی دردناکش آگاهى کامل پیدا کرده حنر وقنر که از گذشته

ی و ترک او تنها انتخابم بود! بو   دم باز هم رفیر

 

ی ما عوض می شد؟ من چگونه باید از یاد می  ی بیر ی چه چتر

 بردم تا حالا چه بلاهانی بر سرم آورده؟ 
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روی نفرت مگر می شود عشق کاشت؟ وجودم پر از نفرت 

 بود! پر از انزجار! 

 

یک عمر خودم را فدای بقیه کرده بودم و به قیمت آسیب 

کرر برای روح و جسمم چشم روی خیش چشمانم های م

 بستم... 

 

ایطی که خودم در اعماق اقیانوش ترسناک نفس  در سرر

های آخرم را می کشیدم چرا باید به او فکر می کردم و دل به 

 حالش می سوزاندم؟! 

 

همانطور خمیده با چشمان گریان خودش را بالا کشید و 

ام و دست دور شانهکنارم دراز شد! هیچ تکانی نخوردم و ا

 انداخت. 

 

داشت زیر گوشم می گفت نباید ترکش کنم... داشت با گریه 

تکرار می کرد مرا دوست دارد و مشغول نوازش موهایم شد، 
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من اما فقط جسمم روی آن تخت و داخل آن اتاق بود... 

 جسمِ هزار تکه شده ام! 

 

بود... روحم میان واژه های شناور شده در ذهنم سرگردان 

من درباره بیماری او خوانده بودم، هیچ درمان قطعی 

لش وجود دارد که آن هم به این  نداشت... فقط امکان کنتر

 راحنر ها نیست و زمان زیادی می طلبد. 

 

ی پیش زمینه ای در گذشته  فردی که سادیسم دارد با چنیر

ی تاریکش حنر اگر هم راضی شود قدم در اتاق درمان 

عشق همچون محرک برایش عمل کند باز  بگذارد، حنر اگر 

هم امکان دارد با یک اتفاق بیماری اش عود کند... ممکن 

ایط  است وسط راه جا بزند و ادامه درمان را رها کند و سرر

وخیم تر شود... شاید تا همیشه لازم باشد دارو مصرف کند 

 و آن داروها هم عوارض نگران کننده خودشان را دارند... 
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ی بیمار  ی هانی با یک پشیمانی لحظه ای و چند جلسه چنیر

ی و چند بار دارو مصرف کردن درمان نمی  مشاوره رفیر

 شود... 

 

او خیلی وقت ها پشیمان شد که مرا کتک زده و آزارم 

ی  ی ان داد... اما در نهایت چتر داده... خیلی وقت ها قول جتی

 تغیتر نکرد! 

 

 و کنار مردی مثل او تا اب
ی

ی زندكى د یعنی یک ماندن در چنیر

 دار و مریز! ی کجرابطه

 

 و من دیگر توانِ صتی و تحملی در وجود نداشتم! 

 

خودم از پایه ویران بودم و حضور هر دوی ما کنار هم یعنی 

ی اقدام به آن زنده به گور کردنِ فاجعه ای به تکرارِ دوباره

! نفرت ی  انگتر
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 شاید اگر خیلی قبل تر، مثلا همان شب ازدواجمان، یا در 

سفر ماه عسلمان... یا اصلا شب تولد پروانه به من می 

گفت چه سر گذشت تلچی را پشت سر گذاشته آن موقع 

یم.   تصمیم بگتر
 می توانستیم بهتر

 

شاید می توانستم راضی اش کنم به فکر درمان بیفتد و 

عشقر که همیشه نسبت به من از آن دم می زد محرکش می 

ی به اتاق درمان...  آن موقع هنوز آب از سرم  شد برای رفیر

ی یک نتیجه ی نگذشته بود و قطعا سال ها در تحقق گرفیر

 خوب از درمان همراهش می ماندم... 

 

ی تمام ای کاش ها و اما و اگر  اما دیگر دیر بود! برای گفیر

 ردیف کردن ها دیر بود... 

 

ما رسیده بودیم به بن بست! دیگر نمی توانستم حنر به 

 اندازه ی چند دقیقه خوابیدن کنار هم تحملش کنم... 
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من فقط رها شدن را آرزو داشتم... دلم نفس کشیدن می 

هانی که ز تمامِ بندها و قفسخواست... رها ماندنی ابدی ا

شان بودم...   عمری استر

 

آرام خودم را کنار کشیدم، بدنم کرخت و دردناک بود ولی 

 نمی خواستم نزدیکش باشم. 

 

با گریه کنارم به خواب رفته بود و من با چند حرکت آهسته 

 بالاخره توانستم رهانی یابم. 

 

 داشتم خفه 
ی

سر گیجه امانم را بریده بود و از شدت تشنگ

 می شدم. 

 

ین سر و صدا از اتاق خارج  لنگان لنگان بلند شدم و با کمتر

 شدم. 
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لباس هایم خاكى و کثیف بودند... لباس هایم یادآور یک 

 جنایت بودند... 

 

خانه و چند لحظه بعد نفسم ماند  ی خودم را رساندم به آشتی

 نک... زیر شتر آب سی

 

آب با فشار به صورتم می خورد و من دهان باز کرده بودم 

 برای بلعیدن هر قطره ای که به طرفم پرتاب می شد... 

 

ی و آزادی تنها دلیلی بود که بر آن همه ضعف  فکرِ رفیر

وز شوم و با کمری خمیده، قدم هانی سست و لرزان در  پتر

 صدد باز کردن قفل قفس باشم. 
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شتم و آرام لباس پوشیدم بدون اینکه دوباره به اتاق برگ

نگاهش کنم. می ترسیدم بیدار شود و دوباره جلویم را 

د...   بگتر

 

هوا هنوز آنقدر سرد نشده بود که پالتو بپوشم ولی من از 

 درون قندیل بسته بودم! 

 

 پوشیدم و جسمم را کشان کشان از اتاق 
ً
پالتویم را فورا

ون کشیدم.   بتر

 

صیف کنم! ضعف داشت متلاشر ام نمی توانم حالم را تو 

 می کرد و فقط امید به آزادی سر پا نگه ام داشته بود! 

 

امید اگر در وجود انسانِ زندانی و در بند، نور شود حنر آن 

زمان که نفسش هم یگ در میان بالا بیاید و هر دو پایش را 

 قطع کرده باشند تبدیل به محركى قوی می شود... 
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ی مانع شود و فرارم باز هم ترسیدم دوباره قبل ا ی ی چتر ز رفیر

 شکست بخورد پس در یک تصمیم آنی سراغ تلفن رفتم. 

 

ی از من  حداقل باید به مامان اطلاع می دادم تا اگر ختی

 نشد دنبالم بیایند. 

 

دستپاچه، ترسان، مضطرب و نگران در حالی که چشمم به 

 در اتاق خواب بود شماره گرفتم. 

 

به محض اینکه مامان "الو" گفت پاهایم توان ایستادن از 

 دست دادند و چشمانم خیس شدند! 

 

انگار آن موقع تازه درک کردم چه بر سرم آمده و ضعف 

 توانست خودش را به خونی به رخ بکشد. 
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 _ مامان... 

 

ی و صدای او به وحشت دچار شد.   نشستم روی زمیر

 

 _ یاس! چی شده مامانم؟! 

 

 صدایم بالا نرود و به هق هق نیفتم.  تلاش کردم

 

 _ من دارم میام خونه... دیگه نمی خوام اینجا باشم... 

 

 نگران و سریــــع پرسید: 

 

 _ دعواتون شده؟ خوب نشده بودین با هم مگه؟ 
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هانی را از سر 
ی مادر ساده دل من! چه می دانست من چه چتر

 گذرانده ام! 

 

... دارم میام _ من اگه اینجا بمونم منو می کشه مامان

خونه، وقنر برسم تعریف می کنم چی شده الان باید قطع 

ی ازم نشد شما بیایید  کنم، فقط زنگ زدم بگم اگه ختی

ید چون اون  ون بتی دنبالم و هر طوریه منو از این خونه بتر

قصد زندانی کردنم و داره! وقنر قطع کردم اصلا دوباره 

 زنگ نزن. 

 

ام اما چاره ای نداشتم.  می دانستم چقدر او را ترسانده

سریــــع تماس را قطع کردم بدون اینکه به او فرصت حرف 

 زدن داده باشم. 

 

دم و به سخنر از جایم بلند شدم.  ی فشر  دست روی زمیر
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همچنان سردم بود و کاش پالتوی ضخیم تری انتخاب کرده 

 بودم. 

 

نزدیک در خانه که رسیدم نی اختیار لبخند زدم... دیگر 

مانعی وجود نداشت، می رفتم و تمام می شد. می رفتم و 

 هرگز بر نمی گشتم. 

 

 اما... امید در دلم مثل حباب ترکید! در خانه قفل بود! 

 

ناباور و شوکه پیشانی ام را جلو بردم و چسباندم به سطح 

 دری که اصلا باز نمی شد چون قفل بود! 

 

  چند لحظه همانطور ماندم و سپس به تقلا افتادم. 

 

تا آخرین نفس دست از تلاش بر نمی داشتم، نمی خواستم 

 دیگر تسلیم شوم. 
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برگشتم داخل اتاق... هنوز خواب بود... داشتم برای 

جست و جوی کلیدها به طرفش می رفتم که چشمم افتاد 

ی بود...   به کنار گیتار... دسته کلید روی زمیر

 

 نفسم از شدت هیجان بند آمد، پر کشیدم به طرف دسته

 می 
ً
ی چنگش زد شدیدا کلید و دستانم وقنر از روی زمیر

 لرزیدند. 

 

 چرخیدم و آنقدر غرقِ هیجان و خوشر بودم که 
ً
فورا

نفهمیدم چه شد پایم به گیتار خورد و سیم های لعننر اش 

 صدای بدی ایجاد کرد. 

 

 پاشا به سرعت از خواب پرید و گیج نگاهم کرد. 
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هم درنگ نکردم، نفس کشیدن فراموشم شد و یک ثانیه 

امید به آزادی به وجود متلاشر شده ام قدرت داد برای 

 دویدن! 

 

ی بخورم ولی موفق شدم تعادلم را  چندبار نزدیک بود زمیر

 حفظ کنم. 

 

صدای فریادش را از داخل اتاق شنیدم و دسته کلید را 

 محکم تر میان انگشتانم نگه داشتم. 

 

 برگرد! _ یاس! اون کار رو انجام نده! الان نه! 

 

مقابل در خانه ایستادم و ترسان و با نفش حبس شده 

تلاش کردم قفل را باز کنم... دستانم می لرزید... چشمانم 

درست نمی دید و چون درست نفس نمی کشیدم سنگینی 

 سرم شدت گرفته بود. 
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کلید که داخل قفل چرخید با خود اندیشیدم دیگر مانعی 

خانه تا رهانی از قفس فاصله نمانده، فقط تا باز کردن در 

 داشتم که شانه ام از پشت سر چنگ زده شد. 

 

 جیغ کشیدم و به عقب پرت شدم. 

 

محکم نگه ام داشت و با عصبانیت به صورتم نگاه کرد، 

 فاصله یمان تا هم خیلی کم بود. 

 

؟   _ چطور می تونی اینقدر پست باشر

 

 فریاد کشیده بود و من جیغ زدم: 

 

 کن... می خوام برم. _ ولم  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2482  

ی تکانم داد.   دوباره فریاد کشید و به طرفیر

 

 _ کجا بری؟ ما با هم حرف زدیم! 

 

ی انرژی ام و خودم را کنار هلش دادم... با تمام ته مانده

 کشیدم. 

 

 _ می خوام برم... 

 

 عقب ماند و چنگ زد به موهای خود. 

 

ستونی نمی ری!   _ تو هیچ قتی

 

 جودش به خروش می افتاد. خشم دوباره داشت در و 
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 او فریاد می کشید و من جیغ می زدم. 

 

 رو نمی خوام! نمی تونم اون همه بلانی که 
ی

_ من این زندكى

 به سرم آوردی و فراموش کنم و ببخشمت! 

 

 _ مگه دست توئه؟! 

 

 _ پس دست کیه؟! 

 

 _ دست من! تو هیچ جا نمی ری. 

 

حواس یک لحظه کوتاه دست روی صورتش کشید که از 

ی برداشتم.   پرنر اش استفاده کردم و به طرف در خانه ختر

 

 _ کمک... کمک کنید... یگ بیاد منو نجات بده... 
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 اجازه نداد در را باز کنم و با عصبانیت بازویم را گرفت. 

 

 مرا عقب کشید و دنبال خودش راه داد. 

 

 _ خفه شو! 

 

 جیغ کشیدم: 

 

 _ کمک... یگ کمک کنه... 

 

 شو!  _ گفتم خفه

 

به گریه افتادم و همانطور که کشان کشان دنبال خود راهم 

 می داد به بازویش مشت کوبیدم. 
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_ ولم کن... می خوام برم، اگه نذاری برم خودشون میان 

 دنبالم... به مامانم زنگ زدم... ولم کن... 

 

هلم داد داخل اتاق و پرتم کرد روی تخت. خم شد مقابل 

 را مقابلم تکان داد. صورتم و انگشت اشاره اش 

 

 _ بسه! باشه؟ خفه شو دیگه. 

 

 خودم را کمی روی تخت عقب کشیدم و هق زدم: 

 

 _ نمی تونی به زور نگه ام داری... 

 

 غرید: 
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 _ نگه می دارم. هر طور که بتونم! 

 

 نفرت را با گریه جیغ کشیدم: 

 

 _ تو از بابات هم بدتری! 

 

ر گرفته عقب انگار که با همان چند کلمه آتشش زدم!  
ُ
گ

ی به جانم افتاد.   پرید و چنان فریاد کشید که لرز بیشتر

 

 _ دهنت و ببند آشغال! 

 

ی برداشت و با آن به  گیتارش را در یک حرکت از روی زمیر

 جان دیوار افتاد! 

 

می کوبید! نی وقفه و پشت سر هم! گیتار در حال متلاشر 

 شدن بود و صدای ناله اش یک دم قطع نمی شد! 
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کر کردم لیاقتش رو داری که بهت بگم... فکر کردم درکم _ ف

... گفتم بذار اعتماد کنم و بگم... اما تو یه موجود  می کنی

! مثل یه زن هرجانی از بغل من 
خودخواه و عوضی هسنر

اون هم وقنر که از همیشه بیشتر بهت نیاز داشتم و با گریه 

 ؟! خوابم برده بود فرار کردی که کدوم گوری بری هرزه

 

 اگر همانطور بر سر جایم می ماندم اتفاق خونی نمی افتاد. 

 

او در حال خودش نبود و انتظار هر رفتاری را از جانبش می 

 توانستم داشته باشم. 

 

سریــــع عقب پریدم... خودم را به طرف بالکن اتاق 

رساندم... باید از تهدیدی که خودش در مقابل مادرش به 

 کار گرفته بود استفاده می کردم. 
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ی و جلو آمد که جیغ  گیتار له شده را انداخت روی زمیر

 کشیدم. 

 

 _ بمون... خودم و پرت می کنم... جلو نیا. 

 

شیدم و حالت پرت شدن نیشخند زد! خودم را لبه بالکن ک

 گرفتم. 

 

 ... ی  _ جلو بیای خودم و می ندازم پاییر

 

یک قدم به طرفم برداشت و با چهره ای عرق کرده و سرخ 

 برخلاف لحظات قبل که فریاد می کشید آرام لب زد: 

 

 _ پرت کن! 

 

 بیچاره حال گریستم... 
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 _ جلو نیا... 

 

 یک قدم دیگر پیش آمد. 

 

پشیمونم کردی از اینکه گذشته ام و کف _ خیلی زود 

 !  دستت گذاشتم! لیاقت محرم دلم شدن رو نداشنر

 

ک بینمون پیدا شد پاشا زرین!  _ بالاخره یک حس مشتر

منم خیلی زود پشیمون شدم... منم فکر کرده بودم تو 

لیاقتش رو داری و درک می کنی پس اعتماد کردم! منم تو رو 

 ف دستت گذاشتم! محرم دل دونستم و رازم رو ک

 

یک قدم دیگر که جلو آمد جیغ کشیدم و خودم را بیشتر 

 خم کردم. 
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 _ بمون سر جات... خودم و پرت می کنم. 

 

 نی تفاوت باز هم نیشخند زد. 

 

ی کمربند خفه ات _ پرت کن! چون اگه بهت برسم با همیر

 می کنم. 

 

 دستش رفت سمت کمربندش و من جیغ کشیدم. 

 

 _ تو یه روانی آشغالی! 

 

ی برداشت به طرفم.   کمربندش را رها کرد و ختر

 

 _ خفه شو هرزه! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2491  

ی خورد یا او   افتاد و پایم لتر
نفهمیدم چه شد... چه اتفاقر

هلم داد! هنوز هم نمی دانم! اما او به طرفم حمله کرد و 

ی و آسمان معلق بودم و  من تا به خود آمدم میانِ زمیر

ی نزدیک می شدم! بعدش به سرعت داش  تم به زمیر

 

 

 *آزادیِ من به من لبخند زد،

ی باز نتوان  ی همچون گردانی که در آن جز تصویر خویش چتر

 دید... 

 

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی

 

 ��مَـسـجون

 ص.مـرادی
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 روشنـانی •

 

 

 

در خوابگاه که پشت سرم بسته شد لحظه ای نی حرکت بر 

 سر جایم ایستادم. 

 

ی برادرش در حالی که  آذین از روی صندلی جلوی ماشیر

ی کشیده بود، پرانرژی برایم دست تکان  شیشه را کامل پاییر

 داد. 

نی میل پیش رفتم. نی انصاقی بود ولی بیشتر از همیشه دلم 

... دیشب را درست تنها ماندن با خود را می خواست
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نخوابیده بودم و حنر بهتر است بگویم اصلا پلک هایم 

 روی هم نیفتاده بود! 

 

بخشر از وجودم استر گذشته مانده بود... استر بخش های 

 آخر آن جهنم... 

 

ی را مو به مو مرور کنم و تسلیم  فکر می کردم اگر همه چتر

به یادآوری های دردناک ذهنم شوم بالاخره از یک جانی 

د اما اشتباه می کردم...   بعد روحم آرام می گتر

 

 زخم های کاری هرگز آسان و سریــــع خوب نمی شوند. 

 

 را آرام و با همان نی میلی که بر دلم چنگ 
ی در ماشیر

ی با صدای گرفته  انداخته بود باز کردم و به محض نشسیر

 ای "سلام" کردم. 
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 آذین به سرعت و خندان به عقب چرخید. 

 

؟ ـ تو وسایلت  عسل نداشنر

 

نی توجه به "سلام" زیرلنی برادرش که به سخنر توانستم 

بشنوم و حواسم بود حنر از داخل آینه نگاهم نکرد مردد 

 پرسیدم: 

 

؟   ـ عسل؟ برای چی

 

ی رو از  ی حرکت کرد و آذین در حال شانه بالا انداخیر ماشیر

 من گرفت و صاف سر جایش نشست. 

 

ز بخره یکم به خودت بمالی شاید  ـ عیب نداره می گم التی

 . ین بشر  شتر
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 خنده ام گرفت آن هم در نی حوصله ترین حالت خود! 

 

 .  ـ خوبه! پس نمک هم بخرن تو به خودت بزنی

 

ز!  بدون اینکه دلیلش را بدانم نگاهم دوید نی واکنش التی

 اش بود و تنها یک لبخند محو که 
ی

تمرکزش روی رانندكى

 سان قابل تشخیص نبود گوشه لبش خودنمانی می کرد! آ

 

ه به برادرش  آذین داشت بلند بلند می خندید و من ختر

 بودم! 

 

وی نامرن  مرا جذب او می  نمی دانستم چرا اما انگار یک نتر

 کرد! 

 

ی مثل یک حس خوب... یک آرامش عجیب که او  ی چتر

 همراه خود داشت! 
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 اون دخمه که چی بشه؟ـ آخر هفته می خواسنر بمونی تو 

 

فورا تکان خوردم. ترسیدم دوباره برگشته باشد به عقب و 

ی دید زدن برادرش غافلگتر کرده باشد ولی  مرا حیر

 خوشبختانه سرگرم آهنگ انتخاب کردن بود. 

 

 ـ فعلا که نذاشنر بمونم. 

 

ـ معلومه که نمی ذاشتم! امروز هر دوی شما رو آوردم 

ون یه بادی به کله هاتو  ن بخوره و باید ممنونم باشید! بتر

البته داداش عزیزم همون اول که گفتم منو دوستم و می 

اف یه نصف روز خوش بگذرونیم سریــــع قبول کرد  بری ستر

ی رو آتیش کرد.الهى قربونش برم.   و ماشیر
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ز اندكى رنگ گرفت و امان از نگاه  لبخند روی لب التی

 افسارگسیخته ی من! 

 

ز امروز قرار نیست به سر کار برود و او  آذین گفته بود التی

هم از فرصت پیش آمده استفاده کرده تا همراه برادر 

 عزیزش حسانی پنج شنبه را خوش بگذرانیم. 

 

ـ اممم... یه حالی هم این وسط به بابا و مامانم دادم که به 

 . ی یاد قدیم ها کل امروز روبا هم تنها باشن و صفا کیی

بابامون که اگه می تونست و به انتخاب خودش بود منو 

ز رو خیلی وقت پیش می ذاشت جلوی در تا کل عمرش  التی

رو تنها با عزیز جونش بگذرونه ولی افسوس که بیخ ریشش 

موندیم دیگه. تمام دلخوشیش الان فقط به این مورده که 

ه بریم رد کارمون دست  من شوهر کنم، ایشون هم زن بگتر

ون برداریم! ولی زهى خیال باطل! نه من قصد از سرش

ازدواج دارم نه این شازده! اوه پیداش کردم... خب دیگه 

اف  ساکت باشید می خوایم آهنگ گوش کنیم، تا خود ستر

 کش حرف نزنه. 
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بدون اینکه منتظر جواب ما بماند صدای آهنگ را تا آخر 

 بلند کرد و تکیه داد به پشنر صندلی اش. 

 

 صدا خندیدم. آرام و نی 

 

من هم کامل به پشنر صندلی تکیه دادم و سر چرخاندم 

 سمت شیشه... 

 

 من 
ی

آذین شاید هرگز متوجه نمی شد که حضورش در زندكى

چه روشنانی زیبانی بوده است... اگر نبود چطور می 

 تنهانی در شهری دیگر را تاب 
خواستم روزهای طولانی

 بیاورم؟ 

ساس غم، پوچی و تنهانی می روزهانی که بیشتر از همیشه اح

 کردم... 

 ام می تابید... 
ی

 مثل یک نور می آمد و به تاریگ های زندكى
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اگر تمام امروز را روی تختم و به قول آذین در آن دخمه ی 

دلگتر می ماندم قطعا از شدت فکر و خیال و غم به جنون 

 می رسیدم. 

 

حالا که فکرش را می کنم خیلی خوب شد که در مقابل 

 لفت من برای همراهشان نشدن تسلیم نشد. مخا

 

کل مستر در سکوت و گوش کردن به آهنگ های انتخانی 

آذین گذشت. وقنر رسیدیم سر ظهر بود تصمیم گرفتیم به 

محض خریدن غذا برویم داخل یگ از آلاچیق های زیبای 

اف بنشینیم.   ساحل ستر

 

م آذین پیشنهاد یک نوع ماهى را داد که تمجیدهایش ترغیب

 کرد حتما خوردن ماهى شکم پر آنجا را امتحان کنم. 
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ز برایمان داخل یگ از آلاچیق  وقنر روی زیراندازی که التی

ها انداخت نشستیم و مشغول چیدن سفره غذا شدیم 

 عجیب معذب بودم! 

 

ز مرا کلافه می کرد.   دلیلش را نمی دانستم ولی حضور التی

 

اهش بالا نیامد و در طول خوردن غذایمان حنر یک بار نگ

ی مقابلش  چشم در چشم نشدیم اما من همچنان از نشسیر

 روی یک سفره معذب بودم. 

 

 ـ دوست داری؟ 

 

 کمی از نوشابه ام نوشیدم و در جواب آذین لبخند زدم: 

 

ـ خیلی خوشمزه اس! اصلا ماهى اینجا توی جنوب یه طعم 

 دیگه ای داره! 
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 خندید. 

 

ش دارید و ـ معلومه! شما اونجا به نوع  یخ زده اش دستر

 مثل ما هم نمی تونید درستش کنید. 

 

 من هم به خنده افتادم: 

 

ـ خیلی خب متوجه شدم شما توی این زمینه از ما خیلی 

 جلوتر هستید. 

 

ی توی این  ؟ حنر مردهامون هم استاد هسیر ـ بله پس چی

زمینه. میگو سوخاری رو که یادته؟ همون که تف 

 ...  انداخنر

 

 ز یادآوری آن روز سریــــع پریدم وسط حرفش: دستپاچه ا
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. غذات سرد شد، بخور. 
ی

 ـ باشه. هر چی تو بگ

 

 با شیطنت نگاهم کرد و سر تکان داد: 

 

ی نمی گم ولی فکر می کنی اینجوری داداشم  ی ـ اوكى من چتر

 یادش می ره یه نفر تف انداخته توی غذاش؟

 

 ـ کدوم تف؟ تو زدی پس کله ام! 

 

شدی و تف و آماده گوله کرده  ـ ببخشید که شما خم

 بودی! 

 

لب گزیدم و برایش چشم و ابرو آمدم بس کند. حس می 

 کردم صورتم از خجالت سرخ شده. 
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؟  ـ آذین چرا دوستت و اذیت می کنی

 

ل کردم ابدا نچرخد...   نگاهم را کنتر

 

ـ دارم تلاش می کنم یخ هاش شکسته بشه. با تو زیاد راحت 

! نیست، تو هم که  قربونت برم گاهى مثل مجسمه هسنر

ی رفتار  اون همه قبل از اومدن زیر گوشت خوندم سر سنگیر

 نکن یاس معذب بشه ولی تفاونر با مجسمه نداری! 

 

ز بلند شد و من دیگر نتوانستم  صدای خنده ی آرام التی

ل کنم.   نگاه لعننر ام را کنتر

 

یک چال کوچک گوشه لبش نمایان شده بود که تا قبل از 

آن متوجه اش نشده بودم! حس کردم در لحظه بند دلم 

 پاره شد! 
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چه اتفاقر داشت می افتاد! چطور می شد یک نفر بتواند 

وی جاذبه ای داشته باشد؟ چطور امکان داشت  ی نتر چنیر

 نی هوا، ناگهانی و خیلی زود من تحت تاثتر قرار گرفته باشم! 

 

 خدایا... چه خواب جدیدی برایم دیده ای؟

 

رانم اینطور که تو داری پیش می ری تا وقنر برگردیم ـ نگ

 دوستت تبختر شده باشه! 

 

ز که بغل دستش نشسته بود آذین خندان روی شانه ی التی

 کوبید. 

 

 ـ بدجنس. 

 

آن ها داشتند شوچی می کردند و می خندیدند و من انگار 

 مسخ شده بودم! 
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! از طبیعی نبود که هوسِ لمسِ آن چال لپ به سرم زده بود 

 من بعید بود! 

 

ی را  داشتم می ترسیدم... داشتم به وحشت می افتادم... همیر

ی احساش شوم!   کم داشتم که درگتر چنیر

 

خدایا این بلا را دیگر بر سرم نیاور... کم بدبخنر نکشیده 

 ام، این یگ مرا می کشد! 

 

ین دوستم! آن هم من با آن گذشته  ز؟ برادر بهتر من و التی

روانِ متلاشر شده... نه! حنر فکرش هم ترسناک سیاه و 

 است. 

 

ارادی و احتمالا از روی ترس  سریــــع ایستادم. واکنشم غتر

 بود. 
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آذین باتعجب سر بالا آورد ولی برادرش مثل همیشه از 

ی اجتناب کرد.   مستقیم به صورتم چشم دوخیر

 

 ـ چرا بلند شدی؟! 

 

 لرزان. سعی کردم لبخند بزنم هر چند کم رنگ و 

 

 .  ـ می خوام برم دستشونی

 

 ـ باشه با هم بریم. 

 

ی غذات رو بخور.   ـ نه تو بشیر

 

 توجه ای به حرفم نکرد، از جایش بلند شد و به طرفم آمد. 
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ز جونم؟ زحمت جمع آوری  ـ ستر شدم دیگه. بریم. التی

 سفره و وسایل با تو. 

 

 لب گزیدم و زیر گوشش پچ پچ کردم. 

 

  کنیم. ـ زشته! خودمون جمع می

 

 ـ باشه. جمع می کنم. 

 

آذین نی توجه به غرولند من بوسه ای کف دستش زد و 

 روی هوا به طرف برادرش فرستاد و از کنارم گذشت! 

 

قدم تند کردم پشت سرش و به محض رساندن خودم به او 

 دوباره غر زدم: 
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م.   ـ آذین! من دیگه دارم از خجالت می متر

 

 انداخت: خونشد شانه بالا 

 

 .  ـ خب نمتر

 

 ـ آذین! 

 

 .  ـ خیلی خب بمتر

 

 وجودم غرق حرص بود ولی نشد نخندم. 

 

 ـ زهرمار. 
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ز خیلی پش خوبیه  ی! التی ـ بابا تو زیادی داری سخت می گتر

تو هم براش با من که خواهرش هستم هیچ فرقر نداری. 

یف داره  حالا بذار بیشتر آشنا بشید. بچه یکم خجالنر تشر

 بره یخش بشکنه.  زمان می

 

 بیشتر 
ی

ـ تو مگه یخ شکنی آخه! درضمن خودت داری می كى

آشنا بشیم! تو اصلا فرصت نمیدی! با دو بار دیدن فورا می 

 خوای ما با هم صمیمی بشیم. 

 

 غش غش می خندد. 

 

ـ ملت تو یه نگاه عاشق می شن اون وقت شما عرضه ندارید 

بشید با  بعد از این همه هم سفره بودن یکم صمیمی تر 

 هم؟ 

 

! این همه هم سفره بودن منظورت  ـ چرا حرف الكى می زنی

 دودفعه اس؟ 
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؟ من این  ـ هر چند دفعه! تو چرا اینقدر با من بحث می کنی

اف باید یخ  ی ستر حرف ها سرم نمی شه یاس! شما توی همیر

هاتون بشکنه... ما دیگه یک خانواده به حساب میاییم و 

ی ما تو هم بخشر از خانواده  ، نمی خوام بیر ام هسنر

 !  داشته باشر
ی

 احساس غریبگ

 

 هزار پروانه در وجودم به ناگاه به رقص در آمدند. 

 

 نی حرکت ایستادنم باعث شد او هم بایستد. 

 

زل زدم به لبخندش. می دانست با همان چند کلمه چه 

 انقلانی در وجودم به پا کرده؟

 

خانواده ای می شدم که انگار که... داشتم صاحب همان 

 عمری آرزو داشتم. 
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 ـ آذین... 

 

صدایم می لرزید. یک قدم جلو آمد، نگاهش درخشان، 

 پرانرژی و خندان بود. 

 

 ـ جانم؟

 

؟  من هسنر
ی

 روشنانی زندكى
 ـ می دونی

 

 سر تکان داد، تند و نی وقفه. 

 

 تمام کسانی هستم 
ی

ـ می دونم می دونم... من روشنانی زندكى

 که منو دارن. 
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 تعلل نکردم و فاصله را پر کردم. 

 

 دست انداختم دور گردنش و محکم لپش را بوسیدم. 

 

ه چندش منو با دهن ماهى خورده ات بوسیدی؟ خیلی 
َ
ـ ا

 نکبنر یاس. بکش کنار تا تو دریا غرقت نکردم. 

 

ی  محکم تر بغلش گرفتم و به تقلاهایش برای عقب رفیر

 اعتنا نکردم. 

 

هایمان کل فضا را پر کرده بود و در همان صدای خنده 

 حال کنار گوشش گفتم: 

 

 ـ نی احساسِ تلخِ خودمی. 
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ها می آمدند و به مچ پاهایم می خوردند... آرام و  موج

. دل ی  انگتر

 

 دوباره عقب می رفتند و کمی بعد باز پیش می آمدند. 

 

های شلوارش را بالا داده بود و برخلاف من که  آذین پاچه

ی نداشتم او هیجان زده به دل آب زده بود. م  یلی به جلو رفیر

 

دقایقر قبل با مامان تلفنی صحبت کرده بودیم و او هم 

 مثل من از اینکه آذین را کنار خود داشتم خوشحال بود. 

 

آنقدر از آذین برای او گفته بودم که مشتاق شده بود زودتر 

 او را ببیند. 
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سم اما نوادهخواست درباره خاخیلی دلم می ی زرین بتی

ترجیح می دادم با صحبت از آن ها حال خودم را بد نکنم، 

ی می شد مامان نی   شک مرا در جریان قرار می داد... اگر ختی

 

 _ شما نمی ری توی آب؟ 

 

بلافاصله چرخیدم. نگاهم ماند روی نیم رخ مردانه اش. 

 نگاه او اما به دریا بود. 

 

 ی نزدیک شدنش نشده بودم! اصلا متوجه

 

 _ نه... 

 

بیشتر از آن نمی دانستم چه بگویم! من کنار این مرد 

 عجیب دستپاچه می شدم! 
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اف رو خیلی دوست دارم.   _ من ستر

 

ی مثل یک احساس جدید که  ی ی در دلم جوشید! چتر ی چتر

ی می گرفت!   هر چقدر می گذشت خروش بیشتر

 

 داشت سر صحبت را با من باز می کرد؟ 

 

می توانستم انکار کنم نمی توانستم ذوقم را پنهان کنم! ن

 صحبت با او چقدر برایم جذابیت به همراه دارد. 

 

 _ جای قشنگیه. 

 

دستانش را فرستاد داخل جیب شلوارش. تک تک حرکت 

 هایش را زیر نظر داشتم. 

 

 با صدای بم و آرامی لب زد: 
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 _ اینجا یه خاموشر و آرامش نی پایان برام داره. 

 

ه بود و من به نی  م رخش. او به دریا ختر

 

 _ هر جا دریا داشته باشه قشنگه. دریا یعنی آرامش... 

 

در جوابم لبخند زد، آنقدر پر رنگ که دوباره بتوانم آن 

 چال لعننر را ببینم. 

 

 نفهمیدم چه بر سر دلم آمد! وجودم زیر و رو شد!  

 

 سریــــع نگاه دزدیدم. 
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ی کشش  ی بار چنیر قلبم تند می زد و باور نمی کردم برای اولیر

 عجینی به سمت یک نفر داشته باشم! 

 

های او متنفر بودم، من با عشق و دوست جنسمن از هم

ی بیگانه بودم و باور نمی کردم حالا حش تازه در  داشیر

ی ذره ذره جوانه بزنه!   وجودم بخواهد این چنیر

 

قابل باور بود!   غتر

 

ین هم عاشق دریاست. طوری که انگار هرگز نزدیکش _ آذ

 نکرده چون هر بار پاش به ساحل می رسه اصلا نمی 
ی

زندكى

ل کنه.   تونه هیجانش رو کنتر

 

؟   _ شما چی

 

 از گوشه چشم دیدم که دسنر در موهایش کشید. 
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حنر یک لحظه هم برای نگاه کردن به صورتم سرش را نمی 

 چرخاند! 

 

ی که عظ ی مت خدا رو به نمایش بذاره دوست _ من هر چتر

ی بندر.   دارم. حنر خرابه های همیر

 

ل کند؟ چرا من موفق  او چطور می توانست نگاهش را کنتر

 نمی شدم! دوباره به طرفش برگشتم. 

 

ی دارن؟!   _ خرابه ها چه جذابینر برای دوست داشیر

 

به خدا قسم که لبخندش با آن چال لعننر همراهش قادر 

لی را تکان دهد چه برسد به من که از نظر بود دل هر نی د

 روچ و احساش پر از ضعف بودم! 
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ی به جا مونده توی این بندر خیلی _ بنای ویران شده

 زیباست، حالا می ریم می بینید. 

 

ی تاوانی  _ ویران شدن گاهى خیلی تاوان سنگینی داره! چنیر

 هیچ زیبانی همراه خودش نمی تونه داشته باشه! 

 

سرش چرخید، دلم لرزید! از فکر اینکه بالاخره می خواهد 

مستقیم نگاهم کند نفسم بند آمد ولی او چشمانش را روی 

 پاهایم نگه داشت! نگاهش بالا نیامد، به صورتم نرسید! 

 

_ گاهى برای دوباره ساخته شدن، باید ویران شد. 

ها ساخته می شن. شاید ترین بناها از دل خرابهقشنگ

ی جز حقیقت نیست! زیادی  ی  شعاری باشه اما چتر

 

ی با لباس خودش را روی موج ها رها  آذین فارغ از همه چتر

کرده بود و ختی نداشت گویا مطابق خواسته اش انگار 
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اف به صورت ناگهانی  ز در ستر دیوار بلند میان من و التی

 داشت فرو می ریخت. 

 

دم، اما من برخلاف او خواهان این صمیمیت با برادرش نبو 

ک نی پناه احساش 
ز و دختر می ترسیدم از جذابیت های التی

 کنج دلم... 

 

ی انداختم. نگاهم ماند میخِ لاک قرمز روی  سرم را پاییر

 شان را بیشتر به رخ می کشید. انگشتان پاهایم که سفیدی

 

دم درون ماسه های خیس  نی اختیار کف پاهایم را فشر

 خورده... 

 

 ند زیر ماسه های خیس... انگشتانم بلافاصله فرو شد

 

 ی پاهایم؟ او زل زده بود به انگشتان لاک زده
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! وجودم غرقِ ناآرام ترین حالت ممکن کلافه بودم و عصنی

 بود! 

 

 درگتر حش می شدم که معلوم هر چقدر می
گذشت بیشتر

 نبود چطور یک دفعه به جانم افتاده! 

 

ز چند  تتر آخر را هم وقنر میان جانم احساس کردم که التی

ی منتظر بمانیم تا قبل از  دقیقه از ما خواست داخل ماشیر

ای نمازش را حرکت به طرف مکان مد نظرش ابتدا گوشه

 بخواند. 
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زل زده بودم به قامت بستنش، به خم و راست شدنش، به 

هایش با آن تمرکز خواستنی که موقع حالت زیبای تکان لب

اف نکنم که صحبت با معبودش داشت و نمی توانستم  اعتر

در حال تماشای زیباترین تصویری هستم که تا به امروز از 

 یک مرد دیده ام! 

 

ی تمام و هم   آنقدر کامل به نظر می رسید، آنقدر همه چتر

ی که نمی توانستم باور کنم  سو با ایده آل های هر دختر

 مثل او هم می تواند در دنیای نرها پیدا شود! 

 

 در دنیای نرهای درنده، عربده کش و دست به زن دار... 

 

ز و حنر پلک  ه بودم به نماز خواندن التی  که ختر
تمام مدنر

ی دریا و آب تنی در حال زدم آذین تحت تاثتر خلسه نمی

 چرت زدن بود. 
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لباس هایش را عوض کرده و فارغ از جنونی که بر تن من 

خودنمانی می کرد روی صندلی جلو با خونشدی خوابیده 

 بود. 

 

به محض اینکه متوجه شدم دارد "سلام" نمازش را می 

لم دادن  خواند فورا سرم را خلاف جهت برگرداندم و با 

 روی صندلی خودم را به خواب زدم. 

 

ی حنر  اصلا دلم نمی خواست وقنر بر می گردد داخل ماشیر

یک کلمه میانمان رد و بدل شود آن هم زمانی که آذین 

 بیدار نبود. 

 

ی کنار دریا به صورت آشکار از هم کلام شدن بعد از مکالمه

صمیمینر ایجاد نمی دوباره با او فرار می کردم. همان بهتر که 

شد، همان بهتر که دیواری بلند میان من و او بدون هیچ 

 تركى باقر می ماند... 
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ی قلبم را تکان داد!   صدای باز و بسته شدن در ماشیر

 

وار بود! اصلا نمی توانستم حس و حالم جدید و دیوانه

 هضمش کنم! گیج و ناآرام و پریشان احوال بودم. 

 

ی حرکت کرد و صدای کلام در آرام یک موزیک نی  ماشیر

 فضا نجوا شد... 

 

اش در انتخاب آهنگ خیلی با آذین فرق داشت. این سلیقه

 را دیگر به خونی متوجه شده بودم. 

 

 دلم داشت می جوشید و آرام و قرار نداشتم. 

 

 داشتم! زبانم را زیر دندان 
ی

ی رانندكى میل به تماشای او حیر

 کشیدم. چه مرگم شده؟ 
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ود سر خودم را محکم به جانی بکوبم شاید مغزم کم مانده ب

 بیدار شود. 

 

م و اینقدر احمقانه  ایطم را از یاد بتی چطور می توانستم سرر

 ام فقط کمی 
ی

درگتر احساسات شوم! در حالی که زندكى

سامان گرفته و دارد از شدت بد حالی هایم کاسته می شود 

 ام با کدام عقل و منطق قصد کرده ام دوباره آتش در 
ی

زندكى

 به پا کنم؟! 

 

اینقدر نی جنبه بوده ام و ختی نداشته ام که تا یک مرد 

ز را ببینم سریــــع اختیار از کف دهم و عقلم زایل  شبیه التی

 شود؟! 

 

تا وقنر که به مقصد برسیم آنقدر خودخوری کردم که 

ای مورچه روی سرم حالت تهوع گرفتم و سردرد مثل دسته

 عقب و جلو می شد! 
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کنارشان قدم بر می داشت و روحم مانده بود داخل جسمم  

، روحِ درمانده و ترسیده ام.  ی  ماشیر

 

 کاش سریــــع تر به بوشهر بر می گشتیم... 

 

ز  وقنر برگردیم هر طور بتوانم از ملاقات های بعدی با التی

خودداری می کنم. در واقع او آنقدر مشغله دارد و درگتر کار 

رت کردن است که چندان هم سخت نیست مدی

 ندیدنش... 

 

ی! باید از این کوه  _ بیا دیگه یاس! چرا اینقدر آروم راه متر

 ... ی  بریم پاییر

 

 ها رساندم. تندتر قدم برداشتم و خودم را به هر دوی آن

 

 _ اینجا که هیچی نیست. مثل بیایون می مونه! 
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ز در حالی که  ی بگوید التی ی قبل از اینکه آذین بتواند چتر

ی آماده ی از کوه بود جوابم را داد: ی پاییر  رفیر

 

ی رو باید پیاده روی  ی یه مستر _ از این کوه که بریم پاییر

کنیم بعد می رسیم به یگ از قشنگ ترین معماری های 

 .  تمدن ساسانی

 

 سر تکان دادم و حرقی نزدم. آذین دستم را گرفت. 

 

 

 _ بیا. 

 

ه شد.  ز برگشت و به صورت خواهرش ختر  التی

 

 _ می تونید بیایید؟ 
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 آذین لبخند زد. 

 

_ آره ولی تو نزدیک باش که اگه داشتیم پرت می شدیم 

 بتونی به دادمون برش. 

 

ی از کوه.  ی رفیر دم به قدم هایم و مستر پاییی  حواسم را ستی

 

ز نداشتم.   توجه ای هم به مکالمه های بعدی آذین و التی

 

ا آخرین بخش دائم در دل و با خودم تکرار می کردم اینج

ی نمانده... بعدش  ی به برگشیر ی سفر کوتاه ما می باشد و چتر

ز آنجا  دیگر امکان نداشت جانی حضور پیدا می کردم که التی

 باشد. 
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ی ابتدا و از ریشه  این احساس نوپا و احمقانه را باید از همیر

 قطع می کردم. 

 

ی کوه که رسیدیم همچنان دستم داخل دست آذین  پاییر

 بود. 

 

یم تا جانی که رسیدیم به درهای کوهای بلند آن جلو رفت

 دشت... 

 

ی واکنش دستم را نی اختیار عقب کشیدم و آذین متوجه

 آنی من نشد. 

 

ی  . خیلی طبیعی بیر ی
_ اینا گوردخمه های ساسانی هسیر

ی و غتر از این گورها چاه ها و  شکاف های دره ها قرار گرفیر

 آتشکده هم حالا می ریم می بینیم... 
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قدم عقب رفتم. مردمک هایم در حدقه خشک شده دو 

بودند. نفس روی سینه ام مانده بود و لرزش پاهایم را کاملا 

 حس می کردم. 

 

من آن لحظه ناگهانی خودم را در ناکجا آبادی می دیدم که 

پاشا پیچانده میان روتخنر نیمه بیهوش مرا برده بود بیندازد 

 درون یک گورِ تنگ و تاریک... 

 

ز همچنان داشت توضیح می داد و من فقط تکان  التی

 خوردن لب هایش را می دیدم. 

 

 سر چرخاندم. قلبم مچاله شد. 

 

گوردخمه ها تقریبا کنار هم قرار داشتند و من یک لحظه 

 خودم را زیر خروارها خاک با دست و پانی بسته دیدم! 
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تکان خوردم. عقب پریدم. روحم انگار بالای سر جسمم 

 اده بود... جسمی که استر گوری ترسناک بود. ایست

 

 نفسم بالا نمی آمد، دست گذاشتم دور گلویم. نه... 

 

ی داشت حنر به  عقب گرد کردم... روحم قصد گریخیر

 قیمت تنها ماندن جسمم درون گوری مخوف! 

 

دسنر از پشت سر پیچید دور بازویم، می خواست نگه ام 

! می خواست روحم دارد، نمی خواست اجازه دهد فرار کنم

ی کنار جسمم داخل آن گور بیندازد...   را نتر

 

ی آن جیغ کشیدم و با تمام قدرت برگشتم تخت سینه

 شخص کوبیدم. 

 

... ولم کن...   _ ولم کن عوضی
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کوبید و عرق بر کمرم نشسته بود. باید می قلبم تند می

گریختم، قبل از اینکه در این بیابان، در این ناکجاآباد زنده 

 نده دفن می شدم! ز 

 

 اینجا گورهای زیادی برای دفن کردنم آماده است... 

 

شخض که کوبیده بودم تخت سینه اش تعادلش بر هم 

خورد و صدای جیغ خفه اش هم زمان شد با سقوطى 

 .  ناگهانی

 

 کش آن طرف تر فریاد کشید: 

 

 _ آذین! 
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ی همان کلمه مثل یک سیلی زیر گوشم فرود آمد و نقطه

 پایان جنون آنی ام شد. 

 

 وحشت زده و با چشمانی از حدقه در آمده پلک زدم... 

 

 تغیتر کرد! دیگر در جانی ناشناخته نبودم! دیگر 
ی همه چتر

ی و پیچانده در  داخل گور و زیر خروارها خاک نبودم! خونیر

 دم! روتخنر با دست و پای بسته نبو 

 

ی چند قدم آن طرف ناباور و لرزان به جسم مچاله شده

ه ماندم...   پرت شده تا خودم ختر

 

ز دوان دوان خودش را به آذین رساند و من زانو خم  التی

 کردم... 
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ز دست انداخت دور شانه ی آذین و او را با نگرانی بالا التی

ای را ببینم که کشید و من توانستم پیشانی شکافته شده

 امان از آن جاری بود! نی غلیظ و سرخ نی خو

 

 من هلش دادم... من آذین را هل دادم... 

 

ی افتادم و صدای گریه ی آذین در جانم به زانو روی زمیر

 مثل دردی مهلک پخش شد. 

 

 _ شکسته؟ خیلی درد می کنه... 

 

اهنش شد.  ز سریــــع مشغول باز کردن دکمه های پتر  التی

 

که دست روی پیشانی خود می آذین داشت با درد در حالی  

ی نشسته بود گریه می کرد و من... عقب تر،  د و بر زمیر فشر

ی فقط نگاهشان می کردم.   زانو زده روی زمیر
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 من آذین را هل داده بودم... 

 

ز فورا رکانی سفیدش را از تن در آورد و نی توجه به  التی

اهنش آن رکانی را فرستاد زیر دست آذین.   پوشیدن دوباره پتر

 

 _ این و نگه دار. 

 

 _ کمک کن بلند شم. 

 

ی باید اورژانس ختی کنم.   _ نه! بشیر

 

 ی آذین شدت گرفت: گریه

 

 _ سرم خیلی درد می کنه. 
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ز بدون اینکه جوانی بدهد سریــــع موبایلش را در آورد.   التی

 

ی شد که آذین همان موقع متوجه ام  مشغول شماره گرفیر

 شد. 

 

ز پوشانده شده یک طرف صورتش غرق خون و با  رکانی التی

 بود و چشم راستش هم به خاطر شدت درد کامل باز نبود. 

 

 دست دیگرش را به طرفم دراز کرد و با گریه گفت: 

 

 . ی  _ بیا. اونجا نشیر

 

ی کشیدم. پاهایم قدرنر برای ایستادن  خودم را روی زمیر

 نداشتند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2537  

ز از ما فاصله گرفت و من بدنم را کشان کشان کف  التی

ی خ  اكى به طرف آذین سوق دادم. زمیر

 

دستم که داخل دستش نشست نزدیکم شد، تکیه داد به 

 ام. ی خمیدهشانه

 

 _ یهو سرم گیج رفت افتادم. 

 

 رهانی پیدا کرد. 
ی

لب هایم جنبیدند... بالاخره گلویم از خفگ

 اما صدایم خفه و مرتعش بود: 

 

 _ من تو رو هل دادم! 

 

 _ نه! تو هل ندادی. 

 

 نی حرکت ماندم. لب هایم چسبیدند به هم. 
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آذین خودش را کنار کشید و سرش را محکم میان دستانش 

 گرفت و هق زد. 

 

ه اش بودم.   با نگاهى مات ختر

 

 من درد به جانش انداخته بودم... من او را هل داده بودم! 

 

ز سر رسید. شهامت نگاه کردن به ا و را همان موقع التی

 نداشتم. 

 

 _ آذین حالت تهوع هم داری؟ 

 

 _ کم. نمی دونم. سرم ولی درد می کنه، می سوزه. 
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 _ می خوام بلندت کنم، دستت و بنداز دور گردنم. 

 

 _ باشه. 

 

ی رفت.  اهن افتاده روی زمیر  دستم نی اختیار به طرف پتر

 

وع کردم به تکاندن آن و پاک کردن خاک از رویش،  سرر

ز که انگار بعدش دست لرز  انم دراز شد به طرف التی

ی بر تن ندارد.  ی  حواسش نبود چتر

 

 توانِ سر بالا آوردن نداشتم و مکث او طولانی شده بود. 

 

گذشت؟ اینکه من یک نی چشم و روی   چه در ذهنش می

 روانی هستم که باعث شده ام خواهرش آسیب ببیند؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2540  

بعد از این به جز تنفر چه احساش نسبت به من می 

 توانست داشته باشد! 

 

اهنش را از دستم گرفت و  عاقبت دستش پیش آمد، پتر

 زیرلب تشکر کرد... 

 

کان داشت بلانی بر سر حالم آنقدر بد بود که هر لحظه ام

 خود بیاورم... 

 

بخشر از وجودم هنوز درگتر یادآوری آن روز شوم و زنده 

 دیگر نی وقفه 
زنده دفن شدنم داخل آن گور بود و بخشر

 یادآوری می کرد من آذین را هل داده ام... 

 

داشتم روشنانی را گم می کردم... داشتم روشنانی را گم می 

 روشنانی را گم می کردم! کردم... داشتم، 
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پیشانی آذین هفت بخیه خورده بود و دکتر گفته بود 

 خوشبختانه احتمال آسیب مغزی رد شده... 

 

ز کنارش   آذین را بخیه می زدند التی
تمام مدنر که پیشانی

ز دستش را محکم گرفته بود و با  بود، او گریه می کرد و التی

  محبنر قابل لمس زیر گوشش حرف می زد. 

 

ه    گوشه ای دور از آن ها با سری خم شده روی گردن، ختر

ی ایستاده بودم و یک لحظه هم توانانی نگاه کردن به  به زمیر

 صورت گریانِ غرق درد آذین را نداشتم. 
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ی  ز هم با ماشیر من با آمبولانس همراه آذین آمده بودم و التی

 پشت سرمان. 

 

، آذین میان درد و گریه با من حرف  زده بود که کل مستر

پرت شدنش تقصتر خودش بوده ولی لب های من کوچک 

 ترین تکانی نخوردند. 

 

حنر مستقیم به صورتش نگاه نمی کردم. مرد داخل 

 به محل خون ریزی پیشانی آذین 
ی

ی رسیدكى آمبولانس حیر

هر چند لحظه هشدار می داد نباید زیاد انرژی صرف کند و 

سعی داشت مرا به خود حرف بزند اما او اعتنا نمی کرد، 

 آورد و متقاعدم کند مقصر نبوده ام. 

 

شخص داخل آمبولانس برخلاف دو مردی که موقع پرت 

شدنم بالای سرم حاصری شده بودند خیلی مهربان به نظر 

ی برای  می رسید... با آرامش پیش می رفت و موقع رگ گرفیر

ی نمی زد!   سرم وصل کردن هیچ تشر
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اآن گوردخمه  ف... آمبولانس... بیمارستان... ی کذانی ستر

 

در آشفته ترین حالت خود قرار داشتم. سرم داشت از 

 شدت مرورهای سمی منفجر می شد. 

 

برای آذین که دوباره سرم زدند و بالاخره تحت تاثتر آرام 

بخش پلک های خیسش روی هم افتاد دیگر ماندن را تاب 

 نیاوردم. 

 

 آرام و نی صدا عقب گرد کردم. 

 

تا حدودی از بابت آذین راحت شده بود و حالا می  خیالم

م.   توانستم با خیال راحت از خود حساب پس بگتر

 

 ی تاریک را انتخاب کردم. وارد محوطه شدم و یک گوشه
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ی نشستم و سرم را بالا گرفتم، زل زدم به  نی حال روی زمیر

ی سیاهش آسمانی که حنر یک ستاره در صفحه

 درخشید! نمی

 

ی را هم که نمی کردم امکان آرام نمی ش دم. فکر هیچ چتر

 نداشت فراموش کنم چه بلانی بر سر آذین آورده ام... 

 

 ام آسیب زده 
ی

ین فرد زندكى آرام نمی شدم... من به بهتر

 بودم... من هلش داده بودم... خدا لعنتم کند. 

 

چشم از آسمان گرفتم و در یک لحظه توجه ام به خرده 

درخنر که نزدیکم بود جلب شکسته های یک بطری کنار 

 شد. 
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نی فکر، در یک لحظه، بدون اینکه متوجه ی رفتارم باشم 

خودم را پیش کشیدم و کف دست چپم با فشار نشست 

 ی شکسته... روی بزرگ ترین تکه

 

دردی که در جانم پیچید به جای اینکه نفسم را بند آورد 

 برعکس عمل کرد و باعث شد راه نفسم باز شود! 

 

نی اختیار به یاد آوردم پاشا گفته بود یک دوره هنگام ناتوانی 

فقط آسیب رساندن به خودش حالش را خوب می کرده 

 است... 

 

ون می جهید و از فشار  زل زدم به خون سرچی که با فشار بتر

دستم کم نکردم... درد داشت از حس بدِ هل دادن آذین 

 نجاتم می داد! 

 

خودم هم به یک موجود روانی  دیگر با پاشا فرقر نداشتم! 

 تبدیل شده بودم! 
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ی لباسم سریــــع به یک سمت کشیده  چند لحظه بعد، آستیر

شد و دیگر نتوانستم کف دستم را همانقدر محکم روی 

 شیشه با فشار نگه دارم. 

 

ی نگرانی که تمام گیج سر چرخاندم، نگاهم ماند روی چهره

ز قصد رها توجه اش به دست خون آلودم بود و انگار هرگ

ی مانتو را نداشت...   کردن آن سرآستیر

 

 نالیدم: 
ی

 نی اختیار و برای فرار از خفگ

 

_ من هلش دادم... من باعث شدم سرش هفت تا بخیه 

 بخوره و تا همیشه ردش بمونه... 

 

صدایم به سخنر در آمده بود و چشمانم می سوخت ولی 

 اشگ در حدقه برای چکیدن نداشتم! 
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 د! جانم خشکیده بو 

 

بدون اینکه دستمان با هم برخورد کند در سکوت به کمک 

، دستم را برگرداند، بخشر از آن شیشه ی ی همان سرآستیر

شکسته در گوشت دستم فرو رفته و دلیل یک خون ریزی 

 نگران کننده شده بود. 

 

 _ بلند شید. 

 

ه به دست غرق خونی بود که به نظر می رسید  نگاهش ختر

ده اند و از من خواسته بود بلند عصب هایش کامل قطع ش

 شوم. 
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 از آن استر واهمه و نگرانی اش 
دلم نمی خواست بیشتر

کنم. به هر حال اگر اتفاقر برایم می افتاد دردسرش برای 

 ی او بود. خانواده

 

 آستینم را آرام عقب کشیدم و سعی کردم بایستم. 

 

؟  ی  _ بگم یگ از خانم های داخل مرکز بیان کمک کیی

 

 به صورت آشفته اش نگاه کردم. 

 

 _ خودم می تونم راه بیام. خوبم. 

 

نگاهش برای بالا آمدن و رسیدن به چشمانم دل دل می کرد 

 که سریــــع سرش را خلاف جهت چرخاند. 

 

 _ پس آروم قدم بردارید. 
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کنارم با حواس   به حرفش گوش کردم. راه افتادم و او هم

 جمع قدم بر می داشت. 

 

قبل از اینکه به در ورودی برسیم با تن صدای آرام اما لحن 

 پرتحکمی گفت: 

 

 _ فقط یه اتفاق بود. 

 

ایستادم. این بار سرم را بلند نکردم نگاهش کنم. فرصت 

دادم اگر میل به رصد کردن صورتم را در دل دارد از این 

 موقعیت استفاده کند. 

 

اینکه خواهرت با یه موجود روانی دوست شده  _ از 

؟   ناراحنر
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ی آمد:   تن صدایش بیش از حد پاییر

 

! _ چرا اینجوری درباره
ی

 ی خودت می كى

 

عمیق نفس کشیدم. دست چپم را حس نمی کردم، انگار که 

 وجودم در مقابل درد سِر شده بود! 

 

_ من به جز آذین هیچ وقت هیچ دوسنر نداشتم... حضور 

ه... بهش نگو از من اون  باعث شده زندگیم رنگ بگتر

ه... خواهش می کنم.   فاصله بگتر

 

ی بگم؟!  ی ی چتر  _ چرا باید چنیر

 

حس کردم صدایش دلخور شده. کاش بر می گشتم نگاهش 

ی بودم او چشم به صورتم  می کردم ولی عجیب مطمی 

 دوخته و دلم نمی خواست نگاهش را فراری دهم. 
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 نبود. 
ی

اف برای من اصلا جای قشنگ  _ ستر

 

جمله ای که نی مقدمه بر زبان آوردم باعث شد چند لحظه 

 سکوت کند ولی در نهایت ترجیح داد بگوید: 

 

_ بد جوری داره از دستت خون می ره، ممکنه سرت گیج 

ه زودتر بریم داخل.   بره بهتر

 

 سر تکان دادم و بدون هیچ حرف اضافه تری قدم برداشتم. 

 

ی جز این نبود که من در ذهن او به هیچ وجه  ی واقعیت چتر

 تصویر زیبانی نداشتم... 

 

درست برخلاف تصویر کاملی که از او بر ذهن من حک 

 شده بود! 
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خیلی دلم می خواست شناختش از من در زیباترین حالت 

یک فرد خلاصه می شد و او هم وقنر به من فکر می کرد می 

ی توانست احساسات عجینی  را تجربه کند ولی حقیقت چتر

 دیگری بود... 

 

 نفسم آه شد و از سینه ام بالا آمد. 

 

ی از من نمانده بود به جز یک جسم پوشالی و روچ  ی چتر

 کرم خورده! 

 

کم مانده بود به گریه بیفتم. به سخنر داشتم خودم را 

ل می کردم.   کنتر

 

ـ یعنی چی که ابلاغیه اومده! چرا دست از سرم بر نمی 

رن؟ اون النگوها مگه پیش ماست؟ کل زندگیم رو آتیش دا
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؟ اون همه طلا ازم  ی زدن هنوز دنبال چندتا النگو هسیر

 دزدیدن بس نبود براشون؟ 

 

پشت سر هم حرف می زدم و به مامان اجازه نمی دادم 

ی بگوید، خودش هم انگار تمایلی به صحبت کردن  ی چتر

 نداشت. 

 

کنه؟ شک ندارم این یگ هم ـ معلومه وکیلم داره چیکار می  

خریدن! باید اینجا توی بوشهر یه وکیل خوب پیدا کنم که 

ش بهش داشته باشن... هر چند  اون عوضی ها نتونن دستر

 با پول هر جای دنیا هم که باشه می شه یک نفر رو خرید! 

 

 جانم سوخته بود. 

ی که انتهایش    کلافه، عصنی و نی قرار ایستادم و به مستر

ه ماندم. به خواب  گاهم می رسید ختر
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ـ مامان... به وکیلم بگو خودش باید این جریان رو حل کنه 

ایط اومدن به تهران و درگتر دادگاه شدن رو  من الان سرر

ندارم. بهشون بگه النگوها رو باید از بیمارستان تحویل 

 ! ی ن دست من نیسیر  بگتر

 

 مامان بالاخره به حرف آمد. او هم به اندازه من عصنی و 

 ناآرام بود. 

 

ـ بابات اصلا حالش خوب نیست. خیلی از هم پاشیدیم 

 یاس... 

 

حس کردم بغضش شکست و به گریه افتاد. تا خواستم 

 حرقی بزنم سریــــع گفت: 

 

 ـ غذام داره می سوزه بعد بهت زنگ می زنم. 
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فرصت نداد حنر یک کلمه بر زبان بیاورم و تماس را قطع 

 کرد. 

 

 کردم و پلکم داغ شد. لب هایم را در دهان جمع  

 

آهسته قدم برداشتم و موبایل را داخل کیفم انداختم. 

داشتم به گریه می افتادم و برای اینکه اشک را در کاسه 

چشمانم عقب برانم تند پلک می زدم و نفس های عمیق 

 می کشیدم. 

 

فاصله ام  تا خوابگاه زیاد نبود و حوصله ی آنجا بودن را 

 تنها باشم. نداشتم. دلم می خواست 

 

م را کج کردم.   مستر
 در یک تصمیم ناگهانی
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باید به ساحل می رفتم و گرمای هوا اصلا برایم اهمیت 

 نداشت. 

 

ی  اما هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بودم که یک ماشیر

کنارم سرعتش را کم کرد و بوق زد. دسنر زیر چشمانم 

 کشیدم و مردد سر چرخاندم. 

 

ی و دیدنش بعد از دو ماه شوکه ام پاهایم میخ شدند به  زمیر

کرد... حضورش را آن هم اینجا و تنها بدون آذین باور 

 نداشتم. 

 

ی را خاموش کند پیاده شد!   بدون اینکه ماشیر

 

عینک آفتانی اش اجازه نمی داد مستر نگاهش را تشخیص 

 دهم. 
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 ـ سلام. 

 

 سکوت را خودش شکست و همانجا کنار ماشینش ایستاد. 

 

اهش کردم، نی نقص تر از هر زمان مقابلم ایستاده گیج نگ

بود و این برای من که دو ماه از دیدنش و ملاقات با او 

 گریخته بودم اصلا خوب نبود. 

 

 ـ سلام. 

 

قلبم آنقدر تند می کوبید که هیچ کلمه ی دیگری بیشتر از 

 یک "سلام" لرزان نمی توانستم بر زبان بیاورم. 

 

 اتون کار داشتم. ـ می شه حرف بزنیم؟ باه
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نی اختیار گوشه ی مانتویم را چنگ زدم. ما چه حرقی می 

 توانستیم باهم داشته باشیم؟ 

 

دو ماه از دیدن او فرار نکرده بود، به هزار بهانه هر وقت او 

سر کار نبود خانه یشان قدم نگذاشته بودم که حالا بیاید 

 بزنیم! مقابلم بایستد و بگویم با من کار دارد و باید حرف 

 

 ـ سوار شید لطفا. 

 

 از آن جنبه ی خونی نداشت. ناچار سر تکان 
سکوتم بیشتر

 دادم و جلو رفتم. 

 

ی شدم و نگاهم را دوختم به  هم زمان با خودش سوار ماشیر

 مقابل. 
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، آن هم بدون  حضور ناگهانی اش بعد از یک مدت طولانی

ذهنم حضور آذین به شدت دستپاچه ام کرده بود... آنقدر 

ی  ِ چنیر بعد از مکالمه ام با مامان به هم ریخته بود که استر

 تشنچی شدن آشوبم را بیشتر می کرد. 

 

ـ دیشب از آذین شنیدم شما امروز تا این ساعت کلاس 

دارید. نیم ساعنر می شه جلوی در خوابگاه منتظرتون 

 بودم. 

 

نکند آمده تا بگوید او هم از من خوشش می آید! نکند 

 به من پیشنهاد با هم بودن بدهد؟ قصد دارد 

 

ـ می خواستید جانی برید؟ آخه نرسیده به در خوابگاه یهو 

 برگشتید! 

 

نفسم را نامحسوس و بدون جلب توجه رها کردم و برای 

 سر چرخاندن شجاعت به خرج دادم. 
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نیم رخش نزدیک تر از همیشه رو به رویم قرار داشت و نی 

چقدر ریش بلند به او می آید! کاش اختیار با خود فکر کردم 

 کوتاهشان نمی کرد. 

 

ی شده؟  ی  ـ چتر

 

سوالم خط کشید روی سوالش. فهمید که قصد توضیح 

ه ی مرا به روی خود  دادن ندارم و بدون اینکه نگاه ختر

 بیاود راهنما زد و پیچید. 

 

ـ آذین امروز کلاس نداشت منم از مامان خواهش کردم تا 

اون و توی موسسه نگه داره که به  غروب هر طور می تونه

 اندازه کاقی وقت داشته باشیم. 

 

 متعجب روی صندلی جا به جا شدم. 
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 ـ وقت داشته باشیم؟! می شه واضح تر صحبت کنید! 

 

 چند لحظه مکث کرد و بعد خیلی شمرده شمرده گفت: 

 

 ـ تولدشه! 

 

ی حال بدترین حس ها به طرف ذهنم  جا خوردم و در عیر

 هجوم آورد. 

 

 ام را به راحنر فراموش کرده 
ی

من تولد عزیزترین فرد زندكى

 بودم! 

 

ـ فکر کردم آذین خیلی بیشتر خوشحال می شه اگه شما هم 

 باشید و از طرقی با هم بهتر می تونیم سورپرایزش کنیم.  
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چشم از او گرفتم و عصنی روی صورتم دست کشیدم. 

 نفسم مثل یک آه  سوخته از سینه ام بالا آمد. 

 

 ـ اصلا تاریــــخ تولدش رو یادم نبود! 

 

ی های ذهنی اونقدر زیاد می شه که  ـ پیش میاد! گاهى درگتر

ی پیش آمدی اصلا عجیب نیست.   چنیر

 

بدون اینکه بخواهم یا قصدش را داشته باشم نی اختیار لب 

 زدم: 

 

ی تمرکز  ـ این روزها خیلی آشفته و ناآرومم...روی هیچ چتر

 ندارم. 

 

 ن ساخته اس؟ـ کاری از دست م
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ل کردم نچرخد، هر چند کار سخنر بود!   نگاهم را کنتر

 

 ـ ممنون. مهم نیست. 

 

چند لحظه ای میانمان سکوت برقرار شد که برای گریز از 

ِ بر فضا حاکم شده پرسیدم: 
ی  تحمل حس سنگیر

 

وع کنیم؟ کیک سفارش دادید؟   ـ حالا باید از کجا سرر

 

 جوابم را بدون تعلل داد: 

 

وع کنیم. ـ از همو   ن سفارش کیک سرر

 

ارادی بود.   لبخندم غتر
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 ـ شکلانر دوست داره. 

 

 ـ می دونم. 

 

 مقاومتم شکست و برگشتم نگاهش کردم. 

 

نمی دانم آنقدر که من گمان می کردم جذاب بود یا فقط این 

ی به چشم من می آمد!   چنیر

 

تا حالا ذهنم قفل نکرده بود روی این مورد که عینک 

 آفتانی چقدر می تواند به یک مرد بیاید! 

قابل باور، دیوانه  درک نمی کردم چه بلانی بر سرم آمده! غتر

 کننده و عجیب بود... 

 

ی تولد برای آذین ـ مرش که اجا زه دادید منم توی گرفیر

 نقش داشته باشم. 
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 وای از لبخندش... وای از آن چالِ خانه خراب کن... وای! 

 

ین دوستش هسنر و به چشم یه خواهر نگاهت می  ـ تو بهتر

ی کش هسنر که آذین پای اون رو به خانواده باز  کنه. اولیر

ش میاد یه کرده چون خانواده برای ما خیلی مهمه و کم پی

 غریبه بخشر از خانواده امون بشه. 

 

من... داشتم دچار می شدم... دچارِ یک حسِ ترسناک 

ین!   اما...شتر

 

ین دوستم!   من داشتم دچارِ او می شدم! دچارِ برادر بهتر

اقی بود که در روز تولد آذین،  و این وحشتناک ترین اعتر

ز و نشسته کنارش از یک فاصله ی  ی التی داخل ماشیر

 یک داشتم تن به قبول کردنش می دادم! نزد
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اف موفق شدم  دو ماه تمام گریختم و بعد از جریانات ستر

حنر یک بار هم او را نبینم ولی حالا... هرآنچه رشته بودم 

 پنبه شده بود... 

 

 

 

 

 بالاخره کادوی تولد آذین را خریدم. 

 

با دیدن یک گالری ساعت شیک آنقدر مجذوب ساعت 

 همانجا یگ از ساعت ها را خریدم. هایش شدم که 

 

اض کرده بود که احتیاچی نیست  ز همان اول آرام اعتر التی

آنقدر هزینه کنم و من هم جواب داده بودم برای کش که 

 ام مثل یک خواهر است نه پولم، نه 
ی

جایگاهش در زندكى

ی دیگری اهمیت ندارد.   جانم و نه هیچ چتر
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 ام بود. 
ی

 آذین روشنانی زندكى

 

ی  خسته ولی خرسند از خریدن آن ساعت داخل ماشیر

 نشستم و به بسته بندی زیبای داخل دستم لبخند زدم. 

 

 ـ به نظرت خوشش میاد؟

 

ی جواب داد:  ی روشن کردن ماشیر  حیر

 

 ـ شک نکن عاشقش می شه. 

 

 اش بود. 
ی

 سر چرخاندم. حواسش به رانندكى

 

 ـ مرش. خیلی اذیت شدی. 
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 پیچید. راهنما زد و داخل خیابان 

 

 ـ اذیت نشدم. 

 

م و عینک از روی صورتش  میل داشتم دست پیش بتی

 بردارم! 

 

 ـ حالا چیکار باید کنیم؟

 

ی بخوریم  ی یم خونه اول یه چتر یم با خودمون بتی ـ غذا بگتر

 بعد مشغول آماده کردن دکور تولد بشیم. 

 

هیجان داشتم. کاملا جریان ابلاغیه و آن عوضی ها را 

بودم و تولد آذین تنها موردی بود که به آن فراموش کرده 

 فکر می کردم. 
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 ـ زیاد وقت نداریم باید عجله کنیم. 

 

 ـ نگران نباش، وقت کم نمیاریم. 

 

می دانست چقدر حس خونی برایم دارد که وقنر من 

مخاطبش هستم لحنش دیگر مثل قبل نیست و از آن 

 حالت رسمی خارج شده؟

 

ی صمیمت با او خارج از جنسینر   که داشت برایم دل انگتر

 بود! 

 

 ادامه ی مستر را در سکونر سکرآور گذراندیم. 

تنها مکالمه ی رد و بدل شده میانمان مقابل رستوران بود 

 وقنر پرسید چه میل دارم. 
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انتخاب غذا را به عهده ی او گذاشتم و دوست داشتم 

د!   هرچه خودش می خورد برای من هم همان را بگتر

 

احساساتم می شدم ولی خوب می دانستم به داشتم تسلیم 

 زودی باید یک فکر اساش برایش بکنم. 

 

هر چقدر هم او مرد کامل و جذانی به چشم می آمد و من 

ی بار درگتر احساسانر عجیب شده بودم باز هم  برای اولیر

ی تغیتر نمی کرد!   هیچ چتر

 

من ازدواج کرده بودم... اسم پاشا هنوز در شناسنامه ام بود 

و طلاقر ثبت نشده بود... هزاران مشکل روچ و جسمی 

داشتم... به هیچ وجه دیگر خودم نمی توانستم برای 

م، بعد از این  ازدواج مجدد و انتخاب یک نفر تصمیم بگتر

 هر چه بابا و مامان می گفتند باید چشم می گفتم. 
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ز آنقدر کامل، ایده آل و  از تمام این ها که می گذشتم، التی

موقعیت خونی بود که امکان نداشت انتخاب دارای 

 خودش و حنر خانواده اش یگ شبیه من باشد. 

 

 ...  او حقش یک دختر

نفسم ماند وسط گلویم و چشم بستم. لب هایم را با فشار 

 روی هم نگه داشتم. 

 

 نباید گریه می کردم... نباید. 

 

 ام بود... به اندازه ی کاقی 
ی

ین فرد زندكى وقت امروز تولد بهتر

ی در اختیار داشتم.   برای غصه خوردن و اشک ریخیر

 

ی باعث شده بود دست روی  باز و بسته شدن در ماشیر

 صورتم بکشم و سرم را خلاف جهت او بچرخانم. 
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گفته بود میگو سوخاری خریده و نفهمید چه بر سر وجود 

 آشفته ام آورد... 

 

قلبم با تمامِ احساسانر که غرقِ در آن بود شک نداشت 

ن انتخاب یک منظور و در واقع تداغ خاطره همراه خود ای

دارد... قلبم داشت بال بال می زد اثبات کند پشت تهیه آن 

 غذا هدف و منظور خاض وجود دارد اما عقلم... 

 

عقلم قصد هم مستر شدن با قلبم را نداشت... عقل و 

منطقم خیالِ باور کردن نداشتند چرا که اگر عقل و قلبم 

  شدند کارم تمام بود! هم مستر می

 

 

 

*** 

 : �🌺�مسجون
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غذایمان را در سکوت خانه و در حالی که هیچ کدام حرقی 

ی با یکدیگر نداشتیم خوردیم.   برای گفیر

 

ی انداخته و حنر یک لحظه ی  تمام مدت سرم را پاییر

 کوتاهم نگاهش نکرده بودم. 

 

ی را هم غرق همان سکوت با هم جمع کرده بودیم. او  متر

 ار ذهنش درگتر موضوغ بود. هم انگ

 

برگشتم داخل سالن و سرگرم وسایلی شدم که باید برای 

 دکور تولد استفاده می شد. 

 

نگاه چرخاندم برای انتخاب یک قسمت که صدایش را از 

 پشت سر شنیدم. 
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ـ به نظرم اون گوشه خوبه. وقنر هم وارد می شه توی دید 

 نیست. 

 

 میانمان داشت فرو می ریخت. بالاخره دیوار سکوت 

 

 ـ موافقم. 

 

بدون اینکه به عقب برگردم تا نگاهش کنم، چندتا از وسایل 

را دست گرفتم و به طرف محلی که انتخاب کرده بودیم 

 قدم برداشتم. 

 

زیاد نگذشت که همراه با سکونر تازه نزدیکم شد و انگار 

دیم که بدون اینکه بر زبان آورده باشیم با هم توافق کرده بو 

در تمام مدت به جز آنکه درباره ی نوع چیدمان دکور، 

 کوتاه نظر دهیم حرف دیگری میانمان رد و بدل نشود! 
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مشغول شدیم بدون اینکه یک لحظه سر و نگاهمان به 

طرف هم بچرخد یا تمایلی به حرف زدن به جز درباره ی 

 چیدمان دکور تولد آذین، با یکدیگر داشته باشیم! 

 

ی به ا ی تمام کارمان نمانده بود که با صدای بلند شدن چتر

زنگ موبایلم عذرخواهى کردم. کنار رفتم و به محض اینکه 

س گفتم:  ون کشیدم بااستر  موبایلم را از داخل کیف بتر

 

 ـ آذین داره زنگ می زنه! 

 

 مشغول آویز کردن بادکنک ها بود و در همان حال گفت: 

 

 ـ جواب بده و کاملا طبیعی رفتار کن. 

 

ـ باشه. مرش که گفنر چون قرار بود بهش بگم خونه ی 

شما هستم و همراه برادرت داریم دکور تولدت رو برای 
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امشب آماده می کنیم، کیکت هم شکلانر سفارش دادیم 

 همونطور که دوست داری. 

 

پشتش به من بود و از لرزش خفیف شانه هایش متوجه 

 شدم به خنده افتاده. 

 

ی نگوید و قبل از اینکه  ی تماس قطع شود هشدار دادم چتر

 سریــــع پاسخ دادم. 

 

 ـ چه عجب! می ذاشنر صد سال بعد جواب می دادی. 

 

 خندیدم: 

 

 ـ دستم بند بود. جانم؟ 
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ی  ؟ هیچ ختی ـ جانم جانم واسه من نکن! معلومه کجانی

 ازت نیست! سرت به کجا گرمه؟ 

 

ز که داشت کار را به اتمام می رساند  ه به التی عقب رفتم ختر

 و روی یگ از مبل ها نشستم. 

 

؟  ـ داشتم درس می خوندم. تو چیکار می کنی

 

 نفسش را فوت کرد و عصنی گفت: 

 

ـ از صبح اومدم موسسه درگتر کارهای اینجا هستم. اونقدر 

 خسته ام که سر پا دارم چرت می زنم. 

 

ی آن موسسه حالم را بد می کرد وقنر می حنر شنیدن درباره

 اساس فعالیتش چیست. دانستم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2578  

احت کن.   ـ خب یکم استر

 

ـ مامان بالاخره دلش به رحم اومد اجازه داده چند ساعنر 

بخوابم. گفتم قبلش بهت زنگ بزنم ببینم کجانی که هیچ 

ی ازت نیست.   ختی

 

بعید می دانستم تاریــــخ تولدش را فراموش کرده باشد و یقینا 

بود  آن طرف خط در حال حرص خوردن از فراموشر من

یک هم نمی گفتم. حنر  که هیچ اشاره ای نمی کردم و تتی

 شک نداشتم در دل مرا با "گاو" یکسان می دید. 

 

همان موقع متوجه شدم مامان پشت خطم آمده و سریــــع 

 گفتم: 

 

ـ آذین باید قطع کنم مامانم پشت خطم اومده، شب بهت 

 زنگ می زنم، مراقب خودت باش. 
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 گفت: صدای غرولندش را شنیدم که  

 

 ـ با یه گاو دارم رفاقت می کنم من! بای. 

 

تماس را قطع کرد و من با خنده ای که حاصلِ درست از 

آب در آمدن حدسم بود جواب مامان را دادم اما خیلی زود 

 هیچ اثری از آن خنده روی لبم نماند. 

 

 ـ جانم مامان؟

 

ـ به نظر منم بگرد اونجا یه وکیل پیدا کن باهاش صحبت 

یگ وکیل هم بعید نیست دستش با اونا تو یه  کن. این

 کاسه باشه! 

 

 حس های بد در لحظه و ناگهانی به وجودم برگشتند. 
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 ـ چرا؟ چی شده مگه؟

 

 صدایش گرفته و نی حوصله بود: 

 

ـ حس می کنم پیگتر پرونده نیست... اونجا با یه وکیل حرف 

ی مهریه اقدام ه هر چه زودتر برای طلاق و گرفیر  بزن، بهتر

 کنیم. 

 

اعصابم به هم ریخته بود. چند نفس عمیق کشیدم ولی 

 فایده ای نداشت، آرام نمی شدم. 

 

ـ شما فعلا جریان اون ابلاغیه رو حل کنید تا من بگردم 

 اینجا یه وکیل خوب پیدا کنم. 

 

ش رو بهم بده.   ـ ختی
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 ـ باشه... 

 

سم ولی سوالِ مضحگ به  دلم می خواست حالشان را بتی

رسید. کاملا عیان بود چقدر پریشان و آشفته حال نظر می 

 هستند. 

 

 ـ مراقب خودت باش. 

 

 زیرلب گفتم: 

 

 ـ تو هم... 

 

تماس قطع شد. موبایل را روی مبل رها کردم و سرم را میان 

 دستانم گرفتم. 
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خسته تر ازآن بودم که در توانم باشد همچنان با آن روانی 

 درگتر باشم. 

 

 ام آرزویم شده بود روزی ک
ی

ه دیگر هیچ اثری از او در زندكى

 نباشد... هم او و هم هوتن. 

 

 ـ ختی بدی بهت دادن؟

 

 در همان حالت ماندم و تکانی نخوردم. 

 

ی نیست.  ی  ـ چتر

 

ـ اگه دنبال وکیل می گردی من یه وکیل خوب سراغ دارم. 

خیلی سرش شلوغه و دیر به دیر پرونده ی جدید قبول می 

 کنم حتما قبول می کنه. کنه ولی اگه من معرفیت  
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ش بودم راه پیدا  حس کردم نور به سرعت در تاریگ که استر

 کرد. 

 

شتاب زده سر بلند کردم که او هم با شتانی یکسان با من 

 نگاه دزدید! 

 

 می کنید... واقعا ممنونم... 
ی

 ـ خیلی کمک بزركى

 

از روی مبل بلند شدم. حالا با یک فاصله ی اندک مقابل 

 بودیم. هم 

 

ش؟   ـ می تونم فردا برم دفتر

 

ی انداخت.   سرش را پاییر

 

 ـ باید بهش زنگ بزنم. 
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 ـ می شه الان زنگ بزنید؟

 

عجله ام قطعا متعجبش کرده بود ولی اشاره ای به آن نکرد 

سید.   و حنر دلیلش را نتی

 

 ـ باشه الان زنگ می زنم. 

 

 لبخندم مضطرب و ناآرام بود. 

 

 ـ ممنون... نمی دونم چطوری تشکر کنم. 

 

ـ هر کاری از دستم برای حل شدن مشکلتون بر بیاد دریــــغ 

 نمی کنم. 
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خانه جا مانده  ی فاصله گرفت و سراغ موبایلش که داخل آشتی

 بود رفت. 

 

 نی اختیار به رسمی شدن دوباره ی لحنش فکر کردم... 

 

میمیت دوستانه هر چند نصفه و دلم نمی خواست آن ص

 نیمه میانمان ماندگار نباشد... 

 

ون فرستادم و منتظر ماندم برگردد ولی او  کلافه نفسم را بتر

خانه در حالی که من هیچ  ی ترجیح داد همانجا داخل آشتی

 کدام از حرف هایش را نشونم صحبت کند! 

 

تمام مدت کلافه و عصنی داخل سالن راه رفته و فکر کرده 

 بودم. 
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باید این دندان لق را هر چه سریــــع تر می کندم و دور می 

 انداختم. 

 

ون آمد نی حرکت وسط راه  خانه بتر ی ز که بالاخره از آشتی التی

 بر سر جایم ماندم. 

 

ه تماشایش کردم و او کنار کانتر در دورترین فاصله  ه ختر ختر

 از من ایستاد. 

 

 ـ فردا ساعت پنج می تونید برید دفتر کارش. 

 

لبخند زدم. احتمالا خودش ختی نداشت چقدر کارم را آسان 

 کرده و باعث شده است زمان را از دست ندهم. 

 

 ـ ممنونم. نمی دونم چطوری تشکر کنم. 
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 نگاهش مانده بود روی مبل کناری من! 

 

 ـ خواهش می کنم. تنها کاری بود که از دستم بر می اومد. 

 

ب به صورتم به طرف دستشونی رفتم، باید چند مشت آ

 می زدم. 

 

ـ من می رم صورتم رو بشورم و بیام بقیه کارها رو انجام 

 بدیم. 

 

جوانی نداد که در تصمیمی ناگهانی ایستادم و بلافاصله 

 به سمت دیگری دوخت 
ی

چرخیدم. نگاهش را با دستپاچگ

ه ام بوده است.   ولی من متوجه شدم ختر

 

د بدون از همان فاصله با صدانی رسا که به خونی بشنو 

 اینکه بخواهم به پشیمانی بعدش فکر کنم گفتم: 
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رسمی باهام صحبت  ـ درضمن، ترجیح می دم همونطور غتر

. منو جمع نبند!   کنی

 

نماندم تا رفتارش را ارزیانی کنم یا منتظر جوانی از جانبش 

 شوم... گریختم و در لحظه پشیمان شدم از حرف هایم! 

 

 

 

گفته بودم باید بروم خوابگاه لباس هایم را عوض کنم. می 

خواستم بعد از مدت ها کمی به خودم برسم و حنر سراغ 

 لوازم آرایشم بروم. 

 

و بر می گرداند. مخالفت کرده گفته بود خودش مرا می برد 

وز شد!  م ولی عاقبت او پتر  بودم و قصد داشتم آژانس بگتر
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ی به روی خود  ی  از دستشونی برگشته بودم نه او چتر
وقنر

آورد و نه من ولی در ازایش لحنش دوباره همانطور صمیمی 

 و دوست داشتنی شده بود. 

 

م مرا رساند خوابگاه و گفت یک ساعت دیگر می آید با ه

ی با آژانس و در  برگردیم خانه. باز هم اصرار من برای برگشیر

وزی اولیه میان ما بود!   نتیجه مخالفت او همراه با همان پتر

 

نمی توانستم منکر آن شوم که چقدر خوشحالم خودش مرا 

 رسانده خوابگاه و خودش هم به دنبالم می آید. 

 

ی تعب ی تر می این ها اگر توجه ی او به من نبود پس چه چتر

شد؟ حتما او هم حس هانی به من داشت و این جاذبه 

ک بود...   میان ما مشتر

 

تمام تلاشم را کردم که در سریــــع ترین زمان ممکن آماده 

 شوم و او را چشم انتظار نگذارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2590  

 

تندتند دوش گرفتم، موهایم را اتو کشیدم و با لوازم آرایش 

 حسانی به صورتم رنگ دادم. 

 

وشیدم دقیقا همان زمانِ مورد نظرمان لباس هایم را که پ

 بود که قرار گذاشته بودیم. 

 

شماره ام را با این بهانه نگرفت و فقط ساعت آمدنش را 

اطلاع داد، قطعا متوجه نشد با این کارش چقدر بیشتر مرا 

 شیفته ی خود کرد... 

 

ده بودم تا بعد از او  ز ستی ساعت آذین را به دست التی

م و وقنر  ی جا نگذاشته ام تحویل بگتر ی ی شدم چتر مطمی 

ون دویدم.   سریــــع از اتاق بتر
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بعد تازه به یاد آوردم کش در اتاق نبوده و باید در را قفل 

می کردم. کلافه مستر رفته را بازگشتم و موقع تحویل دادن 

 کلید خانم صفانی فورا پرسید: 

 

 ـ شب رو بر می گردی؟

 

 ـ نه. 

 

کنی عزیزم؟! تمام شب ـ پس چرا دفتر خروج رو پر نمی  

های دیگه هم که نبودی پر نکردی! درسته اینجا خوابگاه 

ی خودش رو داره عزیزم.   خصوصیه ولی قوانیر

 

ی  ی که کنار در روی زمیر
ی دفتر سر تکان دادم و برای برداشیر

مانده بود خم شدم. دفتر را می شناختم و فقط یک بار 

کرده خروجم و شب نیامدنم به خوابگاه را داخلش ثبت  

 بودم. 
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ـ ببخشید، چون همیشه نیومدنم یهونی می شه فراموش می 

کنم توی دفتر بنویسم. ولی مامانم کامل در جریانه، من هر 

 موقع نباشم پیش دوستم آذین هستم. 

 

روی دفتر خم شده بودم و تندتند هر آنچه که نیاز بود را 

 یادداشت می کردم. 

 

ه. هر موقع هم یهونی بر 
ات پیش اومد که شب ـ پر کنی بهتر

رو نباشر زنگ بزن اطلاع بده. به هر حال برای ما 

 مسئولیت داره. 

 

خودکار را وسط دفتر گذاشتم و آن را بستم. صاف ایستادم 

ز  و در حالی که می خواستم هر چه سریــــع تر خودم را به التی

 برسانم با لبخند گفتم: 
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 ـ چشم. حتما. بااجازه. 

 

 ت. ـ برو عزیزم، خدا به همراه

 

تقریبا تا کنار در خروچی دویدم و لحظه ی آخر ثانیه ای 

 ایستادم، نفش تازه کردم و سپس گام های بلند برداشتم. 

 

ز جلوی در بود و نتوانستم با دیدن او پشت  ی التی ماشیر

 فرمان لبخند نزنم. 

 

تازه متوجه شده بودم در آن مدنر که خودم را از دیدنش 

 بوده ام! محروم کردم چقدر دلتگش 

 

کنارش که نشستم سعی کردم بدون اینکه نگاهم برود به 

 سمت صورتش حرف بزنم. 
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 ـ ببخشید دیر شد. 

 

 فرمان را چرخاند و از جا پارک خود خارج شد. 

 

 ـ منم تازه رسیدم. 

 

؟  ـ کیک رو گرفنر

 

 ـ آره، روی صندلی عقب گذاشتم. 

 

 ـ خراب نشه! 

 

ی نمی شه.  ی  ـ نه چتر

 

 صندلی رها کردم و ساکت شدم. خودم را روی 
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شدیدا از سکوت استقبال می کرد! هیچ تلاشر برای سر 

صحبت را باز کردن نداشت! این همه خوددار بودن را نمی 

 توانستم هضم کنم! 

 

به خانه که رسیدیم گفت می رود آماده شود و من هم 

ی مقابل دکور تولد شدم.   سرگرم چیدمان متر

 

مر عقب آمدم و با رضایت کارم که تمام شد دست به ک

 مقابلم را نگاه کردم. 

 

ی نتیجه ی مشارکت من و او  ی ی چتر عالی شده بود و چنیر

 بود! 
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می دانستم وقت های زیادی قرار است امروز را در ذهن 

مرور کنم... حنر فکر کردن به اینکه تقریبا یک روز کامل را 

 با او گذرانده بودم رویانی به نظر می رسید. 

 

. خیلی خوب شده. ـ   خسته نباشر

 

لبخندم نی اختیار بود و حقیقر ترین در نوع خودش. به 

طرفش برگشتم. آراسته تر از همیشه مقابلم بود، فقط با 

 دو سه قدم فاصله. 

 

دلم می خواست خوب نگاهش کنم و در ذهن با خود تکرار 

 کنم که او چقدر جذاب است! 

 

به بالا حالت  ریش هایش را مرتب کرده و موهایش رو 

 گرفته بود. 
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اهن کرم رنگش باز بود و می توانستم  دو دکمه ی اول پتر

 زنجتر داخل گردنش را ببینم. 

 

برایم جالب بود که نوع پوشش مثل مردهای مذهنی دیگر 

 نیست! 

 

م قسم بخورم پاک ترین نگاه را  نماز می خواند و حاصری

داشت داشت اما پوشش در امروزی ترین حالت خود قرار 

 و زنجتر بر گردن می انداخت! 

 

 ـ این هم هدیه ات، گفته بودی برات نگه دارم. 

 

 به خود آمدم و افسار نگاهم را دست گرفتم. 

 

 . ی  ـ مرش. می ذارمش روی متر
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 . ی  ـ پس هدیه منم بذار همونجا روی متر

 

از جیب شلوارش یک جعبه ی مخمل نسبتا کوچک در 

نبودم جلوی کنجکاوی ام را  آورد. دستم را بالا آوردم و قادر 

م.   بگتر

 

 ـ می شه باز کنم ببینم؟

 

لبخندش را قورت داد، آنقدر محکم که سیبک گلویش تکان 

 خورد و سر تکان داد. 

 

 ـ باز کن. 

 

 من اما لبخندم را کاملا رها کردم. 

 

 ـ مرش. 
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جعبه را بدون لحظه ای تعلل باز کردم و نگاهم ماند روی 

 بسیار زیبانی که مقابل چشمانم می درخشید. دستنبد طلای 

 

 ـ چقدر قشنگه. 

 

ون آوردم و به پرنده  نی اجازه دستبند را از داخل جعبه بتر

ه ماندم.   های کوچک آویز شده از آن ختر

 

 ـ خیلی قشنگه... 

 

ی آمد.   پرنده ها را لمس کردم و تن صدایم پاییر

 

ـ به آدم شجاعت پرواز کردن می ده... قشنگ ترین 

 دستبندی هست که می بینم. 
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در جعبه را بستم و با لبخندی که یک لحظه از روی لبم 

ی  خط نمی خورد برگشتم کادوی هر دویمان را روی متر

 گذاشتم. 

 

موبایلش زنگ خورد و متوجه شدم پدرش پشت خط 

 است. 

 

ی کمر  نی هوا بعد از عوض کردن جای چند وسیله روی متر

ک لحظه... شاید قد راست کردم و چرخیدم که برای ی

 چشم بر هم زدنی نگاهم چفتِ نگاهش شد... 

 

ی در وجودم تکان خورد و فرو ریخت... او سریــــع و در  ی چتر

ی انداخته بود ولی قلب من چنان  لحظه نگاهش را پاییر

محکم می کوبید که احساس می کردم نبضش تا داخل 

 دهانم بالا آمده! 
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هم گوشر به نی اختیار دست روی سینه ام گذاشتم و او 

دست انگار خشکش زده بود، در جواب پدرش ساکت و 

 خاموش مانده بود. 

 

خانه رساندم.  ی  سریــــع از کنارش گذشتم و خودم را به آشتی

 

ی کشیدن نفس های عمیق یک لیوان آب هم سر  حیر

 کشیدم اما آتش نشسته بر وجودم سرد نمی شد. 

 

کوتاه اتفاق آن نگاه... آن چشم در چشم شدن شاید خیلی  

 افتاده بود ولی... وجودم را زیر و رو کرده بود! 

 

تکیه دادم به کابینت های پشت سرم و لیوان را محکم درون 

 دستم نگه داشتم. 
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ی فاجعه ای باید  عاقبت این احساس چه می شد؟ با چنیر

 نی دغدغه و آرام بر من حرام 
ی

چه کار می کردم؟ چرا زندكى

 بود! 

 

دنبال مامان و آذین، فکر می کنم تا نیم ـ بابا داشت می رفت 

ساعت دیگه می رسن. کیک رو پنج دقیقه قبل از اینکه 

 برسن از یخچال در بیاریم؟

 

خانه چشم دوخته  ی به قامتش در آستانه ی ورودی آشتی

 بودم و حنر پلک نمی زدم. 

 

کاش از او خواهش کنم، التماسش کنم این آخرین دیدارمان 

 باشد... 

 

ه نگاهش در  فضا تاب می خورد و دل دل می کرد برای ختر

 شدن به چشمانم. من خوب متوجه ی این امر بودم... 
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 ـ شما برید من کیک رو میارم. 

 

 صدایم خفه و لرزان بود. 

ده می  لیوان خالی آب هم به حدی در دستم داشت فشر

 شد که بیم هزار تکه شدنش را داشتم. 

 

ی مردد بود! کمی این پا و آ ن پا کرد و آخرش هم برای رفیر

 نتوانست حرفش را بر زبان نیاورد! 

 

ـ لیوان رو اونقدر فشار نده توی دستت... هنوز جای اون 

چندتا بخیه معلومه، نمی خوام دیگه با دست خونی 

 ببینمت. 

 

 رفت! حرفش را زد، قلب مرا از سینه کند و رفت! 
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خانه را ترک کرد که حس می کردم  ی آنقدر سریــــع آشتی

حضورش، حرف هایش و حنر نگاهش لحظه ی آخر روی 

 دستم خیالِ افکار آشفته ام بوده! 

 

نی اراده لیوان را داخل سینک رها کردم و زل زدم به کف 

 دستم... به جای بخیه ی مانده رویش... 

 

وی نامرن   او هم به من حس داشت... او هم دچارِ یک نتر

 شده بود! 

 

ی می چگونه باید از برخورد این دو ح س به یکدیگر جلوگتر

با داشتند یکدیگر  کردم وقنر مثل قطب های ناهم نام آهتی

 را جذب می کردند! 
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ین حالت ممکن پیش رفت.   تولد آذین در بهتر

 

وقنر همراه پدر و مادرش وارد خانه شد، وقنر آهنگ 

مختص به تولد پلی شد و چشمش به لبخند روی لب های 

ز خورد نتواست گر  ل کند. من و التی  یه اش را کنتر

ز اول مرا در آغوش گرفت،  به طرفمان دوید و قبل از التی

محکم تر از هر زمان. چندین بار صورتم را بوسید و زیر 

ِ فرو چکیدن اشک هایش گفت گمان کرده 
ی گوشم حیر

ز ممنون بودم  تولدش را فراموش کرده ام و من چقدر از التی

منده ی خواهرش نشوم  . که باعث شده بود سرر

 

هیجان زده بود و ذوق زده آنقدر که نمی توانست جلوی 

د.   اشک هایش را بگتر

 

دائم از همه ی ما تشکر می کرد و می گفت چقدر خوشحال 

است کنارش هستیم. پدر و مادرش هم برای زحمانر که هم 

 پای پششان کشیده بودم حسانی از من تشکر کردند. 
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 غرق زیبانی بود... من میانِ ج
ی معِ قشنگ ترین همه چتر

خانواده ای بودم که می شناختم... مهرشان نسبت به 

 یکدیگر واقعی ترین بود... 

 

کنار هم خندیدیم... آذین شمع فوت کرد و کیک 

خوردیم... کادوها را وسط شوچی و خنده باز کرد. به نوبت 

 هر کداممان را بوسید و تشکر کرد. 

 

وی دستش ساعنر که برایش خریده بودم را همان موقع ر 

بست و ساعت خودش را باز کرد گذاشت کنار کادوها... 

ی شام  ین حس دنیا در جانم سرریز شده بود و سر متر بهتر

وقنر کنار هم نشستیم زیر گوشش گفتم چقدر خوشحال 

شده ام که ساعت را فورا روی دستش بسته، او هم صورتم 

ی شنی کنار خودش  را بوسید و تاکید کرد از حضورم در چنیر

ین تولد آن قدر هیجان زده است که می تواند ادعا کند بهتر

 عمرش را پشت سر گذاشته. 
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س ها را از یاد  آنقدر در خوشر غرق شده بودم که تمام استر

ز و ترس هایم را در  برده بودم... در واقع، احساسم به التی

عمیق ترین گوشه ی ذهنم چال کرده بودم تا در زمان 

م.  ی برایش تصمیم بگتر  بهتر

 

 ـ تو که باز غرق شدی! 

 

تکان خوردم و به آذین که داشت موهایش را شانه می زد 

 گاه کردم. ن

 

کرمی که برای جای بخیه ی مانده روی پیشانی اش استفاده 

ش را می گذاشت.   می کرد بالاخره داشت تاثتر

 

 ـ آذین؟ 
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 ـ هوم؟

 

اقی بکنم؟  ـ یه اعتر

 

 ـ آره راحت باش. 

 

 لبخند زدم: 

 

 ـ می خوام بگم و خودم رو خلاص کنم. 

 

ی آرایشش گذاشت و به طرفم چرخید.  شانه را جلوی متر

 ه اش جدی و متفکر شده بود. چهر 

 

 ـ خب؟ 
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 لبخندم را خوردم و قیاقه ی مظلومی به خود گرفتم. 

 

ـ آذین جونم... من نمی دونم چی شد که تولدت رو یادم 

ی ذهنی دارم، این روزها خیلی  رفته بود! به خدا خیلی درگتر

ز اومد دنبالم در خوابگاه، گفت می خواد  آشفته ام... التی

 .. سورپرایزت کنه. 

 

ی نگاهم کرد و کف دستش را بالا آورد، از همان فاصله و  تتر

 در هوا ادای کوبیدن روی سرم را در آورد. 

 

ـ خاک تو سرت یاس! تف به این رفاقت! ساعنر که برام 

 خریدی رو می ندازم جلوی سگ تا خورده بشه... 

 

ل کردم و بلند شدم. خودم را به او که  خنده ام را کنتر

خورد رساندم، دست دور گردنش انداختم داشت حرص می 

 و صورتش را بوسیدم. 
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 تلاش کرد پسم بزند و من محکم تر به او چسبیدم. 

 

 ـ برو گم شو. تقی نکن منو. 

 

ی می تونستم  ـ یه کاری نکن دیگه باهات صادق نباشم. ببیر

ز هم خواهش کنم حرقی نزنه.   بهت نگم و از التی

 

این همه وقت هنوز ـ غلط کردی! کدوم صداقت؟ بعد از 

 !  نمی دونم مشکلت چیه! یه کلمه حرف نمی زنی

 

، به آدم توجه می کنی و  ـ سالی یک بار احساسانر می شر

آدم رو می بوش و همه ی این ها امشب با هم اتفاق افتاد 

تو رو خدا مهربون بمون دوست خوبم... منم قول می دم 

ی رو بهت بگم.   فردا همه چتر
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 و مشکوک نگاهم کرد.  خودش را کنار کشید 

 

؟
ی

! الان چرا نمی كى  ـ چرا فردا؟ بازی راه انداخنر

 

ه اش شدم به غم نشست.   نگاهم وقنر ختر

 

ز معرقی کرد. امروز   یه وکیل... التی
ـ فردا می خوام برم دفتر

 که فهمید به وکیل احتیاج دارم یگ رو معرقی کرد. 

 

ون فرستا  د. پشت چشم نازک کرد و نفسش را کلافه بتر

 

ـ ایش. حتما اون دوست از دماغ فیل افتاده اش رو معرقی 

 کرده! 

 

 ـ کارش خوب نیست؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2612  

 

 ـ چرا نکبت خیلی کارش خوبه. 

 

؟  ـ پس چی

 

 .  ـ هیچی

 

مشکوک ابرو بالا انداختم که عصنی بلند شد و به طرف 

ی رفت.   تشک پهن شده روی زمیر

 

عاشقر ـ آذین! نکنه با این آقای وکیل برنامه ی عشق و 

 داری و رو نکردی! 

 

 خودش را روی تشک انداخت. 
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ـ ببند. اون میمونِ از دماغ فیل افتاده شعوری برای برنامه 

 های احساش نداره! فقط مثل ربات کار می کنه. 

 

 رفتم کنارش نشستم. خنده ام را نمی توانستم جمع کنم. 

 

 ـ تو گلوت پیشش گتر کرده. 

 

ش شده ب  ود غرید: با حرض که شدید در گتر

 

 ـ حرف الكى نزن! من حالم ازش به هم می خوره. 

 

 غش غش خندیدم. 

 

! قشنگ معلومه داری می تركى! من 
ی

ـ آره تو راست می كى

 دوست خودم رو می شناسم. 
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 ـ زهرمار! پاشو برو گم شو روی تخت می خوام بخوابم. 

 

 خندان نگاهش کردم. 

 

 ـ خیلی خب فردا نمیای دیگه. 

 

ی شد. سر جایش نیم   ختر

 

 ـ چرا نیام؟ 

 

. مجبور نیسنر به   عصنی بشر
ـ نمی خوام با دیدنش بیشتر

خاطر من با کش که حالت ازش به هم می خوره ملاقت 

 .  کنی
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 ها! 
ی

 ـ تو چقدر عوضی شدی تازكى

 

 خندان خودم را در آغوشش رها کردم. 

 

اف کن دیگه.   ـ اعتر

 

نذاشتم  ـ باشه بابا... آره ازش خوشم میاد ولی هیچ وقت

بفهمه، خودش هم تا حالا نشده رفتاری داشته باشه که 

 حس کنم از من خوشش میاد. 

 

ی شده بود.   صدایش غمگیر

 

 ـ غلط کرده! خیلی دلش هم بخواد. 

 

ـ ولش کن. تو باز یه موضوغ پیدا کردی که از زیر بار 

 !  تعریف کردن فرار کنی
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دست دور شانه اش حلقه کردم و سر روی سینه اش 

 شتم. گذا

 

ی رو می فهمی.   وکیل خودت همه چتر
 ـ فردا که بریم دفتر

 

 ـ باشه! این همه وقت صتی کردم... منتظر فردا می مونم. 

 

 ...  ـ آذین؟ قول دادی هر چی که بشنوی قضاوتم نکنی

 

 ـ من سر قولم هستم. 

 

ین دوسنر هسنر که یک نفر می تونه تو این دنیای  ـ تو بهتر

 کثافت داشته باشه. هزار رنگ و پر از  
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 ـ خوبه اینقدر خوبم و تولدم یادت نمی مونه! 

 

خودم را کنار می کشم و با خنده به صورت شوخش نگاه می 

 کنم. 

 

ی ذهنی دارم.  ـ لوس نشو دیگه. این روزها خیلی درگتر

درضمن طوری رفتار نکن انگار خودت همه ی تاریــــخ ها رو 

 یادت می مونه! 

 

 صدای خنده اش بلند شد: 

 

ـ همه دیگه با من کنار اومدن و درک کردن هیچ تاریچی رو 

 نمی تونم حفظ کنم و توی ذهنم نگه دارم. 
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ـ یادداشت گوشیت پر از تاریــــخ تولد شده اون وقت باز هم 

! بعد اونقدر پررونی که انتظار داری کش 
فراموش می کنی

 تولد تو رو فراموش نکنه. 

 

 نت دراز نباشه! ـ فعلا که تو یادت رفت! اینقدر زبو 

 

 دوباره خودم را به طرفش کشیدم و بغلش کردم. 

 

 ـ چقدر خوبه که دارمت آذین. 

 

 ـ پس قدرم رو بدون. 

 

صدای خنده یمان کل فضای اتاق را پر کرده بود. غرقِ 

 روشنانی بودم! 

 

 زودتر از آنچه گمان می کردم قدم در آن اتاق گذاشتیم! 
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حدودا ده دقیقه از رسیدنمان نگذشته بود که منشر 

حضورمان را اطلاع داد و سپس رو به ما گفت آقای صارمی 

 منتظرمان است و می توانیم به اتاقش برویم. 

 

آذین عصنی بود و حس می کردم از آمدن پشیمان شده ولی 

 نبود مرا تنها بگذارد.  ته دلش هم راضی 

 

پشت در بسته ی اتاق وقنر لحظه ای کوتاه چشم بست و 

عمیق نفس کشید به او گفتم اگر این ملاقات باعث آزارش 

ون منتظرم بماند که سر بالا انداخت و جلوتر از  می شود بتر

من وارد شد، خیلی سرد و بدون هیچ صمیمینر با شخض 

ش بر  ی اممان از پشت متر خاسته بود سلام کرد و با که به احتر

ی بزرگ داخل اتاق نشست.   اخم پشت متر

 

 از همان اول شمشتر کشیده بود برای آن بیچاره. 
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ی کنار آذین سلام کردم اما  ی نشسیر من هم جلو رفته و حیر

 دوستانه تر و البته با لبخند. 

 

با کنجکاوی مشغول دید زدن وکیل جوان شدم. کت و 

ه بر تن داشت و  شلواری رسمی به رنگ قهوه ای تتر

ز ریش هایش را در کوتاه ترین حالت آراسته  برخلاف التی

بود، در واقع یک ته ریش منظم که به چهره ی جدی اش 

ی می داد. موهای پرپشتش در زیباترین مدلی  جذابیت بیشتر

ورده بود و چشمان درشتش با آن رنگ که می شد شانه خ

ه یک نفر را نگاه  ه ختر مشگِ غلیظ و مژه های بلند اگر ختر

 می کردند قطعا آن شخص دست و پای خود را گم می کرد! 

 

 زیرلب طوری که فقط آذین بشنود واگویه کردم: 

 

 ـ والا حق داری. 

 

ی به آرامی روی ران پایم کوبیده شد.   مشتش از زیر متر
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را فرو خوردم و به صورتش نگاه نکردم چون می لبخندم 

دانستم با دیدن حرص و غضبش خنده ام را نمی توانم 

ل کنم.   کنتر

 

ز هم میاد.   ـ خیلی خوش اومدید. فکر کردم التی

 

صدایش هم خوب بود. یک صدای بم و مردانه. نشسته 

ی بزرگ داخل اتاق به آن  ش که انتهای متر ی بود پشت متر

 نگاهش روی صورت آذین می چرخید. چسبیده شده بود و 

 

ز صبح زود باید می رفت برج.   ـ التی

 

ـ خیلی وقته نتونستیم همدیگه رو ببینیم. قصد داشتم توی 

ز یه شب به یاد قدیم ها بریم  ی هفته زنگ بزنم به التی همیر

ون.   بتر
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بدون اینکه متوجه باشم لبخندم کش آمده بود. به نظر 

 آذین نداشته باشد.  نمی رسید جناب وکیل حش به

 

ی شده و وقت  ـ فکر نکنم من بتونم بیام. درس هام سنگیر

 آزاد ندارم. 

 

 چشم گرد کردم. این چه جواب مزخرقی بود دیگر! 

 

ه به هم حنر پلک نمی زدند! سرفه ای  هر دویشان ختر

نمایشر کردم تا به خود بیایند، حس می کردم هر لحظه 

 اتاق را ترک کند.  امکان دارد بحنر پیش بیاد و آذین

 

نگاهشان چرخید روی صورتم و من هم سعی کردم مستر 

 صحبت را تغیتر دهم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2623  

ش نداشتم که همراه خودم  ـ به پرونده و مدارکم فعلا دستر

ن و برام  بیارم ببینید. باید بگم برن از دادگاه کنی بگتر

 . ی  بفرسیر

 

 روی صندلی اش جا به جا شد و کاملا جدی پاسخ داد: 

 

 نداره. فعلا یه خلاصه بهم بگید بدونم جریان ـ مشکلی

 چیه. 

 

مضطرب و نگران از بابت واکنش آذین چند لحظه ای 

 ساکت ماندم. 

 

ه ام بود و من سنگینی نگاهش را احساس می کردم ولی  ختر

ز زل زده بودم.   برای اینکه بتوانم حرف بزنم به دوست التی
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ه خرج منتظر بودند توضیح بدهم و بالاخره شجاعت ب

 دادم، کاملا نی مقدمه گفتم: 

 

ـ من می خوام مهریه ام رو اجرا بذارم و از همشم طلاق 

م.   بگتر

 

بلافاصله لب گزیدم. نگاهم نافرمانی کرد و برگشت روی 

 صورت آذین. 

 

ه ام بود، به نظرم حنر نفس نمی کشید.   هاج و واج ختر

 

پرونده رو از ـ اقدام هم کردید درسته؟ چون گفتید باید کنی 

ید این یعنی اقدام کردید.   دادگاه بگتر

 

 چشم از نگاهِ مات و شوکه ی آذین دزدیدم. 
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ز که فراموش کرده بودم  ه شدم به دوست التی دوباره ختر

ش نگاه بیندازم و اسمش را  هنگام ورودمان به تابلوی دفتر

 متوجه شوم. 

 

ل ـ حنر وکیل هم دارم اما چون وکیل قبلی رو پاشا با پو 

ر ما شد به این یگ هم اعتماد ندارم،  خرید و خیلی به صری

 چون بعید نیست به این وکیل هم پول داده باشه! 

 

ی را مو به مو می   توضیح می دادم. باید همه چتر
باید بیشتر

گفتم و به دنبال یک نفس عمیق، بدون اینکه حنر یک 

وع کردم... از   لحظه به آذین نگاه کنم از تاریــــخ ازدواجم سرر

کم... از بیمار بودن پاشا و کتک هانی   مشتر
ی

مدت کوتاه زندكى

که می خوردم... گفتم و گفتم تا رسیدم به شب پرت 

 شدنم... باز هم زنده به گور شدنم را فاکتور گرفته بودم... 
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هانی یادداشت می 
ی ز هم گاهى روی یک کاغذ چتر دوست التی

ی سوالی که پرسید اصلا  دور از  کرد و وقنر ساکت شدم اولیر

 ذهن نبود. 

 

 ـ شما رو پرت کرد یا خودتون پرت شدید؟

 

مرور و توضیح گذشته حالم را بد کرده بود هر چند موفق 

م تا حنر یک قطره هم  شده بودم جلوی اشک هایم را بگتر

 از چشمم نچکد. 

 

ـ پرتم کرد... حمله کرد به طرفم، من فقط می خواستم 

سونمش که منو نزنه ولی اون حمله    کرد... بتر

 

خودکار را روی کاغذ رها کرد و به پشنر صندلی بزرگ چرخ 

 دارش تکیه داد. 
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ـ وکیل اول کار رو خراب کرده... دیگه نمی شه امیدی 

داشت به اینکه بتونیم برای اقدام به قتل عمد همشتون 

پرونده ای باز کنیم. اگه همون اول یه وکیل خوب پای 

نده به اینجا کشیده نمی پرونده می ذاشتید اصلا مستر پرو 

شد. خیلی به نفع همشتون کار کردن و عملا دیگه هیچی 

 توی دست شما نیست! 

 

ون فرستاد و کمی خودش را جلو کشید.   نفسش را کلافه بتر

 

ـ این پرونده اصلا نباید به اینجا می رسید! ورق رو کاملا به 

 نفع همشتون برگردوندن! 

 

نباید گریه می کردم... نباید. بغض را قورت دادم و گلویم درد 

 گرفت. 
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ـ حالا چیکار باید بکنم؟ کل طلاهامم بالا کشید. فاکتور اونا 

ی  رو هم ندارم... دست وکیل اول بود که ادعا کرد چنیر

ی از ما تحویل نگرفته! چ ی  تر

 

 در ادامه نالیدم: 

 

ـ اون همه طلا... خیلی هاش طلاهای خودم بود که قبل از 

 ازدواج پدر و مادرم برام خریده بودن... 

 

ی مهریه تمرکز کرد چون فقط از  ـ فعلا باید روی اجرا گذاشیر

ی قدم هم توقیف کردن  ی طریق می شه پیش رفت. اولیر همیر

 دوم هنوز اقدامی نکرده تو این مورد؟!  اموالشه، چرا وکیل

 

 عصنی جواب دادم: 
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ـ نمی دونم! این یگ هم حتما به اسم وکیل منه ولی داره 

 برای پاشا کار می کنه! 

 

 سر تکان داد. 

 

ـ خیلی خب دیگه غصه ی قبل رو خوردن نی فایده اس. با 

وع می کنیم. مهریه اتون چقدره؟ ی مهریه سرر  همیر

 

 سکه.  ـ دویست و ده تا 

 

 ـ پرونده رو كى می تونی برام بیاری؟

 

دسنر روی چشمانم کشیدم. داغ بود و جوشیدن اشک را 

 در حدقه حس می کردم. 
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ن و  ـ می گم توی سریــــع ترین زمان برن از داداگاه کنی بگتر

 . ی  پست کیی

 

 از روی رضایت دستانش را کوبید به هم. 

 

پرونده کنار می ذارید و ـ خوبه. پس وکیل دوم رو از ادامه ی 

 من وکالتتون رو قبول می کنم. 

 

 نوری روشن به سیاهى ذهنم تابید. 

 

 ـ ممنون. فقط می شه بدونم حق الوکاله شما چقدره؟

 

 لبخند زد و از جدیت بیش از حد چهره اش کاسته شد. 
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ـ اون رو بعد صحبت می کنیم نگران نباشید. فقط هزینه ی 

نید. به فکر حق الوکاله ی من دادرش رو باید پرداخت ک

 نباشید. 

 

ی که وسط تلچی ها می شد  ی ین چتر
من هم لبخند زدم. بهتر

ی بود.   بشنوم همیر

 

ی برای وکیل جدید در  ی حق الوکاله ای سنگیر
پرداخیر

روزهانی که بابا حسانی به خاطرم به خرج افتاده بود قطعا 

باعث می شد برخلاف رضایت قلنی ام پرونده در اختیار 

ی قدم ه مان وکیل دوم که کل حق الوکاله اش را در اولیر

 گرفته بود بماند! 

 

ـ ممنونم. نمی دونم چطوری باید تشکر کنم. در حال حاصری 

ایط  از نظر مالی خیلی تحت فشار هستیم و واقعا سرر

 پرداخت حق الوکاله برای وکیل جدید رو فعلا نداریم. 
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دانستم  لبخند را روی لب هایش نگه داشت و من خوب می

ز است.   فقط به خاطر التی
ی لطقی  چنیر

 

 ـ ما می تونیم بریم؟

 

آذین بالاخره سکوت خود را شکسته بود. صدای خفه و 

ل کنم.   ضعیفش باعث شد بیشتر از آن نتوانم نگاهم را کنتر

 

 ـ بله فقط چند دقیقه باهات کار داشتم. 

 

آذین با همان رنگ و روی پریده در حالی که به شدت گیج 

 بود از روی صندلی بلند شد. 

 

 ـ بذار برای بعد. 
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من هم سریــــع بلند شدم. نگاهش همچنان شوکه بود و از 

 تماشای صورت من گریزان! 

 

 ـ لطفا! زیاد طول نمی کشه. 

 

ز که او هم از روی صندلی  کلافه و عصنی به دوست التی

 اش بلند شده بود چشم دوخت. 

 

 م. ـ خیلی خب بگو زود، باید برم کار دار 

 

متوجه بودم حالش خوب نیست و چقدر ذهنش آشفته  

 شده. 

ی لیوانی آب پر کردم و به طرفش رفتم.   از پارچ روی متر

 

 ـ آذین جان؟ 
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د روی هم اما من متوجه ی  نگاهم نکرد... لب هایش را فشر

 لرزش خفیف شان شده بودم. 

 

 لیوان آب را به دستش دادم و کنار گوشش آرام نجوا کردم. 

 

ون  منتظرتم.  ـ بتر

 

ز به  عقب گرد کردم و بعد از تشکرِ دوباره از دوست التی

طرف در اتاق رفتم اما لحظه ی آخر ایستادم و به عقب 

ه به چشمان وکیل جدیدم  برگشتم. همانجا ایستادم و ختر

 مردد گفتم: 

 

ز حرقی نزنید؟  ـ می تونم خواهش کنم به التی

 

 به جای او آذین جوابم را داد: 
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ی می پرسه که سر از زندگیت در بیاره مگر ـ نه  ی ز چتر التی

اینکه خودت تعریف کنی و نه مسیح درباره ی پرونده هاش 

 حنر به نزدیک ترین دوستش حرقی می زنه. نگران نباش. 

 

همچنان از نگاه کردن به صورتم فراری بود. هوا را عمیق و 

پرشتاب به ریه کشیدم و بدون حرف اضافه تری از اتاق 

و   ن رفتم. بتر

 

وارد سالن انتظار شدم و روی یگ از صندلی ها نشستم. 

حالم اصلا خوب نبود. آن همه بلا بر سرم آورده بود و در 

ی را اثبات کنم!  ی  آخر هم من موفق نشده بودم چتر

 

ایط  در روزهانی که درگتر بیمارستان بودم و خانواده ام سرر

قدم خونی نداشتند، او حساب شده و با نقشه ای دقیق 

 برداشته بود... 

 

 از بد حالی و نی حواش ما کمال استفاده را برده بود. 
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خیانت وکیلی که به او اعتماد داشتیم باعث شده بود 

نتیجه ی پرونده به راحنر به نفع پاشا تمام شود! خیلی دیر 

به خود آمده بودم وقنر که دیگر هیچ مدركى در دست 

 نداشتم. 

 

بود... لعنت به من و حماقت لعنت به او که خود شیطان 

 هایم... 

 

محکم روی چشمانم دست کشیدم و پلکم خیس شد. 

جلوی چشم چند مراجعه کننده و منشر نمی خواستم گریه 

کنم. کلافه از جایم برخاستم و خودم را به دستشونی 

 رساندم. 

 

تکیه به در بسته دادم و دست گذاشتم روی دهانم. صورتم 

لی  روی اشک هایم نداشتم. فقط داغ شد. دیگر هیچ کنتر
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تنها کاری که از دستم ساخته بود، خفه کردن هق هق گریه 

 ام زیر فشار انگشتان دستم بود... 

 

 

 

*** 

 : �🌺�مسجون

ون رفتم و آذین   صورتم از دستشونی بتر
ی به محض شسیر

ون آمد.   هم همان موقع از اتاق مسیح بتر

 

نزدیکم شد و نی حرف دستم را گرفت، قدم هایم به اراده و 

میل قدم های او پیش رفتند و کنار ماشینش بالاخره به 

 طرفم برگشت. 

 

چند لحظه به چشمانم نگاه کرد و بعد هیچ فاصله ای باقر 

 نگذاشت. 
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 شتاب زده و محکم بغلم کرد. 

 

برای من که همیشه تنها بودم و هیچ آغوش و شانه ای 

شتم تا پناهِ دردهایم باشد، آن رفتار یک حمایت دلگرم ندا

 کننده بود... 

 

سر روی شانه ی آذین گذاشتم و بغضم هزار تکه شد... 

 گریه کردم و گریه کرد! 

 

برایم گریه های او، قشنگ ترین هم دردی بود که می 

 توانست شامل حال کش مثل من شود... 

 

م برای اون همه د ردی که تحمل ـ باورم نمی شه... بمتر

 کردی... 

 

 هق زدم: 
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 ـ خیلی سخت بود... جهنم بود... 

 

 کمرم را نوازش کرد و صورتم را بوسید. 

 

ـ تموم شد. دیگه نمی تونه اذیتت کنه. مسیح طلاقت رو 

ه.   ازش می گتر

 

ه  ون آمدم و با اشک به چشمانِ گریانش ختر از آغوشش بتر

 شدم. 

 

د نیستم؟ فقط یه ـ دیدی من اونقدرها هم نی غم و نی در 

 نقاب زدم روی صورتم که کش زخم هام رو نبینه. 

 

 دست کشید روی سرش و نفسش آه شد. 
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ـ هنوز هم شوکه هستم و نمی تونم حرف هانی که شنیدم 

وع کردی به حرف زدن  رو باور کنم... تو نمی دونی وقنر سرر

من چه حالی شدم... داشتم پس می افتادم، لرز به جونم 

 افتاده بود... 

 

دوباره روی صورتش دست کشید، این بار محکم تر و 

 عاض تر. 

 

ـ سوار شو بریم خونه ی ما تا شب تنهاییم می تونیم 

 صحبت کنیم. 

 

ی  در سکوت بدون پاک کردن اشک هایم داخل ماشیر

نشستم اما وقنر آذین کنارم قرار گرفت و استارت زد نجوا 

 کردم: 

 

 ـ بریم ساحل؟ 
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فقت کرد و دیگر هیچ حرقی میانمان رد و بدل سریــــع موا

 نشد. 

 

هر دویمان غرق افکار ذهنمان شدیم و حنر وقنر به ساحل 

 رسیدیم باز هم سکوتمان را نشکستیم! 

 

کنار هم رو به روی دریا نشستیم و مدت طولانی زل زدیم 

به موج ها... عاقبت هم کش که قفل زبانش شکست من 

 بودم. 

 

روز اونقدر قوی شم که بیام توی موسسه ـ دلم می خواد یه 

ی مامانت، بشینم جلوی اون زن ها و بگم من نتونستم 

دوباره سر پا شم... من از پسش بر اومدم و پشت سر 

گذاشتم شما هم می تونید... دلم می خواد یه روز اونقدر 

قوی شده باشم که دست باشم برای بلند کردنِ زن های 

 هم درد با قصه ام... 
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هایم نی اختیار فرو چکیدند و لرزش صدایم بیشتر  اشک

 شد: 

 

 ـ کاش بتونم... 

 

آذین سرش را که به طرفم چرخاند اشک در کاسه ی 

چشمانش به وضوح برق می زد ولی داشت با آن ها مبارزه 

 می کرد تا گریه نکند. 

 

ی حالا هم خیلی قوی هسنر یاس.   ـ تو همیر

 

ی تکان دادم:   هق زدم و سرم را به طرفیر

 

 ـ نه نیستم! هنوز هم ضعیفم که اون می تونه آزارم بده. 
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 خودش را به طرفم کشید و شانه هایم را گرفت. 

 

. تحمل اون همه درد کار هر  ـ تو خیلی دختر قوی هسنر

 کش نیست. 

 

 سرم را جلو بردم و پیشانی به شانه اش چسباندم. 

 

برایم مهم نبود صدای گریه ام ممکن است توجه ی هر 

 کش که آن اطراف باشد را به طرفمان جلب کند. 

 

ـ وقنر پرت شدم فکر نمی کردم زنده بمونم... یک قدمی 

 مرگ بودم آذین... وحشتناک بود. 

 

 شانه اش لرزید. نتوانسته بود گریه نکند. 

 

 ـ خدا انگار که فراموشم نکرده بود آذین! 
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ی  ه؟ ببیر  ـ خدا مگه می تونه بنده ی خودش رو از یاد بتی

چطور برات معجزه کرد... به گِل های خیش فکر کن که می 

تونست اون لحظه سفت و خشک باشه... پرت شدنت 

هم حنر حکمت داشته، اگه اون بلا بر سرت نمی اومد 

شاید هرگز نمی تونسنر دوباره حمایت پدرت رو داشته 

! شاید هرگز تو رو قبول نمی کرد... تک تک اتفاقات  باشر

 یه حکمنر 
ی

دارن که ما شاید هیچ وقت نتونیم درک  زندكى

کنیم، شاید هم بعد از یه مدت طولانی بالاخره متوجه ی 

 حکمتش بشیم... 

 

 سرم را عقب آوردم و به صورتش چشم دوختم. 

 

برای من گریه می کرد... برای من که هرگز گریه کن نداشته 

 ام... برای من که همیشه تنها بوده ام، بدونِ حامی و پناه... 

 

 ـ خیلی خوبه که هسنر آذین. 
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اشک هایش سرعت گرفتند و این بار او برای در آغوش 

 گرفتنم جلو آمد. 

 

 ـ دیگه همیشه هستم. تو مثل خواهر می مونی برام. 

 

دستانم را حلقه کردم دورش و وسط هق هق گریه لبخند 

 من درست همانند معنای اسمش بود... 
ی

 زدم. او در زندكى

 

 

 

آذین مرا به اصرار همراه خود به خانه یشان آورده بود تا 

 شب را آنجا بمانم. 

 

ز شیفت است و قرار نیست با او رو  وقنر فهمیده بودم التی

 به رو شوم آرام گرفتم. اصلا دلم نمی خواست ببینمش! 
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دیدنش شکنجه بود برایم... دیدنش باعث می شد بیشتر به 

 هم بریزم و گیج شوم. 

 

 ه ات نشده برات شام بیارم؟ هیچی نخوردی. ـ گرسن

 

 افکارم قیچی شد و به او لبخند زدم: 

 

ـ نه عزیزم. باور کن میل ندارم. همون چند قاشق هم به زور 

 خوردم. 

 

تقه ای به در اتاق خورد و چند لحظه بعد چهره ی مهربان 

 مادر آذین داخل قاب در جا خوش کرد. 

 

ی لازم  ی ا چتر
 ندارید؟ـ دختر
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روی تخت جا به جا شدم و لبخندم رنگ گرفت. چقدر این 

 زن را دوست داشتم؟ فقط خدا می دانست. 

 

 ـ نه مامان جون مرش. شما برو بخواب خسته ای. 

 

من هم تشکر کردم و نی اختیار او را با مادر پاشا مقایسه 

کردم... قیاس مضحگ بود! آن ها اصلا به هم شبیه 

 نبودند! 

 

-  .  خیلی خب پس شبتون بختر

 

 در اتاق که بسته شد آذین آمد کنارم روی تخت نشست. 

 

 ـ مامانم خیلی تو رو دوست داره. 

 

 لبخندم لحظه ای محو نمی شد. 
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 ـ منم همینطور. 

 

ناگهان ذهنم جرقه زد و با به یاد آوردن موضوغ که 

 فراموش کرده بودم از جا پریدم. 

 

 ـ آذین! 

 

 رد. وحشت زده نگاهم ک

 

 ـ چی شده؟ 

 

 ابرو در هم کشیدم و چشم ریز کردم. 
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! از حواس پرنر من سواستفاده  ـ تو عجب آدمی هسنر

کردی! چرا نگفنر مسیح چی بهت گفت؟! چیکار داشت 

 باهات؟

 

 عصبانی خودش را به طرفم کشید و روی بازویم کوبید. 

 

 ـ زهرمار دیونه! ترسیدم! 

 

ی شما دوتا ـ بگو جون من. چیکار داشت؟  ی بیر ی مطمئنی چتر

نیست؟ این کجا از دماغ فیل افتاده بود؟ از اولش با 

 نگاهش داشت قورتت می داد! 

 

 پشت چشمی برایم نازک کرد و کنار رفت. 

 

 ـ فکر کنم حس کرده داره از دستم می ده به خودش اومده! 
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 مشکوک نگاهش کردم. 

 

 ـ پیشنهاد داد بهت؟

 

 خندید: 

 

 اره! ـ از این عرضه ها ند

 

 کلافه غر زدم: 

 

؟   ـ پس چی

 

 شانه بالا انداخت. 

 

یک گفت و بهم هدیه داد.   ـ تولدم رو تتی
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 هیجان زده از روی تخت بلند شدم. 

 

! کجاست هدیه ات؟ چی 
ی

ـ لعنت بهت چرا هیچی نمی كى

 داد بهت؟ 

 

قبل از اینکه فرصت پیدا کند جوابم را بدهد ذوق زده ادامه 

 دادم: 

 

 ـ چقدر عالی به خودش تکون داده! 

 

 با حرص غرید: 

 

 ـ چه فایده وقنر حرف نمی زنه! 
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 ـ اما بالاخره یه قدمی برداشته این خیلی خوبه. 

 

ی بوده! با دست پس می  ـ کدوم قدم! مسیح همیشه همیر

زنه با پا پیش می کشه! همیشه رفتارهاش دو پهلو بوده... تا 

ودش رو نی میل نشون دلت بخواد از من دوری کرده و خ

داده ولی یهو با یه رفتار یا حنر یه نگاه احساسات منو از 

لم خارج می کنه! حالا هم یه زنجتر ساده بهم داده می 
کنتر

گه پلاکش دست خودش می مونه! کل ذهنم رو درگتر اون 

ش بهم نداده؟  پلاک کرده که بدونم چیه؟ چرا همراه زنجتر

رو به راحنر دوباره به  چرا نگه داشته پیش خودش؟ فکرم

هم ریخت! دوباره امیدوارم کرده و این بار بدتر از همیشه 

امیدوارم کرده! هر زمان هم امیدوار می شم بهش و می گم 

حتما اون هم احساش بهم داره و بالاخره می خواد حرف 

ی و  ی زمیر بزنه دقیقا همون موقع غیب می شه! منو بیر

 آسمون رها می کنه! 

 

 لافه عمیق نفس کشید. ناراحت و ک
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ـ خسته شدم یاس. از این بلاتکلیقی احساش خسته شدم. 

 هیچ وقت نتونستم بفهمم بهم حش داره یا نه! 

 

ی رویش بزنند و در مثل بادکنگ که نی  هوا با یک شر تتر

کد، کل هیجاناتم فروکش کرد و کنارش نشستم و  لحظه بتر

 دستش را گرفتم. 

 

یــــخ تولدت یادش نمی موند ـ اگه بهت حس نداشت که تار 

که هدیه بخره برات! اگه حش نداشت اون پلاک الان 

ی جلسه ی ملاقاتمون  دست خودش نبود! من توی اولیر

متوجه شدم که نسبت بهت نی میل نیست... نگاهش بهت 

؟  یه نگاه عادی نبود آذین! چطور متوجه نمی شر

 

 نالید، نی قرار و آشفته: 
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ی نگاهش باعث شد د ش بشم... اصلا نفهمیدم ـ با همیر رگتر

یهو چی شد یاس! به خودم که اومدم دیدم شبانه روز دارم 

بهش فکر می کنم و حنر دلتنگش می شم! مدت ها با خود 

درگتر بودم و نمی تونستم باور کنم و قبول کنم اما بالاخره 

از یک جانی به بعد تسلیم شدم... با این موضوع که من به 

 دم! اون حس دارم کنار اوم

 

ی ته دلم لرزید... با این حس بیگانه نبودم دیگر!  ی  چتر

 

ی حش  اما من هرگز نباید تسلیم می شدم... نباید با چنیر

 کنار می آمدم! 

 

این حس زیباترین روشنانی برای هر تاریگ می توانست باشد 

قابل لمس و دست نیافتنی بود...  ی حال برایم غتر ولی در عیر

ی مثل تصویر گل در آینه، انع کاس ماه روی آب یا خودِ همیر

 احساس که با کلمات قابل توصیف نبود! 
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فقط می توانستم از دور او را ببینم بدون اینکه امیدوار 

 باشم یک روز بتوانم حنر دستش را لمس کنم! 

 

تسلیمِ این حس شدن یک ویرانی تمام عیار برایم به همراه 

ی ما یک شکاف عمیق وجود  داشت که خود داشت... بیر

 هرگز پر نمی شد! 

 

ی او دل  خوش باشم! حنر در رویا هم نمی توانستم به داشیر

 

نباید تسلیم می شدم... تسلیمِ این حس شدن روشنانی را از 

 ام می دزدید! 
ی

 زندكى

 

دستم بند چادر سیاهى مانده که آذین برای این شب ها در 

 اختیارم قرار داده و ذهنم ناآرام تر از هر وقنر ست... 
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رسیده بودم به درکِ کاملِ واژه ی "ناامیدی" و دیگر حنر 

ی نبودم مسیح هم بتواند برایم کاری انجام دهد!   مطمی 

 

ه اصلا از همان روزی که تماس گرفت و از من خواست ب

ش بروم، از همان موقعی که زل زد به چشمانم و گفت  دفتر

پاشا تمام اموالش را دو روز بعد از همان شنی که پرت شده 

ی هم به نامش نیست دنیا  ام انتقال داده و حنر یک ماشیر

 بر سرم آوار شد. 

 

 تا این حد پست بودن را باور نمی کردم! 

 

ثل یک چطور می توانست وقنر من در کام مرگ استر و م

ی کاری  جنازه روی تخت بیمارستان افتاده بودم به فکر چنیر

 باشد! 

 

ی در دست نداشتم و  فکر همه جا را کرده بود! هیچ چتر

 گمانم طبق قولش پیش می رفت! 
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 طلاق را به آرزونی دست نیافتنی برایم تبدیل می کرد! 

 

 ـ اومدن... 

 

صدای هیجان زده ی آذین بغل گوشم باعث شد حواسم 

 دسته ی زنجتر زنی که پیش می آمد شود...  جمع

 

صدای سنج و طبل در کنار زنجتر زنانی که به صف جلو می 

 آمدند بدجوری حالم را دگرگون می کرد... 

 

عزاداری جنوب و محرمش شور و حال دیگری داشت... 

آنقدر باشکوه و کامل به نظر می رسید که گمان می کردم 

 قبل از این هرگز برای صاحب این ماه عزاداری نکرده ام! 
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ی زنجتر زنا پیدا کنم... خیلی  ـ من چطوری مسیح رو بیر

شلوغه... بیا بریم جلوتر... بیا یاس من باید مسیح رو پیدا 

ز هم هست، گمونم این چند شب باقر  کنم... امشب التی

مونده رو مرخض گرفته چون همیشه مرخصیش رو برای 

 این شب ها استفاده می کنه... 

 

ی جمعیت کشیده می  دستم در دستش بود و دنبالش بیر

 شدم. 

 

 چادرم داشت از روی سرم می افتاد که بالاخره ایستاد. 

 

ز طبل  ـ نکنه اون سمت باشه؟ چی می شد  اون هم مثل التی

 می زد... 

 

 ناگهان صدایش زیر گوشم به هیجان افتاد: 
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ی سمنر که ما  ز رو دیدم... الهى قربونش برم... همیر ـ التی

 ایستادیم داره طبل می زنه... 

 

افش سخت بود  نگاهم سریــــع چرخید! نی اختیار و... اعتر

 !
ی

 ولی همراه با دلتنگ

 

 با او محروم کرده بودم... خیلی وقت بود خودم را از دیدار 

 

نگاهم در جمعیت و شلوغی چرخید و چرخید و چرخید و 

 عاقبت دیدمش... 

 

مقابلم بود...سر تا پا مشگ و با موهانی که ریخته بودند 

 اش. روی پیشانی 

 

ی بود اما صورت سرخِ عرق کرده اش را واضح سرش پاییر

 دیدم. می
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دا دادن طبل کوبید و با هر بار گومب صمحکم بر طبل می

ی در وجود من زیر رو می ی  شد! چتر

 

اختیار اش و نی نگاهم لغزید روی دستِ پر قدرت مردانه

ب دستش چقدر می ی باشد اگر فکر کردم صری تواند سنگیر

 هوسِ کتک زدن پیدا کند؟

 

پلک زدم و حسِ عجینی بود ولی دلم خواست دوباره 

 نگاهش کنم... 

 

کارشناس ترافیک هوانی مشغول آرام سر بالا آوردم تا یک  

به کار در برج مراقبت پرواز را هنگام طبل زدن، با آماچی از 

یشان نکرده هانی که قبل از آن تجربهترین حسعجیب

 ستر نگاه کنم اما... بودم یک دل

انِ مردانه ی نگاهش...نگاهِ حتر ِ عزای حسیر
اش میان شلوغی

 جمعیت را شکافت و میخ چشمانِ من شد! 
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به وقفه ی صری ی افتاد بیر های محکمش روی طبل و برای اولیر

 بار چشم از روی صورتم برنداشت! 

 

دسته جلو آمده بود و به راحنر یکدیگر را می دیدیم... 

 چادرم را جلو کشیدم و با نفش بند آمده رو برگرداندم. 

 

پشت به او ایستادم و چشم بستم. مشگ چقدر به او می 

 آمد... 

 

بانش از همیشه از زیر چادر دست   گذاشتم روی قلبم. صری

 تندتر بود. 

 

همان جا میان جمعیتِ زنانی که اطرافمان بودند زانو زدم و 

 نشستم. 
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ی کشیدم و صورتم به ناگاه  چادرم را تا روی صورتم پاییر

 خیس شد. 

 

 داشتم تسلیم می شدم! 

 

دسنر روی شانه ام نشست و بلافاصله صدای نگران آذین 

 را شنیدم: 

 

 د؟ ـ چی ش

 

ی برای  جوابش را ندادم و به اشک هایم میدان بیشتر

 چکیدن دادم. 

 

صدای طبل و سنج آنقدر زیاد بود و اطراف غرقِ در 

ِ عزاداران بود که صدای گریه ام به گوش هیچکس 
شلوغی

 نمی رسید. 
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ـ یاس؟ چی شده عزیزم؟ بلند شو سر راه نشسنر بیا بریم 

 اون طرف ببینم چت شده. 

 

 بازویم را گرفت و اجبارم کرد به ایستادن. 

 

همانطور که چادر روی صورتم کشیده شده بود و اشکم 

بند نمی آمد دنبالش کشیده شدم. از وسط جمعیت برایم 

راه باز کرد و خیلی زود یک گوشه مرا نشاند و خودش 

 مقابلم زانو زد. 

 

ه شد.   چادرم را بالا داد و دل نگران به چشمان خیسم ختر

 

 ـ چی شدی یهو؟ 
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ی گریه نگاهش کردم... چه باید  درمانده و بیچاره حال حیر

 جواب می دادم؟ 

 

دردم را حنر به او که نزدیک ترین و محرم ترین به من بود 

 هم نمی توانستم بگویم... 

 

دستم را گرفت و خودش را جلوتر کشید تا میان آن شلوغی 

 صدایش را بهتر بشنوم: 

 

 ـ برگردیم خونه؟

 

این شب ها برای اینکه بتوانم همراه آذین و مادرش در 

کت کنم قرار بر این بود به خوابگاه نروم  مراسم عزاداری سرر

ومی دانستم بعد از مدت ها او را دوباره قرار است لحظه 

 های زیادی ببینم! 
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خودم را که نمی توانستم فریب دهم! من چشم انتظار و 

 دلتنگش بودم... 

 

ی نی ی ست یهو دلم گرفت... این مدت خیلی ـ خوبم، چتر

تحت فشارم می دونی که... تو برو تا دسته نرفته مسیح رو 

 پیدا کن... 

 

پشت دستم را نوازش کرد. سرش جلو آمد و کنار گوشم با 

 همان صدای بلند گفت: 

 

ی ماه کمک بخواه یاس... من ندیدم امام  ـ از صاحب همیر

ی کش رو دست خالی از در خونه اش برگ  ردونه! حسیر

 

" وجودم را دگرگون  ی قلبم لرزید... حنر شنیدن نام "حسیر

 می کرد... 
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آذین ادامه داد و پوست من دون دون شد از انقلانی که در 

 جانم به پا شد: 

 

ِ زهرا رو صدا بزن... بهت کمک 
ی ـ صداش بزن یاس... حسیر

 می کنه. 

 

 به ناگاه رهایم کرد و ایستاد. 

 

 چند قدم فاصله گرفت و اجازه داد تنها بمانم. 

 

لبه ی یک پله نشسته بودم، هیچکس کنارم ننشسته بود 

وقنر سرم را تکیه دادم به دیوار چادر را دوباره روی صورتم 

 کشیدم. 

 

همه جا جلوی چشمان گریانم سیاه شد و صدای گریه ام 

 کاش نداشت... میانِ شلوغی هیچ انع
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 لب هایم لرزیدند و تکان خوردند: 

 

 ... ی  ـ یاحسیر

 

 قلبم مچاله شد. 

 

 ... ی  ـ یاحسیر

 

 صدای گریه ام بلندتر شد. 

 

 ... ی  ـ یاحسیر

 

ی  گناه کار بودم و درمانده... داشتم صدایش می زدم و مطمی 

ی آن همه آدم که صدایش می زدند بشنود...   نبودم بیر
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ی آمد و ناله   ام را حنر خودم هم نشنیدم! تن صدایم پاییر

 

ـ آذین می گه تو کش رو از در خونه ات دست خالی بر نمی 

ی دارم صدات می زنم پش زهرا، یه نشونه به  ... ببیر
گردونی

ه و بدونم صدام رو  من بده که دلِ شکسته ام آروم بگتر

شنیدی... اگه فراموشم نکردید نشون بدید، بهم گوش می 

 دید... 

 

نامفهوم  صورتم خیسِ خیس بود و ناله ام به زمزمه ای

 تبدیل شده بود: 

 

ـ خیلی دل شکسته ام... خیلی تنهام... خیلی نی پناهم... 

 خیلی ناامیدم... 

 

 دسنر نشست روی شانه ام. 
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با فکر اینکه آذین برگشته است سراغم سر بلند کردم، 

چادرم را کمی عقب کشیدم و نگاه گریانم ماند روی زنی که 

 خم شده بود به طرفم. 

 

ون آورد و طوری دست راستم را  نی مقدمه از زیر چادر بتر

 که بشنوم با صدانی رسا گفت: 

 

ک شده ی کربلاست.   ـ تتی

 

 احساس کردم تمام جانم به رعشه افتاد. 

 

 نگاهم سقوط کرد روی دستم و خشکم زد. 

 

ی بود که بزرگ روی آن نوشته شده بود  یک سربند ستی

 ." ی  "یاحسیر
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ی و ابوالفضل کشی یــــح امام حسیر  ده شده. ـ به صری

 

ه ماندم به کف دستم... به سربند  دستم را رها کرد و من ختر

 ." ی  "یاحسیر

 

نمی دانم چقدر گذشت تا به خود بیایم و سر بلند کنم... 

ی از آن زن نبود! انگار که در خواب او را دیده بودم و  ختی

 هرگز آنجا میان شلوغی حضور نداشته! 

 

ان به گردن چرخاندم، مثل دیوانه ها با نگاهى گ یج و حتر

اطراف نگاه کردم... هیچکس حواسش به من نبود، 

 هیچکس نزدیکم نبود حنر آذین! 

 

من عقب تر از جمعیت و در واقع پشت سر همه گوشه ای 

 نشسته بودم و حنر نگاه یک نفر متوجه ام نبود! 
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دست به دیوار گرفتم. سر بند کف دستم مشت شد و وقنر 

 لرزیدم. ایستادم به خود می 

 

قدم برداشتم، نی هدف و سرگردان... چادرم عقب رفت... 

انگار به جای کوبیدن روی آن طبل ها روی سر من می 

 کوبیدند! 

 

جلو رفتم... میان جمعیتِ ایستاده چشم چرخاندم به 

ی زیادی از تصویر چهره اش در ذهنم  دنبال آن زن که چتر

 نبود و او را ندیدم! 

 

.. اصلا حنر خودم را هم انگار نمی آذین را فراموش کردم. 

شناختم... زمان و مکان را گم کرده بودم... مسخ و گیج 

 پیش می رفتم بدون اینکه بدانم به کجا می روم! 
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چادر داشت کاملا از روی سرم می افتاد که جلو 

 کشیدمش... 

 

ی با سسنر و لرزی که به  ِ قدم برداشیر
ی لب هایم لرزید و حیر

 لیدم: جانم افتاده بود نا

 

ـ صدام رو شنیدی! بهم نشون دادی که صدام رو 

 شنیدی... 

 

هق زدم در حالی که زمزمه های زیرلنی ام شبیه ندانی درونی 

 بود: 

 

 ـ تو چقدر مهربونی پشِ زهرا! 

 

به هق هق افتادم... اصلا نمی توانستم دركى از حالم داشته 

 باشم. 
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 صدای طبل و سنج داشت پشت سرم جا می ماند... 

 

 

 

 

پاهایم گزگز می کردن و دیگر اشگ در حدقه ی چشمانم 

 نداشتم. 

 

ی کشیده می شد و جانِ جمع  بخشر از چادرم روی زمیر

 کردنش را نداشتم. 

 

ساعت ها راه رفته و هر بار که از کنار دسته های زنجتر زنی 

عبور کرده بودم حش پای رفتم را سست می کرد تا چند 

 بایستم. دقیقه ای به تماشا 
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ی زیر فشار انگشتان مشت شده ام مانده بود  سربند یاحسیر

و هنوز شهامتش را پیدا نکرده بودم یک دل ستر نگاهش 

کنم و با همان دست سه بار نی در نی زنگ در را به صدا در 

 آوردم. 

 

ی نشستم.   در تنم نمانده بود و همانجا روی زمیر
 رمقر

 

 چادر بالاخره از روی سرم افتاد. 

 

 کردم یک نفر خانه باشد.   دعا 

 دعا کردم در به رویم باز شود و دسنر به کمکم بیاید. 

 

ی نداشتم...  ی راه رفیر  تحمل و جانِ بلند شدن و دوباره مستر

 

 خیلی زود دعایم اجابت شد. 
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یک نفر انگار داخل حیاط و حنر پشت در به انتظارم بود، 

ید صدای دویدنش را شنیدم و وقنر در روی پاشنه چرخ

 نگاهِ خشکیده ام آهسته بالا آمد. 

 

ی نبود که هرگز  ی دیدنش با آن حالت سراسیمه و نگران چتر

 در این دنیا دلم بخواهدش... 

 

دستش مانده بود روی قسمنر از در حیاط و داشت نگاهم 

ه و بدون پلک زدن به چشمانم می  می کرد! مستقیم، ختر

ی باری بود که مرا با یک نگ اه به قعر نگریست و این دومیر

 دره ای عمیق می انداخت... 

  

ی  پس چه شد آن نگاه دزدیدن ها؟ چرا امشب همه چتر

داشت به طرز عجینی پیش می رفت؟! چرا حس می کردم 

 امشب واقعی نیست! 
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تابِ آن نگاه را نداشتم... تابِ تحملِ عجایب این شب را 

 نداشتم... 

 

 پیشانی ام را چسباندم به قسمنر از در و چشم بستم. 

 

 پلک هایم داغِ داغ بود! 

 

 حس کردم زانو زد کنارم. 

 صدایش خیلی نزدیک بود. 

 کاش چشم باز می کردم! 

 

 ـ بلند شو بریم داخل. 

 

 مکث کرد و سپس مردد پرسید: 
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؟  ـ می تونی بلند شر

 

 جوابش را ندادم. 

عمیقا تمایل داشتم برود... نمی خواستم آنقدر نزدیکم 

باشد... نمی خواستم صدایش وجودم را تا آن حد زیر و رو 

 کند. 

 

 ـ یاس؟

 

قلبم تکان خورد... قلبم از جا کنده شد... چه بر سرم آمد با 

ی بار می شنید مش؟! انگار همان یک کلمه که انگار برای اولیر

که تا حالا هیچکس مرا با اسم خودم صدا نزده بود و فقط 

ی بار انجامش داده!   او برای اولیر

 

ده شد.  ی بیش از پیش در مشتم فشر  سر بند یاحسیر
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لب هایم کوچک ترین تکانی نخورد ولی وجودم فریاد 

کشید... از شهید سر بریده ی کربلا او را برای تمام روزهایم 

 خواستم! 

 

من... تسلیم شدم... چندین شب قبل از عاشورا و در شنی 

ن فیکون شده بود! 
ُ
 که باورهایم گویا ک

 

 من... از بیخ و بن ویران و زیر ورو شده بودم! 

گوشه ی چادرم را گرفت. صدایش نزدیک تر شد. دیگر 

 حنر نفس نکشیدم. 

 

. باشه؟  ـ کمک می کنم بلند شر

 

گرفتم تکان خوردم و بالاخره از آن حالت خشکیده فاصله  

 آرام سرم را عقب آوردم. 
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نگاهم که به طرف صورتش چرخید چشمانش مقابلم بود! 

 .  نزدیک و نفسگتر

 

ی فاصله ای مژه هایش بلندتر به چشم می آمد.  از چنیر

برخلاف دو بار قبل دیگر نتوانست چشم در چشمم بماند. 

ی خور   نگاه دزدید و چادرم از میانِ انگشتانش لتر
ً
 د. فورا

 

یک قدم... دو قدم... سه قدم... چهار قدم، دور شد و بعد 

پنج قدم شتاب زده جلو آمد! حنر یک دقیقه هم دور از 

 من نمانده بود! 

 

خم شد، دستش از روی چادر افتاده بر روی سرر شانه 

 هایم، بازویم را گرفت. 

ی  لباس هایم و چادر هم نتوانست مانعِ از آتش نگرفیر

 پوستم شود. 
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ی بلندم کرد. دستِ نجاتِ من به در  یک حرکت از روی زمیر

 هنگام سقوط شده بود... 

 

آشفته و پریشان به صورتش نگاه کردم. اما او چشم دوخته 

 بود به سیاهى چادرم. 

 

ی دست نامحرم حنر  ـ برای آدم مقیدی مثل تو گرفیر

مستقیم و بدون کوچک ترین تماس مستقیمی، قطعا  غتر

می دونم که وقنر یک نفر به  سخته... ولی خب این هم

کمک نیاز داره محرم و نامحرم بودن معنانی نداره... دین تو 

به اون سیاهى که بهمون یاد ندادن نیست... خدای ما 

یه که خیلی وقت ها فقط از خشمش  ی مهربون تر از اون چتر

 ... ی  بهمون گفیر

 

مردمک هایش هیچ تکانی نداشتند اما احساس کردم گره ی 

 ه دور بازویم بیشتر شد. انگشتانش ب
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 ـ این ها رو گفتم که برسم به حرف آخر... 

 

به گمانم نفس بر سینه حبس کرده بود. من اما عمیق نفس 

کشیدم و عطرش مثلِ یک گلِ زیبا در جانم ریشه ای عمیق 

 دواند و بلافاصله غنچه اش باز شد. 

 

ـ حالا که بلندم کردی دستت رو پس نکش... چون بد 

ی می خورم! جوری   زمیر

 

سرش چرخید... نگاهش دل دل می کرد برای تا روی 

 چشمانم بالا آمدن و عاقبت تسلیم شد! 

 

نگاهمان به هم گره خورد و چشمانمان انگار که کلمات را 

 برای یکدیگر فریاد کشیدند! 
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مگر می شد اشتباه کرده باشم و او هم درگتر این احساس 

ک نباشد؟ نشده باشد؟ مگر می شد این حس می  انِ ما مشتر

 

ی های ذهنی ام  انتظار داشتم حرف بزند و به تمام درگتر

پایان دهد. انتظار داشتم قفل لب هایش بشکند و حالا که 

اینقدر متفاوت از همیشه رفتار کرده پس اگر پای احساش 

اف کند اما او خیلی زود سرش را خلاف  به میان است اعتر

 آرام راهم داد! جهت صورت من برگرداند و 

 

ه ماندم که  ناامید به نیم رخ جدی و البته آشفته اش ختر

همان موقع خم شد و بخشر از چادرم را بالا کشید تا 

 جلوی پاهایم نباشد. 

 

ایط حرف زدن  ناخواسته و بدون اینکه بخواهم برای او سرر

مستقیم ولی با آن حرف ها  را مهیا کرده بودم... هر چند غتر

ش شده ام!  انگار خیالش را   راحت کرده بودم که درگتر

 ولی او! سکوت کرده بود! 
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نی اختیار به شانه ی ورزیده اش نگاه کردم... هوسِ سر بر 

ی به دلم نشست و ترسیدم!   روی آن شانه گذاشیر

لی روی  داشتم به نقطه ای می رسیدم که دیگر نتوانم کنتر

 احساساتم داشته باشم! 

 

ی روی دور تند افتاد ه بود و تمامِ مقاومتم در مقابل همه چتر

 ام کاملا نی هوا 
این احساس با قبولِ تسلیم شدن ناگهانی

 شکسته بود! 

 

ی شدم کش خانه نیست.   وارد سالن که شدیم مطمی 

 

مرا با همان سکوت و خاموشر که بیکباره میانمان دیوار 

ی مبلِ بر سر راهمان نشاند و خودش  کشیده بود روی اولیر

 ند و سریــــع دور شد! با گام های بل
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خانه شد و دیگر نتوانستم ببینمش  ی  که وارد آشتی
تا زمانی

 بدون لحظه ای پلک زدن به قامتش نگاه کردم... 

 

عقب رفتم، به پشنر مبل چسبیدم و نفسم آه شد. یک آهِ 

 غرقِ در حشت که قلبم را سوزاند. 

 

دست مشت شده ام را بالا آوردم و شجاعت به خرج دادم. 

ی گره ی  انگشتانم باز شد و نگاهم ماتِ سر بند یاحسیر

 ماند. 

 

لب هایم نی اراده لرزید... کلمات نی اختیار زمزمه شدند و 

دیگر هرگز نمی توانستم احساسم را انکار کنم! او نهایت 

 آرزو و دعای قلبِ من شده بود! 

 

 ـ می خوامش پشِ زهرا. 
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 اشکم جوشید. 

 

که می خوام باشه...   ـ نفهمیدم چی شد که! فقط می دونم

 همیشه! 

 

اشکم چکید. صدایم تحلیل رفت و کلمات وسط گلویم 

 ماند. 

 

ِ وقنر  دستم دوباره مشت شد و چشم بستم. ذهنم درگتر

 ماند که زیر گوشم اسمم را صدا زده بود... 

هزار بار صدایش در سرم تکرار شد... چقدر قشنگ گفته 

 بود "یاس". 

 

  چه کرده بود با من؟ با دلم؟
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چگونه توانسته بود یک مُرده را درگتر احساسات کند؟! 

ک نی پناه، گریان، 
چگونه توانسته بود قلبِ یخ زده ی دختر

 زخمی و ترسیده ی وجودم را به هیجان بیندازد؟! 

 

ینش کردم، لطفا کامل بخور.   شتر
 ـ یکم بیشتر

 

پلک های خیسم لرزیدند... چشم که باز کردم بالای سرم 

ه ماندن روی چشمانم ایستاده بود  اما نگاهش باز هم از ختر

 فراری شده بود. 

 

 دست لرزانم را بالا آوردم و لیوان را در سکوت از او گرفتم. 

 

. کل شهر رو دنبال  ـ به آذین و مسیح ختی دادم که برگشنر

 تو زیر و رو کردن... 
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گلویم خشک بود و نیمی بیشتر ازآن آب قند را لاجرعه سر 

 کشیدم. 

ارادی غر  ی آوردم چهره  در هم کشیدم و غتر لیوان را که پاییر

 زدم: 

 

ینه!   ـ خیلی شتر

 

 برخلاف بدخلقر من او با مهربانی گفت: 

 

 ـ سعی کن کامل بخوری برات خوبه. 

 

 صاف نشستم و لیوان را به طرفش گرفتم. 

 

 ـ نمی تونم. 
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کمی این پا و آن پا کرد، نگاهم روی صورتش بود که نگاهش 

 نشست روی چشمانم. 

 

بان قلبم اوج گرفت و چقدر نی حیا به نظرش می آمدم  صری

ی بیندازم!  م نمی کردم سر پاییر  که سرر

 

او چه می دانست چقدر آرامش در نگاه خود دارد؟ چه می 

 دانست چه بلانی بر سر دلم آورده! 

 

 پریده.  لطفا. رنگت خیلی -

 

نتوانستم مخالفت کنم. نتوانستم به خواسته اش نی 

اعتنانی کنم. چشم در چشمش باقر مانده ی آب قند را 

ینی بیش از حد  اضی نسبت به آن شتر خوردم و دیگر اعتر

 نکردم. 
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ی انداخت و در همان  خیالش که راحت شد سرش را پاییر

 حال لیوان خالی را از دستم گرفت. زیرلب آرام گفت: 

 

 ـ مرش. 

 

سر تا پایش را از نظر گذراندم. لباس هایش خاكى شده بود و 

 عوضشان نکرده بود. 

 

ی قدم را  ی از من اولیر
نی هوا رو برگرداند و برای فاصله گرفیر

 برداشت که نی فکر پرسیدم: 

 

 ـ نمی خوای بدونی کجا بودم؟ 

 

 ایستاد اما برنگشت. 
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ه وکیل ـ اصلا کنجکاو نشدی درگتر چه جریانی هستم ک

 گرفتم؟

 

ی  آهسته برگشت به طرفم آن هم در حالی که سرش پاییر

 بود و من دلخور ادامه دادم: 

 

 ـ چرا هیچی نمی پرش! مهم نیست برات؟

 

حق نداشتم آن حرف ها را بزنم! داشتم خودم را رسوا می 

کردم... حماقت بود و کار از کار گذشته بود! حریف زبانم 

 نشده بودم! 

 

 خصوض من باید برایش حالا اگر می گ
ی

فت چرا زندكى

اهمیت داشته باشد چه کار می خواستم بکنم؟ چگونه با 

 این داغ کنار می آمدم؟ 
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در لحظه از گفته هایم پشیمان شده بودم. لعنت بر زبانی 

 که داشت سرم را بر باد می داد. 

 

ـ آذین راضی نمی شد خونه بمونه ولی یک نفر باید خونه می 

تو بر می گشنر اینجا... مسیح هم دلیلش برای موند شاید 

نموندن منطقر بود، می گفت اگه مامان یا بابای ما برگردن 

ی  ی اون خودش تنها اینجاست چه فکری می کیی خونه و ببییی

... چاره ای نبود...  ی وقنر در جریان اتفاق پیش اومده نیسیر

ی دنبال پیدا  من باید می موندم و مسیح و آذین هم رفیر

تو... نمی دونم چقدر توی حیاط راه رفتم ولی حس کردن 

... نمی دونم چقدر  می کردم هر لحظه زنگ در رو می زنی

ی رو صدا زدم و ازش خواستم سلامت با پای  امام حسیر

 ...  خودت بیای و زنگ در خونه رو بزنی

 

لحظه ای ساکت ماند ولی خیلی زود به دنبال نفش عمیق 

 ت: بدون اینکه سرش بالا بیاید گف
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ـ وقنر آذین زنگ زد و با ترس جریان گم شدنت رو تعریف 

کرد... وقنر گفت توی چه حالی بودی... من... من نمی 

تونم از حالم بهت بگم اما این نهایت نی انصافیه که فکر 

 ...  کنی

 

ز نیمه تمام ماند...  در سالن به شدت باز شد و جمله ی التی

 تشنه ی شنیدنِ کلمات بعدی اش ماندم. 

 آذین و مسیح در بدترین موقعیت برگشته بودند! 

 

کلافه سر چرخاندم. نگاهم را به اجبار از صورت او برداشته 

 بودم... 

 

آذین در حالی که چادرش روی سرش نبود به طرفم دوید و 

 ی از ثانیه خودم را در آغوشش دیدم. در کش 
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ـ کجا غیب شدی یهو؟ نگرانی بیچاره ام کرد که... موبایلت 

 هم توی شارژ اینجا جا مونده بود. 

 

م زده برای اینکه دلیل نگرانی شان شده ام سر  خجل و سرر

 روی شانه اش گذاشتم. 

 

 ـ ببخشید... 

 

صورتم را بوسید... صورنر که رد اشک رویش خشکیده 

 ود. ب

 

. با مسیح کل شهر رو دنبال تو  ـ خداروشکر که خونی

چرخیدیم دیگه داشت اشکم در می اومد... مامان زنگ زد 

سه كى می ریم پیشش بهش گفتم سرم خیلی درد می کنه  بتی

س داشتم قبل از پیدا شدنت همراه بابا  برگشتیم خونه استر

 برگردن... 
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 بزنم.  فقط توانستم دوباره کلمه ی "ببخشید" را لب

 

ه شد به  خودش را کنار کشید و جلوی مبل زانو زد. ختر

صورتم و دستش نشست روی مشتم... مشنر که سربند 

ی مچاله درونش مانده بود...   یاحسیر

 

... فکر کردم  ـ یهو چی شد؟ سر که برگردوندم دیدم نیسنر

 چند دقیقه تنهات بذارم بهتر باشه. 

 

ز در حالی  که حدس می زدم نی توجه به سکوت مسیح و التی

نگاهشان به ما بود مشتم را کف دست آذین باز کردم و 

 نالیدم: 
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ی رو صدا می زدم و ازش می خواستم  ـ وقنر داشتم امام حسیر

یه جوری بهم نشون بده که صدام رو می شنوه... یه خانم 

ک کربلاست...   اومد این رو بهم داد و گفت تتی

 

ی س قوط کردند خشکش زد اما مردمک هایش وقنر پاییر

 انگار به هیچ جا وصل نبودند. 

 

ه  اشک به چشمانم برگشت و من هم بالاخره شهامت ختر

ی در  ی ه نگاه کردن به آن سربند را پیدا کردم... چتر ختر

 وجودم تکان خورد و حس کردم قلبم از جا کنده شد. 

 

قطره اشک آذین روی سربند افتاد و فورا خودش را بالا 

هر دویمان قصد نداشتیم جلوی کشید، مرا بغل کرد و 

یم.   اشک هایمان را بگتر

 

 ـ صداش زدم و صدام رو شنید آذین... حق با تو بود... 
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ی دوباره داخل دستم مشت شده بود.   سربند یاحسیر

 

ـ قربون مهربونیش برم که یاد ندارم تا حالا دست رد به 

 سینه ی کش زده باشه. 

 

دم تا صدای گریه  ام بلند نشود.  لب هایم را روی هم فشر

 

 ـ بلند شو بریم توی اتاقم. 

 

سریــــع از پیشنهادش استقبال کردم و برای ایستادن دستش 

 را محکم گرفتم. 

 

چادرم ماند روی مبل و در حالی که تکیه ام را به آذین داده 

 بودم سست و نی رمق قدم برداشتم. 
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لحظه ی آخر، فقط در حد چند ثانیه و نامحسوس سر 

هم استر چشمانش شد و کش که این بار به چرخاندم، نگا

 سرعت رو گرفت من بودم. 

 

اما در همان چند ثانیه... با همان نگاهِ کوتاه که زمانش 

شاید از یک بار پلک زدن هم کم تر به نظر می رسید تمامِ 

حسِ آشکار چشمانش را روی قلبم بر جای گذاشت... 

 حش که نتوانستم تعبتر و معنایش کنم... 

 

تر و سرگشته ی آن نگاه و حسِ همراهش شده بودم درگ

آنقدر که تمام مدنر که آذین مرا روی تختش خواباند و 

ی حرف هانی خودش کنارم نشست دركى حنر از یک کلمه

 که می زد نداشتم! 

 

ک بود... به این حقیقت  این احساس میان من و او مشتر

 باور داشتم، با تمام قلبم. 
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دازه ی من سردرگم، نی قرار و شک نداشتم او هم به ان

 ناباور است... 

 

 زنی با سوز و گریه می خواند: 

 

 ـ ای اصغرِ صغتر من لای لای لای

 طفل نخورده شتر من لای لای لای

 جانم فدای پیکرت لای لای لای

 

بقیه هم با بغض و گریه، سینه زنان همراهى اش می کردند و 

تنها کش که دست و لب هایش هیچ جنبشر نداشت من 

 بودم! 

 

ی سینه زنی و نوحه  زل زده بودم به گهواره ی چونی که حیر

ِ تکه تکه را به هم می دوختند 
ی

خوانی زن ها، پارچه های رنگ
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هم برای  تا وصلِ گهواره ی چونی بماند و یک قطره اشک

 چکیدن در کاسه ی خشکیده ی چشمانم نبود. 

 

کل شب گذشته را نتوانسته بودم بخوابم و آذین هم پا به 

 پایم بیدار مانده بود... 

 

زیر گوشم از روزهای خوب گفته بود... از امیدی که باید 

 
ی

در دل حفظش می کردم و روشنانی که خیلی زود در زندكى

 ام ماندگار می شد... 

 

دن روزهانی می گفت که وجودم غرق در آرامش از رسی

 صدها بار شکر خدا می کرد و از پایان تمام روزهای سیاه... 

 

ی را در مشتم  ولی ختی نداشت من در حالی که سربند یاحسیر

ز فکر می کنم!   گرفته ام به التی
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نمی دانستم چگونه مبتلا و دچارِ آن حس شده بودم.... 

خود آمدم و توی شب  نمی دانستم چطور یک دفعه به

ی او را  های اول ماه محرم از شهید سر بریده ی کربلا داشیر

 برای ادامه ی عمرم طلب کرده ام! 

 

ی از آن دچار شدن و تسلیم شدن نمی دانستم به  هیچ چتر

 جز اینکه انکار نی فایده است، حداقل در مقابل خودم! 

 

دیگر دلم نمی خواست خودم را از دیدنش محروم کنم و 

 یزان باشم از ملاقات با او... گر 

 

صبح را با آن چشمان ورم کرده و سرخ؛ به شوقِ دیدار با او 

ی صبحانه حاصری شده بودم ولی نیامد...   بر سر متر

 

ون نیامد!   سردرد را بهانه کرد و از اتاقش بتر
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دلم می خواست به جای آذین من برایش سینی صبحانه را 

ی  م... اما ناچار پشت متر مانده بودم و سعی داشتم بتی

 لبخندم به چشمان پدر و مادرش حقیقر به نظر برسد. 

 

مادرش از دیشب و جای خالی من و آذین در مراسم می 

گفت، حواس من ولی کنار سینی دست نخورده ای بود که 

 همراه آذین برگردانده شد! 

 

صتی کردم تا وقت ناهار... ثانیه ها را شمردم تا دوباره پشت 

ی جمع شویم و بالاخره ببینمش... انگار از وقنر که  آن متر

لی نمی توانستم  تسلیم احساسم شده بودم دیگر هیچ کنتر

 روی آن داشته باشم! 

 

ی و ندیدن!   این بار او بهانه ردیف می کرد برای گریخیر

 

بتوانم یک لحظه ببینمش خانه بدون اینکه متوجه شوم و 

 را ترک کرده بود تا موقع غذا هم با هم رو به رو نشویم... 
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دلِ رنج دیده و حساسم به راحنر شکسته بود... ظرف 

های غذا را که به اصرار زیادم همراه آذین شستم، پایم را در 

 یک کفش کردم که می خواهم برگردم خوابگاه! 

 

 ندارد من چندین به آذین گفتم معذبم، اصلا ظا
ی

هر قشنگ

روز را در خانه ی شما سر کنم و او وقنر دید حریفم نمی 

 شود برای نگه داشتنم از مادرش کمک گرفت! 

 

روی حرف مادرش اما نتوانستم حرف بزنم... ناچار به 

ماندن شدم و یکساعت بعد هم همراه آن ها راهى مراسم 

ک شدیم... 
َ
ی مَخت  بسیر

 

ک به معنای گهواره است و هر آذین توضیح داده بود 
َ
مَخت

ی روزی برای علی اصغر یک گهواره ی چونی با  سال در چنیر

 آماده می کنند... 
ی

 پارچه های رنگ
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دسنر که نشست روی شانه ام باعث شد پرت شوم به 

 زمان حال و گیج سر بالا بیاورم. 

 

 مادر آذین با چشمانی سرخ و اشک آلود به رویم لبخند زد. 

 

م تو هم حاجتت رو طلب کن. ـ بلند شو   دختر

 

 فقط نگاهش کردم. تهى، مردد و آشفته. 

 

ی کنار گهواره با لجبازی  در مقابل اصرار آذین برای رفیر

 عقب مانده بودم و او عاقبت به تنهانی جلو رفته بود. 

 

دلم نمی خواست یک بار دیگر خواسته ی قلنی ام را طلب 

 کنم... 
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ی  شاید اصلا حش نسبت به من نداشته باشد و همه چتر

توهم ذهنِ سودا زده ام بوده است... چرا باید در حقش 

خودخواهانه عمل می کردم و با دعا کردن های مکرر او را 

 ام می کردم! 
ی

 بندِ زندكى

 

ی بودم کنار م ن خوشبخت می شود و از من چگونه مطمی 

 بهتر برایش وجود ندارد؟

 

م. یاعلی.   ـ بلند شو دختر

 

مادر آذین "یاعلی" گویان بازویم را بالا کشید و کمک کرد 

 بایستم. 

خودش چادرم را روی سرم مرتب کرد و به طرف گهواره 

 راهم داد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2705  

ی به  ی زن ها پر شورتر از قبل در حال عزاداری بودند و چتر

 آن گهواره ی نسبتا بزرگ نمانده بود.  اتمام کار 

 

کنار آذین نشستم که مادرش خم شد سوزنی نخ شده را به 

 دستم داد. 

 

ی مجلس هانی کش ساکت نمی شینه! هر چی می  ـ تو چنیر

خوای رو طلب کن، شاید از نظر تو خواسته ات دست 

، معجزه ی  نیافتنی و بزرگ باشه ولی حاجت روانی

 شون... اوناست... کم نخواه از 

 

ان به صورت مهربان او که نمونه ای  سرم را بالا آوردم و حتر

ه شدم.  ی تمام بود ختر  کامل از یک مادر همه چتر

 

 های این روزهایم... میانِ آن 
ی

نمی دانست میانِ آشفتگ

 ام فقط یک آرزو بر دل دارم... 
ی

همه گره ی کورِ زندكى

س تر  ، ناممکن ترین و دور از دستر
ی

ین نوغ آرزونی به بزركى
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که یک نفر می توانست بر دل داشته باشد... نمی دانست 

انِ همه  تمامِ آرزویم یک معجزه از جنسِ پش اوست به جتی

 به 
ی

 ام... یک امنیتِ همیشگ
ی

ی لحظه های تاریک زندكى

 هانی که تجربه کرده بودم... 
انِ همه ی ناامنی  جتی

 

با همان لبخند عقب رفت. ختی از تشویش درونی ام 

 شت. ندا

 

 ـ فقط مامانم حریف توئه. دمش گرم. 

 

پریشان حال سر چرخاندم و به چشمانِ گریان آذین نگاه 

 کردم. 

 

 
ی

حتما او هم خواهانِ معجزه ای از جنس مسیح برای زندكى

 اش بود... 
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ی این قسمت از پارچه با تو.   ـ دوخیر

 

مستر اشاره ی دستش را با همان نگاهِ پوچ و درمانده دنبال 

 کردم. 

دستم نی اختیار بالا آمد و وقنر نخ و سوزن را به دل پارچه 

 فرو کردم لب هایم را محکم روی هم نگه داشتم. 

 

وع به خواندن یک لالانی جگرسوز   با صدانی پر حُزن سرر
زنی

خوار کربلا کرده بود و بقیه هم با گریه و  برای طفل شتر

 سینه زنان همراهى اش می کردند. 

 

 دستم لرزید و به لب هایم اجازه ی تکان خوردن ندادم. 

 

خواسته ام را روی سینه حبس کردم و چشمانِ خشکیده ام 

 بالاخره به اشک نشستند... 
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غروب از مراسم مختک و گهواره ی علی اصغر برگشته 

احت کنیم و بعد ا ز خوردن شام بودیم خانه تا کمی استر

 راهى یگ از حسینه ها شویم. 

 

ز خانه نبود و برای شام هم کنارمان حضور نداشت!   التی

 

ی رفتاری از جانب او برایم سخت بود... نمی  تحملِ چنیر

توانستم بفهمم چرا یک دفعه از ارتباط نیم بندمان حکایت 

 جن و بسم الله ساخته بود! 

 

 ذهنم را بیش از حد دامن زده
ی

و مرا دچار هزاران  آشفتگ

حسِ دیوانه کننده کرده بود... حس هانی که خشم یکه تاز 

 میدانشان به نظر می رسید! 
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ه می   بر وجودم چتر
خشمی که هر چقدر می گذشت بیشتر

 شد. 

 

از دستش عصبانی بودم بدون اینکه دلایل محکم و قابل 

 قبولی داشته باشم! 

 

از تماشای صف زنجتر زن ها سرباز زده بودم بدون اینکه 

 اعنتانی به غرولندهای آذین کرده باشم. 

 

دلم پرمی کشید برای یک بار دیگر دیدن او موقع کوبیدن 

روی طبل ولی همراه شده بودم با آن ترجیحِ ناگهانی که 

 استارتش را نی هوا زده بود... 

 

ین تصمیم را او گرفته ب ود، قبل از شعله ور شاید هم بهتر

شدن و غرقِ خاکستر ماندن هر چه که حاصل یک جرقه 

انه میان ما دیده می شد عقلانی ترین کار می  ی غافلگتر

 توانست مهارِ قدرتمندانه ی آتش باشد... 
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اما... تمام خط و نشان کشیدن هایم برای منطق زایل شده 

ان و قلبِ سرگشته شده ام وقنر او را در حلقه ی سینه زن

دیدم همچون گم شده ای که سال ها هیچ اثری از او پیدا 

نشده، گویا هرگز در این جهان وجود و ماهینر نداشته 

ه و تار شد...   است تتر

 

گم کردم تمام آن وگویه های ذهنی را! انگار که هرگز با خود 

مرور نکرده بودم باید خط بطلان روی احساس تازه جوانه 

 زده ی یاغی قلبم بکشم... 

 

کنار آذین و مادرش پشت پنجره های قدی بدون شیشه 

ایستاده بودم و هم پای جمعیتِ کنارمان داخل حسینه و 

 مراسم سینه زنی مردها را تماشا می کردم... 
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گذارترین  تعداد افراد حلقه زده به دور شخض که در تاثتر

حالت ممکن نوحه می خواند زیاد بود اما من خیلی زود او را 

 م... یافته بود

 

ز و  خیلی زودتر از آنکه آذین هیجان زده زیرگوشم بگوید التی

ده ی پیش رویمان  مسیح را کنار هم در آن دایره ی گستر

 دیده است... 

 

 بود... جانی نزدیک به کفش هایش و چهره 
ی نگاهش پاییر

 اش غرقِ غمی نی انتها بود... 

 

قلبم هر بار که دستش محکم روی سینه اش فرود می آمد 

 نی قرارتر می شد! 

 

قابل باوری در وجودم به خروش افتاده   عجیب و غتر
ی

دلتنگ

 بود! 
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دلم می خواست پر بکشم به طرفش و سر روی شانه اش 

 بگذارم... من به کوهى همچون او محتاج بودم. 

 

ز صبح قراره بره برج!   ـ التی

 

ان سر چرخاندم.   گیج، برافروخته و حتر

 

آذین، روی لب هایش و حنر تردید نگاهم روی صورت 

 نگاهش دو دو زد... 

 

صورتش را جلو آورده بود تا میان آن هیاهو بتوانم صدایش 

 را واضح بشنوم. 

 

ه!   ـ گفته بودی این شب ها رو مرخض می گتر
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 جلوتر آمد و صدایش زیر گوشم دلم را چنگ زد. 

 

 ـ آره منم الان از مامان شنیدم! خیلی تعجب کردم! 

 

رار می کرد... داشت فرار می کرد... داشت فرار می داشت ف

 کرد! 

 

 ذهنم پیوسته به تکاپونی تکراری و نی رحمانه افتاده بود! 

 

 او داشت می گریخت، از من... از من... از من! 

 

ـ حنر گفته امشب رو خونه نمیاد چون قراره به بچه های 

 هیئت برای درست کردن غذای نذری فردا کمک کنه. 

 

هوا آمد بیخِ گلویم... نفسم آه شده و از میان لب بغض نی 

ون پرید.   های به لرز افتاده ام بتر
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در جواب آذین هیچ نتوانستم بگویم فقط برگشتم و از آن 

ی بزنم  فاصله با دلخوری که نمی توانستم حدش را تخمیر

 نگاه به او دوختم... 

 

 و نی مهری دیده
 ام نی معرفنر

ی
 من آنقدر از آدم های زندكى

ی بازخوردی دچارِ غم و  بودم که نباید دیگر با دیدن چنیر

ی قلبم را به وضوح  اندوه می شدم... ولی... ولی ترک برداشیر

 احساس کرده بودم! 

 

 به او حق می دادم و حق نمی دادم! 

 

پلک زدم... قطره اشگ که روی صورتم رها شد آغازِ 

 غریبانه ای برای چشمانم بود تا گریه را هق بزنند... 
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نوحه خوان پر سوزتر می خواند... مردها محکم تر بر سینه 

می کوبیدند و زن ها از پشت پنجره های قدی اشک می 

ی سینه می زدند...  " گویان آن ها نتر ی ی حسیر  ریختند و "حسیر

 

ِ خواسته ی دلِ من که او را طلب کرده بود 
ی ِ زهرا بیر

ی حسیر

 اجابت می کرد؟و او که روبرگردانده بود از من کداممان را 

 

 نی رحمانه اما 
ی ِ خودخواهانه ی من و نخواسیر

ی ی خواسیر بیر

ِ زهرا به دل چه کش نگاه می کرد؟ من یا 
ی به حق او، حسیر

 او؟! 

 

 

 

 

از خوابگاه تماس گرفته بودند باید یکساعنر را برگردم چون 

 مشکلی در اتاقمان پیش آمده! 
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ی نداده بودند و من هم اصرار نکرده  بودم.  توضیح بیشتر

 

آذین همراهم شده بود و باید چند ساعت دیگر هم به دفتر 

 رفتیم. مسیح می

 

ی چی شده سریــــع موضوع جمع بشه دیر نرسیم دفتر  _ ببیر

مسیح. به خاطر ما امروز اونجاست، غروب باید بره 

 عزاداری. 

 

 برگشتم نگاهش کردم. 

ارادی بود ولی باعث شد او عصنی شود و  لبخندم کاملا غتر

  بزند: تشر 

 

 _ زهرمار! نیشت رو ببند. 
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 به خنده افتادم! 

 

_ فکر کنم روابط با مسیح جون به لطف این ماه عزیز 

ذاری، حسانی حسنه شده. چادر توی ماشینش جا می

بعدش خودش چادر رو میاره جلوی خونه بهت تقدیم 

شه به کنه... شب به شب نصف عزاداری ما ختم میمی

ی مسیح جون تو دسته ی زنجتر زنا، وسط هیئت سینه یافیر

 زنا، تو... 

 

 حرصش گرفته بود و اجازه نداد بیشتر از آن ادامه دهم. 

 

 _ هیس باش! من فکم به جای تو درد گرفت! 

 

 تونه تلخ باشه آذین خانم. _ حقیقت گاهى خیلی می

 

 اش گرفت. خودش هم خنده
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 ام نشست. دست راستش به طرفم دراز شد و روی شانه

 

 کاش دهنت رو ببندی. _  

 

 شد از او فاصله گرفتم. خودم را کنار کشیدم و تا آنجا که می

 

یه که در خونه ی هر _ وحشر نشو خوشگلم. عشق شتر

 خوابه. کس یه روز می

 

 برایم پشت چشم نازک کرد. 

 

ی تو _ بذار اون شتر گور به گور شده بیاد پشت در خونه

ی چطور تلاقی کنم.   اون وقت ببیر

 

ام رنگ باخت! حنر اثری محو از یک ظه خندهدر لح

 لبخند هم بر جای نگذاشت! 
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ی انقلانی بشود که به ناگاه در خواستم آذین متوجهنمی

 وجودم جریان گرفت... 

 جان کندم تا چند کلمه حرف بزنم... جان کندم! 

 

 شم! _ من عاشق نمی

 

هایش کج شد. پوزخندش را به روی خودم نیاوردم و رو لب

 رداندم. برگ

 

، یهو _ منم درباره ی ی فکر رو داشتم! ولی ببیر ی خودم همیر

ش  نفهمیدم چی شد تا به خودم اومدم تمام فکرم درگتر

موند... عشق تو یه لحظه اتفاق میفته یاس! گاهى حنر با 

بینی یگ هست که حنر یک نگاه! به خودت که میای می

 چند ساعت بعد و وقنر کنارشر دل
ی

ندیدنش نگران دلتنگ

! وقنر چشمت به چشمش میفته قلبت اونقدر تند  هسنر

زنه که انگار قبل از این هرگز نبضی نداشته! برات دعا می
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... عشق و عاشقر به غلط می کنم عاشق آدم درسنر بشر

 درمونه! دردِ نی 

 

 بغض بدتر از همیشه به گلویم چسبیده بود. 

 

دانست در تمام لحظانر که عاشقر را برایم آذین چه می

توصیف کرده بود قلب و ذهنم ناخواسته سمتِ خیالِ او پر 

 کشیده بود! 

 

 سمتِ همان اندک خاطرانر که کنارش داشتم... 

 

انصاف چهار روز و چهار شب مرا از دیدارِ با خود نی 

 محروم کرده بود! 

 

گشت خانه و به شد آخرشب بر میشیفتش که تمام می

ون می  رفت! گمانم هوا روشن نشده دوباره بتر
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اش را کشید برای یک ثانیه دیدنش و او اجازهدلم پر می

 داد! نمی

 

ی شب را در خانه سر کرده و فقط از آذین می شنیدم کدامیر

یمان نشست که فاصلهحشت روی حشت بر دلم می

 توانستم ببینمش! آنقدر کم بود و نمی

 

ی گریزان شده از در با خود فکر میهر چق کردم چرا چنیر

 رسیدم! ای نمیدیدنم به نتیجه

 

 ذهنم و حالِ نامعلومی که داشتم عاض
ی

ام کرده آشفتگ

 بود... 
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ی می توانستم ادعا کنم شدم آنقدر که میگاهى از او خشمگیر

شدم! غمی پایان میام و گاهى هم دچارِ غمی نی متنفر شده

 د تمامی نخواهد داشت! که انگار تا اب

 

 دیوانه کننده می
ی

ِ یک دلتنگ  شدم! اما خیلی زود درگتر

 که به من ثابت می
ی

ام کرد از حش که مبتلایش شدهدلتنگ

 هیچ راه رهانی وجود ندارد! 

 

ی باعث شد افکارم در عمیق ترین قسمت ذهنم توقفِ ماشیر

ی شوند.   ته نشیر

 

آذین بچرخم با یک نفس عمیق بدون اینکه به طرف 

ی منتظر بماند خیلی زود برمی گردم زیرلب گفتم داخل ماشیر

 و پیاده شدم. 
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ی

ی یک تسبیحِ های پخش شدهام درست شبیه دانهزندكى

 و نی 
 نظم. پاره بود... همانقدر متلاشر

 

 
ی

ام کاملا مشهود بود و هیچ وارد خوابگاه که شدم کلافگ

 تلاشر برای مخقی نگه داشتنش نداشتم. 

 

م را به خانم صفانی که شیفتش بود رساندم. برخلاف خود

بعد از اینکه  ی عبوس من او به رویم لبخند زد و چهره

 جواب سلامم را داد گفت: 

 

ات اومده دیدنت و گفت _ عزیزم یگ از اعضای خانواده

چون قراره سورپرایزی باشه با یه بهانه بدون اینکه ختی 

بگاه... جلوی در اومدنش رو بدم تو رو برگردونم خوا

 منتظرت بود، ندیدیش؟

 

 گیج و شوکه سر تکان دادم: 
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ی هستید از اعضای  _ نه! کش جلوی در نبود! شما مطمی 

 ام بود؟! خانواده

 

 _ بله عزیزم، مدارک شناساییشون رو چک کردم. 

 

حواس و ضمن یک همان لحظه موبایلم زنگ خورد، نی 

 جوا
ً
 ب دادم: عذرخواهى کوتاه از خانم صفانی فورا

 

 _ جانم آذین؟

 

های صدای شادش در گوشم یک سیالِ پرهیبت از حس

 مختلف بود: 

 

ی كى اومده دیدنت!  یف بیار ببیر  _ خانم تشر
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هول و شتاب زده فقط یک کلمه گفتم "آمدم"، تماس را 

 نبودم با خانم صفانی خداحافطیی کردم 
ی قطع کردم و مطمی 

 یا نه! 

 

ی امروز صبح با مامان راه رفتنم شبیه به دویدن بود!  همیر

شان به بوشهر نزده صحبت کرده بودم و حرقی از آمدن

بود! یعنی امکان داشت همراه بابا بعد از چندین ماه بالاخره 

 به دیدنم آمده باشند؟

 

ون زدم و به ثانیه نکشید که با نی  تعلل از در خوابگاه بتر

 دیدنش کنار آذین جان از پاهایم گریخت! 

 

 ایستادم... ناباور و شوکه... 

 

ام شد، لبخندش کش آمد و تقریبا به قبل از آذین متوجه

 طرفم دوید! 
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هاج و واج بر سر جایم مانده بودم که محکم به آغوشم 

وع کرد به ب  وسیدنِ صورتم. گرفت و سرر

 

دونی چقدر دلتنگت بودم، نتونستم _ عزیزدلِ من. نمی

ی پرواز خودم رو رسوندم اینجا.   دیگه تحمل کنم و با اولیر

 

ام پر از بوی حال به هم زن عطرش شده بود و بینی 

 سوزاند... هایش پوست صورتم را مینفس

 

دم به سخنر خودم را تکان دادم... دست روی شانه اش فشر

 ا عقب کشیدنِ ناگهانی خودم مقابل هم قرار گرفتیم. و ب

 

اند، داشتم بالا ام ریختهکردم اسید روی معدهحس می

 آوردم. می
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 _ آدرس اینجا رو چطوری پیدا کردی؟

 

بر سر جای خود ماند و در جواب صدای لرزان من 

 چشمک زد: 

 

 کنم! _ کره ماه هم باشر پیدات می

 

ی ب ی  گویم چرخید به طرف آذین. قبل از اینکه بتوانم چتر

 

ها همدیگه رو دیدیم شما رو _ ببخشید ما بعد از مدت

 فراموش کردیم. 

 

 آذین محجوبانه لبخند زد: 

 

 کنم. _ خواهش می
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ار  ی دوباره به طرفم برگشت، از چشم در چشمش ماندن بتر

ها ترین حسبودم... نگاهش وجودم را مالامال از کریه

 کرد. می

 

ام انداخت، مرا هوا دست دور شانهآمد، نی قدمی به سمتم 

کشید در حصارِ ناامنِ آغوشش و جذابیت صدایش را با 

ی آن خیلی خوب به رخ کشید. بم  تر ساخیر

 

دید _ یگ دو ساعت از وقت باارزشتون رو به ما قرض می

 خانم خانما؟ 

 

ترین بدخلقر ی آذین کوچکمقابل نگاه موشکافانه

ام هیچ ناچار و در حالی که چهره توانستم نشان دهم. نمی

ام نداشت، سعی کردم انحنای تمایلی به ثبتِ لبخندِ نمایشر 

 هایم بیشتر به چشم برسد. لب
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 شه کنسل کنیم. _ با آذین جانی کار داریم نمی

 

ابدا دوست نداشتم از وکیل جدیدم اطلاع پیدا کند. حنر از 

ح پافشاری او بعید نبود برای همراهمان آمدن به دفتر مسی

 کند! 

 

خواستم خودم را کنار بکشم، خواستم از آن حصار ناامن 

م که محکم نگه  ام داشت! فاصله بگتر

 

ی انگشتانش و خشمِ نگاهم رحمانهام ماند زیر فشار نی شانه

 پر کشید به طرف صورت خونشدش. 

 

سر چرخاند، زل زد به چشمانم و لبخندش به دلم چنگ 

 انداخت. 
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رو انجام بده و بعد بهم زنگ بزن. باید صحبت _ برو کارت 

 کنیم. 

 

 خواست بماند؟ تا كى؟ می

هایم را به هم دوختم، در حال حاصری فقط به فرار از او لب

 اندیشیدم... می

ی چند سوال که طولانی شدنِ این دیدار را حنر به اندازه

 خواستم. ی ذهنم شده بودند هم نمیخوره

 

 که خودم را کنار کشیدم مانع نشد.   سر تکان دادم و این بار 

 

ی داشتم او تند قدم برداشتم، ثانیه ای نگاهش نکردم و یقیر

 ای از من چشم برنداشته بود! ثانیه
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ی سوار لبخندِ دیوانه کننده اش را پشت سر جا گذاشتم و حیر

ی به آذین اشاره کردم سریــــع بیاید پشت  شدن داخل ماشیر

 فرمان. 

 

مشخص بود تعجب کرده و قطعا انتظارِ اش از حالت چهره

تری از من نسبت به عمونی که برای دیدنم تا برخورد گرم

 بوشهر آمده بود داشته. 

 

ی چشم دیدم همچنان بر سر آذین برای هوتن که از گوشه

ی  جای خود ایستاده بوق زد و به محض حرکت کردنِ ماشیر

 به حرف آمد: 

 

ی عموی همه کردم همچ_ چقدر جذابه عموت! فکر نمی یر

! مجرده؟  ی تمومی داشته باشر  چتر

 

هایم کج شدند. بدون اینکه نگاهش کنم با لحنی عصنی لب

 پاسخ دادم: 
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ی بالا بزنیم.   _ دیگه کم کم باید براش آستیر

 

نبود چه انقلابِ وحشتناكى در وجودم  خندید! اصلا متوجه

 به پا شده! 

 

ی ازش بهم نگف ی ته بودی! _ حنر دیر هم شده! تا حالا چتر

 به نظر ارتباط صمیمی و خونی دارید. 

 

 گفتم؟ عمیق نفس کشیدم. چه باید می

 

_ حالا چرا اونطوری باهاش رفتار کردی؟ بیچاره به خاطر 

تونست همراهمون بیاد دفتر مسیح دیدن تو اومده بود! می

بعد هم با هم وقت بگذرونید. دیدم اونطوری بنده خدا رو 

گه تعارف نکردم ولی زشت شد! دست به سر کردی منم دی
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ی ما؟ اصلا کجا قراره بهتر نیست دعوتش کنی خونه

 بمونه؟! 

 

کلافه از بحث پیش آمده برگشتم و به نیم رخِ متفکر آذین 

 چشم دوختم. 

 

_ اون خوب از پس خودش بر میاد. اینجا موندنش اصلا 

درست نیست باید زودتر برگرده تهران، کافیه مامانم متوجه 

 ن اومده بوشهر! بشه هوت

 

 مردد و برای چند ثانیه نگاهم کرد. 

 

 _ چرا؟! عموت اومده بهت سر بزنه چه مشکلی داره؟! 

 

 ام نگاه کرد. منتظر جوابم نماند و دوباره به صورتِ کلافه

 شک به جانِ چشمان و صدایش افتاد: 
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 _ عموته دیگه؟ آره؟

 

 ام عصنی بود: خنده

 

_ معلومه عموی منه! فقط مامانم یکم زیادی روی هوتن 

 ی خونی نداره. حساسه چون رزومه

 

کردم دیگر ادامه ندهد و بحثِ میانمان بر سر هوتن دعا می

 تمام شود... 

 

 سر تکان داد و سکوت کرد. 

تر از آن بود که شناختم. باهوشدیگر خیلی خوب او را می

 دیدش اعتنا کند... در این مورد نخواهد به شک و تر 
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ی و شقیقه ام چسبید به خودم را کشیدم به سمت در ماشیر

 شیشه. 

 

ِ دیدار اجباری چند ساعت بعد  تمام تمرکز و فکرم درگتر

های ذهنی توانستم نگرانِ دغدغهمانده بود و فعلا نمی

 آذین باشم. 

 

چرا دوباره به سراغم آمده بود؟ چرا به حال خود رهایم 

 خاطرش درد به جانم افتاده بود؟  کرد؟ کم بهنمی

 

 اختیار هشدارهای پاشا را به خاطر آوردم.. نی 

 مرا گفته بود بعد از طلاق هوتن وقیح
ً
تر خواهد شد و ابدا

به حال خود رها نخواهد کرد... گفته بود راه برایش باز 

 شود و دیگر مانعی نخواهد داشت... می

 

ک ترسان و ساکت  گذشته نبودم!   اما... من دیگر آن دختر
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ی

ام خط قبل از پاشا اول باید هوتن را برای همیشه از زندكى

 زدم... می

 

هایم را در تهران جا گذاشته بودم، روی تخت من ترس

همان بیمارستانی که در و دیوارش تا صبح شاهدِ صدای 

 هایم بود... های پردرد و تنهانی ناله

 

 

 

ی، از پشت سر... جلو و  پیوسته که مورد حمله قرار بگتر

ی بر پیکرت که بکوبند از یک جانی به بعد تسلیم می  طرفیر

 شوی... 

 

تنم زخمی گوشه ی رینگ افتاده بود و دیگر هیچ تلاشر در 

 خود برای مبارزه نمی دیدم. 
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 ـ غلط کرده که نمی خواد زنش رو طلاق بده! 

 

ت شده در حالی که آذین عصبانی با دستانی مش

 غرولندهایش تمامی نداشت دور اتاق می چرخید. 

نمی توانست حنر یک لحظه بر سر جای خود بایستد. 

درست برخلاف من که خاموش و ساکت روی صندلی 

... با لب هانی دوخته شده به  نشسته بودم... نی هیچ تکانی

 هم. 

 

 ـ اصلا حرف حسابش چیه؟ 

 

ی او نزدیک می شد. مخاطبش مسیح بود و داشت به م  تر

 

 ـ با شما دارم صحبت می کنم! 
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مسیح چشم از روی برگه های مقابلش گرفت و آرام سرش 

ه  را بالا آورد. از پشت شیشه ی عینکِ فریم مشگ اش ختر

ماند به چهره ی عصنی آذین و هر دو دستش را به هم گره 

 زد. 

 

؟   ـ می شه چند لحظه آروم باشر

 

ن همه خونشدی از جانب مسیح خیلی خوب می دانستم آ

 خودنمانی کند. 
 باعث می شود حرص آذین بیشتر

 

 ! ـ نه نمی شه! فکر می کردم حرفه ای تر از این حرفا باشر

 همه ی پرونده هات رو اینجوری پیش می بری؟! 

 

مسیح نی تفاوت به پشنر صندلی اش تکیه داد و شانه بالا 

 انداخت: 
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 ـ چطوری؟

 

آذین یک قدم پیش رفت و کف دست راستش بند لبه ی 

ی کار مسیح شد.   متر

 

ـ دست روی دست گذاشنر که معجزه بشه؟ چرا هیچ کاری 

 انجام نمی دی؟

 

نمی خواستم به خاطر من بحنر میانشان پیش بیاید آن هم 

در روزهانی که به نظر می رسید قصد دارند بیشتر به هم 

 نزدیک شوند. 

 

سیح بتواند جوانی بدهد از جایم بلند شدم و قبل از اینکه م

 خودم را به آذین رساندم. 
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دست روی شانه اش گذاشتم و سعی کردم او را عقب 

 بکشم. 

 

 ـ آذین جان! 

 

ی مسیح  نی توجه به مداخله ی من خودش را به طرف متر

 جلو کشید و با تحکمی سراسر خشم غرید: 

 

دنبال یه وکیل  ـ اگه نمی تونی کاری انجام بدی بگو بگردیم

 دیگه. 

 

ترسیدم. ته دلم خالی شد. کاقی بود مسیح از روی لجبازی با 

 به پرونده انصراف 
ی

ی حالا از ادامه ی رسیدكى آذین همیر

 دهد. 
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یک قدم عقب رفتم. نمی توانستم آذین را متوقف کنم. 

ی  همان موقع مسیح عینکش را از روی چشمانش پاییر

ی رها کرد.   کشید و روی متر

 

ه اش بودم اما توجه ی او وقنر بلند شد با عج ز و لابه ختر

 کاملا معطوف چهره ی عصبانی آذین بود. 

 

ی را دور زد و بدون اینکه یک کلمه بر زبان آورده باشد به  متر

 طرف آذین آمد. 

 

بعید می دانستم در مقابل آن همه پرخاش واکنش تندی 

ی  ی داشتم همراهى او را همیر امروز از نشان ندهد. حنر یقیر

 دست داده ام. 

 

ی بزرگ وسط اتاق را  یگ از صندلی های چرخ دار پشت متر

ه به آذین که اکنون سینه به سینه اش با  عقب کشید و ختر

 چهره ای نی انعطاف ایستاده بود آرام اما جدی لب زد. 
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 . ی  ـ بشیر

 

اضی به لحن  تعلل آذین را که دید قبل از اینکه اعتر

 د: دستوری اش بکند زمزمه کر 

 

 ـ لطفا! 

 

عصبانیت آذین آنقدر سریــــع و در لحظه فروکش نمی کرد 

ولی آن لحظه انگار مسخ شده بود! وقنر روی صندلی 

نشست حس کردم هیچ اثری از خشم در وجودش باقر 

 نمانده! 

 

ی آمد و دست دراز کرد به طرف پارچ  مسیح به طرف متر

 آب. نگاهش چرخید روی صورتم و پرسید: 
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 بریزم؟ـ برای شما هم 

 

ی تکان دادم و درخواستش را رد کردم.   سرم را به طرفیر

 

نی حرف اضافه تری لیوانی آب پر کرد و برگشت کنار آذین 

 و لیوان را به دستش داد. 

 

ش نشست و  ی نگاهم دنبالش کرد... رفت دوباره پشت متر

ی خاموش کردن لپ تاپش رو به من که انگار بر سر جایم  حیر

 خشکم زده بود گفت: 

 

 شما هم بشینید لطفا. ـ 

 

به خواسته اش عمل کردم و منتظر ماندم به حرف بیاید. 

س داشتم مبادا پرونده را به من برگرداند.   هنوز هم استر
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ی کار مسیح که فاصله  آذین لیوان نیمه خالی آب را روی متر

ی نزدیگ تا آن داشت قرار داد و خودش را سرگرم بازی با 

 گوشه شالش کرد. 

 

ـ خب! همونطور که گفتم من تماس گرفتم با وکیل پاشا و 

 تقریبا نیم ساعنر صحبت کردیم. 

 

 نگاهش را دوخت به چهره ی پریشان احوالم و ادامه داد: 

 

ـ باید قبول کنیم که هیچی توی دست نداریم. از طریق 

مهریه هم راه به هیچ جا نمی بریم و فقط اون رو بدتر روی 

دنده ی لجبازی می ندازیم. گفته زنم رو دوست دارم و می 

 خوام که برگرده، وکیلش می گفت خیلی پشیمونه. 

 

ون  صدانی گرفته و به رعشه افتاده از میان لب هایم بتر

 پرید: 
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 ـ طلاق می خوام... 

 

ی جلو کشید.   مسیح خودش را روی متر

 

ی رو گفتم. وکیلش پیشنهاد سازش داد. گفت اگه  ـ منم همیر

تو مهریه رو ببخشر می تونه پاشا رو راضی کنه طلاقت بده. 

ی  ی این رو هم دوباره می گم که با اقدام روی مهریه چتر

ی در حال حاصری به  ه. حنر یه ماشیر نام دستمون رو نمی گتر

 پاشا نیست! 

 

 آذین به حرف آمد. حرص در تک تک کلماتش مشهود بود: 

 

 ـ باور می کنی وکیل اون نامرد بخواد با شما همکاری کنه؟! 

 

 نگاه مسیح چرخید و روی چشمان آذین ثابت شد. 
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ـ یاس اگه طلاق می خواد باید رضایت بده به سازش دو 

 طرفه. 

 

 فورا واگویه کردم: 

 

! ـ می خوام خلاص ش  م... دیگه هیچی نمی خوام... هیچی

 

 مسیح به طرفم برگشت و متاثر سر تکان داد: 

 

ی هر چه سریــــع تر طلاق توی این پرونده  ـ از نظر منم گرفیر

 خودش یه بُرد به حساب میاد. 

 

ـ پس به وکیلش اطلاع بدیم من مهریه ام رو نمی خوام بیاد 

 توافقر جدا شیم. 
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 ـ نگران نباش من حلش می کنم. 

 

قبل از اینکه بتوانم با همان صدای لرزان تشکر کنم آذین 

 پر حرص غرید: 

 

ی و تهش هم سر طلاق  ی یک نفر رو ازش می گتر ـ همه چتر

وافق نباشر این دادنش می تونی به راحنر اذیت کنی و اگه م

قانون هیچ حماینر از اون شخص زجرکشیده نمی کنه! 

ی ساده هم مرد  واضح بخوام بگم، یعنی برای یه طلاق گرفیر

می تونه زنش رو آزار بده و سال ها اون رو توی دادگاه 

بچرخونه... کلی هزینه هم روی دستش بذاره که فقط 

 راضی بشه اون بیچاره رو طلاق بده! 

 

یم را بسته بود دیگر نمی توانستم یک کلمه بغض راه گلو 

 حرف بزنم. 
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ه به صورتِ آشفته ی آذین  مسیح چشم از من گرفت و ختر

 با جدیت گفت: 

 

ی همیشه توصیه می کنم یه دختر موقع ازدواج  ـ برای همیر

وط ضمن عقد که باید به صورت رسمی  حداقل از اون سرر

ه. هیچکس از  چند براش ثبت بشه حق طلاق رو بگتر

صباح بعد ختی نداره. حق طلاق اصلی ترین حق یه زن قبل 

که.   مشتر
ی

وع زندكى  از سرر

 

آذین باتمسخر و پوزخندی که  روی لبش نشسته بود 

 گفت: 

 

؟  ـ فقط توصیه می کنی یا خودت هم بلدی بهش عمل کنی

 

 لب های مسیح هم به یک طرف کج شد! 
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ه نه! ولی ـ اگر به بلوغ فکری زنم ایمان داشته باشم چرا ک

لی روی احساسات  اگر بدونم توی عصبانیت هیچ کنتر

خودش نداره و ممکنه سریــــع سر از دادگاه در بیاره و تا من 

 به خودم بجنبم ازم جدا شده باشه ممکنه کمی مردد بشم. 

 

شک نداشتم اشاره اش به آذین در مواقع عصبانیت بود و 

ایط دیگری قرار داشتم قطعا حریف لب خندم اگر در هر سرر

 نمی شدم. 

 

 اش نبود 
ی

جوانی همیشگ
ی از حاصری سکوت آذین وقنر ختی

 معنایش این بود که مسیح به خونی او را کیش و مات کرده. 

 

ز منتظرمه.  ه بریم دیگه. من باید برم دنبال التی
 ـ بهتر

 

آنقدر از او دلخور بودم که شنیدن نامش باعث شد نی 

 اختیار اخم کنم. 
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آذین که انگار به دنبال فرصنر برای فرار می گشت سریــــع 

 ایستاد. 

 

ی  ز خان سلام برسون بگو سایه اش خیلی سنگیر ـ به التی

 شده! این روزها تو بیشتر از من می بینیش انگار! 

 

ی   ش شد: مسیح لبخند زد و مشغول مرتب کردن متر

 

 ـ یکم فاز و نول قاطى کرده. 

 

ی شده؟ ی  ـ چرا؟ چتر

 

 ـ نه نگران نباش. کارش زیاده به هر حال. 
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احت نمی ده.  م اصلا به خودش استر  ـ الهى بمتر

 

ی زمزمه کرد  ی ی بود زیرلب چتر مسیح در حالی که سرش پاییر

که صدایش به گوش من نرسید ولی دیدم که صورت آذین 

نیده مسیح چه گفته چون سرخ شد. مشخص بود که ش

 فاصله ی کمی با هم داشتند. 

 

 آذین دستپاچه چرخید به طرفم و قدمی نزدیک آمد: 

 

 ـ بلند شو یاس باید بریم. دیر می شه. 

 

بدون حرف از روی صندلی بلند شدم که نزدیک تر آمد و 

 دستم را گرفت. 

 

ش کافیه.  ی که خلاص می شر از سرر  ـ درست می شه. همیر
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م را باخته بودم و در حرقی  ی ی نداشتم. همه چتر برای گفیر

ی  نهایت باید دعا می کردم راضی شود بدون اذیت بیشتر

فقط طلاقم بدهد، بدون اینکه یک ریال کف دستم 

بگذارد! این وسط در کنار روح و روان بیمارتری که برایم به 

یادگار گذاشته بود، باعث آسیب مالی بالانی هم نسبت به 

ی شده بود... من و خانوا  ده ام نتر

 

یک انتخاب اشتباه مرا به کجا رسانده بود! مگر چند سالم 

 بود؟

 

آذین کیفم را دست گرفت و مرا به دنبال خود کشید، در 

همان حال هم از مسیح خداحافطیی کرد البته بدون اینکه 

 برگردد نگاهش کند. 

 

آنقدر غرق سکوت بودم که تا لحظه ی آخر حنر نتوانستم 

 یک تشکر کوتاه به لب هایم تکان دهم.  در حد 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2753  

دستم در دست آذین بود و از دفتر مسیح خارج شدیم که 

 هیجان زده به حرف آمد: 

 

 ـ می دونی چی گفت؟

 

منتظر جوابم نماند. تند تند کلمات را بغل هم ردیف می 

 کرد. 

 

م گفت خدانکنه! یاس با  ـ اون موقع که گفتم الهى بمتر

م! نزدیکش ایستاده بودم و جفت گوش های خودم شنید

اون هم انگار طوری گفت که بتونم بشنوم. وای! باورم نمی 

 شه... 

 

 وسط دریانی از غصه و غم 
برایش خوشحال بودم حنر

 خود. 
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کنار ماشینش ایستادم و سعی کردم لبخند بزنم... سعی 

کردم بغض لعننر را قورت دهم تا بتوانم چند کلمه ای 

 حرف بزنم. 

 

 آذین.  ـ دوست داره

 

ذوق زده، هیجان زده و با صورنر گل انداخته به طرفم 

 چرخید. 

 

 ـ پس چرا نمی گه؟ تا كى قراره منو سرد و گرمم کنه؟ 

 

دست روی شانه اش گذاشتم. حالم هیچ خوب نبود ولی 

 آن لحظه نمی خواستم خوشر آذین را زایل کنم. 

 

 ـ می گه... بالاخره می گه. 
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ـ دیدی چطوری سر جریان حق طلاق بهم تیکه انداخت؟ 

هر چقدر تلاش کردم نتونستم یه جواب کوبنده پیدا کنم! 

 ذهنم یهو قفل شد... 

 

 سر تکان دادم: 

 

ی  ـ به نظر من گاهى استثنا لازمه. توی رابطه ی شما تضمیر

 دوام ازدواجتون وقتیه که حق طلاق رو بهت نده. 

 

 خندید و از کنارم گذشت: 

 

ی فکر رو می کنم. سوار شو بریم.   ـ خودمم همیر

 

عمیق نفس کشیدم. روز خونی نبود ولی باید کار را تمام می 

 کردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2756  

 ـ تو برو من باید برم هوتن رو ببینم. 

 

ی ایستاد.   کنار در باز شده ی ماشیر

 

ی می رسونمت.   ـ خب بشیر

 

 ـ نه تو برو. 

 

 مردد این پا و آن پا کرد. 

 

ی منتظرت باشم؟   ـ می خوای با هم بریم من توی ماشیر

 

 پیشنهاد خونی بود. 
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به حضورش احتیاج داشتم و خوب می دانستم دیدار با 

هوتن اندک انرژی که برایم مانده را تحلیل خواهد برد پس 

 بلافاصله گفتم: 

 

 ـ ممکنه یکم طول بکشه... 

 

 ـ فدای سرت. منتظر می مونم. بیا سوار شو. 

 

ی نشستم.   جلو رفتم و کنارش داخل ماشیر

 

 باید با هوتن تماس می گرفتم... 

 

 عمیق نفس کشیدم... 

 

 ام... 
ی

 متنفر بودم از این همه اجبارِ ناتمام در زندكى
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هر قدمی که پیش می رفتم تنفر بیشتر در وجودم ریشه می 

 دواند. 

 پشت به من مقابل امواج دریا ایستاده بود. 

 

ی و شنیدن صدایش به پیام دادن اکتفا   به جای تماس گرفیر

 کرده بودم. 

 برایش تایپ کردم کجا باید بروم و او آدرس فرستاده بود... 

 

ی ایستادم، با وجودی  چند قدم مانده تا او... تا فروریخیر

ی پشت  سراسر آشوب چرخیدم و به آذین که داخل ماشیر

ه شدم.   فرمان مانده بود ختر
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باشم خیلی عقب تر تا هوتن ماشینش را برای اینکه راحت 

پارک کرده بود ولی می توانستم ببینم که سرش را برایم تکان 

 داد. 

 

دلگرم شدم... ترس را عقب راندم، یک نفر را همراه خود 

ایطی حامی ام بود... دیگر تنها نبودم.   داشتم که در هر سرر

 

چشم از آذین گرفتم و جلوتر رفتم. پشت سرش ایستادم. 

 اینکه تکان بخورد و برگردد زمزمه وار گفت:  بدون

 

ـ فکر نمی کردم به این راحنر راضی به اومدن بشر و خودت 

ی پیام بدی!   برای آدرس گرفیر

 

 پوزخندم مملو از حسِ انزجار بود. 
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ـ اومدم که تمومش کنم. اومدم که بهت بگم گورت رو از 

 .  زندگیم گم کنی

 

 چرخید به طرفم. نگاهم مان
ی

د روی گره ی به آهستگ

 ابروهایش. 

 

 ـ قبلا بهتر حرف می زدی! 

 

 تلاش کردم هیچ ضعقی در رفتارم آشکار نباشد. 

 

ـ قبلا یه دختر ترسو بودم که تو خوب بلد بودی چطوری 

 !  خفه اش کنی

 

ل  ه به چشمانم ساکت ماند و من تن صدایم را کنتر ختر

 کردم بالا نرود: 
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ی برای از دست دادن ند ی  ارم! ـ الان ولی چتر

 

یک قدم به طرفم برداشت. مصرانه بر سر جایم ماندم، 

 عقب نرفتم. 

 

 ـ الان دیگه نمی ترش؟

 

 قبل از آنکه دهان باز کنم خودش ادامه داد: 

 

 ـ مثلا اگه بابات بفهمه دلم سُریده برات باز هم نمی ترش؟

 

دستانم مشت شدند. دندان هایم چفتِ هم ماندند. نفرت 

 اوجِ خود رسید. در وجودم به 

 

ـ دارم می رم اون ور... کارهام تقریبا انجام شده، می تونیم با 

 هم بریم. 
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ه به چشمانش شمرده شمرده با تنفری که مخقی نمی  ختر

 ماند غریدم: 

 

 ـ چرا فکر کردی میام؟

 

 دستش جلو آمد و روی بازویم قرار گرفت. 

 

 ـ با من بیا یاس. این نسبت کوفنر رو فراموش کن. 

 

ی افتاد و نفسش کلافه از خو  دم را کنار کشیدم، دستش پاییر

ون پرید. همه ی جانم داشت می  میان شیار لب هایش بتر

 سوخت. 

 

ـ چی می شد اگه عمو می موندی؟ حامی می شدی؟ چیکار 

 کردی با من هوتن؟ 
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 چشمانم سوخت ولی اشگ در حدقه یشان نبود. 

 

ین سن باید با ـ نابودم کردی... من رو بدبخت کردی... تو ا

 مثل پاشا درگتر باشم! تو چه می دونی چه 
یه موجود روانی

 بر من گذشت تا گذشت... 

 

ی انداخت... نگاهش را دوخت به کفش هایش  سرش را پاییر

 و صدا در گلوی من هزار تکه شد: 

 

ـ یادته روزی رو که منو نشوندی جلوی لپ تاپت و اون 

چه بلانی بر سر فیلم کثیف رو برام پلی کردی؟ می دونی 

ی رابطه ای با  روانم اومد وقنر زیر گوشم گفنر دلت چنیر

 منو می خواد؟ 
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قابل باور بود اما  ی سرمانی در این ماه و در بوشهر غتر چنیر

 من داشتم قندیل می بستم! 

 

ـ می دونی هر بار که بغلم کردی هر بار که من رو بوسیدی 

 چه بر سرم اومد؟ 

 

 اشک مثلِ اسید ریخت روی صورتم... سوختم! 

 

 ـ چیکار کردی با من هوتن؟ چند سالم بود؟ 

 

عقده های انباشته شده روی جانم به خروش افتاد... قدمی 

 پیش رفتم، فاصله ای نماند. محکم روی شانه اش کوبیدم. 

 

... من تو رو رفیق ترین و  ی ـ پدر و مادرم بهت اعتماد داشیر

مهربون ترین عموی دنیا می دونستم... چی شد که اینقدر 

 نامحرم شدی و یادت رفت من ناموس توئم؟
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 تن صدایش ضعیف بود ولی من واضح شنیدم: 

 

 ـ عاشقت شدم. 

 

 محکم تر کوبیدم روی شانه اش و تلاش کردم فریاد نکشم: 

 

ـ این عشق نیست... این کثافنر که تو اسمش رو عشق 

 گذاشنر روزگار من رو سیاه کرد... 

 

 دوباره روی شانه اش کوبیدم. 

 

 ...  ـ هنوز هم بس نمی کنی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2766  

باتم نداشت و نی حرکت در همان  هیچ دفاغ در مقابل صری

 حال ایستاده بود، مثلِ یک سنگ! 

 

نبودی... فکر ـ برو... یه طوری برو که فکر کنم هیچ وقت 

کنم مُردی... در مقابل تمام بدی هات این خونی رو در 

حقم انجام بده نامرد... برو راحتم کن... برو بذار نفس 

 بکشم... برو بذار نفس بکشم... بذار نفس بکشم... 

 

زانوانم خم شد اما تعادلم را حفظ کردم. صورتم با هر 

 .  قطره اشک سوخته بود... بیشتر و بیشتر

 

نفر جلو آمدند که از آن ها خواستم بروند... به دروغ چند 

گفتم اتفاق مهمی پیش نیامده که این مرد مزاحمم نشده 

 است اما... حقیقت دردناک تر از این حرف ها بود! 
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او... او که همچنان با سری بر گردن خم شده مقابلم نی 

حرکت ایستاده بود قاتلِ عمر و جوانی ام بود... قاتلِ 

 ام. آرزوهای
ی

ین روزهای زندكى  م... قاتلِ بهتر

 

 ـ برو هوتن... برو و هیچ وقت برنگرد... 

 

 صدایش را شنیدم، آن صدای خفه و ناآرام را: 

 

 ـ تو اینجوری می خوای؟

 

 هق هق کنان نالیدم: 

 

... ازت متنفرم... از  ـ آره... می خوام بری... می خوام نباشر

 تو خیلی بیشتر از پاشا... 
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بالا آمد. نگاهش که به چشمانم رسید قطره  بالاخره سرش

 اشگ روی صورتش چکید و در ته ریشش گم شد. 

 

 ـ خوشبختت می کردم یاس اگه مال من می شدی. 

 

 فریادم را در گلو نگه داشتم: 

 

ـ نمی خوام مال کش باشم... می خوام آزاد باشم... می خوام 

... رها باشم... خوشبخنر من وقتیه که دیگه تو رو نبینم

 برو، برای همیشه برو. 

 

قفسه ی سینه اش با دم و بازدم عمیق ناگهانی اش تکان 

 شدیدی خورد. 

 

ـ بدون تو خیلی سخت می گذره یاس... بدون دیدنت... 

 بدون شنیدن صدات... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2769  

 

 اجازه ندادم به آن اراجیفِ حال به هم زن ادامه دهد. 

 

خیلی از ـ من برای از هم پاشیده نشدن خانواده امون 

 کردم ولی دیگه ساکت نمی مونم... حنر اگه 
ی

خودگذشتگ

خون به راه بیفته... حنر اگه سرم بریده بشه... به همه می 

ی قسم به همه می گم چرا زن پاشا  گم هوتن، به امام حسیر

شدم... چرا یهو ادای آدمای عاشق رو در آوردم... چرا از 

زیم اگه خونه فراری شدم... توی این آتیش همه می سو 

 با پاشا، اون همه 
ی

بخوای به آزار دادنم ادامه بدی... زندكى

درد از من کش رو ساخته که خودم هم نمی شناسمش پس 

س از این آدم جدید.   بتر

 

 ـ من هیچ وقت نخواستم آزارت بدم یاس! 

 

ین آزار رو از طرف تو دیدم! هنوز هم داری  ـ ولی بیشتر

 ادامه اش می دی! 
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ه  و در سکوت با لب هانی که روی هم نگاهم کرد، ختر

ده شدند.   فشر

 

تن زخمی و نی نوایم را کشیدم سمت حاشیه ی قسمنر که 

 می شد نشست. دیگر جانی برایم نمانده بود. 

 

 ـ برو هوتن... 

 

 گریان زل زدم به دریا و جوانی نشنیدم. 
 با چشمانی

 

 زیاد نگذشت که حضورش را نزدیک به خود حس کردم! 

 

سر روی شانه ام نشست و صدایش را زیر  دستش از پشت

 گوشم شنیدم: 
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 ـ خداحافظ... 

 

دستش با مکث عقب رفت... دور شدنش را حس کردم... 

 پلک بر هم گذاشتم و لب هایم لرزید: 

 

 ـ خداحافظ عمو! 

 

ی از رفتنش نگذشته بود که آذین خودش را به خرابه  ی چتر

لم ی بر جای مانده کنار ساحلِ خلیج فارس رساند و بغ

 کرد. 

 

؟  ـ خونی

 

 نه! خوب نبودم! شاید هم دیگر هرگز خوب نمی شدم! 

 

 سر روی شانه اش گذاشتم و با چشمان بسته گریستم. 
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ـ دل توی دلم نبود که بره و بیام جلو... داشتم از نگرانی پس 

 می افتادم... دیدم بحثتون شد... 

 

کامل به طرفش چرخیدم و دستانم را به دور شانه هایش 

 حلقه کردم. 

 

 ـ آزاد شدم... دیگه می تونم نفس بکشم... رفت... 

 

ی نگفت. خودم به حرف آمدم، گریان و فرو پاشیده.  ی  چتر

 

ـ به خاطر فرار از اذیت های اون زن پاشا شدم... من... منم 

 مثل خیلی از اونانی که پناه میارن به موسسه مامانت... 

 

سید و محکم تر نتوانستم ادامه دهم... صورت خیسم را بو 

 بغلم کرد. 
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ـ می دونم. همون موقعی که دیدمش شک کردم، منتظر 

... نگاهش بهت عادی نبود... 
ی

 بودم خودت بگ

 

 او هم داشت گریه می کرد... باز هم برای غم من... 

 

 ـ هیچ وقت نخواست عموم باشه... نابودم کرد... 

 

 ـ تو خیلی قوی هسنر یاس. 

 

 صدای گریه ام بلند شد. 

ی به کار می برد!   قوی نبودم، پاشا لفظ بهتر

 من سگ جان بودم که هنوز نفس می کشیدم... 
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ز آمد. در شب عاشورا و وقنر در حیاط خانه یشان هر  التی

کس یک گوشه از کار را برای آماده شدن غذای روز عاشورا 

 دست گرفته بود. 

 

 حنر یک لحظه هم نگاهش نکردم! 

ی کنم او آنجا حضور ندارد.   سعی داشتم به خود تلقیر

 

تقریبا هم موفق شدم، به خاطر حضور چندتا از همسایه 

م...   حیاط خیلی زود توانستم آرام بگتر
 ها و شلوغی

 

در واقع تمام حواسم را معطوف پیازهانی کردم که 

فراموش کنم می  داوطلبانه سرگرم خرد کردنشان بودم تا 

ه اش بمانم.   توانم سر بلند کرده و ختر
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آنقدر بغض روی بغض فرو خورده بودم که نی تاب یک 

ی از ته دل در حشت مانده بودم. اصلا خرد کردن  گریسیر

پیازها بهانه بود تا چشمانم راحت بتوانند غرقِ در اشک 

 شوند. 

 

شور از مامان شنیده بودم هوتن قصد دارد خیلی زود از ک

 از آن دیدار کذانی نزدم... ولی مو 
خارج شود و هیچ حرقی

 به مو در جریان اقدامات مسیح قرارش می دادم. 

 

او و بابا هم مثل من موافق هر چه سریــــع تر طلاقم بودند و 

ی مهریه برایشان اهمیت نداشت.   دیگر گرفیر

 

چقدر دلتنگشان بودم... دلتنگ پدر و مادری که فکر می 

زود به دیدنم می آیند اما حنر از من درخواست کردم خیلی 

 نمی کردند که خودم برای دیدنشان به تهران بروم! 
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نمی توانستم از آن ها دلخور باشم چون خوب می دانستم 

 حالشان از من بهتر نیست. 

 

دسنر جلو آمد و سینی بزرگ پیش رویم را اندكى عقب 

 کشید. 

 

 ـ بقیه اش رو من انجام می دم. 

 

فشار انگشتانم به دور چاقو بیشتر شد و پیاز نصفه خرد 

 شده در دست دیگرم نی حرکت ماند. 

 

نمی دانستم یک روز می رسد که برای صدای یک نفر هم 

 کنم! 
ی

 احساس دلتنگ

 

 ـ انجام می دم. 
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سرم را بیشتر روی گردن خم کردم و خودم را به طرف سینی 

 کشیدم. 

 

نصفه ی باقر مانده ی  لرزش دستانم وقنر به خرد کردن

پیاز مشغول شدم محسوس بود و هیچ تمرکزی روی کارم 

 نداشتم. 

 

ی!   ـ سردرد می گتر

 

ی به بریدن انگشتم نمانده بود که فورا چاقو و پیاز  ی چتر

 نصفه مانده را داخل سینی انداختم. 

 

صورتم خیس از اشک بود و قلبم... امان از آن نبضِ 

 ردنی دچار شده بود. کوبنده که به هیجانی باور نک
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گوش هایم میانِ آن شلوغی و هیاهوی داخل حیاط که 

انگار هیچکس حواسش به این گوشه و ما نبود فقط 

 صدای او را می شنید. 

 

ـ بلند شو دست و صورتت رو بشور به اندازه ی کاقی یک 

 دل ستر به بهانه ی پیاز خرد کردن گریه کردی. 

 

 ته؟! حواسش به من بوده و زیر نظرم داش

 

ه نگاهش  ی سرم و ختر با میلِ شدیدی که برای بالا گرفیر

 و احساسِ یاغی ام نمی 
ی

کردن داشتم جنگیدم، دلتنگ

 باشد روی دلخوری هانی که روی دلم 
توانست سر پوشر

 تلنبار کرده بود. 

 

بدون اینکه حرقی بزنم، بدون اینکه نگاهش کنم یا تمایلی به 

روی ادامه دادن به  لجبازی کردن داشته باشم و بخواهم

 کارم اصرار کنم آرام از جایم بلند شدم. 
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نگاهم فقط شلوار و کفش های مشگ اش را می دید و بیش 

ی تا روی صورت او را همراه خود  از حد خیالِ اوج گرفیر

 داشت اما دلخوری ها در بندش کشیده بود... 

 

به همان آرامی که ایستاده بودم از کنارش گذشتم و 

برخلاف میلِ قلنی ام نی رحمانه دعا کردم تا آخر شب دیگر 

 با او رو به رو نشوم. 

 

از میان جمعیت داخل حیاط که هر کس در حال انجام 

 کاری بود گذشتم و به داخل ساختمان رفتم. 

 

خودم را به دستشونی رساندم و حقیقتا با دیدن صورت 

مرا با  سرخِ گریان و چشمان پف کرده ام حسانی جا خوردم. 

 این قیافه دیده بود؟
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فورا چند مشت آب به صورتم زدم و وقنر قصد داشتم 

 دوباره به حیاط برگردم با آذین سینه به سینه شدم. 

 

ون می رفتم و او قصد داشت با ظرف  من داشتم از در بتر

 که در بغل داشت وارد سالن شود. 
ی

 نسبتا بزركى

 

 لبخند زد و گفت: 

 

ز مانع ـ امشب توی خرد کردن پ یاز رکورد می زدی اگه التی

نشده بود. چند نفر دیگه هنوز یک سینی سهمیه اشون رو 

ی سینی رو هم تموم می کردی!   خرد نکردن تو داشنر دومیر

 

خودم را در سکوت از سر راهش کنار کشیدم و فقط به یک 

 اکتفا کردم. 
ی

 لبخند ساختگ

 

 ـ بیا دنبالم. 
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 راه بیفتم.  از کنارم گذشت و باعث شد پشت سرش

 

خانه شدیم و او به محض قرار دادن آن ظرف بر  ی وارد آشتی

ی که حالا راحت می توانستم گوشت های داخلش را  روی متر

 ببینم به طرفم آمد. 

 

از پشت سرم گردن کشید، نگاهى به اطراف انداخت و تن 

ی آورد.   صدایش را پاییر

 

ـ مسیح وقنر داشت دیگ ها رو جا به جا می کرد یهو 

ون زنج ی که همیشه توی گردنش بود کامل از یقه اش بتر تر

 اومد... 

 

هیجانش عیان بود و وقنر آب دهانش را فرو خورد وقفه 

ی کلماتش، با کنجکاوی نجوا کردم:   افتاد بیر
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 ـ خب؟  

 

 ـ یه پلاک از زنجتر آویزون بود! 

 

 ـ خب! 

 

 با حرص غرید: 

 

ـ خب و زهرمار! تا جانی که من می دونم اون زنجتر رو 

 همیشه بدون هیچ پلاكى استفاده کرده! 

 

 گیج شانه بالا انداختم: 
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ـ چه ربطی داره! نمی تونه حالا یه پلاک هم توی اون زنجتر 

 انداخته باشه! 

 

 نفسش را فوت کرد و دو قدم عقب رفت. 

 

ی؟ـ درس هات رو چطوری می خونی و یاد می    گتر

 

ش اضافه  ! یه پلاک به زنجتر
ی

ـ من که نمی فهمم چی می كى

 شده، کجای این انتخاب عجیبه! 

 

دوباره جلو آمد و ضمنِ اطراف را از نظر گذراندن پچ پچ 

 کرد: 

 

ـ یاس اون پلاک همونیه که برای تولد من خریده، مطمئنم 

 چون اون فقط زنجتر نی پلاک می ندازه گردنش... 
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 و من هم دچار هیجانی ناگهانی شدم. چشمانم گرد شد 

 

 ـ وای! یعنی همون پلاک بود؟ 

 

ـ به نظرم آره ولی نشد ببینمش! تاریک بود و اون هم سریــــع 

 دوباره توی یقه اش پنهانش کرد. 

 

 ـ حالا چطوری می شه اون پلاک رو دید؟ 

 

سرش جلوتر آمد و زیر گوشم همانطور آرام پچ پچ کنان 

 گفت: 

 

باهاش دست به یقه بشم که خب زورم بهش نمی ـ باید برم 

رسه ولی یه راه دیگه هم هست، اگه بتونم اغفالش کنم و 

 ادای بوسیدنش رو در بیارم... 
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صدای مسیح از پشت سرم باعث شد هر دویمان وحشت 

یم.   زده از جا بتی

 

 ـ ببخشید! یه پارچ آب آماده می کنید؟

 

ه مانده بود و آذین با نفش بند آمده به پشت سر من ختر 

 حنر پلک نمی زد. 

 من هم حالم بهتر از او نبود. 

 

 ـ انگار ترسوندمتون! 

 

 آذین به خود آمد و بلافاصله اخم کرد. 

 

 ـ اینقدر نی سر و صدا وارد یه جا نمی شن! 
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قبل از اینکه مسیح بتواند جوانی بدهد سریــــع بدون اینکه 

 به عقب برگردم گفتم: 

 

 ماده می کنم. ـ من الان پارچ آب رو آ

 

ون فرستادم.   از کنار آذین گذشتم و نفسم را پرشتاب بتر

 

 ـ برو خودم میارم. 

 

 مسیح برخلاف لحن تهاجمی آذین کاملا دوستانه گفت: 

 

 ـ باشه ممنون. چندتا لیوان هم بیارید. 

 

یک دقیقه ام از رفتنش نگذشته بود که من و آذین هر کدام 

 کردیم. روی یک صندلی خودمان را رها  
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 ـ یاس... این چرا یهو مثل جن ظاهر شد! 

 

 لب گزیدم و به چهره ی عصنی اش نگاه کردم. 

 

ـ اگه می فهمید اون لحظه داری نقشه ی بوسیدنش رو می 

 ...  کشر

 

سریــــع خودش را به طرفم کشید و انگشت اشاره اش را 

 جلوی صورتم گرفت: 

 

 ـ هیس... ساکت باش. 

 

ز ماند... همانی که در شب نگاهم زومِ دستبند اهدانی ال تی

 تولد آذین به او هدیه داده بود. 
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ش پیدا کنم؟ نامسلمون  ـ حالا چطوری به اون پلاک دستر

 بد جانی هم پنهانش کرده! 

 

ون  خودش را عقب کشید و ناامید آه کشید که برای بتر

 آوردنش از آن حال و هوا نجوا کردم: 

 

 ! ـ خوشحال باش که توی شلوارش مخفیش نکرده

 

 خنده اش را آشکارا قورت داد: 

 

 ـ خیلی بیشعور شدی! 

 

ـ جدی گفتم! اون وقت احتمال دیدن پلاک خیلی کم بود... 

دیگه نقشه هات ختم به یک بوسه ی ساده نمی شد 

 عزیزم! 
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ی برداشت که سریــــع از روی صندلی بلند شدم و  به طرفم ختر

ون دویدم.  خانه بتر ی  از آشتی

 

برسه توی یگ از همون دیگ های داخل ـ اگه دستم بهت 

 حیاط ازت خورشت درست می کنم. 

 

 خیلی عقب تر و با فاصله از او ایستادم. 

 

! فعلا شما پارچ آب رو آماده کن و بیار  ـ چه خشن و وحشر

 هلاک نشدن شاید تونستم باهات 
ی

تا بندگان خدا از تشنگ

 وارد مصالحه بشم. 

 

حرف اضافه تری به با غیظ رو برگرداند و من هم بدون 

 حیاط برگشتم. 
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اختیار و در لحظه به طرف قسمنر که نباید، نگاهم نی 

 کشیده شد... 

 

توانستم آن همه میلِ به دیدنش و شورِ نشسته به نمی

م...   جانم را نادیده بگتر

 

 یاد گرفته بودم با خودم صادق باشم. 

 

 .. ها را کتمان نکنم. یاد گرفته بودم در مقابل خودم حقیقت

 

ی هم نمی  توانستم منکر احساسم به او شوم! برای همیر

 

در برابر این حقیقت چند شنی می شد که تسلیم شده 

ی را گرفته  بودم... دقیقا از همان شنی که سربند یاحسیر

 بودم. 
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ی مشغول خرد کردن پیازها  ز پشت به من با سری پاییر التی

 بود. 

 

ایستاده در همان حالت انگار زمان و مکان را گم کرده بودم، 

که با چشمان باز به خواب رفته بودم که با صدای فریاد 

" از پشت سرم وحشت زده سر چرخاندم و نگاهم  ی "یاحسیر

اهنش آتش گرفته بود!   ماند روی مسیح که قسمنر از پتر

 

ی صدای جیغ زن ی گفیر های مردها انگار که ها و فریاد یاحسیر

ر که نی هدف فقط به باعث شوک مسیح شده بود آنقد

 دور خود می چرخید! 

 

! بچه مردم سوخت! یگ اون آتیش رو  ی _ یا امام حسیر

کنید! خاموش کنه تا کل لباسش آتیش نگرفته. چیو نگاه می

 چرا خشکتون زده! 
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میان جمعینر که دست و پای خود را گم کرده بودند و 

ای که صدای فریاد خود مسیح هم بلند شد درست لحظه

ا دیدم که دوان دوان خودش را به مسیح رساند و کل آذین ر 

 پارچ آب را روی لباس او خالی کرد... 

 

ی در چند ثاینه اتفاق افتاده بود!   همه چتر

 

ز نفس نفس زنان سر رسید و بلافاصله بازوی مسیح را  التی

گرفت، در کشی از ثانیه اطرافشان از جمعیت پر شد و 

 دیگر نتوانستم ببینمشان! 

 

ز در آن  شلوغی و سر و صدای به راه افتاده وقنر التی

جمعیت را کنار زد و مسیح را دنبال خود کشید من هم 

ارادی! پشت سر آذین قدم برداشتم. نی   اختیار و غتر

 

ها خودم را به آذین رساندم، پارچ خالی در نرسیده به پله

ده می  شد و لرزش بدنش کاملا محسوس بود. دستش فشر
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 زیر گوشش آرام پرسیدم:  بازویش را گرفتم و 

 

؟  _ خونی

 

هایش لرزید... آوای گیج، شوکه و پریشان نگاهم کرد. لب

 لرزانی که به گوشم رسید پر از ترس و تشویش بود. 

 

 سوخت! _ داشت می

 

. باشه؟ ی  _ بیا یه لیوان آب بهت بدم بخوری و یکم بشیر

 

 تند سر تکان داد و خودش را عقب کشید! 

 

 _ نه! 
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ز و مسیح سریــــع از کنارم گذاشت و نی  حواس به دنبال التی

 ها را بالا رفت. پله

 

ون دادم و با سه گام بلند دوباره خودم را  نفسم را محکم بتر

 رساندم.  به او 

 

ی بخورد، آماده بودم برای سد شدن مقابل می ترسیدم زمیر

ی خوردنش... با تمام وجودِ ناآرامم مراقبش بودم و کنار  زمیر

ز پارچ خالی را از دستش گرفتم.  در   اتاق التی

 

 _ بیا دراز بکش. 

 

 خواد! _ نمی

 

ی حداقل، چی شد آخه یهو؟! حواست کجا  _ باشه، بشیر

 بود؟ 
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ه به من و آذین وسط اتاق نی  حرکت ایستاده بودیم و ختر

ز و مسیح در سکوت تماشایشان می  کردیم. التی

ی بار ولی بخشر از حواسم درگتر اتاقر بود که برا ی نخستیر

 قدم داخلش گذاشته بودم. 

 نگاهم آرام و قرار نداشت! 

 

 _ فکر کنم پوست شکمم کم و بیش سوخته. 

 

 آذین بلافاصله قدمی جلو رفت و مضطرب گفت: 

 

 _ ببینم... 

 

سر هر سه نفرمان هم زمان به طرفش چرخید و او که انگار 

ارادیِ نسنجیدهتازه متوجه  ی خود شده بود ی واکنش غتر
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قدمی عقب آمد. صورتش در لحظه گل انداخت و 

 هایش فورا سرخ شد. گونه

 

 بیارم... 
ی

 _ منظورم اینه اگه بد سوخته برم پماد سوختگ

 

ز بغلِ لپ  ی کار التی پارچ خالی از آب را گذاشتم روی متر

 تاپش و به آذین نزدیک شدم. 

 

؟ _ می  شه بیای روی صندلی بشینی

 

کردم روی پا بند نیست و ترس در جانش رخنه احساس می

 کرده. 

 !  مردد به صورتم نگاه کرد، نی هیچ واکنشر

 

زد حواسم پرت شد تون داشت با بابات حرف می_ همسایه

 نفهمیدم چطوری یهونی چراغ روشن شد و شعله زد سمتم! 
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ستادن نداری مرد مومن! گوش وای_ تو که عادت به فال

چه حرف مهمی بوده که داشنر از خودت خاکستر به جا 

؟! می  ذاشنر

 

ام سمت مسیح که آشفته حال روی سرم چرخید، توجه

ز نشسته بود جمع شد.   تخت التی

 

_ داشت قرار و مدار خواستگاری برای بعد از ماه محرم و 

 ذاشت! شب عاشورا یادش افتاده باید برای پششصفر می

ی بالا بزنه!   آستیر

 

ز با جدیت بالای سر مسیح ایستاده بود و به خونی  التی

خواست به ی تردیدش باشم. انگار نمیتوانستم متوجهمی

 اش میدانی برای جولان بدهد. احتمالات ذهنی 
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 مسیح! _ چی داری می
ی

 كى

 

ز، من دیگه در توانم نیست ساکت بمونم و دست  _ التی

 روی دست بذارم! 

 

اش کاملا قراریی مسیح، نی ماند روی پریشانی چهره نگاهم

 به آشکار بود و وقنر با تحکم جمله
ً
اش را ادامه داد یقینا

ی که شنیده بودم و حنر به آن لحظه گوش ی هایم، به چتر

 شک کردم! 

 

 خوام. _ من آذین رو می

 

ز مانده بود و  نگاه مسیح بدون هیچ تحركى روی صورت التی

 که ای به لهیچ توجه
ی

باس خیس بر تنش مانده، بر سوختگ

 احتمال داده بود و حنر سوزش ناشر از آن نداشت! 
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ز هاج و واج انگار که در همان نقطه خشکش زده بود.   التی

 

برگشتم به آذین نگاه کردم، حال او هم تفاونر با برادرش 

 نداشت. 

 

ای باقر نگذاشتم و دستش را گرفتم، دستش سرد بود فاصله

 انگار هیچ حش در تنش نمانده بود. و 

 

ی موضوغ رو اینطوری  _ عقلت رو از دست دادی؟ چنیر

ی آدانی می
ی گن؟! توی این شب؟! وسط عزاداری! هر چتر

 داره آقا مسیح! 

 

ز پر از دلخوری بود و البته که سرزنشگر.   لحن التی
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مسیح اما حکایت آن شخض را به همراه داشت که هیچ 

ی برای از  خواست تا آخرش پیش دست دادن ندارد! میچتر

 برود! 

اهن خیسش به تنش  ز. پتر بلند شد و ایستاد مقابل التی

ام سمت پلاكى که روی چسبیده بود و همان موقع توجه

ون افتاده بود جلب شد. اصلا نمی توانستم سینه اش بتر

 ی شکل و نوع آن شر عجیب شوم! متوجه

 

ی و توی این شب _ چطور اون سبیل کلفت وسط عزادار 

ه؟! من آذین رو می تونه خواهرت و برای پشش وعده بگتر

خوام بیام خوام، بعد ماه محرم و صفر هم خودم میمی

ذارم آب تو دلش تکون خواستگاریش، تا آخر عمرمم نمی

بخوره. تو هم باید رفاقت رو در حقم تموم کنی و دستش 

 رو بذاری توی دستم. 
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ز عصبانی  توجه به بر هم زدن شده بود! نی  به گمانم التی

حالت موهایش انگشتانش را محکم میان تار به تارشان فرو 

 کرد و چنگشان زد. 

 

 _ لعنت بر شیطون! تو زده به سرت! 

 

 خوام! کجای حرفم بده؟! گم آذین رو می_ دارم می

 

 _ مرد حسانی اینقدر این و تکرار نکن! 

 

 دونی چشمم بشناش می_ چرا؟ تو منو می
ی

ه هرزكى

نچرخیده روی خواهرت. دوستش دارم... امشب از فکر 

اینکه زن یگ دیگه بشه نزدیک بود جزغاله بشم... اصلا تو 

فهمی ترس از دست دادن چطوری آدم رو توی یک چه می

ست لحظه می تونه ویرون کنه! ترس از دست دادن نتر

ها فکر نکنی و می ی ز، اونقدر که به عاقبت خیلی چتر کنه التی
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کنه رو توی لحظه کاری که حنر منطق و عقلت نقضش می

 انجام بدی! 

 

 بزند و جوانی بدهد تقه
ز بتواند حرقی ای به قبل از اینکه التی

 در اتاق خورد و پدر و مادرش هر دو با هم وارد شدند. 

 

 _ چی شده؟ خونی مسیح جان؟ 

 

ز رو  مسیح فرصت نکرد زبان در دهان بچرخاند چون التی

 پدرش با حالنر کاملا عصنی گفت: به 

 

ی نشده بابا. الان بهش لباس می ی دم عوض کنه میاییم _ چتر

 . ی  پاییر

 

 مادرش نگران جلو آمد. 
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 _ جانی از بدنش نسوخته؟ خدا بهمون رحم کرد. 

 

ز جواب داد:   این بار مسیح زودتر از التی

 

 _ خوبم، ببخشید نگرانتون کردم. 

 

ی خ ودش هوامون رو داشت که _ الهى شکر. آقا امام حسیر

ی  پای دیگ نذریش بلانی سر کش نیاد. زودتر بیایید پاییر

 بقیه هم خیالشون راحت بشه. بریم خانم. 

 

های پدر دوستش فقط به مسیح در جواب صحبت

لبخندی نیم بند اکتفا کرد و خیلی زود دوباره داخل اتاق 

 تنها شدیم. 

 

. مسیح بیا بهت  ی ه برید پاییر
 لباس بدم. _ شما هم بهتر
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ز کلافه و عصنی به طرف کمد رفت و نگاه من نی  اختیار التی

 دنبالش کرد. 

 

 بیارم؟
ی

 _ پماد سوختگ

 

لرزید و از تردید حل شده درون لحنش به صدای آذین می

شد فهمید برای بر زبان آوردن همان سه کلمه چه خونی می

 جانی کنده است! 

 

ز پشت به ما و رو به کمد ایستاد. حنر   التی
ی

اش هم  آشفتگ

توانستم باور کنم رسید و نمیاز نظرم خواستنی به نظر می

ی احساسانر شده  ام! خودم هستم که درگتر چنیر

 

ز لباس نمی_ می  خوام. رم خونه، ممنون. التی
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ی نگفت و مسیح هم نی هیچ تعللی از  ی هیچکس چتر

ی آخر از من خواست چند کنارمان گذشت اما لحظه

 ای همراهش بروم. لحظه

 

وجودم آشوب شد وقنر پشت سرش بدون حرف راه 

 افتادم. 

 

کردم کارش مربوط به پرونده و پاشا است اما به گمان می

ی در اتاق پشت سرمان، وسط راهرو سریــــع  محض بسیر

ک عجیب آویز شده بر گردنش را باز کرد و به طرفم پلا 

 گرفت. 

 

ی قفل مردد به صورت در همش نگاه می ی بسیر کردم و او حیر

ش آرام زمزمه کرد:   زنجتر

 

ز  _ نشد خودم پلاک رو بهش بدم. خونم دیگه برای التی

 شد. زحمتش با شما. حلال می
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تم سر تکان دادم، دستم را بالا گرفتم و او پلاک را کف دس

 گذاشت. 

 

رو بگم توی  _ بارکدش رو با موبایل اسکن کنه. اسم برنامه

 مونه؟ذهنت می

 

متعجب به شر داخل دستم نگاه کردم. یک شر عمودی 

بان  بود که هیچ شکل خاض نداشت! انگار که شبیه به صری

 قلب بود اما نبود! 

 

دوباره که به صورتش نگاه کردم به او اطمینان دادم که اسم 

باره توضیح داد. ماند و او با تاکید و سهمه در خاطرم میبرنا

 بعدش هم خداحافطیی کرد و رفت. 

 

 کردم. ایستاده بودم سر جایم و دور شدنش را نگاه می
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آنقدر به تماشا ایستادم که تصویری از قامتش مقابل 

 چشمانم باقر نماند و درست همان موقع در اتاق باز شد. 

 

ای رنگ پریده کمی با فاصله تا چهرهبرگشتم و آذین را با 

 خود دیدم. 

 

پلاک درون دستم مشت شد، سریــــع به طرفش قدم 

برداشتم، دست دیگرم دور بازویش پیچ و تاب خورد و او با 

 صدای ضعیقی لب زد: 

 

 _ یاس... بیدارم؟ 

 

 او را در آغوش چهره
ً
اش آنقدر مظلوم به نظرم آمد که فورا

 بوسیدم. کشیدم و صورتش را 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2808  

 _ قربونت برم معلومه که بیداری! 

 

 _ بریم توی اتاقم... 

 

گاهش خواست خودش را کنار بکشد که اجازه ندادم و تکیه

 ماندم. 

 

وارد اتاقش که شدیم همان  پای هم قدم برداشتیم و هم

 هوا زد زیر گریه! کنار در زانو زد! ناچار کنارش نشستم که نی 

 قه کردم. اش حلدستپاچه دست دور شانه

 

ی بهت گفت؟ _ آذین! چرا گریه می ی ز چتر ؟! التی  کنی

 

 سر بالا انداخت. 
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ی نگفت فقط رفت  ی _ نه اون بنده خدا که یه کلمه هم چتر

سید.   نشست روی تختش! هیچی ازم نتی

 

 _ پس چته؟ 

 

 خودش را جلو کشید و در آغوشم رها کرد. 

 

اینجوری... یاس! من اصلا کردم اینقدر زود... _ فکر نمی

 حالم خوب نیست! 

 

اندكى عقب آمدم. به چشمان گریانش زل زدم و فکر کردم 

 شاید دیدن آن پلاک حالش را بهتر کند. 

 

 _ بلند شو موبایلت رو بیار. 

 

ی بشنود.  ی ی چتر  تعجب کرد. انتظار نداشت چنیر
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 _ چرا؟! 

 

 _ بیار تا بگم. 

 

 موبایلش را در آورد. مردد از داخل جیب مانتویش 

 

 _ قفلش رو باز کن. 

 

ی سوال پرسیدن نداشت و از طرقی تمایلی انگار که حوصله

 داد. هم به تحلیل کردن رفتار عجیبم نشان نمی

 

ه اش سرگرم نصب برنامه موبایل را گرفتم و زیر نگاه ختر

 مورد نظر شدم. 
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 زد.  وقنر کارم تمام شد و پلاک را بالا آوردم تازه ذهنم جرقه

 

نمای پلاک شبیه خط یک ویس ارسالی بود! شبیه سازی از 

 رسان! های پیامکادر یک ویس پر شده در برنامه

 

 کنه! _ یاس! این دست تو چیکار می

 

 اش قطع شده بود. هیجان زده نگاهش کردم. گریه

 

_ گفت نتونسته خودش پلاک رو بهت بده، ازم 

 خواست... 

 

و دستپاچه پلاک را از دستم ام تمام شود اجازه نداد جمله

 گرفت. 

 

 _ چیه این؟ 
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 ذوق زده از کشف خود توضیح دادم. 

 

ی شبیه یه ویس ارسالی می مونه! گفت این برنامه رو _ ببیر

 نصب کنم و بارکد اسکن بشه. بده انجام بدم. 

 

 پلاک را به دستم داد. من هم منتظرش 
ً
تعلل نکرد و فورا

بالاخره موفق شدم بارکد را نگذاشتم و با چندبار تلاش 

 اسکن کنم... 

 

ی مسیح در فضا پخش شد و من و صدای بم و مردانه

 آذین شوک زده به یکدیگر نگاه کردیم. 

 

م م که بمتر  _ در راه رسیدن به تو گتر

م م که بمتر  اصلا به تو افتاد مستر

 ی دریای آبم که در اندیشهیک قطره
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م  افتادم و باید بپذیرم که بمتر

 ام رامکن آتش افروخته خاموش

م م که بمتر م که بمتر  بگذار بمتر

 

... نگاه ناباور تن صدا کم تر شد و خش صدای مردانه بیشتر

 من و آذین همچنان به چشمان هم بود. 

 

دونم الان كى و کجاست که داری صدام رو _ آذینم، نمی

ی بار شنوی! نمیمی دونم توی این لحظه وقنر برای اولیر

خوام این صدا کنارت هستم یا نه... ولی میکنی  گوشش می

تا همیشه امانت دست تو بمونه، صدانی که صدای قلبمه 

 گم... دوستت دارم. وقنر دارم می
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ها رفته خانه در سکونر غریب غرق شده بود. همسایه

شد پدر و مادر آذین هم جمع ساعنر میبودند و نیم

 کوچکمان را ترک کرده بودند. 

 

ه از شب بیداری ما راحت شده بود رضایت به خیالشان ک

احت داده بودند تا انرژی کاقی داشته باشند  چندساعنر استر

 غریبان... برای مراسم روز عاشورا و شب شام

 

های بزرگ نذری شده ما سه نفر مامور مراقبت از دیگ

ز!   بودیم... من، آذین و... التی

 

ی از مسیح نبود! رفته و برخلاف  ام دیگر احتمال ذهنی ختی

 برنگشته بود! 

 

ی آذین نگاه کردم. به چهره  ی غمگیر
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زانوهایش را بغل گرفته و یک گوشه بدون حرف در خود 

 مچاله شده بود. 

 

ی مسیح به طرز عجینی بعد از شنیدن صدای ضبط شده

در خود فرو رفته بود! یک کلمه هم حرف نزده بود! حنر 

 بود.  دیگر اشگ هم از چشمش نچکیده

 

حرف در زنجتر آویز روی فقط پلاک را از دستم گرفته و نی 

 گردنش انداخته بود. 

 

ز هم درست به همان اندازه خاموش و ساکت بود!   التی

 

بدتر آنکه خواهر و برادر اصلا به صورت هم نگاه 

 کردند! نمی
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ز نیم نگاهى انداختم، از گوشه ی چشم و نامحسوس به التی

ها نشسته بود و ا کنار یگ از دیگتر از مکمی آن طرف

 خواند. زیارت عاشورا می

 

شدند و من خیلی زود نگاه صدا باز و بسته میهایش نی لب

 دزدیدم. 

 

های او را چه بلانی بر سرم آمده بود که دلم زل زدن به لب

... حنر اگر میمی خواستم با خودم صادق خواست! حنر

 به سرم زده بود!  ها در لحظهباشم فکر بوسیدن آن لب

 

ی فکر و خیال قابل مرا چه به چنیر ! عجیب بود و غتر هانی

 باور! 

 

 آموخته چگونه چهار دست و پا، مثل بچه
ی

ای که به تازكى

 خودش را تکان دهد به طرف آذین رفتم. 
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ه و کدر شده  اش به سمت صورتم چرخید. نگاهِ تتر

 

 که خودم را بغل دستش بالا کشیدم و روی زیرانداز بز 
ی

ركى

ام را به دیوار کف حیاط پهن شده بود به تقلید از او تکیه

 پشت سرمان دادم. 

 

_ برادرت راه آروم کردن خودش رو پیدا کرده، کاش تو هم 

کردی. با حرف نزدن یه فکری برای آروم شدنت می

! نمی  تونی منو گول بزنی که فکر کنم رو به راه هسنر

 

نگاهش از روی صورتم برداشته شد ولی قبل از آن نم 

 اشک را خیلی آسان دیدم! 

 

 گذاشتم. اش  تر شدم و دست روی شانهنزدیک
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! چرا زانوی غم بغل  _ تو که الان باید خوشحال باشر

؟  ز نگرانی ؟! به خاطر التی  گرفنر

 

 هایش لرزید و مثل من زیرلنی نجوا کرد: لب

 

ز خیلی مرد فهمیده ت بیخود نداره. _ التی  ایه. غتر

 

ارادی بود و محو!   لبخندم غتر

 

 _ اوهوم! رفتارش خیلی عاقلانه بود! 

 

 ش آذین بردم و ادامه دادم: سرم را کنار گو 

 

خوام! جون تو هر کرد آذین رو می_ دم به دقیقه تکرار می

 بارش منتظر بودم یه مشت تو دهنش بخوره! 
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هایش وقنر طرچ نامتقارن از یک لبخند پیدا لرزش لب

ی قطرهکردند هم ی اشک روی زمان بود با فرو چکیدنِ اولیر

 صورتش. 

 

بودم یاس... منتظر _ من خیلی منتظر این لحظه 

افش... ولی...   اعتر

 

ساکت شد! خودم را جلویش کشیدم، دست گذاشتم روی 

ای سفت و سخت دستانش که اطراف زانوهایش گره

 خورده بودند.  

 

؟!   _ ولی چی

 

 نگاهم کرد. قطره اشک بعدی تندتر مستر قبلی را طى کرد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2820  

ی حالت دگرگون و خوب  ی یه چتر _ تا حالا شده از فکر داشیر

بشه اما به محض اینکه توی دستات ببینیش مضطرب 

؟ شک بیفته به دلت؟   بشر

 

توانست فقط نگاهش کردم. هیچکس مثل من نمی

 اضطراب را معنا کند... شک را درک کند... 

 

 ترسم یاس! می_ 

 

هایش قابل لمس بودند برایم. کمرش صاف شد و من ترس

دستانم را عقب کشیدم چون او با رها کردن زانوهایش 

 قصد داشت دستانش را کنار بدنش رها کند. 

 

ی قبل از ازدواج می ها و تونه دچار این تشویش_ هر دختر

 ها بشه! نگرونی دل
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هنگام ادامه دادن زل زده بود به صورتم و من سعی کردم 

هایم، صدایم نلرزد یا حداقل لرزشش چندان جلب حرف

 توجه نکند. 

 

ونی که ادعا داره عاشقمونه تا کجا تونیم بفهمیم ا _ ما نمی

تونیم بفهمیم چندنفر مونه... نمیپای قول و قرارهاش می

شن پاشا و چندنفر همون بعد از به مراد دل رسیدن می

مونن... اما وصلنر ناختیم باقر میخونی که فکر کردیم و ش

ی تو مجلسش جفت و جور کرده رو  که خود امام حسیر

 شه به درستیش شک کرد آذین! نمی

 

 هیچ سدی جلوی چشمانش نماند! 

 

هایش راه خود را پیدا کردند... یک قطره، دو قطره، اشک

سه قطره و در چشم بر هم زدنی انگار که صورتش را شسته 

 س و براق جلوی نگاهم قرار گرفت! باشد همانقدر خی
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ِ زهرا آشنا کردی... تو خیلی بیشتر از 
ی _ تو منو با مهر حسیر

من که دورم ازشون، نزدیگ به مرحمت نگاهشون... شک 

رو از دلت دور کن، مسیح پش خوبیه، حستون به هم 

. متقابله و من مطمئنم خوشبخت می  شر

 

 ن نداشت. کرد به هق هق نیفتد. صدایش جاتلاش می

 

ی این نذر _ می دونی امشب وسط کمک کردن واسه سر گرفیر

 هر ساله چی ذکر لبام بود؟

 

ی  ز صدایمان را تن صدایش را پاییر تر آورد، نگران بود التی

 جا بود... اش نی بشنود و نگرانی 

 

ی می ز اگر گوش تتر ی دست التی ی کرد هم از آن فاصله چتر

ش نمی  شد. گتر
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هاست شب بلاتکلیقی خسته بودم... ما سال_ از این 

کنیم و تا حالا ها خدمت میعاشورا داریم پای این دیگ

ی دیگخیلی ... ها کنار همیر ی  ها حاجت گرفیر

 

خودش را به آنی جلو کشید و دستانم را گرفت. دستانش 

 سرد بود. 

 

کردم که من _ امشب شاكى بودم یاس! خودخوری می

بسال ی ان این نذر به حساب میام و هاست یه جورهانی متر

... بارها و بارها  ی باید دل به دلم بده... باید گفتم به حسیر

گفتم باید امشب صدام رو بشنوه... با غیظ حرف زدم... 

 گفتم یا این بند امشب پاره بشه یا... 

 

اش بلند نشود که حس آنقدر تلاش کرده بود صدای گریه

 شود! کردم دارد خفه میمی
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تونست اونجوری بشکنه؟ ن مسیح رو كى می_ قفل زبو 

ز گوش به فرمان منطق و عقله،  مسیح بدتر از التی

ل رفتارش رو دست  احساسات هیچ وقت اونطوری کنتر

ی نگرفته بود! یعنی من که ندیدم! بگم اتفاقر مکالمه

همسایه و بابام رو شنیده؟ اتفاقر یهو اونطوری ریخت به 

باید روی لبام بود و به امام هم؟ بگم اتفاقیه وقنر که ذکر 

ی می ی امشب به دلم نگاه کنی و نجاتم حسیر گفتم باید همیر

ی چفت هم شد؟!   بدی از برزچی که گرفتارشم یهو همه چتر

 

دیگر تعلل نکردم، محکم و در یک حرکت ناگهانی بغلش 

 ام. کردم. سرش نشست روی شانه

 

ونی دنگران چی شدی وقنر ته دلت میگم دل_ به خودم می

ی قهر و اگه یک درصد مسیح اونی که باید نبود امام حسیر

داد به اینکه با دلت راه بیاد... زبونم غیظ تو رو ترجیح می

گفت یا تموم شه یا درست بشه خودم که خوب اگر می

 خواست! دونم دلم تموم شدن رو نمیمی
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پای غم من اشک ریخته بود و او دوسنر بود که بارها هم

 اش بود. چشمانم دلیلش فقط حال آشفتهحالا خیش 

 

ی حاجت  روانی را چشیده بودم. من هم کم و بیش طعم چنیر

ی داخل کیفم پنهان مانده بود...   سربند یاحسیر

 

ی!   و جواب بگتر
 حس و حال عجینی دارد صدایشان بزنی

 

 زیر بغل آذین را گرفتم و کمک کردم بایستد. 

 

 یکم بخواب. _ بریم دست و صورتت رو بشور بعدش 

 

. همراهم شد، نی  اضی  هیچ اعتر
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 خودم صورتش را شستم و بعد هم وارد اتاقش شدیم. 

 

کمک کردم روی تخت دراز بکشد و قبل از آن فقط شالش 

 را از روی سرش برداشتم. 

 

قرار بود و ناآرام. برای نجاتش از آن وضعیت رفتم سربند نی 

ی  گذاشتم... نی هیچ م را برایش آوردم و کف دستش  یاحسیر

 .  حرقی

 

 پلکش لرزید و دوباره به گریه افتاد. 

 

هایش تکان خوردند، سربند را روی قلب خود گذاشت و لب

 اش را وقنر گفت: تکانی خفیف و کوتاه اما شنیدم واگویه

 

 ! ی  _ مرش امام حسیر
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آذین که به خواب رفته بود، با همان سربند مانده روی 

 فکر برگشته بودم به حیاط! اش و صورت خیس نی سینه

 

ز کتاب زیارت عاشورا را بسته و کنار خود رها کرده بود.  التی

 ها سر بزند یا نه! دانستم حواسش بود باید به دیگنمی

 

نشر ترین واکآرام جلو رفتم و او به صدای پاهایم کوچک

ی باغچه نشان نداد! سرش را گرفته میان دستانش لبه

 نشسته بود. 

 

 هیچ اثری از دلخوری بر دلم نبود! 

بالای سرش ایستادم و نگاهم ماند روی سیاهى موهای 

 پرپشتش. 
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؟ من بیدارم حواسم _ می خوای شما هم یکم بخوانی

 هست. 

 

خواستم از پس خب ادعای کذنی داشتم! چگونه می

 به آن همه دیگ بر بیایم؟ نه می
ی

دانستم چگونه و رسیدكى

 اش را داشتم. نه توانانی 

 

 _ آذین خوابید؟ 

 

حرکت در همان حالت مانده بود. دل به دریا زدم و کمی نی 

ی باغچه نشستم. نگاهم پر کشید تر از او لبهطرفآن

 سمت کتاب زیارت عاشورایش. 

 

 _ اگه دوباره بیدار نشه. 

 

 یه کرد... _ خیلی گر 
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 زیادی داشت و حدسش سخت 
ی

دیده بود. صدایش گرفتگ

 نبود که نی 
ی

 اش را بیشتر کرده. تانی خواهرش آشفتگ

 

ی اینقدر می_ نمی تونه قشنگ باشه... دونستم برادر داشیر

کردم یه روز یعنی تا قبل از دیدن ارتباط شما فکر نمی

 اینقدر دلم بخواد برادر داشته باشم! 

 

ز بغض در گلو  یم ریشه زده بود. شاید اگر برادری مثل التی

داشتم هرگز هیچ موجود نری شهامت و قدرت آسیب زدن 

 کرد. به مرا پیدا نمی

 

سرش بالا آمد. بالاخره تکان خورد. منتظر بودم نگاهش هم 

 بچرخد ولی فقط دستانش کنار بدنش آویزان شد. 

 

 _ خیلی از مسیح دلخورم! 
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 _ دلخور نباش! 

 

ه و بدون مکث جوابش را داده بودم. سرش چرخید و به ناگا

 دلِ من به خروش افتاد. 

 ام. نگاهش بالا آمد ولی فقط تا روی چانه

 

 یهونی شد... رفتارش فقط رفتارِ یه عاشق بود 
ی _ همه چتر

 که حسانی ترسیده! 

 

روی تا روی چشمانم ی پیشرو برگرداند، به نگاهش اجازه

 را نداده بود. 

 

امی داره! کم سن و  ی آدانی داره! حرمت و احتر
ی _ هر چتر

سال هم نیست که بگم شورِ سن و سالش بوده! از روی 
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ها نون و نمک خوردن رو من خجالت نکشید، حرمت سال

 داشت! نگه می

 

ناراحت بود آنقدر که شاید بدون اینکه متوجه باشد با من 

 کرد! درد و دل می

 

اش که دست روی شانه  دلِ زبان نفهمم زد به سرش

 دستانم را مشت کردم! 
ً
 بگذارم! فورا

 

ی حش بودند و چه بسا  مسیح و آذین هم درگتر چنیر

شدیدتر! او چه توقعی از کش داشت که احساسات تا مرز 

 توانست پیش برود! بیچاره کردنش می

 

تا روی زبانم آمد که بگویم چقدر از رفتارش خوشم آمده، 

دم.  اشاز مدارا و صبوری  اما دندان روی زبانم فشر
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سکوتم را که دید دوباره سرش چرخید، این بار ولی نگاهش 

 ناغافل روی چشمانم چرخید! نفسم بند آمد. 

 

ا بلد بودم  ی انداختم در دل هر چه ناسری سرم را که پاییر

 کردم! ی خودم کردم... کاش بیشتر تماشایش میحواله

 

. _ آذین تنهاست برو پیشش، خودت هم س عی کن بخوانی

روز شلوغی رو در پیش داریم دیگه فرصت خوابیدن پیدا 

. نمی  کنی

 

 از سر و رویت 
ی

خواستم بگویم خودت چه؟ خستگ

احت احتیاج داری اما  مشخص است، بیشتر از ما به استر

 سریــــع و به موقع لب گزیدم. 

 

ی ایستادنش شدم و حنر دور شدنش را هم حس متوجه

 کردم. 
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ای که ناگهان از قفس رهانی پیدا ثل پرندهنفسم رها شد، م

 کرده... 

 

سرم بالا آمد، نگاهم دنبالش گشت و خیلی زود پیدایش 

 زد... یگ یگ و با دقت. ها سر میکردم. داشت به دیگ

 

ها خم و راست ی آن اجاقهر بار که قامتش مقابل شعله

لرزید مبادا اتفاقر که برای مسیح رخ داده شد قلبم میمی

 رار شود. تک

 

ه ام را شکار کند حواسم را پرت آن قبل از اینکه نگاه ختر

ای بعد کتاب زیارت عاشورا کردم. دستم دراز شد و ثانیه

 مشغول ورق زدنش بودم. 
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ی من هم مذهنی بودند... ولی دینی که من در این خانواده

ی آدم دیدم خیلی فرق داشت با دینی که از هایش میخانه بیر

 گوشم گفته بودند! آن زیر  

 

ی مهری نشده بود! اینقدر که  هرگز دلم اینقدر پر از چنیر

 خواندن چند سطر کلمات عرنی بتواند دلم را زیر و رو 
حنر

 کند! 

 

بلاهانی که از سر گذرانده بودم پیش چشمانم قطار شد و 

 سوختم! 

 

از فکرم گذشت چطور آن همه وقت به حال خود رها 

 د؟ چطور مهری ندیدم؟ شدم؟ چطور خدا کمکم نکر 

 

 شد! ام سالم نمیشکستهاشکم چکید روی صفحه... دلِ 
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من هنوز هم در بند بودم! هنوز هم از قفس پاشا رهانی 

 نداشتم! و دیگر هیچ امیدی در دلم نمانده بود! 

 

 ی برگشتنش شدم، آمد و سر جایش نشست. متوجه

 

ی خم شد و رد اشک را پاک    به طرف پاییر
 کردم. سرم بیشتر

 

ی می ف و مال و _ امام حسیر دونست چی در انتظارشه! سرر

ی آخر راضی بود به ناموسش در خطر بود و تا لحظه

کر میرضایت خدا. تا لحظه
ُ
گفت، تسلیم ی آخر خدا رو ش

! یعنی یک لحظه هم دلت نلرزه. در  ی خدا بودن یعنی حسیر

مقابل ظلم سکوت نکرد، به حق قیام کرد و شعارش این 

 اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. بود 

 

نگاهم با تردید به طرف صورتش کشیده شد، نگاهش روی 

 صورتم مکث کرد! 
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، قصه_ قصه ی ی اعتماد به خداست... ی قیام حسیر

 ی جنگیدن برای حق و سر خم نکردن جلوی ظلمه... قصه

 

ی میها را میچرا این ی دانست؟ مسیح به او گفته گفت؟! چتر

 تر چه جریانی هستم؟! بود درگ

 گرفت! اصلا چرا نگاهش را از نگاهم نمی

 

ی بن علی نمونه ای _ دین و مذهب رو که کنار بذاریم، حسیر

 و سر خم نکردن 
ی

کامل از انسانیه که به ما درس آزادكى

 ده. مقابل ظلم رو می

 

 کشید! نگاهش داشت مرا به قعر خود می

 گفت؟ چه از ها را میچرا این
ی

 ام فهمیده بود؟! زندكى
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_ مشکلت هر چی که هست تسلیم نشو. حقت رو بگتر و 

 ظلم رو قبول نکن. 

 

 نگاهش بالاخره از روی چشمانم برداشته شد. 

 

 _ به خدا اعتماد کن. 

 

ام واکنشش چه ها پشت سر گذاشتهگفتم چهاگر به او می

ی حالا می فهمید من همش قانونی یک نفر بود؟ اگر همیر

 کرد؟ ر هستم چگونه برخورد میدیگ

 

 از شب
ی

دانست... از آن زنده به ام چه میهای سیاه زندكى

ی مرگ کابوسش رهایم نخواهد گور شدنی که تا لحظه

 دانست! کرد... از اسارت من چه می
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سرم را رو به آسمان بلند کردم. خدایا با من بازی به راه 

فرسنر تا با ات را یک دفعه سراغم میای؟ بندهانداخته

 ام را بدهد؟! های ذهنی هایش جواب سوالحرف

 

خواد بدونم _ دروغه اگه بگم نگرانت نیستم و دلم نمی

مشکلت چیه که یه سرش به قانون و وکیل ربط داره... 

 بینمت... دروغه اگه بگم برام مهم نیست وقنر بد حال می

 

ی آمد و زوایه کرد. اش به سمت نیم رخ او تغیتر  سرم پاییر

سم چرا! دلیل می  خواستم... دهان باز کردم بتی

 

چرا نگرانم بود... چرا حال من برایش اهمیت داشت... 

کرد ولی او اصلا چرا یک تایم از من گریخت! از چه فرار می

 هایم را بر زبان بیاورم! اجازه نداد سوال

 

تتر را مستقیم به قلبم زد... قلنی که ترسان بود او بفهمد من 

 ام و برای همیشه از دستش بدهم. واج کردهازد
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ی

_ و دروغه اگه بگم تا حالا به جز مادر و خواهرم توی زندكى

نگران یه دختر بشم! راستش اینه که پیش اومده برام که دل

ی هسنر که من اینقدر نگرانِ حالشم!  ی دختر  تو اولیر

 

هوا چرخید و نگاهش وصلِ نگاهم شد! کجا رفته سرش نی 

ی بود آن ن  ها! گاه گرفیر

 

بان قلبم را داخل دهانم احساس می کردم و دستانم جانی صری

ی کتاب زیارت عاشورا نداشت!   برای گرفیر

 

 _ حقت رو بگتر خب؟ هر چی که هست. 

 

 افتادم... پلکم لرزید. داشتم به گریه می
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م را گرفته بود  ی  و همه چتر
حقم؟ کدام حق؟ عمر و جوانی

... حنر سلامنر  ی  ام را! نامردِ نی همه چتر

 

ی حالا اگر کمی  ی وجود داشت و همیر در بدنم هنوز پلاتیر

دادم فغان ی باغچه ادامه میبیشتر به نشستنم لبه

 شد... هایم بلند میاستخوان

 

یوترانی باشم 
ی توانستم و مگر میمعلوم نبود تا كى محتاج فتر

فراموش کنم چه زجری کشیدم تا بتوانم روی پا بایستم و 

 راه بروم؟! 

 

دردسر نبود چرا وجود حنر یک طلاق ساده و نی حقِ من نی 

 که درگتر بازی پاشا مانده بودم! 

 

ی می  گفت و قیامش؟ برای من از حسیر

س؟! فکر می  کرد من همان اندازه جسور هستم و نتر
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ام که خودم را قوی نشان وآف راه انداختهدانست شنمی

 دهم ولی از درون پر از ضعفم! 

 

د، یا دانست کاقی نمی ی حالا دستش را برایم بالا بتی ست همیر

هانی که در گوردخمه دیدم ببینم، یا... یا یک گودال مثل آن

ها بغل هم بچینم، هزاران مثال دیگر که قادر هستم ساعت

 اندازد! حشت میهمه و همه چطور مرا به و 

 

ی شده بود حنر اگر قصد مخقی  ترس با روح من عجیر

 کردنش را داشته باشم. 

 

ای بر چهره دارم و واقعیت دانست من نقانی عاریهاو نمی

ی دیگری  ست! چتر
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آنقدر تکه تکه بودم، آنقدر فروپاشیده که کاقی بود کش 

ای که ساخته بودم بخورد، فرو دستش به مجسمه

! ریختم، می  در لحظه... به آنی

 

ی رو برگرداندم. کتاب زیارت عاشورا را بستم و میانمان لبه

 باغچه گذاشتم. 

 

کردم و انگار سنگینی نگاهش را روی خودم احساس می

 احساسات خود نی 
ی وا پر امشب همه در به نمایش گذاشیر

 شده بودند! 

 

 !  چه طولانی شبِ پرماجرانی

 

 وار گفتم: بلند شدم و قبل از اینکه دور شوم زمزمه
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ی بعد از اون همه... _ خیلی دلم می خواست مثل امام حسیر

کر بگم ولی فکر نکن
ُ
م اونقدری به تکامل رسیده باشم که ش

از خدا برای نابودیم تشکر کنم... تشکر کنم که تا آخرین 

ه ی جونم موند و حنر لحظه به تماشای کشیده شدن شتر

ی حالا هم خلاصم نمی هانی که زدی قشنگ کنه! حرفهمیر

اشون بودن، حنر تکون دهنده بودن ولی برای حال من همه

 ! ی  شعار هسیر

 

ی قدم  را برداشتم و لرزش صدایم بیشتر شد:  اولیر

 

خوش باشم به اینکه خواد امید داشته باشم و دل_ دلم می

ه ولی اون منو فراموش  خدا بالاخره قراره دستم رو بگتر

 کرده! خیلی وقته... 

 

ی قدمم، درست بعد از بر زبان آوردن آخرین کلمه  دومیر

 زمان شد با بلند شدن صدای اذان صبح! هم
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" حکم چونی را داشت که نی بانگ "الله هوا پشت  اکتی

پاهایم کوبیده شد. لرزیدم، تلوتلو خوردم و درد تا مغز 

 استخوانم رسید. 

 

 کمرم خم شد ولی محکم بر سر جایم ماندم. 

 

 آوا با اذان زمزمه کرد: صدانی کنار گوشم هم

 

 شنوه! _ دیدی فراموش نکرده! دیدی می

 

ال... نگاهم به نگاهش گره سرم چرخید، همانطور خمیده ح

 اش قلبم را متلاشر کرد... خورد. لبخند زد، چال لعننر 

 

هر چه انرژی در تنم مانده بود را کمک گرفتم و گریختم... 

از او... از خودم و احساش که داشت مثل یک بادکنک 
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هوا داخل صورتم گرفت، آنقدر که نگران بودم نی حجم می

کد... و از صدای اذان!   بتر

 

ی گریختم و به اتاق آذین خودم را رساندم.   از همه چتر

 

ی خودم را محتاج آن  غرق خواب بود و من برای آرام گرفیر

 دیدم! سربند می

 

ون باید از دست آذین بدون اینکه بیدار می شد بتر

 کشیدمش... می

 

 

 

 نتوانسته بودم بخوابم! حنر دقایقر کوتاه را! 
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تر از اتاق را برای مچاله شدن در خود ای تاریکگوشه

ی را در مشتم  انتخاب کرده و تمام مدت سربند یاحسیر

 محکم نگه داشته بودم. 

 

ز... حرف هایش... حنر طرحِ نگاهى که به نظر صدای التی

ای لحظهای از جانم حک شده رسید تا ابد روی تکهمی

 رهایم نکرده بود! 

 

آذین که بیدار شد و مرا در آن حالِ نا به سامان دید 

پریشانی خود را فراموش کرد و خودش را سریــــع به من 

 رساند. پرسید چه شده و من با کلمات جنگیده بودم... 

 

ی آسان نبود اما نمی دانستم چقدر از دردم به آذین گفیر

 توانم سکوت کنم! دیگر می

 

 کشتند! کلمات داشتند مرا می
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افتادند... کلمات کلمات داشتند مثل بختک به جانم می

 کردند! داشتند فلجم می

 

انگار خودم نبودم که مدنر طولانی عادت داشتم به 

 سکوت... به صبوری و حرف نزدن! 

 

یگر تحملِ دردها به تنهانی در توانم نبود! خودم نبودم که د

 ... ی  عادت کرده بودم به حرف زدن، به باورِ پناه داشیر

 

به هر حال... جواب آذین فقط یک توضیح کلی از حالم 

 شد! اینکه دلم گرفته است... 

 

زده از اشکم را بوسیده و به بغلم کرده بود... صورتِ شوره

 من نویدِ روزهای خوش داده بود! 

 

 روزهای خوش! 
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 کردم؟! چطور باید پیدایشان می

 نسبت به آینده همراه خود 
ی

روزهای خوش مگر امیدِ پررنگ

 ندارند؟! 

 

خواست باور کند خواست واقعیت را ببیند! نمیآذین نمی

 من چقدر تاریک و ترسناک قد علم کرده!  آینده، مقابل

 

ی به سن و سالِ من که نه جسم  روزهای خوش برای دختر

تواند معنا سالمی دارد و نه حنر روچ سالم چگونه می

ی واژه ای برای امثالِ من فقط شود؟ جز این است که چنیر

 رسد؟یک عبارت مضحک به نظر می

 

وع کرده بود به  برای اینکه از آن حال و هوا مرا در آورد  سرر

 غر زدن با این بهانه که مسیح چرا غیبش زده! 

برای اینکه حواسم را پرت کند حنر یک دور جریان آتش 

ی آن بنده خدا را مرور کرده و گفته بود وقنر به حیاط  گرفیر
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آمده و مسیح را در آن وضعیت دیده نفهمیده چطور 

 ده... ها را یک گوشه رها کرده و پارچ به دست دویلیوان

 

رسید... برخلافِ من حال او به نظر رو به راه به نظر می

چندساعت خوابیدن انگار به افکارش سامان داده و 

 وجودش را به آرامشر آشکار گره زده بود. 

 

برایش خوشحال بودم، عمیقا و با تمام قلبم... قلبِ 

 ام. شکسته و مچاله

 

سته ی اتاقش نشهمان موقع وقنر تنگِ آغوش هم گوشه

بودیم در صبحِ روز عاشورا و قبل از اینکه برویم سرگرم 

های نذری شویم دعایم شده بود آماده کردن ظرف

 باشد و خوشبخنر که لبخندی که روی لب
ی

هایش همیشگ

 
ی

 اش خط نخورد... هرگز از زندكى
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ی که داشت حقش  ی آذین با آن قلب مهربان و روح تمتر

 ها بود... بیشتر از این

 

ز گریزان شده بودم و انگار هر دویمان به از دیدار  با التی

 شدیم! نوبت دچار این انتخابِ مسخره می

 

دانستم این گریخت و نمیهر بار یگ از ما از دیگری می

 خواست ادامه پیدا کند. چرخه میانمان تا كى می

 

ایط  شلوغی حیاط و آماده کردن آن حجم از ظرف غذا سرر

د... با هم رو به رو نشدیم! کل را برایم قابل تحمل کرده بو 

روز عاشورا را... حنر مادامی که در یک فضا در تکاپو 

 بودیم! 

 

حنر وقنر مسیح آمد و چشمان آذین برق زد، برای آن دو 

ایطی قدِ چشم در چشم شدن مهیا نشد! نی   نوا هم سرر
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 خانه شلوغ بود و پر رفت و آمد... 

 

! هیچی نمی_ یاس! شمع تو خاموش شده! چرا 
ی

 كى

 

حواس، استر مانده وسطِ هزاران فکر به هم ریخته گیج، نی 

که مانند لشکری ترسناک از چندین طرف به مغزم حمله 

 کرده بودند به چشمان آذین نگاه کردم. 

 

چشمانش خیس بود... اعتقاد داشت که امشب زنی به 

پناه است... زنی که وسعت یک جهان تنها و نی 

 ها را دیده و زانو نزده! ترین صحنهوحشتناک

 

خوردم به حالش... به حالِ او که اینقدر زیبا قلب حشت می

خود را گره به خدا و ائمه زده بود... او که اینقدر زیبا بود 

 دنیای پاکش... 
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خواست بتوانم ایمانی مثل او داشته باشم، باوری به دلم می

 !  قدرتمندی باور او وقنر تسلیمِ خدا باشر

خواست همانقدر که آذین را دوست دارند و هوایش دلم می

 متلاشر 
ی

را دارند به من هم نظری بیندازند... به زندكى

 ام... شده

 

 _ یاس! 

 

نگاهم روی چشمانش بود... جسمم کنارش بود اما ذهن و 

 فکرم... 

 عمیق نفس کشیدم. 

 

من  _ چند بار روشن کردم ولی هر بار خاموش شد! شمع

 ین! مونه آذروشن نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2853  

ه شده  قطره اشگ که روی صورتم چکید اوجِ استیصالِ چتر

 گذاشت. بر وجودم را به نمایش می

 و روزگارِ شمع درون دستم یک آینه
ی

ی تمام قد از زندكى

 سیاهم بود! 

 

 کنم. _ صتی کن با شمع خودم الان روشنش می

 

خم شد، دقتش را گذاشت روی روشن کردن شمع خاموش 

و خیلی زود شمع خودش هم خاموش  مانده میان انگشتانم

 شد! 

 

نگاهش بالا آمد. لبخندم تلخ بود. آنقدر تلخ که قطره 

 اشک دیگری را روی صورتم سرریز کرد. 

 

 کردی! _ نباید روشناییت رو درگتر تاریگ من می
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 اخم کرد. کمرش صاف شد. 

 

! چرا حرف بیخود می_ چی می
ی

! یه شمع روشن کردن كى زنی

 ها رو نداره! این داستان

 

خواستم روشنانی را پیدا یک شمع روشن کردن نبود! تا می

ی شمع! چند لحظه از روشن کنم گم می شد! مثل همیر

نشست و خیلی زود وقنر خاموش شدنش ذوق بر دلم می

 آمد. شد غم پر قدرت به سراغم میمی

 

یت شمع جفتمون رو روشن کنم.  _   بذار با کتی

 

ه ای دنج از گلزارشهدا نشسته بودیم، اش ماندم. گوشهختر

 ...  به دور از هیاهو و شلوغی
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یت زد... آتش شعله کشید، شمع من برخلاف  کتی

 ی آذین روشن نماند! های چندبارهتلاش

 

 _ شمع خودت رو روشن کن. 

 

اهم کرد. ابرو در هم صدایم هیچ حش در خود نداشت. نگ

 کشید. 

 

! اصلا نمی  خواد شمع روشن کنیم! _ بازی راه انداخنر

 

 لرزید، دلم هم... هایم میلب

 

 _ روشن کن شمع خودت رو آذین. 

 

ترسد با روشن دیدم که میخواست! در نگاهش مینمی

 ماندن شمع خودش دنیایم فرو بریزد... 
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ی که  _ بسه یاس! به شمع روشن کردن نیست که! همیر

، یعنی دعوتت کردن...  ی اینجانی یعنی تو رو خواسیر

 تونه بیاد... دعوت نمیهیچکس نی 

 

ی گرفتم تا بلند شوم، چادر روی  سرم تکان دستم را به زمیر

 اش داشتم. خورد، محکم نگه

 

 ری؟! _ کجا می

 

کنه... بذار یه دونه ازش _ اون خانمه داره شمع تقسیم می

م شاید اون یگ روشن شد... شاید این شمعی که دارم  بگتر

 خرابه... 
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ساکت ماند. تند قدم برداشتم. یک دستم بندِ چادر روی 

با دلِ منِ  سرم بود و یک دستم بندِ آن شمعِ کذانی که

 آمد. بیچاره حال راه نمی

 

 خواند. فضا نیمه تاریک بود و صدانی مردانه پرسوز می

 

 _ امشب شب شام غریبان است... 

 زینب پریشان است... 

 

کرد که آذین از غروب برای زخمِ حالِ دل زنی را روایت می

ی شنی   که در چنیر
مانده بر جگر او اشک ریخته بود، همانی

 پناه، تنها و خسته بود... ان نی به وسعت یک جه

 

 کرد. رسیدم به زنی که میان جمعیت شمع تقسیم می
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وانی سهمِ دلش شده بود و حالا از روشنانی ر حتما حاجت

 
ی

اش تعداد زیادی شمع برای امثالِ تاریک نشسته بر زندكى

 روزگاری همچون من آورده... 

 

 _ خانم... 

 

به دستش نگاه صدایش زدم، حواسش به من نبود، نگران 

 کردم فقط چند شمع باقر مانده بود. 

 

 جلوتر رفتم، از بغل چند مرد گذشتم. 

 

 شه به منم شمع بدید؟ _ خانم... می

 

 شنید؟ صدایم را نمی

چند دست همزمان سمتش آمدند و فقط یک شمع دیگر 

 ماند. 
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ی لعننر میانمان پر نگران خودم را جلوتر کشیدم، فاصله

 شد! نمی

 

دهان باز کردم دوباره صدایش بزنم که آخرین شمع را به 

 دست مردی میانسال داد. 

 

ی در وجودم شکست... آنقدر سریــــع و محکم که در  ی چتر

 لحظه صورتم خیس شد! 

 

 ناامید و لرزان خودم را از دل جمعیت عقب کشیدم. 

 

تر رفتم... آنقدر نگاهم افتاد به شمع داخل دستم... عقب

ی خلوت... که فقط خودم وم یک گوشهعقب که پنهان ش

ی را...   باشم و کش نبیند زانو زدنم روی زمیر
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چادر اطرافم پهن شد ولی از روی سرم نیفتاد. شمع 

رفت... بارها... انگار که خاموش مثل چاقو به جانم فرو می

ون مییک نفر چاقو را به جانم فرو می کشید کرد و فورا بتر

 گرفت! می سپس دوباره کارش را از سر 

 

ام را جلب کرد. قبل از هانی که مقابلم ایستادند توجهکفش

ها خم شد، اینکه بتوانم سرم را بلند کنم صاحب کفش

دستش جلو آمد و شمع بزرگ و روشن خود را به طرف 

 شمع خاموش معلق مانده درون دست من گرفت... 

 

 اختیار لرزیدند... هایم نی لب

 

 شه... ت هم خاموش میشه... شمع خود_ روشن نمی

 

 خواستم او را درگتر تاریگ خود کنم. نمی
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ی قرار گرفت. حالا می توانستم زانوی راستش روی زمیر

اهن مشگ اش عبور راحت نگاهش کنم. نگاهم از روی پتر

 کرد و رسید به چشمانش... 

 

حواسش به روشن کردن شمع من بود و نگاهش روی 

 چرخید. دستانم می

 جمعیت پیدایم کرده بود؟ چطور میان 

 

 _ روشن شد... 

 : �🌺�مسجون

ی بیفتد. صدای زمزمه  اش باعث شد سریــــع نگاهم پاییر

 

 ام! ام... شمع روشن ماندهزل زدم به شمع روشن شده

 

ی بعدش... بعدش نگاهم دوید روی شمع روشن مانده

 خودش! 
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 _ دستت نسوزه. 

 

توجه به هشدارش نگاهم بالا آمد. چشم در چشم نی 

 شدیم. هیچ کدام نگاه نگرفتیم. 

 

 
ی

ی شب سوگند، اگر روشنانی در زندكى ماند سال ام میبه همیر

دیگر تمام افراد حاصری در این مکان را شمع خواهم داد... 

 گردانم. حنر یک نفر را ناامید و دست خالی عقب بر نمی

 

ز خلاف جهت صو  رت من چرخید. موهایش مقابل سر التی

 چشمانم قرار گرفت. 

 

عمیق نفس کشید، حس کردم حرقی دارد، حس کردم 

ی بگوید و حنر دیدم دهانش باز و بسته شد می ی خواهد چتر
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ولی همان موقع، درست همان موقعی که منتظر بودم 

 حرف بزند ایستاد... ایستاد و با چندگام بلند دور شد! 

 

کلمه بر زبان نیاورد... حنر قبل از حرف نزد... حنر یک  

ی نیم نگاهى به صورتم نینداخت.   رفیر

 

به گمانم بازی میانمان از سر گرفته شده بود! این بار با فرار 

ی او!   او! با گریخیر

 

ی افتاد. شمع همچنان روشن بود و داشت روی  نگاهم پاییر

 معنانی پوست دستم می
ی ریخت! دردی نبود... سوخیر

 نداشت! 

 

دم... اشک چکید... کاش نرود دوباره خودش را در پلک ز 

الله آن برج حبس کند... کاش دوباره حکایت جن و بسم

 نسازد از دیدارمان... 
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ی

 ام... کاش... کاش... کاش... روشنانی زندكى

 

ی شمع تکان خورد... هق قلبم لرزید... دستم لرزید.. شعله

 زدم! 

 

 
ی

 ام خود او باشد! از جنسِ او! کاش روشنانی زندكى

 

 

 

های خنده دار آذین گفته بود این بار حق ندارم با بهانه

خود، او را دست به سر کنم... در واقع به من حنر فرصت 

اض هم نداده بود!   اعتر

 

هایش   م را پر قدرت با تشر سد مقاومت سه ماه اختر

 شکسته بود... 
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ادرش هم در آمده است که چرا گفته بود دیگر صدای م

ی از یاس نیست!   هیچ ختی

 

ها و دادم عجیب باشد این غیبت، این دور شدنحق می 

ی   ها... فاصله گرفیر

 

شبِ شام غریبان آخرین شنی بود که در زیر یک سقف با او 

ی آن روشنانی دیگر او را گذشت هر چند که بعد از تجربه

ز ا دامه دار شد... من در طول شب ندیدم... ندیدنِ التی

 دامنش زدم، آنقدر که سه ماه نبینمش! 

 

ندیدنی که انگار مورد رضایتِ او هم بود چرا که هیچ تلاشر 

 به ملاقات با من نکرد! 
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انتظارم در مدنر که طولانی از نظرم گذشته بود را 

 توانستم سر پوش بگذارم... نمی

 

بال او های زیادی در کوچه و خیابان به دنچشمانم لحظه

های گشته بود، در مستر دانشگاه... در هنگام ملاقات

یشان تر هیچ کدام به خانهام با آذین که به رسم قبلدونفره

 ختم نشده بود... 

 

هانی که دفتر مسیح بودیم و من باید تمرکز تمام وقت

یمی های انجام شده، ذهنم تشنه و در کردم روی پیگتر

ام تا چکِ حنر چشم انتظاریتشویشِ دیدار با او بود... 

ی امتداد پیدا کرده بود!   مداومِ موبایلم نتر

 

ام را از موبایل آذین کردم امکان دارد شمارهاحمقانه گمان می

د!   بردارد و تماس بگتر
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من چشم انتظارِ او بودم... که بیاید... که این دوری اجباری 

د... که یک  دل کند را پایان دهد... که بهانه از دلم بگتر

 مرا... که نجاتم دهد از سیاهى، از حالِ بد! 

 

گذشتند من گذشتند، باناامیدی میدر روزهانی که سخت می

شب به شب قبل از خواب سناریوی آمدنِ او را در ذهن 

 چیدم! می

 

اش بارها با خود مرور کرده بودم قرار است چگونه از علاقه

ی بگوید؟ حدس می را روی زدم ممکن است مسئولیت گفیر

 دوش آذین بیندازد؟ 

 

ی توانستم به یک نتیجهمیان آن همه خیالباقی ولی نمی

 واحد برسم... 

 

ی را  او اگر دوست نزدیک مسیح بود پس راه و رسم غافلگتر

دانست، اگر اندكى خلق و خوی مسیح بعد از خوب می
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ها رفاقت رویش اثر گذاشته باشد بلد است چگونه سال

 قدم پیش بگذارد... 

 

اختیار به آذین که هم قدم با مسیح کمی جلوتر پیش نی 

 رفتند نگاه کردم... می

 لبخند زدم.  

 

ها کامل در جریان این علاقه قرار گرفته بودند حالا خانواده

و مسیح قصد داشت به محض سر و سامان دادن به 

کارهایش و بازگشت از تهران طى یک خواستگاری رسمی 

 ... تاریــــخ عقد را مشخص کنند 

 

 با فکر به تهران دلم آشوب شد... ترس به جانم نیش زد... 

 

تر به سرانجام ای که قرار بود مسیح هر چه سریــــعپرونده

 من بود... برساندش، پرونده
ی

 ی زندكى

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2869  

 

ی برای او صدای خنده ی ی آذین بلند شد، مسیح داشت چتر

 کرد... تعریف می

 

نم چند قدم تا هوسِ سر چرخاندن به سرم زد تا برگردم و ببی

من فاصله دارد... اما دست راستم را پشت گردنم قرار 

 دادم، محکم و با فشار. 

 

گشتم، نباید با او که مرا از این بلاتکلیقی نجات نباید بر می

 شدم. داد چشم در چشم مینمی

 

به محض اینکه در ماشینش نشسته بودم، در جواب 

بود "چه توجه به حضور مسیح و آذین گفته سلامم، نی 

 عجب بالاخره ما تونستیم شما رو ببینیم!"
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ی چقدر توی غارت موندی که  آذین خندیده بود که "ببیر

ان پاسخ داده بودم  ز هم در اومده!" و من حتر صدای التی

 "کم سعادنر از منه." 

 

ی قدر کوتاه و مکالمه ی میان من و او بعد از سه ماه همیر

 سرانجام بود! نی 

 

 کنه؟ _ گردنت درد می

 

 قدم با من! صدایش نزدیک بود! کنارم بودم، هم

 

های قدیم بوشهر و موقع های محلهدر کوچه پس کوچه

م سرک کشیدن به بافت قدیم نی  هوا با حضورش غافلگتر

 کرده بود! 

 

 کردم! این همه توجه از جانب او را چه باید تعبتر می
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خواستم برگردم و نگاهش دستم روی گردنم چنگ شد، نمی

 کنم. 

 

 _ نه! 

 

هایم خارج شده بود میل از میان لبای که نی آن یک کلمه

صحبنر ی من به همیک دروغ بزرگ در جهت عدم علاقه

 با او بود! 

 

ی بود...   پاسخِ کوتاهم دلیلش فقط یک چتر

های ی دوم نیش بزند به تمام دلخوریترسیدم کلمهمی

وع کنم به گلایه کردن!   مانده بر دلم و بیکباره سرر

 

 دی! _ پس چرا اینقدر محکم گردنت رو فشار می
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 برخلاف من او میل به حرف زدن داشت! 

کم مانده بود دهان باز کنم بگویم برای اینکه تو را نگاه 

نکنم اما به موقع لبم را زیر دندان کشیدم و زبانم به سقف 

 دهانم چسبید. 

 

_ آذین گفت دوست نداشنر همراهمون بیای و به اصرار 

 اون اومدی! 

 

 یشان گرفته بود! هایم بازیگردنم درد گرفته بود... مردمک

 امانشان نبودم! حریف چرخش نی 

 

ی چشم دیدم که زیاد از من فاصله ندارد... از گوشه

 تر از هر زمان کنارم بود! تر و آراستهپوششیک

 

های تنگ و باریک به دنبالِ شنیدن یک در گذر از کوچه

ی کردم... صدای گوش  گوش تتر
ً
 نواز، فورا
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 شد. شدیم این صدا بلندتر و رساتر میتر میهر چقدر نزدیک

 

ی اول آدم را جذب صدانی خاص و زیبا که همان لحظه

 کرد! خود می

 

 های کافه حاج رئیسه... تا حالا _ مراسم خیام خونی بچه

؟توی مراسم خیام خونی بوشهری  ها حضور داشنر

 

 برخلاف فشار دستم سرم چرخید! 

 

هانی که آرام و قرار نداشتند روی صورت او به مردمک

 سکونی ناگهانی مبتلا شدند! 
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ی خورد و او نگاهش را از رو به رو  دستم از روی گردنم لتر

ی دوخته شدن چشمانم به نگرفت... بعید بود متوجه

 ود نشده باشد. صورت خ

 

ی درباره ی منتظر جوابم نماند که بگویم هیچ چتر ی چنیر

 دانم خودش به حرف آمد. مراسمی نمی

 

_ خیام خونی کافه حاج رئیس خیلی توی بوشهر پرطرفداره، 

یه سبک از موسیقر محلی ماست که رباعیات خیام رو با 

نبُون و همراه با کف زدن میفلوت و تنبک و نی 
َ
 خونن. ا

 

توانستم صداها ای که حالا خیلی واضح مییک به کوچهنزد

 را بشنوم آذین و مسیح به طرفمان برگشتند. 

 هایشان بود. ی لبتر از خندهی چشمانشان پررنگخنده
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ز واکنشر نشان  فرصت نشده بود در مقابل توضیحات التی

 بدهم. 

 

های کافه حاج رئیس های بندر و خیام خونی بچه_ شب

ز؟قشنگ  ترین ترکیب دنیاست، قبول داری التی

 

 در جواب مسیح لبخند زد و سر تکان داد. 

خواستم آن چالِ خانه خراب نگاه دزدیدم از صورتش، نمی

 کن را ببینم. 

 

_ خب دیگه آقا مسیح خوش گذشت، کوپن شما تموم 

 شد. دوست نازنینم زیادی تنها موند. 

 

طرف من قدم تند ی مسیح به توجه به چشم غرهآذین نی 

 ام حلقه شد. کرد و دستش دور شانه
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 _ بزن بریم دوست قشنگم. 

 

ز جلو رفتیم و در همان حال زیر نی  اعتنا به مسیح و التی

 گوشم گفت: 

 

ز دوست داره  _ درسته آشنر کردن ولی هنوز معتقدم التی

ه، دیدی چه کیقی کرد که مسیح رو پشت  یه حالی ازش بگتر

 سرم جا گذاشتم؟

 

 ای باشه! مون نکنم داداشت اینقدرا هم کینه_ گ

 

_ الهى فداش شم اصلا اینجوری نیست ولی خب مسیح 

به  ای بهش زده. بد صری

 

 آرام خندید و مرا هم به خنده انداخت. 
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 _ حالا یهو چرا اومدی وردل من! 

 

_ یه جوری رفتار نکن انگار چندین ساعته تو بغل مسیح 

ز گفت دو بودم! بچه با ترس و لرز به خاط ر حضور التی

دقیقه باهام کار داره برم کنارش منم که زود برگشتم وردل 

 خودت. 

 

ی _ مطمئنی فقط دو دقیقه بود؟! درضمن به اون قیافه

خورد ترسیده باشه یا اینکه لرز حق به جانب اصلا نمی

کرده باشه! یه جوری گفت آذین جان؟ بیا لطفا کارت دارم 

 انگار زنش بودی! 

 

 ام کوبید و صدای آخم را بلند کرد. یگ پس کلههوا نی 

 

 _ حسود پلاستیگ! 
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ی ثبت شده روی چپ چپ نگاهش کردم، با همان خنده

 صورتم. 

 

ل کن دوستم.   _ سگ درونت رو کنتر

 

 به طرفم هجوم آورد که خندان خودم را کنار کشیدم. 

 

! طرف رو نیومده  ی . پشت سرمون هسیر _ زشته، آروم بگتر

 پشیمون نکن. 

 

 با خنده نزدیکم شد و همان طور پچ پچ کنان گفت: 

 

 ذاری که! _ نمی
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قدم گذاشتنمان در کوچه و دیدن جمعیت مقابل کافه 

باعث شد با اشتیاق به جمعیت شادی که دور هم جمع 

ه بمانم.   شده بودند ختر

 

، داخل کوچه و رو به افراد زیادی روی کرش های چونی

ای هم به خاطر کمبود جا سر پا عده روی کافه نشسته و 

ایستاده بودند و هماهنگ با اجرای مراسم که صدای ساز و 

رسید به شکل هماهنگ و خاض اش به گوش میخواننده

 زدند. دست می

 

ی دورهمی و مراسمی بودم.  ی بار شاهدِ چنیر  برای اولیر

 

 _ خیام خونی ندیده بودی تا حالا؟ 

 

 م و گفتم: هیجان زده به آذین نگاه کرد
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ی مراسمی رو از نزدیک ندیده بودم.   _ نه! تا حالا همچیر

 

 مهربان به رویم لبخند زد و دستم را گرفت: 

 

 _ پس بیا که قراره حسانی بهت خوش بگذره. 

 

همراهش جلو رفتم و لحظانر بعد در میان جمعیت به 

راحنر جا گرفتیم... در واقع بخشر از آن شادی و حالِ 

 خوب شدیم. 

 

ز و مسیح هم خیلی زود کنارمان قرار گرفتند و من به  التی

م...  ز را نادیده بگتر  شدت سعی داشتم حضور التی

 

خواست دل به دل آن مراسم بدهم و حداقل دلم می

 ساعنر را فارغ از هر چه فکر و خیال است بگذرانم. 
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خواند تمام صدای بلند کش که با خنده و شادی می

 وف خود کرد: حواسم را بیکباره معط

 

 _ ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم 

 وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم

 فردا که ازین دیرِ فنا درگذریم

 با هفت هزارسالگان سر به سریم

 

فضا آنقدر شاد و سراسر خوشر بود که خیلی زود تحت 

ها را از یاد بردم و ها و ناکامیثاثتر قرار گرفتم... تمام تلخ

 هایم بلند شد. خندهصدای 

 

کردم مثل خودشان دست بزنم ولی موفق تلاش می

شدم، آذین چند بار توضیح داد کف هر دو دستم را نمی

باید چگونه به هم نزدیک کنم تا به قول خودش بتوانم 

کف بزنم ولی به نظرم فقط یک بوشهری بلد بود و 
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ای و سریــــع کف زدن را توانست آنگونه خاص و حرفهمی

 م دهد! انجا

 

ی و گوشچنان مراسم نواز بود که دوست داشتم شان دلنشیر

م. ساعت  ها آنجا بمانم و لذت بتی

 

وقنر مسیح برای خواندن داوطلب شد، هیجان ما به اوج 

 رسید. 

 

وع به خواندن ی ذوق زدهخندان و رو به چهره ی آذین سرر

خواست کرده بود و چقدر صدایش جذاب بود اگر می

 ذین چند بیت شعر بخواند. همیشه برای آ

 

 _ از کوچه در آمدی گلِ مخمل من

 رفنر تو تماشا و نخوردی غم من

 آید به سرت کشته شوم ای معشوق
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 همه در عیش و نشاطند، تو در ماتم من

 وای امان دلِ من! 

 

ی نشسته در چشم آذین حنر یک لحظه چشم از خنده

گرفت حنر آن زمان که بقیه را به کِل زدن تشویق کرد و نمی

تری را به نمایش صدانی دسته جمعی و زیبا، آهنگِ قشنگ

 گذاشت. 

 

آذین هم دست جلوی دهان خود گذاشته بود و برای او، 

 کشید. قطعا در تشویق خواندنش بلند کِل می

 

زدم در جنگ است با دستان آمد و حدس می مسیح پیش

ز بدون هیچ محرمینر دور  خود مبادا مقابل چشمان التی

بدن آذین حلقه شوند. حدس زدنش اصلا کار سخنر نبود، 

زد چقدر تمایل به در آغوش کشیدن آذین نگاهش داد می

 دارد. 
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ی به  کاش توانانی متوقف کردن زمان را داشتم... همه چتر

 العاده بود! رقطرز رویانی خا

 

ام نگاه نکردن به هرچند میانِ آن رویای زیبا تنها دغدغه

ز بود...   التی

 

خوانی با رباعیانر که خوانده به او که صدایش موقع هم

ترین ملودی آن فضا به نظر شد زیر گوشم قشنگمی

 رسید. می

 

 انتخانی از جانب او که 
ی تمام مدت کنارم ایستاده بود و چنیر

ی  آمد... عادت کرده بود عجیب به چشمم می به گریخیر

 عجیب و قابل تامل! 

 

چندتا از رباعیات دیگر خیام که همراه با موسیقر محلی و 

ها خوانده و به اتمام رسید، مقصد بعدیمان سبک بوشهری
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خواست ساحلِ دلارام انتخاب شد... شب زیبایمان انگار می

 امتدادی طولانی داشته باشد. 

 

ط کرده  یشان بروم... من بود باید شب را به خانهآذین سرر

فایده است هم به خونی فهمیده بودم این بار مخالفت نی 

کرد مادرش هم از غیبت من بعد از چرا که دائم ادعا می

 ها حسانی شاكى شده... شب شام غریبان و سر نزدنم به آن

 

ی جا بمونیم و صبح بریم  _ نظرتون چیه شب رو همیر

ز ت . سمت دیلم؟ التی  و هم که شیفت نیسنر

 

رسیده بودیم به آن ساحل باصفا و آرام و اکنون مسیح 

روی صندلی جلو مایل شده به عقب، منتظر چشم دوخته 

 ی آذین. بود به چهره

 

تکان سخنر را در قلبم احساس کردم! یک زمان طولانی 

ز؟! کنارش و نزدیکش؟!   همراهِ التی
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فاجعه بود برای قلبم... برای احساش که عقل از سرم 

 پرانده بود. 

 

 خواستم... این همه خاطرهمن این همه خاطره از او را نمی

 آورد. بعدها از پا درم می

 

ز کاملا موافق بودند  اض کنم چون آذین و التی نتوانستم اعتر

و مسیح بلافاصله مکان اسکانمان را طى یک تماس 

 مشخص کرد. 

 

یشان هوا چیده شدهی نی چار به همراه شدن در آن برنامهنا

 بودم! 

خواستم شک شد مخالفت کنم! نمیتوانستم و نمینمی

 کش را برانگیخته کنم... 
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پاهایم را از کفش در آورده بودم تا پوستم مستقیم با 

های شنی در تماس باشد... نسیمی که از خلیج و ماسه

د، دست نوازشر شده بود روی رسیهایش به ساحل میموج

 صورتم! 

 

ایستادم مقابلش و دریا برای من با غروبش زیبا بود، وقنر می

زدم به غروب آفتاب، به خورشیدی که پایان روز، زل می

... داد یک دلشد و اجازه میمهربان می  ستر نگاهش کنی

دم به صدای مرغان ماهىگوش می ی ستی خوار و آن زمان یقیر

دم من یک اقامت ابدی کنارِ خلیج فارس را آرزو کر پیدا می

 دارم! 
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تماشای دریا در سیاهى شب اما همیشه قادر بود ته دلم را 

ی حالا که دلم می خواست به جای زل خالی کند... مثلِ همیر

ِ تاریک و عظیمِ مواج، هنگام غروب 
زدن به یک بستر

 گذاشتم... خورشید قدم در ساحلِ زیبای دلارام می

 

مون اینقدر طولانی بشه وگرنه صبح کردم مکالمهر نمی_ فک

 گرفتم. چرا تنهانی اینجا ایستادی؟! باهاش تماس می

 

ه شدم به ماه و فکر کردم زیباتر از صدای امواجِ دریا هم  ختر

 در این دنیا ملودی دیگری وجود دارد؟! 

ی ذهنی   ام لب زدم: در همان حال و وسط درگتر

 

 _ دوستت چطور بود؟

 

س جفتمون کم تر _ باور کن اگه چندقلو زاییده بود استر

 بود! به خودش هم گفتم! 
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چشم گرفتم از ماه که انگار نزدیک خلیج فارس و 

 هایش نقاشر شده بود و سر چرخاندم. موج

 

 _ راضی بود؟ 

 

 لبخندش به آنی حرص را از صورتش گرفت. 

 

 گفت وقنر توی مطب آینه رو _ خیلی خوب شده بود! می

 دستش دادن و

 خودش رو دیده تا چند لحظه زبونش بند اومده. 

 

 من هم لبخند زدم. 

 

 _ خداروشکر. خیلی تغیتر کرده؟
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کشه تا شکل _ هنوز دماغش ورم داره، چندماه طول می

ی حالا هم خیلی خوب شده.  واقعیش معلوم بشه ولی همیر

. آهان الان عکسش رو بهت نشون می دم خودت ببینی

... اینجاست، ب ی  بیر

 

ی حرف زدن صفحه اش را روشن کرده بود و در ی گوشر حیر

ترین زمان ممکن عکس صورت دوستش را مقابل سریــــع

 چشمانم گرفت. 

 

تر شد. دوستش ساکن شهر دیگری بود و لبخندم پررنگ

 من چندباری قبل از عملش عکسش را دیده بودم. 

 

 _ چقدر تغیتر کرده! خیلی خوشگل شده. 

 

 خندید. 
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_ جون من بیا از صدات ویس پر کنم براش بفرستم. از 

ی حالا  روزی که تصمیم گرفت دماغش رو عمل کنه تا همیر

سش به جنون رسوند، موهای خودش هم تا مرز  منو با استر

 کچل شدن ریخته. 

 

 ی خودش... پای خندهخندیدم، همراه و هم

 

_ بهش بگو دماغش واقعا خوشگل شده دیگه حرص 

 نخوره. 

 

_ تا وقنر که تماس رو قطع کردیم هزار بار پرسید خوب 

شده؟ راستش رو بگو! حیف که امشب اینجاییم وگرنه 

م تموم می ی بلیت میصتی رفتم اصفهان اون شد و با اولیر

زدم توی صورتش که دماغش مثل وقت چنان لگدی می

یشونیش! تازه هم عمل کرده قشنگ خمتر بچسبه به پ

ه. حالت می  گتر
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ی جفتمان بلند شده بود. آذین به جز من صدای خنده

دوستان نزدیک دیگری هم داشت و خودش تنها کش بود 

 
ی

 دانستمش... ام دوست میکه در زندكى

 هم تمایل به رفاقت با افراد دیگر نداشتم! 
ً
 ابدا

 

 من آنقدر پیچیده بود که ترجیح
ی

دادم دور خود می زندكى

 یک حصار محکم بکشم... 

 

 آدم
ی

ام را پیدا کرده بودم و دیگر احتیاچی به های امن زندكى

ت با افراد جدید نداشتم.   معاسرر

 

 _ ولی خیلی تغیتر کرده و خوشگل شده، قبول داری؟ 

 

ی ادامه دار شدن آن بحث را نداشتم... دلم حوصله

 . خواست و خلوت کردن با خودم.. سکوت می
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 ام باقر نمانده بود سر تکان دادم. در حالی که اثری از خنده

 

 شه. تر هم می_ آره. ورمش که بخوابه قشنگ

 

موبایلش را گذاشت داخل جیب مانتویش و به رویم لبخند 

 زد: 

 

ذارم تا _ اگه فکر کردی تک و تنها این گوشه تنهات می

خودت رو با فکر و خیال شکنجه کنی سخت در اشتباهى! 

ن و مسیح این برنامه رو بیشتر به خاطر تو چیدیم تا م

 حسانی تجدید قوا کنی و پرقدرت بری تو دل دشمن. 

 

 ناآرامی رخنه کرده در جانم شدت گرفت... 

حالا هیچ میلی به تنهانی نداشتم! اتفاقا محتاجِ حضور 

 آذین بودم. 
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 دستش را گرفتم، دستانم سرد و لرزان بود. 

 

 ترسم. _ می

 

ای مکث، جای دستانمان لبخندش محو شد و بدون لحظه

عوض شد... سرمای دستانم زیر فشار و گرمای دستانش 

 حبس ماند. 

 

 _ تو از پسش بر میای. 

 

ی نبودم؟! چرا من به اندازه  ی او مطمی 

 

 _ دیدنش کابوسمه... 

 

 .  _ ولی باید باهاش رو به رو بشر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2895  

 

ی "تحمیلی" فکر کن م... محکم پلک حنر قادر نبودم به چنیر

زدم و اشک را عقب راندم، آنقدر عقب تا برسد به گلویم و 

 بغضم را حجم دهد؛ درست مثل یک بالن بزرگ شود! 

 

تونم کنارت باشم. جفتمون خوب _ خیلی ناراحتم که نمی

ایط خونهمی تون و حال روچ پدر و مادرت دونیم سرر

س.   مناسب اومدن من نیست... ولی مسیح کنارته، نتر

 

نیافتنی آمدن آذین همراهم به تهران مثل یک آرزوی دست

توانستم قوی بمانم! رسید... به تنهانی سخت میبه نظر می

ایط آمدنش مهیا نبود...   اما حق با آذین بود، سرر

 

شه. خودت رو _ یاس! فقط یک قدم مونده... تموم می

 نباز قربونت برم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2896  

یم تاثتر کرد و آنقدر روی صداام میبغض داشت خفه

 وسعت 
ی

گذاشته بود که لحظه به لحظه به آن گرفتگ

 بخشید! می

 

_ این مدت قوی بودم چون شما رو داشتم... قوی بودم 

چون دور بودم... آذین تمام این مدت اگه حالم بهتر شده 

هام رو پیدا کرده بودم و تونستم قوی باشم بود، اگه خنده

پام برسه به تهران،  به خاطر بستر امنی بود که پیدا کردم... 

 چشم تو چشم بشم باهاش... 

 

اشگ که قورت داده بودم، اشگ که بغض شده بود وسط 

وع به  گلویم؛ مثل یک باران وسط گرمای تابستان سرر

انه! باریدن کرد! همانقدر نی   هوا و غافلگتر

 

هایم آذین سریــــع جلو آمد و بغلم کرد... دستانش دور شانه

. اجازه داد زیر گوشش مثل حلقه شدند و ساکت ماند 
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هایم را... غم و همیشه هق بزنم دردهایم را... ترس

 هایم را... حشت

 

_ مگه من چندسالمه؟ هنوز بیست و یک سالم کامل 

ی چقدر بلا بر سرم اومده... چطور قراره  نشده ولی ببیر

شه خوب بشم؟ چطور قراره فراموش کنم؟ اصلا چطور می

 می
ی

خواستم مگه؟ فراموش کرد و خوب شد! چی از زندكى

فقط یگ از اتفاقانر که پشت سرم جا گذاشتم برای از پا در 

 ر کافیه من چطور زنده موندم آذین؟! اومدن یک نف

 

اش چسباندم و تلاش کردم صدای ام را به شانهپیشانی 

ز گریه ام بلند نشود، که باد صدایم را نرساند به گوش التی

 تر کنار مسیح روی زیرانداز نشسته بودند. که آن طرف

 

تونه دونید چقدر میشناسید... نمی_ شما پاشا رو نمی

دونید که باور کردید قراره طلاقم بده! عوضی باشه... نمی

 کردم، خوب می
ی

دونم چقدر بیماره... اون من باهاش زندكى
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خواد بازیم بده... فقط به فکر آزار و اذیت کردن منه... می

 خواد منو با این نقشه برگردونه تهران! می

 

بالاخره به حرف آمد. صدایش غمی عمیق را فریاد 

 کشید: می

 

کیلش با مسیح حرف زده، قول و قرار _ غلط کرده. و 

ی با هم.   گذاشیر

 

هایم را گرفت و مرا اندكى به عقب سوق داد. دو طرف شانه

 گریان به صورت مغمومش نگاه کردم. 

 

ی رو صدا زدی سریــــع برات  _ مگه نگفنر تا امام حسیر

 نشونه فرستاد؟ 

 

 هایم بیشتر شد. سرعت اشک
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فم قسم می نا کاری رو نصفه خورم که او _ یاس من به سرر

! ندیدم و باور ندارم رفیق نیمه راه باشن! خیلی رها نمی ی کیی

نگذشته از تموم شدن ماه محرم و صفر پس اینقدر زود 

 ها رو! یادت نره نشونه

 

 هایم. وع کرد به پاک کردن اشکبه هق هق افتادم و او سرر 

 

ی حالا کمکت  _ مستر رو بهت نشون دادن! ندادن؟ تا همیر

کردن؟ بستر امنی که گفنر رو كى برات ساخته به کردن! ن

تونست خیس می جز خدا؟ از چند طبقه افتادی؟ اون گِل

کردی از روی تخت بیمارستان بلند نباشه... یه روز باور می

؟ رَحَمی که به دل بابات نشست و حمایتش برای اینجا  بشر

تونه باشه؟ مگه بودنت اگه لطف خدا نبوده پس چی می

کردی بابات قیدت رو زده بود؟ حکمت پرت شدن تعریف ن

ی بوده یاس... اینکه بتونی برگردی خونه  ی بابات! تو همیر
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ام قطع شده بود ولی چشمانم همچنان پر و هق هق گریه

 شد. خالی می

 دستان آذین دو طرف صورتم ثابت ماندند. 

 

_ رام کردن پاشا و اینکه بیاد طلاقت بده برای خدانی که تا 

کشه! تو خدا کنارت بوده قد پلک زدن هم طول نمی  حالا 

ی رو صدا بزن، اون وقت می بینی رو صدا بزن، امام حسیر

. فقط زود ناامید چطور روشنانی به زندگیت می ی فرسیر

شه نشو... اعتماد کن و توی امتحانی که ایمانت سنجیده می

شنون جا نزن، و ممکنه یهو حس کنی صدات رو نمی

 از دست نده...  ایمانت رو سریــــع

 

 بردم. گریان خودم را پیش کشیدم و دوباره به آغوشش پناه 

 

شه تو هم دعا کنی شه تو هم ازشون بخوای؟ می_ می

 آذین؟ 
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ی اوقاتش را  صدایش لرزید... خدا مرا لعنت کند که این چنیر

 کردم. تلخ می

 

دونم که وقنر برگردی برای _ من نذر کردم برات یاس... می

 همیشه از سرر قفس خلاص شدی! 

 

دستانم دور تنش محکم شدند. حق با او بود، این بستر امن 

ست ی خدانی را خدا برایم ساخته بود! خودش هم معجزه

 که بالاخره دستم را گرفته... 

 

_ تو قوی هسنر از پسش بر میای. دیگه اون دختر ضعیف 

ی که در مقابل هوتن ساکت  ، همون دختر گذشته نیسنر

کرد... روزی که تونسنر هوتن رو موند و ظلم رو قبول میمی

برای همیشه از زندگیت حذف کنی و اون رو از خودت دور 

ای رو ساخنر که یک نفر از ترین نسخهکردی، قوی

تونه بسازه! پس قوی بمون، اونی که تو رو هاش میضعف

تونه تو رو کنار از دست داده باخته... اونی که دیگه نمی
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ی قوی تو رو ببینه... داشته باشه باید اون نسخه خودش

، قول بده وقنر تو  بهم قول بده که جلوش ضعیف نباشر

کنی پشتت نلرزه و زیر نگاهش محکم قدم چشماش نگاه می

 برداری... قول بده بهم یاس! 

 

ه شدم به  خودم را کنار کشیدم. مقابلش قرار گرفتم و ختر

 دلگرم کننده بود. رنگ ولیچشمانش. لبخندش اگر چه کم

 دست روی صورتم کشیدم و اشک را پس زدم. 

تک تک کلماتش روحم را جلا داده بود... تمام آشوبِ این 

ی به تهران و ملاقات با پاشا روی سرم  مدنر که برای رفیر

آوار شده بود را خشت به خشت کنار زده و مرا نجاتم داده 

 بود... 

 

 دم قوی بمونم. _ قول می

 

 در لحظه یک سطل رنگ پاشیدند روی لبخندش!  انگار که
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س خب؟ مسیح جلوی خودت با وکیل اون  _ از هیچی نتر

عوضی حرف زد، شنیدی که گفت اگه مهریه رو ببخشر 

ی طلاق. بهت وکالت می  دن برای گرفیر

 

 سر تکان دادم. 

 

_ آره گفت تونسته راضیش کنه ولی پاشا خیلی زود قول و 

زنه... وکیلش هاش میو زیر حرفکنه قرارش رو فراموش می

این رو هم گفت که پاشا زنش رو دوست داره و به سخنر 

 راضی به طلاق دادنش شده! 

 

 آذین پوزخند زد: 

 

تونه تو رو داشته باشه! فهمیده که _ فهمیده که دیگه نمی

دونه فقط وقت گردی... خوب میهرگز به زندگیش بر نمی

ای زنه پس چارهمیکنه و زور بیخود خودش رو تلف می

 نداره به جز طلاق دادنت! 
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هام سفید _ بهم گفته بود تا روزی که موهام مثل دندون

 ده! بشه طلاقم نمی

 

ها فکر نکن، مسیح بلده چیکار  ی _ غلط کرده! تو به این چتر

 کنه. 

 

 اش پیدا شد. اشک قطره قطره دوباره سر و کله

 

 . ی  _ مرش آذین... برای همه چتر

 

 دستانش را از دو طرف باز کرد برایم: 

 

 _ بیا بغلم. 
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 معطل نکردم، پر کشیدم در آغوشش. 

خیلی وقت بود که مهرش در دلم عظمنر داشت به وسعت 

 فارس! خلیج

 

م... آذین لحظه ای آنقدر کنار دریا ایستادیم تا من آرام بگتر

 . شد از دلداری دادنم خسته نمی

 

ی و برآشفته همراه با آذین وقنر با چهره ای خسته، غمگیر

ز هیچ کدام به روی خود  برگشته بودم کنار مسیح و التی

 اند. ی بدحالی من شدهنیاوردند متوجه

 

ی کوتاه دیده بودند گریه کردنم را ولی قطعا از آن فاصله

سیدند...   هیچ نتی

 چقدر کنارشان حس خونی داشتم. 

 

 ام شده، كى قراره شام بخوریم؟! سنه_ من خیلی گر 
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اض آذین بالاخره توانست توجه ام را به طرف صدای اعتر

ای که برگشته بودیم ها جلب کند. در چند دقیقهآن

 کنارشان یک کلمه هم حرف نزده بودم. 

 

ی جا شاممون رو بخوریم، تو ساحل.   _ همیر

 

 آذین در جواب مسیح غر زد: 

 

ی جا  خورده بشه؟ یگ باید بره _ کجاست شام که همیر

 بخره بیاره. 

 

ی و خریدن و آوردن شام  _ من با کمال میل برای رفیر

 شم اگه تو هم همراهم بیای. داوطلب می

 

ز با جدیت به حرف  ی بگویم التی ی قبل از اینکه آذین چتر

 آمد. 
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 شه! _ دیگه داره روت خیلی زیاد می

 

 ن. صدای آذیی نی مسیح خندید، بلند و برخلاف خنده

 

 _ تو به آشنانی بیشتر قبل از ازدواج اعتقاد نداری؟

 

ز ثابت مانده بود. نگاهم نی   اختیار روی نیم رخ التی

ی لبخندش  اخم داشت ولی چندان در مخقی نگه داشیر

 موفق نبود. 

 

! هنوز شب عاشورا _ داری از اخلاقم سواستفاده می کنی

 رو فراموش نکردم! 

 

ی سک وتم و حرف از _ اصلا پشیمون نیستم! شکسیر

 م کاملا به جا بود! علاقه
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وع کرد!   _ باز سرر

 

 شه این بحث رو تموم کنید و به فکر شام باشید؟ _ می

 

دانست آذین عصنی مداخله کرده بود و احتمالا مسیح نمی

 هر چه عشق و عاشقر است را از 
ی

کمی دیگر بگذرد گرسنگ

ی از نگاهخاطر آذین می عاشقانه های برد و  دیگر هیچ ختی

 ماند. باقر نمی

 

 _ خیلی خب؛ بلند شو عزیزم، بریم. 

 

ی نگاهش کرد.  ز تتر  مسیح بدون مکث ایستاد و التی

 

 ریم. _ همه با هم می
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! شما اینجا می خریم و ریم شام رو میمونید، ما می_ ختر

میاییم. حیف نیست این فضا و ویو رو بذازیم بریم تو 

 بخوریم؟! فضای سر بسته شاممون رو 

 

آمد را درک کنم! تازه توانستم موقعینر که داشت پیش می

ز  ی از تنها ماندن با التی ذهنم تا قبل از آن انگار هیچ تعبتر

 نداشت! 

 

ها  _ خودت برو شام رو بخر و بیا، من اینجا کنار دختر

 مونم تنها نباشن. می

 

هایش شد و خیلی خونشد مسیح مشغول پوشیدن کفش

 گفت: 

 

ز نمی_  ذاره قبل از عقد منو زنگ بزنم به بابات؟ بگم التی

ت داشته باشیم؟ می دونی که آذین کمی بیشتر با هم معاسرر

ت بیشتر رو بهمون داده. اجازه  ی معاسرر
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ان و مردد به آذین نگاه کردم. کاش می ماند و مرا کنار حتر

ز تنها نمی ست به گذاشت ولی کاملا مشخص بود راضی التی

 ! ی  رفیر

 

_ مار تو آستینم پرورونده بودم! تو از كى اینقدر هفت خط 

 شدی پش؟! یکم از روی من خجالت بکش! 

 

ز هم داشت به خنده  مسیح صاف ایستاد و حالا التی

 افتاد. می

 

_ از الان برام برادر زن بازی در نیار! مثل یه دوست خوب 

 ما رو حمایت کن. بلند شو عزیزم مگه گرسنه نبودی؟ 

 

ز ز   یر لب غرید: التی
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 _ عزیزم و زهرمار! 

 

 مسیح بشکنی در هوا زد: 

 

 _ شنیدم! 

 

 _ منم گفتم که بشنوی! 

 

 آذین میان بحثشان پرید: 

 

 _ برم داداش؟

 

ز موقع جواب دادن به آذین که لپ هایش گل انداخته التی

 بود لبخند زد: 
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_ برو بلکه طى شناخت بیشتر قبل از عقد، پشیمون شدی 

 بچه پررو کم شد! و روی این 

 

 آذین شتابان بلند شد و مسیح باحرض آشکار گفت: 

 

 دونستم! _ مرد حسانی من یک عمر تو رو رفیق خودم می

 

_ اون برای وقنر بود که پررو پررو نیومده بودی زل بزنی تو 

 خواهرم رو می
ی

 خوای! چشمم بگ

 

_ ببخشید که قبل از اینکه عاشقش بشم از تو اجازه 

 دست من بود؟!  نگرفتم! مگه

 

 برگشت به طرف آذین و صحبتش را ادامه داد: 
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ها بود که ساکت مونده بودم و سعی  ی _ به خاطر این چتر

؟ بعد نگو چرا زودتر م رو پنهان کنم! میکردم علاقهمی بینی

شناختم که دل قدم جلو نذاشتم! من این دیو دو سر رو می

 کردم برای جلو اومدن. دل می

 

 لب گزید.  آذین خجالت زده

 

 خوای ادامه ندی؟_ باشه. می

 

 مسیح با شیطنت گفت: 

 

هانی رو فکر کنم لو دادم آره؟! ولی چه اشکالی 
ی _ یه چتر

داره خان داداشت بفهمه تو هم دل تو دلت نبوده من قدم 

 پیش بذارم؟
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آذین با نگاهش داشت حسانی برای مسیح خط و نشان 

 کشید. می

 

ز هم  شم! شناخت بیشتر داره نظر می_ کم کم دارم با التی

 شه پشیمون بشم از انتخابم! باعث می

 

ز بلند شد صدای خنده و مسیح ابرو در هم کشید. ی التی

مانه زل زدم به چال لپش. نگاهم بلافاصله چرخید و نی   سرر

 

تر، وقنر مقابل خلیج فارس به درست چند دقیقه قبل

ر دنیا چه تماشا ایستاده بودم با خود فکر کرده بودم د

تواند زیباتر از شنیدن صدای امواج دریا باشد و صدانی می

ی داشتم ملودی به نتیجه ای نرسیده بودم! اما حالا یقیر

نوازتر هم در دنیا برای من وجود دارد آن هم زیباتر و گوش

 های اوست! شنیدن صدای خنده
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یف بیارید توی مستر بیشتر  _ باشه آذین خانم! تشر

های شما برای پشیمونی قبل از عقد صحبت لی دلیدرباره

 کنیم. بفرمایید لطفا! می

 

ز  ی سوییچ را از التی آذین خندان، کنار  مسیح که قبل از رفیر

ی قدم برداشت و ختی از دلِ پرآشوب  گرفت به طرف ماشیر

 من نداشت... 

 

دیدم او نتوانسته بودم وقنر برق رضایت را در چشمانش می

ی بازدارم و   بگویم بماند.  را از رفیر

 

ز که دیگر  سر چرخاندم به طرف دریا، خیلی زود با التی

 خندید تنها مانده بودم... نمی

 

 گذشت. کاش زمان به سرعت می
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گرفتم ی قدم زدن از او فاصله میشدم و به بهانهاگر بلند می

 آمد؟رفتار بدی به چشم می

 

 بهتر بود برایم مهم نباشد و خودم را از مخمصه نجات

 دادم. می

 

قبل از اینکه پشیمان شوم تردیدهایم را نادیده گرفتم و 

 بیکباره بلند شدم! 

 

 ها بیان. زنم تا بچه_ یکم قدم می

 

هایم را کامل نپوشیده بودم که دیدم او هم هنوز کفش

ی ایستاد! برنگشتم تا مستقیم نگاهش کنم ولی از گوشه

بان قلبم تندتر شد... تا  چشم جلو آمدنش را دیدم و صری

 حالا هیچکس نتوانسته بود این بلا را بر سر قلبم بیاورد! 
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 شر با هم قدم بزنیم. _ اگه اشکالی نداره و معذب نمی

 

ی بگویم ولی سر تکان شوکه ی ام کرده بود! زبانم نچرخید چتر

 دادم. 

 انتظارش را نداشتم بخواهد همراهم شود! 

 

ایط را برای خودم سخت ی سرر تر کرده بودم چرا که نشسیر

تر تر و قابل تحملکنار او روی آن زیرانداز به نظرم آسان

 بود... 

 

کنم در کنار   توانستم به خود بیایم و باور قادر نبودم و نمی

ی هستم!   او نزدیک دریا در حال قدم برداشیر

 

بان قلبم را نگاهم تا روی کفش ی آمده بود و صری هایمان پاییر

 کردم! تا داخل دهانم احساس می
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 ی تو داره میاد تهران؟ _ مسیح به خاطر پرونده

 

 آور پایان داده بود. بالاخره حرف زده و به آن سکوت عذاب

 

  ریم. _ با هم می

 

ی بود ولی  جوابش را فورا داده بودم و هر چند سرم پاییر

ی سنگینی نگاهش روی صورتم خیلی خوب متوجه

 شدم. می

 

 ی تو باشه. زدم سفرش ممکنه مربوط به پرونده_ حدس می

 

منتظره. ایستادم، نی   هوا و غتر

سرم بالا آمد و او یک قدم جلو زده از مرا به عقب برگشت. 

م به چشمانش که  ی سرش غافلگتر ی نینداخیر نگاه کردم با پاییر

 کرد! 
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چشم در چشم ماندن با او را تاب نیاوردم و به اجبار دوباره 

 سرم روی گردن خم شد. 

 

ی بهت نگفته؟! ی پرونده_ واقعا مسیح درباره ی  ام چتر

 

 نجوا کرد: 

 

 کنی گفته؟! _ فکر می

 

 صدایم لرزید: 

 

 دونم! _ نمی

 

ی گفته. _ نگفته! نه من  ی  پرسیدم نه اون چتر
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شجاعت سر بلند کردن نداشتم پس در همان حال 

 پرسیدم: 

 

؟  _ یعنی کنجکاو نیسنر

 

 دم مشکلت رو از زبون خودت بشنوم. _ ترجیح می

 

چرخیدم به طرف دریا، دو قدم جلو رفتم و از او فاصله 

رفتند گرفتم... نگاهم را دوختم به امواچی که آرام عقب می

 : و لب زدم

 

؟_ مطمئنی پشیمون نمی  شر از اینکه کنجکاو شدی بدونی

 

آمد کنارم رو به دریا ایستاد. چند لحظه ساکت ماند و بعد 

 وار پرسید: زمزمه
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 تونم بکنم؟_ من هیچ کمگ نمی

 

 ام بیشتر شده بود. لب گزیدم. دل آشوبه

 

 کرد؟! ام چطور با من رفتار میفهمید ازدواج کردهاگر می

گرفت و متوجه ی طلاقم قرار میاگر در جریان پرونده

شد من همچنان همش قانونی یک نفر دیگر هستم چه می

 کرد؟ کار می

 اصلا او مرا دوست داشت؟

 

 _ یاس... 

 

 اسمم را زیرلب تکرار کرد و نفسم را بند آورد. 
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زد... آرام، محکم و با یک آوای ایم میچقدر قشنگ صد

ی بار بود یک نفر اسمم را بر زبان  خاص! انگار که برای اولیر

 رسید! آورد و به گوشم میمی

 

ی شب_ می ، وقنر که حنر یه دونسنر مثل دریا تو چنیر هانی

 دونه موج ناآروم توی دل خودش نداره تو هم خیلی آرومی؟ 

 

آورد بیش از لبم به وجود میحش که این مرد با کلمات در ق

 حد جدید و البته در نظر من ترسناک بود! 

 

من یک فرد عادی نبودم که راحت بتوانم دل به دل 

 احساسات خود بدهم... 

 

سرم به طرفش چرخید، به نیم رخش نگاه کردم... خوب 

 گرفت. بود که چشم از رو به رو نمی
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 _ تو دریا رو چطوری دوست داری؟ 

 

را تکان داد، اصلا بهتر بود ادعا کنم لبخندش  لبخندش قلبم

 قلبم را از جا کند. 

 

 
ً
چرخیدن ناگهانی سرش و چشم در چشم شدنمان شدیدا

انه بود.   غافلگتر

 

نتوانستم یا شاید هم نخواستم که این بار هم بگریزم از 

هارتباط چشمی  اش ماندم! یمان. ایستادم و ختر

 

 _ دریا همه جوره برای من قشنگه. 

 

 ی خود به تفاهم دلخواه رسیده بود؟ با علاقه
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خواستم احمقانه فکر کنم قصد فریب خود را نداشتم و نمی

این رفتارهای جدید دلیلی به جز یک دل شدن او با خودش 

 دارد... 

 

زی که دیگر فرار نمی ماند... کرد... عامدانه در کنارم میالتی

کرد تا زد و با کلمات بازی میبا لحن خاض صدا می اسمم را 

مستقیم گفته باشد... چشم در چشمم  منظورش را غتر

اف بود... دزدید در آستانهماند و نگاه نمیمی  ی اعتر

هر لحظه امکان داشت از احساش که میانمان متقابل بود 

 حرف بزند. 

 

 _ تو دریا رو چطوری دوست داری؟ 

 

ه هنوز هم لبخند بر  به چشمانم  لب داشت. هنوز هم ختر

 بود! 
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ز با احساسات خود خیلی خوب به تفاهم رسیده  این التی

ی مرا می  ترساند! بود و همیر

 

داد ذوق کنم، خوشحال باشم و هیجانم سر ترس اجازه نمی

 به فلک بکشد. 

 

 میان ما یک دره عمیق قرار داشت! 

 

  مشکل اساش ما یک دل شدن سر احساسمان نبود! 

 

ام... مشکل من بودم و مشکل من بودم و گذشته

 ام! شناسنامه

 

 رو برگرداندم، میخِ نگاهم را بیکباره از دل چشمانش کندم... 
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ز برای من یک آرزوی غم ی بود که حشتش تا ابد بر التی انگتر

 ماند. روی دلم می

 

ی به اسم "ما" برای من و او وجود نداشت...  ی  چتر

 

 دلم 
ی

خواست نزدیک دریا یه تاب باشه که من می_ از بچگ

سوارش بشم... بعد زل بزنم به دریا... باد موهام و به هم 

بریزه و اونقدر تاب رو عقب و جلو کنم که حس پرواز پیدا 

تر بوده همیشه کنم... دریا توی ذهن من اینجوری قشنگ

ولی این فقط یه آرزوی قشنگ توی دلم بود که اونقدر به 

اش به کش ایمان داشتم که حنر درباره محال بودنش

ی نگفتم!  ی  چتر

 

عمیق نفس کشیدم. بغض؛ یک درد آشنای قدیمی برای 

 گلویم بود! 
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ی  جان کندم تا نگویم آن آرزو همانقدر محال بود که داشیر

ام دست ی اول که مهرش بر پیکر زخمیاو از همان لحظه

برایم نوازش شده بود، باز هم یک آرزوی محال دیگر 

 ساخت! 

 

سوار شدن روی یک تاب در ساحل و نزدیک دریا، تانی که 

ی پر و بال دادن به برای خودم باشد درست به اندازه

ین بود...   احساسم نسبت به او شتر

 

ین که تا همیشه در حافظه ام بماند! حنر اگر آنقدر شتر

دانستم یک امر محال است و در حد یک تصویرِ رویانی می

 ماند! ا همیشه باقر میدر ذهنم ت

 

خواست بدانم عشق چه طعمی دارد؟ همیشه دلم می

 اش کنم... چگونه است و تجربه
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ی شبیه به "عشق" بود؛ هر چند  ی ز چتر احساسم به التی

اش کنم و ماند ولی بالاخره توانسته بودم مزهسرانجام مینی 

ی دلخوش می  کردم... شاید باید به همیر

 

اری؟ روز تولد آذین هم با دیدن _ حسِ پرواز رو دوست د

 !  اون دستبند از شجاعت پرواز کردن گفنر

 

 فکر، بدون تردید و سریــــع پاسخ دادم: نی 

 

ها در بند بودن قشنگه... _ پرواز و آزادی بعد از مدت

 خیلی قشنگه. 

 

ی بگوید صدای خندان آذین در  ی قبل از اینکه بتواند چتر

 فضا اکو شد: 
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مون یه جای نزدیک رو پیدا _ بیایید که از شانس خوب

 ها رو آماده کنه. کردیم که زود ساندویــــچ

 

ز را پشت سرم جا گذاشتم و شتاب زده  از خدا خواسته التی

 قدم برداشتم. 

 آذین و مسیح به موقع رسیده بودند. 

 

ام هیچ خوب نتوانسته بودم درست بخوابم. حال روچ

 نبود. 

 

کردم و آرام از جایم ی غرق در خواب آذین  نگاهى به چهره

 بلند شدم. 

 

ی شانه زدنشان موهایم حسانی به هم ریخته بود و حوصله

 را نداشتم. 
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مانتویم را تن کردم و شال را انداختم روی موهای در هم 

 ام. گره شده

 

ی آن توانستم یک جا بند شوم. نی نمی تاب بودم و نگه داشیر

 تفاوت روی صورتم سخت بود. نقابِ خونشد و نی 

 

بدون سر و صدا از اتاق خوانی که با آذین شب قبل را در 

 آن سر کرده بودم خارج شدم. 

 

ای که مسیح برای یک شب اجاره کرده بود یک اتاق خانه

ز آنجا خوابیده  دیگر هم داشت که خودش به همراه التی

 بودند. 

 

ز رد و بدل بعد از حرف هانی که شب قبل میان من و التی

 هم صحبت نشده بودم.  شده بود دیگر با او 
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اض  ساندویچم دست نخورده باقر ماند و در مقابل اعتر

ای نداشتم، فقط لحظه آذین هیچ جواب قانع کننده

م به سکوت و شماری می کردم برگردیم داخل خانه و پناه بتی

 ها. تنهانی یگ از اتاق

 

ز به دادم رسیده بود و گفته بود بهتر است زودتر  خود التی

صبح سرحال باشیم و راحت از خواب بیدار  بخوابیم که

 شویم. 

 

نیم نگاهى به ساعت روی دیوار انداختم و متوجه شدم 

 هنوز نیم ساعت مانده به هفت صبح! 

 

ون رفتم و تصمیم گرفتم نی  ی صورتم از سالن بتر خیال شسیر

 برای فرار از آن همه فکر و خیال بروم ساحل. 

 

م ریخته که سرم آنقدر وجودم پریشان بود و ذهنم به ه

 منفجر می
ی

 شد. داشت از آن حجمِ آشفتگ
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دست دراز کردم برای باز کردن در حیاط که از آن طرف 

ای بعد قامت کش که تا کلید در قفل چرخید و لحظه

 صبح خواب از چشمم گرفته بود مقابلم قرار گرفت! 

 

هایش خاكى و موهایش حسانی شوکه نگاهش کردم. لباس

 به هم ریخته بود! 

 

 نگران به طرفش رفتم: 

 

ی شده؟  ی  _ چتر

 

 از سر و رویش می
ی

زد بارید و چشمان سرخش داد میخستگ

 ی خوابیدن هستند! چقدر تشنه

 

 مهربان به صورتم نگاه کرد و لبخند زد: 
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 _ سلام! 

 

 ش ایستاده بودم. یک قدم عقب رفتم. زیادی نزدیک

ی در خیال نداشت داخل بیاید و همانطور در آستانه

 حیاط ایستاده بود! 

 

؟ چطوری باید ام این بود كى بیدار می_ تمام دغدغه شر

کردم وقنر بر خوام ببینمت... دعا دعا میبهت ختی بدم می

 گردم خودت بیدار باشر و اومده باشر داخل سالن... می

 

 ی لبش چال بیفتد. تا جانی که گوشه لبخندش عمق گرفت،

 

 _ چه زود دعام اجابت شد! 

 

 کردم. آوردم و گیج نگاهش میهایش در نمیسر از حرف
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 شه با من بیای؟_ می

 

 مردد پرسیدم: 

 

 _ کجا؟! 

 

 از جلوی در کنار رفت و گفت: 

 

 _ اگه نگم نمیای؟

 

ی داخل کوچه با تن  ی قدم گذاشیر از کنارش عبور کردم و حیر

 صدای آرامی گفتم: 

 

 _ میام! 
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 صدایش را از پشت سرم شنیدم: 

 

 _ پس سوار شو. 

 

قفل درهای ماشینش را زد و من در سکوت روی صندلی 

 جلو نشستم. 

 

ی در حیاط مستقیم آمد  منتظرم نگذاشت و بعد از بسیر

 پشت فرمان نشست. 

 

نگاهش نکردم، ساکت بر سر جایم ماندم و او هم به 

ام گذاشت. تا وقنر که به مقصد نرسیدیم یک  انتخابم احتر

 کلمه هم حرف نزد! 

 

ی را پارک کرد و بدون هیچ توضیچ پیاده شد!   ماشیر
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 کردم که در را به رویم باز کرد. گیج به اطراف نگاه می

 

ی لطفا.   _ بیا پاییر

 

 ز هم به رویم لبخند زد. مردد نگاهش کردم. با

 

ون ای از موهای به هم ریختهدسته ای که از زیر شال بتر

 ریخته بود را سر جایشان برگرداندم و پیاده شدم. 

 

ی را بست و جلوتر از من راه افتاد!   خودش در ماشیر

 

ترجیح دادم حالا که خیالِ توضیح دادن نداشت سوالی 

سم و منتظر بمانم خودش به حرف   بیاید. نتی
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ی پشت سرش راه افتادم و فکر نمی  بعد چنیر
کردم لحظانر

 کیش و مات شوم! 

 

ی به پاهایم زده شد، دیگر  احساس کردم یک قفل سنگیر

 توانستم قدم از قدم بردارم! نمی

 

ی وجودم را تکان داده بود و شوک مثل زلزله ای سهمگیر

 آمدند! چشمانم داشتند از حدقه در می

 

ز چند قدم جلو   رفته را عقب برگشت و به طرفم آمد. التی

 

؟_ نمی  خوای سوارش بشر

 

توانستم حرف بزنم. لال شده هاج و واج نگاهش کردم. تمی

 بودم! 
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 ی نزدیک! مقابلم ایستاد، در یک فاصله

لبخندش آنقدر عمیق نبود که بشود آن چال کوچک را 

 دید. 

 

 _ برای تو بستم. 

 

آن رویای تحقق  نگاهم از روی چشمانش گذر کرد و ماتِ 

 یافته ماند... 

 

 _ چطوری... 

 

 لرزید. صدایم جانی نداشت و می

 

خواست بدون کمک هیچکس، تنهانی برات _ دلم می

 درستش کنم. 
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ای حساب شده از هم به دو چوب بلند و قطور با فاصله

ها محکم ثابت مانده بودند و صورت عمودی روی ماسه

بالاتر از حد معمول و یک چوب دیگر به شکل افقر 

 میانشان جا گرفته بود. 

 

طرفه آویز شده بود که از آن چوب افقر یک طناب دو 

رسید به یک تخته چوب تختِ نسبتا انتهای هر طرف می

 کوچک... 

 

 او برای من تاب بسته بود! در ساحل و مقابل دریا! 

 

_ محکم بستمش، اونقدر که راحت هر چقدر بخوای بتونی 

 . پرواز کنی 

 

ی لحظه ای قدم برداشتم... انگار که در خواب هستم و چنیر

 فقط یک رویای زیبا باشد! 
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خورد و در ی کوچگ که تکان میدست کشیدم روی تخته

حالی که نگران بودم به ناگاه از خواب بیدار شوم و فرصت 

ی در لحظهتجربه ام را ای که عمری آرزو داشتهی زیسیر

ی سریــــع روی تاب خیلی زود از دست بدهم، ب رای همیر

 نشستم. 

 

ی  ی اهرمی ساختم برای به شتاب انداخیر از پاهایم روی زمیر

 تاب و دستانم از دو طرف محکم دور طناب حلقه شدند. 

 

خورد دریا مقابلم قرار داشت و نسیمی که به صورتم می

ی بود. بیش از حد دل  انگتر

 

 خوای هلت بدم؟_ می
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دانستم سخت د و میتردید، کاملا در لحنش مشهود بو 

ی کاری متقاعد کرده.   خودش را برای چنیر

 

چونی که رویش نشسته بودم هیچ تکیه گاهى نداشت و 

خیال داشت دستانش، هم دلیل پرواز باشند و هم تکیه 

 گاه... 

 

بدون اینکه به طرفش برگردم و نگاهش کنم حرف دلم را بر 

 زبان آوردم. 

 

 کنم. نم دارم پرواز می_ محکم هلم بده... اونقدر که فکر ک

 

ی نگذشت که دستانش روی شانه ی هایم نشست. حس چتر

کردم قلبم از جا کنده شد! گرمای شدیدی در سراسر جانم 

 هایش پوست صورتم را سوزاند. پخش شد و شعله
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عجیب بود که تنم منقبض نشد... عجیب بود که هیچ 

 نکردم! حس بدی از آن لمس هر چند از روی لباس پیدا 

 

وع به هلم دادنم کرد...   آرام سرر

 

شدم اشتیاقم زل زدم به دریا... هر بار که از دستانش دور می

 دادم! را به پرواز از دست می

 

 تانی که برایم بسته بود بالاخره شتاب دلخواهم را پیدا کرد. 

 

 هیجان زده خندیدم: 

 

 .  _ هل بده... بیشتر

 

 عمیق و پشت سر هم نفس کشیدم. 
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 خودت رو محکم نگه دار.  _ 

 

چشم بستم و سرم را بالا گرفتم تا کامل در معرض باد باشد. 

 شال از روی موهایم سُر خورد و افتاد دور گردنم. 

 

 حسِ رهانی سراسر وجودم را تحت تاثتر قرار داده بود. 

 

کشید... جسمم خندیدم... روحم داشت نفس میداشتم می

 ده است! انگار هرگز در بند و گرفتار نبو 

 

 در واقع هیچ اثری از حالِ بد نمانده بود! 

 

ام به دریا افتاد. هوس کردم پلک زدم، نگاهِ هیجان زده

طناب را رها کنم، دستانم را از دو طرف باز نگه ندارم تا 

بیش از پیش احساسِ آزادی را نفس بکشم ولی 
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ز را نگران کنم. اگر مینمی افتادم و اتفاقر برایم خواستم التی

 شد. داد برای او دردسر میرخ می

 

پیدا کرده بودم جنگیدم ولی رو به دریا بیکباره با تمایلی که 

 فریاد کشیدم: 

 

 _ دیگه آزادم... تا همیشه. 

 

 بلند خندیدم: 

 

 مونم... _ آزاد هم می

 

باد موهایم را بیشتر به هم ریخته بود و هیچ اهمینر برایم 

 نداشت. 
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ز روی شانهسرعت تاب کم و کم هایم تر شد، دستان التی

 داشت. مکث کردند و مرا نگه 

 

ناراضی از آن توقف ناگهانی سر چرخاندم، نگاهمان چفت 

 هم شد. 

 

 خوام تاب بخورم... _ هنوز می

 

 لبخند زد. 

 

 خوام باهات حرف بزنم. _ می

 

تشویش؛ خوشر و هیجان و ذوقر که روی قلبم سرریز شده 

 بود را به آنی مثل یک موجِ خروشان در خود غرق کرد! 

 

؟! _ درباره  ی چی
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انم حالت صورتم چگونه شده بود که لبخندش محو دنمی

های من قرار داشتند! شد. دستانش هنوز هم روی شانه

توانست مرا کرد خیلی آسان میاگر سرش را بیشتر خم می

 ببوسد. 

 

ترسیدم! او هرگز به حریم من به او اعتماد داشتم و نمی

 کرد! تجاوز نمی

 

آمد؟ آن هم برای باورهای این اعتماد از کجا می

 ی من نسبت به این کلمه! فروپاشیده

 نمی
ی

ام به حساب دانم ولی او هم یگ از افراد بستر امن زندكى

 آمد! می

 

 _ یاس... 
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فهمیدم چرا شدم. نمیداشتم در عمقِ نگاهش غرق می

در خواست "جانم" را اسمم را نجوا کرده اما عجیب دلم می

 جوابش لب بزنم. 

 

ی می شم برات، _ هر آرزوی محالی داشته باشر من مرغ آمیر

 ات رو به زبون بیاری. کافیه فقط خواسته

 

 کشاند! آخ که داشت قلبم را به نیسنر می

 

 کردم باز هم اجابت کردن بلد بود؟ اگر خودش را آرزو می

 

هایم برداشته شد. دو طرف دستانش بالاخره از روی شانه

 ها را گرفت و دوباره زمزمه کرد: طناب

 

 خوام بهت شجاعت پرواز کردن بدم... _ می
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هوا عقب رفت. دست در جیب شلوارش کرد و من هیچ نی 

ی آمدن از تاب نداشتم.   تعللی برای پاییر

 

 کردم که مشتش را به طرفم گرفت! داشتم نگاهش می

 

ان به باز شدن انگشتانش چشم دوختم.   حتر

 

ده که گفنر به آدم شجاعت پرواز کردن می_ همون روز  

 سفارشش دادم. 

 

 هایم رعشه گرفتند: شد! لبباورم نمی

 

 _ برای منه؟! 

 

یک قدم جلو آمد. حالا کف دستش و دستبندی که شبیه 

 دیدم. تر میدستبند آذین بود را واضح
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ترین دستبندی هست که دیدی ولی به نظر _ گفنر قشنگ

 تونه قشنگ باشه. میمن فقط روی دست تو 

 

ز داشت قلبش را، علاقه و احساسش را کم کم برای من  التی

 کرد... عریان می

ی لحظه ای نهایت آرزویم بود اما حالا که داشتم شاهدِ چنیر

تحقق یک آرزوی محالِ دیگر آن هم کنار خلیج فارس 

؛ اصلیمی
ی

ترین حش بود که مثل یک مار شدم، آشفتگ

 پیچید... نم میسمی و خطرناک دور ت

 

یک قدم عقب رفتم، چشم از آن دستبند گرفتم، شالم را 

سرسری روی موهایم کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم 

 گفتم: 

 

 تونم قبولش کنم... _ نمی
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ی توانستم بگذارم به پای شوكى که نتیجهسکوتش را می

 رفتار من بود... 

 

 چقدر زود حال خوب را گم کرده بودم! 

 

خواست؟! چشمانم تا كى اینقدر چه از جانم می بغض لعننر 

ی داشتند؟!   قوی میلِ به گریسیر

 

خورد دوختم و نگاهم را به تخته چونی که همچنان تکان می

 سعی کردم حرف بزنم... 

 

تر روی آن تخته چوب آوردم چند لحظه قبلنباید به یاد می

ز از شانه هایم مرا هل داده بود! حنر نشسته بودم و التی

کردم. صویر تانی که برایم بسته بود را هم باید فراموش میت

ی فراموش میباید صدای خنده  کردم... هایم را نتر
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ز... من می دونم چقدر برای یک دل شدن و اینکه الان _ التی

دونم بالاخره توی این لحظه باشیم با خودت جنگیدی... می

... تو تونسنر با احساست کنار بیای و راه رو پیدا کنی ولی

... هیچی از من نمی  دونی

 

 صدایش بند دلم را پاره کرد... 

 

دونم که راهم رو به اشتباه پیدا نکردم! اونقدر _ اونقدر می

 تونه یک طرفه باشه! دونم که این احساس نمیمی

 

اختیار برگشتم و نگاهش کردم. دستبند در دستش مشت نی 

 شده بود. 

 

ی گوشهپلک که زدم قطره اشگ درشت از   ی چشمم پاییر

 افتاد. 
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 طرفه نیست! _ احساست یک

 

 اش خسته بود و چشمانش خمارِ خواب! لبخند زد! چهره

 

خوای برای یک دل شدن با خودت و _ چقدر زمان می

 اینکه با احساست کنار بیای؟ 

 

 کرد وقنر جواب دادم: ام میبعض داشت خفه

 

ی رو نمی  تونه تغیتر بده! _ زمان هیچ چتر

 

هایش تبدیل به خط صاقی شدند که انگار نه انگار لب

 ای پیش لبخند توانسته بود زیباترین انحنا را به آنثانیه

 بخشیده باشد! 
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ی زیادی ای که ساکنش شده بودیم فاصلهدریا تا خانه

ی و دور شدن از او حنر لحظه ای نداشت پس برای رفیر

 ار تردید نشدم. دچ

 

 تند قدم برداشتم و صورتم خیس شد... 

 

صدا صدایم نزد، دنبالم نیامد و من مستر تا خانه را نی 

 گریستم... 

 

بدون اینکه دسنر روی صورتم بکشم در زدم و خیلی زود 

 آذین در را به رویم گشود. 

 

اسمم را باتعجب و نگرانی صدا کرد و من سریــــع از کنارش 

 گذشتم. 
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تر ایستاده بود و در سکوت نگاهم هم کمی عقب مسیح

 کرد. می

 

برای هیچ کدام توضیچ نداشتم... حس و حالم شبیه 

 کش بود که به سوگِ عزیزش نشسته! 

 

 خودم را به اتاق خواب رساندم و کنار دیوار کز کردم. 

 

 او را از دست داده بودم! 

 

ای توجهآذین داخل آمد و در را هم پشت سر خود بست. 

به حضورش نکردم ولی وقنر مقابلم زانو زد نتوانستم 

 نگاهش نکنم. 

 

گردنبندی که مسیح برایش خریده بود از زیر شالش معلوم 

 ام شدت گرفت. بود و مرا به یاد آن دستبند انداخت. گریه
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 _ بهت گفت که دوستت داره؟ 

 

ام در لحظه ی کوتاه باعث شد صدای گریهبا همان جمله

 ود. قطع ش

 

 شوکه نالیدم: 

 

؟! _ تو... می  دونسنر

 

 ! ی ی بود... خیلی غمگیر  لبخندش غمگیر

 

 _ دستبند رو بهت داد؟ 

 

 چشمانم دوباره پر شد. 
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 _ نگرفتم! 

 

 هق زدم: 

 

 _ خیلی ناراحتش کردم... 

 

خودش را جلو کشید، دستانم را گرفت و لبخندش را حفظ 

 کرد. 

 

ز حرف نزدم و   گفتم باید قفل _ همونطور که کم با التی

زبونش رو بشکنه، نباید دست دست کنه که بعدا حشت 

گم... فرار کردن بسه یاس... به بخوره؛ حالا به تو می

هات تا خوب دور شر اما ی کاقی دل دادم به بهانهاندازه

ی رو تغیتر نمی ی ز چتر ده! وقتش رسیده با ندیدن التی
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ی اون تونسته با خ ... ببیر ودش کنار احساست رو به رو بشر

 بیاد، حالا نوبت توئه. 

 

لی روی اشک  هایم نداشتم... کنتر

 

؟! _ چرا بهم نگفنر که می  دونی

 

! خواست درباره_ چون تو دلت نمی  اش حرف بزنی

 

_ من متاسفم آذین... اصلا نفهمیدم چی شد که... متاسفم 

ی ما می ز حقش یگ مثل من نباید این اتفاق بیر افتاد... التی

 نیست. 

 

ی رفت و در چشمانش آتش به پا لبخ ندش بلافاصله از بیر

 شد. 
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 فشار زیادی به دستانم وارد کرد و غرید: 

 

! كى از تو بهتر برای _ بار آخرت باشه این حرف رو می زنی

ز؟   التی

 

م: توانستم جلوی هق هق گریهنمی  ام را بگتر

 

ایطم رو می ! برادرت کنار من خوشبخت _ تو که سرر دونی

 شه! نمی

 

ی آوردم و نالیدم: تن   صدایم را پاییر

 

ی حالا هم زن یگ دیگه هستم!   _ حنر همیر

 

 دستانم را رها کرد و صورتم را از دو طرف گرفت. 
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 .
ی

ز بگ ی رو به التی  _ باید همه چتر

 

 چشمانم گرد شد. 

 

 تونم! _ نه! نمی

 

 اخم کرد: 

 

. _ می
ی

. حقشه که بدونه. خودت باید بهش بگ  تونی

 

 ام شدت گرفت: گریه

 

 شه! _ ازم متنفر می
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 و بعدا خودش بفهمه اون موقع ممکنه 
ی

_ اگه الان نگ

کنه خواسنر فریبش بدی... شاید حنر متنفر بشه، فکر می

ایط  ... من سرر
ی

از منم متنفر بشه که نگفتم... الان باید بگ

ی رو برات فرا  کنم. هم میگفیر

 

 خودم را جلو کشیدم و پرت کردم در آغوشش. 

 

 شه آذین... _ دنیاش خراب می

 

 سفت و سخت بغلم کرد. 

 

ترین _ اگه عشقش بهت واقعی باشه از اون خرابه قشنگ

سازه اما اگه احساسش زودگذر دنیا رو برای جفتتون می

باشه، همون بهتر که بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه! تو 

لایقِ یه عشق واقعی هسنر نه کش که فقط به زبون بگه 

 دوست داره و مرد عمل نباشه و زود جا بزنه! 
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اش گذاشتم و گریان با دردی که به جانم سر روی شانه

 نیش زده بود نالیدم: 

 

 _ اون برادرته! 

 

ز جونمه ولی دلیل نمی بدم تو بیشتر آسیب شه اجازه _ التی

 .  ببینی

 

خودم را کنار کشیدم و روی صورتم دست کشیدم. چقدر 

 هایش قشنگ بود. حمایت

 

س، تو  ی رو بگو. نتر دیگه _ فقط حرف بزن و بهش همه چتر

! نباید با ترس  هات کنار بیای و قبولشون کنی
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ی داشت و  نگاهش کردم. چشمانم میلِ زیادی به گریسیر

 آمد. اشکم بند نمی

 

_ بلند شو صورتت رو بشور. دیشب بهم قول دادی قوی 

 !  بمونی

 

ی ورود داد و ای به در خورد. آذین اجازههمان لحظه تقه

 مسیح در را باز کرد. 

 

ز برگش ی رو بذاریم برای یه روز _ التی ته، به نظرم دیلم رفیر

 دیگه، صبحانه بخوریم و برگردیم بوشهر. 

 

 بلند شد و با ابروهانی گره خورده گفت: 
ی  آذین از روی زمیر
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گرده تهران مدنر _ من خرید دارم! یاس هم که داره بر می

ریم دیلم که بینمش پس قبل از سفرش یه سر هم مینمی

 وزهای آخر زیاد کنار هم نبودیم. بعد حشت نخورم ر 

 

ی مسیح بدون اینکه به روی خود بیاورد متوجه ی گریسیر

ه به صورت آذین گفت: من شده لبخند   زد و ختر

 

سفر دوستت هستم پس قبل از سفرم یه طوری _ منم هم

 کنارم باش که چند روزی که نیستم حشت نخوری! 

 

شد و غر  ی آذین روی بازوی مسیح کوبیدهمشت گره شده

 زد: 

 

ز از این حرفا نزنی   آ! _ جلوی التی

 

 مسیح آرام خندید: 
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_ نه بابا من غلط بکنم! زیادی هاپو شده امروز! باید تا 

 ی ایمن خودم رو باهاش حفظ کنم. شب فاصله

 

حرف از کنارشان دست به دیوار گرفتم و ایستادم. نی 

 گذشتم و داخل اتاق به حال خود رهایشان کردم. 

 

ز رو به رو شوم به دستشونی رفتم صورتم  بدون اینکه با التی

 را چندین و چندبار شستم. 

 

ی به تهران باید تکلیف هر دویمان را مشخص  قبل از رفیر

 کردم، حق با آذین بود! می

 

ز حق داشت بداند من چرا پشت کرده  ام به او... التی

اش ام کامل به علاقهحق داشت بداند چرا اجازه نداده

اف کند و پسش زدها  ام... عتر
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ی مرگ یک بار و شیون هم یک بار! باید می گفتم، همه چتر

 را! 

 

 صبحانه را در یک جو سرد و ساکت خورده بودیم! 

 

ز جلو نیامد و سردرد را بهانه کرد! گفت میل ندارد و  التی

 کش هم به او اصرار نکرد پای سفره بیاید. 

 

گرفت و سراغش رفت،   ای نسبتا بزرگاما آذین برایش لقمه

نتوانست دست خواهرش را پس بزند و به ناچار لقمه را از 

 او گرفت. 

 

کردم. احتیاج ی کوتاه هم به او نگاه نمیحنر یک لحظه

هایم را کامل به او داشتم تجدیدقوا کنم تا بتوانم حرف

 بزنم. 
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ی شویم سوییچ را به مسیح   سوار ماشیر
ی

قبل از اینکه همگ

 او خواسته بود پشت فرمان بنشیند. داده بود و از 

 

ی را باز کردم و پشت سر مسیح  در سمت چپ ماشیر

ز به راحنر از  نشستم. تازه آن موقع بود که فهمیدم التی

اف داشته باشد! ی بغل میآینه  تواند به صورتم اسرر

 

آذین کنارم نشست و زیر گوشم آرام حالم را پرسید. به او 

ی دیگری بود! اطمینان دادم "خوبم" اما حقی  قت چتر

 

 رسید! حالم بدتر از همیشه به نظر می

 

ز تو کل مستر رو راحت بگتر بخواب. چشمات به زور  _ التی

 بازه! 
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جواب مسیح را نداد و برای پلی کردن آهنگ کمی به جلو 

 خم شد. 

نیم رخش مقابلم بود، دلم گرفت برای آن حجم از پریشان 

 اش. معلوم بود او هم حالش خوب نیست... حالی

 

 اش. آهنگ را که پلی کرد عقب آمد و تکیه داد به صندلی

 

زیاد نگذشت که صدای خواننده بلند شد و با همان 

د! بیت  های آغازین، قلبم را محکم فشر

 

 هر جا بِرُم سر وا وِ 
َ
م_ مُه

ُ
 گردان

وِت سمبُل می
ُ
 کارُمتو او چیشای خ

ممی
ُ
 خوُم بِرُم سَرِ رَه بِشین

م
ُ
نهِ با چیش ببین

ُ
ِ ت
ی  وُ رفیر

 بیو بیو بیو بیو
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... به تصویر نگاهش بالا آمد و زل زد به آینه ی ی بغل ماشیر

 صورتِ من... 

 توانست برق اشک را در چشمانم ببیند؟ می

 

 هر ساربون پُرسِ تو کِ 
َ
 ا
َ
م_ مُه

ُ
 رد

م
ُ
 به سُرمه و نبات یاد تو کِرد

 بهارینه هیشگ دیدِ تو نی 

 نومی خیالی
َ
 گپُم پُرَ ا

َ
 شو ا

 بیو بیو بیو بیو

 

کردم... به او که ناامیدش کرده من هم داشتم نگاهش می

 بودم، به او که دلش را شکسته و ناراحتش کرده بودم. 

 

سرم را به طرف شیشه برگرداندم... بیشتر از آن 

 توانستم چشم در چشمش بمانم. نمی
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دست کشیدم روی چشمانم و رد اشک را گرفتم، با خود 

 یادم نرود 
ً
معنای شعر این آهنگ را از آذین تکرار کردم ابدا

سم، خیلی از قسمت ها را متوجه نشده بودم منظور بتی

 شاعر چیست... 

 

 

 معنای آهنگ: 

 

گردم به سمت تو و در چشمان من از هرجا که برم برمی» 

کارم. )کنایه از اینکه هرجا که باشم آلودت سنبل میخواب

عر در حال آلود تو را ببینم؛ شاگردم تا چشمان خواببرمی

 ی خود است.(توصیف چشمان معشوقه

ی تو را با چشمم می خوام برم سر راه بشینم و حداقل رفیر

. )شاعر در حال تصور  ببینم تا باورم بشه اینکه واقعا رفنر

ست که سر راه نشسته است و از هر ساربان و کردن وقنر 

 پرسد.(رهگذر از یارش سوال می

 یا ساربان؛ سراغ تو را گرفتم. من از هر کاروان دار یا مسافر 
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هر وقت سرمه دیدم یاد سیاهى چشم تو افتادم و هروقت 

ینی تو افتادم.   نبات دیدم یاد شتر

هیچکس تو را ندیده و از وقنر نیسنر بهاری برایم به وجود 

 نیامده.  

ی اسم تو و درخیالم هایم شده زمزمههرشب تمام حرف

 است؛ اسمی که دیگر نیست! 

 

های خرید ا خورده بودیم، در بازار و مجتمعغذایمان ر 

ی خوابیده  ز تمام مدت داخل ماشیر چرخیده بودیم و التی

 بود. 

 

 
ی

اش مشهود بود که حنر برای خوردن غذا هم آنقدر خستگ

 نتوانسته بود بیدار شود! 

 

ی را حاشیه های ی خیابان و مقابل لنجمسیح که ماشیر

خته بودند پارک نظتر سای نی ای که یک منظرهردیف شده

ز زد: کرد به شانه  ی التی
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 _ پاشو دیگه! مگه شب تا صبح بیل زدی! 

 

ز روی صندلی به عقب مایل شده کمی تکان خورد و  التی

 تر بغل گرفت. دستانش را محکم

 

 !  اینقدر بخوانی
 _ ای بابا! تو عادت نداشنر

 

 دانست که باز هم گفت: آذین انگار درد برادرش را خوب می

 

 س... پیاده شیم ما. ولش کن! خسته_ 

 

ز برای ندیدن من، برای گذر سریــــع تر زمان تمام طول التی

خواست بخوابد؟! پس چگونه باید با او حرف روز را می

 زدم! می
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ی یاس!   _ بیا پاییر

 

ون رفتم و خودم را به آذین رساندم.  ی بتر  کلافه از ماشیر

 

 بینی چقدر جذابه این قسمت؟ _ می

 

ای کنارمان نگاه کردم و فقط سر تکان دادم که هبه لنج

 خودش ادامه داد: 

 

 تره. _ توی شب قشنگ

 

 ساخت! ذهنم زیادی خیال پرداز شده بود و رویا می

ز در این پیاده رو، درست  تصور کردم شنی را که کنار التی

 دارم! های ردیف شده زیر نور ماه قدم بر میبغل لنج
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ه شدم  جلو رفتم و مقابل چند لنج رو به رویم ایستادم. ختر

 به دریا و حنر پلک نزدم... 

 

ه.   _ بیا مسیح ازمون عکس بگتر

 

خواست اجازه دهد حنر یک لحظه درگتر فکر و نمی

 ام بمانم. های ذهنی خیال

 

 به رویش زدم و نی 
ی

هیچ حرقی همراهش لبخندِ کم رنگ

 شدم. 

 

داشت حال و گاهش سعی های گاه و نی مسیح هم با شوچی 

 هوایم را عوض کند و تا حدودی هم موفق شده بود! 

 

ها از خودش و آذین هم در چند لوکیشن متفاوت کنار لنج

ز کمال استفاده را برد  عکس انداختم و مسیح از نبودن التی
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ها آذین را به آغوش گرفت... وقنر دوباره و در تمام عکس

ز همچنان غرق خواب ؛ التی ی  بود!  برگشتیم داخل ماشیر

 

ی راهنما زدن و خارج شدن  ی را روشن کرد و حیر مسیح ماشیر

 از جا پارکش غر زد: 

 

کنم _ مرد حسانی یه جوری گرفنر خوابیدی که شک می

تمام مدت کولر برات روشن نبوده! تو که گرمانی بودی! 

حالا چی شده راحت تو فضای سر بسته گرفنر خوابیدی! 

ز هوای شمال پیدا هوا هم اونقدرا خوب نیست که بگم فا

 کردی! 

 

 آذین خندید: 

 

 _ به ساحل که رسیدیم دیگه باید بیدار بشه. 
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رسه حنر یه پلکش رو باز کنه! این قصد داره _ به نظر نمی

 تا وقنر برگردیم بوشهر بیدار نشه! 

 

 شه! _ بیدار می

 

ی حرف می دانم چه در سرش زد و نمیآذین مطمی 

 گذشت! می

 

 _ خواهیم دید عزیزم! 

 

ی نگفت و تداوم سکونر که بر فضا  ی در جواب مسیح چتر

 حاکم شد تا وقنر بود که به ساحل برسیم. 

 

ی را پارک کرد کامل به عقب چرخید، دهان  مسیح که ماشیر

 باز کرد حرف بزند که آذین سریــــع گفت: 
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. ما بریم شده می گه خیلی خسته_ یاس می ی مونه تو ماشیر

 یکم قدم بزنیم؟ 

 

مثل مسیح بالا پرید که آذین با شیطنت ابروی من هم 

 لبخند زد: 

 

_ اگه نظرت عوض شد بهم زنگ بزن بگم کجاییم. ساحل 

 اینجا خیلی قشنگه حیفه دیدنش رو از دست بدی! 

 

اعتنا به شوكى که زبانم را بند آورده مخاطبش من بودم و نی 

 بود پیاده شد! 

 

ی نشانهمسیح هم با شیطنت برایم لبخند زد و دسنر به 

 خداحافطیی تکان داد! 

 

 رو از دست دادی! حیف! 
ی

 _ فضای خیلی قشنگ
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ه ماندم به پیاده شدن او هم!   هاج و واج ختر

 

ی بگذارند و بر باور نمی وند ولی مقابل کردم مرا داخل ماشیر

ت زده ام دست در دست هم دور و دورتر شدند!   نگاهِ حتر

 

ز که همچنان خواب بود نگاه کردم.   برگشتم و به التی

 

 دانستم باید چه کار انجام دهم! نمی

کمی خودم را جلو کشیدم و میان دو صندلی جلو قرار 

 گرفتم. 

 

 زدم؟ کلافه لب گزیدم. باید صدایش می

 

ی مزخرقی بود که آذین در نظر گرفته این چه فکر و نقشه

 بود! 
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 . تکیه زدم به صندلیخودم را عقب کشیدم و 

 

ز خیال چند دقیقه ای در همان حال ماندم و وقنر دیدم التی

 بیدار شدن ندارد دوباره جلو رفتم. 

 

خواست لذت تا دیلم آمده بودم و به هیچ وجه دلم نمی

 دیدن ساحلش را از دست بدهم. 

 

ز...   _ التی

 

 آرام صدایش زدم و او حنر تکان نخورد! 

 بار دیگر اسمش را تکرار کردم و باز هم واکنشر نشان نداد! 

 

 عصنی غر زدم: 
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؟ _ می  شه بلند شر

 

 هایش لرزید اما چشم باز نکرد! این بار پلک

 

شود خیلی نزدیکش خودم را کنار کشیدم تا وقنر بیدار می

 نباشم. 

 

 خوام باهات حرف بزنم. _ می

 

ترین تکانی بخورد یا چشم باز کند با بدون اینکه کوچک

 ای گفت: صدای گرفته و خش افتاده

 

 هات رو زدی منم شنیدم. _ حرف
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اختیار لبخند زدم. من همیشه او را آرام و طور دیگری نی 

 داشت. 
ی

 دیده بودم، این روی لجباز و تخسش برایم تازكى

 

 .  _ خیلی خب! هر جور که راحنر

 

ی خارج شدم. منتظر جوا  بش نماندم و سریــــع از ماشیر

 

 هایم را آرام برداشتم. امیدوار بودم دنبالم بیاید و قدم

 

ی دور می شمردم و شدم را میزیر لب هر قدم که از او و ماشیر

ی را شنیدم  ی قدم صدای استارت خوردن ماشیر دقیقا هفتمیر

 ها را بالا بدهد... و حدس زدم قصد دارد شیشه

 

ی قدم؛  ی را شنیدم و دهمیر صدای باز و بسته شدن در ماشیر

 لبخندم عمق گرفت. 

 ها بالا رفتم. تر قدم برداشتم و از ردیف پلهآهسته
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هشتگ بزرگِ طراچ شده از کلمانر که به انگلیش نوشته 

شده بود "دیلم" مقابلم قرار داشت و خلاف جهت آن راه 

 افتادم... 

 

تر خیلی قشنگ در همان نگاه اول؛ ساحل دیلم در نظر من

 بود حنر از ساحل دلارام! 

 

 _ یاس! 

 

ی قدم؛ بالاخره صدایم زده بود.   هفدهمیر

 

 ایستادم و لبخندم را قورت دادم... 

 ی زیادی میانمان نبود. وقنر برگشتم به عقب فاصله
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 ظاهرش چقدر چهرهنفس نفس می
ی

اش را زد و آشفتگ

 تر کرده بود! خواستنی 

 

اهن کثیف و چروک  آمد! عجیب به او می آن پتر

 

ی کنار دریا؟   _ بریم پاییر

 

 تر شد به من. در تایید سوالم سر تکان داد و نزدیک

 

 _ بریم. از این طرف بیا. 

 

ی از پله ی رفیر ای نسبتا بلند که کنارش راه افتادم و هنگام پاییر

ی دو بخش از فضای سنگ فرش شده بود با  در واقع مرز بیر

 تردید نگاهم کرد. 

 

 اش ارتفاعش یکم زیاده. نی بیای؟ پلهتو_ می
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 لبخند زدم: 

 

 تونم. _ می

 

 _ مراقب باش. 

 

ی  با احتیاط و در حالی که او حواسش معطوفم بود، پاییر

 رفتم. کمی که جلو رفتم با دیدن قسمنر دیگر فورا گفتم: 

 

 رسه؟_ بریم روی اون پل؟ به کجا می

 

 داد: در حال شانه زدن موهایش با انگشتانش جواب 

 

 _ یه قسمت از دریاست. 
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در جهت رسیدن به پل قدم برداشت و کش و قوش به 

 بدنش داد. 

 

 _ زیاد خوابیدی! 

 

هنگاهم نمی  اش بودم. کرد! برخلاف من که ختر

 

 _ خسته بودم. 

 

؟ ی نخوردی! گرسنه نیسنر ی  _ از صبح درست چتر

 

 _ نه! 

 

 _ خیلی اون تاب رو دوست داشتم. مرش. 
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 زد گفت: وار طوری که انگار با خودش حرف میزیرلب زمزمه

 

 !  _ اون دستبند هم خیلی دوست داشنر

 

دلخور بود، خیلی هم دلخور بود و بیش از حد حق داشت 

 برای این دلخوری! 

 

 خواستم ناراحتت کنم. _ نمی

 

! _ فکر نمی  کردم اونطوری رفتار کنی

 

لی روی رفتارم داشته _ معذرت می خوام... نتونستم کنتر

 باشم. 
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مستر رسیدن به پل را پیش گرفته بودیم و نگاهم به طرف 

 دریا کشیده شده بود... 

 

ها... ی اون لحظهکردم دربارهای فکر می_ من طور دیگه

 هام رو بزنم! حنر نذاشنر کامل حرف

 

 دانست از حالِ من؟! بغض کردم... او چه می

 

ی مشکلم بدونی و متوجه بشر _ چطور بدون اینکه درباره

ز؟! درگتر چه ماجرا و پرونده  ای هستم جلو اومدی التی

 

 بدون حنر یک ثانیه مکث کردن جواب داد: 

 

ی هستم.   _ چون به خودم و احساسم مطمی 

 

 مله لرزید. رسیده بودیم به پل و تمام جانم با آن ج
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بان قلبم بیشتر شد و نتوانستم کلمه ای بر زبان بیاورم، صری

 های قرار گرفته رویش... رفتم روی پل و تخته

 

خوردند و هیچ بیمی از افتادن ها زیر پاهایم تکان میتخته

 نداشتم! او کنارم بود و مراقبم... 

 

 خیلی زود توانستم آذین و مسیح را ببینم. 

ی که ختم می  شد به یک ردیف پلهانتهای مستر
ی

ی سنگ

 کردند. مقابل دریا، ایستاده بودند و صحبت می

 

 یمان شدند. زمان متوجهتر که رفتیم هر دو همنزدیک

ی  لبخند هر دویشان معنادار بود و من خجل سر پاییر

 انداختم. 

 

ز،  بالاخره افتخار بیدار شدن دادید؟  _ به به آقا التی
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دم _ کاری به من نداشته باش امروز مسیح. بهت اجازه می

ت قبل از  هر چقدر دوست داری اینجا با آذین معاسرر

ازدواج داشته باشر پس فقط تمرکزت رو بذار روی همون 

 آشنانی قبل از ازدواج و به من کاری نداشته باش. 

 

 د شد. ی آذین و مسیح بلنصدای خنده

دم مبادا صدای خندهلب ی من هم هایم را روی هم فشر

 بلند شود. 

 

 _ خیلی هم عالی. بااجازه. 

 

اش، کاملا خونشد بازوی آذین را گرفت و ی جملهدر ادامه

 دنبال خودش راه داد. 

 

ت  های پنهانی به پایان رسید! _ بریم عزیزم که معاسرر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2989  

اجازه  آذین سعی داشت خودش را کنار بکشد و مسیح

 داد. نمی

 

 _ خودم میام! 

 

، نمیشه! می_ نمی ی  هاش چقدر ناجوره. بینی پلهخوری زمیر

 

ز!   _ زشته جلوی التی

 

 _ خودش حکم آزادی رو صادر کرد نشنیدی مگه؟! 

 

! چطوری گن وکیل_ راسته می ی ها خیلی زبون باز هسیر

 قراره حریف این زبون بشم؟! 

 

ای از پس زبون کاملا حرفه_ نگران نباش خوشگلم تو  

 خودم و جد و آبادم بر میای! 
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ی رفته بودند و پله ها را کامل در حال کل کل با هم پاییر

 شد... یشان لحظه به لحظه دورتر میصدای خنده

 

ها بالا میاد. شه آب تا اواسط این پلههانی که مد می_ وقنر 

ماه کوبه و توی شب نور ها میموج محکم خودش رو به پله

 کنه... فقط یه قسمت از تاریگ امواج رو روشن می

 

 _ از دریا تو شب زیاد خوشم نمیاد! 

 

 چرخید و نگاهم کرد. 

 

ه.   _ ولی حس آرامشش خیلی بیشتر

 

 خط نگاهمان را شکستم و زل زدم به دریا. 
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ی موج ها گم _ من عاشق وقنر هستم که خورشید داره بیر

 شه... می

 

ترین غروب از تونی شاهد قشنگمی _ پس بیا بریم جانی که

 ...  خورشید درست تو دل دریا باشر

 

 در سکوت دنبالش راه افتادم. 

ی از پله ی رفیر ها به او اطمینان دادم که احتیاچی به هنگام پاییر

کمک ندارم ولی او نزدیکم و تقریبا پشت سرم قرار گرفت تا 

 مراقبم باشد. 

 

ی رفتم به طرفش برگشتم و لبخند زدم:   آخرین پله را که پاییر

 

 _ دیدی نگرانیت الكى بود! 
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هانی که نگاهش وقتها از به چشمانم نگاه کرد... انگار قرن

 گذشت! گریزان از چشمانم بود می

 

تونن اینقدر قشنگ ها میدونستم بعضی از نگرانی _ نمی

 باشن! 

 

ر گرفت و نگاه دزیدم. 
ُ
 تنم گ

 قلبم را تمام و کمال تصاحب کرده بود! 

 

 ها راه افتادم. روی ماسه

 توانستم آذین و مسیح را هم ببینم. از آن فاصله می

مستر داشتیم و گویا همدشان داشتیم قدم بر میدر مستر خو 

 بودیم. 

 

ز شانه به شانه ام قرار گرفت و نی هیچ حرقی کنارم قدم  التی

 برداشت. 
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دانستم از کجا باید دانستم در انتظار شنیدن است و نمیمی

وع کنم...   سرر

 

 گفتم؟! اصلا چگونه باید می

 

 کم قضاوت نشدم... دلم نمی
ی

د تو هم خوا_ من توی زندكى

. مثل بقیه با نی   رحمی قضاوتم کنی

 

 ای کوتاه نگاه کردم و سپس ادامه دادم: به نیم رخش لحظه

 

ی رو بگم... بهم فرصت حرف زدن بده.   _ بذار کامل همه چتر

 

 سکوتش را نشکست. منتظر بود بشنود. 

 چند نفس عمیق کشیدم و خدا را در دل صدا زدم. 
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ز من...   _ من... التی

 

توانستم بگویم. ایستادم و او هم ایستاد. مضطرب به نمی

 صورتش نگاه کردم که پرسید: 

 

؟!   _ تو چی

 

 گفتم... حقش بود بداند... خدایا؛ کنارم باش. باید می

 

م. _ من دارم از شوهرم طلاق می  گتر

 

هایش در لحظه گشاد شدند و بر سر جایش مردمک

 مُردند! شتند میهای تنش انگار یگ یگ داخشکش زد. نبض
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 دستپاچه یک قدم عقب رفتم. 

 

 _ بذار توضیح بدم، خب؟

 

هایش لرزیدند و مسخ و گیج در حالی که نفسش لب

 آمد نالید: درست بالا نمی

 

 _ تو مگه ازدواج کردی! 

 

ز...   _ التی

 

دانستم چگونه باید کردند! نمیکلمات از ذهنم فرار می

اسمش را لب برایش توضیح دهم. فقط توانسته بودم 

بزنم... اسمی که خروار خروار خواهش و التماس همراهش 

 بود تا اجازه دهد حرف بزنم. 
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او هم یک قدم عقب رفت! چنگ زد به موهایش و دوباره 

 نالید: 

 

 _ ازدواج کردی! 

 

ی از آن گرمای دل ی نبود! سردم شده بود... دیگر ختی  انگتر

 

 شم... _ دارم جدا می

 

شنید! رنگ از رویش پریده بود و دستش نمیانگار صدایم را 

 اش... تند نفس کشید. ی سینهنشست روی قفسه

 

 ی این مدت... زن یگ دیگه... بودی! _ همه

 

بیشتر از آنکه با من حرف بزند داشت کلمات را برای 

 کرد! خودش واگویه می
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شدم قدمی جلو رفتم، فشار روانی که داشتم متحمل می

 ر گریه بزنم. هوا زیباعث شد نی 

 

ز... من فقط روی کاغذ زنش بودم...   _ التی

 

جر و  ی طوری نگاهم کرد که پشتم لرزید! نگاهش خشن، متی

 ملامتگر بود. 

 

 _ روی کاغذ؟! 

 

دم و او قفسهلب اش را ی سینههایم را روی هم فشر

 تر چنگ زد. محکم

 

 _ زن یگ دیگه بودی و دل به دل من دادی! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 2998  

حقایق را به دنبال هم بر سرم  پرسید بلکهسوال نمی

 کوبید! می

 

_ زل زدم به چشمای زن شوهردار و عاشقر کردم براش... 

 هر شب به زن یگ دیگه فکر کردم... 

 

 زد. حس کردم نفسش بند آمد! رنگ صورتش به کبودی می

 

متر تا بازویش فاصله وحشت زده دویدم و دستم یک میلی

 داشت که خودش را فورا کنار کشید! 

 

های عمیق دلشکسته نگاهش کردم. رو برگرداند و نفس

 کشید، پشت سر هم... 

 

 گریان به حرف آمدم: 
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_ به اجبار باهاش ازدواج کردم... هر لحظه سلاچی کرد 

 اش قفس بود... منو... خونه

 

 سرش را میان دستانش گرفت و سکوت انتخابش شد! 

 

 او فرد مقیدی بود و برایش عذانی دردناک ساخته بودم... 

اینکه در خلوتش به زن یک نفر دیگر فکر کرده است؛ به 

 کرد. اش کفایت میتنهانی برای فروپاشر 

 

 خوای بشنوی؟خوای بگم؟ نمی_ نمی

 

 هایش خم شده بودند. پشت به من ایستاده بود و شانه

 

بود که حنر دلش  هیچ نگفت! اینقدر از من متنفر شده

 کلامم شود؟! خواست همنمی
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ترسیدم بلانی بر کشید، میهای عمیق میدر واقع فقط نفس

 سرش بیاید. 

 نزدیکش شدم و تلاش نکردم صورتش را ببینم. 

 

 _ احساست به منو با حس گناه تاخت نزن! 

 

 زدم. کردم و حرف میگریه می

 

 منه.  گناهى... گناهى هم اگر باشه بر گردن_ تو نی 

 

به ناگاه قدم برداشت! در همان جهنر که پیش آمده بودیم! 

ی که قصد همراهى ام را داشت تا زیباترین خلاف مستر

 تصویر از غروب خورشید را ببینم! 

 

نگاهم دنبالش کرد... مثل یک سرباز شکست خورده قدم 

 داشت، همانقدر داغان و سست! بر می
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 شد! داشت از من دور می

 

 گریان واگویه کردم: 

 

_ بهم فرصت ندادی حرف بزنم! قضاوتم کردی... بدم 

 قضاوتم کردی! 

 

ی را نداشتم... همان  نگرانش بودم ولی پای دنبالش رفیر

ان دوان از کنارم گذشت و خیلی لحظه دیدم که مسیح دو 

ز رساند.   زود خودش را به التی

 

 کشیدم و خیالم راحت شد. 
ی

 نفش از سرآسودكى

 

ی داشتم صاحب دسنر اگر تا ابد هم سر نمی چرخاندم، یقیر

 ست. ام نشست متعلق به چه کشکه بیکباره روی شانه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3002  

رس نگاهم کنار  ز و مسیح که داشتند از تتر ه به التی ختر

 تند با گریه نجوا کردم: رفمی

 

_ نذاشت توضیح بدم! تا فهمید شوهر دارم دنیاش زیر و 

 رو شد! 

 

 آرام و مهربان به حرف آمد: 

 

 _ زمان لازم داره تا هضم کنه. 

 

 خواست با صدای بلند گریه کنم. دلم می

 

 _ بهش گفتم این مدت فقط روی کاغذ زنش بودم. 

 

ز تو الان به شکل قانونی  غ زن یگ دیگه _ از نظر التی و سرر

هسنر و باید متعهد به شوهرت باشر حنر اگه عاشقش 
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. حق هم  نیسنر و از نظر خودت فقط روی کاغذ زنشر

داره، زن شوهردار تا وقنر طلاق نگرفته اگه بخواد با توجیه 

ی طلاقه یا اینکه شوهرش رو دوست نداره اینکه در آستانه

هر لحظه بر اون وارد یک رابطه بشه؛ ملائکه شبانه روز، 

... هرگز نمیلعنت می ی تونه اوقات خوشر داشته باشه فرسیر

ی قشنگ و جدید برای خودش بسازه! چون اول یا یه رابطه

 باید تکلیف اون تعهد مشخص بشه. 

 

 ام شدت گرفت: برای چرخیدن تعلل نکردم. گریه

 

ای _ تو دیگه چرا آذین! من چه خیاننر کردم؟ چه رابطه

ز بود؟ کم ازش فرار کردم؟!  ی من و التی  بیر

 

 خودم را کنار کشیدم و دستش را پس زدم. 

 

 گناه با هوتن نموندم. شناسم که هم_ من گناه رو می
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ام قطع فایده بود؛ گریهروی چشمانم دست کشیدم ولی نی 

 شد. نمی

 

حقشه بدونه، منم قبول کردم. حرف _ گفنر بهش بگو 

اش زدن از گذشته سخت بود برام ولی تسلیم شدم! نتیجه

ی اول متنفر شد ازم و نموند چی شد؟! همون چند جمله

 هام رو بشنوه!رفت! ی حرفبقیه

 

 گریان ادامه دادم: 

 

_ الان از نظر اون من فقط یه زن خائن هستم که شوهر 

 داشته و... 

 

 سریــــع جلو آمد، خودم زودتر بغلش کردم. لب گزیدم. آذین 
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ز از تو نمی  س. گذره یاس. الان فقط شوکه_ التی

 

ترین حالت خورشید _ گفت یه جانی هست که قشنگ

رفتیم تونم ببینم... داشتیم میموقع غروب کردن رو می

 اونجا من غروب خورشید رو ببینم. 

 

 کمی از من فاصله گرفت و دستم را گرفت. 

 

 برمت، نزدیکه. کجا رو گفته. بیا من می  دونم_ می

 

ی  ی هق هق کنان دنبالش راه افتادم و او هم ترجیح داد چتر

تواند در این ای نمیدانست هیچ کلمهنگوید. خوب می

ایط مرهمِ دلم شود.   سرر

 

 که رسیدیم کمک کرد بالا بروم و به قسمت
ی

های سنگ

 ای مقابل دریا نشستیم. گوشه
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بود ولی حال من آنقدر بد بود که فضا خیلی زیبا 

 توانستم دركى از ذوق و هیجان داشته باشم! نمی

 

ز فکر نکن، تمرکزت رو بذار روی تهران  _ الان به التی

 رفتنت و جدانی از اون نامرد. 

 

ز را من در این سفر ویران مگر می ز فکر نکرد! التی شد به التی

 کرده بودم... 

 

 _ شما حواستون به ما بود؟

 

ره... از دور چشمم بهتون بود، به مسیح گفتم زیاد دور _ آ

 نشیم. 

 

 کرد! _ وقنر شنید داشت سکته می
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 _ دور از جونش. 

 

_ خوب شد که نزدیک بودید و مسیح خودش رو بهش 

 رسوند. 

 

 جواب گذاشت. ام را نی آخرین جمله

 

ها زل زدم به خورشید که داشت در دلِ دریا و میان موج

 شد. غرق می

ز بود، اینجا و روی این سنگ شد ها میحق با التی

 ترین نما از غروب خورشید را تماشا کرد... قشنگ

 

 _ ساحل اینجا خیلی قشنگه... 
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ه به خورشیدی که انگار داشت به نیسنر  کلماتم را ختر

 بودم و او مهربان گفت:  شد زمزمه کردهکشانده می

 

 _ منم خیلی ساحل دیلم رو دوست دارم. 

 

ام همان لحظه موبایلش زنگ خورد، جواب که داد توجه

 اش شد. جلب مکالمه

 

؟!   _ یعنی چی که رفت! چرا جلوش رو نگرفنر

 

کامل به طرف آذین چرخیدم و او عصنی از شخص پشت 

 خط پرسید: 

 

؟   _ تو الان کجانی
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برگشتم و به رد خورشیدی که دیگر اثری از آن نمانده بود 

 نگاه کردم. 

 

 _ خیلی خب ما الان میاییم. 

 

ی پرسیده باشم  ی تماس را قطع کرد و بدون اینکه من چتر

 خودش توضیح داد: 

 

ز سوییچ ماشینش رو داده به مسیح و گفته خودش  _ التی

 گرده بوشهر! بر می

 

ای کوتاه قطع ای که لحظهمم نیش زد، گریهاشک به چش

 شده بود قصد داشت از سر گرفته شود. 

 

خواست جانی حضور داشته باشد که من او حنر دیگر نمی

 هستم! 
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 دیدم. تر از همیشه خودم را میچقدر دلشکسته

 

 _ بلند شو بریم. 

 

 دسنر روی صورتم کشیدم و قبل از ایستادن گفتم: 

 

 . رم خوابگاه_ من می

 

 ام را پذیرفت. مخالفنر نکرد و خواسته

 

 داشتم روشنانی را برای 
ی قدم برداشتم در حالی که یقیر

 ام! همیشه گم کرده

توانند مثل خوره به جان ها میآذین اعتقاد داشت حرف

 هانی که هرگز قرار نیست گفته شوند! ها بیفتند، حرفآدم
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ترین حالت خود قرار گرفته بودم و آذین به  من در گوشه گتر

ی ندارد.  ز هم حال بهتر  گوشم رسانده بود التی

 

، هر چقدر خودم را تا زمان برگشتم به تهران  از طرقی

؛ بیشتر بر پیکرم تازیانه مینزدیک می
ی

 زد. دیدم، آشفتگ

 

ام را در بوشهر و کنار من آرامشِ از دست رفته

خواستم از دستش پیدا کرده بودم و نمیفارسش خلیج

 بدهم... 

 

دانستم با چنگ و دندان باید بستر امن خسته بودم اما می

 خودم را حفظ کنم... 

 

 دادند! هایش برای من بوی مرگ میتهران و آدم
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 ... ی  مرگ همه چتر

ِ مرگ آرزوهایم... مرگ صدای خنده
ی هایم... مرگ سوخیر

 
ی

ین روزهای زندكى  ام... مبهتر
ی

انگ  ام... رگ دختر

 

اش که بخواهم بکنم باید بگویم تهران بوی مرگِ خلاصه

 دهد! تمام مرا می

 

ون اینکه به ترس گشتم به آغوش مرگ! بد حالا باید بر می

م کند!   اجازه دهم تسختر

 

_ اینقدر تردید نداشته باش! وقنر تا اینجا اومدی یعنی با 

ه ی  من هم نظری پس بلند شو، به اندازه  انرژی ذختر
کاقی

 کردی! 

 

شد که مقابل هم در ای مینگاهش کردم، چند دقیقه

 سکوت نشسته بودیم. 
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ز در اتاقش منتظرم است و  به محض ورودم گفته بود التی

 آن ملاقت را نداشتم. 
ی

 من همچنان آمادكى

 

نشستم روی مبل و گفتم کمی وقت بدهد به خود بیایم. 

ی حالا. نشست مقابلم و هیچ نگفت تا   همیر

 

 _ بسم الله بگو و بلند شو. 

 

هانی که دریا هیچ موج خروشانی نگاهش آرام بود مثل وقت

 بر دل خود نداشت. 

 

ی برادرش هم مرا که به سخنر راضی کرده بود، قطعا درباره

 کرد. این امر صدق می
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! حرف_ دوتا آدم عاقل و بالغ از هم فرار نمی ی هاشون کیی

! دخوری نمیزنن و خو رو راحت می ی  کیی

 

 _ من که خواستم حرف بزنم... بهم اجازه نداد! 

 

 صدایم پر از دلخوری بود و آذین اخم کرد. 

 

_ پای احساسات وسطه! چه خوشتون بیاد چه نیاد دلتون 

! چفتِ هم شد و نمی ی  تونید خیلی راحت بزنید زیر همه چتر

 

هاش رو وا خواد با یه زن شوهردار سنگ_ مطمئنی دلش می

 کنه؟! ب

 

ی انداخت. اخمی که شدت پیدا کرد، پیشانی   اش را چیر

 

 شد، نی 
ی ! لحنش تند و تتر  هیچ انعطاقی
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، پر از موج های ترسناک و دریا در چشم بر هم زدنی

 گر شده بود! طغیان

 

ز حرف تونه به من بزنه چون هانی داره که نمی_ التی

! داره خودخوری میمخاطب کلمه به کلمه کنه! اش تونی

ی کنه و من میداره خودش رو داغون می خوام تو قبل از رفیر

 .  یک بار دیگه با برادرم رو به رو بشر

  

ز نداند قدم در خانه یشان سر زده و بدون اینکه التی

گفت هانی که آذین میبودم، به گمانم همان حرفنگذاشته 

اند بعد از سه روز متقاعدش ی جان هر دویمان شدهخوره

 اند تن به این ملاقات آخر بدهد. کرده

 

ز یهو جلوت می_ فکر کن قضیه برعکس می ایستاد شد، التی

 گفت من زن دارم! و می

 

 هایم را محکم به روی چشمانش بستم. پلک
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دارم ولی دوستش ندارم! زنمه ولی روی  گفت زن_ می

 کردی؟ کاغذ؛ قراره طلاقش بدم! تو چه حالی پیدا می

 

بهنمی ها و توانم حنر تصور کنم... من در کنار تمام صری

ز نصیبم شده بود به او هانی که از همآسیب جنس التی

 اعتمادِ عجینی پیدا کرده بودم! 

 

ز نسبت به کردم بتوانم یک رو اعتمادی که گمان نمی

 جنس هوتن و پاشا پیدا کنم! هم

 

اف میاگر می کردم خواستم با خودم صادق باشم باید اعتر

شد من فقط حس بازیچه شدنی جایمان که عوض می

 کردم! دوباره را پیدا می

 

ز هم رفتار می  کردم... شاید حنر بدتر از التی
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 ی شوک عبور کرده و حالا... _ از مرحله

 

اش را با صدای آرامی به کردم و جملهسریــــع چشم باز  

 سرانجام دلخواه خودم رساندم: 

 

 ی خشم! _ و حالا رسیده به مرحله

 

آذین یک روی سخت و بسیار جدی هم داشت که حنر در 

گذاشت. استادِ این بود اراده کلماتش هم تاثتر خود را می

 کند حقایق را بر سرت بکوبد تا تو را به خود بیاورد. 

 

زدن رو خوب یاد گرفنر یاس! یاد گرفنر برای هیچ  _ تو جا 

! راحت دست بکشر و با تصمیم بقیه جلو بری! 
ی

ی نجنگ  چتر
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خواست. از این روی او واهمه و لبخندش را می دلم مهربانی 

 شد. داشتم و ته دلم خالی می

 

افتادم دنبالش التماس کردم؟ باید راه می_ چیکار باید می

 برات توضیح بدم؟! کردم بذار می

 

، حنر اگه خودت مستقیم _ روز اول باید بهش می گفنر

 باید مینمی
ی

ذاشنر من یا مسیح غتر مستقیم به تونسنر بگ

 تو چیه... اما تو از روز اول 
ی

گوشش برسونیم جریان زندكى

ز نفهمه! چرا؟ دلیلت جز این بود که  طت این بود التی سرر

 شه؟! می کردی تصویرت توی ذهنش خرابفکر می

 

 اشک به چشمانم نیش زد. حق با او بود! 

 

افتادی دنبالش ولی گم وقنر نخواست بشنوه باید می_ نمی

 ای محق نشون نده! اینقدر هم خودت رو تو هر زمینه
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ی چشمم چکه کرد هم حنر قطره اشگ که از گوشه

نتوانست دلش را به رحم بیاورد! دستانش مشت شد و 

 تر! لحنش سخت

 

ینقدر ضعیف نباش! تا كى قراره بشینی گریه کنی و ادعا _ ا

! این خود ما هستیم کنی قربانی خودخواهى های این و اونی

سازیم! همون روز اول اگر محکم که از خودمون قربانی می

کردی قصه به جلوی هوتن ایستاده بودی و حماقت نمی

رسید! فقط هوتن مقصر بود؟ جواب ازدواجت با پاشا نمی

بهم! تو با سکوتت با انتخاب اشتباهت و با ظلمی که  بده

 قبولش کردی مقصر نبودی؟ تو ظلم رو پذیرفنر یاس! 

 

 صدا روی صورتم روان شده بود. هایم آرام و نی اشک

 

های آذین اگر چه تلخ و دردناک ولی همان تلنگری حرف

 بود که احتیاجش داشتم... 
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؟ همه کت با پاشا چی  مشتر
ی

 اون مقصر بود؟  اش_ تو زندكى

 

 بالاخره به حرف آمدم... 

 

تونستم خیلی _ نه... منم خیلی جاها مقصر بودم... می

ها بهتر رفتار کنم تا نذارم دیوار بینمون بلندتر بشه... وقت

 اش کنم... کردم تا دیونهها نباید باهاش لج میخیلی وقت

 

 صدایم تمام مدت لرزیده بود و با یک ترس جدید رو به رو 

هایم خسته  شده بودم! اینکه آذین بالاخره از من و ضعف

 شود و عاقبت رفاقتمان را پایان دهد... 

 

_ اون آدم روانی بود و نامرد شگ هم وجود نداره، منظورم 

کردی؛ فقط این نیست که تو باید با اون عوضی مدارا می
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خوام بگم صفر تا صد حال امروز تو دلیلش فقط بقیه می

! یه  ی  رسه به خودت. سرش هم مینیسیر

 

 دست کشیدم روی صورتم و سعی کردم گریه نکنم. 

 

 اونجانی که بهت اجازه
ی حرف زدن ندادن _ یاد بگتر حنر

؛ حقت رو زیر پا بذارن و  ی ی محکومت کیی و خواسیر

ز  . التی ی تو محکم بایسنر و از خودت دفاع کنی قضاوتت کیی

، نباید  اگر چه حق داره ولی تو باید از حقت دفاع کنی

افتادی دنبالش و گم باید راه میسکوتت رو ادامه بدی! نمی

کردی که باید بهش توضیح بدی چون تو التماس میبهش 

 و اون اجازه نداد... کاری ندارم که 
ی

ی رو بگ خواسنر همه چتر

ی  حق داشت یا حق نداشت، تو فقط باید یاد بگتر

ی نذاری حرف هات رو روی دلت نگه نداری! باید یاد بگتر

. در کنار همه ی ز رو دوست ی اینقضاوتت کیی ها تو التی

  داری مگه نه؟
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 منتظر تایید و جوابم نماند! 

 

ی باید یک قدم دیگه برداری.  _ برای این دوست داشیر

ز میهمونطور که اگه جاتون عوض می اومد شد قطعا التی

کنه بازی خورده، احساس جلو که توضیح بده. اون فکر می

کنه... با من بدتر ای به حال خودش رهاش نمیگناه لحظه

توپیده که چرا وقنر فهمیدم  از تو رفتار کرده، بهم کلی

ی رو بهش نگفتم ولی من مثل تو براش  دوستت داره همه چتر

ی اون حق دارم! کوتاه نیومدم چون منم به اندازه

تونستم راز دوستم رو فاش کنم وقنر خودش راضی نمی

 نبوده و ازم خواسته حرقی نزنم! 

 

 دانستم چه باید بگویم. هایم بند آمده بود و نمیاشک

 

بلند شو برو باهاش حرف بزن. برو از حقت دفاع کن، _ 

ای برو از احساست دفاع کن و اگه باز هم به نتیجه

ی رو پشت سرت جا بذار... تمومش کن!   نرسیدید؛ همه چتر
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ام را کنج محکم گفته بود "تمومش کن" و قلبِ رنج دیده

سینه انگار که درون دستش یا شاید هم زیر پاهایش مچاله 

 کرد... و لگدمال  

 

هیچ حرقی برخاستم. دست کشیدم روی صورتم؛ نی 

 خواستم ردی از اشک باقر بماند. نمی

 

ز در اتاقش منتظرم  همان اول موقع ورودم گفته بود التی

 است. 

 

ها هم در ست یا آنمادرشان اتفاقر  دانستم غیبت پدر نمی

 اند! جریان ماجراهای پیش آمده قرار گرفته

 

های منتهى به طبقه بالا فاصله داشتم لههنوز چند قدم تا پ

 که آذین صدایم زد. 
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 _ یاس... 

 

 ایستادم و با تردیدی آشکار چرخیدم به طرفش. 

 

انه بغلم کرد!   سریــــع پیش آمد و غافلگتر

 

ی از حقت دفاع کنی و _ فقط می ؛ یاد بگتر خوام قوی باشر

 هر کش نتونه راحت بهت ظلم کنه. 

 

بودم پر قدرت به چشمانم برگشت. اشگ که عقب رانده 

خواست یک ستر گریه اش گذاشتم و دلم میسر روی شانه

 کنم... 

 

ذارم کش حقم رو زیر پا له دم بهت... دیگه نمی_ قول می

 کنه... 
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صورتم را با دستانش عقب برد و مشغول پاک کردن 

 هایم شد. اشک

 

؛ کم تر کش اون همه اتفاق رو _ تو خیلی دختر قوی هسنر

هات رو بیار برای من... تونه پشت سر بذاره... ضعفمی

هات رو بیار تو خلوت من که دوستم و محرم؛ جلوی گریه

ر خوای ضعیف باش و گریه کن و غمن هر چقدر که می

 بزن... اما... 

 

ه بود به چشمانم و من دیگر گریه  عقب رفت، ختر

 کردم. دستش را در هوا تکان داد. نمی

 

_ جلوی چشم بقیه حنر یک لحظه زانو خم نکن... 

؛ ضعفت رو اگر خیلی ی ی خوردن آدم رو ببییی ها منتظرن زمیر

به زدن  پنهان نکنی فقط یک راه پرقدرت به بقیه برای صری

 نشون دادی! 
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ی به وجود آمده درنگ بخند زدم، برای پر کردن فاصلهل

دمش و صورتش را بوسیدم.   نکردم. محکم در آغوشم فشر

 

 . ی  _ مرش... برای همه چتر

 

ش تموم نشده.  ز صتی  _ برو تا التی

 

اسم برادرش قلبم را به تکاپونی باور نکردنی دچار کرد! قلبم 

 حکم کوره را پیدا کرد و تنم داغ شد. 

 

 ترسیدم این آخرین دیدارمان باشد... بود و من میمنتظرم 

 

ه  ام ماند. آذین کنار رفت و ساکت ختر
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عمیق نفس کشیدم و او برایم پلک بر هم گذاشت که 

 نگران نباشم. قصد داشت دلم را قرص کند. 

 

 بعد آرام، با قلنی 
سر تکان دادم. رو برگرداندم و لحظانر

 .. رفتم. ها را بالا میسراپا آتش پله

 

 امیدوار بودم این بار بتوانم حرف بزنم و مانع نشود... 

 

ی برای من که عمری پر از سکوت بوده ام حالا که قصد گفیر

 داشتم سخت بود جلوی زبانم گرفته شود. 

 

پشت در بسته اتاقش مضطرب ایستادم و دست روی قلبم 

 ای کوتاه چشم بستم. کوبید، لحظهامان میگذاشتم. نی 

 

چند نفس عمیق کشیدم و وقنر چشم باز کردم قبل از 

به  ای به در اتاق زدم. اینکه پشیمان شوم صری
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ه ماندم. نمی دانستم پاسچی نشنیدم، مردد به در بسته ختر

 ا منتظر بایستم. باید بروم داخل ی

 

به ی دوم بالا آمد اما میانه راه مشتش کردم دستم برای صری

ی انداختمش.   و پاییر

 

بهتر نبود بروم و دلخوش باشم به اینکه ممکن است باز 

 هم ببینمش و این آخرین بار نیست؟ 

 

ی و ماندن این پا و آن پا می ی رفیر ی که در بیر کردم برای گریخیر

 اتاق به رویم باز شد! 

 

 که برای خودم هم باورش ن
ی

گاهم بلافاصله و با دلتنگ

 سخت بود بالا آمد... درست تا روی چشمانش. 
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باز هم برایش غریبه شده بودم! نگاهش باز هم فراری از 

 آمد! صورتم از گردنم بالاتر نمی

 

ی بار  دلم گرفت... من همانی بودم که ادعا داشت برای اولیر

دختر شده... ولی از آن  به جز مادر و خواهرش؛ نگران یک

ی چه مانده بود؟  نگرانی   و شورِ خواسیر

 

بدون حرف، بدون اینکه نگاهم کند از سر راهم کنار رفت. 

ی بار  در سکوت به داخل اتاقش دعوتم کرد و من برای دومیر

 قدم در آنجا گذاشتم. 

 

ی در را نیمه باز رها کرد و آمد پشت به من جلوی پنجره

 اتاقش ایستاد! 

 

ام چقدر حساس و دانست روح درد کشیدهید نمیشا

 کرد. زودرنج است که ناراحتم می
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خواست بروم و محکم در اتاقش را ببندم اما پاهایم دلم می

دم مبادا رفتار اشتباهى داشته باشم.  ی فشر  را روی زمیر

 

وع  او قصد حرف زدن نداشت انگار و منتظر بود من سرر

 کنم. 

 

به قامتش، به او که پشت کرده بود به من زل زدم و سعی 

 کردم صدایم موقع حرف زدن نلرزد. 

 

م... هر چی که  _ شب عاشورا بهم گفنر حقم رو بگتر

هامه که ازم دزدیده شد... حق من هست! حق من خنده

ان  دختر
ی

م بود که از دستشون دادم... هسلامنر و دنیای رنگ

ها سلاخیم کرد و حق من جدانی از یه نامرده که مدت

بعدش باعث شد از سه طبقه پرت بشم و استخون سالم 

 توی تنم نمونه! 
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قرار بود صدایم نلرزد اما هم صدایم رعشه گرفته بود و هم 

 کردم! حالا گریه می

 

ز قصد داشت بچرخد به طرفم که فورا گفتم  : التی

 

 _ نه... همونطوری بمون... 

 

ام گذاشت. مکث کرد و به خواسته  ام احتر

 

_ بارها بهم تجاوز کرد... زنش بودم ولی به حریمم 

 کرد... وحشیانه دست درازی می

 

همانجا کف اتاق نشستم. مرور آن روزها تا ابد سخت بود 

 برایم. 
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کرد... دست و پاهام رو _ لباس تنم تکه و پاره می

... یک بار به ستون وسط سالن من رو بسمی ت... حنر

 بست و... 

 

 دست دور گلویم گذاشتم، بغض راه تنفسم را بسته بود. 

 

ترسیدم و اون متنفر بود پسش بزنم... _ من از رابطه می

رفتارهاش عادی نبودن و بعدها فهمیدم اون سادیسم داره! 

ی که ابرد از تحقتر کردنم، از کتک زدنم و رابطهلذت می

 نفسم رو قطع کنه... 

 

های ترین قسمتکردم یک روز از خصوضفکر نمی

ز که گذشته ام بخواهم برای یک مرد غریبه بگویم اما التی

ست که به دست خودش احیا غریبه نبود... او آشنای قلنی 

 شده... 
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تونستم بمونم... از اینکه در آینده یه بچه هم کنارم _ نمی

ترسیدم... خواستم ترکش کنم که... اون بدبخت بشه 

 اتفاق افتاد. 

 

 بعد از پاشا و تجربه
ً
ی رازم به او داشتم ابدا ای که برای گفیر

 خواستم حرقی از هوتن بزنم... نمی

 تکرار اشتباه؛ حماقت است! 

 

ی سر چند نفس عمیق کشیدم و همان طور نشسته روی زمیر

 روی گردن خم کردم. 

 

ر شدنم را هم نداشتم؛ حنر دلِ تعریف زنده به گو 

 اش به آذین هم حرقی نزده بودم... درباره

 

_ من تا اینجا تنهانی پیش اومدم؛ بدون اینکه دیگه منتظر 

باشم یگ بیاد نجاتم بده یاد گرفتم به خودم تکیه کنم... باز 
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خوام بدونی هم بلدم حنر وقنر خیلی سخت باشه... اما می

ی بار قصد نداشتم تو رو فریب بدم؛  من فقط برای اولیر

حش رو کنارت تجربه کردم که دیگه بهش باور نداشتم... 

 حش که هرگز تجربه نکرده بودم! 

 

دم. بلند شدم و کمرم راست نماند!  ی فشر  دستانم را روی زمیر

 

 هنوز هم رو به پنجره ایستاده بود. آرام؛ ساکت و خاموش! 

 

چگونه ضعف زمینم زد ندیده بود زانو زدنم را... ندیده بود 

 و چه جانی کندم تا حرف بزنم... 

 

 _ من فردا پرواز دارم... 

 

 دانست... آذین حتما به او گفته بود. قطعا می
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_ دعا کن این بند اسارت از دور پاهام باز بشه حنر اگر ازم 

 ...  متنفر شده باشر

 

رفتم بدون اینکه بدانم این شب را روبرگرداندم... باید می

  چگونه قرار است به صبح برسانم... تنهانی 

 

 _ صتی کن! 

 

 صدایش؛ قفل شد به پاهایم. ایستادم اما برنگشتم. 

 

خواهد خودش آمد و مقابلم ایستاد. نگاهش نکردم تا اگر می

 برای آخرین بار خوب تماشایم کند. 

 

دستش را جلویم گرفت و دیدن دستبندی که از او نگرفته 

 هایم را بیشتر کرد. اشکبودمش سرعت 
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ده، قبولش _ اگه هنوز هم شجاعت پرواز کردن بهت می

 کن. 

 

این بار هیچ تردید و مکنر نداشتم. هق هق کنان دستبند را 

کردم؛ از او گرفتم و زیر سنگینی نگاهش که کاملا حسش می

 نی آنکه من هم نگاهش کنم، دستبند را دور مچم بستم. 

 

 _ مراقب خودت باش. 

 

ی آخر را با صدای آرامی لب زد و از کنارم عبور کرد. لهجم

 نگاهم دنبالش کرد... 

 دوباره برگشت پشت پنجره! 

 

ی تکلیف توقع زیادی بود که دلم می خواست قبل از رفیر

ماند یا همه احساسم مشخص شود؟ که بدانم منتطرم می

وع نشده قرار است تمام شود...  ی سرر  چتر
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؟ حرف_ نمی
ی

ی بگ ی هات رو توی دلت نگه خوای چتر

کنی من داری؟ آذین گفت داری خودخوری میمی

 خوام... نمی

 

ه!  ی  _ حرف دل من فقط یه چتر

 

 ی تمام کردن جمله را به من نداده بود. اجازه

 

در چشم  آرام چرخید و سرش بالا آمد. حشتِ چشم

ی بر دلم نگذاشت!   شدنمان را قبل از رفیر

 

 گریان.   چشمان او سرخ بود و چشمان من

 

 _ هنوز هم دوستت دارم! 
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ی را ناگهانی از زیر پاهایم کشیدند. پاهایم  حس کردم زمیر

ی داخل اتاق فقط اندكى فاصله داشتم. به  لرزید، با متر

 ی چند قدم کوتاه. اندازه

 

ام را دادم سریــــع تلو تلو خوران خودم را به آن رساندم و تکیه

 بهش... 

 

چرا او برخلاف تمامِ باورهایم بود! من آمده بودم خشم و 

هایش روی جانم بنشیند... چگونه ببینم و تهمت نفرتش را 

ها تفاوت داشته توانست آن همه با پاشاها و هوتنمی

 باشد! 

 

ی بره!  ی نیست که راحت از بیر ی _ احساسم بهت چتر

 می
ی

ی این زندكى خوام پای تو و احساسم بمونم... هیچ چتر

حکمت نیست... مثل آشناییم با تو وسط روزهانی که نی 

ی نداشتم و  تمام فکرم کار  بود و کار! تعریقی از دوست داشیر

ی بقیه عمرم رو با كى دلم نمی خواست بقیه برام انتخاب کیی
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یک بشم! دیگه نمی خوام خودم یا تو رو سرزنش کنم سرر

 چون این علاقه توی طالع ما بوده! 

 

کردند و تنها ها وقنر با خود خلوت میی آدمکاش همه

ز میمی  ند اینقدر زیبا به نتیجه برسند... توانستمانند مثل التی

 

ی پیدا میهر چقدر پیش می  کنار رفتیم یقیر
ی

کردم تا کجا زندكى

ی مردی می ِ دنیا را تواند برای یک زن امنچنیر
ترین بستر

 هدیه کند... 

 

ه  ام بود. لبخند زدم به او که همچنان ختر

 

_ پر از دلخوری بودم... طوماری از گله و شکایت ازت 

وقنر اومدی... وقنر با اون حال برام از  داشتم اما 

ات گفنر حنر یک کلمه هم از اون طومار خاطرم گذشته

خواستم وقنر هنوز ازش جدا نشدی به دوست نموند! نمی
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ی اونقدر پریشون  اف کنم ولی نتونستم دم رفیر داشتنت اعتر

 راهیت کنم! 

 

ی این ملاقات خلاف  دست کشیدم روی چشمانم. همه چتر

ی شبیه به معجزه! انتظارم پ ی  یش رفته بود! چتر

 

 _ زود برگرد خب؟

 

ه در چشمانش از همان فاصله و با لبخندی که از روی  ختر

 خورد در جوابش سر تکان دادم. صورتم خط نمی

 

 گردم. _ زود بر می

 

دانستم تنها ماندن با او حنر وقنر درِ اتاقش را نیمه باز می

ون من همچنان اش کند چتواند آشفتهگذاشته چقدر می

ز خلوت کردن  زنِ مرد دیگری بودم و قطعا از نظر التی
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ی جا هم خلاف خط  مان جایز نبود... حنر تا همیر
بیشتر

 مرزی خود پیش آمده بود! 

 

 خواستم حس و حال بدش بیشتر شود. نمی

 

دانستم کش شناختم و میمن احساسِ به گناه را خوب می

داشته باشد چقدر که اعتقادات و خط قرمزهای خودش را 

ایطی می ی سرر شود پس بدون حرف تواند اذیت در چنیر

 تری اتاقش را ترک کردم! اضافه

 

 تمایل به خداحافطیی 
ً
بدون خداحافطیی رفته بودم چون ابدا

 کردن با او نداشتم... دلش را نداشتم. 

 

ی پله ی پله. ها آذین منتظرم بود، نشسته روی لبهپاییر  ی اولیر

 

 باید کنارش بنشینم.  بلند نشد و فهمیدم
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 زل زدم به چشمانش و لبخند زدم: 

 

ی رو گفتم.   _ همه چتر

 

 _ حنر جریان هوتن رو؟

 

 لبخند سریــــع از روی لبم پاک شد. 

 

 سری از روی تاسف برایم تکان داد. 

 

ی رو!   _ پس نگو همه چتر

 

ی بود که به سخنر به گوش  تن صدایمان آنقدر پاییر

 ه او و مضطرب نالیدم: تر شدم برسید. نزدیکخودمان می
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کنم! هوتن رو هیچ وقت به _ من اون اشتباه رو تکرار نمی

ز نمی  گم. التی

 

ز شبیه پاشا نیست!   _ التی

 

البته که نبود! اما من هم دیگر آدم اعتماد کردن در این 

ز.   مورد نبودم حنر به التی

 

ره... قرار نیست دیگه _ هوتن داره برای همیشه می

ی بدونه... نمی ی ز چتر  خوام بگم. ببینمش... دلیلی نداره التی

 

 کلافه بود، مثل من که اثری از حال خوبم نمانده بود. 

 

؟!  ی رو ازش پنهان نکنی ی  _ بهتر نیست دیگه چتر
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ی تکان دادم.   سرم را به طرفیر

 

 بگم. خوام خوام بدونه... نمی_ نمی

 

 هایم را گرفت. چشم در چشمم نجوا کرد: شانه

 

 _ پس نذار بفهمه. 

 

 آب دهانم را قورت دادم. 

 

 ذارم. فهمه. نمی_ هیچ وقت نمی

 

 ای؟_ یا از زبون خودت بشنوه یا هیچکس؛ متوجه
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در جوابش دوباره آب دهانم را قورت دادم. دهانم خشکِ 

 خشک بود. 

 

ی نی ی ست که راحت بشه ازش _ باشه... جریان هوتن چتر

م با پاشا هم اشتباه کردم که گفتم... اون گفت! سر رابطه

 شد. راز باید باهام دفن می

 

. در واقع اتمام حجتش را فقط نگاهم کرد. نی  هیچ حرقی

 کرده بود. 

 

 دستنبندم 
ی

ی از آن همه تشویش و آشفتگ برای فاصله گرفیر

ز از علاقه ه و از من اش حرف زدرا نشانش دادم؛ گفتم التی

 خواسته زود برگردم... 

 

حقیقتا هم موفق شدم هر دویمان را از آن پریشانی که 

مان می  شد نجات دهم. داشت گریبانگتر
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لبخند به لب هر دویمان آمده بود و تداومش دقیقا تا 

 آخرین لحظه قبل از جدا شدنمان جلوی در خوابگاه بود... 

 

ی به مرا رساند خوابگاه و تاکید کرد  همراه مسیح برای رفیر

 آیند و شب را آسوده بخوابم. فرودگاه دنبالم می

 

رسید بتوانم راحت بخوابم! خیلی هر چند بعید به نظرم می

ز را نادیده میدلم می گرفتم و در مقابل خواست حضور التی

 ماندم. یشان میاصرارهای آذین شب را در خانه

 

ز را نمی ستم؛ حضورم خوااما آزرده خاطر شدن التی

نزدیکش مادامی که زن یک مرد دیگر بودم اصلا 

 توانست خوشایندش باشد و من این حقیقت را پذیرفتهنمی

 بودم. 
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انتها به همراه خود تنهانی هر چقدر که درد باشد... غمی نی 

داشته باشد و روح انسان را مچاله کند اما خیلی خوب 

د.. می  را از جان بگتر
 . تواند سمِ هر ضعقی

 

ی   تنهانی قدم برداشیر
ی کرد... تا آنجا ام میها داشت قویهمیر

سم!   که نتر

 

در روزهانی که حنر پدر و مادرم را پا به پای خود همراه 

 فقط خودت 
ی

نداشتم فهمیده بودم یک روزهانی در زندكى

 توانی به فریاد خودت برش! می

 

وقنر در فرودگاه بوشهر آذین بغلم کرد و زیر گوشم گفت 

ی بر میمی ی نبودم بتوانم از داند از پس همه چتر آیم؛ مطمی 

ی بر بیایم!   پس هیچ چتر
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وقنر در هواپیما روی صندلی کناری مسیح نشستم و سعی 

زی که نیامده بود؛ برخلاف شب تا صبچ که  کردم به التی

فقط به او اندیشیده بودم، دیگر فکر نکنم و ذهنم را 

چه در انتظارم بود معطوف کنم روی روزهای پیش رو و آن

 در واقع حنر یک لحظه هم نتوانستم از آشوب رهانی یابم! 

 

ز... فکر فهمیدن اینکه آذین به گوشم رسانده بود  فکر التی

ای مرا زمان پروازم او در برج مراقبت حضور دارد حنر ثانیه

 گذاشت! به حال خود نمی

 

ال خواست به جای اینکه رد مرا روی یک مانیتور دنبدلم می

 برای او کند برای بدرقه کردنم همراه آذین می
ی

آمد؛ دلتنگ

ی نبود که بتوانم کتمانش کنم... حداقل در مقابل  ی چتر

خودم خیلی وقت بود؛ تسلیم احساش شده بودم که هر 

گرفت! انگار که قرار بود در ام حجم میروز کنج سینه

 سراسر جانم ریشه کند! 
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ان بودم که در سالن فرودگاه تهران اما زنی  سرگردان و حتر

توانست با چند جمله مرا به مسیح به هیچ عنوان نمی

 آرامش دعوت کند! 

 

سم... همهاو می ی کارها را انجام داده و گفت کنارم است نتر

اند و حالا هایش را با وکیل پاشا زده؛ توافقشان را کردهحرف

 
ی

ی مهیاست برای خلاض همیشگ ام و من فقط همه چتر

 کردم! نگاهش می

 

ام دامن ساکت و با خروار خروار ترش که به پریشان حالی

 زد. می

 

بایلم زنگ خورد و متوجه شدم مامان لحظانر بعد وقنر مو 

به دنبالم آمده بدون اینکه بخواهم وکیلم را به خانواده 

 معرقی کنم از مسیح جدا شدم! 
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او قرار بود در این چند روز به هتل برود و من هم سر بر 

پای سرنوشت شدم برای ورق زدن گریبان فرو برده هم

 های جدیدی از قصهفصل
ی

 ام... ی زندكى

 

تنها آمده بود؛ بدون حضور بابا... بغلم کرده بود... مامان 

گریه کرده بود... گریه کرده بودم... دیدارمان غرقِ ماتمی 

بود... انگار که  انتها بود! بدتر از آن اما، فضای خانهنی 

خاک مُرده در فضا پاشیده بودند و یک طلسم ترسناک به 

 یادگار مانده بود! 

 

های ناامیدی و نگاهطلسمی که حاصلش سکوت؛ غم، 

 حس و پوچ بود... نی 

 

های طولانی به خانه برگشته بودم و بابا از قبل بعد از مدت

 کرد! هم در مقابلم سردتر رفتار می
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ام و مرا ندیده؛ دلتنگم انتظار داشتم در مدنر که دور بوده

شده باشد اما حنر تمایلی به هم صحبنر با من از خود 

 داد! نشان نمی

 

ام بدهد و کرد دلداریهم دیگر تلاش نمیمامان 

هایش را ردیف کند کنار هم که آتش پدرت هم وعده

ی قرار بالاخره سرد می شود! انگار او هم فهمیده بود هیچ چتر

ی خودشان ی عاشقانهنیست مثل سابق شود. حنر رابطه

ی زیادی از آن باقر نمانده بود!   که اکنون چتر

 

کند به خودم چاله مید میمثل کش که درد او را در خو 

ها من هستم و کاری از ی اینپیچیدم که مسبب همهمی

دانستم چگونه روشنانی را به چشمان آمد! نمیدستم بر نمی

خاموش بابا برگردانم تا معجزه شود و حداقل نگاهش به 

مامان مثل گذشته شود... همانقدر شیفته و با عشق ولی 

ی خسته بود  ی  از هر چتر
  او بیشتر

ی
و من خیلی خوب خستگ

 توانستم تشخیص بدهم. ها میرا در نگاه آدم
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زدم... هرچند داشتم میانِ آشوب و حال بد دست و پا می

ست نبودنش را کرد هر طوریآذین از پشت تلفن سعی می

ان کند ولی من خودم را بیشتر از هر زمان تنها می  دیدم! جتی

 

برای چند جلسه  بدترین اتفاق ممکن هم آن بود که باید 

یمان رفتیم به محلی که ارجاعمشاوره قبل از طلاق می

 دیدم... دادند؛ و حالا در این مکان بالاخره او را میمی

 

خواستیم را از ای که میام را بخشیده بودم و وکالتنامهمهریه

 پاشا گرفته بودیم... 

 

 داشتیم. های آخر قدم بر میحالا روی پله

 

قابل انکار از رو به رو شدن با پاشا واهمهتنها بودم و  ای غتر

 داشتم... 
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به آذین قول داده بودم قوی باشم؛ خودم را نبازم و حالا 

 کردم محکم قدم بردارم. داشتم تلاش می

 

ی داشتم قوی س می این تنهانی ولی یقیر  کرد مرا... و نتر

 

جلو رفتم و مشخصاتم را گفتم؛ اطلاع دادم برای چه کاری 

ای به انتظار ایستادم و هستم و لحظانر بعد گوشه آنجا 

ی آمدن پاشا هنوز زمان زیادی نگذشته بود که متوجه

 شدم. 

 

 آمد. آراسته و مرتب پیش می

 

اختیار در همان فاصله از ام گره خورد و نی نفس روی سینه

 او محکم پلک زدم... 
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های طولانی داشتم او را تصویرش واقعی بود! بعد از مدت

 رحمم را... دیدم... قاتلِ روحم را... زندانبان نی می

 

چشم چرخاندم روی سر تا پایش و گذشته روی دور تند در 

 ذهنم مرور شد... 

 

هایم در سرم تکرار شد... نفس نفس کشیدم... صدای جیغ

 هایش سوخت... کشیدم و صورتم از یادآوری سیلی

نفس کشیدم و درد به جانِ تنم افتاد وقنر به یاد آوردم 

به های کمربندش چگونه مرا زیر مشت و لگد و صری

 گرفت! می

 

نفس کشیدم... نفس کشیدم... نفس کشیدم؛ بدون اینکه 

ده شود!   دستش دیگر روی دهانم فشر
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ام شد. نگاهش ماند همان موقع سرش چرخید و متوجه

  روی صورتم و حنر پلک نزد. 

 

 ایستاد؛ ایستاد و نگاه از صورتم نگرفت... 

 

 ام در خود جمع شدم! اختیار و تحت تاثتر مرورهای ذهنی نی 

 

ترسم... به آذین قول خواستم حس کند هنوز از او مینمی

 داده بودم... 

 

ز بود برایم را لمس نی  اختیار دستبندی که تداغ حضور التی

 عقب برانم! کردم و در لحظه توانستم ترس را 

 

از آن حالت مچاله و در خود فرو رفته خارج شدم اما مچم 

 را رها نکردم! 
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نگاه سنگینش را؛ همان نگاهى که راه نفس کشیدنم را 

بست از روی صورتم برداشت و رفت با همان شخض می

 به مراجعه کنندگان بود صحبت کرد. 
ی

 که مسئول رسیدكى

 

ر پشت سرم نزدیک عقب که آمد خودم را بیشتر به دیوا

 کردم. دوباره نگاهم کرد و چشم در چشمم قدم برداشت! 

 

ش را کج کرد و  دستبندم را محکم چسبیده بودم که مستر

ترجیح داد برود یک گوشه با فاصله از من منتظر بماند تا 

ی  ی یا شاید سومیر صدایمان کنند ولی خیلی زود؛ بعد از دومیر

 قدم پشیمان شد و برگشت به طرفم! 

 

ودش را رساند به من که مضطرب کمرم را چسباندم به خ

 دیوار و مقابلم ایستاد! 

 

 _ رسیدن بختر خانم یاس! 
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شنیدن لفظ "خانم یاس" از دهان او آتش به جانم 

 ریخت. انداخت... یادآوری آن روزها اعصابم را به هم می

 

دم... هدفش قطعا آزار دادنم دندان هایم را روی هم فشر

 بود... 

 

 تر شدی! ب و هوای شهر جدید بهت ساخته! خوشگل_ آ

 

من هم آراسته مقابلش ایستاده بودم تا ببیند تا کجا سر پا 

ی پشت نقانی از شده  و اضطرابم را نتر
ی

ام... رنگ پریدكى

 ام پنهان کرده بودم. آرایشِ رنگ پاشیده به چهره

 

های طولانی با یک ظاهر رنجور قصد نداشتم بعد از مدت

م. و شکست   خورده مقابلش قرار بگتر
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ً
دستش ناگهان پیش آمد و به طرف صورتم دراز شد! فورا

 واکنش نشان دادم و خودم را کنار کشیدم. 

 

کردم که با نفش بند آمده و چشمانی گرد شده نگاهش می

 پوزخند زد: 

 

 _ هنوز زنمی! 

 

هایم روی یکدیگر بیشتر هایم مشت و فشار دنداندست

 شد. 

 

وع کنیم عروسکم. بد بخوای می_ اگه  تونیم دوباره سرر

زنم به حساب وضعیت های تمام این مدت هم میرفتاری

 .  جسمی و روچ بدی که داشنر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3059  

م دوباره کنار او و واقعا فکر می کرد حنر چند دقیقه را حاصری

ی کنم؟! مرا چقدر احمق شناخته بود؟!   زیر یک سقف ستی

 

را از خر شیطون شه عروسک! چ_ هیچکس برام تو نمی

؟ پیاده نمی  شر

 

 خودنمانی می
کرد. نفرت در وجودم لحظه به لحظه بیشتر

همان موقع صدایمان زدند و من از خدا خواسته بدون 

 اینکه جوابش را داده باشم از کنارش گذشتم. 

 

همچنان مچ دستم را گرفته بودم و مستقیم به طرف اتاقر 

 . رفتممان کرده بودند، میکه راهنمانی 

 

م  ی بازویم غافلگتر چند قدمی در اتاق قرار داشتم که با گرفیر

 کرد! 
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 خوام که برگردی خونه. _ یاس! من می

 

عصبانی و با وجودی پر از خشم برگشتم سمتش؛ قبل از 

اینکه فرصت دوباره دهان باز کردن پیدا کند کوبیدم زیر 

 دستش. 

 

 _ یادت نره چرا اینجا هستیم! 

 

 فته بود و به عقب هلش دادم. تن صدایم کمی بالا ر 

 

توجه چند نفر به سمتمان جلب شد و او دسنر به صورتش 

 کشید و لبخند زد! 

 

ی سر _ خیلی ی راهروها پشیمون شدن و برگشیر ها توی همیر

 خونه و زندگیشون عزیزم! 
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سم! خشم اجازه نمی  داد حس کنم تنها هستم و بتر

 

؛ شاید _ خیلی ی ها شاید مجبور شدن! شاید بچه داشیر

! عاشق بودن و شاید هم چاره ی  ای به جز سازش نداشیر

 

های یک شیشه به طرف پوزخندم را مثل شکسته

 چشمانش فرستادم. 

 

_ من اما نه بچه دارم ازت؛ نه عاشقتم و نه حنر امیدی به 

 سازش با یه موجود روانی دارم! 

 

 اش در هم مچاله شد! نماند و چهرههیچ اثری از لبخندش 

 

 قدمی جلوتر آمد و من جسورانه بر سر جایم ماندم! 

 

 صورتش را اندكى پیش کشید و زیر گوشم زمزمه کرد: 
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ی برات نریدن خوشگلم! تو پس مونده ی تو _ جای بهتر

دست منی که بعد از خودم شاید هر مردی فقط واسه یه 

لیا قراره با دیدنت شر و خیشب بخوادت! یه زن مطلقه می

فقط به فکر ترتیبت رو دادن باشن! به نظرم قبلش بهشون 

 ! ی ی نکیی ی رابطه بگو شاید الكى دندون تتر  از مشکلت حیر

 

اند! تمام جانم کردم آب جوش بر فرق سرم ریختهحس می

 سوخت! می

 

 او همان مرد بد دهن؛ عوضی و مریض گذشته بود! 

 

 ! آمد حنر بدتر از قبلش به نظر می

 

اش متوجه توانست از روی قیافه و ظاهر موجهچه کش می

 شود او چه موجود روانی و مریضی است؟! 
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شتاب زده عقب گرد کردم و تند به طرف اتاق مورد نظر 

 قدم برداشتم. 

 

زد... روحم جانی ی آن بحث فقط به خودم آسیب میادامه

 برای زخم بیشتر نداشت! 

 

 لازم؛ 
ی

وارد اتاق شدم. او هم آمد؛ با بعد از هماهنگ

تر چه ای خونشد انگار نه انگار که چند لحظه قبلچهره

 اتفاقر میان ما رخ داده بود! 

 

ی از هر دویمان خواست بنشینیم و  زن نشسته پشت متر

وع کرد به سوال و جواب کردنمان.   سرر

 

ی سوالش هم این بود که چرا قصد جدا شدن داریم و  اولیر

 مشکلمان چیست؟
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ی سوالش هم این بود که چرا قصد جدا شدن داریم و ا ولیر

 مشکلمان چیست؟ 

 

پاشا هم با همان خونشدی حال به هم زنش فورا پاسخ داد 

ی ما وجود ندارد و اصلا نمی داند من چرا خانه که مشکلی بیر

 ام! را ترک کرده

 

ی کوتاهمان من هم با همان حال بدی که حاصلِ مکالمه

ی  داخل اتاق بود رو به همان زن از عدم  قبل از قدم گذاشیر

امنیت جانی که در آن خانه داشتم صحبت کردم... از 

ماندنم  هایم گفتم؛ از آخرین باری که معجزه بود زندهترس

و پاشا هم کم نیاورد و باز هم انگ خودکشر کردن به من 

 زد! 

 

هنوز هم نامرد بود و من با نفرت توضیح داده بودم او قبلا 

دوران نامزدی مرا به خودکشر کردن تشویق کرده و هم در 
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ی کاری  ایطی حاصری به انجام چنیر من هرگز در هیچ سرر

 ام... نشده

 

های من سكوتِ بدى حاكم شد، قرارِ بعد از آخرین حرف

ی بودم، دلم می خواست بلند ماندن نداشتم، نی تابِ رفیر

 شوم و از آن اتاق بگريزم. 

 

ها الان حِستون به هم ی این حرف_ خب با وجود همه

 چيه؟

 

 من پوزخند زدم و پاشا قاطعانه جواب داد: 

 

ی چند دقیقه  _ دیگه دوستش ندارم. پشیمونم از اینکه همیر

ون در این اتاق ازش خواستم برگرده!   پیش بتر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3066  

نگاه زن چرخید روی صورتم؛ حالا نوبت من بود كه بايد به 

 آن سوال پاسخ می دادم. 

 

عمق گرفت و كلمات را مصمم بر  تعلل نكردم، پوزخندم

 زبان آوردم، بدون اينكه صدايم بلرزد. 

 

 خوره. _ مشخصه! حالم ازش به هم می

 

تفاوت از گوشه ى چشم ديدم كه حالتِ خونشد و نی 

 ی پاشا بر هم نخورد! چهره

 

حنر ناخواسته سر چرخاندم و نگاه دواندم در نی دستانش 

 اما مشت نشده بودند! 

 

 تصمیمتون برای جدانی قطعی شده؟_ پس 
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ه شد و لب هايش تكان خوردند.   پاشا به چشمانِ من ختر

 

_ بله قطعیه! ادامه دادن ما اشتباهه چون من هنوز 

! نمی ی  دونم زن من چرا خودش رو از پنجره پرت كرد پايیر

 

 عميق نفس كشيدم مبادا نتوانم بر خود مسلط بمانم. 

 

 دانست؟ واقعا نمی

کردم. حضور آرامش بخش ای رها نمیا لحظهدستبندم ر 

ز را کنارم احساس می  کردم! التی

 

 _ چرا دعواتون شده بود؟

 

حنر یک ثانیه هم نگاه از چشمانِ سراسر خشم و حرص من 

 كرد. جدا نمی
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وع شد.   _ دعوامون با سيلی كه همشم تو گوش من زد سرر

 

 هايم داغ شدند. لبم را كشيدم زير دندان و نفس

ی بود. جان  م در حال سوخیر

 

شان هانی كه پرسيده شده بود با جديدترينميانِ سوال

ى من برداشته بالاخره نگاهش از روى چشمانِ آتش گرفته

 شد. 

 

 اتون خيانت بوده؟_ تو رابطه

 

ه بودم و اما او، نه!   من به او ختر

 

 _ از طرف من نه! 
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 مكثش تداوم اندكى داشت. 

 

 همش من باكره نبود! _ ولی ناگفته نماند كه 

 

هایم مثل میخ در گوشتم فرو دستانم مشت شدند و ناخن

دم مبادا فریاد بکشم و رفتند... لب هایم را روی هم فشر

ا بگویم...   ناسری

 

 انتها! انتها بود! نی شدت تنفرم نسبت به او نی 

 

جر رو  ی نگاهش برگشت روی صورتم که سریــــع و متی

 برگرداندم. 

 

ه که یه مرکز مشاوره انتخاب کن_ خیلی خب فکر می م بهتر

 کنید و با هم برید. 
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 _ منم باید حتما برم؟

 

 _ خانمتون برگه وکالت دارن؟

 

 _ بله. 

 

تونن برن ولی _ نه احتیاچی نیست ایشون به تنهانی هم می

شه رو باید حضور ای که بهشون اعلام میحتما چند جلسه

 داشته باشن. 

 

کردم زودتر کارمان در آن حالم هیچ خوب نبود و دعا می

 اتاق تمام شود و خیلی زود هم دعایم اجابت شد. 

 

قبل از اینکه پاشا بتواند دوباره سراغم بیاید؛ راهم را سد 

ای ترسان کند و با کلماتش مرا به جنون برساند مثل پرنده

 شود؛ گریختم! که پر زنان در آسمان غیب می
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ش پیدا کردن به من دیوانه ام اجازه ندادم با دوباره دستر

 ... ام کرده بود هایش سلاچی کند؛ به اندازه کاقی با حرف

 

 این دیدار مرا سوزانده و به خاکستر تبدیل کرده بود! 

 

 

 

هنوز از پاشا جدا نشده مامان به گوشم رسانده بود که 

 ی عموی بابا مرا خواستگاری کرده! نوه

 

او یک بچه کوچک داشت و من واهمه داشتم از رضایت 

ام... هنوز طلاق نگرفته مشکلاتم چندبرابر شده خانواده

 بود... 
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دانستم قدرت مخالفت ندارم و باید با کش خوب می

کند؛ من دیگر هیچ حقر نداشتم و ازدواج کنم که بابا امر می

 گفتم! باید چشم می

 

جلسات مشاوره را رفته بودم و به من تاکید شده بود قبل 

از ازدواج مجددم حتما باید با کش که قرار است همشم 

که باید روح آسیب شود به روانشناس مراجعه کنیم چرا  

 کردم. ام را درمان میدیده

 

 !  _ چرا اینجا نشسنر

 

 چشم از آسمان گرفتم و سر چرخاندم. 

 

 بره. _ خوابم نمی
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نگاه از صورتم گرفت و خواست داخل برگردد که فورا 

 صدایش زدم: 

 

 _ بابا... 

 

 مکث کرد اما برنگشت به عقب تا نگاهم کند. 

 

 بلند شدم و ایستادم. 

 

؟منو نمی_ چرا   بخشر

 

بدون اینکه بخواهد جوابم را بدهد قدم برداشت که شتاب 

ی بازویش متوقفش  زده خودم را به او رساندم و با گرفیر

 کردم. 
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وع شم؛ دلم می_ من فردا از پاشا جدا می خواد از اول سرر

 ها رو یادم بره... ی تلچی کنم و همه

 

سر جایم  کرد! دستم را عقب آوردم اما خود بر نگاهم نمی

 ماندم. 

 

دونم دوست نداری بعد از طلاق جلوی چشمت _ می

ی خواد یه دختر مطلقه تو این جامعهباشم؛ دلت نمی

کثافت داشته باشر و حرف بشنوی ولی اگه هنوز ته دلت 

م منو گل یاس خودت می ؛ آزاد نشده دوباره استر
دونی

خواد چون یه ازدواج ناموفق نکن... من... من دلم نمی

اشتم هر کش به خودش اجازه بده و منت بذاره بیاد د

تونم زن کش بشم که یه بچه داره و منو هرگز سراغم! نمی

بینه! نذار گل یاست رو بیشتر از به چشم مادر خودش نمی

ی بابا!   این پر پر کیی
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آرام و سر به زیر با بغضی فرو خورده از کنارش گذشتم و او 

 هم نصیبم نشد!  هیچ حرقی نزد! حنر خشم و غضبش

 

 ساکت بر سر جای خود ماند! ساکت... ساکت و خاموش! 

 

 

 

ای خواب به شب بدی را گذرانده بودم و حنر لحظه

 چشمم نیامده بود. 

 

 همراه مسیح حساس
ی

ام را البته بدون ترین فصل زندكى

 حضور پاشا ورق زده بودیم و من حالا آزاد بودم! 

 آزاد و رها... 
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ون  وع به باریدن کرده از محصری که بتر آمده بودیم باران سرر

گشت؛ کاری برایش بود و مسیح باید امروز به بوشهر بر می

 کرد. پیش آمده بود و قبل از من تهران را ترک می

 

حالم چندان خوب نبود که بتوانم حسانی از او تشکر کنم 

اش را سر الوکالهبرای تمام زحماتش؛ فقط گفته بودم حق

 فرصت به من اطلاع دهد و او به رویم اخم کرده بود! 

 

د و الوکالهبا جدیت گفته بود قرار نیست حق ای از من بگتر

بر تاکید داشت کار زیادی هم از دستش برای این پرونده 

د پس حق  نیامده و حنر نتوانسته یک سکه از پاشا بگتر

 الوکاله صحبت کنم! از حقندارم با او 

 

دانستم... هایشان میها و مهربانی تا ابد خودم را مدیون آن 

 تاابد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3077  

رسیده بودم جلوی در خانه و غرق در افکارم قصد داشتم 

د ام افتاکلیدم را در آورم که نفهمیدم چگونه شناسنامه

 داخل جوی آب! 

 

دستپاچه و سریــــع خم شدم؛ شناسنامه خیس خورده را از 

آب گرفتم و با دیدن مهر پخش شده طلاق به گریه افتادم. 

 بغضم خیلی ناگهانی شکست! 

 

 پای باران باریدم... همان جا کنار در خانه هم

 

ای به همان حال ماندم و سپس موبایل از کیفم چند لحظه

ون کشیدم.   بتر

 

تند شماره گرفتم و به محض شنیدن صدای آذین؛ هق تند

 هقم بلند شد: 
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 _ الو؟ 

 

 نگران و مضطرب گفت: 

 

 _ جانم؟ چی شده؟ 

 

ام افتاد تو جوب کنار خونه؛ حسانی _ آذین شناسنامه

خیس شده... من چرا اینقدر بدبختم آخه! مهر طلاق چند 

 اش! ساعت سالم نموند تو صفحه

 

 مهربان به حرف آمد: 

 

قربونت برم اینطوری گریه نکن... تو الان باید خوشحال _ 

، بالاخره جدا شدی.   باشر

 

 سرم را چسباندم به سطح خیس در خانه. 
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 _ حالم خوب نیست... 

 

خواهد تا ابد هیچکس متوجه شود من یک نگفتم دلم نمی

 مطلقه هستم! 

 

ار ها و تهمتهای در گوشر و قضاوتپچها؛ پچاز نگاه ی ها بتر

 بودم... 

 

 _ زیاد نمون و زودتر برگرد. ما اینجا چشم به راهت هستیم. 

 

ز را کنار خودش جمع می زی گفته بود "ما". التی بست؟ التی

 که در این روزها حنر یک پیام به من نداده بود! 

 

ی ک  شیده شد. نگاه گریانم تا روی دستبندم پاییر
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_ منو ببخش که نتونستم امروز رو کنارت باشم یاس... 

 نشد تنهات نذارم... 

 

ی حالا اینجا باشد تا بغلش کنم. دلم می  خواست همیر

 

ی این مدت مثل یه خواهر کنارم بودی... برای _ همه

ایط رو درک می دونم که کنم و مینبودن امروزت سرر

... دلم برات تنگ شدهنمی آذین... دلم خیلی  تونسنر باشر

 برات تنگ شده... 

 

دانستم قصد دارد مرا از آن حال و هوا لحنش شوخ شد؛ می

 در آورد. 

 

 _ دلت فقط برای من تنگ شده یا... 

 

 پریدم میان حرفش: 
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 _ بدجنس نشو! 

 

 قهقه زد: 

 

_ تاریــــخ برگشتت رو زودتر مشخص کن که یگ حسانی 

ی حالا  داره چپ چپ نگاهم اینجا چشم انتظارته؛ حنر همیر

کنه! گمونم تماس رو که قطع کنم از خجالتم حسانی در می

 میاد. 

 

 هیجان زده و دستپاچه گفتم: 

 

_ من برم داخل خونه؛ حسانی خیس شدم بعد بهت زنگ 

 زنم. می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3082  

ز بغل  _ باشه برو؛ منم اصلا متوجه نشدم تا فهمیدی التی

 !  دستمه چطور یهو در رفنر

 

 و سریــــع خداحافطیی کردم. ام را فرو خوردم خنده

 

بلند شدم و با حس خونی که بعد از آن مکالمه پیدا کرده 

 بودم وارد خانه شدم. 

 

تر خشک کلیدهایم را داخل کیفم انداختم و برای سریــــع

 ام تند قدم برداشتم. کردن شناسنامه خیس شده

 

بابا خانه نبود و مامان به محض شنیدن صدای در سالن از 

ون آ خانه بتر ی  مد. آشتی

 

 زل زد به چشمانم و من کوتاه لب زدم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3083  

 _ تموم شد. 

 

ده می شد و تابِ نگاه پر شناسنامه خیس میان انگشتانم فشر

 رمز و راز مامان را نداشتم. 

 

به طرف اتاقم رفتم که میانه راه با حرفش غافلگتر شدم و 

 ایستادم. 

 

 _ هوتن امروز از ایران رفت! برای همیشه. 

 

 ام بالا آمد. نفسم پر شتاب از روی سینه

 

 هوتن رفته بود...رفته بود... برای همیشه! 
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پشت به مامان ایستاده بودم و ندید قبل از اینکه وارد اتاقم 

ام بیفتم چگونه از ته شوم و با سشوار به جان شناسنامه

 دل لبخند زدم... ندید! 

 

 

 

 مرگ! 

 ک! رسیده بودم به تکرار همان کلمه ترسنا 

 دوباره! 

 

کرد و ته دلم لحظه هیاهوی اطرافم اضطرابم را بیشتر می

 شد... تر میبه لحظه خالی

 

غم ممنوعینر که برای سیگار کشیدن در هواپیما وجود  علتر

انگاری خود جان داشت یک مسافر قانون شکن با سهل

 بقیه را به خطر انداخته بود. 
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،  با بردن مخفیانه سیگار با خود به سرویس بهداشنر

سنسور حساس به دود را پوشانده تا بتواند راحت سیگارش 

را بکشد! در آخر هم ته سیگار هنوز روشنش را انداخته بود 

 داخل سطل زباله پر از دستمال کاغذی! 

 

وع شده بود و حالا به  آتش از از سرویس بهداشنر سرر

ش پیدا می  کرد! سرعت داشت گستر

 

ی پر از دود شده بود و ن فس کشیدن حنر به کمک کابیر

 های روی صورتمان هم چندان راحت نبود! ماسک

 

تا به حال حنر به مرگ حاصل از سقوط هواپیما فکر هم 

ی بیش از حد ترسناک بود!   نکرده بودم و حالا همه چتر
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صورتم را به شیشه پنجره هواپیما نزدیک کردم و جز ابر 

ی نمی  توانستم ببینم! هیچ چتر

 

ی قرار داشتیم و چون به فرودگاه در  بالاترین ارتفاع از زمیر

بوشهر تقریبا نزدیک بودیم به گمانم هواپیما در نهایت 

 کرد... داخل خلیج فارس سقوط می

 

_ با عرض سلام خدمت مسافرين گرامی؛ خلبان پرواز 

احتياطى كنه، متاسفانه مطلع شديم به دليل نی صحبت می

نكردن مقرارت پرواز در يگ از مسافرين در رعايت 

خصوص ممنوعيت استفاده از دخانيات در طول پرواز، در 

 و حريق شده
ی

ایم قسمت انتهای هواپيما دچار آسيب ديدكى

ایم و كه جای نگرانی نيست... با برج مراقبت ارتباط گرفته

ی باند برای ما و فرود اضطراری کاملا آماده اس تا در اولیر

ی بشینیم... ه های مكاران من كه از آموزشفرصت به زمیر

لازم و كاقی در اين زمينه برخوردار هستند در حال اطفاء 

باشن؛ لطفا با آرامش و خونشدی خودتون؛ حريق می

ی مساعدت بفرمایید.   همكاران ما رو در قسمت كابیر
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رسید وحشت و اضطرب به هیچ کداممان بعید به نظر می

 داشته باشیم!  های خلباناجازه داده باشد دركى از حرف

 

ز فکر کردم که آذین گفته میان تمام ترس هایم ولی به التی

بود باز هم در زمان پرواز من در برج مراقبت شیفت 

 است... 

 

 یعنی او بعد از فهمیدن این اتفاق چه حالی داشت؟ 

 

ام که به گریه افتاده بود ماسک را از روی زن کناری

وع کرد به تایپ ک ردن مطلنی در صورتش برداشت و سرر

 اش! گوشر 

 

 _ شاید بعد از... سقوط... پیامم به دست همشم برسه... 
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آمد یا دانستم نفسش از زور گریه درست بالا نمینمی

ی بود...   دلیلش دود غلیظ داخل کابیر

 

دوباره صورتم را چسباندم به شیشه؛ هواپیما به تکان 

ست توانهای مداوم و ترسناكى افتاده بود و نمیخوردن

 ارتفاع کم کند! 

 

دیدم و دست و پایم تر میمرگ را از همیشه به خود نزدیک

 سِر شده بود... 

 

ام از آنها ی خداحافطیی به پدر و مادرم فکر کردم و لحظه

 دانستم آخرین دیدارمان ممکن است باشد... که نمی

 

ی داخل هواپیما با او  به آذین فکر کردم که به محض نشسیر

یمان زدم آخرین مکالمهو حدس هم نمیتماس گرفته بودم 

 است! 
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خورد و حالا به وضوح صدای های بدی میهواپیما تکان

 جیغ و گریه بلند شده بود. 

 

خوانند و شنیدم که چند نفری داشتند اشهد خود را میمی

کشید امکان ندارد یک نفرمان هم جان سالم مردی فریاد می

د.   از این پرواز به در بتی

 

از روی صورتم برداشتم و صدای سرفه کردن من ماسک 

 هم بلند شد... 

 

ی که بعد از سقوطمان منتشر می  ختی
شد فکر کردم و به تیتر

 تنم یخ بست. 

 

این پایان برای هر انسانی زیادی تلخ و ترسناک بود... 

 زیادی! 
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اشک بالاخره روی صورتم روان شد و سرم را چسباندم به 

 ام. پشنر صندلی

 

کردم و نفس نداشتم؛ چشم بستم و ای بقیه سرفه میپا به پ

 اختیار دستبندم را نوازش کردم... نی 

 

کاش قبل از مرگ به او گفته بودم که چقدر و تا کجا 

ی کنار عاشقش شده  ساخیر
ی

ام... کاش به او گفته بودم زندكى

ی فرو خورده او آرزویم شده... کاش با این همه کلمه

 مُردم. نمی

 

سیدهتوانستم نمی ی مُردن کنار ادعا کنم نتر ام و با این چنیر

 ام... آمده

اتفاقا از وحشت زیاد چشم بسته بودم تا نبینم؛ تا وقنر 

یمان دچار چرخشر ترسناک کرد و همههواپیما سقوط می

ی نبینم... می  شدیم هیچ چتر
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شد و سر و صورتم حسانی آسیب شاید کمربند ایمنی باز می

شدم و نفش ها پرت میای زیر صندلیدید؛ شاید گوشهمی

ی که آن لحظهبرایم نمی ی خواستم یک ها میماند... تنها چتر

 مرگ آنی و سریــــع بود! 

خواستم کردم بلکه از خدا میدیگر برای زنده ماندن دعا نمی

 ای زنده نمانم... ثانیهبعد از سقوط هواپیما 

هایم را ها بیشتر شده بود؛ پلکصدای جیغ و گریه و سرفه

دم... نمیبیشتر روی هم می های خواستم ببینم... تکانفشر

ام را از سینه در زدهشدید هواپیما داشت قلب وحشت

 آورد. می

هر لحظه منتظر بودم صدای یک انفجار را بشنوم... حالا 

سوزی، ل از سقوط به خاطر آتشدادم قباحتمال می

هواپیما داخل آسمان منفجر شود؛ هزار تکه شود و 

مان بر روی خلیج  فارس بریزد! خاکستر

دستبندم را محکم گرفته بودم و با نفش بند آمده سرفه 

زدم؛ خیال باز کردن چشمانم را نداشتم و کاش برای فرار می

محکم هایم را آور گوشاز شنیدن آن همه هیاهوی رعب

 گرفتم. می
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ز در حال جان  در پس ذهنِ ترسیده و ناآرامم تصویر التی

ی بود... قبل از مرگ فکر کردن به او می توانست گرفیر

ِ عجینی برایم باشد. 
ی  تسکیر

کرد... میان تمام مقابلم زانو زده و شمع مرا روشن می

دیدارها و خاطرات هر چند اندکمان؛ شب شام غریبان 

ز بارها و بارها شمع هنم مرور میبارها و بارها در ذ شد... التی

کرد... تصویر صورتش خیلی واضح پشت مرا روشن می

 ام جان گرفته بود. های بستهپلک

ترس فلجم کرده بود؛ باورِ به مرگ فلجم کرده بود... کاش 

به او گفته بودم چگونه قلبم را احیا کرده... کاش گفته بودم 

ام هرگز برای شخص گ شدهتا حالا طوری که برای او دلتن

 نکرده
ی

ام... کاش؛ کاش... دیگری آنگونه احساس دلتنگ

 کاش... 

تکان بدی خوردم، سرم محکم با لبه صندلی برخورد کرد و 

ای که منتظر بودم صدای انفجار به تمام آن جیغ و لحظه

ای شنیده نشود زنی ها پایان دهد و دیگر صدای سرفهگریه

 ضجه زد:  که بغل دستم نشسته بود 
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ل کنه... وای خدایا  _ تونست... تونست هواپیما رو کنتر

 شکرت... 

 ترسیدم! ترسیدم چشم باز کنم... میمی

دادند باید سریــــع هواپیما را ترک کنیم و من داشتند اطلاع می

 زدم! وضعیتم را بر هم نمی

توانستم باور کنم خلبان توانسته باشد هواپیما را به باند نمی

 ای ارتفاع کم کرده باشد! رساند و حنر ذرهفرودگاه ب

دست و پاهایم یخ کرده بودند و وقنر یک نفر بازویم را 

گرفت، وقنر صدایم زد و شک داشت از حال نرفته باشم 

 به سخنر پلک زدم... 

سر چرخاندم؛ تصویرش با آن لباس فرم مخصوص تار و 

 کدر بود... 

 تونید بلند شید؟ _ می

توانستم حرف بزنم... نگاهم چرخید روی افراد وحشت نمی

 تاب بودند. که برای ترک هواپیما نی ای  زده

تر هواپیما رو ترک کنید. اجازه بدید بهتون _ باید سریــــع

 کمک کنم بلند شید. 
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ی فقط  زن جوان جلوتر آمد و بازویم را گرفت. داخل کابیر

یک کیف دسنر همراهم بود که آن هم پرت شده بود زیر 

 ها. صندلی

رار داشت ولی ام در آن قموبایلم.... کیف پولم و شناسنامه

ایطی نبودم که خارج کردنش همراه خودم از هواپیما  در سرر

 برایم مهم باشد! 

هایم زیادی خشک بود و شاید اگر خوردم... سرفهتلو تلو می

 آوردم. شد تا دقایقر دیگر خون بالا میدار میادامه

ام کوبید و اگر زن شخض موقع دویدن محکم به شانه

ی میداشت بام نمیجوان نگه  خوردم. دون شک زمیر

خودم را عقب کشیدم و او را بدون حرف کنار زدم. باید 

رفت من احتیاج به کمک نداشتم؛ حنر اگر زیر سراغ بقیه می

 ماندم! پای جمعیت ترسان می

ی مثل  ون آمدم همه چتر ی دود گرفته که بالاخره بتر از کابیر

! معجزه می ی  ماند! همه چتر

ی باند فرودگاه شلوغ بود و چن ی دیگر به همراه ماشیر د ماشیر

 نشانی آنجا پارک شده بود. آتش
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برخلاف بقیه مسافران که دوان دوان از هواپیما دور 

 ای ایستادم. شدند من گوشهمی

خورد و بیشتر از چند لحظه قبل احساس باد به صورتم می

 کردم اما راه نفسم باز شده بود! سرما می

اند و شوک شدهدانستم چند مسافر مثل من دچار نمی

ایط داشته باشند؛ نمی توانند آنطور که باید دركى از سرر

 صدانی آشنا نمی
دانستم تداوم آن شوک تا کجا بود اما وقنر

 برگشتم 
ً
میان آن شلوغی اسمم را چندین بار تکرار کرد فورا

 به طرفش. 

 دوید... به سمت من! داشت سراسیمه و پریشان حال می

ایط وقنر  ای هاج و  تنها و لرزان گوشهدیدن او در آن سرر

ام جان کردم توانستهواج به تماشا ایستاده بودم و باور نمی

 بود که مرا 
ی

م؛ پایان شوک بزركى سالم از آن هواپیما به در بتی

 به تسختر خود در آورده بود! 

توانستم مثل او با دویدن به کم و پاهایم جان نداشتند؛ نمی

 کرده باشم اما تلوتلو ی میانمان کمگتر شدن فاصلهکم
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خوران پیش رفته بودم... من هم به طرف او قدم برداشته 

 بودم. 

 

کردم خودم را در تصرف او ببینم... ای که گمان میلحظه

هایم و مرا سمت دستانش از دو طرف بنشینند روی شانه

د روی سینه اش؛ روی نبض خود بکشند... سرم قرار بگتر

ام یدنش را احساس کنم یک قدمیامان قلبش... و تند کوبنی 

 ایستاد! فاصله را کاملا حذف نکرد! 

ام قرار گرفت تردیدش عیان دستش که بالا آمد و روی شانه

 و آشکار بود. 

چند لحظه در سکوت به یکدیگر نگاه کردیم که دستش را 

 ام برداشت و کشید روی صورتش. از روی شانه

 شنیدم که زیرلب خدا را شکر گفت. 

افتادم؛ ناگهانی و بیکباره! کابوسِ مرگ در آن به گریه 

کرد... یک کابوس هواپیمای آتش گرفته تا ابد رهایم نمی

 هایم اضافه شده بود! دیگر به کابوس

ز...   _ التی
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اسمش را صدا زده بودم که حس کنم حضورش 

 ام. ست... که من واقعا کنارش هستم و نمُردهواقعی

کرد ولی صله دل دل میبرای جلو آمدن و پر کردن آن فا

 داشت. قدم از قدم بر نمی

 _ جانم؟ جانم... گریه نکن؛ تموم شد. 

لرزید؛ صدایش آن آهنگِ آرام همیشه را صدایش می

 
ی

 اش کاملا مشهود بود. نداشت... آشفتگ

ای باقر خواست جلو بروم؛ فاصلهعجیب بود که دلم می

اهن سفیدش چنگ بزنم و خودم را به او  نگذارم، به پتر

 ی دستش به دور بدنم تنگبچسبانم؛ تا جانی که حلقه

 شود. 

 آغوشش قطعا پر از حسِ امنیت بود. 

 _ من... من خیلی ترسیدم... 

هر دویمان داد تا تر شدن نشان نمیاصلا تمایلی به نزدیک

 سفت و سخت بند آغوش هم شویم. 

ی  برای من که مردها را طور دیگری شناخته بودم چنیر

 رفتاری عجیب بود... خیلی عجیب! 
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خواستم باور کنم اون هواپیمانی که دچار _ اولش نمی

 ... سانحه شده همون هواپیماییه که تو داخلش هسنر

دم خواستم باور کنم یاس... من مسئول اون بخش بو نمی

تونستم درست با ولی دست و پام رو گم کرده بودم! نمی

تونستم کارم رو با خلبان صحبت کنم و هدایتش کنم... نمی

 انجام بدم... می
ی

ترسیدم هواپیما هر مهارت بالای همیشگ

ای کردم هیچ تجربهلحظه از رادار خارج بشه... احساس می

بودم چون  از کار توی برج مراقبت ندارم! خودم رو گم کرده

 تو داخل اون هواپیما بودی... 

ی    تر آمد و زمزمه کرد: تن صدایش پاییر

 ای از من توی اون هواپیما بود... _ چون تکه

کردم روزی از استشمام عطر تن یک مرد هرگز فکر نمی

ترین فاصله تا من ایستاده بتوانم غرقِ در وقنر در نزدیک

 نظتر شوم! یک آرامش بکر و نی 

ی تلچی که از آن پرواز به دست آورده بودم؛ اینکه تجربه

ی بعد خود ختی  داشته تواند از چند لحظههیچکس نمی

ای همراهمان دفن شود ناگفتهباشد پس نباید حشت هیچ 
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اش این جسارت را به من داد تا به او بگویم چقدر وابسته

 ام! ام... تا بگویم تا کجا عاشقش شدهشده

_ برای کش که هرگز دركى از عشق نداشته تو توصیف 

! من تو رو به اندازه ی تمام کاملی از این واژه هسنر

هام دهام و تنهانی هام... در هام... اشکپناهىهام... نی غم

ز!   دوستت دارم التی

 

ی بگوید؛ فرصت نکرد حنر یک نفس از  ی فرصت نکرد چتر

افم... فرصتش را به او؛ به ما   بکشد بعد از اعتر
ی

سر آسودكى

 ندادند! 

مقابل نگاه هراسانم خواستند به او دستبند بزنند که 

شخض اشاره کرد احتیاچی نیست و به جایش از دو طرف 

ش قرار گرفتند؛ بازویش را گرفتند و او را سمت راست و چپ

 همراه خود بردند! 

ی آنقدر ناگهانی اتفاق افتاده بود که نمی توانستم همه چتر

ی را هضم کنم!   هیچ چتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یمراد قهیصد                                                                     ون       مسج

EXCHANGE GROUP | 3100  

ای که صدایش کردند و او پریشان حال از من از لحظه

فاصله گرفت تا زمانی که جدایمان کردند از هم حنر 

 م! نتوانسته بودم یک کلمه حرف بزن

م   تسختر
این بار اما به شوک اجازه ندادم مدت زمان طولانی

کند... متنفر بودم از خودم که در مواقع حساس دست و 

 شدم. کردم و لال میپایم را گم می

هر چه انرژی در تنم مانده بود را کمک گرفتم و پشت 

اض کردم:   سرشان دویدم. خودم را نزدیکشان رساندم و اعتر

 مگه چیکار کرده! بریدش؟ _ کجا می

ز به طرفم چرخید و برخلاف آن نگاه های نامهربان سر التی

 ای زد. به رویم لبخند خسته

ی تا بیام.  ی نیست. برو روی اون صندلی بشیر ی  _ چتر

ی که اشاره کرد ناراضی نگاه کردم که دوباره  به مستر

 درخواستش را تکرار کرد. 

 اش نگاه کردم و نالیدم: به صورت گرفته

 برنت؟! ونم تنهات بذارم! کجا دارن میت_ نمی
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 ای گفت: کنندهیگ از مردها با لحن تند و مواخذه

 تونی دنبال ما بیای خانم! _ نمی

ز ابرو در هم کشید و با نگاهش از من خواهش کرد  التی

اش برای این بود که مبادا دانستم نگرانی دنبالشان نروم. می

 رفتار تندتری شامل حالم شود. 

ناچار و فقط به خاطر او که مخالفتم ناراحتش نکند عقب 

رفتم... عقب رفتم... عقب رفتم تا جانی که برسم به همان 

 صندلی... 

ه بودم و قبل از اینکه از زاویه دیدم خارج  به قامتش ختر

هایش شود سرش چرخید؛ نگاهم کرد و با لبخند برایم پلک

 را باز و بسته کرد. 

بمانم... تقریبا سقوط کردم روی  دیگر نتوانستم سر پا 

 صندلی. 

دست و پا نبودم و ی خروج از هواپیما نی کاش آنقدر لحظه

م... کیفم را بر می  داشتم تا حالا بتوانم با یک نفر تماس بگتر

ی کشیدم و سرم را به صندلی فلزی تکیه  تنم را کمی پاییر

 دادم. 
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تا بری ممکن است وقنر از یک فاجعه جان سالم به در می

... مدت ی نداشته باشر  ها درک درسنر از هیچ چتر

ی مرور گیج و منگ فقط با خود مرور  کنی و شاید با هزارمیر

 ! ی را در ذهن هضم کنی ی  چتر
 هم نتوانی

نشستم و لحظه به ها روی آن صندلی میاگر ساعت

ی کرده بودم را نی لحظه وقفه با ای که در آن هواپیما ستی

توانستم با اتفاق رخ داده کنار نمیکردم باز هم خود دوره می

 بیایم! 

توانستم زنده نباشم! امکان داشت همان موقعی که مثل می 

یک ترسوی تمام عیار چشم بسته بودم و خودم را فلج 

هایم دیدم؛ درست در همان موقع همراه تمام ترسشده می

 به خاکستر تبدیل شوم... 

 این فکرها دیوانه کننده بودند. 

ی آن هو  اپیما روی باند فرودگاه بوشهر و زنده ماندن نشسیر

 مسافران فقط یک معجزه بود... یک معجزه! 
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 _ یاس... 

رسید صدایش زیر گوشم مثل لالانی بود برایم... به نظر می

 ام نشسته. روی صندلی کناری

م به شانهپس می ی توانستم سرم را کج کنم و پناه بتی

 محکمش... 

ت چشم باز کنم؛ هر چند که خواسخسته بودم و دلم نمی 

 کرد. درد گردنم داشت اذیتم می

های مختلف ذهنم آنقدر آشفته بود که تمام مدت کابوس

به روحم تحمیل کرده بود... چند بار نفس بریده از خواب 

 پریده و دوباره چشم بسته بودم! 

دوباره صدایم زد که این بار از جا پریدم! از آن خلسه و 

 در آمدم. 
ی

 منگ

ام گذاشت و نگاه نگرانش را به دست روی شانه سریــــع

 صورتم دوخت. 

س...   _ نتر

 تنم سرد بود و عرق کرده بودم! 
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ی باهات؟  _ چی شد؟ چیکار داشیر

ی خود را دستش را عقب کشید؛ سعی داشت چهره

 کرد! اش دستش را رو میخونشد نشان دهد اما نگاه آشفته

ه بریم؛ آذین رو با  ! بلند شو بهتر بدبخنر راضی  _ هیچی

 کردم خونه بمونه تا برسیم. 

ی کم میانمان کاملا به طرفش چرخیدم و از همان فاصله

 زل زدم به چشمانش... 

ی باهات؟   _ چیکار داشیر

 
ی

فهمیدم چه زدم ولی باید میاش دامن میداشتم به کلافگ

 شده! 

ی مهمی نیست، حل می  شه. _ چتر

اومدن دنبالت و تو رو خوام بدونم... چرا اونجوری _ می

 همراه خودشون بردن؟ اصلا کجا بردن؟! 

ی جا توی فرودگاه بودم؛ احضارم کرده بودن.   _ همیر

 _ کیا؟ چرا؟ مگه چیکار کرده بودی! 

 بالاخره رضایت داد توضیح دهد: 
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 _ خلاف مقررات رفتار کردم. 

 زل زده بودم به چشمانش که با نگرانی آشکاری پرسید: 

 _ چرا رنگت اینقدر پریده؟ 

 تاب گفتم: نی 

کنی چی شده؟ خلاف کدوم _ چرا کامل تعریف نمی

 مقررات عمل کردی؟! 

کلافه و عصنی دست کشید روی موهایش و سرش را 

یمان در خلاف جهت صورتم چرخاند! ارتباط چشمی

 لحظه قطع شده بود! 

 تونستم پستم رو ترک کنم و بیام_ از لحاظ قانونی من نمی

 تو باند فرودگاه... 

ه ماندم به نیم رخش؛ حنر پلک نزدم.   ختر

این بار به جای دست کشیدن روی موهایش قسمنر را 

 میان انگشتانش مشت کرد! 

ی یه عمل مهم و _ کار من شبیه جراچ می موند که حیر

، یهو اتاق عمل رو ترک می  کنه! حیانر
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ی کاری را انجام داده بود! چقدر  نوع به خاطر من چنیر

ی  ی او با دوست داشیر هانی که یک دوره دوست داشیر

 بر من تحمیل کنند فرق داشت! خواستند می

اف کرد آذین رو دوست   _ یادته اون شب وقنر مسیح اعتر

 داره در مقابل حرص و ناراحنر من چی گفت؟ 

هوا برگشت روی چشمانم و در انتظار جوابم نگاهش نی 

 نماند. 

از دست دادن چطوری  فهمم ترس_ گفت من چه می

تونه آدم رو توی یک لحظه ویرون کنه! بهم گفت ترس می

ست می کنه، اونقدر که به عاقبت خیلی از دست دادن نتر

ها فکر نکنی و توی لحظه کاری که حنر منطق و عقلت  ی چتر

 کنه رو انجام بدی! نقضش می

د که  دستش پیش آمد، شاید قصد داشت دستم را بگتر

 شد و آن را عقب کشید!  خیلی سریــــع پشیمان

 _ ترس از دست دادنت من رو ویرون کرد یاس! 

ی آمد، رسید به لب  هایش! نگاهم از روی چشمانش پاییر
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ی برام مهم نبود به _ وقنر پستم رو ترک می کردم هیچ چتر

ی دیگهجز رسوندن خودم به تو... نمی ای تونستم به هیچ چتر

 تونستم. فکر کنم... نمی

 چشمانش. نگاهم برگشت روی 

 شه؟ _ حالا چی می

 به رویم لبخند زد. 

 _ نگران نباش عزیزم. 

رویای تعبتر  "عزیز" او بودن چقدر قشنگ بود برایم... یک

 ی دلنواز! شده

کردن؛ _ اگر فرودگاه مهرآباد بود اینقدر راحت گذر نمی

 دوستانه مثل اینجا قطعا گزارشم رو رد می
ً
کردن و ابدا

 کردن... نمیحلش 

 

 لرزید: پریدم میان حرفش؛ صدایم می

 تونی برگردی سر کارت؟_ یعنی می

 مهربان جواب داد: 
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 رو _ بدون تنبیه کردن که نمی
ی

شه خطای به این بزركى

نادیده گرفت! پستم رو از دست دادم و یه چندماهى 

 تعلیق... 

 دوباره اجازه ندادم حرفش را کامل بر زبان بیاورد. 

 صحبت کن... براشون توضیح بده... _ باهاشون 

 این بار او میان حرف من پرید: 

ی جا هم خیلی بهم لطف کردن.   _ تا همیر

لبخندش عمق گرفت و گوشه لبش چال افتاد... بند دل من 

 هم پاره شد. 

کنم بد هم نشده! حسانی _ اتفاقا حالا که فکرش رو می

 . ی وقت آزاد دارم برای سر و سامون دادن به همه چتر

 خوام به محض اینکه زمان عده تموم شد ازدواج کنیم. می

تن سردم در لحظه داغ شد! پوست صورتم سوخت و 

 سریــــع نگاه از چشمانش دزدیدم. 

م و خجالته یا داری بهم جواب  _ این رو برگردوندن از سرر

 دی؟منقی می
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ه شدم به کفش هایم. عطرش را نفس کشیدم و  واگویه ختر

 کردم: 

؟خواستگاری می_ الان داری ازم   کنی

 موچی از خنده در صدایش راه افتاده بود: 

_ نه! هنوز خواستگاری نکردم. فقط خواستم در جریان 

هام رو باشر که قصدش رو دارم و لطفا این بار برنامه

 خراب نکن! 

داشت به آن روز و تاب زیبانی که برایم بسته بود اشاره 

ی بود. می  کرد. لبخندم بیش از حد غمگیر

ی _ می خوام برای تک تک آرزوهای محال زندگیم، مرغ آمیر

 .  باشر

هایش اصلا برایم صورتش نزدیک صورتم شد... هرم نفس

 آزار دهنده نبود! 

 ات رو به زبون بیاری... _ کافیه فقط خواسته

 موبایلش همان موقع زنگ خورد؛ کنار رفت و خندان گفت: 
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سر  _ آذین اگه بفهمه هنوز توی فرودگاه هستیم موهای

کنه! ختی رو که شنیده بود با جفتمون رو دونه دونه می

بدبخنر تونستم راضیش کنم خونه بمونه تا ما برسیم. بلند 

یم و بریم.   شو وسایلت رو تحویل بگتر

ه به کفش  هایم لب زدم: همانطور ختر

ی هواپیما مونده.   _ کیفم داخل کابیر

 کنم بیارن. _ هماهنگ می

نگاهش کردم. لبخندش رنگ گرفت و سرم را بلند کردم و 

ی زد؛ برابری مهر حل شده در نگاهش را نمی شد تخمیر

 فارس! کرد با عظمت خلیجمی

شدم... ما راه طولانی در پیش داشتیم؛ من باید درمان می

دانستم اگر کردم... نمیباید به روانشناس مراجعه می

ت ای که از آن وحشبخواهد مرا ببوسد؛ اگر بخواهد رابطه

دارم را بعد از ازدواج با من تجربه کند چه حالی پیدا خواهم 

دهد یا دانستم بابا به ازدواجمان رضایت میکرد؛ اصلا نمی

ی را   بود اما یک چتر
ی

كى نه... مستر پیش رو غرق مه و تتر

نهایت دوست داشتم و دانستم... من او را نی خوب می
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ز من همانطور که آذین شب قبل از پروازم به تهران ا

جنگیدم. با خودم و خواسته بود؛ باید برای این عشق می

 تمام دنیا... 

لبخند روی لب من هم از خود ردی پررنگ بر جای 

 گذاشت... 

" حاجتِ دلم را داده بود! این حاجت روانی  ی "امام حسیر

 هایم بود. ی پشِ زهرا در مقابل تمام رنجهدیه

دایشان زده ها هرگز کش را که صگفت؛ آنآذین درست می

 گردانند! دست خالی بر نمی

 

 پایان مجازی.  

 مـَسجون

 نویسنده: ص.مرادی
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